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ات 


ا با ر کی ج 


1 


ذیل بردیباچه بقلم جڌ 


عاطنامه 


مقدمه بقلم آقای ITE:‏ 


۱ 


عهدجو 1 نی و محصمللات‌عاه 


بدا انقلاب و آعاز تت 


عودت بوطن وافراشتن عم دعوت 
تبعید ازوطن و آوارگی 

عقا دد و اخلاق اصر خسر و 

شما شخصي وخانواده 

وفات وقر او 

عقا رد ك خسرو 
تألىفات 2 رخسرو 


فپر ست مان عقبق ترجه حال 


O7‏ دبو ان 


دبوان 


> روشنا نامه 
و اب ۳ سعادتنامد 
Si Sef‏ 


استدراك 


5 
ول درزند ی او 


سستتت تمه 


سم ورسم ومولد وحسب ونس شاعر و" 


ی وسفرهای‌اوت 


. 4 


ای کنبد کردندة . تی زوزن خطر ۱ 
بچشم مان بین نهان جپان را 
آزرده کرد که ژدم غر رت گر 

سلام کن زمن ای باد 1 را 
تیز نکیرد جهان شکار مرا 
نکوهش مکن چرخ نبلوفری را 

ای روي داده صحبت دنا را 

یکوی چتست و خوش چه ای بر تا 
حکیمان را چه میگو بند چرح بیردوراغا 
ای کشته جپان ودیده دامش را 

پادشا ب رکامهای دل که باشد بارسا 

خواه ی که 


نباري بسوی خویش زیان را 


خداو ندی که دروحدت قدیست ازهمه‌اشا 


ای کرده قال وقبل ترا شدا 
ای پیر نکه کن که 2 0 
بچه ماند جپان مگر تشر اب 
ر من د بی‌چاره کشت سا 
باران چوزهجران طناب 
مه تعر یف می خواند از ین جای‌خراب 
ای روا کرده فریبنده جهان برتوفرب 
ای آ نکه جزطرب نه همی تيا 


این جپان خوابست خواب ای پور پاب 


لوماه وروز وشب 


وه 


٤£ 


بر تواین ن خوردر ن و این‌رفتن وار ن هتر ن‌وخاست 1 4 


تست و ی ببس و و سس" 


SE‏ اس سس 








عنوان 
ه رکه چون خر فتنه خواب وخور است 


باز جهان تیز پر وخلق شکار است 


خردچون پجان و 
ت شی لله روا بست 


اسم دربار زمین چون سا شد است 
شاح شحر دهر ر .غم و مشغله بار است 


E‏ بنا پان زان چه خواست 


نم بنگریست 


اي پسر آسایش من رفتنست 

جز حفا 1 اهل دانش صرفلاث را کاز نت 
ای بشود مشفول گشته چون نبات 

این تخت سخت وگنبدگ دان سرای ماست 
زمدنست و آاست ۳ دنگر هو است 


جهانا چون دکر شد حال و سانت 


ک جهان کو گناس 


9 1 6 جال ررمت 
ای ا کتاب زند و پاز ند 


ژ اهل جنس درین فه کبود که بود 


1 7 ره کت یرو زه درند 
که نکو ننگری جهان چون 


يم هي يحي هي هي اي يراي هي هیر 


.. مه 


a 
۵ ۰ 
اک‎ 


of 


۹۱ 


یکی بی‌جان وبی تن ابلق اسبی‌کونفرساید ۰ ٩۲‏ 
این جهان ہی وفا را برگزید و بدگز بد 
ضس دم نود صورت ص دم اند 


ز جور لشکر حّرداد وم‌داد 


2È 





ذه عدوآن 





AAA‏ هي هي يم 


رزه 


آ ن کن ای جویای حکمت کاهل‌حکمت آن‌کنند ۱۰۵ 


درین مقام اکر می متام باید کرد 
کی که چوهن‌گام بهار آید 


خردمند را می چگو بد خرد 

کی که قصد زعالم بخواب و خور دارد 

خوب يکي نکته بادمست از استاد 

جان و خرد رو نده برد ن چرح اخضر ند 

بالای هفت چرخ مدور دوگوهر ند 

چند گردي کردم ای خيمه بلند 

ای هفت مدثر که بر نن برده سر اتد 

ای خواجه جهان بسی حیل داند 

هوشاران زخواب سدارند 

سرد چو با خویشتن شمار کند 

صبا باز با گل چه بازار دارد 

هرکرا ازفضل یزدان چشم اویبنا شود 

خرد ماه انصاف اکر بك بار ردارد 

ه رکه‌جان خفته‌را از خواب‌جهل آوا کند 
سی کزرازاین دولاب بېروزه خنردارد 


چون همی بود ما بفررساید 
امد بپار ونوبت سرما شد 


7 صد خد کور وک نباشد 
۱ 


شبی مشك رنگ و دراز ومجاور 
ای کپن گشته درسرای غرور 
ای گشته جپان و خوانده دفتر 
باخویشتن شمارکن ای‌هوشیار پیر 


این سس گردنمم بدین/ گوي مدور 


آن زرد ن للاغر گلخواز سه سار 




















عموان ۰ RT‏ 
ی ۳ صفح4 عدوان مت تام 
صل نفع و ضر و مابه خوب و زشت و خیر وش" ۱۲ آن را N‏ 
۱ وین ات ن را ندانی فسب ونسبت حالش ۳۳۰ 
ي وی وماد این تن غدار 1٤‏ ا 
یکی انه 5 د ۲ اه هگ وکت ره ومدموش ۳۳۲ 
۳ ند لس ں خوب ود ا : 
اي وده تکلة م نف 7 سب جهان را دک رکوتة شد کاروبارش ۳۳۳ 
و اا 2 و ۱۷۰ هگ e‏ 
اک خو اننه 8 ون ۳" بی فرار ازرق 
جوا ده بسی‌علم وجهان گشته سراسر ۰ ۱۷۲ ی موز 
لاد نی ۲ 1 1 ۳ س دم مل دراز اهنگ 
2 واب ول که یوس وتا ۱۷۷ حِ ۳ یذ ۳۳۷ 
ئ دات تور تاشنم ےا ر در دون بود حالت پارسال 
5 ی بسر برده خبره تمر طو ا 
رد این کنبد پیروزه یکر پر ده حیره مر صویل ۲:۱ 
۲ ۱۸۱ 2 1 
مهاد عام ت رک گنبد پیرو زکون پرزمشا 
ر یب و چرح وهفت | جرد ون پرزمساعل Ye‏ 
ختر ۱/۳ 
کف تم که درپدر نگر ام این باز سيه پیسه نگ چدگا 
3 ای 9 ر ی بر و ال ۵ ۲ 
بر ۱۸۸ ۱ 
نام بتو آي علیم قد ای ام شنوده عاجل وآ ۲۳:۹ 
۰ 1 = ۳ الب ۰ ٩‏ ۱ جر 
ای جر ا بِ لمع ندارم دید ۰ یلد ۲ 
و تور سحن دفر پیش ار ۲ ا کچ دان زخلق جاه و حل ۲:۷ 
اک هنن وا ی که : 
ی خر دمند هنر پیشه‌و مدار وصیر e‏ ت جاي أمل ۲۰۰ 
ا با سرود و آب کون مانده پیکان مبان جیا 
و اب ۱۹3 تبرت ۱ ۱۲ 
ا د 1 0 ۱ ۳ 
هشیار باش وخفته مرو ووو ۳ یم بت دابره اسا مثال vor‏ 
ی » مار از عار ۱۹۹ 2 ی چومال وقوي چون جبال Yoo‏ 
۱ دک ۱ ۰ E‏ ی ها اش ی 
ي کېن کشته ن ودیده بسی‌نعمت و از 0 9 قافله ذل" YoY‏ 
اع 4 a‏ = 2 اس ۲ بط 
کا نیا ارووای عمت با جیان امدند با تعظیم ۸ ۲ 
و از ۱ 
N‏ ها ۲ 
خواچه؟ روانم بع دائی روات چیست ب 6 روزگار بی خطر وکار نی نظام ۲۹۰ 
ای اود کر کار بود است فته قلمْ 
ی و اد و ۱ ور ۳۲ 
ور کر 3 ۲*٦‏ 
1 دا ت 3 ۳ 
فخ ذوضع ای ن‌کره وزکارش A‏ ا جهان بر تو ای یتر دام 4 
ص وا ۳ ی 3 ر ه در ۳ و“ 7 
رد را خوار چه دارد س خوشخوارش ۳۰ ۳9 ن ی رفت از ان عيياريم ۳3 
¢ چ هد ا 5 اندر ۳ ۳ 
ی ماحتر شده درکار خورش ۲ ۱ فتم‌پس آز ۱ ۸ نبیر وز کون بشکم ۳۹۸ 
er‏ ات سا ند وباد رکه 
یسنم وی معا ل خدا سمت E‏ تنس ۱ ر و بادل بم ۷۰ 
دل زافتعال اها دما 
چه‌بودا به ن‌چرح‌گردانر اکادیگ رکشت ۲ ۱ رافتعال اهل زمانه ملا شدم YY‏ 
13 أ از بهر چه اب دا طارم 
راخ اسای ی رش ۲۱۸ | نان ر چ 
تعاس سر : | ای بارخدای کردکارم ۳۷۰ 
بترعیب جهان سوی خر دچست فناش ۲۲۰ ۱ ۱ 
چون گنت جهان‌را دگر احوال عیاش ۲۲۲ ود ان ۳23۶ ۲۷۸ 
3 ۱ ۲ 
کردش این ۳ ومک ودهاش ۳ یی اردشمن من خود منم ۳۷۹ 
0 ۳ انزده سال برامد که یمکاز ۲۸۱ 
بفریفت اين جهان چو اهررعنش E | rv‏ 
و بالست و کرو ی ) که ا و چه جهانست ای کریم YA‏ 
۰ و E a‏ ارسن ۱ 5 
۳۳۹ از مر برمید نمکسارم و 


رهم و GB GG‏ چ چ سس سر 
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هرچند که بی رفیق و بارم 

من چونادانان بردرد جوانی ننوم 

اکر برتن خویش سالار و میرم 
تی ای چرخ گردون مادرم 

اکر باخرد جفت واندرخوریم 

من دکرم یا دکر شد است جهانم 

ما | مت مصطفی و شیعت لبم 

از صحبت خلق دل اک : 

دوش نا هتگام 


ای‌دل وهوش وخرد داده 


صبح از وقت شام 


از دهر جفا سشه زي که نالم 
شاید که حال وکار دگرسانکنم 
عقل چه آورد ز گردون پام 

ای نبس تیوه گر شریفی وکر دون 
ای ۳ فلك ای خواهر اهرسن 
‌جان مرا روان مسکین 

چرا خاموش باشي ای سخندان 
ای شده مشغول بکار جهان 

8 کی را ضیز است مدان 
بر جستن مراد دل ای مسکین 
زمن معزول شد سلطان شطان 
ك مثل بشنو فضل مستعین 

که پرسد زین غرب خوار حزون 
بشنو که چگوید همیت دوران 
جرج بنداری بخواهد شفتن 

دیر بماندم درین سرای کهن من 


امهات و بات ۳ حتوان 


ای‌دنبده‌همچو خون کر ده‌رخان از خون‌دن 


در دلم تا بسحرگاه شب دوشین 
چ 


تا کی کني گله که نه خو. سا ار 


بشیطان ر جم 


صفحه عنوان 


۳۲۹۸ 


۳ 


۳۰۹ 


۳۳۰ 
۳۲ 
۳۳4 
۳ 
۳۳۹ 


E 


وئی‌ای شده‌ز بن‌گويگر دان بشت‌توچوکان EN‏ 


to 


در ذکنه را نافتند حکیمان 


جای چنث بد گزین 


چند ؟ 


ابن گنبد پیرؤزة بی روزن گردان 
ای شده مفتون بقولہای فلاطون 
آلاای ژبده 2امکان 


آلاای ادو ردون 


1 دين ریاط و يدنن صعب کاروان 


خدایا عرض وطول عالمت را - کشیدن 
بر جانور و نبات و آرکان 

غی‌سی می چه خواهد پارب از من 

از کن ترستان در هندوچین وماچین 
مکرو حسد را ژدل آوار کن 

را جوشن 


ای 1۳ کوه و چرح 


چرخ ؟ 
فریاد با له إلا هو 

آیا کشته غره بمکر زمانه 

کرک آمد است گرسنه و دشت بر بره 
کله 


لردنده واجرام وچپار ار رکان 


وب 


دورباش اي خواجه زین بیس 
ناید هگرز ازین یه کوباره 
ای زو دکرد گنبد بر رفته 
گشت جہا ن کودک دو از ده‌ساله 
ابا کشته بمال و زور تن غره 
اکر نه ستهٌ این بی هنر جهان شد 
بدخو جپان ترا ندهد دسته 


سی کردم که و سکه نظاره 


ای خورده خوش و کر ده فراوان‌فره 
جپانا چه در خورد و باسته 

بفرش و اسب و استام و خزینه 

مکر جهان‌را پدید نیست کرانه 
داري سخن خوب کوش با نه 


تاک ی خوری نم زبرنا تی 


چو رسم جهان جهان را ينی 









TNT 
۳۹۳ 
۳۹ 


۳۹۹ 


























عنوان 


1 نخواهی‌اي سر تأخویشتن مجنون کنی 


اي کرده سرت خوی بافساري 
ای آنکه ندیم باده و جامی 
ای آنکه بتن ز آرزوی مال چونالی 
کفتن این کنبد نیلوفری 
ای عورت کفر وعیب نادانی 
کار و کردار تو ای گنبد زنگاري 
سفله جهانا چ وکرد کرد بنائی 
ای کشت زمان"زمن چه میخواهی 
ای,غره سء یادشائی 
جپان‌را نست و شکاری 
آبا دیده تا روز شبهای تاری 
نماند کار دبا جر ببازی 
بگذرای باد دلفروز خراسانی 
م 


ای شده مشغول بنا کردنی 


ای مانده بكوري و تتکحای 

عییز و هوش وفکرت ویداری 
چیست این خبم هک هکو ی بر کهردرياستي 
دکر ره باز باهرکوهساری 


پيشه این چرح چست مفتعلی 


جهان بازیگری‌داندمکن بااین‌جهان بازی 


ای طاها هیر و جلد وملی 

شادی و جوانی وپیشگاهی 

ای آدمی بصورت و بی هیچ سردمی 
گرت باید که تن خویش بزندان ندهی 


چه چیز مر و است در دنبی 


شبی تاری چوبی ساحل دمان پرقیردریائی 


اسادشت ینم ای چرح آسیائی 


این کې نکی برد ازتازه فرزندان نوی 


ای طمع کر ده بنادانی نعمر هر کر 


.زر چا 


ارخرد را برسرهشیار خویش افسرکی 


سس سس مس 


بت 


EE 





| آمده پیغام حجّت کوش دار ای‌ناصبی 


آن ختلی مرد شایکانی 
دیویست جهان پیر و غد اری 
اکر زکردش جاني فلك یتر سی 
آن قوت جوانی وان صورت بهشي 
جپانا عهد بامن گر چنین بسي 
ای کرد کرد گنبد طارونی 
ای گشته سوار جلد برتازی 
اک بتندی شبطانی 
هار دل دوستار علي 
جهانا مرا خیره مپمان چه خوانی 
نکه کن سح رکه بزرین حسامی 

, آبا مشه بنوروز سوی هرشچری 
مردم اک این تن‌سائيستي 
چنین زرد و نوان مانند نال 
دلیت بابد پرعقل و سر زجهل تهی 


یی آن باد که کوئی دم بارستی 


صفحه 
۱ 
E18‏ 
۷ :۶ 
۰۷۰ 
۷۱١‏ 
V۲‏ 
V٤‏ 
{Vo‏ 
۷٦1‏ 
7۸ 
۸° 
AY‏ 
۶:۸ 
£۸٦‏ 


۶2۱ 


از ان بس کین جہاآنر | آزمودی کر خردمندي 4۹۳ 


ای داده دل وهوش بدین جای سبنجی 


ای تن من تومگر بچ گردونی 


مقطعات و ابات متفر قه 


چ ماب ۰ 
در توحید باری سبحانه و تعالي 
گفتار در صفت عقل 
درصفت نفس کل 
گفتارا ندر آفر بده شدن افلاك وکوا کب 
درصفت چپار عنصر وارکان 


در صفت متوالدات 


گفتار اندر حشر 


ae‏ مت وتا سر 


40 





در بیان اعراض و جواهر 

در بیان حواس ظاهر وباطن 

گفتار اندر صقت کال اسان 

در صفت انواع سردم 

در صفت عوام الّاس 

در شناختن نفس 

گفتار اندر صفت خلوت 

کفتار اندر صفت اخلاق هده وذمسمه 
گفتار اندر نصحت و موعظه 


در مذمت ذوستان ر باد 


درمذمت غمازان 


در نکوهش تقلید 


۰ 1۰ ی 9 
"گفتاز اندر خاموشی و نکہداشتن سر 


۱۱ 
۱ 


در تگرفقش جاه ومال 
ی 
دفتار اندر صفت افلاات و انحر 
در رضا و سلم 
خطاب حپان 
گنت د صفت شش 9 طم 
دفتار د ت سر 

و صر و E‏ 
در مذمت شعر |ء 
گفتار اندر تور حالت وساب مقالت 
گفتار اندر مشاهده ارواح ودس 
گفتار اندر تاریخ تتاب 


اندر خائمه کتاب 
انامه 


باب اول در تسلیم 
باب دوم در نیکی 
باب سیم در کم آزاري 
باب چپارم در بردباری 


ډب پنجم در بیان جاهل و ناجنس 


ع 


باب ششم در لفت وشنود و بند شنودن ٥٤١‏ 








هي يم 


باب هفتم در دوستی و دشمنی و وفا ۸ 
باب هشتم در طمع وخواري 9:۸ 
باب نهم در احسان 9:۹ 
بابدهم درراحت‌رسانیدن و یکوئی خواستن o0٠‏ 
باب باز دهم در اختلاط با صردم دانا 99۰ 
باب دوازدهم در بریدن از نادان ٥٥۱‏ 

oo 


باب‌سبز دهم درشر وع و اجتناب ازکارها 


باب‌چپاردهم‌دردانستن جای‌میان انجمن ‏ 98۲ 


باب پانز دهم در ۳ درو شان در فقر ۵9۲ 
باب‌شانز دهم دران سالکان محقق 99۳ 
باب هفدهم در دعو داران مقلد 99۳ 
باب هجدهم دریار موافق ووفا نمودن ٥٥٤١‏ 
باب نوزدهم در فرق دوست و دشمن 8 
باب سستم در قرض دادن و گرفتن ۵ ۵ ۵ 
باب بیست ویکم درنفس بدوربا خواران ۵0۱ 

9: 


باب بيست ودوم در صنعتوران 
باب سمت و سوم در حق کشاورزان ۷ ۵ 


باب پیست و چهارم‌درمناقب انبا واولباوحکیا ۵۰۷ 


پاب‌ست وپنجم‌در بیان جیا وعقل‌وایمان 9۵۸ 


باب شست وششم در تجرد °۸ 
باب ىت وهفتم در بی وفانی دنب ۵9۹ 
باب دست وهشتم درمذمت ملوك واصراء 89۹ 
باب بيست و نهم در قناعت ۹۰ 
باب سی ام در ختم کتاب °° 
بِ 
ع سس ۱ 
حواب E‏ یکی از شعر اء ۳ ۵ 
رجال‌ونساءواما کن وغبرها ۵ ۸ ۵ 














۳ سم اس 


Wanna 











علاط) مہ 


درین فهر ست اغلاط فوط حریفاتی را که در طبع ۳ داده تی کرده ام واحبانا د اصل 


۱ 
عذو ان صفحه عنوان صفحه 
را (علامت ها ستاره است که درطرف چیشان درستون خطا گذارده شده) در موردي که بوضوح 
بدیهثات بودگاهی با تصر بح بایشکه خطا ناشی از سخه مطبوع عنه است نبزدرج مودیم »کثرت تحر بفات 
و سقط و اضافات و فصل و وصل بی جا در احزاء کلمات در دو سه جزوه اول من“ دبوان چناتکه در 


تعلىقات بقلم آقای دهخدا | حواشی برمقطعات ۸۹ 
ملاحظات برروشنائننامه 1۹۱ 














۱ و جبی مینوی دیل بردياچة کتاب مذکور است مر‌بوط براقم این سطور نیست واز آنا آ نچه ۷ ال اهیکت 
[ تمهید بقلم اقاي تقی زاده 1۹ است درین جدول اغلاط مثبت است وازخطات درجهٌ دوم (مثل رعایت نکردن‌تشدید کلمات باٍعراب 
أ ۱ مقدّمه بقلم آقای دهخدا ۶ | توضحات در ار رساله ۳ 1۹ تابچا در میزان بحور در اول تصاید با وصل کلمانی از قببل «اين» و «آن» و «را» بکلهٌ سابق 
1 1 : تال که در رسم الغط صحیح جایز نیست چون تذکار آنها تطویل بلا طائل بود و اصلاح آ نها 
Ê‏ تعلسقات بر قصابد ۹ ۰ تام ٤‏ ۹ متت مینمود وشاید تعداد صفحات شامل این ا از تعداد صفحات اصلی که غلط درا نها واقع 
۱ کا تجاوز میکرد) باعتماد بوک دشن خوانشد دای توا وم موش 2 مجتبی مینوی 




















۱ 1 
۱ 
۱ د م 
۱ | بشت لوح ۱۳۰۶۱۱ ۱۳۰۷ ۲ ٩‏ ۱۰ دیا ات 
=m ۹۹ ۱ ۱‏ | اة اآهنگکی 
0 8 ک مک 
۳ 1 1 س ۱۷و1۹ همکار 1 
| از ۱ ۰ |متقل مقتا ۷ وید ۰ ین 
| ب سب ۱ ۲۲ ۱ 
۱ | مد ۱ خر | قریب است بقعل | قریب بعقل است ا 
۲ ۱ تون — زر 8 2 | تنک 
۱1 9 ۸ | خال ۱ مال ۱ ۱ 
۳ ۱ وا م؟ : م 
a n ۱9 [‏ 1 خوب مدن | خوب ومتن 
۳ وس اران وصی| وان واضی ر ۱ 
1 حاشیه | 3 1 سب ۱ بصفر | (ج‌) | صقرا 
[ ۱ ی مس | ۲۷ ]سل ترا | سنگ وترا 
۱ (۵ س r‏ 
6( لا اک 
/ | ۵ ا ااصرخه ابا مه کی ای 
a 3 | ۱‏ نا Sa‏ ۳ نمانده است | نماند اننت 
| ۳ ده ۱ 
دون ا و کے ۱ ۳.۱ و | زرف و بدو 
0 6 سره | ایدر ۱ ۱ VN‏ انکاه | آن گاه 
٢‏ امه ۵ رت ینب | yS‏ درازا 
۱ ]از ۱ E‏ 0 
۳ :2 3 ۱ 
ke |‏ أ ر ۱ ا|پر (ب) کوهر |یرکوهر 
9 | ۲۷ (انبان) | انان 0 
۱ أ ا و پر (ب) 
| ۱ فج |سبت۸ ٩9۱۷‏ ۱۷ تقدیم وتاخبرچاپ شده‌است ٩‏ 
ke ۵ 2‏ ۱ | ۱۸ | جوا زوي | چه دوي 
۱ << .۱ ۱ شرط u‏ 
۱ 8 3 |۲۰ حاشبه (ج) بکلی زائد است 
فد | ۱۳ | درقوي@ | وزقوی | 8 
0۲ 3 | | ۲۱ ا در نملست سسکا 
4 سيه 5 ۷" ۱ ۱ 5 ۰ 
F b‏ | )۲( بابات (و بایات و ای د ۷۲ Dl‏ < 
| ۳ ۱ طالر | tb‏ 1 ل ا 
۱ ۱ ی از ¥ کونند درآن گویندکه دران 
| ار اھ برخاك ات | ۴| دفینهای دفینها 
| فط | ۱۲ | قصیدهذکر قصیده سوّاليیاذ ‏ .۳ گی 
<. | ۲6 ا|کوشک کوٹ 
٩ ۱ ۱‏ اکهترانذکر دك ۱ 
ردان 4 متسب ۲ در نمر | نموه 
۰ ی سوت 
۱ دبوات وضايم | -- | ۲۵ اکوشت رشك 
1 ۰ ۱ ۶ افرتوتی وی افرتوتی ب | سےا ۲۲ |گفت تا ارا , |بفرمود تا اورا 
۱ () این چهار فقره غلط طبع انیست بلکه مطابق ضبط ننخ‌اصلی است و تصجیحات بر حسب احتمال است ٠‏ 








ج“ 
0 




















1 
بازدهم 
س ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ 
| ج ل ۰ ۱ صفحه | سطر خطا صه اتن ما ص خطا صواب ۱ 
(د) بما ند (3) : آنکه بماند | ٤‏ ۲ اهر هردو انرا اص هردوان را e‏ اتب بت باس سب TS E‏ 
EN ee. | : 2‏ | ۲ ایخدا ای خداء 
| ۸ > ی 
کح ۲۸ ف لكر ہر کوھر ار ۵ ۲ هردو ۱ هر دو ۱ 6 ۱۲۱ انخوان ن وان ۳ ی 
ا 5 EOE aw‏ اس TPE,‏ اب 
3 ۵ |مفروز میفروزو ۵ ۱ چکو نه چگونه ۶ | خاندان نز E‏ ر رار 
کڪ ° * ۵ 6 
- | 3 ای ۵ 6۲ ای ا چیا کہ اد ین نکه کن = |,۲۹ | چنانچه 9 تست اش ۰ 
۱ ۳ د ۷ 3 یو ره | 
1 ار 4 شب درگ ele Ml‏ م 8 ۰۱ | سرشانرا رشان را نون | حبون 
۱ ۱ و۱ ۷ نه نی SNe‏ اک 7 ۱ اگ خار ® ار خوار ۶ ابشار | ازشان 
E : ۱‏ ف SERTE‏ | کهان را 
ك | ۱۰ | کذاشت گذاشت = ۱۳۱ کویم ا چ ۳ بخوان ان ر کبهان 4 
نی اه Bis‏ ۲ ا(۳ ا ایکا شا نان = ۱ ۱۸ کو زکانان را (۱)|گوزکانان را 
۱۱ نه مولا و نه مولا نه موی ونه مولي ایا س قران را | aT‏ ي 2 ع 
ِ - ات ٤‏ ایکا E‏ س ۱۳۱ ناهام و وی بناهگاه و کوه 
سب ۱/9 نه ملحا و نه منڪا نه ملا وه منجی سس ۱۸ نلسا ندست اقات و ا ون ۳ ا 
3 3 ۱ . چیه اوه یاف | چنگ 
- | ۱۱ | صرتقارب 8 0 | حر متقارب ص |۱۸ نکر نگر ۱ | ع |رایکانرا رایگان را 2 ات ۱ 
۱ | ۱ مت | IRE‏ اس | 
شنم ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ = ° ۳ أ 
۲ باهن ناهن ۰۹ زان ازین أحزب خرب # 0 ۱ ‌ 
— ۲ .| برچه | رچه تک ۳٠‏ امات ماک سیرک یکت -ع ۷ جکر e‏ چ ۳۲ ا|انسوتر | ان سوتر | 
E ۳ 2 ۱ : ۱‏ | 
ا ت ا ف ۳ اه گاه - | ۲۳ | سنك آسیاب 9 |سنک آنا .۱ 
(۱) خبط نسخ؟؛‌اصلی هین طوراست : نی بیناکه درستون‌صواب نوشته‌شده مطابق ضبط هفت اقلیم است و آناحسن‌است 3 5 8 
(۲) در خصوص این کلمه آقای آقا میرزا مد خان قروینی متمنا الله بطول بقائه بتقریبی که در مقدمه نوشته 8 ار مقر ۹ ۷ براو بر و 
ده است در يك مکتوب خصوصی رحی مرقوم داشته اند که قدری ازآن اين جا چاپ‌مبشو د : میفرمایند : ودام ا ۱۷ 9 E‏ مس | ۱۲ خوان | خان 
ء صطلح در نزرد اریاپ عروض بدون هیچ استشا در اسم این بجر بحر متقارب بصيغة اسم فاعل از باب تفاعل ۱ 5 ۳۳ شاف شاهگان بت | سا انچز آن چىز 
است نه بحر تقارب بصرفه مصدر ؛ و گمان ميكنم مشأ اين اشتباه ب‌ضی اشعار نصاب الصبيان باشد مغلا | 
ل قارب )و سا بدین وزن میزان طبع آزمای » ا ۱ | ۰ ها را | هاء را ۱ A‏ دور ا | 
اپاماذشت رش خورشید و ماه کرت در تارب بود اشتاه > با : ۳ ۹ ما کا و > ۷ ك نگاه کن 
چو استاد بجر شارب اوشت بدین وزن میزان او را بت ۱ £ < N e‏ 7 
و , رب نو ن وزن میز ر ۳ 4 افرهنك فرهنگ ےل چومستانگرد | چومستان کرد 
و امثال ذلك » وی باید دانهتکه استعمال تقارب در اشمار نصاب برای ضرورت شەر است زیرا که کلمه متقارب ۱ ۱ € E‏ 
را از عچایب آ ذست که در خود بحر متقارب نمیتوان بهیچوجه آورد و در هر جای هر مصراعی ازین بحر ا | ۷ ۲ ابکشاد بگشاد ed EE a‏ ۱ 
که ون ۳ 0 : E‏ : ا ٣‏ بوده ا که قهراً 2 ره 5 8 شنودن شنودن و ۶ر 6 2 ۱ نی 
« متقارب» ر 4 چا به « نقارب» تېدږ نك 4 هگ ینخه فردوسی هه جا بور ده است در شاهنامه کاية 
یتح ۳ ٤‏ بله(۱) (س) له (۱( بحت ۷ گذار 9 | یگزار 
ایران شهر را ( که بمعنی هملکت ایران است و در ءهد فردوسی و قبل ازو و بعد !زو هه کس هین طور از ۰ ۳ 0( و 
مملکت ايران تعبیر کرده است مثل ابو ریجان و اقوت و فرخی و صاحب ميل التواریخ و غیرهم و غیرهم ) که 8 3 چنبن چنبن (س) ۱ ٩‏ | بسنده 9 شمه 
ببحر متقارب محال است بکنجد هه جا این کلمه را بة شیر ایران بدل 2 ده است چنانکه هخلا در حکایت کشته کے ۱ @ ومریتا سب ۱۰ ۱ مستا ۱ زمستان را 
ا٧ر‏ بخن ن 3 ر ایر ; ر چ ۷ دو ستدار 9 و سنار ۱ و 
دی اف و سیدن آن خهر بایران گه ید :۽ 3 ۰ 1 ا | 
ا ف ای وا و نز ۱ ۱ ا کر در مکروقدر ۰" ]| -- | ۷۵ ]ینکانرا اینگان‌را | 
جه شور ایران بماتم شدند پر از درد نز ديك رستم شدند r E‏ 2 1 ا | 
ودر حرکت رستم از نیمروز بسوی ایران گوید : > ۴ نت ننک ۱۱ ۳ | هسندم e‏ ۱ 
د 0 ما و 3 ۶ | دراین درین ۳۳۹ ۹ کابدازاین | کید ازین 
3 2 ۳ ۱ ۰ 
T4 8‏ : " ۳ ۹ 
در ی زیر ز و ,یه رد و | ۲۰ | ختنك | خنگک 
چنین گفت بهرام کای راد شاه ز سیماه برزین تو نیکی خواه و اسف ۱ 
© ۱ 
که‌ویرانی شهرایران ازوست که نه مغز بادش بتن‌در ته پوست س ۷ ۱ کن کید | ۱۲ ۱ ۳۵۱ | هوا و (۲) هوی 
TT ITT‏ ص سح : ِ و 
و در تمام شاهنامه مین کار را کرده است ‏ و هچنین مثلا اسطرلاب را سارلاب ۰و برزفری را فرټبرز کزده E:‏ .۲ سخ ن کوي رت تگزی ات ۱۲ ۱ از او ۱ ازو 
است و فير ذلك و غير ذلك »> مقصود از این تطویل 1 لسع 6 در ضرورت شعر و اضطرار برای تصحیح وزن کک ا ار ۱۷ ak‏ 8 
شعرا هزار کار کرده اند که در تر که شخص هیچ يك از آن اضطرارات را ندارد ندیتوان آن هیآت و اشکال “e‏ ۳۱ 1 | ی ۱ ak‏ 0 ۰ 
را استه‌مال کرد و از مين قبیل. است عل شاهد خودمان یعنی بحر تقارب که نصاب فقط وفقط برای ضرورت‌وزن > ۳۳ | کاو | کاو el‏ ۵ ارف از ۱ برددر 1 1 
مرتکب این تبدیلو تغییر کلمه ده است ودر نثر البته این تغییر و تمدیل جایز نوست ۰ باری وسن از مشورت با 3 (u‏ در امقال این مواد ده ميان اجزاء کلمه جدائی افتاده ناخ مسوم آ فست که اگر اصلاح آ ن ب روي 
آ قای حاج‌سید نصرالله اخوی دامت افاضاته اگرایشان مصلحت دانستند ودلیلی برابطال‌عرایض بنده بنظر مبا رکشان صفحه زحمت داشته باشد بلا و پایین کلمه بطور افقی دو کمانه رو بکدیگر قرار میدهند که از ارتباط اجزاء 
< شاید از نظر من فوت شده باشد) نرسید خوبست در مایقی کتاب هه جا متقارب چاپ شود بحای تقارب » پا هم حکایت کند این طور : پرد بار ۱ 
حقیر جتبی مینوی گوید که عين این غلط در صفحات ۱۲ و ۸۲و ۱۰۲ و ۱۲۹ و ۱44 و ۱۹۰۱ و۱۹۵ و۲4 () بسنده که وو جود واب ورت حدم a RR GE‏ 
و ۲۳۴ نیز واقع شده است وی درصفحاتی که پس از وصول دستخط آقای قزوینی چاپ شده اصت باذن خود آقای )؟( دجوع شود بص 1۲۴ ستون ۱ س ۲۰ از تعلیقات 
تقوی >٥‏ جا « تقارب » را بمتقارب بدل کردم ۰ 



















































دوازدهم ردي 
1 سب 1 
۱ ی مر خط صو اب صفحه | سطر خطا صوان سطر ! خطا صواب | صفحه ‏ سطر خطا صواب 
î e ET E ۱‏ س E Ee‏ و ۹۲۵ ۲۲۳۳ سب سس 
۱ 7 ا چو ۲ | خر | [د] ب ےر ظ ؛ اء او ز وز ات وت 0 
۲ ا ۲٦‏ 3 شرع ام | 1 ۱ س 1 کته اف وید اعد 
۲ [ن] 5 4 این شعر دربعضی اک باست دریاست اين حاشه افزوده شود:- 3ı‏ 
۱ ۷ ۲ فکار | فگار نسح محتمدہ زد 1 ا واش افزوده شود : - [۱] نخه: زانکه‌دانارا سوی‌نادان بسی مقدار نیست 
۱ ۱ ام | بفردا م ۷ | 1۰ | کی تفن | [ه] ظ: چون و چرا ز عقل ۰۹ | 4 ات ی بت 
۳ ۱ ه صح ۱ نصح | | : O al:‏ ادوت. هره دوم در هه 
۱ ۱ ع 4 ی | یپ ۱۲ | زمولا مولارا زمولی مورا ۵ ۲ [د[ : [د] ظ : ۸۱ | ون 1 a‏ 
0 ۵ | نز کي نر سس ۱ ۸ مارا سارا o | AY‏ از دست ند از دستنند 
1 @ 7 وفه = ۵ ۱ بخا را را ۱ خارا را 
۱ ۱۸ ختن ۱ آموختن و ۱۷ ۱ Cs‏ _ ۱ | مسجد مسجد (ب) 
e‏ ۱ | -- | ۱۱ اپذر فتن پذرفتن بو العچب 2 ۱ 2 سس 
۱ ۳ | دریاره دربارة 3ب ب ۱ سای می بای | = ۷ | فزون بی و39 ی 
۱ 7" | ۰۲۰ |پرزدانش بر «زدانش» | دص 3 ا ای اتعاتی | ۶ | ۰۲۱ بت ستانی نستانی ۱ 
_ > ِ 1 ۱ ۱ | ا < ا 
۱ خود | سزاخود ۱ 3 0 ۱( 2 )( ۸ | فاعلات هي (۱) فاعلان | -- | ۲۷ | کافوریست کافور است 
| ۲۶ ا ا | اصن این ۱ ۷۶۱ ۷۱| 01 | ۰ ار کرد کردکر | ۸۰ | ه دوشن نوشوت ۱ 
۱ ۳ ۱ ۳ ۳ ۱ ۱ 
۱1 ا تا ایا E‏ الکو | ۱۶ | ۶ |اژدر ها اردرها | ۲۱ ازنده زنده بت | ۰۱٩‏ دام و ام 
| | ۷ ,| خیناگری نبا کزی | - | ۱۶۰ ),مدان مولا مدان مولي ۹ تن و دين ۱ تن دب عد | اساب رھ | اسپاباو عر | 
| 1 1 ا ا ۶ 3 ۱ چ أ E‏ 
۱ ۱۱ است وی است ! ۵ ۱ | هه نی ۱ ۲٩‏ کاو | کاو E ۱۹ A۸‏ د 
SAE‏ خوکان ۰ | ۰ براین قرب ارگ ارك ۹ | ۲۷ ۱[ : [ا] ظ : 
۲ مین م این - | ۲۳ )]: ]م ظ ۰ [J|‏ [ا] ظ : ۰ | ابراو رو 
ی مس این |۲۲( | [ر] ظ : ااتدادی اضداذاست ۲ | ۲۰ .| #مچوغافلان‌وهی | غافلا ا ناب( 
ES‏ ۱:3 ال انده است ترانك است | - ۲٩۱۱‏ ادولت. دولت دنا » ۱ امارد دی | ۲٩ | ar‏ [ز] : ازبر [ز] ظ : ازبر 
7-7 هه اچوا خنباگر خوانشده || ۲۱ | 4 | دراین درین | ۲۵ 13 حال | ٩۶‏ | ۱۲ ابی پا کان | ی با کان ۱ 
۰۵ | سرود کویرا سرود کوی را | <- | ۱۶ |شمارة سطر غاط شده است ۵ اک اگر ۵ | ۱۷ | چرا اند و ریجنا 
— | وب اد : خر اد :کرد خر ورا — از all‏ ده ا اسر انست ٩‏ | ۲۲ | گذار9 [ بگزار | 
توح ۲ کر ‌ ۱ | ۱ 5 
۰ ۱ 0 مفاعیل 3 مفاعبلن | س N‏ کهانا لب انیا ۱ ۱ و ی ۱۰۱ ۷ | ھی کشت همی کشت 
َ ۳ ۲ 7 2 ۱ وی = | َء 
۷ | وا راسته | و اراسته ۳ ۸ | برکردد پر گردد ۱ اساست و . |اسائشت ۵ ۱۳۵ ۵ بت > و هش 
۲ ۲ | کودگان | تودکان از با شاه اش .کاشانه ش ۶ | [ب]: | [ب] ظ : ۰۰۱ | ۱۱ | خود خور 
> | ۶ |بجلکی | یجلکی | - | ۷۸ نگ بننگ ۲ اگنر کدر ۱۰۷ ۱ ۷ | دام رام ۳۳۹۵ 
۳ اک 1 | ۱ e‏ أ : | 2 2 | 
۶ عقا را ۵ | عقبی را زا NES‏ ن]دراصل :غ یا El‏ | رهز رک ج | 
E | | ۳ ۰‏ د e‏ ین ۱ ٩,‏ 
۶ فرداترا فردات را | ي دموا ظلی ٤‏ ۱ | صواب ۱ واب بسح ۳۹ [ب] : ]ب 
۵ بنا را ی ۱ ۵,۱ ایو لقبت | خوش ویوندت ۴ | زهت | رت ۱۰۸۱ 4 با اب 
۷۱ید هریان .بر تهریان ۱ وهو بگذاره | بگزار 0 1 ۱( ۳۱( ۷۱ ۱ ۱۳ امردی مردمی 
۳ 7 7 ۱ |کو اما را گوا ما را ۱ — رتم1 | برکامعا ای دل | | 7 بدبدار | بدیدار 4 ۲ ۲ ابارید ا 
ءا و وه 7 ۳۹ اند a‏ ۱ ۱ ۱ 0 ۳ 
ا شانی خوانی | ۲۶ | ۱٩‏ اوامت ای | ٩‏ | در ازاش | دراز اش ۱۱۹ ٤‏ | واله کوپاره | وال( ج ) کوبر 
تس ۱ ابرنا رسندن بر ارسدن | ۱۰۲۰ ۲ و 1 مرا | ۴ ارو | ژو | خه | | ان حاشيه افز وده شود : - 
تک e‏ و ۱ 0 ده ay ۱ ۱ ak‏ ۳ ۹ 
1 2 پرنا را ا وو 2 زخزخار ٩‏ | و رباست و وباست [خ] بی را4 
EEE UY‏ بز ریما | -- ۱ ۲۶ | اشاه | اشيا ٩‏ | مقدار نست مقدار نیست (ا) |۱۲۰ | ۲۰ | خشگک نی 
— ۲ هوا@ هوی ۱ ۹ ۲۲۰۱ وانچ | وانچ ۱ س ۹ 
تست ۲ ا| یود تصاری 8 .۱ ,ود از تا ۳ ۱ .۳ ۳ عقل عقل (۵) | ۱1 نظایر این خطا را دیگر متعرص شدیم 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 







































ن 
[ا] : 
کوی 
)۳( 
رهبر و شیر 


نوحه کر 
خشک . , 
بی بارو زدیدار 


بدانستشی 
مانده 





این حاشنه افز وده شود : - 


[ج] یغه :نو نوس کر 





[۱] ظ : ۱۹۱ 
[أ] ظ؛ نه قصد 
0۳ ۱ 

1 سح 
۱ 

وه ۱۹۸۱ 
)۲( ا 
رهبر شیر ۱۹۹ 
نوحه گر (ج) | ن 
س ام ۰ ۲ 
خشکگ:, و |۲۰۱ 


بی‌بارزدیدار و 
۱ بدانستبی 


اشکل @ 
بتر از وی ترازوی 


ىر هگرز 


اخر ولي ۱ ولي » ظ » 
۶ | ازدست [ازدست] ظ 
۷ اخلقت حلقت 

۰۶۰ ۱ [] : ا[] ظ, 
۱ | مطیر مر 

٤‏ | ححناء اة 

۱ | سوگوار 8 سوکوار 
۱4 خورسند جر سند 

۱ | اشکل 1 


۴ راهم درهم 
۳۲ صد یه صد بقه 


۳ | که پر نور () 


بر و که بر نور 


ورداست | ورداست (۱) 
۶۰ | کافور» | کافورودر است» 
۱ | خوار | خار 














8 تال‎ o 

۸ اخال 

۰ | بتو 

۱ وی‌امام 

۰ | جاي 

۸ , الا نامم 

٩‏ | بیش گاه 

۵ ۲ ۱ دماغ 2 

۶ سوگوارم ® 
کزان 
۵ ۲ شان 

۱ احساس 

۱ زم رل 

° د نان ۳ عم ® 
۵ ا جر که 

٤‏ ندیم 

۱ نالم 3 

۱۷ قتالم 

۱۱ اساس . ححت @ 
۲ اشادی 

۵ ۲ ای حاشه افز وده 
۰۵ | کشد 

۱ | ادن 

۷ | ساه 
۳9۱۹ کتپان 

۱ رافضی @ 

۲ | گذارا۵ 

۸ گرم 

۲ انداست 

۱۱ نکدن انتون 


شا 
خاك 1٤‏ 
زو شش 
وای مام ¥ 
جان 1 
3 ۳۷۳۹ 
| 
ان ۳۷۷ 
شاه ۳۸ 
بینی ۳ 
سو کوارم ۳۸۵ 
چنان مانست 6 TAN‏ 
زم کیره گك شان |۳۸۸ 
> ۳۹۲ 
:ا FY‏ 
رم ره 
۳۹۲ 
دنان » دنام 
9 ۳۹۸ 
مور مت" 
EN‏ 
ند دم 
5 ۱ 
تا[ 
۳ 01 
فتالم ۶۱۷ 
اساسو ححت فلا بت 
شادی (ب) ۵ ۶:۲ 
شو دا ا ان ف 
9 ۲۸ 
نادان 
سياه 
کیپان 
ناصبی 
بگزار 
گرم و ۲ ۲ 
اندراست °{ 
نکدان اکتون 


۲ ۰ 
۳۹ 


| سخه : زر » لسخه : زند 


ھار هان 
باروان ماروان 
رکالت رکا کت 

شاح بی خار 
خارونه 8 خار دن 
نکوساز نگوشار 
بربطرن بر بطزن 
[۲] [۲ 
ناو ود ناورد 
موروگر از ی مور گربزی 
[r] ۳‏ 
بار باد 
کونه اک 
زرید وره 
رن رین 
خنجر حنجر 
بروی ظ [ بروی ] ظ 
خاری @ خواری 
مسلمانی سلیمانی 
جرمکر و مکر 
بعير ي e‏ 
بگوگیش نگوئیش 
سوگواري 8 | سوكواري 

ص 
گهتگار کنهکار 
سوئواری @ | سوکواري 
حاشبة [ این طور اصلاح شود: 
اه 0 تجو آن نامه کاندر نامه “چو | 
ان نامه هم اندر نامه ۰ 
حاشبه [و] این طور اصلاح‌شود :- 
]و[ .هی آن» پسی از » 
عدد سطر غلط شده است 
| در آخر حاشه [ء[ افزوده شود 4 








۱ 


| ن و خطا 


شد |۹۰ ° 













ewat 3 ۰‏ 4 
| صفحه | سطر | خطا صواب ` EK‏ بت E‏ 













۱ ۲ ناه شو ۰ ENED‏ او حشفه 
ِ ۱ ۴ | ۷ این اعداد اطافه شود - 1۰۷ رش 
٩ ۱‏ | عمداق بسادان .۰ [۱+ع | ۷" اخرخر ۾ أخرخر as‏ 
۳ | گهنگاری | گنهکاري اه | ۱۰ و اد ۱ 
۱ 


بغرازی یفرازی (@ )۰۸۲ | eT‏ | لاله و 
۳ اب ن دو حاشه شه افزوده شود :_ 7 0 | لابسه الا: و 


[ 8[ ذسخه: فرود آرد » | چون قوس اما این ننده ودرمطبعة مجلس | 


1 3 4 ۲ نقر از ی ۱ نشوده کامله" از اغلاطآن سم دع ندارم 
۱ س ۱۰ ات نم م شده 2 رت 
ص ۱ دف بر بنده معلوم شده اینحا ۵ 































ت م 3 
|دارست داد است oh‏ ۲ اعداد 7 و ۱۸۱و ۰۱ دابدبارقم | 
نخر نخبز ۱ درشت باشد . ۱ 
۱ 
چو چو بر ۳ ۱ آبو حنعه ابو حشفه 
| حرا حیران ۱۷۱ ۱۱ بمی‌علبه السلام ...| نی علیه السلام 
۱ ااو ملك ملك او SON‏ خرځبز 
۱ هرگ هرك از 3 االزوده د 
سعوي @ بغوی با: پيغوي| ll FE‏ | افزوده شود : -۲۸ : ,۱ 
مرو عنتر ۵ مرو و عنتر |۰۹ ۱ | زرم | رصم 
۱ 
دادخور | داد خود ۹ ۸ /علمها علبعما 
SEY‏ | بردنت |۹۷ ۱ ۱ ê‏ ۰۱ 
ِ ۱ 


e بر‎ 

سطر نهم اینطور باید اصلاح‌شود:_ ۱ 
مرو (مررو وعنتر) ۱5۹۰:۰۰۱۸ ۵ ال 
سرا زدهم این طور 


11 ار ۱ عتر؟ ٥ا‏ ې» عمرو ۱۱۵۰ ۳۵۵ 

سوگوار 8 | سوکوار ۱ سطردو ازدهم این‌طور : 

رفتن ار | رفتن از ۱ عتر ( مرو رو سا 118° 4< 

AEE “Yoca T° ۱ شکالي شال‎ | 
۱ شا‎ 


NAAN 4Y‏ فسطنطنره قسطنطینیه (قسطنطین) 





















































۳ 
ادر ررد دار 


مو ۾ هم هم + 


مشتمل بر قصابد و قطعات که اصل نسخه آن را 
رگ م :۵۵ هه 
| / 
تصحیح عوده اند بالضیام 


رین 


مصحح اشان که محدداً 0 چاپ کاوبانی مقامله شد و 


عم م 
فقل 1 چاپ کاو ان 1 تصحیح و تکمیل جدد از روي بك نسخه خطى ويك 
مسا 
مه 
a. ۱‏ ۳ د ۰ ۲ 
۱ عم مر E‏ نود و رك سوال «فلسفی و منتى و طبعی و حوی و دی و تاو لی » 
۱ که ی از شعر ای متقدم در ضمن ك قصبدة هشتاد می عوده بوده و 
۱ 4 ص 
در شرح حال و عقّا د ۵ کشت حکیم لم 
۷ | قاي نقی زاده 


که باهام و تصحح عبد ضیف متی مینوی و بفتاة 


۱ 1 کا سی مرن 


از سال ۱۳۰6 ۱۳۰۷۱ هجری شمسی در مطبعة مجلس بطبع رسید 





۱ تاد ی 


يكي از علائم ابتدائی وا نار ضغیف وی امید خت آنتباه علمي وادبی ایران 


أ 
1 
۱ 
۱ که موجب مایت مسرت خاطر وشکران علاقه مندان علم وادب است هنی است که 
1 ازخود ابرانبان اخبراً در احبای ۲ ار ادبیگذ شتکان بافتخار خود کک و لو بطور 

جز ی دده مئود از 1 عمله فاضل وحکیم سحنوري که یکی از مفاخر علکت ما و 
۱ 1 ستاره‌درخشان افق فرن دجم هجر ی است و مد هامپول‌القدر ومیروك مانده بود دراین حند 
| أ سال آخیر بواسطه همت چند نفر ایرانی که ان ضعف نز شرف دخول در عداد آمها 
۱ 8 ۰ از rg‏ چ 

مفتخر م و شویق علامه فاضل ص حوم إد و ارد رون انگلیسی که‌ادیّات ملی‌ما را مسحاي 
زمان واز زر مرن ارکان ود فشر از سار سخنوران تامی مورد توحه حدمت 
گذاران علم وادب شده وچندین کتاب ازمولفات هول امفقود لار از علبة طبع 
نفس وبا کیزه و ادقت و صقبق | راسته‌کردید متصود حکیم ناصر خسرو است که 
ِ ان سطور دیاچه طبع و عه اشعار لیف زاده طبع او ست 

بموعة اشعار ياديوان اصرخسرو که ابنك صله طبع آ راسته شده ظاهر ا سومین 


باراست که بطرم مر سد )0۱ و حنانکه معلو مست او لن بار در سنه ۱۳۲۸۰ هحر ي شري 





در تبریز ودومین بار درسنۀ ۱۴۳۱ در طهران ا بچاپ رسده بود لکن فرق 
باطبع های کدی دارد امت که رت استاق معظم و علامة 
مفضال | قای «حاجی سید نصر الله قوی مّناالله بطول ائه و دوام افاضاته از سالبان 


e ۲ 2 2 3 E ۳‏ ۳ 4 ا 
| دراز مسا لىغه در 2 وانصحح و عحفصق اشعار حم مبذول داشته ورج فر او ان 


a 
ت‎ 


دران اص رده‌اند و E‏ زحمات O‏ خود را انه خود معظم له در خا يه 


ر 


1 ۲ س 
اشاره فرموده اند تبرعا حض احبای ادب که درانن زمان سی کاسداست اختبار 
۳ 


1 
۶ آم | .° وک ۹5 E‏ ۲ ۰ 2 
کتاخانه 9 طهر ان کفاشتند ون كا انه نیز حض خدمت عام و ادب بیع »لت 





(۱) متتخیات اشعار ناصز خسرو مکرر .از طرف رعوم دکتر اته و دیگران از علنای فرنك نهر 





خود دیوان ظاهرا ادا در تهریز«بطیم رسید 


۱ 
سده ول 


کی 





























تست ۵ بت 


دیوان اهام عود ویش از اندازهٌ تصور باوسائل موجوده درطم, ران درتصحم و 
تنقیح چاپ ونفاست آن کوشش عودند واينك در نتجة ان زات کاملیر ‏ ن محموعه 
اشعار حکیم بین‌الدفتیّن دسترس خاص وعامست دراین صورت معلومستکه کتاب یک 
آز نظر ندفیق و تنقیح استاد برزرکوار کنذشته و با آن دقت از طرف مدر فاضل 


اه | 1 7 
کتاخانه وم شده و محصوصاً تصحیح عومهای طبع وصاقبت ۱ ن ععاو نت و مداقهٌ سبار 


ت ار .ن ۳ 
محفقانه وپفاضلانه کی از فاضلیر ین جوایان اران ۲ قاي آقا میرزا جتبی مبنوی وفته‌الله 
لخدمةالعلم که اميد آ ینده فضل 


وادپ است عمل آمده چقدر نقیس و گرانبها خواهد 


بود ومستفی 


وقی که کتاخانه «طهر 


ازه رکو زد افز و دن و تسش 


همان جهت رای این ضعف‌جای تعح بود 


از من تقاضای صربر دیاحهٌ مشتمل ,راحوال موف و 


ملاحظات راجع بکتاب ۶و د جه اين جا ني را اقلت بضاعت وعدم خبرت کاما راشگونه 


سال نو شین دسا جه ر کد حتاو اس ۳ 1 1 ود 
مسا دل دو سن ر با چه ر کتا که > ن اسناد جلیلا لقدر رز جم اوری وقح رده خروج 
E 5‏ 7 2 

از خد اظ میا بد لکن چه ارہ 3 در ما بل ان و اصر ار دوست قدے و صدق 


محبرم من | ایر رویز که حقوق یکران برکردن ان ضعیف دار ند و اجازهٌ خود 


2 ا . 1۰ 
استاد اچل حو د را خبور اطاعت دده وسطور ديل را 4 ال ) CE‏ وسائل I‏ وقت 


تسوبد عودم باشد که کكت ضعیفی ,روشن ردن کسی از زندگانی اك دعقم او 


سخنور داعا و نوسنده که بو اسطه اختلاف عقیده اعام در وطن خود جور و جفا دید 


و تعد شد و در غیت اجباري جان داد ايد 
A ۰‏ ور ۳۳ e‏ ۰ 
ایبرا نیزناند. یکوک شرح احوال مدفقانه ناض 


حورم وهنکار مکرممن ۲ 


اقاي میرزا محمودخان غی زاده سلماسی در دیاحه حاب سة 


ر خسرو درزیان فارسی بقلم فاضل 


ر 

امد ۴ یه و 7 5 te TT‏ ۰ ۱ 

تام حهم در رلین دوشته شده ودر انه فر نمی أ فایان فر (۱) و فا کنان (۲) در 
س 

فر اسه و ادو ارد رون (؟) و وتو در ارک واز مه 1 امل و جامعیر و داعخترقیر 


سے 


ها در [ لمانی شرح. حالات ناصر خسرو و کتب او هدر ای رر کے و دو ی 
ج 

کرده اند را این ضعف اینجا اجالا فان سکن در واک فتیمت. ند ا 

تکرار. اققات فضلای مزبور واقتبای از[ نهاست اک ب در مراجعه مستقیم مظان 

سس سس 

Rieu (f) E. G. Browne (f) Fagnai (f) Charles Scheer (1) 


(0 Dr. H. Ethé (») 


برای اسامی کتب رجو ع شود باخر این دیباچه 








o 


4 


حقبق وماخذ مسئله چه در کتب و اشعار خود اصر وچه دراک متاحر ن "۲ | عا 
که مقدور بود فرو گذاری ننمودم(۱) و سياري از تکتات را هم س‌ازعقق وت در 
بادداشت » در مقالات و تألفات] ان ق عبتا یافم وموّید ومقوی صحت حدس خودم در دید 

شکی نست که فضلای متبحر باصرف وقت پشتر وتدقیق در کلات شاع حکیم 
نی وتمّل کامل وسنجیدن هر ببت وهرجله باذره بین تحفیق باريك و پروی رو 
انتقادی عالمانه و مقاسه ۱ شارات تاریخی مندرحه در آنبا با وقائم تاریخی مذکور در 
بطون ت قد عه وخصوصاً بار جوع عاد ال ان ضعبف نه مجال رجوع ونه 
دسترس‌یانپا داش ازکطرف و ا 
رجوع بنسخه های صحیح قد عر و کاملیر دیوان اشار اضر که در دارالکتب عالك 
محتلفه محفوظ ویادرخود ایران درکتاخانهای خصوصی اشخاص و مره مدفون است 
و مقابلة نسخ باهمد بكر و استغراج مطالب جدید راجم باحوال شاعی از آن ایاتی 
که در دست مانبوده ونبز بادقت کامل صبور انه در عام نکات هربك از اسات‌دیوان 
تآهمد بگر از طرف 


و سار اشعار و مقاسه هه اشارات و معلو مات داخلی و خارجی 


دیگر وهم باصحققاتکامله و اقه درطر دته اطنیه اسمعیلته وقر امطه و فاطمبان ن و درو و تمام 


اشکال ختلفه ومتةار 4 أ ن‌مذاهب وتار کامل هر در زمان فاطمبان و بارخ مالك 


5 3 أ 
Ta ۱ ۲‏ أ Na:‏ 
اسلاعی وما وخر اسان و ماوراء النپر <صو صا و بلج و دخشان 1 لا خص ر کر 


بنج هجری واواخر قرو چپارم خواهند تواست حقیقات جامعیر 9 کاملر ودقيق‌ري 


تس 
درعالات - وگذارش زندفی وعقاید وصفات واخلان واتحال ان حکير وشاع بزرگ 


a 


فار سی وان ارات نراد بکنند . معر وظ بر انکه همه جا روله صقیق انتقادی نقادان 


از علمای قدے ما وحققبن از عاءای جد رد ارو با را رو ی عوده بااستقر |ء و استقصاء 


7 ص‎ 1 ۲ e 7 ۸ ک0 ها تور‎ x 
E AY: ماحد و عىز عت و سمن اا عىزان عقل وعشق بطر مه اساند ص‌دو ر‎ 
ومن اللا لتّوفيق‎ 
کک ن ن نع‎ 
اغلب مطالب ابن دیباچه است تنباطاتی ات که از کامات خود ناصر خسرو شده ودر موقم بیان‎ )۱( 
هر نکته ماد آن در حاشبة پاورقی ذکر شده در رجوع پاشعار ر دیوان یاروشنائی نامه یاسمادت نامه‎ 
۱ ه‌جا علامت «صل» آشاره بصفحه و«س» اشاره بسطر است ازهین چاپ خعلی مثل « ص۴۷ س‎ 
یعنی سطر چپاردهم از صفچیهٌ «بست‌و هفتم و مقصود از عدد سطر هه‌جا شماره سطور است بترتیبی‎ 
که در کنار صفحه ثبت شده است وهرجا بسفرنامه یاژادالمسافرین ياوجه دين رجو ع داده‌شده مقصود‎ 
چاپ برلن است درم طبءۀ کاو و یانی وهرجا به «س رگذشت شخصی» یعنی ترجم+حال ماسوب بخود ناصر خسرو‎ 


اشار ره شده مقصود نسخه ایستکه در دیباچة دیوان چاپ تبریز مندرج است 














ج 


- اسم ورسم ومولد وحست ونست ات ۱ 

حکیم اصرین خرو ین حارث القبادیانی البلخی الروزی مکنی بابومعین و ملقّب و 
متخلص + « حجت »> درماه ذی‌القعده از شهور سنه ۳۹۶۵ هچري قری ( مطابق با 
تیر یا مداد ماه سنه ۳۸۲ هچری‌شسی ) ظاهراً درقبادیان ازنواحی بلخ متولدشده(۱) 
e‏ ی و ۱۳ در _بمکان از امال 
بدخشان وفات یافته است تار مخ اخیر که قول حاجی خلیفه ( کانب چلی) در تقوم 


التوار مخ است اوجود عضی دلایل در استبعاد آ ن باز در مبانه روایات راجع بوفات 


حکم و مر او چنا که 5 شد تزدیکتررن - امکان عادی است(؟) 
۳ 5 اه به / ۰ ۰ 
حکم صر خودرا در سفر نامه خود قبادیانی وزی مبخواند ودن‌او از قادبان 
ا ت 29 سا ما ۳ 
۱ عار او بز علومست(4) و چنانکه گفته‌شد قادیان از نواحی بلح بوده(۵) و بدن 


جهت در اشعاد ± جا از ۶ نو اوه ت خاد 
جپت وی در اشعار خود هجا از بلج بعنوان وطن و شهرو خانه و مسکن خوش 


9 چ بل ۹ 5 ۰ 

اون ایو ب رل معت <« چون بهشت» توصیف مناد )٩(‏ و بپجرت یاهزرعت 
اا هراس که = : ۱ 4 0 ء ۱۰ ۶ ۳ 

حر 9 دن ود از بلج اشاره میکند و مز در سفر نامه خود ۳ | نکه ملد» ر 
و ود و از ان نقطه راه افتاده ود مەجا درعی‌ض راه مسافتهارا از بلخ تاهر نقطه 


ك مرس > ۳ ت 
پرسد حساب میکند و بپرحال شگی نیست که دودمان وخاعان و اقارب او در 


(۱) در نا ص ؟ خود دا قبادیانی حروزی میخواند و باغلب احتمال مقصود القبادیانی‌مولداً 
والمروزی هسکنا است 0 
(۲) چون ناصر خسرو درسنه 444 از سفر حج بوطن خود برگشت وبعد به‌یمکان تبعید شد ودر پیتی 
r‏ و 2 : 94 GEO‏ ز 4 
از اقامت ۱۵ سالة خود دریمکان حرف میزند لپذا اقلا باید تاسنه ۰ زنده بو ده باشد 
(۴) در وفات نا ابات ناخ تاوا ۳ 

) در وفات ناصر رو 4 است وتذکره‌ها خبطبای غریبی کرده اند چنانکه بیاید وعر اورا نیز 
بصدوچبل رسانیده اند که یقبنا افسانه است 7 
(4) دیوان صن ۲۹۷ ص ۲۳ 


(۰) قبادیان باقو ادیانکه بنابرقول‌سمعانی (درصور تبکه نسحه‌صحیح باشد) قراذیان [؟قواذیان] هم نامیده 


ميشد 3 يا قصبة ر 
بش قریه يا قصبة کوچکی لود که در روی یکی از شاخهای جیحون ودر ناحیه‌ای ببمان اسم قبادیان 
واقع بوده وبقول سمعانی تفر جگاه باصفائی بو ده وآب‌شیرین و گو 


زیادی "پرازسرو ختان باصفا بود ز سکنه آن از 5 
3 پرارسرو ودرختان باصفا بوده و قسمتی از سکنه 1ن ازعرب تمیم بوده است اشار ات‌متعددی 


کو ان اا ۲۳ ENN‏ ۲ 
ر يم بضياع وعقار خود و باغهای با طراوتش و دهقانی امده ومدح زیادی که در 


ارائی داشته ودارای باغهای قشنك 


ادتنامه از قاذ زراعت ۰ : 3۳ 
سعاد: رز دهقانی و زراعت میکند و آن را اشرف صنایء میشمرد واشاره که در سطر ۷ صفیحه 
2 ۴ شبلهة ِ کت ع ۳ ۳ ۰ a‏ 8 3 
بقبیلة تمیم دیده میشود هوید ان تواند شد که ناصر خسرو یکی از ملاکین قیادیان بوده و 
دهقا Tee‏ کے 5 3 2 7 ۱ 
بدهقانی وزراعت نیز اشتغال داشت است - ام‌وز نیز قبادیان اسم بلوی است درهاخ ما و 
0 ۰ ها به = 


سما سرقی فلع قیاق اھ € 
ٍ رقي بلخ تزرديك نرمد و نیز قریه‌ای ببمان اسم موجود است ولی‌هردو در ماورا ۶ جیجون در 
نقشه‌ها دیده میشود ِ 1 


() دیوان ص ۲۳۰ س ۽ 


Saa سس‎ 





۳ 





بلخ بوده ودر 1 فا خانه وباغ وضیاع وعقار ودوستان وطابفه وبرادران داشته(۱) و 


تاح‌ال قوی تعد از عودت از سفر حج و مصر تاموقع متواری شدن وفرار دربلخ اقامت 


کز نده است س در بودن اصل او از خراسان و ولات بلح شش نیست (۲) و ست 


اصفاف که بعضي تذکره ها وکتب متأحُرین داده اند(۳) بی‌اساس است دراین صورت 
نسبت صروزی که در سفر نامه آ مده هت 1 بو ده که اجداد او از صو وده اند 
وبا باحعال اقوی سیب اقامت او مذتی در مرو وحصوصا ناموقع سفر حج این نسبت 
بدا شده است چنانکه در سفر امه ا د از حرو _رفتم بشغل ديواني (4 وهیچنین 
در جای دیگر از سفرنامه () گوید که در پنجم رمضان درسنه 4۳۸ بهیت‌القدس رسید 
ودر آ نوقت درصت تکسال شمسی بود « که ازخانه » رون مد‌ود وچون وی در 
۳ شعان سنه ۲۷ از صو عفر کی وم لود میتوان اشتدلال کرد که در آن زمان 
خانهاش درو بوده است علاوه بر این ذکر کسائی صروزی الاختصاص از میان سایر 
شعر اء رر در اشعار خود قربنه سای او در صو نواند شد(1) 


)¥( ق نست. و خودش مشه 


دراسم او که ناصر است و اسم بدرش خسرو 0 شمی 

در اشعار ومصتفات خود خود را بان اس وسب مبخواند سی کاهی باصر (۸) وکاهی 
فصو کر وکاهی ناصربن O‏ اسر جدش حارث | کرچه درنست. امو جعلی 
مندرج در تارخ حبات معول اله وافسانه آمیز منسوب مود او (که بعد از ات 
ره جا در ان دیاچه از آن سبارت ۷ نز آگل‌شنت شخصی » تعبیر خواهد شد ) مذ کور 


است وان جهت اعتبار و صحت آن مورد اعتماد اند شود لکن عن همان اسم در 








)0۱ دیوان ص ۲۵۳ س ۸و۲۳ ت٩۲‏ - ص ۲۵4 س ١‏ تاه - ص ۳۰۹ س ۱۳ - ص 4۱۳ س ۲ 
() رجوع شود بحاشية سابق بعلاوه دیوان ص ۱۵ س ۲۳ 

(f)‏ هشل دولتشاه در تذکرةالشعراء و لطفعلی بيك در آ تشکده 

(4) ص ۴ 

(۵) ص ۲۸ 

€0 بدونعتا اخبر اه" در شرح حالی که از ناصر خسرو درجلة انجمن شرقی آلمانی جلد ۲۳ 
و ۴٤‏ نوشته اشاره میکند نکتة دومی قبل از ملاحظة تحقیقات مثشارالیه بنظر خود نگارنده نب رسید 
(۷) دیوان ص ۳۱۸ س ۱۴ 

)۸( د.وان ص ه س؟۲ = ص ۱۳۲ س ۱۰ ص ۱۳ س ۲۲ 2 ص ۱۹۰ س ۲۱ - ص ۲۵۵ س ۸ - 
کی ۹۶ ص ۱۵ کن ,سس ) < ص وس ۷1 کے هل 5۱۲ س 1 . برض 3۷ س ۱۴۳ 
۶ و ٩۵‏ و ۱:۳ 

() دیوان ص ۱۲۰ س ۸ -ص ۴۹۴ س ۵ - روشنالی نامه ص ۵۲۳ 


() دیوان ص ٤1۴‏ س ۲ = سعادتنامه ص ,۵۱۱یدت اخیر -سفرناهه ص ۲ 














مس سس E‏ اس 
۹ گن 


رساله ختصری ۳ منسوب بناصر خسرو و جواب آسثله است وړ سخ از 
ان در طهران در تصرّف جناب ل کر ای کچ چسین ,1 غار لاه 
است وذکر آن یا یی وی ضم هداعا و است» نش نیز مسلم 
است وهم در سفر نامه وهم در اشعار او ذکر شده(۱) عنوآن حکیم یز رای اودر 
دتب واشعارش خبلی ذکر مىشود(۲) و واقعاً هم از حکماً بوده وازاشعار وی و محصوصاً 


از کتاب زاداسا فرن و روشنائی تأمه دیده مشود که شلسفهً ارسطو و افلاطون 
ب : دب و 


فارابی و اسيا کا وده و سبار ی از تألفات حکمای قدیم بو نان را 
از آ نها دک مک )٩‏ 


خوائده و 
لقب حجّت که اشعار او بر از آنست و اغلب مانند خلس 
شعري 9 ناشی از ان‌وده که وي سداز عودت ازمصر خراسان یکی از ححتهای 
دو ازده گا (4) دعوت فاطمی بود واز طرف هشتين خليفة فاطمی الستنصر بالل ابو کے 
مقعدین‌علی که از حنه 4۲۷ ۷ 4۸۷ خلافت کرد حجت جزیره؛ خراسان )٩(‏ برکزیده 


شده و ,راي نشر دعوت درارران و ماوراء التهرماً مورشده بود و مین جپت خودرا 
ج نور پت ر 


کی » > ی 5 1 و‌ اس ۳ 1 
ی ۱ ) وکاهی «حجت خراسان»(۲) و کاهی «حجّت مستنصری » (۸) و 
کاه « ج 


ج Na E‏ ¬ 5 
ی جت فرزد رسول )4 وکاهی « حجت نایب يمير » (۱۰) وکاهی «سفر »(۱۱) 


مام ۱ 5 
ي «مأمور»(۱۳) وکاهی امین امام زمان» (۱۳) وکامی «غتار امام عصر» 0۵ 
(۱) سفر نامه ص ۲ د 
ی ۷ کن من و4 
(؟) سفر نامه کن ٣‏ - ديو 


يوان ص ۱۰ ۲ 8 
۱۱ - ت ۲۲۹ مطراخیر - او ی وم هو 


یت ان ص 4۳ س ۱ (؟) ‏ ص ۳۸۷ س ۱ 
زادالمسافرین صی ۵۲ و ۹۸ و ۲۷۸ و ۲۱۸ و و و ۲۱ 
)£( + طنية اسمعیلیه پیروان خلفای فاطمی خلیفة فاط 


۲ نقیب یاباب را قائل ی با ا رمان دانسته و بلافاصله مادون او 


بو دند که ه رکدام از 1 نان بيك قسمت از همالك دیا 


ام 3 
ا ۱ ١‏ 2 هر اقوت ماد 
«و دندهريك ازاین‌منطقه های دعوت برای نر دعوت مأ ور 


«جزیره» و باب یانقیبٌ ] نچا «حجت» آن‌جز 


شده و واسطه بسن اما ۱ 2 8 بره‌یعنی آنسامان نامیده 
نامام و اهال 7 نجا و عضو خیميان برد چاه زد 


1 زا 4 
دیوان اد ار مایم .بت ۲۱ صر خسرو در صفحه ٩٩1‏ 
۱ ۳ ۳ 5 ببراقلیم یکی بنده و پاییست کورا بصلاح گرهی صلحاا ند » وهچنن ر 
سط ٩‏ ۹ ذه ۳ چنیں ر 

40 ۳ ك و سطر ۱۵ صفحه ۲۰ وط ۱۴ صفچه 0 معنی اشارء میکند 
۵ دیوان 3 ۰ پا« ر» میکن 
7۳ واد سس ۱۳۰ س ۲ - ص ۱1۹ س ۱۷ و ۱۸ - ص ۲۲۸ س ۱٩‏ = زادالمسافرین ص ۴4۷ 
در دیوان اشعار ز ذذ ٣ت‏ هھ ۲ ن ِ 
و عار ناصر مانند تلم او دا ۲۲ و 1 
نیز دو بار ۲ مده 1 ت بیشمار این لقب ذکر سده و در روشنائی نامه 


(۷) دیوان ص ٤ہ‏ قن ۱1 سے ص ۱۵۹ س ٩‏ - 
ی کب 2۱۲ ی کک من 2-۸ 
(۸) دیوان ص 4۱۴۳ س 4 

۳ دیوان ص ۱۲۵ س‎ )٩( 

(۱۰) دیوان ص ۲۸۳ س ۱٩‏ 

(۱۱ دیوان ص ۲٩۰‏ س ۽ 

(۱) دیوان ص ۲۰۳ س ۱ 

(؟۱) دیوان ص ۲۵۵ س ‏ 

8 دتزان :۲۷۷ نی > 


CD ۲۲۸ ی‎ 
۶۱ س‎ 9۷ GES 





شیرت لوی 


اودر کھت تاكاه و غبره ردف مشود ماخذ و اساس صحیحی ندارد 


وکاهی « مستعین مد »۱ ۱( وکاهی « برکریدة على الر نضی > 0"( مینامد 


که اغلب باسم 


۱ 


وظاهر ] از حعلعات متأحربن است و ناشی از نس محعوی است که در « سب کان 
شخصی > محعول تاصر مندر ج‌است که اسب اورا باینج واسطه امام علی ن‌موسی‌الر ضا ع 
مبرساند واا در مأخذی قد عبر از تار انتشار کشت شخصی ¢ ان عنو 
برای تاصر خسرو بیدا شود بايد تصور عود که هاا ععنی طرفدار ال علي استعمال 


ده انت (۲).,چنان‌که وی در اشعارش خود را مگرر « فاطمی » هم میخواند 


ر 


4 متصو دش طر فدار فاطمدان اصت و دز حتمل‌است تکار ان شهرت 
اشخاص ار خی باشدکه مشه مبان‌متأخرین از مو آفن مبتلی به اسنت عى التباس ايك تاصر 
ص 3 ۰ 

دصر ی وا شده باشد مانند تاصر علوی از سادات حکام طبرستان در او ابل 


قرن چهارم که بناصر کیر معروف است » بأسیّدمحمد ناصر علوی و برادرش سیدحسن 


اصر علوی که هر دو شاع بودند و شرح حال آنها در لیاب‌الألباب عو جلد دوم 


صفحه ۲۱۷ ۲۷۱۰ آمده است اپور به شي نستکه وی‌از حادات نبوده و چنانکه 


1 ای غی‌ز اده در دیاچه سفر نامه ) چاپ رن 1 توضیح کرده اد وي خود شرافت 
س حود را انکار مکند(؛) و أ دز سحصی کلات حود عاو چست و 1 الیل نی سەت 


3 م ی : 2 3 
خود وبودن ازنسل «ازاد کان» که ظاهراً مقصود احرار یعی اشراف ارانبان قدم 


۰ 


است اشآرانی دار د(9) 


از دوسی که در لباب الا لباب عون ( جلد دوم صفحه ۲۰۲ ( از دهقان علی شطر جی 


که ظاهراً از شعرای اواسط قرن ششم است ذکر شده استنباط مبشود که لقب 


" صر خدرو هبدالد ن بوده است وی در کلات خود حکیم اشارة بین فقره نیافتم(1) 








(۱) دروان ص ۱۰4 س ۱۲ 

(۲) دیوان ص ۲۷۳ ب ۲۲ 

)0( چنانگه خیلی از افسانبای دیگر راجع بناصرخسرو ظاهراً از اسارات اشعار او بنقسیر غلط و 
افزودن شاخ و برك استخراج ویرداخته شده امکان دارد که این نسبت هم از تأ ویل غلط سطر ۱۵ 
صفحه ۲۱۵ دیوان پیدا شده‌باشد ظاهراً این نسبت درقرون اخیره بتاصر بسته‌شده آورنه حتی دولتشاه 
6 یره خود را درسته ۸۹۲ .اليف ریه نیٹ سیادت را جاص بمنوان.شیرت ضعیف د کر ایند 
)٤(‏ دیوان ص ۱ه ل۰٠‏ ص ۲۷۸ س ۱و ص ۲۸۷ س ۹ ص ۳۲ س ۱۵ 

(۵) دیوان ص ۴۷ س ۲ = ص ۲۸۹ س ۱۴و۱۷ 

(1) بعد از اتمام تسوید این دیباچه جناب آقا میرزا مجتبی مینوی درضمن عراسلۀ خودشان نظراین 
جانب را باین نکته جلب کردند بعلاوه بعقیدۀ ایشان ممکن است نسخه بدل « ابو معین الدین » 
در کنیه ناصر که در بعضی نسخ سفرنامه دیده شده از خلط لقب وکنبه ناشی شده باشد 




















ر حسرو ظاهر اأ 


می فرائن و امارات عرد نست که ناصر خسر و در عپد 


نو دان ی زمان سلطان مود ومسعود در بلخ که در و اقع دومین انخت سلاطن 


عن نوی بود در خدمت اشان بوده وشاد درهان اوقات مسافرت بهپندوستان رده 


و س‌از ساطظ سلجو قان و تصرف | ہا بلح را ( در سنه ٣ ٣‏ ۶ ( خود و برادرش حدمت 


ل افته و عرو که مقر حکومت او سلیمان چعر ی کک داود ن کل 








بر فص سكوك 





اھ 1 
۱ 
اتات ولی 
او 
او ن ۲۷۰ س ۱۹و۲۰ صن ۲۷۷ :س ۸و٩‏ 
س ۲۵۶ س س 171۵ ص۱۵ ص ٤۹۲‏ س ۲۲ 


خست ی ست 





دعای.. توان‌گری برای خود کرده(۱) همچنین از خخلی از ایات او فپیده مشود کی 


در جوانی وحتی قبل از اخراج وی از بلخ قوی وتنومند وخوش اندام بوده وبمد 
از .۱ وار ی شکیته ونزاد ولاغل و تفه اد ا 
7 عمد ا این عابی ومسافرم‌ای او جر 

ناصر خسرو از ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون و السته و ادیات رڳ 
فراوان رده قر آن را حفظ داشت (۲) و کر هیا در عام علوم متداو له عقلی و مقلی 
آن زمان ٩‏ و محصوصا عاوم يوناني )٩(‏ از ارتماطبقى و محسطی بطلبوس و هندسة 
اقلیدس وطبّ وموسیقی(0) وبالاأخص" عام حساب (۷) وجوم وفلسفه وهمچنین در عل کلام 
و حکمت متأآمین(۸) ۳ بدا کرده بود و وی خود دراشعار خویش و سفرنامه وسار 
کک خود مکرر بأحاطه خود بان‌علوم و متام عظیم‌فضل ودانش خود اشاره میکند )4 
وغ در سفرنامه و روشنائی نامه همه جا از جوم و قرانات کواکب و کوف 
حرف موند اع ا در سا و قطف امیرعرب از او از روی علم وء سوال 
میکند که آ با لسا را تواند گرفت بانه (۱0) وی ظاهراً با آنکه منکر تأثرات نجوم 


وده )0۱۱ ودز روز قران رآسو مشعری فضای حاجات را معتقد بوده(۱۲) بغیب لاو ئی 





(۱) سفر نامه ص ۲ 

(۲) دیوان ص ۲۷۷ س ٩۱‏ و۱۲ و۱6 وه - ص ۲۹۰ س ۲.۱۵ - ص ۲۹۱ س ۳۵ = ص ۴۲۹ 
س اوآو؟ - ص 4۲٩‏ س ۱5و۱۷ -اص 1۷۱ س ۱9۵۱۵9۱6 - ص ٤۷٤‏ س ۱۷ 

5 دیوان ص ۱۰ س ۱۸ - ص ۲۲۵ س‎ (f) 

(4) دیوان ص ۵۱ س ۱۳ - صن ۱۷۲ س ۱ - ص ۱۸۵ س ۱۳۸۱ 

(۵)_زادالمسافرین پر است از ذکر اسامی و کتب حکمای سلف چنانکه در ص ۲۱۸ گوید » و این 
قول سقراط است ادر کداب فاذون و قول افلاطون است در کتاب طیماوس و قول (رسطا طالیس 
است .... » ودر ص ۲۱ گویذ « واین قول اندر قدیم بالس فیلسوف گفته ... » واضح است که 
چون اطلاع او بر اقوال و عقاید یو نانیان از حرای ترجه های عربی و بلکه تفسیر حکبای اسلاهی 
بوده لابد این اطلاع بهمان شکلی بوده که حکمای, عبد خود او آن عقاید و کتب را بحکمای یونان 
نسیبت داده و مدون کرده بو دند 

(0) دیوان صن ۱۸۵ س ۱۱۱2۷ - ص ۳۱۳ س ۲۰( که از آن استنباط میشود که ثهرت هندسه دانی 
وی هندوستان وسند واکناف‌خراسان‌را فرا گرفته بود وشاید اشاره بمسافرت او در این نقاط هم بوده 
باشد) - مهم ۷ 

(۷) د:وان ص ۲۱۳ ض ۲۱ 

(۸) زادالم‌سافرین ص ۲۷۸و ۲۹۷ 

)٩(‏ دیوان ص1 س ۱۱2۱۰ و۱۷ و۱۹-ص ۲۸ س ۱۵ - ص۱۵۹ س ۲۸ ( که ظاهراً دراصل متعلق 
بصفحه ۱۷۲ بوده و بغلط داخل قصبدۀ دیگر شده  )‏ ص ۱۸۵ س ۱۲و۱۳ - سفرنامه ص ۱۳۷ 
(۱۰) سفر نامه ص ۱۲۷ 

(۱۱ روشنائی نامه ص ۵۳۷ س ۱۱ 

(۱۲) سفر نامه ص ۲ 





از روي دنجم چندان اعتقادی نداشته و قول خود در جواب امیر عرب راجع به 
سوّال در باپ فتح مسا « هر چه صلحت بود» هیگفته است ۱0( در علم ساب وجبر و 
مقا بله و هندسه در مصر در س میکر ده 0( در عتذاب ) در سودان در ساحل َر 
اجر ) چندماه خطس شپر شده و آن کار خطیررا عپده داشته ۳( تصنیفات زبادی 


داشته(٩)‏ در ادیات عب وعجم بد طول داشته (9) از ری و جرر و تاره وجمان 


و دوک و کسان و دفیقی و عنصري ومنجيك و اهوازی و قطران در اشعار خود 
وسفر نامه اسم میبرد وشاعی آخری را شخصا ملاقات عوده است() خود نیز اشعار 
ی او حتی دوان عی‌بی هم داشته است(۷) در نقاشی هم سررشته داشته و در موقم 

۰ ۳ ۰ 1 س 
اقامت در فلج (درعی‌بیتان) ازروی ضرورت بانقاشی و نقش محر اب مسحد إا اکب 


a 


معشت کرده و صدمن خر ما بدست آور د(۸( وهچنن در ت المقدس ا سلیمان 
را در روزنامه سفر خود که داشته تصور دة است )٩(‏ در مسافرهای خود مانند 
حکیم دانشمندی اد داشتهای علعی و تاریخی مفد ,رمبداشت وشپرها و قلعه‌ها و ساجد 
و غبره را خود ماڪ مبکرد(۱۰) 


5 


در علم ملل وحل وکسب اطلاع بر مذاهب و ادیان نیز رنج فراوان برده و نه 
تنها مذاهب اسلامی‌را تتم وغور ر سی عوده(۱۱) بلکه ادیان دیگر مانند دين هندوان و 
مانو بان وصاشن ( که کو دا مقصود حاجن بودندکه ان سیت را . ر جود ,سب بودند ( و 
ود ( که کرت انپا در بلخ اشارات متعددی در اشعار ناصر ۳3 


است(۱۲) ( و نصاری وزردشتان را نز حصیل عوده (۱5) وازرکتات ژ ند و باز ند مکرر 
ا سح ما ماس وس رسک وکا ری 
[۱] سفرنامه ص ۱۲۷ 

[۲] زادالء‌سافرین ص ۲۷۲ 

[؟] سفرنامه ص ۹٤‏ 

[4] چنانکه شرح آن بیاید 

]°[ دیوان ص ۱٩۹۰‏ س ۲۳ ۲+۱ - ص ۲۱۳ س ۱٩‏ 

۳ سفر نامه ص ۸ 

۷ دیوان ن ۱۵ س ۲ = ص ۳۰5 س ۱۰ 

[۸] سفرنامه ص ۱۲۰ و٩۱۲‏ 

4۵ سقرناه. ص‎ ]٩[ 

[۱۰] سفرناعه ص۲۱ 

[۱۱] دیوان صن ۲۷۲,س ۲۱ ¬ ص4۱۱ من وخیل موارد دیگر م بطور کلی دردیوان وسایر کتب 
او اشارات لایحصی پمذاهب اربعة سنت وظاهریان وععتزله و قرامطه و حروریه و کرامیه و اقوال 
حختلفه حکما از مذهب تناسخ و طریقۂ تصوف وغیره موجود است 

]14[ از جله دیوان ص ۱۳۸ س و ۸ 

]1[ دیوان جن ۸٩‏ سطر اخیں ‏ ص٤۱۷‏ س ۱8 - ص ۵۰۲ سطر اخیر - زردشتیان نیز چنانکه 


از سط, صفحه ۴۸۲ استتباط میشود در بلخ فراوان بوده اند 
ر يصو پیج فر : 

















سم سس تسس سس کت و 


رت میکند(۱) در طلب علم و فخص حققت باغالب ملل معروف و زمان آمیزش 


و محالطه عوده وازآ ها کسب معرف ت کر ده (۴) ول باوجودان مثل اغلب شعراء و دانشمندان 
اسلامی اطّلاعش از مذاهب غیراسلامی خبلی‌صحیح نبوده و ۲ ار خلط در آن‌باب دیده 
میشود(؟) ول در علم فلك وحساب وهندسه ظاهر | اعلا درچه معلومات عهد خود را فرا 
کرفته بود (4) غیراززیان فارسی وعربی ( چه‌فصیح وچه زبان محاوره(*)) معلوم نیست 


كەز بان ریق مبدانسته فقط کن است اندی هندی اد کرفته‌بوده باشد باطلاغ خود 


بر علوم متداوله و تحصیل ام فنون و اخبار وسټّر وادیئات» خود در اشعارش تفصلاً 


اشاره میکند() و حصوصاً گو ید « نماند ازهیچ َو دانش که من زان نکردم 
استفادت بشو کنر» (۷) اب ایام کتب ابش وجا ر آودر سظر ۳+سصع ۲ 
ازدیوان گوبد که بامصاحبت کتاب در عکان 


«بسر بردم »پیری روز کاري» هنن 


در سفر نامه علت عودت خود را از عجاز عصر س‌از ادای حج ماندن نت خودش 


is ea al ul ise‏ و در فلج در موفعبکه بنهایت استبضال و ی یز 


از مال دنیا با او نمانده‌بود مګر دوسله کتاب() و وقتکه ازا کا باسوه حال شه 


میسن ی ت ۲ 
سیر کرایه کرد که سصره رود کنابهای: حود را ا رادرس روی شر گذاشت و 


خود اده رفت (۱۰) و حثی درجوانی در ادات و کنات و ديري و نظم ونر 
شهر تی سز | و مقامی معلی بافته بود (۱۱) 
س 
(۱) دیوان ۱3۳ و چندین مورد دیگر 
(۲) دیوان ص ۱۷ س ۱۳ 


(6) درکتاب وجه دین ص ۵4 تورات را کتاب روسیان وانجیل را کتاب رومیان میخواند و دراشعار 


خود ص ٩۰‏ ض ۲۱ و ص۱۱۰ س ۲۲ دیوان : زند وپازند را کتاب پند واندرز میشمرد و در سطر 
اول از صفحه ۲٩‏ دوشنبه را روز عید هفتگی عیسویان حساب هیکند و کُنتی‌راکه کر ند زردشتیان 
است کر بند مسیحیان فرض میکند ‏ (دیوان ص ٤۷۴‏ س ۱۹) و باز دروجه دين صفحه ۲۹4و۹۹۵ گوید 
که مغان را بعنی حوس را کتاب نیست که بدان کار کنند چنانکه ترصایان و یب 


(4) در سفر نامه ص ۱۳۲ از تعلق مدو جزر بماه حرف میژند و در دیوان صفحه ۴۱۹ ازابعاد و 
اجرام وطب و مقیاس زمان و 


و معادن سخن میراند ودرسطر ۷ ازصفحه ۴ خلقت باران‌را بطریق 
بخار از دریا بیان میکند اگرچه دراییاث آصفحه ۱۸۰ 
اقلیدس را بارس‌طاطالیس و هعرفت 


ود را است 


(در صورتیکه نسخة ما صحیح باشد) اشکال 
تجولارا یلار /ماطیقی بت میدهد 

)۵( در سفرنامه ص ۱۳۱ ماورة خود را بزبان عربی با استاد جامی در بصره حکایت میکند 

(1) دیوان ص ۲٩‏ س ۱۵ = ص ۱۸۵ س ۵ا٣۱‏ وخیل موارد دیگر 

۷ دیوان ص ۱۸۵ س ۱۲ 

(۸) ص ۸۱ 

)٩(‏ سفرنامه ص۱۳۰ 


(۱۰)سفر نامه ص ٩۱۳۱‏ 
(۱۱)دیوان ص ۱۹۰ س ۲۲۳ ت٩۲‏ 


مه فا تک 





۲ 7 
حکم ناضر خسرو ا از اوایل جوانی کا نے و شعر مشغول بوده و اگر 

درصحت نسبت رساله سابق ال کر جواب اسئله بوي ودر ار تألیف که‌در آن نسخه 
ثبت است بعی سنه ۲۳ خدشه نباشد ان فقره دلبل انست که وی افلا از ۲۸ 
کی تصتیف وتالیف زداخته .است ونيز وي درجوانی ظاهرآ بهندوستان (۱) 


7 اوه ترکتان (۲) و اففانستان ٩‏ و دشت ۲9۲ و شاید دیلم و شداد )٩(‏ 


مسافر ا اد و علاو ه برخراسان و ماوراءالنپر و عالك صغیره محاور ان ولا بات 


a E ۳ ۲ 1 ۹‏ ۷ ۰ ا“ ی 
۱ جه از کلمات حود او بطور ةوطم دستگرمشود لاهور و ملتان وسند و ترکستان ودست 
: 3 


-( ۰1 ۰ 4 کے ۶ ۰ e‏ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ د 

را 2 فل از سەر معروف ھەت سأله حود د رده بو ده ۱ ت در سور نامه حصور حو 
۱ ا و ۲ ۰ (۷ " ۳ تا ا 

در مجلس سلطان مود و مسعودعن‌نوی هم اشاره میکند( ( درشمر کزان او قل از سفر مصر 


شمه ست اکر چه غالب و بلکه هرد اشعار او که کر قنتق, اض ظاهر | بعداز ان 


) 
ر 


سفر انشاء شده خود وی در آغاز سفرنامه وه دردیوان خود بشم رکفتن خود قبل 
از سفر آشاره مکند(۸) ودر عودت از سفر و وصول بلح هم چند ست کفته که در 
سفر امه درج است ودر دیوان نست(٩)‏ 

از وش ایام جوانی تاصر جزاشارات متفر ق هکه دراشعار وتصنفات وی جسته جسته 
دیده میشودامّلاع زیادی در دست نیست بقول خود مدتی مثل اغلب‌شعرای زمان خود 


ا ۵ ۳ د» ادن (۱۰) 
باده خواري و عشق ورزی و لقن اشعار مدح وغل و لپو وهزل کر 


۱ ا ۳ ۳ ۰ 
ا در بار بادشاه خدمت و هم مد که اوی رفته(۱۱) وهم شام بوده و هم دير ملازم 





. ۰ 4 ۰ ۰ ۱ ۰ 
رار ویس‌از سرخوردن از ان‌کار «چندسال ازعر» در مبان « اهل طیلسان 
جح کے 
(۱) سفر نامه ص ۱۲ و۹۰ س دیوان عن ۳۱۳ س ۲۰ (8) - درکتاب وجه‌دین ص ده نیزگوید که در 
باب مذهب هندوان از دانایان آ نبا بسیار مطالب شنیده است 


(0) دیوان ص ۳۱۳ س ۲۰ (؟) - ص ۳۷۱ س ۷ 

(؟) سفرنامه ص ۱۳ 

(4) ازاشاره بدیدن دربار مود غزنوی وپسرش مسعود درسفرنامه صفحه ۷۸ استنباط میشود) مگر 
آنکه دربار آ نهار؛ در بلخ دیده باشد 

(۵) سفر نامه ص ۱۰ - r:‏ هعلوم نشد مقصود از دشت کدام خطه است 

(1) اه" از ,ذکر کشتیهای بغداد در صفحه ۷ ازسفرنامه حدس‌زده که ناصرخبرو در بفدادبوده است 
وگ مدرك ادعای سفر پدیلم را که باز ا احتمال میدهد ندانستم چیست 

(۷) سفر نامه ص ۷۸ ۱ 

۱ سفر نامه ص ۲ - دیوان ص ۱۵1 ص ۱۱ و۱۲ و۱۷ و۱۸ ۱۹9 - ص ۲۸ س ۱۷ و۱۸ 

۱ سفر نامه ص‎ )٩( 

(۱۰) سفر نامه ص ؟ = دیو ان "ص ۲ن ۱۹9۱۴ و۲۰ ص :۲۳۹ س ۱۲۵۰۱۱ ۱۳9(؟) = ص ۲۸ 
س ۱۷ - ص ۲۷۲۲ س ۷۰ و۱۵ ص ۲۷۷ س ۱۱ ص ۲۰۳ س م - ص, ۴۸۱ س ۱۵ (؟) 
(۱۱) دیوان ص ۲۷۲ س ۱۷ و۱4 


(۱۲) دیوان ص ۱۵1 ر 


ی ۱ ومابعد آن 














تحت 


تتن تاتتتۃ چب+چ+سصسصصسسسسسصسس##«#«#«۱ 


وتمامه وردا» کنرانیده ۷ چندی در چستجوی کیا بوده (۲) و غالبا در بث وفدص 


و استدلال وحقیقت جوئی بسر رده وظاهر| همین صت و یی وغور وندقیق وقول 


(0 « | 


چر و ترفتت ززربار تعد خاطر او را امشوش. عوده و جوابی 


منوالات مین بایان و دزو مغلقیبو اک 2 شرائم در ظاهر تنزیل و طرة 


۱ فا اد ف ۳ 
ظاهر بان نبافته و در حدود چهل سالگ (4) وجدانش بش از پیش مضطرب نکسم 


و در بی حر ئ حققت افتاده و چنانکه کے شاد رای فحص حق وحققت و 
تسین وجدان بی ارام خود بعضی‌مسافرتها بر کستان وهندوستان وسند(*) کرده و با از باب ادبان 


ومذاهب محتلفه معاشرت ومباحثات عوده() ول باابن همه جویندگی جواب‌شاقی وسکین 


ےه 


عشی » «چون وچرای» خود نبافته اصت 


2 


3 N . 


عافت حکیم حشققت جو ی ماک ذهن وقاد وخاطر تبزاو اصول نقلي وعقلی‌زمان خودکه 
اذهان متوسطرا تسکین‌مبداد قناعت عیکرد بواسطهٌ خوابی کهدرماه‌چادي اللاخره‌سنه ۳۷) 
در جوزجانان ديد بقصد وصول صفدفت سفر قبله عازم و بابرادر کهتر خوت انوسعید ويك 


غلام هندی(۲) روا ححازشدند این مسافرت که هفت سال طول‌کشبده و باعودت ببلخ 


در جادی‌الاخره سنه 444 ودیدار, ,رادر دیگر خود خواجه‌ابوالفتم عبدالجلیل خاه باه 
مبدء یك‌دورةٌ جدید زندکانی او است در اين سفر چپار ار حح کرده وشمال شرقی و 


ری و جتوب ات و ضڪز اران و عالك و لاد ار منستان و | سیای صغر و 


۱ ی 0 ۷۳ ۳ z‏ ۷1 
حلب و طر ابلس شام و سوربه وفلس طن و جزررةالعرب و مصر ( که قرب سه‌سال | ص 
4 و تست سس سك 

۱ دیوان ن ۷۲ ض ۸ جح ۱۳۷۲ من ۱ 
(۲) دیوان ص ۲۷۲ س ۱۰ 


(f)‏ دیوان ص ۱1٩‏ ص 16 وا مواد بیشمار دیگ 


(£) اه بیتی را که درصفححه ۱۸۶ این دیوان است درانخۀ خود چنین داشته «بزد صیح‌خر د تبخ از 


سب جل ا ا وان این رو استدلال بانتباه ناصر خسرو در چپل سالگی نموده و گوید در 
,چهل سالگی وی‌بطلب حقیقت افتاده وازآ ن تاریخ تاسن چهل ودو سالگی با چیل‌و دوو نیم مسافر تبائی 
کرده وی" بمقصود نرسیده فا بواسطة دیدن‌خوابی در۳؛ سالگی بطرف قبله عازم شد ول قول 
خود شاعر در سطر ۱۳ صفحه ۱۷۲ صریح است در اینکه در چیل و دوسالگی نفس او 


حرد » و حقبقت شد 


جویای 
() رجو ع شود بحاشية شماره ۱و۲ و از صفحة به دیباچه 
(7) دیوان ص ۱۷۲ س ۱4ت ص ۱۷ س ۱6 وغیره 


(۷) سفی‌نامه. عا + کید بارش" ازا سر گذشت مم حو اجر وکا سا را 
ر ی ۴ تست ب 


قبست 


ا 


ت کے 





بوده(۱) ) و قیروان. (در تونس ) (۲) ونوبه وسودان را سباحت کرده وس از آنکه 
اغلب ایام خود را در باتخت خلفاي فاط‌ی م مر امسر ریم. و در آ ضا داخل 
مذهب اسمعیلیه و طر َة فاطمیان شده بقصد روج 1 مذهب ونشر دعوت فاطمي 
در خرا سان وطن‌خوش عودت موده است مشاراله درجات سیر اطنته راطی 
E‏ و از صاتب مستجب و مأذون و داعی بالاتر رفته عقام ححی رسده و یکی 
ای ۱۲ كاه فاطمان ۱۳ در ۱۲ جررة نشر دعوت" شده از طرف [مام 
فاطمیآن زمان ابوعیم معدّن‌علی الستتصر الله «ححت جز رة خراسان» تسین شد (4) 
و ان مأموریت یی دءوت دم بطر بقه اسمعلته و معت فاطمدان در مالك خراسان 
(ععی وسیم اینجطّه در آن زمان ) و سر برستی شیعیان ۲ نسامان و بقول خودش 
شبانی رمه متابعان د نحق )٥(‏ اران ر کان بان فتره در اشعار خود او اشارات 
لاحصی همست ودر زادالسافرین همکوید دوس نوشتة الهی‌را که .اندر آفاق وانفس 
است عتابعان خاندان حق نهءائيم بدستوریکه از خداوند روز خویش افته‌ام اندر 
جزررة خراسان (۷) » 


اسم وکنه و لب خلفه فاطمی الستتصر الله در اشمار او مکرر ذکر شده است ۷( 








(۱) و درواقم دوسال و چیزی بالا چه مطابق حساب از روی سفرنامه از روز ورود اول بمصر تا 
خروج آخری او از آ نجا دوسال و٩‏ ماه و۲۴ روز مدت بودهکه در آن ضمن هم دو حج کرده و 
غ رکدام از آ نبا قریب چہاز ماه ظول کشیده است لکن عجب است که در سطر ٩‏ از صفحه ۱۷۷ 
میگوید « شش سال ببودم برممئول مبارك شش سال نشستم بدرکعبه مجاور» احتمال قوی میرود 
که در مصراع دوم زڏسخة صحیح «شش ماه » بوده چنانکه در صفحه ۸۵ از سفر نامه صریجاً گوید 
)0 سفرنامه ص ۸۱ ودیوان ص ۳۱ س ۸ 

(؟) دیوان ص ۱۰۲ س ۲۰ - ص ۱۹ س ۱۷ و ۱۸ و ۱۹4 7 

بچند منطقة دعوت تقسیم میشد که ه رکدام 


(6) ساحت دعوت فاطمی یعنی درواقع تمام عالم اسلامی 


از مدطقه هارا فاطمیان .و پیروان ۲ نها اسم « جزیره » میدادند و خراسان یکی از آن جزایر بوده 
چتانعه در سطر ۱۷ صفحه ۱1٩‏ و سطر ۹ و ۱۷ صفحه ۲۲۸ دیوان باین نکته تصریح شده 
مقصود از خراسان هم در قرون وسطی خطۀ وسیعی از ولایات شرقی مالك اسلامی بود نه ایالت 
خراسان حالبة - عده جزایز معلوم نیست چه بوده از بعضی فقرات کتاب وجه دين چنان برمیاید 
که جزایر مطابق هفت اقلیم بوده وی در موارد دیگر از آن کتاب « ۱۲ ححتان جزایر » ذکر 
میشود که دوهم این است نا ه رکدام از ۱۲ حجت جزیره داشته است 

(8) دیوان کب ۳ هن ۷ کن ۲۹۵ شش ۱۳ د ص۳۰۳ من ٩‏ 

() زادالمسافرین چاپ برلن ص ۲۹۷ -- ححت هارا « صاحب جزیره» هم مینامید ند چنانکه درسطر 


۶ ازصفحه ۲۲۱ دیوان ناصرخسرو خود را «صاحب جزيرة خراسان» مینامد « صاحت جریده 4 


که در قسمت چاپی بیان‌الادیان « در منتخبات فارسی شفر جلد اول صفحه ۱٦۱‏ » ضبط شده با غلط 
نسخه است واا باحتمال اقوی غلط طم 
(۷) دیوان.ص۱ه س ۱۸ = ص ۱8۸ س ۲۵- ص۱3 س ۱۸ - ص ۲۲6 س ٩‏ - ص ۲٩۳‏ س ۲۰ 


عل ۲۷۱ س ‏ ین ۲۸۱ سس € -- ص ۲۸۳ سس ۲4 - هل ۲۸۵ فن ۱۷ - ص ۳۰۳ سس ۲" - 
مر ۲ من 2۰٩‏ .سس ۱۸ ,ص8۱۱ س ۹ے صن 8۳۱ س چ = ص ۰۵۰۷ .سر" آخخیر - 
ص ۵۰۸ ص ١‏ تاه در زادالمسافرین نیز در صفحه ٤‏ صر بجاً اسم مستنصررا میبرد - درصفچه 


۸ سطر ۲۱ نیز «گشته بدوتام ناماجد وحیدر » اشاره مک اصت کف از امتراج نام اجد و على 


حاصل میشو د 








تقصمل مسافرت حج و مصر که از روی باد داشتپای روز نامه سقر خود بای ا 
e‏ 


رو 


س از حس‌اجعت بلح بقلم خودش )۱ نو شته شده هو ضوع گاید سفر نامه او ات 
که بقول خودش شرج مسافرتی است عسافت ۲۲۲۰ رک درا خر سفر امه 
مشار | له فصد خود را و سفر دىکری انب مشرق اظپار مکند و وعده مذهد 3 


سفر نامه ان مسافرت وت بعد ها ضمنمه ان سفر نامه بکند ۳( ول معلوم نست که 


ان قصد عوقع فعل هط 


ناصر خسر و در این سفر مەجا و در هرشهري دز پىی جستن حققت و يدا کردږ 
جواب سوّالات و اشکالاتی که در ظاهر زيل ودن اسلام و احکام و شر اتم 
4 د 


نظ رش معقول کنامد(؟) پیش علما و دالادان و ا هر بلد از «شوادان مذاهب 


1 تج‎ ۰ ۰ 0 E4 ty 
حتلفه و طرق متعدده اسلام و فلاسفه ومنحمین و اطتَاء وسار ار بأب فنون و همچنبن‎ 
دانشمندان نصاری وود وصائن ( ظاهر] حرانیین ) و مانویان وهندوان و علای‎ 


از سندی و رك و روم وعرب و عجم رفته وبا آنها «چون وچرا» 


ملل و اوام محتلفه 
| غاز عوده و در مشکلات و معضلات مسائلی که در دل داشته ماحثات ڪر ده )4( 
وف رای ان مسال غاقضه ڪه موق صمسر ٣‏ دود جواب حلی ف نأف ته 


و در اعجا توسط بکی از دعات با نقباي 
ی اد ول او را ۱ در بان شهر € علم مننامد و ظاهر | 


یار ِ ۰ ن = ۴ هك ۰ 0( . € e.‏ | اااي 
باب عی‌ححجت مصر اححت‌اعظم منظور بوده 0) داخل طرقه اطنیه اسمعلته شده 








ساید مین جبت بوده که بعدها پس‌از متواری شدن ناصر سبت دادندکه 


ر صفحه ۲ دیوان استنباط میشود 


۷ تا ۷۲ سفر نامه ص وه و۷ و۱۲ 





)1 در صفحه ۱۷۰ س ۱ گوید « از رشك هی نام 
بعد اورا بصفت «موید زخداوند » میساید..و این توصیف‌را در سط اخ صفجد چ بان غار 
-ِ ۰ و ان وصے ر ر کر سم ار ر 

در حق قان شخس تحجدید میگ ند ونيز درصعر ۱۲۲ صفحه ۲۵۵ وسطر ۲ و۱۱ صفحه :۱ باز اور 
ا“ ۱ 


ن «خواجه » میدهد و در دطر ۲ صفحه ۲۱4 مان استاد و شادی خود « خواجه موّید » را 


عمو 








در « رون مجلس » عقل میجواند و نیز درسطر ۵ صفحه ۱۷۷ برمان شخص ساام فرستاده 
و در سطر ۱۱ از مان صفحه بدوام خدمت او در پیش امام زمان دعا هیکند از سطر ۱۷ صفحه 


۹ وسطر ٩‏ صفحه ۲۵۵ ( که باز ظاهراً راج بہمان شخص است ) استنباط میشود که شخص مزبور 
شاعر پنست که شخص مزبورهان داعی الدعاة بوده که درعهد 
خلفای دیخرمدیر امور دعوت اضمعیلی بوده ومعمولا واسطة 
اخذ عرد ١‏ میشد ند وشاید واسطه نشرف «عضی از آنا بحضور 








ات 





واز راب هفتکانه ( مدها نه‌کانه ) (۱) باطنیّه چپار درجه پیموده عنی ازدرجه‌مستج که 


درجه او ل است و مر ختوشی .ردهن میگذارد0) ودرجآت ماذون وداعي( که‌دو باره ز یانش 








امام نیز بوده و رئيس مجااس دعوت که حالس الحکمه ناهیده هیشد و در خطط مقریزی از ۵7 


باشباع سختن رانده شده نیز بود صاحب این مقام ولقب بقول مقریزی بعد ازقاضی القضاة مقام 





مر اة و E:‏ فر کسوت اوملین بوده و از قبول کنندگان دعوت فاطمی وی‌عبد 


عیگر فته و در زیر دست خود ۱۲ نقیب داشته و در ولایات و بلاد مصر و شام یعنی قاہرو خلفای 


مر بور نوابی داشته است و بعید نیست | گر در کتب تواریخ وسیر تفح صکامل شود هویت شخص 
هبور بدست آید وی بہر حال بایی از ججج چپارگانه که از جله ۴ ححت هواره ملازم حضو ر 
امام بودند (وجه دین ص ۲۳۱۲۴۲۰ ) بوده ویاچتانکه ازعبارت هقریزی برمیاید رئیس هۀ ۱۲ حجت 
بوده ومقام «باب» داشته است درجامم التواریخ کظاهراً شرح راجع باسمعیلیه‌را ازکتاب سرگذشت 
سیدنا از جله کدی قلعهٌالموت اخذ ونقل میکند درضمن شرح مسافرت‌حسن صباح بمصر درسنه ٤۷۱‏ 
گوید ( بتقل برو از آن ) که در ورود او بمضر ازطرف « داعی الدعاة » ابوداود پذیرفته شده‌وه‌ورد 


التفات المستنصربالته گردید وی باوجود ۸ماه اقامت درمصر بدیدار خود خلیفه فاطمی نایل نگردید 


ابو یعقوب [یاابوایوب ) همک ناصرخسرو از او درسطر٤‏ صفحه ۱۷۷ اسم برده وتقاضا میکندکه 
ملام اورا بامام زمان « در مجلس » بخواند محتمل است یکی دیگر از حجتها بوده که در درگاه امام 
قاطمی بوده است ودر « مجلس » که شاید مقصود هان « مجلس دعوت » است که وجه دین آن را 
است چنانکه درسفرنامة ص ۷۸ آنرا «تجلس 


تاویل نماژ میداند (ص ۲۵۱) ویاحضور خلیفة فاطمی 


اميرالمۇمنین» میخواند خطیب یادارای هقام میمی بوده است این ابویعقوب‌گمان نمیرود که 





ابو یعقوب سگزی باشد که در زاد المسافرین ( ص 4۲۱ و1۲۲ ) ازوی سخن رفته و ظاهراً از اتباع 
فاطمیان بوده و چندین کتاب باسامی سوس البقا ( یاسوس النعام ) و کشف (بحجوب و ر سال باهره و 
عیره تالیفکرده وقائل پتناسخ شده بود ول‌امام زمان وی عقید؛ او را نپسندید و رد کرد چه باین 


ابو یعقوب در قصیده بعنوان ز نده‌اشاره‌شده درصورتیکها لو یعقوب سگزری نه تنهادرمو قم تالیف‌زادالمسافرین 





درسنه۵۲)د رگذثشته بو ده است جناکه ازعبارت «علیه‌الر جه» کباسم اوتردیف‌شده برمیاید بلکه ازعبارت 
بو ن 2 باسم 

« امام زمان وی معلوم میشود که وی قبل‌از عبد المستتصردالله بعنی قبل از سننه 4۲۷ کتت خود را 

تاليف کر ده بوده است و فی از ا ابو ر بان ببرونی در کتاب « تعقدق ماللعند من مقو لة 


مقبولة فى العقل اوح‌ذوله » (صفحه ۲۰ چاپ لندن ) بهمین ابویعقوب سگزی وکتاب کشفا(محجوب 





۰ " ۳ ۳ 
توجه حرا بذک اين فقره در کتاب مزر بور جلب کرد ) ظاهر 
میشودکه ابوی‌قوب مزبور حتی قبل از سنه ۲۲ که اریخ است بتال فکتب خود 





داخته وده است ( کتایی باسم کشف البحجوب و بشو قار سی قرون اولای اسلام در تصرف 
ی حاجی سید نصرالله تقویاست که موّلف آن چنانکه ازمندرجات کتاب ظاهر میشود از اسمعیلبه 
بوده و دريک‌جا ازکتاب | سم ابویهقوب هم ذکر شده ولیعنوان نقل و بعبارت «چنانك بایعقوب‌گوید» 


و بعضی از مندرحات آن دا آ نجه ببرو نی و ناصر خسرو ا ةن المحخوب ابو یعقوب نقل کردها ند 


اب هان تالیف ابویعقوب سجزی ویاترچه فارسی آن کتاب باشد) 





دکتر اه ابو یمقوب را کنبهٌ خودناصر خسرو فر کر ده و بدلیل مدح ابو نصرنای که در نسخۀ دیوان 


ن‌خازن اواست( کذا) 


دست رس او ثبت بود» در ابیات‌ذیل : «خواجه ڊو 


اگ 





NS 


وقویتر پتدار ازخار سخن گویدگل روید از او وید در ارد بار 





کالب وعالم ونقاد وسخن سنج و حسب (کذا ) عاقل وشاعر ودرالك و ادیبو هوشیار صفت خواجه 
۳ نظم ار من بمدیم تکنم ر ] نچه بگفتم بخدا استففار» حدس زده که آن‌شخص 

و استاد و طبیب و راهثیای ناصر خسرو هان ابو نصر وی تیر باغلب احتمال 

ابن‌بوعدف القار. انتک درسنه 14۰ یعنی درست هان ۱ و درفصر 

بود لکن این فرض بادعای دوام خدمت او منافی است قصیده مسلبا بعد از ء 





1 
ر #صر انشاء شده ول صدقة بن‌یوسف از قرار نگارش ابن القلانسی در تاریخ دمشق درسنه 4۳۷ 
ز های اول سال ۰ گر فتار و مقتول شل 


دراین صورت هرکدام منقسم بدو تبه میشد باین ترتیب : ماذون محدود › ماذون 














۰ست‌که اسم مستنصر بود و بامتزاج کلمة اجد و علی اشاره شده و«تمام تمامان» نیز 


ای 
ممها مه ۱0۵0۵0۹۳۳۹۱۵۵۸ عع مهو میدید عمی نوی ED‏ 


از میشود (6۱) گذشته بدرجه حجٌّی رسید(؟) (اکرچه بعضی اشه‌ار او موهم اینستکه 
e‏ 
ان منصب بعدها او در خراسان ازعصر رسد 0( 


ےہ 


7 عودت بوطن و افراشتن علم دعوت = 


مدت توقت اصر خسرو درشهر خود یعی بلخ معلوم نیست ‏ . درم‌وقم .سراجعت ازمصر 


س ۰ ۱ ۳ ۳۹ ۳ ے۴ 
و حجاز بوطن حود پنخاه سال نمام ری از راو ندشته بود خرار اواز بلح ر 


ب 


حال اقل از سنه ٤۹١‏ که ارح ال زاداسافری است ) واقم شده چه در آن 


کتاب ازاخراج تلد شدن خود حرف مبز ند(0) و چون هم عالب تصاید واشعار او که 


در دست است وهم اغلب مصتفات او مداز هحرت از بلج نوشته شده ازکار او در 


شخ س‌ازعودت از سفر مصر اطلاعی ندار م 


جز آنکه مسلم است که زهد و ترك 


دنا وعبادت اختبار کرده(") وشوق وهمت تمام مشغول نشر دعوت فاطمی در خفا بوده 


و داعان و ماذونان باطراف ر ستاد (۷) و بترویج مذهت _شبعة سنه اسمعاعة 


مبرداخت )و قطعا بواسطهً شهرت و معر وفيت تمام ی که درفضل و حکمت )٩(‏ و قدرت 


عظیمی که در فن مناظرة شفاهی وکت او را بوده (۱۶) در کار خود سشرفت نیز 


م ا اراس ۱سا ای 


۱ دیوان ص ۱۷۲۲۱ س ۸ 


۲( درباب تفصیل‌ملاقات ناصرباآن شخص سر آمیز( باب ) ومباحثاتش باوی وهدایت وارشاد شدنش د 
دست‌وی شرح میسوطی درقصیده صفحه ۱۷۲ - ۱۷۷ وقصيدة صقحه ۴۲۱۳ = ۲۱۰۱ دبوان بیان‌یکند 
() دیوان ص ۲۷۳ س ۱۹و۲۰ (؟) وی ذکر لقب خحت برای خود درقصبدة که احتمال میرود در 
مدینه انشاء کرده باشد ( ص ۲۸6 ص ۱۸) این‌حدس را ضعیف ترمیکند 

(4) زاداله‌سافرین ص ۷۸۰ 

(ه) زادالمسافرین ص ۰۲ 


(0) ازبیتی که در ۵۸ سالگی خود یعنی سنه۵۲؟ راجع بترك حلال‌دنیا گوید ( دیوان ص 1۸4 سی۱3) 
زهد او استثباط میشو د وهچنین ازسفر نامه‌صفحه؟ هعلوم میشود ازموقم خواب دیدن وعزم سفرقبله 
کردن در سنه 4۲۷ (چبل و سه سالگی ) دنیارا ترك کرده بود 

(۷) دیوان ص ۳۱ س ۳ 

(۸) بعضی قصاید دیوان مانند صفحه ۴۲۸ - ۲۲۸ و صفحه ۳۷ = ۳:۸ (ک اسم امام را بکنایه 


و حروف تبجی ذکر میکند زیرا مقصود از مصراع « گشته بدو تام نام اجد و حیدر » کلمد معد 


تلمیحی اصت 


بكنية او « ابوتمیم » ) باید از این زمان باشد چنانکه سطر ؛وهو از صفحه ۴۲٩‏ موهم 1 لست 


۱۱ دیوان ص ۱۲ س ۱۸ - ص 4۳ س‎ -)٩( 
در دیوان و کتب او اشارات. لابحصی برای این مطلب هست غلبة در‎ - ٩1 دیوان ص ۳۰۳ ش‎ )۱۰( 
خصم را در مقام احتجاح وبحث و «چون و‎ 


ن ۲۸۱ س ۱۳ - ۱۵ وخیل موارد دیگر 


چرا» مکرر ازخصائص مسلمة خود هیشمارد مثلا دیوان 


س = ۰ . 


ات 





داشته (۱) و بواسطهً همين فقره و مباحثات باعلمای اهل سنت کرک دشمنان. وی زیاد 
شده(۲) و ظاهر] بسب خصومت علما و غوغای عامّه و هجوم | نها رضد او اسای 
سلجوقی در صدد آزار او برآ مده و اورا تبعید کردند و اچار فراری و متواری 
۳ ۰ ازخاه و خامان خود که دران همه که راحت و کرت وناز داشته" آواره 
شد(؟) و دم خراسان از خویش و یکانه از او دوري جستند (4) از بعضی فقرات 
اشعار و کلات او کاهی استنباط مشود که شورش و ازدحامی بر ضد او شده و 
دم جاهل برخلاف او رخاسته و هجوم او و خانه اش کرده‌اند و حتّی شاد خان 
او را خراب کرده اند (*) وی بهرحال اخراج و تبعبد او از طرف سلجوقیان شده 
چنانکه صرصا در اشعار خود ذکر میکند(۱) معلوم نبست که این کار در زمان 
ابوسلمان چفری‌بیک داودین میکائیل بن سلجوق واقم شد که بایتخت او مرو بود و 
بلخ را نیز در قلمرو داشت اعد از وفات او درسنه 40۱ که آلپ‌ارسلان بسر وی 
امیر خراسان وبعد سلطان شد(۷) ظاهراً دور حکومت آ اپ‌ارسلان در تعصب ,رضد 
شبعه ( رافضان ) آز زمان پدرش سخت ر و بدتر بوده خصوصاً که نظام‌البلك که 


دشمن زرلک همه مذاهب غیرستی بود دسرو وزیر آونوده ست ۱۵ در صفحه ۲۸۳ 
و ست ۱ در صفحه ۳۰۵ وست ۷ در صفحه ۱۵ بأقرب االات اشاره نالب 
ارسلان است ر 

ةمه اقامت تاصر خسرو بعد از عودت مخراسان هم درست امعلوم نست که در 


خود شهر بلح در خانه خود ساکن بوده چنانکه از جامع التوار ج رشید|آدین (بنقل 








/) بدان پایه که چنانکه از سطر اخیر صفحه ۳4٩‏ دیوان استنباط هیشود اگر حکام سلجوقی‌اورا 


رون نکرده بودند خراسان را به تبلیغات خود تسخیر میکرد و هچنین بتزاید عد؛ پیروان‌خود در 
سطر ۵ صقح» ۲:۷ اشاره میکند 

() دیوان ص ۲۸۷ س ۱5 - ص ۲۸۹ س ۱4 - ص ۲۹6 ص ٩۱‏ 

)۳( دیوان ص ه س ۲۳و۲4 - ص ۲۰۵ س ٣و٤‏ = ,ص ۲۸۷ س ۵ 

4) دیوان ص ۱۹۰ س ۱۳9۱۲ و۲۰ - ص ۱۹۱ س ۲۳ و؛۲ وہ٠‏ ص ۲۸۱ س ۲۱۲۰ و۲۲ مس 
کن ۲۱ س ۲۰ = ص ۲۴۳۲ س ه = عن ۳۵6 فن ٩‏ - ص ۲6 س ۱۲و۱۷ 

اد) دیوان ص۲۸۷ س۷ و۱۹ - ص ۴۸۷ س ۱۵و۱۸ = ص 1۰۲1 س4 س ض ٤14‏ س ەاكەتصرف 
و ضبط خانه او از طرف اعرا بافقها نیز استنباط میشود وهمچنین از سطر ۲۳ صفحه ه 

دیوان ص ۲۲۰ س ۷ - ص ۴۳۲۹ نوهو - ص ۳۳۱ س ۲۰ 

)۷( سطر ۱6 صفحه 41۸ دیوان که جزو قصيدة ایست که در یمکان انشاء شده موهم آن تواند 
شد که چفری بيك وطغرل بيك هردو زنده بوده اند واگر استخراج این معنی ازاین بیت صجیح باشد 
نه تنها تبعید اصر از خراسان بلکه حتی ورود اوبیمکان هم قبل از سنه 4۵۱ مبافند وی مکن است 
٩‏ این بیت بعتوان سرت ب رگذشته گفته شده" و اشاره .ناتدای تسلط سلجوقیان بخراسان . باشد 














EF 


ون از آن ) ظاهر است باچنانکه دبستان المذاهب روایت میکند در سانج (ړبانون 








و جم) که قرب بوده از نواحی بلغ(۱) وی درشادیاخ بلخ مقم بوده است 
ری تین 
- تبعید از وطن و اوارگی چ 

بهرحال پس‌آز چندي اقامت در بلخ مجاهدات ناصر خسرو در روج مذهب اسمعیلی 
و دعوت وی خلیفة فاطمی که او را «میانجی» و «امام زمان» و «خداوندزمان» 
و «امير الومنین» و خود را بنده وناب و مأمور وامین وتار و سفیر او مبخواند 
و ۳ در دوآن خود اسم او را مېرد موجب ريك غضب علمای خراسان و 
محصوصا بلخ (0) و شورش عامّه 0) وسخط سلطان با امیر سلجوقی(٩)‏ و شابد تکفیر 
خلرفه(۰) بغداد شده و تهمت بددیی() و قرمطی(۷) و ملحد(۸) و رافضی٩)‏ بودن راو 
بناجالا ي ا 
() این قریه [ درصورتیکه ضیط نسخ؛ چایی دیستان المذاهب طیح بمیئی سنه ۱۲۹۲ صفحه ۲۳۲ 


صحیح باشد] ظاهراً همان‌قریة سان است که‌نسبت به‌آن سانجی بفتح نون وکسرجیم می آید وازنواحی 
بلح بوده جاور قرية دیگر باسم چپار يك ار کتاب‌الا نساب سمعانی در ماد «سانجی» ومه‌جم‌البلدان در 





ماد سان) س شفر این کلمه را سابخ باباء و خاء خوانده و شاید منشأً اذعای اه هم که ناصر را 
عقیم شادیاخ مینویسد [ بنقل از دبستان المذهب ] تصحیف هین کلمه بوده است ولی اگر نسیخة 
دبستان المذاهب که در دست اته بوده صحیح‌تر از نسخۀ چابی آ خری پمبئی ( که دردست نگارنده 
بود ) بوده است در آنصورت مکنست مقصود شادیاخ بلخ بوده که بقول سمعانی [ کتاب الانساب 
ماده شاذخ ] قریة بوده درچبار فرسخی بلخ‌که نسبت بة] نجا شادباخی بوده ولی‌خود قریه گوباشادخ 
بتخفیف تلفظ میشده عين روایت دپستان المذاهب در باب ناصر خسرو تقریباً کلمه بکلمه در 
حبیب السیر میرخواند (چاپ طهران جلد دوم ص ۱1۵ وچاپ بمبلی جزو چبارم ازجلد دوم ص 7۷) 
و شبیه به‌آن درروضة‌الصفای خواند میر ( چاپ بمبئی سنه ۱۲۹ جلد چپارم ص ۵4 ] مذکور است 
وی در آن هردو بجای کلمه سانج « بلخ » نوشته شده ولهذا این‌شببه بخاطر میرسدکه شاید نسخۀ 
اصل هردو روایت واقما بلخ بوده و بواسطة تصحیف در کتابت كلمة سانج پیدا شده که در شیوۀ 
تعلیق وبی نقطه نوشتن این التباس بدة‌آسانی‌مکن است و نیز مکدست که ازشادیاخ مقصود شادیاخ 
تیشابور بوده که اسم حلذ ببرونی آن شبر بود و درین‌صورت باید فرض‌کردکه پسازفرار ازبلخ وبا 
بعد از عودت ازمازندران به آنجارفته و قرار گزیده باشد چنانکه «سر 


دشت شخصی » نیز از رفتن 
اصر بنیشابور ذکرمیکند ودولتشاه سمرقندی نیز در تذ کرة الشعراء از 


استقرار او در نیشابور شرحی 
روایت میکند منتها او را باایو سهیل (ابوسهل مد بن سلیمان) صعلوک متوفی سنه ۳۷۹ مفاصر 
قلم میدهدکه منافات تاریخی دارد -- در نقشه افغانستان‌که ادار نقشهکشی هندوستان درسنه ۱۹۱ 
چاپ‌کرده قریة باسم شادیان درجنوب بلخ بمسافت تقریباً ۱۸ میل (چبار فرسخ و نیم ) دیده میشود 
( بیکی از این علمای زمان خود که او را« امام کاغذ مال » و « امام بلخ » میخواند در سطر ۱۷ 
و ۱۸ صفحة ۸۵ دیوان اشاره میکند 

)۳( دیوان ص ۲۸۷ س ۱5 و هچنین خی ابیات دیگر که دلیل 
- زادالمسافرین ص 4۰۲ ۲ 
() دیوان اشمار پزاست از اشارات باین فقره که گوید ديو یالشکر شیطان يا یأجوج وماأجوج بامن 
سر دین خصومت کرد ند و از خانه براندند و هه‌با در این موارد مقصود ساحوقیان است 

03 از سطر ۲۰و۲۱ صفحه ۲۰۹ وسطر ۱۲ صفحه ۶ دیوان مکنست این فقره را استنباط کرد 

(7) دیوان ص ۱۱۰ س ۲ - ص ۲۱۷ س ۲۸ = فل, 8۲٩‏ :2-۲۰ ض 6۲۰ س 

(۷) دیوان ص 44۸ س ۷ 

(۸)زادالمسافرین ۲ 

)٩(‏ دیوان مس ۲۰۳ سس ٩۰‏ - ص" 8۲4 سی ۲۰ - ص 44۸ س ۲و۳ 


برغوغای عامه و انبوه دشمن است 


a e-۹ ات‎ 


«غلبه کردند»() و اورا «از مسکن وشهر خویش,راندند» ) بعنی ازبلخ وخراسان 
تبعیدش کردند وبا خود او مبور متواري و حفی شدن(؟) و فرار شد و بقول خود 
«هجرت» کرد(؛) واین معی در اشعار او بکرات برزبان او جاري شده است )٩(‏ و 
مکنست که بواسطة اعتراف خاص و عام بفضل وحکمت او () واحترام مقام علم و 
آدب وحسب وی باهمه آزاری که براو روا داشتند(") از قتل ورجم رست ورنه در 
آن زمان در خراسان کار ,رشیعه که رافضی نامیده میشدند عموما و برشیعه سبعته 
پیروان فاطیان که بتهمت قرمطی بودن متهم بودند() خصوصاً خبلی سخت و خطر ناك 
بود چنانکه در همان زمان جوانی ناصر خسرو سلطان مسعود غزنوی حسنك وزیر 
سابق پدرش سلطان مود را جرم عبور از مصر درسفر حج کم خلیفةٌ بنداد دار 
زد(٩)‏ و حتی‌سلطان مود غزنوی سفیرخلفای فاطمی‌را بقتل رسانید("۱) . سلجوقیان 
هم در تعصب ستّی‌گري و دفاع از حقوق خلافت عثاسی ونعقیب اهل بدعت وقرامطه 
و ملاحده و «روافش» از غن نویان عقب‌تر ی ماندند (۱۱) و بلکه عرور زمان 


توس بعداز نص نظام‌اللك بوزارت خبلی‌متعصض تر از بیشینبان شدند(۱۲) و موداللع خت 








/) زادالمسافرین ص 4۰0 - دیوان ص ۲۵۲ س ٩‏ که ازفرار خود بیمکان بلفظ «هزیمت». تعبیر 
میکند که موهم مقاومت و مغلوبیت است 

7 زادالمسافرین 4۰۲ - دیوان اض ۲۷۳ س ۱۷ - ص 118 س ۱۵ 

(J‏ دیوان ص ٩۱‏ س ۱۳ - ص ۲۸۱ س ۱6و۱۵ - ص 2۲٩4‏ س ۲ [ که گوید باقتضای عقل‌و حزم 
خود را از خطر کنار کشیده ] : 

(1) دیوان ص ۲۷۳ س۱۷ 

/8) دیوان صن ۲۰۵ س ٣و٤‏ = ص۳۸۷ س٣۱‏ وبسیاری ازابیات دیگر- بقول‌مولف دبستانالمذاهب 
وقتیکه اصرخسرو از مکه بخراسان برگشت در سانج مستقر شده مشفول دعوت فاطمی شد بعضی 
از «دشمنان اهل بیت رسول» قصد کشتن او را کردند واوترسیده ومتواری شد و بکوههای بدخشان 
پثاه برده و ۲ نچا خفی شد و ۲۰ سال در آ نجا بسر برد در جامم‌التواریخ بنقل برون از آن گوید 
ناصر خسرو پس از عودت از مصر در بلخ مشغول دعوت شد دشمنانش قصد هلاك او کردند و او 
بگوهستان سمنگان پناه برد و در 7 نجا ۲۰ شال مانده به‌آب‌وعلف زندگی کرد 

(U‏ دیوان اض ٦‏ س ۱۰و۱۱ 

)۷( دیوان ص ۸ س ۱ - ص ۲۸۱ س ۲ ص ۳۸۱ س 1 و ۸ و ۱۰و ۱5و ۱۵و ۲۰ و ۲۱ 

() در آن عهد درخراسان نسبت قرمطی بدترین ثبمت خطرناك بود وحکم تهمت زندقه‌را در اوایل 
عهد خلفای عباسی داشت پیروان خلفای فاطمی اگرچه معنی خاص کلمه قرمطی نبودند وی اساس 
عقید؛ هردو طایفه واصول طريقة آ نبا یک بود 

4( تاریخ بیهمقی شرح کامل این واقعه را بیان میکند 

۱( سقیر مزلوره‌عروف به اهر نی درسنه ۴بدبار مود آمد وبحکم علماء مود ویراکشت شرح 
واقعه در تاریخ یمینی عتبی مندرج است 

۱( درزمان وزارت عیدالمل كکندریکه خود حنفی مذهب بود لعن برشیعه وحتی براشعریه‌را در 
متابر خراسان مقرر کردند نظام الملك هم که شافعی بود از شلف خودعقب نماند سهل است برضد 
باطنیه تندروتر ازاو بود ۲ 
7 تعصب شدید آن عبد عوماً و نظام‌الملك شخصاً برضد اسمعیلیه ازکتاب سیاست نامة خود آن 
«ذیر بخوبی پیدا است 











گس 


شاع ما محصوصا ران دشمنان م1 مذهم ونرادي و شخصی خود خصوصا و اما و 
e‏ 

سلاطین ترك بطور عموم که اغلب بز رکتان آنها بعنوانات و اسامی ینال وکین و 

طغان و طوغان ویغو وابلك و ناش وخان و خاتون و سلط ن اشاره‌کرده(۱) وخود 

ان‌قوم یعنی سلاجقه اسمغز وقیچاق وترکنانان میدهد(۲) ودر یکجا باسم‌طنرل وچغری 

تصر.ح میاید () بسیار طعن کرده و آ نها را که نو رسیدکان بودند غاصب فرض 

عوده « او باش» و «دونان > و«يأجوج ومأجو ج» و «شبخون خدا > و « بادصر صر « 

و دجال و شیطان و هرعن مینامد(؟) و از عکین بدانان که میکوید سابقاً خوار و 

عاجز و بندکان خود او بوده اند اظهار ننک نوده )٩(‏ و براستیلای آ نان خراسان 

و خصو صا بلخ که عا حکمت 4 ود دریغ میخورد(1) درصور بکه از ود غن‌نوي و 

اخلاف او بان شدذت بدکوئی عیکند و از جلال و عظمت آنها یادمیکند(۷) ( اکر جه 

ظاهر] ست ۰ ۱ در صفحه ۵ عکست اشاره 1 سلطان مسعود باشد و اهرحال راجم 

بعهد او است) واز زوال دولت سامانی در خراسان و ماوراءالتهر و شبر بامبان و 

شارشچستان بتاسف سخن‌مراند(0) وبابراهیم سیمجور بتیکی اشاره مکند  4٩(‏ در 

اشعار خود اغلب سلجوقیان را وکاهی خلفای عتاسی را دیو وفرعون مبخواند (۰) 

و حصوصضا از ظلم ان خلفاً در ار خو دش اله مکند(۱۱) و 1 مارا شمه جا بدی | باد 

و برسیاهی شعارشان طعن عوده هامان امت مشمارد 

[۱] دیوان ص ۱۹۲ س ٤‏ > ص۱۹۵ س ۸ = ص ۲۲۲ س ۸و4 - ص ۲۵۳۲ س ۵ - ص ۲۰۲س ۱6 

٩۸ بطو رکلی اشاره بھمة اتراك باشد) = ص ۰۴ س‎ EEE من ۸۵ ص۵۵‎ IN 

ص 11۲ فن ۴" ص 5 ۲ هل EAA‏ ۲۲۳ 

۳1 دیوان ص ۱۰۲ س ٩‏ - ص ۳۲۹ س ۱۵۱۱ 

[1] دیوان ص 41۸ س ۱5 

[4] دیوان ص ۸ س ۱۷ من ۷۲ س = ص ۱۰۲ص ٩‏ رص ۱۵4 ض ۱۷و۱۸ - ص ۱۹۲ س‌وژوه 

سفن لسن AUG IA‏ هو ٥و‏ ص۲۲۹ س 4ا۱۷ - ص ۰۳ ص ۲۳اه - ص 4۱5 

س ۷ "7 ص 41۱ من ۷ 

[*] دیوان رن اقا ری ۱۳:9۹ 

[7] دیوان ص ۱۰۲ س ۲ ۱۰ 

[۷] دیوان ص ۸ س ۱۷ و مابعد آن 

[۸] دیوان ص ۳۲۷ س 4 - ص 11۸ س ۱۵ 

]٩[‏ دیوان ۱۹۸ من ۲۳ - یتایر روایت جامع التواریخ" «بنقل برون از اء ابوحل سیمجور و 

نصر بن احمد سامانی وعد؛ کثیری ازاتباع آ نبا مذهب اسمعیلیه را پذیرفته بودند در باب انجررف 

نصر يِن احمد در اواخر ایام خود از مذهب سنت و منجر شدن اين فقره بانقلابات در بخارا 

گردیزی هم (بنقل بارتولد از او) شرحی روایت میکند ببرحا لگویا دلیل ذکر خير ناصرخنرو از این 

سلسله هاعم مین تمایل ۲ نها (مذهب باطنی بوده باشد 

(۱۰ دیوان ص ۱۰۲ ہی ۷وہ صی ۱٩۲‏ س ؟ - ص ۲۷۲۳ ۱۲9۱۱ کے ج 3۸۵ س ۱۱ ٩۳‏ 


جچ ضن ۳۱ س ۱5 
۱۱ دیوان صن ۲۰۰ س ۲۰و۲۱ 





۳ 
کاریکه ناصر خسرو بعپدة خود کر فته بود یکی از مشکلترین وخطرناکترین_ امور بود 
در خراسان عدءه شیم اصمعیلی ‏ ک و خالفين 1 هم خبلی ز باد (۱) و هم دارای 





قوت و قدرت و هم خلی متعصب و که ور و وحشی بودند و دعات اسمعلیه 3 


ستفیه و اختفا و با تحصن در معقل مصونی از خطر فتل مکن ود محفو ظ عانند )٩(‏ 


بعد از فرار از بلح تامتواری. شدن در هیاعا ظاهراً چندی در خفا کار مکرد 
و مقرش معلوم نبود(؟) و فقط جعی خواص جای اورا میدانستند چنانکه از عضی 


اشعار او استناط میشود(؛) ودرکتاب وجه دین هر کف که ححتپا از انظار بوشیده 
اند() وی معلوم میشود عاقبت مبور ,عهاجرت وقرار گرفتن در يك مرکز معیتی شده 
و لذا عازندران پناه ,رد( وشاید عناسبت‌اینکه ام‌اي‌کرکان واسیهیدان طبرستان 
شيعي منهب بوده‌اند وی نیز مانند. سلف خود فردوسی بدان دیار وصحمات بزرکان 
| نسامان روی ,| ورد(۷) و محصوصا بعبد/ نیست که بو اسطه انتشار دعوت اسععبلیه در 
ماز ندران ابتدا ناصر خسرو و بعدها حسن مبّاح آنجا را مرک امال خود کزیدنند 
بودن او در مازندران چنانکه ‏ قای غنی زاده اشاره‌کرده از اشعار ذیل استنباط مشود که 


گوید ؛ د گرچه مرا اصل خراسانیست از پس ییری ومپی و سری 
دوسی عبرت و خانه رسول کرد صا ی و مازندري « (A)‏ و نمز 
۳ ح سس سانجا این اکن نم و هدام دنت 
(۱) دیوان ص ۲۰۸ ص ۷ - دلایل این‌فقره در بطون تواریخ پیشمار است بحکم عميدالملك کندری 
وزير طفرل بيك سلجوقی شیعیان (رافضیان) را در منابر خراسان لعن ی‌کردند 

زوم تاهرتی سایق الذكر وحسنك بعنوان متهم بقرمعطی بودن مقتول شدند وفردوسی باین تهمت در 
خطر قتل افتاد باو جوداین اسای چند نفر از دعات اسمعیی در کتب قدیمه هست که با همۀ پیم خطر 
مول کر ځور بودند مانند امیر ضراب که حرشد اولی حسن صیاح بود و ابوالنجم سراج و موّمن 
هه در جامم التواریخ آمده و محد ادیب در غزنه که بیان‌الادیان ازاو اسم میبرد 

/۴) شاید بواسطة هین پنهانی او بوده که شهرتهای زیادی در افواه راجم بمقر او دایر شده وحتی 
بعداز استقرار او در یمکان و شہرت در ] نجا نیز عردم باور نمیکردند و میگفتند بچین و ما چین 
5 چنانکه این‌فقره ازيك بیت او درص ۲۷۲ س۴ مملوم میشود شابد هم. این‌شهرت از نزدیی 
یمکان بخاد ثبت و ختا بوده 

42 دیوان سس ۱۰ س ۲۰ کے ص۲۱۱ س ۱۷۱6 ( که خیل‌اشارات دارد) - ص ۲۱۷ س ۵ (که از 
آن معلوم ی شود هنوز بیمکان نرفته بود) -- ص ۲۷۳ س ۱۸ - ص ۲۸۲ س ۳ س ص ۳۹۸ 
س ۱4 

/) وجه دین ص ۱۱۰ 

() تاریخ و ترتیب مسافرتها و در واقع پناه بردن او از محل .بنحلی دیگر مملوم نیست وبا اطلامات 
موجوده تعیین این نرتیب تاریخی‌غیرممکن است از مأخذهای ختلفه رفتن او بعد از فرار از بلخ 
بماز ندران و یشابور وسمنگان و یمکان استخراج میشود وی تقدم و تأخر این مسافرتها روشن 
تیست جز یمکان که ظاهراً آخرین نقطا اقامت او بوده 

۳( در بیت ۱٩‏ صفحه ۲۰ اشارتی بدربار پادشاه جبلان است 

() دیوان ص 4۱۳ س ۲و۲ 














< برکیر دل ز بلح و بنه تن زیهر دن چون من یب وزار عاز ندران‌درون (۱)» 
در کتاب یان‌الادیان نیز دریاب مذهب ناصریّه که منسوب نناصر خسرو کیت که 
« سبار کس از اهل طبرستان از راه رفته و آن مذهب بگرفته » که موید بودن 
حکم در مازندران است(۲) وی در روابات و تذکزه‌ها هیچ جا جز تذ کرد السعرای 
دولتشاه ذکری از رفتن اصرخسرو عازندران نیست دولتشاه مق اورا رستمدار و 


کلان ذ کر میکند 


معلوم نیست که اصرخسرو چه‌مدتی در دیار طبرستان بوده )٩(‏ و قل از آن 


وبعدازآن تا رسیدن ببدخشانکجاها بوده‌است بعضی‌موّآفین مثل دولتشاه ناصرخسرورا 
بمد از مازندران مدتی مقیم نیشابور مینوسند در « س رگذشت شخصی » نیز حکایت 
او درنیشابور مندرج است اکر سغة صحيح محل اقامت در دبستان الذاهب نيز 
شادیاخ بوده باشد جنانکه ات نقل میکند ( نه‌ساخ که درنسخ چا است ) و مقصود 
از شادیاح هم شادیاخ نبشابور باشد ه شادیاخ بلخ در آن صورت مکن است فرض 
کرد که چنانکه دولتشاه کوید وی از مازندران به‌یشاور رفته اشد ڪه هسفر 
قدعش امام موق آنا مرجم افذ بوده است (4) ازعضی قرائن هم بنظر بسد 
تباید که نا پم با حوای آ ن عودت کرده و بعد ها باز از 7 نجا مجبور بفرار 
بطرف مشرق شده وبقول جامم‌آتوارع ( بنقل برون از آن ) به سینگان (0) (سمنجان 
بکسر سین و میم در a‏ عی‌بی) وقول مشپور بمکان پناه برده است ‏ هر حال 
مکن است میل بنزدیکی خراسان که هم وطن خود و هم «جزیرة» مأموریّت او بود 
از یکطرف و مأمن کریدن در یکی از قلاع جبال مستحکم و منیم از طرف دیگر 
(۱) دیوان ص ۵۰1 س ۲ 

(0) منتخبات فارسی شفر صفحه ۱3۱ جلد اول 


)7( بهرحال ظاهرا مدت زبادی در مازندران نبوده است ورنه از اشعار او آ اری دیده میشد 
)٤(‏ لکن اگرهم از این هدارك بودن اودرنیشابور اشتخراج شود سایر عوارض ومقارنات سفر او 
, به نیشابور مانند افسانه کفشدوز یا انصیحت ابوسهل صعلوکی برخروج ازا نجا یا1 مدن او بهنیشابور 
از پیش ابوا لسن حر قا و غیره که شاخ و برك این روایات است اساسی ندارد 

(o)‏ سمنحان بقول ياقوت حموی شہری بود از طخارشتان در ماوراء بلخ در وسط راه ميان حلم 
و اندراب که فاصلذ آن ببرکدام از این دوقصبه نج روز راه بوده است و در سمنجان دره‌ها و 
هغاره های زیاد بوده وجماعتی ازقبیل تمیم درآنجا ساکن بودند این دو قرینه اخیر هردو رفتن 
تاصر رابه‌آنجا حتمل میکند و مکنست وی ابتدا بسمنجان رفته و پس ازچندی به یمکان رسیده 


۳ 





او را قصبه باقلعه مکان(۱) در اقصای خاك بدخشان کشد که ول قزویی در آثار 
ابلاد شهری حصين بود در وسط کوهپا(۲)در ردیکی بدخشان که بواسطةً صعوبت 
مسالك آن احدی را قدرت تسغیر آن نبوده (۴) واز قرار معلوم .ا 7 خر عمر در 
ان قصبه مستقر (4) و اداره‌کار دعوت فاطمی "درخراسان مشتغل بوده است تصرف 
قلاع کم و صعب المنال در قلل جال ظاهراً در آن اوقات یکی از نقشه های دعات 
فاطمی در شرق بوده و ادبن عبداللك بن عطاش که خود و بدرش هردو معاصر و مقطار 
اصرخسرو و حجّت اصفہان و آذرباجان بودند در شاهدز اصفهان و حسین قائی 
درقپستان وحسن ن‌صیناح (که دوسال بعد از وفات ناصر () قلعه الوت را گرفته و 
کارش بالا کرفت ) در رودبار(۱) نیز فن جنگی پیشرو دانشمند و حکیم خود را تقلید 
میکردند (۷) دبستان‌الذاهب کوبد خوف و هراس بر اصرخسرو استلا بافته در 


جبلی از جبال بدخشان ہان کشت حاجی خلفه در تقوم التوارخ ( بنقل اته 
از او ) فرار ناصر را از بلخ و ورود او را یمکان در سنه 4۵٩‏ ثبت میکند (۸) 
بحاص وا لیاف کے 


(۱) ضبط اسم این قصبه درست معلوم نیست و ظاهراً تمکان بفتح اء وبا کاف عر بی‌صحیح تراست 
وشار مطابقت دارد یا اسم قدیم آن نان که مؤلفین قدیم ثبت‌کرده اند وبقول‌مارگوارت هان نقطه 
بوده است ولی‌یمگان با گاف‌فارسی وفتح باضم یاء نیز ضبط شده است این نقطه فعلا در نقشه‌هالی 
که در دست‌رس اینجانب بود دیده‌نشد وفقط درکتاب «راهنمای قطغن و بدخشان» که ملخص‌سفرنامة 
سپهسالار و وزیرجنك افغانستان ممد ادرخان‌استکه درسنه ۱۳۰۴ هجری شمسی درکابل طبع شده شرح 
این احیه و نقشه‌آن مشرو دیده میشود و بناینگارش آن کتاب ونقشه های آن‌در؛ یمکان‌درة متدی‌است 
هشتمل برقریب ۱۲ قطعه آبادی‌که ازسمت جئوبی قصبجرم بطرف جنوب‌ممتد میشود قصبة جرم فعلا 
قصبۀ معروفی است که در ثقشه‌ها دیده میشود ودر جنوب فیضآباد رکز وحاکم نشین کنونی ولایت 
بدخشان پمسافت شش الى هفت فرسخ واقم است بلوك یمکان‌بعنوان «تکاب یمکان» از مضافات جرم 
سوب است و مشتمل بر ۲۳ قشلاق است که جما ۲۱۸۰ خانه و قریب بیست هزار نفر نفوس دارد 
( برحسب اده‌ای مد تادر خان ) و مولف گوید از قصبه جرم تادهان «تنکی کران» یمکان گفته میشود 
یگ از قری و آبادانیبای یمکان که در وسط دره ودر قرب معدن لاجورد واقع است موسوم است به 
«زیارت حضرت‌سید» واحتمال‌دارد قبرناصرخسروباشد اهالی اطراف‌جرم اغلب ماندتکاب‌وردوج واهل 
در؛ هنجان بقول موّلف کتاب شیعه آغائی خانی (یعنی اسمعيلية آقا خانی ) هستند خود اهل درم 
یمکان را گوید زبانشان ار سی و مذهیشان سنی است در کتاب مزبور تفصیلات مفیدی از احوال 
و مذاهپ نقاط بدخشان باشباع بیان میکند 

۳0( چنانکه خود شاعر گوید «مانده ییمکان بمیان جبال . . .. » ( دیوان ص ۲۵۱ س ۱۱) 

)( آ ارالبلاد در ماد؛ یمکان از اقلیم رابع 

() دیوان ص ۲۸۲ س ۸ 

(د) در صورتیکه اریخ وفات که از يك ماخذ بیشتر ماخوذ نیست صحیع باشد یعنی سنه 4۸۱ 

6 با بر ] نچه از عبارت جامع التوریخ مستفاد میشود ( بنقل برون از آن کتاب ) حسن صباح در 
جوانی خود اصرخسرو را ملاقات کرده بوده (شاید درموقم عودت ناصر از مصر) ویاببرحال از طرف 
وی بطريقة اسمعیلیه دعوت شده بو ده است 

۷( ابن‌الاثیر در ضمن حوادث 44٤‏ عده زیادی از این قلاع اسمعیلیه را بتفصیل شرح میدهد 
(۸) بعد از اتمام تسوید این دیباچه نسخۀ از تقویم‌التواریخ بنظر رسید ول‌واقعة هجرت ناصربیمکان در 
سنه 4۵1 در آن نسخه پیدا نشد 














کم - 


ات تارخ ,رای خروج بافرار او از بلخ درست درعیآید چە قل از تلف کتاب 
زادالسافرن درسنه 4۵۳ ۷) ویرا ازخاعان خویش رانده و آواره کرده بودند" )٩(‏ 
چنانکه در آن کتاب ( ص ۰۲ ) کوید «د... اجهال امت که مازا بد دن خواندند 
و رما غله کردند و از مسکن وشهر خویش مارا براندند سوی کسانی که از عتلا 


صان کتاب مارا تال کنند نکوهیده شوند > ول شاد تار ص :ور رای ورود 


او یمکان صعیح باشد | کچ اه راعقیده ی الست که ابن تار را حاجي ‏ 


خلبقه باصاحب مأخذیکه آن موّلف از او اغذ کرده است از .«سر گذشت شخصی» 
عنی تارخ زندکی محمول منسوب خود ناصر ساب استغراج کرده است ی چون 
در ۲ ما ذکر شده که ناصر بیست‌و پنج سال در عکان ماند این مدت را از 4۸۱ 
سال که تارج وفات اواست تفرق‌کرده ومیداً ورود بمکان را تسین نرده استکه در 
این صورت بی اعتبار خواهد بود 


ازا اعرف إا از بیت ذیل که از روی يك سخ خطی نقل هیکند 


« چو فکندندم دری زندان و نند زر بارن عاندم شصت سال » (۳) 


استدلال میکند که ناص ر خسرو در ورود کان شک ساله بود سی در سنه totl tar‏ 
بآ نا رفته است علاوه براین ابیات ذیل را از قصیدۀ صفحه 44-4۲ دیوان که کوید 


« ارجو که زود سخت هو جی‌سید بوش که کد خدای ر فوجی سبه سلب 


وان آفتاب ال دار اس یم خون پدر ز کرسنه عّاسیان طلب 


صسصسصس<<<س< 


وزخون خلق خاك زمین‌حله کون شود از بهر آدین حق ز شداد تا حلب »* 


۰ ۰ ۰ تک ۰ بت‎ 2 ۰ ۷ e Né 
وزمغربا فتاب چو سر زد مرس | در یرو نکی تون یمکان سر از سرب»‎ « 


( زادالمسافرین ص ۲۸۰ 
۳۳( بیت ۲۲و۲4 صفحه ۱۱۳ دیوان نیز میرساند که ناصر درشصت سالگی یعنی در سنه ٤٥٤‏ دور از 
وطن خود بوده است - این فرض نیز بخاطر میرسد که اخراج وی از بلخ متعاقب وفات چفری بيك 


. برادر طفرل وپدر ] لپ ارسلان که برادر تاصر خسرو در خدمت او بود واقع شده باشد چه جا نشین 


وی آلپ ارسلان در حمایت مذهب سنت خی متعصب بود 

(۴) وزن بیت‌کامل نیست وشاید «چون» صحیحتراست این‌بیت هم وزن و هم قافیه است باقصیدء 
از دیوان که مطلع آن اینست «گردگر گون بود حالت پارسال چونکه دیگر گشت باز امسال حال » 
وی نه درهین نسخة چاپی ونه درچاپ تبریز آن بیت موجود نیست و چون ماقبل و مابعد آن در 
دست ماثیست نمی توالیم حکم کنیم که مقصود از « زندان و بند» یمکان است بلکه مکنست هم که 
چنانکه اغلب در اشعار تاصر دیده میشود مقصود زندان و بند بدن بوده باشد 


اشاره شاط ارسلان ساسيري در شداد و اظپهار بعت فاطمیان میداند که 
اک چه با دخول سلطان سلجوقي طغرل یک بغداد در سنه ۵8۱ ان تاره 
خامموش شد از کک که حبر استصال طر فداران فاطمان در شداد هنوز 5۹ سته 
۲ احتی ۲۴ بدخشان نرسده وده است(۱) و باین دلایل و قران دگری که 


ظاهر ا از لنظ « شادیاح > در سخه دسیرس او از دستان الذاهب استخراج 1 


اه صر فا ادعا عوده که ناصرخسرو از بلح کر خته در نبشابور در عزلت و انز وا 
سر میبرد تاوفتیکه در سنه ۲ ۷ از آنجا نیز جور خروج شده و یمکان 
رقت نگارنده ان سطور کمان مکند که با آنکه رون کردن ناصر خسرو از 
پلخ قطعا قبل از سنه ۲ واقع شده دلبل کاني وقوی بر رد قول تقوی‌التوارض 
که ورود او را سمکان در سنه 4۵71 قرار دهد در دست نسست(۲) و هیچ فصدة 
بنظر نرسبده که اسم یکان و سن اصر درام جم شده باشد(؟) جاممالتوار.خ 


)۱( این حدس با سیر وانتشار سری اخبار وخایرات درآن زمان در عالم اسلامی که دلایل زیادی 
بر آن موچود است منافی‌است علاوه بر آن در همان قصیده که ایبات فوق مندرج است اشاره 
بگرفتن فاطمیان مکه را ( ص4۳ س )۱٩‏ شده که شاید مقصود از آن تصاحب مکه باشد در سنه 
۵ از طرف على ن رت صلتح ی که پیرو فاطمیان و صاحب دعوت ایشان در یمن بود و پس 
از آنکه در سته 4:۰ آن‌میلعت را(یمن) بحیطهٌ نفوذ وحکم خود درآورد کارش‌بالا گرفت نا که را 
نیز عاقیت تصرف نمود ول بیشتر احتمال دارد که اشاره بگرفتن ثانوی یعنی استرداد مکه باشد 
در سنه ٤1۷‏ ( این ابی هاشم که تابح خلفای مصر بود در سنه 41۲ بيعت عباسیان را قبول کرد 
و خطبه نام ایشان خواند وی در 1۷ باز باطاعت هستنصر بر 2۶ 
ز بدة التواریخ الن-فترت. و انقطاع خطبۀ فاطمیان در مکه چهار سال و بنج ماه طول کشید) 
خصوصاً کر این اید غلبة فاطمیان بیفداد وبر انداختن عباسیان از احکام نجومی قوت میگزفت که 
از قران علوین (زحل ومشتری) در یکی از بروج معلثة خا ک‌حکم باین مسئله هی کردند چنانکه 


کت و خطیه نیام او کرد و بقول 


a 


شرح آ۵ يايد و این نوع قهان دو بارمتوالی در ۲٩‏ جمادی الاولی سنذ"4۳۹ و در۷ ذی القمده 
سنة 4۵٩‏ اول در برج جدی که خاک است (در هدرجه و۱6 دقیقه) و دومی در برج سنبله که 
باز خاکی است (در ۲۱ درجه و۳۴ دقیقه) واقع شده بود چنانکه دخویه در جدول منضم پیاد 
داشتهای خود در باب قرامطه ثبت کرده است 

۳ بلکه بالععس شکایت سخت و ناله او ازسال شصت و دوم عمر خود واینکه گوید « بناشصت و 
دو سالم خصومت افتاد ازشصت ودو گشت زار حالم » (ص۳۰۱ س ٩۱‏ دیوان موید) احتسال 
ناه بردن او بیمکان در 1۲ سالگی یمد 


جیث تنهائی و در ماندگی و بد حالی از آ نجا شروع میشود 


ی در ضنه ٤٥٤‏ است که سخت ترین ایام زندگی او هم از 
(؟) هگر قصیده صفحه ۲۰۱ - ۲۰۲ که در آن آز شصت ودوسالگی خود(در پیت دوم) واز ماندن 
در کوهها (درسه بیت به آخرمانده) سجن میراند که مطابق سنه 4۵1 میشود و باز مگر آنکه ازبیت 
٤‏ در صفحة 40۸ که اسم چفری و طفرل را میبرد و ضمناً در همان قصیده از بودن خود در 
یمکان سخن میراند در قید حیات بودن دو امیر سلجوقی را بتوان استخراج کرد در آن صورت 
مسلم است که هحرت بیمکان را بايد قبل از سنه 4۵۱ که اریخ وفات چغری است.دانست - در 
صفحه ۷۲ اشاره به جشن بزرك یکی از اح‌ای سلجوقی هست که طغان خان نیز مهمان امیرمزبور 
بوده و در ضمن در همان . قصیده از بودن در یمکان شکایت میکند اگر در؛ کتب تواریخ و سیر 
اشارة باین واقعه وتاریخ آن پیدا شود کمکی بمزید اطلاع درباب زمان اقامت ناصر دریمکان‌میشود 
اینجاثب باوسایل محدودی که دسترس منست فعلا این فقره را درمأخنی نیافتم در آن‌عهد طغان 
خانی ازاح‌ای ایلك خانی آل افراسیاب بوده ویکی از پسران آ لپ ارسلان نیز طغان شاه بوده است. 























E 2 


و دستان الذاهب اقامت اصر را در ,عکان ۰ سال شمرده اند که در ۲ e‏ 
هجرت وی با جا بر فرض وفات او درسنه ۸۱ بسال ۸۱ میافتد و ان فتره بااقوال 
خود اوکه در شصتو دوسالکی خود از _عکان حرف میزند متافی است خودشاعی 
در ك از قصاند خود لو نا «بانزده سال ر آ مدکه ہکا (۱)» ڪه دلیل ۷ 
طولانی وی در آنا است(۲) و چنانکه معروف است همئا نیز وفات بافته ومدفنش 
مدنها در آعا معروف بوده و بقول بعضی ستّاحین هنوز هم در آ ا سردم قر 
او را نشان‌سدهند دو لتشاه نیز کون «فر شرف حکیم ناصر دردرة عکان است 
کهآ ن موضم از اعمال دخشان است » وعجب آنکه از تأثر دعوت آ کیم سخنور 
و صاحب نفس هنوز در خود بدخشان ونواحي جاور آن ځطه و در خوقند و فراتکین 
و ساری‌قول و وخان و باسین و همچنین در یکی از نواحی بلخ و در دره های 
جلال ۲ باد و کار در کافرستان (؟ شابد گتر ) وظاهراً در تخارای کپنه نز اسمعلیه 
وجود دار ند(؟) وشاید ام‌وزه وجود جماعت اسمعیایه در اطراف نیشابور نیز ارتباطی 
باتعليمات وتلقینات آ نحکیم داشته باشد چهاگر اقامت ناصر خسرو درشادیاخ نبشامور(ه) 


واشتغال او بدعوت مدرك صحیحی داشته باشد ( جنانکه ظاهراً در ده دستان‌الذاهی 


که در دست اه بوده مقر ناصر اشطور سبط شده بوده ) در آنصورت باز ماندن 
ر الاك تلقشات عبد ست محصوضا قسمت بزدکی از اسععیلیان ابران 


ناصر یه نامیده میشدند بنسېت ناصر خسرو چنانکه صاحب کتاب بیان الادیان که حپار 
سس 
(۷ دیوان ص ۲۸۱ س ۲۰ 


(() در سطر 4 صفحه 1۲4 دیوان گوید که با همدمی و مونسی کتب در یمکان «پسر بردم به پبری 
روزگاری » 





(0"هوارت در ماد؛ اسمعیلیه دردائرة المعارف اسلامی -- دولتشاه گوید « عردم کوهستان را په 
حڪيم تاصر خسرو اعتقادی بلیخ است» درکتاب سابق‌الذکر محمد ادر خان شرح مشبعی از 
بل وکات و نواحی بدخشان که در ١‏ نها اسمعیلیه « شيعة آغا خانی » وجود دارد مذکور است 
انند تکاپ وردوج و دره منجان و . در زيباك و هچنین در وخان (واخان) وشغنان و اطراف آن 
,ولایات و گوید ] نبا « پیرو پیر های خود هستند و اطاعت عمیاء به آنها دارند و پیر خودرا 
شاه گویند و در متابعت او آنقدر جانفشانی دارند که اختیار صغار و کبار خود را از او دانسته 
و میدانند ». و نیز شرحی در باب دادن عشر اموال برای فدیۀ نماز و روزه به پیرهایشان و په 
خلیفه ها و سایر عادات و آداب آنها بیان میکند - ضبط نقطۀ کمار که ذکر شده برای نگارنده 
مشکوك است از خود افاغنه گر شنیده شد 

4( چنانکه ذکرشد یك شادیاخ دیگری‌هم در چهار فرسخی بلخ بوده وچنانکه اقوت د رکتاب المشتراد 
وضعاً والمفترق صقماً گوید اسم شادیاخازاسامی مشترکه است ونام دو موضع است یکی حلة درخارج 
شہر نیشایور و یکی دیگر قرية در حوالی بلخ 


یخن 








سال بعد از وفات" ناصرخسرو (یعی در سنه ۸6 ) تألیف شده و خود معاصر ناصر 
بوده وت « التاصر ية اصحاب ناصر خسرو و او ملعونی عظیم بوده است و صاحی 
EE‏ و نیز کو ند « E‏ کان مقام داشت 4 تلو۱3 از 
راه برد و آن طربقت او آ نجا بررخاست » (۱) 

8 8 9 
اخراج ناصر خسر و از وطن خود و سختگیری و هدند و بد وی و نفرن وطعن و 
آلعن و هر کونه آزاري که تاو وارد" آ مد (۲) او را" تخبلی متأیر عوده و ازان 


ستم ها و مظلومیت و بچار کی و آوارکی و حبوسی خود در تنکنای در عکان 


اغلب مینالد(۲) و از جفای روزگار وابدحالی و سختی زندکی وبی خاعانی وتنهائی و 


تاراحتی خود درآن «زندان » و خضو ضا ارامت شکات دلسوز میکند(4) و اغلب 
Tb A ۰ ۰ 1 ۰۰ > ۳‏ 
از اینکه حتی دوستان و خویشان وي نیز از او بریده اند خیلی اظهار تالم 


میکند(ه) و نیز از اشکه بعد از وی حال «دیار» او سنی بلخ و خانه او در عا 


5 
a > 4 2:1 ۳‏ "۱ 
و باغها و اراش و بر ادرسش و دوستاش جکونه شده و 1 هنوز 1 ن ۱ ادا ر جا 


است ویاخر اب و باشده شده اظهار نگرانی میکند و بوسبله باد موم خود دام .دهد 


و با آ نها بت شكوي ڪر ده و از درد دل وحال زار خود خەر میدهد(؟؟ و حتّی 


Due ۲ ۲ 5 : 1‏ ا ٠‏ اا 
گوید بس از جلای وطن چندی مانند مویه کران کرسته است ۷ و از غم عبت 
,بر آصرده و .زرد چپره وا شفته و دلفکار شده (۸) ول باو جود این ره جا ری که این 
مصائب و سختیها اختباری است و در راه دین | نرا كمل مبکند ورنه عاجز از تحصیل 


۴ و و ت نیست )٩(‏ و ار از راه خود بر ردد همه کونه عزّت ومقام در پیش ااه 
سس ت 

(۱) بیان الادیان درمنتخبات فارسی ( 5۵۲5۵۲ FN Chrestomathie‏ چاپ باریس‌سنه ۱۸۸۲ جلد 
اول صفحه ۱۱۱ 

(۷) دیوان ص 4 س ۱۵ و ۱۵ - ص ۲۷۱ س ٩۱‏ و ۱۲ - ص ۲۸۸ اس ۲ س س 4۸٩‏ س 

0( دیوان ص ۱٩۰‏ س ۱۴ ومایعد آن ت ص ۲۲۳۱ س ۲۵ --ص ۲۵۳ س ۲۵ تا ]خر صفحه -- 
صس ۲۵4 س ۱ تا ٠۰‏ ص ۲۷۱ س ه وا 

)٤(‏ دیوان ص ۲٩‏ س ۸و۹و۰٠‏ — ض۸ س ۹و۰٠‏ س ص ۲۵ س٤‏ تا ٩‏ ص٥۴۷‏ س ۴٥‏ ص۲۷ 
ص٣‏ تا ۹ص ۳۹۲ س۲س ص 1۲۹ س ۱۳ ا ۱۷ 

(۵) دیوان ص ۴٦‏ ی ۱۶ و ۱۱ --ص ۲۵۲ ض/ ۲4 - ص ۲۸۵ س ۱۵ و ۱5 - ص" ۲4 س ۱۸ 
0( دیوان ص ۲۵۳ س؟ ۲ تا ۲٩‏ س ص ۲۵4س تا ٩‏ 

)۷( دیوان ص ۲۹۷ س ۲۲ 





۸۱ دیوان ص ۹ س وه - ص ۲۸۵ س ۱۵ و ۱۸ و۲۱ — ص ۲۹۰ س‌۱۵ ت۲۰ اص 1۲4 
س ۱ تا ۱۷ 

)٩(‏ دیوان ص ٩۳‏ س۲ ص ۱ م۰ ۱۱ .ص ۲۵۵ EE‏ ص۲1۱ می :۲و۳ ,۲۷۱ م۸ 
س۲۸ س۲۲ ص ۲۰۱ س۲۳ و۲4 س ص ۲ س ۲۲ س ص14۲ س۲۳و ۲5 

















4: 


وی را مسلم است و کاهی هم اظهار امد میکند که « دین حق » غله کرده و کنو 


عرزت او باضعافه در کردد )۱( 


ظاهر ا مادامکه دراوایل ام‌حققت حال .کار و عقاید او معلوم ومعروف نوده 


بو اسطه معروفیت و فضل و مقام علے و سخنوري که داشته مبان خاص وعام حبرم بود 
ول بعد از اطلاع حدم و فقها در حقدقت حال او از و ی رمان شده و دوری حسته 


و حذر کردند )۲( و حتی سونا نکه از بك دت مستغاد مشود کو با حصوصا همان ا 


3 کسانی که تانکار وي ترخاسته وطعن تووق ,واد» وشاید باعث فتنه شدند ساب با 


او س‌اوده و اتصال داشتند (۴) در واقم | نچه از اشعار او استتباط مشود عالت 


۱ :4 ۳ ۱ ۰ ۰ 
مطر ود و معوض «ودن او از طرف برو ان مدهت عااب و رسمی جندان کر از 
آنچه در افا راجم حکایت کنشدوز شا 
شاکرد 


ور و درسر سو فار | وردن قطعه گوشت 


ا ا ¥ 
اصر خسرو در «سر ددشت شخصی »> ممعول ذکر شده دوده است وشمه‌صالت 


ص اد های تکفمر شده و مپدو رالدم تجاه سال‌قل ود خلفه عباسی در شداد وخان‌ترك 
که ۱ ۹ 

در کاشغر باو بد ممخفتند )4( امیر خراسان و « شاه سحستان و مير ختلان » از او 

هی (ه) ۲ 


ترك تازي و عرافي و خراسانی & دشن او ودند )0 ومدم «از 


نام و نشان وی سخت میترسدند 6 (۷) ومانند « مار Sat‏ > از او هراسان وده 


و دوری رسد )۸( ودر واقم اماي بر كگ و فقہای سنی ظاهری و روان خلىفة 
٤ : 2 ۳‏ ۱ 
شداد وعامه اس مول مر وف سا به او را 3 شمشیر مزدند ٩)‏ ور سر مناار اورا لعن 


مبگر دند ۱۰۱ و وی‌را « رافضی وفرمطی ومعترلى ¢« خوانده ۱۱۱ مپدورالدم میدا نستند (؟۱ 
سس 

ی س۰۱۰-- ص ۱۲۰ص ۰۲ ص۷۳۸ 

س٩‏ نا ۵ سح ین 39 نیز و تا ی ۱+۲۱ س فی 5۳۲ س ۱5 تا ۷۰ 
عقیده ۲ نست که هد این اميد واریها از 5 


/۱) دیوان‌ص ۳۵ س۸وه و٩۱‏ ص 4۳ س۲۰ تا ۲4 


۰ ا سب 
پر و فسوردخویه را 
ران زحل و عشتری در یکی از بروج مثلثة خاکی ناشی 
بوده که در مصر ولجسا وایران N,‏ دلیل بر زوال و انشراض دولت عباسیان میدانستند این وع قران 
بقول وی در سنه ٤٩۹‏ دربرج جدی ودر سنه 1۵4 در برج سنبله واقع شد 


() دیوان سس ۲۸۱ س ۲۰و۲۱ و۲؟ ‏ ظاھراً وی‌نیز از بیم نعصب وآزار ازمردم گریزان ورعان بوده 


و بدانها ترديك نمیرفت چتانکه از سطر ٩‏ صفحه ۲۲۰ و سطر هو ۱٩‏ صفحه ۲۳۸ استنباط میشود 


)۳ دیوان ص۲۵ س ۲ 

(4) دیوان ص :۲۹ س ۱۲ 

(و) دیوان ص ۴۳۱ س ۲۱ 

۱٩ س‎ 4۲٩ دیوان ص‎ (J 

/(۷) دیوان ANN TI‏ ی ENE‏ 
)۸( دیوان ص ۲۸١‏ س ۲۲ 

(4) دیوان ص ۲۸۱ س ۲۰ وا ~= ن۷ من ۱۵ ,وا اول --ص )1 س ۱۸و ۱۹ 
)۰( دیوان ص ۲۷۱ س ۱۱ 7 ده ۷۸۷ N‏ صن ۱۷ ۱۱ 

0۷ دیوان ص ٤٤۸‏ س ۲ 

() دیوان ص ۱۰ س ۸ 








و صد هزاران دشمن بدا کرده بود (۱) و قول خودش در خراسان كسي عاند که 
قصد جان ومال او را نکرده وهمه کونه آزار براو روا نداشته باشد٩)‏ و « آزاد 
و بندهو پسر و دختر پر وجوان و طفل بگپواره » ویرا«نشانة یغاره » یعنی سر زنش 
و نکوهش کردند () و لهذا « از اهل خراسان صنیرو کییر » مینالد (4) و « قلبل و 
کثر» آ نار ادشمن خود میخواند () معذلك از اشارات اشعار او مه جا استنباط میشود 
که کوئی دشمنان او از حگام و رجال خراسان ازانکه جنان حکیم فاضل و دیرشاعی‌ی 
طریقه بدعت کرقه و بان جهت ازدست آ نها" رفته متأسف بوده‌اند و بقول خودش 
« رجال خراسان کاه و یگاه عمْاق مقال » او بوده اند ۷) و شاید اغلب ویرابترك 
طر بقه‌خود و عودت بوطن‌دعوت رده ووعدۀهمهکونه عرٌت‌ومقام و تقرٌپ‌درگاه باو میدادند(۷) 
ول وی اوجود مایت اشتباق بدیدار وطن وتألم بی‌اندازه از هجران آن وغیبت 
چنانکه از حسحال و آهو لاله دلسوز او در ابن داب دده مشود (۸) غ اترو 
افشاری در دین بعودت تن در عیداد )٩(‏ 

ید نیست که اضر خسرو ترزمان توف در عکان باچمعی از بروان خود (*۱)] ما 
قوذ و مقام ریاستی داشته است و شاید همین فتره موجب اسناد سلطنت او شده و 
حتّی آ تار اللا د او را بادشاه بلح میخواند که سیب خروج اهل بلح راو در 
بعکان که قصبة حصینی درمیان کوهها بود تحصن اختبار کرد و نیز کوید وی در ۲ ما 
باغها وتصور و حنامپائی ساخته بوده و شرحی مفصّل از این حمّامپای عجیب طلسم 


آسا وجادو آمپز دک موده وکویدنظر بروایت حسام‌الدن ابوالوٌد اسان هنوز (۱۱) 








/) دیوان ص ۲۸۷ س ۱ 

دیوان رس ۲۸۱ س ۲ - ض ۲۸۷ س ۱3 س ص1۸۹ س 

/) دیوان ص ۳۸ س ۲۰ و ۲۱ 

/) دیوان ص ۱٩۰‏ س ۱۲ 

() دیوان ص ۲۸۹ س ۱٩‏ 

/7) دیوان س ۲۵۱ س ۱۲ 

)۷( دیوان ص۳۰۱ .س ۲۳ و ۲4 -- ص۳۰4 س ۲۵- ص۴۰۵ س۱ 

(۸) دیوان ص۲۸٣‏ ر۱۷ تا آخر صفحه وص ۴۲۹ س ٦ص‏ ۴۷۰ سطراخیر وص ۴۷۱ س١‏ تا ۸ه 
ص۲۹ س۱۲ ومابعد آن --ص 1۷ س ۱۳ تا ۱۱ 

۸ دیوان ص ۲۷۰ ش‎ )٩( 

() دیوان ص ۱۲۸ س ۱۵ س ص414 س٣۱‏ و۱4 

(۱۱) بعنی در زمان تألیف کاب درننا :1۷ 














بت ات 


و 


این‌حمامپا در دست اعقاب ناصر خرو هستند(۱) اییاتی نیز در دیوان مشعر ,رشاخصس 
ودن وی در عکان هست (؟) و مکو دراشعار خود از عکان توصیف مسکند وآ كارا 
دیستان حکمت و معرفت میخواند(؟) باوجود این تقر يا همه چا خود را میان کوهها 
در دره و غار و زندان سنگی وحصار و کوهسار پراز سنگ وخار _عکان کهآ نرا 
«* زندان سلیمان » و زمین نک و خشات در و یال و تلال بر از خار و 


غار مینامد مغلوب و مقپور و مسجون و محصور و بوس و مهجور و « متواري 


و ان » و « معزول و ینپان > و مفلس و رانده و تنپا و هزیعی و بناهنده وخوار 


و زار و ۶« بچاره ومانده درحصار * وبی‌مونس وف زوار وبی خوش ویار خوانده (4) 


و از تأثر ریت و دور افتادن از وطن و شپر خوش و شهائی و بي مونسی وی 
باری اله تلح میکند(ه) و سل است که در یکان ار هم امتیتی داشته رفاه حال 
و عزو نعمی نداشته است چنانکه خودش فاا در اشعار خود میکوید که ۲ فا مفلس 
و نوا بوده و مال و منال نداشته )٩(‏ و ویرا آ تجا قوم و خویش و آشنائي هم نبوده 
و فقط فرار از دست دشمنان و يرا بان درءٌ خشك‌و کوه و تل بی طراوت کشانیده (۷) 


که با مه سختیها و کر فتاريهاي طاقت فرسا این حسن را داشته که از سالط دشمنان 
س ضس 77۳ 
(۱) آثار البلاد در ماد؛ یمکان از اقلیم رابع حتمل است که افسانۀ سلطنت از عنوان «شاه» عه 
اتباع او بعد ها مانند صوفیه بمرشد خود داده بودند اشی‌شده باشد وبا آ نکه از بعضی اشماراو که بر 
سبیل از واظهار بینیازی خود را شهریار و پادشه میخواند استنباط شده 

(۲) دیوان ص 1۷ = هن من ٩‏ جر کزان سول ره ص۲۷۲ س ۱۹و۲۲ -- ص ۲۷۲ س ۱۹ 
ص ۳۳۰۱ ش ۱۵ = ض ۳۹۲ ص ۵ -- روشنائی نامه ص ۷ س۲ 

(۴) ض ۲۳ ش ۱ و A E‏ ۳۲ کی ۲۸۲ اش ۵" صن ۳۷۸ م۲۱ ۲۵7 نت REG‏ 
(4) دیوان IY o 2 GAG TI‏ جل ۷۲ ی ۱۵ یل اعد 
۷۹ س ۹۹ صن ۸۸ اس ۷ س کن ٤‏ س ۲۱ Aa U‏ 3 
ف ار ی و 
ص ۲۷۱ س ۸و۹ و ۱٤‏ ص ۲۷۲ ٤‏ وا = ص ۲۰.۲۸۱ ص ۲ س؟ = صن ۲۸۱ س ۲۳و۲6 
N E‏ 
OR?‏ ۵ << کل ۲۷ e GI‏ واا - ص ۲۷۸ س ۲۰ و٣‏ ص 4۰۲ 
۰ص ٩۱و۲۰‏ و ۲۱ — کل 1١‏ س ۷ج ص ٤‏ ص۱۶ ج من 4۲4 س ۱۵ و۱۷ ص ٤4١‏ س ۱۲و٣۱‏ 
o‏ و یبا ان OI‏ نف ۲ 1 

(۵) دیوان ص 1 س۷تا ۱۰ س ص ۸ سه ۱۱ کا ھن ۱٤٥‏ آسن 2۱۱ کن ۲۷ )اوو 
ص 4۲ س ۱۵ 

(0) دیوان ص ۲۵۲ مس ۲ چ ص۹ س ۱۳ هن( و6 س۱۲ 

() دیوان ص ۲۵۲ س ۲ تا ۷ و ص ۲۵۲ ۸ — ۲۸۱می ۲ 





له 
۱77777777 


و اص‌ای خراسان در ۲ا ان وده و آنان دسرزسن باو نداشتند )0۱ و وي از رس 





آژار و لجاج و غوغا و بلکه سوء قصد الفین رعایت حزم از آن دزه هیچ یرون 
غامد وقدم جخارج و و خراسان خضوصاً شگذاشت ۳ حتّی کاهی در بمضی آشعار 
بگرستگی و برهنکي خود نز اشاره میکند 0 و حنانکه کفته خودرا همه جا ذر زندان 
بگکن و در غار a‏ هج نوع اسبات راحت و نعت و حتی مر عه و کشت و کار 
هم نداشته « سندسخت فار » و « مسجون » ودر زحمت و عذاب نشان‌مندهد(4) 
که کسی باجا عگذر د ووي تنبا و بریشان مانده ول ظاهراً بکلی دروش و ماج 


هم نبوده است (*) اغلب هم خود را در بمکان در غاز مقیم خوانده و حال خود را 


در آن تشنهة اختفای بغمیر در غار مرکند )٩(‏ و مضی اوقات هم «هجرت» خودرا 
بداجا تشبه بپجرت ۲ حضرت و ا تعید سلمان فارسی از طرف عر شخ الط اب 
ید 9و ازطول اقامنش ادر یمکان شود را مثل الي مشمارد که از خات 
اک شده ودر کان دو باره رثه انداخته باشد (۸) خد که از نسلت قبادیا نی شسبت 
یسکات تبدیل‌شپرت کرده )٩(‏ وی خودرا درآن در خفكوتنگ و رازخار وسنی‌سر 


رده است 


۶ سر کد شت شخصی > افسانه آ مير کلانتری‌را نس اف ان کک اول در ءوضع 
دیگر جپانشاه بن کو نامی را بادشاه عکان مینامد (۱۰) اینکه تذکره ها و دس رگذشت 
کے 


)0( دیوان ص 4۲4 س ۲۱ س ص 1۳٩4‏ س ۱۳ = سیب خروج حوزۂ یمکان از دائره تساط سلاطین 
سلجوقی برای نگار تده درست معلوم نیست وشاید ملوك بدخشان تسام سلاطین خراسان نبوده اند 
دوری آن خطه از بلخ و مرو نبز موید این فرش است چه مسافت یمان تا بلخ بیشعر از شصت 
فرمخ است و این فاصله با وضع طبیعی کو هستانی بسیار نا هوار آن سامان دلیل کافی برای دور 
دستی آن نقطه در آن زمان میشود بحدی که ناصر خسرو دیگر از بلخ خر نداشته که خاژه و 
باغش باقی و برادرش زنده است يا نه (ص ۲۵4 س ١‏ تا ؟) 

() دیوان ص ۱۰ س ۰ کے م ب ھی س ۸ اض! اہ من ۱۱۸ص 04 
شس ۲8 س ص 4٩۲‏ س ۱۳ تا۱۵ - یکبارصحبت از بیرون کردن پای خود از گلیم و خروج برای 
استقبال یکی از دوستان خود که از حج بر میگشت میکند (ص ۲۵۹ س )٤‏ 

/۴) دیوان ص ۲٩۱‏ س ۴ چ ۲۵۱ ,رس . E‏ ۳۹۷[تري. ۴ 

() دیوان کت ا سس ۱۰و۱۱ کے ص 4۲٩‏ س. ۱۲ و ۱۲و ۷۴ -ص 4۳۹ س ۱۲ 

دیوان ص ۷ س ۱ -- ص ۲۱۱ س ۴ - اص ۳۲۹ س ۱۷ 

۷) دیوان ص ۲۸1 س ۲۵ - ص ۳۳۲ س 

7 دیوان ص ۲۷۳ س ۱۷ - ص ۴۳۲ س ٩‏ - ص 4۱۲ سآ 

() دیوان ص ۰۲۹۷س ۲۵ - بقول جامح التواریخ و دبستان المذاهب ۲۰ سال و بروایت مندرج 
در سر گذشت شخصی ۲۵ سال در یمکان ماند 

( دیوان ص ۲۹۷ س ۲۳ 

۳۰۸ در کتب تواریخ از میران بدخشان سخن میرود محمد نادر خان نیز در کداب خود در ضمن 
اریخ بدعشان از اين میرها ذکر میکند 




















۲ ۳ 


ALINANI 
شعصی > ناصر خسر و را واقعا در مغاره‌اي سا کن مسندار ند که بگیاه تغذ وه ڪر‎ 





بابد مالغ باشد که از عبارات اشعار وی استخراج کرده اند ورنه دلیل صرصی براي 
ان ادعا در دست نست (۱) بلکه بالعکس در حضی ابات حکیم اشاره عمارت و 
۲ بادی « مسکن » خود میکند و از آن اشارات چنان استنباط مشود که در سنه 
۰۵ قسبی از آن جل خراب شده بوده ول بس‌از یکسال ان بکبال 7 بادی رسیده 
بوده است () بان مسکن اسم «خانه» عدهد و لپذا تصور میشود که مقصود خانةً 
او در لخ نبوده ول از عکان نیز صحبت میکند (4) و سب خرابی راهم که آفت 
طبیعی مانند زازله و غیره بادست دشمن وده ذکر عیکند 

ی بیت که انام خس و درهمان زمان خود خبلی معروف و مشپور بوده وصیت 
علم‌و فضل‌و حکمت و هچنین دعوت او بطر مه اسمعیلی و نشیم شه‌جا رسیده بود(؛) 
و باوجود طعن بدین او خاص وعام بفضل و حکت او معترف ودند (1) وحتی 
کاهی احراف او را از دین فضل مقرط او نسبت میدادند (۷) در شعر نیز همان‌وقت 
مقام بلندی داشت و بآ نکه غزل سرائی و مدڪه کوئی و هجو و هزل شعرای زمان 


راسخت تقبیخ وخود از این کار بشدت تبر ی مکند۸) خود فن شاعری ودیری‌را 
ت س ا ا 
() س مگر ] که بیت ۲۰ از صفحه ۷۸ که‌گوید « من رهی را ازجفای دشمن اولاد تو 
سوب و ای غير از دره و کهسار نیست » بمعنی -قیقی گرفته شود و یا چنانکه اله استتباط 
کرده‌اطلاق لفظ « سر ب » بمحل اقامت‌خود درچندجاازاشمارخود مثلاازآنجمله ص٤٤‏ س۱۰|موهم صحت 


روابت زندگی در سعب جبال و شکاف سنك باشد چه سرب بفتح اول و ثانی در عربی بمعنی سوراخ 


حیء انات وحشی در سنك و حفیره زیر زمینی است در سطر اخیر صفحه ۸ نیز مکان خود را 
در یمکان «پر آاقت جای و چاه تار بام» یعنی :اريك سقف مینامد نه تنها در سر گذشت شخصی 
پر افسانه است بلکه در جامع التواریخ و دبستان المذا هب هم روایت شده هوی سالها به‌آن 
و علف زندگی کر 

() دیوان صس ۲۸۰ س ۲۲و ۲۳ س در هین قصیده پشصت ودو سالگی خود اشاره میکند که مطابق 
سنه 4۵1 میشود 

0 اگر هجرتش بیمکان واقعاً در سنه 4۵٩‏ واقع شده باشد در آن صورت فرض اینکه مقصوداز 
«مسکن» منزل او در یمکان بوده با آن تاریخ منافات دارد 

(4) دیوان ص ۷ سم 7 ی ی کر ص ۲۱ ای ۶ و ۱۵ - ض۸۸ س۷ - ص ۱۰۰ س ۲۴ 
7-- ص۲۵۱ س ۱۲ س ص۲۷۲ س٤‏ 7 من ۲۷۷ س ۵ "من ۳۹۲ س ؟ و 6 د 0۲ آس ۲3 
(۵) دیوان ص ۲۷۱ س ۲ 

۷( دیوان صن ۲۰ س :۱ -- ص ۲۱۷ س ۱۸ 

7) تیوان هل ۱8 م ٩‏ ۱۷,۵ و ۱۲ من ٩‏ م۱۵ - ص ٩۳‏ س ۲۶ ( نسخۀ صحیح 
بايد چنين باشد «حکیم آنست :کواز شاه قدیید(نه ان بادان هم0 ۳ - ص ۱۳ 
س۱ = ص ۲۵۰ س 4 - ص ۱ ص ۲۱ - ص ۸۸ س ٩‏ - ص ۲ س۷ وه - ص۴۲٤‏ س۱ 
روشنائی نامه ص ۵۳۸ ض ۱۲ و ۱5 - ص ۵۳4 س ۱ تا ٩‏ 
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ات2 


تام یمیت 


هچب 











ار خود و حرفت فدعش لود بی معتی عبندارد و کاهی میستا ید(۱) ول ان دو 
فن را علم و هنر ندانسته پیشه میخواند 0) و خود اسم شاع دهد و شر را 
بتنپائی فخر خود عیداند(؟) و فقط شعر زهد وطاعت و پند و حکت و امنقث 
اوللای حق ويا مصییت وارده بر اله را عدوح میداند (8) وخود نیز کوید که اغلب 
اوقات خود را صرف انشای اشعار و خطب () در دو زان و «مناف و متتل» )٩(‏ 
و و جواب سوالات وارده 6۸ و نوشتن. دفو ناما که بقول خود هرساله 
يکي باطراف ولایات میفرستاد ) ونشر حکمت بنظم و نتر(*۱) مینموده است و خود 
فوق‌العاده بلندی اشمار خود و فقوت طبع و سخنوري خویش در نظم و نثر فارسی 
و عی‌بی معتقد(۱۱) و سابه علم وحکمت خود مفتخر بوده(۱۲) حصوصا بعد از عودت 
از سفر مصر که بقول خودش ابه علمش بت رهوار بالا رفته و نسبتی بازمان سایق 


نداشته است(۱۳) خر وثر او در ز مان خودش بش دوست ودشمن مطلوب وص‌غوب 


بوده(۱4) 


و وی خود را در پد خود در کتابت بکانه و بي نظیر میدانسته است (۶) 
حنانکه در نظم نی خود را اجر بر و عتري و حسان و در نظم فارسی با رودی 
و علصری معادل میشمارد(۱0) 


ناصر خسر و در مو لفات و اشعار خود از خبلی از حکما و علماء و ادباء و شعراء اسم میبرد 





(۱) دیوان ص ۱۳ س ٩‏ = روشنالی نامه ص ۰۳۹ ضش ٩‏ 

0 دیوان ص ۱4 1 تا ۱۴ س ص 1۱۱ س ۲ صس. ۱۳ س ۱۷ - ص 8۸۱ سطر ایر ت 
حن 1۸۷ س ۱ تا ۴ 

() دیوان ص ۲٩۱‏ س ۱5 س ض ۳4۷ س ۱۱ ص 4۱۱ س ۲ و ۴ 

۷۰ و‎ ۱٩ ص۲4۸ س‎ - ٩ ص ۷۱۱ س‎ ٩ دیوان ص ۱ه س ۱۵ 7 من ۱۵۵ س‎ )٤( 
کے ص ۲۰۲ س ۷ تا ۽‎ ٩ كن ۲۷۱ س‎ 

(۵) دیوان ص۱۰ سطراخیر س ص۴۷ م۷ ت عن ۱۸۵ کی - سے ص ۲۱6 من 4 --ص ۲۷۲ آس ۱ 
() دیوان ص ۲4۸ س ۱ 

AT Ek ص‎ )۷( 

(4) دیوان ص ۴٤٦‏ س ٠۲‏ 

)4( دیوان ص ۲۹۸ س ه 

(۱۰ دیوان ص ۲۴۱١‏ س ۱۰ 

(۱۱) دیوان ص ۱۵ س ۲ و * = ص ۲۹ س ۱۸ س ص 4۱ س ۱8۱۴9۱۲ س ص ۲۵۱ س ۱۴ 
۲ — ص ۲۵۲ م۱ تا ۷" ص ۲۸۲ سس ۴ص ۲۸۹ سس ٩۵‏ -- ص ۳۰۲ مس ۱۷ وس 
ی 41 س ۲ 

۱10 دیوان ص ۷ ہن »۱و۱ ت ص۴٩‏ من و۱۱ - ص ۲۰۹ س ٩ص‏ ۲۰۲ س ۱۲ 
() دیوان ص ۱٩۱‏ س۲ود 

(۱8) دیوان 0 ام AY‏ هن ۳۹۸ .من۷۳۳ 

(۱۰) دیوان ص ۲۸۹ س ۲۲ - ص ۲4۵ س ۱و۲ س ص ۳۳۲ س ۱۴9۱۲۱۱ 

)٩ (‏ دیوان شل ۷۵ تن چ اص ۷۸۹ م هواس ص هدس ۷۱ 





















































ا 
که عضی از ۲ نان را خود ندیده و رخی را ا ملا قات کرده است از آل 
جله از سلاطین و اعراء (کذشته از بادشاهان تار قدم مانند ساسانبان و زا 
وغیره) از بمقوب‌بن لیث صقار وسلطانود. ومسعود غز‌لوی وابراهيم خ‌سیمجور وابوصال 
جيل جلان جبتان رن ابواهيم رزبان دیلم و ابو منصور وهسودان ن عبد بادشاه 
آذر باجان و ابو نصر اجید نصر الدوله امیر اخلاط و فسمی, از | سباي صفیر و بسر 
ابو کالنجار دیلمی و خلف بن اجد وغیره وهمچنین ازطغرل وچفری سلچوقی چنانکه 
کذشت و از حکما از حبی حوی () ومحمد. ن زکریاي رازی و ارانهري ۲۳, و 
ابویقوب سکز ي (۲) و انن‌سینا(4) و مچنین, از خبلی, از حکماي ونان و از صوفيه 
از بایزید بسطامي و ذو ان مصری و ابر اهیم, بن, ادهم, هبشهپری, خود. واز شعراي 
عرب چناننکه کفته شد از مصحری, و یغه و جربر و حسان و ابوالعلاء معری و از 
شعر ای, فارسی باز حنانکه کفته شد از رودک, ( که کاهی از او صرصا اسم برده 


و کاهی هم مانند دفیقی اورا بکنانه « یره چم شاعر رو شنن » مبستاید) و از اشعار 


,زهد و .ند او بنيکي باد میکند() و اهوازی ( که هوبت او دالت معلوم نبست ( 


,و عنصر ی و دققی و منجك و فطر ان ( که و را شخصا در بر بر ملاقات کرده ) و 


کسائي روزي اسم ميېرد و حضوصا از ابي شاعر اوی نيشر از همه سخن میراند 


و 0 آو مفأخر ه و مىاھات مکند0) و ظاهراً بودن کمائی از صو که مقر ایام جوانی 








۷( جکیم اسکندر اتی معروف است که روابط او بامرو بن‌الماص ابعد ازفتح معبر بدست مبلمین در 
تاریخ الحکماء قفطی و کتب دیگر قبت است 

() اين حكيم بزرك ظاهراً همان ابواله‌باس ایرانشهری‌است که پبرونی نین درکتاب الاثار الباقية. از 
اومطالبی نقل میکند خود ناصر خسرو باو معتقد بوده واسم باورا/بتمجید میبرد و ا زکتب. او بنام جلیل 
و اثیر مطالیی نقل میکند 

() این شخص که مولف کتب چندی بنام سوس‌البقا و رسال باهره و کشف‌المبحجوب بوده ظاهراً 
یکی ازحکمای پیرو طریقة اسمعیلی و تابع خلفای فاطمی بوده و اصرخسرو شرجی از عقیدء او در 
مذهب تناسخ در زاداله‌سافرین (ص ۲۱؛) ذکر کر دہ اسم کتاب سوس‌البقا که باونسبت داده شده, نیز 
موّید اسمعیلی بودن او است چه این کلمه ازاصطلاحات ١‏ نبا بوده وگاهی بجای, کلمة اساس برای 
وصی اغمر استعمال میکر دند 


(8) | نچه از. کتب اصر برو ,ظاعر میشود وی ابوعلی سینا را, که در سنه 4۲۸ یعنی در ایام چوانی 


باصر وفابت کردم بود شخصا ملاقات. نکررده وی بفلسفة ام ,]شنا بودم اعت 


(o)‏ ازيك مصراع منسوب برودکی هگوید «اندر جهان بکس‌مگرو جزبفاطمی « (لباب‌الالباب ج ۲ ص) 


بعضی, اینطور استنباط کر ده اند که 


۳ وی دز مانند مجدوح خود نصرین, امد سامانی بمذهب اسمچیل 
مایل داشته است اگر این‌حدس صحیح باشد دراینصورت ذکرخیرناصر ازاوموجه. میشبود لکن نگاررنده 
نمیداند که قبل از اشتهار خلفای مغرب بیسیت «فاطمی», آیا لفظ فاطمی با سمعیلیه اطلاق. میشند يانه 
() دیوان کن کک یز ۰۷۸ص ,1۷ .س. ۱۲۲ < صن ۵۹ رس ۵ا اصن ول اس ره ج ص .۰ ۲۲۷ 


ِ‌ 


15 ج نی وکا کاس ام واه رده ابیت ۱۱ نو‎ e 





اسا ر 








ناصر بوده و اینکه بقول تفرکزه‌ها « اکر اشعار او در زهد و وعظ و در مناقب 
آهل ببت, نوت > (۱) بودم جپت جامعهً اين دو شاعر بوده ات و شاد هم ناصر 
اواخر ایام کسائی را درل کردہ باشد. چه تار وفات کیبائی معلوم نییبت ( ولادتش 
در سنه ۲4۱ بوده ) عات رقابی, که.از اشعار ناصر نییبت یکنائی باوجود قرب مشرب 
اساس. میشود شاید آن بوده است که ,کلائی برحست, روایات شُبعهٌ ائناعشری, بوده 
و ناصر خر و اسمعیلی عجب است که اصر خسرو .از فردوسي اسم میبرد و نه 
علامی درا ثار کتنی او از اطّلاع وی برشاهنامه فردوسی دیده میود ولاک آ نچه دیاحة 
پاسنقر ی شاهنامه ازسفر نامه اصر خضر و راجم برباط راه طوسکه از وجه صله فردوسی 
ساخته شده نقل میکند و در نسخپای سفرنامهٌ که فنلا در دیست انست. مذکور نیست 
بی اساس بوده باشد (۷۲ دیکر هیچ دلیلی برانشکه ناصر فردوسی را میشناشته در 
دست ندارم 
- عقاید و اخلاق ناص سد 

عقاید اصر خسرو کاملا مطابق طریقةٌ بان اسمعبلیه و آراه پیروان خلفای 
ای مر و مرب است که آنها را در کتب قدیمه‌کاهی هم شیب سبعته و دشمنان 
آ نپا آنان را ملاحده و قرامطه مینامیدند ولي وي بمعنینامْ کله فرمطی نبوده ودر سفر نامه 
خود از قرامطهٌ بو سعيدي سا بلپچه طعن حرف مبزند (۴) وی. چنانکه 
از کلات او بر میاید بعد از عودت از مصر خیلی زاهد و ارسا" و متقی و عاند 
بوده شراب عبخورد )و باز و روزه مداومت داشته و بلکه بدرجه ریاضت 


شاقه و قول خودش « رك حلال » در زهد میالفه و احکام شرعیه و 








(۷) لباب الالباب جلد دوم صفحه ۲۳ 

(۴) اگر چه در ندخ چار. شاهنامه دردیباچه تاریخ عبور اصر خسرو را از رباط مزبور سنه 1۳۸ 
۶ونویسد و این با ترتیب تاریخی سافرت ناصر منافات تازیخی دارد لکن درنسخه های قذیه‌تر ستۀ 
هز رد 4۲۷ دیدة شده که باشمان اوقات سفر اصر ازراه طوس به نیشابوز مظابق می‌آید وچون قرالن 
ی نیز براینکه نمخد,»وجود سفر نامه ناصر خسرو تلخیص نشخ اکل سفزنامه ات" موجود 
است لذا بمید يتت که تفصیل منقول در دیباچة شاقنامه صحیح بوده و در نسخه اصل وجود 
داشته است 

)۴( سفرنامه ص ۱۴۳ - ۱۴۳۵ 

(8) دیوان جیا س ۵ والیات بیشمار درمنمت, باده خواری و میخواران - عبارت « بادانوشین,» 
در صفح؛ ۲۷۰ س ٤‏ ازاین دیوان‌قطعاً غلط ونسخه بدل|قرب بعحت است 

























































مد ۱ 


واجبات و مستحبات مواظبت میکردل۱) و در سفرنامه (ص 4) بترك مال دنا تصرح 
و دز بت اول از صفحة ۸۰ دیوان بدست شنتن از لذّات دیا از روزي 6 از 
هر فرات عبور کرد ( بعنی بقلمرو فاطمبان قدم کذاشت ) اشاره میکند 

چنانکه ذکر شد باطتیة اسعله بهفت" درجه مانب قات بودند. که از لا بائین 
باصطلاحات ناطق(۲) و اساس(؟) و امام(4) و حجّت و داعي و مأذون و مستجب نامیده 
میشد (*) و ناصر خسرو دوجات اتی ترا" صد کردم اوه رنه اخچئ درسب ,ویکی, .از 
حجتهای ۱۲ کانه(۱) شده بود که نی امام زمان (۷) شمرده میشدند در اشمار خود 
اغلب باین مراتب اشاره میکند ول این مسئله که آ یا او قبل ازسفر مصر در چپلو 
چہار سالگی چه مذهبي داشته درست روشن نیست اغلب مصتفین فرنگی را که در 
باب ناصر خسرو چیزی نوشته اند عقیده رایت که وی سنی و شاید حنفی بوده و 


این فقره بچندین عبار ت از سفر امه(۸) و محصوصاً مصیدة معر وف او که مطلعش 


اینست « نہاد عالمو ترکیب چرخ و هفت اخر N N O.‏ کرفه اند 
چه سمت اخیر این قصبده که در این نسخة ما مفقود است و بقدر نصف تام قصده 
است(۱۰) پراست ازذکر خلفای ثلثه باحترام و خلفای اموی‌و عباسی و ابوحنیفه و 
شافعی و علماي اهل ست همه یر و تبکی و مچنین" اسامی "یلی ‏ ژبادی" از عکناء 
وعلماء و متصوفه وغیره لکن صحت و بطلان نسبت قسمت اخیر قصیده بناصر درست 


معلوم سست وظاهراً فسمت مطبوعه در لسخه ما دم ,ريده ونافص ننظر میا بد ودلبلی 
سرت لے 
۷ دیوان ص ۲۸۱ س ۱۸ - ص ۲۹۵ س 4 ۔ مس ۲۰۴ س ۲ - در دبستان‌المذاهب (چاپ بمبئی 
تة ۴ صفحه ۲۳۱) گوید که ناصرخسرو «بغایت مقید امور شرعی بود» 

0( شش پیخمبر اولوالمزم بزعم ایشان و قا نم که محمدبن اسمعیل باشد 

() وصی مرکدام از آن هفت اطق که از آتجمله در اسلام حضرت على است - گاهی بجای اساس 
« سوس » نیز مصطلح. بوده است 

4( امام هرزمان که در عهد ناصر مقصود خلفای فاطمی مصر بوده و آ نان این مقام را داشتند 
(e)‏ باین عاتب و درجات در اشمار ذیل اشاره شده : دیوان ص “٦‏ جن ۱۰ ت عن ۷دا .من بت 
ن ۲۰۵ س ۱۱ --ص ,۴۳۳۰ س ٩‏ (8) -- ص ۳۵ جرب ا ی دوچ و ود 
تقریبآدر هرصفحه شرح این حراتب دیده ميشود و در نسخۀ دیوان چاپ تاريز نیز در صفحه ۱۷۲ 





بیتی صریح راجح باین درجات هست 


(U‏ ببمین ,۱۲ حجت در صفحه ۲:۷ س ۱۳ دیوان (آشاره میکند 

(۷) در این مورد مقصود المستنضربالله خليفه فاطمی اسث 

/۸) سفرنامه ص ۲۱ سطر ۱و۲ ص ۲۵ سطر ۱۷و۱۸و۱۹ - ص ۳۰ سطر ٩‏ 

۱۸۸ - ۱۸۵ دیوان ص‎ -)٩( 

۰ نسخة کامل این قصیده را شور و دیباچة خود بر سفرنامة تاصر خسرو که چاپ کرده درج 
نموده است 


۳ س و 





تب ھا 


رجعلی ون" قمت " وف نیست(۱):* در صورت "صحت انب آن فسمت ای از 
تصیده سداز تارخ ۸ نظم شده باشد چه اسم ابن سید :دران در جزو گذشتکان 
ذکر شده " و نیز این فقره که در خلال سطور سفرنامه اشاره و تلمبحی عذهب تَازة 
او تيمت جالب نظر است(۲) جز ۲ نکه اوضاع مصر و سلطنت ۲ صا را با مجذ و 
اي زیاد مشروحا" بان کرده و هرا که از خلفای فاطمی اسم میبرد نو را از 
اولاد «امیرالوّمنین حسین بن‌علی» مبشمارد که دلبل تصدیق نسب ادغائۍ آن حلفا 


است(۴) و حضرت علی ع را بعبارت «صلوات‌اله عله» ذکر مکند (4) ست ۲۲ صفحه 


ج 


۶ وست ۱١‏ صفحه ۲۸۸ دیوان نیز که از ضلالت خود در جوانی صراحة سخن 


مبر اند دلبل سنی بودن او تواند شد 

دبستان الذامب ارتباط باصرخسرو را باملاحدة الموت رو" و نفی‌میکند وان معنی 
2۴ ایشکه تاسیس حکومت حسن‌صبّاح درا لموت سه سال تعداز وفات ناصرخسرو 
بعمل آمد(٥)‏ دلىل ديگري هر دارد وان بروی اسمعبلیان ]لنوت است از زار 
پسر هستنصر که برخلاف مذهب رسمی در بار مصر بود که a‏ دیکر مستنصر را 
که مستعلی اشد خلافت و امامت شناختند و 
که 


۱ ۶ 
همین جپت حسن‌ن صباح طرقه خودرا 
رزاری باشد #دعوت جدیده» اسم داد 
ته در انات و عقاید ناصر خسرو وارتباط آن باعقاید اخوانالصفا و فارابی و ان 


7 


سينا و صوفیه بادلاایل کافی از کلات خود او شرح مفصلی نکاشته که هل آن‌موجب 


i 
طول دساحه ماشو د‎ 


دراشکه اصر خسر و بعداز فبول دعوت فاطمی در نشیم بال على و جب اهل بت و 
سال 3 
۷ دای «رضی‌اله عنه» برای مرابن الخطاب در صفحه ۲۰و۳۱ سفر نامه و « رضی‌الّه عنها» برای 
عاوشه در صفحه ۱۳۰ لوگ بعدها از طرف تساخ سر 
اضاقه «شده باشد و حکایت اينکه از ترس شيعه د 





سس تس س 


نی يا تلخیص کنندء سفرنامه ( برفرض تلخیص) 
ر شهر طبریه بزیارت قار ابی هريره فتوانست پرود 
(سفر نامه ص ۲۵) و مدح. قاضی سنی شهر ضور (ص ۲۱ ,که ظاهراً مثل روزنامه در هان روز عبور 
از آن بلاد درج جریدة گذارش سفر خود کرت وبعدها درموقم تحریر نهالی تغییر نداده) نیز اقلا 
دلیل عدم تعصب وی در تشیم در آن زمان یعفی قبل از قبول دعوت فاطمی در مصر تواند شد 
⁄) این‌فقره قرینه‌و دلیل جدیدی برای حدس‌تلخیص سفرنامه واینکه سید موجودهان نسخ؛ ملخص 
بیس تواند ژر 


(f)‏ اعل سنت و پیروان. خلافت عباسی نسب خلفای فاطمی را محمول میدانستند 
3 مقر نامه ص ٩۰‏ و۱۳۰ > در صفحه ۱۳۱ «علیه‌السلام» افروده و درصفحه ٩٩‏ و۸ و۸۷ هر 
امام حسین را بدعای «صلو ات‌اله علیه» یاد میکند ولی‌در صفحه۲ه «رضی الله عنه» گوید 


زد برفرض ٤‏ جت تاریخ وفات معروف 


۳ 











ی 


رفض خلفاي ثاثه و پاد از وقن؟ کربلا و اظباز: حزن اپدی و مامداری از آن 
و اقعه(۱) و دشمی ادوستان معاوبه باندازهٌ بك شیعی عهد صفویان متعصب بوده شک 
نیست و دیوان او براست از اشعار طعن صرح وحتی لعن بر خلفای ثلثه و عاشة و 
امویان و محصوصا عتاسبان و ابوحنیفه و شافع و مالك و اجد ین حنیل و هة اهل 
سنت و عله‌ای آ نها ( که آنا را ناصبي میغواند ) و انواع آ نار تولی و ری () 
مکر در مضی موارد نادره که بابویکر و مر چندان اظبار بنضی نبکند(۲) و حتّی 
در بعضی ایات نسبت انها قدری معتدلانه حرف میزند(؛) ظاهراً در اینکه اوقیلاز 
سفر مصر اکر هم احساسات حب اهل بیت رسول داشته شيعه و بطریق اولی رو 
فاطمیان نبوده شبپة نايد باشد چه وی اغلب از ضلالټ و کمراهی و باط لکذشتن 
عبد جوانی خود مکرر در اشمار خبود سخن میراند ويك جا صرح کوید 
«ز دی ,رتست هرکس مگر من که از وی رسیدم بال یب » )٩(‏ وی بعد از 
عودت ازمصر محتقا" شیمه و «رافضی» بوده و میدم کن اورا: رافضی. مبخوباندند (0) 
و وی خود اکال صراحت خود را «فاطمی »(۷) و محالفین خودرا اصبی(۸) میخواند 

از معتزله اغلب بعبارات متین حرف‌مزند وبا طعن میکند() وی باغلب مذاهی 


و اراق دیگر اسلامی و تحصوصا با نها که در خراسان رواج داشت مانند کرامته و 
س ڪڪ 
(۱) دیوان ص ۲۹۵ س ٩‏ 

۸( دیوان صه س ۱۱ -ض ۱۰۱ س ۲ - کب ۱۱۸ بت اخیر - ص ۱۱۷ وت اول = ص دوه 
س ۱و۳ - ص ۱۵4 س ۲۱۱۹و ۲۲و۲۳ = ص ۱٩۱۰‏ س ۵ ومابعد آن = ص ۲۰۲ س ۱۹و۲۰ و۲۱ 
انا ۲۶۱ ی من 0 ۲ - سس ۲۲۰ س ۱۱ص ۵؟۲.س ۱۷ تا ۷۷ - ص ۰6 
ع ج س ۲۷۱ في بح کن ۲۹۱ فن ۱۱ نا و - ی ۲۹ رن ۱۸ = ن ۲۹۸ ل E‏ و ۵ 2 
ص چ۳ ال 9۱0 ۱۶ ام ۱ص هویش ۱۲ مس ۱004و سل ۱ 
تن ۴۱۲ ی ۱۸۵ - هن 44۸4 ۱۳ س اص 255 س. ۲۸۵۱۸9۱۵9۱۲ ص 4۱۵ ی ۳ - ص 2۰ 
س ۸ - ص 4۸5 س ۱۷و۱۸وه؟ - ض ۰۵ س ۱۵:۱۱ - ص ۵۰۸ شش ۴ 

() دیوان ۵ ی - این نوع بیان ظاهراً در قصایدی است که قبل 
از دفتن ببمعان گفته و اغلب بشصت سالیگی یاقدری پیشتر اشاره دارد 

)4( مثلا دیوان ص ۱۱ سطر اخیر 

٩۹ دیوان ص ۱۵۰ س ۲۴ ص ۲۸۸ س‎ (o) 

) در دیوان اشارات زار باتبام او برفقض و نسبت رافضتی هست و #چنين طعن صریح بر خلفا 
- در بیت اول از صفحذ ۲۲4 کلمذ «رافضی » قط سپو فساخ است و باید ناصبی باشد 

(۷) دیوان ص ۱۲ س ۲۱ 

)۸( دیوان ص 44۸ س ۴ 

/۹) سفر نامه س ۱۳۷ -- دیوان ص. ۱۲۱ س ۲4 











a‏ ك 
۰ 


حروریه و لیال (۶) و حتابله و هة مذاهب ظاهری(۱) بد میکوید 0 حتّی بر قرامطلة 


مساهر که طرتتقة آنها ا ده ود اضر ری و ادی نداهت کے کے 


شد طن میکند )٩(‏ بدهریان و طیعیان ( باصطلاح وي طبایمبان ) و فلسفیان 
و معطله هم طعن و عقاند ۴را رد مبئماً د )4( معذ لت ود او سیگ فر م 


ی د 


معئزی مبدادند(ه) 
نم شال شخصی و خانو اده 

از شکل وٍ شایل و لباس و منظر ناصرسرو چيزي در دست نبست مگر اشاراتی 
که در اشعار خود به تنومندی و شد فامت خود در جوابی ولاغری و شکستکی 
ز باد عداز آوارکی ازوطن میکند 0( و در جا نع مامه زرف خود اشاره مبکند )¥( 
و در جای دیگر از کیسوهای بلند خود حرف مزند(۸) 

ورا ظاهراً خانوادة بز رکی وده و ما از دو رادر اوکه یکی ابوالفتح عبدا طلیل 
نام و کنه داشته و در خدمت وزرر سلاجقه بود ودیخری هسفر او در سفر ححاز و 
مرا که اس ر‌گذشت شخصی » اورا ابو سعید مینامد الا دارم )٩(‏ و همیچنین از 
یلك پسر وی که در اشعار خود مکرر یاو اشاره میکند(*۱) ظاهر | پدرش در جوانی او 


(۱) ظاهریان بطور اعم ۲ نانرا میگفتند که ظاهر قرآن واحادیث (تنزیل) را گرفته اند بر خلاف باطنیان 
که باطنآنبا (تأویل) را پیروی کرده و تمام آیات واخبار واحکام را تأویل میکردند - دردیوان مکرر 
طعن صریح بر «ظاهری» دیده میشود مثلا ص 4۱۲ س ۲۱ 

(۲) دیوان عن ۳۱۳ من ۱۱۹ - ص 1۱ س ٩‏ 

(۴) سفرنامه ص ۱۲۷ 

(4) دیوان ص ۱۵ س ۱٩‏ - ص ۵ س ۱۸ ۰ 
(۰) دیوان ص 44۸ س ۲ 

(1) دیوان و( ۱ = عن ۲۷۷ امن ۷١‏ واو - ص ۲۸۵ س ۱۸ ۲۱ - ص ۴۳ س ۱ 
(۷) دیوان ص ۳۸۱ س ۱۷ 

)۸( دیوان ص ۱۱۰ س ۽ 

(4) سفر نامه ص و۱1۴ و۱44 = یکی ازبرادرهای اوچنانکه ازنطر ۲ ص ۲۵4 وسطر ۱۵ ص ۲۸۰ 
دیوان معلوم میشود مدتبا بعداز مپاجرت وی از بلخ در آن شپر اقامت داشتة است 

۱۰ دیوان ص ۸س ۵ - ص۴٩‏ س ۲ - ص ۱۰۲ ۲۹ = ص۲۹۵ س ۱۱و۱۳ - ص۳1 س ۱۹ 
س باید دانستکه هرجا دراشعار اوخطاب «ای‌پسر» هی آید راجح بپپسرصلبی خودش نیست بلکه شعرا بطور 
وم این نوع خطاب بمخاطب غير ممين در مقام پند و وعظ و غیره دارند و اسمعیلیه مخصوصاً 
اصطلاح «ولد» و «اخ » برای درجات ابتدائی و بالاتر حراتب سیر خود داشتند بعضی موّلفين فرنگی 
مانند اته و برون هه جا از ادا تا انتهای دیوان خطابات را خطاب بنفس فرض کرده اند ولهذا 
هر با که مثلا میگوید ای‌جاهل۵ شصت سال رت بغفلت گذشت آن عبارترا اشاره بسن خود اوفرض 
موده و هرجا که" میگوید پدرت گذشت توهم خواهی حرد آن‌را راجح بیدر خود او دانسته‌اند در 
صورتیکه خی جاها قرینة واضح هم جود اسث که خطاب بمبوم یا بجبال یا بدشمن است مغلا این 
بیت را که‌گوید «پدرت "و پرادرت و فرزندو مادر شد ستند ناچیزو گشته فسانه » که از پیش‌و پس 
آن واضح است که خطاب باهل ضلال است نمیشود خطاب بخود اصر گرفت. (چنانکه اته فرضکرده) 
و تصور نمود که اصر پنجاه سال بعداز حرك پسر وبرادرش زنده مانده بوده است چه پیت ما بعد 
فنشت « توپنجاه سال از پس حرلد ایشان فسانه شنودی و 


خوردی رسانه » 






































































سے فزق ے 


CS سنت‎ 


فوت شده بود چنانکه ازاشاره بنضیحت او درایام جوانی مستفاد میشود(۱) اقارب وی 
هم ظاهرا اغلب سیب دعوت او عذهي, ای ری د اتم از ز جو تر صروم رو هر ,و 
جاه خودشان از او دوری کر بدند 0( اگررچه از انکه کتاب وجه دين را مهو ا 
برای رادران(۳ و خویثاوندان خود نوشته(ه) و از يك یی دردیوان او () استنباط 
مشود ؟ 65 خانواده وی پیرو عقابد خود او بوده‌اند فراق زن وفرزند وخوشان او 
در غیت اجاوری خیلی مور شده وان فقره را اعلّق خاطر و انس و الفت شدید 
اا در اشعار خود نشان میدهد و از آن زمان که آمل و عالش باوی بودند باد 


ار که و کویدکه خوشبخی او فط تاحضور آ نان مکنست(1) ازاین اظهارات معلوم مشود 


کک هبچکس از خانواده و خوشان او در ایام هحرت اضطراری او باوی نوده و 


دربلخ مانده بوده‌اند چنانکه ازسطر ۴ صفحه 4۲4 وسطر؟ صفحه4۳۱ دیوان‌نیز 
استنباط مشود «س رکذشت شب ی« پسرعمی هم. ازاو بنام منصور ذکر میکند که 


وي ( ناصر ) کتابی از مصتفات خود را در موقم وفات خود رای اد کاک و 


نم 1 ۳۳ هه ۱۰ 
و صیت کرد که تاو رسانند و ۱ روات نار | لبلاد تسج باشد اعقاب داصر خر و 


هنوز در اواسط فرن هفم در عکان دارای املاك اصر وده اند 


وفات و قبر اوس 
در تار ځ‌وفات تاصر خسر و اقو ال حتلفت است و اغلب ضعف و غير معتہر وروم 
رفته ار 4۸۱ که دز تقوم التوار مخ حاجی خلبفه EE‏ 


شده اقرب | اقوال . بصحت 

4 1 ۲ ۷ 1 hi 

ر میا د(۷) و حصو صا اشکه موف کتاب مان الادبان تاصر خسر و را معاصر 
ل و ا 

)۱ دیوان ص ٦‏ س ۱۰ 

۱( دیوان ص ۱۹۰ س ۱۳ 

)۲( اینجاهم معلوم ثیست مقصود برادران صلبی 


است يا برادران دینی 
)٤(‏ وجه دین ص ۲٩۱‏ 


(۵) دیوان ص ۵۰1 س .. این بیت‌را در مازندران انشاء کرده وی مقصود از آن کاملا روشن یست 
(1) دیوان ص ۲۰۱ سطر اخیر < ص ۳۲ سطر اول 


(۷) عجب ا نکه حاجی خنیقه 
۱ بت میکند دولتشاه 


در کشف الظنون تاریخ وفات ناصررا سنه 1۳۱ و در تقویم التواریخ 
نیز در تذکرة الشعراء 1۳۱ مینویسد -- «سر گذشت شخصی» روز و 
ماه وفات را روز جعه از ماه در بیع الاول درغار بمکان ثبت کرده ولي تاریخ سال را ذکر نمیکند و 
فقط گوید که شمس در اسد وقمر در سرطان بود اين قرائن نج ی بار بیع ااول 5 ۰۱ موافقت 
میکند چه در آ نوقت شمس در ثور و جوزا بوده و چنین تقازن از روی حساب فقط دز سنه۸ 1۷ 
مکن است ول چون « شرگذشت شخصی » اصلا ضه‌یف و خير قابل اعتماد است مطالب مندرجه در 
ان چندان قابل بحث و تدقیق نیست بطود کلی قران داخل و خارجی 
مویدصحتد روایت راجح بتاریخ وفات نوست ویلکه موجب 
او بعد از سنه 41۰ با عنتها کل لت لکن با نبودن روایت وسند دیگری در دست بر خلاف آن .رد 
روایت موجود مشکل است و در مقابل نص منقول جز اظبار شك و تأمل حکم دیگری نتوانیم داد 
امتدرالد بعدازاتمام تسویددیباچه نسخه ازدیوان ناصر بخط ح‌حوم رضاقلیخان هدایت بنظررسید 
که در ضمن دیباچد ۲46 مرحوم بران کتاب نگاشته تاریخ وفات او را بنقل از کتاب شاهد صادق 
سنه 4۷۱ ثبت کرده کتاب شاهد صادق نذا 


احۆال ناضر آوتاریخ. عهدوی 
استیعاد است وهیچ قرین قوی برای زندگی 


ر نگارنده ترسیده ول تاریخ روایت شده قریب تعفت(اضشت 





بت( بح 


یر ی سا ی 


خود و در مان زمان «معروف و صاحب جریده [ جزیره ] » میخواند ول ضناً در 
موقم تالف کتاب ( سنه ۵ ) از اصر بعبارت « بوده است > حرف میزند موید 
وفوغ وفات وي قبل‌از ارج تاليف آن کتاب است و همچنین' قول حدال مستوق در 
تاریخ گزیده کهکوید ناصر خسرو قریب صدسال ع رکرد .رفرض وقوغ‌وفات درسنه۱ 4۸ 
خبلی ماله ندارد خصوصاً ک‌افسانة» ء ۱ سال‌تم رکه‌در «س رگذشت شخصی » دکرشده 
دلیل‌اشست که ازقدم در خصوص مر وی مبالفهٌزیاد بوده‌است!۱) حصوصادرمشرن زمین 
رسم‌است هرکسکه مروی از هفتاد وهشتاد کذشت در س او خیلی مبالفهغظيم مشود 
ول آ نچه‌موجب نمچب است اینست که چنانکه آفای‌غی‌زاده اشاره میکند !گر واقا 
ناصر خسرو بسن ۸۷ سالکی رسیده بوده است هیچ[ثری ازاواخر ايام او در دست 
نیست‌وشاید قصیده ای کد ر آن اشاره بتوقف ارده سال خود در ,عکان میکند یکی 
از آخرین آ ناراواست وا گرروشنائی نامه‌در 4۱۰ تالیف‌شده باشدان رسالهآ خرن تألیف 
موجود اواس درصورتبکهبنابرروایت مزبور ۲۱ سال دیگر بعداز آن زنده بوده 
است و این مدت مصادف وسمت و انتشار دوت فاطمی در عراق عجم و طبرستان 
بوده است و ظاهراً بایستی اثئری از آن در کلات ناصر دیده شود شکات شاعي 
را در بعضي اشمار خود از پیری و شکستکی زباد و ضعف قوی و فتور بدن و از 
ماندن از حرکت و خیدکی قریة جر طویل توان فرفن کرد(؟) 

خود باصر خسرو درچندجا ازاشمار بسن خود اشاره میکند وازینجاه(؟) و بنجاه وانداه) 


وینجاه‌و هشت(۲۱ و شصت (۷) و شصت ودو (۸) و شصت واند(٩)‏ سالکی خود حرف»بزند(۱۰) 





وس 
(۱) مکتست منشأً اين مبالغات تحریفی است که در شعر خود ناصر راجح بتاریخ تولدش در 
بسیاری از ندخه‌ها واقم شده و سنۀ ۳۵۷ نوشته شده است 

(۲) مگر آنکه تألیف رسال جواب اسئله‌را در 41۲ فرض کنیم 

(۲) مخصوصا دیوان ص ۲1۲ س ۳ - هچنین ص ۸ س ۱۱ 

(4) دیوان ص.۷۱: س ۲۳ 

(۵) دیوان ص ۱۲۲ س "۱8 - ص۷4 س ۱۵ 

(7) دیوان ص ۸۲ س ۱5 

() دیوان ص ۱۰٩‏ س ٩‏ ۱۱و ین ۷9۲ e SRI Ag‏ 
س ۱۰ (8)- عن ۲۸۰ س ج - ض ۲۹۰ س ۶ من 8۱۷ بن, .۷-- صل 6۷۲ص ۲۲ - ض 1۷۳ 
سس ۲ و ۱۰ 

)۸( دیوان ص ۲۸۱ س ۱۵" - ص ۲۸۷ س ۲۲ 

)04 دیوان ص ۱۱۰ س ۱۵ - ص ۳۱۰ س ٩‏ 

(۱۰) بعضی جاها ازعدد پنجاه وشصت مقصود عدد کامل بوده مثلا مکن است در ٤۸‏ یا ۵۳ سالگی 
خود را پنجاه ساله بخواند چنانکه در سطر ؟ ص ۲۸۰ از شصت سال الا در زندان بدن سخن 
رانده و در همان قصیده (ص ۰۱ س ۱۵) خود را شصت‌و دوساله میخواند 

















( ت 

















تست مو — 


و.اضجا که اشاره به ۱6 سال اقامت در ,مکان. میکند (دیوان ص ۲۸۱ س ۲۰ ) 
لادستشض از شصت‌و پنج کذشته بوده است(۱) شکایت ازیری وضف واضطانه 
قوي و تغییر منظر و سفیدی‌مو و مدکی قد و شکستکی و لاغری وسسی دندان از 
شصت سالکې شروع میکند و از سن ٩۲‏ سالگی شدت میگیرد) 

قبر ناصرخسرو در درهٌ عکان‌بوده و ظاهراً هوز هماج است چنانکه ذکرشد 
قزویی در ۲ ثارالبلاد ابنیه و تمارانی بناصر نسبت میدهد و شرحی از حتامپاي شکفت 
انگیزکه وي بنا کرده‌ذکر میکند که تازمان خود قروینی باقی بوده [ته نیز شرحی 
از کتاب تلخیص الا" کار وعجائب اللكالقهّار شیه بشرح مذکور در آ ار البلاد نقل مکند 
راجم بقصور وباغها و حتامپا )٩(‏ 


- عقابد ناصر خسرو = 

مقصود از اين عنوان بطور محصوس عقاید شخصی ناصرخسرو باصوص نیس تک 
تاانداز درصفحات گذشته بدان اشاره‌شد بلکه بطور کلی ولی بنهابت اجال شرح 
عقاید و اصول آن نهضت دیی است کهاز فرن دوم هجری شروع بتکامل کرده و 
در فرون چهارم و پنجم وششم باعلا درجۀ وسعت وانتشار خود رسیده آ ار سیاسی 
ارخی‌عظم مانند حکومت فرامطه ودولت فاطبیّین مغرب ومصروشام وحکومت الوت 
از آن در دنیا ظاهر شد و محصوصاً در مورد ناصر خسرو وشرح حال او واشعار 
وتألیغاتش فیم کامل مطالب بدون اطْلاع اجال صحیعی ازعقاید اسععبلهه منکن نبست 

مذهبي‌که پیروان آن در کتب مللو حل و توارخ و سیر باسامی و عنوانات محتلف 
اسلی و باطی و قرمطی و فاطمی و شیعة سبیه و باصطلاح دشمنان آنها ملاحده 
ذکر میشود شعهٌ از مذهب شیعه بود که فقط به هفت امام قائل بودند یعی از امه 
۲ کانه شبعة اثناعشری فقظ تامام جعفر صادق را معتقد بودند و پسر وی اسععیل 
را امام‌هفم دانسته و دورةٌ امامان را باوی خم شده میدانستند . پر اسمعیل میور 
محمد را قائ موعود" میپنداشتند و مس از وی امامت را در اولاد او بترتیب خحصوضی 
س ا 
(۱) چناکه ] قای غنی‌زاده در دیباچذ سفرنامه شرح داده است 
(0) دیوان ص ۱۵۰ س ۲۲ - ص ۱۵۸ ی ۱۱ = ص ۲۵۸ من وه - کن ۲۱۲ من ۳ - 


ص ۲۹۰ س ۲۰۱۵ - ص ۳۰۱ س ۲۱۱۱۵ - ص ۴٤١‏ صطر اخیر - ص ۲۵۱ س اوه 
(0) عکنست مطالب این کتاب از همان آ ثارالبلاد اخذ شده باشد 








سس ص 


قائل بودند . موسس اين طریقه خود محمدین اسععبل ول‌سروج ومجدد وبلکه درواقع 
موس حقبقی شالودة آن عبداله پن‌میمون القداح بود که خلفاي فاطمی خود را از 
اعقاب او مىدانستند 

خلاصة عقاید_ باطنعة این طائفه ۲ نکه(۱) خداي تعال‌را بالاتر ازحد صفات دانندو 
مدا اعلي را بعد از خدا عقل کل و پس از آن در درے تانی نقس دل دانند وکونند 
تأید عقل کل و ترکیب نفس کل اتال پدید آمده وپس‌آزاین دو جوهر علوی که 
تاه فطل فت, اول و اني از آنها نام میبرند. بسه لواحق . باسه فرشته قائلند که 
عبارنست از جدو فتح ویغیال(۲) و هر پنج تارا رویهم پنج حد علوي خوانند وکوند 
که مظهر عق لکل دراین عا انبياي او لوالعزم هستند بعلاوهٌ قائم که چا هفت نفر ند 
و آ انرا «ناطق» اسم میدهند که درج سوم است() ( بغداز عقل کل و نف سكل ) 
و مظپر نفس كل و صی هر يك از اين ناطقین است رهق اين وصرړا «اساس» 


نامند و درجه چپارم دارد(4) و مداز اساس در رتبه امامان میاآیند که بااساس هفت 


۰ نفر هستند(۹) یکی بعد از ديگري وبعداز درچه امام درجات حجّت و داعی ومأذون 


میا بد دراسلام حضرت‌رسول صلعم را ناطق وحضرت علیعر ا اساس و امام حسن و 
حسین و زین‌العادین و محمد باقر و جعفر صادق و پسر او اسععیل را امه هفت کانه آن 
دور دانسته حمدين اسمعیل را فائم و خلفاي فاطمی را جز و امامان دور فائم دانند و 
هر امام‌را 1۲ ححت بوده وه رکدام از ححتها در منطفقه حصوصی از روی زمن حکم 
و مأموریت دعوت و سرررسی شعه و قول تاصر خسر و «شباني رمه » را داشتند 5 
این منصطقه را «جز ر6» آو مینامہدند ودر 3 حکم هر ىك از حختان سی نفر داعبان 
بودند و هربك از داعبان نیز مأذونان در ز ر حکم خود داشتند که بدعوت عام 
اشخاص ودر واقع . اهل استعداد از مسلمین مشغول بودند بترتیبات خصوصی که‌ذکر 
آن باعت تطویل میشود و کمیرا که ازه بطرت پا ا ورود میکرد «مستجب» 
)۱ اغلب مطالب اين فصل از کتاب وجه دين و انديی هم از اشعار دیوان تاصر وزاد المسا فرین 
اواخذ شده 

)۲( بدونا از این لواحق در سطر ۱۸ صفحه ۲۲۸ دیوان اشاره میکند - ظاهراً این سه لواحق 
رمزازهیولای کل‌ومکان "وزمان مطلق بودند 

(؟) و گاهی درجة ششم بعد از پنج حد علوی 


)£( و گاهی درجۀ هفتم وقتیکه لواحق روحانی را نیز حساب عیکنند 
(۵) هر ناطق در هر دور هفت امام بعد از خود دارد 


سس سس سم 





















































مینام‌دند . این‌درجات هفتکانه عى مستجب ومأذون وداعی وحشت وامام واساس 
و اطق درجات و صراتب سیر آنها است و پنج درجهٌ اخیر را پنج حد جسم‌اني 
خوانند و گاهی مان حجت جزایر و امام درجهٌ ذکر میکنند باسم «یاب» که شاید 
مانست کهگاهي‌هم «حجت اعظم» نامیده‌میشد ودرطريقةً صباحیه (پیروان حسن‌سبّاح) 
كەبدعوت جدبده‌مغعروف بودبعنوان‌ ر ئس ملس دعوت‌درمصر «داعی‌الدعات» نأمسده مرش دکه 
ظاه رآ« باب» امام‌زمان‌ودربان‌دعوت او منظور است(۱) و گاهی هم مأذون وداعی را 
بدو درج فرعی تقسیم کنند که محدود و مطلق امند و این جپات درجات کاهی 
هفت و کاهی له وکاهی بشتر ذکر میشود از حجتهای ۱۲ کانه که هر کدام 
حجت یك جزرره بود چپهار تقر ميشه ملازم خدمت امام زمان و هفت نفر مأمور 
جزایر سبعه (هفت افلیم ) بودند که از آتجمله در عهدالستنصر باه ناصر خسرو حجّت 
جزررة خراسان (ععنی جغرافبائي این کله درآن عهد) بود 

حنانکه کفته شد این اصامی و اصطلاحات از کتب و اشعار ناصرخسرو استخراج 
شده ولی ظاهراً انباع حسن صبّاح که روان «دعوت جدیده» زاری بودند رای 
درجات سیر اصطلاحات دیگری داشته مانند سوس و داعي کیر و رفق و لاصق و 
فدائى و غیره و ظاهرا انان منطةة دعوت حچّت ها را عوض جزیره « عر > 
می گفتند(۲) 

اسمعیلی» بتأوبل قائلند و آیات واحادیث واحکام شرع‌را چنانکه ذکر آن گذشت 
تماما تأویل میکنند(۳) ومنکرن تأویل پیروان ظواهر شریعت و تنزیل رر «ظاهري» 
1 


نامند(4) و .را نهاخبلی طعن کنند(*) ومعروف ۲ نست که اسمعیلیان خود و اقلا درجات 


بالاتر آنها باطنا باحکام وظواهر دين اصلاً قائل نیستند و وقتی كسى داخل طرقه 








(۱) این فقره از کتب ایشان درست واضح نیست که آیا «باب» که حرتبة آن بلاتر از حجت است 
از ميان خود ححتهای ۱۲ گانه انتخاب میشد و یکی از آنبا بوده یاغیراز ۱۲ حجت بوده‌است 
(۲) ظاهراً هرشعبه از اسمعیلیه اصطلاحات دیگری داشتند مثلا دروز اصطلاحات کلمه‌وسابق وتاللو ۰ 
متمم‌وذومعه وذومصه و جناح ومکاسربرای حراتب مذکوره‌استعمال میکنندچنانکه درکتب حرین على بن 
اجد موسس مذهب‌دروز دیده میشود 

(۲) دیوان ص ۴ س ۱۷ - ص ٤‏ س ۱ وم 

(4) مسلك و مشرب ظاهری خود طريقة معروفی در قرون اولای اسلام بوده و روج ده آن‌داود 
ظاهری معروف است و 


(۵) اشعار و کتب ناصر خسرو شواهد لایحصر بر این فقره دارد از آنجمله مغلا دیوان ص ۴ 


س ۷ کک ویوس اوح کت 2 ی ۲۸ ها رم 


ادر مد سطر اخر حواشی قر یب اشت شعل » غلط و _ قر بب 


کد اا 


آنها شد و دعوت را پذیرفت ابتدا بااو مدارا کرده وکفف داز غیکنند ولي پس از 
آنکه بدرجات لائر رسیده و در سیر در مراتل رقی کرد حققت اعتقاد خود را 
که انکار ظواهر شرع است راو افشا ايند ولي از اظهارات ناصرخسرو در اشعار 
و تألىغات خود خلاف ابن مطلب ظاهر مشود و وي نتنها خود باعلا درجه مواظب 
و مراقب تحال شرعته بوده() بلکه در کتاب وه E GE SS‏ 
مستجیبان نوشته شده صرعاً متکر ظاهر را از باطنیان دجّال باطنان مینامد و راو 
طعن میکند همانطو رکه منکر تأویل را دجال ظاهریان میخواند ) ولي بتقیه و حلهدر 
دعوت واظهار مطلب برحب عقل و فیم حاطب که رویة یشان بوده توصبهکند 0 

ات طایفه صروف حمل ومعانی رمزی آن اهتّقت عظم میدهند وافلب استدلالات 
و یااشان از روی حروف است چنانکه ان طررقه ميان افلب مذاهب و طرق 
اسیلی و شتهی دیک موم و يکتاشي‌ها و صوفته وشیخته و اک 
باطنی دده میشود (؟) در کلات ناصر خس 


و واضح است ڪه ان فقره از شبوع آن عقا رد در آن فرن بوده که هر حکمی 


مر مذاهب اشراقی و 
رو بعضی آ ار عتاید خر دیده مشود 
کم بایش چرة از آن داشت ول خدمت و صحبت او باشیخ ابوالسن على بن احد 
خُرفانی متوفی سنه 4۲5 که دولتشاه شرحی در آن باب مینویسد چندان معتول 
وت و فر صورتیکه از بایرید بسطامی و فواتون مصري در اشعار خود اسم مره 
اسم ابوامحسن حر قانی د رکلات وي بنظر رسیده است جامي در مهارستان عضی 
اشعار ناصر خسرو را از کتاب زبدةالحقائق فيكشف الدقائق در حالات صوفه تالف 
شبح محمد مدا نی معروف بعین‌القضاة که در سنه 6۲۵ میزسته قل کرده است و 
حنانکه کفته شد اه 
در متالهً خود در تار مخ زندکی ناصر خسر و از اشارات دال ر آشنائی او _عشرب 
تصوف شرح داده و محصوصا تزدیکی عقاید اورا بآراء و عقاید اخوان الصفا ( که 


ظاهر | موآف آن کتاب و را صو مشر ب مید | لسته است 


() دیوان ص ۱۱ س ۲۱ وخیلی اشعار دیگر 
(۷) وجه دین ص ۲۸۰ و ۲۸۱ س مگر آنکه تمام این اظهارات و تظاهرات صادقانه نبوده و مینی 
بر رویة خصوصی بر حسب اصول و فن مماملة با ظاهریان و مستضعفان بوده باشد 
() وجه دین ص ۱۲ 2 ۲۳۶ و دیوان ص ۲٩۱‏ س" ۷۰ 
(4) بعد ازاتمام مسودة دیباچه نسخة رسالة جواب اسئلة > ذکرش گذشت بدست نگارنده رسید دراین 
6 آ شضاله حتی ‏ بعض ی کلمات.و امطلایان معروف دا نیز بحروف مقطعرو رمز مانند مینگارر 

5 جح و 
[در صفحه مز سطر ۸ خال غاط و خبال صحیح است و در سطر ۱۱ پس از ان وصی اساس نامند 
حت و عبارت تاید جنین خو انده شود «واین وصی را اساس نامند» ودر حاشة )٤(‏ لوحق غاط 
3 اواحق صح است ] 































































































ے ۳۹ 
ظاهر] آ نان نیز اسمعیلی بودند ) و طریقةٌ تصوّف ارانی بیان میکند 

اسمعلثه علم و اعتقاد را غات وجود بشر مبدانند و بپشت و دوزح جسمانی فائل 
نستند ولي عبتدیان این کلات را ععنی معمول و معروف تفسیر میکنند وبكلي انکار 
عی نمایند(۱) ولی پار باب صراتب بلاتر بهشت را نفس انسان کامل و دوزح را نفس 
انسان جاهل و دوراز خدا تأویل میکنند بعث و نشور جسانی را هم قائل نبودند و 
بغضی اشهار ناصر خسرو نیز در این معنی صرح است() احکام دیی را هم چنانکه از 
کتاب وجه دين سرا ا دده میشود تأویل میکردند و احکام ظاهري فته را « هوي 
و هوس ریاست جویان» مینامیدند(؟) 

ِ 
ص تألیفات ناص خسرو ت 

ناصر خسرو نظماً و را غات زیاد(؛) واشمار فارسی وعربی سار داشته 
است(۵) و در زمان خودش دووان عی‌بی ودیوان فارسی اوهردو ءعروف بوده‌اند(؟) 
ول چنانکه از بك بت‌او (دیوان ص ۲۵۹ س ۸) رمیآید ظاهر] قبل از قبول 
دعوت فاطمی یعنی قبل از سفر مصر تصنبفی نکرده بوده و همين فقره اعتبار نسخیرا 
از روشنائی نامه که در آ ا تارخ تلف فبل از سفر او یعنی قبل از سنه ٤۴۷‏ 
ثبت شده تضمیف مبکند وهمچنین تارج رسالهً موجزی را که در جواب اسئله منسوب 
بان حکم است و ابنك در جزو همین ملد از روی نسخهٌ ملکی آقاي ملك که 
ظاهراً در سنه ۷۱۹ استنساخ شده بطبم رسبده مشکوک مسازد در باب رسال 
مزبور بر مصحح وناشر فاضل آنست که شرح خصوصی بنویسند ول اینجا همین قدر 
لازست که شود که عوجب اجه درغاعه راا و م است 


این رساله جواب نودو بك فقره سوالانی است كه در يك فصيده فارسی مشتمل 





( دیوان ص ۴4۹ س ۱۷ 

(۷۲) دیوان ص ۵۰۷ س ۱۵ تا ۱۷ 

() زادالمشافرین ص ۲ 

(4) دیوان ص ٦‏ س ۱٩‏ - ص ۵ س ۲ - ص ۱۵۹ س ۲۳ - ص 404 س ۸ - ص ۸۲سص۸ 
(ه) دیوان ص ۲۸۷ س۱۰- در بیان الادیان همگوید وی صاحب تصانیف بوده است اگر مقضوداز 
« کتاب دعوت » را که بقول خود (سطر صفحه ۲۹۸ دیوان) هرسال یکی اطراف جهان میفرستاده 
کتاب بمعنی مصطلح حالیه (نه‌‌اسلات) فرض کنيم درآ نصورت باید گفت بعد؛ سالهای اشتغال‌بدعوت 
کتاب داشته است ۱ 


(*) دیوان ص ۵ س ۴ ص ۴۰۴ س ۱۳ - ص ۳۰۵ شض ۱۰ 








مور 
برهشتاد ببت مندرج بوده و آن سوالات را که در حکمت و فلسفه و منطق و تأویل 
و غیره است ناصرخسرو بکان یکان جواب داده است بشکل انك رسالهٌ که جل آخز 
آن اشست د و این کتاب را جپت امیر بندخشان ساخته است» على بن اجد موی 
امیر الومنین» ابو معین ناصربن خسرو بن حارثالمانی اندر سال جهارصدو بيست و دو 
ازهجرت یشبرما . ۰ .۰ .۰ ۰ ۱(۰۰) این نار که در این نسخه ذکر شده بدوجهت 
بعید و بلکه مر‌دود است بدلیل اینکه مندرجات رساله کاملاً میتی برحکمت اسعبایه 
وعقیدء باطنته است و اغلب شبه وکاهی عین مطالب زادالسافرین و کاهی وجه دين 
است و در ان صورت چطور کن است اصر خسرو آ را در 4۲۲ عی در ۲۸ 
سالکی خود و اقلا ۱۷ سال قبل از قبول دعوت اسمعلی تألف کرده باشد علاوه 
بر ایثها در این رساله اشاره بکتاب بستان‌العقل [ بستان‌العقول ] خود میکند که پیشتر 
از. ات رساله تالف شده بوده است و در آ نصورت لازم میآید که بستان‌العقول را 
تی قبل از آن ار و در ایام صباوت تالف کرده باشد در صورتبکه از این 
رساله وزادالسافرن معلوم میشودکه کتاب بستان العقول در حکمت و رد قول حالفین 
از لاسفه و مطابق عقيدة اسععبلّه تألیف شده بوده است و نیز نسبت < الععانی > 
ظاهرا تحرف با تصحیف الیمفانی با البمكاني است ومسماً ناصرخسرو پس از سالیان 
دراز اقامت در عکان ان نسبت را خود داده است ‏ پس ازان مقدمات چنان 
تیجه میشودکه باید تاریخ رساله را حرف فرض‌کرده وآ را بپرحال بعد از سنه4۰ 4 
بدانیم لهذا نگارنده حدس میزند که ارځ صحیح آن چهار صدو شصت‌و دو بوده 
است(۲) و این موافقت میدهد بانسبت عکانی که لای بعد از اقامت طویل در عکان 


باسم خود اضافه کرده بود چنانکه خود کومف « بوسته شدم نسب شکان 


۳ نسل قبادبان ۴۳۹1 »> امیر بدخشان على بن امد هم ,سم خط قدم شیاهت خطّی 





( این‌شرح راجم برسالة مزبورمنقول است از مکتوبی‌که آقای مینوی بنگارنده نوشته اند و وس 
او اتمام وید دیباچه رید و پس از مانت "جوا ها" چابی هان پرساله ڑا رسبد 

() اگرچه این نکته‌را که در رد اقوال وعقاید محمدبن زکریای رازی اشاره جفصیل رد آراء وی 
درکتاب دیگر خود بستان العقول (یاالعقل)میکند و بکتاب بزرك و مهم و شاهکار خود زادالمسافرین 


که در آن نیز مشروخاً عقاید رازی را بدلایل رد کرده انث ره نمیکند ممکنست قرینة آن فرض کرد 
که این رساله قبل ازتألیف زادالمسافرین وبعد از بتان العقول تألیف شده که در آنصورت تاریخ 


۴ مناسبتر میشود لکن فرض تحریف رقم ه به۲ قدری بعیدبنظرمیاید درصورتیکه‌هم فرض تجریف 
#۷ وهم ست به ببست درصورت بی نقطه نوشتن که درقدیم خیلی معمول لبود آشانست 



















































































سا لت ات 
با عبسي .ن‌اسد که در « سرکذشت شخصی > ملك بدخشان نامیده شده دارد و کمان 
e‏ 

میرود برانکه یکی از دو آسم دمت ساح قدیم از دیگری حرف شده باشد (۱) 

حتملست که این علی ین اد. پر و جانشین احدین لی امیر یاوالی بدخشان باشدکه 
بنا بقول ابوالفضل بیپقی (چاپ طهران صفحه ۲4۱) در سنه4۲۲ سلطان مسعود غن‌نوی 
را در بدخشان پذیرائی‌کرد عبارت. یهقی جنین است «.... . . وییدخشان اجد 
علی_ نوشتکین آخْر سالار که ولایت ان جایها برسم او بود >9) 

سفر نامه اصرخسرو ظاهرا اولين کتاب متثور این نوسنده است که در آن 
مسافرت هفتسالة خود را بایران و آسیای صفری و شامات ومصر و عی‌بستان شرح 
داده است لین سفر نامه احمال سه بار بطع رسده اسے(۴) تار تألف‌سفر نامه 
کاملاً روشن نیست واگرچه آ را ظاهراً روز,روز در روزنامهٌ مسافرت خود نوشته 
متأْري از اصل سفر نامه موف باشد(؟) غیتوان قبل از سنه 4۵۵ فرض کرد 
زیرا که سلطان طفرل یک سلجوقی را بدعای « رجةالله عله > باد میکند در 
بعضی کنتب ادغا شده که ناصر خسر و سفر نامه را ادا نظا کر و رکزرده و بعد به 
شر آورده شده است ول بصحت این اد عا دلبل درستی در دست نیست توافق 
نام .خیلی از مندرجات سفرنامه بااشعار دیوان بکی از دلابل وحدت موف و 
ناظم است )0( 

دو ان اشعار را نیز معلوم است که عی‌نوان تارخ قطمي داد چه فسمی از آن 
۸0 در باب صحت نسبت رساله بناصر خسرو پس از مطالعة دقیق هعلوم شد که تأمیل نباید باشد 
مطالب رساله وطرز انشنی فارسی و سیوه نگارش و بیان" و آشاره بکتاب بستان العقول هر شیهه‌ای 
دا درین باب دفع میکند 
(/۲) آقای گالو نوف پس از ادام تسوید دیباچه نظر این جانب را باین نکته مطوف داشتند 
۸ اول" در پاریس.یاهتتام شفر دونه ۷۱ وبعد در طرران در سنه ۱۳۱4 منضم پدیوان و بعد 
در برلں در سنه ۰ هجری قمری 
(4) سفرنامه ص 4۵ 
(د) آ قای غنی زاده بدلایل مشروحی امکان و بلکه حتمل بودن تلخیص را. تحقیق کرده‌اند و دعای 
« زضی‌الله عنه » و « رضی‌الّه <نها» که برای عرین الخطاب وعیشه آمده قرین؛ دیگری بر تلخیص 
تواند شد هم چنین نبودن هیچ نوع آ ثاری از عقید؛ اسمعیلیه در آن - بتحقیقات آ قای غنی‌زاده 
در دیباچة سفر نامه چاپ برلن رجوع شود 
0( درسفر نامه و در دیوان از باب الذهب درمصر ( سفرنامه ص 1۲ ودیوان ص4۳۱ س ۵) و بودن 
ملکزادگان اطراف جہان از هتدی و دیلمی و غیره در مصر و جیره‌خوار بودن آنبا درآ نجا (سفر 


نامه ص ۷۷ و دیوان ص ٤۴۱‏ س ۷) سخن میرود و قطعاً در مطالعة دقیق و باصبر هردو کتاب و 
مقایس؛ کامل موارد توافق زیادی توان یافت 


یت 
در زمان خود اصر معروف بوده و مد‌ها در توارخ و مقامات محتلفه در زندکی 
وي منشات طبع او بان علاوه ميشده . ازاشمار عربی او هیچ ائری اصروز در 
دست نیست و همچنین از اشعار فارسی ایام جوانی او از مدح و غزل و هزل که 
همه از میان رفته و شاید خودش بعدها آنهارا اتلاف کرده است نسخة کامل 
اصل دیوان فارسی که درصورت صخت روایت «سر گذشت شخصی» خود ناصر خسرو 
وصتّت کرد آن وعه را بعداز وفات وي مجپانشاه ب نگیو عکانی بدهند معلوم نیست 
بچه بززرگی و داراي چقدر ابات بوده دولتشاه سمرقندی درتذکرةالشعراء ادعامکند که 
دیوان ناصر مشتمل ,رسی هزار بیت « جموع حکمت و موعظت > بوده وخود شاعن 
تین یکرت اشعار خود اشاره مکند (۱) ظاهر ا قدعترین نسخه دیوان ا جوع 
منتغبي از اشعار وی که بد ختانه نسغهٌ ناقص است در کثاانه دیوان هند 
(India office )‏ در لندن ڪت رو ۱۳۲ در ضمن لدی مشتمل رمنتخات اشعار 
شش شاعی فارسی قدیم موجود است که در سنه 4 ۷۱ استنساخ شده یعنی ۲۳۲ 
سال بعد ازوفات حکم یی اشماز که 4 دولنشر وه خود دراب ناصر خسرو 
از آن نسخه نقل کرده در نسخة فعلی ما موجود نست(۲) هچنن شفر در دساحه 
خود بر ترجه سفرنامهٌ ناصر اشعاری نقل کرده که ما ندارم و بقین است که این 
نسخه فعلی ما که دارای ۱۱۰4۷ بیت است باوجود مريت آن ,رسایر سخ مطیوعه 
از حیث کثرت اشمار باز کامل نبوده و جامع همه اشعار باقی از آن حڪم 
تست . ته هم قصيدة مسّطی ازناصرخسرو ذکر میکندکه در بك شخ خطّی محفوظ 
درکتاخانهة بودلیان ( اکسفورد - انگلستان ) موجود است مشتمل بر ۳۳ قط شش 
مصر اعی از سطر ۱٩‏ صفحه ۲4۸ دیوان نیز بر میآید که وی اشعاری در 
مقتل ومصائب وارده برائنهٌ دين داشته که بدست ما ترسیده است لکن نسبت ترجیع 


بندي که ر وکوفسکی در له شرفی روسی جلد چپارم صفحه ۴۹۳-۴۲۸۷ بناصر خسر و 


(۱) دیوان ص ٩‏ س ۱٩‏ س ص ۱۹۲ ش ۱6:- ص ۲۱۵ س ٤‏ 

(۲) مثلا این بیت «باهل شرق رسیداست بانك دعوت من بیوفتاد بمغرب زبام دین‌سخنم ( طشتم؟) » 
که اصلا در نسخ؛ ما قصیده ای باین وزن و قافیه موجود نیست و ظاهراً تمام قصیده از نسخة ما 
مفقود است و هچنین ترجذ بیتی دیگر را درج کرده که مضمونش اینست که آ نکسی‌که برای ۷۳ 
ماتند و آد خدمت میکند بز رگتر از بلیناس است وقویتر از گشتاسپ کسی است که باب را فد الا 
که باز در نسخةما چنین شعری نیست مگر آنکه سطر ۲٩‏ صفحه ۲۵4 خی تغییر يافته باشد 














































































































































































































E‏ ات 
اسناد میدهد(۱) خبلی ضیف و بلک بدیهی‌البطلان است و آن اشعار مسلما از 
منشات قرون متأخره الست ( و شاید از عهد جامی ) با همة نقائس کته باز 
حقق است که ان نسغهٌها کاملترین چابهای دیوان است سخ جاپ تبرین صحساب 
تضینی "یرون افقط ۷۸۲۵ نت دازک اوانشقه آچانی ظبران: که واا دردست. نگارنده 
نیست معلوم نیست چندان از مال تبریز کاملتر باشد (۱کراقصتر نباشد)(؟) 

چنانکه دیده شد بطور کلی تعیین تاریخ تصانیف و | ثار ادبی وعلمی ناصر کار 
آسانی نبست غیر از زادالسافرین و روشنائی نامه (آنهم بیچیده ) هیحکدام تارخ 
صرح ندارند اشعار او نیز حنانکه ذکر شد در ادوار حتلفةً زندكي او کفته شده 
وما ظاهرا در این بوعه اشعاری از اواخر سفر حج (یعنی حدود پنجاه سالگي او ) 
تاحدود هفتاد سالکی وی دارے) ول بلاشگ هم قسمت غالب اشعار وهم تصایف 
نتری و نظمی وي چنانکه گفته شد محصول دورة تمر او بعد از عودت از سفر 
مصر و حجاز است 

زادالسافرین که ظاهرا مپعترین تألیفات او و حاوي اصول عقاید حکمانه و فلسفی 
او است(*) در سنه 4۵۳ در بت و مپاجرت الف شده است(ه) این کتاب 
در واقم در اثبات عقاید اساسي اسمبلیّه از روی استدلال ندوین شده و خود در 
آغاز کتاب (صفحه 4) کوید «و باری ,رغامکردن این‌کتاب از خداي خواهیم عیااجی 
خداوند زمان خویش الستنصر باه » وخوشختانه این کتاب در سنه ۱۳4۰ هجری 
قري منت عالی مرحوم ادواردبرون و باهتمام عمد بذل الرمن هندي در برلن 
طبع شده 


Zapiski IV pp. 386 — 393. 1890 )۱(‏ 
(۲) بعد از اتمام سوید دیباچه این‌چاپ بدست نگارنده رسید ومعلوم شد 1۵۷۵ یبت را شاملست 
و هچنين نسخ؛ دیگری از دیوان بنظر رسید که بظن قوی در بمبئی بطبع رسیده وی تاریخ طبح 
معلوم نیست و برحسب ظاهر تکرار طبع نسخة چاپ تبریز؛ بنظر میاید منتهی با تصرف بسیار » این 
اسخه بحساب تخمینی قریب 44۰۰ پیت دارد 

(۴) مثلا قصید؛ صفحة ۲۷۰ -- ۲۷۲ محتمل است قبل ازرفتن بیمکان نظم شده باشد وقصیده صفحه 
۸۱ -- ۲۸۵ ازاواخر دورة سخن سرائی یمکان است" بادقت کامل درهرقصیده جدا گانه و بهمین 
قصد یقیناً تعیین عهد عده ای از آ نبا مکن خواهد شد 

(4) خود اصرخسرو باین کتاب خود دراشمارش مکرر اشاره و فخر میکند و گوید «زادالمسافر 
است یکی گنج من شر آن چنان و نظم ازاینسان کنم » ( دیوان ص ۰۵ س ۱۵ ) و 
« ز تصنیفات من‌زادالمسافر که معقولات را اصلست و قالون » (دیوان ص ۳۳۰ س 1) ضمناً ازاین 
اشارات معلوم میشود که اسم اصبی کتاب بظن قوی زادالم‌سافر است نه زادالمسافرین 

(۵) زادالمسافرین ص ۲۸۰ و 4۰۲ 





E 





روشنائی‌نامه در حرهزج‌که رسالهً منظومی است‌در وعظ و یند و حکت و در همین 


عموعه بعد از دیوان بطم رسیده مرگ از ۵٩۲‏ بیت است مشتمل بر فصول حتلفه 





تخست اهتمام اه در لابزیك در سنه ۱۸۷۹ در ضمن مله اجمن شرفی آلانی 
طبع شد و بعد درسنه ۱۳4۰ هحری قری در رلن انا عبن همان نسعه اب 2۳1 
در ذیل سفر نامه حکم بطم رسد و دز ۱ ان رساله‌راً نظما بآ لانی ترجه کرده 
است تارخ تالف روشنائی نامه يكي از مشکلات لانحلٌ است چه اختلاف 
نسخ در یت راجم بتار نظم رساله از جلهٌ ابات خاغه وعدم توافق اشارات و 
فرائن تارضی‌کتاب حل آرا بقرینه و استدلال متسر و بلکه متعذار ساخته است 
دراین ست بو رکه درخانمه رساله راجم به تارج الف مندرج است نسخه‌ها خبلي مفار 
مد نگر است و باختلاف سنه ۳۲۳ و ۴٤٣‏ و ٩۲۰‏ و ٤٤٤‏ ثبت شده دو تارخ 
ای قطعا م‌دود است و مورد صحث نتواند شد زیرا که باایّام حبات ناصر موافقت 
ندارد ار سومی هم که شفر بدلابلی ]را اصح فرض‌کرده هم باوایل جوانی حکم 
مصادف میشود و ا عقاید مندرجه در رساله و شیوهٌ زهد و وعظ منافی است و هم 
۲ 9 دبک 5 دک آنها غواهد آمد. " راین صورث مدارك ما در باب 
تعین تارخ الف عبارت است از : 

-- دو د اخیر بنا م دوا که تلف ۲ س عقاید مندرجه در رساله 
و شیو زهدو ند و بعضی آ نار عقاید اسعیلی که بسن کپولت و شبخوخت شاعم 
یعی بعد ازچپلو پنج سالکی ناصرمناسب میآید ‏ ۳ س ذکرلقب حجّت در دو 
موضم از رساله (ص ۰۲۱ س ؟ و ص ۰۲۸ س ٩‏ ) و ذکر عکان در يك 
موضع (ص 62 ۽ سب مطایقت فرءٌ شوال با بودن آ فتاب در حوت و ماه 
درجمل ک از سالهای حبات ناصر خسرو فقط در سنين 4۰۷ و ۰۸ و 4۰۹ ازاوابل 
جوانی و ۳۹ و 4۰ و 44۱ از ایام کهولت و ۷۲ و 1۷۳ و 1۷ و ۷۵ از 
عبد بيري وی امکان دارد ۰ س بودن قران اختران درآن زمان دررج مزان 
که ظاهراً متصود. قران عون یعنی زحل ومشتری است که همبشه در ذکر مطلق 
قران بدون تصرح باسم سیارات مقصود همان قران است چنانکه در مفاتیح العلوم 
خوارزمی تصرح میکند وعلاوه براین بااين نکته. نیز موافقت داردکه اسمعبلیه 
















































































































































































توا 
بقران علوتین اهمیّت خصوصی داده وآ نرا دز زوال دولت عبّاسیان موّیرمیدانستند مگے 
آنکه مان شخ اين موعه صحبح‌تر باشد بی «قران افتاده» که باز باید در آن 
موقع بك قران نجومی در ,رج میزان واقم شده باشد ۰ بد ختانه ام این فرائن 
باهم عیسازد ونه تنها شرایط دیگر در هيچيك از دو ار موجود در سخ یی سنه 
۰ و40۰ جم يست بلکه در هیچ ارخ فرضی ديگري از ایام حبات ناصر هم 
این فرائن جع يشود مثلً در هبچيك از سالهای زندکی او که در غرة شوال آفتاب 
در حوت و ماه در حمل بوده نه تنها هیچ قران تجومی موجود نبوده بلکه هبچيك از 
سټارات هم در برج ميزان نبوده مگر در سنه 4۷۰ که غرَةْ شوال آفتاب در حوت 
و مرخ در ميزان بوده است ‏ بس چاره جر آن نیست که تارضي فرض کرد که 
باغالب قرائن پنجکانه که ذکر شد مطابقت داشته باشد و بايك با دو قرینه الفت و 
در آنصورت باید فرش کنیم که در عبارت آن قرائن حالف حريفي راه افته و 
با بطریقی مکن تأویل کنیم شفر باقطم نظر از اغلب قرائن نسخة ارخ ۲۰) 
را ترجح داده و بدلابلی ۲ ترا معتبر دانسته ‏ ته بیشتر ازهة ترائن موقم آغتاب 
و ماه اهمیت داده واز نسخه بدلپای موجود وذکر کان ولقب حجّت صرف‌/ظر 
کرد بقران اخنران هم توجّهی ننموده تارخ تأیف را ازپیش خود سنه 44۰ فرض 
کرده و بیت را چنین خوانده «سال چارصد وجل برسر » و منظومه را از [ ثار 
ایام اقامت در مصر دانسته و برای تأویل ذکر « حجّت > و « كان » فائل سل 
تهذیب نوی منظومه بعدها در عکان شده که ایات دارای این عبارات در تهپذب 
اضاقة شده است . معلوم بست چرا لته که فقط عوضم ماه و آفتاب اهت 
داده تاریخ تالف راسنه ۷۵ فرض نکرده که درغرء شوّال آنسال م آ فتاب درحوت 
و ماه در حمل بوده و هم ناصر ححّت خراسان ومقم عکان(۱) بهرحال این فرض که 
EO‏ علاوه ,رعدم مطاشت دانسخه ها حالف با اغلب قرائن دیگر هم هست(۲) 
حصوصا باید باین نکته توج هکرد که ذکر «قران اختران » در جرو همان یت تارض 


(۱) شاید بواسطذ اشکال فرض عبارت بیت بطوریکه مطابق وزن و قافیه باشد این‌کار را نکرده است 
(۲) خصوصاً نظم منظومة فارسی در مصر که کسی ازآن بیره‌مند نمیتوانست بشود و خلیفذ فاطمی 
معنی آ نرا نمی فېمید بعید است س بايد این نکته راهم متذکر شد که درفرض آته یعنی سنه 44۰ 
اگرچه قران اختران دربرج هیزان واقع نبوده لکن درسال قبل یعنی سنه 4۳٩‏ در ۲۷ جادی‌الاول 
قران زحل و مشتری در برج جدی در ه درجه و ۱۱ دقبقه وقوع يافته بود وی تأویل مطلب و 
تطبیق بفرض مزبور مکن بنظر تمیاید 


از تس 
ماه و روز است و موضعم شمس و قر دریت جدا کانه که فرض‌الاق و غیر اصلی 
بودن درآ ن ١‏ سانتراست ولهذا حل یک پنظر اینجانب میا ید اینست که بای همین‌ییت راجع 
عواضم تیرین را از اضافات والاقات متأحرین دانست ودر آ نصورت تار تأیف‌را 
رد وا رر این فرش تفرری, عام فزالن .دیگر+اموافی7 میآید یه 
اولا_ اين تاریخ مطابق یکی از نسخه بدلهای بیت مشتمل بر تارخ است نی « بسال 
جارصد مه پیست ,رسر» و هم نها نسخهٌ معقول زیرا که احنانکه کفته شد از جه 
بدلپای دیگر سنین ۲۳و۲۳ خارج از موضوع است و 4۲۰ مدتها. قبل از قول 
باصر خسر و دعوت اس‌عيلي را بوده ودر اوایل جوانی شاعی و لپذا بامضامین منظومة 
زهد و حکت عیساز د و گذشته از این نکته باسایر قرائن نجومی(۱) و محل اقامت 
شاعی و لقبش وفق عیدهد و انیا در این تار ( یمی 40۰ ) ناصر خسرو استعیلی 
واز دعات بزرک آن مذهب بود وعنوان حجتی داشت ومقم عکان بود والثا درآن 
تاریخ زحل ومشتری واقعا در برج ميزان بودند وفقط نقصی که در این فرض است اضسث 
که در غرء شوال سال 4۰ این دوستاره قران کامل عمنی نجومی آن نداشتند چه صساب 
جومي دقیق اصروزه ما می پیب مکه قر ان علویّین در سال قبل در ۷ ذي‌القعده ازسال 454 
در اواخر .رج سنبله ی در ۲۱ درجه و ۴۴ دقبقه ازآن,رج واقع شده است(۲) ول عکن 
است صساب زات آن ز ما نکه قدری باحسايهاي دقیق‌حالته اختلاف داشته قران را 
در میزان استخراج کرده باشند و با آنکه حسب‌العمول مدنی قبل از قران تام و 
مدنی بعد از آن را جزو قران ودرحت تأثبر آن شمرده باشند وجه حل ديگري 
هم که مکنست معاییش بالتسبه کنر از سار وجوه مفروضه باشد اینست که نار 
تلف را سنه 4۷۲ فرض كنم ول لفظ «قران» را مخرّف فرض غائم و حدسص 
بزئم ملا كائ عبارت قران اختران در برج شاهين » که مصراع چنین بوده 
« همای اخبران در ,رج شاهین » و با کله دیگر نظیر آن مانند «سعید» و غیره که 


اشاره عشتري باشد جه حنانکه کفته شد مشتری در غ٤‏ 
سس 
(۱) در شنه 4۲۰ در غر شوال آفتاب در اواخر میزان و ظاهراً ماه در عقرب وژحل درئور و 
مشتری در اواخر جوزا یا اوایل سرطان بوده است 

(۲) ح‌حوم دخو ید دریاد داشتهای خود درباب قرامطة بحرین وفاطمیین‌که درسنه ۱۸۸۲ بزبان فرانسه 
فشر کرده جداولی راجم بقران علویين از تاریخ ولادت حضرت رسول صلعم تا سنه 144 هحری و 
قران نحسین و سایر اتفاقات نجومی که بعقیدة اسمعیلیان تأثیر موافقی برای ١‏ نبا داشته ضمیمه‌نموده 
و ۲ نچه راجم بتاریخ قران زحل ومشتری در متن ذکر شده مأخوذ از .آن جداول است 


شوال ازسنه من‌بوره واقعا 

































































































































































سرخ - 

در برج ميزان در درجهٌ ۱۱ بوده و بنا بر این فرض نیز غالب قرائن دیکز منطبق 
میشود وحتی موضع آ فتاب وماه هم تقریا مطابقت مبکندجز آ نکه باز نقصی جزئی در 
کار اقی است و آن اشست که آفتاب از برج حوت رد شده ودر اوایل حل سی 
در درجه ۱۲ واقم است و علاوه رر این این فرض باهيچيك از نسخه بدلهای تاریخ 
وفق عبدهد و بابد بترا مثلاً جنین فرض کرد « بسال چارصد هفتادو دو در » 4؟ 
در صورت فرض سنه 4۷۵ نقص اولی مس نفع میکردد یی آفتاب درحوت است و 
از سیارات هم مرخ در مبزان بوده است ( در درجه ۱۳ ) وی در ا تصورت هم 
اصلاح وزن و قافة بت ار بنحوبکه بااین عدد مطابقت کند سیار مشکل است 
و هم اصلاح ببت راجع بقران اختران بطوریکه اشاره عر از آن استنباط شود 
موجب :کلف است بس دیده میشود که بر هر فرضی باز حل کامل میسر 
نیست و الى از نقس و خدشه نخواهد بود وی معپذا دو وجه حل فوق (یعنی سنه 
۰ ) ظاهرا در ميان وجوه حل مفروض ‏ این زمان احسن شقوق بنظر 
۱ ما بد میک آنکه در ۱ ننده نسخه صحیحتری و بامأخذ اطلاع صرګنري بدست آید 
در مبان ان دو وجه حل هم نگارنده فرض اول‌یعی ار 41۰ را رجیح میدهد 

,رای تحقیق مواضع سیّارات توما و قران :نم" در برج ميزان خصوصاً درتام 
دور زندگی ناصرخسرو درسالپائیکه اول شوال ماه در حل و آفتاب خر حوت باشد 
نگارنده بادارة رسمی حساب نجومي ily‏ ( کم( Astronomische Rechen‏ ) و yaa‏ 
ترم ن رو فسور دک کر وت ) Professor Dr. Kopff‏ ( ع‌اجعه‌کر دم و معظمه يکي 
از منخمین دانشمند را که در حسابهاي توارت قدعه مپارت خصوصي دارد و اسم 
ایشان شوخ ۹006۱ ) است حل این مسئله کباشت مشارالبه در مشروحه مفصّلی 
که راجم عواضع سیارات در سالپای بور عى سنه 4۰۵ و4۰۹و 1۳۹96۰۷ و 
۰ و۱ و 4۷۲ و4۷۳و4 4۷ وه 4۷ قوم داشتند مواضم زحل و مشنري و 
مرخ و آفتاب را تعبین کردند(۱) 

سعادتنامه که مشتمل بر سیصد بیت است (۴) و مان طریقة روشنائی نامه در پند 


(۱) عطارد و زهره چون ازآفتاب‌زیاد دور نمیشوند امکان ندارد با بودن آفتاب درحوت یکی ازاینها 
درم ان اناد 

(۲) درچاپ فا گنان و بتبعیت آن در چاپ برلن فقط ۲۸۷ بیت موجود است ولی آ قای مینوی از 
قراریکه مینویسند ۱۳ بیت باقی را در فسخۀ آ قای قوی پیدا کرده و ضمیمه نموده اندکه ۳۰۰ ببت 
کامل و مطابق قول موّلف شده که گوید « بگفتم بیت سیصد از دل پاك » 


کا ا 

و حکت مثظوم شده در شه ۱۸۸۰ مسیعی. باهتمام فاگنان فرانسوی() باترجه متئور 
فرانسوي آن در لا الجن شرقي آلان بطم رسیده و بعد درسنه ۱۴۸۰ هجری 
قري در برلن در ذیل سفرنامه از روی نسخه طبع فاگنان ابا طبع شده است 
بعقیدۀ اه این رساله هم در عکان نظم شده ويك مصراع استدلال کرده که کوید 
د که چون من در جپان بچارءٌ نیست » ( سطر ٩‏ صفحه ۵1۰ ) و کررعسکی موف 
روسی در کتاب تار ادیات اران لیف خودش نظم سعادتنامه را هر حال بعد 
از سنه 4۱۱ مبداند ول دلبل عیدهد(؟) وی آ قای غی زاده نظم رساله را خیلی 
مقدم بر روشنائی نامه میشارد ومپرحال ان نکته جالب دقت است که در ان منظومه 
عنوان «ححّت» بناصر داده نشده و وی از خود باسم اصلی خود نام میېرد 

کتاب وجه دین‌که در تأویلات وباطن عبادات و احکام شریمت بطربقة اسمعیایان 
مالف شده است ظاهزاً بعد از بعد موف تصنیف شده چه در آن کتاب ( ص۲۱۰) 
از الا کرفت < تاریکی شب فتنه اندر جزيرة خراسان و کسسته شدن نور اعان از 
آن زمین ... و کوناه کردن اولياي خدای دست عابت از آن ضعفان دین که 
اندر آن بودند » سخن میراند و نیز ظاهراً حي بعد از سنه 4۵0۳ نوشته شده 
چه در ضمن کتاب اشاراتی بکتاب زادالسافرین موجود است(۴) از این کتاب که در 


ببان الأدان ذکر آن آمده و منقودالار شمرده ميشد چندي قىل دو نسخه در شغنان 


( از ولابات أمیر روس ) میان اسمعیلیان صا باعدة ا زکتب ورسائل دیگر منسوب 


بناصر خسرو(*) بدست یکی از فضلاي روس موسوم به زاروین افتاد که ابنك آن 
(سخه ها در لنین کراد ( پبرسبورک) است | شجانب در ایام اقامت در رو سئه در 


۳ 


سنه ۱۴۳۰۱ شسی عکس بك نسخه از آنا را گرفته به برلن بردم و بتشویق 
اشجاب وك مالى و ترغب علاامه ‌حوم روفسور یرون این کتاب در برلن از 


۸۷. Fagnan )۱( 

(۲) شاید همان قول بعضی تذکره ها را که مینویسند ناصر ۲۰ سال در یمکان زیست مناط دانسته و 
پیست سال‌را از 4۸۱ که تاریخ وفات است تفریق نموده و تصور کرده ناصرخسرو در 41۱ بیمکان‌رفته 
و چون منظومة را از آ ثار دور اقامت در یمکان میدانسته این ادعا را نموده است 

(۴) وجه دین ص. ۲٩۹‏ 

)٤(‏ درمقام تحقیق معلوم شد کتب و رسائل دیگر از تألیفات متأخرین است و فقط وجه دین 
صحیح النسبه اضت . یکی از این رسائل موسوم به « در شناخت امام » باهتمام ایوانوف روسی در 
ضمن یاد داشتبای انجمن آسیائی بنگاله در سنه ۱٩۲۲‏ مسیحی نشر شده 


















































































































































لش ‌- 

روی آن عکس بطبع رسید ان کتاب مشتمل است برتأویل احکام شرعته از 
روی عقاید باطنیه و بیشتر ,رای خود آن طایفه (نه عامَهة مردم ) و شاید مبتدیان" 
آ نها ( مستجیبان ) نوشته شده و راست از اصطلاحات آن طابغه 

کتاب دیکر منسوب بناصر خسرو باسم « خوان اخوان » باطلاغ مارسیده که 
ظاهرا نسخهٌ از آن در اسلامبول در کتاخانه جامع ابا صوفّه تحت ره ۱۷۷۸ 
موجود است(۱) که بر حسب ترغیب اننجانب و میل خود آفای ,رویز کتاخانه 
«طهران» فلا مشغول استنساخ آ نست ععی اقدام در تحصیل نخه ای از آن کتاب 
عوده اند و امید است عنقرب باهتام همين کتاخانه کسوت طبع پوشد 

بد بختانه هنوز اری از نسخهٌ کتاب بستان العقول ( یا بستان العقل ) که خود ناصر 
خسرو در کتاب زاد السافرین ( ص ۳۳۹ ) و رسالهً جواب اسئله (ص ۷۲ از 
این مجلد ) از آن نام میبرد و از کتاب «دلیل التعیرین » که بیان الأديان بناصر 
خسرو نسبت میدهد بدست نامده است و همچنین از کت دای او که در اشعارخود 
بر کثرث آ ما آشاره میکند وحضوصا در زا السافری زين ۱۶۲ ) در ازمشتفات 
دیگر خود مکند که در آ نپا عقاید محقد بن زکریّارا بتفاریق رد کرده است ووعدة 
تصنبف بك کتاب محصوصی در رد اقوال او میدهد وکویدکه وی کتب عمك زکریا را 
چندین باره استنساح و رجمه کرده و اقوال او رارد عوده است 

غیر از کتبی که ذکر ۲ مها گذشت کتبی دیگر باسامی حتلف « اکير اعظم > 
در مثطق و فلسفه و « قانون اعظم » در علوم عجیبه که وصتت کرد بعمو زاده اش 
منطور داده شود و « المستوفی > درفته و « دستور اعظم » که باز عوجب‌وصتتش 
بنصر الله فاضی بدخشان بابسی داده‌شود و « تغسیر قرآن » بر طبق عقاید اسمعبلیه 
ورساله‌اي درعلم بونان‌ و کتایی در سحریّات و کتاب « كنز الحقایقی » در ضمن 
8 ۰ سر کلشت شخصی > نبناصر شبت داده شده و بعضی از این کتب در 
ماخذ متأحُرء مانند کشف الظنون ورعضی نذکره ها نیز دکرشده. محصوصا کتاب اخیر 
(۱) اسم آين کتاب درمأخذی بنظر نرسیده و در باب نسبت آن بناصر تا نسخه بدست نیاید و از نظر 
تحقیق نگذرد بطور قطع نمیتوان حکم داد .از قراری که از عنوان کتاب و چند سطر اول که یکی 
از آشنایان از روی سخ؛ اسلامبول استنساخ کرده و فرستاده است دیده میشود فارسی بشیوه قدیمی 


است ولی عنوان « خوان اخوان فی‌التصوف» درج شده ووفات مولف را سنذ ۸۱۱ ثبت کردهکه‌ظاهراً 
از ناسخ يا کتابداد است و لپذا مطلب هنوز روشن یست 


ت نا نت 
در ES‏ دولتشاه نز بناصر اسناد شده است حقیقت وجود این ۳3 محپول و 
بلکه مشکوكت است هچنن صحت وجود رسالهً «س رکذشت شخصی » منسوب‌شود 
باصر. خسرو که نظر بروایات اصلاً بعربی نوشته و به «رسالة الدامة الى زاد القيامة» 
موسوم کردانیده كاملا ضیف و مشکوك و بلکه قسمت بزرکی از آن که بر از 
افسانهای جن و طلسم و سخیرات و با خلط اشخاص و ازمنه و ملو از تناقضات 
تارخی است(۱) قطعی‌البطلان است(۲) لکن این ترجه حال وسیرت شخصی که منسوب 
خود ناصر است و با برهمان روایات محعول وی خود در اواخر حبات خود نوشته 
اکرچة بشکل حال آن مجعول است ولي عکنست و بلکه محتمل که داراي مطالبی 
صحیح در احوال ناصر مأخوذ از روایات قدعتر و صحبحتر باشد این داستان 
۳ افسانه که ما در این دیاحه حض اختصار همه جا از ز ۷ باسم وضعی خودمان 


« سس گنشت شخصی > باد کردم ابتدا در هفت اقلم امین اجد رازی موف در 


سنه ۱۰۰۲ و تذکر خلاصة الاشمار تقی كاشي که در بین سنه ۱۰۱۹9۹۸۵ تألف 


شده دیده میشود(۲) که ای اختصار و دومی بشرح و سط کامل این افسانه را 
ثبت کرده و حتی دو می ادعا کرده که آنرا خود از عی‌ی بفارسی ترجه کرده است 
حاج لطفعلی بيك آذر هم در ۲ تشکدهٌ خود این سرگذشت را محتصرتر از نقی‌کاشی 
و مفصلر از امین رازی درج موده و ظاهراً مین روات اخبر در دساچه دبوان 
تاصر چاپ ترز درج د است ان ترجه حال که چنانکه گفته شد ر از 


اغلاط تار خی و خرافات و اسنادات بعد از عقل و عادت است لعقمدة ته در فرن 


دهم هجری جعل شده وی از وجود قسمت ده از مندرجأت همین « سر کذشت 
شخصی » درك شخه موعهٌ اشعار محفوظ در کتاضانة دبوان هند در لندن که بتار 


ء ۷۱ هحر ی استنساح شده و مشتمل براشعار تاصر و شعر ی دیکر اسمت ( تا به 


نوشته برون ) و نیز ذکر بعضی افسانها شیه با نچه از این قبل در « سرگذشت » 
(۱) مانند رفتن ناصر ازطرف خليفة بغداد القادر باه (!) پیش ملاحده‌گیلان یاالموت برسالت وبسیاری 
افسانها از این قبیل 

(۲) دبستان المذاهب گوید « بءضی ازجہال ندامت نامه از او در باب معاشرت با الموتیه . . 

ساخته اند .... » 

(f)‏ رضا قلیخان هدایت این‌روایت‌را بتقی الدین‌ محمد حسینی فارسی‌صاحب تذکرة معروف به‌عرفان سبت 
میدهد چون اصل کتاب برای نگارنده دسترس نبود نمیتواند در آن باب اظہاری نماید 





























































































































= سس = 
دور دة در کتاب آ ار اللاد ملگ در سنه ۱۷6 وان حدس زد که این 
e‏ 

بش کت افساط ۲ مب TS TE‏ دولتشاه نو 
علوم غریبه و تسخیر بناصر نسبت میدهد و بنابراین میتوان حدس زد که افسانهای 
سجر و جادو و تسخیر و طلسمات منسوّب بناصر که در آن فصه آمده شاخ و 
برکپای اضانپاي قدبمتریست که ازهمان زمان خود ناصر درالسنه و افواُ بوده است وخود 
او نیز باين نسبتهاي سحر و جادو باو اشاره میکند(۱) و انگونه اسناذات غالا در باره 
اشخاص حکیم و ذوفنون و محصوصاً منم دائر بوده خاصّه که آن شغمن دارای 
مذهب مخالف عامه آنهم باطتیه بوده و پیرو ترتییانی سر ی بوده باشد و بالا خش 
وقتیکه در مغارة دور از مراکز معموره مبان کوههای صب‌النال تحصن اختبار کرده 
باشد و صحروف حتّل و اشارات و اصطلاحات سر ی و رمری بان مطالب کند 
همچنانکه در بارٌ حسن صّاح وحلاج وغیرهما نیز افانهای زیادی پیدا شده است 
از روات فزوی در | تار اللاد در باره حیامپای سر آمیز و غبره منسوب به 
ارزو که کففت نیز دیده مشود که این اعتقادات در بارهٌ وی در السنه داثر 
بوده است محصوصا دراشهارخکم خبلی اشارات بکارکردن درخفا وشبها درکار بودن 
و شب سانا رفتن و شپرت رفن چین وماچین دنده میشودکه معا توهماتی مىتوالسته 
شود ر دولتشاه سمرفندی ویک که عوامٌ الاس نسبتہائی ناصرخسرو مدهند از 
قل انکه و عندگاه دراطافی نشسته وسوی طعام زنده مانده است > که بی‌اساس 
است و گوید « از شاه سلطان محمد بدخشی ( که ظاهر أ یکی از اولبای دخشان و 
شاید اسمعیلی‌بوده) ,رسیدم فرمودند اصلی‌ندارد» وچنانکه يكي از مؤآفین فرنگی اشاره 
کرده داستان رفتن ناصرخسرو پیش امیر ملاحده در آلموت و گرفتار و محبوس نرم 
شدن او در آنجا ونوشتن کتابی برای آن امیر م‌کنست خاطي ازحکات تاريخي راجم 
بخواجه نصیر الدّین طوسی باشد که‌شباهت تامّی باین داستان دارد 

رساله ای باسم سر الأسرار در تسغیر کواکب منسوب بناصر خسرو در اوّل دیوان 
اسر حاپ هند طبع شده ول د ین اصل بودن نسبت این رساله نان حکیم شکی عتوان 
داشت علاوه بر بطلان موضوعو حُرافی‌بودن مطلب رساله عبارت آن نز مطابق 
شبوة متا رین است 


(۱) دیوان ص ٦‏ س ۲۰ - ص ۲۱۱ س 1 وما بعد آن - ص ۲۷۲ سم 
(۲) دیوان ص ٦‏ ص ۲۰ 


از دیوان عربی اصر ه بطور مدوّن و نه اشعاز متفرّقه اثری در دشت نست 
از کب ادنگ او که ذکر] نې گذشت ۲ نچه که دردست است همه از آن حکیم‌خر اسانی 
مولد و سکانی مسکن است که تاریخ مختصر زندگی او موضوع این سطور است و 
ظاهر ا اروز دیگر هیچ شگی‌در یکی بودن موف سفر نامه و دیوان رای کسی دافی 
عانده است و دیگر وه از علعا مثل صحوم راا بور خواهدشد که‌بواسطهً اختلافات 
فاحش مندرجات تذکره‌ها که يکي او را اصفهاني و دیگری خراسانی شمرده یکی ولادت 
او را در سنه ۴۵۸ و دیگری در 4 ۳۰۹ ثبت کرده و نفر ناصر خسرو تلف الپوتة 
و المشرب فائل شود ۲ 

این نسخه مطبوع دیوانکه مشتمل بر۱۱۰4۷ بیت است بقول صاحب و جامم حترم 
نسخه از روی سشتر از ست نسخه جمع آوری و مطاقه شده است البتّه برخود استاد 
حبرم است که شرح آن نسغه ها را با تاریخ و مزایا و نواقص هر بك در اینجاییان 
فرمایند تا مطابق سلبقة ام‌وزی ارباب تحقیق وموجب مید اعتبار ان نسخه بشود 
و بدیهی است که این کار از عېدۀ این ضعیف خارج است 

این بود ملاحظات‌حتصری ک این ضعیف اکال عجلة طابع حترم در اندك زمانی 
توانستم باد داشت کرده و اظهار آن جسارت عام و خود میدانم که ابن قبل تتععات 
ضرف وقت زیاد و رنج فراوان و رجوع عآخذ زیاد لازم دارد و بدون تتبّم کافیو 
تعقیق عمیق اینگونه امتعه را _ععرض انظار دانشندان آوردن حمل بر کوته نظری‌و 
چسارت غیر ممدوح تواند شد لکن اميد وارم که عذر من که عمده اطاعت دوستان 
واجب الحق است مقبول یفتدو کسانی که طالب حقیقات مشروحه در این موضوع بأشند 
ممکن است بتعقیقات فضلای سایق الذ کر رجوع کنند که اسماء کتب و مقالات ۲ ما 
دراینجا ثت است والکمال لله وحده 

انرا نیز باید بکویم که غالب‌مطالب این دیاچه راجم بشرح حال ناصر خسرواست 
و بواسطه فلت فرصت ميسر نشد که فصلي پیز ارجم شبت لفوی و صویو سبرنی 


و عروضی و نقد السعری و زانی و #چنين راجم بقسمت فلسفی و علمی و ادبی اشعار 


دبوان و رسائل دیگر افزوده شود که محتاج بمقداري صرف وقت است 


۵ 9 9 
در یل این دیاچه مناسب است فپرست محتصري ازکتب و مآخذ قق حالات 


(۱) ریو بعد ها پس از انتشار مقالات انه این اشتباه خود را در جلد دیگر فپرست نسخ خطی 
فارسی موزه بریطانی اصلاح کرده است 





















































































































































اڪ 
ناصرخسرو تاآجا که این ضعیف توانسته‌ام اطلام حاصل کنم ثبت شود که طالبین 
و و ۰ 
۱ س خود دیوان‌ناصر ۲ س روشنائی‌نامه ۳ س سعادتنامه ٤‏ س زادالسافرن 
ه ‏ وبه دین ‏ 1 - بيان الأدیان ۷ - هفت اقلیم ۸ - تد كرة السعراء 
دولتشاه + ٩:‏ جت خلاصةالاشعار تقی کاشی د ج ریاض‌السعراء ۱۷ _آنشکده 
آذر. ۱۲ س آار البلاد ‏ ۱۴ س روضات النات ۶ - مقامع الفضل 
۵ -- تلخیص الاثار وعجائب الك الق ار ۲ - بمم‌الفصعاه . ۱۷ -- بهارستان 
جامی ۰ ۱۸ سین خوشکو ۱٩‏ س تقویم القوارخ ۲۰ س کثف الظْنون 
۱ س دبستان‌الذاهب ‏ ۲۲ س تارخ‌گزیده ۲۳ حیب اسر ۲6 مرآتانبال(؟) 
۰ -- زبدة‌الوارخ حافظ یرو ۲٩‏ س خلاصةالأفكار  )(‏ ۲۷-- محزن‌الفرائب(9) 
۸ -- تذ کرة حمدشاهی  ۲٩‏ س دپباچۀ دیوان‌ناصر چاپ‌تبرن ٣۰‏ شاهد صادق 


از عقتقات جدیده در زان فارسی دیباچه قا مبرز | مودخان غی‌زاده ۸ سفر نامه 


چاپ ,رلن يكي از بهترین مآخذ باحتیق است و از تصنیفات و مقالات علمای 


: فرنگ در این باب فپرضت دال شافل مپمترین آنهااست‎ 
H. ۳۵ ۷۵5/۳ Chusraus Rûschandûinûma, Persisch und Deutsch, mit Einleitung, 
in ZDMG. 33, pp. 645-665 (1879) und 34, pp. 428-464 und 617-642 (1880) 
Ethg, Kiürzere Lieder und Poetische Fragmente aus Nûsir Khusraus Dîvûn in 
Gittinger Nachrichten, 1882, pp. 124-152 
Ethé, Nûsir bin Khusraus Leben, Denken und Dichten, Leyden 1884, und 
Encyclopaedia Britannica 9th. edition vol. 17 pp. 237-238 
E. Fagnan, le livre de la félicité Persan et français Z DMG. 34 pp. 643-674 
Erlaiiterung zum Rûschanainame und Saadatnarne von F. Teufel ZDMG. 
36, pp. 90-14 
Ch. Schefer, Sefermname (text et traduction avec un préface et notes) Paris 1881I 
A. R. Filler, Account of Jerusalem, in Journal of Royal Asiatic Society, 1872 
pp. 142-164 
Guy le Strange, Nûsiri Khusraus Diary of a journey through Syria and 
Palestine, London 1888 (Pilgrim's text Society) 
Ethé in Grundriss der Iranischen ما‎ 
Sprenger, Catalogue of the Libraries of the King of Oudh ( 1854) 
Bland, Journal of the Royal Asiatic Society, vol. VII 
Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British 1 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1899, p. 416 and 1905 p. 313 
Journal Asiatique, 7em. serie, vol. 13 p. 164 
هم هريك چیزی‎ ) Pc ( و برچ‎ )B. Dorr) تلدکه ۸۷۵۱۵۵ .7۸ ) و درن‎ 
در ین باب نوشته اند‎ 


سیه 
«مممجممم مجح مممعصهه((۸((2(2((202٩(0(7٩٩87٩٩272٩٩3٩2حح(ييي‏ .يم حي ت٩٩(‏ ييي عيييييييي اي ييييي اي نايم" 


علاوه بر اینها در کتاب ار ادات ایران ,روسی تالف کر_عسکی شرحی از 
ناصر خسرو مندرج است وشاید در کتاب شعر العجم شبلی نعه‌ان هندی نیز جیزی در 
باب تاصر خسر و مندر ج باشد 

در خاعه پام علم و ادب از زجات استاد محنرم آقای حاجی ستدنصر الله قوی وآقاي 
رویز و آ فا میرزا عتبی مینوی در نشر این کتاب فیس تشر موده از حسن ظن 
دوست جسم خودم آفای ,رویز نسبت لابن ضعیف جداکانه حقشتاسی میکنم و آمید از 
وسعت صدر و تساهل فضلا دارم که نقایس داحه را که مقداری از آن بو اسطةٌ 
فلت مال و تنگي وقت و عدم؟امکان صرف مدت لازم برای استقصاء موضوع و 
عحله تاشر در طبع ومحدود بودن اوقات تکار ند و انصرآف اشتغالات دیگر و هنن 
جپت دست رس نداشتن سباري از مأخذ و کب که در برلن ادا عیشد و را 
برای بدست آوردن آ نها رجوع بکناخانبای تمومی و صرف اوقات بیشتر لازم‌بود 
حادث شده و مقداری دیگر بو اسطه نقص بشري و امتناع ,کان مطلق و عصمت در 


مورد مو لفن بطور اکل و قصر باع و کی ماه این ضعف باخصوص ناشی است سب 


| اض دده هر زلی ایند وهر خطائی ند باصلاح و نصحیح ا در غا ت ورساال 


6 کر ر ی و 
,ران ضعف منت ذارند 


ی لن ۳۹ ادن ماه ۵ ۱۳۰ ) هدر ي شه‌سی ( 


سد حسن تقی‌ز اده 



















































































کر 


ر دساچه کتاں 

این و عه شاملاست ء 

1 دبوان اشعار از قصاید و مقطعات ( ازاول تاصفحه۵۰۹ ) 

۲ روشنائی نامه ( از ص ٩۱۱‏ اص ۵۲ ) 

۳ سعادتنامه ( از ص ۵۵ ا ۵۱۱ ) 

ء رساله ای تهر در جواب مسائل فلسفی و منطقی و طبيعي و ضوی و دیی 
وتأویلی ( ۵۱۳ = ۵۸۳ ) 
ه فپر ست کل اسماء اعلام »ذکور دربن جموعه از رجال و نساء و اما کن و 
قبایل و اهل ملل و نحل ۰ 

اينك این جانب در بان کفتت جع و طبع بکايك این دیوان ور-ائل و رموزی 
که در حواشی آنها بکار رفته و بعضی نکات مربوط عطالب مان کتاب و مقدهة 
آن بر حست. اص قلمی(۱) و زبانی بند کان حضرت مستطاب اجل آقای تشن زاده 
مد ظله العالي 

لام تاه و الح“ الذي ۾ لايتهي و لگ لج سای 

آ0 ی که حق. رشت وازسمت ارهاد دارند 

ده بیر مغانم که ز جهلم برهاند @ بیرما هرچه‌کند عین عنایت باشد 


۱5 -‌ چند شید گر بر مباورد ۰ 





(۱) رجرع شود بسابق ۰ صفحه ن از مقدمه 





































































































۵-۱یوات 


از فراری که خود جامع و مصحح رم نسخه اصلی دوان حضرت مستطاب آقای 
حاجی سيد نصز الله التقوی دامت برکاته مکرر حکایت کرده اند کفات ج و تصحیح 
آن چنان بوده که نسعةٌ اپ ۱۳۱4 طهران را اساس گرفته آنچه که در نسخ 
حتافه خطی از دبوان اصر خسرو و در عضی خنکها بثام او ضط شده وده ودر 
آن چاپ نوده در اوراق محتلفه نویسانده بدان منضم کر دادن اند و درضمن مقابله 
قصاید چایی با سخ خطی ابات زائدرا ضمبمه مینموده و چنانکه خود نوشته اند 
« سخه بدفائی که قابل اعتنا مینمود و ترجیحی که موخها از ميان نسخپا بنظر 
میرسید » اثات مبکرده اند و ېمین جپتست که غالبا نسخه بدا که در هامش صفحه 
شده بتر ازضبط متنست و آنه که غلط واضح وصرځ بوده درمتن اصلاح مینموده 
و« شرح باره ای از اشعار مغلقه و ترجه بسیاری از لغات غربه » را نیز درهاهش 
ات مبافز وده اند و ل از خم کلی مل بك ار دون مپائی کتاب و ترتیب 
کلیِهٌ قصاید بحروف نهحّی انام کرفته است. وآن در ریع لول ۱۴۴۹ بوده است » 
و هرجا که در تع قات حقیر_ رمان دیوان درین چاپ ذکر « اصل > ا « سخه 
منقول عنها > یاعباراتی نظیر این مبشود مقصود همان تدوین آخریست که آفای تقوی 
خط جناب آقای میرزا مد على عبرت مضاح 


ی ائبی نویسانده و باختیار کتاضانة 


طهران .رای نقل از روی آن واگذاشته بودند ٤‏ 


چون طرمقه مستحدثه؛ ستشرقن فرنگستان که در جعم و تصحیح کتب "از روی تسج 
تلف متشد ند که تار رر و درجه صحت و قشرار گاه نسح ( نمی اشکه 
هر نسخه ای متعلق بکدام کتا خانه است) و انگونه اطلاعات صربوط بدانها را 
ضبط و ناد داشت کنند و ,رای هربك رمری و علامی بگذار ند و مك نسخه را که 
الشبه اقدم واصح باشد اساس نشخیص دهند و اختلافات در فرءت و ضبط و 
اعجام و قط کلمات و جل با عبارة اخری « نسخه بداپا » که در هر جا قد 


£ 


می شود عاخد | ن اشاره عانند سار مستحسن است پس از خم طبع کا 


در صدد بر آمدیم که اکر مکن شود معلوماتی از" این قبل حاصل کنیم لیکن 





نو اسطه عد زمان و عارض شدن نسبان همین قدر معلوم شد که 

بپسترین نسخپا سخه‌ای بوده است متعلق عرحوم مبرزا عدالله خان مستشار اللك 
گرکانی > ستخه دیگری بوده د رکتاضانة سلطنی ۰ نسخه دیگری بوده که‌در حدود 
۲۷۰۰ ۱ هحری شری صطّ کاتبي وشتەشده که کو با موظف بوده نوشان نسح متعدد 
از دوان اصر خسرو » و این جالب تا کنون بنج شش نسخة بك نواخت از هه 
حلث ( سی کاقذ و طط و قلم و عدد سطور در هرصفحه و عرض سطور و وغ 


۲ 


صفعات و فطع کتاب و حدول کی ]تا و نیز حواشی 1 غالبا" عر گهای الوآن و 


خطو ط متفاوت نو شنه شده تمامی ار بك e‏ و روال است ( دده ام ِ سخه 
1 ۰ ڪڪ ص 0 
دخری متعلق عرحوم میرزای جلوه » شخه دیکری ازان م‌حوم میرزا عبدالله غان 
۱ ۱ تاه کے رم یاهزاس یدش درا طم ان هس اقا 
ي 7۳ طبع جا و ودن شرا کی ان ۱۳ بان 
ترسیده و از آن استفاده ننموده اند 


عك از خم طبع مان کتاب و در ٭وقعی که مشغول طبع دیاچه آن ودم نسخه‌ای 


ألسبه قدم جامع و مہو ط و مصحح د رده‌شد کها کنوان از کی کتاا نه جلس است 


تارج ندارد ول در رجی تذهیبی بشت ورق اول آن نوشته 
« دیوان افصح السعرا سيد ناصر خسرو 


برسي مطالعة السّلطان السلاطین (۱) 


ملك العررب و المج سلطان محمد شا ن 
ابن سلطان مض اد ماك() اد ملکه > 
که شنست مقصود ملك عم‌اندست و جون از خار ج معلو مست 38 ساطان عمد ن 
سلطان سراد در سلاطن عمانی دونا :وده مکی سلطان عمد هلقب فاگ سر هراد 
دوم که از بارخ U Aos‏ هری زئ و دییگری ساطان حم سوم که از 


۳ ا صال ۱۰۱۲ هجری سلطنت مینه‌وده پس ار نقرسی کتابت آن معلوم 
مشود درین اسخه قصا بد بر تیب حروف قوای اضر پیش تلم و على الظاهر رعات 
ملاك و میزانی ول هو تنظم آن ننموده اند » ول 9 در سر دقت و سنحش که 


فرصت ز بادی مسخو اهد معلوم و محقق ميشد کرد که اجار ي الواقع لی ملاك 





(۱) در اصل جلیاً خوانده نمیشود 


























































































































































































































ع 

یرف نبوده و مثلاً تنظم آن مانند بباري از دواوین تازی وفارسی ,رحسب تارج 
و رتبب آزمان سرودن قصاید بوده خیلی مفید و دیع میتوانست شد » نسخه سابقاً 
متعلق ,عرحوم حسنعلی خان کروسی امیر نظام بوده وبران فبرستی برترتیب حروف 
الفبا باعدد صفحات مان خط معزوف. خود . که« شرا آفاقست افزوده که بتوان 
حل هرتصیده را در کتاب از روی آن بافت » درهامش صفحات هم کاهی تعلیقانی 
خط او هست که برخی از آ نها مؤرخ است وبطور كلي ازتار ۱۳۰۵ 5 ۱۳۱ 
در زیا نوشته شده است ۰ عدد ,ابات آن ۱۰۰۳۳ است ا یکی دو بیت نقر بت » 
سک مدشد که ا دیوان چایی را بك بار ا آن مقابله و معارضه عوده اختلاف 
قراءات عده و کی و بيشي و ترئیب ایات قصاید را ازان معیّن و ثبت میکردیم 
بسیار جا ود ۰ و این 


ى بط 


جات در بك معار ضه ونم که در عرض حند روز تعم 
اوردم حجند ست و تس دو قطعه و رباعی در ان اصافه دافم که در ذیل این شرح 
م‌نوط بدیوان طبع خواهد شد > 


لی عفد )| کر ۳ برطبع انی این کتاب شود يکي از اسخ لاد منه در صحم و 


= 
۱ 


عع دبوان داصر خسرو همين نسخه خواهد بود و ناه تبنم ایک اقدم و اصح 
و جامعتر ازین بافت نشود همین را باید نسخة اساس قرار داد و حققة جای سى 
دریغ و افسوس است که در دست افتاد » 
نسخه دیکری نیز عط مر‌حوم رضا قلی خان هدایت آله باشی صاحب تم الفصعاء 
فرهنگ امن آرای اصری دده شد که خود بدان عنوان منتغب دیوان ناصر 
خسرورا داده و افای نقی ز اده‌هم در مقدمه بدان اشاره موده اند ( ص مد درحاشیه ) 
مطاب ديتگري ڪه در بار این دیوان چایبی ابد گفت آنکه سیاری از 
ابات آن هنوز مبهم و بی معی است. وت شک ندست که در تداول ادي اسغان 
خلط وصریف وتصحیف بسپاردر آن راه يافته و خیلی از قصاید درترتیب ایات از 
صورت اصلی کشته و چون در تصحبح اصل آن بنا ,رثقل ات اچ 5 قر لسخ 
افت ميشده بوده است و جز در موارد سيار قلیلی تصرف دراشعار نشده اوجود 
1 4 آن نوشته اند « یس از تصحیح اغلاط بیشمار که بدون اغراق 


نها خالی از غلط با اغلاطی نبود » هنوز مواضع بسباري مانده که باختلاف 





ے جات 
نب ۰ ga‏ 


صرانب ودرجات غاط واضح اک وضوح ر دران ظاهر است واز آنا که درطبع 


ھے بنا برقل عبن ده با کنویس شده ومصحح اصلی وده و باستثنای عط اغلاط 


ی 
٩ 2‏ مه حلاً ی ۰ Ek r‏ اب ۳1۹ ۰ 

ه لاز جرح است دیگر تغییری در آن راه نافته جز آ نکه درضم‌طیم‌جزوه مجزوه 
که عونه قبل از چاب ن‌را عضرت معظّم جا ومصحح معزی اليه آن اراءه مدنمودم 


هلاه جبزی نظر ابشان مر سید 1 اجان تخ _اطر این ضعف خطور كت د 


سور 


باذن خود ابشان ان هم شدرت و ةط در مواضعی که خطتا EIT‏ و ضط 


۰ نسخ فطعي البطلان ود ری داده 1 با عللامت ۹ ص یحی از روی باس در 


حاشیه اشاره میشد بأ نوشته مبشد که این موضم حل نظر وتمّل است با حیزی از 
حواشی کاسته با افزوده میشد پس بك تصحیح مجقی و از روی دقت کامل در 
ست ست بل کله کله [ تانب ال مت راک سمل آید » زرا در موردی که سخ مصحح 
و مضبوط نباشد و غلط بدانها راه بافته باشد و کتاب هم از کتبی نباشد که باص‌اجعة 
یکت جلف ادبی و تار خی توان صحت و سقم آن را شخیص داد چاره ای جز 
حدس و فاس و امعان نظر از طرف کی که تببع زیاد در کشت وده و صاحب 
ذهن اقب وارآى صائب و ذوق سلیم و سلقة مستت, 


باشت نست 


م 
e‏ آنکه سباری از کلات و لفات ڪه در عهد ما مهجور 8 ورد 
فرهنگها با اصلاً ضبط نشده و یا توضیح آنها مقنم و شفاء غلیل اهل لفت نیست و 
نيمز سیاری از امثال محصوص بدان عهد درین 3 امد همیچنین بعضی : 
لغوی" و صرق و وی در اصل انشاء و شعر اصر خسرو دیده میشود و هم ذک 


ر 
باره ای اسماه اعلام میرود که غالبا ال۔١‏ تا معرفت کامل حاصل نست و 
کاهی اصلاً محهولست و ا تصحبف و غلل در . ضبط یا راه افته ڪه در 
شوع این موارد حواشی و ملاحظات انتقادیه و توضیحانی از روی شقیق و 
با ذکر اعد رو اسناد,لازم تود ا ن حواشی هم که از طرف جامسم بزرگوار 
نسخه در اصل کتاب نوشته .شده باعینا از روی چاپ سابق طهران نقل گرددده 
معدود ومدود است و انواع خاصی را فرا گرفته » بعضی از انها هم زیاده موجزه 


برخی نیز چون از پنایم غیر موئوق پا اخذ شده بی اعتبار است ۰ 


رای جير کله این نقاص و انمام نظر در ابات و تصحیح مواضتع خال واهام 





























































































































۱ 





بظن و حدس و قاس ادا ف کار من ننده کتا خانه طهر ان جز وات ڪتاب را 


بترتیبی که طبع میشد بتدر.م خدمت حضرت مستطاب علامة خریر استاد بز ركو ار 
آقای ۲ قا میرز | محمد خان قزروینی متعناالله بدوام افاضاته که از دیرباز در بارس رخت 
اقامت افکنده اند میفرستادند و از شان خواهش عودند. که درصورت افتضاي وفت 
درضمن مطالعه کتاب هرچه ازین قتبل تعلیقات ضرور است مسوده فرمایند که در 
بایان کتاب حاپ شود »۰ عافت معلوم شد که اتلای حضرت ایشان باشفال محتلف 
لا حصی Tl‏ نکه نشت شر یشان را ام مأمول ما تعلق گرفته بود مطالعه کنند کان 
این کتاب را ازین فش عظم روم -ساخته » 


عین ان می از حضرت دانشمند معظم آفای آقا مبرزا على اکبر خان 


دهخد؛ دام افضاله که جامع شراط ضرور این کارند شد ۰ اشان درطول مطالعه 
مدت شش ماه بسا خطا ها را اصلاح کردند و بسا مواضع مبهم و مشکوک" فيه 
که حدس و قباس راه حلی رای آن بافتند علاوه تو ضیح امثال و لفات را عودند 
وخلاصة تاج زحات ایشان برای ا کال فاده درآخر ان دیوان طبع خواهد شد» 
کاری که حقر رای ای کتاب کردم انکه سد از حاپ شدن دو سه جزوه که 
تصحبحش عن وا گذار شد صفحاتی را که از روي نسخهٌ اصل برای دادن بطبعه 
قل شده بود ا اصل مقابله عوده عطبعه میفرستادم و از هرجزوه که در مطبعه 
چنده میشد سه بار وکاهی دشر عونه برای صحیح میکر فم ودر هر بار از کرت 
دقت در تصحیح مته خشخاش میگذاشم و عون نهائی را آ مه که از متن دیوان 
اشعار بود عضرت آفای نقوی. و آنحه که از مقدمه بود عحقّق و حرر بزرگوار 
آن نیز اراءه مینمودم هم ذلك سلت آنکه هنوز وسایل کامل طبع باون غلط 
,رای ما آماده نشده بود اغلاط ‏ طبعی در آن زاده از انتظارشد چنانکه درغاطنامه 
دده مشود > 

براي. اقل خو ھی کنات در .هنکام :طبع تب عوسی وا ناف کا از اون 
یش کرفته بود. که کمان میم از.اضا که فهمش. رای ,آ نان که ذهنشان, مسبوق 
تست مشکلممت تو ضیح آن درین جا لازم بأشد ۰ آن انکه رادها که در من 


گذاشته شده هرجا که مقضود از حاشبه تفضیر لغۍ , با شرح معی ببی بوده خواه 


عشمانست که بحیا موصوفست و حدیثی درین باب اهل ستت نقل میکنند 


نت منم اه 














[ نچه که در اصل دیوان مصحح نو ده وخواه حواشی معدودی. که این ضعاف ا اذن 


حضر آقاي تقوی در حبن چاب بران افزوده شمه اعدادست ین دوهانه » آصا که 
منظور مات اسه دی بات تصحیحی حدسی بوده از حروف حَمّل است بازهنان دو 
کانه منتهي در او اثل کتاب هیچ لاي و رتیبی فرآن حروف رعات ده ا 
حرف ظ علامت ظاهر و کاهی ھم در متن رض ,| شت ۳1 ان موضع حل 
نظر است ۰ 
1 که در عامي E‏ جا ڪا دده مشود علامت دگ است > 


علاو ه بر اشماری که درماز کتاب درج است ابات ديگري یز مناسی ناصر خسر و 


دیده شده که در ی هو صم رای ادای حق صاحت ديوان بدرےج اا میادرت 
ی ِ وس کم کر 2 : 


و رز دم 
3 


چنانکه آ قاي آقی‌ز اده در تیه م و Fa‏ از دیاچه سوم فر موده اند تصیده‌ای 


که در موعه ما در صفحه ٥‏ شروع مشود افص است و عام آن را سفر در 


مقدمه ای که ر سفر نامه اصرخسرو چاپ خود نوشته چاپ کرده ۰ انك نقاص 


نسخه ها نسنت دان : ص ۱۸۵ عد از سطر ۲۳ ان بت اند افزوده شود 


یکی جواهر اصلی قوام والب مایت ۰۵ رھ جلقت هة خلسات E‏ آن یهن 


۳ 


ص ۱۸۸ بعد از سطر ۲ اید این طور خوانده شود تا آ خر قصیده 


و بص دق عاندی ان بدی صداق $ و کر بعدل معاددی فک بدي عم 


وک شرم عاندي کسي بدی صدیق (۱) 8 یر مود و سخاوت کی دی حدر 


2 )۷ ۳ خی 12 
وکر و طهر و طہارت و عصمت @ f‏ رسته شدی واطمه بدي اندر 


َر 
رسوّل کو و مهاجر نا راد انصار ۵ کا صحابه اخیار و ابع خی 
ام جستن عر امه ضمری ( کذا) ۵ کناست اقا ی تیاو دک شور متیر 
کا جار انصار و 8 اوس قرن 8 ایو عسدة جر اح و مالك ازدر ( کذا) 
زیر و طلحه‌و سعدو سعیدو سلمان کو ۵ انس و عاس و عیده و بوذر ( کذا) 


امیر عأصمو عهارو تاصر ( کذا او مقداد @ صخت و زهره و زد و فتاده و قزر 








0 بجای صف یق«باید عثمان باشد چه او لا صد بق را گفته انیا خالا جای خلهة سو حماست خالا 


ی 

































































حعسص ڪڪ > 
ج ت ت ت 
























































؟۳ 


کے 





کیا شدند صنادید و سر ڪان رسن 9. ز منک اق که مرایشان بدند س منکیم 


ولد و حارث و وجهل و عشه و شاه @ کچاست او و کو دو اار و :0 
4 معأو » و 5و ردو کوهشام ( کذا ( &@ A‏ ا عرد العزير دين ,زور 


کف عدالملك( کذا ) كرورم وان بود @ ک5 مد روان و ملکت و ا 


-ر 
کا زذت موان کا ان حکم 9 ES‏ حت ححاج و معدن عبر ( کذا ( 
کا شد سمت ابوه‌سلم آن سو ار کزن @ که بح جل خوارج کت او شیر 
ئی امه کا شد ح در ولا شام 9 علك شاد ودند ( کذا ( و مدا از یی زر 


امثه کد و زر عد او عباس @ لسی شدند و از ایشان هنوز ست ر 


:ی ر 
مک 

چا سرد استت جو هار ون و دعد اومامون 19 ات +عتصم 1 معتصد کنات رد 
اگر بزهد زادت شدی کش وا 2 ۲ بدی کال و کال دهر نظر 


زخسر وان و امبران که درجهان بو دند 8 کو خوام كك تو نز ۸ شەر (کذا ) 


4 


2 ود مامون و «عدي مامون 


@ 


۰ اساع 7 احتد ۲ "متعیور امام | او فر 
عاشه صبی و ذوالتون وکو فضیل عیاض @ شقیق و شبلی و سفیان کجا و حاتم کر 
حسن کِ شد و و بار رد سطامی @ ام ادهم و فر ولا ۰ او" هل "ور 
وک تلم قا اق کی 2 9 ۱ 6 تات ا اشر 
ز عالان جهان هر کا ز خُرد و بزرگ 8 صفیر بوده و شهره ابو حثفه کر 
مد ان حسن کو امام ابویوسف @ شریع ( کذا ) وشافعی ومالك زیر وزفر 
اگر کت ماندی درین جبان فی 9 یکی حکم ع ز مرگ بر سیر 
کا آصف ان رخیا و کو لقان ه تاش خواجه اوزرچهر نك اخنر 
ند ز کا < ۲ جلا لاؤس @ 5 شدست چو حاءاس و بوعلی دیگز 


ا فورب تمرژین صاحے الدعوة پي 1 هد زي وخرد ( کذا ( اهنگر 


۳۹۳4 خواکت قارون و قدت سین @ A‏ تابث و کی ار دشر و کې شصر 


ز" ردجرد و ك افر اساب و افر دون @ ياست زنوشروان ( کذا) و اسک 
ز پور نوذر و بهرام و اردوان وارش @ دگر نببی از ایشان درن دار ار 


این قصیده که شفر دز مقدمةٌ مذکور از ص ۷⁄1 ××× تا 6/(6( کرک جاب کرد 


بو اصطه قات نتبم او در فارسی و نداشن دوق تشخیص وزن اشعار فارسی ک‌در 


۳ 


۳۹ 


۷ 


۶ ۵ 


چک کو 





مورد مستشرفن موم دارد وقداري هم لا بد بواسطه معلوط بودن نسخه منقولعنها 
نقص و غاط سیار دارد که آنچه از آن را ان ننده فهمدم اظ « کذا « تر 


عودم تامعلوم شود که شای من برنقل عین نسخه بوده و درنقل من غلط ازه بدان 


كّ 
5 
«ی 


راه افته و جز در يك يت که بك کل انتاده را بظن خود ا علامت إل 
پکتاقم دیک تصر نی در آن نموده ام ٤‏ 
YF‏ 
ا ٣‏ 2 - اف ۳ ۳ چ 3 

ڌر اخر مفر نامه دردثر موقع ورود بلح لويد « بدین اځ بشهر باخ رسیدم 
و یی فان ان سه بت اد 
رو عنای جهان ۱ گرچه دراز است 8 با بد و با یك بی‌کمان سر ید » 
ج مسافر ز پر ماست شب و زوز _ ۵ هر حه یکی رفت ور ار دگر 

ر 


۰ ۶ رز گذفتی گذرانم () ھ8 ا سش اطا گتشتی بدر آید 


۱+ 


e FE 
این مسجط از نسخه‌ای که و صف ون کردم که نظیر بسیار دارد و یکی از آن‎ 
هم در کتاانه مجلس هست قل شد؛ خانکه دده مشود کف ارت ان 0 نشا انی‎ 


که آ فای تقی زاده در مقدمه ( ص 2 از مسیط حاپ لته داده اند وفق مدهد: 


اي گند زنگار کون 8 اي بر جنون و ر نون 
هم تو شرف وهم "ودون 9 هم دمره‌ و هم رهنه‌ون 

دربای سز سر نگون 8 پر گو هر بی تھی 
انوار ظلت را مکان 8 بر جاي و دائم ازبان 
اي مادر . ا مهر بان 8 هم ساخوزد و هم جوان 

گویا ولیکن ی زبان 8 جوا ولسکن بی وا 
که خاك حون دبا اک @ ۸۳ شاخ ,ر جوزا کی 
که خوی ھر ET‏ هو گه باد:» درنا کی 


که سگ حون مدا و @ وز نار ستانی #4 


( ۱ ) شاید گذرانديم صواب باشد . 

























































5 ۵ 
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عو 


یمم ہیی یی ییحی مهرم یمر مریمیم رت نمیم میت یرهم نهنن ممن ښمممیه 
فر مار و فرم‌اندهی @ فانون شادی زان ھی 


هم اد شامی 7 رهی 8 حری بلی لیکن ی 


۰ 2 ۰ 
از نده‌اي ری و ھی @ ساز نده‌اي ۳ 5 سزا 
چشم تو خور شید و مر 8 گنج تو در رو 3« 


جود تو هنگام س 9 3 ر خضر هم ر شجر 


و 


ر ۳ 
0 رد عتا کر 3 زر 2 وارد ند بل از ۳ 3 
3 


همن کنون زر گر شود © رگ رزان چون زر شود 


صحر | ر م اصثر شود 9 چون چر ح درچادر شود 


چون ,رد لی دخبر شود 8 خورشید رخشان رسما 


5 


بل وان اندر جن @ وان جو پیش بت شمن 


نه اسمین و ه سمن @ نه سوسن و نه سارن 
#چ-ون کر ات کتحن 9 رص ده باع ا نوا 
اکنون صا منك شم 8۰ ارد 0 ۱۳ 


لو لو . ر افرازد. علم. ۵ چون. ابر در آرد زم 
چون .ر سن ننېی قدم ‏ @ دریاغ چون بخهدصبا 
ار وتان رد تشن 5 مطرد خون اندر کند 
چون رق خنحر کش @ کل و شی در e‏ 
بلبل ہز کلت بر کے ۾ در د ا نوا 


دبی بهشت ,اہین کند @ رر لو لوه نسرین کند 


کلبن ,راز روت کند 8 چون ار منک زین کند 


9 


اهو سین این کند وز نسترن جوید چرا 


5 
CC 
ح‎ 

3 
1 
۷ 
0( 
را 
جا 
رف 
آڪ 


لاله چو روی نیکوان 


ا ل‌ 3 از دل نوان 9 وزحوب د ی روان 

ی 2 ا 

شته روان در وي روان @ دوشنده از و سی ۳ 
اي رور کار ی وفا g‏ ای دنده سیر 35 دفا 


احسان تو هم بل 8 راز انکه 2 تو مبتلی (۱) 





(۱) این بیت ظاعرا معشوش است چه معنی درست واضح نیست شاید بجای راز «زار» صوابست ‏ 





ای مادر فرزند خوار 2 ای ی فرار ای ی مدار 


احسان تو ۳ تایبدا و 2 ای سر 


Yo‏ اقوال-سخوبو بر نکار 


اي زهر خورده قند لو @ بردم 


من نسم فر زند دو ® سبرم ز 


> و 
> 


ته و 


یر الوري مد اشبی ® نور الهئ فی النصب 


۰ سمس التد ي فى الغرب 2 تد ر الد جى ف التو کپ 


آن شر ردان روزجنگ ۵ آش روز ام و ننگ 


آفاق او بر کفر 


۲ 11 
تا 8 از حلمشر اسخته درنیب 


اخن نود خاك تبره نگ 


۵ هحون قەر سلطان شب 8 عصان 


علش رهارش را مج 9 بنده ش 


درو عصبان رب 


عجم مچون عرب 


اندر خلاف او ادب (r)‏ 


الى جسامش سرو رو () ۵ خورشیدجان را نور رو() 


بدخو آه او مهلوك )( شو 8 سر حقاق زو شنو 


2 آن اوصبا رآ شر و 


ای ناصر انصار دين ۳ از او لین وز اعرش 


ه رکز ند دور بن 9 حون 


چون روز 


۰ اھر | لومنین 
و ۳ ۰ 


رو 


اشان لفن نو اشمان 9۵ ايان مکت وتو مکان 


® 


٥‏ برخاق جون. تو مهربان کر ده 


غلاق را ضمان 





مزا 


یه هرد همهم مهم 


2 باطن رواتخوار اژدها 


9 
1 
جج 
ا 
۳ 
°8 
‌ 
® 


وندر رضای, او ا 


٩۵ 
7 


قاضی دان (۶) انیا 


۳ 





( ۱) شاید مقصود اینست که «۱ گر تصدیق نکنی اصبی هستی 


(۴ ) ربطش بماقبل چیست و حاصل چه ؟ 


: فی‌الاصل‎ CE) 


» ول عبارت قاصر است ؛ 


نوب ؛ 
















































































۱ 
/ ۳۳ ۱ 
ال روت - ا PE Id‏ ۱ 
۷ ۱ ۱ 1 
٩‏ از + 
۷ ۱ روز بزرگ تو امان ۵ ای ابتدا ای انتها اف نم ات دا فر ھر رر راس را کهر از 
e 5 ۷ ۱‏ أ ا 
۱ ۳ ای در کال اقصای حد" @ همچون هزار اندر عدد تیغ جهالت را سیر @ اری کزو بر جان مطر | 
۱ ا وز سل تر ما ولد ا الق ای ۱ گر عاقلی در وی نگر ۵ تاکرددت بداجفا (؟) ۱ 
۱۱۱۱ اد تب کی ود اد ت 
: ۳ 1 دين امام حق معد 8 برفضل توماني () کوا و سر و ان مڌ :1۵ "کر بارس صر وار ند مد 0 
1 ۱۷۳ ۰ 7 و 3 وج ۳ 
۱ ۳ ۰ بداد عز و سروری 4 آن نید . انس و بری ۶ وا E‏ د ۵ اناما ,انمو جه ۱ 
۱۳۳ أ1 ,کشا 
۱ ۱۱ قصرش ز دوي ,رری ۰ 19 یر از چ جيئ از کوش بابد تا حسد(؟) ۵ او کند حکمت ادا 
ا 1 ۱ 
1 أ 1 و انگشتریش از مشتري 8 عالینر از روی على او ۵ آنتر ان او عام ۱ 
| ۱ 
ِ ۱ " دردون دلاسل گاه او 8 خوزشد نده جاه او او و قانغز کلام ۶ از فر او دین را نظام | 
7 
1 ۳ : 3 3 2 4 4 1 ۲ تب 1 ۲ ۱۱ 
/ ۱ اج زمبن در کار او بو چرح و ڪوم و ماه او | موّمنان را اعتصام 58 ڪا که خر باه از جزا ۱ ۱ 
۱۷ و ۸ 3 e‏ 2 ۱ 
| ۲ ۱ | ۱ ۵ ۱۰ هسدند E‏ خواه او 9 دار ند از و خوف‌ورجا LE‏ 1 ۲ ان بود ۳۹ ۳ و اا 9۳ ۱ 
۱۳/۳ ۰ 
۱ أ ۱ ای هه شدای ای ي ای ۱ تاتیره و رخشان بود @ اعلم و ادان بود ۱ 
ت ء 9 | 
۳ معنی چشمه زي 9 بل عسی بن مکی ۳ نکن E TT‏ از بارسا ۱ 
از ای | 
۱ ۳ | ۱ ¥ بل امام فاطمی ® عجل‌می و اهل 0( عا ملاك امام | ناد اد 2 اعداش در مداد باد | 
ا 
| ۱ ۱ ۱۱ ص عقل را دءوی تؤى @ ص نفس را معی وی از دین و دنا شاد اد 2 آ یار خواجه داد باد 
ا ۷ 3 
۱ ۱ ات ۲ ده ۰ ۳۹ : e»‏ هن برع ۳۹ a‏ 5 1 1۷ 
۱ ۹ کو 9( را نقوی تۇي @ فردوس را معی (r)‏ نوی ۱ افزال دشمن باد اد ۵ اوشادودشی‌دروا )۱( ۱ 
۱ از ۱ 

۳ ۱ ۰ ۶ ۳ ۶ ‌ ۱ ۳ 
از ۱ دثیی وی عقبی نوی @ ای ادگ ار مصطفی بت و عون 1 
از ار ۰ ۱ 

۱ ۱ 
۳ ۲ دين ,رور و اعدا شکن 8 روزی ده ودشمن فکن ند رز قد مه (ص یط در حاشبه) از نقل دکتر ۱ 
۱ ۳ اي چپار بیت 6 | فای نقی زاده در مقد مه (ص بط" در حاشبه) از نقل ۲ 

ان TI‏ یه فصن ۶ OS‏ کے د : ۱ 

۱ دون سیر ایرد لحسن. . 9 دوز دور رد انگیختن اه عینا اورده اند مجددا درین جا با اصلاحات ظنی ثت مشود : | 
الا 2 خن 3 

از حون حد خود سمشیر زن 9 ار ل اندر و : ۹ 6 هة دا ۱ 
از > ا ی ٩‏ خواجة يوضر که مر ءلم خداوندان را 9 هین خازن اوست و قوس دار 

۱۱ ۱ فل[ . وت + ۵ 2 . ت 4 و 

۱ ۱ ۰ الا ال مت 0 هر تور ۱۳ ار از خار سخن کوید کل وید" ازو "۵" وکر از غالت سخن کوبد در اود بار ۱ 

ِ ۱۳۱۱ 

۱ 1 ۱ ۱ ۲ ر س ه عڌڏت 8 ی ا مد دز ۹ ۱ 

1 | رس سب طلعة ناصر ِ ی ات کک و عام و نماد و سخن سنج و حسات. @ عاقل و شاع و دراك و ادب وهشار 1 
زا ۱ ر ۳ . 5 0 7 ۰ ۱۱ ۱ 

۱ ۷ 8 در قونت . © ۔ از واجه ادا “ah‏ و 2 73 1 

/ و ید 0 ۹ صفت خواجه می نظم کم من عدح @ نکم زانچه بکفم دا استغفار ۱ 

۲ ۱ خواجه و دز خزد. 8 . ناسش هی معی .رد E,‏ 
۱ 1 یی 2 ۳۲ 

۱ چون جر او موج آورد @ جان پرورد دين کنترد ۱ 1 

۳۳ .2 ۱ از نسخه قدمکتابضان؛ مجلس بمی‌انکه سابقا دردست امیر نظام بوده علی‌المجاله بنقل 
۱ ۷ ۱۲۰ تافیست | نکو بر دردل٩)‏ @. باداشت جاویدان‌قا(؟) ۱ 
۱ از حند ریاعی و ایبات متعلق یکی از قصاید که در اپ ما در صفحه ۳۴ شروع 1 
111 - 7 2 3 ِ ۱ 
1 ۱) ظ : مانا » (۲) در اصل : و اصل ۰ (۲ ) جکر ر شد E EET‏ 2 : 
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ماشو د | کتفغا میمائم 
9 
در سخ جلس ان فصیده در صفحه ۲۹٤‏ اغاز مشود و ایات انی در ان 


برجایها زائد است » عل انها هم بلافاصاه پس از بت چپارمی قصبده در چاب ما 
(من ۲۵ س ۲۱ 3۲۲۱ علی التوالیست بطوریکه جاي یی که در دیوان ما پنجم 
واقم شده بعدار سیری شدن #امی این ایااعت ودر حقیقت ست؟ .از قصیده مشود 
چه <یز است این و بمدائی چه‌چیزاست آن وینهانی 

مج هگفًست اندرن بازی چهگفاتست اندرین دهقان 
ترا نزديك وآسانست [ و ] پیدا این جهان پورا 

ز ونان ودشوار است ودور است ان درنپان 
نو ینپانی و بدائی و دشواری و آسانی 

وار ابیت لا تن وا انست هان جان 
گر کز بهپر اندر بافتن دشوار و نهان را 

درین بدا و آسان فضل دانا نست ر ادان 
زدا با نست پنهان جان چنانك از چشم ببنائی 

ز اداست بنهان جان حنانك از کوش کر الان 
ز ناسناست پنپان رنگ و انگ ازکر ان 

می نند کران ریک را و انگ را عسان 


که ی لو نست ٤‏ حشم سر ندند جز هه الوان 


زاینهان .آمه امنجا. چان ای بدا شد ز ت وان سان 
که نهان رشود و اندر هوا یبدا شود اران 
3 حکمت باموزی تو خی )۱( چرح ردان را 


توی ظاهر تؤى باطن تۇي شاوان وق امان( ) 








( ۱) ظ : نجمی » (۲ ) صواب پایان است و ساران بمعنی سر و آغاز و پیان بمعنی بن وانجام 
در شمر باصر فراواست من جله : 


+ بار مانند لتخم خويش بود + سر ییابی چو یفتی پان * 
* چون سخن کوی بود آخرکار * جزسچن چون روا بود ساران #۶ 
٭ بطاعت بست شاند روز وشب‌را + بطاعت بندمش ساران و پیان * 


( رجوع شود بتصحیحات آقای دهخدا ڌر آخر کتاب ) 


۱۵۰ 


۱ ۵ ۵ 


۱9 


مات 


تسس یټ ریه 
درین بدا و رديکت بین آن دورو ینهان را 
که ند از بپر اشت کرت یردان اندرین زندان 
چو پنپان را عی ببی درو رغبت عبداری 
ات اوح ۳ 
ص ان را زین درفتسی دده چنال و سی دندان 


تو کریانی جپان خندان موانق کی شود با تو 


جه ان رتو همی خندد چراني تو برو کر نان 


بدشان ده دلت را لا بدل ينا شوي زشان 
از ین پنگان ۷ رون نورست و نعنتپاء جاويدي 


هړه کی و تار بکاست أ ندر ار 7 این ان 


ترا خلقان شد این جامه ز طاعت جامهٌ نو کن 


که عبان بادت بودن چو ستانندت این خلقان 
در ان اوان کسی () شی وخلقان شد تلت واخر 


نملم با تو چاز ی من ۰ جل باد در انبان (f)‏ 


مثل هست این که جامه تن زان | ید س اق کن را 


که سال و مه نباشد جز خان این و آن مهمان 


تفت لز بهر طاعت بد بعصبانش بفرسودی 
چه عذر اری اکر فردا خواهند از تو این تاوان 


س دادو همان ص صا رخصت 


دان جا هم فلان ببزار گردد از تو هم همان 


جرا ص اهل عصان را مصیان همدمی تردق 


ترفی بك قدم ااهل اعان در ره اغٿان 











)۱ ( در اصل : نیکان » (۲ ( ظاهراً کلمة اصلی غدر ازاین بوده ؛ ( ۴ ) وزن مصراع ياين صورت 
کواهست يا در آنجا که نقطه گذاشته شده کلمه‌ای مثل « مگر » ناقص است يا بجای « جر » باید 
« بغیر از » باشد ؛ 





































































































۱ 0 ۲ و 
۱۳ 
| ۱ 
NH ۷۱۱۴۵۸‏ 
ار ۱ 
۱ 0 ۱ 
أ ۲ ۳ 1 ۱ 
ا ۱ 
۱ 
۱۱۳ ۰ ۱ 
2 1 
۱۱۱ ۱۱ 
۳۹ ۱ 
0۱ ۰ 2 ن ی 1 
| ۱ 1 راه معصات در کا ۳ میرانی و پر ھتان ۰۷ . ره ۲ ۱ 
فا" ۱ e‏ ِ 1 
۱ ۱ ۱ براه طاعت اندر حون ز کورانی و از اکران(۱) از فة کثر الظیر ؛ ۱ 
۳ : 8 ۲ 2 | 
۱ ۳ اکر چون خر ور مشغولل و طاعت عبداری ۴ حب علیست عدل » بعداست دين پای 8 بر عدل پای دار اکر (۱) عادلی دلا ۱ 
ال ۱ 
E 1‏ ۹ ۳ ۱ ‌ ۲ 
۱ اس فا شکن که درخور تر ترا از صدقا الان بر حتٍ شیر دین ز ره روبهی باب 8 با حت او طلب مکن از دوهی با 
ha A‏ 
SENE ۴ a. ۳‏ شید زا 
e 1 ۳‏ اوری طاعت که چون تو خر نفردسی ۵۰ ا علم اشی از علم او چنانك 8 با باغ باز کرد کنون اشی ش 
۱ ۱ ۲ 
۱ 1 أ أ ۳ - ۰ 4× vt‏ 
۳ چرا کرد ایرد از بهر تو چرخ و انجم و ارکان + ۸ ج 
۱۱۳۳۲ اگرچه خر سان شادو سران (٩)‏ و دنان اشد ۱ ایض ازآن سخه 
۱ 
۳ ۳ رز تارقف اجان دد ون ستان ۱۷۹ ای تن آیدال دل ادا دار 3 خبره من رن چون ال ار ۱" 
۱ ۱۱۱ 
۷۱ 2 ۰ 2 ِ 1 ور ۳ أ 
۱ ۱ ۱ ۱۹۵ 51 هجون می زنده تو بی طاعت مشو غره ۱۳ گبی وات جلب چون 5 ۳ ۳۹ عاشقی ای موو رت بزال زااز ۱ 
۲ 1 کہ کے تا 1 9 1 
1 ۳ 0 که 4 f‏ مىز ان اند هی ۳ در 4 بابد نان ۳ ۱ مال 1 ما ر حرد مال گس @ میل مکن سو ی حرد مال مار ۱ 
۱ 
۱۹ د س 2 : ۰ ۰ ۳ ۱ 
if‏ ۲ 1 خداو دی نات یت طاغي در جهان ۶9 چه 1V۸‏ مال جپان مارگزنده ست روی & ا بتوالی تدر مال مار ۱ 
۱ ۲ 
۱ ۳ خدا ودش هبخواند تگین و تاش با طوغان ۱۸۰ ماهی والست طم دور دار ® زود بدم در شدت وال وار ۱ 
e =e 1 ۳ |‏ ر ۰ ۴ ٠‏ ° ۰ | 
۱ را فر مان چخونه رد خواهد شهر با نرزن درت ھی غاری باید حصین 9 (س بکزین بپري ‏ اشغال غار | 
ل ۱ 
| چو جان تو ترا خود مینخواهد برد و تن فرمان بہتری اشغال جہان ظلْ ست (؛) 8 جزکه ازین شغل دل ابدال دار ۳ 
بغرمان ن تو از ماد از مجلین و مسجد ای شده سوی شه ]و[ ابافته @ در طاب دنا و اقبال بار | 
1 
۰ بپمنمه ز بم رف وز کا اتاد ترسم کز دوق رسدی بزرق @ نادت از اسره افمال عار ۱ 
بوقت جلس. عا را a‏ ۶ و الست. غود کر ھی 2 بر دو (۶۱) مَشك قال فار 
۳ 3 و ۳ 1 ۱ 
چو برون أ مدی در وقت اد أ ندت ید دستان ۱/۹ سح حرد دير چو دیدی که شد 9 اه ان جادوی محتال ار ۱ ۱ 
OS SRN‏ ے ا 2 ۲3 هر 
در فر ES‏ ڪر دی و در صطعر سسی 2 ۹ JH‏ | 
از اهال :الس .شم تکشی لر عات اضا ازان نسخه 
1 
وش ۷ ا ملازم خاك د ر کسی باشی 8 چو استانه ندیم خسبت بايد بود ۱ 
1 
۱ ۳ 6 ای بوسر او 8 ات ام ک. کف میت ادت در ۱ 
این قطعه نیز از ان سه نقل شده ۱ 3 9 ۱ 
۳11 ت ۰ | 
۱ ۱ ۱ ۹ هزار سال تنعم ۳-8 بدان رسد که ك زمان مراد کیت بايد بود ۱ 
۳ چان در کار ها سار منداش @ م ور 4 بکن کاری که و 
| ج + ۱ 2 
1 ۳ ۳۹ ۳ 
۱ ۱ نباند .گز جنات تس شاز 2 زر رک ا ا | 
a ۰ ۲ =‏ 9 5 ۱ و اک بح 
١‏ ۱ ۱ ای ِ 3 4 ۱ ۱ ۱ ع ر 5 دطعه در وصف بازي شطر ج ازان سخه و سخه فدیم لسن 6 
۱ ۱ ر عم ی مرج در ان اس× را جد ر اعی دد سر در آخر ماورم 
۱ ۱ | 2 ۲ 9 5 ِ 
۱ 1 ۱ (۱) 2 کر ان 2 (۱) در اصل : امیر : و گویا سطر اول این مصراع تحریف شده باشد": 
۱ 
۱ 


























۰ امنّت را" م 












































2 ان دشي دید هر کز 3 نه دبوار ونه در بل ست وموجز 
دو لشکر صف زده درغانپاشان @ پس هر لشکری کی مجاهز 
وزير و شاه و پیلان وسواران 8 ستاده بر طرفها , و مبارز 
یاده اا سواران جله بی جان 2 وزبر و شاه بی فرمان وعاجز 
بز و بند وکشتن کشته مشغول @ نه آنا گرد ونه خون ه هزاهز 


نها زا زه برون‌رفت | نکه بکرخت @ نه خونی را دت بات هرگز 


3+ ۱۱ + 


ان ابات را آتای حاجی حسبن آ قای ماك طط خود چنانکه خود گفتند 


و : 1 : 
از روی جنهی خطی و قدیم تقل کرده اند که در ان کے ناسر خسو لسنتش 


داده و ظاهر ] منتخب از قصده آست 
ق نسبی بر چه سانند ای رصول 


شر جز مر ستوران را عانند ای رسول 


ورقوی عبدی که کردی برهمه روز غدر 


چون خر از شیری جهانند و رمانند آی رسول 
بر زبان هرك او براند ام فرزندان تو 
چون مرا از خاعان او را بر اند ای رسول 


دوستان خاندان اندر مان دشمنان 


مچو میوةٌ خوش ہرگ (۱) نپانند ای رسول 
دهت ايرد توّي بر ما » و فرزندان تو 

مچو نو رما رحم و مپراانند اي رسول 
جز که | را نست معلوم آنکه ززا او 

خازن علمند و گنجور قرانند اي رسول 
فتنه . کشتستند. بر الفاظ بی متی همه 

نبستند انا قران خوان طوطانند ای رسول 
سا سم E‏ ما دا OIE‏ 


(۱) درخط" حاجی حسین] قا هبین طوز ناقص ودارای بیاض است شاید صواب چنین باشد 


ا 
میو خوش ببره ادر » يا ازین قبیل ؛ 





e 


۶ فخر است ترا در مه آفاق بپرچیز ۵ فضلست ترا در هسه آفاق بهبر؟ 


ان نورتو نو ده است که موسی عبان دید 





ار 
سس 


لفظ بی معی چه باشد شخص لی جان از قباس 


اهلییتت شخص دین را پاک جانند. ای رسول 
شععیآن مر ناصیی را از سوال مشکلات 


راست شچون در نو اه [ستخو انند ای رسول 


۰۵ چون عشکلهای تاو بلی بکترم راهشان 


جز سوي زشت کف ره ندانند اي رسول 


1 تو مردم بودی و امروز امت مردمند 





٥ن‏ نبندارم که اينېا مردمانند ای رعول 


۷ در مبان اهل دنا حق عاندستی وليك 


مومتان اهلبیت اندر مبانند ای رسول 

3۳۷ FE 
ارت فصيده بر قافه سین در وع آقاي قوی بود عى بمتابعت سخ آنْ را‎ 
نقل کرده بودند ولي در حین چاپ از اظ اینکه اعتقاد دارئد که از روش اشفار‎ 
ناصر خارجست پیرونش زدند ۰ چيزي که بیشتر اعث ابید اعتقاد ایشان میشود‎ 
سه چپار نکته است که من بر آن گرفته و س از خم اسات تصده نوشته ام‎ 


مع ذلك حض برای احتباط درین موضم آن را ثبت میک 


در مدح على کی ای طالب 3 وی 


۸ ای که داند کیان "فدر تزا کنن ۵ جنر "ارذ دادار ال و دی 


آن سید سر ور که ترا خواند برادر دعت تو کرده است و نگرده ی کر 


س 
اي مفخر اج سر ذریت دم @ اعان بتو قائم شد وکفران بتو منکن 
امان بوجود تو جدا گشت کلقران @ چون روز درخشنده جدا ازشب عسعس 


از روی زمین کفر وضلالت همه پرخاست @ چون صبح فصال و ورد اه 


خورشید بفرمان تو برکشت ز مغرب @ آمد برمین زهره از ین چرح مقوس 


۴ ایا ,ديد عم ء ا نو" نوو .۵ وای. زوح ملايك بلقاق تورمپوس 
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قوق > شجر الا خضر ‏ انوار مقدئن 
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۲ ۲ ۵ 
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۲۵ 
































در معجزه عیسی بدعا باد تو کردی 
ایرد بر پنج از کتب خویش فرستاد 
اي ذات تو معصوم و مطهّر ز همه عیب 
زين پیش نبوده است بفضل تو بعالم 
آنکو بتو بگزید خسی را زسرجهل 
وانك او خلاف نو دمی زد همه عر 
ا اصبیان راه خلاف تو گر 7 


سار 5 


زد ند مه رهبر ر 


ائمه بره دين 


هفتاد و دو دارند 
آن ليست امامت که دهد عامه شوغا 


علی را 


امامت 


سيت افامت. ك ا داده 


ا بعد نی انس سزاوار 


ببغمبري و فضل و امامت نه خلقست 
ا ڪه کز بدی امامت نه امامند 
در مدح نبی و علیو 11 سخن وی 
آن وارث عام نبي و حدر ۲0 
مهدي ڪه خداوند جپالست شم‌شیر 
خواهی که شود رسته روانت زجهم 


ای اصر خسرو تو بکش تاصییان را 


® 


® 


9 


بازنده شدی :رده ][ کوب شدی اخرس 
۰ 


شمشیر فرستاد ترا س 


: بتسظیم 
نی چون دگران بہرا اخس منجس (8) 
من بعد نباشد جهان نیز چو تو پس۱) 
کرو است و ندائست بلاسنه ز اطلس 
نکن چ آ ند که در" آغر س (0) 
هستند دوان مچ وکلاب از یی هرخس 
لیکن همه چون جفد وکلابند وچوکرکس 
هر يك ز یکی پیر دلبل اكةر و ادنس 
از روی آعصب شکی جاهل AS‏ 
برخوان تو ز فرفانو باخبار تو در رس 
بپوده ما زاژ و مکن روی مس 
فض لست الپی مود تاه هن کی 
هستند چو تو بکسره بل طامع اشعس 
بررغم عدو ا بود اندر تن تو رس(ا) 
کز ای اوروی مالف شده چون مس 
او . آورد این امت اق هه در دس 
در مدح علی کوش که رستی زوساوس 


این 3 زبانی که خدا داد را اس 


اما نکاتی که. برین فصیده مشود کرفت کذشته از سستی و ا سی از اشعار 
وتکرار تا مستحسن چند قاقبه ( دو ,هر لبه س و دو دفعه ر کن وىك بار تس 


وىك بار نا کس ( بکی | سمت که اسماعیلیان مهفت ناطق ی یخمیر او او العزم وال بودند و 


درین جا بنج مگو بد < دیگر آنکه قول عهپدی درعتاد انشان ندده ام و 14 اوده 





(۱) در تسخ «ازین پس» بوده و« چو تو پس » تصحیح آقای تقوی است ۰ نميدانم میشود تصور 
کرت رک صحیح چنین باشد « همچون و نباشد بجپان نیز از ین پس » 


)+( اشاره است با بات و f‏ 


اک الفحرةٌ ۵ در آخر سوره 


لب 





بور یره 9 ترهقهافترة @ اولئكت هر 








۳. 


ب قاتا 


درزمان حکیم ناصرخسرو نبوده » دیگر انکه کوید 





» طافع اشفس » وحال ۲ نکه 
کسیر که بطمم ضرب الئل است در عرب اشعب است () و اصر خسرو از آنا 
نیست که چنین خطائی ازو سر زند نیز این کله درفارسی از اغلاط , مشپور يست 
وحتی درین اواخر ادب المالك فراهانی هر آن: را صحیح ا ا ۳1 

زهمت تو شود حرص دو" دلامه تنام ز نعمت تو شود سیر دیدة اشب 


هچنبین مس و وسا وس را مس و وساوس اورده و دست را دس کرده و این 


طرورنی بس قبیح و تاجایز است ۰ 


از نسخهٌ کثم الظر 
چون قافره کر حرط سمای شوی 2 چون نعطه اگرساکن بك جای شوی 
از قسمت خویش بای یرون نم 8 کر چون سر برکار همه باي شوی 


از جنک حاجی حسین آقای ملت بنا بنقل خودشان از آن 


ما عشق را باد کار آوردم 9 ر خاكت تو عحز و افتقار آوردم 
E‏ مت بر دل ما کل ژول 9 جان بش هر شار آوردم 


از نسخه قدیم ملس : 


ارکان وت و ما نگارم شه 9 وز فرن رن بادکارم شه 


کوان کو و ۳ شکارم هه 9 و ندر کف آزژ دلفکاريم 4 


ایضا از آن شه : 


کیوان چو فران برج .خاک افکند 9 ز احداث بای انکند 


ز ماه را 
اجلال (۳) ترا ضوء ا ی (فکند 9 اعداي ترا . سوی منای افکند 
اا ازان. سه 
بت زمان ست مسا ل 8 کارد بکسی(۲)داد جپان سخت ملی 
رون رد از سر دان مفتعلی 3 شمشیر داو معدن على 


آخرالا سس این کته نیز نگفته "اند که از ین شعر ظپیر فاربابی ‏ که گفته : 








(۱) درمتن دیوان یکی دوجا بمء‌تابمت نسخۀ اصل بثاء هغه چاپ شده غلطست واشعب صوابست › 
( ۳ ( ۴ ) ظ : بیکی ۰ يا آنکه .مصراع را پلحن سوال بايد خواند 


احیاب 6 





















































= فح = 

ناصر خسرو نکو کوید که سر سبزي سرو 

کدو اید مک ۵ نان گرما ندید > 
اند که "وی تین موی داشته » در دوان ما تصیده اي بوزن و روی 
همین بت هست که ابتدا از س ٩۳‏ مشود در ان چنین ی و مضمونی نیست › 
هم مکاست که این بیت ازژان فصیده‌بوده وساقط شده وهم مکنست که این مضه‌ون‌راً 
وي در فصدة دنگز ساخته باشد » من ۲ را خاطر ندارم که دیده باشم ۰ 
اما ترجیم بندي که آقای نقی زاده درمقدمه (ص لج ) نوشته اند که ژوکوفسکی" 
بئاصر خسرو سیت داده در بایان دو سه چاپ تلف از راعکات کم مر ختام 
که قطع شانزده صفحه ای در طهران بطم رسیده نیز چاپ. و ناصر خسرو سيت 
داده شده ولیکن همچنانکه ایشان نوشته اند بدیهی البطلان میاید » مم هذا .رای 
عونه يك‌بند از آن‌را درین‌جا مثبت میداریم ۰ این ترجیم هفت بند است ومموع ابیات 


آن نون ست مگ دان کا ت بار مکزر شده ۱۴۳ بت است ونند اخر ان اشت : 


دوش سر ست فارغ از دنا @ 4 لد شم بعالم معنی 
کف هن سوی دير افتاد @ لات را د ردم A‏ آزعز ی 
هره از جام عشق مست خراب 8 هره مولای حضرت مولی 
“pF ۳ 3‏ 
صد چو ناصر سر کان ديدم @ بر در در ساخته ماوي 
یدل بر رواق در آمد & در سر اوه زهد و نه نقوی 
بك‌زمان ذکر دوست کردیان 2 ساعتی درس عشق کرد :املا 
اده نوشان درآ مدند توش 9 در و دوار 7 اكد ند 


که جپان برتویست از رخ دوست 

جل کاشات ساره اوست ۰ 
هچنین در موعهٌ اتدائی که اقای نقوی از روی نسخ ختلفه ترتیب داده بودند 
قصہده ای از روی دس4 ای داخل شده دود که چون در «طلان انتساب اوه شک 
نداشته اند حتی در ندوین نہائی هم داخلش نکرده اند رای آنکه بردبکر ان هم 


این معلوم بو شیده نه‌اند مکو مطلع قصید» | سەت 


ا روز حشر جز امام ماستی @ پس را چون کافران اندر سقر مأواستی 








O 
KAKA RRR ARRAN 


و دارای ۲۲ ست است که دران یکی از افسام‌ای شیعیان را در بارة امير المۇمنىن 
علیع بنظم آورده و خلاصةٌ آ ن انکه روزي امیرالومنین از غنا رمیگشت سائلی 
ازو أن خواست قنر كق نانش ده گفت تان در سفرمٌ حلواست: گفت تاسفره و 
حلو اش ده گفت مر الي کد با شیر بده اه اشتر درقطار صدنائست که 
یه بر از :دار لولو و ح‌جانست کف عام قطار را با بازها بدو ده قتبر مپار رها کرد 
که یم ادن دارم مرا نیز بدو خشی و من از دبدارت روم مائم » آنگاه درآ غر 
ا این سه بت را آ ورده که دو ست اول ان باتشیری در اواخر فصیدهٌ همن 


وزن و زور که در صفحهً ۱ ۶ از موعه ما چاب شده افد اس 0 


از عاز و روز تو هیچ نگشاید ترا @ خواه کن خواهی مکن من باتو گفتم راستی 


vU 


يشت ان مشت «مقلّد خم که کردی در عاز @ 
اک کی رسد سوال لاص ر خسر و چه بود @ ان‌چه در است این چه کوهر این چهخوش در باستی 
A‏ 
و در کے دی تیمها کدی کی 
دس ر ن در فصدهہ د ر در .و وهر و درانی مود واد ھی در فصیده « مپر 


3 هشت ار اميد قلبه و حلواستی 


هشت‌و چار » را مستاید ڪه از ان معاوم مشود رکو از اننا,عشریه ابیت نه 


اسه‌اعیلی و از شيعه سعّه با بقول خودمان هفت امام » 


۲- روشنائت‌امه 


روشنائننامه را ۲ قای تقوی از روی سخ متعدد خطّی جع آورده و تصحیح کرده 
عجموعه خود ملحق ساخته بودند » درموقع چاپ دیوان ان جانب مدداً آ ن‌راباطبع 
سایق رلن معارمه و اختلافاتش را درهامش بت عودم » 

در راده گذاشن رای حواشی هان رای که در مت دیوان ګل بدان شده 
بود رعات شده » 

در حواشی مطالبی که از مان چاپ برلن نقل شده مبوق بك حرف 8 و 
آ هه که از حواشی آن چاب بوده هعقب عرف 8 است » رای رعات سپولت 
در نسخه؛ بدلهائي که از چاپ ,رلین نقل عود حروف لاتین را" که رسن نسخ مأخذ 
ددبر از پوت و مطیععه کاوبانی در چاپ خود عام آ نما را نقل کرده حذف عودم 
بدین عذر که | نان که بدانستن نسخهای مبنای طبع و اكه هر بك از جل و کلات 


از کداء نس خه گرفته شده حاجت دارند غالبا دس ترس بطبع رلن دارند » 

































































ت ص 





نسخه بدلپا و حواشی که دون حرف 8 خم میشود از نسخهۀ آقای تقوي از 
طرفت .ذ2 تکار مغ ا 

بت اس درس 8۹۲ ست که بعثوان روشنالننامه چاب شده سزاوار دفلست : 

اولا قست از اوّل زساله ( ص3۱۱) تا بت : 

بر اوراق زمان شد باد کاری ۵ اکر تو کار شی تباری 

( ص ۰۱۷ س ۱۵ ) در هیچ بك از اسخ مأخذ آقای تقوي و در دو نسخه از سه 
سعه. Sa‏ ۱۱۳ وی وید 

ثانبا اغود این بت مانند اة يك رساله است اء 


تالا" در اوایل نی مهد از ۷۲۱ ات ۳ 


وط : 
ت 


کتون آراعت بر گلستانی : 
نصبحتنامة همچون پاری ۰ . . ام 
که باخا 4٤‏ روشاثننامه عسازد > 
رابعا در عامی این ۱۷۲ بت بر خلاف سار فسمتهای روشنائبنامه عنوانی برای 
تقسرم امات فصول جدا گان نست جز مك ار در اوائل که دارد «فصلق‌الصحة» 

خامساً از ما بعد این قسمت ۱۲ ببی از نو ثل مفتتح بك کتاب شروع میشود 
بنعت باري و بان توحید » 

از بوع این اشکالات و قرائن و عضی امارات دیکر خاطر فاتر میرسد که 
شاید این قسمت رساله‌اي جدا گانه وده و۳۱ قطم توان کرد که از خود 
ناصرخسرو باشد ( علی‌المجاله چیزی که موجب ظن عکس آن شود نداریم ) کاتبی 
بواسطهً وحدت ناظم آن را با رو شنائنامه بوندکرده» محتمل هم هست که شود شاعي 
آن را تصحتنامه نام اده وده › و3 اين حدس صحیح باشد و در اه از 
دلابل قور تاد شود آن‌وقت عدد ابات ملحقه را که از بوع فعلی‌بکاهيم ر و شنائننامه 


0 ت شود‎ fe 





(۱) - رجوع شود بمقدمة سفرنامة ناصرخسرو چاپ کاویانی در برلین › 





۳ - سعادتنامه 


از سعادتنامه ا قاي وی نسخه ای راي خود نوسانده ودند ول چون در نست 
ای ا عرو کی عگ دارندومعتقدند که این کناب نظرباینکه باه‌ومابة سار 
اشعار ناصر را ندارد ارو نباشد أن را بدیوان منضمَ نساخته سعي دریافتن نسخ 
دیحری ازان و بذل وحهی در تصححش نکرده و دند » مود اعتقاد آقاي قوی 
در بطلان انتساب سعادتنامه بناصرخسرو ان بت است که در خاعه آن آمده : 

سعادت ار خواهی در هه کار 6 مپای شرف *از دست مگذار 

چه کاملا واضعست که ان‌جا «شرف» عنابه تخلص شاع است نه و صف سخنما 
ودو ببی‌هم کی ذکر اصر خسرو ولقب او(حجّت) درآنها شده است (ص‌۵۵۸ سطر 
4 وض ا1٥‏ ست اخبر) فقط دربك نسخه ۲ مده . 

در موقم چاپ این تموعه این جانب رای اینکه اه از ۲ ار منظوم حکم یا 
منظومپآی منسوب بدو عا رسیده ين الدفْتین چم باشد صعادتناه4 چاپ رلین‌را با این 
تسه اشان مقابله عوده بکتاب ممه کردم 

عناوین و ابیاتی از سعادتنامه که در نسخه ما ( حرف ن همه جا اشاره بدانست ) 
بود و در چاپ ,رلین ( که حرف 8 در حواشي رسن آنست ) بود بکمانة 
E‏ >< ما ردم و اه 6 یکن در چات رلت نوف ودز اس ماود 
بقلاب - [ کے محاطش اخم » 


از حواشی سعادنتامه چاپ رلن فط معدودي را که لا بدمنه ود 0 علامت سح 





مبنای طبع آوی آن که فا کنان فرانسوی نشر کرده بود و مطبعهً کاویانی عبناً نقل 
عوده درین چاپ با افزودن بك حرف 8 در دنبال آنها تکرار نودام » 

آن علامات ازین قرار است : 

ح + س خلاصةالا فکار » 

مج + ح سخة مپول » 


مخ ٩‏ پس محزن‌الفراب ۰ 










































































۽ - رساله 1 


ابن رساله چنانکه سابق رین مکرّر کفته شد متصریست در جواب نود و مك 
فقره سوالات فلسفی و منطقی و طیعی و حوی و دیی و تأویلی که مضمون بك 
فصبدة هشتاد یی از آن يکي از شعراء مقدم تاصر خسر و بداما توت ۰ از 
قراری که از جلهٌ افتتاحی کات « محتصر جواب عضی از مسائل » و حقل خا 
کت ) ص ٥۸۴‏ ( بر میآد امہر بدخشان ازحکم خواسته بوده که مسائل آن شام 
را جل کند و وی نیز اجات عوده ۰ چون آقای تقی زاده درین خصوص غور و 
حقیق کامل عوده‌اند دیگر جا ندارد که من چبزی کرے جز بیان اشک از اصل 
قصده وشاع آن چيزي بدست نامد غير از همین سه ست که در رساله مندرجست : 

فرشته و ,ری و ديو را دانسم 9 کهستو نیز بیاید(۱) مهستت س تکار 

ز ماو کف بگوی‌و برسم برهان كوي @ . کرآمدست"(۲)برون این سخنت ازاستار 

( ص ۰۷۱۱ ( 
ازل ميشهو دعومت و خنودو ابد ۵ مان هربك‌چون فرق کرد ز برك‌سار 
( ص ۵۷٩‏ ) 

و غیراز همین قدری که در ذکر ناظم فصیده بدان اکتفا کردة وگفته « همیکو ید 
ان مرد »> (رص ۵۷۱) » یکی دو چله دیگر هنت و 5 من احعال میدهم هر يك 
عحز یی دیگر نوده است ول بقبم نست » ان رماله را من‌او ل دفعه خدمت آقای 
نقوی دیدم که کسی. برای امان نوشته بود ۰ کاتب ان در آخرش نوشته بود 
که ازروي نسخه‌ای قدم مۇرخ رمضان ۷۱۹ هجری هري که لب مواضع آن 
حو شده بود قل کرد ام » من در صدد بودم که رساله را رای آ که از مان 
رود از روي همان نسخه در دبال دوان چاپ عام »> در ضمن مطاامه و رواویسی 
"ازان حدس و قاس نصحیحاتی دران عودم > درین موقم فاضل محترم آقای حاچی 
حسین آقاي ملك‌التخار ۰ که خزانة کتب ایشان از حبث نفاست کتب خطی وچابی 


و فاد 2 کنجیست 0 ا ٤‏ چون کتاضاة طهر ان را مشتغل بطع ددوان کم 





(۱) در اصل بی نقطه است ۰ (۲) در اصل : آمدت 





0 کت 





ناصر خسرو دیدند اطّلاع دادند که نسخه نبری از ان حکم دارند » طالب آن 
شدیم ۰ و چون بدست من رسید دريافتم که همان .رساله است منتهی: ننخة اصلی 
که رای آفای نقوي از .روي آن نسخه بر داشته شده ۰ از مقابله آن ڌو ا 
یکدیکر معلوم شد که مستنسخ حذف و خلط و خبط وتصرّف بياري در حین نقل 
عوده و غالب تصحیحات حدسی من از نسخهٌ اصل تأید شد» س بنقل مستقم از 
روی همان اصل قدیم اقتصار عودم و وصف نسخه اشت : 

موعه ایست که علی‌العجاله سه کتاب بش دران دیده نمشود شاید در جل نقابص 
آن سقط اوران کتاب با کتب دیگری نیز که ضمیمه بوده است باشد » یکی از 
سه کتاب ترجه با تصرّق از بل اشکمه است که ماخص ۱ وسال اخوان الصفاشت 
که اوراق بسیاری ازان ساقط شده و مشوش و جامجا نیز گردیده و در بین دو 
دسته از ورقهاي و کو سا دیگر که خط همان کاب قدم وده داخل شده > 
یکی رساله ای در حکت و عرفان و تضوف بفارسی موصّح بابات و احادیث وکلات 
و ایات مأئوره از قدما غارسی و عی‌بی ۰ از اوّل کتاب مقداری و شاید بشتر از 
نے نیمه افتاده ۰ در آخر آن نوشته است «نمت معون‌الله تعای ق شير رمضان البارك 
لسنة تسم‌عشر و سبعماية حر رهالعبدالصعيفب الفقیر على شاه بن مر بن علاالعروف بامیر مجلس » 
که ا کانب و تار کتات دو کتاب دیک را نیز معلوم مبدآرده بعد از این 
باس کان رما موصوف نامز شبرو, است. واينك :ازوق ان میردازم : 

شش ورق یی ۱۲ صفحه ازین جوعه تام مصروف رساله ناصر خسرو شده 
چنانکه در حین چاپ حد ابتدای هربك از صفحات را عوده ام عضو طول قسمت 
مکتوب در نسخةٌ اصل ۲۰۱۱4 سانتیمتر است تقریباً » خط آن نسخ مريري که 
خوبی پیداست که کانب را جلدۍ وتندي نوشته ۰ کلات فارسی و جل واآیات 
عربی عموما خالی از سل و غالا منم و منقل است و کلية خط امتباز بالای 
کلات و علامات «سچاوندی» رای وقف و خم و نقل و استفهام (Ponctuation)‏ را 
که در متن چابی دده میشود من برای تبین مقال افزوده ام » 

درحواشی چأپ. این رساله هرجا که. اصل اانا نوشته .شدهمقصود من " ج 


متحصر است » 













































































جتت. ات ے 
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عضی_ از مواضعی که دران در حين چاپ شف داشم عد ها حل شده که در 
ضمن غلطنامه مشت میشود و بسباری دیگر همچنان مانده که هنوز اندران ar‏ 

لازم است 40 چند کله دم در بارة € از مطالب اصل رساله درین مقد مه 
بیان عام 1 

در خاعه اتاب ( چند سطر آخری از من صفحه ۲ در هن کر کوید 
« شرح. رمن‌هاه اأویلی از2۳ ۰ 4 ممتنطنان اونا کم و ام جال ,الر اسخون 
ف العلم . .". > در قرآن در دو موضم ذکر اار اسخون فى العلم ماه یک آن 
موضعست که در حاشهً همان صفحه اشاره شده ( منتهی در طبع غلط شده ).۰ 
عامی آبه اذست 


۶ > و 


هو آلذی آنرل علیکت آلکنابِ مله ات مُحکنات هن ام آلکتاب وخر متتَابهاتُ » 


فاماآلذین فیفلويم زیم عون ما سابه مله آنتفاء لفشة واتفا» تا وبله» و ماتعلم تأوبله 
الا" » وال راسُون فی‌آلملم بقولون امنا ه کل من عند ربا وھا بد گر الاژولوالالناب 
( سور آل عران )»و چنانکه دیده میشود صرصست در اشکه « آنها که دلشان از 
حق میگراد بقصد فتنه وتأویل یه متشه را پپروی میکنند » وحال آنکه تأونش 
وا حور خدا کسی عیدازد » وا نها که درعلم راسخند مشکوند که ما بدان و نتم 
کیش از جانب خداست . . . » پس معلوم میشود که این منالطه از قدم بوده و 
شاید از مستتبطات اطنبانست که در مقایل مُجوزین وقائلن عل‌بظاهر قران اان‌تدر 
از آیه را کرفته اند که وقا تلم یله لاس" و آلزاسُرن ف العم یی همگی باید 
اطاعت تفسیر و اجتهادی را کنند که راسخون در علم ( چنانکه خود میگونند ) از 


قران استخراج و استنباط منن‌انند » 
اسر ال 
بك نکته هم در باب کی از مطالب دیاچه اقست که خویست گفته شود : 
هرچیزی که دراخو اه افتاد يموت استدلال يسار در مشود که از خاطر ها و کرد 
و کسانی که بقولي فدح انس گرفته باشند در مقابل هر رآی نو اعتراضها و دلابل 


معارض بان میکنند چنانکه چون شپارت علوی دودن اصرخسرو زیاد است درین 





13 کے 


يدح ريخ يم يب خيش يراي يراي يراي يراي 


خصوص که اضر خهر و علوی ععی فرزند علی بن ابی طالب نبوده اشت اعبراض 


سباری مبشود من جله بعضی میکویند درین ییتها (ص ۱۱۰) 


® 


ص صا ۳13 بر خمز که بد دی صبر کن اکنون تا روز شمار آید 


کف من سوی من بدو رصالست @ ؟ چشم نو می ناته ماو ۱ زد 


۱5 
3 
٢‏ 
ها 
3 
6 
ی 
1 
¥< 
8 


شاخ پر بارم از تم بنی زهرا 


تلمیج بل تصرځ بعلوی بودن خود عوده چه کک اتوي بافتة بلند خاض علوبان 


۰ 


وده وححّت 1 زند قول شیخ سعدی که كفتة « شیادی aS‏ یأفت که من علوعم» 
و امز ین که در بت بعد خود را شاخه‌اي از تحم بی‌زهرا خوانده است ۰ 

اما بايد دانست که بت اول دلالت قطعي ندارد و هیچ از عبارت شیخ شیراز 
عیتوان استنباط کرد که جز [ نان که سلا علوي انت کسي کسوی فته نداشته 
است و استبع‌ادي ندارد که بروان علي نمز کسر ان خود را مىافته اند و در ست 
دوم هم‌واضح و لا است کهبصورت فعلی ضمر در « بر بارم » مضا اليه است نه ضمیر 
متکلم » علاوه راه معی جم دران مورد وطوحی‌ندارد و نسخه‌قدمم کتا ان محلس‌عای 
از کم « زی چشم » دارد که بنا بران معنی ظاهر است» 
پس صواب همائست که اکر واقعاً مکشوف شود که حکم در زمان خوش مشهور 
علوي بوده چتانکه ۲ قای تقی‌زاده نوشته‌اند بايد تصو ر عود که هرانا ععی طر فدار 
آل على استعمال شده است چنانکه وي در اشعارش خود را مکرر فاط > و 
«حیدری» و مالفین خویش را «عتری » میخواند » 

مم‌ذلت منکر عیتوان شد که در .اواخر فرن ششم اصرخسرو از اولاد حضرت 
رسول شناخته میشده چه شیخ عطار که بطور قطع و ين میتوان دانست که بعذ 
از س ٩۱۷‏ زنده بوده است ( زجب قق آفاي قرویی در مقدمة تذکرداولالا 
چاب 7 ص ار ( وی را «فرزند رسول» مبخواند ۲ تا که درکتاب لسان الغیب 
که ظاهراً آخرین تالف اوست (مقد مه تذکرهالا ولا ص ی ) در اشارت بگوشه 
گرفتن خویش و تأسی عکم تاصر خسرو فرماید ( ایض ص ب د (7ê‏ : 

اضر خسرو چو در عکان نشت ۵ اه او از چرح این کبوان گدعت 


کرد کج عرلت لان جا که قبول ۵ او شند این ایک گفت رسول 















































بت صو بت 





بود فرزند رسول ان مد دين @ 
چون نبود او مرد میدان سکان @ 
کرش عکان گرفت و کنج کوه @ 
من چو آن سلطان گرفم کوشة 2 
این بود آنه که رمه این بنده فرض 


ت ۳ 3 ت 
تقى زاده مدظله سفزام واله الوفق 


با خوارج بود اورا جنگ و کين 
e‏ 

زان چو لعل اندر بدخشان شد نهان 

تا ننیند روی شوم آن روت 


چون عمی داد ,سا را وة 


بود که در ذیل مقدمهً حضرت آقای 


و الاالعبد عجتبی مینوی طهرانی 


و و ری |سعا 


هجر ی شەسى 


مه ۱ بر قصاید ومقطعات 


(از صفحهٌ ۲) 
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چ کک ج ص ج ج ج << ت حس سح دح 5 چ ج مرت چ 
جح 2 = ا 5 ی وو ف چ ی ج کے ےکک یرت سم 7۳۵ 5 ج چ 


چ > << 
ڪڪ کے کے کڪ 
ج جح مد چچ عو کے - س 




















بر 
عم و ول مردواسره 
وراک وراه رگرفم 
۲ و . 
ممما رای + 
ار ران فا ذا کہا 


1 Kelo 
رک باد الم (خ»‎ 


بحر هزج مثمن احزب مكفوف مجذوف 


مفعو ِ مفا عبل مفا یل فعو کک 


TE!‏ ی روزن خضرا 
فرزند تواءم ابفلك ای مادر بدمپر 
فرزندتو این تبره تن خامش خای‌است 
ن خانه این گوهر والای شر یف است 
چون کار خوقام ور ۰ 1۰ سازم 
زندان تو ال سمراان ن و زندان 
دیبای خرد پوش مجان زانکه تراجان 
ان ند نسنی که خداو ند اد اس 
در شد مدارا کن 


ر 


در نف اا 


ورت آر زوی لذت حسی دشت‌ابد 
بشکیی ازیرا که همی دست نباد 
آزار امز از کی برخبره و مازار 
برکینه مباش ازهمگان داعم چون خار 
کر کند فتاد اسث باه اندر رین 
باه کس منشین و مبر از هگان نیز 
چولب اره‌وافق نبود تنها مت 
خورشیدکه ننهاست‌جه نیکست بروزان(ب) 
از بشی در جپان تنگ مکن دل 
احوال جبان ری کدرا اسن 


(۱) + ضایر ویردبار ۰ (۲) : 


فرمان بردار ورام وحکوم بحکم » 


0 7 مرک 


یز 


با که" خر ای 


تو مادر این خانه و و این گوهر وا 

مفرد روم خانه سبارم بتو فردا 
زیبا نشود گرچه بپوشند ,دیب 
هرگز نشود ای پسر از دیا زب 
بسا که کیتش مر اطر ینا 
درا تسکت ارا 
موق قنی E E‏ چ ارا 
بش آر ز فرقان‌سخن آدم و حوا 
برآرزوی خؤیش مگر مد شکیبا 0 


کسام لانشن اا 


(۳) 


وزدو ی‌چنان سوخته شرع دمط(؟) 
برراه خردرو نه مکس باش ونه عنقا 


نه نیز زیون ۱۳7 باش بیکبار چو خرما 


تنا به صد بار جو ادانت همتا 
E rose‏ 
پادهس مدال کی او سرا 
مرها میس ا 


داجنته به آن چن که‌او باتو عاند 
5 آنکه برآورد اضعا در عدان 


دیواست جهان‌صعب فر ده مر اورا 


2 گرهیج خرد داری و هشباری وبیدار 


آبیست جهأن‌تیره و بس زرف (۷)بدو در 
جانت دسخن باك شود زآنکه خردهند 
رت لسن ات زا که بد و کرد 
و ی بای تد ارباك 
بیدا بسکن ابدمالدن که مالذاست 
انب هکه اک چو ندای سخن ابراك 
است کن اد بگونش 
نیکو بسخن ڈو نه بدینصورت ازبراك 


چون تیرسخنر 


بادام به از بند و سیبدار بار است 
بیدار چو شیداست بدیذار و لیکن 
دربای سخنها سخن‌خوب خدایست 
شور است چودربا ئل ظاهی تنزیل 
اندر بن دریاست همه کوهر ولژلژ 
اندر بن شوراب. زهر چه ماد است 


بشنوسخنخوبه مکن کاربصفرا : 

چه زیر کریجی (*اوچه در خانه خضر | 
شگرکه اند است‌نه‌غمدان(»)ونه صنها 
هشار خرد مند مجستست هاا 
بجم مست مرو براتر او بتمنا 

کک کیو جارف 

ازراء سخن برشود از چاه بجوزا 
خی غا د(ن) ارت وان ین 
ده لسخن . زنده کرد مسبحا 
در عام کی بې سخن پیدا پیدا 
۲ گنه لسی به بود اوک رسوا 
ببهوده مکو چوب میرتاب زیهنا 
والا تن کر دد مردم نه بالا 
هر چند‌فزون کرد سیبدار در ازا 
شتا تسخن کر دد بداو ژشیتا 
بر . كوه با قدمت ویر لۇلۇللا 
تأویل چو لولوست سوی مردم دالا 
غواص طلب کن چر‌ووی برلب‌دریا 
چندین کهر و لول ارزنده و زیبا 


) ۰« د نم اولانجا بععنی نو لهو حاه وزندان 


باشد .. (1). فصرحدان ۰ جعنست بشهری که راصنا گویند واز آن‌فصر آکنون پرمثال 


تلی مانده است در وج آ ضا بندکه خداوند ان قصر نادشاه مه جپان بوده است 


۰ 


وگو که درآن‌تل گنجها و دفاپافهپسیار است‌و هاچکس دست برآ ن‌نبارد بردن‌نه سلطان ونه 


رعت : [سفر نامه ناصر خسر و صفح ۲ اپ بران ۰ ] معا گزشکی بود .من که در هره 
جهان نظیر نداشت وحاجبان‌چون از حج باز گشتندی‌بتفر ج ونظارء‌آن گوشت. رفتندی 
و تعجبپا عودندی وگفتندی این از خان مکه نکو تراست عا نشی نا آورا ویران 
کردند تیش‌هدچ ننارا بر بنای,,خانه که فضل ندهند : [ جارب السلف 


7 
لاف ور و هلا 
وعدت ور زرا اعت‌ساز م رو" 
ی تال وم 1 و 

مرل و ز زان انت 
خن 
رال تج ف چ نک 
قفر !ر د ا ما وزات 
کو یہ ر ما ورف ان 
عار راي یا وروت سا رقف ی راه 
صنعا» 
نوہ ر ۸ 
درا راو پار ر رر عص ٤‏ مره 
52 ازال رد ارت 
دز مارا روو زیا 
3 ر دم زوه 


د ملین راض رر ی راز ۸ 


مب ۸ ۳ 

درننزعا لىي و راردا 
عص ست رام من زاء 
رای تک بو رن گرا 1 
اف لوب ررر ر ارا ۳ 
رو درام وا نا روک 
2( 
ن بر کین مطل رونس وک2 
دون رر ردیر امره انت 


اهران لا رن 
ارق ورن پت ‌ 

ی 
vy‏ نایک میرم 
ات2 و وگ 

















. :بق ودور ودراز » (م اند . (ب) : + بر گوهر واقوت ویر از‎ )۷( hei, واه‎ » SE SC) 


اوه وت ارو ا رلا 
۳ و بام ا ر 


(۳) تازه وصلب » (ب) : فروزان ۰ 






































E3 
دز تردن ردم"‎ 
62 رورغ اف ارد“ ک ی گدت‎ 
۶ وژ روطف دعس زد اکان‎ 
ری ن‌ارت ودرا ر کی‎ 
جنگ ولد مان وتر ے وشن م‎ 
سس‎ 
تزع ط رگرب میات مسا‎ 
¿ حناست درراراغد‎ 


سط !۱ ۵ 
نيب رد ر رد وگر یه زا ورز 
د اسز ادر رام 
رارزانت ذرق‌سلم چن 
م رکا ر2 در 2ے درم 
وزن رض ۳2 ددر مدز 
دی وسن انت من دام 


عاات 
1 مانت زره بو ف 
زد رضم ر مورف علت 


از مر پیمبر که‌بدین صنع ورا گفت 


غواص تراجز کل و شورابه‌نذاداست 


معنی طلب از ظاهر تنزیلچو حر دم 
قندیل فرو زی بشب قدر عسجد 
قندیل میفروزوبیاموز که قندیل 
درزهد فت‌پتنا اي سکن (طمع در 

مار تی عر دی از بهر چرا اند 
مخرام و مشو خرم از اقمال زمانه 
ا لب کرو فلك بدخبر ان را 
دا راکه‌ه ار ان‌خدم وخی ل وحشم داشت 
ارات رباینده زمانه که نبا ند 
روزیست از آن‌پس که درا تروزنبابند 
ا یایند هه خلق مکافات 
آ روز درآ هول وفزع برس رآ نجمع 


اداد مر ۶ از دعن او لاه دلمبر 


تاو دل بدا دا ده و تنزیل لغوغا 
e‏ 
زا ندید است زتو جز که معادا 
خرسندمشوهمچوخر ازقول بارا (۱) 
r E‏ 
ر جهل تو ظاما 
لشب خط معا 


درون برد از دل . ب 
خوافی در چاه . 
ممن زتو این و رسان زتوترسا 
زرا که نشد وقف تو اینمرکزغرا 
واشفته سی گشت بد و کار مین 
بگذاش- مه پاك و بشد با ن تنها 
زو خلق رهاهنچ‌نه مولونهمول (۲) 
خلق ازحکم عدل نه ملجا ونه من 
م ظالم و ھم عادل ,ى هیچ اا 
پیش شهد ادست من و دامن ز هرا 
تاا 


بدهد تام ازد دا دار 


بحرهتقارب سال 


ل ف > 


ان 


دعو ن دعو 


بن مان جهاترا 
مها در حهان. تجااست آز آ ده دم 
جہسا وا ,مهو دنشاب شاخ 
ددو چدز بر ما (ج) لشاندش شان 
دو چدز است ند جهان‌علم وطاعت 


تت کان و جان گرهس علم وطاعت 
E <‏ 


کہ با 


ن بود روز جوافي 


RAS‏ ره 


ڪه چشم عبان ان ند ارا 
بیی مات را ببینی عیارا 
زجب حکمت. پیشد .این ,چها توا 
ک0 اهل ل‌شیمت تم کشت اڑا 
اک ود را ها س هر دوان را 
بدین هس دو بکار ن را و جارا 
فراری نبوده است هر کر کارا 


ب ا ا دا ار 


)۱( : محنف! واز است‌وهزار دستارا هزارآوا گویند ٤‏ )۲ 
را. ( ععی رد است . 


استعمال شده > لس 


: عع ىفا و ننده‌هردو 


۵ 


ARAN OO AVAA AANA AAA AAA ALAA AOA AAA‏ اي هي 


یھ کند با قرار | سانت 
نز د) | تجهان ردبان اینجهانست 
درین بم گردان و ان بوم ساکن 
که ی کدی هس سک 
که او اتفزینامنیز ۳۹۹ 
چه کی که فرساید اینچر حکردان 
نه فود مایت پاین فلکرا 
ار احکنم است وصنع است(۲ اوحکت 


2 


مکان وزمان هر دواز بهر صنع است 
0 باکر فر ان ۲سش گم 
قرا ر ای 


مير شاف بدو داد از امتَ 


خازف طس.ت کایزد 


و 0 خدا و یدمبر 
معانی" ي ات یا 
قران خوان نفد‌انست ابقران خوان 
از بن خوا ن خوب ا ن‌خورد ان و نعمت 
کردم شود ای و بات تو عردم 
ازن کر د دور از حور شا اران 
ماروت لب خشكثازالست 

اندان پابدت م (ج) 

ور انده خاندان (د) چوان اند 


(د) : سوی(ر) ۶ ,رشدن . 


است ناد مصدر ععتی 


)د( 0 خاعان 


)۱ ععی‌و زنده ‏ است . 


اسم فاعل استعمال‌شود . 


۲ بو ع کشت 7 
سل صلعت. و مب عسدارا 


جات سك جفت جیم کرانرا 
9 - 
کن له وی درشت کلار | 


۳ و نه باد بزازا )۱( 
مگو این سخن جز مراهل بارا 


رصم 1 ور 


من این یی فشارافت یی رهرار 
نباشد چنن مستعن مستعارا 
E‏ و ما سود فهتزر ما ترا . 
لزق “لك حدق زهان و زمارا چ 
اا زڪو NE.‏ راد 


حو الت تدو کرد ر اف 


. 
2 
۹1 


س 


2 
باص > E‏ لین رمه ۵ لکن 


گریدی فلا و فلان و فلا 
که طاعتا(ب) نداری می مر شمارا 
j‏ گرمیزدان کیت این شهره خوارا 
که اشع اتد آن مهربان مدزبا را 
تبلق که E‏ ند آب و ترا 
مهن حاندان دشن خاندا را 


4 5 و 
ابر شط و دحله را ند شارا 


)+( در نحاصنم لع معي ضام 


(ب) + که طاقت تارىھ سر شاێ(ا . 


r 
ی ر رارت ا انل ره‎ 
با ت ل > ورم‎ 
با رئ زر برش مر« هنز رر ا‎ 
2 دراه زنر ازوف ررر زا‎ 
ترم د اواب ور رورا‎ 
و رل در واا‎ DIZ 1 
باب ر ر درگ پور‎ 
ا ^ یر۸‎ 
و رر مرگرر ا ا‎ 
کي م (ار) ات ورګ‎ 7 
ین هزغ تک د مره‎ 
وناز زرا مره دروف ردنت‎ 
هراد ,عوست) زاره"‎ 
مهالا زارا ات درم20‎ 
(0 Lj را ارات ن ره‎ 3 
7۳7 
7 ی ر‎ 
بات دک‎ 
مزجا م داج‎ ۳ 
دم دام وات مر فاد‎ 
عست مین دس زا‎ 
ا رلا ب مرا و یار زان وک‎ 
12 ۸ را‎ 
ابیت ظط ر ان امامت‎ 
وتر تہ‎ 
چين سینت زا طمن‎ 
مخ ر دصر ہیک اورا گر لے‎ 
ص ب (هن نت‎ 
ان‎ 
موه می خن‎ 
طن ارات دک رت‎ 
2 11 
a ارات هو رز ار‎ 
4 مان مان دض خر دون‎ 
هت مت باب وی رام و‎ 
لاس ۸ ن رز زا مت ا‎ 
کارا مکو است راد ازا را درن ر‎ 
زه دند رند دن دمن زارد‎ 
ےا یکر چک اه میت درل‎ 
مهن دنەز رما زا رورش‎ 
کر ولازا‎ 
یز بکرم از در وا د امک‎ 
دزا ر ها ری وه‎ 
)( ارت وید‎ 


و کے 


















































۱ ۱ ٤ 
۱ 1 1 

۱۳۹0۳ کار 
US US, A 1" ۱‏ 5 اک A‏ ۱)۱( ۱ 
I ۳ ۲‏ ا )د( ها 2 خوار گیری بان سوز: ید ازهر‌چه حاجتست یدوم مرا خدای کرداست ف نداز درن ھکد مرا ۱ 

۱ ۱ ۱ از هو مان اکان اندری کا شان مدان ا خوش اوه ای داد وسوی رم یی شاد ط ۱ 
| ۳ ۱ قارات «فاوالل ۰ ی ۳ © رآن خدا: برا که‌سوی‌علم‌و دين خو لش ره داد سوی ر مت و بکشاد در مرا ۱ 
۱ " رهست ار اندر جهان بدوسی خاندان حق چون آ فتاب‌کرد چنبن مشتهر مرا 8 
e ۱ ۱ |‏ پک رایگان ححیق گفت لشنو زحخت رین حجت و وزددن‌وشنودن‌دانش به(۱) کرد چون دشمذان خوش E‏ مرا 1 
الا سبيت To‏ تفای | 
1 | | مانت رابا نور ° ڪر مضارع منمن اخزرب مکفوف محدوف ٥‏ کرمن در ین ای بینم در السترای امی‌وز جای‌خو بش جه باد اضر مرا ر اول با از مزر 
أا ترا يضرت و ۱ 9 ۳ AS‏ 
أ ۳۷ ۱ او دزا وروا وو ا ی را رر وي علات مفاعدل فاعان ای ا کی‌ونفابه تن من در نجہان ابه لمو ۵ و از لو در ۳ د عرص e‏ | 
I‏ رل دبا 3 2 8 ?ا روزن کا موز یلوا ۱ 

۱ بر a i‏ ۳ 5 ۰ ۰ ۰ ف* ده سید د ت 5 7 در ۴ ۵ مه 8 دلح,ر در ۱ 8 

۱ ۱ ۱ یل رد ار ریت آزرده, کرد ردم بت ی مرا 9 ردون ندافت aS‏ 5 مرا ن‌دوستنار حوس مان ردمت کی حز لو لبود بار ی و کر کاک ر ارهاس زیم رم 

۱ ۱ ۱ ره دامن تو کننه و 2 و دام ساخق وز دام و لبود ار نه خر مرا )2[ 

۱ 


UY‏ برجال جو شاناچ ر تز رفک ,اعد ۶ ا زانبم. سیر هیا 


۱۳۸ رام ۳ a E5‏ ۳ وه ق 6اه ِ (۳ ۱ 
(i) ES ۳‏ اک چرا زوانه بر زمانه سک رد5 چرخ بل ۱ حاهل میداد گر مرا با مس مرا لو عافل ا ن سافق ازمکوغدرخویش وو و ر ا 








۳ 5 وان ل سر کون نع 

۱ 7 ۱ 0 € ۰ 5 A 
۱ ار۳ 2 , فسا نت ۰ ۲ ۲ ۱۰ د؟ رھت خداي ي 4 و فصل او افکنده بودمکرتو درچوی و جر مرا ی لزه سل رم رال‎ 1 
۱ لات دب‎ SUG. E : ی 7 ۶ کردرکالو فشا بوه مرو زا خی (۲) چون‌خواروزارکردیساین‌بسخطر مرا‎ ۳ 
۱. ۳ ۰ کنون که شد 9 تود ”عن می سك | ردو دست و و نگزارد‎ ۱ ۱ ۳ 


۱۱۱۲ رل ی بت ورام 1 ۱ 

کر مسرت امن RR‏ ی ترا مل تا لوا ون می من[ 
۱۱ دوم ا ربل رار ات 1 ۰ خر 2 1 ۱ 

اراس تارا ارم E‏ چرخ ودهر ندانند قدرفضل اند که زد که جواف ندر | 


1 0 آه تزا 4 ‌ 
A1 ۱‏ رار 7 


و 
ت پم زاره( رزه ضر ۱ 
کارخر اشت‌سوی ح د مندخوابوخور E‏ 04 8 = رد از ۰ کار خرما دوا ماف ت( ۱ 


دانش به ازضیاعوبه از جاء و مال وملك این خاطر خطر چن نگفص مرا ر رک ر : ات و E‏ ۱ 


خواب و خوراست‌کار توای‌بخردجسد لیکن خر د به‌است زخو اب 9 وزخو رما 























۱ ۱ ۱ ارک وا مره را ورت 
۱۱۳ کر 7 1 : 1 0 : 1 3 SaaS‏ 
e ۱ ۳‏ با خاطر منور روشن ر از هر ابد بکار کج مقر قر سا ن نو وای‌جسد نتشینم در ین سراي کرد می بخواند مجای در مرا دنپ ۱ 
۲ ۱۳ ا : #9 د ‏ 4 ۱ ایض ومر ن لس را کیا کم 6 ۱ 
۳ 1 ۱ دوگ دنرت مرو ۵2/۸ ۱ 5 لشکر زمانه و 5 ی رز ده دین 4 وخرد لس ۳ سور ۳ ۱۵ ا E‏ و فضادل نه خو اب وخو بس‌خواب حور را و خردیاهنرص یت ۹ ۱ 
۷ ۱ ۲ | مور رامیت 2 و ۰ نیز ر ۰ 4 و ۰ ۱ 
۱۱۱/۸ سم بسن ۳ هه 3 5 ۳ ۱ 
| ۱ ۱ ۱ وره تارمت بح ۶ کمن الصس ماك شوم محواین و ان اندرشکم چە بايد E‏ )4( ۳ چون داس م ن خلا ق ر فہک دشار 3 چه درار مام ر فمه ۳ مرا ۱ 
۱ شض رار و رادم 2 2( 1 7 7 
OI E‏ 4 ۹ دم طا از ن کنته بلند ویو کر EE‏ > لمر | ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ی ا آند بشه مره | شجر خوب روراست پرهیز وعلم ررد ازو 9 وت مرا روری وال طاعت درون پم 3 رت چو سع وج 0 ۳ 
با ۱۱۱ مرن اون لرل ر ط ك ی ۰ نیا و ا ۱ ۹ و ده ر ند فضاه قد ۱ 
rJ ۳ ۱‏ بل (ع) e‏ بابدت می که ببتی مرا عام چون عافلان جشم لصبرت بگر مر هی کس حذر زقضا و قدر کند وین ر و رهبر و فار س 
۷ ۱ ۱ ص 2 ۰ ۰ 3 و وتا د د ن و یام قدر سحن خر باد است 4 سخن زد ا 2 ۱ 
| ۱ ۱ ۱ ۱ گر کین ضعلف تم زانکه دزسخن و ریخ 14 ساره فزونست‌ار مرا ۳ حح ردکن ا 1 ن سحن رک هو ص ۱ 
a EY 1 ۱‏ ۳۶ واکنونکه‌ءقل ولفس مخف کی خر دمم از خو شان چه بابدکردن حذر مرا ۱ 
۱ ۰ هرچند میم اټ ووز وب ۰ و ی و ۱ دی ع 
ا ال ۰ ۰ ۲ ۲ 4 ۱ دشمه جوم دلت و فصاء فیه" نا حون > i‏ سم ی مبر ۱ 
۳ کو ای SEET‏ ای ۳ زین مها ایس ها ۳ یی EN.‏ مرا جوک ر ر مب ۳ ی 3 ور ها 3 ص 
TTT TT RT TRE TT OT ۱ 1‏ فول رسول‌حق چو درختی‌است بارور ی را که E‏ تو ای و کر مرا 
۳۱1۳ ر) مز انت ۰ ۱(۰): محقف‌سود وز بان است . (۲)) :دراشحاعی زی استک د ۳ ۱ 
۱ | ۱ 7 ) ( وه وان زان ۰ ) ( 7 کی وین ۳ جون رک خوار کی اک کاو و نستي ااصاف که مگوی حفاو حور مر | 
۳ ۱ ۱ خور و سز او ارشاه بود وذراصل‌شاهگان بو ده‌ها راب2 ملىنه بدلکزده‌صورت بانو رسند 0 1 
| ۱ )۳ ععی شأن‌وجاه است 4(۰): درا بنحا ععی‌رشت آاست > درز قك شبن شعر رارای (۱): ععی‌رها کردن‌است .س( : یدل ِ ۷ + بروز ن‌کفاه عمی ره و ار بت و نقرهة 
ا این معی‌شاهدا ورده » منشوش» (۳): سخر عمی‌مسغر است * (4) : کشبدن بپرطرف برای آزارکردنو جر | 
۱ ۱ ۱ مطلق شکاف است خصوصاً زمین شکافته » ۱ 
۱ 
| ۲ 
زا 
1 
۲ 















































1 
5 ندر 


ال 9۸ 
لش تال وسفن ز درس ای 7" 
کرام و ار رس 


کیهان 


ملا ف زین وذارس«برزن 
۱ ك زان رو رامک 


رار ل درن ن رة ررر 
چان د وت رل رہ ورول 
نیزا دره ء«تران ربا زر 
ما علب ا نگ راط ر اول 
راہ ب 
کرزکاان 
میسن ۳ ADE‏ 
0 ۰ 7 
یکلا ۱ 
ام تال پر گر رازم 
٤ف‏ وارلاراوراال تلا 
7 دازا انت غي بی 
امرن ززز عدا مرس ردد 
دزن ورت بر د 
ردان کر ررااز ب 
رات ( مر 3 
لان 7 
دمن ان ام دریاوراءا ۱۵ 
اا رتم سس س 
رد گرا زار وا 27 
پر طض رب زنمگرشردت رب 
بون واسپان خی ماه 





ای ا نکه دين تو بحریدم بجان خويش 
کر جزرضای تست غرض حر مرا زمر 
مدا 4 


وندر رضای خویش تویارب بدوجپان 


مجون بدر حق توسخن‌گوي وزهدورز 


کی که حنجق توو ایب واه مر 


ی تو) نود 





از جور اینگروه خران باز خره‌هرا 
روزحساب وحشر عفر ووزر(۱) مرا 
بر جر ها مده بدو عام ظفر مرا 
از خاندان حق تومکن زارت (۲) i‏ 
زیرا که نبست کار جزاین ای‌پسسر مرا 
از ال‌خشك خبره چه بندیکر مرا 


بحر مجتث مثمن حبون ابتر 


ز 2 


یه ماقرا تن قاط ا 


سالام کن زمن ای باد ص خراسارا 
خبربیاور از یشان من چو داده بوی 
بگویشان‌که جهان سرو من چوچنبرکرد 
تگر کتان تکنید عره عهدو بمانش 
فلان اگ دشکست‌اند را مجه خواهدکرد 
ازن شمه ستاند مجمله هی‌چش داد 


ازانکه در دهد شا دم زمان مهد بستان 


تس نه‌در دست اين و ار جوخراس (r)‏ 


علك رك چرا شی دراد یاد کا 
عکاستآنکه فر و نران(؟) 9 هست او 


چوهندرا لسم اسب برك وران کرد 


م آهل فصل وخرد را نه عام و ادارا 
زحال من حقیقت خبر مر ایشارا 
EE e‏ 
که او وفا نکند هیچ عهدو بنارا 
چنان بدو بنگر کو شم بارا 
چنانکه بازستدهرچه داده بود ارا 
دگ ز مان ستانه هر بتارا 
چناد کله دل ول ول م راا 
جلال ی درل وه واا انا 
ز دست خویش دادند واا 


بهای پیلان سپرد خاك ختلارا 


N‏ چنو بان دبگری نداد نشان مې دیندان اندر نشاند ببکارا 


ی 


سض 


]1[ نناهگاه وم بلند و حای جنگ زدن » 
[۲] مچون A‏ یی هو و ۲ نطرف ر و جدا [ب]:نائی ۰ 


[۳] سک آسا 


[4]_آل‌فریفون سلاطین خوارزم بودند» 


ي ةي ر ية ةي بتر ا ی یھی يف اي اي اي ی ی اي يد زین 


چوسستانز خلف ۳ انتب 
فریفته شده میگشت در جهان آری 
هی فریفتگان پیش او می گفتید 
ر دوات او هر‌که قصد سندان کرد 
پریر (1) قل احرار زاولستان بود 
جکاست| کنونآعردو] جلاات, حاء 
بر یت چنگش وفر سود هگن دندانش 
بسا که‌خندان کرداست جرخ کربانرا 


قرارچشم چه داري بز بر چ چرخ چونست 


۱۰ تاره گر از کن,سوار. مزالت 


۲ ۰ 


برس سخت زسخق چوکار آسان شد 
ون کندچودر آمدبخشم کشت زمان 
راان زکوف هة رهایش ندست 
زچیزهای جہان‌هر چه خوار و ارزان شد 
میانه کار می باش و بس کال حوی 
زب رحال(ح)نکو خویشتن هلا كمکن 
ناد کن که چو فرمان دیو ظاهی‌شد 
آکرشراب‌جهان خلقراچومستارکرد 


نگاه کن له بحیلت‌هی هلاك کنند 


لقو ل بندة پزدان قادرند و لىك 


وزاوج کیوان سر برفراشت ایوانرا 
چنو فریفته بود اینجهان فراوارا 
هار سال فزون باد عمر سلطانرا 
.زير دندان چون موم .افت سنداترا 
چنانکه کبه است ام‌وز اهل اعانرا 
که زیر خویش میدید برج سرطانرا 
چوتیزکرد بوک چنگ ودتناترا 
سا که کربان کرد است نیز خندانرا 
قرار هیچ بيك حال چرخ گردانرا 
ی فان مود رای .زوا 
که چرخ زود کند سخت کار آسانرا 
زقصر(۱) قبصم وازخان خویشتن خانرا 
FAI‏ هام زا بر | 
کران شنده شمان نیز خوار وارزارا 
که مه عام نشد جز زیر (ت) تقضا ترا 
بدرو م‌جان مفروش خبره مر‌جانرا 
اند فرمان در خلق خویش بزدانرا 
تو شان رهاکن چون هوشیارمستاترا 
ز مر بر" کر طاوسات بر ۳ 
ان E‏ متند شط ا بر | 


که‌دبوخواندن خوش امد( د)ازتودیوانر | 





]1[ : مود سبستان‌را از خلف 7 من اج که ایشا ترا صفاریه گوبند کرفت وری‌را از مجدالدولة ن 
فخر الدولهٌ دیلمی كرفت و رازی اها ل ری است » جه راز اسم بادشاهز اده نوده که باتفاق 
رادرش ری نام ٤‏ شهپر ری را نا کرده کو رقت در ڏسمده بزاع کرد نده رکدام‌میخواست باسم 
خودمسمی عاید »آخرالاصی شہر را مردم بنام ری تامیده و اهل آ ثرا باسم راز خواندند» 

[۲] : محفف پربروز › 


0 : ز قصر قبصررا وزخانه خاقاترا ۰ [ب] + برای »[ج] : مأل ۰ [د] : تاد » 









































As‏ ا 
وف نک در تل نز 
و ابتك و مش ۷ 
وروت دنار 
مرف 27 (رلن) 


۱۵ 


5 





چومست خفت ببالینش برتو امپشیار 
زبان نود ونباشدت آژوچنانکه نبود 
تران‌توچوبنداست واین‌جهان زندان 
زعلم وطاعت جانت ضعدف وعی یالست 
لفعل بنده زدات نی‌بنای تو 
با شکار ن اندر که کرد جان بنهان 
خدای باتو در بن‌صنع نیکو احسان کرد 
جہان‌زمین وسخن تم وجانت دهقا نست 
من‌این سخن که بگفی ترآنکو مثلی است 
ترا کنون که بهار است جهدآن نكي 
دل ٿو امه غقل و سخنت عنوالست 
را خدای ز هر لقا یدید ورذ 
تگاه کن که ق را حو وه موش 
ها بعلم خدا و رسول و قرا نست 

ر E‏ وبقا هیچ حاجتست را 
نە چو لست بلکه دابائست 
جد او و پدر جله باز بای د گشت 
ما سول رسول خدای فرمانداد 
که خر سا را اوحله وبران کرد 
چو خاق مله ببازار جهل میرفتند 
SE A‏ ش اسان مین نبم کلمت 


ونی انرا ظ 
مزن‌گزافه بانگشت خویش پیکانرا(و) 


زان ز مصدت دو ا 


مقر خویش میندار بند و زنداترا 


2 E 


۳۹ او بط ان آشکار و بنهانرا 
بقول وفعل توبکزار شکر احسانرا 
بکشت بابد مشفول بود دهقا را 
مثل لسنده بود هوشار دا ترا 
E E PES NE‏ 
بکوش سن ھا وکوک زنامه عنوانرا 
ترا زخاك وهواو نبات و حیوانرا 
ر e e‏ دانه سیندارا 
سیرای علم وکلند ودر است قرآ را 
بسوی در بشتاب و بجوی در بارا 
که بندم فست او به خدای سخا دا 
بروز حشر همه مؤمن و مسامارا 
عؤمنان که بدانید قدر قرا را 
ازو چگونه سنا زیان. واا 
نین ت نبارم گشاد د کارا 
کی جرا طلید در سقر 0 


زعمر بهره همان کشت هس شرا که ببشعر 


برشته میکشم این زرو درو م‌جاترا 





$3 
[ر] : پنگارا : 

[۱] :مرا بدن ز خراسان زمین و جان زعرب» 

کسی چرا طلید در عن ب خراسان راء 





۱۱ 





ڪر منسرج مسدس مطوی 


e ۴‏ 4 ےه 
تیا 5 فا علات تعا 5 


نیز 1[ نگیرد جپان شکار مرا 


" دیدهش و دید جیا و ایی 


چون خورم آندوه چون می حو رد 
چون‌نکم پش ازالش خوا رکه او 
هر که زمن دردسر محخواهد وعم 
هر که پیاده بکار ندستمش 
چندیگشت ایز مانه بر سر 

بار من و غیکسار بود و کنون 
کک و رون کار 


ی 2 
ایز خواه د گر بد اکر (د) بهشم 
من فلسندم وا سود کون 
"۳ تو دىگر نک ا کار دگر 


سدا شد 


بارمن امروز علم و طاعت لس 
فد ان تست بر در ملل 
بار محوام وت و کت 
چون نکم ر کی سم که نود 
ننگرم از این لسوی حرعمت 
زمزم اگر زابہا چه پا کتراست 
خواندن فرفانرزهدو علم وععمل 
چشم ودل و کوش ھر یکی مە شب 

چم میگوید از حرام و حرم 


SEO‏ ودر 


حال و رو 


ایا سرد خوار ۰ [جل کشت 


[۱] . کسی که ام موی سر او سید باشد جه ی" و سار ععی سر است > 


[و] : مخنف میاور . دا : بم 





نیست دگر با غمانش کار مرا 
خوردم خرماش و خست‌خار مرا 
کردش ینس نزخ من ده خو ار ب) مرا 
برکندازیش خویش خوار مرا 
کو لغم 
SS‏ توا شا 
کرد( ج)جہانکردہ نگ ار( )ما 
عم فزود. است نکسا ما 
EE‏ ن مار(و) مرا 


ارا ستددت ماہ ظط 


زین سيس اسب زهی‌مار ۳ 


و درد سر مدار ۳ 


چون شندی ھی بتار ما 


س 


ص ڪڪ 


لی ‏ چ آشکار مرا 
شاید اک نسق تو بار سا 
جز ندر گرد کار بار هر | 
منت او بشت ,و بر ار مرا 
ها حنشم کار را 
کید از ین رست کار غار را 
ا 2 
مولس جانند هس چپار ا 
یبند دهد ,ار زار را 
لسمه ی ر را 
ماو شت ٩‏ ا 





يواستو 
A‏ یه 
رات ۳ ازع 


رمع 


ت 


اد ل طراست ماک مارم را 


مز نکر رضن ررب 
بان اد راسو ونا میک 


سور 


(^) 


















































۱۹ 








۱ 

۱ ۱ 
۱ 

۱ 


دل چکند گویدم همی ز هوی 
عقل یی کن 0 E‏ 


سخت نگهدار م د وار مرا 


٠‏ کر چه همیداشت او شکار مرا 
نو بر جانت کرد کار ۳ 
































| کر چه هی خلقرا فکار کند کرد ندارد خپان فکار ا ۱ 
| ا وب ۲ 8 
۱ ۱۳ نست زر تو با سیاه هی کاز مگ د رت و کزان نا جان من از زوزگا و بر رشن سم نباید واژوف گاو مرا | 
۱ أ ۳ ۱ سر کن خر د چدو نه کم و فضل خرد دا کا جار مرا 1 کک 9 ۳ 4 ۱ 
1 ۱ تج ۳ ۳۳ ر 2 وچ ۱ 
3 دیو ھی لست بر قطظار سر م عقل برون‌کرد از آن قطار ۳ فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن ۱ 
a ۰ ۰ ‌ 4 ۰ |‏ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ 
۳ کر نه خره بنتدی مهار آژو دنو کغان. کر ده‌بدمپار حرا تکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خبره سرت را 
۱۳ ۱ ۱ غارجها نکر چه‌تنگ و ارشداست عقل سنك سق ار غاز مرا ۱ دیق دان ز افعال چر ج بری را شا ید و ا ں نکوهش )0( ری را ۱ 
۷ ۱ هلچ مک ای کل ده کل کر وی‌شکزاشت عدهزار مزا می ا کند پیشه عادت می کن جهان مس جفا را توس صایری را ۱ 
ENE‏ اد هعو بل هکس تاره عرا ھم امروز از بشت بارت ببفنکن مبفکن فرد ام این داوری را 
ار ۱ بش 2 ۰ : : وب ا 4° SN‏ ما لا 
۳ ۱ ۰ دھر(س) میگوبدم که بر سفرم کک مک سک در کتار مرا ۱ چو تو خود کی اختر خویشرا بد مدار از فلك چشم نيك اختری را 
E ۱‏ : 1 بجپره شدن چون بری ڪر تتاف فال .مان بقع د ری را عرق ۱ 
| ۳ دهر چه چیزاست مر سوی‌خرد د بخبر (ق) عمر نامدار را ی eT‏ ان زر ویم عرلا سا ۱ ۱ 
۳ ۱ ع شد ا اوه ۰ 2 21 گا ندیدی بنو روز کنته به صح را لعتئو ق ما ده لاله طری را E‏ | 
۳ ۱ ا ماند از و سودو یاد گاز را اگ لال 7 8 | ات رن وی رهز ۱۳ 
| | ۱ بر نوو شند سار ه 7 5۱ j‏ ث صورتد : 1 
۱ راهبری بود سوی عمر اند اکر دی مر کار .عز | ei PI ۳۳ e‏ ۱5 
زا 3 من نو با ولد رای از نکوحضران‌چون می 2 نگیری نکو حضری را ?ارات د ورازااز لیام ۱ 
۱ زا لا عددی مر دود رهبر ما سوی خرد داد رهگذار E.‏ ۱ 9 0 ۱ ۱ ۱ 
(a ۱‏ € | ۳ 1 ۱۵ نکه یکن که ما ند ھی بر ؟ ژر له سیم وزر اج ارت را [ عا وئ ع رن انت ۱ ۱ 
"۱ سنگ سیه بودم ازقیاس وخرد کرد چنن درشاهوار مرا 7 E‏ ۳ را ور 
۱ ۳ اا ۳94 : خی 19 سر درخت دج از ږو برگ رنگان حا ت کند کله قصری را ک٣‏ درد رو رابت ۱ 
۷ ۱ 1 ۱ خار خلان نو دم ازمثال و حرد سرو + و بحتمار مرا را ررر اس رات | 
ER ۱ ۳ ۲ ۱‏ | نت سدیدار ماند اس ف > چزي از ترا کہ گر یه مستکنری را رب ۱ 
۳ ۷ 2 ی گنت پر رلور مس ز خرد شت < NIT‏ 5 
E 1 2 ۱‏ اد ی | ی کو هت .»۲ مساق جو يد سر تو ئی نر و ری را الرون 
۳ پشروم عقل بود ا جپان کرد بحکمت چنین مشار مرا تیار" )1( 
۲ ۲ : ۲ سوزنه چوب درختاف ب بر ساخواهی/ *ان‌است‌سی .دی را اک که نرم ارت 
ار ۳ 1 2 هن ده خر د E‏ ۱ ۱ ۱ ۳ ۹ 
i ۲ ۳‏ سب 4 ر e‏ ۰ درخت تو کر بار داتش بکبرد زیر آوری چرخ تیلو فری را افق بدزهپرانتت 
۱ از ی ر خطر ف و عذات ید دين و خرد د یا ۱ ۰ 0 ۲ ۷ a‏ ایی دادیرن چن ع 
۳ ۹ 1 بن و خرد کرد نس نگ هر چ اج بو ڈو وه بذانش" دبری وفذ اه iE as‏ 
ان ۳ 1 دين چو دا ت۳۳ اټ هلا لسوت بدی پاك .2 ار صا 31 ان لاشه کا قت نکو مهاده عر الفغدن )۱( راحت | | العیرن هرن رسرں وا من 
1 ۱۱5 3 ۱ ۰ ۹ ۸ ا ۴ 2 7۹ ۲ rw‏ ۵ با 1 1 
۲ مسق .2ب اندر بکن لتك وز عمل و علم کن نثار را بل این و آن هر‌دو نطقست لبکن اند یی سحر ‏ پدغمنری را ال الات (بام 
اا و UE‏ ۱ اس کی ۳ 
1 | کردم ذرجانش جای و نیست دریغ ابن دل وجان زینبز رکوار مرا چو کل ی تن ag SES E a‏ ر اضق 
































[س] : دهر شمیگو ید تکه در سة 


ار 


[ن] :کرد خرد 


[م] : درباره نسخ نکوهش مقدم بر زدانش دیده شده 
]1[ : خود همین است » 
[ب] : هم 


[۱] : الفغدن با غین نقطه دار و دال لى نقطه _ععی اندوختن و جم کردن باشد ۰ 


ان ر لل دسم اوش 













































































۱۰ 


دش نای درل رم گا 
u‏ ایک درل مب است 
«r‏ رل2 ورا ں نی ن نود 
درک نا تھ سیر اثگداسگنرم 
دایب تم وبکر 
۳ هط با وکا 
دررث ان راا یکا 
)لت ررم نا ات 
© ارام ردان رر » 
یں ان سم زمه بزو 
عمن درباری گام (راف) 
سو ۱۱ ۳ 
درشر عم ان بت وت 
د د رتخد ِ 
برشت رتو ت غاز 
ش دا ر فیات م ماسر 
د مرها رال دراي رر 
مون ات د سن لزان ما 
سب رارک حط پار 
مارسطا ه بې و 
بای‌لیرد_مزّااله رل 
¥ ر بات کہ ۴ن ت 
دراعت مرس -(ع) 


OLA LALA LAA ALARA AAU‏ اي اي دم 


پیمبر بدان داد مر علم حق را 
مار ون ماداد موس I‏ 
را خط قید علومست و خاطر 
توءقیدق است پش اا 
زیر کته کر بدافییز تو ا 
اکر شاعی برا تو پشه گرفی 
جو بریاه 

تو در رمان( ب) آ جاک مطرب نشیند 


صقت چند که 


بعلم و بگوهی کنی مدحت ارا 
در وع ل را ظط 


بنظم اندر آری دروغ و طمع را 


لسك باژهد عمار و دودر 
من آم که در بای خوگان نریزم 


اما کی E‏ 
کسرا کید سحده دا نا که ردان 


۱۵ کی ڪه سرد | ار عد لش 


امام زمانه که هرگز نرانده است 
نه ریی ور حکمتش مر دمرا 
5 عقل در صدر خواهی شسته 
بشو زی امای که خط پدرش است 
بن کرت بان که سنی اظاهس 
ندارد نظر کرد زی نور (( علهش 
5 ر ظاهری مدعي را مسق 

سوی دانا 


که شادسته دیدش مین مهتریی را 
نبود است دس بدات سامت را 
چو از جر هر مک لشگري را 
نب‌ائی سزاوار جز چاکری را 
شه ر )1( و میر مازندری را 
ES‏ بگرفت NSE‏ و 
وچ س ری زباف _ چری را 
رخ چون مه و زلفك عنری را 
که مایه است‌س‌جهل وبدگوهری را 
دروعست سر مايه مس کافری را 
ححند مدح مود ص عنصری را 
ردو + فیفخ ۳ لفط دری را 
بسجده رین قامت عرعری را 
گید مکش از خلق مس رهبری را 
ز روی زمین صورت جائری را 
بر شیعش سامری ساحری را 
دی جز همْتش برری را 
لتاندم ‏ در آنگدری هنفیترع" زا 
بتعویذ خبراست (ج) مس خیبری را 
ازو صورت, و سبرت حسدری را 
که‌درد است‌چشم خرد (ر)ظاهرې را 
بطاعت برون کردی از سر خری را 


اکر چوندی" حکمت: بافزی را 


: خواننده و سازنده و سرود کو ر را کین و زهره را نا گر فلك کو بد » 


+ دراه ]ج[ : مر است 
]د[ ۶ 


[د] : خر 


مرا یا ر خر می چون مارد 


می نظم و نرم 


بخوان هر دو دیوان من ا ببیی 


تسد که دیف خر 


چه ماند می ا انکشری را 
چو دیا کند کاغذ دفتري را 
یی کته با عنصر ی محر را 


هر مضارع مسدس مکفوف 
E ETE‏ ° 


ای روی داده صحبت دسا را 
قدت‌چوسروو روي چود با خوش 
شادی بدین بهار چو ی بدني 
که کا شون | کنون 
ا ٿو بدین rs‏ لر کی 
وز تو جکر و افسوت ر باید 
جه ون کود کان یره ام خر ی 
لیکن و فا نيا بد ازو و فردا 
دبا #ملکی همه ام‌وز است 
فردا را سنن دل ا وو 
غاا قدم نست سوی و 
چندین‌هن‌ار یوی ومنه و صورت 
رنگن که کرد و شبرین درخرما 
خرماکری زخاك(ج)که آخته است 


خط خط که کرد جرع بای را 


[ج] : خرم» 

۰ 

[] : چاپلوسی و چرب زباف » 

[ب] ۰ تيز » 

[م] ۰ جاك > 
O.‏ < 


شالت رفن اه آوارا 
پرا را 
وا ر اس 4 دیب "راو 
چونبوستانخسرو(ج)صحرا را 
انب کتتتضورت ( و6 2( را 


این کنذه ت حادوی رعتا را 


ان وور ر اتو نما زا 
زین ENS‏ 
اهرود مك د فردا را 
فردا شمر ذ با بد عقبا را 
دای ره (ب) ود نیا را 
هکت حال دهر ی شد-دا را 
برد ھان ae‏ اما را 
خاك درشت اخوش غررا را 
الق سے ا رما 
هار کا ع ار 
ترکیب خویش‌وگنبد کردا( ) را 

















LN‏ ھپ نھ خت یی زیم یبد یمین 
کی ددبر #ستوته خافن ا خطه‌ای خوب ۳۷۳ ا در صر کار سد تو چون دان 
برس .که کردکار. چرا کرد است ارت یت مه ی را اجان ربو ریت اي 
وبران دگر زمرچه خواهد کرد باز ان شود صنم هید با وا ا جات اسکلا تدای نسکگه کاشجا لد دای صهسا را 
۱ و نامز 
چون بند کرد در ن پيداني. این جان کار جوی نه پیدا را سبزاست عقل ترا مهپات هشا. . برجان"نه اين بزرک ذو تا را 
وین جانا شود چو خر گنه و بنجا گذاشت ان ن رسوا را فطل تو چست کاب بر .سا از سر هوس برون کن و سودا 


ره 


‌# 


چون ن است‌کار ازدس ر چندان‌حر ب ام و ز ر کین ز و دارا را تو مومنی اک شنت شن 6 او کافر وه کاو چ مسا 


۳۹ 


سووا 
ارلا ت هل رگ و 4 و رراست 
دم لړ و وځ زس ه و خدی 
من عکا شد و کت قارنْ زان نو که قه ر کردند اعدا را افان مرا و راد چوك دی تو ده سا رو بیج 
از ٤ ۳ A,‏ وسی نود ۰ درا وار 

ا چرا مخو آند ,دور مگ ان سز درو یکل قتا را (شناس آمام 5 مسل را ۳3 فسدس را نکوه و لیا ددرت ری تم رخا ین ضدو ر 
YT‏ و ی ۳ ۱ مرو سف « فلت توف 
مها ل سین و ینپا رت باز ود تن کک دا را ححت تعقل مق و مکن در ذل با خلق حبره مش و معاد ا اسل ررد و ۳ 


ره مشو ور و توااي کاضر صعیسنی ات توا را در عقل واجب است ۹ کل ۴ این سای خرده احزا ( یں ٹہ اول انت وہر رہم 








ارل تست 1 بل وم 

رجح ددوست باز ٣‏ اشا دودسم ولا و 
E ۱‏ 
فشو 5م که چ بپرسمک است دلغم بر خدای 0 را او را اک اجه لات دافا ۳ ز سول مول 


والا (ب) لکشت هر و 9 و عام ا دده ا معلم والا (۱) را تو حسد کو و عام سدو 3 ردد دالا ارتو واحد ۳7 ر 

و ۲ َ ۰ نناد سنن خر 

سپررن و سرخ گشت چنان خرما چون بر رش سخق کرما را رازیست اینکه راه ندانستند اجا درا بن بام غوعا ر 
سم ما ۲ ری بکار ۳ ای لس أ ت زرا که فصر لست شحکسا را 8 9 بدو : ۳ ۾ میک وید ۲0 دبده ام فقمه را ر 
مد 


ها ) ر رل 4 ر رى 2 همم 7 ۳ f‏ ۶ :۰ ّ 
ش ور زه ورا ۳ صار ات EP Sa‏ ھا ra E‏ دا ا صفرا را ۲ ل نسدارد بذر فان تسد سوار دنل شهب ر 
بت ر ی وت ۳ ران لصبر يست( ج) کند ۶1 چه رم است (د) روی‌ان‌که خارا را 
مر اناوت 

و ا رل روگ ةرا از صر ردیانت ببايد ڪر د +2 خویش خواهی جوزا را رھز ج مسدس ارات 


زر" ی ص د ج 4 2 5 “a ^ a‏ ۰ ت ۳۹ ٥‏ ت ° 
وس سیر خویش پیمبر شد.. رسوا شتاب کرد زلیخا را مفعول مفا_علن مفا عیلن 


بر ا رسیدن از چه و چند وچون عار ا نو زس ده ارم 5 را او را حق ده باری تفای 

















۰ ٍ م22 زر ۳ 
ححت رر شعت هو کا ابن خوب و خوش قصد ة ۳ 2 : هریت 














e 2 E ۷‏ هبار از صر مس ن تلهتا وا 3 هواس زو 
3 4 ض و ۱ بنگر که مراین دو را چه میداند ابیت نکو و خوش سوي دانا 
ی مر ج حلوا نخورد چو جو بی‌ابد خر دیب بیود بکار بوزینا 
[ ۱] ۰ .روزن نصیرا نام راهبی بود نصاری و قصةٌ شناخات او پشبر آخرالزمان BF‏ باخترة EE‏ خنکام خور و نظر شوشی و 
زب ی 33 3 حلوا برد نکو چو دیبا کن . امد خرد تلو بت رغ 


[ج ] » رخته . ۶۵ شرمست نکو بحق و خوش دانش هر دوخوش وخوب درخوروهمتا 
[د ]۰ سنت ۰ [ و ] »میاه 3 





















































ديب‌اي دلست شرم زی عاقل 
حورا rE‏ از کی و اعد قح 
3 شر م نیایدت ز ادا 
کوری تو کنون بوقت "ادا ني 
را عی بینی 
ابن عورت بود آ تکه یبدا شد 


تو عورت جپل 


ای ادی ار تو علم ناموزی 
چون ست بسودت قامت داچ 
دابا زتو چون چرا و چون ,رسد 
۰ که E‏ 
شاد دم سر م و رسو 

اموخت خدای ما س ۵ 
نو که چه ود نك آن اسیا 
ا #- کین ۱۳ اموز ی 
1 ام دنا مدار ره با گند 
خرشد مشو بنام بدمصی 
اینعا ‏ رده سوی من دام انت 
سوي مه بنا ید 
دو ام دکر نهاد روم و هند 


چیز راه 


بویست نه عین و نون و باو را 
چندین 2 زج ډک يد اا 
بلید وب 
و سپید و مت 
2 ماه ستتم. و 
این خردکهاست( ع) چونش بشنامی 


از یک صالسع 


[۱] : با معی » 
[ع] : ان جزوکهاست » 


آمو ختنت ند بحق بسا 


حلوای دت علم زی الا 


فك 


از علت لودش جات بر ری 
و وخ ابیت + او 
ی شرمتر از تو کیست در د نیا چون آخر مر اين جهان آمذ 
وی تخرد املت وست, جر و رن 
با روق ,چا بر هيزي 
با طاعت و ری باش مواره 


سس 


آنگاه شود شم تو یبدا ۵ 
در طاعت درو از ادم و حوا 

چون مادر و چون بدرشوی رسوا پرهیز بطاعت و بدازش 
زین چرخ رون خرد می گوبد 
زاجا همی | بد اند ون گنبد 


۰ هرگز نشداست خلق ازین زندان 


چون جانت بعلم شد در آن معدن 


چون سرو چه سود مس را با لا 
با للات سخن وگو دک ای بر با 
در جستن علم دل کی کر 
چون عور و برهنه گت جزکاسیا 
سر ست خدایرا و خود شنا 


وانرا که فلك بام او کردد 


نت بدر و غ عامه و غوغا 
تىز هش دود جوا 
ام ی است دک حر قا 
وانعا ! ا ال )۱( 


کان ده ايز ده ات و ۳0 مان‌بر 


23 عاقل ر 
ار خن ای.۱.ر یا که 


این دام رونده بر وباد ما 


این زا که تو خوانش همی‌خرما حکیارا چه میگویند چرح ببر دوراما 
gc eh‏ فا د ابر خزان گو بد دم ماها همشان درعه و من 
اڑ ا 1 ۰ بقول چرخ کردان بر زبان باد نوروزی 


وان ی مس است ون میا درخت بارور فرزند زاید پیشار و مر 


Î‏ که وق تن ۶ 9 فرازآیند ازهی سوبسی مرغان‌گوناکون 


با قوت چراست. این و ان .متا بسان پر ستاره آسمان گردد سحرگاهان 
در “کل دسا گرد دت اجزا بگفتار که بیرون آورد چندان a‏ 
۵ نداند باغ وبران جز زبان باد نوروزی 


[۱] : آ بان ضای هط , از سال شمسی » 


رن 
Gm‏ و 9ب را ا 


مفکن مادک ده ان سو دا 
تا مدت فر دا 
ام و ز ببا یدش بکی مبدا 
ا عرق یکدی انتدرین درا 


زرا ڪه هنوز 


احواجه ازین خورنده اژدر ها 
ا او وکل حسدهنه: سب 
وآنکه بر شو پڪ و کب جوزا 
صحراست یکی وبيڪران صحرا 
از پر مرن و تو اینهمه نبا 
ار از ودار علم ‏ نا 
ها نورهردوی ماللزی م کرما 
او تاو صفت وی ی فت نصا 


از دش 


مگو ی خبره اي شا 


را مایت مول 


ی ا کی ا 


مولای خدای 
رل ححت دن 


سالم 


E 


لسبر اندرژحکمت برزبان مهر وایاها )۱ 
که کوید شان‌هنی ببشك بگرماهاحزیرانها 
حریر سبز در پوشند ستان و بداباا 
در ۳ ,زند فرزندان اسبارش ز با 
پدند آرند هرقوی بلوف دیگر ان 
ز سبزه آبدار وسرخ گل وزلاله‌ستاا 
درخت مفلس و صحراي باجاره زینها مها 
قول:او کند ابدون می | باد تراما 


ی j‏ وریہ ر زرد 


ریا رر رو ت ر انہر 


مرآ نگرم درا بیان لا 


ادن 
E‏ 


دای ان وان عت 






























































چواز بر ج حمل خورشیداشارت کرد زی‌صحرا 
نگونسار ایستاده می درختانرا همی یی 
در ختانرا :اران کوج بندانند و تابستان 
تقول ماه دیا ی کان آن( ان ن(م) با باشد و لاض 
9 کهکویدکوروآهورا که چفت! نکاهباندان 
دراو :زد همی‌هر بك بدی نگفتارها زینها 
چراو اقف‌شدنداینهایر این اسر ار ابغافل 
بدین ده فرببنده چرا غره شدی خبره 
تجو بدج زکه شیر بن جان‌فرزندانش این جافی 
۰ میگوید بفعل خویش ه رکسرا زما دایم 
۳1 أ توعیدافی چه خواممکرد نتدیشی 
می بیم مکه‌روژوشب ممی‌کردی بناکامی(د) 
زمیدانهای تمر خویش بکذشتی‌ومیداني 
که‌آرایدچه میگوی‌توا خر شت سی کدرا 
۰ کربدداروهشباری و رشك سوئ هر داری 
کوش کان کار های عالی کم 
زمبن کو ماه تنپاست دانا را همیگوید 
بتاریکی 


دهد مزده هشه رو شتا ان 
عال وقوّت دنیا (س) مشوغزه چودانستی 
۰ وکر دشوار میبینی مشونومید از آسانی 


چهارت مد بدنم کرد ەاندرهفتمان زنگان 


۳۰ 


بغرمانش بصحرابرمطرّا کشت خلقانهل(۱) 
دها هاشان روان رخا برکردار تعبا ها 
ولیکنشان فرعا بدجز آنایش زمستانها 
.ساس ماف 

تداسا ید شیف رۇ و اساچ سانا 


ڈرو ب را 
همی‌جستن که زادنتان نباشدجز بنساغها 


ما که رین ردان 
تکشتسق توواقف برچنین پوشیده فرمانها 
ندانستی که سیاراست اورا مکرودستانها 
ندا زگ مو دباتدفقن غه جر پاد له تاپا 
کہ من مجون‌توای بدپوش دید سم فراو انها 
که اسان آتکم بائو که کردم یاز با[ ها 
پیش حاددات من چو کو پیش چ وگانا 
که ھک بار ند هندت‌سویان‌شهره‌میدانها 
بدین نورسته ر گسپاوزراندود یبکانها(ر) 
بداموزم ترا كبك زبان چرخ و دوراما 
رستستند در عام ز باد رم و باراا 
که‌اصیی‌هست‌جا مارا که‌سوی‌آن شود جا ہا 
که از دشوار ها هک ز نداشد خالی آسانها 
که‌روزی‌آهوان‌بودند (ع)بر ازار د انباا 
که ازس رگن همبرو بدچنین خوشبوی ریحانها 
چرا ترسیا۰ کت از ند حهانلد و ودا ما 


وس ۳ 
۱1] : : بضم خاء و سکون لام جع خلق جامۂ کپنه و توسنده > 
[م] ظ :که سا کن » 

کت . 


۳۱ 


درن‌صندوق اعت مرها آندهر یرت 
زمر اینجهای هر که حق خویش بستاند 
چوز ینزلگ هک یدشهاببرون شودزان پس 
درینلفنگه) چویند زاد خویشبیداران 
باندتشنه ودرویش و بارا نکه نلفنجد 
کرا باشد گران احروزرفتن برره طاعت 
دنعمتها رسند | لا کیو دند ات 
خداونه جپان باتش سوزد بدفعالارا 
از راما خداونددرختانیم (ك) وسوی ما 
۳ بدی باجهل_بارانند و جاهل‌بد کش باشد 
نمی حرص این جپال ا رداررازان بس 
(د)برن اقوال چون بن :۷ ۷ وافعال خودسرشان 
زبهتانکو: بدت پرهیزک 
| گریکشب نوان‌خوانی‌سراورامژدءور 
ب رده دم 


۵ بباغی در که رغان‌از درختالش سش تو 


۳ 


نو ند نا طمعرا اخود 


رگردد 


چنان باغی آشا بد جر زکه بر خو ار | هتانبرا ۳8 


چنر‌چون! کف اعحجت که جال انا حت 
بر بن‌د بوانا 5 لفرین کی شاد رکه ایشا را 


[ف] : هی بر ما پیماید » 
[۱] : جای‌اندوخان و کس‌کردن چیزی » 


چوماهازند برا شتر( ف )ند نکر GE‏ 
برون‌باید شد اه ارز ر ان پروزها بواما 
انار توافت ایا 
که م زاداست برخوا اوھ مالست درک ها 

ن یام الفدن‌شراب ومال و رانا 
E E‏ روز حشر راا 
نشد مہا وشند اا که بشکستند مانها 
برین‌قام‌شداست ت اندر جهان سار پرهاما 
براغ یجان تاد تیگ جر نها 
ز بدگر چه مقر آبد بفرقانما 
که پیوسته می دراند بر منبر گریباها 


سان اما ی زشت زیر خوب عنواما 


نوی هم د 


5 و بد صدهن ار اوه ند حداي‌خویش تما 


بخوانی در شت عدن ب ما وا و بر یاها 
وشکم Ka‏ بر خواها 


فر و دافتند ب ار بان 
دارند بر دشت و بار ما ما 


فرو بارد ز خشم تو و۳ اندوه طو فا مها 


aE‏ دم 
ہی آحروزید کرد دبنفرین تود ہواہا 


اول ...ره 
درف e‏ ز بت / ا مگ زا عدر 
دماین سز و نس متیر زا اسر 
نر مدا تک درا کار 
عرای» وادان د رور و أ 
شام مین ده لا هب 
ان هن )یرت را با رب 1 
خاک رن 
انزرگ را یکر ونی مل 
ام نرا عور وہہ امت 
دسا هن رنه ساعت ور زی در 
بفت راا ]رن 
در ردابت دران صر رن مت 
ن عا هرا را IE‏ 
ان اشک اطم رطق ۶ 
رف انی بات یرام لام 
نیت ر رن سد رور 
وان رارک 4 
امن لرن طلا و 
,هیا مرن دزت یاس 4 
دران عم از رال 
برل رانرگ ی پاي ا 
و 
پدش‌بیان درهفت رورت 
اء فتن فیدان با گر ه‌ 
e RE‏ 5 ر ه ارت 
ولام" 
رش ری ظا 
ردان از الا صف رہ یں و 
دن راشباست. پر دراش 
2 کی پواگ ازا ارا 
پا ارو نایر دلانی ‏ پخ 
این دد الد د روان 
قال د ولام دل رتارف 
وف تفن با این در رامرا را 
ا کف ور گس 
ابوت مت ما مارولاس‌دلام 
باب ررد مش مر ار ورشراول حن 





[ر] ظ: پنگانها . ۱ [ك] : 
[س] : دواتدنیا» ح [۲]: 


[ع] : گردند » [r]‏ : یک 


درختان خداو ندم ونی وور زی ث عن ود ونر 
٤‏ رکو ٥‏ رزیے' رد 
n `‏ 
3 و از نویر ن 
3۰ د» شش وا ن‌است‌اصران برز 
1 2 لراش رایرره راغ وز 
5 ادها 2 ی بوره ولام 
ج کب گا درت ددر 


“ [ل] تو براین قول چون ببرم نکر فعل چو نشترشان ٩‏ 
نوی از بارچه ریات میت و نازك 
ر اول زوین را گویند 


دمت 
2« 


۳ 


























و 
6مہ ردن 
می با زور رارت سس 
و مزا یال ر دال کا 


دب 


(ب 


5 

رس 

مه ره 
1 








گفست را که بیمقامم مرن تا رجیه PEON‏ وزدل بجراغ دين و علم حق (د) شوا ند بدا ی ".لامش ,را 
بارنده بدوستان ویارات فر" (م) م نست غمست (ن) نمسامش را زو دست بشوی و جز بحا موشي باسح مده ای پسر پیامش را 
چون داد ا رم و دشواری وا بان خسراهش را EEE‏ ا کین تی خر د و و حط‌امش 
سوت نویس ا کار محال وقول 17 کت کل جل از ره عبرت رخسارة زشت چون رخاهش 
۵ چون‌چاشت کند ویشان‌پیوست (و) تو ساخته باش کار شامش هل اا بکشد .ڪر زی دوزخ دبو از بس خویعان لگامش 
کر بر تو سلام خوش کند روزی دشنام مار ضس سبلاهش بر راه امام خویش متازد )5( او را میذر و نه امامش 
جو جانی کو رخنه نکرد مر نظط‌اهش دیو است حریص وکام ار حرصش شناس موش دیو و کاش 
وز باب وز مام خویش و و زمر باب و مامش چون صورت وکار ديو را دبدی بگذار طریقت نفامش (۱) ر هدرم 
برهبر کی از اجار اسل ای گفته جهان و دیده دامش Ea‏ تیان شکر ایرد را دنت و امف کیان ی و 
۱ وکام کین آغزه یامن تاو غ د رور فاگ نی ال زر جامش ات درک ښک ,او و تو که ان اسان بو خر وان ۱ 
وا ترا که ازو ی طمع دارد $ ساخته باش انتقامش E DET‏ علم وننش را زان به که شراب با طعامش 








5 فل ام کاشانه اش چون اداع اهاز تسب بامش هر رمل مشن محذوف 





من کز همه حال وکارش کم هکز طلبم مراد و کامش , فاعلا ن فا علاتن فا علا لد 
ون کس که حلال او عیجوید چون خواهد جست مر حرامش : ۱ 
ایام ٥را‏ طلب اي جهان که جوبانست EEL‏ مزا دارا 


است(+) 


واوت نا پرزن روت نه ت 3 3 پار سا شو 5 بساشی پادشا . آرزو کارزو هر گز اس بادشا پارسا 
سات ورا 2 گام ور مشبری و هر سارا ۳1 2 3 2 5 ۳ 
1 








پادشا برکامهای دل (سی) که باشد پارسا. پارسا شو ا شوی بر هي شرادی پادشا 


ارف یاشا کشت ۳ ۳ نو ردا ی تو CEES BEN E‏ 


بت یروا چون رهاط 3« ۲ 
آزتود بواست‌چندن‌جورهاجو؛ ۱ د( تو رها دیو را با زوسائی خودرها 
و 


۳ : 1 دبورایدغمر ان دبدندورآندندش زیش دو ورا ادان نبند من عود م سس 
f‏ 5 کِ د ۰ ۳۱ ۰ 5 + ۳ lr‏ 
ام یه هس جمد ڪه شاه امور ا اڳو توت نوم شان و امش ود بیط : بپرهزی زر توظ ۱ ۱ ۳ 
ART NE‏ 7 | | خویشتن را چولف رتي چون نر رھىزىزبّد(ز) ‏ چوننهی‌چون‌خودکیعصیان انه رف 
وخاد هم ر و اسم کے لست سل ھ 
رو ن a HEEE‏ ی رت 3 و ی نیک کي زان مر را باشد ثنا 
درست مردام پیر ۱ ۰ ۰ چون کہ توگر بدکی‌زان‌دبورا باشدگناه ور یک نیکی کي زان مم را باشد : 
بمذرترد ر ا اي دس راتکه این ند ed‏ نوح سامش ر : 


مت اڪ 
ا 5 


روم دوسیباری وش 23 





اخر بدهی به ننک و رسواني بیش یکروز لاف و لامش [۲] 














دنتا 39 غيم [۶ فو اهر [د] : علم و نور حق 
آر] : ایی میاز ء 
[۱] : ۷2 بر وزن سلام زشت و اخوش » 
[س] ۳ يدل“ 
[1] ۰ هر دو عى باج است ۰ 
[ذ] : آز دیوست چندی چون رها جوثی زدیو 
[ز] + ز_دیوت» 








































































































سے 


یم 
هی مواروبا وال 
زره دقرا واگ 
یمق هن ای بال رو 
+ یل مسق ارد (م) 


۱۰ 

رل 
راو رث ] راسد 
من انم نم چم سم 
عم + کمن مب 

و 7 
نک وارا رین ےرا و ۸ 
0 0 م ست 
4 رصم .لح رد وم 


حرط 


چون ددست تو بردمل ك کن دیوای‌شگفت 
چون نیندیش یکەی بر خو یشان لعنت کی 
دست و قولت دست وقول دیوباشدزین‌قباس 
چند کردی گرداین‌وآن بطمع جاه ومال 
کر چه موش از آسا سیار دارد فانده 
ای چراجوئی ازآنکزتوهی جوبدچارا 
چرای‌ظ 

کر جزای جاهل از هر بقا جو ئی می 
من ستورانرا غذا اندر کیا هی 
چون ای هر دو ووا علت نباشد جزغنا 
خاك ؤآب ص ده | مه ا زندگی 
چند نوشاند زگاه صبح با هنگام شام 
ان رداي آب وخاك آمدسویم دم خرد 
ای برادر جزیزیر ان ا 
کشترارایزداستان خلق‌وابن تردست مرگ 
اوتکنت واوتم خو اهددرو دن کان 
کردمت‌پیدا کهلس خو ست قول | کے 
مست گنت زن‌خطا دای رای نا 
بررادخویشتن ک نی می در دن‌سخن 
دین‌دنستانست و أمتکودکان بدش رسول 


5 سبرودي بر می‌ادخویش کون دکودک 


حجتی بہذیر برهانی زمن ارا که دست 7 


مادرفرقان‌چه‌دانی‌تو که هفت‌آت‌چر ای 


1 قباس خویش دای هیچ کایزددر کتاب 


ورز OS)‏ س‌نست از ر وی قباس 


وزفیاس تو رسول مضطنی مردم بود 
وز قباس تو چو 8 برنده E:‏ وی 
و بر نله بیر برد ط 


8 


ریگرد 


جز بلفظ تو نکوه بد دیو کس 
از خر دز خویشان لعنت چراذاری‌ر ۰ 
ور لبائ تو نباشددبو چیره سوی ما 
کر طمع ھکر نیاف چیز جز ردوبلا 
بیکان روز ی فر و کوبد سرس خوش آسیا 
ان چا یم کر چاالا یاج | 
آن بقا را کز جزآخواهي ادد را ربق 
رتاش لیا خلت وآب آمد-غنا 
نست بای درختتقت ت امنور وف کا 
مردکان جویندیارب زندکی از کیمیا 
خاک را خوزشیدصور ورن فتن اێێرتگىن ردا 
کر اجه نو اشد لوی عام امش با ضا 
آننهمه بوی و مه لسار با خاك سا 
داس ابن کشت ای براد رچنن باشدسزا 
و کهکاردبدر ودپس چو ں چو لکچندینم| 
کان ھار برد کا کی کا 
وین نباشد جز خطاوزهست تابدجز خطا 
خویشان‌را شفته کم تکبه ردیر هو ۳ 
دزدستالست..۱ مت .زانشدا 6 آنتهنا 


. با بل زا وتا دود 


ج زک خواریچیز ابر سادش جرب 
بر | 
با شپادت را چر راه 1 ۷ 
ازچه‌معني خون دو وژ نکردمردی رابها 
هر دو را کشتن‌چویکدیگرچرا آعدجزا 
زانکەم دم بود چون تورسولمطفی 
پردارد نیز ماهی چون نېر د بر هوا 


آن دبیرستان کلی ر 


۲۵ 


و بر‌ظ 
وزقاستیوریا ک نچو دینا باف ست فی ا کے ناور 
۳ ردی ظا زغښت ar,‏ کدی کرا وم 
عا کیان ناستي E‏ رخ لوب هر یه 
0 1 1 رر ےر وه ات انامه ر“ 
کا بر هی از دين بسا مد .ميس 
درد عصارا جز ازطاعت نیابد کس دوا غب راز وا 
غب زار ٠‏ 
4( 


بش ازاین ای‌فتنه‌گشتهبر قباس ورای‌خویش 
نستي آ که چگوم مر ر جرم همانك 
کپربای دين شدسی دانه را رد کرد 
ه متلای درد عصبالي يطاعت باز کرد 
5 ۳ بابد که حروح جفا بهتر کی 
راس تکؤي و راست جو ی وازهوی ,ر هیزکن 
ی نیستی ره دورو کراز 


ی عصارفان‌نبا بد چون ھی بینی که سک 


می می ادد چاکن ,رر سرش رم ازوفا 

کر هوی‌چیزی زادو م زاید ر 
چون نندندیشی که این رفتن بدینسان اکا 
عر غر‌یبانرا همی جامه بدرد في عصا تخر 
این سگان مست کشته روز حرب كربلا تا 
روزحشم سوی‌آن میمون بیهمتانیا(۱) 


| نشوئي ن باب دوست آل عبا 


۰ پاره کردستند جامه دبن بتوبر لاجرم 
ب وب رک چ نبز رد21 
مين ون زز رانا ر نزب 
وزی امہ (ب» 


آن‌سکا نک ار خون فرزندا نش مجو بندجاه 
آن‌سکانکت جانن؟ کرددبی و۲۳ ) ازعیشان 
چون حب ا دورق نشنودگوشت زرضوان جزسللام وص‌حبا 
کرعطای بند بر ر ندست در دنا عطا 


ای شده مدهوش وبسش‌پندحخترابدار 
3 ۰ 
5 باد سا ل و 3 3 بأد سا 


۱۵ برطر :ق راست روچون : د دنده‌مباش 6 
من‌ندارم زک ی‌دردل‌نه خوف ونه رجا 
زرا 
ا قامت خر سعادیخ را نید کس جزا 
سو ده‌کردی‌شرم وخجلت م رکسائیر اکسا 


جز ب#شنودی و خشم ایرد ویشمبرش 
خوب دیباف طرازیدم حکییاترا کر او 
کر حخواب‌اندرکسای‌دیدی‌این دیبای من 

E‏ من اش مکفوف محذوف 


بو و وج 


مفعول" مفاعیل" مفاعیل" فعو لن 
خواهی‌که نداری بسوی‌خویش زیان‌را از کفتة ا خوب نگهداو زان را 
:۳ و و لیکن نه مر انوا 
ول وا وزیا کی کاو و او ابر و دنک خی اندرا 
ص دم کش دارد عقی که بدید آرد پرهان و بیان را 


۳ سود تک ی از ہر زبان را 


[۱] : _ععي‌جدباشد مطلقا و ,رادربزرگتر وقدر وعظمت است ۰ [۲] :هرعیب‌و در یدگی‌و بارگی‌جامة : 

















































































































طط ۳ 
اور ژان ۔ ری 
هن عیبر زان دورو 
ناد وطن شه 
ورت زان‌فیت دک 
فد متو با ۇش مرح 
گر را ند وا ورذ 


عفر لمع ایض 
و 2 رت بت هنن 


ارا با اد ےط 
رىي ونر ژر مگ قابل فرماف دا با شوی آبری دی 2 


ک کر سار انز ورال منوت 
را 
درست ت تس“ vi‏ 71 
قر رہ ین o‏ نوا ست 
زی سح روج روف 
وام‌انت ذش زاش 4 
اران فت رھ زرط ب 
طق بر ره اضر" 
کان م دلا بیت 
(س 


و 
رگ ی 


تکرح فرص ززرز مه 
وه بان انط تام وشونافرانت 
ت ا اعطارهاس کے ہا 
ت نت وب رز وبا د 
پا واد م ایغ عرا ۱۵ 
دار ندید ب زی زابر تنا“ 
2 
دران 
3 مش ره مت »رو 
وان امت و ۳۸ 
و وم و عادی Ez‏ 
وور ررقن تفای" 
ZA‏ اث نی م 
ده برا۸ وود ۰ ) 
در »رران باران ۱ ۸ 
ey Ed‏ 4 و 
کر دا امه ره 
وارزنت زرا نام نق رگن 
ري مات رگ درک 
وچ اه سره نگ ر 
دیهان لال دی وا 
کر = وا ردد راا 
وترگراث ن¿ ار را ون 
ریت ار + موت 
ن د ایی راتک (ج) 


س حه غقل آمد 

جان و خرداز صد جدابند و ا 
جض‌ما فرط 

تن جفت ا و لفرمانت راا نیت 


فرمان روان جان روان زیت فرستاد 


ز مار بتوفیق بهانه نکنی زانك 
بشناس که توفیق تواین پنج حواساست 
مع ولصرو فوق وش و سیک زیت یافت 
دیدن ر 7 rk‏ زره کوش 
۱ پنجم ز ره دشک دناوت حطا بداي 


جسوس بود هر چه در ن پنج حس آید 
ان نج در علم ندان برتو کشا دند 
اجسام ز اجرام و لطافت ‏ زکثافت 


دار ند 
که ماد رول 0 
انا که کی ی رگ 


اف حزیرارا E‏ 
آن ازف آن نست که انت شود خلق 
قصد دران نست سوی نسق او 
رتت تافر را تسه واو 
e‏ سوزان را س اد سك را 


از علم "وعمل هر چه ترا مشکل افتد 


مرها 


کا اه 


خداوندیکه در ا 


[۱] : نه محدث زینهمه 


۰ 
c2‏ پاربرن کی ل سردن دسلا لیر ن امت 


۱7 


2 ۳ ا 
. کفتاز ,و, تسب کک عفن ارو ان را 


پیدا نتوان کرح می این جفت. نهان را 
تأثر چنین باشد فرمات روان را 
ا بر چک آری برد جان روان را 
راوچ نان را 
وه 7 و ر ۳ 
هی پنج عطا زیزد ص پر و جوان را 
جوبذده 3 وبا یافتن خر امان را 


بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان را 
خر ي 


رهی و ری چو رخ کاو 5 آن را ط ‏ نت 


ِ و مارحلا 

حسوس نت دان معقو ل جز آن را یه 

ت 

ئ هنرو عدب چپان‌را ۵ ن 
2 زمن را و تداور E‏ را 

وا 

بل رت 


ریرا ص باد بای تحت را رهاوخ بان راه 
زاب 00 

وان طالہ لع عام E‏ را 
2 او دات بمقشت E‏ ریق 
ره 
ندازۂ هی چیز مکن را و مکان راز 
روان راو این خاك کران را بد فر 


اس دررفان 
۲ ۶و و مور 


#7 2 کی و ضعدفی E‏ 


مس باد هب 


2 ر 
تن سا : 
ا 1y‏ رانا 


اتر راه 
۱۱۳۵ 0 

در 
نه اندروحدتش کرت نه حد راا زاوا ی (۱) 


(r)‏ منك طا 


س م د دق عا روان میت ومد خی راصن ارده طا ا رامک ال رارت از مان ب نگر سے ورن فت ریہ رود یزان 


هرا اہر رر رالا ست پر یزرو ب زد هرذ سکز تار بو پا ران ! دای ع بن 


1 فم 
واگ رل بر بان « وزرا زرا 


ارز مس یمک و مرو ین پل وناق ت ودقتان بیان گنر درگ رر رورت نیام رراست یره رتم رما راع ۷ سم 
11 رر کا رر دک صم بره وزز اسک راس رر رک نیم E‏ من ع با ند ور اسل اتک و کی وا راز نہ رازا 
تسش ترا بات وزر طم ارده وای ع ورن لات رائ رگج هثل روات ا طیررایی بان راا لھ کر 
ند يد ون ایور ب نے می ررر معواں الاراره ازات را دم با € تہ کال‌است ال2م رل وگ ) 
4ج دمغ د تا تنم درم ریک ت ورگ رارت مدع 4 دی وہہ وان ری رن منوت پل فرش کات 


تدم عا ونما زر وار ن ابت رک ات مد سول 


ون 


رل لا رمد پر ې رن پر ر اهر رازا دزاس رت للع 

E =1 0‏ واا دو رګ اپاق وان داو روا و رط اماد کن راو ورگ رر تان م هلان باط رمرے نوزم تا 

از هم یکره رار 

انش مدید وم چن راد اج یرگن موف برض مروك رطادی ونر دق پر رواب 
اون رارت رر ل کرک کن جرب رام ظر درد با پود طاو دنت رؤا داد زد بان چ نک ر DESL‏ مر را 

وان زرا لا ن رجا ودا مان ات رمي زر رصا مہ رار پک را ڑا راز راں ررم از د ضر الد اص ف از ر ل ل ق کرس نت رد ترد :2 


مک ر ناگرا چم پمارت یم 


درل درا عبار ماصرواوز 


1 
۰ هه 
رل دی 


چه کوی ازچه عالمر | یدیدآورد ا ل نه ماده دو دونه صورت نه بالانودو نەمنا 
هم یکو که بر معلول خودعأت بود سایق 


یک وصف‌انندوعاطرا چ 


زوس 
چنان چونر عددواحدو بابرکل‌خوداجنا 0 1 3 


ای علت سایق تواا باشد و دانا 
ت نبودورا چه دی وچه فردا 
پس از اچیزحض آورد موجوداترا بیدا 
ی مسلم شد که بي معلول نبود علق تنبا 
زمان ې جود اوموجودو ناموجودبی مدا( ۳ 
من امد لس ردت زا مرد مل را 
زمان‌حاصل مکان باطل حدث لان ودم 3 
جر ابداع بكمبکع كلح العین او از 


که‌اوعا مست و ماهنات خاص اندر هه اشا 


ہآ نچ ام وزبتواندرفعل‌آوردن ازقوت 
رماي ود از معلول تاعلت 
سصورت|؟ رتوهمج حرف وصوت مبخوا هم 
3 زاندزمان رود چون باشد 
|گرچەھيچ چیزیرامهی قا بذات خود 


اظ را دق ره 
۶ از بت ش زرم ؟ 
بت ۱۵و وراه 6 
و رات ا بى ارام 


ام رتو اور (+) 


تقدم کلب بزدا را جو ر اعداد واحد را 
مکن ه‌گرید وفعلی اضاف تک خرد داری 
موی ازوحد 
مکن نعتش بدأنگونه که ذاتش مثفع لگدد 


2 


۶ بم ات مآ 


سطر 7 
دمن لودای 
انات دای و گرم کن 
لا رن اف تاز درری 
عاضا پر ر داد 
4 ریبد کے بازم ۶ ت 
دیاس درل رف ر رال 


بت محضش,رون ازذات اوچلزی 
چنان کز تین قصدی بگاه‌فمل ذات ما 
کهباشد خالاف] نگهزفردووا حدو بکتا() 
زخاك و بادوآبو ا: 


هبولارا | کوک کی دبرون برد مقدور 2 
او چه بدعدد آشا همين در ینعا! 


چوهاروت ارتوانستی بابنیحا ۳1 E7‏ دون 


ش از کا و ازحربا 
ازینجاهم تواف شدبرون چون‌زهرژزهرا 
که جز یکسا را یکجیز ندود علت انشا 
باتوگونهگون حیوان وآنه جانو رگ 


زکو هردان نه ازهستی‌فززني اندربنمعنی(ه) 
خردا و لین موجوددان پس نفس وجسم از ره 


ههر تك تخود کن اد( ر)موجودواعکن شەھ FE‏ ومد وم( زویف 2 
رازب وا نت ر فی نع می Aa‏ لزم ات تمه زوس هزات . 2 
> 


چه ی چست این بردهبد بنسان ,ر هوا بر ده چو ذرصح, رای آذرگون , هن رما دبس جر وان ن نات 1 


ام دایز ررز را رن 
رین بو د جنبدهمی‌ورنه کسی‌مبداردش‌جنبان و و هرچه کی دان‌شد بدینسان 5 این با امان اور ن مت 


4 رااان اش 
[] : زمان وچیز اموجود و اموجود سبدا » 
[ب] : گر ازهر بینشش یرون کنی وصفی راو مفزا؛ 
[ج] : دو باشد بیغلاف 
[د] : اين عام . 
[د] * بدان » 


[ز] ۰ بدان معلوم » 


سل ۲ ۲ درائ رد رتا امت ادل اش نش یڑ فون رم ورا 
کرب برش سا رار رده پر الاو ل اعد ت۴ 
دال دوم ازعدت ار داب ی چم مرا م ررد مزا » 7 
انه زجب کا سز ع تش رب ہایب ن 
او ام وه رپ رو تین ا 2 (nrg‏ عم رچ ا گب ۶ 
ن پو نلان د در دردره چ خو ردک وروپ ر ردا 
لوانت هرز رادرا مہ این نی رین مش برد پل 
کال و وناد ان رن را وز شنم» رر 
بد )ددم ازس دم را ر 7 


آنه نه فردو واحدو کا ٤‏ 
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کک 




















E. 
ماھ دنه سا ضرا ا به را ا رو‎ 
زر ایک زکرم عراست‎ 
رت مگ فزوگم وگ ططر را‎ 
E 
زب نک رو ر راک وه‎ 
داز دم ام د م ا کے‎ 
یر شالا رمن دصر‎ 
پار ردت واا زار دراک‎ 

بنارا زات ما عفن ا نگ فر 
رد ب یگ زز د2 7 
ان د لان زا دا پر 
مخ روز چ ردان وچ رگ ر ہہ 
ارات و 
فض مق تبرج ااا" 

ب ی عرو ر دی ع ھب 
مە منم ماز ب ب 

و راد مش ری عرفو نان وی 

لم رام و سا رات 

بر مر از یضرا سم 

رژان لا رة > ۱ 
رد زان رس ں 

ر وارت لو راصرواد 
و و 
37 نس وران ر 
دز این برش 


ال رار و رازا و 


۱۵ 


۲۰ 


چود رحد( د)جنیشرا قعل ) ر)ومکانگوی 
بیان کن‌حالوجایش را | گردانی مر‌اورنه 
خوڼه کش کو ا هان قبای آخر 
|,کربرون خالا کی خطا باشد که نتو اند 
وک رکون علاباشد روانبود که جسمی را 
قگوی خاک را 
گراجزای جهان‌جله ہی مابل‌بدا نجزوی 


وا 
کح ار لو لبط 


چراپس چون‌هوا کورابقهرازسوی آب‌آرد 
اکرضدندآخشجان چراهی‌چار ددوسته 
IEE‏ درمعیی ننند اضدادیگدیگر 
از اولهستی خود رانکوبشناس وآ نگاهی 
تو اسرار الهی را عا دانی که ا در تو 
تو ازمعتي همان‌بنی کازدستان جاور 


2 
(س) و : ال نو ن‌با والا 

مپوی اندر ر زتقلدای سم مدا 

چه؟ داز ونا ر و 
اس سود و ا گات جوهر اعلا 

ميان آتش و آب و هوا و ند رو نکبا 
که E‏ ۰ : 

موقوفست شمواره ص)مبانشکل‌مهس(ف) 
بوندازغاين a‏ برادر وار در یکچا > 
امیر رشا 

تفاوت از چسان‌باشد ميان مورت ا 

عنان بر اب ارگ و غبرا 

لود ابلیس با آدم کشیده » تلغ در هیجا 
زل‌ورنگگلینددو چم مایا( ` 


e‏ فاعلات: مه 


ای: کرده. قال .و قبل اا 
| غه کشته سخنهائی 
ا چشم و گوش بافتة بنگر 
چون دو گرا کدشتپرين دعوی 
کی وی سب بو ی 


[د] + در تجدید » 


[د] : قل 


هیچ از خبر شدت بعيان پیدا 
کاینها خبر دهند هی زا نبا 
با نواد | است کیا نبا 
آنگاه ETA‏ دود iS‏ 


[ش] : وی گرداندن حالی ال دون والا » 


[س] + چون نقطه . 
[ف] : ه سها » 
[ق] ۰ دم بنا . 


۳ 


4 هدرن الت اا 
بت ان درا عام 
119 
این درک ب تس 
م ارا م د 


ات 


ی 
ند 


E 


و ررض رد 1 در ما زگ بر ات مه دزی دز مزا فت امد 3 
پاد کے درز را زات و ےار کارا لے ١‏ صن مرزظر | را لیم لرا رار وام اک اطم دالزٹاں رز 


کرم اقا دإ ب زاپ ےد رم بر ا ا دل 11 


رها زر عم رن اہ وارررزد رام 


ره سم ن یرف داضی ٣‏ یادا اوا ہن دا ت د سرا ب یلام بر نف ین خن دم 
ی دای طب با ۲ هر جرا یک بانط 


ستاو ز توارسمرط 
۳ ډو شنبه و تو بر ]واه 


بر روز فضل روز باعراض 
روز و شب تو از شب وروز او 
موسی لقول ءام چهل رش لود 
یس فضل فاضالان نه باعماص‌است 
ا قامت خرد و 


فک 


ر 


ب 


مشو بدا E: E‏ یك 


کد > شنوده ۳ با ید 
اشنا خوش و خرام 


صحراش باغ و زیر مفتش در 


بود و 


ات وال شترای رها 
دنراد که خاک یره شر وردین 
وز چوب يمك 5 قرو بارد 
وین چپرهای خوب که در نورش 
0 که تلت حاضرونه حاصل 
2 و ار تست نی 
والج او ز دور م‌ده کند زنده 
اس جاي چون بودچو لود زنده 
ر قا خدای ز ڪردارش 
rr 2‏ دلوا با 
و آلچ از قراش یت کر عا 


۳۳ 
رات‎ 7 
E7 
U 


د ترم ر 
2 > 


۱ 


و 


مز ٥‏ ادعام 


ایا ت لدا 
ا رلاد ؤار 
ران ر 
ن کرت 
N?‏ 


7 ا 7 


۰ 


انت 


ا رظ اشوس وزان 
(ر) 


س رد 


E E‏ شت 


از 


۰ 


1 


9 
ت 


نش 


02 عر لیل 


ل دک 


از مرن ول ذا ست اواز انازور قزر ما نسم رئ 


و یگل فدر داری و او 153 ۱ 


سا ود وراد تیش و سرماچ 
بهتر زچیست خیره مکر صفراج 
کے اقا ی 


ای ن ته مک E‏ 


+ مفزای طول ھر 
۰ شایدت ER‏ جسد نبود ا 
5 سباه مود اج 


: بان بن فلان زفلاف انا 


4 


تیا 


زرا باسطر پر خعرعيا سك فا ر سم | تاو 


. ادانت 


دی اا یا راما شک 


ار او RE‏ زا و 


عاص ل یکلم 


بل ها نم ی( 
مس 


ژ 
EKG‏ 7 


اد »` ا د + e‏ 


والا و خوب e‏ ا 


ر رومثی نقاب کنند مین 0 
در کلم موی کی تاه 

خورشید پیشوا شود و شیدا 
و اد ایتها * 
تادره معنیهفا 


در خاک واوا و 
دلر 


این . لسر و 
لس زنده و طری لود و زب 
بل بر حاز گفته شود کا نا 
چندیر_ گواهت بدهند | 
هر | مهسات و زا تش و در ابا 
رازی خدائست بان ز اعدا 


کچ خلق ندست یکا متا 


ن 
۲7 
و 


7 


4 


ارم یور 


1 


یہ را 2 3 


از لژ ده ات 


ےا وان 


> 


سفرارل ۰ 
چو لیم 
ا ھاس نامت کر کد رتو را22 _ 
< راو مانت شرا ز رل مد ترا 
ده دم اھر رت انی 

ر اا معا رز ترارشم 

2 
E‏ 
دای بت لب یراک د بی طر ۱ 
تالم نا ابت (یر) 


1 


سس 
+ اول قن ت را 
+ مش رور زم ج م2 ي 
دک نا ر املم 
a‏ و 
یا 
ارت قر الا مرس سرا 7 
اواس ری م رازا وان »راا 
مرل ٠٤ہ‏ ۔ رال دق ایام ب سم 
ابا پیات وا منم ه ولاز ما ازل 
E‏ انت رس را 
r!‏ ززا اسهم . از مد زت 


)ان برس رن لم تی نے ہے 
ونب ت چي نن متا کور ت 


aT‏ رئا 


اغ تات ره 


آلا باز ا 


8 ال ر طاو کرم ن در‎ A 


تایشده شحو مشری از جوزا ۹ .3 الوا ر رب 


۰ ۷ 


وس مد 


مد 


سم بارٹ ماب دزن 
اه د زیت سنا 
۵ اران با ات وا یر زرا 
مس رت زود 
معت مر ترا ی‌آن امه 
ادان دمن اراس 9 
5 ( 
تاد رەسل 8 
رت رر وگو رنه بر 7 
ادرا ا رساب ام تو ورا اہ رکه 
میسن را پا اعرا شتا 
ر 


زار 0 
رارصا 9 


مانت هل گر سور رطعم تا را ۹ 


۳ 


ازیار پا رات و نت 


۳ ۵ 
٩‏ 3" 
ا ۰ اډ 1 ۰ 
۱ 

ي 
3 ۹ 


۰ 


دیدشت 1۱ رز ہا ںاہ 
ما نوت ویر مش ریات 


یرت آرده ات (ْ) , 


ص ,یا 
۳1 2 ارم دور 1 لوق ددم رال از 





سکم ده یو له 
انز ماو ائ ناس ا 


زک بلب صا ی کے د ر روصا مه 
اجیجری اد 


و زره ش رگا ب بے > 


لاه رگا یله لرا 
رابارا ہا ت غا هرود 1۸۷ 


اڪ ۵ ت 
2 
۴ 
س 


ا ا 2 ن 

یهت با ران ری رک ودره 1 
بد ي سا رگ دک ۳ 
ده ای 4 2 


۳ 
4 
۳ 

۳ 

و 


rl 














س 

رگ طا | per,‏ 
ل را ور دبا ع ست و تراد 
انا و وار 


ر فک زئ ات را 
U‏ 


پرا زا 


ت 
س 





ین زاره ارم حرا د وکیل دا 


رت 


ی 1 8 
ابت اریہ رو زاره ال لدم 
فی ٹآاء رراراڑاں ١‏ وا د ان مه 
و ش از ١اس‏ ردا طا ت !اء (۵) 
معا زاس ت» ال 
ایام لی نت دای 
فا کراواست ران رانا 
ما ات دل رد که 
ره دس را با 


وان بر و 


4 


زره را بان نها نوف یال ن ) 


مراب 
رش براه ات 
تاذ 
ار امک 
پات ر اہن ات 
ی 
۳7 
برص ل را طم 
مرس رباع زل ساٹ ما تی 


تک (س) 
ست 
بز لای 


۲ j 


ا 


















































س 
ورن رما زگت | 
زا پر میت و نی رای ٠رہ‏ 
دہ ماب وا ں کہ لاں بد رم 
گن ر ایند م از یسم 
دارا عا بان ان ران اتام ردد 
دا اتم د رتش مبان بک 
ران ارک رارر دبرا 
تاد ست ۾ ام اراک( 
2 
رل 5 
“7 
مسا[ روانش را 
2 2 5 8 ر 
و زدیا ل را زا ی راوانت وه 
رل را لزور 24 
رلو رم بل( اه زو ی 
مرح وا ررر وون فی ثم ر 
ام ان ر راان گنها Li‏ 
ر بلط بر وا مر را 
مر و ۷ 
و شنم ی 
ما از ارم 2 رن سح بط 
وا رازن و از رل 
ازز وؤ لت تان مراد 
ارش ا 


۱ 


۰ مطراا نت 
د رلت وش ری ہا وا 
وات وان از م رد مض 
«رارساواست ربرتاعو ۱۵ 
ان تکار اوی از سوه 
کډ ورراء رہن ەت 
و یواست هم مر موی 
مره انی فا بقل . 
کت زگ ورد یکل ورد وربا 
رات کے د ررد رگ بر اریہ 
و اوا ر رن دزی است د 
مره و سم ٹر (م ۲۰ 
سط ۹٩‏ 
س م بت ات سی یندا مہ 
دامر لاست ویم یق 
و بت سین داب رطا 
بات ما زب وب مب 
یرل ون تہ وک 
و لسوت رطف نبت 
ہں انی ا عام کہ 
۳:3 نڪ غا با 1۵) 


فردی که تدت جز که مد او 
چون و جرا ز حجت او ادن 


ف ما زععل 
چون و < چرای عقل یدید یگ 


| هرگز 
چون و چرا عدوی تو است ايرا 
چون طوطیان شنوده م یگوئی 
ور پر عت ز قول می کون کاین 


ای بیخرد چو خر ز چر 


يليم 
نظمدست نام یذ یر بر ا 
چون از نظام عام نند شی 


ا میدوس زا و مرا فرها 
رات زکل عاا و از اجزا 
ی عقل نست چون و نه نیز ايرا 
وه یار | 
چون و چرا هی کنذت رسوا 
نیت 
از خواجۂ امام گفت یک برلا (۱) 
جر اف و ات موسر غو غا 


رود موسفتا 


ا چست انتها و چه بد مىدا 


ےا ك سباه مد اک شود ساراغ 


و انجیز خوش بود زه کابد ون 


شبرین ازو شد است چنان خرما 


وداش ابه از چه فود کر 


دالش جوی اگرت لبرد ازراه 


و ز با مهاي علم نکو در رس 


حجت راست رهبر زی او بوی 


اين ند دار شوی کش 
مشتاب ي دلسل سوی اکر ا 


تا علم دت سك شود. و۱۱ 


جر فریب مسدس اخرب مکفوف 

مفعو ل مفاعیل فا علاتن 

ای یر که کا 2 ا2 برا 
ھۈۆزوزى 


0 نبا مد و دی ۳۹ شب 


در باست؛ یی _روزگار کار 


مود ی زو ز کار و ما 
معروف بام وز و دیو فردا 
زین هس سه 
بالا شناسد . حیی . ز هت 


جز اموز ندست پیدا 


۱1 : این‌شعر سب فاعده عی‌و ض ك «فاع » ز اد .روزن فصده دارد ودر نسخدگ رانطور 


بنظر رسده : Cai ۳ FPO‏ وا وا 
من 


ص 


LCE E 


ات تو ای براوز 


از کی نست صد هزار :اسه 


آمروز دو ن گر نه م دو بودی 


ما مانده شد ستیم و کته سوده 
بر سایش مباراز جنبش آمد 

فك نیز هم ساید 
سایندة چیزی هات ساید 
یکتاست را جان و جسمت اجزا 
بکتاو نهان جان تست و ایزد 


یکناست را جان ازان نهانست 


اک ارا خدای کو ید 


نار ره کس حانت 


ا له غور ون نکوشی 
أ آ که که و شوی بت 
یبای کار چست آن کی 
که کرد مین کار جز بین کس 
بیکار نه جانست جات ازیرا 
ج مه بك و بد است حانت 
کردار ند از جان تو چنالست 
تو خار وای که ر نباری 

و لاست و ڪا ايش 
ع 


آغاز (۱) زمانتو نست بیدا 
ببهوده چه کوئی سخن «صفرا 
مرن پر چرا بودمی تو بر با 
او ده وء دامانده چرخ کنیا 
ای پوز ید زر زرف دریا 
ود که کی بودش اجزا 
E‏ چه تو ندیدش دبد دا 
زشان که نش سود ما را 
هر کر نشود سوده چیز تنب 
بکتا و مالست سوی غوفا 
کنا شود هرگ آشکرا 
ای پیر چه روست جز مدارا 
افعال تباید ز جاب تنب 
کرعلم و سل بر شوی ورا 
از و 1 Bi‏ و نه ترا 

بدین و دبا 
حلاح نبا فد کر نو ونا 
شوی نه مشك است مك سبارا 
اھ وان در ی است؛ تحت 
چون خار که رو بد زم خرما 
ای شپره و داها درخت" گرا 


۳ هر ° سداثی 


۳3 اشنود چدبن بار و برگ رسا 


شاخ و رد ار او ی 


۳ م تو ١‏ ب ج ۵ ساید 
سم ۰ 
خر ار 


بارت خبر ارد از ۲ ب حبوات 2 خبر ار ردز روی حوا (ب) 
0 ی و وو رالا ات و 


[۱] : و اغاز » [ب] + حورا» 


۰ 
۰ 


ولا ررر hihi‏ 
سلا رز بیان رالد رامت دوا 
با ا ع ررد م ر را - ر۶) 
ی ارط ر ررم ران شلا ج 
اوه دصر راان پز کے رن 
A‏ زا 
۵ رو ز ام ما زر نیزا ۳ 
میا ر رر ی ۰ 

گنت فرب را ره 
زورهب موش رل 
لرا ۳ رت با پا شم ارت 
ر ل ارا بای رک زل ۶ 

او تارا را رلت نن ونر 


درت برای کیرب 


8 ۱ / 
الم ونام سره از را 
ا 4 توا :- 


رات زیاس تلا وگن رانست م نم با مب ابا شک دوس وم دد مرت م ا 


رم ال ۱۳ 
مت ر راو را ار وب 






































Wate ee 
ورم تف رن‎ 

ا چن د ل رھ رکال رسیم ی ا 
کی عہا دت نارنہ رى 
ال وی زرا یں i:‏ 
الراء لاف بر د ازا زو دی 2 


مرا اد برش با رہ مرصم 
وم 2 


ود ررگ /] ۵ 
Çuy ir‏ مان در کارا 
وت ذل 2 عر ر ےر 
2 رونن ار ع برااله 
راد و بو ذراران رار لدم 
و“ 4 دم دنه ر لاور 
ازات وو ږو ر رې نوا رنه 
د زگره رار ردو ام 
۱۰ 
وره 
کے ع احرص رک گر 
ون لی ر و عنی اس ل 
ھاس (م) 
۳ ررر زف 
دعر انت اللات را رار 
وتات 4 موہ مظاک را شم ر 


پم ازانت ری ۱۵ 


ردنت هم رم[ «رجسي [) 
مرن طمن رد ودا یت 2۱ لرك 
21 دد زین عص ن بير را اصوله 
م ہا ساعیوہ پاات ادو 
عن کربب ایم مرا دسا 
دہ صر ر را دعر رر م ارہ رگم 
د و رصطات ص منم ددرت 
و يت واباره د کلام ری د ۲۰ 
پوانی ت درکن هنت 
م دصرد وک 
ارا ور ردانیر وا لا 
ہل دم Ey‏ رد رہ 
وت رن لم شام :4 
وکرو 7 یو ان نیب برد 
ب زا تاش رلب 
ی را نیمه o‏ 
وش روت رافلا رر 
و یں ق پد ر ااال ر رک » 


در زیر رو رکه تلو کاود 
چون خار تو خرما شد ای برادر 
چون آب حدا شد زخالگ تبره 
اوراز اکال عى امن 
با آهو و لجر ڪوه مردم 
بر م رکب شاهافت امور یوز 


وتوزط ماظ 
ددغمر مراست بوز او ر 


اندر مثل من تنکو نکه ک 
کرچه تو زییخمبری وچوت تو 
از طاعت مبر است دوز وحشی 
مبر نو خداست طاعتش دار 
از طاعت بر شد بقاب ف-وسان 
آ خاش نو اتود 5 بدانش 
بر پاب عامی برای خوش خوش 
را که ندای چه طاعت اری 
نشناخته مس خلق را چه جولی 
گوئي که خداست فرد رهان 
ف خر ربا 
اا کسنت ٩.‏ با هپاش, بر 
جنر مام بدای ارو زا 
ز شنورنت از بلط ردان 
اال مخ تساهوزد با 2 ری 
ا راو اساد خنظر ندا و 
راان چا را او طا 
هرگز رسد فهم تو درین خط 
ا ی‌نتواند خط ورا خواند 


[ ۱] :عاعش من 


کمراه زسرمای جهل وکرما 
یکرویه رفیقان شوندت اعدا 
بر کنبد خضرا شود زغبرا 
وز بي هنری مانت بيد رسوا 
از بق هنریشات کند معادا 
از نس هثر آمد بکوه و صحرا 
a ۳‏ 7 ت طور سینا 
کر چشم جهان بینت هست بینا 
با عقل و سخن بې هشی وشیدا 
ابدون سوی بخاص و عام والا 
ات ما بت جرخ خضرا 
پیغمبر ما از زمت بطحا 
آن شهره مکان را نشد مپنا 
بر خبره و ر ر عا 
طاعت. ندود مر گنزاف و عا 
آ را که ندارد وزر و همتا 
ی دنه یر اوست مولا 
1۹ و ی و با اسیسا 
کت مغز بر است از غار یسا 
فصلی است نوشته همه معا 
از چاه سقر اا هشت ماوا 
خط را نشود باك حانت جوا 
ایگام شود دل ۱ هت 
هی چند در او بنگری بسودا 
ام و ز بنا بعش (۱) مفاجا 


در چشست ضمیرش نه‌یل‌که حلست 


در بلخ محویش نه در خارا 
دیاز فراعت نوا کعیت تا وا 
جافنتی کا مقار ۲ عل اا 
ورن کو تا زارد بویا 


جر خنیف غبون 


2 


فاعلا تن مفاعلن فعلات 


بچه ماند جپات مگر بسراب 


چون شد ستند خلق یش ه بدوی 
ژانکه مدهوش گفته اند هه 


۱۰ اش بف 


2 متسال کی تله شدی 
از چه شد مچو ریسان کین 
خوش خوش این گندهپیر ببرون‌کرد 
وان شاب بو زگ ترا 
چند گفق و 5 باب زدی 
بس ڪن آن قصه رابا کنون 
چو ن نبینی ڪه ميبدر ندت 
پس خویشت کشید پنجه سال 
ت طو قنق این آ مد 
هه بگذشت پاك بر تو چو باد 
وین تنتمگر : جهان بشبر دشست 
ماندي| کنون خجل‌چوآن مفلس 
[۱] : تب و تاب » مپتاب » 

[۱] + کیاهی معروفست ؛ 


يس او تو چون روی شتاب 
7 
همه خرد و بزرگ وکودك وشاب 
جملگی خالك و باد و آنش و آب 
ند دی سابه و باب (۱) 
ات 
aî‏ ی سثاب (۱) 
از دهان تو 5 (ge‏ 


و 
ب ا دا 
اقرا م دپ 4 
دنر )ئر وان مس با 
دد ںار ہر در ۳ 
ف نک فت رت 


ےر رن نتم (:) 


7 


باب رل 
0 ار لک اس مگب 
یم a‏ 
ارد و ررفاش ازا ابه 
ورن کر سب کرم )م( 
۳ 
راب 
دای اوه بوخ ارل 
رز هی مود الت 1 
وا موی رام رب ل یہ 


کرد خوش خوش بزر ناب خضاب و ر 
بترن 

و 

درو 1 رود در ارو 

و دبیم اب ادلی ات ا 


از ناسمه ا ر ردو ار 


عزل دعر (۲) بر صفات ریات 


1 ۰ زود ر ابال 
ررد و الان شدی چو رودو را 


طمع وحرص و خوی بدچ و کلاب 
بر امد شراب و ۱ 


آب ی 
که بدای سراب را ز شراب 


مال و ملك و تن درست و شات 


[۲] : دعدو رباب نام عاشق ومعشوقی است درعرب که معروف , 


7 


ی اا مر مرو مزر 
رایت واوا نتر ع 
وات ١‏ گنرد م ول 
ور اس ات ر 

وق .بت 

چنا ی 1 
s1‏ ی رو 
درس مه رشان 
دز پر اه یذ و ما امس را گر قوب« 
مد ند TD)‏ ل 
دم رر رم 2 7 
تم رین رطا بد ہہ 
رت زا ن ژاررانه م انال 
ررالزنت رت 





میمش 
/ 
ثد 


1 


سس ۳ 


اسر( مس ۸ 
سال راب 7 


1 


, 


چ درات نار تا دلب ۰ب 


اس 
رف ارت 


2 


مرت 
درد و دران ھرس ساد 


مر دن/ 


9 


۳ بیز رن دمص 
نار ر21 


درز د ا زیت با ب 


بای ۳ 

زو 
نت زا سس 
تن 


ِ 
مہ و روامم دنس 


lat 


بر تال نا رر ور رل کرات 
ابا نبا ناتک ٩۲۸‏ ۱ 
رد ردنا ی ۱ 
من ,ع ادن ازت بے 


7 


مرا و بر یل ۲ 
مرن راخ انت ما٥‏ 


کہ 
تب 
| سس 
پر 
9 


دعاست ‏ وا 

ب ربا 

اکن ام 

و یام 

زرم هد 

و ات 

ذییر» یت لاس 
)۸~ 


e‏ ا 
ورانا 


ا 
۹ 

















چچ ہے 2 


ھچ چ پ 


تسد 





7۳ 
ان یت 
بط بیت هیر سل 
ام کر دم دنل درلدس 
امرگ را از سرب ه ایا 
سن لر نی درل 
سا مزب با یرد و ۵ 
و ار »رت 
ل رگد ARTE‏ ت 
TT‏ 


چشمت از خواب بیپشی بکشا 
سس ن‌دین‌درون (ن ن)شوای‌خرکوش 
هر زمان بر کشد ببانگ بلند 
| نکی ایی دار و او 
هه آن کر که کی پیرشندات 
۳ 


رور با خو بش 
با تن خود حساب خویش بکن 


مغ در وش ke‏ هکار 


ای رده عار دل محطا 
بر خطا ها گت خدای نکرد 


شحو کرکان ردو دنت ددشه است 


خی کر کان و > بيغا 


خو یشان را وی و اندر یاب 
RTT‏ 
زیل سیه چاه ژرف(و) این دولاب 
با تن خویش کرد جنگ وحساب 
زان توان در ست داد جواب 
از ره طاعت خدای ماب 
خلق را باك باز کشت و ماب 
باك ۱ ۴ ۲( وی ون خالص و داب 
دل تکپه ی چون کو متاب 
کرد بادت رو ی خو بش کباب 
در میی‌ای(د) خار و خس مجراب(۳) 
توا تور و ساب 
مفروش ای‌پسر حلال و صواب 
که بگرد را عقاب عقاب 
تفت آباه و داسف سای و چیا (8) 
باتو اندر خطاب خویش خطاب 
نسبی داری از کلاب و ذثئاب 


گرچه پوشیده جد شاب 
(۵) 


کار های چپ و لابه (۱) مکن 
خم اکر جوا بود جو آرد بر 
خود بتي مگرعذاب و عتا 
چوت از آن روز نشدیشی 
وندر او بر گناهکار لدل 
چونکه از خسل دو تگرژی 
بهی اسب جبرئیل برو 
س عانده است کافتاب خدای 
تو ز غوغای عامه بفحندی 
سدس بار بد ار مک 
که شود سخت زود دیو من 
بدره دین حق و بش از صبح 


اندر این ره زشعر حجخت جوی 


نوعروسی است این که ازرویش 


N‏ هیقر ساب 
بچه سنجاب زاید از سنجاب 
چون اق ا تا و عدات 
که بریده شود در او انساب 


سر عغرب رو وز کل مات 
جراط 
خویشتن را حذر رکن و مشتاب 
که فمتنه لمع هار 3" حراب 
9 نعلر: نوراب راب 
خوش مرو بروشنی مبت‌اب 
چون شوی تفن جلاب وگلاب 
خاطر او براو )۱( کش قان 


ڪر رمل مثمن محذوف 
۰ 0 ار e Ck‏ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


هن‌نیجاره کشت سال وماء وزو وزوشب کار رها و دندن ن لغز زو حب‌چون: سجن 


گشت‌برمن روزوشب چندانکه کشت ازگشتا 


۶ 


موی من مانندرو 


ور سم 


ای‌پسگی زی رعناست اا بافریب 
۶ توزشادي چندخندی‌نسق 1 که از آنک 


فننه‌سازد خو بشتنر اچون‌بدست آردعزب 








در یاب رسو ده از درو ش E‏ ادت هشت و واب 


ت 
ری رگم ارب بک ر ری دجما صن ما دزن دہ دگ 
دما ای پچ ده اب 


نرا درل رال لت ود دآدرن بام و ثرا مه 


دوان » [و] : زفت 
: صاف وخالص اهر یز » 
لعی و کن و بات گردان ٠‏ 


روخواهدت خورد 


چون‌خوری اندوه گی ی کوذ 

اترا وم بر ردان بر زمرو تسه ۱ [۱] : ید و تیاه “ یار حرص دا عم مر« طبطان بع رار لاست 

ا و ۱ 1 

ا اند ورای دعس ول ناب 

ر ابا نمی مس از فب ړت ثاب 

ین دنل اوداع بن بپلبا رف رض کاب 
e:‏ ما وی ستو رل بان است ۾ تراد ررں از 
و صب ب له رکنم رگ رل وش رد ے 
یا ررك بت شم ری بے هه (م) 


+ در منای » ان 
۴ رون 


ال 
na‏ انبان است » 


[ب] : روی. من ۰۱ 
خراه وو.ران‌را گونند 


[۲] : زن فا حشه وقحبه » 


















































راچ نلاه بت 
ار ب دی اتان س ' 
اي زد دار 
رش ارراه دار و وز آوران رسب 
چرن : فر ۶ داز به ران را“ 
تمه و دازا ور ای ود لب 
ر 


خو یکل دا ا 

رار ت وک رار ب 

یں لہ سس رزن ریات 
)4{ 


° 


و ۱۵ 
یلم و رامآ نت 
ور 1 
{ils‏ مق مب راو رسیم 
خو زرده را س زنط 
تومارد شب مور مق 
ول درط رارق ر و ذ مد 
عا روا ات ور رن س دار * 
فت بے اذا رى ت زد 
بازا ناگ ولو دا زا هرا رہ 
وور ںا ز منت کر رد و اذل 
jt‏ زا رناب ورارژه ۳ 
وان نام وم لوب 
دب ی منم وراه 
وتان 
یسرد نرت دا 
)2( 


۳1 


چون‌طمع‌داری‌سلی( "وان وتو دز کی کو ک توب بریاید سلب 


ای طلبکار ص ریا ما را عمر وار 
درهز یت چون زف بوق ار حاستت خرد 


شادي باشد درین زندان داری هوعند 


ي‌شود زندان داری مس ترا ستان خوش 


علم وحکمتراطلب کن کر طرب جوٹی می 
آنکه گوید های‌وهوی وبا یکوبدهرزمان 
من نان(" آدر زندانم ازن دیوانگان 
اندرین‌زندان سنگین چون اندم یروا (4) 
a‏ نفور از 3 


چند جوف در سرای رج و تيار و لعب 
ورنه حنوی‌چرای پا یکو درسرب(۲) 
یاد چون‌اندسرود آ زرا کەن داردش‌تب 
گرچه زندان را بدستاها کی بستان لقب 
ا شاخ علم و حکمتپرطزب ياف رطب 
آن حق‌دیوانة (ف) باشد خوان تراطرت 
عام الشری تو فریاد از تو خواهم آی رب" 
ازکه جوم جزکه ازفضات تشر ایی 
همزبان و منشن و همزمین و هسب 
جاهل از تقصیر خویشوعا! از بیم شب( 


۳ درمبارك ددر جو درکن ت ام بوب 


من رون راما زرمنجیهلی دل 


ر 
عامه .دمن ما دو ف با 


ورءا ازمن رین «عوی‌کوا بابدگواست 


م هب 


مبفروش اندر خرابات| عنست تآم‌وزومن 
عزو ازو انی دندا (داسی دیدم کنون 
انیو بیم دنا هی دو با تکدیگرند 


[١ ۱‏ ۾ [ 4۶ ربوده شود ا و ععی لباس نیز نادء 


ا ردم اک ون اند ذهب 
N r‏ شور ول () 


متا iS‏ نف ۸ )وھ ء شوره دهد زاندي چر ۳۹ د ابدساعت درقصب 


پیش مراب‌اندرم بابیم و مس و با هرب 
ر ځوبیمو وسخق اندر دنس (ن) )كى( ۰( 
ریک آمویست دمن رود فرب ۱( 


۰ امن ۳۳ 


۳1 : السرب » الطرق ۰ آف] : دیوانگی ۳1۰ : یام قصبه ایست دربدخشان که 


اصر آجا ست ۰ [4] ؛ خدمتگٌار و باسبان‌خصوص پاسبان صریض و زنداف [ه] : 
بانگیعن شر وفتاد » [ك] : چون‌آن يك خدای ۰ [1] + شور وغوغا و فریاد اه 
السختیان جلدالاعن اذا دیغ ۰ فارسی معرب ۰ [۸] ۰ نف پیه ]٩[‏ :جرف باشدو ۲ نر 
نیزخوانند ۰ [ل] : اعی و بم دنا را [ن ] :نتم ۱۰[۰] ۰ خطر؛ [ 1۱] ا 
: ات مزع زپ دزن زار ودطا ار برعل درو زل HEN‏ 


چر اش 
رودست مخراسان 


معط رورت راء ما عنوٍعس هم ۱ نت 


ار ۳ ۱ 
و سس ۳ 


ررر 
ا 


۱۵ 


چون نوا هد ماندراحت‌آن‌چه‌بشد جز کهر 2 
کر ندارد جرم جاهل عرا کتر نشد 
ردم دم مر رجب را آب و جاه‌وحرمتست 
تامدار و مغتخر شد قعه عگان یگن 
عیب نید بر عنب چون بودیال وخوب وخوش 
من بیمگان درام علم‌من پیدا چنانك 
مولس‌جان ودل من چست‌تسبیح وقران 
راس تکوم علم ورزم طاعت بزدان‌کنم 


مایه وم هه خبرات‌یکسر راستی A‏ 


: مر دما زگاو ای پسرپیدابعلم وطاعتست 


طاعت و احسان وعلم وراس‌را 2 
از پس پنغمبر و حیدر بدین‌در ره هده 
زانکه هفتادو دودارد نادي در دین‌امام 
بو لهاب با زن بدیشت مبرود ای ناصی 
کر نبيني تو مرایشانرا زبس مستی می 
پند گر از شعرحجت وزپس ایشان‌مرو 


مین مطوی موقوف 


مفتیلن مفتیلن فا علات 


ای شب باران چو زهحران طناب 


]۱[ ۹ عر و ععی جو دست 5 هت شبار کردن ۱ بندند > [۱]: 
بونواس ۰ [۲] : کناه از سردم دنا برست و بد و اهق ۰ [۳]: 


ات و آن کاهیست که از 
کتان می بافند ۰ د] : 


طناب » و کفته 


آن رسمان بافند و بعضی گفته اند رسه‌انست که از آن 
شرب ۰ 6۱ ۰ دت و ادوه > [8] فرهنك تاصری درلغت 
با زیدن این شعر را شاهد آورده و چنن ثت کرده « 2 


د ای شب هجران چو بازان طناب » بهنر 2 موافق این ضبط 


رر ود 


۳۷ دران ا ب رز ر زره e‏ 


7 / / 


درگ زاق ررد راتت وو 
واد ور رار رذب 


ن سر دنت مار رز 2 وان 


ي مه وت 


چون‌نبارد بر درخت از .نچهبا شدجز حطب 


سوی دا ا ئە جاه و قدرو ته‌حسب 
۰ بوذ 9 یر 
تس بل 
نع دعب رو ولگ ۸ 


کرچه کاو وحر نداند حرمت ماه رجب 


چون بفضل مصطی شد مفتخر دشت‌عرب ۾ 

4 ِ 

رچ ازسرگن وت ایدم اك عب 

قعل نفس ں رسن دید تا ست اود و 8 اون دتو زاره 
N‏ 


OR‏ ران 
اھ رر بہت مرا و2 
مارک رنه نع ر 
خا مای خاطرمن چیست 
اينسەچىزاست‌ای 


وخطب 3 
۳ ا 
راس قدمت پدید ارد خشب‌را رخشب 1 ۲ 
مر دم لی علم وطاعت گاو باشد بی ذنب 0 j‏ و 
کوش چون‌داری‌بگفت بوقاش(۱), وبوقتب ۳( 1 : 11 مگ 
بکرمة بگانگان را بات نفز ابد کاب ب اپور دزن ضام مرا 
ر i‏ 
هست حاصا ل چىر بنگر اصی راجزاصب ران لت را می۶ 
نگ رانك زنشبرادرگر دن اقکند 3 کت ۳( 


اہ هزبس خی || 
ندست‌رویعسعس | ازتوو زبشان‌جز ی 


ای انت Wy‏ 
۳ 7 
نا اتی عمر های بیکران اندر ی( 


ر «واروا ره درارررا اې ف 
ردان زدا م۸ 
a 9‏ ھا ا 

0 و 0 

3 1 


۳ ۷ ۳ 
1 7 رن و[ 
VEE‏ 

ر و Na‏ 
علّت‌خوایی" و / دلوت ,خواب (3۶) 


۸ 
نت چگ 


گرم رکه اب 


ارز 


7 وم لارا 
بر وزن ادب فار سی a‏ 


ھت 
ان نت 7 وف 
اس راشب لب 


هب . 3 ۱ 
اران جو زهجران ات ر ی اعناق ر 


معی معلول و علت ترجیح غیر معلوم است “ بانس تک متابعت شود از نسخة که کله 


باران‌را موافق صورت مثبته درین نسخه باراء مپمله ضبط کرده ۰ بنابرین معی 
ایا تردن ) 


اهل فن ظاهر و روشن, است . 


ê; شعر‎ 














۳۳ 


۳ 
۳ 

1 

[ 


د کے ےا 


E e Li a a 






































مسج “f‏ 
لاس 
ریا لاب بت رای 
اقرر مد اع اب ر 
بهم لوا رب 
انت و ررر عاو اب 
د رگ بد مب ناما 
رو( امش خر 
ری و2 زد ے 2 
تکار مه ازا ن در سم 
E‏ 3 ۰ 
دم زاءر رسن س ) ۵ 
رات رصن 
لے ری رشم 
واب بر ردو لازم ابت () 


لانم 
دق ام گرب نا ت فورم 
مایت رہ رمف 
ناب اد ان رل 
مق شوم 
درا دزن بش ۲ پم 
ښرزرں رت وه 
اي رن لاد کرب 
را رگا گم 
وم مارد ورارش وا 
سم مان اران معط 
س اب رک ارطك ۱۵ 
عاو زکرم داشر 
مین ن ترا ابا زا 
سول دم منک 
( بم) 
رن 
د سیا ای نان مزا برک 
مرس ژ لات ری 
ہام درک را یرنه د ۲۰ 
ن بن رہ رطا ن 


وی لائ راد (@ 


مکر تو صعښست که عردم زتو 
تو چویکی زنگی نا خوب و پیر 
زادن ابشان ز تو ای کنده بر 
اتو نیائی نمایند هیچ 
روی زین را تو نقا.ی وليك 
چند گریزی زحواصل درین 
در تو ی پیری اید پدید 
آت نه چون که شوشی می 
چند سوزت شکستی تبر 
چند چو رعد از تو ننالید دعد 
چند که از بیم تو بگرختند 
شاه حبش چون تو بو دک رکند 
چند گذشتسي بر جاهلان 
حرعت نوسخت زر کست ازانك 
ای که ندانی توهمی قدر اشت 
قدرشب آندرشب قدراست ولس 
ھجو شب دنبا دن را شاست 


خاو نی" همه حه زعلم 


اشکه تو دی نه مه عر د مند 


کردم رر سم و جور وجنیت 


ما ۵ عات 
خانه خمار چو صر 


هنت کر آرام و تو خود در شتب 
دخ رکان تو همه خوش و شاب 
هست شکغفقت چو واب ازعقاب 
دختر کان رویکها از حجاب 
ایشا را نیست نقابت نقاب 
قب ف روزت و باب ای راب 


ز انکه زم‌دم تو ربائی شباب 


از اي 
شبرم کن از وی بتو نه شرم وآب (۱) 


چند بکنجشگ گرفی عقاب 
اش بخوردي بفراق باب 
اتاخ ١5ک‏ اج۲ واب 
ار از صبح و سنان‌ از هاب 

بر کفشان قحف () ومیانشان قحا (۲) 
در تو دعا مت سوب 
سورة والليل بخوات از کتاب 

بر خوان از سوره و معني بب‌اب 
ظامتش از جهل وزعصان سحاب 
عدل ات که اا اشظ راب 
بلکه نذاب ند ا 
چنک چونشپیل (۳) وچوشهشیرنای )٩(‏ 


منبر وراث و ساجد خراب 


شرم ڪن از روی تقو شرم و آب 


(۱): یکس اول » کاس شراب ۰ (۲) بکسر‌اول» جم فحبه‌است ۰ (۴) بکسر اول و 
تون ا قلاب باشد توما وشست ماهی ری خصوضا ٤‏ )<( بنحه و نکال 5 


لر 


مطرب قارون شده بر راه او 
خاک در حلوء خویان روز 
خون حسین آن چشد درصبوح 
غه مشو گر چه باواز رم 


چون حورد اتکی( ) هتو هشت 


این شب دبنست نباشد شگفت 
کاچ شاوی کنون سخت زود 
ای شود صورتا دين را جسن 
خاك خراسان شود از خون دل 
رز 
چون که خواهی ز پن شصت سال 
صند زمانه شدی و دام تست 
چند دزن اد به خوت و رشت 
دنیا خود جست وی تو دن 
گر نبود برش رس وليك 
و اند ڪنان کنون 
شهر علوم آ که ذر او علست 
انط ˆ : 
هر چه جز از شهر بیابان عر 
روي تشپر .از که ا بت روی 


هر که نتا بد زعلی روی خویش 


سس 


وم ره 


مقري ابه اا غاب )۱( درس ت بای مره فک 


نیه‌شبات متسب اندر شراب 


وین بحورد زاشر صاح کباب 
ره کو وار و وات 
5 کاو کی تا ندار د ر بات 
اقا یا یگ و فغان کلاب 
زد ۳ مفرب تیغ. آ فشاب 
سپل شود شيعت حق را صعاب 
رم شود بخردات را رقاب 
ز برتن نط 

زیر بر (۱) دشن جاهل خضاب 
ی او مک ان" ا منت رنه 


ای متغاقل ز ن خود حسات 


خرن رهوار 8 ر کاب 


چست بدست تو جز از بادو باب 


کیت برسند چه داری حواب 


ره (ب) ز لیابان بسوی شهر داب 
شک مسکان و ماف و متاب 


ی بر و بی آب و خراب و یباب 


با لفر ببدت ژ غولات خطاب 
جات از او روی تاد عذاب 


)۱( : فارسی»سخن سهوده و لاطایل وهرژه و هذیان و باوه باشد 
(۲) : ساتکن وساتکن قدح و ساله بزرگی باشد که دان شراب خورند » (۱) : ار 


(۴) : یعنی ابود ۰ (ب) : رو 


هرس زر است درھر رت ده 
ال دن یي وارد لاک 
میارب ت بره رن 7 
ززه می اا لبو نک 
دب را ی ا ر ارا ماد 
د زراب فز نرا رنب ! 
دیرگ - ال اي د بے 
۾ بررراست. ودرمطره اران کب 
سرت ران ار لر ت رین 
پل دراس من ےک رکم د 
ملول شرب برد انت (بہ) 
IIIE‏ 
ررس ت دپ را در ے مسن“ 
وہل را عل ںات رور رتکہ 
اادی اہ مد نت ررش وط اب 
ریات واد راستی د کش ای ب 
بکد ل ر دی تد 
زان رار ٹک طاساد در دی ان رسن 
ببلاد ون کی کرد ری تارف 
ب سمش روپ مش 
اپ هباثم اعاست رش تا 
د گرم واه ن ا ناک بایان مر 


(۳). ل شب را دون رار حن ب 


طابر یز دش ں از 
ورروزای مهب پر ا ادات 
م 












































جان "و ن حجت. تو مر ترا باد راب قندم ای بو رابب 
گرد سیر است و ام کلاب 


کر رمل مشن بون که ر زرا 
۶و - رک کر 0" 
Ys‏ رت فعلاتن فیلات ای 


از شرف مدح تو در کام من 


بم یت ط 


همه‌تعر یف(۱)همیخو اند ان جاي‌خراب آنکه نید شت چنان شخص را زاب‌وراب 
E‏ 


آن مقذر ر که براندست چنین برسیرما قوت و مت وخوابو وروچ رى وشہاب 
وعده کردست بدان شهر غررببیت بسی جامه ونعمت‌کان خلق ندیدست بخواب 
آن شراشن ان زور مزاجست در او مپرنشکسته بران‌ پاك و کوار نده شراب 
وز زنانی(د) که کبی دست برایشان ننهاد مه دوشبزه و مزاده بيك صورت شاب 
تویگوفی مه کاین وعده درستست وليك نیست کردار تواندرخورابنخوب جواب 
وعده راطاعت بابد چو مقر تو بوعد سرت‌ازطاعت رحکم نکو وعده(ذ) متاب 
زان شراب ارنکه‌توداری چوخلایدست بیدا( ر) در( ).شتا بنېمەعا)چوسرائست خراب 


زان هه وعده نک و مجه خرسند شوی ای خر دمند بر ن نعمت ات (۱) 
نکر 
زان کین خانه یاف تو می بوی وشت يار تو بافت ازو لوی تو شو نیز بياب 


ااك اندر امدخت چنان دوي بشت ان تشد شد باگزدو آن عار راب 


چون ندا که چەچیزاست می لوی هشت نشناسی زی صاف می تبره خلابرل ۲( 
ص لزل زار یر ار 
تویدرن اتی آزاین ساف دان خسن ۱ گنجشگوبابراست عقا 0 
چون يايد بکه کرسنگی كبك و تذرو چکندکر نو ردشر برش س )از دار کاب 
سم sı‏ م رباب 
چونکه بر ارزوي اله زرو بم چنگ کی نیارامد ب پیمزهآواز ردب ای ) 


پرشود معدء تراچون‌نبودمنده )ر کک خوش کندمغز را گر اب 1 


Ce‏ ریبنده‌ سراب ور 


ای‌خردمند چه ازی رپس سفله جهان. E‏ 
کرعذابآن بود ای‌خواجه کرو و رمه‌شوی چون ر خر 7 ق)جهانست‌عذاب / 


]{ بغرت [د] » حور بای <[ : خداو ند» [ر] : بلید؛ ]د[ : زان» ۱1 0 : ععی‌بازماندة خوردلی» 
[8] : : «عاشق‌می باشد آن جان بلید . ۰ لپای اعلش‌را ندید » 
چون یغ کا کو چون گرد گرد چشة آب شور» ۰ مولوی [س] + باز 
[ص] ۰ غاب » [۲] : عمی نان ومیده‌سالار نان‌ببز و ناظر . و طباخ ۰ [ق] : گر ه 


ت حشمه 


خ١‎ 


ر لسم ررغ و عذاست جهان نی 
طلب زج سوی مرد خرمند خطاست 
توچوخ رگوش چه مشغول شدستی بگیاه 
پندی کرد فرزند تو اخواجه زتو 
چون سراوار عتاف بتن خویش توخود 
چون نخواهی توم پندس| پند مده 
در خور قول تکو اید کر عفر عم 
قول چون روی بود زیرنقاب ای رد 
سیم و ساب بدیدار تو از دور ر کست 
قولرا نیست ثوا چو مل نیست براو 
عملت کو دعمل خرکن ابرا که خدای 
گرچه صعبست عمل |زقبل بوی بشت 
چون نبایدت(س)عمل‌راه نیا سوء 

جز بعامی رهد حدم ازاین بند عظیم 
چون قاف ره تأویل بعش : 

» لاله لعل 
علمرا جز که عمل نند EE‏ جاک 
قول چون ان ٤‏ 
تفالشن 
اه خون بولک دس مشك 


نه سو ی راه E‏ 


ج یت خردهست خطا NOE‏ 


۳ پرت عقا است و بگرد ت وکلاں 
چونر باد ت( ك )ندستت در ور سرتخضاب 
ER‏ تو بهمسایه و فرزند عتاب 
لستد انکار‌ابا تو در ابنکار ARI‏ 
توزگفتار ثوابی (د) وبکردار عقاب (خ) 
بعمل باید ازین روی کنادنت تقاب 
لعمل 3 جدا نقره سیم از ساب 
ايزد از هر عمل کرد تابات حطاب 
باتو ازیهرعمل کرده دران وعده ثواب 
هله آسان شود ای پور بدر برتو صعاب 
کش رد سواری چو نباشدش رکاب 
کان مفته است بتنزیل درون زیرحجاب 
ی ور(ش) بگفتست میان‌من وتواصل بیاب 
کرچه‌زانآب خوردلاله که خورداست سذاب 
عامرا ک س نتواند که تسده لطاب 
مردچون‌گفت‌شناور نشکوهد زعای(۱) 
نمود جز که تف دود باغاز سخاب 


قطرء آب 


ب بود زاول لولوي خوشاب 


[ك] : ژنانست ۰ [ج] : استّه انکار 2 اتو درین‌کار جناب ۶ درفرهنك‌این افر ی جتاب 


بضی را ععی‌بازی معروف که دو حرف ا همگرو دند ند و در مدان‌عو ام جناغ معر وفست 


دانسته و هن شعر را باینطور شاهدآورده ]د[ : عقاف ]5[ : دتاب ۰ 
ورگ 
[س] : ئا شدت » [ش] ۽ ور جه یکی است مبان من و توحکم کتاب » 


۰1 آبیبیر [س] ,+ شود 


ر مب یه چن کرام 
منت بان س دامر 
7 پیم ام زا زان ٣رر‏ 
مد ی و قاس ور 
از ب ورن بت پرا کہ 
رک لال یزاب رادار رر 
اپ روز رنہ ول لام up‏ 
مت (مم) 
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ره باب تو ر است رو بر ره پات 


ومل ب مشن ون اشکلِ 


فا علاتن" اک 


ای روا کرده فر دده جپان بر توفریب 
این جهارا مجز از خوای و بازی مشمر 
بر دل از زهدیکی نادره تعویذ نویس 
بهر خویشان از مر فراموش مکن 
دامن وجب مکن چهد که زرفت کي 


زیور وزیب ز انت حریر و زرو سیم 


۰ ک شودعڑو شرف بر سر توافسرو ناج 


لت 

اما با تمغ 
ار 
دا وئ لب تاد ۱۵ 
م تمه 
وااباست وب 
عص را باعل ٹف 
وان کر لو ون دک 

ائ سن مب با 

بی راء د (بہ) 


سے 
ارب 


اران و راب با رل 
لا دازا وگ رگ 
ات 7 درن رس یسل 
اسول دراد مل بوره و 
الڑز رتسا یل د و 
االس اسک (+) 


۲ + 


خویشان را .زه بان و احسنت فلان 
خجلت عدب ن خویش وغم جهل کشد 

پندیپذیر چوکرءرمک (ب) سخت مرم 
سخن آموز: که ایند کے سر" 
ته غلیو او ما ید تذری 0 5ا2 
سمر بتاب ازحسدو گفته بر مکرو دروغ 
ای برادر سخن ادان خاو بت درشت 
زرق دنار | 1 من ريدم نو خر 


۳ فعلات 


مر را خوانده وخود رویمادهبنشنب 
کر مقزی بدا و بر سول و بکتب 
نا نیایدش از اين دیو فریننده دب 
رهگذارت بمسالست نگهدار حسلب 
جهد آن ک نکه مکز پا كکی دامن و جبب 
در اندست جزازعلمو ادبز نور و زیت 
الومعم و ردو تکنی زین و ر کیب 


جلت ياح 
ES‏ کا ایک حخواهی مقر دب 


1 تکشدزحت (۱) استاد وادیب 
ها از کیان وی کزبزی ر(ی) 
ید را باز تدای زلباساث و فرب 
ند راا او ی زهو سیب 
2 


دور باش اد ز سخن ده تس ید 


SO (12 ورکس‎ 


بح ر ملەن ا محذوف 


دم 9 فا علات 


ای نکه‌جز طرب نه میبینمت طلب(ر) 2 دی ستور مشو دی طلب 


[۱] ۰ مالش ۰ [ب] ۰ زگل » [۱] زمینیرا کویند که باران 


بر آن باریده سردم و 


حبوانات ر آن تردد پسیار کردهاشند و بمد از آن آفتاب بر آن اف خشك شده 


حنانکه آردد با ان دشو ار باشد 
]د[ ظاهرا : لى ۰ [۲] : 


درا احا کحی وش جامه و گام وامثال آن که ازگوشة دیک 


ز بادتر باشد » وگ نهکینگ بر ر اف لگ برای ت کی دارر بل ہا طا کیره پدن رہد گوس بابلا ترا زیت و 
: و a a‏ ¢ گر 1 5 1 
[ذ] : تو نشکیید نو شکیب» [۲] : شیبانیدن وبهمآمیخن ور هم زدن» [ر] ظ : چ بس 
۳۲۲ 

3 اد 
u‏ 


3 


دات می چون فتنته, کته 
چون ننگری‌که می‌چه نویسد برین زمین 
بدا که خراهدو خودراز بسر 
اندیشه کن یک ز قام‌ای ايزد 
خطی بدرت Ee.‏ مادرت و توس 


خطبت اسب وذدگی گان است وخرسوم 
چون نشنوی که ده چه کوید می ترا 
کویدٹ رم رم می کن چه(ا)جای تست 
کورند کر هر آنکه سنند و آشنوند 
له طلمون:د جال که کی 

د جالچیست عاموشب چشم کور اوست 
چون زو حذرت بايد کردن کی شخست 


نسحم 


ای بور خت بر ۱ 2 
رت دی درحجت رر رد لس سر دف 


a 
رر‎ 


خارش هه شحاعت و بارش همه سخا 


4 


در او زدیدو ی او را بسوختید 


و امروز نستید بشمان ز فعل بد 
چون لشنو ی ك ا گرفتست قا 

ن نابر 
وال اعفتا ی سارل دلمیر E‏ د 
آنکه که روز خودش ببدند تعب فروش 


وزخون خلق خاك زمن حلهکون کند 


اش کید یذ انکب4 سکلت بود لقب 
بزد انط خو دش هو اقا وروچ 
E‏ ادر و تحت 
در نطفه ها و خایه مرغان وسخ وحب 
خطبت بید و دیگر سرب و سوم علب 


خطی و 


ایزد و از اسعان خط 

تما زین چلب وگونه کون شغب 

وت ر وز چشم روشن اویست ی ربب 
د حال را بسن مق ا یکاو ی ذنب 
از هر خر و منفعت خلق در عرب 
رسته باب رجت و حکمت بر او رطب 
تو بوفا سور و امامانت چون حطب 


کاین فعل از وی ام نامرد 9 دو ولپت 


درگ ردن مماست شده سخت 7 


ر 


بر دلت 3 


کته کشد خدای ر فو ی سیه سلب 


ل پبارد و بر تات باب و تب 


حون ددز EAE‏ عساسبان ای 


[۱] : شقن بالکسر سباهی دوات » انقاس و انقس کافاس ج آنست » 


[ ۱ ] ظ: نه . 















































gg 
دعوی همي کند که نی را خلیقم‎ 

زیرا که‌دین رای 
بر دن خلق وت ان ی 
اسبت بدان سبب بگرفتند اينکروه 
زان روز باز دو بدیشان علم زدافت 
زیشان جز از حال و خرافات کی شنود 
کل رودزن رواست امام و تسد خوار 
احجت خراسان از ننك این کروه 


۰ وز مغرب افتاب چوسرزه متس اکر 


3 


وندر برش درشت چوسوهان شود میب 
در خلق این شگفت جد نشت دو الع 
کل ملك کس نیرف در اسللام فی مس 
بومسلم ار نبودي وان شور وآن چلب 
کچل ی نتب نعناسند: از سیب 
وز ديو اهل دين فغانند و در هرب 
ا و عبد نه شعغبان ونه رحب 
اسنیست نیز | بکه کند کودك از 
سیت ۳ ے 


درا لشعر تات اور تد ب ف (۱) 


بییون کي ٿو نیز بیمگان سرازسرت 


جر رمل مسدس مقصور 


فا_علاتن فا علاتن فا علات 


اینجهان خواست خواب ای پور داب 
روشنی چشم را خوش خوش برد 
اب ونور از روی مر میرد ماه 
پیچ و ايش 
آفتام شدعرب چو( تي سی 


لور و باب از من برد 


جز شکار دم هشار هیچ )۱( 
درد رم ۶ عم که ۳ ص دم رسد 
چون و۳ ری ر( 


ز»رط 


هس" چه با خوب کردش کشت چرخ 


رروز و شب رسد 


دل بران آشفته خواب اندر مد 


شاد چون. باشی بدین آشفته خواب 
روشنش ای روشتای چشم داب 
ناب وئورش کشت کسر پیچ و اب 
ا عاندم افته ‏ تور و اب 
سمرنم کی ,تفت 1 فتعای 
نست چیزی کار این بر آن عقصاب 
زود ر ل که مد شاب 


سم نون و شب هی وا جز عذات 
کرد سس ایب نز 
م f‏ زود" ردد زشت و خاب 


۳ 
ند 
ا 


تفتگان منساوه کفلشت 


ڪو از تو داید نو شاب 


این سراب 


|[ : روزن ادت داو فت بأشد در قمار » 


ا وکت کے ا ی 


روق ات ری شراب او مه 
کرش بنکوهی تدارد شرم و باك 
E‏ سک ا ترا 
گر چه خاك و آب سبز و ازه ندست 
کر چه در. گا 
ات جهات الفنجکاء علم تست 
کشت وّرزت کرد باید با زمن 
مر د مات چون کو دکان پدشند 
شختل کو دك در دیب ستانش نست 


چوت نیرسی زو ستاد خو یش تو 
زین هنارت شعع کان آید يد ید 
روی خاك وموی کردان چرخ را 
نك بنگر کا ندر ین خیم کبو د 
fe‏ ور رات وشن چرا 
جز بر اسب علم و بغل جستجوی 


این همیگوید بابد جست ازیرن 


وان افا ودد چنان سېوده ھا 


۔ کار دنا را هنات داند که کر د 


رطل ۳ E‏ ڪٿ وي 
این دنیاست خلق 

ی آباد خواهد خاك را 

کک بد که کرو 
دیو جپلت را سدمر بشد 
3 1 یاتسد که ازاواه بد 


3 
ا زد زان سراب از رویت آب 
ورش بنوازی بای زو صوان 
زو شود حاصل بدنبا خير اب 
کو از ,بو جاك شد: اندر سداد 
مرد ازو فاضل شد است و زود بات 
سر مزن چون خر درین خانۀ خراب 
EERE S‏ 
وین دبر ستاب عامست از حساب 
جز که خواندن با سوّال و پاجواب 
چونکه نگشائی 


5 شدد روی چسرخ از شب لقاب 


.2 او یکو خطاب 


این سیه برده نقاب است و خضاب 
چون فتاد است ای‌بسر چندین شتاب 
خاك بر مور است و بر مار و ذباب 
خلق نو اافق گذ‌شان زین عقاب 
نا پدید آبد صو اب از 6 صو اب 
دور دار از من هلا پر کن شراب 
رطل بد کن زود ڪن بر رباب 
ا چه شد کارش باخر با رباب 
معو سے ظط 
چون برد اراست مشغول این کلاب 
چون که زا بادی فز و نستش خراب 
کو سپندت را مان سوی ذ ثاب 
بند شاسد دیو جہلت را طناب 
ای بر ادر چوب دعای مستجاب 



























































3 


حر رمل مثمن مبون مقصور 


فاع نمتفتلا : 


بر توان خو ردن وان رفن و این خفتن وخامت 
ر نه با کام تو لود اننهمه تقدیر چرا 
رم 4 ا حواستهً خو بش تک 
ورتوخود کردة تقدیر چنین رن خویش 
است آاست که شد خداست ترا 
گرچه اندوه تو و بیم تو از کاستن است 
EF‏ فلك جون طلی خبره يھا 
گشان‌حالتو چو ن‌گشان چرخ و وشټ ورور 
ممزل تست جهان ای‌سفری جان عن بز 
خووناندم که 1 ازبلواعيم م و 
9 بنشان که رار روزی ازا ین قافله گاه 
بلا صرت قمع بال وارلا ین سن درس تآ ول ب‌صطرراست 
تو شه ازطاعت ا هی با ید کرد 
ایک کی الفنج ورزر هر و خرد پوش سلاج 
رین راه کان کن که دوره پش‌تواست 


از دس که رسول امد باوعدو وعد 


واه ید فا و ره 
2 ر ر 


ر 


۰ ۲ بد رکش ری توخدا نست ین مذهت رشب 


ن فعلا تن فعلات 

نبكث‌بنگ رکه که افکندو زین کار چه خواست 
همه مرچنان حواب وخور تکام وهویاست 
راست‌ميگوي که هشیار نگوید جزراست 
صانع خو بش و وس خودوا منقول خطاست 
اندر ین خانه واین خانه را جای‌چراست 
ای فزوده زجرا چاره ساب تو زکاست 
که. د حکا کیان از آبات فناست 
بر درستي که را چای لقانینت گواست 
مقر ت س وی تزا تتت که آن لجای قاښٹ 
ی کرچه ویرانست اینمتزل ما یابنواست 
گرچه کرو آسیت هان آخر بر بايد خاست 
که دون صعب سفرطاعت اوتویه فاك 
که‌ران‌راه 
یکرهت کی 
چند گوئی که بدونيك بتقدیر و فضاست 


ES‏ روصعبت از 3 دو رهاست 


که چذان بدمعیی کار سفهاست 
اش TOE‏ تو بقول تو خدااو ند رات 
کر چه‌یگفت نیاوی کت ازن با قغاست 
3 ئی آن‌جا کم عدل است و حکیم امحکاست 
باخداو ند چپان نیز را رزوی ریاست 
که سوی‌اهل خرد جبرو قدر دردوعناست 


عیان قدر و چبر روند اهل خرد 
رات االفتت ره درن که لستد دات 
عدل شاد حهان است بدندیش که غدل 
خررد است‌آنکه چو م دم سدس | 

رد( لست که دم زیهاو شرفش 
رح ازهی خللی لس وزهرعم فرنجست 
خرداندر ره دنا سر ه بار است وسلاح 
ITT‏ چه رها اشد در شد بود 
کن بر از چشم جرد 
انت وید مه افعال خداوند کند 
وان کوبد همه نیک ز خدایست ولك 


ای خرد مد نکد 


ے2 ا تم 
وآنکه‌این هر دو معر ند له ر ورتوک 
چو مرا کار نباشد نہوم 
چون بود عدٍل برا ن کو ته جرم عذاب 
حا 3 روز فضای تو رای اکن يگ 
اندرین واه خرد را سبر‌ائست ۳1 
س خداوند جهن را دشناس و تیار 
حکمت اموز وک وم ازارو نکو کوی‌و ندانك 
۶ ت ونت و هنرحامة او 
جد ۳ ا اسخن خر دم گر دی و بدان 
محنان چون ن مازندة باست و هوا 

۰ ۰ ۰ تپ 4 
سخن خوب ز حجت شنو ار والاف 


ی ۹ 
9 مخنهای ساي شدم درلل و ضعبف 


¥ 


روا دو ره خوف و رخاست 

۳ رداهل زمین را زخداه ود عظاشت 
سم 

جز کم خرد ازجو 9 3 


9 
روید زیر بش 


ازخداو ند جہان اهل خطاست وثناست 


تریح است 
3 


جرد د از بیم اهالست و زهس درد شفاست 


خر 3 مب شكث‌سالاحست ۹ وعصاست 


ETS 5‏ دان کهرهاست 


5 منت که برین امت ادان چه ریاست )( 


کار بنده هیه خاموشی وتسلیم و رضاست 
بدي اي امت ند بحت همه کار مماست 
هیچ‌شكث: نست ک که آن‌ر وزمکافات‌وحز است 
اندر ین قوم خرد را یک ر راه عکاست 


e 9 ا‎ 


نه حکیمست که 
باقن ره و رسم و 
شکراو را که ترا 


ا دو به آزملك‌ساست 
رو زحشرانهمه راقمت وبازار 


راق ىنو رواست 
زند ک رډانده "عاینت 


و هاست 
له دی .تیار و فطل 4٩‏ دینش شاست 
که جزم د سخن خلق هه خار وو کناست 
سخن خوب دل دم را آب ب‌و هواست 
ا و والا والاست 


سخن ححت با فوت و دازه و تر داست 


جر رمل مسدس مقصور 


فاعلاتن" فاعلاتن فاعلات" 


() : م‌است » 


کچه آدم صورلست اوم خر الت 


ارال 
م۳ 1 ب 
#ماملسن ہے با سید سا ۱ 
بت ص rl‏ ۳ ۴ 
ما د پھر ہا ٢ا‏ 
۷ 4 
د ا ی با لا 
ل ) ایا لار د ردد اب وز ر 4 
لو رما که ره نلا رئ امل 
ر برا رس چن برده اا 
راه زرا بر ای تلا ن در 
ای راه بو ہوا گذء رگم () 


















































ARARAT RENATO ANION‏ نم ج یقت نیتم یب پم بیجی یبن 


ایک شکمت (۱) بر زنعمت جان هی 
کر ترا جزبت ارس کارا دیات 
آزر بتگر توئی کز خر و 7 [] 
۳ درخت از بهر بر باشد عن‌یز 
تن مجان زنده است وجان زنده بعلم 
علم جان جان تست ای هوشیار 
سوي دا با ای ,رادر مجنانك 
چشم دل را باز ڪن بنگر نکو 
زر ان حادر نگه کن کز نىات 
زم دست اشکری دنمن شناس 
وین خردمند سخندان زان سيس 
کر TT‏ 
هن .کی را از بر این چادر درون 
ابنت کید کنر هک ا وا هم 
و انت گوید کردکتار نك و ند 
چ ازین گنبد برو 
کار ردان نو و نیکو ی و خبر 
ات را بر سر ان واه 
صد هن‌اراف حور و بانند ندز 


نست چیزی هیچ 


وآنکه اور هست‌خور دو ازوخوای(ن) 
فکرت ما زر ان چا دار اند 
این فن ۳-3 است و را باد بان 


. جای رو اندهست این اي پسر 


چون کی بسداد کید داور است 
چون مي لعنت کن بر مرت 
تلت چون بت بر ز نقش آزر است 
جان براست ون درخت برور اسك 
دانش و زر سا یت 
کر بجو ئی جان جان را در خوراست 
جان تنت را علم چان را مادراست 
زانکه نفتاد آنکه نیکو بنگر است 
اشکری بسیار خوار و بیمر است 
کان بجاه .و مبزلت زین بری .است 
هپتر و سالار هس دو شک 

ون جذایق س شگفت و,ادر است 
خاطر جو با براهی دیسر است 
چرخ وخاك وباد واب واه شرت 
BES‏ ۳ ۱ 
کر جه هست و ندست یکسا بدراست 
کار دیوان جنگ ورک وم است 
جوی آب و باغ داز و روت ی عر سب 
ھر کی E‏ ۳ انور ۱ 

این سخن زی او تحال و e‏ 

راز ردان رون زین چادر است 
اسم وخاک تیره انیب انس 
جای آسافی: و شاذی دیگیر اشت 


O a a 


(۱): ای کت اشکم» 
(0۱: جامه » 


(ذ) : همت خورد است و خواپ > 


۱۵ 


سس 


زین فلك بیرون ت و کی دان ی که چست 
قول این و آن درخ اید بکار 
قول ایرد شنو و خطش لبن 
مچنان کرقول ما قولش به است 
چشم ون خلق ی قول رسول 
قول او را یست جز عام زبان 
خط لو رر دفر تهای سا 
ان جهان در جنب فکر مهای ما 
هر که زیزد سیم و زر جود ثواب 
نست سو ی من سر قیصر خطبر 
چون هی قبصر ززر افسر کند 


بایومان طا 
3 هی چبزی نما ند مان خر ند 


51 ز نناز ماستب انا Bizz E‏ 


و E‏ 
روی د نیا وار ات خوب 


5 شی وچ با شد روز حشر 
ور اشن تشه او را سلسسل 
آب خوش يهم تشنکۍ باخوش بود 
در پشت ار 


این مه رم و مثلزارا ڪليد 


E ۰‏ 
خانه ررین(نتود 


۳ ۳ بحخانەدر وا در شو ند 


۹ 


که بت موی بی اویل رفت 
مشك باشد لفظ و معنی بوی او 
مس مهفته دچ نر یبال .ر | 
مشکل ۰ تاو بل او 


کاین حصاری بس بلند و در است 
قول قول کرد گار اکر است 
قول و خط من تراخودازیر اس 
خط او از خط ما نكو تر 
از خط و ازقول او کورو کر 
خط او را شخص عردم دفر 
چشم وکوش وهوش وعقل وخاطر 
مچو اندر جنب دربا ساغی 
بد نشان و بيهش و شوم اختر 
ززو پر سر مر اورا افسر 
نیست او قدصبر که خربا استر 


دربپشت | جا محالت ار زر 


ورنه زر 5 مک ون هنک 
ورنه‌زشت و خنك‌وزردولاغی 

او بهشق نست بل خود کافر اس 
گرچه‌سمدوخوش‌بود ادر خور 
مرد سیراب آب‌خوش را منکر 
قدصرا کنون‌خودفردوس‌اندر 
مله اشعر شاب دلغم بر 
این مارك خانه را در حدر 
او چشم راست 5ن اعور 
مشك .ی نو اي وسر خاکستر 
معیی و وکال حیدر زیور 


بر کلوی دعن دين خنحر است 


















































۱۵ 


۲ + 


ای کثاشنه در خبر فرافت 
دو سق نو و فرز ندات تر 
از دل آرا ما رهی و" چاکرم 
خاطر ما زر مدحتهات را 


بی کثایشهای خوبت خیبر یات 
میا تور دل"وداسابه سر است 
کیت از رہق ونچ زا ال 
دز خراسان ی شا و رکن اس 


جر منترج مثمن مطوی, جدوع 
3 7ه ي ۱ ۶ و 2ه ° 
خوردن‌ما سوی بازاوخوش وخوار(۲1)است 
بم رداص دا 


بازجهان نیز برو خلق (۱) شکازاست 
تست جهان خوار(۱)سوی ماژچه کن 
قافله هرگر حورد و راه نزد باز 
صحبت دنا مرا نشاید از یراك 
صحبت دنیا سوی عاقل و هشیار 
,هت مان ط 
کارحهان مجو کار بنپش و هستان 
لاجرم از خلق ج زکه مست و خسانرا 
سوی جهان بارم راسف از رال 
جات ششاه بر زمپر خزاننت 
0۱ رک سرو کی سور 
ا جرا کته کار زمانه 
دسته کل کا دهد توچتان دانک 
میوء اورا نه هیچ لوی ونه رنگاست 
روی امیدت رز بر گرد شتا 
روی نبارم سوی جهان که مارم 
رکه بدانت خوی او زحکیان 


آرهبری آزوی مدا چشم که ديو ا 


[۰)۱ ی [۱] 


[4] : "۲ در اینجا ,عمی زار است » 


بازجهان‌رهزن است وقافله خوار است 
صحت اواصل نگ و ماه عار ان 


صصست دبوار چم زلفش تکار نگ 


یکسره اخ وب ویر زعیبوغوار(۲)است 


ردراین مست رنه جاه ونه باز است 
معدت بر حر و مغز بر زار ات 
ششمه ازین پس پر ازنشاط هار است 
حوردن و رفن سپزه کار حار است 
که دماغت راز فاد مار است 
دستۀ کل‌نست آ نکه شه حار است 


جامۀ اورا نه هیچ پود و نه ار ات 


کرت کات کان وای فان 


کال سوی هی بر کته اراک 
مره این مار صعب رفت سارست 


میو خوش زومکن‌طمع که چنار است 


۰ حقیر * [۲] یکو ۰ [۳] ۰ بفتح و بضم و پکسراول + ععیعب » 


رة و زین ومام روز گنذارسب 
جان عنْر تو ,ر نو وام خداست 
جز همان جان گزارده .نشود وام 
ان زمه مک رگ مسکراست همه اك 
مانده بجنكال کک مگ شکاری 
0( کت درح‌چندی نکر 
ای شده غزه علك و مال و جوا 
مر بخویی و زر و سیم زانراست 
چون کم چن بنگری ز کر و سیاست 
من شرف و خر آل خویش و تبارم 
۲ سفن اسوارسوار اوست 
شهره درخت است شعرمننکه خردرا 
علم عی‌وض ازقیاس بسته حصاریست 
کب شعروهیون (۳) علم وافت وا 
ا سخم مدح خانسدان رسولست 
خیل سخنرا رهی ۳0( و بندهمن کرد 
ار کیان کاک لو درا 
طلعت مستنصر از خدای جپارا 
روح قدس را ز خر روزی صد بار 
قصر روی تقصر مشبرف او در 
خلق رد و او هزار ازیراك 
رایت او زوز جنگ شهرء درختی است 


خون عدورا چوروی خویش بدوداد 


(ب) ۰ روز ۰ (۱) ۰ گزار » يعني ادا کردن » 


۵۸ 


سکن زاو ینقدرکهاتو(ب)شباراست 
وام خداست برتو کارتو زار اسف 
کرت خه نس ار هال وت کار( لالت 
آنکه‌چودنبه است وا نکه خشگ ونزاراست 
اکچ رل اشن رار شکار است 
جزنو اندر دمند و فکار است 
هیچ بدنتها را نه جای شار ات 
مخرمن و توبعلم و رأی و وقار است 
من چکم کر را ضیاع و عقار است 
اي دهری‌را شمرفت با ل و تبار است 
آننه بو اراست کر زاسب‌سوان اميت 
تکته و همق بر او شطوفه و بار است 
تفس سخنگوي من کید حصار. است 
طبع سخن‌سنج من عنان و مهار است 
تالغه طبع 1۳ متالم ۵ یاو اسشنت 
آ نکه زیزدان بعلم وعدل‌مشار است 
پیشرو و جبرئیل غاشیه دار است 
ماه‌منیراست و اینجهان شب ار است 
کرد درو محلنتن ال وهدار است 
روز مظا! ز بند گان صغار است 
هرچه‌عاراست حله‌زیرهزار است 
۳۳ و فتح 2 گیا و عار سات 
دبک در قصر او بزرگ تفار است 


)٩(‏ : شتر چازه ۳(۰۰) غلام و چاکر و بنده 


گنی 8 el‏ 
د ر لی ت رص غار را نی سک رن 


ژد راز سا راش را م مان سی 
رادار رد ابت و وال رل ره 
AES‏ 92 
تا ی از لیوا ی کے 
رای دبا میات rus‏ 
١‏ ۰ م له 
ابات ا رک رگ ده اپ سر 
ماو (م 
ح_ 4 
را دراد 
د رشن ت اگج دشرا یز درست 
امیر ررد ی تیف ا رارش ردام 
ان و د راا ر رن کم کر ر 
E 0‏ 
ند ہی اتکس ر م اہ راسم ۲ 
د تک بیز ام ۳ بان نا 
د مدا ند نه چان روز رٹ اہ 
ر سات «بلوزم رر زت وا زا 
ذباست بر کیہ رگن (م) 


نیرا ی ا اد ا رد رال انش رقم 
رن زارا رغد راد میں ت) 






































رو 
د ریات ریدم را رات 
برش شا م ریش ھا با سر 
ا زد را رار ور 
ا بت ارک ہا زابت رده 
١ای‏ بک بس نش ار وار ودرگ 
ری بات دپ لک ر ی ۷ 
للام ال تات 
دنام میت زب 


o 


O 


کن اورا چوروی سوی عدو کرد 
پیش عدو خوار ذو الفقار خداوند 
ا سر بحخط طاعت او در 

مغز سر اندر 


ندست ممر پر فساد اصبی شوم 


5 


نصر تو فتح از خدایعرش نثار اس 
شخص عد وزوز کرو دار حيار ات 
اصي شوم را سر ازدر دار اس 


حکمت تحت ارو دود شخار( ات 


بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف متصور 


و فاعلات" 


ازمیغ‌در بار زمین چون سما شد است 
گلین چو برج جوزا کشتست وکل بر او 
دار ببهشت باد صبا کوه و دشت را 
ان پیرگوژ (۳) بش تکینگفته شا کل 
نو روز توبه بود جهاترا کرو چنن 
کرداغ نازه‌روی وجوان‌گشت وخند خند 


چون دوزخی کرارسیاه و باتش است 


زين پیشزکلامودواح (°) سید داشت 
ابينوا جهان بنوا کشت عندلیب 
کرچه نوا و لحن نبد مانا عکرز (۷) 
ان نوشکوفه زنده سر از باغ بر زده 
آلست نیکبخت که پوشیده بین دلش 


اقرار کن بروز قسّا چون شم سرت 

) | وک ظ ۰ Al‏ 
چون وچرا موی و زبون چرا هباش 
بنگرنباتمر د ەكەچون زنده شد بتخم 


مفاعیل" فا علات 


وزلاله سدزه مجو سا پدضا یداه 
او 


۵ دفت‌جای‌جایسمالكوعوا ۳0( ست 


ر زحهاي باد مه دی دوا شد است 
با زش‌ط 

ادارا ا ا امه 
هربد که کرده بودزمستان‌هباشد است 
چون ابر ال ال و چنن ا نک شا است 


اون وشی ۷ کلاه و مهامی‌قبا شداست 


٠ مر ا‎ ۰۰ a 
,رشادی ازنوای جهان درنوا شدای ی ریک‎ 
رک‎ 


ری 


ا و ن‌کنون با نوا شد است 
:رما زروزحشر وقیامت‌گوا شد است 
از حشرر بقین بگواهی‌گیا شد است 
نو روز مر گیا را روز قضا شد است 


آنکش نبوا چگونه فنا شد است 


(۱) : را کونند که صابون بدان برند» (۲). منزلیست..از.-مناژلسقمر- و اساك 
(0) ۰ مه (4) ۰ بکس و تصر عمی کرو ا( ای )٩(‏ ۰ ا ا 


چون حریر ونام شهریست که آن فاشرا در آن بافند (۷) : 


عى هرگ است 


در 
2 
۱۳ 


علست تم مد و ندم زیر عم 
زا کل رف ران ابر ات 
همردوجهان ونعمتش ازبهرم‌دم‌است 
هس چیز را ها و حطر سوی م دمست 
زیزد عطاست عقل سوی ما وهر کسی 
هر کونه پیش عقل ره ی کرد حس را 
آنکو بعقل جور و جفا جوید و بلا 
اورا بدان که دیو جسد را مطیع گشت 
گویند روی بد کنشان یش و پس برد 
هر کو زعقل روی بت‌ابدبدین درون 
دم بدین عطا که جپان ادشاش داد 
ھم زین قباس بر مه م‌دم سوی خدا 
وز مصطني بام و تسآیید ایز دی 
حیدرعصايموسی‌دور است و ازه روی 
ابشان دواندجان‌و ن دین‌سوی‌حکیم 
ديرا تست ظاه رو تاویل روح اوست 
۲ 8 تچ ر ره اهن جو موه 
بسمل()چراحلال شد وم ده چون‌حرام 
چون م دہ مر را نگواردبک و که چون 
ازن‌حلال خواری و ازروح دە خوار 
زی مشکلانها نگشاید رهت کسی 
اې بر هوای دين بنشین بر زمین دين 
سر,رزمین بسجده مهاداست بی رکوع 
از علم ‏ اصدب. عانداست لاجرم 


of 


برنیك وبد بعلم سزای جزا شد است 
برد هر وجانور همه فرما روا شد است 
زين‌روی جان عقل دوگون‌ودوهاشد است 
دیباد 

دنیاً و سیم و زر بدو بر بها شد است 
باعلم و حکمت ازقبل این عطا شد است 
او یدگان زدین وزدانش‌جدا شداستل 
بيشك‌درین عطاش گان خطا شد است 
حکمت‌سفه‌شداست وسعادت شقا شد اسف 


مر مه 
د رسب ت ہی ریا ن کل ال ر 2 
زں د رارض بان وئر کد و 
د وا یاس دار سور رٹ ہاں را 


روث ازن ایک )ب 


زی د رتبا ظط :کد بز ررض دار راس 


درحشم این سخن بلی‌در بنا شد اسب 
روش‌چنان شمر که سوي قفا بشید اشیت 
.جلگی جانوران یاذشا شد آست 
مهر پدمبران بشرف مصطنی شد است 
مختار از | متش على الرتضی شد است 
اسلام را عوسی دور از عصا شد است 
با طل زحق حکمث| بشان رها شد است 
تن زنده جزبروح بگیق کا شد این 
این زابتدانبود کنون بانتپا شد است 
ده بهند بر هنا ترا غذا شد است 


E‏ بدام هوی مبتلی شد است 


ن‌مدح‌راوجانت‌سرای هجا شد است 
گاو اززمین دین بهوا برهبا شد است 
کادریس ازین‌زمینعکان العلا شد است 
آ ن کونه زاوصیا سوی‌انسا شد است 
ھک و ا سات ر راوتا تام 


)۱( : حو ای است که ينام خدا د شده باشد » 

















واي زان 1 

د رصن ت را رسد ای بت ب 
ورس ف رگزماست ا نکیا ر 
یی رت فلا رن 
دعن سس است وا بش باس و 
و د ارا بار لطا لي و ربا رکه 
ای سل نرنه ایل 
راز ھا ڳام هرن 
دزا بین مر ان بوا اہ 

دراو راص يا بل رخات وش 

اف چن ات ماه ال 

بذگا رم ایال 7اا ی 

کے بک رل رصن ر 2 
۹ ترس 

سرن ت عا ل درم را مب 
١ا‏ ن چ مز رک تاعا د 
هر ال ل رانلل 7 
ارد بش تارف شم رای 


ارادم کی زک رلت و از / f‏ 


«سدیب وا ہہ کہ pl‏ 
که | که پٹ نکر ا 
رت ریا بل بر ال ۳ 


بل ات رس 


ی آرد میشود بسوی خانه ز اسيا 
ہرگ زجال مال ندیداست جزبخواب 
گنجور علم امام زمانست زاهل بیت 
آنکو بلك وفصل خطاب وبحکم عدل 
دیوش مطیع گفته بعال ویری بعلم 
دیو و بری بطاعت اویند لا چرم 
ای مردهان چرا که باسلام ننگرید 
بر این بلند منبر با بانگ قال و قیال 
این برفراز آنکه توکوئیش حای‌است 
آنکو بهندوان‌شد یعنی که غازیم 
ان از بلا گریخته يعني که شاعم 
پس بش مشنوان سخن باطل کسی 
آگاه نشتند که دن غلم و طاعنست 
بعلم برعمل چو خران مي‌چرا رو ید 
آن مقتدې چاه ضلالت فزو ا 
امحجت زمین خراسان سخن طبم 
اتو بعلم و طاعت از اهل عبا شدی 


o4 


دحو ط 


۷ 
رک ای خیم یگ کا وا ری 
کاب 5 3 ۱ ۹ a‏ “ 
نن شپو م مات وی وازنباشد اسب 

اروز کففته لان یو اش آست 


آن بابداین که هوشو خردش آشنا شتات 


زیرا که و عده‌هاش‌زایزد وفاشد اشت 
بانان دلیل بر خلل و بر بلاشد است 
ازیهر طیلسان و امه وردا شد ات 
انگار کو که و کن و صفا شد است 
از بهربردکان نه زبهر غا شد.است 
فتنه نجهل و شیفتۀ کربلا شد است 
5 شارسان علم سوی روستا شد است 
ایس دمان‌چه‌بود که‌علم از شماشد است 
زیراکتان زجهل هوی‌مقتدی‌شد است 


ابدون(۱) کانبرد که مکربر سا شد است 


دردین خو جن ک تراس کر شد اس 
از درد ور بای ی اهل غا شُذ اس 


ی هفرع ای اخرب نرا مهو 
ول تال مفاعیل مفاعیل" 


شاخ وشجر دهر غم و و قشغله بار است 


آنکو چومن 


زیراکه مین شاخ غم و مشغله بار اس 


چون اسب قداست 


۱۰ 


۱ 


کزدار ترا ی اصلست و نه مانه 

احسان و وفای تو بحدیست س اندك 

صندوقجهعدل تو مانداشت نطرط وش (۱) 
هال ؛ جايط 


تشکفت که من ژر تو ب حال و فرارم 
پجیده عسکن ا هن خر دلب و روز 
ای ن بیقن دان که ترا عاقت کار 
اچار ازینجا. بردت آنکه ساورد 
بنگر که جشمت, شکم مادر پورا 
اینجای عانی چو در آنجای غعاندی 
شم چان تی بر رفتن. اد نچ 
ای ماندم درین ژاه کنر .را حلة سان 
توخفتة و پشنت زیزء (*) گفته کرانبار 
هب گنه چون که درین‌دار ماندی(۱) 
گنه کرد یی اید ینادند 
پر بند حصاریست روان تنت روارا 
و کا ار اور دش اد 
ان‌کالبد جاهل خوشخوار توک رکیاست 
کوي ازهمه مردان خرد نجله ربودی 
ن چا کر جانست مرو از پسش ابرا 


گفتارتراهیچ نه‌بود است ونه نار است 
لکن‌حسد ومکر وښد و کننار ات 
رمازط 
دستورچه 4 او هو است 
لین افا تا 
کک ا ر 


OEE Se‏ م9 اج 


۲ 
, 7 اما 
ار درا زت طرش 
دا دزی ب باط س ردد 
سس م ردام ونم 
اا رز درت را ست ساي 


چون کد تو سجیده دوماراست دمار(۳)است 


ایت رای تو ای راه کار انش 
ام‌وزدر ینام چون‌اخوش و خواراست 
تقد قبان اسن فندت‌های کر انس 
بر رفان آزینجای چرا دلت فکار است 
ازعلم وزیرهیز که راهت بقفار(؟) است 
با بار گران خفتن از اخلاق حار است 
ی هیچ گنه بند کشیدن دشوار است 
هی گنه چو نکه ترا بند چهار است 
در بند وحصاری تو ازین‌کارتوزار است 
چون دنکن توباتودرن‌دو تاد سین 
وخ‌جان خردمند یی ميش زار است 
کرش تزار اتو برای نک رک لو 
رفتن راد وسپس(ب) چا کرعار است 
ورن‌تبره حسدلیف درشت خس وخاراست 


یک 
مونلا تر رای کی را 
رڈ د زرا لر یه 
ام مرک مدت 


مه ایی سل یی (جه 


E‏ و 
5 شاخ تو ای دمر a‏ تو آبدر )۳( 


حان و درخق است خردداروسخن ر 


با شاج جهان بیهده شورید نیارست(۲) 
مارا مه ج نه‌کار اسف و نه بار ا لیا که تو Z7.‏ اشر ن شهره سواری و ندرره توجوی وجروندشه‌وغار است 
ر پا د مپارش حدر باش رتا کشو ګنت ورهار( امواژانت 
کک و موی ی ت 


[1] + نام شهررست باندلس [۳] .ملاك [] + یلنها » [4] گناہ [۱] پندنست 


از نسان » [ب ] : عرادی و ی 97 [ه ]: جار“ 


چون‌بارمن ای سفله قکندی زخرخویش اندرحرمت چونکه‌تکو نست‌چه بار اس (۱) 
اه نها کوش حه ا ا ۱ 

[۱] ۰ تی ۲ کنون۰۰ [۲] ۰ تتوانست-۰-[۴] ابت[ اندر درت چو نک 

کو که چه ار است ؛ 







































































وگل 
DE‏ طورش 
2 وا نان پم 
اس د دار م ور سک 
ارت با نله اک (r‏ 


ورد 2( 
صا وت ت مس دوم را : 
رہہ ,ئات ل 
تم ا ی مک الم لار 
ز زازه رایت رواراست یی 
سل ارات ارس ے 
ارد وات لی دیات ت 
ا سس مه کات 
رما د رده ر 
دن ل چن جر ما 
بل بو وله ر رک ] 2 ر ۱ 
إرل ء۸ درا پر 
د لارا ہہ دازا 
کہ ن و را 
مرا ار گم ز 0 


۲ ۰ 


0( بطتِ_«_#«#«#«۷۱۱ 


۵۷ 
ديما يتيند ددد سس 


باز خردت هست بدو فضل و اذب کر 
برهیز کن از جهل باموختن يراك 
درسابۀ دنر وکه جهان دافته ریگی‌است 
بشکن بسر بیخردان در بسخن جهل 
بر علم تو حمست گزاریدن کین 
م‌شاخ خردرا سخن حکمت بر گت 
ای گفته دل توسبه از کرد حهالت 
چون فارسیه نست دل ما و براز گرد 
خرما و رج و بھی ولوز سی هنت 
ا زیر کله آز بر 2 

اندر خور افسر شود از علم بتعليم 
سهوده ودشنام مگردان بات یز 
دشنام دهی باز دهندت زي نك 
دم برتو معرد است خداوند تو زیرالك 
بارت زخرد بايد وطاعت سوئ | نك 
اندر حرم آی ای پدرابرا که عازی 
بشتاس حرم را که لجا دز تس 
کہ یش باشب سخن جت هر کر 
زر چون بعیاز آبد کم بيش نگردد 


کان را بحرم‌در کی 
5 بادىه و e‏ چکار انش 


ییاز خردرا ادب و فضل شکار است 
جهلست مثل عورت وپرهیز ازار است 
با عم خرد باش که عام شب تار است 
زیرا که سخنآب‌خوش وجهل خاراست 
بگزار حق علم کرت دست کزار اس 
دربای سخن را سخن پند بحار است 
)ان دلچون‌قار()تورکردوقا رس 
گرچه دل چون قار توبرگردوغباراست 
انل سبزدرختان نه همه بدو چتاراست 
درم‌نبه‌دوراست‌ازان مب رکه بداراست 


سم 


دشنام مثل چون درم در مدار است 
فرداش بهردم زدفب با تو تسخاو است 
ارام 


از مد هیارا ست 


ناچو با کم از زر عبان ات 


کم یش نود ر زی کان انر وار ایب 


حر سریم مطوی موقوف 


۶ 4 لن مف ا فا علات" 


آ نکه‌بنا کردجهان زان چه خواست 
کان .کردون و در او روز و شب 


اب رو نده بلشدب از سای 


1 بدل._ آندیشه اکن ون دوا 
گاه ک وکا فزون گه واس 


ار شتابنده سوی سماست 


eem‏ امسر یتست لد 


ETD 


از اغات اضدادا و ععي سياه و سید هر دو آمده . 


مانده مشه تسش اندر درخت 
ور بدل اندیشه. ز دم کی 
مدش مز گاو وخرو پیل و شیر 
و و بر و برگ هه ا 


هرچه خوش است ان خوزش جسم تست 


اهو و حجر رت و تذرو 


شت مسازند از هر تو 
د ویار نتگاه و.گاء 
ندمت ما اک رر حجر و شر 


۳ توق کار ا 


باد بدریا در مارا مط 


آن چکی آن نگر | کنون که خلق 


روم یک ؟ 


ید ملك هن اس 


اورده خحت 


و ف عاز 
بن بد چون آمد و آن نيك چون 


با مره 3 بش ڪه در عالمست 
3۵ 5 نىك وصواست رخوب 


7ب 
چست حو اب تو ماو ر 3 این 
سم کاقرار ال خدای 


سک و دانستن کال خدای 


بازروان(۱) جانوران چپ وراست 
مشغله شان ببحدو بی ا تست 
وکر زین جانور اندر بلاست 
داروی ما باخورش جسم ما 

هرچه نه خوش است را ان دواست 
هرچه م اورا زگی‌اهان چراست 
از خی و خارویله ) کاندر فلاست 


۳3 کار )( لو در آساست 
9 و اش اس 


هي یی ار دنگ 
واندگری کوید چين رت 
r‏ ر ۱ در دول ایی ج 
ون ات 5 نت درون بينواست 
جعفر در ارزوی بوریاست 


و آن دی با کدل و ار سات 


و کو ن 
عیب درن کار چکوی کراست 
ر بیش ظط خاست د 
زینهمه پر خاس مراوراچه خواست 


عدل EES‏ که د رجا عکاست 
کردم دک E‏ وسشتی و خطلاستن 
ندست = بل سخن ى رکا 
از تو جو نیست ز بم قفاست 
از ححان و ره انساست 


1 ۱ 
ید کیک موی من است 


س ل لے 
(۱) : دوان ° (۱: درخنست خود رو که دشر در هند رو بدو صفات دارد وخوراك 


۾ حيوانانست ۰ (۲) .کشك » ۰ (۲) + کارفرمودن و مزد ندادن » 


5 


رتیت بی ریه راه بط 
ا رورس د ں اس 






























































۱۰. 


داس ت چرام باق مر 
له ورا مامت تست 


ددد ددم ھەن مدد مەي مددد22 تەد تمددغ:?دتممەممە222nى‏ م2مم ە r2n‏ ممم مىم ممى م مىم n‏ متمم ىم "۷ 


فول و مل هر دو صفتهای تست 
8 لشنانی تو خداو ند وا 
بل فلك و هر چه درو حاصلست 
() عم نوا کرازملات اوق 
بس نه مقری تو که ملك خذای 
وانکه فزون آمد اکر ک شود 
پس شټانۍ و ای 9 ی 
اینکه توداری‌سوی من نست دين 
معرفت کار ڪان خدای 
کارکن است | نکه جهان ملك اوست 


: هاط 
کار حنانشد زهس دو وليك 


که تا خالا ار 
الک ی تلم سار ال 
اینیمه کرفعل خدایست با 
پس بطریق تو خدای چهابب 
آنکه تو داي که چنن اعتفاه 


۳ ۱ ۱ 
کار کنان را چو بدا زحق )1( 


. کارکن تدز تولی کار ڪن 


ار EO‏ +9 ی برو 
غافل منشین که .از این کار کرد 
,ره دين رو که سوي عافلان 
جان تو بیعلم 


۱ 


۳ 
خر لاق است 


وز صفت دم بزدان جسداست 
مدح تو اورا هه کسر هجاست 
مله یی بتدة او را سراست 
ملک لس بیمزه و بى لقاست 
هیچ نگود نه فزوی نه کاست 
چون همه حال جہان را فناست 
قول تو بر جهل تو مارا گواست 
مايه ادافی و ڪفر و شقاست 
دیرن مساماف را چون بناست 
کارکنان را همه او ابتداست 
کار کنی صعبتر اندر سا 
EE ESE,‏ تفر عراست 
آن نه خداست که روح عاست 
سوی ی ححت ما بر سعاست 
بیشك در ماش و جو و لوبیاست 
از ٿو دراو زشت و خطا وحفانت 
آنگه بر جان تو جای تناست 
EE E Mg‏ 
نيك دلیلا که ترا مصطنی است 
تو خی یکر و دبگر هباست 
غلت مادا را دی _, فقتاست 


علم را آب و ثریعت چولاست 


_ ل ل 
۰ و ~ 

)5 این شعر و دو شعر دیگر بنظل مشوش مناید و شاید که از غفلت‌کتاب اختلال 
ر یی در عرر اسبات روی داده و در اصل حنین لوده : 

عا جسي اکر ازملك اوست » چون مه‌حال جپانرا فناست » واننکه‌فزون‌آمداگکشود» 


ی 


ملک یبس بدزهو ی بقاہت اس نه مقری‌توکه ملك‌خدای هاچ نگیرد ‌فزوی 4 کاسی 
بنا بر این احمال ارتتاط ظاهر و معی روشن است ۰ (0 : عق 


زار زوي حشی. برهیز ڪن 
عسز و ,لقتا ,را . شریمت بضر 
کل عطاست را از خدای 
آنکه بدین اندر اید خراست 
سوی خردمند زخر خر ار است 
جان تو بیعلم چه ,اشد ملو با 
در ره دين جامة طاعت پیوش 
ژاه سو ی دنت عا بند جرد 
هرن توت را" طافت س است 
طاعت بې علم نه طاعت بود 
چون تو دوچیزی بان و جان‌خویش 
علم وعمل ورز که مر دم حشر 
بر سخر _ حجت مگ بن سخن 
فته او ن کک ا 


دیب روعی است سخنهای او 


ا ا کی اژدهاست 
کاین دو بهائی و شریعت بهاست 
رن نو واجب دین زین عطاست 
کرچه ‌اورا چوتو آدم ننساست 
هی که ماو را بستوری رضاست 
خن کات زر که دب کیصاست 
طاعت خوش وب نله رو سای 
از یس دن زو که مارك عصابتت 
نامه ندی را ظاعت سیجا(۱ )ینت 
طاعت بی‌علم چو باد صباست 
طاعت بر جان و ن ٿو دو است 
زاتش جاوید بدین دو رهاست 
زانکه خرد با سخنش آشنا ست 
چشم خرد را سخنش توتباست 


کی من یک کاو ت کنات 


حر متقارب مثمن مقصور 


فعو لن فون FEC‏ 


جرد چون مجان وتنم بنگریست 
مرا گفت کاینجا غرببست جانت 
عثایث عودت بکار غریب 
یوی يب .زگ پود 
تکو ر نکر اکجا مروی 
رک نیو وا یا ی دة 


بدبت ای برادر برهنه چر است 


(۱)* بکس من و حاء مپملتین مپر نامه است 


ازین هردو ببچاره بر جا نکر بست 
بدوکن عنایت که تنت ابدریست 
سر فضلو اصل نکو محضریست 
او فنیتایزای کاخ نکر بت 
که E‏ شد آن 5 i‏ اک اس 
وک ف تتت دیو و جانت,رست 


9 دوت اندر خز ششبر لست 


دشت بی ی دوت فود مر 9۸2 


دادر + ررر ررارا) یرد 


زیړاررں ات (ہ) 


















































چو تنت ازعرض جامه دارد بدان 
لصا بون دین شوئ مر جانت را 
زداش یک جامه کن جانت را 
سر عامعا علم دیس کو 
بدین از خری دور باش و بدان 
ی جهل ذرد است و داش دوا 
بداروی علم درون عسلم دين 
سخن به ز شکر کرو مرد را 


سخن در ره دین خر دمند را 


۰ گی جز سخن دید هر کر کی 


بیاموز گفتار و ڪردار خوب 
مراد خدای از جپان ‌دمست 
ندینی که ر اسان و زمن 
خد اوند: عبیز.و عقل شریف 
متاب ای يسر سر ز . فرمان آنك 
لطاعت بکن حر احسان او 
جز شكر لعمت تگیرد که جر 
مکن شکر جز فضل آن را که او 
جنان (ا)جاى الفنج وملك بقاست 
3 از هر ملك | فریدت خدای 
طلب کن بقا را که کون و فساد 
چپان را چو ادان تکوهش مکن 
لجقل اندرو بنگر و شکر ڪن 
چه‌چیزاست‌ازاین چر خحکردان رون 


جهان فراخست و خوش هان 


که م جانت را جام جوهر سپ 
بیاموز کین بس نکو گازرست 
ڪه بیدانشی مابة کا فرست 
مل موه باغ تشن مت 
که بیدینی ای پور بیشك خریست 
که دانا چنین از جهالت بریست 
زبس منفعت شر عسکریست 
ز درد فرو مایگی میت 
سوی سعد رهبر ر از مشتریست 
که ی آپ وې نم ميشه طریست 
کت این ہر دو بنیاد ندك‌اختریست 
دگر هر چه بيني همه رسریست" 
ص او را خداوندی و مپر لست 
خداوند تدسر و قول آورست 
ازوت ان بر وان سروریست 
که این داد رد خرد: عمرست 
عقادست و نعمت چو كيك دریست 
لفر دوس شکر را مشر ست 
فائی و ملک که ا اسیریست 
چرام ترا میل زی چا کریست 
ته زیا ان کنسته چنبر یست 


۳3 بر تو مر او را حق مادرایست 


درن عاقلان را سی داوریست 


در او کنر از حلقة انکفریت 


]1[ جہان ۰ [۱] منکر بفتح کاف عر ہی درایتجا عمنی شگفت و عجیب است» 


3 رت ی ی ی 


من | تراشت فردا نعیم انسدرو 
نبا شد لى اقا رده ده 
چوتشنه تباشد کی آنا زو 
حذر کن زعام و زکفتار خام 
را جان درین کنبد آبگوت 
بیلفنح لك سکن و تقو تست 
سخنهای حجت بحجت مر 


که اصوز 5 طاعتش صا بر بست 
در او کاین سخن درخورظاهر ست 
چه جای شراب هنی وریست(۱) 
کا ال زئ کدی زى 
یکی کار ۳ نز رفتق لشکر يدت 
که جانت درین سد اسکندریست 


که قولش نه بدپوده وسرسراشت 


جر اقرب مسدس اخرب مغ 
کی قشایسی. E‏ 


از گردش کییی کله روایست 
خوشز ز بقا چیز دست زیرا 
چون تو ز جهان بافتي بقا را 
کش عل ما در ات 9 ما در 


زوط 
فاف نشود هس چه کان بقا بافت 


ت سیدن مر دم زمرگ دردیست 
دك ی کی ره شا را 
الفتبیکه تشم اترن سراسب 
زین ند چوگشق رها از آن پس 


7 قدیکست چرخ و او را 


بات ظط 


چون نست شا اندرو را چه 
این کرش موار چرخ مارا 
ای بال چواین هست زان چگوئی 


0 کار ننة و سيراب که 


جحد و که دیکشرا لقا ندست 
مارا زجهان جز بقا هوی ندست 
پس چون که جهان در خورئنا . ن 

از میک ستراوار اسا کن 

ا چیز شدن ی راا 

زرا ڪه بها عت فنا ن 
کارا جز از علم دین دوا ن 

از داش به هیچ کیمیا ن 
اینجا بطلب هرچه مارا ن 
جن کوشش والفنج را رجا ن 
اغاز نبود است و انتا ن 

از کشتن او راست تر کوا 3 
رهش مراورا فناویا ن 
کوید همه این خان شما ن 


زین هر و بزر دک IE‏ 





















































این جنای» و ا > نچو آسیاست 
ددسیج 0 ۳ معدن قا را 
داروی بدی و خطاست توبه 
روزاست مین خلق را که اروز 
آ روز کی عادلست فاضی 
ندی بدهد از TE‏ نکی 
الق دو راهست م‌دمان را 
را م ا 
من روز فضا ج ترا هم امروز 
بنگر که. مان راخزاست سر 
و ارا که بر آخر ده اسب ناو اتکی 
ES ES ga‏ 
از م انجا را ودم 
مس چشم خرد را زعلم هر 
کر- دل :نو حل تیا یی 
ازم فزایاه عقل و هوشت 
دنبا فریسد ڪر و ستان 
چون دين وخردهسان چه باکت 
شرم از ار عقل و اصل دین‌است 
لفروش جپان را بدین که او را 


ای گفته رهی شاه را سوی ES‏ 


ای کام دلت دام کرده دین را )۱( 
تعلین و ردای تو دام دین اس 


گر يست بتقبیر جانت خرسند 


آندیگر بیشك چو آسیا : 
کان‌جای فنارا بسی‌وفا (۱) : 
آ نکس ت که اورا بدو خطا ن 
روز حسد و حیلت و دها : 
کورا بجز از راسی قضا : 
بد را سوی اوجز بدي جزا ن 
ھرچند کشان حدّو نتو نا 
وا جز شدات و عنا نا 
ااا کر در دش عمی" : 
وین را کل زیر بوریا ند 
دریای برادرش لالکا (۳) ن 
بریشت سعید از عد قبا ن 
هرچند ‏ آ نرا براین بنا ن 
ای پور پدر هیچ ٹوتیا : 
مپتر زتو در خلق پادشا : 
زین خوره شو کاینهن جنا و 
آن را که بدستش خرد عصا ن 
یکین دنبا بدست ما نس 
دین نست ترا کر ترا حیا ند 
از دین و ز برهیز به بها ن 
گردت هنوز از هوی رها ندب 
معدار کک این کاخ نوک 
دات ا وی 
با هوش و خرد جات آشنا نست 


بویتوی هو وت وا E N‏ 1 
۱ ۱ : کارسازی A‏ سفر و آماده شدن رای امور ۰ ]1[ با ۰ 
[۲ کش است که اهل رستاق بوشند ۰ [۱] : دیواست ۰ 


N 


EAE‏ ار ھن ارجات ا تن تھچ چیک رچ کو رکښ رټ ې رېډ روي 


اک آزژو امحخواجه از دهائست 
ايرد برهاندت )۱( از بلاهاش 
من مانده بیمگان درون از آم 
آهوی حالات و آرزو را 


ای خواجه زیا ضد پارسائست 


مرچنرخرضمر وت درگنتزش خر یری 
حصن قو يست کورا دیو ارهست و درنست 
چو نکر به جزکه فزند چیزی‌دش خورنست 
و.ن‌بدیدر ادر خو ردجز حذرنست 

جزمکرو غدر اورا 
جزصبر تیر اورا اندرجهان سیر نست 
واعرغ را بجزغم چون دانةٌ دکر نست 
۹ ن‌کار جز گذر نست 


و سا تج 
رو چرس رسب 


ت 


ین ی 
دنك و مهپره خرندست 
داند خر دکه دم |بنصورت تشر ندست 


5 لمرد م امک کاوادی تست 


هتر زبار حکمت بر شاخ نفس بر فن 


بگریز ارآ کرش - E‏ نلست 


هس‌چندهست بدسارا EWES‏ 


ورنست ( ح)بدنافوشراب برتر( داتست 


بډ خو که ازاین بدتر اژدها نست 
به زین سوی من مر را دعا نست 
کاندر دل من شبهت و ریا نست 
اندر دل من معدن چرا نست 
آن را که ربا هست پارسا نستی 


مثمن اخرب 


ف ۶ه 
مفعول فا علاتن 


اس ادره درختیست کش جزیشتر گر نست 
بازیست +کش‌تذروان‌ج ز جنس جانورنست 
آ راست نیکبختي کوراچنین پدر نست 
زا ز بیوفاق شکرش ا حجر نشت 
دستان و بند اورا اندازه فی“ وم نست 
مر‌غست صبر کوراجز خر بالوبرنست 
حیزو بای اوگر کرهست‌روی و کیت 
ابر زمانه را جز عدر و جنا مطر نست 

اسب تاکن مراورانه خیل و نه حثرنست 
۱ ی از آورار اهل مرن تفر میسنت 
بیدین در خت مر دم بیداست و بارور نست 
بل جزکه دادو دانش بر شخ ص مردسرنست 
برتر زداداز ازو اندر حپان ا ندست 
خوشر زقس دا ازی عاقلان شکر ناشت 
و ¥ AREA‏ هن 
بافعل بد منافق جز مار کورو کر نست 


ار زم دی راو اسب هر .کزنکو سیر ناست 


[۱] :برها نادت ۰ [۱] شاح یاو وغره باشد 6 [ب]ط: باساز ٠‏ ]ج[ : ظاهر ا « هست ؟ 
[ د] : شرآب بدبترءوالظاهر : از شر سیر یتر » 
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یج میم وم ری ید دی یی و بمب یسیو مب بو و وس دود دی 


هنرزدینمهی ست دار زکفرشرنست داش کر.ن که‌دانش ایس تک گلرنست 


آبیکه جزدل وجان آن آبرا شمر نوست 
چون برگ‌او برینت‌د یبای شوشترنست 
کر بادیفجهالت جزسوی او مفزنست 
تیکوعر شو اراك عردم بجز مر نیست 


ر حجت‌خراسان جزپند مشتپر نست 


ینس بصردلشر کرد دلش بصم (ا )ست 
بر جامۂسخنہاش جز معنی آستر نست 


جز رکناراین آب‌باقو بت آشجر تست 
آهنگاین‌شج رک نکرسرت پر بطر[ یت 
زرا که جاهلان را جزدر سقرمقژ نست 
آ را که دودماغش مر اوا مر ید 
وبن‌شعرمن ‌آوراجزبند زب وفرندست 
زا که‌جز معاق بر قول او بصر نست 


چون‌پندهاش پندی‌جز در قران‌مکر(ب)آنست 


خر مضارع مسدس آخرب مسبغ 
مفعول فاعلات مفاعیلان" 


چون در جهان نگه نکنی چونت 
در باغ وراغ 1 هفرش زنگاری 
وان ابر مچو کلب ند افانت (۲) 
بد چرخ مجو لاله بد شت. آندر 
چولست ار ,شاج وسفن "زوین 
با جرخ بد ستاره نگه کن چون 
چون ؛روی لیل است کل وینشش 
چون مش رست زرد کلخ لیکن 
مشرق‌بنور صبح سخر گاهات 
ا تیا دس وق رای ژد 
دشت ار )۱( چنان مود ماه دی 
صحرا بلاژورد و ز ر و ۱ 


کرگفت چرخ دشت وني 
بر لقش زعفراف و طبرخونست 
| کنون چو گنج لو لو مکنونت 
مخ چون صحیفۂ پرا خو نست 
که ماه لو خیده چو عرجونت 
برلاله سبزه درخور و مقر و ات 
سرو نوان چو قامت محنونست 
ان مشتري منبر معجوت است 
رخشان بسان‌طارم زربون TE‏ 
پرزاب زعفران یکی آهون (۶) است 
بارد ببهشماه - چنون . چون. اسب 
ازمرچه منقش ومدهون(ج) است 


٠ ۱1‏ بفتحتون ,ععنى خوت وتکیر * [۱] : لیشرا ار درلبش نظر ۰[ب] ط: وگ 


[۲] : صغن ارو صحر | ودامن ۲ ۰ [r]‏ 


رنك را کونند » [ه] : 


+ اة , زق [r]‏ 4 مدز و خرم و زرد 


رخنه و سوراحخ ۰ [۱] :ات ۰ (] ۰ اول مفتوح 


شان زده و او عجمی مفتوح در اشجا ,گعنی سر تحت که نقاشان را بکار آید 


و معرب آن شنجر فست ۰ [ج] 


: م‌فون » 


تممم همه دمن لمح ن انت نیا ین نت نز ر ر برد رو ر م م ن م يد م ر ر م م رر ر زم رز ر رر ررر ر رز ررر زر ررر ر ززز رز رز مړ پر ړز ی ړپ زز پم رز ی م رز ری رم یری 


خاک که ص ده بود و شده ریزان 


| ن مشک ری سرخ گل ژنده 


آن ص دہ را که کرد چنین زا نده 
این کار از | تکه زنده کند مارا 
ان ص دہ لاله را ڪه شود زنده 
وان‌خشك خار وخش که سوزندش 
ی کر 

و اور ی . پیز سر فنا 

دوزخ تنور شاود سن را 

دردرط 
ولدر بهشت خواهد بد میده (۱) 
پس م کنون تو نیز هشت شو 
نه خار در خور رطب و حلست 
بس نست جای موّمر: _ پا کیزه 
ور ت لن شود کافر 
بندیش ازین .قواب و عقاب اککنون 
3 در اس م‌دمو گل و 
خرما و هوه هیا دهشت آند ر 


فتاه 2 علوم ارف 


در بد خویست‌خار و هن حوشخوی 


دل را نین بوش که د5ل ا 


آ کن چون دونز هقل کی نار 
زان زشت جاك مردء مدفون است 
ہرک که این نداند مغون انت 
ایزد حشر ماه و فا نون است 
م سلسبیل و حشر هامون است 
فرعون .ی سلامت و قارون است 


سیب وبهی چو موسی وهرون است 


کل در هشت باغ همایون است 


اھا چنان که اندر وا کنون‌انت 
کان از قیاس نیز مید ون است 
E‏ ای ا "ورن انش 
دوزخ که جای کافر ملعون است 
کان جایگاه ممن میمون است 
کاین در خرد ارا و موزون است 
ان دا چهتت از دای ون است 
دا کزین مهست که ایدون است 
ان اج عامپاي فلاطون است 
ان شخراستوفلسفه هسون ۲۰1 است 
نه گفتةٌ تمر و فژیغون (۲) است 
تأویل روز روز ر افز ون است 
لھ روصت ها هو رن میت 
این لاجرم.گرای و آن‌دون است 


درخورد بام و ساخنه برهون()است 


سس ا _- 


1 :د ی [ق#ستنبرن. 


[ ۴] : حصار درخانه و محوطه . 


[۲] : حکمیشت عجی وود" 


وت 

رفت ا رصل ارل ارائ gs‏ 

دب مت با عرس عاسو م بز الت 

سن ثرا رسکی و اد رارارر 

اتن رلا ںات با رف رل مر باظر 

زب ر رات ا رہ ارامت 

دا رلک طا راط ر درو کل 

ازن کک رن ور 
راش ن رم/ 


























جان را بعلم شوی که مر جان را 
بجر است علم را ثل قرابت 
جیدحون‌خوش است و باه و دریا 
ای چوی ر وی n‏ نه 


ای یر از عوقو اق 
ای وان و رز او E‏ بار 
طاعت اکر اصل گنه شکر هاستت 
کرت ی سیر نبرزد شڪر 
رچ نکو صورت ف علم یا 
مراد تخوان هیچ وبتش خوان ا زآ نك 
E‏ مي مردم خوانیش از آنك 
دج لو دش ,مردم کهه ی 
هه نداند که کذامت و 
مود نها زر دلبت و زین 


۲ کت ۰ 
سوی حرد جر ده جرد ندسب يد 


عل ای یناه مبا رك صابون است 
در بحر علم امام چو جیحون است 
از اخوشی وزهر چو طاعون است 
3 جانت ,رهلاك نه مفتون است 


چون بر لمش نه تین ونه زیتون است 
از طاقت و حمل بر ون ات 


اين قول پند یوشع بن نون است 
ای هوشار ادره افوا انمت 


وچراغ عسي و عمون انت 


اندر بنان حجّت مادون(ب) است 


9 بعلم دعوت(د د)مشحون است 


و لعمت | 


ی 


۱ ۱ [ : تأویل‌حق در شب 0 [ب] : ماوت ٤‏ ]د[ : 


ج ي 


جز که سخن بافتن ملك را 
جز سخن شده لگردد 
م2 رز سو لبت وستورند پاك 
بد سخن افته را در سخن 
,رهاب سوال ط 
حجحت و برهان و سوّال و جواب 
واه رد سید اف سی 
ات ایام جنگ 
چنتگل شر EN‏ معشیر شر 
قو لت ےر است و زبانت کان 
هر کہ سر سخنت خسته شد 
بش خرد مند دریر خر بگاه 
شهره شود صد لشېره متخ 
روی متاب ازسخن خوب و علم 
ب2ورش جان سخنهاي حوب 
9ب علم آخر سر بر ند 
هیچ مشو غره کر | 
سوی خردمند هد بدره زر 
چگ ار اكيت چر اع عى ڪند 
قدمت داش نشود بدا نك 
توبه کند شر ز شبری هد 
رو مدوالد(*) اک چند خار 
یا ائ :ايسر 
که تو حوش طہ ودکبی خشمیی 
اکن را کو او تھ ہت چ اس 
7 ار روز شود ش حنانك 


او یوج بزالفت(۱)است 
ا اواو ر ز بك لست ات 
اکن هن ی کی نی ای ٢‏ است 
ملت و ۾ ميت و هم قوت‌است 
صعرٌ از معر که مات 
ی او زی دوه شرگن 


اب بقع م1۱۳۳ نفبخ (ن)۱ 
YY 2 2‏ . ۰ 


کک رن کی ہا 
کرت بدین حرب" بدل رغبت است 
خمتکیشی ا خوت او ي اتات 
سبخردان و! همه ن عورت اسر 


شهره سخن راهم حنت است 
کین سوی م‌دم گر شلات اش 
3 

سو ی‌خر دمند مین جنّت(ح)است 
کر یه تنون تبره و درخفدت است 
ی نمت اا دیل ات 
جاهل .ی قدمت و ی حرمت است 
هیچ مبر 8 که نه .در ظامت‌اسی 
خلق کنون جاهل و دونهتاست 
کر چه شر کاهل و سدحمث ا 
خفلت ونو نار بقل فاا ا 
مچو شب وروز در او نوت است 
سبرت این چرخ همین سبرت اشت 
نعمت ‏ جو رئبو بر او حتت ۱ 


نعمت را بر رش 








8 : اشاره‌عدی «۱ أصنر ه قا نه »۰ آ 
ره ديت لر بأصفر به به ولسانه 1 سے » ظا ؛ * حربت [ج] . حسنت » [8] بوزن و معنی بالد . 































































































7 سے 
2 لتا مت د دسلا مات با ر 
هر سره و و2 تر لانت انب 

بو ره (س 


خوك مه شرو زبانست و جس 
هجو دونده که رن از خدای 
کر نتواند که شود خوك ميش 


عادت خود طاعت و برهمز دار 


دده یا بنکسو فحت 


ور تو خود از حجت بې حاجق 


مىش مره خر 
ووظ 
ا ر دو تیا تن ور آن لعنت 


زان شرء(۱ *) ونس د راؤخلقت‌است 
ھ خرد وم ن وم یت ست 


ديو لعن ا ودوت است 
اک یی ع است 
با اکآ لست از رشوت ات 
جهل خوداورا بترن ز لت (۲) است 
زی عل و هسخره و طببت انت 
بهتر الستت وشات اسب 
افلك و خلق برین عادت است 
حجت تور سخر _ حجخت است 


نه بتو مرحجت را حاجت است 


بحر خفف تبون مقصور 


فاعلانن مفاعلن فعلات" 


هرکه کوبد که چرخ بیکار است 
کا ند رد ای لسر نه نیز شنود 


چون تکو تنگری که جر برو 


e‏ مزر 


بود و باشدچەچیز وهست چەچىز 
شی یاو ر یکیست بقل 
وان ڪزو ر وشني پدید آید 
چون که برهان می نگوید راست 
خنش ما چرا که مختلف است 
اصل جنبش چرا نگولي چست 


پیش جانش زجهل دیوار است 
هلچ کدی که وکا 

جع 2 
#چونیاست وشب‌چوگلزار | 
زن اک 2 رمی سزاوار 
پس چرا خود یی نه سار است 
روهن و رد وه وار ات 
علم برهان چو خط گار ات 
جنش چرخ چون که موار است 
چون نجوئی‌کاین چهکاچار(۳)است 


وا است ودس زات 
جانور نیست با نگونساری 

ونکه سرا سوی اچاد دارد 
م را 2 چپارهان: در جیه 
زیر دسانت سین رند 
با مه حالتی (۱) که حیوانراستت 
ج ترا زد آ زکه انپا داد 
کار کردی و خورد ۳9 خوش 
ای پسر ننگری که عقل و سخن 
عقل بار است بر 2 که بعقل 
رش(۲)و سنگ کم و ترازوی کڑ 
عقل در دست این :فاده دوز 
گاو خاموش زد صد خترق 
گرگ درنده گرچه کفتنی 
و اسان اسار است 
کا و اع تو وره 
رد هر کس قدر قیمت او 
م برانسان که بار بر دو درخت 
ان کر تو پار 


دزد | ۳1 عقل را بدزدی رد 


ست 


توش خرد از ان خواری 
و جرد را بعلم بر ي ده 
نيك و بد زو بدان پدید آید 


از بدان بد شود زنیکان نيك 


کی چنن نگ تیا 
لاجرم زنده و :5 خوار 

باز بر هر سه مر و سالار 
که‌نشاندهاست و ن‌چه بازار 

چون راهوش‌وعقل وگفتار 

2 را با سخن خرد بار 
اة هیچ کردار 

پس را هوش وعقل‌چه بکار 

چون .رین خلق سر لسر بار 

1 ۷ دزد و جلدوطرار 

مه اتو مد KEE‏ 
چون نکو بنگری گرفتسار 

به از آن ژاژ خای صد بار است 
مستر از مردم تکار اک 
ور زستشگار: سشت. ۲ کشر ار نت 
کرگ‌سعب تو خرو بندار (۴) است 
مس خر ۵ وا عل و مقنان اس 
بریکی میسوه بردگر خسار است 
شوره -گلزار و اغ کلزار ا 
لاجرم چون عقیاب ردار ات 
کک ردقت ای دس خو اراس 
که «خرد علم را خریدار است 
که خرد چون سپید طومار است 
داند این مابه ه که هشبار است 


کک ت“ > 1۳۳۳۳ 
|[ : افر اط درشپوت ٤‏ @ زانکه شرو 0 ۳3 :+ لفزش قدم ۰ ۲ : اال ۰ [۱ 8 مار و محدل )۲ 8 کناه ازآب زدن متاع فك است رای 
[r ۱‏ + الات و ادوات و ما حتاج حازه اښکه ف شود ۰ [؟] : چون گلزار . زرك و سردار را گونند 






































































































































ت 
عقل نیگن ابن پا کو در تو 
مخورانش هگ که علم و جرد 


هر که با زاردت میا زا رش 
بد کنش بد بجای خویش کند 
کار فر دا بعدل خواهید بود 
صاحب الغار خویش درا دان 
بفکن از جان ون بطاعت وعلم 
من یاب و زیر با وین 
چنید۱ ل م شو ی بفردا ها 
دوذا دی کته "کر فر دا ر ا 
خو شتنرا بطاعت اندر یاب 
بند. پدیدو نکن از ن بار 


بدلا پان او یی ,اخ هت 


بد شود ,رئو زین سخن عاز است 
م ازا کنون که‌زارو ناهار(۱) است 
کیان هراقو پودارا نار است 
جهل و عصيانف رهبر ار است 
کین دو سبرت زرسم احرار است 
ار مصطتق ‏ وا حتساز انس 
که جهان پرخنان و اژمرار است 
وز جهان ان سخن بدیدار است 
تست میارب هنن که یراس 
که بهین بهان (۱) کر آژار است 


بر اوفعل زشت اومار(ب) است 


کرچه مروز کار با وار (۳) انیٹ 


که تنت غاو و جانت در غاود است 
بار عصبان که بر تو اتبار اشت 


کہ جنوک را کو نق دد ی 291 
که نه بر شت چرخ مسار است 
| کر از. خو یشتنت تیار .ات 
کرسوی‌ جات «یند را بیار() است 


که بپا ی چو در شهو ار ات 


کن فرت مسدس TE‏ 07 
ت 2 € 


مفعول مفاعیل فاعلاتان 


آن ی و اجان چت ووان انش 


آفاق جهان زیر اوست و او خود 


[۱]* گرسنة .و ناشتاء 


که 


شنید روانکه ى روان اما 


برون زجهانت ودر حهان است 


OTE RU UL ورغ‎ ]۱[ 


[ب] + بار است ۰ [۳] آوار درینجا کمی ظلم. واستتمج ٠‏ [4] | اجازت و رخصت » 


ت نی یدیم ی ی ر ینیب یی ټپ چ چر رر رټ رز یټ پر نیز یی دزن 


خود هیچ نبا شا ند و شان 
پیداست بعقل و زحس (۱ ) پنهان 
هرچ او برود هر گزی نباشد 
با طاقت و هوشم ماو او خود 
چون خط دراز است ی فراخا 
رازم ات ی( کے .له 
و اوه بشت بسك 
هر خردی آزوشد کلان واو خود 
اوخود نه سیبد است وان سیبدی 
نشگفت زو من زمن شدسم 
سرمایة هر تتشکی ژمانه است 
الفنج كن ۱ کنون که مابه داری 
رو هی دو جهان را بجوی ازیرا 
رون کن ازین کان عر پارا 
ابگانت هن 
ان کان سوي او ف ہاو خوار است 
ون خوارسویآ نکن ا ا 
اوري 
بگثای در و کی 
5 ۷ کات ار 
نیکت بحردار نکر اند 
زیرا که جای چراغ روش 
از دست تو خوش ابدم ننواله 
زه بزرگی 


تو ددشرو اد ۶ 


جنننده ف ناو رخران )اس 
کرچه نه.خداوند کاس ان است 
او هرگزی و باق و روان است 
بی طاقت وف‌هوش وی توان است 
خطی که در ازاش سکران است 
ردان ین مکی +روانهاست 
کر راك و با بر" با جوان است 
زی عقل‌نه خر داست ونه‌کلان است 
بر عارضت ای در ازو نشان است 
زرا که مراورا لقب زمان است 
هرچند که بد مپر وی‌امان است 
از منت صیحت بر ایگان است 
هر دو جهان را زمانه‌کان(۲) ات 
کی کار ای و اسان ات 
زیرا که جهان رایگان کزان است 
فردا سوی اند گران (ب) ازانسب 
بر منظر دل عمل ,اسان است 


کانحای ترا 


۳ - ‌ با 
از تی ر در ی لافس 
یی تو خود له بر زبان ات 
سی دو جود ده بر ردان اسب 
اندر و بر عدر تو دخاست 


زرا که نواله ات بر استخواننب 


جان‌و دل من زین رمه رمالست 


س س 


1 نه نک خاءوراء مشدد وراء محغف رام و مطدم 3 
[١‏ : ز خویش » [۲] : معدن » [ب] : کرامی الست 

















































































































زیرا که چوتو زوبعه(') نهازاست 
ہر کی اه از دسبان ےک ان 
خاصه بحخراسان که مر نما را 
بك فوج قوی لاجرم بدان مرز 
براهل خراسان فراخ شد کار 
وز مطرب و رودو نید آنا 
وز خوب غلامان همه خراسان 
زی زودوسیروداست کوش سلطان 
مطرب همی‌افغان کند که ی خور 
وز خولش د ی و 
وزم‌طرب سلطان بدین سخنها 
وز خواری اسلام و علم موذن 
آ جا که چنن کار و بار باشد 
مان بلس است خلق و حجت 
ار کد ا مد آتجپان قلدست 
aS‏ عیام اوی 
کاهیست تباء اینجهان ولیکن 
ای برده ببازار اینجهان عر 
مز لو چو تيت در لشدی 
رفتند بسي خلق و کس 6 
ما" را جرد ایور هنسمایه 
س سخت متازید ای سواران 
زا که برن رام اختتبات 


ابو ا ۲ ۳ 
ا اعد و با اناق 
]ما زه 7اس وخا افخ 
از اشڪر يأ جوج مرزانست 
مووز رک امل یر بات 


چون بتکدء هند و چینستانس + 


زیرا که طغان خانش میه‌ااست 
ای شاه که این جشن خسروانست 
دولت و ای شاه شادمانست 
در شهر نکو حال بافلاست 
ب نان جواز (۱) غمان نوانست 
چه جایکه (از) * علم یاقرانست 
جار ان از ,رآن ابیت 
ابن تیره جهان شهره بوستانست 
خفتانه خر خزو بر نیانست 
که ا خر وو کاو ع ات 
بازار تو کم سه زیانست 
ویر آب را رگ اودانست 
باز ای جب این کار برچه سالست 
کانجای قدعست و جاودانست 
۳7 در کفتان از خرد عناست 


دی زرف .عقاو ا 


[۱] ۰ اسم للثیطان او رئیس الجن » قاموس ۰ [۲] : در فرهنك جپانگیری گفته این 
لفت از توابع است ,ععی اهل و عبال وزن و فرزند وبهمین شعر استشهاد کرده » 
8 ۰ اصل ترکیب چینستان "است علاحظهٌ وزن شمرجین ستان خوانند ۰ [ا] ‏ نان 


حوف از ۰ 8 : تصحیح قبا سی» 


زین راه بیکسو شود هرآ 
این ژرف و قوي چاه را بین 


زاف مینرود بر ره تو حجت 


برجان و بن خویش مهربانست 


اک ,2 سر تو ال دیده بانشت 
کا E REN‏ 


3 ارب ن جور 
فعولن فعولن فعولن فعول 


بلی اینجهان بیان چون گیاست 
ازیرا که مچون کیا در جهان 
اکر چه بینزاید و کم شود 
ولیکن کیا را بساید شن‌اخت 
جهان گریکی کوز نيڪو شود 
وکر چند مائیم مغز جهاف 
کا مجو دائه است و ما ارداو 
خواهد هی خو وومان ناسنا 
ولیکن چو زنده است درهاگا 
بدو زنده گفته است :ادان ناك 
e‏ رده را زنده کردی هسیح 
بك دانه گندم در اي هوشیار 
قرو اس و هگ برد کیا 
میات دو عام گیا هبزلست 
يسا نتوی هشسار پنغمر است 
را دوجا زت :ای اسر 
نه فای نه بای گناهست از انك 
لشخص ات فا و باق بنوع 


ازو زاد حبوان و مردم وزین 


جزاین مردمان راکه دانی خطاست 
وشو است, هموازه پذشی وکاست 
که اساد ان بت کی کیاست 
ازیرا سخن را درن رویساست 
بدان کوزدر مغز عردم سزاست 
کا چون نکو بنگری تم ماست 
چو بندیشثی و ,انچهان یات 
بدندان ما در گیارا فناست 
پش ارو که ازات امد کات 
اکر دست پزدانش کو رواست 
چنان چون بر بن قول ا يزد کواست 
ی اسب نخیار وف گنی آمنت 
که ۷ زندگی را اک خاي 
که بوی وعزه ون ناکما مسّداست 
, که با خالق وخلق باك (ا) آشناست 
وگر من پدرتم گیا خود نیاست 
لھا ا وا فا :را ددر بان اسلتقی اشتت 
پس این کوهمری عامی و بد مهاست 
چو واھ کسی بزبلا(ب)مستق است 


[ أ ] :ك باخالق باك وخاق » ظ › [ ب ] : بقاء 
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با ا بقا را مپیّا شوم 

جهان کر چه از راه دیدن پریست 
کرا خواند ه کر کین آحا تراند 
مه بشی او جمله کست 
۹ نقطه نور بدتی ار 
درختاف نبکدش را دا 
نه آن تو است ای برادر دراو 
یک مرکبست ینجهانس حرون(۱) 
چو در عادت او تفگر ڪن 
ی آن به که بگریزی از غدر او 
مر طاعت ایرد ب نیاز 

دو رهبر بیش تو استاده اند 
خرد ره مابدش زی خشتدیش (۲) 
هالی: که قلخ است بارش مکار 
بطاعت میکوش و منشین بر آن 
بطاعت شود با زنگ کناء 
نه نومید باش و نه این بحسب 
دروغ ایچ مسگال ازیرا دروغ 
حذر کن ز مکر و حسد ای پر 
بدامجت بدادند: خرمتند: با 
مر خر دوجپانی (3) ۱ مند دار 
اک جفت آزی تفه اراد 
3 رستگاری سای تم وک 
رن کن .جوانغردی وخوی نيك 
سخاوت نشان کر شا ایت 


که اینجای‌بس ناخوش وییشواست 
ز کردار دو است و بر اژدهاست 
نه جای ابا نه روی ریاست () 
مه وعدة او سراسر هباست 

یی دود چون دئوش اندر قفاست 
بر سر لعمتش در بلاست 

هرا نجش کان میبری کان تراست 
که شرش رکاب و عنانش عناست 
شمه غدر و مکر و فریب ودهاست 
کون دوکر لت انم 


که اوراست فرمان وتقدیر وخواست 


کزایشان یک عقل ودیگرهوی‌است 
ازیرا خرد س مباركگ عصاست 
از را .وت برسنزای بجزاشت 
که کوئی از اباد مرا این قضاست 
ازیرا گنه درد و طاعت دواست: 
که بهتر رهی راه خوف ورجا شت 
سوی عاقلان ‏ زبان را زاست 
که این هردو برتو وبال ووباست 
که خرسندی ازگنج ایرد عطاست 


۰ کی ارس وت ا 


ازیرا که این زان وآن‌زین جداست 
که این هردوان‌عادت‌مصطف است 
که یار در خت ماوت کا حت 


متسب سس رپ وا 1 سا ۱۱ 
[] مہاست ۰ [۱]: چموش وسرکش ۰ [۲] + غنفخشنودیش» [9] بسکون جیم جهان» 


به از بر درخت سخاوت شا 
خرد جوی وجانت ازهوی دوردار 
دلت هیچ راحت تخواهد چوبد 
سوی شعر حجت کرای ای پسر 


5 که دیبای روی است. اشعار من 


یق درخق و باری کاست 
ازیرا هوی چشم دل را عمی است 
اکر کرداو م‌هوی را چراست 
اکر هیچ در خاطر تو ضیاست 
کے شعر (فاضل. کیبافی کات 


جر سریم مطوی موقوف 


+ mF 


مفتعلن 


ای پسر آسایش من رفتنست 
روز و شب روشن و ارم زاد 
آب پروزن‌در چوت بود 
کشتن این گنبد گفتت که يست 
تش منان دارد در زیر نوش 
دشمن ما ,رما در جای خویش 
چون که بجای تودر ای چرخ پر 
ههر براو مفکن و بفکنش دور 
خارش کی زسرت کی شود 
درفرحش زانده ۶س و بدات 
وزغم او تنگ مک ندز دل 
ند ات ازیرا :مشاب 
صر بحرت فلك اندر نرا 
اہنت راخ سیر 
هیچ مکن صحبت با خوی بد 
خنوی بد انداراره آزاددگی 
شاخ خوی بدن گند است وزشت 
صحبت بدخو مه رنجست ازآن 


فاعلات 

زانکه قرارم بدکر مسکنست 
زین جسدم اری و جان روشنست 
جان ھی چ آب ون پرویزنست 
کگشتن او" کشان بل کلف 
سوسن خوشبویش چون سوزاست 
ا کنن کرچه بدل دمن ات 
حل ان کیہ اا ج است 
زآنکه بد و س رکش ومهرافکنست 
نات بر آنگشت بکی اخنت 
کاخر هر سور جہان شیونست 
صبر همیکن که شب آلستنست 
ا زد بت زیر 
چون بکشد تيغ قوی جوشنست 
صبر چو زیتون و طفر روغنست 
زن جی شاخ سلامت چلست 
خوی بد ایږا عدوی رعنست 
فد دوست و غل بر گردنست 


مخ خوی ا وکو تیلست 
بارش ازاو نمکن و او نمگنست 





























































































































FEST ITO TT yT‏ سر 


شهره بهار است را خوی نيك 
خوي نسکو عاوث یشمزات 
خوی تکو کر که با خوي نيك 
کو کنوبای: وا یاقا 
چون تو چنین فتنه پراهتي 
چولب بغم معده در افتادة 
نسي آگه که بروزی رسد 
فلح خشوردنی/ ری و د 
کلش بادانا گلشن شود 
دين همه خر است برو سوی دين 
ج ز که قران نیست خزبنۀ علوم 
قبلة خلقست زمر ناز 
اوم رهانید ز دجال ڪور 
اما جله بأ خدای 
علم خلایسق همه از علم او 


ند بر 


ححت را شعر شا سد او 


خوی بد آ ار دی و بهمن است 
راه خوی نيك. سوی رستنست 
ردچ .ها میتی کلف تف 
تفت کی ادره ب‌راهنسشت 
سوده "شود برهن ار زاهشست 
معده را زرف چه بدژست 
هر که درین خانۀ بې روزلست 
عقل را زين قبل خوردنست 
کین .اتجردات کلخشسب 
کرچه دل خلتق لبوی_دلست 
ممع عمست و روا از چت 
زو هر اقلم بکی مؤذنست 
حکمت را دلش که قاراست 
از پدر و جدش او ضامنست 
چون ز که‌قاف بکی ارزنست 


رم و مین چو خز اد کنبت 


محر رمل مثمن متصور 


فاعلا تن فا علاّنن فاعلاتن فاعلات 


جزجفا بااهل‌دانش‌مر‌فلك را کار ندست 
بد بسوی بد گراید نيك با نيك آر مد 
مرد دا نا بدرشیدو چرخ نادان بدکنش 
تیک رابت دازدو بدرا تکواژبپر انك 
نست‌هشیار این فك رشجه بدین گشتم ازو 
نيك وبدبنیوش وبر سنجش ععیارخرد 
مك ادا نان مبوی ور ادا ان مخور 
مک ور رن شاد ان آزاده جو ی 


ا نادانر | 1/1 دا ا لسی مقد ازئست 


آن‌سا انرا جف تف واین‌صآنرا بارنست 


زد یکدیگرهگرز این هردورا بازار نست 


برستار #سعد و حس اندر فلك مس‌|رنست 
رج بیند هوشیار آزمرد کوهشیارندست 


کزخردبر ربدوجپان سویعن معیار ندست 


کاندرین عا زحاهل صعسر اریت 


مر دم آ رادان کزو زاوج رل آزاوتست 


YY 


ان‌جهانرا هست‌وماراهی‌ومرکک خوی‌عاست رنج هکرد ده رکه ازمام کیش رهو آرندست 


ای ةه دان تا از ار شیر 
هرچه داد امروزفردابازخواهد بیگمان 
ازدرخت بار دارش باز نشناسی ز دور 
آنکه طزاراست زر وسيم برد واینجهان 
عمرتوزر يست سرخ ومش ك وخا کیست خشك 
مارخفته است ابنجهان‌زو بگذرو با اومشور 
آفجه‌هایا 5 ند رافظ رشن يو دو از 
دام داران را بدان و دور باش ازدامشان 
زان که دين رادام دارد دش برهیزکن 
گاه‌گویدزینببایدخوردکاین پا کست‌وخوش 
وربری زی او برشوت آژدهای هفت سر 
حیلت و مکراست فقه‌وعلم او وسوی او 
کرش غولشه رکو ئی‌جاي این گفتارهست 
علم خورد وبرد کردن درخورگاو وخراست 
چون نگو یکت خدا از بهرچه‌م و جودکرد 
وأنکه(۱) اوخودکرده باشد بازچون ویر ان‌کند 
نيك ازتو چون پذیرد چون و اهد بدبتو 
کرم یکوید که‌بك بدرا بدي م بك دهد 


٩‏ چون‌کندمی‌ساله عاصرا عذات جاودان 


خشم گری‌جنگ جوی‌چون ما ا زجواب 
نیم زخم ودارچون‌از مله حنوا ان راس 
چون حول حکمت ندرکن دمان‌و مارصعب 
گرچه اندك بیگیان حکمت بود صنع حکیم 


[۱] ؛ وانچه » [ ب ] :رم کار » #۵ مخنف زار 


گر خهستاراست‌دا مرتغله‌آن شا شوت 
5 تخواهی رچ پس با خبراو بت‌کارنست 
چون فرازا ئی بدو در زیر رگنن بارنست 
عمربرد و پس چنین جای دکرطر ارنستت 
زر بنرخ خاك دادن کارزبرك سار نست 


تا نیازارد را ایشارچون بیدار نست 


وا جه نادان کو بدا تراهیچ‌پود و دارنست 


صید ادا دان شدن‌سوی‌خرد جزعارندست 
زانکه‌سوی اوچوآمدصیدرازہارندت 
گاه‌گو تد ی‌نشاند خوردکاینکهتارندست 
کویداین فرش یک باریست بالله هارنست 
نست دابا هی که او حتال یا مکارنست 
ورش دیو دهر کو ئی جای استغفاریست 
ا و ا ی چو ایا ت 
گرم اورا با توشغل ی کرداش اچار نیست 
خو بکرده‌زشت کرد نکارمعن‌دار نیست 
کزبد ونيك تواورار ى(ب)وبار لسع 
بازچونگویدکه هرگزبدکنش رستار( #) نیست 
اینحنین حعم و قضاي ایرد دادار نست 
خشم یکسونه سخن‌گسترکه‌شهرآوار۱1) نیست 
چو نکهدیوو جانوررایم زخم و دارنست 
وین‌درختانی که ب رگ وبارشان‌جزخار ندست 
لیکن‌آن بیندش کورا پیش دل دیوار نیست 


8 جند ین معی دارد 


یکی هم ععی خراب آمده » فرهنك جهانگیری رای این معۍ بهمین شعر استشهاد کرده » 

































































۷۸ 


مب مس مهم منم موم م بمب ه نامیا معا همهم جع یبیج دمحم میمرعبردی بیج مب یی يم پم ب موب دیب ینمی یی میم جینی. 


راه مام ترا کر کبر بندازي ز دل 
همچنان کاندرگرارش کردن فرقان بلق 
مچنان درقپر جناران بنیغ ذوالفقار 
اصل اسلاماین‌دو چیزآمدقران وذوالفقار 
#مچنان‌کاندر سخن جز قول | دنور نیست 
امد ختار مس و حیدر کزّار نور 
عروةالوثقى حقدقت‌مپر فرزندان‌اوست 
برسر کنجی که بزدان دردل احد باد 
وانکه بزدان برزبان اوگناید قفل عل 
بحر لؤلؤ بی‌خطر باطبع او از بهر آ نك 
هرکه نورا فتاب دين جدا گشته ازو 
چشم مار آفتاب آسعان مکار کشت 
ای خداوند حسام دشمن‌اوبار از جهان 
من رهی‌را جززهای همچو تيغ تيز تو 
زخممن, جان خود پیش توآرد روزحثر 
سويزدانمنکراستآنکو بتومعروف‌نست 
داصي‌راچشم کور است و توخور شیدمنبر 

تست مر دم داصی ر ديك من لا بل خراست 
مايه بی تو وارار اولاد تواند 

من‌رهی‌را از جفای دنعن اولاد تو 

ہر کسی را هست تیاری ز دنیاو مرا 

وان ای یه ا زر تلم درت 


جاهلارا پیش دا نا جای استکبار ندست 
هبچکس انباز و پار امد ختار ندست 
هیچکس انبازوبار حیدر کزّار نست 
نه‌مسلمان و نەمشرك را دراین ببکارنست 
تبغ تیزی ج زکه تيغ مير حیدرثار ندسث 
آن بان مو جود واینی‌آن‌بانوارندست 
شیعتست‌آنک وکه اندرعهداوبستار(۱) نوست 
جزعی گنجورنبودجزعلي بندار(۲) ندست 
جز علی مرتضی اندر جهان دیار نیست 
چون بنان او بقیمت ولو شهوار ندست 
روز هاي او ميشه چزشبان ار ندست 
چشم دل بی آفتاب دین چرا کار تست 
جز زبان حجّت تو ابر گوهربار ندست 
باعدوی خاندانت هیچ زین افزار نست 
هرکر آن‌گمره کرو بیدارم اوبیدار نوست 
جز بانکار توام معروف را آنگار ندست 
زین قبل مرچشم کورش را بتو دبدارنست 


طبع و خروارهست وصورتش‌خروار نست 
بزچون بابد کی چون شیعت ابرارنست 
خوابگاه وجای‌غبرازدره و(۱) کهسارنست 
جز زبهر طاعت اولاد تو تمار نست 


دورر اید زیمار آنکه او نار ندست 


من رهی‌راجز بخشنودی تو واولاد تو روز حشرهیچ امید ازرمت جبار ندست 


۷۹ 


محر رمل مسدس متصور 


فاعلاتن فاعلاتن" فاعلات" 


ای بخود مشغول کشته چون نبات 
خودچنن‌شد.ربلند ازذات خویش 
* "با کتی قیگر افر؛ او ارا رکید 
جزبصانع جسم نپذیرد (ب) هکرز 
چند بر ما این کوا کب شگرند 
کر بخواهی #بدای کوش دار 
بنگر اندر اوح حفوظ ای پسر 
۰ جزدرختان نیست این خط را قلم 
خط اید را فرسابد هگرز 
5 هر سه خبط آیزدند 
زندة ق را بجشم دل لكر 
اینکه میبینی بتانند ای پسر 
۴ خلق بکسر روی‌زی ایشان ماد 
مچنان چو گفت میکوید سخن 
حیلت و رخصت بدین درفاش کرد 
لاجرم دادند ی یسم ۲ شکار 
عاقلان را در جہان جائی ع‌اند 


EA‏ نیارد باد از آل مصطنی 


کش کو دیمان از هفت زن 


94 شحو انده خلق شداری ھی 


هر زمان بد ر شود حال رمه 


چست زد تو خبر زین کاشات 
خبر خبر این نیلگون ی درکلات 
آ نکه‌کرسی (۱) اوست چرخ باثبات 
شکل ورنگ وهیئت و جنبش بت 
روز وشب چون دیده های ی‌ثبات 
وربداني کوش من زی تست هات 
خطباش از کاسنات و فاسدات 
نست این خط را جز ازدر با دوات 
کشت دهر و کائناٹ و سامکات 
م‌دمش انجام و آغازش نسات 
زانکه چشم سر یبند جز موات 
کرد بايد اعا ے ع ی ولات 
کی ببت زاتشس کجا ابد جات 
دیو در عزی ولات اندر منات 
مادر دبوات بقول ,يي بات 
در بای طبل و دف مال زکات 
جر که در کهسارهای شاحات 
در خراسان ازینن و از نات 
کامد است اندر قران زیشان صفات 
مسامات" مومنات" قانتات" 


چون بود از گرسنه کرکان رعات 




































































سوبس o‏ ۹ سس« 


u: ]۱[‏ اول محکسور بثاف ژده سست و ا استوار ۰ [ ۲ ] : ظاهراً محفف. بنه داز 
است وساد صاحبماه وخانه» دار ۰ در فرهنك جهانگیر یگفته : کسه دار وصاحب مکنت و 
تجمل را گویند و بهمین شعر استشهاد کرده » [ا] : خوابکاه وجای خور جزغاریا 


کات یل امدرا دیات 
اوبرون آوردزان‌ویران قنات(ج) 


کر بخواهد ایرد از عباسیات 
۳ وای ابو مسلم که مر سقاح را 


ساسحا 
[ا] کوئی » [ب] ۶ ی صائم کجا بابد ]ج[ : در کلات > (۷) ساٹ ط 











































































































من ز لدا دش دست خويش 
بر آمتد آنکه یام روز حشر 


راست چون بکذشم از آب فرات 


حر مضارع مثمن اخرب مکفوف متصور 


مقیرل فاقلات مفاحل EL‏ 


این نت سخت وگنبد کردان‌سر ای‌ماست 
لابد که هی‌کسیش عقدار عقل خویش 
دا ناشگفت معدن چون وچراست این 
داننده فیلسوف چنن گفت در جپان 
چون فىلسوف رفت عطا ماند باخدای 
بشید خداي ز تو ی شود جدای 
ازمهركفتگوي (ب) زکارجهان وخلق 
آنگفت این جپان‌نه فنا ندست سر مدیست 
حون این وآن شدند جپان ماند برقرار 
فاي بجان نه بتنی ای حکیم تو 
یس چاشنی است این ز فنا و لقا را 
بافی‌است چرخ کرو اجان وشخض نو 
بیداش آمدی و در اینجا شناختی 
چون و چرا نتيجۀ عقلست بیگیان 
جزعقل کلست | نکه بدو تيك و بدز خلق 
قدر و مهای مرد نه ازجسم فربه است 
بر حالور حملسه سخنگوي جالور 
چون تو خدای خرشدی ازفوت خرد 
بی هیچ علي زفضا عقل دادسان 
اینجا: رین ان ز خدایت ‏ هره‌داد 


اشت آن عطا که‌خدا کرد فبلسوف 


باخود یک بلند و بې آسایش آسیاست 
ابدون‌گانبرد که خوداین‌ساخته‌است 
دادانش گفت نیس ت کان معدن چراست 
مارا زکردگاز جهان مابهُ (۱) عطاست 
پیداست هنچور و زکه گفتار او خطاست 
آنکو جدا شود زتو بخشید های ماست 
گفتند کو نه کون ودویدندچپ وراست 
اين کف تکاین خطاست جهان را از وفناست 
او برانقای خویش وفناهای ماکواست 
جان رافنابغقل محالست و ناسزاست(ج) 
گر فعل بر فنا شد بنیاد بر بقاست 
فاندست زآنکه کرد؛ان‌نیلگون رحاست 


کاین چست وان‌چهباشدا ین چون و آن‌چراست 


چون و چرا ز جانوران جز ما کراست 
ابن مستحق لعنت وآن ډوخور ات 
بل‌قدر عردم ازسخن و علم پر بهاست 
زاست پادشا که براو عقل بادشاست 
بس درتوعقل عقل(ح) خدا یست قول راست 
زااروی امعقل سویاهل‌دین قضاست 
کاینکوهر شر بف مرآن‌هدبه رامهاست 
وان فلسفه است وین رها تاز انبباست 


[ا] ۰ هده و ۰ [ب] ۰ جتجوی [ج] : نا رواست» [د]: پس عقل بهرة از » 


این عا اژدهاست وزارو را خرد 
5 رهش اژدهاست خرد سوی هو شبار 
هر‌چند رمتست حرد برتو ازخدای 


ملك بقاست کام تو وین هردو کارا 


8 کر تو بدست عقل اسبری خنك ترا 


ےم وفامت عقل بتو متلی شده 
سوی وفاست روی خرد چون جفاکی 
عدلت وارت. ةا ار عقل باك 
از عدلپ‌اي عقل یک شکر نعمتست 
شکراست آب نعمت و نہمت نهال اوست 
یب رگ‌صب رکردببایدا گرنه خوست (ذ) 
هر کس که برهواي دل او تکیه میکند 
آن کوی‌مر‌عرا که توانی زمن شنود 
عام بکست خط کشد؛ خدای خلق 
دنیا زهر حدم و حدم زر دین 
عاسست کار جان و عم کار تن ز(ر)دین 
چون دين و وفاست وفاتخم دنت ال(ز) 
رد دا لشد ازخر مگ دی 
۲ خدای‌شت مگراهل علم ودين 
پدهیز محم مايه دینست زی خدای 
بدهیزگار کست کم آزاد یکی 
مت عدان بکش زی اجهان متاز 
برخاك فتنه چون .شد برس نا 
گر زاسمان باك تو .خرسند کته 


[ا] : اندر ۰ [ب] : وائی‌تو کر خردت › 


بازهی زهی آن‌قوی ومنکر اژه‌هاسب 
درخورد مکرنست نهنبزاز در دهاست 
بره که بدکند بخرد م خرد بلاست 
ازهر() دوعا ای بخرد عقل کیمیاست 
وام ترا که‌عقل(ب)بدست‌تو میتی است 
گرم رازنخم وفا برگ و بر جفاست 
مرعقلرا بسوی تو ای پیریس قفاست 
عقلست ا فتاب دل وعدل ازو ضباست 
بخشندة خرد زتو زرا که شکر خواست 


ف( ج )اب خو س نهال نگان کر که(د) کات 


بربدشتاب کردنباید که از هوی است 
۱ 
تکیه‌مکن براوکه‌هوی جوی‌خود هواست 
این ند سرا .ره راست‌چون عصاست 
وان خط و مباأنه وآغاز سای ا 
چون خط دایره که براجامش اتداست 
ازعلم وازعمل چون وجان تو دو ناست 
بك مهست خوف ود کر خم اورمجاست 
آن‌کن که مر داخ ر دازخر بدو جداست 
جزاین دون همه خارو خسو گاست 
خىز کار دم بادبن و ي و باسنت 
از خلق پارساست کم آزار بارساست 
زیرا که اختن زیس این‌جهان عناست 
پر خاك نست‌جای تویل برر از ساست 


همچون توشور بخت بعال دگر کاست 
[ج]:. [د]:هکرز» [ذ]: ازنيك 


صب رکر دنبای دکه کاهلی است» [ر] :که [ز] : چون جان وتن‌دو تاست دوخست دنت را › 
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ترم ز آرزو بوجودت (ا) وبا رسد 
دردیست ارزو که بیرهیز به شود 
بت ری ی 9 ندارد زتو طمع 
کی بشدطمع پسته است خلق را 
ازدست بند طمع جهان چون رهاندت 
توتیاست چشم تو وبردروغ و زرق 
رفتند مرهانت و بايد مت رفت 
بر کر ژاد راه که پرهدز وطاعت است 
چون بی بقاست این سفری خانه اندرو 
برهیز کن بجان زخرافات ا کسان 
مسجد کلیسیا نشداست ای پسر هنوز 


ا يد حح وای ست مغز دين 


زیا که آرزو خرد خلق را و ان 
برهیزخلقرا سوی‌دانا بهن دواست 
پندیکه باطمع بود آن سرابر هباست 
اند دورباش که پندش ته از وفاست 


جزهوشیار مر دکرین بند خود رهاست 
از مرد چشم درد را طمع توتیاست 
اند هخورکه جای‌سپنج است وسواست 
ژیتام اش اب کات واء ار لاست 
با ي مدار هیچ کرت يشت بي قباست 
هر چند‌اخنان کتیآ مج تست وخاست 


کچه لشهر بر مد (رب) کل ياست 


وارانش‌شخلش چو کشرز وکر و ناشت 


بت 


جر تقارب منمن مقصور 


فعوان فعولن فعوان فعول 


زمن اسف واشت واد له هواست 
کهن عا ایرا مد فیلبوف 
چهاراست گوھر فرون بى ازانك 
م آمیزش کوهران‌را بگوی 

چرا لش و دروی ۳9 
کر از سر افلاك و ام هی 

eT OU 
چه کر خانه اورا بدینسان چنین‎ 
ط.دعت نداعم چه باشد مشر‎ 

کر خواعش با عرض باز کوی 
عرض کی تواند بدن زانکه او 


وباز آ تش آهد تب رات 
که زندان جانست ودام بلاست 
بکار اندرون بحد و متیر ات 
سبب چه که چندین صورزوبحخاست 
چو گوهر نه اندر فزوی بکاست 
عن افلا را این قوی از کحاست 
۰ الان که کرتی 1 ساب 
و یا خود مر‌اورا بطبع | کتقاشت 
ات بات بکو عم اوواست 
افو هر‌دو امش کدامن‌سزاست 
بر این کوهران سربسر پادشاست 


[ا] : ترسم‌کز آرزو خردت را ۰ [ب] : مز کت" 


ف 


وکر گوهر است ت اوپس از هرچه 
نه قائم بذاتست و فی جایگبر 
نه طولست اورا نه عضو نه عمق 
زمین مچوگوی و چ وگوی آسمان 


تو مي گوی را چون نمي‌پش‌وپس 
جرا گنت ان بادرا کین دور 


قب چت (سطفرا داو 
۳1 اجناس و انواع باقي بوند 
هبولای اف عودی عر 
عبولاي اول بیان کن که چست 
تفاوت در احوال ما آزچه روی 
۳ ار نورد جانور ,باك نست 
8 اس ان سفند ضمدفب 
۴ رز با جنک و يست نیز 
چه کرد ات اس ی که حانور 
بهانه قضا و قدر دات و س 
بنقدیر بابد که رافی شوئ 

ای جہانت باز کی 
ل هیچ ان رای و 
کثافت مه مه سر لسر در زمست 
کر اف لاه هله لطیفند پس 
: فلك ماه را منزاست 


از اوق که مار خن ات 
عرض کا بذیر است و ی التقاست 
زه اندر سطوح و نه در انتهاست 
فراوان مر او را دلیل. ورگراست 
توم سکوی را چون می‌چت‌وراست 
چرا گنت آن باد را کان صباست 
و یا خود مر او را همدشه قاست 
زهر چه م‌شخصیها را فنا ست 
پذیرفتم و هم بر ایشم رضاست 
سوام زک و ز کف و چراست 
هنرور چرا سال ومه درشقا ست 
چرا جانور جانور را چراست 
که در کشان او وان وجزاست 
نذرو از چه معنی, ازاو درعنا ست 
که درچنگ جنس چو خودمتتل ات 
مه چ و وکم تکبتره. درقضاست 
تکار خدائی نه تبر ماست 
که اقرار دارم کش ابتداست 
بکو گر ترا هیچ گونه نوا ست 
لطافت همه سر سر در ساب 
یکا ترد ۵ ت۱ ےا کے 
O E TS‏ 
واط ھان کا ا ا 
شفق ا ن بلا تو جفاست 
که چرخ هين معدن ,رجهاست 
CE Si‏ انا 3 ASE‏ 
ندام .رون زین خلا با ملاست 


۳۳۳۱ EE o” BT FIS N E E ¥ 






















































































ا سودی درین گفتگوی 
ره راست جوئی فضولي موی 
وه رات[ #ا| شنای از جهان 
دریفا که داش چنن خوار گنت 
نه دانندگان زا زدانش جهی اشت 
دهان باز کرد است بر ها اجل 
مداوا بود. سبری از جانور 

ندانیم نا خود پس از مرگ چست 
مهان نعمت اعان شناس و بدان 
واست بر نيك م نيك را 
لود پارسائی کلید بهشت 

همه بارسائی نه روزه است وزهد 
نه جامۀ کود و نه موی دراز 
چو اين رها را ببنني بدان 
ولیکن تو آت میشمر پارسا 
.5 آزاری و بردبارزش خوست 


کرین بیش جستن فزوفی خطاست 
کرت ارزو حلحتت اوا ت 
که از ساستلعه اعد مصطنی ات 
ندانم کسی کش بدانش هوی است 
نه تزديكك کس دانشی رامهاست 
تو کوئی یی کرسته اژدهاست 


ته ان درد را هب دو نه دواست 


دور آهست آن چست خوف ور جاست 


که اعان زایزد ای عطاست 
بدان را هر حال بر بد جزاست 
خنك آتکسرا که این بهازساشت 
نه اندر فزوفی عاز و دعاست 
نه اندر سجاده ته اندر و طاست 
که ابن بشتر بهر روی و ریا ست 
که بان جر طاطر ورا باضفاست 
دلش با وفا و کقش با سخاست 


جر هزج مسدس مکفوف محذوف 


ا 
جها ا چون د کر شذ حال وسانت 
زمانت ندست چیزی ج زکه حالت 
چو رخسار معن برگردو زرد است 
عروسی بر نگار و لقش بودی 
بر ازچان زلف ورخ بر نور گوثی 
مشمت کرد بد چشمی ها ا 
نشاند از حلها ف هر مهرت 


زرومت اروا اورد ور وز 


مفاعیلن 


ا ت 02 
فعو لن 
دگر کی چو دیگر شد زمانت 


چرا خالت شداست از دشعتّای 


رخ اد کار از لاله دهانت 
نستندی مشاطه چیلبانت 

ز چشم بدد؟- شداعال. و سانی 
دشست از نقشها باد خزانت 


زقبصور () آرد اکنون مهرگانت 


ست ‏ وی اج ی ار ایب مق ۷ 
[۱ : نوعي ازکافوریست که ۲ ارا قبصوری کوبند » 


#4 


ازن بر سودی و زان بر زیای 
ای ی ا کر میبدری 
چو آتششانه کر پر لو رشد باز 
هزعت شد ها نا خیل بلبل 
مرا از خواب دوشن دوش بجہاند 
او هدجم سوی تو حرمتي هست 
اگر هان ست امن داخوش اا 
چگوم ای رسول هجر گوم 
از اغاق ایک تقو افکند 
سه کرد و گران روز غریبان 
برفتن هجو بندی لنگ. از ني 
۲ کح 
وی جنز فساد.و شم ازیرا 
ز من بکسل بفضل این آشنائی 
نو در خرو شر ی نست سسته 
تولف ب گنه زاغ ای برادر 
که بر تو دم ورد است و ته 
چو دادی ,از دمهای 3اه 
مه دام جهان بوداست بر تو 
ر او را وامهای باز خواهند 
را اندر حجهان رست خواند 
زمالي اندرو مي خاك خوردی 
کھی بدرود خوشه ات ورزکاری 
وز | مجا در جهان ردمت خواند 
بدل داد از شکوفه و برگ و مدوه 


[ا] : بد » ظ . 


وای گفی سودت با زیانت 
چرا منسوج کردی بر نیانت 
کا زندت و آن زند خوانت 
یاو بن (0زیلانت 
سپحر گاهان سل رن زیگنا نت 
سکن ر مات 
را فریاد رس زین میهمانت 
فغان مارا ازین اخوش فغانت 
که‌وبران باه کر خاعانت 
سیاهی روی و آواز گرانت 
که کدی دست کر ات 
چو عباسی نشوئی طیلسانت 
ميشه گرگ باشد میزبانت 
نه برهن پاسسان کرد آسمانت 
و لیکن فال دارند ابر و آنت 
مکزه‌ان رکه این و زوانت 
حخدای گرد کار غد دا :۹ 
نداره‌شود از آن پین آبو نانت 
ن و اسباب مر و سوزیانت 
چرا چون زعفران کشت ارغوا نت 
از ارکان کرد کار کامرانت 
بو که ا از ام و نشانث 
کو ك شاخی باغبا نت 
زراه متام و باب مهربانت 


عم و خال وتسار و دو دما نت 


































































































درخت دی و شابد که | کنون 
وزان‌پس کت کدبور پاسبان بود 
اکر سوی تو بودی اختیارت 
کنون سوی تو کردند اختیارت 
بک‌فرخنده گل بودی که | کنون 
یک میشی که اکنون مي نشاید 
جهات. رستنی گر نيك بودت 
درن فان اگر نیکی کزبی 


نگهز. باراد زشانردر فشا نے 
رسول مصطنی شد پاسبانت 
تگشق هرگز E‏ اندر کات 
ازا نو کش که میخواهی عنانت 
هی فرتوششایید کاس انت 
مگر موسی پیغمبر شبانت 

ان زان حهان م‌دمانت 
ازین فان به آید جاودانت 


از ایعان کن وز احسان زد انت 


صررمل مثمن مبون مقصور 


6 د 


فاع نز 
ای خر دمندنگهک که جهان د رگذراست 
نه میبینی کین چرخ کبود ازر ما 
چون نبینی که یکی زاغ و یک باز سبید 
چون ردم شود ابنعاا آباد خراب 
از که پرسی بجز از دل توبد و نيك جسد 
ازکه پرسند جز از مردم نيك وبد دهر 
ای خردمند اک مستان آ ناه نید 
رد حون از و 
مرد دانسته بجان علم و خردرا برد 


خر دوه کرد که جهان ون هراس 


نشود غر بسیاری جهّال جهان 
کرهی نادان را حشمت بنند سوی‌ شاه 
هر دو برگ و بر بر اصل درختنداما 
جر حرد منت مدان عام را خم و بری 


بد مانشد برشحست ز دبدار بر گ 


O 0‏ 0 
فعلاتن فملاتن فعلات 


چشم بدناست هیانا | کرت کوش کراست 
E‏ تب وت 
اندزین کند وردنده 2 بکدیگراست 
چون تداك که دل عام جسم بشراست 
چون میدای کومعدن علم و فکراست 
چون براین قافلکی مردم‌سالار وسراست 
توازاینجاي‌حذر گب رکه‌جای حذر اسث 
توخرد ورز آگر بیشتر از خلق خراست 
گرچه‌این‌خررمه ازعلم و خردبیخبراست 
بجر دميو شود خوش که جهان‌چون‌شج راست 
Uy OTE‏ مود 
سوی بزدان دابا حتشم و باخطر است 
بر ستزای بشر ویرک رای تقر اسك 
همه خارو خس‌دان همچه‌مجز محمو بر است 


ندست دریرک اسخن‌بلکه‌سخن در را 


° 


۱۰ 


AY 


نبودمردم جز عاقل و بیدانش مرد 


نیرد بر فلك و سس دریا رود 


کرتو از هوش و خرد ماقت پا و پدی 


گردای‌کنبدگردنده چه‌چیزاست حرط 


کان ف لو د سوده شودچرخ براو 


وس چو رمست جسد اش دآلچ اوجسداست 
پس چگو ئ ی که‌ازآن زرم چسدبرترچست 
چرخ را زیر وزر نست بر اهل خرد 
و ر چنینست چگوثی که جداازر ماست 
وآ نجه اورا زر و زیر لود جسم لود 


گنتن حال وسخ نگفتن باوازوحروف 


نظر تبره درین اھ نداند سر خویش 


نبود مردم هی چن د که م‌دم صوراست 
نه افو اهر کے کا رتش اندر لصراست 
جز که هشیا رکسی کزخردش پاوپراست 
پس خبرکوی سر ازا نچهبرون زین! کراست 
رم چون ب ادو باسخت چو خاكوحجراست 
دی دلیاننت کوان اژو رف اض 
بینهایت لبود کاین سخني مشتهر است 
نىك IEE‏ ای کارسکتی بد نگی است 
آلچ ازو زیر توآهد دگریرا زیر است 
سخنت سوی خردمند جال وهدراست 
نتوان گفت که خالق‌را زیروزیر است 
زا وزی که له بزیر ی اس 


ور چه رهبر بسوی عام عقلی نظر است 


زین سخن‌مگذروا کار بخواری مگذار گرخرد را بدل وجان توبر رهگذر است 


e‏ و کرت رعدت باشد که در آق زین در بشنوازمن سخ ی کاین سخن محختصراست 


۲۰ 


o 


سوی آن بابد رفتنت که از اس خدای 
آنکه زی دا ها در بای خرد خاطر اوست 
آنکه زی اهل خرد دوسق عنرت او 
۲ و کی از اش درزخ بگرز 
هنرو فصّل و خرد درسبر آوست همه 
قبمق گردی اک فضل و هتر کری ازو 
کر کر متد بداند که‌بدن خال وصفت 
و کت رهیر بايد سوی سرت او 
دوی ,ردان جهان دان و خداوند زمان 
رات شاهاترا صورت شر است ویلنگ 


او دقعمر اندر اوه وازخالق خلق 


بر خزینه خرد و علم خداوند دراست 
اوست درا و دگر ده 73 عام شر ا 
5 ۴ لسش 3 شامت ای ات ۱ 
سوی بدا شکه ٹاش ازا نس سبراست 
همجواو کست که فضل و هتراوراسیراست 
قیمت مرد بدافی که بفضل و هنر است 
باب علم نی و باب شپیر و شبر است 
زی ره‌و سبرت اورا سبرش راهبر است 
که ز تایید خدائی پدرش برحشمر است 
مسر رایت او صورت فتح وظفر است 


نصرت وتا د ازحضرت‌او بر سفر است 


































































































ذو الفقار آنکه بسک ار واه اکنون یکت اوشت ازندا-نستر آن بدر اټ 
رسد جز ز کفش خرو سعادت بجپان کف‌او شاند بودن که خهانرا جکر است 
یر بر عام ارواح و بر ارواح کند آنکه درعام اچسام چنینش پسر است 
ای خداوندی کت نست در آ فاق نظبر رحت‌وفضل‌توزی حجت تو مستتر است 


حار و Et‏ درة گان از طاعت تو دردماغ ودهن دنده‌ات عود وشکر است 
تو خداوند چو خورشید بعال سعری مچنین بنده زارت بخراسان سمر است 
سوی من حس زمان رکز داظر نبود ااخداوند زمان‌را بسوی من نظر است 


مفا علن" فعلاتن" مفا علن" فعلات" 


| گربزرکی وجاه وجلال در درست 
نداد داد ما چون نداد ۳۹ مرا 
یی بنیم سینجی می نی‌ابد راه 

چومه گذشت توشادی‌زیهر عل (۳) تدم 
همه ستاره که بحس است مر رفیق ترا 
کسی کہ داد اا بنكو توخ امو ازو دان 
بدن که رة آن پادشا زنعمت خوش 
نه هر چه هست‌مراور امه تواندخو رد 


ال جوي روالست ده ساغش در 


کرت نداد حشم توغم حشم حخوری 


زبانت‌داد ودل وگوش و چشم همچواهبر 


زکردکار برآن مرد کم درم سمست 
راازاسب و خر وگاو وکوسفندرمست (۱) 
را رواق زنقش ونگار چون ارهست 
ولیکن | نکه ترا وغله اودهد غمست 
چرا را «سعادت رفیق وخال وعمست 
بدان‌که راه دش در سبیل داد ۵ست 
چوبهرء توضصف ازطعام یك‌شکمست 
زان خویش را بهره زان اوچه‌کست 
بوقت تشنه‌چوتوبهره‌زانش بك نخ (۳) است ‏ 
غم حشم مه برجان اوست کش حشمست 
نشان عدل خدااي بسر دربن نعمست 


[۱]": یی رمه است » [۲] + ئُله دان با اول مضموم و ان مشدد کوزء را گوبند 
کہ سر انرا چرم خام بگیرند و در منان آن سوراخی‌کنند وراهداران وناچیان 


دارند ۷ زریرا که از مردم بستائند عیان آن بیندازند و در بمضی از ارات و 


بقعه ها حاوران و خادمان مثل آن. کوژه دارند و زررا کەمردم بطر یق نذر ساورند 


در آن اندازند » شیحخ نظامی علبه ار جه گفته : 


خانه غولند برداز شان 


در غله دان عدم اندازشان 


1 فرهنك جپانگری « 


[۳] تم تخا بالفتح و جر کت یمی نخامه و آب‌ینی انداخت » درانجا مراد آب‌اندکست» 


° 


کن پسند ٩‏ یا چشم و کوش بنشینی 
مجان خلق ۹۳ یدید عدل خدای 
اکر پسند نیاید ترا بدان کاین عدل 
| گر نیافت خطر بیخطر مگر بدرم 
تو بادشاه ن خوبشی‌ای بهوش و ترا 
تو ای پسر ز خرد سوی هیر محتشمی 
قلم سلاحت وحجت بپش توسبراست 


۸۹ 


سخن رسول دل وجان تست | گرخوست 


er‏ شود EE‏ وت لفط با معني 
ات کي درنسن کر او عثل 
چوهوشیارگذارش راحت وداروست 


لد جر اشت‌رابت چون‌تراست 


چو.رق روشن‌وخوست درسخن معنی 
زبان وکام سخنر ا دوا لتندنه اصل 
کک انت درسخن,ه هی 
زمهرحاضر | کون زیانت خا جب تست 
دل‌توز آنکه‌سخن ماندخو اهدت شاداست 
دز مش رد درم ۷ حرم ا حر ڪار 
دزم مساش کم درم بدات در 
رز دم دنا کیت بگزدت 

و دام م6 حور دارا شناس 


پ رگشت د قر از تحت 


ححت 


جای آن که خداوند ملکت ست 
نه بر ن و درم ومال کان همه صنمست 
هزار بار نکو تر زنخت و ملك حمست 
درست شدکه خرد بر بر وبه‌از درست 
عیزوخاطر واندیشه وسخن خدمنت 
اک چە مبرسو ی عام خلق‌حندست 
خرد راسیه است وسخن را غلفشت 
خبردهدعقلارا بحجانت )۱( رهست 
| گرت جان سخنگوی با خرد بهست 
یک‌مبارك نوش و یی کننده ست 
چو ارسای تکرش مدت و الت 
دگ 


و دروغ است پرزلغرو حمست 
رون زمعنی‌دیگ ارو باد وم ا 
کو کا رد اصلساو ازا ورک 
چنانکه ال دستان ون زیدو عست 
بتو وجود پذیرد سخن که درعدمست 
EE‏ ی ی و یه 
دل کسکه درم ماند خو آهدش دز هست 
ستوده ندست کسی کوسزایلاجر هست 
3 لطاعت وعامت بدین درون ندمست 
سک دمش بحدر داش کش کر نده دمست 


که سناش شمه عدلس تور ت و کمک 


که خاطرش در داشت ومعدن حکمست 


ڪر هزج مسدش مقو ض مقصور 


7 2 - د ° 
EES‏ ۱ 
مععو ل مفاعلن مفاعنل 


ای .خو انده کتاب زندو بازند 


| . که جانت ۰ [۱]-۰ سی غار . 


زین خواندن زند ا ی و چند 


12 





























































































































۲ (ررند 
رو زن‌ گنر مور ار رت 
و و 
رک وز £ یا 


اززل 
ار ازرا ازین را برن ل 
اران ابام پرا 
امه درا رنه 
ذفان قف ارات" 


ZE 

ا 3 ات 
لی مت (4) ابرم ا 
گم ا (ق) فم رای 
زض نالرم است اران 
بت با (ب مر امت 
دی چات س ر هلال 
رگ رن ومر 

۳ 94 


دل پر ز فضول و زند مر لب 
از فصل منافقی و ب باك 
در فعل لفضك شو ی 
پندم چه دهی نخست خود را 
چون خود نکني چنانکه گوئی 
پند از ححما بنیر ازيراك 
زی سد حکیم در حپان نست 
پندی عزه چو فند شنو 
کارسکه ز مرت پنندت تاید 
جز راست مگوی گاء بیکاء 
۳ است دروغ ازاو حذرکن 
از بام سوا ی برسي 
آن گوی مرا ڪه دوست داری 
زرا که بتر ماه چو خورد 
خنده بار خویش ندش 
چو زهر لست اون 
چیو کیت با 2 چ 
از د فم او ا 
نديو ڪن هبائ ر ٣‏ عاجز 
بنگر که خدای چودت. بتدير 
بایند چو درو شعر حجت 
مد یش که ,رچسان ۱۳۹ 
[۱] + مکر ودغل ۰ [۲] : 


ورشه » [ 4[ 
۳9 ۹ 1 را روز جنك الا ر 


ر 


تیف کو تاد نامه را 


زردشت چنن نوشت در زند, 


ور قول ححکدمی و خرد مند 
رر خر وروا کی د 

وز قول رو اندحکی راو رند 
۶ڪم کی ر لشد درشد 
يبند تو دود در وغ و E‏ 
بخکفت ودر | س ق وقد فرزند 
خوش زه ز فنند جز پند 
فاب جا رو 
۷ حاجت ادت و کته 
بل "شود دهتائت از کنند 


5 بار دد از نه )۲( مسونسد 


کر خلق را همات بگوشد 


کي کی ببهپار جو پرا کند 


آنگاه سار خویش رخند 


جز فول چونوش تشه باقن 


عاحز مشو و مساش خر سند 


جز تو بجپان خرد وران هند(؛) 
سر خبره مییچ بر قزا ند (*) 
۴۱ آلت چرخ را ی افکند 
منگر بکتاب زند و پازند 
این خوب قصده را با کنث(۱) 


باره بروزن چاره نوعی ازحلوا باشد ۰ [۴] : اصل 

: محفف‌هستند » [۵ 5 : کر اغند وقراگند» جامهُ بود که درون] را بکچ بر 
با بائین زره و جه پوشند » در فرهنك جهانگیری 

.رای استشهاد سسنی 7 . دی ره : 


ماش عاجز » سر خیره میچ در کزاغند ۰ [4] 


تدير مڪن 


6 اک ك 


۹۱ 


بحر مجتث مثمن مقصور 


2 من 


?2ھ 


ای نای مناغلین رضلات" 


و جت(1 )رن 2 کید که بود 
هرآنکه ماه کرفت 
چو مرسوده شدو مابه عمر بود را 
فزودگارا فرسوده کر باك همه 
خدایرا اصفات زمانه وصف مکن 
او ات اصفت و بتضفت بکوئدمش 
خنای را شنای و سپاس او بگزار 
لفعل وقول وان یکنهاد باس ومباش 
چو رم کوم باتو | درشت مگوی 
۹ وا برسم ایشان رو 


ی ماد خویش ومکوی شرزیشبا کمن 


و ازور و جهد شرف 
جهود را چه نکوهی‌که توسوی‌جمود 
سنوده‌سوی‌خردمند شوبدانش ازانك 
بقین بدان که زبا کیزگیست پدوسته 
کی ای عحشر آلودء 
را چگونه بساود خکرز پاک و و علم 


اد سرس وین نود مر 
تت چویبرهیی بود جانترا و | شون 
ر لو د نب برهن زا آکنون 


وضو بر رن دال کی اس۲ ت ع 
۹ فنك من ارا در موقع ايراد این لفت 
الودن باك کردن › 


و ا درشتی و خشونت را کون * 9 
همین عر استشهاد شده سل | ,: 


که‌ملك اژو زود ای بلندچرخ کبود 

چوروزگاربرآمد نه‌مابه ماندو نه‌سود 

ترازمالکه سوداست و FE‏ 

خدای ۶ وجل نه فزودو نه فرسود 
باش‌ش 

و بر ونود 

له چىزو O‏ چنن فر مود 

که جزندین دو مخواهیم بود ما اعود 

بدل خللافزبان‌چون پشیز۱۸) زر اندود 

تسوت را تراد مر IEE‏ 

که خا خه دود رشتستوآب ترمولسود (r)‏ 

ر تر ملطیف ۰ و خوشم‌تو لسمزه تود 

اي که ۳۹1 که 

کی اا ا سوی تست جهود 

کول دت را رن 

بمحق سنوده رسو است کش خدای ستود 

مجان پاك رسول ازخدا و خلق درود 

زجهل جان وزبد دل‌ببایدت ,الود 0 0 


نت ق 


که‌جان ودات جز ازجهلو فعل بدنتنوو (*) 
همه کسته و و راود گت نارن وود 
مان م که ۳ تازگی 


رتگ دەر همت ر لود 


1 


که تو هنوز از 


4 


چیز که نرزد رگ سوختن 
برم و ساده 


ت ر 


]°[ + نون » شدن و 


يدن در فرهنك بپمین شعر استشهاد شده .۰ 


و ررز 0 
d2‏ ان ن هه طز ران 
را که بت 7 a‏ ار 
به رات کرت زر ری 
ازوابت ورل و۸ ددا 
۲ تم ور مرت 
دورد نامیپ فرنه! 
یوار 
ور دنتسم دسل 
ررم ریه رس تابو 
رند“ سے ۱ در تم 


زر اس 













































































میرم 
رصل ت کی بر گر 
E‏ 
ا م دة دع ی 
مت نرب کر 
درا ناص م کا رے پر د 
یو د کم (2) 


(سوفق وزد ) 
صن مر ی رس رل رای 
معط بح ان ت ع سان تک رر 
تعاض رات چو را 
بر سن عر مز 
ره و کش درز 
امد ون رسد 


ورو 2( 


یواست 
مه هژر نی 
| اھا رازم 
اون 5 را مرلو 
تخل راق ترد وله 7 ار 
زارا ما لم انر خن و راب 
اننا رنف فا صر تہ ار 
عار ”اران سرگی دا 
N‏ در نوات ۲۰ 


«لب زب رام راهن ر ر 


برره وخلىیظ 
حهان عثل‌چو دک عفر لست توق خلق 


برادر و يدر و مادرت ید رفتند 


ی ی که کولب 
Ls‏ لیم ی بر لو عرد 


کنون بباید رفتن همی بقپر وسرت 


توعبرت دوجهای که میروی و دات 
نگاه کن که چه حاصل شدت باخ رکار 
ماه کدی 
دش زنمك وبدفردا 


ی 
بک عذر را پس ازا نك 


۸4 


۰ ازوظ 


دراو می گنرد فوج فوج زودا زود, 
توچند خواهي اندر سفر چنین آسود 
زکار ارک خبر تواند بود 
بکیل روز وشبان مر بز تو بر پدمو د 
دم عردة تو(ج) يك نفس زدن غنود 
برازخار جماراست وچشم خواب الود 
زبخت اخشنود و خدای با خشنود 
ازآنکه‌دست‌وسر و روی سو ختي وشخود )( 
فزونئی که بعمر تو اندرون نفزود 
سایدت هه اكام وکام پاك درود 
دو چشم هر چهبدبدود و گوش‌هر چه‌شنود 


را دلمل خداو ند راه ات عود 


۱ 


د 


۵ بک بیجان و بیان ال اسی ک لفرساید 
سواران گر تسایند اسباترا 2 اندر 
سوارآن‌خفته و آن اسب برسرشان‌همبتازد 
تووفرزند تو هر دو بدین اسبید لیکن تو 
زان ازهیج مادر نه بپروردش کسی‌ه رک 

ر مانه هناهد , | وا ا نه 9 ححت 


اا 
ے2 8 


خن چون زر ته بیخیانت دردد وباق 


ب 


مفاعنلن قاع 


لکوه و دشت و درا برهمستازد که اسا ید 
یک اسبست آلکو می سوارانرا پفرساید 


که نهک راکو دت مه کک راز وی اند 


مبکاهی بدین مو ارو و فرزندت میأفزاید 


ال او 0 ۳ گرا ۶ دمرن 
ولىك ه رکه تایبا و 0 
در 

دزرو وه الفاظ و هعتي کس نیازاید 2 


چو اورا خاطر دا باند رشه دبالا ید 


و 


ن٣‏ امش درم ١‏ هن بط مات وون و ۲ 


افر 
0 زت طرش اه دب ۰ )۳( ۳ 


تا بدسخن چون‌زنگز: از جانت دا بد 


بوا تد نیہ مرا آنا اید میت وه دای از.دل a‏ ی آید 


E 


خراشیدن و ران ردن بنا خن 


باشد در جا ععی روشی1 فتاب وماه است » 


. چوغافلان ومی» [ب] : توسالیان جخفتی ۰[ج] + شمرده زتو » 
باشد ۰ [۲] 


و دندان 


][ 


[۱] : شخودن 
: ظاهر اً زنك بازاء معحمه 


N 


او تن را ۶ ماهوزي بدو عام تراهم خالق وم خلق بستاید 
وکرم خویشتنرا از سخن ببهره بهسندی مرا کرچون توفرزندي‌نباشدبرزمین‌شاید 
ببانگ خوش کر امی‌شدسوی مر دم ها رآو | وزان‌خواراستز اغ اندو ن که خوش و خوب اسر ايد 
هراراوازچوندا ناهمه‌نیکو و خو شگوبد ولیکن‌زاغ چون مردجاهل ژاژهاخاید () 
بیخشائی توطوطراا زآن کومی‌سخ ن کوید توک نیکو سخ ن کوئی ارا ایرد بدخشاید 
کلیذاست ای پر نیکوسخن م گنج حکمترا در این گنج برتو SEE‏ ج نگشاید 
من‌اندر جسان نیکوسخن تارا لفرسودم ‏ سرم‌زین غ روزین‌حکمت میب چرخ ازین‌ساید 
اک توصو ىكم ت چونت فرمو کد گان جهان زان یس 
نببني کرخراسان وس در هرعکن: ممی‌آید سوی‌من بك بيك‌هرچم میہاید 
کیت ازا 1 ب) ادان که‌شه‌راشعرکوید نامگرل(ح)چیز یش فرماید 
کي کوبامن اندرعلم وحکمت‌هسری‌جوید ‏ همیخواه دک ګل بر آفتاب روشن انداید 


یره ظط 
2 رچون‌منستاوهمحومن بر صدرلاشمند 2 دک تان‌وخرهژاژ بدراید | و( 


شم لو چ بمّه‌نگراید 


کتاب ایزداست‌ایسد دا امعدن‌حکمت که با ع لباست آندر بنمعدن میا ند 


وین با به شوی 5 که نون ۶ دق باد بسا بسادد 


ی 
ا روشن صاق 5 و شب 


ببایدشست چانترا بعلم وطاعت ازعصیان (ن) ‏ چنا ن کاب از مد جانرا ز شبهتها بپالاید 
را راهی عایم من سوی خبرات دوجهافی که کر را هیچ هشیاری‌ازآن به‌راه نماید 
بپیرای‌ازطمع ناخن ر سندی کار دست چو این اخن بیرائی همه کارت یراید 
جر ی نی ی 
فا علاتر ا الان فاعلات" 
آ بنجهان بدو فا ۱ زار گز ا 2 ز ند (ز ۱ لاجرم.ر دست خو لش ۳ 0 بو و دک بل 


هس که دنا ر | تناداق و ریا ی بحورد ور وو هرت ر( برو بش بادیتریبروزید 


کثت بدح جهان و شد بنفرین خدای هر که اورا دیو دنیا جوی دربهلو خزید 


[۱]: :رارمخایده 0 بندیشد هم از؛ بندبشد نه آن ۳ ج[ : شعر خوش اتاگ ۰ |د[ + مبخاید» 


8 :بعلم دی ن که , دين ؛ bJ‏ : ی وفارا ه رکه شوج 5 : از ر ۰[س] : جون؛ 


































































































A٤ 


دیو پش تست بید! زو حذر بابدت کرد چند الى تو چو دیوانه ز دیو اید:نه 
(*) کر مکافات بدیاندرطبیعت‌واجبست چونتوازدنیاچریدیاوتراخواهدچرید 
اس ي آراها کهرستد زو بې آراءی جپان ا بیارامیدوخود هرگز رمانی ارمید 
کرهیت امروز برکردون کشد غره مشو زانکه فردام باخرت‌ا وکش دکت ب رکشید 
آن ده‌وآن گوی مارا کت پسنند. آبدبدل کریبایدزانت‌خورد وکریبابدت‌آن شنید 
چون خواهی‌کت زدیگ رک جگرخسته شود کار خبره خبره دل چرابابد خلد 
وربترسي زانکه دیگرکس بجویدعیب تو ‏ چشمت ازعدبکسان اخق‌ببابد خوابنید 
مرا کوئي توا نچت کوش ننا بد جتان وولو او جوا تن ترا بند طیین 


خارمدروانگزدد دست و انگشتان فکار کر هال وزی( کتکرخوایچنی 


بر کرين ازکازها پاک زکي و خوی نيك کر همه دنیا کرین خلق دنیا این کرید 
کرخویمصطن پیوست (ا)خواهی حانت‌را د دس س ادن وف اک رند 


یک گفشت بزدان ‌رسول‌خوبش را 


چون ميشه چون ز ان‌درز بات د لباچخی و ی‌درکاردرن ندچ( ) 


برت از پرهیز وطاعت کردبایدکرحجاز جعفر طثار بر علیا بدین طاعت پرید 
* مرس از علم قران و علم تأویلش بدان کرهمی‌زن‌چه‌ساقهرشتر خواهي‌رسید 
انبینی رج و اموزی زه‌اا علم حق ي‌توای دید ببرم اجه ادان آن ندید 
صورت عامی را خود بایدالففدن بجهد درتوایزد افربند آ جه درکی افرید 
در جهان دين ,راسب دل سفر بابدتکرد 3 همبخواهی چر یدنم را بایدچمید 
کرچه بزدان آفربند مادر ویستان و شیر کودکان را شرمادرخودهی بابد مکید 
ام جسم . ادان را همیخزی ,زر مر‌طعام جان داا را یجان بابد خرید 
ادت عمی چو از عاه جات و وس زان‌سپس اید جشمت لفات جسمی‌لذین 
جان‌تو هرکز نیابد لذت از دن :نی ا دات برلهو ومفزت برخاراست‌ازندد 


[8] : جوبدکردی مباش ایمن ز آفات » که واجب شد طییت‌را مکافات ۰ «نظامی» 
جونکه بد کردی برت ایعن:مباش ۰۰ رانک خمشت و روند خداش ۰ دمواوی) 
[۱] بضم تا و کسر راء ساق را کویند ۰ [ا] ۰ یوند ۰ [۲] : درینجا ,ععنی‌کوشش 
است جنانکه در فرهنك جهانکیری همین شعررا رای این معنی شاهد آورده ۰ 


راحت‌رو ح ازعذاب جهل درعاست ازآنك 
از نبید آمد پلیدی جهل پیدا بر خرد 
کرتوکوفی با و خوش است آن‌چکوم کوعت 
ازره چشم ستوری منگر اندر بوستان 
کم را ازکرد پیباکی باب دین بشوی 
چون‌ننند یش ی که بي حاجت روان,الكرا 
وین بلندو ښ‌قرارو صعب دولاب کنبود 
راز ایرد زران 2 کنو داست ان مر 
کرتوکو ی چونهانکردابز دازمارازخویش 
راز دارا نک والا و دانا خازن است 
ابر آب زندگان آوست من زنده 7 
خازن علم قران فرزند شیر ایزد است 
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جز بعلم ازجان کس رشان احت‌نشکفید 
چون بود مادرپلید اد پسر زو جزپلید 
خوش آباشد گرچه خوشآیدبکام خر خو ید 
ای برادر دای زرد خار ازشنبلند 
اندو بتوافی از هيوه و شراب دين عن ید 


ایرد دا ها درین صندوقخا ی چون دسد 


گرداین گوي سيه تا ی مسبخواهد دوید 


1 تواند رده راز خدائیرا درید 
من چکو کی ازحکم خد دون سرید 
وار از بزدان را گزافه من توا ام وگسترید 
چون یک‌قطره‌زابرش ین E‏ 
اصی کرخر نباشدزوش چون بابد رمیدا" 8[ 


عر و وت را توق مور 


و مفاعیل رت مفاعیل 


م دم نبودصورت عردم حکا | ند 
و نها که تدندازتوسزا ی که و کپدان 
باندوه چرا اندو شر ورو ز ورمانند 
بك خیل چرا کوی‌ودکر خبل‌چراجوی 
در عاا انسای عردم چونبات است 
در دست شه آننها یو ای 
کرتو چوسپرغم شوی‌ایپور بحکمت 
بر ما اضرا کشت جرا ما که ترا مت 
آنها که بفرمان خدای ازپدرو جد 
آ ها که تایب الپی 2 در 
آنها که مس ایشانرا اندرشرفوفضل 


دنک خسو خار ند وقاشات ودغااند 
مر حورجنان را نوچگوئ ی که سبراآند 

از سحبت‌من زانکه| E‏ الند 
این خلق دان بدینگونه چرا اند 
اینها چوریاحینند] ما چوگیا اند 
کر دش خر ما چوکا اندوغذا اند 
آهات گز بتنداکه برما اضرا اند 
خير البشرندو خلف اهل عبا اند 
مدمون خلفا اندور ۱ مت خلفا اند 
اندر شب کمراهی اجرام معا اند 
ردان و زان مله عدندو اما اند 


یس توس رت سیسات میت سا 
8 : درفرهنك جهانگیری‌کفته زمیدن‌با اول‌مفتوح عمی‌جاویدنآمده وبب‌ین‌شعراستشهاد 


کرده ۰ خاژن طم قران فرزند شیرایزداست * 


[ا] ۰ از چون و چرا چونکه . 


ناصیی گرخرنباشد زوش جون‌باید زمید ‏ 
















































































۱۵ 

ورست- خر مرو را تراص 
دصر رن شم مراد زگ 
2 سور سا ال ما زر تاور“ 
رن قز کب لی ی 


آمها که بتقدیر چهان داور ما را 
که جهان را مجراغی که خداو ند 
آ مها که کوا اند ران‌خلقو برایشان 
آ مها که زما حله RES‏ 
آ ها که مرایشان را ما مله عبیدم 
آنها که چو حراب شریفندو مقدم 
حج" کر اند و حکمان جهانند 
کبببٌشرف وعلم حسینات(۱) کتایست 
زیشان مهر اقلیم یی بنده وبایست 
بر اهل تلاصا جر و بر آ مها 


کوهی که‌براو چشمەزپاك آب‌حباتست 
E SNS a‏ 


وی ی ووی 
کوهی که دراو ور اطی است حواهس 
زی گوهی باق نکند. هیجکی قصد 


اط 
اف دل امن ۳ نست 


درکان دل من گپر ازبهر گروهیست 
م کوهر باقدمت وبا قدر وارا 
ازعدل وصواست مقا زاده‌و ابنما 
په زچه یکروز زیذپیل چه صدسال 
عبلست.عطا رزیرد*ما راو ز دوزخ 
1 عادلی از طاعت دان حق رزق 
آنها که ندانند بطاعت حق روزی 


بارب چه‌شد این خلقکه با ال بیمبر 


الا ,که هه دعن او لاه رسو لند 


[ا] » علم‌حیقت چو » 


از درد جهالت تک و ندر شقا اندو 
بفروختش اندر شب آین روزضیااند 
زایزد پدر و جد مق عدل کوا اند 


چون ما زستورم جدا یز جدا اند 


صویں نل د رواءاننط 
دیگر حکا مله سعندند و دوا اند رن 


زیرا زره حکمت قبل حکا اند 
وبشان عثل کعبه ور کنندو صفا اند 
شا یا 
را بصلاح گرهی کز صلحا اند 
نه اهل ولا اند مثل با ۵ تلا اند 
نخجیر براو مؤمن وکبکان عاما اند 
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چف) یقت تبیس سار شتا اند 
ابا که هی کرک کوش اند 
و ر کی شففته ,دار فت اند 
ایا هیا ات که یامن عرا اند 
پا کیزه که ی هیچ مرا اند ومرا اند 
اینها نه.سرا اند که بتقدر وا اند 
نه اهل بقا اند که برجورو خطا اند 
زرا زبشه -پیلان با رش و عنا اند 
آنند رها کز در .این شره عظا اند 
نکر باصتنا که ابر این ره تصمرا اند 
بر جور و جفا اند نه برعدل.و وفا اند 
چو نک ژ دم و مارندو چ وک رکان فلا اند 
از مال ام هر 


papi, ان‎ 


دانم که رها بابد ازدوزخت ابلس 
دام که بدین فعل که میبینم‌هر‌چند 
آمها که, ندانند (زفشل, ید اینها 
دانند که در عا دين شهره لو ائلست 
آن شم سکه روزیش برآری توزمغرب 
اجای پدر بازستانند زدبوات 
ای ع ر یه زاولاد. مر 
این قوم که این راه ودند شمارا 
این رشوت خواران فقها ا 
از بهرقضا خواستن و خوردن رشوت 
رشوت مخورندانگه رخصت‌بدهندت 
برهن زا نست سفاهت جب ابرا 
ل تلاوت خویش اسب 
ما برار عترت پیغمبر خویشیم 

اسلام ردای زرسولست و اماماف 
ا که قلانند و فلان رهبر ایشان 
ما را که کندعیب چ وکوئی م که رهبر 
از جت میکوی سخنهای بحت 


موسی زماترا تو یی شهره عصافف 


ا اسنقوم بدین فعل رها آند 
کشا ام ر( حقیقت نه را اند 
درمانده ودلخسته وبادرد وعنا اند 
بنهان شده درسانهٌ این شهره لوا انث 
ازفضل وواد اورا بدعا اند 
| که بو ای صلراختد و نا اند 
اولاد پمیر حکم روز فضا اند 
زی آتش جاوید دلبلان شما اند 
ابلشن شنت > (ایتها فقها اند 
فتنه همگان بر کتب بیع وشمرا اند 
نه اهل قضا اند بل از اهل قفا اند 
ایند که در دین. فقها آن سفها اند 
جز شیعت وفرزند وی‌اولاد زا اند 
واولاد زنا بر رای و هوی اند 
از عترت اوحافط این شپره ردا اند 
تزديك حکییان زدر عیب وهجا اند 
دردین حق از عترت یغمبر ما اند 
زرا که ضیای تو واینها چو هبا اند 
شب‌اسند | ان عصای عقلااند 


ڪر هز ج مسدس متصور 


کی دیدی که دادش داد خرداد 


جو مرغان ن ترا خر داد خورداد 


ر ردد ست تاش ری ودبہ 
وم جن وم زدش ی 
تیر ٥‏ ان انت 2 
تر مرا » رار اند ور 
یکر رار وان اطا ا 










































































کرا خورداد کي مرد بایدش 
همیخواهی که جاویدات عانف 
نو ای باد پيمائي شب و روز 
ازیرت _ پر باد خانه هم با خر 
چگوئی کان علوی کوهر اك 
خداوند ار نامد ژو "دسا 
وکر سا بجر یس تام 
و در بت مال و ملك دادش 
را زندان اجان و نت ند 
شم سر کی 33 سای تاو 
توینداری که رین و زرد 
راد وروی پک خاك وراف 
مرادکزدگار این (ا)ازین چست 
3 الست تکفا کرد ات در 
و بارت ندادند اندر این در 
وگر گفنند هرگز کن 
تو بدحاره علاط حردی ره در 
طمع چون دی از کر دلیل 
درن رین ا ندز دعوي 


ددن در 


ان اين را م این | ترا شب وروز 
زحرق علم انا نها ھر بك 
نژاد دیو ملعو نند اک سای 
خدای از شو و رم راهداران 
برا کگ قصد داد است اسنك 


[@] سکون نون «ادة» [ ۱] : 


ازات آید بسن خرداد مردادء 
درین پر باد خانة سست ‏ شاد 

در ین تایه | من ال" هش اد 
برون بابد شدت. اچار با باد 
ندین زندان و این ند از چه افتاد 
درین زندانش بند از بهر چه‌نهاد (ع) 
دربن زندان‌سوی اوچون فرستاد 

چه خواهد دادنش چون‌کردش آزاد 
رین زندان و این نند آفرین باد 
زین دولاب ی دبوار وی لاو(۱) 
بباریده است برپیروز کون لاد(۲) 
می چندان هزار این چرخ آباد 
رنه وا ری ي اماز مت اه 
زتو برجان تو جور است و بیداد 

بر ابقات ابر بارحت مباراد 

نه شا گردی نه استادی نه استاد 
تجست از بندنان کس جز تو فرباد 
زوند هرگز از بو لاه شاد 
تی هفتاد .ارديك هشتاد 
بکمراهی ورد ی می »ید 
ستوراست آتکه ادا باشد وشاه 
مراباد که این کر باره (۳)را زا ره 
کووه ویو GE‏ ۱۳ 


نستستند بر تو راء" شداد 


بن وینای دیوار» [۲]: دبای اطف ٤‏ 


[] : کردکار آ خر » [۳] : گله وراه گوسفند وخر وگاو وسار حبوانات » 


ولیکن جز امین سر دات 
بتبزیل ار خبر جوئی ز تاویل 


از آن داماد کایزد هدبه دادش 
کل لزان از او رید سکالد 


راہ را( 
ز فرزنداف او او“ و داماد 
دل دا و ,صمصام و کف راد 


فرو ر رد کل دال بو لاد 


حر رمل مثمن مبون متصور 
۱ چو Pe‏ دید ۰ 
فاعلاتن فعلاتن فعلانن فعلات 


17 
ران 
ین رفیقان (۱) که برین‌گنبد پپروزه درند کر چه زیرند ی جله ميشه زر ند 


2 
۳ بوند از بر ما 


امشان زی‌توستارهاست ولیکن‌سوی‌من 


چونگریزم زفضا با زقدر من چو ھی 
سوی‌ماز ان‌نگرندا یشان کر جوهرشان 
ک ار وى ازطاعت وعلم 


تراست (د) 


وا گاءدل و جان‌سخنگوی‌تواشت 
اندرین جای گناهان زیانکار سی‌است 


جسدمديآی‌خواجه‌د ر خت ست 
ازدر خت جسدتب رگ و بر خوش چين 
زادبرکر وس كباش ومکن‌خای‌قرار 
همگان بر خطرند آنکه مقدمند وکر 


زاهشان بوز گرفتست و ندازند خبر 


N8‏ چون‌مقدان شمه مشغول مقامندو ليث 
زد دایم نوی ۱ مت را 
برخریدارفتون(هاسخره وافسوس 


گرچه‌شان‌کارهمه‌ساخته از بکدیگراست 


درد مندند مجان هله نبس که هی 


سخن بهده و کار خطا 


[ا۰ب] : رقییان » 


زیشان زاد 


[ج] : در بوه و تك لى سبرند» 
اول وسوم ععنی مکر وحیله » [۲]: 


AE AEN‏ ۳ نهر نف 
بیشکاران و رقبان قضا و قدرند 
بهزاران صر ايشان بسوی من نگرند 
خرد و جان سخنگوی عا در ارد 
پر ببایند برین کد ببروزه پرند 

جهد کن اجر آزدانش وطاعت جرد 
دیا کار ازسا حکا es‏ 
که براو فکرت و رگ وگو برد 
ددن زانکه ازین ستان درونت برند 
خان را که مقم‌انش 
ره نبابندسوی با خطران سخطرند 


نوچ وی و تك‌و بطرند(ج) فن ہل ی ٹہ درو یم ونلت 


EES‏ خرند 
گا نکینه ور و خاش( )بکد ب ۲ 


نف ر بژه 


په مبرند نارات اء 
ترد زطرض اک دم 
تیت وی دبز 
1 ازات و گے مت 


ران در بوی نفد لا 


جز شمه آنکه زا دود شان حورند ۳ و جرد ۶ دہشت و 


سخن هده و کار خطا را بدرند 


[د] : سون» 


فرهنك جپانگیری برای همين معي بهمیڼ شعر استشهاد کرده » 


SE E‏ کی 


[۱] ۰ بضم 
در | نحا ا رشك وحسيك است در 


س 7 


e‏ ن از در 






















































































باهار ان بلدی و عدب یکیشان‌هنراست 
هتر آنست که دلعمیر تشخ رالبقیر اش 
۳ شر عت مه رآبار ۶ الست واس 


ار از خو هنت اضر و رها فتهنه 


۱۰ ۰ 


کرچهایشان‌چو خرازعیبه وهثر دخبر نو 
وین ستوران‌جفایشه بصورت‌شمرند 
بار ا کر خرکشدان‌عا 


زانکه‌اینها سوی ارد دسی از خربترند 


مه همه بالگ خر ند 


وعده‌شان‌روزقضا خواب‌وخوروسیم‌وزراست زانکه‌فتنه مه بر خوأب و خوروسیموزرند 


حکمت آ مستا ام دنو زنده شود 
شجر حکمت پیغمبر ما بودکزو () 


یسران عل امروز ص اورا سرا 
سان عی آ با که راماهان حفقشد 


یراط 
س آن پسران رورا آنکه ترا 
زاش تيز 
ای سردن مدعل چون جسداست 


یری 3 توان را 


چون شب ددن‌سیه‌وتبره شودفاطمیان 
داد در خلق‌جهان حمله پدر شان‌گسترد 
شر دادار جهان بود پدرشان‌نشگفت 
من بدیشان شکرم جاهل: 3 حرمترا 
سودمندند همه خلق‌جهان ر اچوشکر 


از شکر نفع نعم میگیرد باز و درست 
وچ برد 


کی الا 


هرك از عترت او نیز درخ برند 


بسرانند چوص دختر او را بسر ند 
حلاات ھان در چو بدر مشتهرند 
سران على و فاطمه زاتش سبرند 
3 زیرقدم‌گردن کوان (ب) سیر ند 
که بر آن‌شهره جسدفاطمیان #مچوس ند 
صبح مشهورو مه وزهره‌ستارة سحرند 
چه‌جب‌کر پسران مچوپدر دادکرند 
گرآزایشان برمند ایشکه بکايك رند 
که خران را حکا باز بشبران شاد 
جان من .اد فداشان که بطع کر ند 
دنم موست‌از ایشان‌همهی‌نفع بر ند 


برده بر خویشان‌آزف خردی مدبدرند 


بند.چه د هيو چکو ئیسخن حکمتوعلم ۰ ان خران را که‌چوخریکسره‌ازیندکرند 


متخ جرد هدید رخ نه کر 
ممرم‌من شدهو افتاده ام از خانهخو بش 
اگر این کور دلاترا تو عردم شعری 
چون بری مله بر بدندگه صلح وليك 
سيس باقرو سجاد روم در ره‌دین 


[] : برد وسن“ [ب] 


: دیوان (۱) سەر فنحتین 


سفها حله رمدم تقیای حجر ند 
زین ستوران‌که پل و سفاهت سیر نر(۱) 
من نخوام که مراخلق زم دم عرند 
E‏ هه ابلس (عبن وا حشم ند 


تولقر دو عامه که ایذان لقرند 


ن سنی مشهور ۰ 


سوه وب 2 و 


۱۰۱ 


روگ و رع ینن ایشان بروی 
عمراندر سقرت جای دهد شاك اکر 
زیس فاطمیان رو که بفزمان خدای 
جدشان رهب دیو و بری وص دم بود 
سرت 0ا ىو فاطمیان 
شبعت فاظمیان فته اند آب حیات 
شکرند ازسخن خوب وسبك‌شیعت را 
سخن خوب‌بیاموز که ه رکه از همه خلق 


۶ و 


نیاق بودي ااا ی 
پروی برره انها که رفیق زیر 

| متانترا زیس جد و پدر راهبرند 
سوی‌رضوان‌خدایو پسمر ان زانگهرند 
می‌نی را و على را بحقیقت چگرند 
کیان در وش دشت که اج رک گرند 
سخنهای گران ناصبیان را تبرند 


سخن خوب ندارند همه بې هن ند 


بجر منسرح مسدس مطوی 


و فا علاتا ۳۹ 2 


چو ن که نکوننگری جهان چون شد(ا) 
هیچ دکر کون نشد جهان جهان 
جسم تو فرزند طبع گردونست 
توکه لطینی سم (ب)آدون چه‌شوی 
و الى نود کید عل 
چاکر نان پاره گنت فنل‌وادب 
زهد وعدالت سفال گشت وحجر 
ای فلك زودکرد وای بران 

هر که لشمع خرد ندید رهت 

از چه‌درا ئی می درون که چنین 
فعل شمه جور گشت و مکر و جفا 
ملك جهان کربدست دبوان بد 


باز همابون‌چوجفد کدت .خری 0( 


< چون ک بگزلی جمان دکرگون شد» ظ۰ اا 


[ع] + حایا. [۲]: 


7» 5-77-77 0 


خر وصللاح از زمانه مرون شد 
e‏ ی دک رکون شد 
اک دان زر گردون مد 
همت کر دون دون CEE‏ شد 
چون الف مردی کنون نون شد 
علم عکر و بزرق معجوت. شد 
جهل وسفه زر" و در" مکنون شد 
کو بتو اي فتنه‌جوی مفتون شد 
پیش تو مدهوش کشت وشعمون(۱) 
مر‌دعی از خلق مله بروت شد 
قول همه زرق ووعده افسون شد 


انون حالہا (ج( هسدون شد 


جغدك شوم و .خري همابون شد 


[۱]: شعون 


نام مدای جچند بوده » شاد درینجا شمعون الصفا برادر بوسف‌را اراده کرده باشد 


بطیم » 
ب 


بكسر اول وثانىء شوم ونامبارك وحس 


ر 
مر 
"زان یر 
24 7 
یه 
سین 










































































5 ۹ 
ورایت بے تسام صن کہ 


مهافت ره لان رنہ 
رد / وزاساں چ رند 
دادن شم رل ون + 
م ران زا۸ دچ ن 
ایز ودود یر 
رات و رر ر 
کل بر نون شا 
راآرن )+ 


سر بفلك برحشد ف خردی 
اد فرومایگی وزید و از او 
خاك خراسان که بود جاي ادب 


حکمت را خانه بود بلخ و کنون 


املك سلب‌ان اک خر اسان نود 


خاك خراسان بخورد سردن را 
خان قارون حس را بجهاف 
ده آیشان شدند باز بعکر 
چاکر قبچاق شد شربف و ز دل 
لاجر اد ایا 
دل بگروگان این جهات ندم 
سوی خزومنه کی ندست آمن 
آدی وجهل و جور وشوعی را 
موی و تا ی وه 
دات بدبدم چنبین ابر هوی 
دل بهوی چون ده یکه چون توبدو 
ازره دانش بکوش و آهررون(۱)شو 
جامه بصابون شدست پاك وخرد 
رسته شد از بار حهل ه رکه خرد 
پند پدر بشنو ای پسر که چنین 


ڪر تقارب مثمن سالم 
TO: 2‏ 


لن فمولن فمولن 


فعولن فو لر 


رن فرالست TSS‏ 


گرچه دل تو بدهر مر‌هون 


مر‌دمي و سروری در آهون شدم 


دق« رز وت 
3 گم وعا ر 


صورت نیک نژند و حزون شد 
معدن دبوان ا کس | کنون شد 
خانه اش ویران زبخت وارون شد 
چون که کنون ملك ديوملعون شد 
دين بحراسان قرن قاروت 
خاك خراسان. مثال و قانون 
ج خراسان تخس (1) وحبون 


جز ابا کان چاټررف 


3 


2 


فضل بنقصان و نقص بافزون 


8 


کرسوی تو کرک نجس مأمون 


جان تو بدبحت خاك مسیون 


6 


3 


بهستر و عادلنر از فریدون 


6 


بر تو دا درد مند و پرخون 
پیشتر از صد هزار م‌هون 
زیرا کاهرون پدانش اهرون 
جامهٌ.جان را بذرگ صابون 


۲ 


جان و داش را ستوده هون شد 
ارایل رزیت 
روز من از راه پند میموت شد 


E NE O 


هان ود ازیرا کا ند 


[ا] : که ن [۱] : روزن نون نام حکیمی وداز طایفة هود که درعلوم خاصه علم 


طب. کامل ود نظیر بوده» 


یقیم که‌گر هردوان را بورزم 
کاید بهشت و دلیل نعیمم 
مد رسول خدایست زی ما 
مکین‌است دين وقران در دل ما 
فطل تضدایست امیدم, که عاسم 
بدرءاي دين آندرون ای برادر 
دفیی" وگنجي بود ھر شی را 
ری گنج گوهی یک نيك بنگر 
چوگنج ودفینت فرزند ماندی 
نبین ی کہ امت هی کوهر دین 
ند بدان داد گنج و دفینش 
قرین شیں که دود آنکه حفتش 
ازن حورعن و قرن‌گشت پیدا 
حسان وحسن‌را شناسم حقدقت 
چنن یامن و ا دو عا 
نیام گزیدن همی مکی را 
نیارم گزیدن کي را بر ایشان 
قران بود و نعشر پا کیزه جيدر 
که آستاد ا ذوالفقار حدد 
چو تيغ على داد ار قرآن 
چو هرون موسی کل بوددرد.ن 
محشر ببوسند هرون و موسی 
عرین بود دین مد ولیکن 
بفرمود جسان جين علم دين را 
شننندم ز مسرآئدار ن 
دځ دید مبری که بنمود زاول 


زفرزند زهرا و حیدر گرفتم 


یقیم شود چون بقن تمد 
حصارحصن چست دی رد 
شبن بود لش اکنا مد 
همین بود در دل مکیت ند 


کرابینی 

نشرزند._عاند ] ن و ابر 
یبد "مگر کز بنف 
که اوبود درخورفربر 
نبودی مگر ر 
جو ای و 
بدوجهان گلو بای 
کا رست جزدر زمن 
برین هی دوان ازن 
که شرم آبدم از چبت 
دو شاد دين متف 
سر حربگه بر کیت 
على بود ی شك معنی 
م انباز و م منت 
رداي عل واستت 
عل بود شیر عران 
مد شدم من جن 
سخنهای چون انکبن 


در دل شیب 


با ییا چا EER‏ اب اب ۷ ۷ب 














































































































ن 


دنت وتا ناف دارا 9 
ر بدشنام مر پاك فرزند او را 


(ارشنی) ر رده ات 


ماس است بو ۴ د“ 

گنت رن در ورد 

رش ود رن بت رک e‏ 

هیر درا اد ENE‏ ]ساسا 

دون تا بغوغا چه ازی فرازای با من 
1 


۱ ۰ 


کر رد 
دراب رز کت ماش 
هر نگ رہز و رن رات 
زا ار بر" ناوات 


بقصد ر بلښد ,زیر مد 
اکر بیودی من بحین(۱) 
بحب علن وا فر ر 
من اندر حصار حصان 


ازان‌شهره‌فرزندکورا رسد است 


نبودی ازان‌یش هر من ازوی 
جهان آفرین آفرین کرد با من 
کنون با فزن جهان آفرینم 
تو ای ناصی جز که اي نداری آزین شپره دين رزین 
بسدری می پو ستن 
مي گدت‌خواهي بکین 
کا وای 
کم کتاب مبین 


مرا نیز کز شبعت ال اوم 
بدین شتد را کان من 


با با با و 


اکر من بحب شد رهینم تو چو لی عدوی رهان 
لعیسی برست ازتو سا خواهد 


منم مستعان مد عشرق 


ميرسان این بومعين 
چه خواهی‌ازن مستعین 
چه داری جواب مد حشر چوپش آیدت هان و هن د 
جرا رمل مسن بون مسب 
اعلا فلا فا 
ج زکه هشبار خکسان‌خبراز کارندارند که فلك .ازشکاراست و همه خلق شکارند 
نەب بکرنبودشان‌خبر ازچرخ و زکارش(۱) کرحر بصی و جهالت همه در خو ابو خارند 
برزکاران جهانند مه روز و مه شب 


o 


مجزازمعصیت وجورندروند(ب)ولکارند 
چون درختان ببارند زدیدار ولیکن چون‌بکرداررسدیکسرهبیدند وچنارند 
غدر و مکراست سی برس این خلة فلك را که مجر اهل خردطاقت آن مکر ندارند 
ا ردهن دگمان رکه جهان خوب درختیست که براواهل‌خردخوشعزه وبوی عارند 
ب لکشاورز( مس وج راو کشت حکیان وندرو وان جهلاشان‌مثلاچون‌خسو خار ند 
ج که آزارو جات نمتاسنه از ۱3 
گربیابشد (ج) زتقلید حصاری بجهاات 


ببدی فعل چو مار آن‌و چو موشان بشعارند 
ازن خویش وسراین حکياکرد برآرند 


[۱]: ی زمان بودن لنغمیر یدیا ۰ [۱] : و شکارش ۰ [ب] : جور نورزند ۴ 
[۲] : زارع ودهقان : [ج] ۰ گربدازند 


aap وج‎ 


د ران کر فوآشدو د به حار ند(*) دزا اه 
7 ا ۱ رن ٹاہ ی را یلعت (دنض) 
رش انت دنگاه 
رد رام و سل ار 
یقات پم یرمع 


زین سلب ره‌سوی شه رمیر فت‌نبار ند 
زاتکهض دبولعن را همه | لند و تبارند 
دار و ابت ی ریہ 
د کین دوس رتاک 
کت زار ی رن د 

وز يل انا ما 
مو هنان را زحفای سیه دیو حصارند ںیہ 

٣ 


.7 ره دين کیل مل نامک و مناره و دس دسا دز ه مهو ادر لشیار ند 


0 


اغ برادر حدر باش زغر‌فه عمانشان زانکها ان قوع دی حرف ار ام وق قرارند 


سوی لد ني ی از سبه دبوکه ایشان 


سرد ار دشت خر سوی عصنفر بدشیند مر د هشار چودانست که خصانش نار ند 
ال بتغمیرا 2 a‏ 1 ی 
وا رز ند ولیکن عق روگ را 
ظ اتنیاء 
۱ انس ان مانا 


سو ی دنر 1 سنند چو حخورشبد بکار ند 
و جز علم نبارند 
حکا ا ازا نوقت که اطفال و صغار ند 


بجز ازعدل نبارند 

که بر ان و کنهو لفك 
a ۳۹‏ تھ nl‏ ی ۳ 2 8 

چون ره قبله شود گم محکم قله خلقند چون شب فتنه‌شو دتره‌پر آزلور هارند 


از خداو ند سوی خلق‌حهانندو مشار ټل 


بحر رمل مثمن مقصور 


۷ 


۱ 
سخا وهدی ومسا و ۷ خوم (u‏ 


ا 5 ا " فاعلاتن " فاعلات 
eK TT Eza ar SEN AAA eT a CE RS ra‏ 


ان نای حو 1 ی‌حدمت هل‌حصطمت ان لیلد دابداندشو ارها رحو لسن اسان دید 


بر مان قانو ن که د عا ۸۵ 


درعام می ارکان کنند 


حح که ادر خو رد خو دصحست اد 
+ مر رر م7 ۰ 

E ۱ 1 : (‏ : € 
طاعت ار کان سین aE‏ و ام رابطمع دالطاعتچر خ وا در دید 


Ell Se AIL ۱ 7 " . ۱ ۳۳ ۳‏ أ 
چ را ام سان دستپای بت كز اطافت خا ك ل جان رای اجان ساسا 


متا ی ۱۳ 


a N ۹‏ غا ۱ 4 وی دی 
د سای ا اى ا یرجه بان مد ان حداونداںن میا حسا مہا الوان گند 


a‏ وب YN‏ ۱ اِ 3 ۱ س ور 
چشمہایقالمند ا ہا دە چون درخاك خشت ناین اورا شش برد در و برمی‌حان دند 


زین زبنت ستان دند 


خا تاره ,اهر 
حاك ان ر ی 
24 مصر اعرا انطورضیط کرده : دنه‌شان 
نی شادی ونشاط و خرا مگرفته" ` ر راررنش تدسزص س لاف 
ر ریژ راو ارت یر¿ دش 
لت ر چن يد ازلنا ت 
14 رب دا نشراست 


أ 7 1 
۷ حان ) می با سك ( 











۱۰۷ ۱۰۹ 











این اشانمهاست دم را که اما تد هتد سوی‌کوهر‌هاکپی‌در خا کینهان کنن هله حبرانندا مت بر ره ایشان رو " ورنه همحون‌خویشن در دين راحبران‌کنند 
گرندیدی عرش را و حامللان عرش‌را انگردشرچسان‌هموارمی‌جولان کنند ءست بسیاراست‌خاش باش هل ا مبروند ‏ مریکی هشیارراصدمست‌كي فرمان کنند 

عرش تست این خاكو افلاك وکوا کب کر داو روزوشب جولان می مواره بر دوران‌کنند رک رده 4 3 eat‏ ۰ 

پادشاهی .ا فتستي بر نبات و برستور هرچه‌گوئی‌آن‌کنندآن ازن‌دندان کنند کن اونن فان ات 

بنگر آن‌را دررکزع وگ رآن‌رادرسجود ‏ پس ا نکن توزطاعتهاکه‌ی‌ایشان کنند ۱ درین مقام اکر عي مقام (۱) اید کرد بکار خویش نکو ر قیام باید کرد 

این اشارنهای خلقی را تا مل کن بح کاین اشارا همی‌زی طاعت بزدانکنند بهر چه خوشترت آید زنامپا ن را فعل خویش بدان ام بام باید کر 
پدشه کن‌امروزاحسان بافرودستان خوش ازیردستانت فردا باتو نیز احسان کنند که نام نیکو مرغیست.فعل نیکش دام ز فعل خویش بدان دام رام بابب کرد 
۱ مروت و فنن اسب ن را زینو لگام ابد کرد 


رت 












































بندة بد را خداوندان بتشنه کرسنه برعذاب اش معده همی بریان کنند 
پس‌توبندء بد چرا ايعن نستستی ازانك همحنن فردا رتش مي ترا قربان کنند بدین لگام و بدین زینت نفس بد خورا درین مقام می رم و رام باید کرد 
ازندیدجهل چون‌مستان بیپوشند خلق E A‏ ۳ 9 اوک دلت شکنتست سک معصلتی دل شکسته بطاعت لام )0 بايد کرد 
کوشت ار گنده شود اوراعك درمان‌بود چونعاكگنده‌شوداورامجه دزمان کنند وکر سالامت خواهی ز جهل در عقل سلام بايد کرد و مقام بايد کرد 
اسبکنناران ازال مصطفی چیژی مگوی که ریب وش فان نید رد و3 خوب و ند نداند.کی بذات خویش که اورا کدام بابد کرد 
درمدینهُعلم ایزد جغدکان راجای نیست جغدکان| زشارسانها قصدزی‌ویران کنند وگر کرم شود آززوت ام و لقب کرم وارت فصل کرام اید کرد 

شوسخ ن کسر زحید رگرننندیثی ازآ نك یکره عگان برتوبرزندان کنند جفا وجوروحسد.رابطبع دردل < نفور وزشت ویدوسرد وخام باید کرد 
برسر منبر سخن کویند س آوباش‌ را آزبهشتو ER‏ ان گنه ۰ ۱ چوبرتودھربافات or‏ را بصبر بر او قصد شام باید کرد 
بانگ بر دارند و حروشند رامید خود چون حدیث‌جوکنی بدشك خران افغان کنند بفعل نك ویک تا خوب دشت عدو چوعاقلان حهان ز.رفام ۳0( بابد .کرد 
ورت وکو ئی‌جاء ی‌خوردو بر دچون,اشدممشت ر تو ازخشم وسفاهت چشم چون a‏ سقبه را بسفاهت جواب باز مده زب وفا بوفا انتقام باید کرد 
ترا در حصن ال مصطنی بايد شدت. ازعلم جد خود برسرت درافشان‌کنند ار زمایه بگرگی دهد عنانش را بر او زیهر سلامت سلام بابد کرد 


خانه های علم بزداتندایشان زین قبل گردایشان عاقلان‌هموار ی جولان کنند وکرچه خاص بوی خویشان زبپرصلاح ميان عام چو ابشانت عام باید کرد 





























حجنان دست ر ان از اقا روز کار حستتاک خواهتددریا و نق E‏ ۶ قصد وعمد چو چیزی حلال دارد ده سوی خویش مان را حرام بابد کرد 




















وربگرددگردشان‌شیطان عکر وغدرخو نش ˆ مکرشطانرا چوغل درودن ‏ بطان‌کنند جپات- عردم داا عام اند شد س ین ات جےاڈ ارا هی عام ند کرد 








حجتو برهان دين از حښتان او شنو زانکه‌اين دبوآنگاندعویی برهان‌کنند بباع دین حق اندر زبهر بار خرد دیات .را بیان چون غمام بايد کرد 
د بات را 5 عام حننسی عدر زان IEG‏ ف عدر زان کار د ن کیلو د e‏ مبزان‌کنند رخ از بدك مسائل یت گلین علم بقال 2 فيل ھی ملفام ٤‏ ا 
دین‌حق رامن دی دان جانش عل ون عمل عاقلان مر بمحکمت را هم بنیانکنند(*) جرب اهل ضلالت زبهر کنان جهل . سخنزا چو برنده حسام باید کرد 
(o‏ با تدای کار کردن باطلست ۱ ر ار آنك کار ر ادان وعاجز حردان اران کندد 








[] و اک اهعام > [۱] بکسر لام چە بدان سم و زر را بيوند دهند » 


ی رسد > ۱ [ب] : هار ۰ [۲] :بر وزن و معی وام که بعر دين وقرض است > 


[8] ان دو مصراع شعر متجاذب هدیکر 


































































































۱۰۸ 

کات خاطرو ححت سبرت بابد ساخت 
مسافرند همه خلق و نستندا گاه 
NS‏ ` بسداز مستان را 


که می نوای شبراب و طعام بان د کرد 
بسک" منادعع رب طوّف: یام باین کرد 
که تیغ جپل می دز نیام .اید کرد 
کفت (۱) زیرگام بابد کرد 
و تاو زد کرد 
نظام دنبا را نك نی نظام بابد کرد 
بگاه (ج) تشنه کف دست جام باید کرد 
۳ بو کین نامه و پنام بابد کرد 


سل اسب و 
وم و اسب وغلام با کد 


که چند خسدد ایا وقت‌آید 
بکام و اکام از هر زاد راه دراز رمن زیر 


نش اندنشه را بان خی 


بر اه 


چو نظاي دين را نظام خواهی داد 
ر یانت ربا کت نت‌راه‌بابد رقت 

جرا چو و سوی تو داهة اوتام ا 
Ea‏ 


ور ا مسا بدت اعت زا چومن نىك و یك اندز امام ا کرت 


ر 


وا اسیست 8 علام ۳۴ 
وکرنه همچو فلان و فلان زیبشرمی بیش خلق رخان چون رخام بابد کرد 


حال باشد ار با عطای عقل عظدم چو این سکانت ےد عظام با دد کرد 


جهان,ر از خس ۱ و ۳ کلام ھی نگ ورام باید کرد 


۱۵ 


حال اشد ار ا کرم £ | بطمع 


2 نے اوی دض 
9 صخت 5 اروی ندست خاموشی ا و ید بدهان ۵ 


شام ببخردالت و لام باد کرد 
ام باک کرد 
Uy‏ 

اد این سفرت س کت کوش ایك وود 5 این میی سوی دار السام بايد کرد 
حه 4 أمام ہما زاهلبت رسول 


+2 ص 


را اگر 


که خو شنت چذو ني ھام بابد کرد 
سی که فردا E‏ بایدکرد (٭) 


SC‏ ای دای "صام ظ 
حر رمل مثمن مبون مجحوف 


۰ 73 ِ اه 7 9 
فاعلاتن فعلاتن 
چند کو ئی که چو هنگام هار اجه 


نسود ۳ سی امام احروز 
مزا »بت 
افا 2 

گل یار ایدو (2) بادام‌یبار(ه) آید 
از شکوفه رخ و 


روی ستان را چون چهرء دلندان از سبزه عدار E‏ 


[J‏ : یر بت, ۰ [ب] + زیات» [ج ] * بکام -[۱] ورام چیزهای سهل وك 
داجمن ناصری» [8] و شاید اشاره باشد صحدیث « من مات و ۸ يعرف امام زمانه 
مات مبتة ا محاهلعة « ]د[ : بداغ آیدو ۰ [ه] 1 بکار ۰ 


را جزای دلامش دلام باید کردم 


ار چو بز داند قطرء بت 
زا روا رط 
رازداز ست. کنون بلبل بایکچتد 
باغ ۳ دي کافور شار آمد 
کل سوار آید برع کب و ہا قوتان 
کل تبارو آل دارد همه مهروبان 
بد با باد ‏ ۱ ( لصلح 50 سان 
باغ مانندۀ گردون شود ایدو نکش 
اینچنین بیهده ها نیز مگو بامن 
شصت بار آمذه نوروز مرا مهان 
ه رکه او شنت ستمگرفلك آرایش 
سوی من خواب وخیالست جال او 
لعمت و شنت او از پس یکدیگر 
روز رخشند. کزو شاد شود دم 
چو تو مدهوش جاك اندر خسی 
9 5ا شزییت ربا ده 
هرکه‌پنش آیدش ازخلق بیو باره (۱) 
کرعنیزاست‌جهان وخوش زی نادان 
وا 6 ان مره اومداست 
ی دکار ا هر چبز بجای خو ده 
5 وترکردد OT‏ گزازنده 
سازگاری (ب) کن با دهر جفاپیشه 
بد آمنت کا کنون تناف آید 
که تبازت ار آیدو بندو در 
کا و دی( 


[۱] + پاسرو ]١[‏ :"یمد وبربايد > 
[ب] ۰ ساز واری < [e]‏ 3 سیاه ید 


: از 4 سلام کار ود 
زاغ زار ابد و او زی‌گلزار 


چون بهار آبد لولوش شار 
لاله در پشش چون غاشه‌دار آ 
عر کهی کابد 5 ا فار آ 


لاله ا رگ د 


زهره از چرخ ار 155 بنظار 


0 2 هشب زی ما نو 
؟ صغار من 5 ت کت 1 


۷ 
سوی‌من باری ی داخوش و خو ار 
کپ هی‌چیز ازن طبع‌چهار 

ری ازآب‌وشخو در(" زسشا(۳) 

حار بیطعم چو در کام حمار 

که بدو نك زمائه قظار ۳ 

1 یی چوب می منبرو دار 

لا عدت در ونشد و حصار 


ر 


که وا مشفق و باری ده و بار 


[۲ : گزیدن وحراحت ۰ [r]‏ : ذوشادر ۰ 


بر تو فلت و که زال" 






























































































































































زرط 
نبود هرگز عبی چو هنر هر چند 


س مرا کوئی بر خير که بددینی 
گیسوی من بسوی من بدو ریحانست 
شاخ پر بارم از تجم (۱) بنی‌زهرا 
ور همیکوئی من نیز مسامانم 

من تولا بعل دارم رکز تبفش 
فقّل,بر دوک ندا که ستی داره 
ال سرائنست زر ۳۳ ددغمیر 
سای اندر داق که خداوندش 
غل و عترت اآوبست آنرا در 


ڪر هزج مسدس متصور 


مفا عیلن معا" 


۶« و 


E 
در درج سخن بگشای در ند‎ 

ات دند ابت شست دل را 
جو بر دل رد را از دک 


بل » پسه ش 
مده دندش 


0 ج 
حرارمای جہلی را حکماف 
چو صبر تلخ باشد بند تک 
نخستن پند خود کر :ازن خویش 
بدان (ب)سقا که خود خشکست کاهش 
چه بابد پند چون گردون گردان 
چه‌داری چشم ازو چون این وان‌را 
بسنداست (۱) ار نباشد نیز پندی 
منه دل بر حهان بیخ رک من 


[۱] : در چشم >| [ب] »,بر آن » 


: ][ 


هنر زیدسوی رو عبوار 
صبرڪن اکنون اروز ار 
کر بچشم نو همی افته مار 
پیش چشم تو می بیدو چنار 
ر بامن در دين چه فخار 
بر منافق شب و بر شيعه مار 
نور اکر چند می زیر غبار 
ا مه خلق بدو در بقرار 
نه چنان آید چون علّت دار 
ختك | را هدرن ساخته دار 
با فرش و ازار 


نوشتم وبارط 


سم ای اندر 


شل را در دد ست زهد در ند 


لت برگذشت ازشصت وازاند 


ر 3 و a Es‏ یود 
بصبرت پند چون صبرت شود قند 
وک مه فج تد جز که رفند 
کي بکری و که پفسوس و برخند 
CE AT‏ وپازند 
یش تو ندین واا اندر ۲۰ کند 


بدر یند تو و تو پند فرزند 


بان بج رل له او آرکند کی (۲) 


31 


بای عر.ف ععنی کافي ۲[۰] : نام 


شپریست که چشید. آنرا بنا کرده و افراسیاب بای تخت قرار دادم » 


نکر چه پرا کني زان خورد بایدت 


ز سدادی هر کثشت ا 


وش 


که جے خورد است ازآن کو خودیر | کند 
که کر بشد او دند ات در دماوند 


تن از خوش بر من نز مسند 


شرل هال ای 


وس ها واه تقو دازد 


وزعقل یک سپرکن ار خواهی 
تعویذ وفا من ازگردن 
آلست کرم طبع کو احسان 
وزسفله حذرکند(ا) که نا کی‌را 
شوره است سفنة وسفله درشوره 
برشوره م‌یزآب خوش ایر ا(ب) 
خار ادف ت ت جاغل 
مسیار ‏ بدهس سفله دل زیا 
ار _ مشو از زمانه ابرا کو 
گربگذرد ازتو بك بدش فردا 
ک بدند مرد م از خپان رت 
بطه( د)هرروزی 
وز شوي نهان بغدر و مکاری 
وان فتنه شده زدست این‌دسعن 
آرا که چثان زنیش بفریبد 
آلست خرد که حق این حادو 
وزابرجهان‌سرشك پرحکمت(ه) 
ور سر بکشد خرد ز هشیاری 


[] » وز سفله بکن حذر ۰ [ب] : 


و فرو .ردن [ج ] 


کت ده بتیغ خویش نگزارد 
وونه " ا کلوت: فشناره 
با اهل وفا و فضل خودارد 


واناچونگ اهلخواریانکارد 


هشار هکرز م کی کارد 
نایدت بکار چون بیاغارد (۱) 


کو چشم وفا و مردی خارد 


آزاده 3 له کستاود 


ماریست(ج) که خشك ور بیو بارد 
اچار | ا دترت داش آرد 
هر‌چند که پش گرید و زارد 
کا که کوت روی نگارد 
در جام شراب زهر بکسارد 
بستاند زهی و نوش پندارد 
وا ححه, خرد رد لشازد 
مد آزره دين و زهد بگزارد 
بر کشت هش و خرد فرو بارد 
بریشش بار دنو برانساره 


اتراك ۰ [۱] آغاردن سرشتن و بر انگزانیدن ‏ 
+ تاریست »ظ » [د] : بلد » [ د ] : 


۰ ۰ ۳ 5 
وزایر زبان رسح حکمت » 


5 7 ار‎ GT E 





IES 




























































































چون‌روز ببس این معادی را 


آن فارگ لسمرش در حرد باشد 


در نوش ,تکر مبیاچارد (۱) 
ہرک که راو خردش ارد 


با ديو نشست و خفت چون يارد 


حر متقارب مثمن مقصور 


و وا 


و تب و3 


رل فمولن فمولن فعو ل 


خرد مند را می چه و بد خرد 
بدان وق تک وید مش این‌سخن 
.ران فولت ای خواجه‌این ۳9 
نی که 1 خار کار د کسی 
| کربد کني چون دد و دام تو 
بدی دام ارعن نا کس است 
کش ها ê‏ )۲۳ اف ور 
کک د( ند درو 
چولعنت ؟ کشت بر دان ود شش 
چو هردو ہی می دب 


هنر پدشه الست کز فعل نبكث 


که دک ند ر از هار و 


چه کویدش کوید حذر کن زبد 
که از بد کنشرسرش بد رسد 
که جوکار جز جو میندرود 
خی او کیا اورا خلت 
حدا نستی هم تو از دام و دد 
بدامش درون چون شوی باخرد 


9 
د 


3 
کی بش اروش از کی هرید 
ی لش ا6 ال کوک و کف 
که عم آوره سبد را سید 
سر خویش را اج خود بر مهد 
میخواند لزتو باجا خود (۱) 
مشه روانش ستااش چند 
۱ زنیی بان ی سای تلد 
E‏ س کەاو HE‏ ل‌خورد 


RE‏ )کر مک دک 
که کک خام را ۱ 


حو از سر ت Es:‏ را 


A 


1 1 
2 اورا سی جر خرد ی‌خرد 


خرد بر" جانست | گر نشکنیش 
بدین پر بهر نا نگیردی چهل 
خردعا جز است ازتوزیر | که جهل 
مکش خو یشتن را بکش‌دست ازو 
کک رواحت کشت 
چرنده گائی ڪه نگواردش 
را ارزو ها چنان چون مي 
بدی ن کوزی اندر نترسی که جانت 
چوماهی بسینه درون جان تو 
ازین بندو زندان بناچارو چار 
بخو شه در از بهر برون شدن 


5 کن تئ ودن شود 


تگارنده ات نقشهای بدیع 


کل کان همی ازه شد روز روز 
همان‌سر وکز د سکنی‌مینوبد(۳) 
نوان()ازنودشدکزاوبرگذشت 
منو(۲)برگذشته برد یش این 
فردا مکن طمع و دی شد بگیر 
شاف از دی‌ندار دات سود 
درخت پشیان ازدینه روز(") 
گرامروز چون دی تغافل کني 
EAE‏ شاخ مرت جن 


بدو جانت زین زرف چه بر پر د 
وکر فه بکوایدت زیر لکد 
ازین سو وزان سو را میکشد 
کازرززن گنل یتسد 


3 کر نه بنا چارت او خود کشد 
ا 


نی با خزی روز نم ارم چرد 
ترچ مج و بمجوی افکند 
بنا گاه ازین بند برون جهد 
چنان ی ز مر رهایش طید 
همان کش در آورد یرون برد 
چنانهملەشد خاد اک( rR‏ 
جوا تو برخوشه تلت زد 
جور خوشه باد خزان بروزد 
ار نقشنامه سرد 
کنون هر زمان می فرو پژمرد 
کنون بازچون‌ی‌خوي() مینود(۲) 
ز درد گذشته لود مینود(؟) 
که اکنوات زیر قدم لیرد 
مامروز را کو سکن رد 
چو جعت بامروز کج 
در اعروز باند که ان بردهد 


بفردات آمروز تودی شود 


که کد ن دون € ر کدی 


[1] ۰ پثرانج ۰ [۱] ۰ .ف خوشی ۰ [۲] هه مشتق از نویدن می خرامیدن و ار زرابم 
جنیدن و لرزدن و نالیدن و زاری کردن أت [r]‏ : معی دیروز + ودا میرب 
رفت باء خادم اشکده ٤‏ ]1[ و تناها خرد < 15 


اف فارسی مضموم مار ی که سرش مانند کرز 





























































































































































































































































































































د رین مت بجا ربهر )رل 


ان غا رت را ورس زد اہک 


راش ریہ ت 


درم تم وا f‏ 


۱۰ 


سبازی مده مر باق ساد 


که جز طو فردا زتو 
چجدن نیک بایدکه مد 


که مانده شود هر که خبره دود 
بل 


زنیک چرد چون بنیک چمد 


ترا زان چشاندکه خود مدحشد 


بحر مجتث مئمن حبون ابتر 


مفاعلن 
کی که قصد زعام خواب و خور دارد 
جز حارش مشار آی بصبر بصر 
نه هی‌چه با پر باشد زمرغ باز بود 
زمردم آن بودای‌پور ازين‌دوباي‌روان 
چوچاره نیستش آزصحبت جهان جهان 
جهان | گرشکر آرد بدست چپ سوی تو 
درخت خرماصدخار زشت داردوخشك 
باستین تخو اند( اد زاس 
منافق است مت بناگزیر حکیم 
درین سراي | سند چو ادرو هل 
ميشه اخوش‌و ی رک و نننوا باشد 
چویر گذشت در ین‌خانه صد هزار بدو 
IG‏ 3 نتواندش دید مد خرد 
E |‏ 
زر دا دارد همی بیای خدای 
بتر بود زحشر بلکه کار باشد و خر 
زر دانش و دن بابدش می مردم 
بخورمنازچو خربل شرف بدانش جوی 


[۱] ۰ میل کردن ورفتار عودن باناز ۰ [۲] 


[ا] + جهان باستی اندر » 


| و‎ OTT TET TIT 


nh 


02 


لانن شاعا ا 


| 

کج ونوا چو تو اد 
که موشخوار و 

که فعل دهر فريشده را خر دارد 

اکر جفاش ناید جفاش بر دارد 


تاره 


بدست راست درون بیگیان تبر دارد 
اک شنکله خرمای خوب ور دارد 
اکرچه پیش تو در دستها شکر دارد 
جویدش بدل و جان ازو حذر دارد 
که یرای E‏ دگر دارد 
e‏ مسکن در خانۀ دو در دارد 
مقر" خویش نداردش رهکذر دارد 
چ جو ا ردارد 
می ای اا 9 
جهان و دين را ر بهر این حشر دارد 
کک کا 
که خودخورنده جزاین شاروس دارد 
3 خر حور شکم از تو فراختر دارد 


: صرغست که موش را شکار کات 


e 


۱۹۵ 


شکم چوبیش خوری بیش خواهدازتوطعام 
بجر و جوی‌چرا اوو شان 
فیک راه ندادش کر وی اسقر 
سلیح ديو لعين است برتو فرج وگلو 
حذرت باید کردن میشه‌زین دوسلیح 
سم‌رسیده ر از تو ندیده کس دگری 
زدیو تلت حذر کن که برتوز دیو قنت 
نگر که هیچ گناهت بدیو برننهی 
مباش عام که عامه بحهپل مت خویش 
توکوش جان و دلت برگشای اگرجاهل 
قبای شاه از دیباست رم و باقیمت 
نگاه کن که چه چیزاست درتنت که تنت 
چه‌کوهر اس ت که بکمشت خاك دران ما 
بدو دودست و دوپایت یمرو برود 
چراکه موی تو زو رنگ قرداردو مشك 
چرا که تا بان اندر بود نبارامد 
می دلت بطید زو سان ماهی از آنك 
رآ کب ی هثر سفر 
ی چرخ فر در قرار مینکند 
ازین سرای بدر هیچ مینداند چست 
جزآن نیابد ازآن راز کس خب رکه د اش 
شریف جان توزین فته کبود ,دون 
سخیف عقل (د) گان بردکو همیگوید 
ازآن حکیم چوتقليدي ان‌سخن‌شنود 
خدای را چه‌شناسد کسی کو ای 


ل خرهظ ۰ [ب| 


رورم جار ابرا که ارگ دارو 


و گنه معده همی م را بجر دارد 
13 کی ,46 معده زپر او آلئن سفن دارد 
بیش این دو سلیحت ھی سیر دارد 
که نن eae‏ دارد 
کت هل کرت وار مستقر دارد 
و هارهب ان بکد دار تر دارد 
وه ار تکار 
چه رفضای خدا و چه بر قدر دارد 
دوچشم وگوش‌دل خویش کور کر دارد 
اکرچه زیرو درون پنبه واستر دارد 
بدوست‌زنده وزوحسن وزیب‌وفر دارد 


فرّو زینت او گونه کون هنر دارد 
زان ازو سخن و چشم رازو نظر دارد 
FPS ۳‏ ی داره 
تنت مگ رکه رین چهررا زار 
زمزل دل تو فصد ,زی سفر دارد 
تدان ےک ووی نا کا رخت برداه 
E NEE RE‏ 
أزین سب همه ساله بدل فکر دارد 
زهوش و عقل درین راه راهبر دارد 
چنانکه گفت حکیمی بی بدر دار د 


خدای ما جهان‌در زن و لسر دارد 


جپل گفث چه دانیم ما مگر دارد 


چو زین ار نه نضبی" سای لوح 


: طبرخون‌معصفر » [ج] + سر » [د] + ضیف مد » 


زبس رار ر رمد 
فارز بار رور 






































































































































































































































ورش ره بای محانت فصن کید 
نه چشمدارد ونه دلن هگوش‌بلچوستور 
بزرگ نست نه دانا بنزد او هكر آنك 
هرارشکرمرآن را که جود وقدرت او 
رین زمان و بران ا کسان که دارد صر 


زشعر حجت و از بندهاش بر بخوری 


۱۹ 


بطبع گرگ و بتن صورت بشر داردم 
زر خواب و خورش‌چشم| کردسردارد(۱) 
امه قصب واسب و سیم وزر دارد 
بصورت شم آندر چن مقر دارد 
مر کی 15 زروی وحجر جگر دارد 


اگ درخت دل تو زعقل بر دارد 


بحر منسرح مثمن مطوى مجدوع 


۶ ا 2 اا e‏ فاع" 


خوب یک نکته یادمست از استاد 
جان تو با اين چپار دشمن بد خو 
جانت عاند است جز بداد درین بند 
بند مب‌ادند بر تو نا بحکشی رم 
نیز ڪر در ميان کالید نک 
مه نطو ی و بشد نس 
بند که دادت هما ن که ند د, ادت 
جربوقت گناد (ب) 
كارخدائي چوباك بستن وبند است 


شاچ دا 6 


شت خداوند را گناد تحرامست 
بدکرد آ تکو کشاد نسته فعلش (ج) 
جز که بدستوری خدا و رسولش 
چوت نواند کشاه سته یزذان 
ون جر E E ES‏ 

کا مق زد ان خرا ن که ا 


خر 


و آنگه e‏ ردنو ای 


رکف نگشت آ فر بده چىزبه از داد 
نگرفت آرام جر داد و استاد 
داد خداوند را هدار سداد 
بانکشد رم بنده" 


حز زراسي ا و نفتاد 


2 شود آزاد 


لت بدآتش که کرد وسرت پر از باد 
نندت که مهاه یند نستز همو داد 
جان و روان عدو ازو e‏ 
بسثه شود گفثه هاش ازال وراه 
"تون قاتل برین سحت ان داد 
دک E‏ 
داا شه جا شاد 

هس ضفرت جرا پرس از اتاه 
جز که زم‌دم هکرز مردم کی زاد 


از یس احمد ۳ بدمبری فرستاد 


بر فلك مه برند لعنت و فریاد 


|[ + ز هر خواب و "خورش جشم.و کوش کر دارد ۰ .. [ب] .۰ کشادنش. . 


اج] ۰ قاش ۰ [د] » وانگه اکر تو پو حنیفه نگروی »> 


دست بگیرد زبو حثیفه رسوات 
سوی خدای جپان بکست پدمر 
مادرشان زاده 2 ضلال حپالت 


رسته ز دلشان خلاف آل یر ص 


دند مده شان که يد ضایع گردد 
وون کنشان ز خانداات پیمبر 
بر رس ادت اي تبع ديو 
جز که غل را پس از رسول کرابود 
همچو یک يارزي (۱) رسولٌ چرا بود 
باد ازیدا کنم من آل نی را 
شعر دریغ آیدم زدشر_ ابشان 
سود نداردت این نفاق چو داری 
دوستی دسعنان دلت و بان ا 

نتر پسها روا ارگ 0 یکت 
روز پس جاهلل که در خوراوئی 


طرفه راست ت این سخن زطرفه غداد 
E SE EE‏ 
مادر هرک چننان نراد و تزاباد 
مجو درخت زفوم رسته زیولاد 
خار نپوشدا . کسی یر خزو لاد 
تدش مر اواز :یف ان اد 
آنک 2 ات‌واه ود بر از شه‌سهاد 
ا و بل فوی و گقت واه 


رز 


آنکه(ب) برآدرش‌بود وین عم‌وداماد 
ESLE‏ که ما 
نست سرا وار کاو ارک وعشاه 
2 لب: باه دی و بدل(ج) تف م‌داد 
کژ شود کی بنلاد(۱) 


ار مکی خوت ندست ضرت فرهاد 


بام برین 


مطرب شاید شسته بر در تاد(۳) 


بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف متصور 


مقسو ل فا علات" مفاعیل فاعلات 


(*) جان وخردروندهبرین‌چرخ اخضرند 
عاا چرا که نست سخنگوی و جانور 


N‏ ور در حجپان ندند على حال عاسند 


و آنکه قوش اج مرا حدا شوند 


ET‏ ». .[ب] ۰" زانکت 


ظه ‏ [ج] : یت 


با هردوان مروت در بن گوی آغبر ند 


3 حان وعقل هی‌دو بدین عم اندرند 

ورعاینند برن ما چون ک حاضر ند 
چ ہہ و یں وا 

چبرند يانه یو کی 1 8 ولك 


با ددی بدل > 


[۱] :ینای دوار وعمارت را گویند چه لاد دوار است اوسر دوآر را سرلاد وین 


دیوار را لادا کو ند ٤‏ [؟] + ظاهراً نباد وده و تحر اف ساح در بارةٌ نسخم | 


ساد ودر ارة شاد زکاشته‌شده ۰ والتباد کشد "اد بای النسذ مناسب مقام ہن | ست € 


[2 8 این قصید هک ی ‌وزی راست 


» رجوع شود اشية ذیل قطبدة بعد » 


رناژ 

























































































































































































5 چیز ندستند ,رون از ماجن 
ور لاشیند فعل تباید زچیز نه 
آ نکوجدا کند بخرد چوهر ازعرض 
زرا بدین دوجسم طبیعی عام شد 
اهل عيزو عقل ازن دامگاه‌صعب 
گی چوچشم وصورتایشان‌درواصر 
درهای حکمتند حکیان روزگار 


اینها که‌چون ستور نکونند تستشان 


11۸ 


اروز ندز لاشی و محپول و انترندم 
وین هردو در ن تو با فعال ظاهرند 
داند که‌این دوچیز لطیفندو جوهررند 
ا واا برد 
غافل تیف اجه ندین دامکه‌درند 
عام درخت برور و ایشان بر او برند 
وینها که چون خرند همه ازپس درند 
زوروتوان آنکه برین چرخ بنگرند 


این‌آفروشه( ")اینت‌دوزاغت خوالگش(۲) هر دو قرین یکدگر و نيك در خورند 


وین خلمۀ کنود نبینند واين دو مرغ 


دانند عاقلان جهان کین کو تران 


چندین‌هن ار خل که جو ردندان‌دورغ 


داكي مین سیاه کبولري آن سپید 
۷ چنا بنگرقن و بکرندنه کرد ما 
این هفتگانه شععبراین منظرای پسر 
گوبندمان(صورت خو بش |.ن همه می 
زیرا که طاعراست ما کاین‌ستارگان 
گوید می قیاس که درهای روزیند 
ناخاك را خدای بدین‌دستهای خوش 
سحر ست ان حالال که | یشان هم یکنند 
روزی‌و عمر خلق بتقدیر ابزدی 


تقدیر 1 شدند چو تقدبر ,افتند 


کایشان هماره انش دیگر همی پرند 


آب و خورش‌هيهنه از عمزماخوزند 
پس چون که‌هرد و کرسنگانندو لاغ‌ند 
چون بگذرند بره (۱) بر بکسترند 
ان شپره معا که‌برین سبز منظرند 
از کرد گار ما سوی ما یدمبرند 


کابشان مه خدای جهان را مسخرند 


زذات خویش زردو سبیدو معصفرند 


اینپا دو دستپای حپاندار | کرند 


ادون کند که خلق براورغت‌آورند 
زرا عاك ص شاه ھی زنده ,رور ند 
ال دستپا انوسنت و رنه 


۱ 2 9 و 
زالسو معد رند ور دسو مو 


چون‌نست‌حالایشان یکسان و بکنهاد کاھی لسوی مغرب و گاهی حاو رند 


۱1 + حلوائی است که از آرد سازندکه نزد اهل ابران نان خورش بود » فرهنك 


جپانگیری در لغت آفرو شه همین شعر استشپاد رده 0 ]۲[ 


مطبغی و طاح [ا] » بر عا » 


خوالگر وخوالیگر 


لازم شده است کون برایشان و م‌فساد 
کرچه نه‌غایشد .باکخناص. غابند 


آنها که نشنوند سخن زین بدمیران 


بر خو آب وخوردفتنه‌شد ستندخرس‌وار 
هر(ا)آسبح راز,پرسبوح طل بکنند 
اینها ندند سوي خرد به از ستور 
زینهابجمله دست‌بکش مچومن از نك 
کرسرزم‌دمعدن مغز است‌وآن عقل 
هنگام خیرسست چو ال (ب) خزانیند 


اندر رکوع خم ندهد پای و پشتشان 
کررسم و خوی‌دیو گرفتند لاجرم 
و رگاو و خرشدند پلنگان روزگار 
ورگاو گشت "مت اسلام لاجرم 
گرگ وپلن گکرسنه ميش و بره برند 
اینهاکهدست خویش چورشبی ل کرده اند 


لیر شوه‌تلخ و منهچون زهرو حنظلند 


ای هوشیار مرد چگوئ ی که آن کروه 
از راه اين نفابه رمه کورو کر بتاب 
این راه باستور رهاکن که عاقلان 
آن عاقلان که‌مسردین ر ابعلم خویش 
آن عاقلان‌که اهل‌خرد را باغ دين 
آن عاقلان که زیر قدم روزعزوفخر 
کی انیبان وټان زونده رود 
آن عاقلان کز آفت دیوان بفضلشان 


e‏ آ فات د بو را ضا دل عن‌ایعند 


[] ٭ س» [ب] : چوبادء 


کرچه ببودش اندر آغاز دفترند 
ورچه نه ایدرند بافعال ابدرند 
زديك اهل حکمت و توحید کافرند 
اچند که چنو بخورندو فروم‌ند 
زیرا ندم رود وی لعل وساغر‌ند 
هرچند برستور خداوند و مهترند 
صورت من وتو و بر سرت حرند 
اینها مه بسوی خردمند بش سمرند 
هنگام سای جی من یکرت 
لیکن بپیش مير بکردار چنبرند 
همواره پیش دیو بداندیش چا کزند 
همواره شان بدین و بدلیا همیدرند 
وی وشر خداوند منبرند 
وينها ضياع و ملك تیان میبرند 
اندر ميان خلق مزی و داورند 
بارشوه‌خوب وشبرین چون مغزو شک رند 
ہرگ زسزای اعمت وفردوس وکو رند 
زیرا که این رمه همه کورند وه کرند 
اندر جهان ديني بر راه رن 
بر نختگاه عقل و بصر ناج و افسرند 
بار درخت اد ختار و حیدرند 
جز فرق مشتری وسر ماه سیر ند 
عردم همه مغیلان ویشان صنو برند 
اش انه و منکر ند 


واعر‌اض علم را بخان جو | هن زد 
























































:رهوج محر فتنه وطوفان‌جورو جهل 
ای حجت زمن خراسان سی عاند 
مچون تونستندا گرچنداین‌خران 
تومغز نع ومیو خوشبو(ا)همبخوری 
در آشیان چرخ دو مرغان‌زیرکند 
پرواز چون کنند ازین دامگه‌برون 
فی مشتری نه‌زهره نه صو نه‌زحل 


۱۳۰ 


چون بادخوش وزنده و کشت ولنگرند 
ف 


ااهل جهل روزوشب خویش بشمرند 


ریر درخت. دن همه با تو بر ابر ند 


و یشان‌سنال(۱) بیمزه وبرک‌میجرند(*) 


کاندر فضای ربع زمان دانه ممخورند 


نی آفتاب روشن و نه ماه انور ند 


آلکو بگوبد شکه‌د وکوهر چه گوهرند 


بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور 


مفعول‌فاعلات" مفاعیل فاعلات 


(#*) بالای هفت چر- EER‏ دو گر هر ند 


حسوس نستدو نگنجند در حواس 
پروردگان داهٌ قدسند در قدم 
زیضوی آفربنش‌وزان سوق کانبات 
اندر جهان‌ندندم ایشان ومجپان (ب) 


کوبند هردو هردوجهانند ازن قبل 


این‌روح قدس‌آمدوآن روح (2)جیرئیل 


ف بال در شدمن سفلی کناده e4‏ 


۹ ب کو مد عام وخشگ ورزمان 


کرو د عا و آدم منو رند 
هر دو مصورند و ی با هصو رند 
ایند در نظ رکه نه مظلم نه انورند 
۳3 ندند اکچ باو صا ف کو اھر ند 
بیرون اندرون زمانه جاو رند 
در مانبند ودرن ما زو حپرورند 
در هفت کشوزند ونه درهفت کشورند 
3 فرشتگان پات واک ند 
.ی پر بر آشبانة علوی مبیرند 
چون خاك وباد منفس اب 5 


هی دونه جوھہند وی ام جوھرند 















































[] : شمر ین [۱] : بوستگُردکان ویسته وبادام (8) : درعضی نسح خطی درآخر این 
قصیده اشعارذیل ملاحظه شد (@8) ان‌قصیده‌را حکیم ناصررخسرو در جواب کسائی 
کته بنظر من‌اين دوقصده هردو ازناصرمنرو است و اگرنه فصیدة اول ازوست 
که باسلوب شعراو. شیه‌تراست لیکن چون دربارة نسخ قصيدة اول‌را بکسائی نسبت 
داده وفصيدةٌ دوم را درمقام جواب از ناصر خسرو دانسته اند بهمان ترتیب استنساح 


شد . «نصراله التقوی» [ب] : همچنان ۰ [ج] .آن ذات» 


۱۲ FB eae gar ag TT o 


a 


۲۰ 


وزئور ا بظامت واز اوج ا حضیض 
هستندو نستند و چانندو آشکار 
م عالند وآدم م دوزخ و بهشت 
در عا دوم که لود کار گاهشات 
روزی‌دهان پنج حواس وچهار طبع 
وز مشترفان دهند بگرد سرایشان 


در بش ه‌دو ه‌دو دکاند اراسان 


وان‌نادشاهده سروشش‌روی وهفت چشم 


جوهی‌ندند و جو هر ازا شان بر دعوض 
و جروت 
بیدا از آن شدند که گشتند دید رد 
ون ازصفت, نو دکه‌نگ نف پان 
آن تاه و تا بسا ختند چتباي 
سوی تو آمدند زجائی که‌جای نست 
بالاي مدرح ملاکو نند ,ذر.صغات 
اا تکه هست‌هر دوحهان ملك ان وان 
گفتارشان بدان و بگنفتار کار کن 
شگر بسایرات, فلك را ,که برفلك 
بی‌دانشان اکرچه نکوه شکنند شان 
چند.ن‌هزاردیده‌وگوش از بر ای‌چیست 
کوئی مراکه کوهر دیوان زآتش است 
جز آدمی نزاد زآدم در بنجهات 
دعوی کنند کرچه براهیم زاده ام 
یکا مالک مناق زمانة ارر(د) 


[۱] : بسك خانه ۰ [ب] + استاده هر چه مسفر و شند [ د] : 


وز "باختر بحاور و از محر ا برند 


زان فة ایی نات خرن لاه( )اندر ند 


م حاضر ند وعائبو م زمر A‏ 
واکان شنک ارف ناو فنا ني 
خوالگران نه فاك وهفت اخنرند 
زان مج آندرون وازان مج بر در ند 
استادهاند هر‌چه‌فروشند(ب) مدخر ند 
با چار خصمشان سک خانه اندرند 
حور مادء ع‌ضندو ننه حور ند 

دانشد کرده های تو خا کا کا 
زان قا نوس ند که اند ن ور ند 
اه و ر ما کر وومر ند 

ووت کدام جای که ازجای بر ری 


چون‌ذات ذو امحالال نه عنصم نه جوهی‌ند 


I ET 

اازخدای عن وجل وحدت ین 
اتشان زحضرت ملك العرش لشکر ند 
7 مد رات سيهر مدورند 


زیشان‌سخن مگویکه هکورو هم کزند 


دبوان این زمان همه از کل خمرند 
7 


وینها و ادن چرا چلکی خر ند 


چون ژرف بتگری همه شاکرد آزرند 
این ابلپان : که درطلب جام کو رند 


مالك و طوق زمانه ٤‏ 


16 


کا ا 
دراه رت 
مر اول مونو مت وور 
یلما ادل ر )ر 1 
امال راا ت اران چ 
7 1 
At‏ درز که سرک ر 
hs Aie‏ 
یرم مراد موسا 













































































خویشی کات بم کانجا برادران از هر لقمة همه خصم برادرند 
بعداز هزار سال هانی که او لت زین در درآورند و ازان در .رون .رند 
اینها که آمدند چه دیدند ازا پان رفتند و ماروم و بایند و بگذرند 
وینهاکه خفته‌انددرین‌خالك دیرها(ا) ازيك نشستن بدرانشد و مادرند 
وینها که هستشان با ای بکز دوستق کردوستند چو نکه همه خصم,حیدرند 
وین سنیان‌که سم تشا ن بغض حبدراست حتّا که دشعنان ابویکر و عترند 

کرعاقلی زهر دوجماعت سین مگوی بگذارشان بهم که ته افلح نه قنبرند 

د 


هان ا ازان گروه نباشی که درجهان ‏ . چون‌گاوبشورندوچوکرگان‌همیدرند 


با کافری بقاعده با مومنی مق هسایگان من نه مسلهان نه کافرند 
اصر غلام وچا کرا نک سکه‌این بگفت جان و خردرونده زاین چرخ | خضم ند 
جر رمل مسدس مقصور 
فارعلاتن فاعلاتن فاعلات 
چند گردی کردم ای خیم بلند چنند از روزوشب هنچون نویر (۱) 
سالبات نجاه با بنجاه واند 
خوار داریشان ميشه کند مند (۲) 


از پس خویشم کشیدی بر اميد 
مادر سار فرزندی و لك 
مکر و رفنیت کنون ازج دگذشت 
جز تو که شنید ات هر گز مادری 


کا دار ی اا 2 روی آن 


شمرم دار اکنون ازین رفند چند 
کو بفرزندان نخواهد جز گزند 


زهس داری ا در زیر قند 


از من آمد بندیرمن مچت‌انك 
زیر بارش تن (۱) بماندم شض سال 
بار این ند کزان ۷ کت 

چون سوی دا بامال مال (ب) 

ای خردیشه حذر دار از جپان 

این یی دیواست ې یز و هوش 
تا زمان (ج) پیشدش داعم هوشیار 
کا زاس او آفت رسد 

۶ بخواهی ستن این ي هوش را 
واک چشت 
فرهمند() بد کنش ه رکز عرو 
4 کی کاو آن زسد 
ای شده عمرت بباد از هر آز 
هست کر دت آز" قفا لا جر م 
با تو فردا چه اند جز دریغ 
چشم دلت ازخواب غفلت باز کن 
چون زدستی خود تبر بر بای خود 
برهندی (*) را بدل در جای‌کن 


پای‌بند گوسیند از گو سپند 

چون نباشم زیر بار اندر نژند 
ان خردپشه روات ارجند 
رین ازع تن تین 
گر بهوشی پند حجّت کار بند 

خیرک ندز ق هش هوشعند 
کا بر شمدبز و گاهی بر سعند 
مار مرد آاردش (د) تعویذ وبند 


از خرد کن فد و از داش کنذ 


رم‌وسخت وخوب وزشت وروی و دند 


۳ رن درد مندو 2 مد 
و 

۳ ارا شور نٿ E‏ 
چون شدی هشار ماندی مستمند 
چون .رد مارات خوار آ بجت که‌هند( »( 
زنک جهل از دل بدائشس بازرید(؟) 
خود پزشك (r)‏ خوش .اش ای در دمند 
از 9 5 دترسی چون مین 9 







































































از زبان و مکز او اعن مباش 
کر پدیها خود بپیچد بد کنش 
چند "ا گاهان چاه اندر فتاه 
لس بلندی تو ولیکن درد و رج 
کر نکردسم کنناهی پش از این 
نيك بشگر ا چکونه کردگار 


کنر 

آن نهتستند وا ا 
آنکه از مر اصیکر ایز ورن کت 
چوت. بیفتد بیشتر بنند بلند 
چون فکندندم درین زندان و بند 


,2 من از من سخت نندی برفکند 


هه ۲۱۰ اد زوا وه واو کم زا چ + بکاف ازی از 
توایم است عی‌کنده شده و خراب گفته . ۳۰ «کتاب زردشت است ووستا نیز گفته اند.» 


هرهز ج مثمن اخرب مکفوف مقصور 
مقعو ل مفاعیل مفاعیل مفاعیل 


2 و ۰ 17 
ای‌هفت مد بر که برین رده سراشید با چند چو رفشد د بارش براك 


4 


خوش است بدیدار شی عا از يرا حوران کو طلعت و دبروزه قما مد 


[۱] : 2 بارن » [ب] : چون ستی‌سوی دانانال نال +چون‌سوی‌دانامال مال وجاه 
[ج ] : ا زان <[ دا + اورشء [۱ ۱ : نزدبك [ ه]: مبراث خواراین زله ند » ز له بند 
ار ین آ که تل ,گنت هد ریزند و 1 را بر کردان وء 


[۲] ۰ اص است ا [۳] ۰ 


و شخص اصبل o‏ ای هبو ی 


طبیب [؛] برمند در و ص شد وحکم وداشمند 



























































































































































۱۹ 


سوی حک| قدر معا سخت بز رگست 
از ها لشا: شاد از خلق که باشد 
بر نورو صور شدزعا خاك از برا 
بر صو ر ت و برحکمت مارا که دناست 

عىلست یی آنکه ۹۹ درد پت ما 
E PITTA‏ 
کیان بغزائید و کهیمان‌ستائید(ا) 
آید بدل ما (ب) که شیا هیچ هیا نا 
آن :را که رادید من‌اوواو نزاید 
MoE‏ سا کت هروا 
ای شعر فروشان خراسان دشناستد 

حتف 
دمت میریزچه پائیدچو از حرص 

یکت نشود حکمت مرطبع شما را 
اب ار بشوددان لطم باك ندار بد 
دلتان خوش کرده است‌جروغی هکو ند 
کر راست‌خواهید چو امروزفقیهان 
ایا مت بدبخت بدین زرق فرو شان 
خوام که بدا که رین ی خردان‌را 
زین‌بیش شعار اسوی من ندست‌خطائی 
این طلم بدستوری از پر چه بايد 
از حکم الهی حجنن فعل بداشان 
ای حیلتسازان جهلانيك پدیداست 
چون خصم سر که رشوت بگشاید 
هکز نکنید وندهید ازحسدو مکر 
اندر طلب حکم وقضا بردر ساطان 


[ا] ۰ بسائید» [ب]: بدل من 


زار که کت ی وش کرد 
چون بودش مارا سبب ومابه مائید 
مایهٌ صورو روشنی وکان ضیائید 

ہر چرخ قامهای حکیم الجکا ید 
باق ز شعا گر چه ها اصل بقائید 
این حکم شناسید ۳ ۴ عقالا شید 
بر خویشتن ازخویش همی کارفزائید 
زان مینفزائید که ا هیچ نسائید 


زی د خردهند اراش اه 


برخاك همی زادة زاشده بزائید 
ابن ژرف سخنهای مرا کر شعر 

فتنه غزل و عاشق مدح e‏ 
ا بر طمع مال سما بشت دو با ید 
مانند.ستوران ستی آب .و کاکند 
ان بسهد کون که نا ازفضانید 

2 ا شا اهل شا یه 
ج زک زخری و جهل‌چنین فتنه‌چرائید 
طاعت زچه معنی وزبهر چه سرائید 
هر‌چند سا ببخردان آهل خطائید 
چون مال زیکد یگر بس خود بربائید 
اندر خور حدند و شااهل قفاشد 


کزحبله ‌ابلیس الین را وزرائید 


در وقت شما بند میت بگشائید 
ی 


مانن عصا TE‏ و روز ییاد 


ايرد چو فضای بد بر خلق ببار د 
اجه ادا نغور لعلید. سم بر 
فوج عاما فرقة اولاد رسولند 
مبراث رسولست بفرزندش ازو علم 
میمون چومایست برافلاك وشا باز 
,رتور و دلفروز عطائست ولیکن 
زیرا که روانست اک کے کایزد 
کرروی شام زشعا شاید ازیر ال 


فقه است مس آن سپده را موی شا تام 


(e‏ کک د کید همه بر خو است‌شه‌ایست 


ابلس‌رهابابد از اغلال کر ابدونك 
ازهر چه برمن همه مواره بکینید 
کوئید که تو حجّت فرزند رسوی 
فردا بپیمبر چه شائید چو امروز 
آن‌را, که ببایدش ستودن بتکوهید 
چون‌حرب شمارا رسخن سخ تکنم تنگ 
چون حجت گوم بترازری من اندر 


ای خواجه جہان سی حیل‌داند 
3 اتل ا رای 

اهر چه بداد مر ٹراخوش خوش 
خو و جوای و توانائي 
تاازهمه زیت و قوت و خو 
وان را که ازو مسخندیدی 


۱ : مع کند ۰ [۱] بوشاند ‏ 


۳ در خورد قضائید 
نه‌در خور نعی که بيو ی EIKO‏ 
وا وز سار دعن و ضد عامائید 
زین قولکه‌ا وگفت شما جله کائید 
چون جغدیوبران‌در اعدای هم کرد 
مارا نه شعارا 4S‏ درخورد عطاید 
آن داد شمارا که انرا ته مراد 
وروی وستمکاوة و باروی وریائید 
کان رای ازجهل شب وروز بحخائید 
کف کا یں چو اعدای داید 
کر جف شما اوا لش وز بام از خاد 
کر جله بلائید چرا جله مرائید 
رن درد هه ساله برد و بالا شید 
انا تتکی ,شتده فرزند. نقاید 
وان را که تکوهیدن شا دد لستاشید 


با نیک با من ط 
هر چند که اسار تان روائید 


1 نج هن‌ارید پشیزی نگرا تید 


بحر هزج مسد س اخرب مقبوض 


زاجات بحبله ها فرو خواند 
آزتو بدروغ و مکر سستاند 
زین شهره درخث تو بیوساند(۱) (۱) 
بك روز چو من مبت بنشاند 
فر دا وتو اچ انار 






































































































































نشا د اد ار ترا کیت 
هر کر بدروغ اين فرو مابه 

۵ داست کی کروی زین‌جادو 
وز مر بدست طاعت ردان 
وز دام جپان رمان رمان باشد 
کاین سفله جهان بگرد آن ګردد 
از حجت اکر نو پند بیذبر ې 


جز مؤذن حق بوقت قد قامت 


خواهد که جوب ان خران راند 
۵ پم ط 

جز جاهل‌و مرو کرنه کی شاند(ا) 
در برد دين حق بپو شا ند 

خوش خوش ببرد بدانچه بتواند 
چوت عادت شوم او میداند 
و روی ز زوئ او بگرداند 
از قهر تو این جهات فرو ما ند 
از جای قتوت بر یز اند 


بحر خفيف مبون متصور 


فارعلانفن,مفا عل اقات 


۳ یزار ند ظط 
هوشیارات ز خواب ببدارند 


ارات کر اور کو ند 
شان ١‏ کی که ته زگزاف 
بار ستاث بیپشند از :۳2 
کی پسندند هرگز این مستان 
م‌دمات ای بزادر از عامه 
دشر عاقنلان بگنهتند 
همه دبدار و هیچ قادده نه 
هش اا کف تن 
روز" بازار ساخته است ابلس 
ی شود هیچ درد مند درست 
دروع و زا و ی‌خوردن 
وز ودیعت مند مال بتیم 
5 درسنست فول معتزله 

خر دا تا یر _ بود وها 


| وه کستاند « 


گر چه مستان خفته سیارند 
۵ ال بر خر ستاو آراند 
زیر ان‌خنمه در گرفت‌ارند 

گرچه بافضل وعقل وهش‌بارند 
کار این عاقلان که هشیارند 
نه لفعلند بل بدیدارند 

زانکه خود جاهل و کنهکارند 
راست چون سای سبیدارند 
ان 3 از در دارند 
وین سفیپانش روئ بازارند 
زين طبیبان که زار و بمارند 
روز نت مچو زاغ داهار ند 
زد ایشا غنیمت انگازند 
این فقیپات بجمله کمارند 


علب دشد و علم را عارند 


چیا ووز ديرن بیغمبر 
مر مرا در مان خویش ہی 
کرمی‌ابنبعقل خویش(۱) کنند 
زاتکه خفته بدل خجل باش 
م‌مرا مچوخویشان ننگفت 
که نگونسار مد پندارد 
ای پسر هیچ دلشکسته مباش 
دل بدیشان نه و چنان انگار 
مغ نار یست این‌چهان که دراو 
بددل و جلد و دزدو ی بت 
یو صبوه‌دار هست درخت 
دفرودی لس است (ج)در دم 
دم بی عدز باهشیار 

کو ان تلو زا کرو کر 
#چوماهی یک کروه ازحرص 
چون سبیدار سر زل هنری 
موش و مارند لاجرم درخلق 
يكکروء ا زکرم طبعی خویش 
ورچه از ص‌دمادت بارش 
لاجر م لسر ند را خطا 
لاجرم هجو دم از حيو ان 
هو تعند ان بباغ دیر:_اندر 
اینت پریرک و بردر ختاف 
لاو مدرو اد دورنة 


کنج عامندوفضل | گرچه زیم 


[ا] بقل وموش ۰ [1] شوك : خار» [ب] 


ارف و ماکاک ی _ختاوین 
ازبسی عیب خویش نگذارند 
هوشیارند و جلد و عتسارند 
از گروهی که مانده ببدارند 
3 تگوآسیار ق مر پندار ند 
که همه راستان تگونسارند 
کاندر نخانه نیز احرارند 
کاین‌خسان نقشهای دیوارند 
عامه‌ش وکان(۱)((ب) مردم آزار ند 
روبه و شنرو کرک و کفتارند 
خاض یز بار و عامه ي بارند 
و خه:اززواه دنام هموتارند 
عثل چوت دشیز و دینارند 
کرچسانند و برچه کردارند 
بکگدگر را هيبو بارند 

از ره دی فرو ارند 

بلکه بدئر زموش و از مارند 
کا جات خریدارند 
مر دماترا رہ ڙارن 

لا جرم دل بدیو اسپار ند 
از مه خلق مله متا رند 
ای ,رادر 2 اشجا رند 
که هلک وعلم بر دارند 
حاصل ده وا چرخ دوّار ند 
در فراز و دهات ع‌ارند 


+ عامه ددگان» le]‏ : برفزودی‌سی‌است 































































































































































































اهل سر خندای مداد 
کر بخروار بشنوند سخن 
در طمع روزوشب ميان سته 
5 ميان سته اند یش اهر 
کر میان پیش میں بگشا بند 
با جپودان خس کنند بلخ 
وانکه نز + گنی دنه 
حرمتامروزم‌جهودان راست 
خاصه بر این کروه کزدل پال 
3 بیمگان پیم وخوار ورم 
مرن نگیرم"ز حق ها زااری 
هگا ن لشکر. فر بشته اند 

دیو با لشکر فر بفتگات 
زینهسارم ماد امام زمان 


اهل غار مر ند مه 


ان ستوران ته اهل اسرارند 
که کارزکردة اک و ارت 
بر در شاه و هیر ,نورد 
در تك و از کار و کا چارند 
حق ایشان بکاج ۱ بگزارند 
وین خسان هله اهل ز ارند 
مجو من روز وشب شارند 
اهل اعلام ود بن‌حق خوار ند 
شيعت مر‌تضای کر ارند 
اعنند ا نکه دزد و می‌خوارند 
ار ایشا زحق بترا رند 
کر چه دیوان پلید و غدارند 
ایستادت مرب کی بار ند 
زد اشان که اهل ژمهاوند 
ھی که با حت اندرین غارند 


هر ملسرح مسذس مطوی 


مرد چو باخویشان مار کند 
ماڙجهان را چو دید مد بدل 
مرد خرد مچو خر زبہر شکم 
E‏ 0 سوفاست ای محرد 

سوي کر لاوا کر بو دست .ری 
خار بدان گل‌چننده فد 5ا 


گاه یک را زچه بگاه برد 


آو نز 
دانة این خدعی شکار کند 
دست کا در دهان مار حند 


دست را خار او فکار کند 
کرچه‌همی‌اوقصد(ا)خارکند 
الک ندارد که خاکسار کند 
کاه کرا از مارب سکن 


[۱]: شاید منأسب این مقام ععی قفا زدن باشد > ]1[ : زفصد ۽ 


asst 
نشمرد احوال او مپندس | گر‎ 
نز فلت شود کن نخان‎ 


چند صد سالبان شعار کند 
اهل خرد را همی جار کند 
کار وات کرد کار کنة 
بلکه ھی کار پشکاز کند 


1 درو زوزن کټ سار تین 


کار گه اش این فلك عمر مى 
کار خداوندگار خود نکند 
بگ درو روزن سو حصارستان 
روی فلك را پر صبح مکر صبح مگر افلك قار کند 
کرد معصفر مکر که وقت سحر 
در زی اندر کرک چرخ می با شنی تا اود کارزاز- کند 
ای فلك E‏ ۳۹ چنن چند چکوئی که ووزگار کند 
کشت کا کید 


اک ینہ + غ فی ند 
صالع فادر دگر زف عس‌ضی 

ردم را بپرڪار وار کند(8) 
گنه جرد را لل وجار کند 


وانگه دکارکن هنوز r‏ 
( هار یو اراز کید 


زود هی چرخ بر عذار کند 


ماد زان راء یک ی نبرد 
جزکه زبهر من و تو مینکند 
این ده هن‌اران هار چیز فلك 
شابد ابر چشم سر زهر شرف 
روی بعلم و بدین کن زجپان 
علم دل تبره را فروغ دهد 
جانش از آزار آن جهان برهد 
پند پذید اي پسر که پند را 


کار وتو کی تخا کد 
د درین ره چهار کند 
کاین دو ردو" جهانت تار 03 
دوبان رای نو لفیا که 
هر که زدین گردجان ازار کند 
2 بدین‌اندر استوار ار کشد. 
حر قارب مثمن سالم 


د 2 
Pt‏ و 632 


فعولن فعولن فعولن. اضرا 
صا رک چه ازار دارد که هموارش آزخواب ببدار دارد 
:موش ی زر دمد فک سازا, مگ راه Ns‏ طبل عطار دارد 


5 فالس ۳۹ 
هی راز گویند )( اروز هن شب ازیرا زمرت گل ازار دارد 
- لے 
[] کی زارگریند ۰ )8( : صورت شعردرءام نسح همين بود» شاید صواب اند باشد 
وانگه برکار کن هدوز هی دم را برگار وار کند 
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رش ۲ 
درا ی و هراشا 


وان خش شاه بت 
دوخ» ہے ونی مب با 
سی دشار ر 


۱۵ 


۳۰ 


چوا رکون E‏ چشم رگن 
نکه ی نخر د سین ((۱ ) 
نه غاص کوهر نه عظار عثبر 
بنالد می کل زار 
زره پوش کنتند ‌دان ستان 
کتون تبر گلین عقیق و زد 
نبني که چون کننه داران گل‌نو 
اب کو ا ان 
عروس بهاری کنون از بنفشه 
بیا ا ببنی شکنته عر وسی 
نگویم که طاووس نر" است گلین 
نه طاووس ر از وثی بر" دارد 
نه در پر و منقار رنگان سر شته 
چه گوئیجهان ابنهمه‌زیب وزینت 
چه‌گوئ‌که‌پوشیده ارن جامه‌هارا 
سي( ج)؛ردرخت .گل‌ازر رو بارش 
یی جادویست اننکه اورا نبدند 
نگه کن شگفتی کستان 5 
مرچ ا 
سوی خویش خواندهمی‌بدشان‌را 
نبنى(ز) كە مستستهرياسمينى(ح) 
نگردد از مستانه ر 


یانش زیش ای خرد مند ازیرا 


[۱]: که که کی کک با قیبت. ن » 


من اورا هی لاله تسار دارد 
:زر اندرون در شهوار دارد 
زديك کی چه مقدار دارد 
که از زاغ 1" ازار سار دارد 
گر باغ بازاغ پبکار دارد 
ازن که پرو سوفار دارد 
راز حون دل و دشت ار دازد 
همی‌خیل نبسان وآذار(ب) دارد 
کین(۱)جمدوازلالهرخار دارد 
که زلفین و عارض بخروار دارد 
کهگلین مي زين سخن عار دارد 
نه از a‏ منقار دارد 
دسا O‏ 


٢“‏ طا رک رم یرن نز مت 


کنون بر هان خا و کار دارد 
همان گنده دری چو کفتار دارد 
کہی مجر و گا 
جزا نکس( د )چنن‌کارتیمار دارد 
که هريك چه بازارو کاچار دارد 


بصست‌ظط 


° دستار دارد 


هرد سرت و حخوی طر ار دارد 


سی که سر ون ۱۳ داره 


۳7 کو دلو حان هشبار دارد 
که هشار مدب وا خوار دارد 


[ب] ۰ آیار » 


[۱] ۰ ساز- و انوه » 


ا ای 
بدست اندرو ن کرده(و)دینار دارد ها 


E 


نگه‌کن که باه کر این بر جادو 
تبون کر عهد گمرد 
شدت اواو راز امنال :ابتك 
درخت جهان را نبان ازیرا 
هده در بهای جپان عمر کوته 
لد رات 
ی مب است این که‌هر لك اندرو شد 
یک ميزان اتی ”کر رمان را 
بدان میهان ده مین مدزبان را 
بيك سو شو از راه وبنگر بعبرت 
برازخنده رویولب ودل زکننه 
راک بدن دست بر منبر آرد 


چوراهت گشاده کند ندزی م‌ادی 


شنا نت کر مهو اراش 
ميشه در راحت اين ديو بد خو 
جفا و سم راغنیمت ارد 
خردمند با اهل دنیا برغت 


ولیک همه با سفیه آشنائی 


بدو ده رفیقاث او را ازیرا 
جزان تسن دارو دست ودل را 
می‌این بو فا را نبدده حقبقت 
حقیقت ببیند دکر سال خود را 
جپان باشکار ست ام جرک دا 
نشاید تکوهشس مس آوزا که.بزدان 


دک کف کی و کزاه ان دار 
ازیرا که ذر آستان مار دارد 
زو وله ی( 
درخت جهان رم وغم بار دارد 
که جزتوجهان خودخربداردارد 
که E‏ وفه زنت ار مارم 
دون انش سخت دشوار دارد 
دهان وشکم خشگ و اهار دارد 
SESE.‏ ر غدار دارد 
که ET‏ او i‏ دارد 
برایشان پراز خشم و انکاردارد 
بدان اد یکن کی چا ر ارد 
چنان دان که درپش دیوار دارد 
اھکر وان دل ا هار "کاڈ 
بر آژاد ردا کسیار"دارد 
وفا ولطف را () ببیکار دارد. 
نه صحست نه کارو نه باوار دارد 


شا کام و داچار هنحار دارد 


,که خواهدکس این ند کنش دوست باش که جوبد که از سخرد بار دارد 


ییاز و تسیا ارد 
ار و رارف تس ار هاره 
کرا چش دل هیچ بندار دارد 
چوچشم دل خویش زی پار دارد 
.سر کی ام ردان هارد 


دربن کاو سار اسزار دارد 














و ج یزیا بوی‌دارد » [ج] + سر » [د] : جز آن ک 
[م] ۰ بسر بر سن تاج و ۰ [و] ‏ درو ۰ [ز] بداف ۰ [ح] : رستنیئی » 


[ا] : کرم را 










































































































































































































































































۱۳ 


۲ ۱ 


زدا نا نس‌است‌این تکوهش‌سراور | 
یک بوستان است عام که بزدان 
جر (ا) اننجا ریت دش غ ر 
مه ورز کارا اویند بکسر 
یکی مخت کرداست واز کار کارش(ج) 
یی را زمین بوستانست و * شوره 
یک چون درخت r‏ ازیر 
یک و خورداست 

رن هر دو را I Sra‏ 
یکی روز .امه است. حس کار ها وا 
بیاموزو آنگه بکن کار ديني 
جزان رامدان رسته ازبند ا 


اصبحت ذيرد ان ححت 


که‌او را نه دا نه سالار دارد 

زمردم دراو کت واشجار دارد 

دران عا( ) ف‌ِ!(( دیگر انبار دارد 
میا ی ر زک قارو 

ن کار کن لاض و زار دارد 

۱ 5 

تک بو جوم اه و دارد ی ۷۹۶ 
هی کار همواره تک کاردا رد 3 e‏ 
نکراک بنا ن بو واه اند 
که آن زا جهاندار ..دادار داژد . 
که کار اي کشر دانش وکار دارد 
که کاو کر حور کفتار تراد 
کسی کودل وخوی احرار دازو 


یار 
نزار 

1 
97 


بحر رمل مثمن حذوف 


فاعلاتر" فاعلانن" 
(#)ه کر از فضل زد ان چشم اوییناشود 
نفس عردم بپاكوعقل چون گوهرربلند 
بار مرد اندر درخت عقل با بدا بود 
سبو کا هل دو نك در ۲ 
۰ انبیند رم و سختي مرد کردد نام 
کرملك .ائی‌تو بی(ه)دانا نباشدلس ج 
کودکان اقل ببانگزندکانرسان شوند 
شعلةٌ آتش که ب گرد پبیجد از مخت 
( دوزخج ازان | تش بسی عالت است 


اا ]۰ بدان عم 


[8] این قصده در بعضی نسح 


لج] : یکی تم 


دده شده e‏ لشع رهای حکم عبماند ۰ ]د[ 5 > اظ > 


فاعلاتن بفاعل 


آب چون آتش براو بندی‌سویبالا شود 


چون بتعلیم آب بابد آنگپی پیدا شود 

0 کا ددو اندگرحلوا شود 
ا نیابد بادو باران گل کا بویا شود 
قطرء باڑان صدف زا لر لو لالا شود 
چون رآیدرو زگاری‌طبع در هبجا شود 
ساعتی زو رم کیرد ساعتی صفرا شود 
کر شا درخورد باند ورسوی علنا شود 


کار کاوش» 


اتا و 


۱۳ 


نس« << > > س<۳-<--<-<-_ث_ث_ث_ثت_«««««0 


کر راد چو ی چزان یس چرا ایدون‌بود ES‏ او شهاب اندر فلك یبدا شود 


أندك انرك علم راید لفس چون عالي بود 
ا گفت نفس تومثال‌سوسنست( ۱ ) 
1 بدست عا آ ید زین مل برون رود 
وربدست جاهل بیبالك باشد بك زمان 
صدهزاران فرین بادابر ‏ تک سکورفضل 
خفتگان بسیار گنتندایبرادر کوش‌دار 
بان .گشتندایبرادرخلق از یشان‌دورشو 
کس‌چون‌بنداشودآفاق آز وژوشن شود 
1 نبارد در چمن برنبارد از زمان 
کر بابد خوی آبشان در نیابد خلق را 
آسعان و ن از ایشان(ب)درجهان‌پیداشود 
چون حل ساقط شود ميزان می‌طالع شود 
مچناجون صنعت م‌دم‌نبات وسنگ را 
لةس دم را خدا و ندان‌عقل ازروی‌هوش 
هیک اوبیدار گردد بندة ایشان شود 
اولياي ایرّدند ایشان وی صاحب نژ اد 
۳11 بنده آولیائی روسوی ابشان خرام 
آنکه چون مداح او امش براند برزبان 
در بان حجّت از فر حرم ذوالفقار 
بالسیم باد توروزی سحرگاهی بدشت 
تبر ماهان بر گ زرن ای زر شود 
برامام خلق زیزد هر‌زمای صدهنزار 


قطره 5 قطره مع کرد د و آنگپی درا شود 
ف ها ام‌وز لیکن با مها فردا شود 
1 فواید در وظایف موس دانا شود 
دفر بدهود کی و سبحه علبا شود 
لاد مرک اکھد حرا زد 
جهد کن اجانت ازخاك وهوا بکتا شود 
پیش ازین کین لقع پرنور پرظلا شود 
مرد چون دا اشوددل در,رش درب شود 
خاك خا کی شوه جو یا شمه صحرا شود 
روز ژوشن دررر دابا شن بلدا شود 
خی مر مر وا شود 
#مچنان دردین ازا یشان م دی پیدا شود 


اتوم فت 


از خلل E‏ دوهر زیبا شود 
برکشد 5 ا کرام الکاتبین متا شود 
زانکه چون‌مولایا شان‌ کت خود لے جوا 
آنکه اوا گا کشت اش هرسو دا نود 
نمی زو ری سکف ار چون ها شود 
زازدحام لفظط و معیی حالش پرغوغا شود 
شعر در معت سان عنبر سارا شود 
خاك چون دسا شو دچوانکه زرمننا شود 
وژ میب دی حصار سیمگون سب شود 
اخالف را زدیدن دیده ها ار شود 


ری 2 متمن ِ 


ما ا مفا بان مفا عیار" ا ا 


خرد پیمانه ااصاف اک بكار برداره 


]1[ ۰ توسنست»[ب] 0 ا دین از انسان 0 


بهیایدم‌آن‌چیزیکه دهقان زیرسر دارد " 




















۱ ۱۳۵ 
بحر رمل مین حذوف 
فاعلاتن" فاعلاتن" فاعلاتن فاعلن 
هرک ا ابچ یل اکت 
هکس ی کش خار تدای بدل د رخست نیش 
۵ علم چون کر ماست ناداق چوسر مادرقیاس 
درا سودای دانش دردلو درسرشود 


خون‌رسوائی‌است نادافبرون‌بابد شکرد 


را معلوم گرداند آزین دریای ظلایی 
چراخورشیدنوراقی که‌عا(زوشودروشن 
چرا مغز پلنگ نر همی افعی شود درسر 


کین حشک کتک جاو ر کی دز باخاز دازد 


کسر رر قار ران امان کهسم دارد 











خویشان را کرچه دون است ای پسروالا کند 
گربکوشد زود خار خویشتن رما کند 
هر که ازسرهاکزیزدفضد‌زیکما کند 
چونش توف ای مدا زنل قوز 


چراچون‌م درا نا که بلنك اورا کندخسته زموششمي‌نگه دا رندو این بیان که بر دارد 
زص د دیدء افعی چگونه ۳ کدی وال ر سای جر اس او عتر کار 
2 شجرکافورچون زا ید نگوئی‌حکمتش بامن صدا از که چون اند چگونهی شکر دارد 
ی نگوئی امهان اورا که درشاخ شجر دارد 

















هن‌اران‌موه‌رنگار انا ی ترارسو | کند 



























































































































































کهآ آردازشجر یرون کهخشدلذّت وبویش 
برک حری‌ را چراتبخاله شد عنبر 
۰ نکوفیآئش اندرسنگ وکل درخاروجان‌درن 


که‌اندرشاخ جوا واو اردور دارد 
کا درناف آهو مك اذفر بشمر دارد 


وبا این ابر ان‌را که حمال مطر دارد: 


نگوئی‌بیضه یک رتست و مرغان‌هریک رنگی نوای‌ه یکی رتگی دکرسان بال ویر دارد 


نگوئی‌سنگ معناط سآهن چو نکند با خود سرب‌الاسرا(۱ )بر دکه‌ان دار 


درینآ تش چه میجو بدعندر وار پروانه 
تفگ رکن‌درین معنی‌تودرشاهین‌ومرغالی 
۵ چراشبرازیب‌مور با که درخروش‌آید 
کرو وا پت گرا که‌فعا فعل‌م‌دو زن باشد 
بدره رگز: ميخو واهدکه اورادخرۍ باشد 
امار ا مرح انسان را 
طبایم چون بدانستی سوال راجوا یکو 
۰ تو ادای مدای که ناداني توای غافل 
ترا درهی بن‌دندان بود لذت خدآوندت 


تولنگیرابرهواریر ونر دن 2 يخو اهی 


هوالأول هوال,خرهوالشا هر هوالباطن 


بی‌اندر یک‌را اونداردهبحيث بكڭشك 


[ا] : الاس چون» 


یک چندین هقر دار دیک چندین‌مفر دارد 
کربذان استاین‌ازآن‌وآنبران‌ظفر دارد 
گریزداو چنان کوئ یکه بر جان‌ندشتر داره 
چراشکل تودرصورت‌نه سیای پدر دارد 
چراحاصل عبگرددگراند ردل پسر دارد 
چراهرچار را بام عدوی کینه ور دارد 
چراضدان یکدیگر مراد ازیکدگر ذارد 
جهالت مس ر ابر بود و جات درسقر دارد 
ھر انی که کر دانی زهر حالت حر ذاره 


بیا این‌را جوا کر که صر این‌زیر دارو 


کر مالك الملل که بایان حشر دارد 


قدر را با قتا شد 3 فضا را باقدر دارد 


غدرو مکرو جهل‌هرسه منکر اعدای‌تو اند 
تو بقهر دشعنان بهترکه خود مبدا کنی 

۱۰ جزبدی‌ارددر خت جهل چیزی ب رگ و بار 
هرکه جان بدکنش را سیرت نیک دهد 
ه رکه بجة ماربدرا پروراند روزروز )1( 
ام نیکورا بگسترشو بفعل خویش نيك 
ماي هنیک واصل تکوئی راستی | 

۵ چون بنقطهٌاعتدالي با زگردد روز وشب 


کرد داز که با پنداشوند ازجوردی 


ابر بارنده زیر چون دیده وامق شود 


راستي‌کن ‏ بدل چون چشم سربدناشوی 
a‏ وسردي را ھر دومثالست از سم 


۰ مس ستمگر را 


3 روراست 
حانت را بان یو ات دار 


نکی >کایزد عادل سا 


اک م‌تفت را با سروین انباز کرد 
عدل کن‌با خویشتن ناسبزپوشی‌درمهشت 


زود بابد عرد را کو قصد این اعدا کند 
پش ازان‌کان بدندت برقهر تومبدا کند 
بر کنش زو دازدلت‌زان‌یش کوبالا کند 
رت ایک کو دربن فووا چو ر کیا 
زود برجان عنیز خویش اژدرها کند 
نات گوید ایتکوفعل آکه اوآ وا کند 
راستی قر جاک باشد نىكؤی پندا کند 
روزگار این عام فرتوت را برا کند 
عدل فروردین نکر ا چون‌همی پیدا کند 
چون:زیرشگلرخان چون عارض اند 
راسق در دل را چ چشم دکر A‏ 
زان می‌هربك جهان رازشت و از یبا کند 
عانعن و زا روما یکبة 
ست عادل‌ه رکه رغبت زی تن‌تنها کند 


عم‌جان (ا)جان تست وجانا(ب) تراعلم ن‌است تیه اچو جان‌تنرا(ح)همی‌درو | کند 


علم جانت را همی‌سر بر تراز جوزا کند 
عدل ازير اخاك را می‌سبزچون میا کند 


[۱] : ه رکه چه مار بد را روز روزان خوردهد () : علم‌نان ۰ (ب) : نان » 


(ج) ۰ چون را جان » 






























































































































































































































































° 


۱ 


۱۳۹ 


صسصسصسصجصسصس<س<سشسپپس#«#«۱# 


| نجه از د کردا خواهدباتوآ محاروز عرد" 
دشت دیبا پوش اک دد زاعتدال روزگار 
این نشانیها را بر وغد ايرد کواست 
کار دنیا را می همتای کار آ نپا 
کرتواندر چرخکردان بنگری فعلش را 
هر که .میزدا نمی کین بیابد کر بقل 
نه سخ نگفتن نباشد هرچه‌آن رانشنوی 
عقل‌میگوید ترا ب بانک وکام وزان 
عق ل کرد آن نگردد کوجپل اندر جپان 
خاك وباد واب واش کوندار د بوی ورنگ 
ہن یک از هکل و میوه میگوید ترا 
سیم‌را کر سس شد بر بکدکر آتش مي 
آبوخاك(ب) اجزای‌خاک‌راهمی‌کلی‌کند 
چون زکلش جزو سازدر یگ رم‌آیدزسنک 
قول‌سنگ واب وآ تش راندا کس‌نشنود(ج) 
ای سم ونر بچشم سردرین زررن سدر 
روی صحرارا بپوشد حله زرفت زرد 
انت درا راچو ادر مرا کی کین 
از که‌مد مشرق چو طاووسی بر اند بامداذ 
یپ هنر گه م یکی را ملکت دازا دهد 
ای پسمر دای که هیچ‌آغاز ہی اجام تست 
ای‌پسرامو زر افرداست پس‌غافل مباش 
ازعم فردام ام‌وز ای پسر بی غم شود 


| چه حجت مي بدل‌بنند نبیند چشم تو 
جص و یی ی ا اد 


() ۰ ذ مر (ب) :. آب کاه ( 


ج ) :آتش 


با جا نکردون دوقت اعتدال ابنج ا کند ۾ 
زان ی عدل ایزد وعدة دبا کند 
چرخ کردان این نشانیهابرای (۱) ما کند 
پیش تواینجا چتین یکتای ببهمتا کند 
کرچه‌جوا نستی مرعلم را جویا کند 
بنگرد دنیا بفعل اورا بدین والا کند 
این‌چنان در دل تصوّر عردم شبدا کند 
کانچه دنیا میکند عي داور دنا کند 
فعل را نشت سوی کنبد خضرا کند 
1 س و کل راچگونه رنگن وبویا کند 
کش بدانصور ت کسی داناهنی مدا کند 
چون ٠ای‏ زر نک وار ا کند 
باز که می‌کل" خاک راهمی اجزا کند 
چون زجزوش کل سازد خالگر اخارا کند 
ج زکنی‌کوعلم دين را جان ودل یکتا کند 
کو زجابلقا سحرکه قصد جابلسا کند 
چونبشب‌زین گوی‌تدره‌روی زی صحرا کند 
از جلاات‌چون بدیعه قصد زی دربا کند 
درگه مغرب شبانگه خویشتن عنقا کند 

ی گنه خود باز قصد جان آن دارا کند 
ننك بنگ رگرچه ادان بر تومی‌غوغا کند 
رما از کار تو پورا می سودا کند 
هر‌که‌در اموز روز اندیشۀ فردا کند 
بادرازیم‌سخن را ز ان می پهذا کند 


را کجا دانا شود » 


۱۳۷ 


جر . هزع 


تن .سم 


تاا ااافا 


کرو ازای دولاب پبروژه 9 


واب و خورچوخرعمرعنبز خویش نگذارد 


REESE‏ کوش کوش کیو ود ارام ادها ی تس (ع) ناراد 


خردمنداچه‌مشغولی بدن انباری حاصل 
تو ئی ر خواب وخورفتنه ما اخودنشر که 
تئی‌ای خاكخورا که کەھ رکس خا خور باشد 
فلك مم خاكراای خالك خور در میوه ودانه 
بدن کزانآچار: | گرخای ن ماند 
۰ را زهر است ەك ۋاز ىمىد در 
اکرفرمان‌ا وکر دىۇخوردىخاكشدخامش 
بدانة گندم اندر چن تکوم خاكوسرگن‌را 
چکونهی ارۇ ددا ن و او وج ردام 
کسیاین پر جایب صنم وقدرت را عنیند 
۱۵ بدانه خمها در بشکارانند م‌دم را 
چو در هی دانۂ داا یکی صالع مسییند 
وراندو(») یافتن‌پدشکارا ا 
کے ل شکرخداوندیکه اورایندء(ط) عش 
۳ دردانة خرماست ای پیا دل ل ان د 
کزکرد کار خواشن‌اینسان قیمی بابد 


ازآن پس کت الکو نیهافراوان‌دادبیطاعت() کر او ر 
خردمند ۍکه لعمت خوردشکرآنش بابدکر 


[] : چو »[ب] که پل » [ج] : 
سیار خوردن است ۰ [ د] : 


که‌اینانبارت از کشکان چوازحلوا سسنبارد 
که‌بهلوترا کیت وا بو خورمبخاره 
سرا نجام ارچه در استاین‌قویخاکشبراو بارد 
زیر تولشورو چرب وشیر.ن میبیاچارد 
ترا ای خاك خواران‌خاك لی‌آچارنگوارد 
که کر خا رگ دهی ور نی مکارت جان‌آرد 
وکا مجنان دائم کعده درهمی زارد )۱( 
چنین کرداست کورا می‌زین دونبندارد 
هم اک غور هو ار اچ لغار 
سرد کر مرد بینا جز که نایبناش نشارد 
که عریاکاژان یک‌کارویک پیش دکردارد 
خدای‌خویش] نهارا((د) نی نآ ردنهانگارد 
برانکوبر راست مت ازع () خر هر کی 
که و( رش سار 
که‌او,رسرت‌هی سال کی خرما فرو ارد 
Gt:‏ خویش تم مه( او کارد 
تو ببازاری رابي شك سازارد 
2 ع وسبوی‌س رکه جزس رکه نباغا ۵(3) 


اش وس ای کی 017 ۶ 3 
انان زاء [ه] : وزان در » ]د[ : 


چودریاید » [ز] : 


رر ازعقلست > [cl‏ : بزد > [طا] :که او بایندکی » [ی] «خرما کرد وخودلتی بکردارد » 
[ك] ۰ تم شکر ۰ [ل] : که ۰ [م] : در طاعت » [ن] : س که هم جز سرکه بزنارد » 


e a‏ و سره ز 
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۱۸ 


سی یا ا 

نشانهٌ () بندگی‌شکر است‌ه کر مر دم دا زنسپاسي زحد بندگی اندر نیاجارد 
میند پش ومینگارای‌پس ر ج زخیر وپندایرا که دل ج ز خیرنندیشد قلم جزخیرننگارد 
ردان جوي‌بندایراکه آب بند خوش بای چو دا خوشه دل را بدست عقل لفشارد 
| کواندوها بنست(ب) ایب ادرشعرحجّت خوان که شعرزهداوازجانت این‌اندوء بگسارد 


توای‌کشتهٌجهالت‌سویاوشو ناشوی‌زنده که ازجهل توحجت سوی تو آمد ساره 


بجر خفبف غبون موف 


فاعلاتن مفاعلن فوا 


چون می بود ما بفرساید 
زانکه او بود فی‌و سرمدیست 
واحه با بوده ا فزوده نود 
پس جهان اا ابد بفرس‌اید 
کرهی را که دست بزدان دبت 
ننگری کاین چپار زن مموار 
هی کی جز خدای در عام 
وین کهن گشته کنده پرکران 
ای‌خردمند بس کان توچیست 
آنگپی کانجه نست دوده شود 
دل بسو دة مڪن مشغول 
در طعامی چرا ڪي رغبت 
گر اند جهان چسود را 
هرکه رغبت کند درین معنی 
زآنکه چون دست پاك باشد سخت 
کرد. ایرت_کار جزکه دانارا 
زانکه بازشت‌روی دیبه وخز 
رکه مر نفس را باتش عقل 


[] + نشان ۰ [ب] , کرت اندوه باشد ‏ 


بو دی از چه ی پدید آبد 
کانجه بوده شود عپاید 
نا فزوده چگونه فرساید 
کر نفرساید ایچ نفزاید 
کی تواند کسی که بکشاید 
می آزهفت شوی چون زا ید 
۳۹ جای زمان بود شاید 
دلپا ی چگونه برباید 
کان دوان اسب ی آساید 
با چو این بود شد لفرسا بد 
که فلات ژاژخای مدخا بد 
که اکر زان خوری توبگزاید 
ور عاند زرا چه مباید 
دل ساید ڪه پاك بزدا بد 
می از انکبین نیالاید 


کیتن او خرد آشرماید 


کر چه خویست خوب نا بد. 


از وسال :و »زا اا 


شاند آنگه کزین جوال بکیل 
و کرش نیست مايه بر خیره 
رسد بر چنین معا آنك 
ای گراینده سوی این تلیس 
تو که بر خویشتن نبخشائی 
کر دل تو چنانکه من خوام 
تبر عقل مرت ببند و :× فق 
هک اسي آنکسی که زبانش 


اندك اندك رو بیماید 
مات را بگل نیندا بد 
حب دنیا رخانش خاد 
شعر من سوی تو چکار آبد 
جز تو بر تو چگونه بخشاید 
مس چنن کار را ساراید 
شاخ حهل ترا بیرا ید 
جز خرافات و فربه ندرا سد 
روی بد بحت دیبه شخاید 


كر مضارع مسدس اخرب 
مفعول فاعلات ما ال" 


آهد بهار ونوبت سرما () شد 


آب چو نیل ب رکه اش میگون شد 
وان باد چون درفش دی و بهمن 
بدچاره مشگبید شده عر بان 
رخسار دشتپا همه ازه شد 


۰ بیثا و زنده گشت زمن اعرا 


بستانزنوشکوفه چوگر دون شد 
کر نشست ار معجرة یوسف 
«شکفت لاله چون رخ معشوقان 
از برف نو بنفشه کرایعن‌ کشت 
تبره شدآب و کشت هواروشن 
لستان هشت‌وار شد و لاله 
چون هندوان ببیشکل وبلبل 
وان گن چو گنبدسیمینش 


[ا] + صحرا ۰ ظ ۰ 


و سالورده گیق بر با شد 
صحراي سیمگونش خضرا شد 
خوش چون بخار عود مطرا شد 
با گرشوار و قرط اوسا شد 
چشم شکوفه‌ها همه بینا شد 
باد صبا شوت سح شد 
E PN E‏ ره اه 
صحرا چرا چوروی زلیخا د 
رگن" سان دید شیدا د 
ایدون چرا چو جامةٌ رسا " 
شد کنک زاغ وبلبل کوب 
رخشان سان عارض حورا د 
زاغ سياه بنده و موی" د 
آراسته چو یه میتا د 


















































































































































































































































کفر و نفاق ازوی چوعیّاسی 
خورشید فاطمی شد و ,اقوّت 
بانوراو چو خنجر حیدر شد 
خورشدچون ععدن عدل‌آمد 
افزون‌گرفت روزچودرن‌وشب 
الفاق :کشت دشا انم 
«گیق بسان خاطر ی غفلت 
چون بود تبرهمچودل جاهل 
زرا که سيد همه ستاره 
عدلاست اصل خر که نوشروان 
بنگر کز اعتدال چوسر برزه 
بنگ رکه‌این‌غر‌یدن (۱) پوشیده 
غامست و عفال نمی و رسنه گت 
داد خرد بده که جپان ایدون 
زیبا بعلم شو که نه زیبایست 
او را حوی وعلم طلب زرا 

غر ة مشو بدانکه کسی کو یں 
زبرا که علم دی" بنهان شد 
مپذیر فول جاهل تقلیدی 
چون وچرابجوی که برجاهل 

باخصم کوی‌علم که بی خصمی 
زیرا که سرخ روی رون آمد 


خوی مهان بکیرو تواضع کن 


[ا] ظ : غرّیدن ( عى خزیدن )۰ 


۱:۰ 
[1/۳ 7/۳/37 


چون مروعاص دش علی د. ۵۶ 
معزول گشت زاغ چنین زیرا 


پاش مار عاجز و رسوا 
چون جع 1 نبیر زهر | 
بر جامهُ سیاهش یبدا 
بر کشت و از ات نالا 
گلین قوی چو دلدل شهبا 
با فصل زمهریر .معهادا 
اقص چ وکفروتبره چو سودا 
رخشنده روز ز اهل تولی 
بر لور نفع و خر" از يرا 
SG‏ جر اف شا منوا 
اندر مل تعدل تواا شد 
اندر جپانت عدل مت 
باخورچه چند چیز هویدا 
ياقوت سرخ و عنبر سارا 
آنکو بدین دو معن کویا 
از بهر عقل و عدل مهتا 
آنکس که.او .ندیبا -زیبا 
لس کس که او فریفته. ياوا 
چون کار دين و علم لغوغا 
کرچه شام شهرة دنا 
کی چو حلقه تنگ , ازینجا 
عامی نه پا شد نه مصفا 
هرکو بپیش حاگم تنها 


` yg yg TFT pr یوس‎ 


کزقعر چاه ابکران رایش 
خاك سيه يطاعت خرما س 
دانش‌گزین و صبرطلب زیرا 
خوی کرام گر که حری را 


۱:۱ 


بنگرچگونه خوش خوش خرما. شد 
دارا لصبر و قالش دارا شد 


خوی کرم مقطم و مبدا شد 


ڪر قریب مسدص اخرب 


مقعول مفا حیل فاعلاتن" 


امد خرد گور و ۳ نباشد 
داند که هر آن چی ز کو بجنبد 
وان چدز که با حدو ع اشک 
مر _ راز فلك‌را بدل شنودم 
چون دل شنوا شدرا ازان پس 
بهتر زکدوفی تباشد pk‏ 
در خورد تنوره و تنور باشد 
چاهست جهان ژاژ و سر هفته 
در دام جپان جپات شه 
شواند ازین دام زود رستن 
در .واه باوزد ] که زی او 
زین سفله جهان نفع خود بگیرد 
وان نفع نباشد مکر که دانش 
بپیذر زمن پندی ای برادر 
یی" و بدی را بکوش دام 
یکی که ازو بل و بد. ایک 
با نيك بنیی کوش ازیرا 
فرزند هنر های خویشتن شو 
وأنگه که هنر یافتی شاید 
چون داد کي خودعمر توبائی 


از کار فلك بی خر نب‌اشد 
با بوده و ش‌حیدو. م نباشد 
که,باشد وکاهی د ک-نباشد 
هشیار بدل کور وکر نبا* 
شا ید CT‏ سیر 0 
فضل وخرد رات ناه 
شاخی‌که برأوبرگ ویر ا 
وز چاه فته بت نباد 
خم وچنه جزسیم ,وزر ناش 
کر عرد در اوسخت خر نبا" 
م وچنه را س خطر ن 
لفعی که دراو هیچ ضر ن 
مشغول کلاه ۳ ف 
پندی که ازان خوبتر نباد 
با خلقت شخصت هدر دہ 
ابری بود آن‌ک مطر نبا" 
بدجز که سراوار شر نب 
با همچو تو کس راپسر ۱ 
گرجز هنرت خود پدر ن 
هر چند که نامت عمر نباد 


(8) نظامی کوید : چون شیر بخود سپه شکن باش فرزند خصال خویشتن باش 
























































































































































































































































سسس و ا 


وانجا که تو بائی امبر داثی 
گنجور هنر های خویش کردی 
واعن بروی ہکا که خواهی 
زديك تو کیان ختصر شد 
تو بار خدای جهان خویشی 
در #لکت خویشتن نظر کن 
برملك ت و کوش ودو چشم روشن 
ام‌وز بدین ملك در نظر کن 
بنگر که چه باید میت کردن 
از ع سبر کن که برحوادث 
باق شود اندر عم دائم 
ان رهگذري ففرود زشست 
ara‏ چون شکر جوف 
عردم شجر استو جهانش بستان 
اي شهره درختي بکوش از 
وان چیز که عام بدوست باقي 
زرا که شود خوار سوی دهقان 
وانکس که بود هنر چوهیزم 
غافل نبود در سرای طاعت 
هکس که تبلفنجد او صبرت 
بسیج هلا زاد و کم نیابد 
ژیدا که بنزسد زره مسافر 
اعرن_ ننشنند زبیم رفان 
بهذیر زحجت سخن که شعرش 
و قاری با 


۱ 


کر چنه بکردت حشمر نباشد 
گر باشد مالت و کر نباشد 
بر راه را چوی و جر نباشد 
ہر چند جپان مختصر نباشد 
از گوهر تو به کهر نباشد 
زرا که ملك بی نظر نباشد 
درهاست که به‌زان دودر نباشد 
آن چیز که فردا هگر نباشد 
ا بر نو فلك‌را ظفر نباشد 
از علم قویتر سیر نباشد 
از زخم جهانش ضرر نباشد 
هر چند درین رهگذر نباشد 
زین وه ر سرا 3 
کرچند سخن چون شکر ت 
ستان نبود چون شجر نب 
پکسر بتو جز کز هنر ان 
هرگز هدر و بې ار ن 
شاخی که بر او بر عر نب 
جز در خور ار سقر ن 
ا مرد بيك ره بقر ن 


" فرداش حشر بصر نب 


از بك تنه کر پیش نب‌اشد 
هر که کا تج کر اشد 
ا بر سفرش خشك و ار نباشد 
ف فایده و ی عزر ( نباشد 
بوی-گل و باد سحر نباشد 


وه 7[ وه سم تک go‏ 


۱: 


حر رمل مثتن بون متصور 
2 و 0 هام ن 6 
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات 


شوم شاخیست طمع زی وی اندر منشین 
کر بلند است در میر تو سر پست مکن 
گر بلندی در او کرد چنین بست ترا 
دوت از راه برد است لفرمای هالا 
حجت آری که می جاه و بزرکی طلی 
کرهناراست‌خطاای بحر د هله خطاست 
ک رکسی خویش آن خویش چه درقکند 
3 بخندند کروهی که ندارند خرد 
دانش آموزو چو ادان زپس مبر مخ )۱( 
بې سپاسی نکي رند )( عائی به از انك 
شادی و نیکوی ازمال کسان چشم مدار 
کردن از بار طمع لاض و باربك شود 
رفت از دست مده رطمع قند کسان 
سود مند است معندآی خرد مند وليك 
م‌مرا نجه نخواهي که مخزی مفروش 
سپس آ مه نه آن تو بود خبره متاز 
مر پرمابه بحواب و خور برباد مده 
پیش ازا ن کت بکند دست قوی‌دهر ازییخ 
تمر را بندکن از علم و زطاعت که ترا 
بر سر و پای زمانة گذران مرد حکنم 


8 خاطرت زنگ نگیردنه سرت خبره شود 


وزطمع‌مانده شب وروز بر آن‌درچو کلند 
ازطمع صعبترا ترا که نه قبداست ونه بند 
ور لشدینی رهد حانت از آفات و گزند 
بطمع کردن آزاد چنین سخت منند 
خویشتن چون‌که فرو نفک از کوه بلند 
نات زیر شجر گوز بسوزند سپند 
م بران سان‌که می خلق جهان‌مبطلبند 
چندازین حجت ش‌مغزنوای سپده چند 
خویشتن خبره دران چاه نبابدت اقکند 
تو چو دیوانه بخنده دکران نیز مخند 
اچو دا نا شوی آنگه دگران درتو ند 
(سپاسیت پپو شند بدیبنا و پرند 
ا عا چو سکان بر در قصاب نژند 


ان نوشتست زرادشت سخندان درزند 


سودش آن‌راست‌سویمن که‌ص اوراست سوند 


بر تم آ جه تنت را نسندی مسند 
کانچه آن تو بود سوی‌تو آبد چونوند 
سوزن زنگ زده خبره چه خی بکلند 
دل آزین جای سینجبت همیباید کند 
علم با طاعت تو قید دوان عمر تواند 
بهتر از علم و زطاعت نبود قبد و کند 


له دل هشیاز تو از کی بند 


0 : از میدن ودر اننجا شاد ععی‌چسبیدن اراده 0 باشد » [] : رانده » 
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نیدی بر درخت این حهان بار 
درخت این جپان راسوی دانا 
هان اندر بدان نیکان چن‌انند 
ما -کوگی: :کي دا وناط رای 
زار خدام من بیمگات 
نگویدک که سیم وک هرولمل 
اکر خواراست وبیمقداریعکان 
اکچ چارکخ وار و ارت 
اشد ی قدرو قیمت سوی عردم 
کل‌خوشبوی با کیزاست| کرچند 
وی بار درخت این جهان نیز 
توخواهی‌بار شبرین باش بش‌خار 
اکر بار خرد داری وکر ی 
عاند جز درخي را خردمند 
به از دینار وگو هر علم وحکمت 


درخثت گر زحکمت بار دارد 


| گشیرین ویر مغز است بارت 
وکر گفتار ی کردار داری 
بپیکان سخرن بر پیش دانا 

سخن را جای بابد جست وار 
سجن پیش سخندان گوی ازیرا 
سخن رانانداری‌صاق وی رنگ 


چرا خامش نبائی چون نداف 


مکرهشیارمرد ای مرد عشیار 
خرد منداست ارو ي خرد خار 
که خرما در میان خار سار 
بیمگان‌چون اشبیی‌خوار وی ار 


نکو بنگر کرفتارم مپشدار 
بستک‌اندر گرفتارند اچار )0 
مرا ابنجاسیع است ومقدار 
یواست وستوده مهرة مار 
زی قدری صدف لولوی شهوار 
تروید جزکه درس رکن وشد بار (۱) 
درخت راس بارت زگفشار 
بفعل! کنون و خواهی‌خار ی دار 
سبیداری سبید اری سببدار 
که بارش کوهراست وبر گ دینار 
کرو (ب) دل روشنست و چشم بیدار 
بگفتار آی و بار خویش مىباز 

را خوست چون گفتار کردار 
چو زر اندود دیناری بدیدار 


,و مانت تبری و (ج) لبپات سو قار 


عیدان دررود خوش اسب‌رهوار 
که ف ماه کرد ا رگا 
زدلها ی زداید زنگ وزنگار 


برهنه چون کنی عورت ببازار 


تقیا دی رد 69 ری با 
[) ۰ اخواد. [۱] + زمین شارکرده ۰ [ب] «,کرا» [ج] : یریس . 


چه دازی خر پیش ازی اسبان 


. چه بو دت گرنه‌دبوت راه‌گ کرد 


بزشکی‌چو نکی دعو يکه ه رکر 
مجان جان مارا کر تواف 
زجهل خويش چون عارت نیاید 
١ک‏ ای ایر رون طاعٹ 
برتجان ن بطاعتپا که فردا 
مخور زار ا کر نخواهی 
کی دمای بو[ نکاء 
چو کفتاری که بندندش بعمدا 
ردان ھی بایدت فردا 
که دنیار | نه تیار است ونه مپر 
هنگی بدخویست‌این‌زوحذرکن 
جهان را نوبنو چند آزمائی 
بديڻ زن کس نا يڻ شوی زو 
چو تو سالار دين وعلم کشق 
بکار خویش خود نیکو نکه کن 
مکن کر راستي ورزید خواهی 
حذر دار از عقاب آز ازیرا 
| کرهاسگ تخواهی‌جست بر خاش 
وکرفر خو بش از خویشتن ین 
زحجّت پند بشن و کاگپست او 
نکرذ از جلکی اهل خراسان 
بدین رست آخر از چنگال دنیا 
کف میمرت رتاو 
[۱] ۰ که با » 


گرفتاري حپل اندر کرفتاز 
که‌بی(۱) موزه‌درون رفی‌بگلزار 
نیابد راحت از بيار بیار 
بدین)» گفشیار: , اموا هنواز 
چرا داری می زاموختن عار 
عحشرجانت ببرون تاری از ار 
بر تن شود جانت بی آزار 
که خواهی و نیا هیچ زنهار 
گنتاهان کردة بر بت انار 
همیگویند کاینجا ندست کفتار 
کو مت ا اهتنا 
زر خود مباش از وی بتیار 
که لس پر خشم وښ رحم‌است و اهار 
همانست او که دبدستیش صدد.ار 
که دين دوزد دهانش را کسیر 
شود دنیا رهی پیش تواچار , 
ا کرعی دادخواهي داد پیش ار 
چوهد هد سربپیش‌شه تگونسار 
که پرزهرآب دارد کا وار 
طمع‌بگسل زخون وکوشت عردار 
چورویت ریش گنت ودست افکار 
زرسم چرخ دا et‏ 
و زو ہیشتر با دهس پیکار 
سقدیر خدای فرد قهار 
که‌زین بهتر نه‌راهست ونه‌هنجار 


19 











senan algeria 


۱:۹ 


محر مضارع میدس اخرب مکقوف 

























































































































































































i‏ فاعلات مفاعیلن" 


بد کن زخواب غفلت پورا سر 
کارخراست خواب وخورای‌نادان 
ایرد خرد ز مر چه دادستت 
بر نه بسر کلاه خرد وا نگه 
کوئی که سبز دریا موی زد 
تبره شب و ستاره درو کوئی 
,و ن‌چوهفت خواهر خوددام 


چو لست زهرهچون رخ ,سیده 


۱ > 
شعری چوسدم خرد شده باشد 


2 بیرم کبود جنین هر شب 
کوئ که درزدند هن‌اران‌جای 
کرآنشساست چو نکه دزن وم 
ب روغن و فتیله و ى هزم 
کرآش آن‌بودکه خورش خواهد 
بنگر که از بلور ,رون ابد 
خورشید صانم است مرا تش‌را 
ور لشکریست ایشکه ييي 
سقراط هفتّسبر (۱) اه این وا 
نوراست(ب) گفت ماءوازورو بد 
ری زاید آهرن بد خو را 
جس گفت مادر ‏ ارزیزاست 
مسا زو خر اسیت: عطا زد وا 


ون هفت کوهران کدازان.را 


وندر جپان بچشم حرد ۹ 
باخرحو ابو خور چه‌شو ی مسر 
داخوش بحس وبخوری چون‌خر 
کن شب یک‌سوی کردون سر 
وز قعر بر فکنید بلس کوهر 
در ظلفت انبا لشکر انبکن بر 
بنشسته اند پهلوی بکدیگر 
مریم ھجو دده شر ۳ 
عیوق چوت عقیق عان اجر 
چندین هنار چون شکفد عمپر 
آتش بکرد خرمرن نبلوفر 
ہ رکز ارون نکش وزم که 
۳ 
| ای ۲ دک چرچ 
آتش می بنور چراغ و خور 
بشناس زاتش ای سر آنشگر 
سالار و مبر کاست رین لشکر 
ET‏ 
درخاك ملح وسیم ییک انا 
وزا فتاب گفت که زابد زر 
مس را همدشه زهرد بود هار 
کو ان‌چومادزات و یچ 


سق راط باز لست مهفت آخاره 


۳1 قول آن کیم رذ رصت آید 
زیرا که له یشه وران باشند 
سالا کست بلا چو ازاین‌هفتان 
سالار پشه‌ور نبود هرکز 
آن سے نادشه که یدید آورد 
وندر هوا بآمروی راستاد است 
ویدون باس او شد.و تقدیزش 
چندین همی بقدرت او کردد 
ون خالك خشگ زشت بدو کرد 
وین هر چهار خواهر زاینده 
سبح میکنندش ببوسته 
یتح "هفت" "چرخ""شنودسق 
دست خندای اگر لگرفتسی 
چشمی میت بابدو کوش نو 
آ ما بسش خود ندهد بارت 
ار افق نش واند 
از هرا بر شدن سوی عن 
ای کوفته قار ی بای 
در موز رت حهان فر دنده 
ایدون کان بری که گرفنستی 
وا کاڈ تست که کی اند 


3 2 


4 ۾ ا ۹ 
ع اسا( چا مش 11 
و ی ار ا 


ی 
4 


۱:۷ 


چون تو سی‌سحرو بر (۳)افکنداست 


وز خلق‌چون‌توغرقهسی کرداست 


EEUU 


با او ا نزاس خرد داور 
اینها بکار خویش درون مضطر 
هی يك مو فلق بکاری بر 

بل پیشه ور رهی بودو چاکر 
این اختران و این فاك اخضر 
ف دار و بند پایه جر و بر 
با خاك خشک ساخته آن تر 
ابرنتت املتای نز رو ادر 
چندین هزار زینت‌وزیب و فر 
1 تعکافت. نعدد و سم 
در آزیر ان کودو تنك چادر 
کرافست گفت هکوش ضمبر تکر 
خسرت خوری«سی و ری کفر 
از هر مد توت "ملای الا کر 
1 چشم و کوش و نبری يدر 
تو خویشان چرا فک در جر . 
از علم ال سازو زطاعت پر 
فربه شده جسم و جان لاغ 
رز دودست‌ و بازوی خودچنبر 
در بر عپر خوب تی دلبر 


خر > 


ذاری؟ فته‌تنگ و خوش اندر بر 

ر تو یغه او مکی ی بح 
/ 

۲ اس #یا 

چون دردمدت جد( اخا کدتز 


ین ضعب دلو حاهل دد حضر 
این ي اه و ف مه‌بر 





سس ل رن ات 


[] :هت مید» [ب] ۰ نقره.راست» ]1[ 














: در دمی سخته » [ب] : سی که هعرد 




































































































































































حببصسصسص«صطص9صطصسسس۳سس2__۳_س#«#«۱ 


کرّیست ان جهان عثل زرا 
5 طبع ساز باشد پنداری 
لیکن چو کر د قصد جفا پیشش 
گاهی عر وس وار یلار ید 
باصد کر شمه سنری از روت 
گاهی هژیروار روت آند 
دیز انه وار راست کند نا که 
در حرب این زمانه دیوانه 
وزشاخ دين شکوفهٌ داش چين 
کین نست مستقر خرد مندان 
شاحخی .که .یار او قوف ما 
دنا خطر کار دبك ذره 
زديك او اکر خطرش هسي 
الفنییگاه تست حپان زبنجا 
بل دفتریست اینکه بی 
الک مشو اشارت حت را 
خط خبدای زوه بن‌اموزی 
کردرشوی ۳2 ی رخا کت 
ندهد حخدای ی در ین خانه 
حیدر کر و رسیدو زفخر او 
شیرات زبیم خنجر او حبران 
انم ماب نو دز 

RODE‏ لیا 
کرت آرزوست صورت اوديدن 


لشاب سوی حضرت مستنصر 


اس ناخوش است و خوش ما ردگر 
شیریست . ازه ریخته بر اشكر 
خاقان خطر نداردو نه قصر 
۷ "کر بشووازی باونو :۷۷ افر 
باشرم کرد بات و معجر 
با خشم مرو و با شغب عنتر 
خنجر سوی سبنهت وزی‌حنجر 
از صبر ساز تيغ و زدین مغفر 
وز دشت علم سنیل طناعت چر 
بلك این کذرکپینت براو بگذر 
آن شاخ یس چه ی بروچه برور 
سوی خدای داور ی اور 
یك شربت آب کی خوردی کافر 
برگر زود زاد ره حشر 


خط خدای خویش بدین دفر 


زیرا هکرز حق نشود منکر 
۲ در شوی بان پیغمبر 
شاد و لاله روید و سسنبر 
راهت مکر براهبری حبدر 
از فبروات ن خبر خیبر 
درا پیش خاطر او فرش )۱( 
تیش مکان ومعدن شورو شر 
امش على شناس و لقب :کور 
وان متظر مبارك و آن عبر 


ب 


ات دين و دنیا را قبله 
خورشید پیش طلعت او ټره 
ای یافته بتیغ و بیات تو 
لي صورت مبارك تو دنبا 
معروف شد بعلم تو دن زیرا 
ای حجت زمین خراسان زه 
ای کنته توگ کلك سخنگوبت 
دیبا هی بدیع ,رون آری 
بر شعر وه فان و طاعت 


۱:۹ 


ARRAN‏ دیب پیب ید یی بیجن یتیممم ی ریق بت میم بمب یمیس 


وانجاست عزو دولت را مشعر 
کردون‌جای‌حضرت‌او کردر(۱) 
زيب و جال مع رکه و هار 
حپول بود و بې سلب و زیور 
دين عود بود و خاطر تو مر 
مدح رسول و آل چنین کستر 
در دیدۂ مخالف دی نش 
اندر ضمبر تست مگز شش 


© ~o 


ان روزکار ما ندت را شمر 


بحر تقارب ممن سالم 


وت 


فعولن فعولن فعولن فعولن 


شی مشكث رنگ ودراز ومحاور 
بلولو ازوفرق گردوت مزین 
کن مظله شی بود بر 
چو.رروی فرعون .ردست موسی 
هوا چون ضمبر یکا تاره 
شال انیو وگ جشد نداند 
ز هولش دل و طبع رو یاه کیرد 
محرّه بسان لبالب خلیسی (0) 
سپه کرده عفربت برزهر هکردوز 
چو عهد عدو جرم آفاق تبره 
هوارو(7)سیاب صبح خجسته 
سوی داختر کرد شب روی و رزد 
بالاله بدل کرت گردون سنشقه 
چو مر ام وتو و لود عا! 


چو زلفین و میعاد هجران دلر 
بقبرو ازو روی عا! مقر 
فروهشته‌دامنش بر گوی‌عنبر (۱) 
ړوی فلك بر ترا منور 
ستاره چو رحسار مؤمن عحشر 
فراز از نشیبی و از کوه کردر 
دل شبر جنکی و طبع غضنفر 
روان گفته‌ازشر درحر اخضر 
ازجم کشیده بر او خشت و خنجر 
چو تیغ یلان روی مرح اجمر 
فروشسته EST‏ خاور 
سپاه سبیده دم از کوی سر بر 
ديار وزه بحردد ياقوت اصفر 


که‌از صبح ره‌یافت اعان ندودر 





ره زی سجر چزاز هم لا تیش 
ا ۱ 


]1[ : جو یکوچك که آب از ان‌رفته واندی ڪا ماندم » ]1[ : .ره رازفخر جز عره ٤‏ ]1[ : بایان > 


: جو ئی که از درب جدا مشود » [ب] : زد؛ 









































۱5۱ 0 


کریزان‌شب‌وتیغ خورشدیازان چو مرو لین از خداوند قنبر ازن چرخ کردان و اجرام تادان وزن ادوا تش بهم‌چون دو خواهی 






















































































































































































رام زکوه آنکه آرام و جنش ازن صرف دهرو تکابوی دوران عرص چدست آنر اکه این کرد در( ا( 
۱ ررض جز رسول مجر چه داف 
قرو کی ودی وه .تباید 
ز رهت مصور زبخکمت مقذر 


دل چرخ کردان وچشم زمانه 
آرام و چنش 
وم اناوت ده زر ی ,ر هنه 
ز لاله د کی مگ یاو وردیگوه 
کد شترا ساط حر 
زبرجد کندکبك در کووبالن 
لها اوا تهاقف 0 ثب 
کل‌سرخ و کفته( ۳ ما رکوگی 
مه دشت کلرخ همه باغ بر کل 


سرخ چون روی خو بان حجلت 


2 ۶ 
ازو کم وزوش 


چو درسبزرکله1*) خو شآوازراوی 
کیان نار ی و خوزشید ریخشان 
فرازو شب ا کل نکی کی 
کل آسان از باد مانند مرم 
جهانجوی درحسن او کشته حبران 
هبار جوا زمستان یبری 
جواف چ و شخص قوی چون حقیقت 
جوای‌ستو ده است مدحت مراورا 


در لغا جوافی که از وی نیم 


ز پيري رخست هرک رچ 


کسی کو بې رهترو پر کرد د (۱) 


تا امی ای ای تک ان 
واه و شکافته وشکفته » [۰]4: 


۰ نومی" از رامیت ۱1۳ 
یکر ونشدید لام خیم که از ز ارچ تنك ورقق و 


ود ودای دردهر بزدان کک (۱) 
چو آشفته بحری که‌آدش ممسن 
ازو برزمین زرو «چرخ زیور 
شجر زوکپی هفلس وکه توانکر 
ی گنج قا ز وشک اتر اززر 
دهد باغ وخی (a‏ 
براندین کرد کک ز بر دشت اسر 
زهان را ندا ز"دیبای "شش 
بدونکرده‌حوری‌سرازسبز چادر 
رخ کل معصفر گل رخ عفر 
بنفشه چو زلفین جادان معطر 
سرانشده پلبل ز شاخ صنویر 
چو تبیغ غل بود در کتف کافر 
که دربای سبز است,ر مو گوهر 
اران دسر زاده از چار مادر 
کی ده و مانده مضطر 
نبرند چون روزو شب ر يك زدیگر 
چو پیري خبال ضعیف وور 
بس است و جزاین: ا هیچ مفخر 
ای کضو هی عدی و شیر 
مر مور ور بر وچون قس‌دفتر 
کہ ز وی رسدم بال دلمیر 


ا 


ره ر راست او رای 


ازوزن هفته 


ناز كت مثال کتان جپست هم شه بسازند»[)] : رهیر و ابر کیرد » رهر و شیر "کرک 


یر بو ست و فزو نتر 
1 


که در ادا مصور مصور 


4 


E‏ خفیف مبون متصور 


ای کپن گفته در ۳ غررور 
چرخ سموده بر تو عمر دراز 
شادمای بدان کت از سلطان 
د کر فاسق 
دات شاع عدح کو گوید 
قصر ٿو زين سخن همیخندد 
بر تو خندد که غافلی تو از آنك 


نم 4 


چند رفتشد اژین قصور بلند 
چرخ کردان رم NS‏ اس 
شهر کرگان اند با کرکین 
بر 040 وا ییوت هه نوها 
عسل را بحنظل است. فست 
که شناسد اک جت از عا 
چون زمین »,شکستگست چرا 
توچگوی که مس چرا بایست 
5 بدید آید ا خروم او 


آن یک بر جهد چو بو زینگان 


[ب] : 


و 


ن فعلات 

خورده سبار سالبان و شهور 
توکپی مست حفته که مور 
خلعتی قاخی ۵۲ و مدشور 
دش هار رودت فسق و شور 
شاد بادی و قصر تو معمور 
بر تو ای فتنه بر سر ای غور 
هر عمراق موز ای روو 
درهتر ( )رازو سوی قور 
نوحه و نوحه‌گر زمعدن سور 
نه ش‌انور ماند با شاور 
ای واا قاس دهور 
شکرش را برادر است کییزو(!) 
غروض کردگار فرد غفور 
آ این تارتین اضرا 
ابن همه خاك واب وظامت و نور 
مار و ماهی و کژدم و زنبور 
بای ڪوبد بنغم هة طبور 
ا 


سس« «ح«ح-ح-«_«ح«ح«ح«حط«ح(« ((۰پ۰ب۹9۰ ت 
]1[ ناور ( ععی عکڻ مقابل واجب) 8 
کاهی است تلح 5 


هو [۱]» زرنبادرا کویند وآن 
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مر ار دریغ آید 
ھن جکر زر ایشان کرد 
تو .یهد باج ندهتشات 
ان کیان خطا ونا خوّب ات 
کرت هوش است ودل زیریدر 
عالی دبگر است ردم را 
اندرو بر مثال جانورات 
ررض ایزدی حک‌انند 
دزد مدان سان ودغ 
باك ردان چو ماهدند موش 
حکمت وعلم بر حال و دروغ 
خامشی از کلام بیهده به 
کارا وکشت وحم اوسخن است 
کر بترسی زناصواب جواب 
۶ زن دك Ka‏ 
اتو بر سلسبیل بگزیدی 
چه خطر دارد این پلید ندید 
دل وجان را اید شنت 
تا بهنگام خواندتت نامه 
آزیدو نيك وز خطا و صواب 
هه خواندند برتو چدز عاند 
بادل و عقل‌و با کتاب ورسول 
پندق کار کن باس خدای 
جز نبرهیزو زهد و" استغفار 
کر تب‌اشی ز اهل ار بزهد 
باز ک کر دد ازتو خشم خدای 


۱۹ 


زین فرو مایگان و اهل شرور 


| مان و زمین غفور و شکور " 


چون‌دهدشان خدای حور و قصور 
دور باش از چنون کانی دور 
سخنی خوب کوشدار ای پور 
سخت نیکو زجاهلات مستور 
مرخمانشد از اهل علم نغور 
ون فرومایگان خسئّد وقشور 
وین سبکسار ‌دمان چو طبور 
ژاژخانان خلق چون عصفور 
فضل دارد چوبر حنوط بحخور 
در زلور است این سخن مسطور 
بدروی بر چو در دمند لصور 
وت گفتر صبور باش صبور 
اگرت رغبشست صحبت حور 


کیا و یی 2 ۱ 
عند کاس مزا جها کافور 
از حال و خطا و گفتن زور 
خجلي تایدت :موز نشور 
چدشت اندر کتات" هد کون 
اد یا دادم از صیحاح 2 تور 


روز حشر که داردت معدور 


۰ 


بندث کار ڪن نود ماأمور 
کار ا خوب كي شود مقفور 


خواند بايد بسبت و یل و ثبور 


بحشم ہا بحاجبات و ستور 


: ]۱[ 


ای پستر شعر حجت از بر کن 


که پرازحکمت است همچو زور 


بحر هرزج مسدس اخرب مقبوض حذوف 
0 


قو ی ی 


ا ی گفته جهان‌و خوانده دفر 
این چرخ بلند را می ین 
بك کوهی ر نام او بحر 
وين بر مهد شک کار 
ببچاره نبات را نبیی 

ون جانوران روان گرفته 
بر طبع نبات و جانور پاك 
زین بش چه نیک اید از تو 
تو ی هنری چرا عنبزي 

دای که چنان نه عدل باش 
آنکس که چنن عریز کر دت 
زرا که نکرد هیچ حیوان 
ب کور و گوزن اکر امیر است 
چون نبست خرد میان ایشان 
این هیر و عنیز ندست بر گاه 
تی وله اتکرت» رد رات 
شاخیست خرد سخن بر و برگ 
زیر سخن است عقل بنهان 
داای نکوسخن ند باز 
تو روی عروس خویش بمای 


ای پیر » 


ا وی 


بندیش ز کار خويش هر 
بر خاك واوا وات وا فز 
یك کوهر خشک نام او بر 
زان جوهر ر میکند ر 
همواره بخران ازین دو کوهر 
بیجاره نبات را هسخر 

ای دور( را که کرد مر 
وز گا و گنه چل و3 ور حز 
او ف گنهی چراست مصطر 
پس چون مقری بعدل داور 
از بر تو کرد کوهی و زر 
از کوهی و زر اج و افسر 
از قوت خويش و دل غضنفر 
درویش است ان و آن توانگر 
وان خوار و ذلبل نست بر در 
هر دو عی‌ضند و عقل جوهس 
نخمی است خرد سخن ازو بر 
عقلست عروس و قول چادر 
از روی عروس عقل معجر 
ا ی کته جپان و خوانده دفر 


یکی بر کن سوی فلك سر 












































و و 0 و توب میب بو مایب میم موس بس مسجت ی ماوت ما اس 


از گوهی و ازنبات و حیوان 
هفتست قلم ان ا خط را 
بندیش نکو که این سەخ را 
کشتند ستور وار اا کی 
خرسند شدی بخور ز گیق 
ر رس زچرا و چون چرائی 
نديس که کردگر کن 
بنگریجه حکمی (۳) بسته است 
او راست شای ی ستوی 
چون کار ببند کرد .ی شك 
چون چنبر بې سراست فرقان 
با نشف مجخ که سخت کردد 
کلدوسه ۱۱۱ چ ۰ میندافی 
پیدا چو ن تو است تنزیل 
کش پاش ان هر 5ف 
ام‌وز ی پای دینست 
هردم 3 نك ادان بر 
سوراخ شد است سد یا جوج 
ب من حق شد است دحال 
اشنر چو هلاك کشت خواهد 
اول عراد عام ادا 
گفتا که منم امام و میرات 
روی وی بر سید باشد 


صعی لو و متکری ورن کر 


[ ۲۱ : چپان جراخوز ۰ [ب] ۱ 


۱۵ 


یره حکمی » 
تم 


در اطراف انکشتری خصوصاً درشت مکنند » 


بر خاك لبان سه خط مسطر 
در خط و قلم بعقل بنگر 
پیوسته که کرد يك بدیگر 
با رود و می و سرود و سای 
زراتوخری جهان چوآخور (۱) 
شادانت جرا چو گاو لا 
از پرچه آوریدت ایدر 
م‌جات دا بدین ن اندر 
ام کو کرش اخشیر 
2 بند لود سخنش ,ڪر 
خبره چه دوی بگرد چنبر 
چون باز باي از وسن سر 
بادت لت زر ذرگر 
تأوبل در او چو جان مسر 
در ظامت زر ى سڪندر 
اندر ظامات غفلت و شر" 


از مضرت حق بان صرصر 
A‏ حذر ,کن ای برادر 


خامش بنشن زر منر 
اوی دز 

بر رفت عبر پیمپر 

لست د زنببرگات و «دخنر 
روی ڪه لود سیه .عحشر 
]۱[ . صنعتیست در زرگری که 


[ج] : هزمان ۰ [د] : از مفرپ » 


مه موی 5 موب 


۱۰۵ 


سس سس 


ور می‌بروی تو با امامی 
من با تو نیم که شرم دارم 
جای حذر است از تو مارا 
ای که خبره چون كرفي 
من با تو سخر _ نگوی ابر ال 
من هوه دنن میخورم شو 
شو پنبۂ جهل ب رکش از کوش 
رخشنده رازسپیل وخور شید 
آ است و صرد. .عتاقل 
او را بزدم سنگ ۳ 
آنگاه وی اب چاهی 
بر خاش همڪن سخن بیاموز 
و خرد است علم تأوبل 
آزمذهب خصم خویش بر رس 
حجت نبود را که کونی 
کوئی که صنوبرم ولیکرن 
هشدار مدار خوار کس را 
غه شدی بحنجر خویش 
از بیم شدف زدسث او روم 
با خصم مگوی از آنه زی نو 
مشداز بره از موده 
پرهیز کر اختیار و حکمت 
اندر سفری بساز توشه 
هه زاد مشو رون و مفلس 


مهتر سخنالن و بند ححت 


[ا: مانداست جنان ,روم » 


کین فعل شداست 5 مشهّر 
از فاطمه ونر 3 شبر 
5 لو نکني حذر زحدر 
۳ دلیل و رهیر 
کری لو و رهبر ٿو کر ر 
چون کار توخار وخ هسخوز 
بشنو سخنی بطم شکر 
لوانندم بر از عببر و عبر 
جر ری بای انز 
پشت بدمدزسنگ عبور 

هر که که چشیدی آن کور 
از من چه ری چو حر زنشر 
بر فاي کر ع E‏ 
احق بشناسی رار ور 
هر موّمنم و جهود کافر 
زی خصم نو خاری او صنوبر 
مرغان همه را حقیر مشمر 
ص خصم با کو اسرح) خنجر 
ماند است بروم و هند() قیصر 
معلوم نب‌اشد و مقر 
ریز حو کودکان کور 
۲ نك توک خی ب اع 
پارات تو رفته اند ې مد 
و کر خسمته ی در هدور 


۵ بار را ن شر مادر 



































۱۹ 


بحر مضارع مشن اخرب مکنوف متصور 


مفعول فاعلات" مفاعیل فاعلات" 


با خویشتن شار کن ای هوشیار پر 
برسرت تیه ا نی و ار 
ه کرماه تشر تا آنا 
ز اول چنانت بود کال که دز جپان 
از خورد و برد ورفتن بیپوده هر سوی 
با از و ی نیاز ببیداری و بمخواب 
وان بار جفت جوی بگرد تو پوئ بوی 
چون خر سبزه رفته بنوروز درخزان 
کف‌که خلق نیست چومن نیزدرجهان 
معیی بحاظرم در و الفاظ در دها 
دسم رسیده بر مه ازیرا که هیچ وقت 
پیش وزیر با خطر و حشمم بدانك 
چشمت مشه مانده (ع) ددست تو اکر ان 
بك سال بر گذش تکه زی تو تبافت بار 
اندر حال و هرل زىانت دراز نود 
برهزل وقف کرده زبان فصیح خویش 
آن کدی از فساد که کر یادت نف ن 
تیر و بهار دهر‌جفا پشه خرد خرد 


سب سم 1 د ۶ 


خمیده کشت وسست شد ان قامت چوسرو 


وز تو ستوه کشت و عاندی ازو نفور 
بنگر زرو زگارچه‌حاصل‌شدت جزانك 


ا بر تو نوبهار چه مایه گذشت و تبر 
جا چو قر 
بر قیں کون سرت که فرو رتست شر 
کارت جزکه خور نه قلیلست ون هکشر 
ایند بات 4 ده چون بتور بر 
بر تن حریر بودت ودرگوش بانگ زیر 
با جعد هچو قر دمیده درو عبر 
در زر رزخزان (ج) شده با وه عصبر 
م شاطر ظرینم و هم شاع و دير 
مچون قلم بدست من اندرشد اسث آسبر 
ی هن قدح"بدست نگیرد هی اهر 
میرم می خطاب کند خواجهٌ خطر 
ااینتنان (2)دارد وآن خر و آن حربر 
خویش تو آن بنیم نه مسابه ت آن‌فقر 
وندر زکات دستت و انتداق قصیر 
ار رکه مرح دل و خاطر هنر 
رویث سیاه کرد و 5اه وشوا طمر 
برتو مدشمرد و توخود خفته چول هبر 


این چرخ تیز کردا چنا ن کرد کند و پر 


ی نور ماندو زشت‌شد آن طلعت ههیر(؟) 


آن کر کر آرزوت کرد دی (۰) فر 
با حنسرّت و دریع فرو ماندة سیر 


]1[ + بر وزن‌روند عددیست ېول که آن وااند و اىدند کویند ۰ (۱) بکشته »[ب] خران .ظ » 


(ج) : بوده › [د] : تااشت بدره » [ ۲] : ستوده و اسند بده > [ء[ : شمیکرده ای » 


\oY 


دین را طلب نكردي و دنبا ز دست‌شد 
دنیات دورکرد زدین وین مثل تراست 
م است مله دنیا خبر امت دی هی 
خوش خوش فرو د خواهد خوردنت روزگار 
زین بدکنش‌حذرکن وزین پس‌دروغ‌آو 
شیر زمانه زود کند سب مرد را 


خبره ماز مای چ این ازهوده را 


کر میبکرد خواهی تدییر کار خویش 


ان عا بذرگ ز بهر چه کرده اند 


۱۰ ور مدبمرد خو اهند این زندگان هه 


زی پیل و شیر و آشتر کابشان قوبترند 
وان کان عظیم عام گردنده صنع آوست 
زین آفربدگان چو مرا خواند بیگیان 
ور مان ییاود او را شناخترن 
ور مجو ماخدای نهحسمست ونه‌گران 


ور چون نوجسم ندست چه .اند هدش حت 


تن کور تست خشم مگر از حدیث من 


از خویشتن نيرس دول ورز خو دش تو 
ان کور توچنانکه رسول خدای گفت 
بر رهی تج و و فش ادت 
کي هروه 


ى حجت و بصارت سوي تو خویشان 


]۱[ و3 فم و ادراگ اسف ۰ ]1[ ر م ۱7 


مچون سبوس ر نه ری و نه فطبر 
کر ههر از داشت ان ناشعو 
این شر باز داشتت ازخبر خبر خر 
موش زمانه را توئی ای بیخرد پنبر 
نوش | کربهوش وبصبری وتبزو یر(۱) 
چون تو مینگردی این شیر شیر سیر 
5 رن تامد است خردمند را بر 
لس .اشد ای بصبرخرد م‌در | 0 اف 
از خویشتن بپرس تو ای عا صغبر 
بودش همی ز بهرچه باید بدین زحیر(۲) 
ايرد دشر چون نفرستاد و ته نذر 
چون خوانده‌س مرا وچه خو هدز من‌حقبر 
با امن ضعنف یدش کازشنت اکر یر 
چون و ی‌چکو نه طر بقدست لس‌عسبر 
اس ھجو ما چرا که "عیعست وه لصبر 
معنی نخت و عرش یکی باشد و سربر 
زیرا که خشمکر نباشد شخن بذر 
جان وخرد ببس است را منکر ونکیر 
با اروطت بهعشت نا کته الا سعر 
سوی بهدنه راه طلب کن (e‏ 
وا ز رهبری نه صغیر است نه کر 
5 چشم کور ام مهاد است الو صر 
[۲] : کناه از سخی 


است > [r]‏ کنده مالست ڪه e‏ خندقست و شعر اشاره است حد.ث 
« القبر رو ضة من ریاف ال او" "حفرة من حفرر التبران » 4[۰] : کس یک 


راه را اند و عنزل برساند » آب], : تو براه » 


























۱5۸ 


بنگر که خلق را بکه داد وچکونه گفت 
دست على گرفت و بدو داد چای‌خویش 
ای ناصي اکر تو مقري بدین خویش 
ور منکری وصلت او را جهل خویش 
علم على نه قال و مقالست عن فلان 
اقرار هت بدو و بیاموز علم او 
آب حیات زیر سخنهای خوب اوست 


بندت داد حجت و کردت اشاری 


روزی که خطبه کرد نی بر سر غدیرم 


کی دست" از کرفت جز از دست اومگر 
حیدر امام تست شبر آنگهی شر 
پس خود پس از رسول بباید می سفبر 
بل علم او چو در بنیم است .ی‌نظبر 
۲ پشت دين قوی کی و چشم دقررر 
آب حیات را بخور و جاودان عبر 
اي پور بس مبارك پند پدر پذیر (۱) 


بحر هرج مشن اخرب مکفوف محذوف 
e‏ ا ست بو ان اي تا 
مفعول مفاعيل مفاعیل فعولن 


ان چنبر کردنده بدین کوی مدور 
آمد بر خم تی رکی و لور ,رون داخت 
هروعده و هرقول که کرداينفلك وگفت 
من قول جھان را براه چشم شنودم 
فو بقلم گوید.و کویا کا 
‌قول قلم را ره چشمت (ب) ت 
م‌قول مور سخنی باشدکات را 
انہر دوشب و روزد وگفتار دروعند 
از حق مخز از حو زا است و زاند 
وہن ہر چه می زیر شب و روز بزژاید 
زین است را کیب بات و حیوان باك 
رکیپ تو سفلی و کثیف است ولیکن 
صور تگر. جوهر م جوهی بود ااك 
بك جوهر بر کیپ دهتد است و مصو ر 


زنده ,نشد این سفلی الا که لصورت 


چون سرو سپی قد مرا کرد چو چنبر 
بازنده ا د لس رید هنور 
آن وعده خلاف آمدو آن قول مور 
لیکشت که سیار بود قول مصر 
قول بزبان کوبد مشروح و مفسر 
مرقول زبان را بره کوشتی (2) بنکر 
کوینده دی گنه کنفر ا بدیگر 
کاین دهر N,‏ مواره ی 
وين قاعده زی عقل درستست و هقزر 
فرزند دروغند و مزور همه یکسر 
ف حاصل چون پدر خویش و چومادر 
صورتگر علوی و لطبف است بدو در 
صورت نپذیرد ز عرض هرکر چو 
بك جوهر کیب با 2او عصور 


اسر صورت جالست درین جسم تفر 


ج کک کی ا واد 


[] : مبارك پر پند پد [ب]: رکا ٥‏ [ج]: ایی 


۰ 


۳۵ 


۱5۹ 


َ [ «_«»«س_« ۱ 


ور عاریق بود ,رین سفلی صورت 
وان کوهر کو زنده بذاتست غیرد 
ور جسم تو از نفس بدین صنعت حکم 
هره چرا ماند است اين جان توازن 
دا که چو فر ن‌تو صورت جسمست 
بنگر که خداوند ز هر تو چه آورد 
وانگاء دربن حصن را حجر کی داه 
بگشاد درن حجره زا پنج در خون 
هی گه که تراباید درحج کک خويش 
فرمانبر و بنده است ترا حجرکك تو 
زان پنج درحجره‌سه ن‌راست دوجان‌را 
چوانکه سوی ن کو در باغ اد ند 
* 5 وار سوی خی 
بنگر که کا مبروی ای رفته چهل‌سال 
خر لو تبيتي که نی راء دراز است 
کوتوشه‌و کورهبری ای‌رفته چهل‌سال 
بر چه همیبر ی راهی که در اونست 
* بگشاه 7 اه و باه چ بک 
وانگاه مرا بنمود این خط اهی 
تاراه بدید این دل ELE‏ جود 
بنمود را راہ علوم قدما پاك 
:ر خاطرم اموز هی کشت ساره 
اقوال مرا کر نبود باورت این قول 
ا هیچکسی دندی کابات .قران را 
در نفس من این علم عطائدست الهی 
8 ۰ چنین بنظر مرسد 
() ۰ آداش ۰ ظ ۰ ]ب] . شود 


که پیش ازت -شهر یی با اسان مق 


ذاي بود آن کوهر عالی را بیکر 
ہن جان,تو هی کر رد جان: برادر 
مانندء قصری شده پر ور مقثر 
دانش و عیبز بعانند بکی خر 
جز صورت علمی نبود جان را فر 
از . لعمت بش در.ن حصن مدور 
آراسته و ساخته باندازه و در خور 
۳ تو چون شاه کد برسمر منظر 
فت نعمت ازن حصن ,رون برزیی در 
خواهی‌سوی حرش برو خواهیدسوی د 
۲ هر کے اذ تا ش.ه دام 
یکسان شودت بر در جان منظرو بر 
اموز که در حجره مقیمی وماور 
چون آب سوی‌جوی ز .الا سوی حشر 
دنبات رن سر برد عقبات بر آن سر 
زین کوه بدان دشت‌وزان‌جوی بدان در 
آرایش 1" راروی نهر خواب ونهدر شور 
بنمود یی حجت ممروف مشپر 
مسطور ن جوهس وع و مکثر 
بر کنید کیوان شد ازین چاه مقغر 
وانگاه ای ری بمو و رای 
کر فکرت سقراط بود () پر کبوتر 
اندر کتب من" بات بت مرو بتگر 
جز مر بحخط ایزد بنمود مسطر 
معروف چو روزاست نه محپول‌ونه منکر 


شده است ‏ › 





























۱۹۰ 


مجحجخ(مجصحخممض ضحم م ي هي ي ا پا ي اي ينديد اي يد يراي اي اي اي اي اي اي اي اي ی 


آزادهعات ازاشد کی ارا اتید 
بندی شکه عردم همه بنده اجه رویست 
دی نگ رکه بادین‌همگی (۱ آشده شدستند 
کردین حخقنقت بیتنبری شوی"آ واه 
مولای خداوند زمان باشی چون من 
ورف ۳ و همیکرد و یبش 


آزاد شو از آزو بزی‌شاد,و توافگر 
اعولاً تفای ازا و "مد تا 
پش ٿو زاطراف جهان اسود و اجر 
زان پس نبوی‌نیز سیه روی وید اختر 
زان پس نشوی نیزبدین درنه بدان در 
شده ی وطنبور وندم لب ساغی 


بحر هزج من اخرب‌مکفوف مقصور 


مفعول: نایال مفاطل قا ویز 


آن زردن لاض گلخوار سبه‌سار 
مواره سه سرش سر ند آز رال 
تافمرشن ری نحند قصد رفان 
چون اتش زرد است وسیه سار ولیکن 
جز کز سبب دوستی آب جدائست 
هر چندکه‌زرد اس سخنهاش سیاه است 
کت رید اندر توا جر ردان گت 
مرغست ولیکن جی مرغی ازیراك 
مرغی که چو در دست تو جنبیدبییند 
تبریست که‌در رفتن سوفارش بپیش‌است 
کار کند رفن او عار ض دفر 
دشوار شود یگن تو از خانه بدهلنز 
دز دست خردمند څا حکمت ۹ ند 
هرک که سبخ نگفته همه خر بدو کرد 
دردست‌سخن‌پیشه یی‌شهره درختست 


۵ درز سر ی بو ارد 


ززداستو زاو است‌وچنن اش وار 


مصورت مار است و دند سر مار 
چون سرش بریدی ,روڈ سربنگونسار 
ان زاب شود زنده و زاتش عرد زار 
این زردو سیه سار ازآن زردوضیه سار 
کر چه سخن خلق سیه نیست بگفتار 
زیرا که جدا نست ز گفتارش رفتار 
خور دش همه قار است رفتاش عنقار 
در جنش او عقل را ‌دم هشبار 
هر چند که ھر قر ساس دارد سوفار 
آنگه که برون آید از آن کوش (۳)رکلزار 
دردین که‌کسی ان کی ویک کند افرار 
واسان شود آواز وی از بلخ بیلغار 
جز ژاژ مخاید همه در دست سبکسار 
جز کایزد داد ار و پیام آور تار 
بى بار و ز دیدار همبریزد ازو بار 


زرا که چنن است ره و سرت اشجار 


1] : حت کدد نوک یدینی» . [ب]: اژا ر 


۱۳۱ 


غاریست مر اورا جى با در و درنند 
چون‌خفت دران غار برون ایدازان 
راز دل دا جز او خلق نداند 
راز دل‌امن "یکره اي ھچ با اوست 
اي هي کی علم و شجر حکمت لیکن 
ديباي منقش تو افند و ار 
من لقش یندم و تو جامه ممبباف 
دیبای تو سیار به از دیبهٌ روی 
چون لولوی شهوار نباشد جو | گرچند 
دیبا جسدت پوشد و دیبای‌سخن جان 
این تبره و نور ن امروز بجانست 
مشاه نیکست ن تبرءت را جاف 
ھر چند خلنده است چو سا به خر ماست 
شاید که بجان تنت شمریفست ازیر ال 
از ھرچه سبو پر کی از سر وز بهلوش 
از جان و تنت ابد ا"لاکه همه خر 
تاعلم ني‌اموزي نیکی نتوان کرد 
ى علم عمل چون درم قلب بود زود 


چون روزه‌ندای كەچەچىزاست چەسوذاست 


وآنکو تکنتد طاعت علمش نبود علم 
چامه است مثل طاعت و ۲ هار بر وعلم 
دبدارتو ہاچشم تو در شخص تو جفت است 
ی طاعت داا سوی عقل خدااست 


درطاعت زدالست ان چرخ گشتن 


[۱]: چشت عثل » 


خفتنش نباشد همه الا که دران غار 
ببرون نکثی بایش از انجای چو کفتار 
زیا که ی ا ورال او ۱۳ 
زرا س‌امن است و ۱۳۲۵ 
آنگشت خرده‌ند را ۳9 رهوار 
معنیش بود نقش و سخن پود وخرداار 
این است مرا بانو همه کارو بباوار 
هي چند که دبای رانست. خریدار 
جو را بگزیند خر بر لولوی شهوار 
فرقست صان نو جان ظاهرو سار 
آراسته چوت باغ نان و باذار 
همسابه ز مسابه 9 قیمت و مقدار 
برشاخ چو خرمات ی آب خورد خار 
خو شیوی نود کله ج چغ 

ید و برون دهد آغار 
چون علم بود برتن و بر جان تو سالاد 
مه سیم نیاید درم و .ی زر دیتار 
رسوا شود و شوره برون آرد و زار 
بیپوده می روز را بود اهار 
زرکر نبود مرد چو بر زر نکند کار 
چون جامه نناشد چه کار آید آهاد 
چشمت مثل () کار ودروعلم چودیدار 
تن" ظناعت. دا :نود ش کر دک 


2 
1 


اد ندشست چنت e‏ دو ار 


21 



































۲ ۰ 


۳۵ 


۱ ۱۹ 
RRNA‏ اا اا ااا اا 0 
وزطاعت خورشید می روز و شب اید کو سوئ خرد علّت روزاست و شب ار 


وین ابر خداوند جپان را بهوا بر 
ب طاععی ای‌مرد می کار ستور است 
يك‌سوبکش ازز اه شتوری سرا "کر چند 
درسخره‌و نبا نی ازخورو ازخواب 
آمروز بر ازخواب و خماراست اسر تو 
بیداریت آن روز ندارد پسرا سود 
ى طاعتی امروز چو تخمیس تک زان نې 
ان خلق بکردند بيك ره چو ستوران 


بنده است و مطیعست بباریدن امطار 
عار است مرا زین خر | کرنسث ترا عار 
کاین خلق برفتند بران ره هه وار 
روزی رهدجان‌تو زین سخره و بیگار 
آن روز شوی اي پشر ازخواب‌توبیدار 
دستت نگر د چیز مگر طاعت و کردار 
فردا نخوری .ار مگر انده و تیار 


٩‏ 2 شۇ خوردی پر 


خلق بو روی از خردو طاعت حق بارب زار 
ایغ أ تکه را یار سود سنت و نباشد در طاعت نو ورن تود نی دای .دار 
درطاعت توحان و تنم بار خر د گدت توفیق تو دود اس مرا بار و iad‏ 


فاعلاترن" فا عل* 
اصل لفع وضر ومان خوب و زشت وخ روش ناست سو یس د 0 دردو عام ج لشمر 
اکل شزا ست این حش رک دوالش زادوفساد جز فساد و شر هر گزی بود کار حشر 


زانک و 1 بایان و لعصیان خرو شر 


ای بر ادر چشم من زینها و زین عام مه لشکری‌انبوه بدند در رهی بر جوی‌ و جر 
ج ز شاسته بسته‌پیرو نچون‌ت و آندشدچوبود مد مست‌و چشم کورو پای نگ وراءتر 
5 نه‌مسی ازره.مستان وشر و شورشان دور ر شو با لسردر اند است اي سر 
کرنخواهی رج گرا ز کر بکتان ور ون سجن که است‌ای یسرد هی زکن زین‌زش تک 
حهل( راک چە موی( خویشتن‌رسوا کی کر چه پوشیده i‏ ۳ 
نیس عردم توبل خرص دی زیرا که من صورت مردم ممیبینم را و فعل خر 
جزک آزاری نباشد دی پک د ی چون 9 با تیک موم میک 
کیک درنده ندرد در لاان کا کر دغوی 5 درم دی مزدم مدر 


فع وضر وخیرو شر ازکارو بار ‌دمست ‏ س توچون E‏ رى وض 


[ا] : زوشی» 


ا ۲ همحنان کاندر جهان ز اتش‌نسوزدزر هم 


11۳ 


نار نو ا ا هواس کند 


۱ ران تبره است توص جانت ر‎ i E 


مر‌دهان بر تو خندند اي برادر ی کف 
بر ودی بک ان جوین 
داد ن دادی‌بده جان رابدانش داد زود 
جانت آزادی تباید جز بعلم و کت 
عردم دالا مانت اش لاش کی 


ن ان بابد خطرورا که ن ژنده بدوست 


۱۰ حان ص دم را دوقوت یا از علم ول 


جانت را دا ش‌نگه دارد زدوزخ مچنانك 
رتاش سر زدانش رلو اید آفتاب 
مس تابر آسعان بابد شدن زیرا خدای 
بر فلك يي بال و بردانی که تواف شدن 


۶ از حربصي کاردنیا مینپردازی بدین 


خاك را برزرگربدستی چونادا ان ازانك 
همج وکرم سر که که اگه زشرن‌آنکین 
دس ترش وتنگ جایست این ‌ازیرا مرا 


رهگذاز است‌ان‌جهان بارآبدو دل‌در میند 
رر بای ار اندر عاندء شصت سال 
دست‌و اعم خوش دنسئست تن جها ن ,دای‌دند 


نیستم داچر خ کرد ان هیچ سيت جز ردأ نك 


۰ 1 ر 
۵ نسم فرزند او زیرا که من زو بهتزم 


[ا] > جونش ۰ [ب] » مینخواند» 


ق 


جان حر اندزعاندخویش(۱) کرون عر 
توچرا جان را میداری بپیش ن سپ 


جو اتک د ی کاو 4 وخرز رخو خوابو وخور 


چون دلای وژنده را سازی بذسا ۳1 
مبراست احروژهاچاراین جوین باان‌شکر 
بافت ازتون نظر درکار جانت کن نظر 

سک بدین برهانت بايد رویدین اندر تگز 
دم ادان اگرخواهی زنخاسان حر 
جان ددش زنده انار پابدخطر 
چون‌درخ درگ گیل بر کت وزعاعس بر 
برنکه دازد درحتان را زاتش وزتر 
وزسعادت اي پر بر آسعان سا بدت سر 
ریک ورب با جر اتزديك حو و بش از جالور 
پس چرا بر 1 ازدین ودانش بالو پر 
خانه بس تنگست و تاری مینبیني راه‌در 
خاك پیش تست از زر مینداری جزخبر 
خرد چون‌کر مىلە حازخو دسازدهدر 

خم س رکه است‌این جهان‌بنگربعقل ای بی‌بصر 
چون همتناند برون هک مگرازخاك زر 
زر جانك رانسوزد زانش سوزان سقر 

دل نندد عو شار اندر سمرای REZE‏ 

ا یزیر بای لسپردم سر "این مرد.شر 
زب وفرمپاك برداست این‌جهان زیبد 

هچو حود بدے هر ی اورا مة يم آندر سفر 
جانور فرزند نابدهر کر اجات پدر 











۱۹ 


۱۹۵ 
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۱ 
5 3 ۰ ۰ سم ی أ e‏ 2 ۱ 
کارفن گفتار خوب‌ورای وعلم وطاعتست کار اج دولاب کشتن گاء زیر وکو عقل و سخر ج را کار کي اید چون‌توهمر( اب رده دل‌هشار ۱ 
1 ۲ سم ٠‏ ۶ ی و ِ ۳ 
ندست جزدولا بکردون چون کش تنهایخو یش اب رزد بر زهان ا مییروید زو شجر کار خرد چیز نست جز همه تدببر کار سکن رزیت منز هم د گتار ۱ 
وانگهی‌پیداست چون زو فابده مله تراست کاین رسن( بهرتومیگرددچنینبیحدومت مر ر اچون‌عوش خویش جهان خور د خواهی توتمرو باش و خواهی عار 
۴ . 1 
می‌دم‌از ر کیب نیکو خو دجهاندیگراست ختصر لیکن سخنکویست و م تدیبر گر : کدی ر ئۇ لیات همه ید کف" لیکو روو و بافه و بیکار 
ek 0 ۰ 5 ,‏ ۰ ۰ 0 ۹ 5 ۱ 
۵ یس میبینی کہ جز کر بهر ما بزدان پل دافر بداشت آن‌جهان را ای‌جهانختصر ٥‏ چون‌که خرد را دلیل‌خویش تکردی بر رسدی زگفت تاو ار ۱ 
ن ترا کوراست بره ت مچنا چون وعده کرد روزی از کورت ,رون ارد خدای دادگر هیچ نگ فتی که ار نک هکرد و چرا گفت (ب) کار عظیمست چست عاقست کار ۱ 
Ee‏ 3 خالا ا 3 ۹ تیور 2 ۳۹ ا ۴ ۱ 
تنت چون کور است ای پسرموسندهیچ جانت را در خاك تبر جاو دانه ستقر من مه کارم خدای را که بنایست کردن چندین هار کار HE‏ ا 
خاك تبره بدمقر اس ای رادر شکرکن انوت را رون د ا چم ره : ی ۳ ۱ 
خاک تره بدمقز اسث ای بمادر شکرکن ی و ون افو ازننه تی مقر کر ا ره بیبپدگی ابد از مهیمرت_ قار ۱ 
آ نجه گفم باد کر وانجه بلمودم بين ورنههمچون کوروکر عامه .عاي کور وکر ۱ و ا کنون تدبر چست م تباید بد چوبرون بایدم همی شد ازین دار 
9 بجر منسرح مشن مطوی جدو 2 : ۱ سالا 
a E EY‏ سب ۴ شتر است هرن ۷ بر ن و رحانت و 
تعلر." فاعلات" تلن فاع عقل زمر تف‌گر درین باب :رل ورحانت 1 
۲ 2 2 عقل تو ابدر زٍهر طاعت و علسست پس تو چرائي بد و منافق و طرار 
ای ی و أف اين ق۶ غدار مانده کال با و آز گر فتا ر EN E.‏ 3 2 ۳۹ 
و ر س‌ 0 ۵ لر ر ۱ 2 5 
1 1 5 (ب) ۱ ل 3 ابش دادت خدای ا حوری خام وکل سوحن ددو سرو دستار 
درعم ازت چو قر سر شده چون شر (ب ندل چون ازه شبر توشده‌چون‌قا ۷ : E‏ 
E OE RR EE‏ بو بت 6 مات اقاب سی پس چه توای بی خردچه آن خربیکار 
از ترا کل عساید ای پسر از دور لبك نباشد گلش مگرهمه جز خار ۳ 1 (e)‏ 0 
* من کوک ایوا اجه دنه کر پ یره نیست خبر سرت‌را هنوز کنون باش چون نسپرد است ٩‏ بای توخر بابار 
ز تو کر او را امین کی ستاند او نه ببسیار چیز مر تو بسیار : ۳۳ وا یو 
E Ep‏ م وف ۱ ۵ چرخ «سبنددت بگشت زمان ,ای روزی‌آزاینجا برو ن کشدت چوکفتار 
:دارو بره اررض ر ااه که ست ای شده چو نت ادشت. از. .ره و او ۳ ی ۱ 9 0 5 
: 0 ٍ تات چو اراست جانت پود تو چامه جامه عاند چو پود دور شد از ار 
ی‌خر بدرا بطمع کاه وجو ارد زیر خرشده زیر بار حروار ae‏ ا ۳ ی متا ۱ ۳9 
2 و ٩0‏ وه Ew‏ چا ست ن شر . بت ار ر‌ 
جر زپس تجو دود فو ری مزب | کتون در زر بار مبری خروار ده ت 1 : rk‏ 
۱ 3 ۲ ماه E‏ زار با ون ت ن ضعف ندست نه سار 
خواد که کرت بناد کرش پرمم لب ها ۱ ۱۳ ان اک زا و خوا ۲ 
1 0 واشت 8اه وا ز نحه زاری دی وخواهت ور 
۰ تک زا خوارکرد چو نک کرلک خوش عورا د ایدرک و ا رار e sS‏ 
۰ ۰ 0 ۳۰ : ت 0 2 تاو از ا قت ف ف ب 
چا کر خویشت که کرد ج زرکلوی نو انت واله بزرگ ورس ی عار بیکنہی ات ڪار پش مارک و ke‏ لو کر 
کرو بدانستنی که فضل تو بر خر چیست کا ماندۀ نژند و شکمخوار و ود E‏ و ر ا ۳ 
۲ ۳ 1 ۱ ۶ نر ندر ؟ ت عافدت ى این بار 
فضل تور کاو وخربمقل وسخن بود عقل وسخن نست ج رکه هدیهٌ جثار سر کید یز از نخردی ور ۳ 1 
وانگه چون به شدی ز منظر توبه باز در افق چاه جمل نگونسار 
[ا] : ژ بو 6 [ب] : حو شیر شد سر چون قر » ظ» اج] : باروبزهواز بشت آوخره‌کرداست» 2 
بار بره بر ۹۲ توخره کرد است » خره درین مقام کی :ی چه که تالای هم چنند أ ]1[ : جونکه کی [ب] : جرا کرد › [۱ : اوار چند معی دارد ب کی 
مانند کتاب وخشت باشد ونیز _ععی ثفلی است که پس از کرفتن‌روغن از بادام وامثال ۱ ععي :حسایست در. فرهنک جهانگیری برای همین معی بپمین شعر استشهاد کزده » 
آن عاند وآن‌را کنجاره گویند» 


[ج] ۰ بپرد است ۰ ظ » 



















































۲ ۰ 


۱۹۹ 








Ea Sith 


عذر طرازی که مبر توبه ام اشکست 
راست .فگردد دروغ د2 
میر کرت بك قدح شراب فرو ربخت 
مير ٫چگو‏ ئى ڪه بر ٿو بر درمسجد 
چون که دان بكقدح که‌داد ترا ر 
بلکه ۳ دل (سوی عصبان ماند است 
نيك‌نبودی‌توخودکنون‌چه‌حدشت 
ای بشب ار ازیان چپ و راست 
روزی بش آبدت با خر کان روز 
ودار دين و طاعي اموز 
اروز آ زار کس موی که فردا 
آ جه نخواهی که خر ملع وا 
جان مرا کر سوی توجانت عنبزاست 
چون ندهی د اد خو بش و داد حخواهی 
داد تو داد است iP‏ ۳۹ 

ور ندهی داد قار دطاعت 

هدیه تیا ز کس تو جز که زحجت 


نیست دروغ را خدای خربدار 
معصبتت را بدین دروغ میاچار 
چون که تواز دینبرون شدی زین و بار 
ای زشده وکمز بدو حخدست یسار 
با تونه دين ونه قول ماند ونه کردار 
چون سوی طبّاخ چشم مردم اهار 
کز حشم مبر روزم افق شب ار(٭) 
زلیه اکر پر عنم« بدبوار 
خست € را نه سار او 44 ریندار 
ایزد .اشد را حشر نگهدار 
م ز تو بشك مجان تو رسد آزار 
پش من آزقول و فعل خویش چنان‌مار 
سوی من اي هوشیار خوار میندار 
نیست جز این چیزاصلو ماب پیکار 
داد لطاعت بداد بايد اچار 
ر تو کسی ندست ج زکه هم توستمکار 
حکمت چون درو پند سخته (بمیار 


حر قارب سالم 
فعو لن فعو لن فعو لن فعولن 


یک خانه کردند ببس خوب و .دلبر 
انه ههن درادن جفتایت 
دوٌ زن خفته اند و دو مد استاده 
ته و شوند ابن چهار و نه افزون 
ولیکن کاو بش و حوی و زشق 
سنه فرزند دارند پیدا و نار 


[۱]: بفتح وضم؛ سین مپعله سنجیده وبوزن درآمده 8(۰) : 
شاید .که در اصل چنین وده « ک 






۶ 
تښ 
درو خته اه ی 1 
7 یس 2 سل وت اب 


ترحشمش. روز يافي بشب تار » 


بيك چا دو خواهر زن و دو برادر 
مفته زان زر شویان خود در 
نه هرکر بداشد به‌را از بداتر 
بفرزندشان داد زدات داور 


از نشان دو سدا و د هت 


مصر اغ دوم ناموزو نست 





۱۰ 


۱۵ 





نیاید رون ات مستر ۰ صحرا 
وزین هر یی هفت فرزند دبگر 
ز هی هفی از جلهٌ این سه هفتان 
وزین بشت و بك ن یک پادشا شد 
کون آن بادشا هرچه خواهد 
بحخانه ههان در ميشه است یزان 
نگبرند جفت و بستازند بك جا 
مات هن در نبایند هر گز 
ساخانه‌ها کان تیرواز: اشان 
0 
بخانهٌ کین در ميشه سه مهمان 
نیابد هگرز آن تسه مان چهارم 


سهمهیان نه مکسان چو() هی باث حالف 


لا و 
سیمشان بد اومه () که‌هرکزشجوید 
سه مپیان بيك خانه در باز کرده 
ھی هر یی گوید آن دیگران را 
ازین سه هر آنکو شریفست و والا 
اون «الیتب خانه آزاد E‏ 
وکر اين بکی را فرببشد آن دو 
بد ونيكك چون‌نست امروز بکسان 
شناسی تو خاناً کپین و مهن را 
4 مین ات انا 
تک ر کان چه حمست کامروز کاری 
درخق فت ردم که بارش 


فة فلت ہن سای وخ 
بزاد است نه هیچ بش ۹ 
یکی مهتر. آمد ران شش که که 
A N EEE‏ 
هه دیگران مانده خاموش و مط 
۳ ڪديکر دو حالف کور 
نباشند هرک جدا يك ز دبکر 
که خانه مهیستشان جای در خور 
اناد ی رہ شد ز روداز ار 
جهان را کپی خبر زا بد :هی شر 
ان وه کو بو خلویی بجر با 
نه اي دو کور بیابد سه دیگر . 
وکرچه پدرشان .یک بود و مادر 
دکر شاد و جویای خوابست با خور 
مکر خبر ی شو یا نفع بی ضّ 
بر اندازءٌ خولش هر يك یی در 
کر در در آذ کلن واه هنز 
کیان بسا ا میتی 
م امروز اینجاو ھم روز حشر 
خداوند آن خانه ماند در آذر 
چنان دان .که فردا نباشند هیر(ع) 
مجان تواست این سهتن(<) نيك بنگر 
که از زیر پزش, نیاری :رون سر 
همسایدت خورد فردا ازان بر 
کپی‌نیشو زهراست‌و که نوش وشگر 


]۰ [ب] ۰ بداد ٠+‏ [ع] : باشند هپر» [د] : این دون ٠‏ 


Sor E E Sa 
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۱۰ 


۱۹۸ 





ات ۳ب پصسسسسس##««۷ 


بکی برک او برم و شاخ بشد 
خوی نت یرم (خوي بد چو کژدم 
بدی و بھی تنش و نوشست بر 
دو سرد است م دم توا و دالا 
تواناست بر .داقش خویش. دانا 
هزاران توان یافت خنجر بدانش 
توا دو کونه است هر چندبینی 
جوان‌را جوانی فلك باز خواهد 
چیزی اد شنت - دانتتنس ۱8 
کسی چون ستاند . زیاقوت فرّت 
بدانش توان رسید ای برادر 
بدانش کرای ای برادر که دانش 
جهان خارخشگست ودانش‌چوخرما 
جهان آنه است و درو هم‌چه بدی 
جوائیش پیبری شمر زنده مده 
جهان بحر ژرفست و آلش زمانه 
اکر قیمتی درخواهی که اشی 
بشدیش اچست مردم که اورا 
چو بزدان بکسترد فرش جلاات 
مه عدل ورز و همه مکر مت کن 


۱ یرور لو در دار دبا درخ 


چه‌خواهدهمی زو (۳) که چندین دمادم 
شدیش کین جنش ببک انه 
که جنباند اورا که همواره آبدوزن 





یک برگ او کژدم و شاخ اشير 
تو کژدم بینداز و بر دار شکر 
توبردار ازان نوش و از تش بگذر 
جز زاین هلکه یبن ,کردهش مش مر 
نه دانا ست آ نکو تواناست بر زر(ج) 
یک علم توا کرفتن بخنجر 
یکی زو جوانست و دبگر توانگر 
اند توات از توانا ستمگر 
تفار زی‌او بکی‌اند و داور 
چگونه راید کسی بوی عنبر 
ازن کوی اغبر بخورشید ازهر 
را بر گذارد ازين چرخ اخضر 
تو از خار بگریز و از بار میخور 
خیالست ابابدار و ضور 
شرایش سراب و منور مغر 
را کالید چون صدف جانت کر 
بآموختن گوهی جات بهرور 
سوی خو یش خواند ايزّد داد کر 
تو اندر جهات فرش نیک بکستر 
مه مال بخش و همه دت خر 
که تدر دار عقي وابت_ لود بر 


پیمبر فرستد همی بر مر 


چرا اوفتاد اندرن جح اڪر 


چه خواهی که آرد حاصل ز ابدر 


() : يك‌شگر ۰ [8] فردوسی کوید» توانا بود.هر که دانا بودبدانش دل پیر رن بودء 


[ب] : هم ایرد » . 





° 


۱۹۹ 


RS سس‎ 


کر از ور ظامت نیاید چرا پس 
وکر نیست مر فدرتش را ہابت 
کر از راست کی نباید که آید 
وراه خواهد که دارد جپان را 
بایان ي آب و کوه شکسته 
بدین دد اندر کسی 5 تدا ند 
ره سر زدان ڪه داند پیمر 
اکر تو مقژۍ ز من خواه باسخ 
ز خان مهين و کپین و کبور 


14 ۹ از دو خواهرزن و دو رادر 


بیان .کن که از چیست ترکیب عام 
نداند بمح خدا و نداند 

جهان را بنا کرد از ر داش 
تو کوش که چون و چرارا نگوم () 


۵ را رہ از علم خار است نا که 


سوی یز کان دود کاه و دانه 
جزيرة خراسان چو بکرفت شیطان 
مرا داد دهقای ان رم 

خداوند عصر | نکه جز هن م اورا 


۳ چو مدحت بر آل پیمبر رسانم 


چو مثبر جد خود خطبه خواند 
چومی‌دم زحیوان بهست ومهست او 
پنورش حورد مؤمن آزفعل خود بر 
چو آن شیر پیکر عنلاعت پینده 


تو پیدائی و ڪردګار تو مضمر 
چرا باه که هست آفریده دا 
چرا هست کردة مصوّر مصوار 
چرا یش زو خراست وبي بر 
دوصد ره فزواست از شپر و کندر 
جڑان کون که ره را بجوید زرهیر 
پیمیر بکه‌شیرد این سر بحیدر 
وکر هنکری پس تو پاسخ بیاور 
جوام بیاور ازاہا مفشر 

کدامند فرزندشات. ماده و ر 
جوام ده از خشك این شعر وزتر 
نداند کنی جز که شیر و شتر 
خدای جهاندار و .ی بار و یاور 
مینست زديك من مذهب خر 


۳ )ره از علم مغر هقشر 


بکام خر اندر چه میده چه جودر (۱) 


درو خار بنشاند و ب رکند عرص 
ر مٿ خداوند هر هفت کور 
بسی دوستالست هس يك سخنور 
رسد اصی را ازان جان بغرض 
نشیندش روح الامن پیش منبر 
ز ردم مان و مهینست یکسر 
بارش بردکافر از کرده کفر 
کند سحده بر آستانشن دو کک 


[ا] :تو کوئی زچون وچرا لب بستی ۰ [۱] جودر و جودره گاهیستکه‌درهیان زراعتهاروبد 
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۲۵ 




















نه جز امس اورا فلك هبت پنده. نه جز تی اوراست ریخ چاکر 

بلشكر بنازد ملوك و ميشه ز شاهان عصرند بر درش لشکر 

درش دشت حشر قنش کان گوهر . دلش بحر اخضر کفش نهر کور 

اکن سوی قیصر ,ری نعل اسش ز مرش در آویزد از کوش قیصر 

می ا جهانست و این چرخ اخضر ‏ بکردد می کرد این کوی اغر 

هراران درود و دو چندان ب ز. ایرد بران ووک روحپرور 
حر خفیف مسدس مبون متصور 


فاعلاتن مفاعلر" فیلات 


ای زده تک بر بلند سریر 

شاعی اندر مدیم گفته ترا 
ملك را استوار ڪردسق 
خلل ازملك چون شودزائل 
بادشا را دبر چست زبان 
بست بر عقل مير هیچ .دلیل 
مهتر خویش را حقبر کند 
سخن با خطر تواند کرد 
جز براه سخن چه دام من 
ای پسر پیش جهل اسیری تو 
چون نیاموختی چه دای گفت 
تو ز خوشه عصبر چون بای 
ای پسر همچو میر میری تو 
کار خود ساخته است امیر کر 
جان تو ببادشای این تن تست 
خاطر ٿو نبشت شعر و ادب 


۷ لمشعر و ادب عنرت داشت 





[ا] : تانکوتی » 


بر سرت خر و زیر بای حریر 
ڪه امرا هزار سال #بر 
بوزیری دببر و با تدبسر 

جز بای وزد و تیغ امير 
که سخنهاش را وارد رید 
راهبرر ز امه های دير 
سوی دا در با تقصنر 
خطری مرد را جدا ز حقر 
که حقیری ای بذرگ و جیار 
انگردد () سخن بپبشت امیر 
ا نگراد ز باك خدوشه عصبر 
او کر انت و تو امبر صغیر 
تو سر کار خویش نیز بکیر 
خاطر تو دببر و عقل وزیر 
بر صحیفه دات بدست ضمبر 


خویش و بیکانه و صغبر و کر 


(o 


[ا] : چنانکه کفتستند » 


خاطر و دست تو دبرانشد 
سرّت‌چون قبرلود وقدت چو تر 
بکان چرخ تبر تو بفروخت 
زان جال و مها که بود ترا 
شاد بودی ببانگ زیر و کنون 
مگرت. وقت رفتنست چنانك 
مک ام وعده کت ند کرد 
باسر مچو شیر نیز خوان 
چشم‌دل باز کن ببین ره‌خویش 
نامه کن بحخط و طاعت خويش 
دامت از علم بايد و ز عمل 
ایزن دببری رسا ندت بنعیم 
زین دیری مباش عافل هیچ 
که‌نباید چنانکه آن قد( 
چون مه کار هات بنو رسد 
پس مکن ‏ مجه کربباید خواند 
این چهان را فریب بسیار است 
را خت ,هواند 
مخور ازخوان او نهیځته نه‌خام 
ندست گفتار او مکر تلبیس 
چرخ تسار ات رو حبله او 
زر مفشوش کې بهاست بر 
ي قرار است مجو اب سراب 
تو مزور,‌گری مکن چو جهان 
که‌چو موشان نورد خوام من 


[ب] : بانشور » 





اینت کاری بذرکوار و هژر 
باتو | کنون نه تیر ماند ونه قیر 
قبر تو عرض کرد دھر بشیر 
نیست با تو کنون قلیل وکثر 
زار و الان شدی و زرد چوزر 
پش ازین گفتت آن دشبر ونذیر 
راست‌خواهد شدن‌کنون ایر 
غزل زلفك سياه چو قير 
ا نیفتی چاه چوت جير 
علم عنو انش فقطها. تڪبير 
ای خرد مند زی علیم و خبیر 
ان دبری رهاندت ز سعبر 
ند برانه أ ز بدر بیذ بر 
باز دارد ”را ر شعر شعستیر 
ات ویسنده. خدای قدید 
تبره مافی ازان و با تثبر (ب) 
هو شهد rra‏ ین + سول 
ج ز کسی تدز هوش و روشن‌وید 
خر از دست او بر و فطبر 
تسچ تک دار او 5 او 
ضرد مرد هوشیار ‏ اصیر 
زعفرات مور .است ,زرد 
دود تبره است همچو ابر مطبر 
خاك بر من هدم بنرخ عبر 


زهی‌داروی تو بېوی متیر 





ê [1]‏ کاهست زرد؛ 
































است باش و خدای را بشنایس 
بذشین با وزير خو ش خرد 
5 خرد باش تکل و بر 


حیر زاد و :ات در طلیش 
خوی تہ بکست ول( مان فلا 


۱۷ 


که جزاین نیست. هن ن یر 
رفتنت را نکو بکن تقر 

چون ني ها على روز غدیر 
ار کی چیا کی هتا خا 


کس نکرد است جز ابه خبر 


ج هرج مثعن مکفوف محذوف 


a 


مفعول مفارعیل مفااعیل فمو لن 


اىخواندەيسىعلم وجپان گفته سر اشر 
ان چرخ مدور چه خطر دارد زی تو 


١ ۰‏ کي لو بان" برخوزنی اوی ا 


.ف سود بودهرچه خوردم دم درخواب 
خفنه چه خبر دارد از چرخ وکواکی 
ان خاك سیه بیند و آن دار سب 
نعمت هه آن داند کز خاك بر آید 


* با صورت نیکو که بیامیزه بااو 


از نشک یدو ار سیک اجاراد اشاق 
بیدارشوازخواب خوش ای‌خفته چهل‌سال 
از خواب و خور انباز توکشته است ہام 


چیزی که ستورانت بدان باتو شربکند 


۳ عمت نبود آنکه ستوران محوزندش 


بشدلش ا شید ملك سلی‌ان و 3 
آمی‌وز چەفرقست ازن ملك بدان ملك 


بگذشته چه اندوه وچه شادی بر وا نا 


٥‏ اندیشه کن ازحال براهیم و ز قربان 


تو بر زمی و از برت اين چرخ مدور 
چون بره خود رافی از دانش مضمر 
یکچند بجان از نعم دانش بر خور 
بیدار شناسد مزه از منفعت و ضر 
مارا زچه رانداست ,رین کوی مغ 
که تیره وگه روشن وكەخشك وکپیتر 
ب خالك همان خاك تکو آید ودرخور 
با چیه سقلاطوتت. ا رر مار 
سبری مرد خير و همه گرسنگی شر 
نکل ادیو ا 5 
انده اتید 
منت ننهد بر تو بدات ایرد داور 
نه ملك بود آنکه بدست آرد قیصر 


آميزش تو بدشتر است 


مد خرد آن گاء حدا داندن از خر 
چو انکه نکتندر شد با ملك یکندر 
این مرده و آن مرقهتو املاك مشر 
ا راید اند وه و رکو برار 


وان عنم براهیم که بزد زیم سم 


[] : خوی پکست و خر» خوی نبکت خير » 


۱۷ 





کر كردي این عم کسی را ز تشک 
گر همست نثی منشین با مستان يكجاي 
اجام تو اد بقراف کرد وصیّت 
فرزند تو ام‌وز بود جاهل و عاصی 
کرت تاکن توق ماد رن 
دای که خداوند نفرمود محز حو 
قفل ازدل بر دار وقران ر هبرخودکن 
ور راه نیای نه یب دارم ابراك 
بگذشت زهجرت پس سیصد نود وچار 
الندء .ی داش ماشد بای 
از حال نباق برسیدم ستوری 
در حال چپارم ار دی آمد 
پیموده شد از گنبد برمن چهل ودو 
رسم فلك و کردش ایام و موالید 
چون بافم از ھکس بهتر تن خود را 
چون باز ز مرغان و چو اشر زیهام 
چون فرقان از کتب وچ وکنبه زبناها 
ده یکنت مرا چان گر 
از شافعی و مالکی و قول حلینی 
چون چون و چرا خواستم وایت‌مکم 
يك روز بحواندم ز قران آبت سعت 
آن قوم اک :در زیر شجر بیع ت کردند 


کف مکهکنونآن شجرو دنت نچگونه‌است 


گفتند درآ نا نه‌شجر ماند .ونه آن‌دست 


۴ 1 مه باران رسو لشد و مهش 





[]: نفس خرد ور 


لفرین کندی ہکن برا زر شگر 
اندیشه کن ازحال خود امروز تکوتر 
بنگر که شفیع تو کدامست .حشر 
فردات چه فرباد رسد بیش و 
خشنودی ایشان بجز آتش چه دهد بر 
حق گوی وحق اندیش‌وح قآغاز وحق آور 
ِ راف شنابی و گناده شودت در 
من چون تو سی بودم گمراه و مختر 
بنهاد را مادر بر مر کر ابر 
,کل خالگ شه:زاند و از آت مقطر 
یکچند هییبودم چون مرغك ب بر 
چون اطقه ره‌یافت درین جسم مکدر 
ور( 
از دابا شنیدم و بر خواندم دفر 
کنم زهمه خلق کی باید بهز 


چون ل زاشجار وچو اقوت زجوهر 


جویای خرد کشت مرا نن 


چون دل زن مردم و خورشید ز اختر 
پرسنده شد این نفس مفگر ز مفکر 
جستیم ز ختار جپانداور رهبر 
در جز بدچیدند این کور شد آن کر 
کازذ بقران گت که بد دست من ازبر 
چون‌جعفرومقداد و چوسامانو چوبوذر 
آن دست کا جوم و آن بيعت و حضر 
کن دست را گنه شله آن جع هدر 
خصوص بدان بیعت و از خلق خير 



































۱۷ 


سس "۷ 


گنم که قران در بیداست که امد 
کر خواهد کنتن بدهن کافر او را 
چونستکه امروز اند است ازان‌قوم 
ما دست که گیرم کا بيعت بزدان 
ما جرم چه کردم زادی بدان وقت 
روع چوگل زرد شد ازدر د جپالت 
زاندیشه که خاکست ونباتست وستوراست 
امرو زکه خصوصند اين‌جان و تن من 

دا عثل‌مشك وازو دانش چون بوی 

چون بوی‌که از مشك جدا کشت وزرازسنگ 
چون‌بوی و زرازدااش وازمشك‌ازان پس 
بر خاسم از جای و سفر پیش کرفم 
از پارسی و ازی و از هندوو ازرك 


وز فلسني و مانوی و صالی و دهری 


۵ رن سی ساخته ام بستر و بالن 


کاهی بنشدی شده هکوش ماهی 
کاهی بزمینی که درو آب چو مرس 


باه که با لا که رفان ف راء 


بشبر ونذیراست و سراجست و هنور 
روشن حندش از د بر کافه کافر 
جز حق نبود قول جهانداور ۱ کر 
و ا 
روم چرائيم ز پیفمبر و مضطر 
ون سرو بناوقت بحمید چو چنر 
بر عردم در عام اینست محضر 

منسخة دهرم منو مم دهی مکدر(ب) 


ما 0م عثل‌کان و درو دانش چون زر 


بیقدر شود مشك و شود سنگ مور 
خیزم خبری پرسم ازان درج خر 
۳ خام باد إا و نز گاشن و منظر 
وزسندی و رومی و زعبری همه بکسر 
درخواسم این‌حاجت و برسیدم یمژ 
وز ابر بسی ساخته ام خیمه و چادر 
گاهی سرا کوهی ی و دو پیکز 
کاهی‌بجهای که درو خاك چو اخگر 


که کوه دگبي ریگ وکهی‌جوی و کب یج 


۱۷۵ 





شهر یکههمه باغ پر از میوء براز کل 
صحراش منقش هه ماننده دبا 
> ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 
شهری‌که درو نیست‌جزاز فضل منازل 
شهری که درو دیبا پوشند حکیان 


° شهرىكەمنآ نجاچورسیدم‌خردم گفت 


رفم بر دربانش وگفم سخن خویش 
درياي حيط است درین خاك معانف 
اين چرخ رت پر از اختر عال 
رضوانش کان بردم چون این بشنیدم 
* گفے که‌صرالفس ضیف است‌ونژنداست 
دارو خورم ھر گر بی حچّت و برهان 


۱۵ 


اکتا مبر اندوه من اینچای طبدبم 
از ال و آخرش بپرسیدم و اتکاه 
از جنس بپرسیدم و از صنعت صورت 
کاین هس دو جدا ندست زیکدیگر دام 
از صنعت این‌جنش وروزوش بکر وی 
ازحال رسولان و زسولات ()خالف 
8 و از ارکات فرعت 


دیوار زین همه و خاك مشجر 
اشن عل( صاقف ماننده کور 
باغی که کاو نیسای یاز عقل از 
نه افته ماده و تھ اقته زا 
اینجا بطلب‌حاجت و زین منزلمکذر 
گفتاً مدب وگ وک کات کون 
م در کر اا ابه و ه آب مطیّر 
لایلکه بفشت.است/ این از. یکر دلر 
از کفتن. ها ممتي وز لفظ .چو.شگر 
کنن تیآ کون اهر 
وز درد نیندیشم و ننیوشم مشکر 
بر هن بکن آن عل مشبروح و عفر 
از علت تدیبر که هست اصل مدر 
وز قادر برسیدم و تقدیر و مقذر 
چون شاید لقد» یک بر دو دبگر 
حتاج غنی چون دود و مظلم انور , 
وز علت حرم دم و خر خثر 
کاین پنج ناز از چه سیب کشت مسظر 


7 وفاش وش و وز روزه که فرمودش ماه مهم از سال از حال زکات درم و زر" مدور 
خن اه وتان طبر ا ۲ وز خس بي عشر چنوئی که دهند آن ان ازچه‌ختل شدو آن ازچه معشر 
گفتن د که موضوع شریمت نه لعقلست . ۲ "زان که, تعمشر مه اسلام مق و وزعت مبراث و تفاوت که درو هست چون برد رادر یکی و نیمی خواهر 
کفم که عاز ازچه بر اطفال »و انين وو اجب نشود نا نشود عقسل محر وز قسمت ارزاق ببرسیدم و گفم چونست غمی زاهد و .ی رم ستمگر 
تقلید نیسذرفم و ننهفعم ENS‏ اسوخ تقلت موز بك زاهد رجور و دکر زاهد.ف رم يك کافر شادان و دگر کا فر نمخور 
ابزد چو بخواهد که کناید دزدرحت ب دشوازی: آسان شو ده و ات ا بیشا وقوی چون زیداین دیگر وآن‌باز مکنوف هیزاید و معلول ز مادر 
۷ ۵( 


روزی سیدم بدر شهری کان را 


اجرام فلك نده بد آفاق هسخر 


ایرد نکند جز که هه داد ولیک 





خرسنه بگردد خرد از دبد اعتور 





0]: ۰ [ب]۰ دم E‏ [ج] باه 


0 : رسولان ورسالات ۳ 
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من روز ینم و گوئی‌تو شبست این 
کوئی بفلان جاي یی سنگ شر ا 
آزر اصع خو اند مرا و لو شنک 
داا که بگفتمش من ابشست (ب) بارخ 
گفتا بدم داروی با حجت و ,رهان 
زافاق و ز آنفن دو کواحاضر کاو 
راضی شدم و مپر بکره آ نگه دارو 
چون عات زائل شد و بگشادزانم 
از خاك مرا برفلك آورد چو اقوت 
دسم رکف دست ني داد بدیعت 
دربا شنیدی که برون آید از آتش 
خورشید تو اند که کند یاقوت ازسنگ 
ياقوت هم انكو خو رشیدمن ا نک 
از رشک می نام نگورعش درین شعر 
استاد و طبییست و هو بد تخد اون 
آماد بران شهر که وی باشد درنانتر 
ای معتی را نظم خرد سنج تومیزان 
ای خبل ادب‌صف زده اندرکزی(ه) 2 
خوام که زمن بند مطواع سلاعی 
چون قطرەچکیدە زیی( ارگ و شاد 
چون صل‌نکو زو بانءطبوعو دلانگیز 
برفائده و نعمت چوت ابر بنوروز 
واف و تار چو دم عسي رم 
زی حازن علم و حکم و تخانۀ قعمور 


[ هت ھر ۰ [ب)+ بکنتش من این دست؛ 
کم کطتی است E a BH‏ 


از حجت خوام که بر آهیشی خنجر 
ه رک که زباز ت کندش هست موق 0) 
او این دیج وخی اوو 
صدر مت امروز باین دست‌وبان‌در(ع) 
لیکن بنھم مہری محکم بلات بر 
خوردف و شربت من پر هنرور 
مم روز در میداد موا 
مانشد معصفر شد رخسار عفار 
چون خاك بدم هسم او ز معنبر 
زیر شجر عسال بر سابه و مشمر 
روبه شنیدی که شود مجو غصنفر 
ڪز دست طبائع نشود نیز مغر 
کر لور وي این عام داری شود انور 
گوم کهچنین‌است(*) کی افلا طون چاکر 
بل کا وا عم مات ا 
۲ باد زان کشیی کر ا انگر 
ای حکمت زا نو تو بر بسته عنطر 
اي علم زده بر در فضل قو معسکر 
پوینده و پاینده چو يك و مقفر 
چون باد وزیده زر سوسن و عبهر 
چون لفظ نکو گوبان مشرو و هفشر 
کر کوه فرود آید چون مشك مقطر 
عالي و ببار استه چزسد کته ان 
با دام زرک ا ندو ده معمر 


(ج] + بان بر . 
ما : چکیده و بو > 


۱۷۷ 





زي طالع سعد و در اقبال خداوند 
ماننده و مون جد و پدر خویش 
بر کین از طلعت او ده مقر 
بر دام خداوند ,رین وصف سلای 
۵ _ وآنگاهازان‌ک که ماکرداستآزاد(ع) 
ای صورت علم ون فضلو دل حکمت 
دریش تو استاده درین جامۀ شمان 
حقّا که بجز دست تو بر لب ننهادم 
شش‌سال ببودم بر مثول () مبارك 
۰ هرجا که بوم نا زیم من که و بیگاه 
ا عرعی از باد نوانست همساد 


ن لشرو بر سر عام همه اضر 
در صدر چوپبیغمرو در جز ب چوحیدر 
وزم‌کب او خاك زمین له منتر(!) 
در مجلس برخواند ابو یمقوب() از بر 
استادو طبسب من ماه خردو فد 
ای فائدء مر‌دی و مفخر مفخر 
این لد سا با :گنه افر 

جز بر حجرالاسود و بر خاك پیمبر 
شش سال نشسم بدر کمبه اور 
بر شکر تو رام قلم و حبر و دفر 
حضرت بتو آراسته چون باغ لعری 


ڪر محتث مثمن متصور 


o2 


مفاعلن فيلا تن 
اتادلا کنده تودومم زخار 
8 درخت دانش من شاخ کردوبرگ غود 
شنود کوش ودل اقرار کرد صانع را 
نبود 0 داش درحال آفرینش خویش 
چوبمر داش من جو شکردموج‌سخن 
چو آزخردبد| اندڪي اصیب رسید 
۳ چنان‌شدمکه بدا همی زداش خویش 
می بدانش دانم که نستم دانش 
مرا که دانش از آغاز خویشتن نبود 
همیندام کاین جوهر من از چه بود 


مفاعلن فیلانْ 

زمانه کرد زخواب اندك اندکم بیدار 
شکوفه داد و کنون‌اندر آمداست سار 
بداد عقل بر اقرار جع او اقرار 
تگاءه کردم از-آغاز باحر کار 
زبان من بسخن گنت ابر گوهر بار 
بدیدم از مه دانش بکرد خوه‌دبوار 
که ندست رد من ازدانش بزرک | ار 
هی بدانش دام که نستم مقدار 
چه دام از ې انجام چون برم تیار 


چگونه کرد کاو )و( تکار تگاز 





[ا] + جلة معنب » [ب] : ابوا یوب » 


مرفتول ۰ [] ۰ بود. 


2 3Se e) 


[و] :کرد زمن ,رگیر » 
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۲۵ 


۱۷۸ 
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مرا ارادت ابودن و بدن رسید 
نه وقت آمدثم هیچ اختبار رسید 
نه هیچ مرو توانست بود از حکا 
نه زود ر بتوانستم آمدن بوحود 
نه وش زعدم ا بر چست عدم 
پس وحود بدانستم این طبائم دهر 
با ند سال میس زیستم عحنت و دزد 
ببالغی ,رسیدم که هیچم | که نست 
ازان سيس عرض‌ببری اواد عقل 
جهان () چشم بتمییز برگنادم ازو 
لشاهد أندر ديدم نو جهان بزرگ 
هیولش دو واعراض سه وجوهر يك 
قد مو حدث و نيك‌وبد ولطیف وکثریف 
بدین صفات جهانيبز رگ ددم و خوب 
جپان راا بار ید بزرگ 
نگاء کن ن خود کر طراز حکمت او 
سپاس کی مرحکیم باطو را 

ار بباره پلي واست ستخوان وکوشت بین 
۳0 بيك‌میخ و هیج ازونه پد.ید 
چنا ن که کرد تواند فک وا رک 
هرا نک یکهچنن صنع خوب دید شم 
#ینش دان .ره فعلو قصد ذات مکن 
یکی قدیر از قثرت هقدر خو رش 
مقد ريست نه جو انکه‌قدرتش‌دوم اس 


۳ ۰ ا 


که بودعی عراد خود از دک کردار 
نه اندر آمدی من سبك خلیل [ تار 
نه هیچ زید توانست بود از احرار 
نه کامکار من از ایستادن و رفتار 
نه در وجود شناسم چگونه لودم کار 
مین چگونه کند زندگی را تیار 
نه شاد و نه دژم ونه درست و نه بيار 
بشادمای و آسانی وغم و دشوار 
فروغ داد و پرا گند بردم انوار 
دو شاهدم برعایت دار 
قوام کرده بتر کت درسکون ومدار 
دهو دوقسمت و ار کانش‌هفت و اصل چپار 
خطبر و بیخطر وهاموارو نا وار 
دربن جهان دکر رو 
بكازدکربکریزند ست ( تاهست مهار 
حکیم گردد بیدار و دل شود هشیار 
که جز محکمت ظاهر نیوفتد اظهار 
چگونه ست یكث اندر دکر بيك مسیار 
بر طرف سپاریده میخ را ا 
که قادراست وحکیمست وعام وجبار 
چکونة کرد تواند بصانعش انکار 
مینش‌بان‌بدل و چشم و کوش خود دیدار 
یک بصیربر از دانش اولو الا هار 
مو تست نه از چیزونه بدست افزار 


همه لفط SEET‏ ادو 


]1[ ۽ چپار » [ب] 0 دو شاهدم يدو غات » [ج] : ىك ازدگر ارد ز نست ,و » 





۱۷۹ 





یکیست فردکه فردبتش‌جدا نه‌ازوست 
خدای عن" وجل را هیچ حال همی 
اکر بهستي مثلت کنیش گرددشی 
که‌جوهریز عر ‌لامحاله خالی‌ندست 


٩‏ درین مقالت تشبه لازم را بد فقن 


ورش تو نیست می‌خود معطلی بیقین 


زهست ونست خداو ند هست و يست بر بست 
کا کد 
هرآ نجه هست‌نه‌چون هیچ ندست ندست شار 


۰ فحاش لله اززن هر دو پاك دار ضمیر 
خدای مبدع هرچ آن را بوم ومحر" 
ترا که همت دانستن خدای نود 
بگردخوش‌همیگردونفس خویش‌بدان 
راسپ عقل‌نشین ا باصل خویش بران 
را زاصل ن‌خویش راستتر ره ندست 
چگونه داند انگشتر ی که زرد کیت 
چونیست داش برگار خوبش‌دائره‌را 
6 2 ال تر فعل آتگهی مفغول 
زیر فاعل مفعود را بدان ۳ Sy‏ 
۳۳ بگوش جان و دات پند معنوی شنو 
خدای را بیگاف بدان و از پس او 
پس از رسول تول مکن هیچ کسی 
| کر خداي برستی تو خلق را مپرست 
نگر بخود چه بسندی جزآن بخلومکن 


که نستش دوم وندز نستش تکرار 
لوم بر مندیش و بلفظ رد 
که هن که شی بود کوهری‌بود اچار 
جز اين نباشد دل برکار وژرف کار 
خدای را جز ازن وحز از چنن پندار 
آزین دودانش توحید تو هدب وعوار 
بدین دو خلق ساو رکد نه خالق بار 
| گرچه نیست‌نه‌چون‌هرچه نیست‌جائزوار 
هرآ چەنیست نه چون هیچ هست‌هست‌انگار 
بخواه ازابزد ازین هر دوقول استغفار 
حاطو مدر لو معلومو میص است و مشار 
مشو خالف قول عمد تار 

| کر بوم نشدستی براسپ عقل سوار 
اص خویش عنان بازکش قدم بفشار 
مک نگذ رکه مهاد است پدشوم حضار 
چگونه داند صراف خویش را دینار 
چگونه باشف دا بحالق کار 

را ازین سه زمفعول نست برون‌کار 
بگه بدار حخد عحرخود مک _ ۲ 
تگر چگوید گوشت بیند او بسپار 
بهرچه گفت رسول ورا مصدّق دار 
مکر بال رسول مطهّر اخبار 
خدای دای" خلق بای را مازار 

چوندروی محزاز کشته‌هر چه خواهی‌کار 


۷" کر رع مسدس آخرب مقبوض محذوف 


چ ا را ید و 


مفعول مفاعلن فعولن 


ای ذات لو باکت ها عصو ر 


اثبات تو عقل کرده اور 
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۱۵ 


[د] : هم برقدمت ۰ 


اسم تو ز خد و رسم بیزار 
مول نی چنانکه اعر‌اض 
فعلت نه بقصد آم خر 
حکم تور قص رقص() خورشید 
صنع تو بدور دور کر دون 
برسده در آشبان تقدیس 
بنموده سر ای تنزبه 
ما قدت (د) حدوث شاهد 
ای کشته چو آفتاب ابان 
معشو ق جهافی و ندافی 
بنهفته ‏ لسحر گنج قار ون 
عا مه زین دو کیت شا 
عام چو یکی روند (0) درا 
اش( )چو اترک حبوان 
غواص چه چیز عقل فتال 
علّت چو سیاست فریدون 
آخر چه هر آنه بود اول 
و لصواب ار نی کور 
ای از هعوات ود نز ی 
وين نخوت و( حرص‌درکشیده 
در قشر با نده ی توانی 

از. توبه و از کناه آدم 
سر لسته بگوم ار تواف 


ذات تو زنوع و جس ()پر ر 
موضوع نی چنانکه جو هر 
قولت نه بلفظ ناه شر 
انگیخته سابهای جانور 
اموه رکا دلر 
وصف تو ز "جبرئیل شهپر 
حسنت چوعر وس چرخ ()زیور 
م با ازلت ابد جاور 

از سابۀ لور خود مستر 
ىك عاشق باسرزای ذر خور 
بك در تو در دو دانه گوهر 
آدم ۵ ازین دو برد کفر 
ستار ه سفدنه طبع eh‏ 
دارش چو عقیق تو سخنور 
شابنده بعقل بك پیمبر 
ازدست چوعرض وخصم )ی مر 
مقصود چه | چه نود بهار 
بشنو بحقیقت ار تئى کر 
از دام زمانه چون کبور 
ا که چو رسن سرت نر 
دار ی بخلاصه مقشر 

تو هیچ تراق ای تا 
بر دار بیغ ڪر لس 


[] : زنوع وجنس » ظ » [ب] : ,رفص قرص » [ج] : حسنت زعی‌وس عرش ۰ 
[ه]:چو یکی فته » چو یکی زدیده » [و] : اش 
[ز] : چو جنس خصم ۰ [ح] + وی سخرة . 
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۲۰ 


۳۵ 


۱۳۸۱ 





دردویش کند بر اه ر تیب 
در خلد چگونه خورد آدم 
بل گندهش آنگهی ببایست 
ارت فصه هدید آدم 
در سجده نکرد نش چگوئی 
کر قادر بد خدای عاجز 
کار که کاو-«تنست: مسکال 
ببهودهحوی آب حبوافت 
کان چشمه که خضر یافت] تجا 


زدنکی تو: سوی. داور 
آ جا چو نبوه شخص انور 
کر خلد. ماد بای بر در 
یهد من اجنیا 
حبور بد است با مختر 
ور عاجز بد خدا ستمگر 


راهی که نه واه لت هسیر 


با دیو فرشته نست هر 


۶و 


SEE ان‎ 


مفاعیلن مفاعیان فعوان 


٩‏ وای که روو پر 
که زد پرگار این گنبد که پرداخت 
هزار ان کی سیم آ گنده گردان 
ا میات ارم 
چه اند این اشڪر ازنده هموار 
ارات شر انقازان وه زار 
8 ار کا زک حل ده 
کر از خوبان بدی ابد چرا پس 
جات دلفریت ا وفا دار 
سنگ آسیا ماند بگردش 

ر بیم چنبر ابر لاجوردی 
بشوریدم دل از شوریده گیتی 
یداع که جور است ان ولیکن 
سپهری بینم و ستٌارگانی 


همه کزدم‌وش و خرچنگ کرد ار 


چنین ل روزن و ى .ام و بي در 
فت و دو و ده حش مدور 
که افکند اندرین مندان اخضر 
بدین ديساي زنگاری تر 


که اند این هفت سالارات لشکر ` 


مه با جوشرن_ میمبن و مففر 
مراد قشاتت زده دسای اخضر 
بتان را روی خوب و فعل منکر 
سپهر زشتکار خوب منظر 

فرو آند.همی چون سنگ بر سر 
ہی برون جهم هزمان ز چنبر 
نج 
تک ولتت با زان دگاز 


ضور ای کر ا کرت مصو ر ‏ 


کت شیر چهر و کاو کر 
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چو کار معنوی زین چرخ نی 
ز گاو وکژدم و خرچنک و ماهی 
وکر داني که این کار فلك نست 
بجر حالی که بینی از بد و نيك 
ولیک حکمتش کر تو ندانی 
نه هرچ آن نو ندافی آن نه عامست 
تو آ نکه دانشی باشی که دای 
تو بر بالای علم آنکه رسی باز 
مطھر گنترن_ نفس تو آنست 

خدای راز دان کس را ز مخلوق 
بدان کاین حال ما و حال این چرخ 
بدیرت _ افعال منطق فاع گشت. 
کر از چشم سرت کنتست ینهان 
بای( ان و سقف گردونف 
چنا قاق ب قاات تسکت 
چه پنداری می خود بود گفته 
چرا بر جرخ کردنده ڪوا کب 
چرا این سنگ بی قیمت همه پاك 
بدین تلخی که کرد این صبر ازینسان 
بدینسان آب سرد و آتش کرم 
همه از رای خود موجودکنتدد 
اکر چیز از مراد خویش بودی 
جز از جوش دکر با داد مشناس 
یقن دام هی کا ند کان ۱ 
بنا چون بې خداوندی نساشد 


[] : قادر مقدر » [ب] ؛ که قست » 


متاب از واجبات عقل مکنر 
نیساید کار کردت زین نکو ر 
فلکب‌ای را شد لازم ایدر 
فته حکمق دات زرش اندر 
روا باشد که داند داد گر 
که داند حکمت وز داچ سراسز 
که در دریای جهلت ندست معبر 
که بر شاهین هت شکی پر 
که کالفتق ینای جح ر 
کرد است ۲ که از .راز سر 
نگرداند جز آن کی چرخ چاکر 
حڪيم و عاد ل و قادر مقزر )( 
بجشم عقل در هست او مشهر 
ارف ایی اتاد یری 
ندشته سر لسر بر سا دفر 
نباشد هیچ بت ی صنشسع بتگر 
مه بکسان نشد چون سمس ازهی 
نشد سجاده و ياقوت ار 
چنین شیرین که کرد این شاخ شگر 
هوای صای و خاك مکگدر 
بستند اخشیجات بك بدیگر 
نکش ا جز از و کاک 
کیو کرد اوا رس 
خداو ندیست پارو شده ترور 


نباشد بې خدائي هفت ڪشور 


۱۸۴ 

ند ارم هیچ شك کین داوری: را و اکا عادل نست داور 
نگیرد هرگ اندر عقل من جاي ‏ که کردون کردد اندر خی ہا شر 
کین کو از خود ا گاهی ندارد نه بر وی عقل را نه نطق را در 
نه زان گردش که E‏ زهاف گرانر کشت داند با سک 
سیب چون بود پس هم کسی را . که ومش کرد او کردد چو چادر 
وی از.من يك صفت رتو اند آمو خت من از وی ده صفت برخوام از.ر 
کی زک ال دا بای سخن نست چگونه ره ما را او سخنور 
و ینف خی مت او خرد نه رد ند هرا این هسبت: او 
تواند فاععل مبور اداف که مفعولی کند دانا ر 
معاذ الله چنن نتواند ۷ خداي باك ی انباز و یاور 
که باشد کین همه برهان ببیند تگوید از یقن له کر 
مگر زین ملحدی باشد سفیپی که چثم ,مرش کور و کوش دلکر 
دا را چون بفضل خویش ایرد کرد از عقل نورای منور 

ترام بر زان جز این سخر :ر را ڪه بر ار قل ب عبر 
بذوالقعده مرابنهاد مادر (*) 
[ا] : جازم [8] این شمر حققا دردست ساخ حرف گشته است وشابدکه شعر دراصل 
چنین بوده (بسال سبصد ازبعد نود چار) جنانکه در یکی ازقصاید کذشته‌کنته است : 


سال سیصد و پنجاه و هنم () 


«بگذشت زهجرت پس سیصد نودوچار 8 بنهاد مرا مادر برتودةٌ اغبر» وهچنین 
مو ید اینست عبارف که در ابتدای سفر نامه غود مینوسد که درسنةً سبع ولائین و 
ار تعمائة بوده «شبی در خواب ديدم که یکی را کفت چند خواهی خوردن ازن 
شراب که خرد ازمردم زایل کند اگر بپوش باشی بهتر » من جواب گفت مکه سک 
جز این حبزی نتوانستند ساخت که آندوه دنا ک کند» جواب داد که در سخودی و 
ببپوشی راحی نباشد» حکم نتوان کفت‌کسی راکه دم را بیپوشی رهنمون باشد » 
بلکه چیزی‌باید طلییدکه خرد وهوش را یفزاید کف مک من این را از کا آرم » گفت 
جوینده بابنده باشد» وپس سوی قبله اشارتکرد ty‏ سخن نکفت » حون ازخواب 
ببدار شدم آن حال عام بردم بود بر من کار کرد و با خود کفم که از خواب 
دوشین بیدار شدم [اکنون] بايد که ازخواب چهلساله نیز ییدار کردم» [ص۳ چاپ 
.رلین ] و باز درجای دیگر این کتاب که شرح مشاهدة خوان سلطان مصر را میدهد 





























۱۸ 


بر آمد سالیان چند کم کار نبود.اندرجهان جزخواب وجزخور 
نه زشي باز دانم ز خولی نه خرما باز دانسم ز اخگر 
ازن پس چون شد از آهار یمق را در کالیبد چسمی موقر 

بزدصیح خرد تيغ از شب جهل دم بفروخت چون از مهر حاور 
چنین ذکر میکند «عادت ایشان چنین "بودکه سلطان درسالی بدو عید خوان نهدوبار 
دهد خواص وعوام را - آنکه خواص باشند در خضرت او باشند وآنچه .عوام باشند 
در دیگر سراها ومواضع » ومن اگرچه بسار شنیده بودم هوس بود که برآی الین 
پیب با یکی از دیران سلطان که ما با اوصحبی ا تفاق افتاده پود ودوستی پدید 
آمده کنم من بارگاه ملوك و سلاطین عجم دیده .ام چون سلطان مود غزنوی و 
پسرش مسعود. ایشان یادشاهان بزرک بودند بانعمت وتجتل بسیار اکنون مبخواهم که 
مجلس امیر الومنین را هم بم - اوباپرده‌دار که ایشان .صاحب السَتر میکوبند بکفت 
سلخ رمضان سنه اربعین "واريعيأية که مجلس آراسته بودند تادیگر روز که عبد پود 
و سلطان از ناز آید وبخوان پنثیند مرا آنجا برد» [ص ۷۸ طبع برلین] موافق 
آه درن کتاب دردو موضم باد کرده آنگاه که مشاهدة خوان سلطان مص رکرده 
_سن اوچپل و اند سال بوده - واکر شمریکه درین قصیده بنظم آورده بصورت 
موجوده سال ولادت وی باشد باید که سفر وی در حدود هشتاد سالگی باشد و با 
صرح آ مه در اول کتاب سفر نامه پاد کرده «اکنون بایدکه ازخواب چپلساله نیز 
دار گردم» موافقت ندارد - و در کتاب زاد السافرین خود که در فلسفة اسلامی 
تصنیف کرده درقول یسم چنین کفته «تا این غایت که ما این کتاب را تألیف 
کردم وآن اندر سنه ثلاث وخسین وارسأة بود» ص۲۸۰ چاپ ,رلین] ,واز جای 
دیکی اي کتاب مملوم ميشود. کلف .ان نیت داز مسافرت هو رن دم 
چنانکه درآخر فول نوزدهم ازین کتاب میکوید «کسی کز مادر نایبنا زاید سررنگها 
و شکلہا را چون م اجسام مشگل وملون رآ حاشت بننده نیافته باشد و من دیدم 
عصر سخت ‏ حافظ وزيرك اْ» [ص۲۷۲ چاپ ,رلین] ازنقل یانات کذشته معلوم 
میشود: که فیسافرت "وی عصر ومگه در حدود سنین حپل وپنجاه ازعر وی بوده - 
بنابرین بطور وضوح تارځ ولادتش سپصدو نودو چپار بوده چنانکه باز مو بد همین 
است آنچه در کتاب روشنائی نامه منظوم خود تار نظم کتاب را چنین یادکرده : 

« بسال چار,صد به ,بيست بر سر @ که‌هجرت کرد آن روج مطيّر > 
نصرالله التقوی 


سمر اندر وت دانش مادم 
نه حق را باز پس هشم ز باطل 
چو باطل را نیاموزی ز دانش 
که ون قدر سثبل 5 تسند 
هر نوعی که بشنیدم ز داش 
ا باو قان کسری 
که داند از مناطبقی که با چست 
که اندر عنلم .و اشکال محسطی 
کہی اقسام موسیقی که هن کس 
کپی الوات احوال عقاقر 

هان اشکال افلییدش..کهبنپاد 
عاند از هیچگون دانشر که‌من زان 
نه اندر کل ازد مل ماند 
ز لس چون و چرا کاندر دم خاست 
شفای جان ندیدم هیچ دانش 
بر ایشان باز سم خویشتن را 
را لوحت و انس :و قر آن 
یقین کشم بایات و ععقول 


۳ خوار گرد راه دین و 


نکردم روز گار خويش هه بر 
بکردم فرق از معروف منکر 
ندا قیمت حقٌ ای برادر 
بیاسته شر سعدات و کنگر 
تشسم یر در او مرن حا وار 
بضواندم عهد کیکاوس و نوذر 
عاك و فرقدان و قطب و مور 
که چون رام برو بر کار ومسطر 
پدید آورد بر احسات پیکر 
که‌چه‌گرمست‌ازان چه خشك وچه‌تر 
مظاظالیس (۱) استاد سکندر 
نکردم استفادت" بش و کم 
ا کا 
رسید از خیرگی جانم بغر ض 
مکر از دعوت آل پیمبر 

شدم مسعود و بر شیطات. مظفر 


بدین پیغمبر (۲۳ ختار و حیدر 


که ناد مععث و مىزان و حشر 


برد فردا پشیمای و کیفر 


بحر حتت من محذوف 


o2 من‎ ۵ ۶ 
9 


مفاعلن فیلاتن مفاعلن فیلن 


هاد غا کیب و چرخ و هفت اخنز 
ز آب روشن و ازخاك تاره واتش وباد 


[۱] ۰ ارسطالیس ۰ظ » [ب] : پدین اجد » 


شد آفریده ببرتیب ازین چهپار کهر 
چپار گوهر و هر چار ضد یکدیگر 
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۱۸۹ 


همدشه نا که درآهيزش است ساخته اند 
چە قدر دارد زد قضا بنی آدم 

رانده اند قلم چا شلد واف 
ابا بدولت دنیا فریفتسه دل خویش 
مشه درطلب باغ‌وراغ‌و ز کلشن و فص 
پل شناس جهان را و تو رسیده برو 
بر آ ته داری در دست شاد مانه هباش 
ز مرک آمن محوی و بعمر تکیه مکن 
ز نامه های کېن نام کپنگان بر خوان 
کرا شنیدی و دیدی که مرک داد آمان 
ار بحرمت و قدر و بجاء کس ماندی 
کا شد آ نکه بر از خاكپاك کن‌فیکون 
ام | دموا کی سال & از 
چو مر خویش لسر برد هفصدو سی‌سال 
چنانکه آمده از خال با رفته مق 
دشرت آمد دوران ملك هفصد (۱)سال 
رسید نوبت دولت ازو سوي ادر یس 
ز بعد او بسوی نوح آمدش دعوت 
هزار سال چو بگذشت غمر نوج نی 
بقای صالح و بد مر او صندو هفتاه 
ایک داقه و کو صالم و کا شد هود 
دو بست‌ و دنجه‌وسه سا لکرد عمرچوهود 
دویست بوذ کم از پنج عمر ابراهیم 
دبیح چون صد وسی وچهارسال بز يست 
۵ گزاشت ملك وجمان را .عاند براسحق 


]1[ : ششصد > 


ز رخ و حنت بند کسی زشورو زر 
چه قیمت ارد زد قدر ن چا نور 
نداده اند کسی را ز حلم و علم خبر 
بشاد کاعی از و بکام و طو و خطر 
مدام در طلب جوهر و زرو زبور 
مکن عارت و بگذار وخوش ازو بگذر 
وزاچه از کف‌تو رفت ازان دریغ ځور 
سیم دين مفروش و ز ديو عشوه خر 
یکی جریدة پشینیا بیش آور 
چه خاصوءعام و بدو تيك ازصغیرو کر 
مان نک در خاك هیچ یغمبر 
تھ طعت تفش کرک ماه کار 
که او زروی زمینست ازو ست اطل شر 
سپرد عمر سم برده رابدست پسر 
يقن که باز رود هر کسی سوی جوهس 
عاند آخر و حورد ار کف بل خر 
هن‌ار سال پس آنگاه شد بگردون ر 
که بود آدم اف و بود پیغمبر 

جز عبادت ايزد نکرد کار دکر 
خداش اقه فرستاد از مسان حجر 
اتف بانج ادیال مت هر و 
ناشت رک زون‌شد در نسر ای دودر 
لشد بر و ا و ران دان آذر 
که بد بنام سماعیل و مادرش هاجر 


سیرد ملك ددست راد ڪر 


۱۸۷ 


رسید نوبت یعقوب نا صد و هفتاد 
بوسف آمد؛ازو. بافت اماز نوبت ملك 
چو د رگذشت ز عمرعنیزاو صدوبست 
ز بعد یوسف | بوب صابر آمد باز 
باه ابوب صار سکن 
بشکر بوذ سی سال ا خلاضی رافت 
چو ازجهان سوی دارالبقا بشد ۱ بوب 
دووست و پنجه و چارش زمرچونبگذشت 
کلیم ۳1 خود با نشان معجز حق 
بقای او چو (صد سال و بست‌وسه.ر سید 
aT‏ ی آنکه بدولت داود 
لقاش بود نود سال در جهان روزی 
رسید ازو بسلییان چوباز نوت ملك 
زجڻ وانس‌و وحوش وطیورودیو بری 
بدهر چون صد وهفتاد سال عمر براند 
د ار ټک ,ماه غفضد-سال 
بجای ا زگ با که کشته شد محی 
فتاه شات مئر زارد 
ز لعد حي عبی بکرد سی و دوسال 
ون اه شبد وسی‌سال 
اشد ز مت پور خلیل هزه پدید 
اخم تیر غزا بیخ کافرات بر کند 
خدای مپر نبوت عود باز بخلق 
مد اسم ابو القاسم آن گزیدة حن 


۱ ۹ چراغ دولت دن دى افروخت 


ربود نور حالش ز ده ظامت کفر 


گذشت‌و رفتو ببرد ازجهان دل غمخور 
جال و جاه و جلالش بده رکشت سر 
بشد نقاب بقایش ازان رخ چو قر 
بد هر بد صدو هفتاد و کرد عنم سفر 
لای کزم" کنید. و. نجفت. .بر سز 
شعدب آمد با خیرات .ينك اختر 
اشد شعدبو عبال ڪليم شد د خر 
عصا ولوح وکلام و کف و رخ انور 
زجام مگ بناکام خورد بك ساض 
سی گرفت ازو دهر زیب و زینت وفڑ 
ز باختر بگرفت او بحکم ا خاور 
شدند حمله مر او را مطیع وفرمانبر 
گذشت ورفت و ز اوماندخام و افسر 
پریده گلت بدو نیمه در میان شجر . 
گزيدة که بپاکی بد از جهان آخبر 
که در طریق خطا خاطرش نکرد گذر 


ز بعد سی و دو او شد بگنبد اخضر 
سیاه شد هه عام EE‏ 
که بد لقوت اسالام امد و در 


چو دید روئ على را و حال دیغمبر 
از ان رسول تکو تخیر نکو منظر 
مجاه و مرتبه از له انیا بر بر 
بشرق وغرب و بافاق هم ببحر وبر 
زدند رات عالش-" نز در حشر 
































a 2 7 ۰‏ ۳ 
یکین بذرگی قدر ولعز و جاه و شرف 


کر حرمت و قدر و جاه در عا 


۱۸۸ 


سال شصت وسه‌شداو ازاين ديار ددر 


کیل عاندی ماندی رسول نور اور 


وگر بجود وسخا و شجاعت ومردی کی عاندی ماندی ولی حقٌ حیدر 


بنسدث وشرف ار درجان کتی ماندی 


بر تالک کدی انك نو شترور 


حر مضارع مین اخرب مکفوف و حذوف 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن" (ه) 


گفتم شم دل نگری در پدر به است 

+ را 1 ۰ 
گفتم بجشم سر بتوان دید کیف وک 
گفتم که وصف حان ول از من شنیدء 
کف دوعام اصل ودوفرعند جان‌ ون 
گفتم که مرمرا کپر جسم بازگوی 
گفتم که حذ طبع جه چبزاست‌درصفت 
۱۵ گنتم که مفرداست کب چیه 2ل 
گفتم چه چیز جنبش مبدای هردوان 
گفتم که از برودت ام حای ساخت 
گفتم خر ار اقا 9 او مادر او راح 
کتتم فلك اطافت ات و زمان شهار 
۰ تم ساره و فلك از چه دی راید 
+گفتم زکیست چرخ بدآمیزش مناج 


گفت که اعتدال ننندد هوا )1( مزاج 


گفتم زنفن ئه حیوان آصیب افت 
گفتم که نفس ناطقه را مستقر" بکاست 
{o‏ گفم چهار کوهر کشته بت بابدار 


]8[ ای‌قصیده دور ازروش وسبك اشعارحکیم ناصرخسرواست › [ا] : 


۱ بجشم دل نگرم با چشم سمر 
گفتا چشم دل نگزبدستم: اي پدر 
گُفتا بجشم سر نتوان دید فضل وفر" 
-گفتا که در جواب پدید آورد هنر 
“فقا شنیدهه ام صفت ,هی قو از کر 
گفتا بسوی اصل بود فرع‌را سفر 
گنتا که چار طبع ود چم را کر 
گنت که‌سردوکرمبودطبع وخشكو نر 
فا اه عیام کک ادیو یی 
گفتا که هست آرام اجام هي اصور 
گفتا. که ازخرارت خیش وید فر 
کفتا برودلست زعان را درو بدر 
کف ارم ROT‏ و 
گفتا جهات لفط چنن بافت رهگذر 
کفتا زلور خور شد مزوح و بارور 
کفتا زفس نامیه لد هی شجر 
1 زلفس داعیه جردم گریده تر 
گفتا ورا جپان لطضفست 
کفتا ماج مختلف آرنده عبر 


نندد هی 0 


گفم که هفت عو که امیت وت :ڑا 
گفتم كه‌عضوهاي رئدسه دل است و مغز 
گفم زهفت‌دائره این هفت هشت ميل 
کد مناج tS‏ 
۵ کفم که هست تامیذر | خائ اعتدال 
گفم مقام عاقله تفس است ا 
کفتم که نفی‌حیهراپنج حاسه چیست 
گفم که یل دل حشبه چکرد 
کفم که چیست ناطقه‌را پنج حش او 
۰ کنم که نفس اطقه را چست ارزو 
کفم که نفس عاقلة را آخشباز جرت 
گفم که‌لفس عاقله با باطقه است جفت 
گفم که امرایزد یکتای جفت چست 
۳3 جاح ایند مامور کشت خلق 
۶ کفم حاط باشد معقول عن او 
گفم که اج ایرد ابداع .مبدعست 
کفم که ابنره ید درغت عل وح“ 
کفم بحس وعقل توان دید عست را 
گفم که عقل داد خدایست خلق را 
۳ گفم که آفر بنش اسباب ظ‌اهرند 
گفم که ف مساب هر کر دود "سبدت 
گفم خدای راش ي کوبند و ادات ا 
گنم خرد بنام خدایست رهماي 


و کرک برشب مزا واه 


۴ گفم عبادن که بيك حرف باشد آن 


[۱] : گفتا ز عقل باشد ممقول را" خطر ۰ 


کشا که بهلویستو دوباودوجستو سر 


کفتا سپرز و کرده وز هره.است و یس 
کنتا ار ا کے هت | 
گفتا که اعتدال سیم را بلود ضرز 
ا 
تام چامین سی مگ 
گفتا که مسو ذوق‌وشم ومع با إصر 
شتا ۱5 پنج حاس ہاد زات پنج در 
گفتا مراد وذهن‌و ذ کا فطنت‌ونظر 
گفتا بقا و شادی و پروزی و ظفر 
کفتا حقیقت سخن و کردن نظر 
گفتا که جفت دارند اشان مکدگر 
گنتا که فرد کردن از ازواح منتشر 
۱ بش وان یگ و غر 
کا رود و ابن ناگ (۱) 


و بذرگ اوست خرد عاجز ازهجر , 


گفتا درین صفات ز ایرد کان هر 
کشا غفل کر نجه را گنز 
انز درولاکار ها نس :هایگ 
کا که هنشت قدارت و تقد معتیر 
39 ف ما هر 2 دود ات 
کار کا رون گنه متا 
گفتا که وهی بخدایشد راهبر 

گفتا که من تشد اساً فقذ کفر 
کفتا که عا۔بدونی ف‌التّار والشقر 


2 
۳ 




















کفم که شه پیمبر بابد کسی جات 
کفم بشر مکر ز بهین آفرینش است 
گفم که جانور زجهان خود چاتست 


گفم کمای رسول رسالت رسد بکس 


۶ گفم که جز رسول بدانست وی‌کس: 


۱ ۰ 


کف که رز چه آمد روج الأمان درو 
کف سود دل معقول وی را 
گنم که حکم و متشابه کزان دود 
کفم که این حدیث بدا نآحسن القصص 


۱۹۰ 


گفتا که چون‌صدف نبود کي بود گر 
ها تما ای :هته ر 
گفتا پیمبر است مایت ز جانور 
کا یووخ دم ارسه و 
گفتا بران دی که درو بود زیب وف 
کات بهر احت حسوس شاد دور 
گفتا که این آمدوآن جان بخلق در 
گفتا که دین اطیف بوه جان لطیفتر 


بحر تقارب مقصور 


AFET CONE‏ ام اس 


<63 


وان اقتزانن فان ا 


بنالم بتو ای عليم قدير 

چه کردم که از من رد شدند 
مقرم بقرات و پیغمبرت 

نکم شیر راست کف که تاك 
بامت رس‌انید بنفام تو 

قرات را بییغمبرت ناور ید 
مقڑم یرگ و بحشمر و حساب 
خوردم بر ایشان بجان زیشهار 
سلییان نیم همچو دیوان ز من 
تمان اصرع عن که خالی نبود 
بنامم نخواندی کی ازس شرف 
E AS‏ ای ای او 
بتحربر الفاظ من خر گرد 
دیری یکی خرد فرزند بود 
دبیرات اسر ند پیش سخن 


ز اهل خراسان صغر و کر 
همه خويشو بیگانه بر خبر خیر 
نه انباز کفم ترا ته نظر 

را در خدالی وزیر ای قدیر 
رسولت ده دشس نذبر 

مکر خجبرئیل آنت مبارك سفبر 
کستایک ز بر دارم آندر ضمیر 
جسم سياه و کلاه و سر له 
چرا شد زمیده کبیر و صغبر 
ز من مجلس ميرو صدر و زر 
ادبیم لقب بود و فاضل در 
عن لو د چشم ڪتابت قر بر 
همی‌کاغن از دست ہن بر حریر 
نشد جز بالفاظ من سیر شر 


[۱1] ۰ بشیره کنون » 


اکر سیر کشم همیبشکنید 
مرا بود حاصل ز .اران خویش 
کنون زان فزوم بهر فضل وعام 


حافت در من مصل خد ای : 


مجاه اندرون بودم آن روز من 
ازین قدر کامروز دارم بعلم 
کر آن که بدنیا تم شهره بود 
کر از خاك واز اد بودم. کنون 
واد مير پشم نداره خطر 


ز دینند پشم بدنیا دروف 


| که مبراست وکامش ژواست 
کرا انگ و امش شود ززز خاك 


چه بایدت رغبت بشیره کني (۱) 


کل تازه بودسی آری وليك 
ردو ازگی بار تو 
یکی سرو بودی چو آهرن قوی 
هژ.رت سخن باید ای عبر اکر 
چوذبرت سخن باید ايرا که نست 
بدان منگر ای خواجهکر ظاهری 
بصارت بيلفغد بايد ڪه ٿو 
بی‌اموز و ماموز ص عام را 
سوه قران در ابسن دانه را 
کر ازتوچو ازمن نفور است خلق 
دل پر ز درد است و جپال خلق 
ا کر عامه بد گویدم زان چه باك 


اقبال من ر کی از خم سیر 
بشخص جوان اندرون عقل پر 
که طبعم روانست و خاطر هن 
م آن فهم و آن‌طبم معني بذیر 
بر آوردم ایرد جرخ اثر 

نمو دسم اب چ روز عشر عشیر 
کنون منم چون بدیم شیر 
کلام شد آن‌آب و خاکم عبر 
اا ا ا 
عزیزان ذلیل و خطبران حقر 
چنانکش کانست کو شو مر 
چه‌شادی کند اون ا و 
که‌چونشر گفته‌است برسرت قیر 
شدستی کنون پڑ مده زرر 
نه خورشید رخشان نه ار مطی 
را سرو چنبر شد آهرن ضر 
نباشد چچه با کت روت مور (۱) 
گنه بو کر تفگیم چو ی 
نبیی می مد دن. را ظهیر 
ز خر به گشمی (صبر 
ر علم هاف قلیل 2 ڪر 
بانگوردن در رها E‏ عصبر 
را به مکڻ هیچ بانگ و لقبر 
زمن مله زینند دل بر زحر 


رها کرده ام پیش موشان پنیر 


[۱] : خوب و نیکو » 















































۱۹ 


جنبد زجا ای‌پسر چون درخت 
اک ديو ستد خراسان ز هن 
خراصادباات کوبا سه ادق 
بیش نیال و تکن چون رهی 
چو عادند و رکان چو باد عقیم 
متاخ با امعال. قاتا 
بیباوزد آن. کش 
چکوئی کچ اگر شحو 
کر امروز غافل نوی هچنن 
يبار پند گبری بحجت شیر 


بمذر خدای 


ماد سح گاه کوه نبیر (۱) 
واف من , ای علیتم" قتدید 

بتر زین که خود شان گرفتی مکیر 
دوانند بکم غنی: و فقیر 
دين باد گشتند ریگ ۳ ۳( 
عودم بدا بتگرای:تتز دود 
که بگریزد از عهد روز غدد 
ازات عهد کم شبر یا شبیر 
بدین درد فردا ای حسبر 


را بند, او مس بود 5 کر 


ڪر هر ج ممن اخرب مکنوف مقصور 


مفعول مفاعل مفاعیل مفاعیل 


ای حجت بسیار سخن دفتر پیش آر 


هی‌چند که‌سیار ودرازاست سخنهات 


۵ شاهی که عطاهاش گرانست ستوه است 


شد خوب بنیکو سخنت دفتر اخوب 
از خاطر برعلم سخن ابد جز خوب 


اچار سخن چدست معاي و عبارت 


۰ دز اشر زافکزار خی با تاد 


آچار خدایست مزهو بوی‌خوش ورنگ 


از اک زودانگور اتال وین امک 


زي اهل‌خره نم سین کشت غاسشت 


مختار شوی کز تو عاند سخن خوب 
۲۵ دینش سین گشت مشهر :زهان ۳ 


[۱] ۰ کوهیست بظاهر مکه » 


و نوك قلم در سخنهات. فرو ار 


ا 


چون خوب و خوش است ان نه د راز است ونه (سیار 


هرچند شوي زیر عطا هاش گرانبار 
چون خاك کن را بهار ور گیر .دا 
دفتر «سخن خوب شود جامه باهار 
از باك سبو پاک رؤد آید آغار 
نونو سین آري چو فراز آمدت آچار 
زیرا که خوش آبد سخن نغز بتکرار 
با سیب‌و رم آمدو جوز و ېيو ار 
هر چندکز و بار هم اهت و ببرار 
د رخاكدل‌ای صد 8 م سخن کار 
زرا« که همین ماند ز بیغمبر ختار 


۰ ۳ 
و زراه سخن رفت برین .نید دوار 


[۲] : ریکستان هموار که کردا کردش بلند. بود » 


۱۹ 


مقهورحکمت شود این خلق‌جهان باك 
از راه ن خویش سوی جانت نگه کن 
آن چیست که‌چون‌شخصگران توبضبد 
آن کو ھر زنده‌است ویذیرای علوم است 
شر م وسخن ومدح و نکو هش همه اوراست 
سالاز تن تست چزا لت کراهشست 
زیراکه چومعروف‌شداین‌بنده سوی‌تو 
بشناس هم این را و م آن را بحقیقت 
چون‌توز,بین نیمةٌ خود غافلی ای پر 
بارند تن و جانت بعلم و عمل اندر 
دار ن پیدای تو این عام پیداست 
جان وغی‌بست وتنت شهری ازبنست 
باداشته اوخوار عاند از تو غی‌بست 
چون‌داری‌نیکوش چوخودمینشناسش 
خوار است خور شهریت از ن‌سویمهیان 
حق ن شهری بعلف چند گزاری 
زشتست که صدسال دون پش‌توباشند 
جان‌تورهنه است وتنت زير خزوبز" 
جان جامه نپوشد مگرازافته حکمت 
ته هي سخنی حکمت باشد بر دم 
گر کار بنامستی از دوسی عشر 
مرحکمت‌را خوب حصار یستکه اورا 
پیغمیر بد شهر مه علم وبران شهر 
اتن‌قول رسولاست ودراخبار نوشتست 


5 از پند وزعلم آنجه‌رون امد ازین‌در 


زیرا که حکیمست جپ‌انداور قپار 
بنکر کهمهان‌چیستدرین شخص بدیدار 
يشا و سخنگوی همی‌اند و بیدار 
ز وزنهاه و کوینده‌شداست‌این ن‌مرداز 
نرا چه شداوهیچنه قدراست‌ونه‌مقدار 
زدنك تو ومپتر و سالار نك خوار 
محهول عاند است زیس جهل تو سالار 
حکمت همه اینست سوی مردم هشیار 
کر مرد خرد مند تخواندات میازار 
تو غافلی ازکار مهن پار و مپان بار 
جان را که مهالست ا چنو دار 
از محنت شهربت غریب تو باژار 
بد داشت غریبان نبود سبرت احرار 
شناس ددش س انحاه عکودار 
شهربت علفخواراست مپ‌انت‌سخنخوار 
که که سخن ندز حق مان بگزار 
همواره یکی سبر و یی کرسنه زار 
عاراست از .ن چون که نپرهیزیا زین عار 
ش‌خلمت را معتی دود اس وسخن‌بار 
دینار نود هر که بو ۵ امش دشار 
فرزند را عمر بودستي و عمار 
دا داست همه یام و زمین ودر و دنوار 
شایسته دری بود و قوي حیدر کر ار 
ا محشر ازان روز تويسندءة اخبار 
از علم آمکو آن وا وز پند میندار 
: 25 
























































۱۹ 


فزقبت اکن و کلخوا ر دوصد,بان ۰ 


کزحکمت ندباتت و خواراستنمجف نت خۆا راون کل وی ان که خورد خار 


دادمت نشاف وی خانة حکمت 
کر سوی درآئی وبدین خانه در آثی 
ه واگاه شوی‌کاین فلك ازمهرچهکزدند 
اینجات درون ج که بدین کارنیاورد 
فر بکن وسبر بدین حکمٽ جان را 
چیزی‌که بمجو ئیش نه ازجایگه خویش 
بپذیر نصیخت بطلب حکمت دين را 
۶ خامش منشنن زیر فلك ايعن از یراك 
ابلس لعان دست کا است بغارت 
توقتمت این روز نداق ۳ | نگاه 
بازارتواست این «طلب هرچه ببایذت 
زیرا که ببازار نبا ره ازن پس 
۵ برگفتۀ من‌کارکن ای خواجه ازیر ال 


سراست هان دارش از مد سبکسار 
بیرون شوی از قافلة دیو ستمگار 
واخر چه پدید آید ازن گمتن هموار 
سازنده ایق‌کنید چگریزی (۱)ازن‌کار 
ا اید ازین بند ,وت لاف و ناهار 
بر مردام دشوار. شود کار نه دشوار 
ای غدر پذبرنده ازین کنبد غذار 
دنات فلا جک قیاق کو سار 
ایزدت ( بدینسشی ازن ست دون غار(ع) 
کائثی بیی اند تر «ازین روز کرفتار 
ی توشه مرو باز هی خانه زازار 
اک E‏ 
کردار تا بات و داد از 


عر ر مل مان مبون اشکل 


ەر 


۲ 2 ی o‏ 
فاعلاتن فیلاتن فعلاتن فیلان 


ای خرد مند هنر بدشه و بسدارٌ و (صیر 


۳۹ 


کست از خلق بزدكک توهشیارو حطر 


کرخطیر آن بودی‌ش دل و ازوی‌قویست شیر بایستی بر حلق حپان حله اهر 


۰ ور عال اندر بودی هز و فضل وخطر 
ور بجوف در بودی خطر و بحت بلند 


نه زرکدت که از مال فزون دارد بر 


ای ۱۳ مغفر ڃون قبرتو در دست طمع 
مال درگنج شپان يايو در خاطر ا تا 
[] + سازنده کنند اک فگرزری » 


[د] ۰ کوه شپلان » ظ » [ء] : 


فزون دار 


و شفتان (<) ملک بودی بیدار و هیر 
مو جهان «ودی خورشید مر 
آن زرکت که ازعلم فزون دارد بر (۰) 
شسته بر درگه بان و فلان میرچوشبر 
هر چه (9)يك مال خطیراست دک مال حفه 


[ج] + درغار : 
د وی ظ » [و] : گرجه. ظ ۰ 


[ب] : آبرزدش 2 


۱۹۵ 


شیر بر مغفر چون قبر تو ای غافل عرد 
آن نه مالست که چون دادیش ازتوشود 
آن بود مالکه چون ز و بده یکم نشود 
مال من کر نو اسبر افق آزاد کندت 
نیست‌چون مال‌من امو ال شهان جزکه بنام 
نشود غرّه خردمند بدان کر پس من 
قیمتٌ وزات کافور شکسته نشد است 
خطر چیز بود بر قدر منفعتش 
جتان چون رسد بر شرف عردم خر 
زانکه خبرات تو از فردقدیکست هه 
خطری را خطری داند مقدار و خطر 
کور کي داند از روز شب ار هگزر 
نه هرآن چیز که او زره بود زرباشد 
کرم" شار و لیکنت یی کرم کند 
مردمان آهن بسیار بسودند () و ليك 
شرف خویش نیاوره و نيار دت پدید 
شرف چیز ,هنگام پدید آید ازو 
بر سیر خلق ‏ اورا چو وص یکرد نی 
ود آمد کان را ز چنان کر ارزو 
امد که وصی بود نی را در خلق 
پشت احکام قران بود بشمشیر خدای 
کی شناسی جز اورا پدر نسل رسول 
ی نظبر وبل (ج)آن‌نود مزاع ت که نبود 
نظر وف ؤات آن بوهکهگشتند بقهر 


روز چون شیر مبر,زدو شبهاي چو قير 
1 ستاننده غنی گردد و بگشنده فقر 
در از وی خرد سخته و بر دست ضمبر 
مال شاها نت گرفت از پس آزادي آسبر 
چون بتخمست چوا رگ نه ببوی خوش سبر 
چون يس ر ثبا ند نه تکان و نه دشر 
کر زکافور به آمد بسوي موش پنبر 
5 خطبراست خطبراست ازو نفع پذبر 
رسد بر خطر گندم پر ماة شعبر 
بر تو أقرار فر بضه است بدان فردقدیر 
نشت تا اک مقق ادها اکا وت ر 
که شنامد اا و خر از. اله ور 
شود زر اک چند شود زرد زرد 
حاضل از برگ ایا شا با ذنا وحرید 
نبود دود لطیف و خنك و تز و مطبر 
ا نبوئیش اکر چند بینش عبیر 
جر دب ره ما یه 
ان اتد در افتاة "ازو آن بر 
برمیدند و رمیده شود از شير هیر 
که براکرش بدو بن عم وداماد و وزير 
بتر از تیم سخن را نبود هیچ ظهیر 
کی شناسی مجز او قاسم جنات و سعير 
مس ني را جز او روز مواخات نظبر 


3 
مرو و عذتر سبر تبغش حاسی و حسر 


[۱] .۰ مر دمان آهن سيار سوزند » والظاهر « هیزم سار سوزند » » 


[ب] و [ج] ۰ ف نظیرو و » 















































۱۹۹ 


ذوالفقار ايرد سوی که فرستاد ببدر 
ر سر لشکگر کقار مهنگام نرد 

روز صمّن و حندق لسوی لغر جحیم 
نه .عردی ز دک اران او بود فزون 
ای که بر خبره می دعوی سپوده کي 
شرف مرد لعامست شرف ندست سال 
چون که پبری نفرستاد خداوند رسول 
جز که پیر تو نبودی دسوی خلق رسول 
یافت امد جپل سال مکانی که نیافت 
عل آن _افت تشم یفیی که در ا 
گر بنزد تو بپبریست بزرکی سوی من 
ا على ارات بودند ہلی پیر وليك 
بیکی لفظ رسانید بلي جله ڪتاب 
لیکن, از نامه همه نغز بحواننده رسد 
ج زکه حبدر همگان ازخط مسطور خدا 
از سخن چیز نیابد مجز آواز ستور 
معنی از قول على دارد آواز جز او 


زن و فرزند کرا بود چو زهراو شیر 
چشم تقدير بشمشیر على بود قررر 
عاصی و طاغی را تيغ على بود مشار 
e E‏ 
که فلان بودت (ازیاران دير ينه وور 
چه درا سخن بافه مي خبره بر 
با ازین حال نبود ایرد دادار خببر 
کر سوی تو فکندستی بزدان تدبیر 
بنود سال براهیم ازان عشمر عشبر 
شد چو خورشید در خشنده درآفاق شهیر 
جزعلی نیست بنایت (انه حکیم ون هکیر 
عبان. دو سخنگستر فرقست کر 
از خداوند یمر بکببر و لصغر 
.ورچه بساودش ازدست دب و نهدير 
:| لصر های پر از نور عاندند ضریر 
عردم است| نکه بدانست‌سرود ازتکبی 
مد اید کر تقصیر بداند توفر 
چون ې شیر نگیری و نباشی نخجیر 


بحر هزج مسدس آخرب مقبوض مقصور 


مف مقاط مفا ا 


ای ار سرود و آب انگوز 
عزول‌شد است جان‌زهر چه 
ميگوي محال زانکه خفته 
نگشاید نیز چشم و گوشم 
بر نده زمان خو رد مان 


نه يار مني بح والظور 


داداست برانت ده مذشور 


باشد عیحال وهزل معذور 
ریگ قدح ورنک طنبور 
انگوز شدحم و دهس زنبور 


[۱] : ک فلان بود است » ظ » [ب] : بناب » ظ» 


ته شدم و چو گشت پخته 
یره است و مناره مننبدشد 
د کار 

در سور جهان شدم ولیکن 
زین سوریسی زمن بر رفت 
کر تو سوي‌سوز هیروی رو 
داف ی که چگونه گنت خواهی 
اندوده رخش زمان :زراب 
زنهار که بازمات نکوشی 
ی لشکر عقل و دين نگردد 
از علم و خرد سپ رکن و خود 
ورزی تو جهان بطاعت آید 
زیرا که بذبد نوش وخزش 
این ناکس را من آزمودم 
جادوست بفعل زشت زار 
ال چراق کاربلیت 
جز کار کنی بدین آزنجا 
ک رکار ڪن عزبز باثی 
ور دیو ز کار باز داردت 
اموز تو مبر شهر <ویشی 
کار چرا چنن نشیی 
هگ نشود خسیس وکاهل 
بنگ رکه اکر جهان تکردی 
دل خانۂ تست گنج گردانش 
ای جاهل مفلس اربکوشی 


زنبور سرا راست بأنگور 
آن‌چشم که موی دیدي‌ازد ور 
زین انه جر تکار معموز 
بس لاغ داز کم از سور 
اسکندرو اردشر و شاپور 
روزت خوش بادوسعی‌مشکور 
اندر پدرت نگه 1 ای پور 
آلوده سرش بگرد کافور 
کان بد خو د نی است منصور 
از کرد سپاه دهر مقهور 


زفقل وادب دنو ی (۱) و ساطور 


زار بدان مباش مفرور 
نش‌است مهان وز هی مستور 
فعلش همه مکر باشدوزور 
۰ لشوی لصورت حور 
اروز قیام و نفخت صور 
یرون لشود عنیز ومستور 


فردا که دهند مد ص دور 


رجور لوی وخوار ومدحور 0( 


کت پنج رعنت است مأمور 
با کار کنات شهر پرئور 
اندر دو جهان حبر مشهور 
ارد کدی ,افطل مذ‌کور 
ار حکمتپا بدرٌ منثور 
ا گتجورشویار علم گنجور 


[۱] : دوس کرز که بتازی مود کویند » [؟] : دود ورانده شده » 






































۱۹۸ 


کرحکمت مت در خوي‌آید 


از پر کر ار ازبرا 


کنیومور دی جا چو 


فاد دوز ود 


حر مضارع منعن اخرب مکفوف مقصور 
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان 


هشیار باش و خفته مرو تيز بر ستور 
موری تو و فلك .عثل ژنده پل هست 
شور است آب او تثشاندت تشلگی 
بیدار شو ز خواب وسوی مرد ی‌کرای 
زنهار نا چنان نکني کان سفیه گفت 
مخت عنان رکب بد خوت باز کن (ب) 
کتبنت- نو مال ایو اندز راو کت 
شاهان دوصدهن‌ار فروخورد وخوار کرد 
از ی وفا وفا بغنیمت مار از انك" 
گرنیستت چونوش‌خوروچون خزتگلیم 
ای کرده خویشتن فا و ستم سعر 
و زمر خروبرو خورثهای چربو رم 
هس دو یکی شود چو زخلقت فر وکذشت 
نکر که داشت! نجه نداری‌تو او عاست 
بای ئو کیت واک وست چن ارت 
! کنون نکن یکاز که کارت بدست تست 
بار دزخث دهر نوی جهد کن هگر 


غر مشو بدان که.را طاهر است ام 
فعل نکو ز لست مه کزین قبل 
بنگر شم سسته بیل بر می روی 


[ا] ۰ جرو جور » [ب]: بازش » ظ » 
بره وتاريك را کک دوم ریژه باشد ۰ فرهنگ جپانگري ۰ [۲] : هور ععی نگاه 
آمده که یعرف نظر خوانند 


نا نوفتد ستور تو ناکه بجر و لور () 
داره هگرز طاقث با یل آهست مور 
کر نیستی ستور مور آب تلخ و شور 
یکبارگی خسب مه مر بر ستور 
چون قیر به سیاه گلیمیکه‌گشت بور 
| دستها فرو ننهد مکبت بگور 
پرهیز دارو با دم این آژدها مشور 
از تو فزون بال و .علك و بجاه وزور 
بك قطره آب تادره باشد ز چشم کور 
بنگربنار خویش که ا وگرسنه است وعور 
ا بوستان بودت یک ادما سور 
گاهی ببحر رومی و گاهی بکوء غور 
حلوا و ان خشك دران افته تنور 
کار چو ناراوهمه آشفته کشت و تور(۱) 
کر نیست اسب ازیو نه مشمرپه بلور 
رگ سفر ساز ویکن کارها جلور(۲) 
ى مغز نوفتی زدرختت چ وکوز غور 
طاهس نباشد آ نکه یلید است‌و ق طپور 
به شد زسیمجور براهیم سیمجور 

سار ره عثال گوزنشت و کر 


]۱[ : تاروتور دومعتی دارد ال سخت 


۱۹۹ 
این کالبد خنور بودت 0( شصت سال نمی ا چه حاصل کدی درین: خنور 


محر قارب متصور 
۵ رن ۶چ 
فعولن فنولن فعولن فعول 
اشد اة عار از بار مارا نش ا در کک تنک ار 
رخ سبز صحرا ندید خوش چوبروی شیاه ابر بگریست زار(6) 
کل رخ شر اد و بست 


بدرید بر ن تلب معکید 


عقیقن کلاه و پرندیر:_ آزار 
ز جور زمستان بیش بهار 
ببازوی پر خون درون بيد سرخ 
و لس سرد گفتارهای شال 
یبن ی که هرشب سحر که هنوز 
صبا آید | کنون بعذر شال 
بشویدش عسارض بلولوی تر 
ببارد سوی بوستاف خلعی 


برد دشنه زين غم هزاران هزار 
بربده شد از گل دل جویبار 
دواح e)‏ بر کوهتار 
سخرگاه ازان .سوئ لاله زاز 
بهالایدش رخ عشکن عذار 
که‌لولوش پود است و پیروزه دار 
وی کلب زره استام زود سوي لاله سرح جام عقاز 
ای کار در واش ک وار 
رمو افدر د تاران 


سوی"هادر سوسن بازه تاج 
سر ابر هدر کت نو بباغ 
نوان و خرامان شود شاخ بيد 
8 دست وسر وس گل را ن 
شکفق نگه کن کار جات 


]1[ : خنور تو بود است » ظ» خنور بفتح اول و ضم اف وواو معروف ظروف واواف 


خر کان چون عم کب راهوار 
و زو کر بر کاز خویش اعتبار 


است 8[۰] + شاید مضمون مأخوذ ازشعرابن ةطبر آسدی باشدکهکفته  :‏ این آَمژ القباب 
بالدفناء ‏ آت جرانئنا علی‌الاحساء. جاورونا و الارض فاته تو 7 رالاقاحی ماد" 
بالائواه" کل یوم عن آقعوان جدید تک الأرض من نكا السا ا و بين 
معنی‌است شمر آی جعناء نصّیب الاصنر : «فکی الام به فأصتح رو اضه. جذّلان 
حك بالحميم. ویرَمر » وعکس این مضون قول دغبل‌است : «لاتنجی یاسلم من 
رجْلٍ ضحک ایب برآسه كى »> 













































































که ا شادمانه نگردد زمن 
چو نسرین بخندد شود چشم کل 
چونرکس شود بازچون چشم باز 
پر از چين شود روی شاهسپرم 
نگه کن بلاله و بأد و بت 
سوي شام ,بادام شی بامیاه 
5 اند ه از :رف بودت موی 
نگه کن بدین يي فساران خلق 
اکر نیست سوی توداری دکر 
نگهدار اندر زیان آن خویش 
بنسیه مده نقد اکر چند نیز 
کرامعده خو شکرددازخاروخس 
چه باید را سلسبیل و رحیق 
جهان رهگذار است اکر عاقل 
ستوراست مر دم ,رین ره چنانك 
شت‌ابنده جله که بك دم زدن 
ره توکداهست ازین هی دوراه 
اکن ساو وار منت مر عقوت | 
وزین کارها تو بکردار خوب 
ورن ایستادت بدز ام شاه 


وزین بند بگشای و بستان و ده 


وزن فوکنیدن نی خرن 
کی مبر کان ره مص‌دمست 
#ی‌خویشان شهره‌خواهی لشهر 


شکار ES‏ از بهر آ نك 


نپوشد هوا جامةٌ سوکوار 
بون سرخ چون چشم اسفندیار 
شود بای بط برچنار آشکار 
چو ی شود عارض کلنار 
جدا از ازدود و از دود ار 
اکر دید خواهی همی قندهار 
زمشکین صبا بهتر اند هگسار 
تو نیز ازسر‌حود فروکن فسار 
تفش یدیل این دار دای 


چوخرخوش بغلت اندرین‌مرغزار 


چنا نک بگفته استسیار خوار 
رما لود وعده و نقد خار 
شود کامش از شیر وروغن فکار 
چوخورسن کشت س رکه و شخار 
باید تشتنت بر رهگذار 
ار يده نگردد قطار از قطار 
نپاند کسی را برادر نه .دار 
بیندیش و برگر ونیکو شهار 
بت رود ساز و می خوشگوار 
نگردی ی سعرت زان روز کاز 
وزین خواسان سوی دهدار بار 
وزین هان‌وهین وازین‌گرودار 
زمر طمع این و آن را مهار 
مین کار نىكو خرد کار 
که من چا کر شام و شهریار 


مکر دیگری را بگبری شکار 


بدان ا بمن بر هی بار خویش 
ستوری تو سوی من از بهرآنك 
ترا ننگ ابد می داشترے 
ستور از کسی به که بر ردمي 
ز دم درختی نی ار ور 
ار هيوه داری اشد هیچ بسك 
دریغ ان قد و قامت مر دی 
اکر از کدی ژاءستور 
وکر مچنان خود عاق چو دیو 
کسی برتو نتوانداز جهل بست 
ترا صووت "مل‌دعی ۲ داده‌اند 
تک 1 ان با قوی دی 
ترا روی‌خوست لیکن سیست 
بدانش تو صورتگر خویش باش 
خرد ورز ازیرا سوی هوشعند 
چوم خویشتن را بگیری بحق 
6 کردار ند ماز وی بعذر 
م این گوهی ایزدی را بعلم 
٩ ۲‏ اش و شد ور با 


زحجت شنو حجت ای منطقی 


بی دیگرت کوخ سعر زبی ار 
می باز نشناسی از فخر عار 
بجبره می چون کنی افتخار 
بعمدا ستوری کند اختیار 
بلندی و ی بر چو بید و چنار 
بدانش تو باری بشو میوه دار 
بدین راس بر تو ای با بکار 
شود بيد تو عود ا چار و چار 
دلاز جهل پر دود وستریر خمار 
یی حرف دانش سیصد وار 
مکن خبره م خویشان راحمار 
مکن با خدای جهان کار زار 
بدیوار گرما بابر تکار 
رون آی از ژرف چه مردوار 
ز جاهل لسی به‌بود موش وماز 
درن زرف زندان نکی قرار 
چو هشیار ردان سوی کردگار 
شوثی ز زنگ‌ار عیب و عوار 
SS‏ ار 0 ال 1 ود ۱۲ 
زهی عیب صافی چو زر عبار 


جر رمل مثعن غبون اشکل 
o o2 1 o2, 1 1‏ 
فاعلا تن فعلاتن فعلاتن فعلان 


اق کن گشته ن ود دده لسی لعمت وود 


۶ فقن اؤ را باز ای است اموز 


روز از تو گن شقیست بدو ثنز مناز 


دزد ار هیچ نباشد بچنین از نیاز 


آن را م نباز ابدی نود از 
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۰ 


آز ان کان کشت( بکزفتشت وا 
کار دنی‌ای فرینده همه اختنست 
چون چغر(!) کشت بن اکرش چوسیسنبرتو 
مر پیری چو جوانی مده ای پور بباد 
کرد کردان و فرببانت همیبرد چو کوی 
از کرداز بدو بر نيك فراز آز. سرت 
باز بایدشدن از شر اسوی خير بطبع 
جفت خبر است خرد زوسم وشر خواه 
خرد آغاز جهان بود و تو اجام جهان 
خرد اش | تکه را ند رشتتستدی دو 
خردالنت که‌چون هدبه فرستاد و 
چون سازارجهان خواست فرستادهت 
بر سر دیو را عقل سند است رقیب 
کرد بازار بگره اينك و احوال بین 
آب جوئي و سقا راچو سفالست دهان 
عاما را که می علم فروشند بش 
هریکیمچونهنگی وزس‌جهل وطمع 
کرش پنهانك مهیان کني از عامه شب 


مانا یا بچبیت ۸ "گر ماب آز 
سی یدای وی ی ارک ر و چت از 
چندنازی‌پس این چیرزن‌زشت چا ز(۲) 
تبرت انداخته شد نیز کان را منداز 
اچو چوگانت بکرداین فلك چ وکان‌باز 
تخرد کوش چو دیوان چه دوی باز براز 
کرفرازی سوی پستی چو لطبع آمده‌باز 
خبره من آب روان را چکنی سر بفراز 
باز .گرد ای سرء اجام بدان نىك آغاز 
بزمین شیر و پلنگ و بهوابرشهباز(ب) 
زوخداو ند جپان باتو سخن گفت براز 
تیا زو خردو علم عطا بود و جهاز 
بره خير را علم للد وات معا 
چوتو خود مدنگری من نکم فصّه‌دراز 
جامه خواهی‌تو و شلوار ندارد بر از 
برو بالش چوعقاب و بحربصی چوگراز 
دهن عام فراز و دهر: _ رشوت از 
طبع ساز و طرش .ابش و رود نواز 


ی‌جوشیده حلالست سوی صاحب راي (۳) شافعی کوید شطرج مباحست بباز 
| صحت کود کت ا زے را مالك 


2 و ,قمار و لواطه بطرىق سه آمام 
| راین‌دین خدا یست‌حق اباست وصواب 
ج 


| نله برفسو زار خصمت اد ا5ا وجواز 


]1[ > رانست » [۱] بو کیاهیست شیه بدرمنه ومانند جاروب سفد است > 


RE 
عس بر 1 هرسه حلالست هلا سر لفراز‎ 


قات آندر همه عام نه حال ونه حاز 


سوی من شاند | کرسبرش بکوی از (٤)‏ 


[۲] : زن سلبطه ورف حا ۰ [ب] : بهوا باشه وباز ۰ [ ۳ ] : متصود ابوحنیفه است » 
[4] ۰ بم اول معضره بود که بدان روغن. حبو بات گیرند ۰ ودر بعضی نسح 
بجای جواز « غباز » آمده که _ععنی چوبدستی فلندرانست ۰ 


تا 


زین قب ماند بیمگان در حجت بنهان 
نیم ازان کاینها بر ين مد ڪر دند 
لاجرم خلق مه مچو امامان شده اند 
کر همه خلق بدین اندر دبوانه شدند 
لشنو پند بدین اندر وبر حق بایست 
داش آموز وسراز کرد جهالت بفشان 
چپ وراست مدو راست ,رویرره دين 
چپ و راست‌شد است ار هدن آنکه‌جهان 
شوم چنگال چونشهیل خود ازمال بتیم 

ور بھرسیش یک مشکل کویدات شم 

سوال تو چو-درماند بگونید بنش اط 


صبر کن بر سخر سر دش زبرا کان دو 


خویشتن دارتوکام‌وزجهان دیوان راست ' 


سرد و دار يك شدای پور سپیده دم دين 
دا دکسترده EEO‏ دامن جور 
علم کانباز عمل بود جدا کردش دیو 
روی جان سوی امام حق" بابد کردن 
سخن حکمیی ای حجت زر رد است 


دل پرا گنده از اندوه وغم ون بگداز 
رخف با ای ما کید ترا طراز 
یکسره مسخره و مطرب وطیّار وطناز 
ای پسرخویشان آخرتوچو دبوانه مساز 
خویشت نکژمکن وخبره چوآهومگراز (۱) 
راستی ورزوبکن طاعت وحیلت مطراز 
ره کی واسی سائ ]سنا زنروتراز(؟) 
بردراعه شبجپ وراستزر است طراز 
نکشد گرچه ده آنگشت بر بش بگاز 
سخر_ ٢‏ رافضانست که ودی ناز 
بر پیمبر صلواف خوش خواهم باواز 
نست آ گاه هنوز ای یسر ازترخ پیاز 
چند که منبر و حراب بدیشان پرداز 
خرء(؟ )عرش هم اکنون بکند انگ غاز 
باز شیطان مان آید باز از پرواز 
باز کردند سر اجام و بباشند اناز : 
کاه طاعت چکنی ر وۍ جسدسوی حجاز 
باتش یکرت ر زر ا وا a‏ 


جر خفبف مبون مقصور 


~0 


فاغلاتن مفاعلن فیلات 


ای ا آرزوی تعمت و از 
عمرت ازتو گریزه ازی س آزلی(ب) 
بر سر بت بد فرود آید 


از یکوفه اانا 1اک از 
تو میتاز درل نشیب و فراز 
ر که کرد عنان مس 3 رز 


[۷ ] گرازیدن درافرهنگ +جہانگیری بضم نبط شده عمي رفتاری که از ووی 
ی کور اع [۲ ]راز رش رشان تعام 4 [2]۴ با اوّل وا تا انوم 


خروس ۰ [۰.]1 زد سغن ۰ [ب ] ۰ پس آز ۰ [ج] : هیتازی از » 














































































































و سوی حصار خرسندی 


زارزوی طراز ا وخر 
زامجه داری لیب ندست را 
چون نیوثی‌چه خرو چه‌متاب 
با تو انباز کشت طبع بخیل 
رج بي مال بهرة تو رسید 
آن نه مالستسکن تگپتفاوی 
۱ب بود مال کت کا 
بفزاید اکر هزینه (۲) کنیش 
نتواند کیش برد بقهسر 
جز بدین ھال کی شود بر مرد 
کی تواند خرید جز دانا 


خز.بگزیهفا نگ بدل که د است. * 


کر بدین مسا رغبتست را 
کس راز را (۳ بمقل بدوز 
از عاز و زکات و از پرهیز 
چون بحاصل شود ت کسه و ند 
بر کشم مس را ن خدای 
بما.عت حق غایب را 
ا بيني که پش الد حق 
بام دوازده کےا 
چون ببينی ازبن جهان انحام 
این طریقیسٹ کش نییند چشم 


فا 2 جواز 
زار بکداخق چو نار راز 
جز شب و روز ر گرم وکداز 
چون نبوئی چه رکس وچه‌پیاز 
نشود هر کا شوی ز تو باز 
مال ب رم رة انباز 
ا نیود چو باز بر پرواز 
از که ربا لعمر دراز 
باتو آید بروم و هندو حجاز 
نتو اند کش رید بگاز 
بدو عام در سعادت باز 
مجنین .مال انی «انداز (۱) 
کہ دانش .و خزيشة واز 
کسهت از حشوها بدو پرداز 
ا نباشی سخنچرن_ و غتاز 
کسه را بندهای سخت ساز 
بتو بدم من اين جلیل جهاز 
بزیا ز چاه سبصد باز ۳( 
در سرائی که شاهداست وخاز 
ایستاد است این جات ماز 
مه تسبیح خوان بې آواز 
شناسی که چسنش اغاز 


وین شکار بست کش نگبره باز 


اف اا دين یزدان شو 
ائه ي ڪناره مدبدني 
کرد ایشان زمیده کد مرا 
چکند عرد جز شف رکه گرفت 
کا NT‏ 
رل ا جدای 
امت جد :خویش را فر باد 
خار بابد می زمن در چشم 
بسخنه‌اي من پدید ايد 
سخم رمحت آب دیو هت 
مرد 13ا شود ز داها مرد 


از پس‌خر کرافه اسب متاز 
اروا شبان والنگ نهاز (۱) 
ازیو خاعای ی کے وت اد 
کرک محرا و مرغزار کراز 
یک کي ,خدای؛ دار فزاز 
ا کرو کارا ده ,نو از 
از فریننده ‏ رونةٌ هماز 
دا حواللت ۲۸) بان 
بد ن و اسف حقّ طراز 
ببد خشان و جام و تون و راز 
مرغ فربه شود بزیر جواز(۳) 


حر ر مل مثمن محذوف 


فاعلا تن فاعلا تن فاعلاتن فاعلن" 


خواجه‌گرتو ابعرائی‌روایت چست‌پس 
۵ دراصول دین‌چو عاقل‌را نظر باشددلیل 
کراصول دی‌نه‌شابدگفت ونه شابدشنید 
ور تعلیم ني حاجت نباشد در اصول 
حجث اندراصل دن ؟ چابی عم عقل راست 
نشنود گوئی ز پیغمبر بدین اندر سخن 
۴ چون تو فرمان مد را می منکر شوی 
گفتهای عاقلان غفات شما ری با نظر 
چون بصادق حاکی‌حاجت نیاید خلق را 


نيك‌بنگ رکاین سخن ر ادر هایت چیست پس 
زانبیادردین بخصیانرملامت چست‌پس 
هر عازیرا درا ول نگ وقامت‌چست‌پس . 
مر ارا برجم‌شا کردان ریاست‌چست پس 
همرزمان ازعقل با خصیان‌شکایت چیست پس 
ارت اریز اچندین‌افادت()چست‌پس 
شیفتهٌ اجاع و تعلیم جاعک چست‌پس 
خود نگوئی !امامت دارسالت‌چست دس 
مدعی‌راع‌ضه‌کردنگاء‌حاچت چست پس 








[۱] ۰ ز ك ۰ [۱] : بزستکه پیثاپیش کله رود ۰ [1] + حله ۰ [ ۳ ] : شاید 
دوینجا _عمی سبد باشد و شاید در اصل گراز بکاف تازی مضوم بوده و در 
برهان جامم برای گراز چند معی دک کرده یکی ازآن معا حوصله و چیندانست 
نان معي ظاهر و ارتباطش عصراع اول لد اشکالست ۰ [ب] : چندین عبارت ٠‏ 


ا فارو جامه_یازك .که از کتان. افد ومتموب ابشوزاست » [1] : خرج 
ونفقه › ]د[ : یار بانباز ۰ [ب] + كسة E‏ ۰ ]۳[ باز کشا دکی از سر انکشت 
وست راست ا سرانگشت دست جست که آنرا يك بفل کویند » 



















































































۱۰۹ 


گرررای خود کو و کربزاری تو قیاس رای‌کرنیکست‌دو وی استحاات‌چست پس 
پسرو رای خودی با خلق کوئی ضامم کرضانرهن‌نشان:اشدخیانت چیست‌پس 
کرددات نیس تآ ن آمو خت پیغمبربخلق ‏ آنه خصیان‌داشتندش جزدیانت چست‌پس 
چون‌بدن اندر مد را بباشی دوستار رسهابوجهل‌وار اندرجهالت چست‌پس 
مر درادردین‌روایاشدکه جویددینبعقل ‏ با زکو ی خ رکه .ی دين راعلامت چیست پس 
ہرکهآموزداصولدین توکو ئیملحداست این‌سخن راءازیین نادر اجابت چست‌پس 
اصل‌دین آموخت پیغمبر اکر منکرشوی کافران‌را کشتن ازبهر شهادت چست‌پس 


کولی ازرزدان بتزسم کر میکوئئ دروغ - ملحدیرابررسولحقرساات 1) چیست‌پس 


هرگه حجت خواهد تکوئی‌جوابتتيغتیز . حجت ارتیهست یس درس ومقالت چیست‌پس 
ڪر خفیف بون مقصور 
فاعلاتن مفاعلن فیلان" 
ای‌خداو ندا نکبود خراس(1) بای از اه هرا یاس 
که بال رسول خویش مرا 
متام بوم رسول ترا 


بره‌اندي ازین رمه نشاس 
روم" با عراد خویش و قیای 
3 مقر لوم و وزوز سپاست بر آورم افاس 
شکر و جد رازبان قاست بن د کان را وروز وشب قرظاق 
امه‌ها پش تو اند م ز بیداردل م I‏ 
هیچ کاری ازین دو امه برون تکند کافر و خداۍ شناس 
اش دوزخست اقد خلق او شناسد زسیم‌باك نجاس 
داد من بیگان مق بدهی روز حشر از نببرة عاس 
وزگزوهنی که با لول وکتاب فتنه کفتند بر یک فرنای (۳) 
ان ستوران کرده در گردن رسن جهل وملسلهٌ و سواس 
من چه‌کردم | گربدان جاهل 
ہا نبوت چکار لود او را چون رفت از پس رسن کرباس 


۳ ® نا 
شرستاد و رب االاس 


oa aaa‏ ی 


لاجرم امتش برڪت او 
غ کا 
برده گشتند تکرمز ای ا 
برای کشید هی بکشات 
هرچه‌کان گفت لامجوز چنین 
ابنت مسکرحرام کرد چوخوك 
دو حالف (امام ,گشنستند 
نشد از ما بدن رس یکتا 
لملت: اندز, .دل..خیان اسان 
از ره ام ھجو یکدگرند 
لیکن از راه عقل هشیاران 
ای خردمندهوش دا رکه خلق 
سخث بد کیت نقدها مستان 
دورباش ازعزو ری که عکر 
بر کے لقن ]زار 
ندست ازنوع مرد مان کاصروز 
خرد و جهل کی شوند عدیل 
میشتابد چوسیل سوي نشیب 
من ۳اا که تتتم سره مر د 
5 اساس تنم بای لود 
پاس دارم زدیو و لشکر او 
نبوم نا سپاس ازو که ستور 


[ا] : فای» [۱] : نام ادریس» [۲] + امشیطان» [؟] «الکايسة بین‌التبایمین وذلك 
ان يطلب صاحب‌السلعة من‌الشتری سوما فلا یرال الشتری 


کوفتستند بای خویش قاس (۱) 
چون دو صیّاد صید را سوی دای 
واف دو صیاد هریکی نغٌای 
که راو لزان هل رات 
آن دگر گفت عدا لا باس 
وانت گفتا بجوش ویرکن طاس 
چون سید وسیاه وخز و بلاس 
هرکه بشناخت.اي خویش ازراس 
چون جس مار در خزد. ختّاس 
سوی‌بیعقل‌هرمس (۱)وهر‌ماس (؟) 
شناد فرمهی زاماس 
لس بأسداس در زدند خاش 
درم از کین مگر سخت‌مکانن (۲) 
دام قرطاس دازد و آنقاس (4) 
سوی جال صد ره از اطاس 
شخص وانواع داند و اجناس 
رز راک ba‏ وا( 
خلق سوی .نشاط و لو و لباس 
چون نسم مد رود و محلس و کاس 
روم جز که 3 طریق اسای 
سیغانن* ختدای ردخ بان 


سوی فرزانه نت از نسپاس 


سس 


بزاجعه" و نقص له میا 


2 سس سب - 


ag‏ سح 


ح حس سس سم جر 


سے ی ۳ 


طلب حبقا شا حتی قا على مایتراضیان لبه > (قطرالحط) ۰ [4] الق 


از ء خوالت ۰ ([] : آسیوا و ند که 2 بای گردانند ۰ [۲] : بنتح اول 
0 و [۱] سیر رد + الداد الذی یکنب به ۰ ج اقاس و مس ۰ [ه]. : مرد سنک انداژ 


غافل‌و نادان ٤‏ [ ۳]: بفتح او ل‌شخص غافل و خوابآلوده وشبردرنده + 


















































۰۸ 


بحر مضارع مسدس اخرب 


۶ ۶ 0 


سول فاعلات مفاعیلن 


آوخ زوضع این کره وزکارش 
رنجست و درد قطب مدار وی 
عکس مراد ما و تو کار وی 
پاسار میکند من وخوبان را 


این بوی سای این فلکی هاون 


حصن هنار هخه جب دارم 


باز جه خانه ابست پر از اداه 
بر دآمنش نه غبر غض چدزی 
زرشت جامه گردهدت رنگین 
پشست و میغابدت انگلیون 
لعلت دهد مگ رکه این تعلست 
3 منید عحفل اداان 
شام ار دهد من دهدم خحلت 
بك کل برویدار بدهدگل‌را 
ى زحمت قلاوز خار ایدون 
در کوی این.ستمگر جور آئن 


ا کک ا 7 


Tees 
دینی و دنیوی " نه جز آندیشه‎ 


مهیان کند خزینه تو ومن را 
دار EE‏ و خانه ر حتت 


زین اداو بلا ون گاوش 
بهراج چرخ آه ز رفتارش 
شاهد فک شک مک لسارش 
تنک آعدم زپاژج )0 و پباسارش 
مستایدم بدشته آزارش 
سستست سخت باه ستوارش 
رشتن زهیچ وهیچ بود کارش 
طواست و لعب پایةٌ دیوارش 
م پود ازغرض همه هم دارش 
باور مکن که پشم بود شارش 
مکیل ااه راو بت یار 
نعل و خزف بود مه ایثارش 
برقلب عاقلان بحخلد خارش 
هم نقمتت سفره تاه‌ارش 
دست هزار خار کار 
3 دست میدهد گل کلزارش 
غر از 8 هیچ نه اشکارش 
بشکست خشك دافه "بارش 
جز خواب نبست عام بیدارش 
مپ‌انکشی‌ست شیوه وهنجارش 
مجنت ببارد از در و دیوارش 


از اشك چشم من در شهوارش 


م قلتبان شم من آن‌مردی 
این پیرزال. کول زند .زن را 
باممسیح و ظ جاي خرد مندان 
از زرد و سرخ مرد بنفریبد 


نان شکند همی و عکدان را 


معشوقه ایست عاریی زیور ۰ 


احق برستدی و هی ابله 
زا که عقلوفضل وهیزدارم 
این پشگخانه جای من وتو ی 
زو بر کرفت جام پشمینی 
بکتندسوی ان مسل رخت 
سل و خود ا و حون زهرا 
دخت ظهور غب احد احجد 
م عطلع مال خداوندی 
صد چون مسیح زنده زأنفاسقن 
م از دمش مسیح شود پان 
م ماه بارد از لب خندانش 
این کوهر از جناب رسولال 
کفوی نداشت حضرت ,دات 
جات عذت خاك در زهرا 
رضوان بشت خلد نیارد سر 
با کش زهفت دوزخ سوزان‌ق 


۲۰۹ 


٤‏ ح‌دماف عاقل هشمارش 
کو دل مهد ,زیور و تب‌ارش 
از این زباله در م و دینارش 


این خاکدان طوبله وشوغارش(۱) 


ار است صره وی و قنطارش 
صدقش نبین و مهر نپندارش 
او کشتۀ تو است و تو بیمارش 
قلبست قلب سک بازارش 
هیچم نیاورد سر انخکارش 
اهلش ستور و خر فه بشمارش 
زو گید کاس سوفارش 
بر بست زان د بار کرم بارش 
ماة ولایتست ز اطوارش 
تاموس حق و ضندق اسرارش 
م مشرق طليعة انوارش 
ری لأت جل پندارش 
م مریم دسیّه ز کفتارش 
م مپر رزد از کف مپبارش 
پا کستو داوراست خربدارش 
کر مینبود حیدر کژارش 
رضوان ز هشت خلد بودعارش 
صدیقة کر بحشر بود بارش 


زه | چو هست یار ومددگازش 


از خون چشم بیوه زان لمبلش 


: ۱۹ (۱) ٭ جائی کد شب کاو و کسید و کاروان دران خو اند و آن را 1 
ادو ا م من رازن 


واد تا شلوارم 
بنازدي بجادر و شلوارش و شبغار و شوغاره نیز کویند » 


[۱] بباء و زای فارسی : مالش ۴ 



















































































۳۹۰ 


جر رمل مین تخبون ححوف 


۶و - 


o2‏ 2 ۶و وه 


فاعلاتن فیلاتن فيلا نن فم 


مرد را خوار چه دارد ن‌خوشخوارش 
هی که او انده و تیار تو نگزیند 
ه ن هان خاك کرانو سیپست ارچند 
کر نخواهی که ترا خوار و زبون دارد 
تن تو خادم این جان کرانغابه ست 
س درختبست خرد بار و دروغ و مکر 
خاروخس لفگن از ن‌شهره دو خت ارا 
بار خیرهاست بل خار بتر باری 
بار بد خار تو است‌اي‌پسمر ازدارت 
بار چون خار را زود بسازارد 
هر که با اوت همی صحبت. رای آید 
سیرت خوب طلب باید کرد ازرد 
۵ صورت خوب سی .اشد ی حاصل 
کرچه خرما بن سبز است در خت سبز 
هرکه بي سبرت خوبست نکو صورت 
بدکنش را بسخن دست مده بر بد 
سر پیکان نشود در سپر و جوش 
۰ صحبت ادان مگزین که تبه دارد 
مبوه چون اندك باشد بدزخق بر 
ره و فان ا فیلات 
هر که او بر ره کفتار رود یی شك 
مرد را چون نبود ج ز که جفا تشه 


۳۵ مار ص دم ندت اد آندر دل 


چون تراخوار کند چون‌نکني خوارش 
نو بحبره چه خوری انده و تارش 
شاره وابفت (۱) کي قرط( اوشلوارش 
رر از قدرش و مقدارش مگذارش 
خادم جات گراعابه همیدارش 
خسو خار است‌حذ رکن زخس و خارش 
کر خس و خار نیا مزه جز خارش 
بار بد عار بود دام بر بارش 
دور باش و مجز از خار میندارش 
کر نخواهی که ببازارد. مازارش 
بر رس ای پور نخست ازره و رفتارش 
گرچه خوست مشو غرّه بدیدارش 
بر در و درگه کرمابه و دیوارش 
هست سار که خرما نبود بارش 
جز مات صورت دیوار مینگارش 
که بو باز شود سر زنش از کارش 
ا نباشد ز پس اندر بر و سوفارش 
اجکی فاکیق را بای سرا 
یا موہ ماند در برک بحبتروارش 
ای خرد مند مرو بر ره و هنجارش 
سوی مر‌دار عاید وم كارش 
مازش آتگاه نه دم سوی ما مارش 
بد نت را جکر آفکار کنده مارش 


[۱] و ابفت جامة ستبر » [۲] معرب کرته ععی پیراهنست * 


۳ 


هرکرا قولش. امل | ناد راست 
مور کا یکی از گفتن ف معیی 
م از ان کسه دهش تقدکه او دادت 
زرق پیش آر چو زراق شود با تو 
۵ & می خفته کانبت برد جفیبت 
سخن از مردم دیندار شنو وان را 
زانکه دارد نه بدل دین‌من ازان رس 


نست | ميخته با آب هنر خاکش 


۰ ابری رج برو هت چون رجه ست 
خوبشتن رجه مکن نیز چو میداف 
چون‌شوی غر بدینش(۱) چوهیبیی 
رجه وافکارشوی ز وکه همی‌چون‌خار 
حذر باش نب‌اید که چو میکوشی 
نيك بنگر که کجا میبردت گی 
از تو هموار همیدزدد عمرت را 
بارش امسال فسانه‌ست بیش ما 
تست دشوار " جپان..بدتر از آسانش 
ژومبین نيك وبد و زشت ونکوهرکر 
چون همی بر من زار خورد دنیا 
ھرکرا چرخ ستمگاره برق بر کاه 
ا بدب‌کار بود صلح طمع همدار 
چاره کن خوش خوش ازودست بکش زرا 
این جهان یر زی سخت فربند است 


9 پیش ازان کر تو ببر د تو طلاقش ده 


"[۱] : پراش » 


در در دوستی خود ندهی بارش 
Ke‏ سير ڪن معده اهارش 
تقس او اند ردنت سازارش 
سر بسر باش ویدار عقدارش 
خفته بگذار و مکن بیهده بیدارش 
که ندارد دی منگر سوی دینارش 
که بیالابد .زو دلت بزنگارش 
نه مقر است خرد را دل چون قارش 
نست اومخته در پود خرد ارش 
او ز گفتار تو همچون تو زگفتارش 
که محخواهندت پرسد زکردارش 
که هي غه کند گنبد دوّارش 
خوار وافکارت کند چون‌کیی افکارش 
خود نگیریش و عافی تو گرفت‌ارش 
چو ميت ازي بر کب رهوارش 
چرخ بیدادکر و گشتن هموارش , 


.هم فسانه شود امسالش چون پارش 


جوت میرد آشاش و دشوازش 
بل زسازندء او بر و ز سالارش 
خویشتن چون دهی ای پور ,زمهارش 
شکند باز خود از گاه نوکو ارش 
چو له لح آمد می‌ترس . زپیکارش 
يله بايد ت همیکرد بناچارش 
شود .مرد |خنرد مند ,خربدارش 
مدز آناه شرف کک از غارش 



































































































































سخن حجت مرغست که بر انا 


کر ببند انذر رغبت کی ای خواجه 


۳۷ 


بند مببارد )1( از بر" وهزمنقارش 


ما اھا سا راا دفتتر" اشف‌ارش 


حر سریم مطوی موقوف 


۶و ۶ه ۶و وو 


لن مفتیلن فاعلان 


ای محتر شده در کار خویش 
خرد شکستی بدبوی طمع 
در طلب آ نجه نیاید بدست 
خبره بدادي بپشیز جهات 
پنبة او را مجه دادی بدل 
مار تو و بار ٿو است این تفت 
مارفسای(۱) ارچه فسونگر بود 
وا کنون کافتاد خرت مر‌دوار 
بدبتن خويش چو خود کردء 
بای ترا خارتو خستست ویست 
راه غلط حردسی باز کرت 
بش خداوند خرد باز گوی 
وانچت کوید بپذیر و مباش 
دیو هوی سوی هلاکت کشید 
راه ندای چه روی بش ما 
گازری از هر چه دعوی کی 
بام کسان را چه ارت کی 
چون ندهی پند ان خویش را 
نار چو بيار توئی خود بخور 
عار همیداری از آموخترن 
وز هوس حویش ھی بر چمی 


[ا] ۰ پند بارد همه » 


راست دنه بف کا خويش 
در طلب تاو مگر تار خویش 
زیر و زر کردی کاچار خوش 
در گراعایه و دینار خوزش 
ای بخرد غالیه و غار خویش 
رجتی ازمار خود و بار خویش 
رنه شود روزی از مار خویش 
چون‌ننهی ,رخرخودبار خویش 
بابد خوردنت ز کشتار خویش 
پای را درد جز از خار خویش 
روی بنه بر پي آتار خویش 
راست همه فصّه واخبار و 
عاشق ۸ بیهده گفتار خویش 
ديو هوی را مده افسار خوش 
بر طمع تیزی بازار خویش 
چونکه‌نشو ئی‌خوددستار خوش 
چونکه‌ننندی خوددیوار خویش 
ای متحیّر شده در کار خویش 
عرضه مکن بردگر ان‌دار خویش 
شرم مینابدت از عار خویش 
سهده‌اي در خورمقدار خودش 


[۱] مار فسای مارکیر را گویند 


بشت را ار مگر عنکبوت 
عیب ن خویش ببایڈت دید 
بار تو تیمار ندارد ز تو 
نيك نگه کن بتن خویش ذر 
و ریا رده کش 
داد با لفغدن یکی مو اه 
دين و خرد باید سالار تو 
بار تو بايد که برد تو را 
چون که بجوئی همی آزار من 
چون تو کی را ندهی زینهار 
رخ سی ديدم من مچو تو 
پش حرد مند شدم داد خواه 
يك‌يك بر وی بشمردم هه 
گفت گنهکار توم چون زتسث 
آب خرد جوی و بدان آب شوی 
حاک خود باش وبدانش بسنج 
بنگر و با کس مکن آن ناسا 
آجت از و نيك نايد مکن 
در پس آن نیز دلیل بگیر 
قول وعمل‌چون بهم آمد بدانك 
راز کسان با کی دیگر جکر 
جوا کند صحبت. ادان ترا 
خواری ازوس لود انکت کند 
ا کند ژاژ وت ا مکر 


اه هده جز که خردمند را 


کوزن‌خویش‌شده(نارخویش 
ا نشود جانت کرفتار خویش 
چون تونداري خود تيار خویش 
بازشو از سیرت خروار خویش 
خفته مکن دید بیدار خویش 
زین‌ن‌منحوس نگونسار خويش 
بات کند بارت سا لار خویش 
توخودی خبره خر بدار خویش 
کر نیسندی ز.من آزار خویش 
خلق ندارد ت بز نهار خویش 
زین آن بدخوی‌سبکسار خویش 
از آن‌خوشخوار گنهکار خویش 
عیب ن خویش باقرار خویش 
بدست کنون‌خود «ستغفار خویش 
خط" بدی ا ز طومار خویش 
هر چە کني راست ععیار خویش 
آچه نداریش سزا وار خویش 
داور خود باش عنقار خویئن 
بر خرد خویش ز کردار خویش 
رسته شدي از ن غدار خويش 
خودبدگرکی مده‌اسرار خویش 
مچو فرومابه ن‌خوار خویش 
رجه بژاژیدن بسیار خويش 
شیر کند معدة اهار خويش 


جزلضر ورت‌سوی‌دبدار خویش 


































































































تنهبا سبار به از پار بد 
مد خردهند را شید( کو 
چون دل انبار سخن شد دسست 


وڙ هي نم نم لا جر 


بار ۱2 بس دل هشیار خویش 
زینت نکو بند بخروار خویش 
فکرت من خازن انبار خویش 
یت بو عبن اجار چن 


عر مضارع متتن اخرب مکفوف محذوف 


ره ۶ و 


مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 


پشتم قوی بفضل خدایست وطاعتش 
پش خدای نست شفیعم تۇل 
با آل او روم سوی آونست هیچ باك 
دن خدای ملك رسولست وخلق باك 
اک سول مرد شود مال او چرا 
بر نده تو طاعت تو ندست ۾ از انك 
گفتمت بندمر ا(ب) که بی طاعتي بکش )٤(‏ 
اندر ماش تو زییغسر خدای 
پیغمبر است پیشرو خلق یکسره 


آل پیمبر است را پنشرو کنوت 


در رسم مگر سول وشفاعتش 
دارم شفیع پش رسول آل و ع تش 
رگم از منافق ناکس شناعتش 
امروز بندگان رسولند و رعیتش 
زی آل او نشد زپیمبر شریعتش 
پیغامبر ر است زطاعت بر امتش 
واتگه بکشت ار تو نبودی بطاعتش 
مشکن خایتش که ر رک ت حشمتش 
کر قاف ا بقاف رسیداست دعوتش 
اردان از تافو گهذان رمتس 


فرزند اوست حرمت اوچون ندانش() پس خبره خبرامید چه داری بر متش 


| ا رک ون 
آن را سپرد کایزد مس دین و خلق‌را 
آن را که چون چراغ بدی پش آفتاب 
آن را که مچوسنگ سر هره روزیدر 
آن را که در رکوع غنی کرد ی سوال 
آن را که دای ام اذش رسول حق 
آن را که هر شرینی سبت بدو کنند 


روز عدیر خم عنبر ولایش 
اندر کتاب خویش بدو کرد اشارتش 
از کافران شجاعث پش شجاعتش 
درحرب مچو موم شد از بیم‌ضربتش 
درویش را بپنش پیمبر سخاوتش 
اموز نیز اوست‌سوی خلق کنیتش 
زعا که از وسول خداشت آشبتش 


[۱] ۰ چیره ۰ ظ » [ب] کفی‌که بنده را تو »کفتت‌که بنده را توء [ج] « مکش » 


[د] ۰ چون نداریش ۰ 


آن را که کی بای پیمبر جز اونخفت 
آن را که مصطنی چو همه عاجز آمدند 
شیر مبارزی که سرشتست روزگار () 
در حربگه پیمبر ما معجزی نداشت 
قسمت نشد بخلق درون دوزخ و هشت 
در بود مس هدینة علم رسول را 
رد بایدت »در شهر علم شو 
او آیت پیمبر ما بود روز حرب 
کنج. خداي بود رسول و زخلق او 
ہر کو عدوی گنج رسولست کان 
شر خدای‌را چو حالف شود کل 
شیر خدای بود على اصی خر است 
هر لك آفت خلاف على خورو() بردلش 
لیکن چو حرمت تو ندارد تو از گزاف 
اندر مناظره تخل سرد ازو مگر 
دشنام دارد اوهنه حت کنون ولىك 
بلک قادر است ولیکن بخلق در 
قیمت سوی خدای بدینست خلق را 
او کو ایر 
غژه مشو بدولت و اقبال روزگار 
ديا سوي من عثل بیوفا زنست 
نیکست ازآنكه‌يك وبدش بر گذشتنست 
زهی است آعمتش چو نیابد می رها 
با حنتش بنعمتش اندر مکن طمع 


٩ ۱‏ شاب که هتم نبود صحبت جهان 


[۱] ۰ سرشتمت کردگار ۰ [ب] : 


۳۵ 


با دثعنات. صعب بهنگام هجرتش 
در حرب روز بدر بدو داد رانش 
اندر دل مبارژم‌دات مپابتش 
از ممجزات خویش قوب ز قوش 
بر کافر و مساعات ۷۱ بهسمتش 
زیرا جز او نبود: رای مانن 
۱ بر دلت بتابد نور سعادتش 
از خوالفقار بود و ز صمصام آىتش 
گنج رسول خاطر او بودو فک رتش 
جزجہل و حس (آنبست شان وعلامتش 
هرگز مکن مکر مخری هیچ ہمتش 
زیرا ميشه میبرمد خر ز هیبتش 
وروی ازو بتاب و بپرهیز از آفتش 
هشکن (2) زبهرحرمت الام حرمتش 
زیرا که نست جز سخن سردآ لنش 
روز شار را که شنود است حجتش 
جزبردروغ وحیله گری ندست قدرتش 
آاست قيمتي که یدید است قیمتش 
کر بایدت که بهره بیان ز نصرتش 
زرا که با زوال هالت دولتش 
نه شادباش ازو نه می شو ز فرقتش 
چیوی! و اک 
از رک هر کس یکه چشیداست نعمتش 
زرا ز نعمتش نشود دور منتش 
چون نست‌جز که‌مالش‌من‌هیچ هتش 


جهل نفس ۰ [ج] :على هست» [د] .۰ بشکن » 







































































رز نبان عطق 
موز ن طن کب ناسر 
راک راا نع ار 
زام ف نم زد ) 

راز رط امه (ب) 


۲۰ 


۳۹ 


سيار داد خلعم اول وزان سس 
از روزگار و خلق ملوکنون ازانك 
ی حاجم بفضل خداوند لاجرم 
مره وقرلقی مایق فا ۳ 
مك بنداي زا که رکد انپ دق 
ای ی قرینمل که ye‏ 
با طلعت مبارك و مسعود او زسعد 
یارب بفضل خویش توتوفیق ده مرا 
واندر رضای اوکه وڼ ېگه اشعر زهد 
مستتصر معالی و حکمت بنظم و ناز 


بکرفت خیره باز بانجام خلمتش(۱) 
پشم بکردگار و رولت و مش 
اندر جهان زهرکه .عن نیست حاجتش 
بر بر کتست وخر دل از خر وبرکتش 
دشتم بز بار ‏ مگر فضل و متش 
کزملك دیو یکسره خالیست 

خالیست مشتری را در قوس طلعتش 
اروزو شب بدارم طاعت ()بطاعتش 
م خلق را یرست(۲) کنمعلم وحکمتش 


بر امتش که خواند الا که حچتش 


بحر هزج من سالم 


مان ای فا را 


2 و .- 


چه لودارن‌چر خ‌کردانرا که‌دیگر رتبا ماش 


بستان جامةُ زرفت بدریدند خوبانش 


ش جامهپاشان‌را کشان پوشید فروردن فروشست ازنگارونقش‌ماه مهرو آدانش 
مان(" خزان اکل ببستان‌عهدو پم نکرد که پنهان‌شدچوبدگوهر خزانبشکست پاش 


ماد شاخ گل بباغ آن ناج بردرزش 
همان اش رکه یوشیدش بدیبا باد و روزی 
دی کردانده هى برشداو داسو ى دون 
کیا مي‌اند که کردون‌را سو بارد 
نباشدجزکه بك میدان نشیب کر و ها مونش 
نیوشد جز بدوعا! ز خز و توزیبراهن 
بغر د همچو اژدزها چو بر عام بباشوید 
خز ینه‌آب‌وآن کشت رکردو نکه‌ینداری 


برخ بر بست خورشیدآن‌نقاب خر خلقانش 
خزانی باد پنهان‌کرد درحلوج کوهانش 
که جزکافورو مہ و ار یدو کوهر نست درکانش 
چوا در با آید چرمتیره رنگ غنبانش 
ا تش بك خراب خالك و عراش 

نگردد جزکه‌از خورشید برسودگریبانش 
سارد اش و دود از مبانکام و دندانش 
زخشم خویش و از رت مس کب کردیزدانش 


]1[ : علی‌الظّاهر صواب مینست ول دراسخ محای این مصر اع « از رک هر کمی 
که چشید.است نقعتش » ضبط شده ۰ [۱] : بدارم گردن » <[ پرستنده و رستار» 


[ ۴ ] «ا» درن جا ظاهرا ععی 
را شاهد معی, گفت. » 


فک پکس تافست. چنانکه یران همین شم 


۳۷ 


چبرد چون بگرید سیر ا هشیار پندارد 
مکزا عت شای انیت کرد با سحز گاهان 
چنان ر چا اھا )غ رشنده 
توعرغان‌واهمی‌سابه کتیامروزا گرروزی 
قلك‌را پرده وکه‌را كلاه و خارا خمه 
چو ذاه مهربای مله فرز ندان عام را 


بفعل خوب بزدانی بروی زشت اهریکن 
افعل خوب تو خورست روی‌زشت توزی‌آن 
نهاندرصورت خود تز یب مر دونیکو ئی 
آگربامبر صحبت کرد میرانند مپرش(۱را 
تباساید زسدادی که مرک کی رو دارد 
بش آفی‌ستوری رآدبشنه کم اوطاعت 
یک‌غول فرببنده ست نفس آرزو خواهت 
بر از آیداین کر آه دیو تر بخواهی تو 
۶ کرا عقل از فضایل خلعت دینی بپوشاند 
مر آدر ير هن ديوي منافق لود وگردنکش 
‌ادردین نیندارد کسی‌حیران رگم لو ده 
وا تشد دي فاضل یآنبودی 
نبیند چشم داقص ا ۳ نورفاضل‌را 
بود : خقاش و نتواندکه‌بند روی‌من ادان 
مغیالانست جاهل پدشم ومن پیش وران 
یکو بدییرسیدش دس ازا.عان‌برو فرآن 
کو نداند مر علي را از همه باران 


علی‌هارون امت بود دمن زان همیدارد 


[1] .۰ ای هایون » 


ناداف بیابانش ۰ ۰ [ج] : نداند» 


صد ر ا وتو وتو 


کهچیزی‌جزکه کربه ست نر کیب نو جانش 
نباشد ز ی که هامون مگر ریاد جولانش 
ها کر سلیانت: بد زد یدند دیوانش 

ترا شابه همیکردند و او رانیز مرغانش 

میا ا یر دانت ميان چرخ وارکانش 
کتک کا هستند در آ باد و ویزانش 
سلی‌انی بپرده در ندر بر دیو در یانش 
که‌او من آفرینش رابداند راه وسامانش 
لیکن درخوی‌خو لست خو ی ‌دودر دا نش 
وکرداخان برادر ی دا زخانش 
را 
بکش‌زین‌دبودستت را که بسیاراست دس 

كە فبا یچراخورداست‌ونادانست ا( 
مسامای بیابد گر خر د باشد سلیمانش 
نتاند(ع) کردازان‌خلعت‌هگرد زاین دبوعم.دانش 
ولیکن عقل باری داد ا کردم مسلمانش 

ج زآن‌حیوان که‌حبوان‌دگر کردا 
که‌دینش پاك بودي‌ونبودی فضل‌چندانش 


زمن‌پنهان‌شودزیر ام خورشیدر خشانش 
ندارد پیش رجام 7 خار مفیلااش 


و پمیر ظ رط 
ر سعمبر رسول مطعفی وا ا يارانش 


نباشد جز زخطائی زی‌خدا اسلام وایعانش 
مورا کش چننآموخت ره فرعون‌وها مانش 


[؟] هر : خوار وبار جپت عبال » [ب] 0 حراخوار است و 
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۳۱۹ ۳۹۸ 


خانرا ی کزظ 
چون خانه های دغعنان سبازند دیوار بو درش 








اکرمنکرشومدعویش راب کفروجهلعن كواهي یکستره بدهند جّال خراسانش . 
چ کیش دقانو ی ایا کنر ا سل گنه رش 
چراکوم که‌بهتر بوددر عاکسی زان؟ ناس که بر اعدا دایم ی هلت 
ازان سیّدکه ازفرمان‌رب المرش پیغمبر . وم یکردش‌دران منز لکه‌منبر بودپالانش 

ازان مشپور شير رکه‌اندر بدرودر خر هواازچنم 1 آخون رید درسمام خنداش 
موزل وید اکر دبدی بصف دشعنان سام نر انش 3 
کیکودیگران‌رار گریندرچنن‌میریل) بپرسیروز حشمر زد ازان پروی بتهتاش 


وین خانه را یذ یی خیمۂ ی آرام از برش 
زیش چهار استون زده هنك سرا و درخورش 

داند که ناورداز گزا. فه آ نکهآوردابدرش 
وین دشمنان ویران می خواهند کرد این منظرش 

اندر بسلا و دچ ا 























هرگ ندارد داورش 






































کی رجز مثمن سالم 


o3 e وا‎ o o el وه‎ o- وم‎ oF oro} 


گزاشت ند 
i‏ شت خو هد ایدرش 


فرزنداین ده آمد است 
ڪر دند وعده دبری 
یگداس ایند ها 
جز غدر اید زین جپان 
باطل کند شبهبای او 
اسلا 
بنشاند آب ,آذرش 


گربنگرد درخویشتن 


[۰]۱ هوا ازایر ‏ 
[د] : ف روی تاش » 


متا ۱ 


بر رغم او 
جز خاك هر رگزک خورد 
این شخص مد منظرش 
چون گربه ‏ فرزند را 
زیر به نیاید باورش 
از غدر رساند هی 

هرک نیکست اج اخنزش 

با زرق و تاش 
زهار اصح عشمرش 
تاره سر رو شنش را 
ابشده روز آئورش 
ا جز دردد اړو ورد 
بگربزد آب از ی 
بك رکن اوچون‌دوست‌شد 


مر دم چشم خاطرش 


آن‌را که‌خاك آمد خورش 
ی خوزد خواهد مادرش 
پر غدار ده کافرش 
دردام خویش آردسرش 
حنظل کات بر شگرش 
ا نوهار اخضرش 


دمن شود آن GS‏ 


وين دشعنان را بسته بی نديك بك اندر پیکرش 


[ب] ۰ د شاماق کردی رم کرزدن "را 


[ج] : بر چنین‌حری » 


ب‌طاعت داد این جپان پر از تعیسم. بش حرش 
وین بي کنار ه جانور 

کردت نیارد برد ازو نه کپ و نه مهرش 
کر نه جپان مبراث داد 

کرسیش چونشداسب‌وخر حتال. چون شد. اسزش 
8 زاغش نگر صاحب خبر 


هل فرزند او تکام تگرش 
1 ندهد جزاو را بوی خوش 
شاد ان جز او را که‌کنه از جانور سیم و زرش 


ی طاعی مبراث داد 
کر طباءتش ,وارد, جهد .نا ات بسی زن, مهنزش 
چون داد ملك خود بتو 
از سرد بابد ملك ہر گز جز پسر با دخترش 
نشنود رسا جز چنین 
منکر شبدش نادان ولیکن نیست دانا منکرش 
هی کو بداند حقٰ را 
بشفاس مبدع‌را زخا لق ا نداری سرش 
خیدر هن کرد است اشا 


تضل خر سط 


بر دیگران در علم و تو دا فا و برش 


او را خداي فاهرش 
پلبل نگر خنیا کرش 
کافورو مشگ و عذبرش 


اه تن لك باهش 


کر نیستی یکو هرش 


EL‏ از پیغمیرش 
این قول. ابی منکرش 


رت خلق را بر هنترش 


روح القد س ہودی چو بر منبر لشستی باورش 





































































































۰ 


رسم سرا بودی چو او رپیل جستی چا کرش 
۱ ننوشت() کفرزضرزه را + اجره متم انکر 
جز تيغ و دل در لشکر اعدا تبودی لدحکرش : 
جز اسر چیا شیک تجسلتی انیم تی کر رن :00 
وید بطاعت نز گرا فه داد عمرو عنتزش 
بر خوان | .گر نه ببپشی 1 
سر سر نباشد کر نبا شدحتٍ حیدر افرش 


ار فتشح خیبرش 


مر است. روز حشر ها: در گردن جان چنبرش 
از دثعنش بیزار کشم وززمین وکشورش 
روزی که بگریزد شقی از خواهر و از مادرش 
مش کید ۳ 
رفسم. پن. آیشخورم : رو از پس آشخورش 
بح رمل منعن بون متصور 
۵ صعبترعدبجهان‌سوی خردچیست فناش ۰ پدشانعدب سلیمست‌بالاها وعتاش (8) 
کر شردمند بقا مافی "او سفله جپان." همه عیش هرسق سوی دا قاش 
فتنه زانست بروعامه که ازغفلت وجهل ` سوی او ئ ببقا ماند ازیرا که فاش 
کین جهان زا قا مت نهو ده تکرد که جپان جز بفنا کرد مکافات و جزاش 
او سگوید مارا که بقا نسنت مرا سخنین نشنوا کرچن که نز هست اوا () 


۳۰ 1 چه لسبار دهنن شاد تبا بت شدن عطاهاش که جز عاريي نست عطاش 
روز بر نورعطا ئیست() و لیکن پس رو ز(د) شب تبره برد باك همه ور و هاش 
بجوانی که بدادت چه طمع کرد بجانت کرچه خوست جوانیت گرانست ماش 
این جهان آب روانست بر وخبره‌خسب نچهکان بودنخوا هد مطلب مست‌مباش(*) 


[۱] ۰ نوشن بفتح‌اول وثاف پیچیدن ودرنوردیدن وطی کردن» [ا] : سرچرش: 
[8] مولوی‌راست : این همهغمها زمردن" باره ایست »جزوعرگ ازخوذبرانگر جاره ایست؛ 
[ب] :که نرشت آواش* [ ع] بهائیست ۰ [د] ۰ بس زود ۰ [م] : مطلب نیزمواش » 


ای پسرچون مجان بر دك یکتا شودت 


۳۳۱ 


بنگر در پدر خویش وببین پشت دو اش 


کرروا اکت راو باش‌جهان‌رزق(۱اجپان توچواو داش‌ص‌وبر اتر وزج O‏ 


که حکیمان جهانند درختان خدای 
با مه خلقکرازعرش‌سخ نگفت خدای 
عرش او لود مد که شنودند و 
عرش بر ورو بلند است بزیرش درشو 
نبكبندی ش که ازحرمت این رش بز رک 
مرا عرش مودم بدل باك بیو 
عرش این عرش کسی لو دکه درحرب ر سول 
آ نکه پیش ازدگران بود دشمشیر وبعلم 
آ نکه معروف بدوشد جهان روز غدبر 
آ نکه اه رکش منکرشدی ازخلق‌جهان 
آنکه با علم وشجاعت چو قوی داد عطا 
هر خردمندیداندکه بدین وصف‌علست 
معذن علم عع الود بتأویل و بنیغ 
هی که‌در بندمٹلپای قران لسته‌شد است 
هر که از علم على روی بتابد بجفا 
قیغ‌و تأویل یل بر تراش کر 
ماب خوف ورجا را بعل داد خداي 
١‏ کر شا اصیات را جز او هست امام 
کر شیا جز که علي را بخریدید بدو 
ودرا گرچهگیز جتنت چوالوزینة تر 
ای‌یسر کردل ودین را سفها لاث‌کنند 


[] ؛ ذدق» فى كلا الوضین». [ 


دکراب ن خلق هته: لضاز وخسانند: وقاش 
۲ بای بکوارسد- انان نتان 
سخنش‌را دکران هیزم بودند و تراش 
ا مکر بهره بیابد دلت از نور وض‌اش 
بندهگنتست ترا فرح وپیروزه جاش (۲) 
کر نبیندش همی از شغب خویش اوباش 
چو مه عاجز EF‏ دو داد لواش 
وانکه بگزید ووصی کر دنین :اسر اشن 9 
وز خداوند ظفر خواست پیمبر بدعاش 
جزکه شمشیں نبودی بکه حرب گواش 
بر کوع اندر بفزود سیم فضل سخاش 
9 ۳ 
مایا جنگ وبلالود و جدال و پرخاش 
نکند جز که على کن زچنان بند رهاش. ˆ 
چون کر و کور اند بکند جهل‌سزاش 
ای برادر قدر خا کم عدلست و قضاش 
تی و تأویل على بود همه خوفو رجاش 
نیستم من پپس() آن کس و دادم بشاش 
نه عچب زانکه نداند خا لاش از ماش 
بکوارد بهمه حال ز لوزینه کیاش 
توچوایشان مکن و دین‌ودل خویش ملاش(۱) 


۱: رواء تالضمٌ و الد منظر و دبدار > 


[۲] ۰ شاید خاش بوده وخم "بضم"عنی. کنبد وبنا برین شاید كاه ازفلك باشد» 
[ب] ياش (ج] + زپس ۰ [] + نداندکشرد ۰‏ [۱] لاش تاراج وظارت» 
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39 
بخطا غره مشو کر چه جهاندار نکرد هیر‌کسی‌را که خطا کرد مکافات خطاش 
کہ مکافات ده برساند باخر ر وفا را لوفاهاش حفا را محفاش 
ان جهان ای پسر ازخلوهمه عمربخورد جهد ا نکن که مگرجان برهانی ز چراش 
زچرآگاه جهان‌آن‌شودای‌خواجه‌برون که بتأویل‌قران بررسد از چون و چراش 


دن و دنیا را بنی‌اد بيك کالبد است علم تأوبل بکوبد که چگو نه ست بناش. 


دو جهانسٽ وتو از هردوجهان مختصری جان تواهل معاد است و تنث اهل معاش 
ن تو زر قو دغا داند «سیار کو3 ا بيك‌سو تکشدت ازره درن زرقو دغاش 
جزکه زرق ن جاهل سبي نیست دگر که سمك پیش تکینست و رمك بردرتاش 
زرق ن پاك همه اطل و ناچیز شود کرنیابد پدر (۳) تاش تکین بردم آش 
کر بدا یکه تنت خادم این جان تواست بتپرستی نكني جات برهافی زبلاش 
ن‌همان گوهربی زینت خا کیست‌باصل ‏ کر کلیمی بد یا دیبرومیست قباش 
چون رقن 2 که همه‌ازتو جدا خو اهد ماند زو هم اعروز بیرهنز و مبدار جداش 
تنت فرزند گیاهست و کیا بچَهُ خاك زین ميشه نبوه ميل مکر سوی ناش 
ن زمینیست میارایش و بفکن بزمین جان سماویست بیاموزش و بربر بسماش 
مل جهل چو م‌جان رار نجه کند داروی علم خور ابرا که بعامست شفاش 
سخن حجّت بشنو که‌م‌اورا غرضی نبست الاطلب فضل خداوند ورضاش 
بحر هزج من اخرب مکفوف مقصور 
لوال چنا عیل مفاعیل 

چون‌کشت جهان رادکر احوال عبانیش . زیراکه بکسترد خزان راز نایش 
بر حسرت شاخ گل در باغ کوا شد بیچارگی و زردی و کوژی و نوانش 
ا زاغ بیاغ اندر بکشاد فصاحت ۰ بربست زمان از طرب و( )لحن آغانیش 
IE‏ شد. از باد سح رگلین عریان وز آب روان شرمش بربود روانش 
کیساز که‌چون ززمه ناز این ۳ از کلب نداف ندانش 

[ا] ۰ بسیار مکوش» ‏ [ب] : گرنباید پدر » شاید که‌سراد ازنتنك ورمك دو خادم 

درکن و تکین و تاش دو امیر بادستکناه بوده. باشد بنا ,زین نسخه بدل متعین و مف 

ظاهر است ۰ [ع]«چون تین شد ۰ [د] . زبان بلبل از * [۱] + پشتواره » 


tt 
عاتن یح ی ی ر ر ری م ر م یی یر رم ری ریب ی پ یریپ ین زز زین یښ اف‎ ۵0/۵۵ 


چون زر" مور نکر آن لمل بدخشش 
لن باد جهد سرد ز که‌لاچرم اکنون 
خورشید بپوشد ز نش پیرهن خز" 
بر مفرش پیروزه شب شاه حلب را 
بنگر بستاره که بتازد سپس ديو 
مانبد یکی جام بخینست شباهنگ(۱) 
گرندست بین چو نکه چوخورشید.رآبد 
بدوین مجه ماند سک دسا رگ 
ون دهن_دونده پیی ص‌کب ماند 
گیتبت یک بنده بدخوست مخوانش 
ی حاصل و مخار چهانست بر از غدر 
جزحنظل وزهرت شاند چوبخواندت 
از بر جفا سوی تو آمد بدر خویش 
دشعن چو نکو حال شدی کرد توکردد 
چواانکه چو بز بهتر و فربهتر گردد 
هر چند که در آید سوی تو بی‌اید 
فرزند سی دارد این ده جفا جوی 
ا کس بتو جز محنت وخواری نرساند 
طاعت بکیاف بنا یات ولیکن 
بدفعلو عوان کر چه شود دوست باخر 
مدز کند + اور که جکر فروشن 
بر گاء نستی هگر آن را کا امد 
پند وسخن خوب بران سفله در بفست 


پند تو تبه گردد در فعل بداو 


[ و بالصنم افصح ] خيب کرد مدور » 


چون چادر کازر نگر آن برد غانیش 
چون پنر که اد بد از روز جوانش 
اینست ميشه سلب خوب خزانیش 
از سوده و با کیزه بلور است آوانش 
چون زر کدازنده (۱) کهبرقبر چکانیش 
زدوده‌بقطرة سحری‌چرخ کیان (۲) 
هز چند که جویند نیابند نشاندش 
ن ۳ ۲۳۶ بر سپزه .تشاندش 
کز کار نیاساید هر چند دوانیش 
زرا ز تو بد خو بگررزد چو بخواندش 
باید ڪه چو مکار مخواندت رانش 
هرچند که توروز وشبان نوش‌چشانیش 
مکذار و زدر دور تدان کر بتوانیش 
ز ہار مشو غه بدان چرب زبانش 
از ,پر طمع بیش کند مرد شبانیش 
چون سوی پدرت آمد پیغام مهانیش 
هربك بدوی حاصل چون‌مادر زانش 
کر تو عثل بر فلات مام, رسایش 
لعنت کنوت 5 نشود راست کاش 
م برتو بکار آرد يك روز عوانش 
صد لعنت بر صنعت و بر باز رگاندش 
کر گاه بر آنگیزی و در چاه ُشاننش 
زنهار که از بار خوئ بد رها نش 


برواره ( کر آنچو بودکز" مبأناش 
سس کے 
A ST [1]‏ 2 شعری ۰ [۲] ڪان باصم و دالکسر 


[r]‏ + بالاخانه و خانة تابستاف وتخته هائۍ 


که حاه را دان دوشند و همین معی سای بارسی هم آمده استع"» 






















































































چون‌پند نپذرفت زخود دور کنش‌زود 
زیدا که چنو,تبر کی توء راسشت اک 
[ لت خرد مند که جز بر طلب‌فضل 
در خلق تواضع تکند بد گپزی-را 
کان م‌دسوي اهل خرد هست لو دسخت 
درصدر خرد مندان ی فضل‌نه خو ست 
چون راه جوئی سوی آن بار خدائی 
صد پن ده مطتواع فزونست بدرگاه 
منتنصر بالله که" از فضل خداست 
الکو مرش" ان فطل تاوند شاه 
ايزدش غطا داد یفن ازبراك 
در عا دن او سوي جا E‏ 
با همت عالش فلك‌را و زمی را 
چون رکب او تيز شود کرد نیارد 
ع و نید هن که بدید است سپاهش 
اید حسدو رشت کین چاکر او را 
هر کور هی شگشت چومن‌بنده‌ازان‌یس 
بر عام علویش کار چو فرشته 


i 


۷ چات عزیزت برهانی ز گرانش 


آن به که‌بزودی سوی بدخواه جهاندش 
ضایع نشود يك نفس از عمر زمانش 
هر چند که بسیار بود گوهر کانش 
کر :هر طمع سست نود مخت کانیش 
چون رشتۀ لولو که بود سنگ میائهش 
کر خلق چو بزدان نشناسد کس أنیش 
از قیصری ومکری و بغدادی و خانیش 
موحود و جسم شوه در عام فاندش 
فردا بکند اش و اغلال سانش (۱) 
اویست حقیقت یی از سبع مثاندش 
قول که نه رحت و فضلست معانش 
پستست بلندی و حقبر است کلاندش 
تن فلك روز ملاقات عنانش 
این عال از ان پس بفراخی مکانیش 
ر ملك فلانی" ونه از مال فلانش 
از علم وهتر باشد دینار وشانش (8) 


هر چند که اینجا بود این جسم عیانیش 


بحر سریم مطوی موقوف 


مس #۶م ۶و 


سس 


لن مفتیلن فاعلان 


کردش این گنبدو مکرو دهاش 
کینه وید مکر از دوستان 
کرچه جفاذاردها عاقلاف 


CE‏ م از اولباش 
برچه. نهادی تو ای (') بناش 


زشت نگویند زمر راش 


ا کی ودند 
سخت دو روست ندام هی 
وان از دهر جفائی رسید 
هر که جفا جوید بر خویشتن 
وین مه آرایش باغ و بهار 
و ینکه‌چ وگل روی(شوید تست 
وینکه بگرداند هزمان می 
وینکه همیابر عشك ‏ وگلاب 
وینکه همی بر کتف شاخ گل 
وه جو آهلا خر امد بدشت 
وینکه جوی اندر ازعکس گل 
دید رگس چو شود تبره ابر 
وینکه 9 باد بگل 2 ورد 
دير نیاید که کک چرخ 
از کتف کلین سوري لقهر 
وان که پنواختش آردیبهشت 
تیوه .شود صورت بر نور او 
کرچه چوتراس تکنون‌پشت شاخ 
هر‌چه کنون‌هست زمر د مثا 
سبرت این چرخ کنون یافتم 
نش زمانه چو بر آشفته شد 
قد توگرچند چوتبراست راست 


5 ای ز تدای او 


پک نداند حهان ی دواش 
دمعنش ازدوست نه رو ازقفاش 
ندز رسید است بدو خود جفاش 
چشم که دارد مگر ابله وفاش 
بي ون زیب ور مال و هاش 
معتاش دهد(۱) بررځ شسته صباش 
بلبل: ارف شع .ناش 
ھر شب و ہر روز لشو بدلقاش 
اا ا رو 
سنبل رر است و بنفشه چراش 
سرخ عقیقست تو کوئی حصاش 
لو لو شهوار کشد توتیاش 
عنیر پاشد وا بر عساش 
این همه را یکسره اجیز و لاش 
باد خزای راید رداش 
عی‌ضه کش آذر و دی در بلاش 
کند شود کار روان و رواش 
از اک مهر ضعنف و دوا 
باز نداند خرد از ڪهر باش 
بایدمان کرد بدین ره هباش(ب) 
خوازشو 6 خر دان 
زود کاک زمان منحناش 


قامت چون نون مثت بس گواش 





- ژرف .عن بنگر ورخوان عن ندخه زرق و خیل و کیمیاش 
[۱] سان بفتح اول : گاهست کهبر درخت بچد و بعر عسْقه ۰ کوبند» نسخه: سناش » 
[ وشافزری بوده درقدم را.مکهآن‌را ده‌هفت مگفتند وآن‌خالصض نبوده و سه دار 
غل وقش داخل آن مکرده اند » درجها نگیری همان شعو استشهاد شده ۰[ : توخدایا > 








[۱] : مشك 2 [ب] : رهاش » ظ ٬‏ [ج] : خوارکند» 















































































































































رکب من نود زمان پش‌ازن 
کت شب و روز ئۈ گا هن 
جز بهوای دل هن اخان 
با عرادم زنخش رم دود 
وا کنون چون کار باخر رسید 
هر چه باغازی لوده شود 
کمن این چرج س‌ای‌هو عند 
یکیو »کی 3 
هیچ E‏ با ل رسول 
دفتر پیش آرو بخوان حال آنك 
تشنه کشته‌شد ونگرفت دست 
وان کس کوکشت مرا عم را 
غافل ی نود خداو ند ازانك 
للك نشاید که در.ن کارهاش 
چون بنهایت ,رسد کار خلق 
گرچه درا زاست‌ران‌را زمان 
رفته ,رینست ماد جپات 

چون وچرا بش‌نداندجزانك 
دهر همیگوید کای مرد مان 
طاعت داربد رسولانش را 

عقل عط رست شا را ازو 

آنکه چنن داند دادن عطا 
ه رکه رود بر ره خر م هنشت 
جز که شروی عطای خدای 


معذرت حجت مظلوم را 


[ا] : بزبان » 


۳۳۹ 


کرد نتانست زمن کن, جداش 
خشنیدم آب و مرادم گیاش 
شاد و سرافراز نبودی هواش 
باك ضوابست تو گفتی خطاش 
سوي من آورد عنان عناش 
طمع مدار ای پسر اندر بقاش 
تساک دلیلستت اي 
باز بدزدد ز یکی دوریاش 
رخ و بلا چند رسید از هاش 
شهره ازو شد بجهان کربلاش 
حرمت فضل و شرف مصطفاش 
باز فرو خورده همان اژد هاش 
رفت ,درین جر و 2 ا 
زانکه یه ايشت شزای ,جزاش 
خود رسد باز ںی سزاش 
ابت کرد است خرد منتهاش 
د نکنند زمهر ماش 
بر رسد خلق چوت وچراش 
زفتنیم مرت بزمان () چا 
تکیه مدارید چنین بر قضاش 
سخت شر سٹو بزرگاین‌عطاش 
هیچ قساسی نیذیرد سخاش 
ی شك جز عقل نباشد عصاش 
گفت ارد راد دی بای 


ره" مکن ارب و بشنو دعاش . 


۳۳۷ 


ای شده مر طبع را بنده شعر 
شعر شدی کر شنیدی شرم 


طبع تو افزوده جال و هاش 
شعر لو شتا کال گنای 


بحر مضارع منتن مطموس 


م۶ 


بفریفت این‌جهان چواهی_.عنش 
ھن کو بگرد این‌زن پرمکر گنت 
کر خیرخیر کردبخواهی () سم 
زین دهی ,ی‌وفا که زابدهگرز 
اعن مشو ز کینة او ای پسر 
رزوی ببخرد نبود شرم و آب 
چوزمرد شور حت شدورور کور 
هرچ او کران برد ارزان شود 
برهر که قر راست کند بخت‌بد 
چون‌سخت‌وننگ (ب) کردبرو روزگار 
این و باد.سبا. نگذرند 
وان‌را که‌رو زکارمساعدشداست 
ورینگردبدشت سوی‌خار خشك 
پروین شجای قطره ببارد زمیغ 
زی‌من بکست نيك و بددهر از انك 
آمیختست زهرش در نوش او 
آ که مم زخوی‌بد او از آنك 
بقگن سپ ر چو تیغ بر آهخت و تبر 
۳۳7 تویکننه بخواهد شخود 
بر دز ۰ _اضعیف مدار ای 


مقعول فاعلات" مفاعیل فع 


+ ه 


با همچو موم رم کند آهنش 
وا هلاخ رم کند گردنش 
وان خن کن زین بکنش 
چز شر و شور از شت: استنش 
هر چند شادمان نود و خوهعنش 
آن شر که باك سند اشر ونش 
خشگی‌ودرسر کنداز روغنش 
در خاو خنبه ریک‌شودارزش 
برسینه چون‌خبر شود جوشنش 
جامهة فراخ تنگ شود بر تاش 
بابخت گشته بر در و بر روزاش 
با تاو کی نبرد کند سوزنش 
از شاخ او سلام کند سوسنش 
1 7 بگذرد زد .«زاش 
سورش لقا ندارد ونه شوش (ج) 
آوتختست ترهش با روشش 
کس نازمود ھرکر پیش ازمنش 
غه هشو بلابه مرد افکنش 
چونعاقلان بأره )چن ناخنش 


جرد نباشد اکت از نش 


[ا] : نخواهی » [ب] + تنگ‌وسخت ۰ [ج] ۰ روشن چوزهره‌ست روی اهرعنش ۰ 


[د] + له . 

















۳۳۹ 








عر تقارب سالم 
دی تفه د وی ر ری 


فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن 


وأنگه که خیچ جراد غافل مباش وبیخ زین ب رکنش 












































































































































ھر کو زنفس خویش بترسدکی 
احسنت وزه مکوی بدآموز را 
خواهد که خرمن توسوزندیز 
دست ازدر وغنن بکش و ان ځور 
وصف‌دروغ نیزدروعست ازانك 
مشنودروغ انشوی خوار ازانك 
در هاونی که صبر بکونت طبیب 
کلفن چوکرد مت دود 
زاندیشهای بیهده زايد دروغ 
دوو اوداهت کل ۳۳ 
چون‌راشت دودو خوب عاند( سخن 
ازعلم زابدوز خرد قول راست 
فرزند جز کرم نباشد بحو عم 
ای‌حجت زمبن خراسان بگوی 
ابلس در جز انی الت 
سالوك(")وارزدبکمرش اندرون 
جز صر هیچ حبله نداعم ۳ 
" خاموشت و که کوش خرد کب کرد 
ھن چند بدشار مر او را فنست 
هرا اعماد کرد ندین ی وفا 
[8] مولوی گوید : 


[۱] کر وبا : وزنه فقولل 


ژانکه هر بدت خرمن سوخته » RK‏ 
بفار سی شاهز یره ۰ 


انذر دل استاده باد اشنش 


نتواندای بر که کند اعنش 


زیرا کەپاك نست دل و دامنش 


هر عدبر که سو ختە شداخ رمت (8) 


با کرو با )۱( و زیره ارش 
اتان رود طسعت بالاو اش (r)‏ 
چون سیم قلب قلب‌بود خازنش 
چون صبر تلخ تلخ بودهاواش 
کلشن شود زور3 ننھ کلاشنش 
چون شب سياه باشد م معداش 
ز اسفندار داد" جکر فش 
در خوب‌جامه خوب‌شود آ گنش 
چون مد نيك‌نيك بودمسکنش 
چون مچو مرد پاك بودم‌زنش 
رراستي سخن که توئی ضامنش 
بر رف فساو سخت کش توسنشن 
از هر حرب دامن پیراهنش 
با مکر دیوو با سیه گر دنت (4) 
ر زیر و م ز حنجرة موّدلش 
ار اج وی ۳ 


ازبخ و باربر کنداین‌و منت (۶) 


باشد وصعلوك کمصفوّر دزد راهزن ۰ [4] كردن ۰ شجاع ویباقدرت۰ [ه] ر: 
بفتح راء محیل و مگار وکنه‌ور وبکسر مقف اهر.عن» 


شم‌کس ارو 
که دران حیزها ا [۱] : بودخوب عاید » ۳ YN‏ » ۳ کیاد 


: ][ 


وبالست بر عرد عسر درازش 
سوی چشمةٌ شوربختی شتابد 
هی آن داز کاغاز او از باشد 
ات یکی نید کرد 
بحواب‌اندراست اي برادرستمگر 
او را زیان‌کسان سود باشد 
مکن‌چشم بربد منش باز و گردش 
هر عبر او کشت ایا 


دده ایند وخاموش بك‌چند روزی 


که خود زود سدازه این وام کا 


جهان فربنده را نوش مشمر 


کرا داد ری" با نستد 


هن مار تفت 9 از ۳ 


براحت شدم E‏ هن رک 
می ,که چون بازگشق ساعت 9 
r.‏ حذر دار و با او دوالك 
دل ازراه دنیا بدین بازگردان 
کشر باز هر 1 مگ دا 
| کرجانت ی کب ند ار دز داش 
دلت 1 ز سطاعق ټک دار د 
کر جاه عز ببر بد دنیب 


خرد مند جز » 


زد : وزو خوار » [ه] : 


چو عمر درازش فزاید درازش 

اسان باشد دلبل و مازش 

مدازش سا ومخو ان حزنبازش 

چه دازی که داید بدو هیچ بازش 
چه غه شدسی‌بدان چشم بازش 

OE‏ ازگرازش 

ر ا 
که لستست چشم دلا ین مهره بازش 
له اک این که دبرا نازش 

چرا گاه در چاه هفتاد بازش 
که زهراست در نوش ورنجست نازش 
کرا ب«گرفت او که نفکند ,بازش 
او ولا رکنم هی کر فولزشا 
پل اقا گردی‌چو.ردیعازش 
درسنست‌این قولو ایست رازش 
براحت بدل کشت رج درازش 
میازو برو نکن دل ازچنگ بازش () 
زعلم وکت لاجر ىزا ویجهازش 
دری‌را کک رداست عصیان فرازش 
مکن خه وان که براه حجازش 
هلا باتش علم و طاعت گدازش 


یلین باز گردد بدو اعتزازش 


+ عازثت برد کرش خواری عاثی » 

































































































































































بکی خوب دیبا تعر دین حق را 
EERE‏ بای ز دانش 
کرا ره کشاده شود سوئ دانش 
وکر چند پنهان و معزول باشد 
سزد کر نیازیشوي صحبت او 
که نادان هیان خوی بدپیشت ارد 
نسازد ترا طبع با گفتة او 
کی کو بشهر مت ترقا د 
بحجت نکه کن که درد ین ود نا 


که عامستو پدهیز زقش طازش 
مشوفتنه برمال و دست درازش 
حقیقت شود سوی دا محازش 
داو افر( چۇ توف ازش 
د کر مچو نرک نبوئی پبازش 
ی بوسر باو م ی یاوش 
چو گفتار تو نوفتد طبع سازش 
بده سوی دشت عداوت حوازش 


چگونه ست ازین ا کسان احترازش 


بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف 


o ےر‎ 


مفعول مفا عیل مفاعیل و لن 


آن راکه تدای نسب و نسبت حالش 
زیرا که درخ که مراورا ننا (ب) 
فول توچو بار اسث وتوبربار در حتی 
فضل و آدپ مرد مهین نسبت اویست 
از کوزه چو آب خوش نوئی‌نبود باك 
در حکمت و علمست جال تن عردم 
] ما که سخندان بگشا بد در منطق 
که نداردیر وعال ازحکم وعلم 
کرپرسد دا اد که چرا اك کید سنگ 
بس حلق گناده بخرافات و محالات 


کرت چا ی 


وی را نبود هی چکواهی چوفعالین () 
بارش خبرارد که چه بود است نهالش 
آ باد درختی که چو داچ اا 
شاید که تیرسی ز پدر وزعم وخالش 
کر چون خزآدکن نبود ترم سفالش 
نه درحشم واسب وجلالست جالش 
از مدسخن هر کر گویند نعالشی(ع) 
آ جا ز تف علم بسوزهپر و داش 
چون خاك بناچار برد آب زلالش (د) 


کی( بسته‌شود سخت‌بدین سست‌سوالش 


[ا] : هر کش بسب نبك ندا و بآلش ۵ برنسبت او نبست کوا جر که فعالش » 


[ب] : زیرا که درختی که 2 مرش چیست ( غ . ظ . )۰ 


[ج ] + فعالش » 


[د] : کرداناپرسد که چرا خاك چوشد سنگ 8 چون خاك ناغارد چون آب زلالش »۰ 


[ه] : کو » [و] ۰ چون تير مقالى » 


۳۱ 


ور تست یدیا تنش ن آراسته شاید 
جهلآتش‌تن(۱) آمدو جان نال.جهالت 
چون زاجه نداندش بپرسند سوال 
وز گاه بیفتد سوی چاه فرودن 
ای کرده را بستهٌ مطواع فلان هير 
تو همبر آن میر شوی‌گر طمع خویش 
مبری‌بود آ تکو چو بگرمابه در آید 
وانجا که سخن خیزد از چندو چه‌وچون 
دل هیر حکیمس تکه اندرذل اوهست 
آمجا که سخن خیزد از آیات اطی 
نرا نبرم مال همی‌ظن که خداوند 
بل مال یک حوهس عالست که دا 
آن مال یکی جوهر عالاست کبنهاد() 
آن آب حبالدت که جاوید عاند 
و سل وازن آب رسد امد بازی 
نور ازلی را چو دلش راست پذیرفت 
ازير کت اين نور برو خواند قران را 
٩ ۲‏ وید اواز شلیدی 
این نور در آولاد ني اف کشت 
زرا که نشد e‏ ازکرده بان 
زن نور بای توا کر سخت‌جوئی 
کش اعمی در خو اب‌ببند 
آنکسی که اکر راعش برذهس بخوانند 


ا لود فضا بود وفا دا .عینش 


[۱]: اش جان » ابا اش نادان > 


]د[ آن مال خداست که زمهار نهادست ۰ 


چون خو یشان آراست‌بدیبای خصالش 


وز آئش الان (-انرهد هرکر نالش 
ازهولشودزائل‌ازوحالش ت وهالش 
وز صدر برانند سوی صف نعالش 
آن‌پنج کسش‌ساز ودوسه اسب‌عقالش 
برون کی ازدوات و ازنعمت ومالش 
خالی شود از ملکت و جاه حلالش 
دا ای سخن پشه محخندد زاقوالش 
خیل وحشم و علکت وگنج ورجالش 
سقراط سرد چا کر و ادریس‌عبالش 
درسنگ نها داست و درین خال ور مالش 
د اند که خردشاید صندوق وجوااش 
اندر دل پاڪيزة بغمبر وی 
نی که ازو داد کرم متعالش 
در عام گويندة دانا حالس 


ود زمان شد که ند ددند مثالش 


دنو شته بر أفلاك و :ردو مرو جبالش 
مندیش آزان جاهل‌و میوش حالش 
کر نفس پیمیر بوصیی بود وصالش 
نه نبز ور کاری بگرفئست ملالش 
ا آنکه نیای زهمه خلق همالش 
روشن شودش دیده ز پرنور حالش 
فرخنده شود ساعت‌ور وزو مه‌وسالش 


3 هست قدر هست هواخواه معالش 


[ج]: ازو خواش » هال : قرار وآرام» 


















































بان 


۳۳ 


عام عثل بدخویو اساز عر‌وسیست 


هرک کهزما() قطدشنهان‌دارداژاو اش 


کي رم کند جز که بشرمان روانش 
5 سول خ‌داوند جن ده نوست 
اموز کزو طالع مسعو د شد ستم 
هر کر رش از طاعت, آن شر تابد 


اک 


ور طالم فالش عثل مشتری اید 


وزخلق‌جهان نیست‌جزاو شوی‌حللااش 
زود اة د در(اننگ ونکالش 
این شیر بزبر قدمت. کردن و بالشن 
ا دهرو رستم ز وبالش 
ازدهر چه اندیشم وز بیم زوالش 
کشی نراست‌او مخوردماده شکالس 
مر یز ین داغي بر طلعت فالش 


عر هزج مين آخرب مکثوف متصور 
-20 4 م ر 3 ° 
مفعول مفا عیل مفا عیل مفاعیل 


۱۰ ای خفنه همه مر و شده خبردو مدهوش 


ه رکه که مدشه دل توسپش وخفست 
آبن‌دهس نهنگست فرو خواهدحوردنت 
سدارشو از خواب ونگه‌کن که دگ بار 
باغی که بد از رف چو کنن نداف 
وان کم رقنه شهء ار رف نگه کن 
بر سته گل از شوشتری سبزتقاف 
بر عل چشم دل از یرت 
در باغ ید ند ات مسنوی خداو ند 
نکر چگو بدت ۳ ۳ ردان 
ونتدة خاموش چ امه د 
گویدت هم ی کر چه دراز است را مر 
دای که قا تیت O‏ بس اورا 
ان عاریتی ن عدوي لست عدو وا 
ور عاریتی باز ستاشد تو رخ را 
آزیش ن خویش نطاعت‌چو خردمند 


0 


وزعر جهان مره خود 5 دة فراموش 
بیدارچسود است را,چشم چوخ ركوش 
فتنه چه‌شدی خبره برین صورت‌نیکوش 
ببدارشد این ده شده سپش‌ومدهوش 
بنگرش چود بای ملق( آشدچون شوش 
افکنده پرندین سلی بر کتف و دوش 
والوده بکافور و شنگر ف بنا گوش 
مدهوش چرا ماندةٌ ای مدير هوش 


بندیش ومقراي بیزدات و ینوش 


E‏ جپان را .ره چشمت شوش 


بشنو سخن خوب زگویند خاموش 


بگذشته شمر بکسره‌چون‌دوش ویرندوش 


برخبره فنائی مده ای غافل و مفروش 
داا نگرد خیره چنین تنگ در آغوش 
بر عاریی هیچ بخراش وعخروش 
در علم و عمل فایدء خوش کوش 


5 


[ب] : س‌زود بارند درن» [ج] ۰ محقق ۰ ظ » ( جبة محققة 


ای. مهتة کانها حقّه رة ر آو اة السیج).» 


tt 


در طاعت ى طاقت و بى توش چرائي 
چون بر تو هوای دل تو بر بکشد تر 


وين جوشن دين پوش دل ‌خردت را 


۵ درمعدءت بر جان تو RNS‏ 


چون‌گردنت افراخته وان عاجز مسکان 
مر چند ترا نوش کند جاهلی آتش 
از حجت ا کیک تخواه یکه انی 


برکیر هلازاد و مرو لاغرو دریوش(۱) 
ای گاه ستمگاری باطاقت و. با توش 
در پیش هوی تو زاره صیں فرو پوش 
کف اة و کی از.رم وة ار رن جوش 
انی که بقهر از دگری ,سنتدة دوش 
بنهاده ز اندوه زخ بر سر زانوش 
برخبره مخور زیرا کاتش نشود نوش 
در بش خداوند سوي حجتکنگوش 


بحر تقارب سالم 


ر ەه و ° 


عون فمو لن عون فعولن 


کیان را دک کی کارو بارش 
بدیبا بوشید نوروز روش 
بنسات می قرط سبز بوشد 
3 قاود کین عفر خواهد 
که کرد این کرامت همان دوستان را 
پر از حلقه شد زلفك مشکبیدش 
تعاس ,سای 
ارک خواهی بستان نگه کن 
درم خواهی از گلبنانش گذر کن 
کو کو نکشتست کلن 
واگ آقششت اند وای بهتاری 
مک پر ز لولوی ثهوار دارد 
نکه کن بدین کاروات هوائی 


برو مهربان کشت صورت نگارش 
بلولو بشست ابر کرد از عذارش 
درخ که آبان برون کرد ازارش 
هان ابر بد خوی کافور بارش 
که بهمن نداش خوار و زارش 
بر از دز شهوار شد گوشوارش 
که باقوت یود است و پبروزه ارش 
که برنقش چان شد بان وکنارش 
وشی ابدت مگذر از جویبارش 
چنن در بهشنست هال وقرارش 
جرا ان تایست جر ها رارش 


مشو غزه حبره بروي چو فارش 
E‏ 0( ورد است بکروبه بارش 


[۱] دریوش عنی کداو محتاج واصل آن دریوز بوده زاء بشین تبدیل شده » 


[۱] : که کافور » 



































اسوی ین TE‏ 
که دید است هرگ چنین کاروای 
سال نوابدون شد آن سنال خورده 
چو حورا که آراست اين پر زن را 
کارا ین زو حرد مند دم 
دروغست گفتارهاش ای برادر 
فر دنده ق ڪرت کرد 
فشک مر اندر زمانه نبدی 
چود ود است بی هیچ خبر | تش او 
خرها ہی ماند از دور لیکن 
مخزد بجز شیر خارش بخسرما 
با از عیب مر‌دم ندارد كرامي 
اسورد بدوزد دل و دست دا 
سوی دهم بر عیب من خوار ازام 
با ای تیان ار 
چو من ازپس دين دویدم بب‌اید 
چو من رد دنم ھی ددا 
نبیند زمن لاجرم جز که خواري 
EEF‏ را که‌رود و می انده کسارد 
تو ای بی خردگرخود ازجهل عستی 
سد است. و ادا اصل بلائی 
یی م‌کست اییسر جهل بد خو 
یک بد مهاست حمر ای برادر 
نبارم که ارم بود حاهل ابرا 


نکر کرد مبخو اره هرک نگردی 


مدت صیا. داده کردون مهارش 
که جز قطره باری ندارد قطارش 
که برخاست ازهرسوی خواستارش 
همان کی که ادا رار و پارش 
تکرد یگ حاهل اندر کتازش 
مر چت بگوید مدار استوارش 
جز ۲ نکه که کوئی گرفتم شکارش 
می و روی پر گردم از کار زارش 
چوبیداست .ف هیچ بر میوه‌دارش 
مینست خر ماش وتقد اسح ار د 
ازیشت با عافلان خوار خارش 
کنیآزا که دالست عد و عواوی 
بي خير خارش بي نور بارش 
که او سوې من نیز خارست بارش 
او ی OE‏ ما ی 
دویدن پس من بناچار وچارش 
نه آید بکارم ‏ نه آیم بکارش 
نه دنیا نه فرزند زمهارخوارش 
بود شعر من هرک اند هکسارش 
چه بابدت لس جر و رم مارش 
ڪه مرد مپندس ندارد شمارش 
که شی بازد عن یوار 


که برگن‌هه زگ وعاراست بارش 


۰ 
که ارد در وعست و مدارش 


چو دیوانه میخواره هرچت بگوید 
تخواب اندرولست مبخوازه لیکن 
که گنک سب ارک 
جپان دشعنی کننه داز است بر تو 
من آ گاه کشتستم از غدر وغورش 
نیم بار دنیا بدیاست پشتم 
دران‌حصار ازجهان کست آن کس 
هژبری که سر های شبران‌جنگی 
عرد یچو خورشدمعروف آزآن‌شد 
بز هار بزدان درون جای باب 
ای ی و ود اورا 
که دانست بگزاردن وام انش 
علا نکه چون مور شد مرو عن 
خطیبان همه عاجز اندر خطااش 
هه داده گردن بعلم و شجاعت 
چکوج کنی را که انلس کنره 
اون ارات 
چپار است ارکان عام ولیک 
دهد راز دل عاقلى جر .عردم 
على بود دم که اوخفت آن شب 
چپار است فصل جهان نيز لکن 
هگرز آشنائی بود مچو خویشی 
اة علم امت اباسا اد 
کی ازجور دنبار همه وست خواهی 
من آزاد آزاذ کردات ارم 
یک بادگار است ازو س مبارك 


نه بر بد نه بر نيك باور مدارش 
سر اجام 7 که" کنیا روزگازش 
چگونه کت شاد مان لاله زازش 
تباید که بفریبدت آ شکارش ‏ 
رن سپس باررق 
که سیخ و بلنداست کم حصارش 
که بکداخ تکفرازتف ذوالفقارش 
تبواسفا خاك قدم بنده وارش 
که ما امش با زو گارش 


۱ 1 جای جوئی تو در ز شهارش 
موتا دسق اضر تلو چارش 
مک تی و بازوی خنجرگزارش 


زیم فوی نیز مار سارش 
هژبران مه روبه اندر غب‌ارش 
وضیع و شریف و صغار و کبارش 
کشذاست از راء کیو قسارش 
بیاهنجم از مغز تره بارش 
یکی بر ر و مهار است از چپارش 
1 چند زدنك باشد حارش 
بای نی بر فراش و دارش 
بران هرسه پیداست فضل ہارش 
که پیوسته زو شدنی‌را تبارش 
بو فار کرک یود آر بارش 
تاف مراذت جز اندر جوارش 
که بنده‌ست چون مز هن اران‌هن ارش 
منت ره عام سوی اد گارش 























فرتوادم» کلب ۳۸ ست‌برق 


از نقره و سیم خام زیبق 


جز ای خردی کا گریند 
بان شی که مینداف 


فلك چاکر مکنت بی کرانش 
درختست عالی پر از بار حکمت 
اکز پند اخجښت شنودی بدو شو 


هترس از محالات و دشنام دنکن 


خر واه دابا نو هیارآ 

که باندیشه بایدت خوردن عارش اتود 

شنو بنظام قول. حجّت ان حکم شعر چون خورنق 

بر بحر مضارعست قولش طق‌ظاق,نتن تان. فاطق 
شب بون مزر 


فاعلائن مفا عن فيلا 


مخور نوش‌خور موه خوشگوارش 
که پر زاڑ باشد مشه تغارش 
جر ھزج مندس اخرب مقوض محذوف 


لا شرل 











این کنید) ب قرار ازرق 
وین عش چوقند کو دک را 
کوشم نشنود لحن بلبل 
ای اخته شصت سال ز رت 
با بشت چو حلقه چن دکو ئی 
ک‌چند :درق شم گفق 
با جد کنون متابعت کن 
بیدار شو و بدست برهیز 
آزاد شی از شاه .زره فت 
حونبست مک رکه حب حیدر 
کی مه جل وحتٍ او علم 
آن عام دين که از حکمان 
شرح و بیان او خرد را 
ال برید. از ان علاقت 
در بحر ضالال كشتيي ندست 
اي غرقه شده ون 
غرقه نشدی بپیش کشت 


ربود زمن ال و رونق 
پیری‌چ و کبست کردوخریو(۱) 
چو نکشت سر مب ررنگعقمو(۲) 
ان رک بى قرار ابلق 
وصف سر زلفك فو (-) 
بر شعر سیاه و چشم ازرق 
ای باطل و هزرل را مطابق 
چون سنک بکیر دامن حق 
هرکه که شدی بحق مطوّق 
خیرات بدو شود حشق 
عردم همه تاره او روق 
عا جز ازو نشد مطلق 
مم نشود هگرز منطق 
کو گشت بدامنش مع لق 
جز حب على بقول مطلق 
بنگر که بپش شت زورق 
و یی بغایت احمق 


ای فکندمامل‌درانآهنک 

تو چو خجیر دل (سوی چرا 
دل مهادی درین سراي مسج 
چون گرفی فرازو پست‌ونشیب 
رید 
غایت رنگهاست رنگ سیاه 

غایت هوي مرن مپید بود 
ای سیدانشی شده شب و روز 
دشعرن از تو همیگربزد و تو 
زی توآبدعدو چونصرت بافت 
زین‌جهان چونکه او مظف رکشت 
کت کو اوھ ار ختر 
هوش و هنگت برد بگردون سر 
بر کشد هوش مردرا ازچاء 
وکرش تخت وکه نبود رواست 
داش آموز و بحت را ت 
بخت آبیست که خوش وکه‌شور 


محت مر دست از قباس دو روی 


ت ارچ که تدسبت چای‌خرنگ 
دهر پوشیده بر توچرم پلنگ 
چندبسیار اخق فرسنگ 0( 
بر کن | کنون راشب رفتن‌تنگ 
ننود زان سيس بسیش درنگ 
که سیه کم شود یکی زره 
زین شگفق شوم دلتنک 
فتنه بردهرو دهربرتو یجنگ 
سخت دردامنش زدسی‌چنگ 
کرده دل‌تنگ وروی برآژنگ 
کرد خبره سوی کریز آهنگ 
ای خردمندازن عظیم تشگ 
که‌بدینیافت‌سروری‌هوشنگ 
که فش او نداد اورنگ 
بهترازنخت وکه بودهش‌وهنگ 
از دلت بخت کی زداید زنگ 
مهف ماه وگاه لچو زنگ 
خلق کفته بدن درون آونگ 








[۱] ۰ اين طارم ۰ [۱] خربق بر وزن جفر. دوایست کئیراللفم افراط او مهلك 
و سنست و هم سم مپلکیست ,رای سکان و خوکان ۰ [۲] : مرغیست ابلق که 
فارسی آن‌را عگه کویند ۰ [ب] : زلفك ملق 








بیک چنگش آخته دشنه ست گنک ره تواز تک 


| اه منک سار ساشتی یز یتک 
























































چون ساشفت بر کتک ڌو ابر 
` ور حون بر از تو بر گرده 
هیچکس را ببخت‌فحریندت 
بيك انداژه‌اند بر در مت 
سدب خشم بحت پیدا نست 
وين چنن چىز ديو باشد ومن 
دوم اتدربر بزرگ رمه 
اي دسر ب جپات مدارا ك 
چون برآشفته گفت بيك‌چندی 


من با ندك زمات سی دیدم 


پست‌منین(! آوچشم دار بدانك 


دهر با ما بدان (۳) ندارد پای 
گر چه (ع) کربه بیز بنشیند 
سپس هشارت دهر(د )مرو 
ور جهان بر شداز مکس‌منداز 
هر که او گامی از تودور شود 
سلت حجت خراسان کر 
شعر او خوان که اندرو ياف 


کک وراو وھ کلنتگ 
متحتر. عاندت ‏ بر کنگ 
زانکه‌اوجفت ندست بافرهنگ 
مر دفرهنگ بامقاص E‏ 
شگرش را جدا مدان زشرنگ 
ازچنن دیو ننگ دارم ننگ 
که بدو در ماز شد بز انگ 
وزجفا های او مثال وملنگ 
دور دارازپلنگ بدخورنگ 
اینجنین‌هایهای و لنکالیک 
زود زیر و زبرشود نرک 
مثل زد لطنف آن مرگب 
موش زا سر بگزدداندرجنگ 
کرنخوردی‌توهمچوایشان‌بنک 
بر مکس خبره خیره تبر خدنگ 
تو ازو دور شوصد فرسنگ 
کار کونه مکن اذ راز هنگ 
در" نهاده تنگها برتنگ 


حر رمل مسدس: متصور 


فاعلائن فا علائّن فاعلانْ 


کردگر کون بود حالت پار سال 
تیر بودی چون شدستی چون‌کان 
ای نشاندة دست روز وسال وماه 
,رصقالت نود روی ازگشت چرح 


۳ عبالت دود دی فرزند و زن 


چون کهد بگ رکشت بازا سال‌حال 
بدرلودی چون‌شدستی چون‌هالال 
بر کیت روزبت دست ماه وسال 
گنت روی برصقالت چون زکال 


بر عیال | کنون چرا کنی‌عبال 


را ییا وید را 
کر ز تو بگربزد آنکت میبجست 
زانکه چون‌دیگر شدسق سربسر 
ای سا مالیده رد ان را نقهر 
روزگار آ نجات‌میخواند که‌نست 
مالوملك اززهد وازطاعث رین 
فعل نیکو را لباس چانت کر 
روی نیکو زشت باشد هر کپيك 
ج زک اصل نبك اید فعل تىك 
رین ا خوب فعل نيك را 
دیوت از طاعت بی کر دد چنانك 
نیکنام از صحبت نیکان شوی 
چون‌سوی‌خور ثمدداردرو ی خو دش 
دانبال از خبرها شد اور 
اکن اند بار لو 


کر طمع داری مدیخ ازمن می 


بهم‌الست از خلایق مصطفی 
راسی را پیشه کن کاندر جهان 
راستی در کار برر حلست 
چون فرود آمد ائی راس 
حج.ز ددین اند بای راسی 
جانور کرد می از راستق 
وت رای ای ر ادر از او 
اکن کی ان از خام طمع 


ور بکاری او ۳ ۹ از 


۲۳۹ 


کر تو مي هر روز بگر باد جال 
زینهار و زینهار از وی منال 
پی‌حرای حضا کر بودی حللال 
بیش را نمرون کاز مر بال 
سود هتد ]ما عبال وملك ومال 
غل عم. باید ترا پرهسیز خال 
شاید ار بر ن نهوثی جز جوال 
زشت باشد روي نیکورا فعال 
بار بد باشد اجو ند باشد .مان 
جع کن چون آنگبین اندر سفال 
چون ارک کو گردد دوال 
مجو از بیغمبر ازی بلا ل 
سا اة شود خوش خوش‌هلال 
مور امد "ماهر دانیال 
چون مراورا تو شوی نیکوسکال 
از مدیم من چرائی گنک ولال 
eka EK‏ 
نست الا راستی عزم الرجال 
راستی کن ا نبایدت احتیال 
رخت بر بندد ازانحجا افتعال 
راش تد درا کونوان(۱) 
چون در امزد طمایع باعتدال 
دور شکن ار آز از پشت و یال 
زود بندد کون شبران شگال 
5 بروید بر نیارد جز حال 








شد ا عر م ت ار ری ج د ا ا ۳ 
7 رة 2 شم بت 
[۱] : پست بنشین » [ب] + ا صابران ۰( کگرکه »۰ [د ] ۰ هقان خلن. ۱1 ١‏ قلعه و 1 ۱ 

















زا 
۱۳۳ 
| ۱ ۱ 

۷ 




















1 ۱ 


اسب آزت سوی بدبتی برد 
من رین م رکب فراوان تاخم 
زین سواری حاصلی امد مرا 
زان انیج ان وتا ی کت 
ا فرود آثی باخر کر چه دبر 
سوی شهر ی نبازی ره ری 
گرددنیا چند گردی چون ستور 
گر بی غر و اانت 0 
عمر فا ی را بدین در کار بند 
اقسق روز گار موز کون 
آن‌جهان‌را اینجهان‌چون‌آینه‌ست 
کر کپی باشد یال و گاه نه 
کر بدنیا در تنینی ,راه دی 
.ي کان شو زانکه اید حاص 
علم را از جایگاه او بجوی 
قال .او ل. جز وحمي کی نگفت 
جز که زهرا وعیو اولادشان 
صف پیشن شمعان حید رند 
حیل _ابزّد چیدّر است اوراءیگیر 
ی خطر: باشه فلان با او چنانك 
نا نبودم مر بحیدر متصل 
مچو این تاریکرو بان روئ من 
چون عن بر افت ور علم او 
شعر من :رعلم .من برهان ست 


tt 


[۱] ۰ بضم کاف عرف ععنی کوزه گر باشد » 


زين ز بخت بد فرو نه ى جدال 
کرد عا که عن ا مال 
جز که دشت بت و 2 مالال 
نعلاو خواري عنان او سوال 
جز و رااان 
چند کردې کوروار اندر ضلال 
دورکن زین ند تنوراين خشك تال 
چون نگردی گرد دین ذواملال 
اسای عمر و ملك ی زوال 
خوبشان را نیکروز و نیکفال 
نيك بندیش اندرین نیکو مثال 
بس چه چيزي تونگوئی جز خیال 
در ره دانش نىلفنجی ڪال 
زین.بمر‌ای ی تالت خر وال 
سریتاب از زبدوعمرو وقیل وقال 


ICE AOS وانگهی‎ 


ی ویول ا 
ج زکه شیعت دیگران سف العال 
وز فلان و بو فلان بگسل حبال 
بیش زرکررای خطر باه کلال(۱) 
علم حق با من عیجست اتصال 
تبره بود و ار فام و .ی صقال 
رویدین‌راخا! | کنون‌خوب‌خال 
جانفزای و صاف چون آب زلال 


۲:۱ 


کڪ خفبف عبون مقصور 


فاعلانن مفا عن فیلات 


ای لسرا بر ده خبرء بر طویل 
خبر آری که این روایت کرد 
که يسر بود دو ص آدم را 
مس کان را خدای ما بگزفد 
آندر ن قصه لفع و فایده چست 
کا5 زين سخن قضه ست 
چون و ان( ۱ ۷ بث دعدور باب 
کار ازین خوشتر است داد بده 
ور ندای تو بار قایی 
نھ ا کیک و عشلست 
کعبه‌رامی که خو اس تکردخراب 
کر ندانی که این هقل نت 
بست تمزیل سوئ عقل مگر 
اندر افق 5 ماه اداف 
هیچ عردم مگر ز ناداف 
هیچکس دده گك مم 
یا چگوئی سترای تیغم بر 
لفگن ازپشت خویش جهل و بدانك 
دل ز همّت بلند و روشن کن 
چو نیاموختی چه دای گفت 


مه برقال و فيل و گفتن قبل 
جعفر ازسعد و سعد ازاسعاعیل 
مه قابیل و کرش هابیل 
| بکشتش بدین حسد قابیل 
بای انان شکونه این تقو یل 
نوست اين‌قصّه نعزوخوش ونبیل 
ما حدیث بشينة وان جینل 
خشم بك سو فکن بيار دلیل 
مانده جاوید در عذاب وبیل 
ای خرد مند سر سر تنزیل 
سورة الفنل را دده تفیل 
بدوی بر طریق ملعوت پیل 
آب در زیر کاه ی تأو بل* 
چون ياي سوی‌علم دلیسل 
برسر خویش که( زند اشخان 
عدوی جبرئنل و منکائتل 
جز بیدانشی فروخت عقيل 
جهل مال )جت زشت و تقیل 
روی روشنچسود وقدچومیل 


چیز بر ابد از می زنتیل 


]1[ چون نخواهی» چ رکب این شعر مشوشست پر .این بود که چنین گفتة شود : 
نیست "تأوئل سوی "عقل مک آب در زیر کا رین » با اكه : 
نیست تنزیل سوی عقل مکر» کاه برروی آب رف تأویل » (ب) ظ + کی 


[ج] + جل باریست» 
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ھی ر کک کی 





. حح ڪڪ س جت چت 

















کردی از بر قران پیش ادیب 
وأنکپی قال قال نا 
چه بکار اینت چون زمشکلها 
ا رفق بحسج. نی حابی 
ن بعلم و عمل فریشته کن 
تره ونم رکه هست و نات فیست 
آب وقندیل هست با تو ولىك 
لاجرم چونت رد پش آید 
از تو زایل نگشت علّت جهل 
با سبکسارکس مکن صحبت 
زاشتر و یلت فرود افق 
مین جوا برس که مخ (؟) 
دود دوزخ بیند چە( )سخی 
جز که در کار دين وجستن علم 
چون لود بر حرام وقف تنت 
م4 لت و عن روا خی 
ذوامحلال‌از توهیج‌راضی تست 
بنکوهی جهود و مسا را 
چون ندانی که فضل‌فرقان چست 
ای غنوده درین رباط کرو 
سیل مرگ ازفراز قصد توکرد 
کردء هیچ توشهُ ره را 
E‏ و 7-۳ 
ی یدل شد شکت ار نکنی 
از جهان علم ودين .ری وين جا 


]1[ ۽ ایچ » [ب] : درهه 


تحوسعدان بو اند صرف خليل 
کفتهٌ صد هزار بر تقلیل 
آ گهی نستت کثر و قلیل 
کرچه کردی سلب کبود بنیل 
نام چه صالح و چه اساعیل 
قامتت کو مهست و جامه طوبل 
روغنت هیچ نيست در قندیل 
زو ببایذت جست ميل ميل 
چون طبیبیت کرد عزرائبل 
ا عاف حقبر و خوار و ذلبل 
ای بسرچون‌سبك بودت عدیل 
ماهیست و سخا برو نشپیل 
لوی جّت نیابد [ نجه )0 بحیل 
در دکر (۳) کارها مکن تعجیل 
با بود بر هجا زبانت سبیل 
جز که دیو لعن ندم و وکیل 
چند جوئی رضای مبر جلیل 
توچه داری .ین دون تفضل 
پس چه فرقان را وچه احیل 
اينك آمد فراز وقت رحبل 
تيز بر خیز ازین مهو هسیل 
نك اشکزاربی. را اصیل 
هول او کوه را کشیب ومپیل 
ا خدای را تسد بل 
حکمث وپند ماند از توبدیل 


شعر حکمت بدیل حچّت دار 


رک موی ا 


کر في سن مور 


علّت جثیش چه‌نود از اوّل بودش 
کیست مراین قته را مرك اول 
از پس ا فمل آنکه فعل ازو بود 
جز که محاجت نبد آ جه مشجنبد 
حال زي فعل اکر بفعل بگردد 
ه رکه سر اورا بدین مقام بگیری 
علّت جنبش چه چیز حاجت اقص 
اقص حتاج را کال که بخشد 
بار درخت جپات چه آمدم دم 
باز چو فرزند و خم آوپدز اوست 
ت وکه بر (ب) خم عالی که ص اورا 
صانع ومصنوع را تو باشی فرزند 
قولسیح آنکه گفت زی پدر خویش 
عاقل د انست کو چگفت ولیک 
هر که نداند که این لطیف سخنگوی 
بند ندیداست بسته چون‌نه‌پدیداست 
غافل ساهست از شناختن خويش 
از پس دانش قدم ماد بارد 
er,‏ ال از مانده شب وروز 
فل کی لے نک کال 


مال چنه‌ست و زمانه دام جهانست 


[ا] + شبره جحاصل ۰ [ب] : تور » 


S‏ تکموت کرد ان ول 
چست درین قول اهل علم اوایل 
چدت ازین‌کارکردبهرهوحاصل(۱) 
از چه قبل گنت باز صانع وفاعل 
وین شود بر عقول مبهم و مشکل 
آن ازلي حال نود حدث و زایل 
کک چا سواراست غاج راا وراجل 
حاصل صنعت چه چیز مر دم عاقل 
رد یر ا 
بار درختان زحمهاست دلابل 
از جو جو زايد و زیلهل پلهل 
برک سخن گفتنست. وبار فضایل 
بس چو بدرشوکرم وعادل وفاضل 
مدشوم این رمن بود پش افاضل 
رهبان کمراه گشت وهرقل جاهل 
ازچه قبل بسته‌شد چنین بسلاسل 
بند همببنند از عی‌وق و مفاصل 
ا بتوافی حسوی صحبت غافل 
باز شود پیش بك درم بدو منزل 
نستی الا که سنایبهٌ تايل 
علا دل ی کے درا نو دل 
ای همه ساله بدام برچنه (۱) مایل 


[۱] : جنه مجقف‌چینه : دانهً که عرغان دهند » 
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مرغ چودردام برچنه طمم افگند 
حرص بینداز و آروی نگهدار 
فتنه مشو هیچ بر حابل زرین 
فتنه این روز گار بر غش وغل 
سائل دایا عاند هیچکس روز 
کر تو سوی سوال علم شتاف 
در ره دين دوی .ر سور شریعت 
کر تو ببژی جد بادی جهسل 
بر ره غولان نشسته اند حذر کن 
د لین عدلند وضد حکمت ۱ کرچند 
هر یی از بهر ضید این ضعفا را 
بنگرفات. ا چشم سرت بیش 
خامش و آهستگان بروز ولیکن 
ہرک والش‌شمراب وساقی‌حوراست 
وام‌وز اینجا همشبارد مگ 
هیچ نبدند که رم بند بك روز 
بلکه #9 3 و درد میرد 
انمه مکر است از خداي تعالی 
راحت‌ور م۸2 ازمپشت خلد وزدوزخ 
بحر عظیم از قباس عام عالیست 
از جهان بحردیگر است ومدوثر(ب) 
باد مقابل چوراند کشی‌را راست 
ساحل تو حشر است نيك بیندیش 
بارش افعال تست و آن همه فردا 
کک 3 عقل کان رسول خد ااست 


[] : نه قاتل » [ب] : دیگر است دودر » 


بخت بد آنگاه خاردش رگ سمل . 
ستر قناعت بروی خویش فروهل 
علم نکور زعلم ساز حایل 


زانکه‌نگشتست‌جانت بغش وفغل 


سائل شاهند خلق وسائل عامل 
بش تو عامل تانق مک وق رسای 
وز عاما دان درین طریق مت‌ازل 
آب را س جواب و زاد مسایل 
باز اده دهاها چو حواصل 
تکرام زر توا ویک چ د 
تیوه سود تایه کج اند E‏ 
جایکه حق گرفته هیکل باطل 
دری و مجلس لشب سان جلاجل 
کی اکا ا ھا اه کا 
عاجل نقدش دهد سيه اجل 
ظام در روزگار خویش ونه غافل (۱) 
باز ستمگار در ماند و مقبل 
منشین از هکرزش ا.عن ای متغافل 
چاشني دان درین سرای بعاحل 
کفی او چست این قاب.اسافل 
شخص تو کفتدست مر باد مقابل 
3 رشنا نکش اک چه در ساحل 
ا مجه بار است کشتبت. متحمل 
شهره بباشد سوی شعوب وقبایل 
بر قو چه خواند که کر دة ز رذابل 


بنگر پیوستی نجه گفت بپیوند 


اینجا بنگر حساب خویش بنقدی 


ا تغافل زکار خويش نيفستي 


بنگر بکستی نجه گفتت بکسل 
کاجا حاضر شوند مسل ومسل 
فردا اگه بر اا متبسئل 


حر هزج ممن . اخرب مکنوف متصور 


اقول مفا عیل مفا عیل مفاعیل 


این باز سيه EE‏ ی و چنگال 
یآ نکه بپینیش توخوش خوش بر بايد 
چون رتو همی‌تیز کندچنگ پس اورا 
E.‏ و بال نو جوانی و. جالست 
٩ ۲‏ کن وقد طنج ر ایشکند نشت 
احوال د کر کردد ازو برمن و برتو 
« کردن هم نفی ازو غل ومراو را 
مانندة مارست که نیمش سبید است 
با مردم هشیار فصیحست اکر چند 
۵ روز ومه وسالش نکند پست ازبراك 
ای‌خواجه ازین‌مارو ازین‌باز حذرکن 
بنگر که بدل کرد بامروز ترا دی 
دبدی که نه عم لودی ونه خال کنی‌را 
پنگر که ا خواهدت این باز رد 
۴ مالىده شدی در طاب ata.‏ 
| کنون که‌نیامد بکفت‌مال وشدت عر 
زینجای‌چوچیهال(۲)مپیدست بر ون‌رفت 
آن جاء و جلالی که عالت بود امروز 
جاهی‌و جلای که (صندوق درونست 


کو هیچ نه آز ام یاد و نه هال 
کاھی زنو فرزندوگپیخان( ۱ وکهی‌مال 
جو چراگین. نو بدیدان د کال 
وین‌باز نخواهد بجزاین پر و جزاین بال 
که منظر وکا ملک‌را کند اطلار() 
مواره تخواهد شدن او را دکر احوال 
نەگردنو دستست ونه‌قید است‌ونه‌اغلال 
از سوی‌سرو زشت و سیاهست بدنبال 
گنگست موق بیخرد و .ی خن ولال 
پاینده بدو پست شده روز ومه وسال 
زیراك الف پشت‌تو زیشهاست شده‌دال 
مس پار را پار مو کرد با مسال " 
او کرد ترا عم و هو کرد ترا خال 
دیوانه مباش آب میییای بغر بال 
اک زفی اندر طلب هال کنون فال 
ای ی خرد این دست بدان‌دست ميال 

مود که چندان بستد مال ز چیپال 
انشوق خردهند تحاهست ونه‌اجلال 
جاهی وجللالیستکانسناث ویرآنخار(4) 


[۱] : خان درینجا ععی سرایست» [۲] : آطلال وطلول جم طلل است بفتحتین 
ععي اثر سرای وجای خرابشده» شعر » رسیم دار وقفت في طلله» کدت آقضی 
الا من جلله ۰ [۳] ۰ .روزن قفال بادشاه لاهور بوده [4] : خس و خاکروبه » 























جاهت محرد بابد و اجلال بدانش 
چون‌تنت نکو حال‌شداز مال ازان پس 
دانا بسخنهای خوش وخوب شود شاد 
آرا که ببیهوده سین شادشود جانش 
آن‌سرد که‌او کتب‌فتاوی وحیل ساخت 
عبات ای اردان 5 2 وق 
گرذام نبودیش چنین حیلت و رخصت 
امثال قران گنج خدایست چگوئی 
بر علم مثل معتمدان آل رسولند 
قفلست مثل کر تو بیرسی ز کلیدش 
بر تست مثلپای قران ا نگزاریش 
کوئی که فقیه مشکل قران بگشاد است 
کی نا خدافی سان تفای 
داداست(۱)نشان‌سوی‌طبب یک از ن درد 
5 جان ڏو رک آن شبره طبیست 


۶ Jo 


مفعول مفاعلن مفاعیلن 


ای دام شنوده عاحل و احل 
عاجل نىو ۵ 6 شتانده 
۵ چرخ دونده گرقا خواهی 
حنحال عزن درل شتانده 
کشتیست جهان چورفت رفی‌تو 
تو با خردی و این جهان ادان 
با عقل نشین و صحبت او کن 
عقلست ابدی اکر بقا بایذت 


۱:۹ 


ا هیچ مانت نادرى وان تال 
جان را رد بابد کردنت نکو حال 
نادان سرود و غل ومطرب و قؤال 
بفروش بيك دسته خس و تزه بال 
بر صورت ابدال بد,و سبرت دجال 
حبلت مسگال ابچ وحذر دار زحتال 
ان خلق نبذرفتی ازو حدئنا قال 
از حتنا قال" کفاده شود شال 
راهت نماید سوی آن علم جز این آل 
بر علت جهلست ترا اکحل و قیفال 
آسان نشود بر تو نه امثال و نه‌احوال 
تکیه زد خبره بران خشك شده ال 


۳ دند خدائی مچخ و سېده ال 


تدییر وی آرد سوی مهتری اقبال 
شو دردو .بلامیکش و مواره همینال 


کر هرزج مسدس اخرب مقبوض 


1۰ 


بشناس نخست آجل از عاجل 
هرکر ندودز جای خویش آجل 
درخور دتونست‌هست () این هشکل 
کت زود کند زخویشان زابل 
ور میزوی طمع ازو بگسل 
اندر خور تو کاست این جاهل 
از عقل کا جدا شود عاقل 
وز عقل شود راد تو حاصل 


چون خویشتنت کندخرد باق 
بر جان تو عقل‌راست سالاری 
ان خانهٌ جان تست بك چندی 
ن دوبل‌و .و فاست‌ای‌خواجه 
حان‌تو لعقل زنده است‌ای‌بور 
عقلت يك سوس تگل‌بدیگرسوی 
جان راسخن سوی‌گردون کش 
هري ‌زسخن چولوش پر لفعست 
آن را که چونوش نام حقٌ آمد 
باطل مشنو که زهر جانست او 
عدلست مرادحق ازان هکس 
یس راست بدارقول وفعلت را 
کرک چکاندت ای ارش 
با این سفری کروه نیکو روی 
وکت مکن کال ساگل وا 
بندیش ز تشنگان بدشت اندر 
نا عادل [دل]ظ شوی بأندیشه 
بد بر ان تو زفعل خویش امد 
کان‌هی‌دو فريشته لفعل خویش 
از بیگنهان بدل مکش کینه 
اندر دل‌خویش سوی من بنگر 
غلست مرا بدل درون از تو 
ازپند مباش خامش ای حجت 


ال نوی کی نازفاشلن 
عقاست امير و جان تو عامل 
بكمشت گلست و دین‌درومقبل 
چندینمطلب مرا دازنن‌دو بل (۱) 
ن مینکشد هکرز جز زی گیل 
بنگر «کدام جاني مايل 
نبا کل ودل ازو بيك‌سو هل 
هری زهی است و اخوش وقاتل 
وان راکه چوزهی آمدی باطل 
حق را بلیوش و جای ده دردل 
دلثاد شود چو گوئی ای عادل 
خبره منشان بنك سو از تمل 
بر پاش تو بر جراحتش پلهل 
این مابه کههسق اندرین منزل 
بندیش از روزکار آن سائل 
ای بر لب جوی خفته اندرظل 
هر که که تنت بعدل شدفاعل 
پس خود ن‌خویش رامکن سمل 
او یخته مانده‌اند در بابل 
محون > کت 0 طفرل 
ہ رکس سوی‌خویشتن بودمقبل 
۳ هست را زمن بدل درغل 
هر چند که نست پند را قابل 


هر مت ممن محذوف 


ت ۶و م وه 


مفاعلن فعلائن‌مفاعلن فلن 


طمع ندارم ازن‌پس زخلق جاه وحل مکر زخالق دادار خلق ع وڄل 


[ا] : دادعت > [ب] : نبست نیست» [۱] : روزن فوفل بوفا وحققت » 











1۸ 


بطبع رفت زرم می جهان جهان 
رو آنسوی‌من ازهی سوثیحلال وحرام 


من فریفته گنته بجپل تکیه زده. 


فکنده بهن بساطی بزیږ بای نشداط 
مرا خبرنه ازانك این‌جهان م‌دفریب 
کرازدروغ وزغل در جهی(۱ )مه زجهان 
مدار :دست کرافه پش ان سفله 
زپیش آنکه ترا بر نهد بطاق جهان 
حل“ وجاء چه جوئی بجا کری زأمیر 
بقدروجاه‌زشگی ,کون (۳)بدست طمع 
روا بود که عبر اجل تو پشت کې 
وکر اجل بامیر اجل نیز رسد 
جرا که .از تگری بطاعت خالق 


موه رد شود طاعت گنه چنانك 


حلال و خوش خوروطاعت کن ودر وغ مگوې 


چو گور دشت بسی رفت نشیب وفراز 
چو روزگار بدل کرد تیر آو بکان 
هار شکر خداو ند را که خرسند است 
اکر چه زهد ومناقب جال بافت عن 
شرف می بحمل پاد آ فتاب ار چند 
برزهد و طاعت ابید عمارت و زهت 


> 
چو سرو فامت من درحریر لود وحلل . 


چو خوش ام یک اش وو عثل 
چو سیل تاره و بر خس بېسيي اسر تل 
بقول جعفر وزیدو ثنای خیل‌و خوّل 
بعمر کوته و دور و دراز کده ال 
بدست راست شکر دارد وجپ حنظل 
که م دروغزنست این‌جهان و هم درغل 
که کشت با دای کتک شکنته ازن“ 
تو برنه او را ای بور مد وار سل" 
چکونه باشد با چا کربت جاه وحل" 
وگر طمع نبدي خود بدی امیر اجل" 
ارام اجل از داود زر وال 
چرا کنی توبغا (۱) دست پیش اوببغل 
بهردو قول و عمل نا کندت عفو زلل 


طری» و ازه شود باغ تبره روی بطلل (۲) 
رین سه کار بد ی گوي روز حشر عمل 
چو عندلیب سی گفتهةٌ سرود و غزل 
چرا کنون تک تو عزل بزهد بدل 
دم زمدح وغزل بر مناقب و مقتل 


را بلند نشد قدر جز بدین دو قبل 
نیافنست خطر جز که زافتاب همل 


دل معطل مانده شده خراب لالا 


ار چه از بزه برتو کران شد است ثقل 


[]: دغل میجپی» . [ب] ۰ جای بزشگی ظاه را «برشکی» صواب باشد » نسخه ؛ 
پدشت‌جان تو بر دنبلی [] بفا : هيز ونث ۰ [۲] طلّ ۰ باران‌نرم که قطرات آن 


ریز است » [ج] . کرای 


NEA 


اکر چه غرقهةٌ از فضل او ید مباش 
مکن سوخته بر رکه و مك .که ترا 
مکن چنان که درین‌باب عامبان گویند 
سوار چون تو نباشد بنزد مد حکیم 
دراز گاته اعقافت کرین رعاط کین 
چو کاعلان مه خوردی و خبر نلفغدی 
ازین‌ربودی ودادی بدان بزرق وفسوس 
را جوافی و جلدی گلیم و سندل بود 
مه شدند رقف برا بايد شد 
ره مرازت پیشبت و سپمگن که درو 
دروغ ومکروحیل‌درره توخاروخست 
براستی رو پورا و راستی فرمای 
نخست مبزات ازدین حق چو رأستدست 
ی ری 
چوگاو مپمل منشان ودین‌و د انش جوی 
سیاه شد شب دنا و کر وان كنت 
یکت مشعله بايد کی دلیل براه 
ز جهل در وحلی کر بعلم دین برسی 
بگوش درسخن حجت ای پسرعسلست 


[۱]: در فرهنک جپانگیری کنته «حا 


بات 


بعلم‌کوش وازین غرق جهل‌ببرون جن(۱) 
کاو شاید و کافور سازدو صندل(۱) 
چو سر برهنه کند ا بجان بکوشد کل 
اگرتواین خرلنکتبرونبریز وحل 
گران شدۍ سنك و جلد بودی از اوّل 
کنون بباید ای توشه رفتن ای تنبل 
ازان »رین زدی و زین بران عکر ودغل 
کنوت سوت کلیو در بده قشییل(۲) 
بکاهلی تگذارندت ایدر و بکسل 
طعام و آب نشاید مگر ز علم و عمل 
چوخار وخس‌بود آری دروغ‌و مکروحیل 
کر و رز اد ستل 
درین خلاف نکردند هیچ زاهل ملل 
سرت زتره وحل ,زر شود جرخ زحل 
| کرچو .کاو نمی مانةء او ردا جل 
نگر که استر جاهل تکوبدت سمل( 
دلیل جوش ني گرو از خرد مشعل 
خدای عز وجل دستگردت ز وحل 


جزازسخن خو زد کس ورام رکشل 


با اول مفتوح دو معی دارد : اول اص از 


رفتن بود وبزان هندی‌نیز حل مین معی مستعملست » ومین شعررا برای استشپاد 


ذحکر کرده و هو کفته «خل ا اول مفتوح ععی آمذن وام او آمدن اشد 
وهبن شعررا نیز درا کا استشهاد کرده ۰ ]1[ : چندل [۲] سندل :+ ععی کفشست 
که‌در بای کنند» «[ب]: تنکوبت بسل » سبل لغت هندیست عمی میلی از آهن 


بزرگ که بدان زمن ودبواررا کنند ودر شعر مارم فصده بعد نیز این لفظ امد 
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۱۰ 


ڪر متقارب محذوف 


ەه ی 


o. ی‎ 3 ۵ 


فعولن فمو لن عون فمل 
کسم ز دنیای جافی آمل 


غزالوغزل هر دوان مر ترا 
مرا ای پسمر عر کوداه کرد 
زماني بکردار مست اشتری 
بسی دیدم اعزازو اجلاطا 
ولیکن ندار دما هیچ سود 
| عار ت یار وهی وا 
چنانك انف رفت باید 2 
هیر فت خواهی چذانك آمدی 
مرو مفلس| تجا کہ مع لو م تست 
چوورزء! ۱ انابکار 1 ابو شو د 
توی‌توشه خواهی می رشدن 
بشیزی که اموز بدهی زدل 
ولیکن کسی کوند اد است ۳ 
ببغداد رفت بده نیم سود 
BSS‏ 
جهان جای الفنج لَه تواست 
جهان را لسایۀ درختی زدند 
پرهیز ازن ساسان فلك 


۳ دستها اد و بای 


بدست زمانه اک عاف 


1 باد.بند.و. کشای عل 
جوم غزال و نگوم عل 
فراخی .امید و درازی امل 
مرا بست و سپرد زیر سبل 
ز خواجةُ جلیل و امير أجل 
امير اجل چون بیاید اجل 
زمانه نه ییآ یت و نه حدل 
تقد ابزد تمالی و جل 
.عاند مى مال و ملك و ثقل 
که مر مفلسان را نباشد حل 
TEES‏ گرد رید غ 
ازین تبره رکز چرخ زحل 
۔درمیت بدهند فردا بدل 
چرا دارد امیذ شیر و عسل 
ديدي بسی بر و بحر و جيل 
بده‌کرنداری بدل در خلل (۱) 
چه بیکار باشی درن تغل 
حکییان هشیار و دانا مثل 
سي‌داند این سایه مکر وحیل 
بسك دستو بك پاي لنگست وشل 
همی ساخته فصر ها را تلل (ب) 


عکر جهان سجده کردند خلق 
حدیث هبل سوی دا نبود 
وزین قوم کر فتنگی‌مانده اند 
رنه برد له بر شر میش 
تو اي بخ در کز نه دیوانة 
را عأت جهل کالفته کرد 
خو ابه شوى هم يکار خویش 
تفت ھھھ رکنند: علنت 


می پیش آزین پش لات وهبل 
ETE‏ ازکار حرب حمل 
هنوزاندران دشت‌تمره * وحل 

کی ان بد بداست زاهل ملل 
مرآن میش‌را چون شدس حمل 
کرین صعبتر يبت چیز از علل 
سزای تو جاهل بدآن مفتسل 


می‌جان Cd‏ را رو جل 


ڪر سریم a‏ رن 


o7 2‏ 2 ر 


ماش کان اض , جبال 
ما ی تال ند 
درسخن ولسخة من‌گفته خوار 
دام سخنهای من از فظم و نژ 
کر شنودندی.اقوال مرن 
ور بزمین آمدی از چرخ تبر 
ور بگالست دل تو دریرن 


جز سخن من زدل عافلان 


خبره تکرد است دا را چنبن 
عشق محالست و نباشد هکرز 
نظم نگبرد بدل در غنول 


۱ 
ازچو منی‌صیدنباشد () هوی 


نستم از عجز ونه نیز از کلال 
در که و که بخراسان رجال 
نامه ماف و تکارش اکال 


چست سوی دا و سحر حالال 


AEA‏ )لال 


بر سخن من شده ډلودی عبال 
چاشنیم کن چت ,اشد حلال (+) 
مشکل و مبهم را ارد ژوال 
نه غم هجران ونه شوق و صال 
خاطر بر لور ال" حال 
راه نیابد بدم در غزال 
زشت بود شیر شکار شگال 


یی قطره ا زآغاز سل یک رک باشد زاول دقل (۴) [] 


« میش‌را زد شیر خبل» ای‌شعر اشاره است بآنکه اهل‌سنت عایشه‌را ام الومنن 


خوانند بنابرن مؤمنین ننبت بماشیه عنزلا بره وجل فرض میشوند ۰ [۱] «روبه» 


[۱] : در نچا ععی زارعست » [r]‏ فرهتک جپانگیی ابکار را ععی زراعتکفته 
وبہمین شعر استشهاد کرده ۰ [ا] ۰ بدل در دغل ۰ [ب] ؛ طلل» [۳] 
محر که : ارداً التمر » ودر نجا کناه از خود تخل میاشد » 


وپدرش «عجاج» هردو ازمشاهیرشعرای رجز سرای‌عرب بودف اند » [ب] : چاشنم 


کر چه بابد جدال » [e]‏ ۳ صیدئا ید » @ نسخه ديوان حاپ رر : زشت و یره ِ 















































1 ۱ ان 
نوست هوی را بد در مقر 


دل ملل و هوی آتشست 9 


ناست درب نکنج و دربن زگنج 
شال کت گان 7 
نیز دوين کنج مراک دود 
بل‌چو هز.عت شدم آزپدش دیو 
با دل رتجور درین تنگ جای 
چشم دارم ا در پات 
کرای[ 5 تو ازن کته داز 
سیرت او نیست مگر جادژی 
اج مک بر سرت [ نگاه باز 
ى هنرت بر بگزیند چو زو 
رنه همی با ما بازی کند 
رید شده شنه بر نگ هر 
رجه زکرمای موز آن و این 
انچ کنزداهر جرا زنک میرح 
وزچه پدید آورد این زال را 
دید" نهاید. بیکی حال در 
زود یدید آید اقب‌ال شب 
مهنز و کیش هه با او بحشم 
نیست کسی جزمن خشنود ازو 
کلیست جزازمن که که بشن‌او 
رات که از عادتش ١‏ که شدم 
SE Nae SEE‏ 
بکره. ان شبعه ی اراد شو 


کرت نباید که شوی خو ارو زار 


نبست مرا نیز بکر ذش جال 
دور به از آتش سوژتده- ال 
نامدم ٠‏ اینجای زهر اهنال 
زانکه ننود است در شحای مال 
خويش ونه مسایه‌ونه عم وخال 
گنک مرا نفخ ازجا نما 
موس من حب رسولست و آل 
نوحه پدید آبد ازین دهر زال 
منت خبر گوم ازین بد فعال 
اک و تست مارا 
خود بکگوندت زیر ال 
بیکنهت خوا رکند چون سفال 
چند ,رون آردمان چون خبال 
عمرو شده غرقه در آت زلال 
خنته و آسوده بز ظلال 
ایدون این رم و رونده رمال 
جز که .انین دخزرکی.باجمال 
این فلك جاهلی خواب وهال 
زان- ملك مفلل ا مدا 
عام وجاهل همه زو ال بال 
نيك نکه کن بیمیت و شمال 
رو ی سیه اکرفه ەە وال 
زان بس بر مش رفت افتعال 
لوده شدای هفتاد سال 
ای خر بد بخت بر آی ازجوال 
کوش طمع سخت بگیر و بال 


دست ظْمم کرد میات له دیا 
سيل طمع برد ترا آیروی 
ذال بود بار نها طمم 
کک خور ومفروش نان[ بروی 
وت نوت لو ولتت ازاده را 
شرم نداری همی از ام زشت 
من نشوم گر بشود جان من 
بلج سا قاقم وعگالت جن 
چون زتو من باز گستم زمن 
نست من »و داهن ال وسول 
ازپس ان ک که توخواهی‌بو 
فصل کند داور ما روز حشر 
فردا معلوم توگردد که کیست 
بد چه سگالی زفرو مایگی 


بیش شه وهر دوا هجو دال 
پای طمم کوفت را فرق وبال 
نيك برهي ازن بدهال 
سک و ردا ریوک فال کال 
ای و ع 
2 طمع آ نکه شوی خوحال 
پاش کی کش ندم هال 
اين در خشك وحبال و تلال 
بل وداه کان شل وفال 
ورد ان ,نز کبیتم بال 
سست مرا با تو حدال و مقال 
آ که جز اونیست دگرذو امحلال 
رد خدای از من وتو ,رضلال 


خبره ححت ننکو سگال 


صر مضارع ممن آخرب مکنوف متصور 


۶ 


مستانءطایا وکه حقبر است‌و.ی‌ثنات 
۲ کویند در مثل نبود رایگان کران 
ازخاك نور جوی و ز کیت وفاحوی 
ای ثي وفا زمانه چه جو ئی ی زمن 
آن‌روزگارچون‌شد وآن دوستان کا 
آن دوستان که اما قله داشتند 
۴ ای‌باد عصبر | کر گذری بردیار بلخ 


شک رکه چونشداست‌پس ازمن دبارمن 


کا اسل مثال 
گاهی بحبله خال فروشد مجای‌مشك 


بازیگر يست دادره وخلق چونءخبال 


زی او هشو که ا بقوی برخرد وبال 
منبوش قول | و که دروغست وافتعال 
مشناس درمتاع جهان رایگان عیال 
کر عاقلی مبر بدر سائلان سوال 
"کر کی ما نتم مس نیکست تحال 
دبدارشان حرام شد و بادشان حلال 
از پر چه زمن بربدند قیل و قال 
مکی ای وبا ای حور جال 
, با او چه کرد دهر جفا جوی بدفعال 




















وم ي کے س تسم مات تس و سک نس 





























۰ 


۱ 


ترسم کهزیر پای زمانه خراب گشت 
بنگر که هست منکر من با برادرم 
با روزگار ‏ سمر ایشان‌سپه کشید 
ازمن بکوی چون رسای سلام من 
قوم ما بگوی که دهم از پس شما 
از کشت رو زکار و جفای‌ستارگان 
ر آن عقیق من سیه آورد زعفران 
زاب‌مژه غربقم و زاتش بدلحریق 
که ال غرقه .اشد وکه‌سوخته شود 
زین داشر منالکه رت گذشته شد 
کی بزای رهکثرانست دار 
آن کن که خویشان ز بهائم جداکنی 
آن قوم کر جلال و جال و کالشان 
آن فوم کافتخار زمانتد و اصل کن 
قوی که برهدایت ایشان‌خرد مشیر 
قوی که در جهان بزرگی و قدرشان 
قوی که می‌حکایت ایشان کند خدای 
قوعي‌که انیافت ازیشان خرد آصیب 


بشان‌چور و زرو شنو بدخواهشان‌چوشب 


۰ کر ره کشت برو جهان برفلك نکر 


اينك‌امام حق وامان زاهل روزگار 
بنك دلیل حق تو بر راه مستقیم 
رو و سوی مفخر اولاد حیدری 
دور فلك کرأن شعرد روز اختن 
سابه‌خدای اوست که‌باا و صفات‌اوست 


مد انش را ذلیل چ و کرشاسپ‌وروسم 
با سا E‏ 


[۱] : اختلال . 


آن اغها خراب شد آن ابا تبلال 
دارد چنانکه داشت همی‌بامن اتصال 
مشغول کردشان زمنآفاتو اعنار(۱) 
زی‌قومن که‌نیست‌مرا خوب‌کاروحال 
با من نکرد جز بد ونشمود جزملال 
کمک چون تار وس | شوخ چون شال 
با مایت با الفت هن چو دال ذال 
چون ال آزین شداست‌نم‌زارو ال نال 
ای ی منال ازین که چذینست کار ال 
واه کت ر وا تال 
ا با دلیل باشد از جات اتقال 
داسوی قوم خویش فرستدت ذو ا محلال 
پیدا شد است عام ترکیب را جال 
اصحاب عن وا.عنی و مك ی‌زوال 
قومی‌که‌بر سخاوت ایشان جهان‌عبال 
ايزد فریضه کرد صلات رسول و آل 
هر جاکه یادکرد و سخن کرد ازفعال 
هر کر نشد سپاه هدی چیره برضلال 
ابشان سحاب ر حت وک مر مال 
ايك راب وخاك درو خانه پرشغال 
ابنك حرم اعن وخورشید بی زوال 
ابنك صفا و موه و اينك در جلال 
کو مر او شداست نکو نام اعتدال 
در سنابه زان مثال فاده ز امتثال 
سایهٌخدای و ور خدابست .ی مثال 


راعیش را رهی چو بلیناس و دانیال 


ای کوهر معانف زان تيغ گوهری 
معزول شد دو چیزجهان آزدوچیز تو 
الین A‏ کته ام ام تو 
این نخر جز امین را ندست وین مقام 
از نور شد بلند چنین جای آفتاب 
ای مر کر علوم خداوند روزگار 
خنجرت را زحنجر ادان بود نیام 
مدح‌تو چون عام کم گرچه اصرم 
طبع‌تو روزروشن وابیات من‌چوشب 
با نور آ فتاب چه مایه دهد چراغ 
۷ عاشقان دشعر بان را صفت کنند 
جاو بد باد ملك خداوند ROY‏ 


خنجر بده بحنجر ب دکوهران صقال 
ازعلم تو جهالت و از جود تومطال 
از هیبت حسام تو کردد زبانش لال 
کو کرد اختبارز بهر ٿو ار تحال 
برقدر خویش ابدهر گوهری مثال 
ا.عان جود جز کرد لو حال 
اسپ تو را ز دید شیطان دود نعال 
هن گر بين خويش بتو ساخم شعال 
نظم نو در" بر من و شعر من سفال 
اشر کاردیده چه بیدا نود غزال 
که‌ماسرو قامت وکه سرومشك‌خال 
درئوراو ميشه دل خواجه چون‌نوال 


محر متقارب مقصور 


E ۶‏ م۶ عم و و و و 


فعو لن فعو لن فعو لن فعول 


کرای چو مال و قوی چون جبال . 


ک0 0 ی بل نوی 
ازو ا شده حال دوشیزگی 
مو مايه زهد و دين هدی 
رھائی نیابد ھم از مرگ خویش 
هر‌آنکه کڑوماند [عاجز |ظ خطیب 
فزونت شود چون دو نائ ی کنمش 
مش کرم و م سرد خواهی وليك 
سر ماي مال عرد حڪیم 


چه چیزاست چیزیست ان کرشرف 


نکو چون جوافی وخوش چون جال 
فا و در گرد ماه وال 
ولیکن سوده مر او را رجال 
هبو شاق کف و رك و ضالالل 
e‏ چو عاجز شوددز تال (6) 
فزاید ,رو ی سعالي سعال () 
دوا چون حنندش نکاهد دوال 
مدانش ا ا کي NG‏ ولا 
ی اور کج ماه 
و E‏ 


[j‏ ظ ١‏ کین کته جو [8] ارتباط. این شر بقلو بمند معلوم فست 


]1[ «ععال» : سرفه » 
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۲ ۰ 


عو س سخن را نداه است کی 
سخن‌چون نش پیش حواندم بفخر 
سخن کر کل در پر کد دود 
من ازه شد پژمریده سخرن 
سای فلك 5 سمو سخر 
قلعهٌ سخنهای نغز انسروت 
۳ بر سخن بادشاهی" و د 
مرا اجز ایند . آل رشیتول 
اعام رز شاك ر اویش عصطفی 
ز جد چون بدو جد پیوسته بود 
بتایید او لاجرم زهد و علم 
خداهم سو ی 11 او ۵۶ قوش 
چه چیزند ا ڪڪ وه علمم ن 
ندارد خطر لاجرم مشکلات 
جهان ای دسر نست خامش وهات 
کو بذت کز ند حدامست پنش 
چرا مه چو خورریکی‌حال نست 
زهرنوع وهی شخص ازاشخاص‌وی 
آمبر N‏ شری که د ارد سياه 
گرا نشت اوش خلت خر 
چو ,رسش ازبرن_ سرهاي قوی 
بدن کار | کرننست چندین خالاف 
کسی کو بگرداند از قبله روی 
ان اہ رد او فا 
ولیک ن توخ رکوریازچشمزاست 


بعلم ارت بینا شود چشم راست 


جزحچت اين زئب واین يالو بال 
دیا ایی رصق ایال 
عن . کنیا طاویی:ا بو بان 
چو ز افسون بودف رلیخای زال 
زبس خر چون منش »کرم تعال 
نیا مد به از طبع من کوتوال 
ز من نیست بل کر رسولست و آل 
نه آعشف پود و نه قل و نه قال 
که ,زدانش بار است و خلقش عبال 
بر ت مسا مهره داد از .خبال 
گرفتست در جام آرام و هال 
که حبل خدایست و خبرالرجال 
حکیان بو ناف صفار التلال 
سوق من چو زی کوه باد شال 
بقو ل جاب تو نداری کمال 
درخشنده ایام و اری لسال 
۳ بدر چولست و گاهی هالال 
ماد است زی تو نوادر سوال 
جرک ی 
چو زینها بپرسی بکرددش حال 
فرو انف "از فدزت "فو ول 
درین حال کر ند چندانن حال 
قذالش بودرویو روش قذال )۱( 
تک ی ج و نکن نف 3 
ازنني چنان شوم و من و زکال 


جوانىخت کو یود با 


[۱] «قذال» : لس سر و ستنگاه فسار دراس پشالی » 


سوې راستم مرن بر آسوی‌من 
بدل بای آر سنوی مرت بنگزی 
ترا جهل الست و بار است عقل 
ازین زشت اد ار نال رواست 
چرا کر خداوند قولی" و فعل 
ب‌الدت تر._ سپیدار وار 
تات از ره طبع بالد هی 
مهالست دم که علمش براست 
راھ یت زا رای فان الق ار 
جهات برتو چون بدسکالد می 
سفالی‌شدت شخص ازین‌سفله جرخ 
نکر ادربرن_ چون سفالینه تن 
مرا 5 باشل ”ند 
چشیدی لسی چرب وشیرن و شور 
ز هر خورت پشت شد زیر .ار 
ولیحکن ز خر بارش افتاد و ماند 
نگر تا نگوگی که در فعل بد 
که نافرك 1 فکه"مرشت آمدی 
هزارآن‌هزار ان‌گرو گان شداست 
الفشجگاه اندروی بکوش 


یک بنگر و چشم کورت مال 
ر آرزیر و قلعیت سیم حلال 
چو ی بار ماندی قوی کشت ال 
و ليك ار بنالی بدات بار تال 
پدی باشی از قول و دیو از فعال 
ز ید انشی‌مانده جان چون خلال 
حاتف از ره داش خوش _ بال 
بها جز ببارش نگبرد نهال 
بل الفنجگ‌اهست دار الاحال 
تو فا چزائی ہزین :بد کان 
تو خیره بدیبا چه پوشی سفال 
بحاصل شد ازتو مراد کلال 
تو حاصل شدي درغم زوال 
چه‌حیله کنون بر ندچون جوال 
خران زا همست رئ ما مال 
کرانبار بر پشت تو لا بزال 
هزارات مراهست باراو ال 
که يارت زتو بر گرفتی وبال 
E‏ بدبر: _ جاهلانه مقال 
که جز عرد کوشا نباند منال 


بلند است ویر منفعت چون‌جبال 


عر ا منسرح "من مطوی منحور 


رو ۶ه 


o oF o3 ۶ 


لشفکگر بر ی فکند قَافلهةٌ خل" 
غلغل باشد ې ا 


۰ ‌ 


هدن مج 


تا که بر ساعدین و گردن من غل 
وین سپه از من درد ار غلغل 
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شاد مبادا جهان هکرز که‌او کرد 
نفسم چون ال لود وجدمم چونکوه 
تىك نکه کن کر استوار نداری 
سی و دو درم که سست کرد زمانه 
قدم چون تبر بود چفته کان کرد 
ازا یعاس[ 
ای متغافل بکار خویش تگه کن 
جزو جہااست شخص م دم روزی 
کرت ریاد زا کے حا یداو ند 
چون که نیندیشی از سرائی کانجا 
دفتر برکن ز فعل نيك که بکچند 
اسبت با جل و رقعست ولیکن 
م رکب نیکبت را جل وفاها 
پش که بر بابدت ز معدن الفنج 
سام و فربدون کا شدند تگوئی 
نوذر وکاووس اکر اند باصطخر 
باك فر5 خوز دشان, امهنگ زمانا 
چون که ملالت همیزپند فزایدت 
۰ بای زگل برکشی بطاعت به زانك 
چند شقاقل خوری له سیمق برع 
پند زحجّت بگوش فکرت شنو 
ندست‌قرنفل خسس و خوار سوی ما 


شادی و عن مرا بدل بغم و ذال" 
کومشد آن نال»ودیال که شدل 
شخص چو ام که بود چون که بر بل 
سخت. ای کردد از هلبلة کابل 
تبر مرا تیر و دی برج و حامل 
پاك فرو شنت نوی و گونهٌ سنبل 
چند گذاری چنبن جهان بتغافل 
داز شو د جزو بي کان بسو ی کل" 
روز قيامت چگو تدش بسر پل 
با تو نياید سرای و مال و نجل 
پلبله کردی ہی بغلغل بلبل 
با تو نیاید نهاسپ ویرقم و نه جل 
پیش خداوند. کش. بدست: شيل 
دی نمی ان در ک بجنگل 
همن و بهرام کور وحیدر ودادل 
رسم زاول اند نیز پزاول 
روی ماد است سوی ما بتعامل () 
هیچ نگردد ملول مغز تو از مل 
روی بشوثی همی با مله و گل 
باز نگرده شو زور شقاقل 
ورچه بتاخی چوحنظلست ومهاتل 
کر چه ستوران یغورف قرتفل 


كر خفيف بون مقصور 


آمدء ایق مکه از عرفات 
خسته از محنت و بالای‌ححاز 
یافته حج" و مره کرده عام 
من شدم ساعی. باستقسال 
م مرا در میان, قافله بود 
گفتم اورا بگوی چون رستی 
ناز تو باز مانده ام جاوید 
مادگی بداتکه حج کردی 
کے کو گی دات 
چون میخواستی کرفت احرام 
مله بر خود حرام کرده بدی 
کا ف کک وعی منك 
میشنیدی ندای حقٌ وجواب 
گنت یک پو درعرفات 


عارف حق شدی ومنکر خویش 


۵ کشت ی فتن چو ضرف 


امن از شمر" نفس خود بودی 
وکت ف غین چوسنک جار 
از خود انداخق رون بکسو 
گفت نی گفتمش چوميکشتي 
قرب حق دندي اوك و کردی 
گفت ی گفت‌ش چو کش تو 
کردی از صدق و اعتقاد و بقین 


ده تاك عبر آن تعظط e‏ 
رسته :از دوزخ ۳ الم 
باز گشته بسوي خانه سلیم 
بای کردم برون زحد کنلیم 
دوستي مخلص و عنیز وکرم 
زين سفر کردن رج و بنیم 
فکرع را ندامتست ندم 
چون‌تو کس‌نست‌اندرین اقلم 
حرمت آن بزرکوار حرم 
چه نیت کردی اندران تحرم 
ال مادونکردکار عظی (ب) 
از سر علم و از سر تعظیم 
باز دادی چنانکه داد کلم 
ایستادی و بافتی تقدم ) 
بتو از معرفت رسید لسیم 
درحرم میچواهل کپف ورفیم 
درغم حرقت وعذاب جم 
یندا خی بدیو درجم 
همه عادات و فعلپای ذھے 
کوسپند از پې اسبر و ینیم 
قتل وقربان نفس دون لیم 
ملع بر مقام اراهیم 

خویشی خویش رابحق آسلیم 











o a 2 


۳ علا تن‌مفا علن فعلان 


حاخشتات آمد ند با تعظے 


کفت فی کفتہش بوقث طواف 


مار از رھت خدای رحم ۱ |1[ 


که دویدی بهروله چو ظلیم 


+ از تنعیم » تنعم + میقات که محل احرام بستن حاج است و ابتداع تلية 


. تی است ۰ [ب] : کردگار ری ۰ [ج] ۰ اقی نوم‎ (8 EG 




















از طواف هه ملائکات 
دبدی اندر ضفای خود کونن 
گت زج 5و2 گفتمش چو شق از 
کردی آنا بگور مس خود را 
گفت ازین باب هرچهکفق تو 
کفتم‌ای دوستیس تکردی حی" 
رفته و مفه دیده نة باز 


کرتوخواهی‌که حج کنی پس‌ازین 


باد کردی بگرد عرش عظیم 
از صفا سوی هروه بر تقسیم 
شد دلت فارغ ازجحیم ونعیم 
مانده‌ازهجر کعبه دل بدو نیم 
مچنا یکنون ک هگشته رهيم 
من‌ند انسته ام صحیح وسقیم 
نشدی در مقام جو مقیم . 
محنت ادیه خریده لسیم 
اینجنین کن که کر دمت تعلیم 


بحر مضارع ممن أخرب مكفوف مقصور 


۶6 


این روزگار ی خطر وکار ی نظام 
بر تو موگلند بدین وام روز و شب 
دل بر نمام توختن (۱)وام سخت کن 
اندر جهان میت ازان ندست خانه 
شومست مرغ وام راو را مگیرصید 
رفتات سوی‌شهر اجل‌هست روزروز 
جوبست و جر برده عبرت ز دردها 
لیکن تو هیچ سبر نخواهی می شدن 
هر روز روزگار نوبدی دکر دهذت 
احسان چرا کنی و نفصّل محای آنك 
هر کو قرن تست نبیند ز تو مگر 
ایرو زگاز چون که نو بدت‌حلا لگدت 
گفتار هات هن ماع شنو ده‌ام 


معو فا علات مفاعیل فاعلانْ 


وامست بر تو گرخبرت هست وام‌وام 
ابی ا 3 
بااین دو وام دار تراک رود دوام(۱) 
. کروام کرومید درو فرش‌واوستام (۲) 
ب‌شام خفته‌به که‌چواز وام‌خورده شام 
چون رفتن غریب سوی خانه گام گام 
ره پر زجر وجوی وهواممردوتبره فام 
زین جرّو جوی و کوفتن راه ی نظام 
کان را هکرز دید نخواهی می خرام 
فردا برو زجنگ وجفا بر کشی حسام 
کردارهای ماخوش.و کفنارهای خام 
ما را و گدت مال حلالت می حرام 
زرا که من زان تو دام می عام 


[۱ توخن ۽ و اس دادن وو گذار عودن حیزاست صاحش» [۱] : ک ر وددلام » 


[۲۳ استانه در خانه و ز شنت اسب ۰ 


۳ 


e EEE 
درکار خویش عاجز و درمانده ندسم‎ 
لیکن مرا بکرسنكي صبرخوشتر است‎ 
با آبروی تشنه عاي از آب جوی‎ 
از چات لابشام ترا نست اعنی‎ 
و ڪريم بیالاید از لیم‎ e 
مامیز با خسنس که رجه کند را‎ 
جز رج کی هگرز ببدنی و ازخسیس‎ 
بدخو شدی زخویبد ار خودچنانك‎ 


:۱ 1 روت زا اه کنني‌روي 


شهوت فرو نشان و بکنجی فرو نشين 
دز امه طمع نندشست دست ده 
ای ی وفا زمائه مرا او رتست 
.ی الکو بد خو ی که‌نداف بگاه‌خشم 
ی رحمی و درشت که از دستبند تو 
من‌ دست خويش دررسن دیل‌حق زدم 
آدیبر آن همیکم | کون که و شوم 
سوی بهشت عدن یک ردبان کم 
اي .دسر دو راه لشسته درین وباط 
از طاعت ام شود ای پسر را 
ایرد دام داد را کاھلی مڪن 
تا که کارهای حپان مله انان 
دست از جهان سفله بفرمان کردگار 


نا حشر با شما نه علیکست و نه‌سلام 
فضل مرا بجمله مقرند خاص و عام 
بر یافتن ز دنت فرومایگان طعام 
بهنچون زب رب زان باضران (طام(۱) 
8 کر اسک نک از چاچ الشام 
چون دامن قبات نپوشای. از شام 
پوشیده ترم رم چو مر کام رازکام 
جز رجہ کی بدید هکرز از زکام کام 
خنجرخیده کشت حوخمیده شدنیام 
برهیزکن زنا کی وءاو مکثردمام(۱) 
منشین براسپ‌غدر وطمع‌را مدهلگام 
زاول مک کنل ونم ام واا 
زرا که کارهای تو دامست دام دام 
نه نوح‌را زسام ونه مر ساء‌را ز حام 
نه نك سام رست و نه بدحام .فی‌رحام 
از تو هکرز جست نخوام تشان و نام 
زین‌چاه زشت وژرف رین بې قراریام 
تاک شید ان ای د اند ارما 
از خواب وخورد بیهده نا کی کی‌کلام 
اين جان ا عام سر اجام کار نام 
در کار اک عام شنودسیی آن پیام 
جای مقام نست حو اندرو مقام 


اکا کن دراز چه اکن دء ژمام 


[۱] لاطتة ملاطمة ولطاما عمیلطتهُ » ولاطَمَ فلان فلانا: آی لطم احهُمْ الاخر» 
مراد در نجا راجت در مقام شرست » [۱] : مکن درام»ظ : زمام ( ععی مپار ) 
و در ین صورت معی شعر آنست که با نا کس همعناني مکن» [ب] : سر اجام جر ام » 


























۳۹ 
کرعیر خویش توح راداد وسام نیز زبدر برفت بایدت آخرچو نوح وسام 
سنگی زد است پیری بر طاس تمرتو ‏ کان را هیچ روی نیارد کس التیام () 
دبر ی وسستی آمدوکشم زحفت وخيز زین بشتر نساخت مکی اد رازعام 
فرجام کار خویش نک هکن چو عافلان فرجامحوی روی ندارد برود و چام 


ال چون رساف .عن خبر خر 
بجز بر تکو فعل و گفتار خوب 
وگر آرزوتت ازا گات 
EES‏ 


چو از من نخواهی که .ای ام 
نه بگذار دیق و نه بگشای فم 
را یشکاران شوند و خدم 


بدین دو تواند شدن محنشم 


ز کشت روزکار مشوتنگدل که‌چرخ بر بك ماد ماند تخواهد مې مدام خدای اسن جهپان را زکم عد( 


ز آغناز بودش بداد آفرید 
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حر متقارب محذوف 


رو ر 


او کار بود است و رفته قلم 
و کراید از تونه نيك و نه بد 
عقوبت محالست ۱ کر بتپرست 
ستمگار زی تو خدایست اک 
کتاب و پیمبر چه بایست اکر 
و مله حقست فول خدای 
نگه کن که چون مذهب تاصي 
مرو ازیس این رم ی شبان 
ور خام کانش نه دوراست سخت 
سخن را عیزان داش سنج 
سخن را بم کن بدانش که خاك 
هاده خداست در تو خرد 
خرد د وست‌جای‌سخنگوی تست 
۳ حانت وس کج وکردار و 
بنامه درون مله ننک نوس 
بگفتار خوب و بکردار فيك 
شمان کدت یه بکردار نك 
لفعل نڪو مله عاجز شدند 
فسونگر بگفتار یکی ای 


چرا خورد بايد ببیپوده غم 
روا نست برتونه مدح ونه ذم 
فرمات ایزد پرستد صم 
بدست تو او کرد بر من سم 
نشد حکم کرده نه بیش و نهک 


بین راه پس چون گذاری قدم 


برازباد ودود( )است و پيچ و خم 


ز هر ھا ہائي چو اشر مرم 
خاکسر اندر بج بره هدم 
که ار ك علم REE‏ 
نیامد ہم ا ندادیش نم 
چو در ار نور و چودر مشك شم 
که ازتبات شاد است واژید دزم 
مجان بر مکن جز بنیک رقم 
که در دست تست اي برادرقلم 
چو مععی شو اندر سنان علم 
چناجون شنیدی بر ن‌خفته رم 
فرو مابه دیوان ز پرماده جم 


ون ارد از دردمندان سقم 


اک داد کرد است نی تا آبد 
اکر داد وبیداد داور شوزن (+) 
ندا می جستن از داد نفع 
عردی و نبروی بازو مناز 
شنیدی که با زور بازوی پیل 
بدین چوی حرمت‌که مرد خرد 
بدین‌کرد خر آنکه تا روز حشر 
ختیسبیت وت در ھی ۱ کر 
ز اف دین‌عکن خبره دانش‌طمع 
دهن خشک ماند بگاه نظر 
درم پیش آید چو دين افق 
کر از دين و دانش چرا بایدت 
سوی رجا کتاب خدای 
تکرد از بزرگان عام جز او 
امام مام جپات بو عیم 
فراهخته از هر دین خدای 
مس او را کربد احکم ا جا کین 


نه ۔جز بر زباش نعم را مکان 


[ ۱ ] : جهان را پدید از عدم » 


خدایست و ما بندگان لاجرم 
بو دا/داد. ,راق و بیدا سم 
ازیرا حریصی چنین بر سم 
-که-مازش ففانست وفل, وکرم 
رهی بود کاووس را روسم 
بدین شد سوی مردمان حرم 
بدو مفتخر شدعرب بر جم 
فربدوتش خالست و جشید عم 
کهدین‌شهرءاراست ودانش‌حشم 
اکر در دهانش ہی رود زم(۱) 
ازرا که بنده ست دين زا درم 
سوی معدن دان رو دانش چم 
امام الا تلع "و فخر الا امم 
کسی علم و ملك سلییان هم 
که نبرو شد ازدین بدو باز و نم 
E Te‏ 
مجّت میات خلایق حکم 
نه جز در عطاهاش کان نعم 


[ ب ] ظ » دارو شوند » [ ۱] : کونند 
رود خانه ایست و تشن گنت اند تام شپر ست: ڪه . ان رود از لوی 
میگذر د » ۳3 1 اشتلم ۰ 
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نه جز قول او مر قضا را مات 
کف راد او ص نعم را مقر 
مشهرشد است ازجهان‌حضمر تش 
ز دانش مرا کوش دل بو د کر 
دل از علم او شد چو دربا ۳ 
مجان و دل در ز فرش کښون 
اک مم کرد ادان چه باك 
ازان ہا کترنست کی در جپان 


نه جز ملك اوم حرم راحرم 
2 کح او مستفر قم 
چو خورشید و عام سمراسرظلم 
ز کوشم لعامش ,رون شدصمم 
جوخوردم زد ریای اويك‌فته (۱) 
هشت برینست و باغ ارم 
ارا لوک کن تا وک رام 


م 


کږ قرب مسدی اخرب مسین 


مفعو ل مفا عیل فا علاتا 


دامست جهان بر تو ای سر دام 
در دام بدانه ماش مشفول 
خودخوارء()شدسی چومرغ لیکن 
امید چه داری که کم .ای 
کامستی .گر" پادی ولیک 
زین قد چو تبر و الف چه لاي 
جات وام خدایست در ن تو 
کر وبا مکی وم .اوه از هت 
اندر طلب وام . تا ژباست 
چون بایدرت چاشت خور د کف 
خوشست جهان از ره چشیدن 
لیکن سوی مرد خرد خوشبهاش 


کی چو دودر خانه الست واو را 


زین دام ندارد خبر دد و دام 
دانهٌ توچه‌چیزاست‌جزی وجام 
داچار پشییات شوي بفرجام 
در دام کنی کام بابد اي خام 
کامی که نپ‌اید نب‌اشد آن کام 

کان‌زود شود چون‌کانء چونلام 

بك روز زئویاز خواهداین‌وام 

ور نه بستاند بکام و اکام 

همواره چنبن سال و ماه وایام 

اچار خورد با تو ای پسر شام 

چون شرو چون شبرو مغزیادام 

زهراست | می |چون‌فروشد ازکام 
آغاز یک در دگر در اجام 


زين در چو درائی بدان برون‌شو 
بیهوده چه‌داری طمع درین جای 
بس یش خطیر و خوارکام بای 
رو دل زجهاناز کش که کیپان 
ای بس‌ملکان راکه‌او فرو خورد 
بهرام کا بف از وات کو 
از پر چه اندر سرای فاف 
۳ تام" درن جات ىدند 
اتا دستاث تست وورا 
ا ان عا 
نگ رکه چگونه ازین دستاف 
اینها که هه فتنه شانند 
آ نك او بدود پنش مبر ده ميل 
ان غاشیه کش کشته پیش غالب 
زی‌عام چو تو مال وملك داری 
ان دیو سران را مدار عردم 
کر رام شدند این خران بتان را 
دا که مالست اکر .اند 
دانی که جزابجای‌هست جایش 
يك يك چوبرون مدشوند ازینجای 
آنگاء بیاشد داد هر کس 
آننت روز بابد ستمگران را 


غایب نشد است 1 نچ از او ل کار 


درس (۱) چنان گفت لوح باسام 
آرام که این نست جای رام 
زین‌جای بی‌اندام وعمرسونام(۱) 
بسیارکشید است چون‌تو در دام 
با هلکت وبا چا کران وخذام 
کبرم که توئی ارمیان ی رام 
پردی علم ای خام خبره بر بام 
با روزی ازینجابرون‌شوی نام" 
بیغه‌برت استاد و چوب صمصام 
مانشد سم ایت هال زاستام(ب) 
بگریخته سوی بتان شد این عام 
ازدین مجه کارستشان مگرنام 
هرکز ندود زی غاز بك گام 
ان‌سته ميانك بیش بام (ع) 
خواهیعلوی باش و خواه حجام 
¥ هیچ بدای لطف زدشنام 
باری توا کر خرنئی مشو رام 
ارواح چنن در سرای اجسام 
روحی‌که جو دشد است ازاندام 
این کار بآخر رسد سر اجام 
مظلوم بکرد گلوی لام 
داد ضعفا داد و داد اتام 


ا آخر حیزی ز علم علام 








[۱] الفخم کال ۰ ال من لاء [۲] شايد این كله در دست نناخ تحریف ۱ [] ظ 
شده" وال دخو ار کوب کو جر شتح اء در لت عی- کل ولای تبره آ مده ۱" بسطام » ظٌ. هبش ظلام » 
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« درسیر» [۱]: هر چیز ك واندك ۰ [ب] ظ . زاسلام ۰ [ع] : پیش 
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هر کی نسندد زخلق بداد 
ان حکم درین کار کرد داست 
لیکن تکند حکم عادل عدل() 
امروز بدو نيك مینویسند 
عه چه شدسي لعمر فا 
کین کنبد بدرام کرد کردان 
3 عا (جاعکم را مقزی تو 
ای مام یتییان‌سوی تو خواراست 
اروز بده داد خویش کایزد 
وز تو نیذیرد اگر تو فردا 


از حجت شنو سخن مجت 


انك این فلك او آفر ید و اجرام 
با | نکه رسول آمد است وییغام 
رق تاتا ب قران ولخ كاه 
بسکار عاند است نامه و اقلام 
مشتاپ بکار و ز دیگ ماشاه 
شوریده بسی کرد کار بدرام (۱) 
درخلق چرائیچ وک رگ وضرغام 
لیکن تونسی کرد خواهی ای مام 
فردا همه بر حم راند احکام 
کوئ یکه چنین بود فسم فسام 


.ر حجت ججت بدل ببارام 


ڪر محتث مثمن مقصور 


براه دين نی رفت از ان عیبارم 
چو روز دزد ره ماگرفت E‏ 
ازن سان ستاره روز پنه انیم 
وک بشخص زجاهل مان شد بعلم 
بحکمتست و خرد برفزود م‌دان را 
ی 
ن بعلم یک م از بکدیگر 


سخن دد ود بک من‌و تو ۳ دم کست 


جپان خدای‌جهان رامثل‌چو لسماندست 


ببای دامن وتوهن‌دوای درخت خدای 


6 حص 2 ت 
۰ 


ع مفاعلن یلان 


۳ پرخطروما ضعیفو.ی بارم 
جز شب روم ای پسمر سراوارم 
زچثشم خلق وشب رهروم وبیدارم 
چو | فتاب سوی عافلان پدیدارم 
وکرنه ما هنة ازر وی شخص همو ارم 
اکرچه كىرە حله سان گازارم 
جدا شو م که ما ردو اهل گفتارم 
که شسخن من و توهر دو نقش دبوارم 
که مابجمله درین بوستان چوآشجارم 
زدار خویش بکی چاشنی فرو بارم 


سس سس 
[۱] ظ دحکم عدل عادل »[۱] درا بروزن اندام ۰ در مصراع اوّل عمنی سرکش و 
در مصر اع ای ,ععی‌مجاس دل گا و جای آ ساه 


ش وارام وبز ععی خوش وخرم و 


ار استه ( ازبرهان قاطع ) » [ب] : گرا ۰ و ون اين مصراغ حل امل است » 


YAY 


جاج و هشغله ماغاز ا سخ نکوئيم 
ا رد بای یپ اماف 
مدو على از خلق بهترند چه دود 
خزینه داز خدایندوسر های خدای 
بغار سنکین در نه بغار دين اندر 
زعلم بهرهٌ ما گند مست وبر توکاه 
زخرن,چو تور خر مسبت کشتۂ شاید 
ز بهر تو که می خویشتن هلاك کی 
چو آ کیم که مستی و بیخرد ما را 
وزان قل کنر جک آشنوه قتواف 
ترا که مار گزیداست حبلهر یاقست 
توک ډچون وچرا کر مینباری کشت 
خرد زمر چه دادند ما نکه ما محرد 
نز رده 
چراگه 5 کف تیتمگاریشت سوی‌خدا 
چرا ببانگ و خروش وفغان ی معني 
چرا برآهو و تخجبرروزه نست‌و کاز 
چه داد یرد ان‌مارا زحلگی‌حبوان 
| کربفضل وخرد برخران خداوندیم 
خرد تواند چستن ز کار چون وچرا 
بخون نا جق ما زا چرا عبراند 
رکه گناد تخوا هید .و ما و ما بکنیم 
وگرخواست وی آید هی گناه ازما 
اکر این کره‌سخت را تو بگشائی 


[] + اکرتو ای » 


که ما ز مشغله تو ز خائه آوارم 
ترا که گفت که ماشیعت اهل ز نارم 
کر از فلان وفلانشان بزرکر دارم 
می .عا برساننند کاهل اسرارم 
رل «را تدل. باك , صاخت القاریم 
کان‌عب رکه‌چو تو ماستور و که‌خوار م 
که خویشتن‌بکشيم از توماکه هشیارم 
بی هشی و همان روز و شب بمارم 
| کرچه سخت بیازاری از توهازارم 
همدشه با تو زحکمت دهان عسیارم 
ماو کان چون بری که ما مارم 
چرا وحون را ما مجان خربدارم 
کی خا وت ری کی کن کازج 
خداي ما را گرما نه حی و ختارم 
بفعل خوی شسگرفتار و ما گرفتب ریم 
کلنگ نیست سبکسار وما سبکسارم 
چرا من و تو بدین کار ها کرانبارم ‏ 
خرد که بدان بر ستور سالارم 
هان لفضل و خرد اشد کان جیار 
که بی خرد عثل‌ما در خت لی باریم 
چرا که يك مه ا شب بروز اهارم 
خدایا کرسوی‌او خوی‌وستمگارم 
نه بنده ام خداوند را که قهارم 
یم عاصی بل نيك و خوب کردارم 


حقت مجان: و بدل بنده واو بگزارم 














































































































۳۹۸ 


وکر توکرد چنین کارها نیاری کشت 
اکر تو از خرد و جستجوي بیزاری 
وکر بپرسی ازین مشکلات ‏ ما را 
بدست خاطر روشن شای مشکل را 
مبارزان سپاه شريهتيم و قران 
زد عردم بیار نا خوشست شکر 
یی زما و هزار از شا اکرچه شا 
سپه نباشد پانصد ستور بر بك مرد 


بيا و از بر ما دور شو که ما نارم 
نه مرد" و ز تو ما بجمله بیزارم 
بیش حلهةٌ تو بای سخت بفشاریم 
بر آورم جرخ و مر بنگارم 
ازا نکه شیعت حیدر سوار کڑارم 
شگفت نیست که مانزه تو ز کمّاریم 
چومارو مورچه‌بسیار ومانه سیارم 
روا بود که شا را سپاه نشمارم 


حر هزج من سالم 


رس 


#۶ مر 


بسي رفتم یس آزاندرن پیروزگون شک (۱) 
فرو بارید م‌وارید کرد این سیه دیا 
بعرواربدودیبا شاد باشدهر کسي جزمن 
بگریم من‌بدین ترگ که بر عارض بدیدآمد 
6 درخت م‌دی‌را اسپرغم ندست جزیبری 
زير خم بردرخت‌آید وللکن بردرخت لو 
شم دلببین بستان بزدانر | کشن(۲) گمته 
گرفته ریک خنجر یک مره یک نش 
یکی چون مغر نده ولیکن برش اندیشه 
* یکی راسر همیساید زفرو نخر ,رکیوان 
یکرا بیج فضل و رک علم وبار اورمت 
بی‌را روي کفرودست جورو پای‌او مت 
لک چون اب زد که شرل رر فربننده 
یک‌گوید شریفم من عرالی کوهرو نسبت 


کم آمدعمرو نامد مایه آژوآرزو راکم 
که ردو عارض من لست دست بې وفاعال 
که دیبای بثا گوشم عروارید شد معلم 
مرا زیرا که بفزایدچوترکی‌را بیابدنم 
خردباردر خت اوست را 
شکوفه هستو دار ي‌ندست ل بر چو نکر فی خم 
کو کون 3 ا بنشاندستشان آدم 
یک مانندة کردم ولیکن ندش او درفم 
یکی‌راسر نشابد جززیرسنگوچون‌ارقم 
همه گفتاراو حکمت همه کزداراوحکم 
مه کردار او فاسد همه گفتار او مهم 
چوشاخی‌باران نش ولیکن برگاوبیرم 
یگویدتجم‌را پادشاخود جذ من‌بدجم 


[۱] با اول مکسور بثاف زده وکاف مفتوح : ابوان وبارکاه [۲] کشن باکاف 


عجمی : انبوه و بسیار » 


۳۹۹ 


شرف درعم و فضاست ای‌پسرعامشوو فاضل بعلم آور نسب ماو ر چوش‌عامان‌سوی‌بلعم 
نه چون‌موسی بوده رک سکهمرانش پدر اشد. نە چونعیسی دوده یک که باشدما درش مرم 
چنانکدور مع سورماننده ست امام 
زركو رومی‌و هندی وسندی‌گیلی و دیلم 
یک‌سنگی‌بود رکن و بک‌شوراب چه‌زمزم 


پدرت و مادرو فرزندو جدو خو یش و خالوعم 


زراه شخص ماننده ست نادان مرد بادانا 
ببیغمبر عرب بکسر مشر فگشت وفر" او 
| گرفضل رسول ازرکن‌وزمزم‌جله برخیزد 
اکرد انش بیلفنجی بفضل تو شرف بابد 
چوچشم ازنوروماه از خوربدان ش گنت دلزیبا چوجس ازجانو باغ ازم‌بدا نش کشت جان خر م 
شر بعت‌کان‌دان کشت و فرقان‌چشمهٌحکمت_ یک‌عرزر" دین‌راکه یکی‌سرآب‌دین رام" 
مکان‌علے فرقانست‌وجان جان توعامست ازین جان دوم بك دم بجان اولت بردم 
سخن ,اسر شبان جز سخته وتە مکوه کر ولیکن ارمه هن رنه کاید می بر چم 
وکرباسرشبان‌خلقصحب تکرد خواهی‌تو کناره‌کردبابدت‌ای‌پسرزینیکنارهرم 

سخن چون ار توزی‌خوب و بار يكو لطیف آور سخن چون نار بايد ابرون آئی زبار عم 
پدید آردسخن در خلقء! بیشی وکشی چوفرداان‌سخنگوبانرون‌آیندزن‌پشکم 
ترا بریام زاری زود خواهدکردنوحه گر توبیچاره همی‌مستیکنیربانگ زیر وم 
سوی‌رودوسمرودآسانروی‌ایکنت‌هردوران سوی مراب نتوانند جنبانیدنت رم 
سبك‌باشیر قص‌اندر چوبانک‌موذنان‌آید ‏ بزانو در پدید آبدت ناکه علّت بلغم 
ستمگاری واندوجان خود م‌ستم کاری ولیکن‌جانت را فردا کزابد بار تخس 

را فردا ندارد سود آب روی دنبائی اکر بررویت ای ادان برانی‌آب‌رود زم 

را غم کم نياید نا بدین دنیا همیچوئی 


را دیویست‌اندرطبع رستمخوستمپدشه 


چودنیار ابدین دادی مان ساعت شو یکم غم 
ببند طاعت شکردن بیند و رستی آزرستم 
درن‌فروزگون طارم محوی‌اراموآسایش که دارامدهمی‌رو زوشبو تاسایداین‌طارم 
1 اکرحکمت بدست‌آر ی بأسافی‌رویز شجا وکرحکمت نیلفنجی ر ون باندشدیت(۱) سم 
نیابدباتوزین‌طارم بر ون‌جزطاعت وحکمت روز بهرطاعت چ ر چم و زبه ر حکمت چم 
زبهرآ نجه کاید بات وکر غمگین وی شاد 
زبهرچیز ې حاصل رجی به بود زیرا 


a‏ مه کابدر ماندخواهدچون‌بوی مغ 
بسی بهتر"سوی دا نا زمر د ژاژ خای آبکم 


[] : رون شد بایدت ٤‏ 




















۳۷۰ 


9۵۵۵۵۸۵//۲//۵/۵۵۵/۵//////۸//۸ مهم ممممرممیییممیمیممیمجیمییم مد رم وی میم یعس مس میرم میم ی نیو یمین 
کف کسی کوش خست ویر برگقد کرو ول دهن رم ادس مگر بنهی درم رم 
کی یبای همی‌ازححت اندرطبع خو اننده اکرھ رک کہر یاید بشعر اندر کسی‌مدغم 


نندیشم از ملوك و سلاطینش 
5 زخم تيغ دنا س. باشد 


دیگر کم رسو وو قوانیسم 


هی وود هو E‏ دیم 


بحر مضارع مسدس اخرب مکفوف 






































e‏ فا علات مفارعیلن 


کی یخی وواد شکچ 
زرا که ا بصبح شب دوشن 
حبران و دلشکسته چنان اموز 
زار ظن مب رکه چنین مسکان 
از انده و غم أل سیمین 
نسررن زخ صم چکم اکنون 
بل روز و شب قول پوشیده 
آ ين ان دو مرغ درین گنبد 
پس من ,زیر یر دو مرغ اندر 
در ا که هیچ فرساید 
درد لشکر رایت ,یبیج کی 
از دیدن بتدکر ,دکر.آگینش 
بازایگ س اين فلك کدان 
و ام‌وز باز پاك زهن رنود 
باك چند نشی کاء مید ندی 
آزرده انیو آن نو از هن 
آهو! خجل ز خرکت: رهوارم 


واب کنیل چن یت ری برد 


خیره مکن . ملاعت . چندیم 
بیدار واشت ادم بوشم.() 
از ر و از تفکر دوشیم 
اندر فراق زلفك ‏ مشکيم 


"ایدون چنين چو نوي زرم 


کز عارضین چو خوشة ریم 
پندی میدهند هر حیم 
بریدت و شتاب میم 
ظن چون بری که سا کن بنشیم 
فرسوده کشت هیکل جُجکیم 


برکرد ازین شد ات ریاحیم 


در حلس ملوك ۵ سلاطیم 
EEN‏ از نژادة تیم 
طاو وس زشت ۰ پیش عد زیم 


کز عارضین نبشته چو شاهیم 


سلطان بسست برفلکم حال () 
مستنصر از خدای دهد صرت 
ارف که باز پنده شود پدشم 
حلس ن دولت او فردا 
خورشید پشکار و شر ساق 
ket‏ بدانکه در در کان 
مقلوب کفت اول این دنوان 
رم کر آنکه در ره دین حق 
ب حب آل امد شاید 0 
گر اهل آفرین نیمی هر گز 
از جات باك رفته بعلتن 
شاید 1 ز جسم زندام 
سقراط اکر برجعت .از آید 
از یست . یبش ۳۹ بو ام 
0 اصی مثشل مکسی کردد 
چون من سخن بشاهین بر سنجم 
نپسندد (۳) ار بکردد و بکراید 
زیدا که بر کرفت .بدست عقل 
زی جوهران علوی ره‌گشت 
زام بعقل صافی کاندر .دين 


ی تبار طاهبا و اسيم 
زین پس بر اولیای شياطیم 
آرت ا وفا ژمانه پشیم 
E‏ ی حورا نگزیم 
لاله ساك ۱۱ و تر کی ریم 
وس ححرده اند محاندم 
نوح رسول من نه تخستدم 
بر هذهب اهام فیامیم 
لعنت هڪ نند ملاعیم 
جهال چون کنندی نفریم (#) 
وز جسم تبره مانده لسجیم 


۸ عام در شکفته لا تدم 


عشری. ان ,بیش ز. عشمرينم 
بگذشت دارد از درعر نیم )+( 


آ ا ی ا موازیم 
شاهیم 
ازد عشاوه از دو جانيم 


ا 2-1 
از دره زیانه 


بے سرت مبارز صفیم 

















وا کینون زکت ده دک رکشيم 


زین گونه: کرد اهن شار پا 


E ۴ E‏ 3 س ل ل سے 
کوئی نه آن سعرشت ونه آن‌طینم 0 


۶ بر فلت جانی » ]۱[ سماك رامح و سماك آعزل : دو ستاره اند در اسد ۰ 


بر کان دل از حفای فلك زیم 


بر کردم و ازو بک کیم 











0 [2] قال ای » فاذا لك مَدَمّى من" ناقس »هى السهادة لي اى کامز" » 
۱ ۰ ۰ و هر ده رنه > ۰ a‏ 
د ون چون شنا خیش ين [J‏ عرنین پحسراول بلندی واول هر چیز است و عرنینر دماغ اول آنس تکه عل 


[ا] ۰ با دل دوشیم » اجعاع دو ابروست » [ب] ؛ نپسندم » 









































زديك عاقلان عسل" الحلم 
آزمن چوخر زشتر مرم چندین 
افساها .عن بر چوت بندی 
:من گذر یی که بیمگان در 
شهد و طبرزدم ز ره مع 


واه کی جال 0 
سا کن سخن شنو که نه سکم 
کوئی که هن ان و عاچیم 
مشپورتر ز آذر زيم )۳ 
کر چه بنام تیغ و تبر زیم 


حر مضارع مثئن اخرب مکفوف محذوف 


مول فا علات مفاعیل و 


دل زافتعال اهل زمانه ملا شدم 
با جوزو وزید مرا کور بود دل 


۰ گاهی زدرد عشق پس خوجهرگان 


نھ باك داشم که یر و اد باق 
وقت حزان بیادرزان شد دم فراخ 
این‌آسیادوان و درو من لشسته بت 


E3 5‏ جور کرد باز دک بار سوی او 


بکچندگاه داشت ما زیر بندخویش 
وز رم روزگار چوجام کک 
کفم 3€ که داد بیاعم زدیو دهر 


صد بندگی شاه ببایست کردم 


19 جز دردو رم هیچ نگردید حاصلم 


وزمال شاه و عبر چو نوميد شد دلم 
گفم که راه دین بنائید مرا 
گفتند شاباش که رست زجور ده 
کفم‌چونانشان عامابو دو کار جود (ع) 


زیشان بقول و فعل آزیرا جدا شدم 
عیبم کرد هیچکسی هر ا شدم 
گاهی زحرص. مال بی کمسا شدم 
نه شرم داشم که می زی خطا شدم 
وقت بهار شاد بسزه و کا شدم 


ایدون سپید سار درین آسیا شدم 


باخود ستور وار مر او را چراشدم 
میخواره وار از پس یبا شدم 
که خوحالوبا زکبی 1 بش نوا شدم 
یکجند با نا بدر پادشا شدم 
چون بنگر یسم زعنا در بلا شدم 
از بر بك اميد که از وی روا شدم 
زان کس که سوی او بامید شفا شدم 
زی اهل طیلسان و عمامه وردا شدم 
زرا که زاهل دنبی دل پر جفا شدم 
ناشاد گنت جانم و اندر دعا (۲) شدم 
کردست‌فقرجهل چو ایشان(۰ رهاشدم 


[۱] غلین چرك ورم اهل دوزخ» [۲] آذر برزین * نام آتشکد ششم که 
برزین نام بنا نهاد ۰ [] : که خوعال بودم وگه۰ [ب] : اندر نوا » [ج] : بود 
شکر حق » [د] : کر دست ذ ل جهل بدیشان » 


بحن ی ییا یی رمم مع تمم می 111777177177 


ا چون‌بقال وقیل و مقالات تلف 
گفتم چورشوه‌دودور .امال‌وزهدشان 
از شاه زی فقیه چنان لود رفتنم 
مکرداشت بدتهار و ها مر‌زمانه را 
چون غدرکرد حیله اندم جزآن‌کزو 
فریاد بافتم ز جفا و دهای ديو 
دای که چون شدم چوزدیوا نکر بختم 
بر جان من چو نور امام زمان بتافت 
نام بزرگ امام زمانست ازین قبل 
دنیا بقهر حاجت من می روا کند 
فرعون رو زکارزمن کته جوی رکشت 
اعدای آولبای خدایم عدو شدند 
ای| متی زجهل‌عدوی رسول خویش 
کرگفتم ازرسول علي خلق را وصیست 
1 گفتم اهل‌مدح وتا آل مصطنی است 
عبیم میکنید بدا م بدوست فخر 
از هر دين زخانه بر آندند مس مرا 
معروف ا پدید مها بود بر فلك 
شک رآن‌خدای را که بیمگان زفضل او 
ا مير مؤمنان چهان مرحبام گفت 
نه پیش جز خداي جهان ایستاده ام 
احرار روزگار رضا جوی من شدند 
امد لوای خویش‌علرا سیردء نود 


از عمر چند سال میانثان فنا شدم 
ای کردگار از مجه میتی شدم 
کر بیم مور در دهن آژدها شدم 
من زوچنان رميده زمکرودها شدم 
فریاد خواه سوی بنی مصطنی شدم 
چون در حرم وقصرامام الوری‌شدم 
اه با فریشتگات امنيا شدم 
لیلالترار(۱)بودم وشعس السحی‌شدم 
من از زمین چو زهره بدو بر سماشدم 
از بهر آ نکه حاجت دینی روا شدم 
چون من بعلم در کف موسی عصاشدم 
چون اولیای اورا من زاولیا شدم 
حبران من از جهالت و شوی‌ش‌شدم 
سوی شا سزای مساوی چرا شدم 
چون زی شا سبرای جفا وهجا شدم 
فخرم بدآنکه شیعت ال عبتا شدم 
ا با رسول حقّ بهجرت سوی شدم 
من بر زمین کنون مال سپا شدم 
بر جان ومال شيعت فرماروا شدم 
زديك مؤمنان زدر مرحبا شدم 
زآن‌پس نه نیز هیچ کسی‌را دو با شدم 
چون SA‏ على المرتضى شدم 
من زر آن بزرگ و مبارك لوا شدم 


[۱] ليل السر ار بالفتح و الکسر : شب آخر (وبقول مبدای در «السامی» شب باست او 
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عر هرج مسدس اخرب مقوض مذوف 


~30 ج ج بلق 9 


مقعول مقاعلن قمولن 


از هر چه ان حبودطارم 
زرا که درو خزان بزر آب 
کشت آب بر ازنم 7 وکدرصاف 
ولا کت معیده گلن زرد 
ور تنل 25 ۶3 
چون باد خزان بتاخت بر باغ 
وز درد چو کشت زر د وبرکرد 
پوشید لباس خر دک 
آن ناو تگر چو حلق سهراب 
ربود خژان زا ۶ رک 
وزجهل و جدون خویش نماد 
اين بود ميشه رسم کی 
که خم زد و مرو غیکین 
چوانکه ازین چهار کوهر 
دو رم و بلند و ی قرارند 
وز خلق 9 نتان ست 
ان درخور عذرو خواندن هد 
وز قول یی چو تیش تیز است 
اين اخوشو خو ار هچو خو نسٹ 


پر کر اشد است باز و مقم" )۱( 


بر دشت ‏ دشست سبز ببرم 
کر کشت هوای صاف پرنم (۲) 
داد است سب کونه و شم 
بر ست غراب ل عه م 
زو ریخته گشت لاله را دم 
رخسار رج و سیب ازن غم 
بر ماع لاله چرخ أعظ 
وان آب نگر چو تيغ رسم 
بستد ز جهات جال سم 
اؤ ارك + کم افنیون ت 
سافن مت با" و ی س 
که کین زیدو رو خر 
کین نظم ازان کرفت عام 
دوپست وخوش وسخت‌و کم 
پر خبرو کی بشر طیغم 
وان از در غدرو راندن ذم 
وز حال یکی چو رم رم 
وان خوش و عنبز مچو ززم 


نا گفته سخن خیوی مرد است 
بگسل طمع از وفای جاهل 
زیر که Ce‏ خر اب بر شد 
دم هشیار ی وفا را 
زیرا که ز شاخ رست خرما 
خاراست زفعل زشت خود خوار 
کر چو مسج تدبسترهي چند 
وندر شرف رسول کی بود 
از غدر حذر وکن و میازار 
کردار مدار خارو سوزت 
وز عقل ببین بفعل پیداش 
زیرا که جهان ز آزمایش 
ان جنش ب قرار بك حال 
وین اجن شب از پس روز 
اواز د خرد را 
رازیست که میبکفت خواهد 
کان راز کند رمیده آخر 
دی زا فنه زمن میا 
وان راز برد بجات شیطان 
ای فرد و حط بر دو عا 


بر قپر عدوی خود .رون ار 


خوش يست خیو مک رکه در فم 
هی چند که بینش مقتم 
از دود سیه نیایدت. ع 
هس چند ست برد بادم 
با خارو نبا نب مدند حو م 
خرما ز خوثی چو دست مکرم 
مادرثرس بود بنام مرم 
مسابه و یار او جو ل عم 


کی را پنهان() 


گفتار حریر و خر و ملحم 


چو مار ارقم 


اندر دل دهی راز میپم 
بس ادره اطقست ابکم 
افتاده دریر بلند تشم 
م خنک ادم 
کان راز ۲ هنوز ندست مبرم 
با تبره ساط سنز طارم 

کرگان رمد (e)‏ را آزین رم 


دو دده شان 


چون از پس لقر 


از خون‌دد و 
از جان رسول حق مام 
وی نور اطیف اين حسم 


مس حجت خویش را آزین غم 





ڪر هرزج مسدس آخرب مقبوض محذوف 


السار مگوی ر چه با ۳ خار داو کل رمارم )( 1 ۳ وھ مق که 


مفعول مفا علن فعولن 
من فضل را سپاس دارم 
جزشکر تو نیست نمگسارم 





[۱] : ماخودٌ از افتمام .ععی غبار آ لود شدن » [۲] : شاد در هر دو موضم لم بتای 


ای بار خدای کردگارم 
نم نکاشته باشند و در فارسی آفت بزده ایست که در 


مثناة فوقاته داو سا آم 
نی 6 سور زرا که بروزگار پبری 
جشم بهم رسد و عی‌ب اف [ا] : دمادم » و « رمارم» را در فرهنگ ععی 


ار و مقابل آورده و همین شعر استشهاد کرده [j‏ 1 نهان 5 [ب] : کاین کاو »کاین کار ]ج[ ظ: ک رکان درنده » 
























































جزگفتن شعرزهد و طاعت 
توفیق دهم بران که در دل 
راز قل ۳ کے وان 
دای که چگونه من بیمگان 
مبخواره‌عن زو شادومن‌زانك 
از بیم سپاه لو حنیفه 
زرا که بدوستی رسولت 
در دوس رسول و آ لش 
تو داد دهی روز حشر 
ان ومه موی ۱ 
همر‌چندبحوپ و خوش سخنها 


زی‌عامه چو خاكخوارم اراك 


زین يكر م هک رک و خرس کمره 
ای بارنبیذ ورودو ساض 
مسق و ومست مست خو اهد 
روئو طارخویش ازیراك 
من گر توسواری‌ای‌جها جوی 
منگرچه لو شاه پشگاهی 
من کر تو ببلخ شهریاری 
گر من بسلام زي تو آم 
من بار تخواهم از توز یرالد 

از ,هر خورای رفسق‌چون‌خر 


که ر من رکه درشت چون‌تیغ 
1 جاهل و خرد در شتم 
اتو .عنت مرا نخواهی 
هر که که مرا شکرشعاری 


صد شکر را که نس تکارم 
جز حم رضای تو تکارم 
دای که چکو نه دلفگارم 
تنها وضعیف وخواروزارم 
ی مینخورم‌نژند و خوارم 
بمجاره و مانده در حصارم 
زی لشکر او گناهکارم 
بر محنت پای میفشارم 
زین بك رمه کاو ی‌فسارم 
هرک بدوم‌نه من ارم 
خرمای عن بر و خوشگوارم 
در دیده 13 عامه خارم 
پارب بتو است زننهارم 
مرن بار تو بود مینیارم 
با من‌چه چخی که هوشیارم 
من با تو شتر نه در قطارم 
بر کب خوش سخن سوارم 
اقول چو در شاهوارم 
در خان خویش شهریارم 
زار مده هگرز بارم 
بار لو کشد زیر بارم 
مرن بشت ,زیر بار دارم 
پیداست مات و آشکارم 
با عاقل رم و برد بارم 
مندیش که منت خواستارم 


من ست ازان بست عارم 


موم شوی تو روغنم من 
ا غدر ندارم آتنائی 
پا کت ز فحشها ز بام 
اید سر مکر در کنارم 
لاف ردم بدین ل 
بل من بنایش ره خویش 
زیر ا که‌جهان چواین وآن را 
من‌خفته زجهل واوهمبرد 
خن بباغ مهرگان داد 
روم بگل و ءشاث بنگاشت 
ام‌وز همي ضعیف بنی 
آ دوز کرم بدیدیی تو 


این چرخ‌همیکشاند خوش خوش 


آن روز قوی و شاد بودم 
بر روی‌چو زر شد عقیقم 
زان ی که‌بدان‌زمانه خوردم 
چون‌سبرت چرخرا ی 
بیدار شدم ز خواب لابل 
بزدودم زود زنگ غفلت 


وم گنه .ي فساری 


بر کنندم جهل وگمرهی را 
با رسته شوم ز ده با او 
کوشم شنوا شداست ازبرا 
زین‌پس نکند شکار هر گر 


ورس رکه‌توی منت شخارم 
بل جرم بعذر در گذارم 
همچون ز حرامها ازارء 
نه دوغ دروغ در تف‌ارم 
زیرا که سل خود مشارم 
حق فلا همیگزارم 
کچند گرفته بد شکارم 
5 از گرفته در کنارم 
که بار بدشت نوبهارم 
چون دید که فتن نگارم 
این قامت چفته زارم 
بنداشتي که من چتارم 
چون آشنرسوي خود مهارم 
ام‌وز ضعیف و سوکوارم 
بر فرق چو شیر کشت قارم 
ام‌وز همیکند خارم 
ود کنات و ار 
بيدارم کرد کردگارم 
از چشم و ز مغزیر بحارم 
از عارض وروی وز عذارم 
از بيخ زباغ و جویبارم 
سیاری لود کارزارم 
چون‌طاعت و دن شد اخشاره 
سر لاچرم و ز مخ تخارم 
از حم و شقن در انتظارم 


نه باز و نه بوز روزگارم 





















































آنکه شستار لود يورا 
وامروز گ نکندهمی فخر 
آنگه عثل سفال بودم 
۳ خىزو بیازمای ار | بدونك 


ون شعر ز بش ازمایش 


یکر همه از و افتخارم 


م اهل زمين و م تب‌ارم 
و | کنون بیقدن زرعبارم 
بر قول نداری استوارم 
بر خوان و بدار یادگارم 


محر رب ۳ اخرب ورف 


3o 


ای شسته سرو تن باب زمزم 
افزون ز چهل سال جهد کردی 
بسیار بدین و بدات بحيلت 
ا باك شد اکنون زتو گناهان 
افسوس نبامد را اون کار 
از در دبچگونه شودبه آن کس 
بشك يانه و رازو 
بر خویشان ار توسوثی اي زا 
از باد فراز آمدو بدم شد 
زین کا رکه کزردی ,دون زدسی 
بیدارشوازخواب‌جهل و بر خوان 
بفریفت ترا دیو با گلیمی 
کوئی که بسور اندرم و لیکن 
فر سورت اا 0 


۱ مدان و «گفته جعم 
دادی کرو خودهیچ استدی کم 
کرباس بدادی بترخ بيرم 
مندیش بدأنکی کنون ز عام 
بر خویشان اءن‌کارها مفرجم )۱( 


کش سوک مهاد و شخار رھم 


هر کر نشود پاك زاب زعزم 
]9 ندست زد خداي مبهم 
ازمال حرای چه باد و چه دم 
بر خویشتن ای خرستون بشکم 
یاسین و جات و ن مرا دم 
رر 


از دور عایدت سور مام 


له 


کان هموه سا لومت و باغ خرم 


از سیم طرازي عشو که 
,رراه بدین اندرون برو راست 
گر زادي ای پور تو به باید 
کر رنه از آفتاب عصیات 
گررجت و نعمت چریدخواهی 
ی خم عمل را بم نه از علم 
آویخته از اتف هفم 
آن را نتوافي تو دید هر کر 
شو دست بدو درزن وجدا شو 
عاست محشم قدید اه رگز 
آید بد کر خدا امینست 
مپیان و جریوار قصر اونند 
درحشر مکرم کسی بود کو 
بر خلق دام شد اکت 
این‌دهی همه پشتوملك آوروی 
زو یافت جهان‌قدرو قبمت ایراك 
ارداد ابر رحه شاف 
ای تشنه را من رهی عودم 
کر تو بپذیدی ز هن تصیحت 


ما میز چنین زهرو شهد درم 
زین‌چم‌چه جهی بیهده بدان چم 
کردن ز گناهانت شحو آدم 
از توبه برون شو زیر طارم 
ازعلم چر اعروز و بر عمل‌چم 
زیرا. که ا م ی 
انتخا رشق استا (*)سخت وکم 
با خاطر اريك وچشم بر نم )( 
زن کمراه كرك شبان رم (ج) 
کس علم بام جز او شم 
بر حکمت لقان و ملکت جم 
م قيصرو م () امیر دیلم 
کثتست باکرام او کرم 
با حکمت نیکو بود مقتّم 
این خلق صفر مله واو حرم 
او شپره نگیئست و دهس خاع 
زین میروم با رمه رمارم 
کر مست نلی سخت زی لب م 
از چاء بر آلی بجرخ اعظم 


حر سریم مطوی محذوف 


۶و ەە ۶ 


مفتملن مفتملن فاعلن 


اي عبت اردشمن من خود منم 


خبره گله چون کنم ازدشمنم 
13 3 دام 7 وق دامم 
زو شود "۰ خنال پبراهم 


[۱] شاند کله در اصل‌مفر خم باخاء معحجمه لوده ونساخ ازروی سهو باجم ضبط کر ده باشند 


AES e r‏ شس 
و مفرخم مأخوذ از فرخیدن ( بر وزن بر کشیدن ) باشد که بقول صاحب ,رهان جامع ار ات انیت 


ععی« بنه دانه را ازننه رآوردن وحلا ج دن » است درن‌صورت عکنست ام‌تع رکنات دام آزن دشمن بد خوکه هیچ 
ی 2 مر چا جی رک و ید ت 

ات E a‏ [ا] »بر ۰ [ب] ظ٠‏ عبان هيم .[ج]: با تس وخان ۰ [ه] كنا فافج ۰ 
فرجام عمي‌انجامست بنا ,رن‌معی بیت‌ظاهراست ۰ [۱] ظ : درشورستانت» چنان‌کمانست ظ : رسي هست » لأقامة الوزن » 
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جامه بدرند از اعدا و انك 
دشعن‌من‌چاهی() : تبره ستو من 
این فلی جان را شصت سال 
کر نشدم: عاشق و بیدل چرا 
چون که درین چاه چو ادان بیاد 
ندست‌جزآنر وی که دل زین خسیس 
بش من این سفله مجاه اوفتد 
در طلب داش و دین چندگاه 
کرد کی کردم کر بند جهل 
آنکه جز آپ خوش عمش تکرد 
۱ ن مرن کت یرامش 
ا تن من طاعث او بافتست 
پیشرو خلق پس از مصطفی 
بلحسن آن معدن احساس کرو 
کرت سم و زر دين حاجتست 
عا! و اف/ا* نبرزد می 
ا از آهن و روگی وک 
روزت عاست زبام بل 
بيخ سفاهت ز دل تو بیند 
وز سر جاهل سخن اج خر 
مر دزم زی خرد ولفس خویش 
شاد شدی چون شنیدی که پار 
شادیت انده شود امسال 5 
نیسم آن من که سلاح فلك 
چرخ مرا بنده بود چون ازو 


امن ان تن ۰ [ب] : چاهی ۰ |ج] ا 


جامه ش بدریده عدو خود مم 
برر ازن تبره چه و روشم 
داشت‌درن زندان خاک (ب) تم 
مانده مجاه اندر چون بیژم 
داده تبر در طلب سوزع 
خوش خوش بې ر و جفا پیک 
من سر ازین چه بفلك رکم 
دامن مر‌دی بکمر بر زم 
طاعتش آزاد کند کردم 
از تعب ,اش جهل اعم 
طاعت دارد هی اهر.عم 
کز ہس او خر بود رفتم 
ولان کش ابیت 
ر سر هر دو من ازو خازم 
ی سخن او یی ارزع 


دو 


افع ۳ 


خبز نت بد.ن روز 


e E 
کر ون کن زره. و جو شم‎ 


ايزد دادار دو د ضاهم 


( و یام ۰ 


شادمن از دين و هدی گفته ام 
رفع از جامه, برهنه شود 
گرچه زمان عهدم بشکست من 
روی خدا و دل عاا 

آنکه چو بگزارم امش بدل 
یراس ون از قر او 
خلق مرا گفت نباره که خبز 
هبوة معقول بدست راد 
سوزن سوزام در چشم جهل 


کوئی از خلق جدا چون شدی 


ي 


از فلك ر کر باکیم نست 
کرتم ی دور است من 
دهر . نفرسود و بفرسودمان 
شصت ودوسال است که کوبدهمی 


چشم مسدارم مواره 5 


عافه ستائی بدهد ()مفك وی 


که تواند که کند ی 
علم و خرد کرد تم ۱ 
عېد خداوند زمانت اکم 
کر شرفش حححمت را معدم 

فرخ نوروز ‏ شود همم 
م بدل و م جد ساکم 
جز بکه قد قامت" موم 
از شحر حححکمت او میچم 
کف در باغ خراد سوسم 
شت تشایدت بر کفتم 
لحان کار و من روغم 
رام سی بود میت رعم 
از دل ریت در گلشم 
اچه مرادش بود ازخستہ () 
روزو شبان در فلی هاوم 


ک بود از کوفتنش ونم 


فضل ازیست ز فرسودم 


ڪر رمل منمن محبون مححوف 
سر ج او از = 


فاعلائن فعلاتن فلا نن: فع 


113 پا زرده سا آم که بیمگانم چون و از هر چه زیر | که بزندام 


بدو بندم هن ازیرا که ن و جان را عقل بستست وبتن استه وحبرام êle)‏ 
 ]1[‏ ره و کنجاله , ال کنجد وامثال آن که روفن آن را کشیده باشند وثفل 
آن باقی آمانده باشد ۰ و [ا] * برقلكت جاق ازین خشیم  *‏ [ب] : تال شای ند 
[ج] : ستأستام ء٠‏ هه درهة سج ملحوظه این‌شع رین صورت ضط شده وهی 
روشی ندارد لیکن محتملست که دراصل حنین بوده ؛ 

بدو بندم من ازیرا که بتن جان را 


ارين معی روشن و رگیج شعر خالي از اضطر اب مبشود » 


عقل بستست و بان بسته و حیرام 


































































































چه جب کر ننهد دیو مرا کردن 
محرا ا دادند که سامان را 
#چو خورشید منور سخم بنداست 
نو رگرد دلت ازحکمت من‌چون ماه 
کان علم و سخن حکمت عکاست 
کرد کر کک تم نشیک بت ژر اه 
از ره شن که انس تکقشتم 
مر مرا کوئی چون هیچ برون ای 
چو ن که با گاو و خرم صحبت فرمائی 
با گروهی که مخندند و a‏ 
از غم آنکه دی از بهر چه خندیدم 
خنده از ی‌حردی خبزه چون خندم 
روم نیژ بکام تن داش 
بازه روم .عثل لاله ایت بود 
1 بماد توکم خرمن خود ek‏ 
چون نیندیشم کڑ بهر چرا ستست 
دی بدشت از سر چون گوی همیکشنم 
کر من آم که چو دیباچۀ نو بودم 
زين يسم باز کا برد مسخواهد 
آندربن‌خانه سم کردم وخوش‌خوردم 
چون نرحم که چوجائی بروم دیگر 
کر بدندان بجهان خبره در آوزم 
خیزما کنون چوازین راز شوم | که 
پشتر زانکه ازین خانه موانندم 
هر چه دام که برهنه شودآن فردا 


٠ ]۱[‏ خودرا باد» 


A 


سر زنش چون‌کنيم من نه سلیام 
یسم من چوسلیمان که چو سامانم 
کر بفرسوده تن از چشم تو پنهاثم 
که دلت را من خورشید درخشانم 
ا من ای مد خردمند بیمگانم 
از تن تبره درین کنبد کردانم 
زانکه در زیر فلك ندست چوتن جانم 
چه نکوهیم که از ديو کرزانم 
کرتو داي که نه کوبان و نه خرءانم 
چون کم چون نه بخندم نه بخندانم 
خود من امروزبدل خسته و کریام 
چون خرد سخت گرفتست کربانم 
چون روم نیز چو از رفته بشیام 
کا ھا د وان لاله نع 
لبود فردا جز باد در انبام 
اتدرین کالید . ساخته. یز دانم 
وز جفای فلك امروز چو چوکانم 
چون که اموز چو _خفتانهةً خلقانم 
چون رون ارد آزین خانةٌ ويرام 
چون ستورانو ت و کف که نه انسام 
ببد خویش ۰ بیاو زم و در مام 
هلندم برند از ین دندام 
کرد کردار بد از جامه " بیفشاعم 
بامةٌ خویش هم اعروز فرو خوام 
خبره بر خویشتن اموز چه پوشام 


بیجن یک کردد چو کم وه 
بکم هر چه‌بدام که درو خبر است 
حق .هی کس بکم . آزاري بگزارم 
زوم جز ز یس پیشرو رحان 
حق نشناسم هر کز دو حالف را 
که‌چنین گه‌نه چنین این سخن هستست 
هر که او از پس تقلید همبخواند 
چند برسی که چکوئی نو بیاران در 
کر مساماان بارافت نی بودند 
کرچوتو شعت ایشان:نبوم‌من ندست 
ردير 
کک کی زک رانك ر 
پش من سرکه منه تا نکنی در دل 
چون بجرب آئی با دشنة رم آهن 
کر را پشت سسلطان خراسانست 
سد گزاهیت, | عدل که من زیزد 
از ,در سلطان ننگست مرا زبراك 
نه مجر پیش خدای از بنه ,رهام 
حجم روشن از انست‌که, من بر خلق 
پیش دنیا نکشم دست هی ا او 
مت کشت نوتحم بخراسات در 
غرقه اند اهل خراسانو نه آ گاهند 
ای سر مايه هس رت سیر 


عدلو احسان تو طو وست در کک دن 


® 
4 


TAT 


که چنان کرد ایز د وعده بفرقان(۱) 
تکم آنجه بدام که یدام 
که مسامانی اینست‌و امام 
کر دو من بندة رجام 
ان:قدر . دام زیا که رنه ر حبوام 
چشم.دارم که نخوای سوی مستانم 
مرا خود( ز پسش رفتن نتوام 
چون نپرسی ز هه امت یکسام 
من‌همی نیز مسامانم و از یارانم (ب) 
س شکف قآ که غا من مت رھام 
با ند پس پیش ار تو برهام 
1 سواری پس پش ای یدام 
هعرق بل می که ندا 
مکن "ای غافل بندیش ز سوهانم 
هیچ غم نیست ز سلطان خراسام 
پر ټوو بر سر سلطان تو سلطا 
من پینکو سخنان .بر سرا رطام 
نه جز اورا چو نو منحوی بفرمام 
۱ ۳ ۷۳ 


تکنند (آدر قفس خویش بزندانم 


لاجرم هیچ خطر نست زطوفام 
سر بزانو من بر مانده چنن زام 
من اسير غلبةٌ لشکر شیطام 
غرقة عدل تو و دنده احساع 


1] ات مصرّاغ موافی ان‌صورت. اموزونت کک دران ای ایرد اشنا 
بگذارم ۰۰ [ا] : نتوام۰ "[ب] + من‌سلمانم ومن نیز ز ازام (ج]: فکند» 

























































































کس یزان خرد نیست مرا هسینگ 
من بستان بهشت اندرم از فضلت 
تو نبیر پسر موسي و هاروف 
هچو برنور دل ٿو زعوار و عیب 


دفرم پر ز مدځ توو جد تست 


At 


چون کرانست باحسان ئو میزانم 
حکمت تست درو میوه و رام 
زين قبل من عدوی لشکر "هامام 
من بیچاره ز عصیان تو عریاعم 
که‌من از عدلو ز احسان تو حشانم 


بحر رمل مسدس مقصور 


فا علائن‌فاعلائن فاعِلان 


این‌چه خلق وچه جهانست ا یکرم 
راستکردند ابن نخراناسوکند لو 
وان بهشت با فراخی آسات 
زانکه زینها خود ہی ماند بهشت 
۱ بر شب طاعتي فده لاج خلق 
کن عبر د وان کد 
از در مپلت نیند اننها وليك 
ای رحیم از تست قوت بر حذر 
مر نکوم تو قدم و حدلل 
زاده و زاینده چون گوید ا 
کر حرم لاه ارت 
تو سزائی گر بداری بنده را 
قر مرا ظربت زیهر دین قشت 
من ‌یم در غی‌بی ۵ کات 
در غربی نان دستاسنس و دوغ 
هم‌کرا محنت نه جاویدی نود 
نباشد اسب خر لس ۵ 
دام دیواست | نکه نك بر یبای وسر 


من زهر دين شدم چون زر زرد 


کر تو کی را منم شرم وم 
بر کی زیشا ن کنون بی شك جحیم 
تست آن از بهر اینها ای رحیم 
ور نکن افست #چون چشم میم 
کس عیجوید ز صبح دين لسیم 
روی زی غسلیت مادند و یم 
تو خ دايا ۾ ڪر ى م حلیم 
مر مرا از مکر شیطات رجیم 
کافر بدهٌ تست محدث با قدم 
هنن دو ده لت زاینده و عقم 
مر مرا ازنست در دو جهان عم 
اندرین ى رج و بر نعمت حرج 
ددن‌سوی‌من (سءظیمست ای عظیم 
جرد آفتتند اش رفیق و لى ندم 
به که در دوزخ زقوم و خون و رم 
منت او محنی.. باشتد سلیم 
ور نساشد حل در پوشم کلیم 
هن رارخسار ۲ و و کقش دم 


لو زدین ماندی چو سیم از رسیم 


از دروغ تست جانم در آزیغ (۱) 


در مقام ی لقا مانداف موی 
در ره مری شتادان روز و شب 
مبروی هموار و کوئی ایدرم 
چشم هاری ادرا لو شود 
مرگ را" وجرت و ۲ که نش 
سال سی خفتی کنون بیدار شو 
۶ تنت وامست جانت گرچه در 
جور بر بیوه و یتیم خود مکن 
زان مقام اندیش. کاحا ۷ 


از که دادت حجت این بند عام 


وز جفاي تست رنشم پر ستیم )۳( 
چیر با موجود کی حجو ید حکيم 
با عاق. در عذاب ایدون عقیم 
ای برادر 3 درسی با سقیم 
مار میگیری که این ماهیست شیم 
واف داز سپنجی سیم یم () 
من چنین ادان ندیدم ای کرم 
کر تحفتی خواب اصحاب رقم 
از باید داد وام ای بد غرم () 
ای مکی ور تون بیوه و شیم 
۲ دمک کہ اما وم زعم 
از امام خلق عال بوغيم 


گر هرج مسداس اخرب مقبوض محذوف 


2 #۳ س 


و وه 


مور مفاعلن فعو لن 


از هد یکنبارم 
.کرد در من مینب‌ارد 
زین عارض مچو بر شاهین 
ات مرا حرف دیرین 
چون چنبر چفته دید ازیرا 
وزطلعت من زمان برراب 
کر رین این‌همان تکاراست 
باجور زمانه هیچ حیلت 
زین دیو چو جاهلان ننترسم 


چون دید ضعیف و خاکسارم 
مان نه رفیقم و نه بارم 
شاید که هنن اکن شکارم 
زرا که چنین ندید پارم 
ابن فد چوسرو جویب‌ارم 
شست آن همه صورت ونگارم 
سا تک از مارم 
جز صر نداعم و ندارم 
ژرا حه نیاید او بکارم 


۱1 آزیغ : کینه ونثرت ۰ [۲] سم : خون وچرک که در جراحت جع شود وتا 


نشار ازنند بیرون اند [] : سم‌تم » ودرین صورت باشعر سطرع ۱ ا ضغحة ۸۸ 


ازهمین کتاب بريك مضموئست » [۴] غرم : قرضدار 




























































































یردانش "نداد هیچ دسی 
کرد اجه توانش بودو طاقت 
کافور سیید کنا ناکه 
این تن صدفست‌و من بدو در 
چون در عام کردم آنکه 
جز علم و عل مدنورزم 
تار ندارم از زم‌انه 

اروئ سوی :هر _ نیارد 
در دست امبرو شاه ندم 
زین باك شد است‌وشی‌خیانت 
هرک نشوم بکام دشر 
E‏ هیچ اسزائی 
برادپ معا و مال 
چون جله رم بجمله خصان 
چشم حک حار مشکل 
را بتاک ال مد قا 
تزديك خران خلق ازیرا 
ای جاهل اصی چه کوشی 
تو چناکر بادو اي 
زیت "نبود ۰ کمانت 
وا کنون چوشدیزحا| که 
از دور نکه رکش سوی من 
شاذان شدء که من بیمگان 
درکوه بود قرار گوهر 
چوبانکه بغار در پیمبر 


جز بون و پیگر رازم 
NE‏ تن پیز پر آوارم 
ای مشار ر رین عذارم 
مانندة در شاهوارم 
ابن تبره صدف بدو سپارم 
تابسته درین حصان حمارم 
آسانش هی قرو یگ ناوم 
هن روی سوی او نبارم 
بر آرزوی مپی مهارم 

م دامن و دست وم ازارم 
اتر خویش کامگارم 
مالده کند بزیر بارم 
در دشت مت‌طره سوارم 
N‏ شوند در غسارم 
درچندو چراو چون بحارم 
اینست قویتر افتخارم 

مواره چنین ذلیل و خوارم 
چندیر: _ فاو کارزارم 
من شيعت مرد ذوالفقارم 
آن بود که من چوتو حارم 
یکتم چه‌کی سمراز فسارم 
کوئی که یی گزنده مارم 
درماندهو خوارو ی زوارم 
زیست بڪوه درفرارم 


من نبز کنون چنان بغارم 


اا 
هرچند که بي رفیق و بارم 
من شکر خدای را بطاعت 
باری نه چوتو ز حمر دنب 
شاید که‌زشهر خویش دورم 
زرا ددست عام وحکمت 
رگ کی شذست خاعام 
شاید که ندانیم )( ابه 
کرتو بتبار فخر داری 
اشعمار شارسی و ازی 
ای آنکه چهاربار کوئی 
شش بود رسول نیز سل 


ت 
a‏ 


از بنج چو بتراست ششم 
ای بار خدای خلق ڪر 
من شيعت حیدرم ن وکن عفو 


من رانده زخاعان بدیتم 


درماند خلق . روزگارم 
باطاقت بر هتارم 
سریر زار ور ارم 
ا ندست سوی امیر بارم 
اروز ند و مسارم 
اکھت ویشست. در کنتارم 
چون سوی خیار امدارم 
مرن مفخر گوهی تبارم 
برخوات و بدار یادگارم 
من باتو بدین خلاف بارم 
بندیش نکو در اعتذارم 
هتر زسه باشد ان چپارم 
بانست روز حق مارم 
ابرن یك کنه بزرکوارم 


زینست عدو دوصد هزارم 


بحر رمل منتن بون مکنوف 


2 #۶ ے‎ e ۹ 


6۶ o2 


فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 


من چو ادا دان بر درد جوای نوم 
بری ای‌خو اجه ی خانة تنگس تکه‌هن 
بل‌یک‌چادر شردست () که تاباقتمش 
کر رام زین چاه چه با کات که من 
سم گلتی جو کشت وبر آورد خوید 
چو ندبدر وداینسفله چها کته خويش 
دشمنانند مرا خوی بدو از و هوی 


که دربن درد نه من بازیسیم نه نوم 


در اور! نه ییاج هرسو که دوم (ب) 


نه هی دوست بذیرد ز منش نه عدوم 
شصت و دوسال برآمد که درین‌ژر فکوم 
کان بدرودا کنو نش که‌شد زر دجوم 
ف کان هر چه که من نامز بکارم دروم 
از هوی خیزم وبگریزم از ازو خوم 


| ۰ بدانم؛ [ب) ۰ ک شوم [ع]ه عر است » 



















































































TAA 


RRR‏ ت ھچ ی یکوچ کا اب رت چچچ 


آن‌سهد معن‌چوهی‌سوی من آشذبگرب 
من میدام اگ چند را ندست حر 
ای پسر نيك حذردار ازین هر سه عدو 
چون حجان اندرکرد استو طن دشعن‌هن 
سبس من نتوانند که آنند هگرز 


ای‌غلگوی و طوجوی زمن‌دور که‌من 
چون توازدنیا کو ئی وهن آزدین خدای 


ا می رود وستروداشت رفن وکفوت 


ای امید مه امیدوران روز شار 
چون بقیم که‌نگبردت همیخواب‌وغنود 
وز یس انکه هنادت شنودم زد 
دستها در رسن ال رسولت زده ام 
چون م اد ست بدان شاخ مبارك رسد 
جواف چو ما باز نشد چشم خرد 
کردم تز سو ی حرص وهوی Sa‏ 
جامه دين مرا ار عاندی و نة پود 


چون حار وخو من برع‌رجت کید 


۰ جز پرستندۀ بزدان آوشنا گوی رسول 


نستشان خنجر بر نده مگر آرزوم 
0 بل می هس سه رتت مدشمه کوج 
بدو باراینت بکفتسم و این بار سوم 
من چپ وراست‌چودیوانهبهرسوچه‌دوم 
چون حرد باشد قير کر و پشروم 

نه زاهل غزل و رود وفسوس و طوم 
نه و آن می و نیز نف من ن آن توم 

ف کان شو که نباثی نو رفیق ‏ وکنوم 

مکر از هل وجفا چون نوب راید سروم 

از رمق ره 

بس بزو کت بفضل و امید عنوم 

من .ی طاعت درطاعت توچون غنوم 

کف بسهوشم بانگ عدو یت چون شنوم 

جزبدیشان وبدوده‌شان() من ی کروم 

بر کا سالا چو درج کږوم 

شاند ار هرگ بر روز جواني ننوم 

در خور لعنت ونفرین و سزای تفوم 
1 نکردی رشن دست اطی رفوم 

بار ور شد زم رجت او خارو خوم 


ا ہوم هرگز یك روز تخوام که بوم 


ڪر متقار ب سال 
و 1 رل خی مه و برع موی 


فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن 


ی 2 خویش سالار و میرم 
چه قدرت رود بر ن‌منت (ازان پس 
آسیرم کرد این تیا ردو 


مالامت ھی چون کی خير خیرم 
كە چون تو من بندهٌ چرخ پبرم 
چو اين ارزو جوی ان کشت اسبرم 


۲۳۸۹ 


چو من بادشاه ن خویش کم 
بتاج و سریرند شاهیان هشهپر 
چوم‌جاهلان را سوی‌خود نخواند 
چکار است پیش امیرم چو دام 
بچشمم ندارد خطر سفله کیق 
از ان بی که این سفله را آزمودم 
حقبر است اگراردشیراست زی من 
نزديك من نبست جزریگ وشوره 
بگاء درشتی درشم چو سوهان 
چومن دست خویش ازطمع باكشسم 
زمن " کسی پنج وشش برنگبرد 
جات خردمند خويشست رم 
م آزروی فضل وم ازروي ست 
بباريك و اری ره مشکل اندر 
نظام سخن را خداوند دو جهان 
ز گردون چو بر نام من بتابد 
من از پاك فرزند آزادگانم 
ندام جز اعبت من خویشتن را 
وت رم که حهال, امت 
وزان کت تبره دل مرد دا(ب) 
زمن سم گفتند:ونشگت: | زرا 
از با نظیرم بى ڪس نی‌ابد 
کنون رهبر یکرد خواهند کوران 
چگونه بپیش مرن آید ضعینی 


اکر چند اشکر ندارم امبرم 
مرا علم و دینست اج و سریرم 
نه بوی نبید و نه آوای زیرم 
که گر میر پیشم نخواند عبرم 
بشم خردمند ازیرا خطرم 
بجاهش درون نوف کر بصیرم 
امبری که من در دل او حقرم 
اکر زد او من نه مشك و( عبرم 
سکم اد ريخ رم 
فزو ف ازین و ازان چون بذیرم 
ازو من دو با سه مثل بر نگرم 
شناسند عردم صفبر و کبرم 
زهرعیب با کیزه چون ازه شبرم 
چو خورشید روشن بحاطر منیرم 
دل عنصری داد و طبع چریرم 
نا خواند از چرخ تیر دیرم 
كفم که شاپور بن اردشرم 
که :ر عهد معروف روز عدیرم 
بدانند مت قلیل و کثرم 
کزویست روشن مجان در ضمبرم 
سک ازشیر سیراست وهن نژه شبرم 
که بر راما ف وخ رف نظبرم 
ما زین قبل با ففان و تفرم 
که از سنگ او ننگ دارد خیرم 


[] : نه مشکن . 
[۱] : جزیدیشان و بدو ویتو» [ب]. تن من › 37 


اب] ظ : مد نادان » 
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ورامروز اوهست مه چه OS‏ 
نئی آ که ای مانده در چاه اری 
نه س رم آن "کر امام زمانة 
چو من ,رسان دست خاطر کشایم 


چو تیر سخن را ہم بر حجت 


کک (ب) او سعومست من زمهر ,رم 
که آسالت کرادن کچ 
سوی عاقلان خراسات. سفبرم 
خردمند گردت ند ا گرم 


نشانه شود اصی پیش ترم 


فاعلائن فاعلاتن فاعلن 


ا نوی ای چرخ کردون مادرم 
بس‌شگفتمکزچه )ج( باشد در حپان 
چون که من بترم جهان ازه جوان 
مشکلی رت آمدستم لس جب 
۳ همی بر" مر" _ زمانه 3 
5 گ مر‌دخوار کشتست ان جپان 
چون‌جهان میخورد خواهد مر مرا 
ای برادر گر بيني مس مرا 
چون دگرگون شد همه احوال من 
حسن ولوی ورنگ لود اعر‌اض‌هن 
شیر غڑان بودم | کنو روم 
لاله بودم بنسات. خوب‌رنگ 
آن سيه مغفر که بر سر داشتم 
5 شدم غره بدنيا لاجرم 
3 7 دتتا سخواند زرق 
آن کند نا نو که بامن. کرد راسك 
فعلهائ او زمن بر خوان که من 
ای ماما ات بدتیا رند 


پس چرا تو دیکری من دیگرم 
با چنن بد مهر ههر مادرم 
ک ھا هنن یم 
و NIE‏ بدین در خاطرم 
5 همی هر بر زمانه بگذرم 
بتک ایا ا نداری باورم 
من غم او ببهده ا کی خورم 
باورت اند که من آن 2 م 
EE Sa‏ 
باك بفکند آن عرضها جوهرم 
سرو بستان بودم | کنون چنبرم 
تازه | کنون چون بدی تیلوفرم 
دست شستم سال بربود از سرم 
هر جفائی را که بینم درخورم 
من دروغ و زرق او را منکرم 
پیش من بنشین و لیکو بنگرم 
را زین چرخ جافي حذرم (3) 
می ھا را زو کزاء,حاضرم 


با شما ی عد بست ابلیس او 
این حهان دود ای سر عمری دراز 
ده ایا اور کچاوییح ,سی 
زیر بای خویش بسپرد او مرا 
کر جہان با من زکن خنج رکشد 
نبز ازین عام نباشم بر حذر 
اف عا اهام روز گار 
و یاه + اون دد اشعار ,ن 
ای خرد مندی که امم نوی 
وز حال عام اداف هجو روز 
هیچ با بوبکر وبا عقر حاج 
کار عامه ست این چنین ر فند ها 
آن یکو بدکه سلان () بود امام 
اینت گوید مذهب لعان مهست 
کر بخرم هیچکس را از گراف 
سا : دام مر , شاش 
چند برسی بر طریق کس 
چون سوی معروف معرو فم چه باك 
کک ده 
ظاهری را حجت از ظاهر دم 
دا باستان- دست حق 
۱ برد من ,ادشاهی ۳۳ 
تا یون: عم از هر مال 


أ برادر 5 دارم در 


8 ری از کردون گردام بقدر 


کر وفا ابید ازو مرت کافرم 
هر سوئي ,ارو رفیق و رهبرم 
| ٿو گفتستی دگر اسکندرم 
مرن ره او نیز ه رک لسپرم 
علم و توحبد است با او خنجرم 
ژایکه .من مولای آل يدم 
حیدر کر ار باشد بر () رخ 
کرت ید ۳9۳ اینك دفترم 
زین خران گر هوشباری شمرم 
باكر دان م لستر و 3 چادرم 
تسرت وا وز او نھ رور حرم 
5 زموده خبره خبره مشکرم 
وین همیگوید که من با عمرم 
۳3 شافعی را چا کرم 
مچو ایشان لا ماله من خرم 
قاقر ییا | که فاعم 
طریق و مت دمغمسیر م 
TR‏ با 
کات ایق ,کرو روشنترم 
بش عاقل ححت عقیی برم 
روی حق از گرد باطل بسترم 


۰ ۳۹ 
2 ۵2 لسنمه 
ا 


۱ ندست مری همس رم 


یس خطا کرد است ,. لاد مادرم 


چون شوی غر:ء که شخص لام 


ره یکچندی بدین چاه اندرم 


[ا] : مترعنیزم » مهترندیدم » [ب] : وکر [ج]: ای‌خردمندا نکه » [د] : مُغبرم » [ا] : کر جلااش برفلك ساید » [ب] ظ : عمان » 












































۳۹ 
9 


شخص جام را یی خوش منظراست که از ان منظر بگردون بر ړم 

مر مرا زین منظر خوب ای پسر رفته گیر و مانده اینجا منظرم 

منبر جالست شخصم کوش دار پند من اکتون که من برمنبرم 
کر متقارب مقصور 


وه o2‏ و 23 ° 


فعولن عون عون ول 
























































اک باخرد جفت و اندر خورم 
سرد کو رون دور باشیم ازانك 
ا گر خر همی کی خاک چرد 
چه فضل آوریم ای يسر برستور 
فروسو نخواهیم شد ها هی 
13 از علم و طاعت برارم د 
چرخ بک ۸ یرد , چات ما 
نسم ابدری ما جاتب و خرد 
زج عنصر بستندمات 
بل بندو زندات مأ عنصریست 
ببشد ستوری دروت. ندستیم 
نبیی که از بی عیزی ستور 
چو عرعر نگونسار مانده نثیم 
چرا بنده شدمان درخت و متوز 
سزد گرچو این هر دو مشغول خور 
سر از چرخ تبلوفری برکشم 
بدانش رگ رگ و زنگار جهل 
بیداد و بیداه 5 نگروم 
اکر داد خواهیم در نيك و بد 
چود خودکنم ا زکه خواهیم‌داد 
چرا پسکه ندهیم خود دادخویش 


غم خور چو خرچند و اک خورم 
خداوندو سالار کاو و خرم 
چرا مانه از کشت دای چرم 
اکر مچو ایشان خورم و رم 
ڪه ما برسر گنبد اخضرم 
ازینجا جرخ رر «بدم 
گر اورا بخورهای دیرن برورم 
وکر چند یکچند گاه ایدرم 
چو دیوانگان چون ببند اندرم 
اگر چند ما فتنة عنصرم 
سی که ,رصورت دیگرم 
چوبی.د چنار است و ما برورم 
ای چند باقامت عرعرم 
ببا ایکار اندروت بنگرم 
نباشیم ازرا که ما ترم 
بدانش ڪه داننده و بافرم 
زر سل و زدل سرع 
ڪه مابندة داد داورم 
بدادم معذور و اندر خورم 
مکر خویشتن را بداور بریم 
ازان پس که خود خصم و خودد اوریم 


دست هن و تست نك اختري 
اکر دوست دارم ام بکو 
می سرو بايد که خوانندمان 
تخواهیم اکر چند لاض بوم 
بیا ابدانشس بيك سو شوم 
سند. .۷ .افکر. از را 
ما وت مور نی می‌دهی 
بدعر یی بای روشن دک ما 
ازیرا سر دفترم ای پر 
ریگ ای سم انفرون تعنبه اند 
توای اصی کر زحد بگذری 
ور 72 ہے حقست و ما 
اکر تو مراین قول را منکری 
وکرتو سر سر بمری آوری 
ز پیغمبر ما وصي حب در است 
زفرزند او خلق را رهبر است 
سرو افسر دیر_ حقست و ما 
اکر تو بال ني کافری 
هلامت مکیالت ار ماء چوتو 
سباسست رها خداوند را 


لغوغای ادات چه.غه شوی 


زیأجوج و مأجوجان باك تست 
اکر سک حراب اندر شود 
چه با کستا کر نیسان فرش و قصر 
عم در چشم داا چو زر 


[] : نادان » 


اکر بد تجوئيسم نيك اخستريم 
چرا پس نه ام نکو گم 
اک چند خمیده چون چنرم 
که فربه بداند که ما لاخر 
زلشکر وکر چند ازن لشکرم 
بر نی ان کرد خود فشکرجم 
مراین اکان را بکس شم رم 
بدنی‌او ديرن سر دفزم 
ڪه ما شيعت آل بیغمیرم 
همه خلق و ما رلب کو رم 
بلسهوده E‏ ما نگذرے 
ازير امور سیر مطاع و میرم 
چنان دان که ما ضرا نکر 
دکر شو بیاور که ما اورم 
چنین زين قبل شيعت حیدرم 
که ما ری و راه آت رهبرم 
چنین فخر امت بدات افنرم 
بطاغوت ٿو نیز ما ڪافرم 
بمځيره ره جاهلي نسپرم 
که نه چون تو بددین( )و بدعضرم 
چه لاق ڪه ما برسر منبرم 
م۳ فاص( سا امکندرم 
ی آن را CE‏ پگ نشم رم 
چو در دين توانگرر از قیصرم 
چشم تو در خاك و خاکسزم 
















































































ازاهل خراسان چه بآ عندامآن 


کر تیه کیت 


E O‏ ما کاب و شاعم 


عر E‏ مشن مطوی ‏ محجوف 


1 2 


o o% رو‎ 


هن گرم 1 با دگر بای جهام 
داش بجع جف ۳۳۳ 
دس نه هیام من وحپان نه همالست 
عم کان بود و من چو زرّوکنون‌من 
ای‌جی خلق را چه بود که ادون 
آب "کی رخته" نشد از ب من 
هیچ جوان را بقهر پیر نکردم 
خطبه نجام بکاشفر ( و بنقداد 


چگ طمعی نسم حون و عرگار 
ص م 
چددت کنام‌جزا بنکه من نه چو ابشان 
کا یا ی امبری 
کرتو راح( عا را امیرنداننت(د) 
نامه 7 ان است سوئ هن 
ند هن و گرفته اند " ازشت 
۳ گن این منت از خدای اہو ست 
رج و عنای جهان کشیده ام ۱ ن 
تو له نداق مش رو ز یر او 
له حهان را شفلکالش سییر دم 
ای طلبنده حهان ۳ مطلت ۳ 


اوو 2 ابا 2 


هست جهانم هان و من ته هام 
از من و من زو کنون بطبع جهانم 
انکهچهان‌چون من و نه من چو جهام 
3 سخن را شفس ناطقة کاع 
سخت بارسنق ی ز امو شام 
بان بسم من همی ز کس استام 
پس چه دلعن شدند پیر و جوانم 
بد مجه کوید همی‌خلیده (۳) و خانم 
چون که چنین دشعنان شدند سکانم 


از دش نادان و مير و شاه دواع 


ورت بحواع مدرخ رد مداع 
شهان در شدر خلق در (0) دل‌وجام 
کایچ نرد کی بیش میام 
دنه مبداشی فلان و فلام 
نیز ابید سوی عناش عنام 
من 1 بدا استه ام چگونه ندام 
سفله نگرده إطبع تاش رام (و) * 


لام انگار از مىان و ام 


AE‏ ر توبخوای » [د] : نداعت » [ه] : در 


دل زخالق » إو[ + سفله جپان را بسفلکان بسیردم س رااش جنانکه زو فعاع» 


تو شتاب از پس زمانه دواف 
تو () چومن ازغبدمچو(ج)بادخزانی 
آنکه دهانت بدو نکو شودو ۳ 
روز ندامت ز بد دسست ندعمم 
ای همه ساله د نان بگرد ,اسان در 
من که ز خون حسین بر غم و دردم 
از تو بدین کار ها عاندم شاید 
من ز تو دورم که هی‌چه کرد بافعال 
تفت لطیفم رها شد | اک چند 
سوی حکیماتت فرشته‌است رواع 
هیکل من دان علم فریشتگان را 
ملك سلیان ا مرس یک و 
بر رمهٌ عل خوار در شت دنا 
هیچ شبان ى عصا و کاسه نباشد 
نان شمریمت خوری چوپش‌من آئی 
ای اسو یحو ش کرده صورت من زشت 
آینه ام من اکر تو زشتی زشم 
علم بیاموز ام عاا اف 
در سخم شم مم دی چویکفننت 0( 
زیر درخت مود ن ای رت هراد امت 
بت ره وا باغ دین حق اندر 


ور دنشدند درو غبار شباطر: 


کک 


درو Ee‏ اروی من نر د زانك 
)9( 


تار مرا چون ۱۹1 خن نبانشذییکان 


من ستو ر (8) از در م نه رمام 
نه چو تو من مدحگوی حسن‌خزانم 
خشك شودگنده زو زیم دهانم(ع) 
شت بادت قرین..سست قرام 
مرن نه بگرد دنام و نه د داعم 
کچه نشا ید ھی که از تو ام 


ملت وزات بکراد دجاو زدام 
زیر .زمانست این کثیف و کرام 
ور چه که در چت( م‌دهست عیام 


ورچه یمان ز شر دیو ہام 
هم من بیط وان 
از قبل موسی- زمانه شام 
کش هن ذفترو عضاست لاسام 
رم ساغشته زیر شبر نیام 


هن نه 23 که همير دک کا 
ور تو نکوئی نکوست سیرتو سام 
و سر نار وک اش فاعم 
دست خدیو جهان امام زمام 
کت زر شاخ مردي بنتام 
تازه کم کر سخن چو آب روانم 
کرد بیندی چو در ازو بنشانم 
رزوی بدو دارد آبیاده سنام 
تبر سخن را بنان سر است (د) کان 


[ا] م نه [ب] : بدم تو ۰ [ج] : وانکهدهان [نو] خوش بدو شودو تر» خشلك‌کند 


ناداو زیم‌دهانم ۰ [د] : ورچه بچشم‌تو » 


و 


8 سفله نگردد مطبع تاش رای ۰ سفله جهان را ازین. هباثم [ز] : تیرقلم را نان بست ۰ [®]ظ : بنفور 












































۲۹۹ 


ایی یھی یی یر یی یی رر را م ری پر ررمي يښ ي رر ډډډ پټ زڼ يمم ڼپ بی زیت یی یبیط 


1 عدوی من عشرقست ز مغرب 


آسان هن تر خود بدو 0 برسام 


gS‏ یه 


o2 وه‎ 


ی 2 


A‏ مت مصطفی و شيعت آل 
نیست جز اولاد مصطفی سيس او 
امب ۱ ,هت شم کین سوی ایزد 
کر کرهی بش بوده اند صد سال 
باسر الست خلق را سیس بار 
امت را چون ز آل میببرد بار 
ای بخردتو مرم چون رمه از ما 
چشم خرد باز کن درین رمه مارا 
عب ج زاین نستمان‌که‌ما نه‌چوایشان 
پیش تو رهرم بدست جهل وضلاكِ 
گاء سخن بر بیان سوار فصیحیم 
خبره شدم اندرین زمان که بحبلت 
بل نه رجالند که رحال جبالند 
روی سخن را ز هر حجت علمی 
زر عیارم زی حکیم سخنداف 
ل غم و انده بر هد و علم و بفصیلم 
خر بسیاری ای عدو ز چه دارید 
ور لشارید چون ستاره چه با کست 
ساحرمان گفته ايدو شابد لیکن 
معدن خار بت کر وهی کون 
حجتّ دیشم سوی اهل خراسان 
از سخن دين سوستان شربعت 
شهره الیم رسته بر لب کور 


خاو خداو ند حریای جلالیم 
پیشرو ما و بر مثال ‏ نثالیم 
زشت و محالست و ما نه مد اليم 
ما پس ایشان بدن نيم بسالیم 
وین ای نیاو مک جاو .اي 
جز بتو یارب زبار بد بکه نالیم 
مرغ نی چون ری و مانه شکاليم 
بنگر آنکه نکر که ما بجه حالم 
بدکنش وعشوه خیز زاو زشت مقالیم 
در قد ح دين بحکمت آب ز لالم 
11 حال سفر پیاده و لالیم 
بر سر مثبر شدند اینکه رجالیم 
کک 8 نه رحال رجالیم 
پیش حکیان نقطه نقطة خاليم 
کر چه (سوی سفیه سفله سفالیم 
نى چوتو باندوه مالو چاه و جلالیم 
برگ درختید و ما لطیف چو الم 

پیش شا ما چو شس گاه زوالیم 
ساحر آهل خرد ز سحر حلالیم 
پش حکیم و فقیه کوء مثاليم 
خارو خس چشم کور اهل ضلالیم 
رګ و بر عم را بدیع نالیم 


آب ز کور خورم چون‌که نبالیم 


1 هس ها ری 
[ ۱] ۰ تی خود آسان بدو روان ۰ [ب] ظ : عشوه خر 


۳۹۷ 


بحر عزج مسدس آخرب مقبوض حذوف 
ال هر سر ور ما۳ 


مفعول مفا علن فعولن 


او امیا دق اول کس 
ا وق ادارا را 
چون سایه جهان پس من آمد 
جویندء چسته گت وز من 
آن دنو که نش من ”رقت 
و م لمق دی 
لا گت رشق میت دش 
لیکرے رمم هی ز قومش 
بك چند ميان جم دیوان 
از اکرش سلس عاندم 
لیکن برید دیوم از مر 
من دست هوی بحبل حکمت 
بر چرخ رسید اک و امم 
ان امت بتپرست"را من 
خواهند می که مجو ایشان 
والله که مسنخورد خوامم 
در من که ازانکه ھت 
در من چه یازا که سفست 
چون من نبود کسی که بدشست 
ای شاد شد تداتکه بکچند 
پیوسته شدم نسب بیمکان 


ا اک کدی 


(۱) سپست با اول مفتوح وافف مکسور : گا 


0 خلقشانت لہ : 


اندیشه ندم دل انم 
کن طمع طراز بوه شسم 
چون دید که ا جسم 
میجست می چو منش جسم 
بر بای اند و من نشسم 
وا کنوش زیر پای خسم 
چون شته شد از هواش دسم 
ھر چند زمکر دیو رسم 
أ کور بدم چو ديو زسم 
الود چوکاهشان سیسم )۱( 
چون دید که من چنونه مسنم 
لسم سرا و سخت سم 
۳ لديك رم و یسم 
سم 
من جز که خدای را پرسم 
ا شکر بتپرست بست 
از قامت او همی بد سم 
از فا لفضل شسم 
از ۲ ات او تی بدسم 
چون موبه کزان همینگرستم 



































تبغ حجت موز روش 
ردم چن‌انکه تو بحواهی 
دل در شکمش بشبر برهان 
او نل2 3 
هس سال کر کارا دعوت 


با داند خصم من که" چون تو 


۲۹۸ 


در حلق امام توش ۰ 
ای دیو بهر کجا که هسم 
هی چند بخواستی تو خسم 
از قؤت. حجّت درسم 
باطراف جهپات هیفرسم 
دردن نه ضعیف وخواروسم 


محر رقل مسدس مقصور 


- #۶ 


قاعلانفاعلانن فاعلان 


دوش با یتلام صبح از وقت شام 
دار ای چ 
مچو دو فرزند نوحندای جب 
شب هزاران در در کسو کشید 
کس عروسی در جهان هر کر ندید 
جز که بد کردار کس بیدار نه 
روی این انوار عا سوی ما 
قي هن بات ت ۱ 
ان زیامهنای خدایند ای سر 
نوک کاو هاشالست چ کل 


قول ی ,اواز را ,چون. رئ 


هر لب حاهل ی نید 
قول چون خرما و مجون خار فعل 
من که نسیدم می کردار وق 


کر بدن. مشفول_ کم لاجرم 
دست من تایه العالان 


() نشخه : ای داعام » ( کذا؛ ).۰ 


ر کک دسم ر فکرت نود جاع 
چون شه رومی فرو شد زیر شام 
روز مجون سام وره شب چو حام 
سرخ و زردو با نظام و ی نظام 
E‏ ید نور و رویش بر طلام 
د حالت ندیدای وای مام () 
بر مشال چشمپای بې منام 
سوی ما و ورهاشان چون پیام 
بودنیها زین زیاها چون کلام 
8 حرد بکشود .کوش دل عام 
چون نبینی رفتن بش پا و گام 
ى زان فعلش تود مدام 
در بر فاسق هیگوید غلام 
ان نه دیشست این نفاقت ای کرام 
جز بیمگان کرد چون ارم مقام 
داي جت ها کرام ۱ 
زن بر آفت جای‌و جاه ار بام 


داور عدی میان خلق خویش 
آنکه باطل گوید از ما بر فگن 
در تعجب مانده بودم زين قبل 
چون سهیده دم حکمت در کشید 
چون ضمیر عاقلان شد روی خاك 
مچنین گفق که روزی بر کنید 
رازه رکدد 
بار شاخ علم یزدات بو عیم 
زین ری راخ بانب علم او 
ف. بیانش عقل نپذبرد گزاف 
عقل را اندر بیاك دين حم 
چوهی محض اطی لفس اوست 
و ار ا دام کن را چين 
ون‌زمان راب نکه چون چون هنک 
وین سپاه ن کران بر بکدگر 
نه ببیند نه وید چون سنور 
جنر ی با ی شده فاش و حلال 
باش‌گونه نگ ده عا بوستنی 
کرت خوش. آمد کا س 
بر در شوخی بنه شرم و خرد 
چون بر آهختی ز تن؛ شرم ای پسر 
eer‏ 
ور سلامت را عبداد او علبك 
ور بریدستی چو من ز یشان طمع 


() ۰ دن جد خویش 


۲۹۹ 


Shi HEBE E 
زوز عر بر مرش زاتش لگام‎ 
ا اماو از ر گام شا‎ 
از نیام نیلگون زرین حسام‎ 
از چپان بر خاست جعد قر فام‎ 
فاطمی مشیر حق را از ,نیام‎ 
آتب. امام بن امام بر امام‎ 
آن بعلم و حلم و حکم و عدل ام‎ 
نستت راهی ین بر نور بام‎ 
زانکه جز باتش نشابد خورد خام‎ 
او گذارد از يدر وز جد دام‎ 
وین جهان یکسر بران جوهی ورام‎ 
ای برادر ی ,کران:و بر دوام‎ 
برا هلاك خلق بکشاد. .است. کام‎ 
اوفتاده چون سکان اندر عظام‎ 


چشم دلشان جز لباس و جز طعام 


واه وه م آزا کی کنمه ‏ ام ۰۳ 


راد م‌دان ند کان را گفته وام 
پس ی رش ی ی اج چون رخام 
یافتی ویتا و است و اوستام 
بدشت قى E‏ کلف سلام 
مچو من بنشان وکال زین لام 
به که ۳ حاهل خسس اندر خبام 


سم سے اس دج 





امتح تسد تست SSE TS‏ 


تسس 



























































° 


۳۰ 


0 ۹«( ى<حىحسض ۳ »۳ سس __-_ت«_تب«_«_«_«ارپآ«۷ 


تن بخن + اوا  <‏ قارق 
2 ججت. 1 ره شان رد 


7 بر روشن شود اما و دام 


حر رمل منتّن بون مقصور 


o 2 o 2‏ ام ° 
فاعلانن فعلاتن فعلاتن فعلان 


اې دلو هوشو خردداده دشرطان رجیم 
دل توھىچو که(۱) معصیت و رم چوموم 
کربضواهی(۳) ک هک بسن ی تو متام 
بمحردی بابد و دانش که شود صد عام 
حکمت‌آمو زوهنرجوی نه لعطیل که مرد 
سوی فرزند کسی شو, که بفرمان خدای 
حکمت از حضرت‌فرزند نی باد حست 
کی انان ار زو ٣او‏ ندل 
ا م آمروز بی لعیان حور و وشت 
وکرت بست ببندی قوی این دیو بزرگ 
زرو .ر هردو نباشد مثل عامست اين 
دټن و دنیا نه گرافنت نټابد زخدای 
بگزین زین دو یکی را ومکن فشه عراز 
جز که درطاعت ودرعلم نبو داست‌تجات 
اقوعرشته هر آن‌کس کر نود است داش 
جز ندامت بقیامت نبود رهبر تو 
چون بگوشآبدتذ بر بطی آن راه ك نو 
باز بر چين شودت روی وبخندی لفسوس 
ا و حبره زده بر پای تبر 
من دیو" بببراه" چذوت" و 
جز که بار وبتن رنه نبائی چو همی 


جه کار است چو عراست ازدا نش جانت 


روی بر دفته از رت رجان رحیم 
سنگ خارهس تکهعذزت و تنگ چوس 
زانکه فتنه شدة برغزل و هزل مقیم 
توبحیات چه بری نسبت خود سوی‌عيم 
نه بنامست‌همی (ع)بلکه ععنیست حکیم 
مادر وی و رسالت که بد وکشت عقیم 
باك وبا کیزه زتشبیه وزتءطیل چوسیم 
چو دود مدار از قبل دنیا پیم 
همچنان نیز سینی لعیان ار وجحیم 
خامش و طبل رن بهده درزیر گليم 
بکرهت سوی جحیمست ودگرسوی میم 
جز که فرزند براهی مکی ان ملك عظیم 
توانث کی کرد دل خود بدونيم 


رسئن از بند خداوند نه کاریست سالیم 


زلف چون نون وقدچون الف و جعد چو ميم 


یات میخواره رققنت و ریاخواره‌ندم 
روی‌پژمردت چون‌گل شود وطبع کرم 


آ نگه آ گاه‌شوی چون بخوری دردستیم 


جر که کے واه 2 رود دیو رجیم 


رهبر ازگمره جوئی وپزشکی زسقیم 
ی ‌دار نیو شمد دای طم‌یم 


ل ا 


() : دل چون بجر تو در» (ب)؛ نتوات». (ج) ۰ نه بناست هی » 


۳. 


جر که قۇازفكام قز دە مجان کس نفرو خت 
وق تآس ت که ازخواب جهالتسر خويش 
که می ده بیوباردمان خرد وزرگ 
چون‌نندیتی ازان‌روز که دستت نگرد 
خودشتن را ز تواهائی خود ره بده 
دخاوت سری از س‌که وقف ر باط 
وگ از بر ضعيني دو درم .اید داد 
جزبدان وق ت که ساف ازومال غصب 
کر لوزت بعتری بده مکن سر ٹکرک 
دیو دنبای جفا پشه ترا سخره گرفت 
زر آل رسولست را جای که هیچ 


سخن حجت بر وجه مامت مشنو 


مار وافعی بحريدي بدل ماهی شیم 
ر تا سرت بر وزد از علم سیم 
واهن افته از گوشت نداند چو طلیم 
نه رفیق ونه ندم ونه صدیق وله یم 
نان که بذیرنده حکیمست وعلیم 
بر فسوبی بدهی له گرمابه ونیم 
ندهی ا نود حاضر عفتی و زعیم 
توا که ببینی عثل روی تیم 
ام ود نه حوب اید با فعل دمیم 
چو ام چه دوی ازپس این دیو م 
دیو را راه نبود است درین شهره حرم 
با عاف بقیامت خزی و خوار و ملیم 


بجر قریب مسذس اخرب مکفوف 


مفعول مها عیل قاعلاّن 


از دهن جفا پیشه زی که ال 
راقصت و دوسال حصومت افتاد 
ما افع اس ز عر برر 
يك چند جام فزون مبشد 
در خواب ندیدی مگر خیام 
چون دبد.زمانه که ره کف 
بربود شب و روژ رنگ و بوم 
زین‌دیودژا که(۱آچوکننم ۲ که 
گاه از در مير جلیل کوید 
کرسوی من آئی عنیز گردی 
که باد دهد آن زمان که بودی 


(۱) ۰ خشم آلود» 


کویم زکه کرداست تال ام 
از شصت و دو کشت زار حالم 
شاید که نام زر ما 
کف که یی نو شده هلال 
آن دوو هی قد مشك خا! 
بهححست بست جف ما! 
برکند مه و سال پژو یام 
زین پس نکند صید باحتیال 
پنگر بفر و نعمت و جلام 
پیوسته بود باتو قیل و قال 
پدشم شنده له تبارو 1 


















































کل جه معنی حرام کردی 
چت بود تافو هنور پیړری 


ای ده جز آزمن بجوی‌دیدی 


من نسم آن کل کآب زرقت 


حهست و حقیقت پش روم 
چون طمع ,ریدم زمال شاهان 
من جز که عدح رسول وال 
کیل کیو هزل کوشم 
جز راست نگویم ميان خصان 
هنگام عدالت. بحار. خاره 
چون من زحقایق سخن گفایم 
ای فخر دة بدانکه گوثی 
ارو ز تک بخواند و فردا 
زان کش توخداوند مبپسندی 
وان چیز که اورا میبجوئی 
حراست مرا در ضمیر روشن 
ذد فص اور مطبر هیغم 
و اما که داید عوز حاهل 
رفم پس دنیا سی و لین 
1 ره نر چ ان وم 
ازد مکنادم دعا اجات 
صد ف خداوند را که ام 
در حب خدا و رسول و ال 


ب 


انچ ایشان نک رکهابدون 


() ظ : پس قذالم» 


مسعود مرا بحت و نيك فام 
رجان و تن خویشتن حلام 
اک رخت اند ات درجوا! 
نه مرد چنن مڪرو افتعا( 
ازه شودم شاخ و بارو بل 
زاف تو فکننده پس قب:() 
یس مدحت شاهان چرا سکام 
از گفتن اشعار گنک و لا 
بانگشت خرد کوش خود بام 
باباد نگردم که مرن نها 
ی دیدۂ بد خواه را خیا! 
سقراط و فلاطون سرد عيام 
برد رگه سلطان من از رجا 
داد‌اشت نوید عطا نبا( 
ننگست هایگ تا بود هل 
حمّا که کر فتست ازو ملام 
در شعر همی در اوآن تام 
در اغ بلاغت یزان شل 
من خفته و آسوده در ظلام 
افلاك رات داد کوشیم 
پس هجو توک بوده در ضلام 
کر کم افطل( بیجع 1 


کم شد چو فون یه سای سا 


N‏ خداوند قصر و عصرم 
مستنصرم ور ازن بگردم 
زو گنت بحاصل کال عام 
فی اوقدحی آب شور بودم 
قول مه هزل و محال بودی 
من کوهر دين رسول حقم 
ی مغز سفالیم وه بودی 


ناج من ا عغزا را ولیکن 


مود يدو شد چنن خصا! 
چون دشن بې دیش بد فعال 
من ید آ رن عا 
و امر‌وز بدو چدمه ز لام 
هزم همه حکمت شد و حال 
من کو اگر مانده در حبام 
امروز همه مغز بي سفام 


م بای" هي مغز را عفالم 


حر »ضارع ممن مطموس 


صو 3 > 


مفعول فا علات مقاعیل قم 


شایدکه حال و کار دگر سا نکم 
عالم اه تسا حرم شود 
در باغ‌و راغ دفر و دبو ان خو اش 
چون ابر روی صحرا بستان کند 
در ا مناطره سس عافلان 
کی تک کدی خطا تکنزد 
قصری کم فصیدةٌ خود را درو 
جائی درو چو منظره عای کم 
بردر کپش ز ا دره محر عرو 

مفعول فاعلات مفاعیل" فر 
وانگه مر اهل فضل اقالیم را 
5 اندرو تسا ید ادان که سس 
خوای هم که مرد خردمند را 


انذز ن کر عثان تخرد 


5 تو ندیدءة ز سخن م‌دعی 


ی ان بست قصدسوی آن کم 
من خاطر از تفکر نسان کم 
از نظم و نتر سنبل و ران کم 


و لفظهای خوب درختان کم 


من نیز روی دفر بستان کم 
از تکتهایخوب کل افثان کم 


میا ر شرح روشن باران کم 


از بنتہاش کلشن و ابوا نکم 
جائی فراخ وهن چو میدان کم 
بکی ام داا دربان کم 
بنیاد این مبارك بنیات کم 
درقصر خویش یکسره مهمان کم 
خانه همی نه از در ادان کم 
از خورد نیش غاجزو حبران کم 
معنی خوت و نادره را جان کم 
من بر سخنت صورت انبان کم 












































اور از وصف خوب‌وحکایات خوش 
معنش روی خوب کم و أنگپی 
چون‌روی‌خو یش زیسخنآرمقهر 
ور خاطرم بجائی کندی کند 
جان‌را چوزنگ جهل پدید آورد 
دشوار این زمانه دد فعل را 
دست ازطمع دشو پاك آنکهی 
کر درلباس جهل دل خفته بود 
وين جسم ى فلاحت آسوده را 
ور عدب من زخویشتن آمد هه 
خیزم بقضل ور حت بزدان حق 


اندر ميان نيك و بد حویشان 


هن ساعی, بجر دروت ار 


ناغل و طوق وبند که برمن اد 
5 دبو از آ مجه کرد بشمان نشد 
توت طاقم که ن خوش‌وا 
ادبو را که درن وحان .همست 
از قول وفعل زین ولکامش م 
گرتو نشاط د رکه جیلان کنی 
سوی‌دلیل حق‌بنهم روی خویش 
زی اهلبیت اجد ‏ م‌سل شوم 
ا ام خویش را جلال امام 
زان آفتاب علم دل خویش را 
وز رت مبارك دریای او 


ای آنکه ی بصیحت همی 


tt 


زلف هیده و لب خندان کم 
آندر تقاب لفظش ینهان کم 
پشتش پیش خو یں چوچ وگانکم 
اورا بدست فکرت سوها نکم 
چون آننه زخواندن فرقان کم 
آسان بزهد وطاعت ردان کم 
از خفته دست بر سرکیوان کم 
اکنون ازان لباسش عریا نکم 
خيزم بتيغ طاعت قران کم 
ازخویشتن بپیش که افغا نکم 
دشوار دھر بردم آمات کم 
مانشده زان میزات کم 
بفزام و زدزش قصات کم 
دردست, وبا وکردن شنطان کم 
من نفس را ز کرده یشان کم 
بر کاروان دیو ا کم 
.ار ی بنیغ عقل مسامان کم 
افسار او ز حکمت لقان کم 
من قصد سوی د رکه رمان کم 
ا خویشتن سیرت سلان کم 
نوا وهی وانده ايشان کم 
ام انو ا کچ 
روشن‌سان ماه بسرطان کے (۱) 
دلرا چودرجگوهرومرجان کم 


کاین پیرهن بیفگر و فرمان کم 


(۱) ۰ باصطلاح اعل جوم سرطان خن ماهست » 


تا سخت زود من چو فلان مرا 
اندر سرت حار حمساات قو بست 
کی ریزم آبروی چو تو بیخرد 
ترکان رهی وبنده من بوده آند 
ای بد نصیحتی که تو کردی مرا 
کیتبت کربه اید ت که به خورد 
از من خسدستر که بود در جهان 
دين و کال و علم کیا انگ 
از فضل ا چو غول بعام ی 
این فخر اس مرا که بهردوزبان 
جات رات هررمدعت .ال سول 
دفتر. زبس تکار زنقش سخرن 
وندر کاب بر مخن منطقی 
بر مشکلات عقی محسوس را 
ام تک کنجهن 
زندان موّماست جهان دون(۲) 


.اروز حشر اا سوزنده را 


۳. 


د بلط مار خراسان کم 
من‌درد جهل را جه درمان کم 
بر طمع آنکه توبره پرنان کم 
من ن چگونه بندۀ ترکان کم 
اچونفلان خسیس وچوا نکم 
من کرد او زبهر چه دوران کم 
کرن بنان‌چوگربه‌گروک‌ان کم 
ا خویشتن چو غول بیابان کم 
پس هن چکو نه خد مت دیوان کم 
حکمث همی مرتب ودیوان کم 
که رودی و گاهی خسان کم 
پرتر() زچن وروم و سپاها نکم 
چون آفتاب روشن برهان کم 
بگیارم و شبان و نگهبان کم 
EN‏ و نظم ازینسان کم 
زان من همي قرار بیمگان کن 
بر شيعت معاو به زندات کم 


.سوم مطوی موقوف 


وس دای وید ن 


مفتیلن مفتعلّن فا علان 


عقل چه آورد زکردون دیام 
-گفت چوخود ندست فلثر اقرار 
وام جهااست را عر تو 
دم بش بازدهی زانکه دهر 


باز دهی باز کسان ردم ز داصبب 


خاصه سوی خاص مانی زعام 
نست. درو نیز مارا مقام 
و جیا ری اند دوا 
باز ستاند ز تومي عمر وام 
ف شکت آن روز بناکام و کام 


]1[ باصطلاح اهل وم سر طان خانه ماهست ۰ ]1[ ظ : بر ره [۲] وزن‌کو تاهست » 
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پک > 


Lk 


تکنی هیچ رین وام سود 
وام دم تست و رین سود تست 
بازده این وام بر نلود ازاك 
خوب سخن چست را شو دمر 
رکش و باز هده دم ی 
فیا رین شک تخر 
حام می از دست بیفگن که‌نسنت 
خفته ازای که نټای ز چهل 
خفته نود هس که نشنود 
خفته بجاف تو ز چون و چرا 
بر ردو برقذهت ن تساك جات 
حكنت و عام و حيرو دند به 
از ی دنا رود مرددین 
دسا در دام تو مد ندین 
دام تو کشتست جهان و چنه 
اس کشنده ت جهان جوزندن 
کر ربکا خفن کر شوخ قین 
اسب جهان را تو نگبری بتك 
شام کنی ظمع چو کبری عراق 
ا که روزیت بجر افکند 
a‏ ی وارت كردن مهد 
خوار رون را ندت آخر ز در 
زود فرود افکندت سر نگون 
آ مه میجست سکندر هگزر 
ساعه (۱) کیا بافت ز دستان او 


چون تونباشد بجهان نیز خام 
چوش دهی باز همی جز کلام 
سود حلالستت و مایه حرام 
خوب سخن کرد را خوب نام 
باد مبیای چن بر دوام 
سود می گر برسم ڪرام 
حاصل آن حام مگر و ای مام 
در دل اريك هې جز طلام 
بر دهن عقل ز کر دون اپام 
نه بن از خورد شراب وطعام 
جانت بروزه ست و تات سیرشنام 
زیب و غلام و کرو اوستام 
جز که بدانش نبود شاد کام 
ف کین دنا نبود جز که دام 
اسب وستامست و ضباع و غلام 
کردنداندش کسی جز درام 0( 
او ز تو خود زود ستانه لگام 
خیره مرو از بس او خام خام 
صرت پیشست چو رفت شام 
ی بروی بر باو گام کنام 
بر تو یکی بز کنند آخر تحتام 
کر چه بمواند بنویسد خرام 
چوت بر آوزد محملث 

ی شد بك روز مراورا تام 


رسم دستان و نه دستان سام 


[ا] ظ: کرد رام ۰ ]1] سامه : لثت فارسی ودرینجا _ععنی پناهست > 


7 اس ت که بگرفت ازو 
آ جه شم تو ازوشگر است 
در در خاص آی بدین و مرو 
طاعت بدا ننظام آورد 
ته د نیاو هنت جهان 
من ازن پش روا کرده بود 
از پس خویشم چو شتر میکشید 
متش نه ديدم نه برسم ۱ 

آنکه بنور پدرو جد او 
آنکه و کیش امامست حق 


حنظل‌و زهر است بدندان وکام 
از یس دنبا چو خسان و لام 
هرچه که دنیاش کند بي نظام 
جز که دطاعت نیذبرد ام 
مجو برن قافله دنب دلام 
چشم نکو بین و گرفته ز مام 
FF Fa‏ و جلال, امام 
نور کرفتست جهان نفام (۱) 
هیحکست و ود "کرام 


چون زنندش صحاری خام 


کو در س سخنش ام خام 
جزکه مر !ورا نشداین هر دو ام 


سد ره و فردوس من خرف شود 
خام نگون بت ود آبد یتخت 
چست بزرکی همه دنیاو_دین 
رابت اویست های و ملوك 
نیست بدین وصف ز مردم مکر مستتصی بل عله البلاه 


زیر هبایش همه جغد ام (۲) 


| نپذیردت ز تو زی خدای نست. پذیرفته, صلاة و صيام 

دامن او کرو ازو جوی راه با برهی زين مه بوّس و زحام 

زر رین یکدی ہی بند من ایذست. ترا و الالام 
بحر منسرح مثمن مطوی دوع 


و ۶و o2‏ 


مفتعلین فا علات مفتمل ن‌فاع 


ای یترک ریق و کردون اسه ات ادرف و RTT‏ 
نیست بنسبت (۳) بس افتخا رکه هر گر نسۀګرډون دون نبوده مکر جون 


آنکه شریفست همچو دون نه بترکنب ‏ ازرگ وموبست‌استخوان‌وفوخون 


[۱] تفامفتح اول ۰ سیاه و تبره ۰ [۲] لجام .روزن غراب ۰ نچه بدان فال 
ند کر » [۱] : ای نس بره. » نېس و سه : دخر زادة است ۰ 


پیره ؛ خلبفه وجانشین [ب] : نیست بنبست » 


ا 


و 


کین در لاله روزن لت 


دمرس کین د فر راد ۱ نگ 
E‏ 
مریم در مت نآو رد د 
ات 2 
نف رچ در 
اتمه دنمس پبره ن قیفر 
زاره ري زاں ارت 


یج 
دون ر و ۶ نز ہت وزو ارات تفرذ تست رن ادر را زار زو رات در ری مل ایر 


ون مشم رشان مت یز تایه ۵ مر من دورن آن وی ز دار د ین ا م ون مي در + ص بط س ت 

















۳۰۸ 


کرتو ر رات زتو خویش 
بلکه بجانست نه بان شرف مد 
ن صدفست ای بسن بدین و بداش 
اهرون از علم شد سر بجهان در 
نيك و بدو دیوی و فریشتگی را 
راه توزی خبروشر هردو گشاداست 
ديو و فرشته بخال واب درون شد 
مار دبوان یک فزشته دنو است 
دادکن ار نام نيك خواهی: ازبراك 
وم ای بد شداست زمانه 
ہر کرای کفت این زمانه که بدکن 
توشدة دیگر این زمانه همانست 
دل بیقن اي سر انه دنت 
کوهر دين چون درین خزانه ادي 
روزن و رهون چوسته گشت خبانت 
منگر سوي حرام و جز حق مشئو 
توبه‌کن ازهر بدی که برتنت و دين 
زنده بانند زندگان که چنان E‏ 


ہر کہ مراین آب را ندید درین خا ر 


زنده نباشد حقیقت آاکه گرد 
زنده زما آی‌بسر نه اينن خا کست 
بلکه زمازنده و شریف‌و سخنگوی 
زنده باب خدای خواهی کنتن 
ه رکه بدین آب دو زنده شد اورا 


چون‌تودس خوش خود عضو رون (۱) 


نت حسدها هه 0 وگل مسنون 
جانت پپرور درو چو لولو عکتون 
كرتوبياموزي ای‌بسمر توی اهروت 
سوی خرد م‌دهست مابهو فانون 
خواهی ایدو ن کرای و خواهی‌ایدون 
ديو مغبلان شد و فریشته زيتون 
فعل بدش کرد زشت و فاسق و ملعون 
عقل‌ترا هزل دنست چو هدیون 
عيب و دت ,رزمانه چون فکنی چون 
مفتون چوف بقول عام منتون 


ی شود ای ف‌خرد زمانه د رکون 


چشم و چون روزاشت وکش چویرهون 


روزنو برهو ش‌هر دوسخت دک کنون 
راه تابد ,سوی کوهر خزوت 
ارد دزد سوی دیر* _ لو آهون 
۹ ا is2‏ 
جانت چو پیراهست و توبه چوصابون 
ازد سحان ف چگونه و ف چون 
آشنه‌چوهاروت‌ماندو غ‌قه‌چوذو اون 
کرچه بخاك اندرون نباشد مدفون 
۱ 
سوی پیمبر نه نیز سوئ فلاطون 
ندست مگرجان فر جستهو يمون 
آرنده ھون مش وس‌ده لسرت ظط 


لوز نه وف عرده نه لسحون 
زنده نخواند مکر که جاهلو محثون 


[۱] بون : بچه دان و رودة باك کرد گاو و کوسفندرا کوبند ۰ نسخه : چون 


که بری سوی خوش خوش شبیخون » 


۳۹ 


رقم لک زاب 5 زندم عاندین 
خاک کو کرد 
دردهن_بال خویش داشت حرآن را 
اعل سخنها دمسث سوی خردمند 
گربضون زنده کرد مرده مسیحا 
کرتو بیاموزی ای پسر سخن خوب 
کرچه عنیز است زرارر بدهد عبر 
بنگر یک که ازرد ا ادزیس 
کته دابا او ی نفرواست 
فضل طبرخون نیافت سنجد هرکر 
فصل سخن کی شناسد آنکه نداند 
طبع تو ای حجت خراسان در زهد 
چون دات ازبلخ شد بیمگان خرسند 


خلق عردی هکرز برلب جیحون 
ات پسر ی پدر اکر عون 
وز دهنش جز بدم نب‌امد برون 
معني باشد سخن ددم شده معجون 
چون سخن خوب‌نست‌سوی‌من‌افسون 
خوار شود سوی تو خزانۀ |قارون 
چون‌سخن خوب و خوش بیابدو موزون 
چوت عکان‌العی رسید زهامون 
گت نادان چنان کېن شده اجون 
کرچه‌بدیدن چوسنجد است‌طبرخون 
اسان اهامای ۰ خد عاذو 
درحشد برشته دون 


س 


در می 


برا چه فربدون بسوی‌توچه اۋان( ۱( 


بحر رمل مثتن حبون جحوف 


ت 


۶و -ه 


فاعلائن فیلانئن فیلات فع 


ای ستمکر فلك ای خواهر () اهر.عن 
رم حردستيم و زرد چو زرد الو 
انکه شد زرد وکهن يرهن حالست 
عارت داشم این از تو ا مك چند 
من زحرب چو تو اھر عن کی ترسم 
ل از کت وار ان توب رکندم 
زن جادوست جهان من نرم زرقش 
زرق آن زن را با نوت نشنودی 


چون نگوئی که چه افتاده ترا 8 من 
قصد کردی که بخواهیم همی خوردن 


دبرهین لاف حان ا ن 


دم ش آو بن ان واشته ۳ ماهر 


که مرا طاعت تبغست وخرد حوشن 


تو دل از طاعت وازخدمت هن توا 
زن بود آنکه مر او را فربد زن 
که چه وی در آ خر لسر سو 


[۱] تون ...کی که روزکارش باز پس رود وید بخت باشد ۰ نسخه : فر شون ۱ 
0 : ای مادر » [؟] داشته : .ععنی که و فرسوده » در فرهتک جپانگری 
,رای همین معنی بدین شعر استشهاد کرده ۰ 


























2 سور ^ یحص‎ MELAS i ema بد)‎ 


همچو بیژن ببیه چاه درون () ماي 


چون همی ره بیژن روی اي ادان 
صحبټ اين زن بډ گوهر و بدخو را 
مچ او خر و عن مده زیرا 
طمع جات کد کرچه بدو کایین 
مر ما پاس ازین زن که مرا با او 
خوی‌او ای پر اینست که واا را 
کودن وخوار و<سیسس‌چهان خس 
خاصه امروز نبینی که هی ایدون 
رها در فرش یک دای 
خلق را جرج فرو بیخت عبی 
خویشان دار چو اجوال همیبینی 
زن‌خسان خیره چه جو ئی‌چوهمیبینی 
این خسان باد عذابند چو اذا نان 
۵ دل مره چکنی ننگ چوآ گاهی 
این جهان معدن‌ر ‏ و غم و ار یکدست 
چوت طمع داري افروختن اش 
معدن لور ,رین نیت پبروزه ست 
کا کت اندر فلك و عام 
۰ توم این کلچن ی رونق باری را 
مسکن ش ص تواست ان فلت ای مسکان 
اندرین چای سینچی چه هادي دل 
کت بگفتست که اه مدار از چان 
دشمن تست نآب“ کلش ای حاهل 

[1] ۰ بیه چاه فرو . 


| د[ : مور "و [ً نینداشته 6 


A 


E [ب]‎ 


اي پیر کر تو بدایا بدهی کردن 
بس چگوئی که‌نبایست چنان کردن 
گر بورزی تو نیرزی میک ارزف 
جز که نادان نخرد کس بتبر سوزن 
گنج قارون نشهی (ب) با سیه قارن 
شصث با بیش گذشتست دی و من 
نفروشد مه جز مکر و دروغ و فن 
زان نسازد همه جز با چن وبا کودن 
بر مر خسلق, خدائی کنند. اهز.عن 
.کا یک داست ازو عهد و وفا دامن 
خس عانداست همه بر سر پرویزن 
خر هی رشته و هنچار یی (e‏ 
که بترب اندر ھکر نبود دوغرن 
باد ایشان حرو () باد مکن خرهن 
که جهان سايةٌ ابراست و شب آلستن 
نورو شادی وهی نست درین معدن 
شیب رودت وا کا 
که چوباغیست بر از لاله واز سوسن 
بر سرت رگیلفین نی وتو درگلخن 
جز که از جهل نینکاشتةٌ () گلشن 
جانت را هتر ازین نسث یک مسکن 
آب کون همی ای بیهده در هاون 
هس چه یاف همه بر تنت همی بر ن 


شب وروز مباش اکن ازن دشمن 


[ج] .۰ هنج ۰ ظ ؛ سوزن » 


۱ 


گوید ازعتر و زشافی نچه ببود خو شر 
لیکن این فت رواک توهتتتواهد 
چکنی دتا ی دن و خرد زیراك 
مر د :ك آدین چنوخراست ار توتئی‌مردم 
خری آموختت | نکش که القمنگقتت 
نيك پنندیشی که از هر چه آوردت 
چشم وکزش ودنآ وعقل‌وزنان داادت 
آن کن ازظاعت ویک کهانداری شرم 
پش از ان کک ویو با کشد. 
ب سکه بشنت چپان بر تو ونجزعصمان 
از بد کردء بان شووظاعث کن 
مخرت خجت شنو که همتنافد 


سخر. حکمی و خوب چتن اند 


که بثارندش ازین بازق وآن بر زن 
مکن اندشته زقردا بخورو بششکن (۱) 
این تن کال بن خاصل اسرد افکنن 
خوش نباشند .جن ان زيرءه و آوشن 
چو خران ان‌دتن شو روز و شنان‌میدن(۲) 
که همشه شک و شغلا هی اکن 
کت رگد آدرین کنید فذ روزن 
بر اعگافاتشش داه بکتمر ار زن 
چدون تتشش دران معدن پاداخن 
یج احم تد و به دکن و ترا کن 
سوی تو امد وگ فک یرام 
خبره بر عم ر گذشته کی شون 
رم و :اقجمت اونیکو چو خز آدکن 


صعبت و تاسنته ودر افته چون آهن 


بجر هزج مسدس اخرب مقبوض متصور 


هو ۳ 1 
مرخان را روان هتکن 
کک هو تور تدای 


ی که وه کر تال 
نشار تفر د بر و کردوّن 
کر که چو شر نت 
توان حارعن چون حریر نچتی 
شاهن ازه‌انه قفص دتو کرد 
تن خهان ”دهان گناد است 


لن ال 


دای که جه کرد وش لقان 
دیش کی آزروز پشن 
زین خوردن شور وتلځ آوشران 
آذار و ی و عنوز و اتفرین 
آن ال آ دار و نک 
کشنست ھام او زرد او برنچان 
برا ندات "این أا ده (r)‏ شاهان 


بر فیز کن از شان توت 


[۱] شکن ٤‏ درینجا ,ععنی. خوردن و خائیدن باشد » مأخوذ ازفرهنگ تجهانگري ۰ 
[۲] دن ومدن : اصاست .ععنی‌رفتن تقاط وکر ۰ ]1[ نفاه : یره و تار رك '» 





























جان و ن تو دو کوهر آمد 
بر گوهر خانگی ببخشای 
رفتششد مجمله بارڪانت 
زرا که پلست خر پسن را 
نو .کته کین ,شود عل جال 
آن کودک چوانکبین شد 
اف رح ۳ ۳ شد 
الین سبر از هوس ہی کن 
ز.ن‌صورت خوب خویش بندیش 
چشم و دهن و دو بدنی‌و کوش 
انن_صورت, تخوب رار تگهدار 
عافل منشین زدیوو برخوان 
زی حرب نو آمد است ديوي 
ا انر ن تست زو حذر کن 
زين دیو نکال اکر ستوهی 
از عهد و وفا زه و کان ساز 
باری ندهد را رین دیو 
کد دل <ود ز دوستشان 
در باغ شر یمت . پیمبر 
زین باغ نداد جز خس وبرگ 
تفای ود خرندو خر نداند 
بشتاب و موی راه ابن باغ 


تین و زیون ببین درين باغ 


اي حان را باغ دهقان 


در غ شو و سکاو هی 2۹ 


]1[ : دوغ رش و فرافروت » - 


یکی زین بگی فرو دن 
بحخشای بر آن زب هسکان 
یسیج تو راه را هلا هن 
در راه سفر خر تن 
ورندست مگر که کوه شمروبن 
وامد پیری ترش چورخبین (۱) 
تو نیز جان دگر کن آئن 
2 سر دن موش نشف 
باهفت موم مجو «وررن 
بروین تو است خود میبین 
ا نفکتیش لقعر سجن 
بر صورت خويش سورة ان 
بد ‏ فعلت رز از مه دیابن 
ون هن و لس ان 
7 هر کف ديت .ر فگن رن 
وز فکرت‌و هوش تمرو زوسن 
چو طاعت و جال یاسان 
ر ديو حصار ساز و پرچين 
73 ی ۶ ال او دهاقن 
دهقان هرک بدن مان 
م عنبر و عود را ز سرگن 
وریست. »گر چين و ما چين 
وان شهر امین و طور سینین 
از علم و عل جال و زین 


از دانه و موه و ریاحن 


بدگ و خس و خار پدش‌خرکن 
"7 ونیا تاش ر فتنه 
فرعولتب لعن ې خرد را 
مشك تلق بشگ مفروش 


الینت اگرچه خوب و نرمست 


کوئی که فلان فقیه گفتست 
کان جلق خدای را سند 
واک نه رین طریق باشد 
اي تکیه زده بدین در ازجهل 
مرن پشرو نا نگوم 
لیکو زود این را .همادا 
ای حجت هه خراسان 


در دو لت فاطمیی با گر 


ا تور 7 اورد ل مغرب 


۱ 


AALAND OA 





عشاد و U E‏ 339 
,وسخنه ست آن سخن زشاهین 
ب«موسی ‏ دور خویش مگزین 
مستان بدل شکر تبرزین )۱( 
هون تاره م لیر بای 
آن فخر امام بلخ بامض 
تخس ن دور تشر هگن 
اوکافرو رافضست اور 
رخره شده عصای بالن(۱) 
چیزی که فزایدت زمن کن 
هد نکشم بکارد چوبنی 

بادیو مکن جدال چندیرن 
دیوانت شعر -حکمت | کن 
RY‏ تاره ام دا و 


بحر هرج مسدس متصور 
62 مس 


مفاعیلن مقاعیلن ما عل 


چرا خاموش بائی ای سخندان 
تجپانتت را دیده و آزمودی 
تعلم هندسه سر ر کشدی 
گا شارت عام ڪون 
لشرق‌وغرب از اهل این صناعت 
کنون شادی که مالی عرد مان را 


که کرد از خاطر خواجه موّبد 


چرا در نظم داری در و مر‌جان 
چرا ائی سوي میدان مردان 
دی که ازیو شقان 
سند و هند و اطراف. خراسان 
رم فکر مچون يك سیندان 
کوا داری برین دعوی فراوان 
نون امن که فخر آری بر اقران 


ذر حکمت گشاده بر تو بزدان 


[۱] تبرزن ۰ درینجا عى مك کوهیست ۰ [] ظ : عصای نالین » 


























۱۵ 


a 





کی وا کی بها گر دی نشا بد 
رانك او را ببنند روز حلسن 
شب من روزرخشانکرد خواجه 
سوي من خوارشد مرگ‌طبیعی 
O j‏ او ام 
ما بنمود حاضر هر دو عام 
بيك جا مالك و رضوان بدیدم 
ما گفتا که من شا کرد اوم 
بدیدم هشت در یکجا بسته 
زهر در کاندرو خواهي شد اوك 
بپرسیدم زخواجه‌شمر ح این حال 
مرا گفت این خداوند زمانست 
2 بای فرمان سپرم من 
می ا زنده ام توفیق خوام 
عدح کوھر ااج رتاات 
خلایق خاك واو ابر ماری 
بباغ دين ازو سوسن شکفته 
زفرعوات و جتّاران کي 
تمهت برهاده داغ او ان 
میات عام علوي و ,سقلي 
بفعل آوردن از فوت خرد را 
بیساری خواست بر حمل نبوت 
على و مصطفی را ۳ ندای 
ازن دو سل باق را سر دان 


بدین ستّث کجا لوح پیمبر 


باک جیا او انان 
بدند عقل را سر در کربان 
ببرهامهای چون خورشید رخشان 
ازان پس کې چشانید آب حیوان 
بر خویش دیدم چرخ کردان 
بیك جا در تنم پیدا و بنهان 
لشسته در برم فردوس و نبران 
اشارت کرد آنکه سوی رضوان 
کناده هفت در ر بکدگرشان 
۳ ا کرو بأبدت فرمان 
شر أ فقضه مرا بنمود و ايان 
که بگزید ش خدای ازانس وازجان 
ازین بر نور اشارت اوج کیوان 
عدح بهترین انسان زیزدان 0( 
دح مفخر جنی وتان مت 


ضاير چون‌شیو او روز رخشان (ب) 


زان کی بيخ خار عصیان 
ES‏ فرتآنادتو رالات 
بگردن در فکنده طوّق او آن 
بأ ستادن ته کاری هبت آسان 
امد داد فرمان فرد رمان 
علں را سنّد سادات دوجهان 
حدت آدم و حوا فروخوان 
چن‌انکه سل فاق را ازیشان 
نطوفان کن کند ازاهل کنران 





[ا] . جنرت فرزند انسان ».۰ [ب] ۰ چون شب او خورشید وغشان » 


على رجات جتاران عا! 
چنبن خواندم که پیش پور آزر 
تا على از اش جهل 
جزاو دای کرا .هارون امت 
اکرهارون زموسی رحجمان بود 
عل را رجات وی ندار 
و برهان موسی آن شماری 
کسی کاعدای دین را تیغ تیزش 
وگ عیسی مریم باز دادی 
بدین زنده بسي شد مرده زیرا 
زییم تيع او کش میج 
بیاغارد محوت پهلوی عاهی 
ای ی اف 
تجنبد بر زمین جز تيغ سبزه 
زبس آعلام و نیزه مرد جنگی 
کامها درف وا ننالد 
رخ جنگی سپپاه از گرد تبره 
یش هله حیدر چنن روز 
زبیم فوالفقار شیر خوارش 
کرا کار خواند اد جزاورا 
پس از خطبهٌ غدیر خم شنیدی 
چنین بود است پیان بیمبر 
اگردن از خداوندان گرفق 
۷ سدرفتته ٠‏ زاجد وشت 


وکر از اخوت شیطان چو بان 


» درآن مزل‎ 3 [i] 


22۲۲۵ SPP 


ببارید ازسر صمصام طوفاف 
ازاتشی ¥ رشترورتجان 
تمه ون رسته طا کلینتان 
چوباشد مصطنی فرزند. مران 
که حت گفت برفرعون و هامان 
هم آن معنی هم ابن معنی درو دان 
که چوب خشك عبان کرد جنبان 
نو تیف راودا رک نیون 
بافسوت. ,ددحان کالبد جان 
که دا نمی خر فوضت ادن 
ضمیر اندر دل بدخواه پیکان 
منباره گرد افلاك ارکات 
زمین بینی مه آجسام بى جان 
نبارد خر جز بولاد بارافت 
چنان بوید که هستی در گلستان 
چوجان عاشق از هجران جانان 
دل د ع که لزان 
طبر خون رنگ بودی خاك میدان 
حخندق شد زمین همرنگ عجان 
تونیزش خوان اکر هسق مسلیان 
عل اورا وی باشد ساب 
دران ممدن ۱۱1 که منر کرد بالان 
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نشاند خام خوردن بش ا 
بحواندی فص هاروت ماوت 
شم حق تو بنگر سوی باطل 
حصاری داد ,ردان نندگان را 
زغفرادت خداي اورا مارت 
حصاری کاندرو عر است وراحث 
خداوند حصار آن کس که ایزد 
زعطرش اه گشته دن و دیا 
سخاو غلم و حلم و خلق ننکو 
مشش بندکان را شندکاشل 
جهان را جان خداوند زمانست 
خجسته مشتری‌چون‌روی‌وی‌دید 
دوچیز ازدست او شادندوغمگان 
سرتبغش چوخندان لعل خندان 
هی ا ابر نوروزی بشو ند 
سحر گاهان بنالد مغ رک 
برافللا اک و زمات و خلق عام 


چ راباق «شط و نبل عطشتان 
حدیث خام و دبوو شلات 
مشو غره علك و تحت شیطان 
که شیطان را بدو درنست ساطان 
زدیوات جبرئیل اورا تگهبان 
زبروش همه نفرین و خذلان 
زر او فکنند آفاق و ارکان 
اسان دوستان از قطره نسان 
عطا وقضلو اصلوعدلو احسان 
بگوید مدح او داا ازن سان 
بجان برپای کرداست ایرد ابدان 
سخاوت را مکان شد سعدرا کان 
روز حشفن وهنگام جر لاس 
رخ دنکن چو غمکان زارو کربان 
بلولوی خوشاب اطراف ستان 
چوجان عاشقان از درد هجران 
خداو ند زماف را باد فرمان 


جر تم مطوی متصور 


وس وم 


ای شده مشفول بکار جهان 
پيك جهاف تو بندیش نيك 
از يس خویشت بدواند هی 
کرتونه‌دیوی مه مر خویش 
پش تو در مبرود او کینه ور 
هیچ نترسی که را این نهنگ 


کرت عغزاندر هو شست ورای 


علن مفتعلن فا علان 


غره چرائثی جبان جهان 
سخره کرفاست ترا این جهان 
که سوي وروز وکپیزی‌خزان 
زیر E‏ 
تو 9 او چه دوی شادمان 


دا که STEERS‏ در دهان 


روی بگردان زدروع زمان. 


٠‏ ازت هی روز فردا دهد 


پیر شدت بر غم وسخق و رم 
بر تو یاهید. هی روز روز 
دشمن لست‌ای برا رود گار 
کا دارد لسی از هر تو 
ای اد :عر موان -ژنتهار 
لو ددر او شده ز ار خواه 
چون تزنی‌خورداست اب ادها 
امه شاهان عجم پیش خواه 
کوت فریدون وکجا کیقباد 
سام رعا ن کوو رسم کجاشت 
بابك ساسان کو وکو اردشر 
این همه با خبل و حشم رفته اند 
راعکلرا 3ت این نه سرای قرار 
انزد زی خویش میخواندت 
چند چپ و راست ای زراء 
چند ربودي و ربائی هنوز 
ا تداری که درن زره رى 
فردا زین‌خواب چوا که شوی 
چون که نندیشی‌زان روز همع 
]ما آن روز تخرد دست 
و کان وان ز وال 
ارم کو لو که ادت ان 
نیست مرا وقت ضعيني هنوز 
روی حواهی که بقبله کی 
جز بکه باز پسین دم زدن 


وعد چبزی که تباشد چنان 
بر طمع راحت شخص جوان 
چرخ و زمان میشمرد سالیان 
نست و در طمعش اجر اجان 
کرد چا زر خزو پرننان 
کان بنشینی ازین بد نشان 
دشنه نت لدت او بر فننان 
هان حذر باش زدندانش هان 
کے و برخود قال حوان 
کرت خجسته علسم کاو بان 
بدشرو لشکر مازندرات 
کک ته هرام نه توشبروان 
نه رمه‌مانداست کنون‌نه شبان 
دل منه ابنجا و مر حجان روان 
اي‌شده فتنه من و زمان 
چونروی راست‌درین کارو ان 
نو شه دربن ره‌زفلان و فلان 
135 لفروشی بدل "زعغفراف 
سود ندار دق خروش وفغان 
کانجا باشند کپان و مهان 
نه سرو نه يدر مپراف 
ست دی کر دی ویشت‌وسان 
در شکم و پشت ومیام روان 
شکندش ای "کر و دادبان 
ات تخوابند چو تخته ستان 
از تو مجنبد بشهادت, زبان 
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چون که بپرهیز وبتوبۀ سېك 
ا تو کی خانۀ نو ساخ 
در سپه جپسل بسی اخیق 
ديو قرین تو چرا کت اکر 
کر یکی ز فران ڪرم 
سود نداردت بشیات شدن 
جان تو از بهرعبادت شداست 
کان تو است این‌تن وطاعتکپر 
جانت سواراست وتنت اسپ‌او 
خود سپس آرزوی تن مرو 
کي در یبا تت کی اش 
اینهمه مايه ست که گفم ترا 
ای پسر خسرو حکمت بگوی 
ای بحراسان در سیمرغ وار 

در سپه عسلم حقیقت ترا 
روزو شب ازبحرسخن همحنن 
ا زتو میراث عاند سخرن 
خیز و بفرمان أمام زماف 


نفگني از کردن بار کران 
اخته شد سایهٌ پی خاغان 
| کنون یکچندگران‌کن‌عنان 
دل بک‌ان نست را بر قران 
خود ببری کیفر ازین بد کان 
چون‌شود آن روز كانت عبان 
سته درین خان پر استخوان 
گوهی ببرون کن ازین تبره‌کان 
جزلسوی حبرو صالاحش مان 
چون ا ر زین ما کیان 
تمر تویاد است وتو بازارگان 
مايه بباد از چه دهی رایگان 
اف نود طاقت ولوش وتوان 
ام تو پیدا و آن تو نهان 
تبر کلاهست وزبات اتب 
در همیجوی و می بر فشان 
چون ,ړوی زین(۱ )سف ر جاودان 
بر کن در بحر سخن بادبان 


بحر متقارب سألم 


وه رە ر وم 


فعو لن فعو لن 


کیت سخن را ضمبر است میدان 


خرد را عنان ساز واندیشه را زین 


عیدان تنگ اقدروننه اسپ از 
سوارات ازنده را تيك ۳ 


۰ ظ .۰ زی (يعي بسوی) ۰ 


و و 
فعو لن فعو لن 
سوارش چه چیز است جان‌سخندان 
ر اسپ زبان اندرن پهن میدان 
کر خوب چابکسواری بگردات 
نگر با نتازی پیش سوارافت 
درین بهن میدان ز ازى و دهقاف 


۳۹3۹ 


عرب بر ره شعر دارد سواری 
ره هندوان سوی فرنگ و اون 
مصوْ ر بکار است مس چینیات را 
یک ماز جوید مات را ز پیدا 
طلب کردن جای و تدیر مسکن 
درین هر طریقی که بر تو عردم 
که‌دانست ازاول چگوئی که ابدون 
که دانست کز نور خورشید گرد 
که و ونر هو ین ستزی 
که دانست چندین زمان بامساحت 
"که کرد اولآهنگا ی چون‌نبود است 
که دانست کاین تلخ و اخوش‌هلیله 
که فرمود از اول که درد شکم را 
که نود آنکه‌او دن 9 
که دانست وون شود روشنائی 
که بود آنکه بر سیم فضل اونهاداست 
و | کر تکار" او شد 
ا رز سا 
همی خویشترن را نینم نفعی 
و دل زرف بسنکتر 


بدرماف. چشم سر آندر .عاندی 


بزشکی گزیدند مردان بوناف 
ره رومیان زی حساست و اجان 
جر افدادیان واستاعات» بات 
یی باز داند گران را ز ارزارت 
طرازیدن آب و تقد ات 
سواران جلدند و مردان فراوان 
زمان را پبیمود باید بپنگان (۱) 
می روشنی ماه و .رجس و کیوان 
تعاد«است» وربا و کرو ناما د 
صد وشصت بار است خورشید ابان 
از اول نه انبر نه خایسك وسندان 
حرارت اند ز کیب اسات 
رر ا بابد ازچن و ازروم‌والان ۷ 
ز کوکرد سرخ و ز سیاب لرزان 
شم اندر از مریگ کو سیاهان 
بذرگ این چنب ن کرد اورابکیهان (۱) 
عقیق ناف < ز لصل بدخشات 
که سیار نفعست ما را زخیوان 
نه درسیم وزر و نه در در وم‌جان 
که ان را بچشم سرت دید نتوان 


یی چشم دل را بکن نیز درمان 


[۱] پنکان : با کاف بارسی ه رکاسه ویاله‌را ردد وطاس مسی که ته آن راسوراخ 
کرده باشند ودرروی بات هند تأساعات شب وروز ازآن معن کنند » [۲] فرظ 


يضم اول وتان : کاهیست تلح رای رفع زحبر وسبچش شکم تأفعست وکونند ر بوند 


چینیست » [؟] والان ۰ راز بانه‌استکه بادبانگویند ۰ [ا] : مرای‌زرکان را چنين 


کرد کیپان » 
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رچشم رات کرام انات چیزی 
ان نیست چیزی زچشم سرودل 
خرد هدبه. اوست درها که مارا 
یکی گوهر است اودلو جان ماکان 
خرد میات صلاحست و عمت 
پفرمان کی را شود یکبختی 
نگهیان تن جان پا کت ڪن 
ودار 
خرد سوی ااسان رسول مهانست 
ا اندر ان خر کی را 
ازآغاز چوت بود. رکی عام 
اکر کرداین چرخ کردان توپوئی 
چگوئی در آنجای کردنده گردون 
خدای جهان انکه ابود هر داند 
چرا آفرید این جہان را چودانست 
خرد کو رسول خدایست زی تو 
ازین در سرهان وی بامن 
کرات عمپا را, بدانند قوعی 
اموز اک چنه دشوارت آید 
بیاموز ازانکش بیاموخت ‏ ایرد 
بیاموز اجو سامان بائی 
زهان وحجت سیر ساز وجوشن 
عمدان جکمت براسپ فصاحت 
مدد بای از نفی و یوت 


نبینی که بولادرا چون سرد 


[] : عون آی» 


عاند زچشم دل آن چیز پنهپان 
مر کرد که جپاب فرد سحان 
بفرمان آوشد خرد حفت باجان 
بلی ع خر وا دل وچان سرد کان 
خرد معدن خیرو عداست و احسان 
بدوجپان که باشد خرد را دفرمان 
دلت را خر د کرد وچا نکهبان 
خرد خواهدش کرد درون ز زندان 
بدل در نشسته بفرمات , بزدان 
که‌آن اشچنیشت وان تست چو ان 
چه چیزاست سرون‌ازین چرخ کردان 
ہی جایگاهست بی حذ و پاباف 
رواثست با الس ادى بسن پايات 
2اا عا اناد وج تیه شب 
کک بود خواهد ژکافر مساءاتف 
چه خوانداست از یناب برتوفروخوان 
مخوام که کوئی فلان گفت و بیان 
تونیز ای پر مردي همچو ایشان 
که دشوار از آموختن کنت اسان 
رار کرد خفلت, داش ا 
که سامان ازآموختن کیت ساسان 
عندان مر‌دان- برون اي (۲)عریان 
مک جزیتزیل و تازیل حولان 
چو خوئی بدل: ت اهل او 


چوصنعت بذبرد ژخداد سوهاف 


۵ 


تیا لفیا رکلی بجوم بشناسین او را 
بران سان‌که رنگین کل و با سمین را 
e‏ از نفس کل" بافنست آن عنامت 
زرو میم و گرهن شد ارکان عا! 
اکر جان نبودی سیم و زر اندر 
بنرعی ظفر جوی بر خصم جاهل 
سخن چون حکیمان نکوکوی و کوته 
نبدی که بدرید صد من زره را 
خرد را بایان و حکمت بپرور 
چو جانت قوي شد باعان و تحکمت 
بگوبند با تو همان مورو مرغان 
درین فته ای کوهر () نا کت 
وا بر دگ فد گنت مق 
حکی ز مر توشد در طب‌ایع 
زمر توشد مشك و کفور و عنبر 
ترا بر جهاف جز اين بر عجائب 
جپایست آن پاك و پرئورو راحت 
ات اک کی( 
ار Et‏ إا ا حپان خاك تره 
اد ان ؟ عافست. ای..برادر 
مکان نعیست‌ و جاي سلامت 
بر ان دا بیش ی چو غامه 
نگر اک رسد این دی دبا 
ازین ديو تعوبذ کن خویشتن را 
جن چتد کدی دزان کوی کردان 
[ا] + ان گوهر ۰ [ب] : عالست این 


۳۱ 


تکه دارد آزحیل و عصان3 ان 
نشاند است دهقان بر اطراف ستان 
که تو خوهعنش کته زان, شادان 
چو پیوسته شد نفس کی بأرکان 
لصد, من درم کس ندادی یکی ان 
که که را ری ا ست باران 
که سحبان بکوته جن کت سحبان 
بدان کو ی بك درسنگ پیکان 
که فرزند خود را چنن گفت لقان 
بیاموزی آنگه زیاهای مرغاف 
که EE‏ ازین نشت با سلبان 
ز بهر چه کرد است بزدانت مهیان 
چگوئی ز بهر چه داد است سلطان 
جواهی نه آزمهر ایشا بریشان 
سبه . خالگ, در .زر ری ابوان 
که پنداست اینجا دلیلست و برهان 
عام و مهیّا و ی عيب و قصاف 
درین تنگ زندان تو شادآن‌ و خنذان 
شکر کی شدی عر اوو عنبرو بان 
شب‌وروزی‌خواب و با روزه رهبان 
چنان گفت بزدان فرو خوان زفرقان 
برای فسارو. نواري و بلاافت 
حذر دار آزین دیو هان ای‌سرهان 
سخنهای صا حب حزبرة خراسان 


کی ن‌کری‌گزدان شدت دشت چو گان 


رزوی 
































































بجنگال و دندان جهان را کرفی 


کنون زا مجه کردی و خوردی وه 


ازن چاه بر شو ولان (۱) دانش 


[1] 


را شادد آورده » سخه : ستو لان » 


]۲[ 


کشتها وبالزها سازند » 


tt 

ولیکن شدت کند چنگال ر دندان 
همیکن ستغفار و میخور يشان 
بيك سو شو از جوی‌و از جدعصیان 


بحر مضارع مسدس اخرب مسب 


30 


برجسان مراد دل ای مسکان 
بسیار اختی براد اکنوت 
اي کئی بنازو کشی دامن 
باد آمد ایچ اة منت کنم 
از صحبت زمانهٌ ې حاصل 
دناو دين شدند زتو زیرا 
زسا بدن شداست را دنبا 
زیبا بدتن شودت جهان زیرا 
دين بوی عنبر اسث وجهان عنبر 
دنیا عروس وار بیاراید 
سرخست فندا نیز آچورخبن لبيك 
دیست جان چان تو اجان را 
چا شود ودرو رخ ف من 
دلسوز چندبود میخواهی 
زندان چان ست ن ای ادان 
نان تست تفت حذر وی زو 
تو برمراد او ته هیتازی 


بتک که چست سته درین زندان 


شولان : در فرهنگ جپانگری شولان را معي کنند ضط کرده ومین شعر 
0 : دامن ۰ 
مرچیت : ,روزن بروین حصاری باشد ازخار وخاشاك وچوب که برکرد باغهاو 


[e]‏ : ژنده روان 


مفعول فا علات مفاعیلاق 


چ وکاب ت کھت بعت ور خانپر چان 
زک ی کی جراد ر زک 
آخر() زنازو اراک در چان 
کاین‌هردو (ب) کین کشندز ادان کان 
حاصل کنون بیارچه داری هین 
دنب نیافتی‌و. نجستی ديرن 
آن‌را رارت بات ابر 
زیبا بر تيز شود شاهنی 
ف بوی خوش چه عنبرو چە س رگن 
پدشت چو بافت ازتو بدين کابن 
شیرینیش جدا کند از رخبن 
جان نوی زدن بدهی منشن 
چو نکر دخو دک توزدتن پرچین(۲) 
خبره رن خسدس ن ای شان 
تار کاراو چه خوری چندین 


نب 


زرا حورد خواهدت اين تنان 


گاهی ین و گاه شطنطان 
زندان روان بست چنین ین‌طین 


[ب] : کان‌دهر ب 





۱۰ 


۱۵ 


۵ 





۹۹9 


نیکو ببین که روی کجا داری 
بگزین طریق حکمت ومر تن را 
نیکو نگر درین که نکو لايد 
گرنیست مست مغزت بشناسی 
جسق سی زهر ن جاهل 
از خر بدن شد است حدا ردم 
دل کر تشاط سته و ن دادء 
گفق مگر که دور نباید شد 
آخر وفا کرد جهات. باتو 
این بود خوی پیشین عام را 
وا کنون زخوی اوچوشدی که 
دست علاج جان سخندان بر 
کندی‌مکن بکن چوخردمندان 
زین دیو بې وفا چوشدی نوميد 
برخت علم و حکمت بنشانش 
علمست سای شمه شادی 
با نور ماه شب نبود داری 
مستان‌سخ نگ افه [د]چو [ن] مستان 
کر کوهی سخنت ‏ میب‌اید 
آنکه بقین بدان که رون آید 
9 در شود خرد بدل سشدان 
ای‌خو انده کتب و کرده روشن دل 
اشعار زهد و پند بسی گفتست 
آن خواندء بحوان سخن حجت 
وا شر بو وال 








یکسو بکن زچشم خرد کون 
دین پذیرو جان‌و خرد بگزین 
از کوه قاف جفدکرا بالین 
زر حرّد از درم روثف 
سقمونیا و ربد و أفسنتون 
شین را سه نقطه کرد جدا ازسان 


گاهي هرو گاء بفروردیری 


زین تلخ و شوروچرب و خوش وشبرین 
برانگپشت ريحت چنین غسلن 
کی باز کردد او زخوي پیشین 
بردم مجان خویش یک یاسان 
سوی میم اب ده از سجن 
صفرای جهل را بخرد تسكن 
اکنون بگیر دامن حورالی 
وزپند گوشوار کنش زرين 
ابدون همیکند خردم تلقین 
باعل حقّ دل نبود مکی 
زرا سخن زراست و خرد شاهان 
کرخر نمی خر ڪمر و الین 
از دين چراغ کن زخرد میتین 
از کوه ن بج‌ای کپر بروین 
سعشاد ازو ,رون دمد اندرحین 
سته زعلم و حکمت و پند آذین 
آن تبره چشم شاع روشلوف 
رنگن برنگ معني و پند | گر 
































۱۵ 


o 





ححت لشعر زهد و مناقب حز 


بر جان رافضی ند زوس 


حر هزج مسد س مقصور 


o2‏ سس 


ما عیلن ما عیلن مقاعیل 


ز من معزول شد سلطان شیطان 
سرم زرش ندارم ص مرا چه 
یدام که کر فربه شود سک 
نکوید کش که کی جر اهنت 
عهب‌انش ام زانکه ۷ کس 
کر اوازذر وم‌جان گنج دارد 
ور او را کان زر ی کرااست 
وکرش‌ایوان وت ازسیم و زراست 
باب روی اک ف ات عانم 
بنانش چون من آب خویش بدم 
خطا گفتست زی‌من ه رک هگفتست 
که بنده دانشند این هر دو زیراك 
ز دنیا روی زی دين کردم ابراك 
دون کرد است زیران دیو کین را 
ما یورا ز دين ملکست دردل 
جهان خواری‌ورداست ای‌خردمند 
جهان چون من دژ م کردم برو روی 
بدل ,یز ضبر کي 5 و سا 
طعام ذل" و خواری خورد بايد 
بدوی تیز شعشر طمم بر 
رسن در کردن بوزان طمع کرد 
۷-3 را ترس چندرد عات 
طمع پالان و ] بار 


مت اند 





ندارم نیز ساطاف را سلطان 
اگر بر برد شیطان سر لسرطان 
نه خامم خورد شاید زو نه بریان 
اکرچه بر شود ٺا کس بڪيوان 
خت‌اند عات بشت ماك 
مرا در جان‌سخن دراست ومر جان 
۳ نیکو سخن زر است وطل‌کان 
مرا ازعلم ودين محتست و آبوان 
بسی به زانکه خوامم نان زادان 
چوآمشد من آنگه چون خورم نان 
که مردام ده مالست و احسان 
زهر داش اباد است کیهان 
ما ي دين جهان چه بود وزندان 
زی دینی چنین وبران شد ابران 
که آن کر کر نخواهند کشت وران 
نگه کن "ابدید آبدت برهات 
سوی من کرد روی خویش خندان 
چو د ایو ور رت ۳ 
کی وا کو اوه ا 
ز خرسندت بابد ساخت سوهان 
طمع ستست پای باز پّاف 
نداند ا سقراط درمات 


نو ماندي زیر جار و رشت بالان 





۱۰ 


۱۵ 


0 


او کھت .وایان بر تو "را من 
من آن دارم طمع کین دل طمع را 
ra‏ وفا کرد این طمع را 
کم نیک چو نیک کرد با من 


می ا در تم ارکات و جانست 


چرا خوام چو فرقان کردم ازبر 
چرا کوم چو حقّ و صدق دانم 
چو ره زی شهر دين آموختندم 
ز دیوان زرق و دستانشان حرم 
ور(۱) آساای و سود خود جوم 
بدا را از بدا باز دارم 
نگوی‌زشت‌وبدر ا[#] خوب‌ونیکست 
یی باشم و هکل نب‌اشم 
لواطه یا زا کار ستوراست 
ندزدم چیز کس کان کار موشست 
یک میزان کزیدم بس شکفق 
تگوعت ااه تتوام شنودن 
مساعام چنن ده رم 

توای غافل (۶) بک‌نگر درین‌خلق 
9 ایرد عدل فرمود است چونست 
بدان شگرنکو خود( بنگري‌ندست 
[ ای ایلسن رکز دی سحت سو گند 
تو شا گردان «سی 
مال سوي و خم دروغت 


ي داری در بن دور 





کسدن بار "و پالان ثست آسان 
ندارد در دو عام جز یزدات 
گرفع بکبخی را کرباف 
خداوند جهان دادار سحاف 
نی کوشد از هن جان و آرکان 
مجای خم فرقان مدح دهقاف 
کرم هوشست جره زور وتان 
تتام رفت سوی دشت عصباف 
چو زیر دست E]‏ هشتش سلیان 
زان با فلان ( رورغ ان 
وگ ی خود بت راء( ازیغان 
کان تفروشم آلْچ آن باشد ارژان 
جر بر فك ا ڪردن يهان 
نکهبان تم .زین و م زاف 
زبان کردن مسامان را ز ینهان 
کزان به ,نست. میزای مجز ان 
مرا انلام مق اینست (د داو اعان 
چنان دام چنان :اشد مسامان 
که تیا اکور درد ندند متاق 
چوبید از بار عدل این خلق عربان 
بدست جا پیز بندلذ) و دستان 
رین گاوان وسو نست اوان 
هذر از خویشتن بر من فراوان 


تروید جز که در خاك خراسان 





, در» [ب] ظ رن“ [ع).روی (د :دیست ۰ [م :ای عا 


با کر کور آز] : 


IT Crs و‎ r 


بدستش هند بل پتد است» [9] ظ : ۲ 





ET GT 
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را این اك بسن غاتکاهست 
زمن وز اهل‌دین‌میدانت خالیست 
بده دینار طنبوري بجی 
خراسان زال سامان چون هی شد 
زاس دستان و ف دي اند است 
ڊصور هاي نيڪو م دمانند 
بیمگان من غریب و خوار و تنها 
یزان روز کر و من غفلت 
(طاعت (ست شاید روز و شب را 
بطاعت برد بايد این جپان را 
فرماپ‌ای ردان ا تو باشی 
بجسم از بهر ان و خوانو آثی 

شش متوان سامان شد آری 
بجای اجه من دبدسم اعروز 
بیمگان لا جرم در دين و دني 
ما کر قوم پې رحان براندند 
بدنیاً در نه درویشم نه چا کر 
خداوند زماف و فبلهٌ خلق 
مرا حشان او خوانند ازیراك 
مرا رغی سیپساراست وگلخوار 
مرا دیوان چو درج در ازالست 
که. یات راښ و شعر حجت 
چو شعرمن بخو ای دوست و دنکن 


ڪر رمل مسدّس مقصور 
فا علاتن فاعلاتن فاعلان 
بك مثل بشنو بفضل مستعين 





[] : بر جم » 


پاك چون ماء معين از بو معان 


بغلت آسان درو کد فقان 
بیفگن گوی وهبن بگذار چوکان 
بدانگی کس نخڑد جع فرقاف 
همه دیگرشد است احوال و سامان 
زیر دست فو زر دساف 
سیرنهای بد گرگ بیااف 
ازيم مانده بر زانو زحداف 

مد درو افتاف و خیزان 
بطاعت بندمش سازان و پایان 
که کو بد کاین جهان را برد نتوان 
بیاید م ترا کیت بفرماف 
بروح از بهر خلدو روح ورحان 
توئی سامان اکر کوشي تو چندان 
سلیمست آنه دی دید است سامان 
مکاات یافتسم بنش از امکان 
جوید رحت و اقبال رحماف 
بدین اندر نه گرام نه حیران 
مرا پشتست و حصن از شر شیطان 
من از احسان او گشتم چو حشان 
اسراو و ما 
بخوان دیوان منبر جله() دیوان 
دل دیوان سنبد مچو پیبکان 
ترا شد کت خندان و کیان 


چون شنت کي شود برنور دل 


دل بحورالعین حکمت کی رسد 


دل خزشه علم دين ارا 
مکر دیوات و هوسپارا منه 
جات تو برعام علوي رسد 
راشق را دادومن‌را راستن(۱) 
اسب دا دست ندهد مرا 
کرم سردوخشك ونر چون‌راست‌شد 
راستی باعلم چون مره شدند 
دين چه باشد همکننان را راستي 
علم را فرمود جستن چون رسول 
قیمت هکس بقدر علم اوست 
خوب گفتن پيشه کن باه رکسی 
م‌سخن را گندمین وچرب کن 
خوبگوئی ای پسر ببرون برد 
امل مرقول خودرا ات کن 
هس | کر چسان وعده کی 
مرا آن ده تاش کان 
دادخواهی وربحواهندازتو داد 
از قرین بد حذر بایدت کرد 
زر نديدستي که بی قدمت شود 
آسيائي زود کرد است این فلك 
درد گیی نيست‌چيزي جز خداي 
کر اسا بداء ویر برو 
مره آن رو بدن کت آفر ید 


[ا] + دين راستین ‏ 


۳۷ 
































تا درو داید بحکمت حور عن 
اس داز از دو من 
ست بور کوهری از علم دين 
در خزينهٌ علم رب العالی 
چون کی م‌علم را باجان عجن 
این چنین بايد که باشدوان چنن 
ازدین و راسق ننهش زیر 
راستیشان کرد شیر و انیت 
اي ازان پبدا تباشد آن ازث 
خیر باشد جز که آب و باد و طبن 
جست بابد گرنب‌اشد جز بین 
مچنین گفتت امیرالومنف 
کین برون آهیخد ازدل بيخ کن 
؟ نداری دان چرب گندمن 
از میان اروی دشنت چن 
باکه کردی راستکار و راستبان 
کرت سنکست ای پسر درآستین 
گاء چوی كور و گاهی راستبن 
پس هلا اندرچسه مال پوستین 
کرز قربن بد بیالاید قربرن 
چون بینداش ,اچیزی مسین 
زو شاید بود شاد و لی حزین 
در زمان و در مکان و در مکن 
رسبیل و راه خر الرسلی 
خود PF‏ خويش ديني مافرن 





















































از, ید عبارر را کر . اندرا 


خی را دردل مندارایرا که خشم 
چون بشیماف خوری از حم خشم 
پارسائی را کم آزاریست, جفت 
رعواهی E E‏ 
خوی نیکورا حصار خویش.کن 
علم جوی و طاعت آور اجان 
نازنین جان‌ را کن ای نادان بعلم 
چون از ينجا چان تو فربه شوو( ( 
رو زبان از هر دوان کوناه کن 
پند ازهر کی که کوید کوش دار 
مشا چون افندببو ,ده مکی (ب) 


ند خوب و شعر ج بدار 


A. 


برتنت نفرین. کند جان آفرین 
چون کی جن‌مان اماعی, دو کین 


۳ دامن در بلا دارد دوا 
خودمکار این خم و زواین چان 
شخص دن را آن معالست این .عن 
سر گنج. کم آزاری نشین 


۱ 5 ۰ ۰ ۰ e 
( | وزفناعت ,رسرش زن‌زورفن‎ 
زين ن لا .,رون أئي ,سعن‎ 
ن چه باشد ۶ اشد زنوت‎ 
تن چه فربه چه نزار اندر زمین‎ 


گرمئل طوغانش گوید با تکین 


گرچه از س رگن براید یامعین 


بادگار از بومعین ای مستعی 


ګر رج مسدس مقصور 


که پرسد زین غریب خوار محزون 
همیدو ی که من دیدم بنوروز 
درختانت میوشند بيرم 

لقاب چینی و روی نسات 
شار آره عروسان راء شا ت 
هسازند اج فرق زر ۳ 
e‏ اندوف و ایدواست حالت 
مرا باری (ع) دکرکوشث احوال 


خراسان را که فمن حال توچون 
خر لفرست اور هی عي 
شمسندند دار طبرخوتف 
همیبندد صبا بر روی هاموف 
زگوهر‌های الوان ماه کانوف 
ری که وو 
شمت خوش باد وروزتتيكڭ ومیمون 
۱ 5 تو نسيي من دک کین 


[۱] زورفیت و رفن + حلقه ات که بر چارچوب در وصندوق وآمثال آن زنند 


وزعبر درآن‌اندازند وقفل کنند» [ا] : ری رود“ زیت > کر فتد سرکین نیوبد 


هرکسی ۰ [ج] : مرا ہی تو“ 


مرا ہر سر امه خر اکر 
مرا رنگ طبرخون دهر جافی 
زجور دهر الف چون نون شدسم 
مرا دودان زخان ومان براندند 
خراسان جای دو ان شد نگنجد 
نداند حال وکار من جز آن‌کس 
ها خشم ایرد بر خراسات 
که آوبانی :عیب خان وا مان 
وان رت" که.بارد خشم ایرد 
بلا رويد نبات اندر زميني 


نبات پر بلا غر است و قبچاق 


شسخون خدایست این بر شات. 


نه زیشان مکر او را کس بسند 
ککر و غدر میرد هرکه دل را 
ر ,عم اروس 
قضا آن اید از مر خراسات 
چونازه رودرآید عدل چون رغ 
حند مبطل محقی را بقولى 
چه حالست این که مدهوشند یکسر 
ی اوور ام 
سرد ثر ار این شوعی. بریشان 
گزیده مار را افسون پدیداست 
یا 9 خوسق ال فنمسی بر 
چو بر خوانند اشعارم منقش 


[ا] ظّ : ستلاطون مقون » 


بر ددست زمان خوش خوش بصابون 
لشست از روی ببرم باب زربون 
زجور دهم الف چون نو ن‌شود نون 
گروهی از نماز خویش ساهون 
بسك خانه درون ارا | دون 
که دو داش کنند از خانه برون 
برین دونان ببارید است کردون 
درو ام‌وز خان گفتند وخاتون 
بلا روید نبات از خاك مسنون 
که اهلش قوم هامانند و قارون 
که رستستند بر اطراف جیحون 
چون شاید. بل زیزد شبیخون 
جه شد؛ مکر او را همست ونون 
کک د عدر قازد دورن 
خطیبات آفرین بر دیو ملعون 
که خاتون زو فزونتر یادا کنون 
همان ساعت رون یزد ز برهون 
توت رده ماد از فر ون 
1 پنداري که خوردستند هبیون 
سرشتست اندریشان ديو وارون 
بدوزخ فل RE‏ 
کرد کچل را که شناسد فاون 
تباید کم حسود ودشمن اکنون 
جعنیها چو سقلاطون مدفون () 
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جر 0 د ۰ 
یی کب مان نور را بود مفیون بعمر خویش وگزون E‏ آن 92 که آ خر فا دذیره بنوسته بود باداش یابان 
تو ای جاهل ,رو با اهل هامان مرا بگذار با اولاد هماروف 


فرسودن اشخاص بودثی را ایام بساید بتیز () سوهان 


۰ ك کاة و ( زوا 3 5 حت ۱ بدا گفخه سس ۰ سم ~~ 
هشت کافر و زندان مومرن جوا که یول هرچ ان بزمان یافتست بودش سوهان زانهش ساید اسان 
ازين را ٿو ببلخ چون مشق وزینم من بیمگان مانده مسجون 


جز بوده برش بدو لساید فرسو دههمی زین‌بگردد اراق 
ERE‏ بی زمانه نود ات تانوده شود بی زمان شرمان 
آباد که کرد است ای جهان را اران کر کتش وان 
از پر که کرد آ نکه کردینهان درخاك سه و شیم درکان 














* _ تو ازجهلی جلك اندر چوفرعون من ازعامم بستجن‌اندر چوذو الُون 
ز . تصنیفات ,من زاه,السافر که معقولات را اصلستو قانون 
اکر برخاله افلاطوت. مخوانند تا خواند. مرا چا 0 ارون 


ره ل عاج نیمه اقلعد : 2 a‏ = 
وکر اک جز نگشق ا شکل مامون اى این پر ز لعیم و فراخ بستان 
مرا گر ملك مامون ندست شاید که افزونم زمامون هست مادون 


- ۳ بوخه که بو ده شود نساید زیمت حهان درزوال وسیلان 
۰ ,یال" مصطو"" در" اه ة سوه وق و دص ھر انو که ۰ / : 
ia‏ [ الق 9 E‏ زندان تواست اين اکت غت دستان- نشناسی کی ز زندان 
بحر قریب مسدس آخرب مكفوف 


60+ س 0 o2‏ ر شار | نم کک اة ت سنا ګت ۰ الوان 
۰ ۰ ۰ ی رحو لسن لا ۹ ی / ِ 7 ی سوت و ل‌ 


E‏ اد لسته برچییت(۱) در شد چرا گنته سته نهان 


بشن وکه چکو ید میت( دوران پیغام ازین چرخ تیز گردان د دی توشاه چرائی بندو. خندان 
AN ۱۵‏ لو ۰ ۰ مک 1 a‏ ۰ ۰ 

زين بز بيابان که چون ب اید بر لاله شود مچو باغ نسان این قفل که داند کشادن از خلق وان کست که بگشاد قفل بزدان 

زین بجر بی ا رافش ا نگواسار آراسته قعرش بدرو مرجان 


چون باز حون ی که اندرین باب داز بت چگفت و چگفت دهقان 





۰ ی( : ۳ 9 ی 3 و ار ۰ 2 
رن مل از عا نك ر خشہد چوحان د حبر ن بر بان تو از حالات این چنان معاق مشغول شدسقی لفرج و دندان 
يغام فلك رزبان ورا ات آلست 3 | ااي ار ۱ a‏ تا 
پ ۱ لسوي نبات و حیوان وان را که همیجوید این‌چنننها من خر بستایندا) ترکاناتب 
کای نو شدگانی ک5 مبفزائند بکروز کاهید م ,رین سان Er : Es‏ 
0 : ی گویدت فلان کر چنن سخنها ماند است فلان فلان سمگان 
۳۰ جو دانکه می امد اد رو شن ارىك شود وت شامگاهمان ,۰ 


مر سخثبتای او نار را کاش براندند از خراسان 


جاده همه حله دگانند برهانت لد اي رفتای کا 
e 2 1 ۷‏ ¢ ی يان نه هی خراسان دسندد او را نه شاه سحستان نله 4 ختلان 


او لاد جم-ان چون منیا تشد با یناه س‌اشد کی بد رشان ۹ ۴ ت 

5 0 3 5 ۰ گرمذهت اوحق زاس بودي در بلخ دی حاتفاق اعیان 

تو عا حردی ضعیف و دا ا وین عا ص‌د ی بزرگ و ادان سس مس سس بت تست سا ماس بت سس ات سس س 
مر نو چو نو خرد ور عام مانند کلان شخص او فراوان [ا] : ایام بسند است تین [ب] : زن چهار ارکان » ومعی مصراع اول اینست 





که هر چه فوق وبر زیر آیاست یام آن را عیساید ٠‏ [] ۰ لیتأقل الوزن » 
]1[ 8 اجان ۰ [ب] 1 حگویدت هی ۰ 


[ج] : می چرز نبخشند » 




























سس a‏ 
ابر بهدها را اک نداف 

ای کرده را فتنه اهل باطل 

مفز اسث رارم | کرچه شوئی 

کی چهل را درد كردي از تو 

۰ طعنه چه زی مرا بدان کم 
زعا که برآندند مسطفی را 

لوح ني سرزنش نب‌اید 

من سنه آداب و فضل خواشم 

از ن فراوان خوش معا ند 


وزهر هنر جوز را حواري 


درکار نی‌ایذت هیچ نقصان باد مهرمه رگان چون برفگ ند جر اراد ر ری 
3 نشوید کرد و خاله از خو بشان 
شاه زنگی) کی شزا هداز چن 


اختران آنعات را انجمن 


برسید ا عن فلان و بیان 
دستار صابون و نن باشنان 
برکنبد گردان رسيدي اففان 
ازخانه براندنږد اهل عصان 
ره شیطان از اهل و آوطان 
کو رفت بکوء ازمیان طوفان 
در تنگ زمدني زجور دیوان 
در تنگ قفسها هزار دستان 
برون فگنند از درون اغصان 
لرزان‌شود آفاقو لول ارزان 
کوید که فگندی مرا زسرطان 
رخسار؛ دعوی باب برهان 


آ فتاب از وج زی دریا شتافت 
شاه روی چون هن .عت شد زما 
زین قبل میکرد باید هر شی 
دوش امد چشمم ازفکرت فراز 
شب سياه و چرخ تبره من چو مور 
چون زشب فیمی بشدگفم مکر 
زهره بابنده زچرخ ره جرم 
لور راه کیکفان بان درو 
وان یا چون زدست جرگیل 
جیش چرخ ازور پوشیده سالاح 
ای سپاهی کر سر خاور نود 


از هیب تبرنان هر شب زمان 





با چه میخواهد زمن جا زمن 
کرد کردان اندرین بر فردن 





نار شا مر ده داهی را دهن 
مجو خال از بقان برروی ظن" 
چون سفرء لاجورد اندر لن 
مانده نوری بر قفای اهر‌مرش 
فوج خاك از قبر پوشیده کفن 
هی شی ا باختر الت اختن 


چون من بیان زبان گام 
خورشید باواز خاطرم را 
دردین بخراسان که شست جزمن 
پیفام فلك مر را عام 
٩‏ . چشبیت کسام کرو ببینی 
لیکن نمایعت راه هاروت 


دیوان میدند چون بدیدند 


سم 
ښ 


زار تبره بش رویارد 
سوم مزع 
از بد این دهر پر مکر و حن 


ایعنی چون افق زین مفتان 





برخاك نشته بط رحاف لرز لرزنده غضتفر در غين 


بنوشته بخط خدای فرقان از چه میترسد دشب هر جانور 





9 کرو زراه هاماب 
در دست من انکشنزی سلییان 


از من لفشتر داست سخت" پالان 


ای تغفلت خفنه زر دام دهس 
قامو هد ارادام مسازی وباز دام تست این کنبد بسیار فش 
وشت که ابدون خران دين را 


روز وشب را ده حبی‌ساختست 
من شعت او لاد مصطیی ام 


کشت خواهد مان‌بدین‌پسه رسن 
دردین روم جز براه ایشان 


خویشان دارای جوان زین‌ببردهی ات فر ید لغدر أبن پار ذل 



















۳۰ صن دقل مسدس محتدوف ۶ 4 
فا ع فا 2ه وا" ری ۱ بنا مه کی ریت و هاگ 
۶ تن فاعلاتن اعلن نستش‌کاراي بر ادر روز وشب ج ز که خال ی کردن از شوان )( وطن 
چرخ پنداری بخواهد شیفتن زان همبپوشد لباس بروزن گرندافی‌کوچه خواهد.ا تو کا تيك بنگر ۷ چکرد ازند من" 
اا ا J‏ ۳ 
شاج رابنگر i‏ دال خم() برگ را بنگر چو روی: تحن برسرم بك دسته مرزنگوش دود کرد مرزنگوش من سحرش "عن 
ابر اشفته 22 أف وز ذهش دوستان ت رکشت و اطلال و دمن 
a‏ 


زیر میغ تبره قرس آفتاب 





: چو مست: . دلشدم » 


چون نشسته کرد «زرین لگن 





0 وکن آشاه ضرغ ء درفرهنگگ جپانگیری کفته «دن 1 اول ر اى میرح 


له کوه را کف ومن شعررا شأهد آورده [r] ٩‏ دام : وحشی غبر در نده » 


دد : 


وحشی درنده > 


[ا] : 


شریان » 























۱۵ 


۲۵ 


t٤ 





مر مرا بفریفت از آغاز کار 
ن بدو دادم چنین تا کوش 
دل بکردان زود وکرد اومگرد 
آفتاب آز ا 5 رجه کندت 
لشکر آذ و نیاز و حرض,را 
خلق یکسر بنترستان کته آند 
بنیرست از بت برست و و همی 
بت شسته در مبان برهنت 
خویشان بشناس ویر خود دازکن 


وریدین اندر بو اهی داه داد 


بحر منسرح ممن مطوی مجحوف 


و ۶ه 


مفتعلن فا علات مفتیلن فم 


دیر بعاندم دزین سرای کېن من 
در .عاندم که شصت سنال عاندع 
ای شبان خفته ظن مبر که تباسود 
خویشتن خویش را رونده گان بر 
کشته (ج)چرخ وزمانه جانوران را 
ای جرد ہا جہان مکن ستدو داد 
جسم من صحسش و لیکن ازان کار 
رم نخواهی که زر بای بسایدت 
توشدة وشده 1 شواد. آحز 
.کرلث‌جهان دو ساست دعن خو بشی 
کر بتوای ز دوستي جهپان رست 
وا ایک خریقان ند و اند 
دوستی این جهان مهنین(۲) دطاست 





|[ ۽ چون شمن شد بت » [۱] و سن : خواب [r] ٤‏ هن : سر بوش دک و 
سر پوش طبق وتتور ۰ [ب] ظ : کشتن (در هردو موضم )۰ 


ا شدم ریان عپرش جان ون مسکن تو عالست روشن و باق نست را عام فرودین مسکه 
خورد و | کنون میسوزد بابزن ۱ ”مع خرد ,رفروز در دلو بشتاب با دل روشن «سوی عام روشن 


سر تکش زین بن فشان ر دل بکن ۱ چون‌بدلاندرچراغ خواهیافرو خت علم و مل بایدت فتیله و روغن 
از يدي چاق بر سر و ِ در ره ,عقي بپای‌رفت نباید () اک ماج ی زستق نید دقن 


خوار دار و لشکرش در م شکن ۱ خفته مرونیز بیش زینو چومر‌دان دامن با آستدنت بر کنو بر زن 
جانهاشان چون شمن بتشان () بدن | توش تو علم و طاعنست درین راه سفرة دل را بدین دوتوشه بيا کن 
رشا توا ازن ملعون وئن آن خوری آ مجاکهبا تو باشد از ایدر جای سم ندست ان وکر :زی وفن 
اور کے تر کید کر تتوانی چوگاوخورد خس و خار جم خس و خار .در زمان مپراکن 
چشم دل وزسرت برو نکن وشن (۱) ۲ بار کران بینمت بتوبه و طاعت ار بیفگرن امل دراز میفکن 
عهد بلقاسم بگیر از بلحسی ۰ کرد است ایرد زلیفنت بقران در عذر بیفتاد ازانکه کرد زل (۱) 


مله رفبقانت ر فته اندو تو ادان پست شسي تو تا بر ارزن 


کو ئی ان زمن مهست و نرد است آب يڪو ای رفیق بهاون 


۶و هم 


۱ کم کرد صحدت دی و ہهمن با تو برین برزی نگاه کن ای دبر چند جوا ان ,رون شدند زبرزن 
OO‏ این زمانه زگشان 13 شیاین من‌و تو دودی مطرب نده عاندی تکیت از دس موّذن 
هیچ لشسته نه نیز خفته مبر ظن ح علم اجلها هیچ خلق نداد است اند دادار داد کستر فوا" 
۸ -. (ب) ات . 5 ی 2 7 
مله کنیداست روزوشیب‌سوی‌کشان ۱ خلق شره ۷ پال خدا ند ۳ج نه بر کی توزین ھال و نه شین 
کو اسما ند ز توکلند لسوزن دسث خداو ند اغ خلق کر اراس بر خسك‌و خار شحو کته سوت 


شود ه) جزآنکه سودم شدم من خون بناحق کن اوا دل زمال خدای کندن 3 زب 


دست نب‌ایدت با زمانه سودن کدی ۳ که حوفت بر ,ند خون دگر ۳ جرا و توبگردن 
کر چه بان کوه قارف بان آهن بت لب آبد.یی ز بیم حرارت جسن گیری گلاب‌وشگرو چندن 


د "عن تو ی یهن وانکه نمدیشی ابچ گاه معاصی وای دوزخ که نسش در و روزن 
بنگر کز خویشتن تواف رستن 


۱ شد گل رویت چوکاهو توزحریصی رات هنیکن کارچخانه و کاک 
a ۳ ۰‏ د عا ۵ ۰ ° ۰ 
سورد 2 رز در ٤‏ جر راست چگونه شود تکار چوک دون راست اد انی .رتو سک فلاخن 


از دل وی نکی ات ا 7 ek‏ 
9 ۳ دام براهت 54 است شو نو چواهو زشوی و زالسو ماهسخورومسدن 


1 : پاری [۱] زلیفن : وعید ونهدید. 



















































روی «کن‌سوی مسجدایچو همیدو 
دمنه(۱نکارانداست وکاونه ۲ گاء 
کو (۲انبود آنکه دن پرستد ه رکر 
گلشن عقلست مغز تومکن ای پور 
























روزی درو () سوی‌انو سوی‌دن 
جز که را این مثل نشاید گفتن 
دن که پرستد مگ رکه‌جاهلو کودن 
گلشن او را بدود خر چوکلخن 


۵ معدن عامست دل چرا بنشاندی جورو جفا را دربن مبارك معدن 
چون نبود رم دات سود ندارد بادل چون ننتگ پیرهن خر آدکن 
دامن پاک تکاهدار ‏ بیرهیز زانکه‌پلیداست‌خله‌جایش و (ج) دامن 
جهاش را دور کن ز غفات از ال سور نباشد نڪو برزن شیون 
بر ری لیکو بشعر حکمت حجت زانکه بلند وقو بست‌چو ن که قارن 

۰ خوب سخنهاش را سوزن فکرت بر دلوجان لطیف خویش بیان 

جر خنیف بون متصور 
امهات و بات با حوات مخ و شاخند و بارشان انسان 
بار مانند حم خویش بود سر بیان چو بافی پاات 

1۳ چون مخنگوی بود آخر کار جزسخن چون روابودساران(ع) 

تخم ما ی کیان‌سخن بود است خوبتر زین کسی نداه شان 
نه سخن کنر از یی باشد نه بگویم کم ازدو حرف زبان 
بك خن باد و حرف خویش چنانك خرد و جان زوحدت ,ردان 
اسن جټان م بدان‌سخن‌ماند حرف او ساکنست ہا جنبان 
1 


ان مسخن و مثل عودم هن 
وان سخن خود نه چیزوحرفش چبز 
آ مه او از سخن یدید آید 


حرفها را نبات با حبوان 
چیز ها را حروف او بنیان 


سخن باشدش بقا و توان 


سخنست اول و سخن آخر 
ان‌جهان‌کثیف چون‌ن آست 
نعمت این ور إصورت جسم 
تنت را مادران زمان وفلك 
جانت را مادر و پدر گشتند 
این فرودن بدین دو باز رسد 
تن تو چون ببافت صورت این 
صورت جان تو شناختنست 
آنکه معقول هست چون بیان 
جفتها را بطاق بشناسی 
جفت رأجفت طاق دان‌زنخست 
حذو دود جفت بکدگرند 
عقل و معقول هردوان جفتند 
طاق با جفت هردوان جفنند 


چون بدای حدود جفتیها 


ای‌برادرشناخت (۳)حسوسات 


تو بپایه ش بکان یکان بر شو 
بمر آن نردیان ععقو لست (ج) 


آن هه ورو راحت و نعمت 


ندس ت ص گست و هست هست خبات 


مرگ حهلست و زندکی دانش 


سختی خوپ‌شو فر ن يبان (1) 
جان این ن ازان لطیف جهان 
نعست آن بر بصورت جان 
بدر او وهردوان حيرات 
نفس و عقل شردف جاویدان 
آن :رین را بدین دوباز رسان 
م جنان .افي و ھم رح 
مر‌فلان را حقیقت از مان 
وب نکه حسوس نام اوست فلان 
بغلط . لوفی درین و دران 
با صفت جفت ی صفت بغيان 
نست باهست چون مکان‌ومکان 
کان حەت رده سبحان 
زانکه توحید نست زیبیان 
بر ترآی ز بای حیوان 
رد انیت اندرین زندان 
پس بیاسای برس سوّلان (۱) 
کرای روا ماما 


وين همه رج و ظامت‌و نبران 


ندبت کفراست و هست‌هستاغان 


دہ ادانو زنده دا بان 












سیم 


سن دم اهد است یدید سخن حان او و نان 


سخن, اول از شریف خرد سخر._ آخر از عزیز قران 
س 
[] : ده ره > 0 شفال است که در کتاب کلله ود منه ذکر شده * [r]‏ تااول 
مغتوح : زررك وخرد مند » [ب] جااش و“ [e]‏ روابودت ازان » 














[ا] : در دو بان » [ب] : شناس ۰ [] سولان با سبّلان 

سه فرسنکی آردییل که مقام اولیاست « پیوسته سردم مرتاض و خدا برست پیش از 

اسلام وبعد از اسلام درآ جا منزل داشته اند» "و ازین شع معنی ردان استنباط 

میشود وشنیده شده کراه بالا رفتت بدان کوه بسیار صعبست ومانندیله له میباشد 

واین معنی خالی ازمناسبي نیست وال اعلم (فرهنگ) ۰ [ج] ۰ نردبارن معقولست » 
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جهل مانند ست علم چوهست 
هسنت: مانئد علم دا وا رد 


آنکه از یک کات کردندش 


۳۸ 


و انکه‌او هست‌ونست خو اهدشد 


جهل چون‌درد وعلم چون درمان 
ندست گر دد جاهلی ادان 
او براحت رسد هنی زهوان 
سوی زندان‌کدندش ازشتان 





۳۳۹ 





کرد او کر طواف‌خواهی کرد 
کر تو خود کوسفند او بائی 
ای رسیده چهان زتو بکال 
سناش نتضان 


‌ تخم دادی ما که کشت کے 


جان بشوی از پلیدی عصیان 
خوري آب جشمة حیوان 
ای مراد از طبایع دوران 
حراسابت انه دیوان 
نفگم م تو شورستان 


RE 2 a 2 :‏ چون‌کشاو رز خوك و خارگرفت 2 ۳ فک بود اوان 
ای اخي دوزخ‌و بشت ببین ف کان شو و لیگران کدی که خوی‌خولدگوفت بر نندیشد از ضعیف شبان 
آنجه دانا بداندش هستست کن تجدالنی ست: وا شاهان رل من غرف 
هست‌و دانشش قرین‌و حفتانند نست باجهل‌هر دوان ز وجان فاعلائن قاعلائن فا علانّن فاعلن 
جهدکن از نشدت ھت کو ئ برها روات ز باز کران ۰ ای‌دنیده مجو خون کرده رخان ازخون دن" خون دن‌خونت شحو اهدخورد گ ددن‌مدن 
۷۰ به باهست جفت‌و بذ بانست ببهی جان ز نستي برهان چو یر ان کنن( آسو ی‌دانش ا کون نبکد نا کنون‌می بابد شدات ای‌یکدن 
زب ا r e EE‏ راه زد رتو جپان ,رفریب و نزتو چندخواهی ات مطرب, افلان‌آهنگ‌زن 
حبو ای که خوی ما کرد a‏ فزاید از دکران چون سجن شد.ر دوعار ض مشك شم معشاد تو مد رل چون ششادوروي چون ”ن 
گر بگیرم خوی بهار خلق از ری بر شوعم زيکپان الک مطرب را فراوان‌کتزی ازده پشیز انگ موئن‌را فرای ازصدو پنجاه من 
رین زمانه هست آن کس a‏ عیال و ند انسی‌و جان ۴ توچراف کوروار و شار کی در کان شبر کی را همی فربه‌کي چون گورن 
۱۵ دل او دادرا یهن رهبر اس او خلق را مپن مبزان ۱ کرو گرد شیر وی لن از مهرد بر کور سازد شبر کی خویشتن را ۵ دهن 
دادو دانش ن او زنده ست دنو دنیا بنور او رخشان ۱ کر خواهدشد بان تا ی‌چری جانت عریانست و تو برکرد تن‌کرباس ن ۰ 
حو هر ۴ زیر کته او ک کک بافت ر خرد راکان ۱ چهره وجامة نکوزیب وهال مر دنست نگ باید در | نگ از هال رس زن 
فتح را دام ا فتح بزرگ عشالس خبال سته هبان ۱ عیب‌توجاءهت(آنیوشد تيغ پوشدباقلم 3 زن .اقامزن باش با فشر ژزن 
سوی اڈ ئ ای 54 ندیدسقی داو ود و حکمت لقان (٠‏ آزقامزن نکد ردت )س هی مر دم راشف ورکنی راظن‌چنن افتد خطا افتدش طن 
P0 ۲‏ چا کرش چو اسکندر رون بنده اش چو نوشروان 1 ف 


چرح 9 بد کاش کرده کال 
ایعنی دز زر ک. ا )( 
کب جان خلق پیکر اوست 


جر 5 دممنش کشدهکان 
کا فراخ شاد وان (۱) 
کی ابزدی درد مهیان (ب) 


س تخت تست و ناج توقلم مر کب دو دست 
دست آوتیغ وقلم چون‌هردو کیرد یکسمره 


دست اجه ۳ و 3 دی مدار 
2 چوں س I EDE‏ 0 


آان‌در ین زن ون دران زن‌پادشا کن خو یشان 
E Sd]‏ ن گر 
کی ا جت عتدان سرف درون دن 


سر غم گر کلب 2 لگ باشد ا (e‏ 











00 ۰(۰(۰۰ ب س «-« « — [] + دنیدن » [۱] درفرهنک‌جهانگیز یکفته «خورا باواومعدوله چیزی‌را گویندکه‌بدان 
[۱] : بترگ جکمت او » ]1[ شادر وان : يضم دال مپمله براء زده ععي بردة روز بگلرانید ۲ آن را تازي Ee‏ حکیم ناصر 73 : ین خورای ال 
رک و سرا رده که جلو اوان وخانة ملوك آویند» ونيز فرش رت و منقش ۰ 


د زیر تکرام عالي» دیگر نوائی آز: محتر عات بار ید » [ب] : درو بنهان » 


[ب] + عیب توجامه(بدون تاه ضیی) ۰ [ج] ۰ ازقلم برنکنرد» [۲] عرنع ركه , 


گفتکی دصت و بای تور 















































۱:۰ 





گریک‌زین‌دوشرف رابش ناور دی‌بدست 
عدل و احسان‌بنشه کن اچندکوی دهده 
خو بر وی ازفعل خو بست‌ای بر درجبر ثیل 


بی هنر گرگنج بابد تحن بابدش بود 


° کرهتر ناد مك سمت نباشت جزرهی 


ازهنرممخو دشان راشو یی چنبرطلب 
خم مخت نياك پورا ندست‌چیزی جزهنر 
نی هنر بامال وباشاهی نباشد نیکیخت 
ازسر مشرو ازنوك قلم زاید هنر 
مرد دا ارا چوبردها سخن .ابد نوشت 
چون شداستن بحکمتها زدان مردعلم 
از زبان مین خلق بتر دين زاد 
ازسخن‌وزتیغ زاداین‌دین‌وزان آمدقوی 
بی هنردان تردبی دين م قلم م تيغ را 
مادرو عابه هثر دشت تشگ فت ارهتر 
بر من درهند.ر چندال ا کس فضل داشت 
دن گر امی‌شد بدا داز بنادان‌خوا رگشت 
همچوکرباسی که از يك نیمه زو الباس را(ب) 
مرد بي دی نگاو باشد بابدارش یابکش 
آن‌سخن باشدسخن زديك من کر درن :ود 


کیان بدشاشد سی واه دني د دشر الک 


نیم مم دی‌زانکه تویکدست مانذی سوی من 
یام جد من معدل بود و نام هن حسن 
زشت‌سوی مر دمان از فعل زشنست آهر‌من 
باهتی ی چیوا کرمانتا تباهد (E‏ 
ور صنم کگردد هنر نعمت نباشد جز شعن 
تابتا ید صد هن‌اران بشت از عمت رسن 
بار بحت نيك از شاخ هنر بايد چدن 
باهتر هرگ عحنت در عاند سپ 
ای برادر مچو نور ازارو نار از ارون 
خود قلم باشد زبان اندرمیان انجمن 
تیغ بايد نابی‌ارد زادن آبستن سخن 
چون شنیدی جز بیاری تيغ نیز بلحسن 
دین طل ب کر می‌هنر جوئی رها کن مکروفن 
چون نماشد دين نباشد كلكو آهن را کن 
جز بزیر مابه و مادر میگرد ‏ وطن 
شنده‌چون‌چندال دون از هردین شد بر هر 
بش ادان دين چو پیش گاو باشد ياسعن 
کرته آید وزدگر نیمه پر ی 
مرا پورا می سردم بدین باید شدن 
و آن‌سخن کردن,رون باعدنباشدجزهجن 
ی ازن‌سو گاه ازانسو ازچهاید ناختن 


دین یکی جامهست چون دا داش پوشدبالكوو_بازچون‌نادان بیوشدچون اک بر وزن 


چون کهبوناشدببوىجامه وسف را پدرش 


وزچه ماندی‌تو به ردو چشم ابینا E‏ 


زان سیس کر چشم ابا ببودازس تحن 
ق فرستاد اک سوی تو زر بر هن 





۱) 


ee]‏ [ب]: 


)اعت علم » له > 


مس شاه راء [۱] هُجنه بالصمْ + سین .معبوب "وزشتی و 


باشد چه باشد هين وهن» 


۶ SF Fara 





۱۰ 


۱۵ 





۳:۱ 





پارا زن‌پیرهن خودندست‌اي‌جاهل خر روز و شب مانده آزیی‌هایهای و مفتان 
دین زفعل بد عاند باك جز درا کدل عم با کنزه کا ماند دز الوك لکن 
راس تکوی وطاعت آرو بالك باش وعلم جو فوج دبوان‌را بدین معروف لشکرها شکن 
کرداتبرتيك‌هسابه ز حسدکینه‌گرفت کینت از بدفعل جان خویش بايد آختن 
ازدل مابە کرمیکندخواهی کن خویش ازدل خویش ای تقابه کن همسابه بکن 
ای‌منافق بامسامان باش با کافر بدل چند بايد .اخداوند این دوالك باختن 
همچنان باشم ترامن که توبائي‌س‌سرا ‏ کر می دیبات باید جز که ابریشم متن 
شعرحچت را وان ای‌هوشیاروبادگر شعر او دردل تراشهداست و اندر لب لن 
بحر رمل مثتن بون دوع 


فاعلائن فملائن يلاتن فاع 


در دا ااا شت درشت 
گفت بنگر که چرا مینگرد گردون 
خاك را خرو(ب) خورشد سدوزد 
0 ۱ ند اس ه-چادر 
روز رخشان زیس تبره شبان اوی 
خا ك رات وی یدو است(۱) که میزاید 
یگ ارين شد که اک زنك کوهر 
از دو شوبه زن بچه بدولون آید 
میوه زینست یکی تلخ و بکی شبرین 
طان | گرشوی نباشدش .زروز و شب 
نه چو کافور شود کوه بیممنماه 


هیچ ازامیذ این خاطر زوشنیین 
بدوصد چشم در.ن‌ثرهز من چندین )۱( 
روز ا شام بزر آب زده زوبین 
تابهنگام سحر روی خود این‌هسکین 
آفرست روات بر ار نفرین 
تلخ و شورو خوب‌وزشت‌و رش‌وشبرین : 
بیی صانع دید شکر ورخبین (۲) 
انجنین بابد پورا ومدان‌جزاین 
خلق ازینست یکی شاد ودکر غمگین 
کی پدید آید زیتون و تین از طبن 


ڼه شود دشت جو ژنگار لفرورد.ن 





[ا] : تبره زمین چونين» [ب] : 


1؟ در عضی نسح ای ۰ « ره آئی « 


خاكرا فرطة » ]1[ عى شوهر خاك دو تاشت ٤‏ 


زمالی ضبط شده و ظاهراً صواب چنین 


باشد : کم ازین شد ره مانی‌که زبك‌کوهر » یکی صانم نابد ام » ومویّد آنست 
شعر دبکر که فرموده ؛ آ نجه وی رور 9۳ شب باشد نباشد نکنهاد » ره از بنجا کم 


شدست .ای عاقلان ,رمانوی » 





=z 


۳:۳ 




































ی 
جانت خا کست وخرد تم گل ولاله خاك را خم گل ولاله‌کند رنکان 


چون عودم که ان وجانت زن وشونند عمل وعلم پدید آمد از ان و ان 


سح 
وج 


کڪ سس صرح سس رحس 
چ 


کس ندید است چنین‌طرفه زاشوثی نه زفی هر کر زاد است بدین آکن 
وين خردمند وسخنگوی بهشتي جان . ازچه‌مانده ست‌چنین‌سته درن‌سچان 
زن جانست را ننت بدان ای یار چند خسی بنگر نيك و نکو بنشین 
عمرخودخواب() جهانست چراخسی ,رسرخواب() جهان خوابدکرمگزین 
۰ _ ف کان کردی اکر نيك ییندیشی کیدل خفتست این خلق‌هی‌همکن 
کرکسی لین خورد است عست در . تو که هشیاری برخیره خور لین 
جعل وبلبل (ب) مرغند یی لیکن ۰ گلبک‌جویدوجوید دکری‌سرکن 
طبع تشرین بجه ماند عه نسان که جر سال .نی اشک الین 


با سح رکه زلس اندشه تست ازمن سر من جز که سر ژالوی من بالان 


حجتت ب- ود 


۹ هسی آرزو آیدت عروسی نو د.ن‌ع‌وست اس ودل‌خانه وعلمآذین 
راہ ظاهی سا () راء متورانست اي از من ازینست جکر پرکن 
زال اسف خبرش ف و بتقليدي بر سر سوره همیخواند با و سان 
هان و هینش کم ا مر از رود زره کر بات واهن 


سس 


جح 





اب دریا را خور شد حو شاند تا بر آردش سوي چرخ وشود شترین 


پند میتان و دل ادان چون سنگست بر دل سنگان ای خواجه سرد مدتان 





جز که بر سخته نگویم سخنی زیرا سخن حکمت زراست وخرد شاهن 
جز بتلقین رهد بیخرد از نفلید . که چراغت بتقلید درون تلقنن 
باد a‏ ر تنزل موش اند صد داداش رل دهد بک 


ائ در اش دربن شعر 1 ححت آ مه د لگەت مر اورا شب دو شدن 


۶ ای برادر چنین راه سان م‌کب ایدت چست صدحیله ازین تتن 
ای پسر جان وننت شهره زا شویند  .‏ شوی‌جانست وزش‌تنت وخردکامن 
زين زن وشوی وبدین کادن فرزندی چه مس‌اید دای که بزاید دين 
3 نترسی زبالابر بن خویش و جان ردو را باید کردنت رخان بر چین () 


کک کر هرج منمن سیخ 
سرت با 
یمیای زر دیست بدو زر شو ک میا ندست چنن نمز لقسطنطن 


مقاعیان مفاعیلن مقاعیلن مَفاعلاق 





5۵ "رون زالش نه سم رنه قی راو رهی زانش دوزخ چو شدی زرن 
ا یم ا کاب 7 تِِ ۱ ۳ د ای شنم زین کوی کردان پشت نو چو گان 
تن بمجار مت ری شوی ماد این مه زست وارایش وان سین وله المان ق ان 3 هب" ۳ و |“ 
ا زان از موی ئو فطران 
رس حار | خ‌است راید حاره 7 ترطاعت ےو جد ا الع ّ ۰ 
جفث‌جان حورالعین ما و کرد من ز قول رفته و :مانده چه برخواندی و چه شنو دی 
| نکه زو خاك سیه حورالعانگشت (د) حور ازو بابد بر خلد برن زین چگفتنداین‌وآن‌هر د چه‌چیزاست این چه چیز است آن 
؟ 2 م۳" ا کو ی 
جان تو کوهر علست چنینش ایزد در تومي از قبل علم کند تلقان ۱ 1 بات وا کو ان مور را دای 
+ 92( دین نی حاص داستا با بلست دن کنا حان را زنده وعلم آ گن 1 8 3 این درگ دا اشد و آن ون با شهان 
طلب عمت فرمود رسول حق ‏ کراسفر باید و تا چین پد‌شواری توای یافتن از دور چيزي را 
سوی چيڼ دين من راه بب‌موزم صض را کر نکی زودی و جبن دچان 





ولکن زود شاید بافتن زديك را واسان 
ال اسن م چان را دومین چینست تو چين دومن شو نه بدان پبشین چو ۳ گنه خود را مشه بر فضا شدی 


چين نو ظاهر و ماچین ثل باطن ‏ تو بان بودی ومانداست را ماچن که کاری اید از من تا نخواهد داور سبحان 





[] : خوان(درمردوجا) ۰ [ب] ۰ بل يعد ۰ (ع) + زجنسچت انط .کنت ۰ ۱ :را طا بر 
































2 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 


tet 
چرا چون کا کی ا ا‎ 
که پیش آردطعامت بل بخواهی با ازین یا زان (ب)‎ : 
3 شاه یر ای ی اف ار‎ 
صعوه م‌صبوی را سبك باثي سحرگاهان‎ 
زکات مال جز قلب و سیه ندهی‎ 
نثار مبر عدلبهای چون زهر. ری رخشات‎ 


بدرو یشان 


ز چشمت خواب بکریزد چ و گوشت زې رباب آید 

محواب اندر شوي آنکه که خواند کي قرآن 
عؤذن لس بدشخواری دهی هی سال سا 

عطرب هر زمان آسان دهی تن پوش با خفتان 
بگوشت بانک کرک ازبانک مه ذن خوشزاست ۱۶۱ 

که دیوانت مادستند در دل سبرت اه تاه 
عسجد خواند ار مژذن چو کک زان فرولنگی 

دوی چو نک رک بوبانکربگرگان خواندت سلطان 
زوا “وای وی هیا 2 ۱ 

چرا با صورت مردم فش سبرت دیواف 
آزیرا جاهلي در دات علت سخت حکم شد 

چو علث کشت ۶ 
اکر چه رم باشد نم چو بر بژلاد ازان زنک 

پدید آید کجا رید ز پولادش مکر سوهان 


برس از ننک ادا طلت کن فخر کان را 


بد پذیرد زان سبس درمان 


41 ۰ ع 
مگر تکزه ونا ي حلت رین رمه حبوان 


بد تلخ معنی دار کن درد خلت را 


چو درد معده را نی که ل ا و والان 


که ویران زا مارتگر ہی خوش خوش کند تمران 


]1[ 1 ی وز ۳۹ جوئی » [ب] خواهی ان آزن وآن * 


۱ 


۳:۵ 
RRR RKO 


بحکمت چون عمارت شد دلت نبکو سخن کش 

که جز ویران‌سخن نايد برون از خاطر وبران 
سحن را جامه معنی‌باشد ای عریان سخن چون چه 

تو در دیباو در خرّی چرا کوئی سخن عریان 
ز دبوان دور شو ‏ راه ابید سوی تو حکمت 

مگ | نگه شود بش شك سزای دفترو دیوان 
چو با دانا سخن کوئی سخن نیکو شود: زیرا 

که جز در مدح پیغمبر نشد تیکو سخن حشان 
ز بار زشت نامت زشت شد اما () سراواری 

چنان کر بخت فرعون لعبن بدیخت شد هامان 
ز فعل تياک اند تام (۳) تیکو م درا زیرا 

نداد خویشتن شد نز پدر ععروف نوشرواات 
حبجت کوی ای حست سخن با مردم دانا 

که مرد جوهری خرد بقبمت لوْلوٌ و ر‌جان 
بهش جاهلان منکن کرافه پند بکو را 

که دهقان حم هرگ نفکند در راک شورستان ۱ 

کر مضارع, مین مک رف محتوف 
مفعول فاعلات مَفاعیل فاعلن 


اي کی گله که نه خوست کارمن 
چون بنگر که شصت بدادی بطمع شش 
چون دن زي رمال دهم روزگارخود 
هر کر یامد ات و تیاید گذشته باز 
درن گر ر کنب تم روشن آننه 
غره مشو بعارض عنبر نثار خویش 


[] ۰ زشت شد ا [ب: 


اید ماند » 


وز ترماه تبره ر آمد بهار هن 
لوحه کی که وای کل من زخارمن 
این کال از کین روز کاز من 
برقولك من واف برارژ پار هن 
یکسر نگارخویش "بیان" درنگار هن 
وناز گر مارض کفور بار من 
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موم چنین سپید زگرد سپاه شد 
جام مجنگ دهر خرد را حصارکزد 
انز تحار ا و در 
کردم کناره ازظرب وی آصیب ماند 
آن غمکسار دینه مرا غمفزا ی کشت 
آزادشد زبار مه اخلق کرد 
دانا ما بجست و من اورا بخواستم 
وا اش ای ۳1 دل .من شکار کرد 
سوی قوی نهاد()م 
کرزی فلك فرازد 


م4 


ن‌آزچشم دل بگر 
رادار خاطرم 
تبره‌ست رهره باش صضمار منیا هن 
ازمن نثار شگرو 
چون من گره زم بسخن از کا هد 
وان بندها که‌ست فلاطون بیش من 


جواب مفصاست 


این پایکه مرا ز بین خلایقست 
:ر چرخ ماه رفم ازچاه زفت رف 


خرما ي دد ددم شاخش ا سعان 


۳:۹ 


کامد سپاه ‏ دهی سوی کارزارمن 
تارد هگرز دمر 2 رحصارمن 
چشم زمانه خبره شد اندرغبار من 
این صد هن‌ارساله عر‌وس از کنار هن 


وانمفزايگفته( ( کی اجن 


ام‌وز چون زخلق بیفتاد بار من 
من خو استار اوشدم اوخواستار من 
..آشکار اهل خرد شد شکار هن 
رھ نشور هسبت و ضعیف آشکار هن 
خورشید نور حش اسوزد بنار من 0 


خواراست تیر زی قلم یره خوار من 


آن زاره از سوال طراژد قار مین 


5 م د 5 امید اہ خر زی او شدم 1 


گفتم براه تجهل 0 هی توشه بایدم 
جنیید رم رم و بپارید بر دا 
بی برچنار بودم و خرما بنی شدم 
ابا آن درخت: مبارك بخووده ام 


کرحم و بارمن تبر بدي برعم ديو 


سقراط دست هو استوار ین 


مومست(*) وسست پاش کپین‌پدشکار من 


این a‏ داشت 2 اندر تبار من 
هرک کی ندیده حبر زکار من 
نز سا نار" کردم جر رد کرد گار من 
8 تیار کم وشد بحت بار من 
کفتا را دسبت یک شاخسار من 
باری. کره بسنده دید ارو ار مس 
خرماست بازو برگکنون برچنارمن 
ون رش باقرار دل ی قرار من 


خرماستان شدسی ۱ کنون دار من 


[!] : وان مکار نیست ۰ [ب] ۰ قوی نهان ۰ [ج] : خورشید نور خویش غاد 


نثار من » ]د[ سخه : خوهل اضت » «خوهل و خوهله بواو معدوله کج را 5 


کک ناصر برو کفته : وان نندها 3 « 


(فرهنک جهانگیری )۰ 


ام ۶ براه عقل » 


فرزند دیو را رطبی زهی‌مار گشت 
این‌طرفه ر که روزشبانمی‌طل بکنم 
ای آدعی (صورت نيك وبدل ستور 
من مرد ذوالفقارم و تو مد 5 
زی ذوالفقارم آید سیصد هزار تو 
اون تیار ست 
تواسپ ی فسار و فساراست عهدمن 
ف زیب وزینتست‌هران‌گوش وکر دی 
عهدوبیان بسست را طوق وگو شو ار 


ایت زدمن که حار ٿو لشکند 


شعرم بخوان و مخرمدان مما بشعر 
ای | نکه کرد؟ ددار رم رتست کرد 


چون من دواز دهست را ایارگ 


پازهر مار .او شدم او زهر‌مار من 
من زند کی ایشان ویشان دمار .من 


برکردن توبوغ! (امنست وسار )من 


کا مس آید با ذوالفقار هن 
زی درّء امداست یکی از هزارمن 
جبربل دستيار من و دوستار من 
قیمت فزایدت چوببای فسار من 
کو ندست زیرطوق من و گوشوار من 
این هدو بافد کوش ا 
یدش ات د 7 متشه مار من 
دين دان نه شهار رهق وم شعار من 
باجان هوشیارم شخص زار من 


لیکن زخلق ندست حز ازتو سوار من 


محر مسر ح مثمن جدوع 


و ۶م 


۶و ۶ه 


مفتعلن فا علات مفتعلن ی فاع 


رد گنه را نبافتند حکان 
ست. کف ۳ .نکه .از نگردد 
نیست پشیمان دلت اکر نو 

ول فلان‌و. فلان ترا تکند. سود 
و اسلا یمن است, ناوك 


ارز ری کن دربن زهان‌و منرس‌ایج 


کش دورری جائ هزم و ا 


ور متغافل شوی ر کار تمر ند 


چشم حرد. باز تس ببین شکفی 


جز که / ای برادر درمان 
مد بکاری کزان شف است پشیان ` 
نات چگوید فلان فقیه ز بان 
کرت بلغزد قدم زر باه اعان 
کشت و درختش زمو منست ومسامان 
از شغب‌و +کنتگو و غاعل مدان 
عود قاری ,ری و لولوی عشان 
بیخ درختان و ساق کشتت کرمان 


خصم حرامان درین ضياع فراوان 


[۱] بوغ ۴ و ت که برگردن کاو چند هنکام شار » [۲] سهار بااول مضموم : 
آهی باشد سر تيز که زمین را بدان شبار کنند» 













































































































۱۵ 


برزگران را نگر چگونه رز" مسق 
هوش از ۱ مت بدام و زرق ببردند 
دام م از ما ساختند چو دندند 
رخصت مکل داده نود یکی دام 
خلقی ازین شد بسوی مذهب مالك 
روی غلامان خوبو شنگی‌و روشن 
دن هد کت ند پا دوادو دبوان 
1 برد ام وا اي ديم یر 
ام على بر زبان ڪه بارد راندن 
PIS 5‏ عکرو حیلت دبوان 
ملك سلییان شم خويش هبن 
دم کن آوازو کوش هوش عن دار 
گفت که دیوند جله عامه اکر دیو 
دبو مد 2 سرش/" کلام ستقاعت 
هوش بداست آورو بدست سفیهان 
کاچ ودد کیااک و 
در سدس این و آن شدند گروهی 
ملكامامت‌سوی‌کسست که اوراست 
آنکه ملوك زهان ددر ده او ا 
چرخ کرفته بعلك او شمرف و جاء 
کشته بدو ام ام احمدو حیدر 


داا داند که CEO‏ چه كفم 


۳:۸ 


رة هارون م دهند هامان 


زرق فرو شان صعب ساخته دأمان 
سوی خوشیه‌ای جسم میلو هوامان 
دبک داعی بخدیت نعف ارغان 
قومی ازان شد سوی مذهب نعان 
قىلة ا شداست و دام امامان 
ام نیابد کس از شریعتو برهان 
خلق نگوید که بود بوذر و سامان 
جز که حکمان بعذرها و بیان 
ملك سلییان چگونه شد ز سلیمان 
در کف دیوانو زان شکفت یمان 
ات بگوم چگفت سام رات 
بد کنشانند و با سفاهت‌و شومان 
هر که بفرمانش سر کشید زفرمان 
کر کا مه جو امات 
هی دو یی نستند سوی حکیان 
ف خردان جهان و با کیو حامان 
ملكث سلیان و علم‌و حکمت لقان 
حاجب و فرمانبرندو سائلو مپان 
ده بدو باز یافته مرو سامان 
ار خدای جپان عام اما 


تایت ,ردان و آفتاب حرعان 


ڪر سر مطوی موفوف 


۶و ۶ه و وه 
۳ 


علن مفتعلن فا علاق 


چند کی جای چنین بد کین 


چند اشن ٿو ڪه رفنند پاك 


چون روی سوی سرای جز این 
هره و بارانت هلا بر لاف 






۱۰ 


۱ 


۲۰ 


۳۵ 


چند کنی صحت دنا ط طلب 
مهرچنین خبره چه‌داري بر انك 
یچ خاک ران فلك 


چند درن بند بگشق چنن 
سوی تو جان ماء و تذت آبگیر 
ترسان کشی که ری توزار 
حهل کود ات زا این خبال 
6 لو ژنده ر آنه شوی 
بلکه شاف ونه فت 
این فلك زود رو ای ‌دمان 
ردل و بر وم جهان چرخ را 
د 5 بدون وچرچ 
خلق بران عام منکر شدی 
جز نان صنع نباد درست 
تاثبری ظن که مگر ا ست 
ندست چنان ده که این‌عالست 
تست دربن هیچ خالاق که‌هست 
جای خورو خواب‌توایشت وس 
آرزوی کوش بیتتابد ` درو 
ا ETAT ET‏ 
من نه هی طاعت ازان دارمش 
خودرا زان تشنه تخواهم نه آب 
کارستور است خورو خفت و خیز 


نیستی 1 گاه توهیج ادهش 





صحبت یاری به ازین ا کیان 
بر تو میدارد همواره کین 
مادر زبرین و بدرت از برین 
چند بو آن فلی رات 
چونت دسنست سندی هتن 
دامن دنا ی واستاف 
صورت سئست هیا جننض 
چونت رآرند ازن پارگی 
جز که چنبن گفت بک پشبن 
ا ازین تبره طبن 
۷ رسولان خدا ا معن 
صعب حصاریست بلند وحصان 
زندان کردامت جهان آفرین 
عا جانست مس الیقن 
سست شدی بردلشان ند دین 
وعد بستان پراز حور عن 
نعمت آن عام را بو معو 
وصف‌چنین کردش روح الأمين 
جز که برین گونه جهان مبان 
وان ته چنبنست مکان و مکان 
شل کی ازخلق مپین و کین 
مرغ مسمن خورو ماء معین 
با .یو شرم دهد و آنگین 
ی سفرم ندست بکار اسپ وزین 
شو تو يحور چون کي ارو چين 


خور چکنی کر نه خری راستان 


أ 
۷ 
1 


جح ے حیسم 


یی چہےےے 



































































































































نشی ےا کاچ نی . بای 
برلشوی تو جهات رین 
کر ھی اسر نام وھک کی 
روي بدر با نه اکر کوھر است 
۵ کر حرادانقستو ا و کت 
ایی تولطیفک از رکش 
کی رسد این علم بيارالٺ ديو 
هیچ شنیدی که چگفته رسول 
گفت بب‌اید که بجوئی توعلم 
۱۰ خانة اسرار خداست امام 
اتو نگری دسر عهد او 
عقل چوهامش بنویسی زر 
علم و باشد جز زد او 
هر که‌سوی حضرت ا وکردروی 


تا + 
۱ ازرهی و حجت او خوان برو 





تسده فا که خوردم لن 
ات هی دیو بود نشین 
دورکن از دوش جهان پوستان 
آرزوی چان تو در ین 
مرن بگشام زدرون زورفان 
ماند آندر فقس اهنت 
خبره برش ندمد پان 
بارخداو شرف الرسلاتف 
ورنبود جایگپش جز. ان 
روح امینست ص اورا قرن 
دست نشوید زتو دیو لعن 
نقش Lars‏ برنگان 
بر سا باشف جر در یی 
آزهره بتابدش و سهیل ازجبن 
هس سحر ای باد هزاز آفرن 


ڪر عزج نەن اخرب مکفوف مقصو ر 


مفعول مما بل مقاعیل ما عبل 


ان کد "پزوزه؛ ی روزن کرذان 


من خانه نددم لششیدم مر ان ر 
۶ ا کا فلستااش بدندار 95 کی 
بن که را عبان خانه که آو مخت 
زین کی کران زا ہیارک مهاد اشت 


این کوی بکردار یی خوان عظیمست 


زین‌حوان و ازن‌خانه‌سوي‌توخبری‌نست 


۵ این‌خانه و این خوانکه عوداست بشد یش 
با چند درین کوي بخواهد تگرنمتن 


[] ۰ فرزندة رخشان » 


چونست کلستا نکه وگاهی چو بایان 
يك ننمه بایان و دگ شمه "گاستان 
چون گثت بیابانش ز دبدار تو پنپان 
نه بسته طناف نه‌ستوی زده زین سان 
اا 5 ف لود او وت سلم‌ان 


شهاده در ابوان پر از نعمت الواف 


ای گفته بری نکوی رایشت چو چ وگان 


ا کست سراوار ندین خانه وان‌خوان 


این چشم ددین + فرو زنده در خشان 





۵۱ 





چشم فلکست اینکه دادو تبره زمین‌را 
انس درین ری ار ار رکه دا 
جوینده اين‌گوهر را دست چهاراست 
این کور ازین‌کان‌چوبیات پایه () براید 
آن کان خستدنت عو دم که زمشست 
ای کور ی رنگ بدین کان دوم در 
چون قیمت اقوت باست ٿو داف 
هیکل بتو گفتست کراعابه ازیراك 
مر جان تو مجان خدایست ازیراك 
زار که مجان را بی جان نگذاري 
روزی شکافند. مر‌این تبره صدف را 
زمار چنانك آمدء اوّل ازانها 
جز سخنه و سمو ده خرچ زکه گوس 
چیزی بگران 2 خردمند رد 
بستان خدایست چنان‌دان که شم یمت (ب) 
(سیار دربن بستان هی‌گونه درختیست 
ای رهگذری‌حرد کرت رغبت باشد 
انش بي فاضل ومعروفو بز ر کت 
ایر ت بايد سوی سیب و یشو 
چون ل بلند است سببدار ولیکن 
مر عست مان طوطی وم چفد ولیکن 
چون ابر بلند است سیه دود ولیکن 
هر چندکه قرطه بود وهردو بيك‌جای 
هکس که پدر ام مهد لوح مر اورا 
کک خرد را عسات دو غین 


یاو ی ن کک یچک وار 
و .ن چشم بر ين )کو هرمانداست در ب ن کار 
از تر و زمستان وزنیسان وحزیرات 
کان کچ یاد ا ر 
وین کان دوم نست مجزهیکل انساف 
رنگن شوو سنگان و مان عاجز وحیر اف 
کا بت‌سخلست آبن‌سمره داقو ت‌سخندات 
هیکل‌صدف آست‌در وجان توم‌جات 
از حکمت وعلی‌آمده مجان راجانف 
زرا که سحان رسد رت رجات 
هان ا نبوی غافل‌و تبره روی هارت 
خبره تروی‌گرسنه و تشه وع پاب 
کردن ستد و داد بپیانه و میژات 
هر که که بیابد به ازان چیز بارزات 
پر غلهبو پدکشت ودرختان فراوادت 
هم کته رمان وھ از کشته شبطات 
در مبوه ودرنعمت این ادره ستایت 
در ع مشو جز که دسئوری دهقالف 
منگرسوی لى میوه وپرخار مغیلاف 
سبار فزون دارد دریار بر وا 
ان عوقو ید وان او دوا 
ازدود جدا کیب سیه ابر پار ادي 
از امن بر راود ای ہو و بارت 
تباشد که رود .رسر طو فاف 


فرقست ببیغمبری و وی و فرقاف 





۳ 


[] + بك ماه“ [ب] : 





ستان خداست شر يعت صفقت » 











1 
۷ 
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e e‏ حود E‏ سح حه- سس 
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دهقان و خداوندة اين غ زسولشست 
هر چند ستمگاران شکار انی 
گرچه نبود هيوه خوش بې یشه وکرم 
هر چندکه در خانۀتو خانه کند موش 
در خانۀ تو موش بسوراخ درونست 
گرموش ندارد خبر از گنبد و ایوان 
هرچدد که فلا ادا ا ا 
کر زاغ سیه باغ ز بلبل ست‌اند 
از رد دید آید حکمت نه زمنبر 
مبدان خدایست قران‌ه رکه سواراست 
ا کتست که بر ینت رف د 
دشوار طلب کردن تأویل کثاست 
با کاه ځور دانه چنن 5 نه ستوری 


مع سخرن ابزد يىغمار داند 
مشکل این معحز ه جر آل تي را 
چو انکه عا مگ ازان سان که شنيدي 
هس چند سخن e‏ طوطی لاد 
ای‌خوانده صد حبله و تقلید قران را 
هجون خن مر غست ان خو اندن‌تور است 
از خواندن چیزی که بحوای و نداقی 
لشنه ت شود هرک ا آب حوردي 
چون .از بگردي اسوی موسی و هارون 
3 دمغمبر ما ا مت و E‏ را 
سغمبری ای سخردان ملك اطست 
هر ر ملکی ملك بنيکانة ,نداد اس 


سرهنگ بنی آدم و پیفمبر بزدان 
فرزند رسولست درین باغ نگهیان 
دهقان ندهد باغ سشّه نه بکرمان 
خانه تسهاری تو هم خبره بدیشان 
او را چه بکار آبد کاشانه و ایوان 
ادان چه خبر دارد از دين و زاعان 
هک" نشود هر" با ان ان 
دستان تتواند زدن "و ادرة الاق 
خورشید کند عام بر نور نه سرطان 
کو خیزو فراز آی و برون از عیدان 


AY‏ اسپش 5 لوه و حولان 


کاریست فروخواندن این‌نامه س‌آسان 


با بوذر گفت اینکه را گفنم سلیان 
باپوسث خورجوزو تن خویش م نجان 
بهتان بود ارتو جز اين گوئي بهتان 
کس را نبود فدذراتو نه فوٿو سلطان 
تعبان نشدي جز بکف موسی غمران 
آن را که همیکوید ہرگ سروسامان 
ماننده مررعی که ساموزد دستان 
بش حاصل‌و ی معیی وی حجت‌و برهان 
هرکز نشود حاصل چیزیت جزافنان 
هر چند که آب آب همیکو ی هن‌مان 
یکره بشوي سیر ز فرعونو ز حامان 
چون رفت زعال بفلان داد و سان 
از ملکت قبصر به و از ملکت حاقان 


شو امه شاهان جهان یکسرء برخوان 


Tor 


با دخترو داماد و نبیره جات در 
یا سوی شا کار نکر داست مر 
از هر چه گویید چنین خام سخنها 
آنگاه کو ۲ ازن سېده کار 
آن‌روز پشیای و خسرت نکند سود 
حسرت نکند کودك را سود بپیری 
کے کان فوضابه. سبد 
سود تگند حسرت و تبار چو افتاد 
از دزد فرومابه نه سلطان ونه حا کم 
فرزند نی جای جد خویش گرفتست 
آلست کر ون که خدایش ن 
آنا که بفرمات پیمبر بنشستي 
آنر ات وگریدی‌که خدایش‌نگز بداست() 
9 ی کار کے را پسنبرد 
قران تو فرزند رسولست ره خویش 
ری در که آو شو که سلمان جپاشت 
ای ار خدای هه درت آدم 
11 که یدید ا در باغ شم فعت 
دين از تو من ین شدو دنیا بتو زیبا 
چون خطبه بام تو رسام سخن بر 
از ام ,تو بگدازد بدخواه ت و گوئی 
گر جله یک نامه شود عدلو سعادت 
هر‌بنده ت را دشعنو بد گوی لسی‌هست 


مبراث سگانه دهد هیچ مسامان 
بر قول خداوند حپانداور سحان 
ای مغز معا دود زده زانش عصان 
کر حسرت‌و غم سنگ اید بدتداق 
آن‌را که نشد بر بدی امور یشیان 
هر که که بحردی بگریژه ز دستان 
خوابش نبرد کرسنه شبهای زمستان 
سار دساعرء و درمان ببدخشاتف 
توبه نیذرند چو افتاد بزندان 
وز فخر رسانیده سر اج بکنوان 
بیپوده چگوئی سخن ب ستروسامان 
فرزیدش اعروز لشسست فرمان 
وز خلق نداف تو به از خالق دیان 
هر‌چند که خوانیش عیش از توبقربان 
ازحکمت او جوي سوی روضهُ رضوان 
ا باز رهد جان تو از حنت دیوان 
با ملك سلیای و احکمت لقان 
از عدل تو آذار و ز احسان‌تو نسان 
حکمت نتو اژه‌شدو مدحت تو خلقان 
از کت و اقبال توکل رویدو رحان 
ماهست ی دام تو ید خواهت کثان 
آن نامه تباید یی از یام تو عنوان 
وان کن کجاهیت بی دام تو مان 
در جانو دل اصبنان گنته چو پیکان 


[] : آن را بگرسی که خدایش نکر است » 















































































































کر خاك خراسانت نپذرفت حور غم 
در . حکمت, و ار مدحت اولان نیم 
حو ب ده مستتصر الله 5 وک 
در حر ده بدن شعر من این شعر کا 


ه بر حر هرج گفق و تقطعش کردی 


Tot 


خشنودی ایز نه به از خاك خراسان 
اشعار میگوی بهر وقت چو حسان 
بر مشتری و زهره شود بقع گان 
«ابن‌گنبدگردان که آورد بدین‌سان » 
مفعول مفاعیل مفاعیل فعولان 


بحر منسرح مثمن دوع 


رو ۶و ۶ 
7 


مفتیلّن فاعلات مفتیلن فاع 


اي شده مفتون بقوطای فلاطوف 
ازه که ردو زعفران که فروزند 
۱۰ کرنه هوا خشمناك و تافته ککتست 
گم شود شخص چونکه دافته گر دد 
هرچه برآمد زخاك تبره بنوروز 
سیب‌و هی را درخت و بارش بن 
کوثی کززیر خاك تبره بر آمد 
۵ ,رس قارون اع کوهر و زر است 
هر چه که دارد همه بحلق سخشد 
خانهٌ دهقان چ وگنج خانه بيا گند 
خاك سب اندرون دشگر و 
رنگ وم ءو بوی‌وشکل هست( )دربن کا 
Es‏ آدربن‌هرچهارطبع ازن‌هیچ 
معدن ان یز ها که تدبسی درينخاك 
اشهمه ی شك لطائفندکه این خاك 
خاك سیه را رح سیب وبه زرد 


کر ن قعل در چهار طبایع 


و ۰ 


حال جهان بازچون شداستدکرگون 
قرطةُ گلین بباغ و هفرش هامون 
گم چراشد چنن چو افته کانون 
افته زین شد هواې افته ابدون 
خن دآود کون ولولز ی مکثون 
چفته و برزر مجو چتر فربدون 
گنج لسر بر هاده صورت قارون 
کوهرو زری بعشك و شگر معجون 
ندت‌چوقار ون بل وسفله و وارون 
چوت رز و اغ برد باد شسخون 
از که سرشته شدو زهرچه و چون 
تا زدرون گونه کون بریزد ببرون 
ای شده مفتون قوطای فلاطون 
جز که زببرون این فلك نبود بون() 
رک ایشان شداست و مابه وقانون 
کرد که کردو خوش و معنبر و گلگون 
هست فروزنده طبع ازجم وکردون 


]1[ + تست » (در هر دو موضع ) » ]1[ ون واو معر وف : درین‌جا ععی بن و 


بایاست دقبق یکو بد 


وج کر ی برا مد از لب‌در با » ریک هه لاله کشت از سر تابون » 





۱۰ 


ویشان‌را نیز مچو سیب و ی را 
زر دچوزهرهست‌عار ض‌به‌و چون سیب 
فاعل آن سرخ وزردکست چگوئي 
چون نشناسی که از نخست اداع 
الوا کنون باشدان و0 ازا ن کشت 
کشت طبایم پدید ازان و ازین شد 
وین (ب) بنبات اندر ون فر یشتگانند 
دانه ص این را بحوشها در خانه ست 
پیشه ورانند باك و هست دریشان 
هر بك بر پدشة نشسته مقیم‌ست 
سیب که اندر درخت ودانه سست 
مت ایی است:و اشک رگ 
مابهٌ هردو است آب و خاك ولیکن 
ات نسازه. هی مگزد همه شر 
کر چه زیشمند هر دو هرگ نبود 
نگ ازو لسم 1 اسشاند 
یوشع بن ون | گرچه نیز وصی بود 
کار کنانند مهنا همه لنکر 
گوشت باغاز کرچه از خون خیزد 
سیرت وکار فرشته را همه دبدی 
۳ کک خدای زا جو 
گر بدلت رغبت علوم الپیست 
کل زیدیها بدین. شوی ازاك 


[ا] ؛ اولو اکنون نهان شد است و “ [ب] ؛ در» ([۱] بشکول با اوّل مکسور 


بثانی زده : مرد جلد وهوشبار وچست وقوی وحریس در کارها . [۲] برنون : 


دیای منقش بسبار لطبف و ازك » 


























هستند افللا > شکل و رنگ هدور 
سرخ چو مځ روی ارو طبرخون 
آی شده بر قول خوش واله و مفتون 
فعل تحستان زکاف رفت سوی ون 
امن د ام و زو دی وانگه وا کنون 
روی زحل‌سرخ‌وروی زهره‌چوزر ون 
هي بك در بخ و دان شده مدفون 
بيخ ص آن را زر خالك در آهون 
از ودون 
هرکر امد ز عمرو کار فریغون 
اید برون ازو محخواندن افسون 
هر دو بحاك اندرون برابر ومقرون 
ملعون نبود هکرز پر میمون 
وانت نسازد می ۱ هه هسون 
سوی توای دورببن پلاس چو برنون () 
گرچه لود موسيم نو موزون 
بر هاروف نبود یوشع بن لون 
جغد یدید است از هاي همایون 
پاك نود ,کشت و یلید لود خون 
گر نکنی خوی تو بلي و حنون 
دل نکني‌زان سوس بفلسفه م‌هون 
راء بگردان زدئو ۷ کی ملعون 


پاك شود دل سدین چو حامه صادون 





















































۳۵۹ 


باك دلي بايد و فراخ چو جیحون 
زور ن ولور دلت گردد افزون 
جهل کدیده بگرد جان تو برهون 
کی ازان ماندئی و خبره چو شععون 
چون عدوی حجق و داعی مانون 
بحر هرج منن سام 
- ۶ سم ۶ کی 1 سح oF‏ 
مفاعیلن مفاع ع مفا عبلن‌مفا عبلن 
الا ای زادءٌ تست له ای زنده امکان 
ععني حجتی شنو طرازش رجت و همان 
چو در بحر سخر._ رام برآرم گوهر آدم 
چو در کان خرد آم عام حوهر اسان 
حروف عقل لشارم که م‌طور است اشارا 
کتاب نفس برخوانم که باشد نسخهٌ درجان 


2 طلب دين حق را حشقت 

روی چوسوي خدا ودين حق اری 
ای شده غافل زعلم و حجت‌و برهان 
کفته شدت عم دين بباد جپالت 
حجت وبرهان حوي ج زکه زحجت 


هران چیزی که درا فاق موجود است هس را 

در انفس مثل آن نهاده ایرد سر لسمر برخوان 
بگوم طرفه سی جچدّد در آفاق و در انفس 

م از ك دىغمىر م از فرموده وان 
عزبزا چشم دل بگشا و کوش جان بگفتارم 

چوجان و دل تواین معنی درون حان ودل بنشان 
قضا فعلست در فطرت قدر مثطق با حى 

خرد عی‌شست درحکمت معانی ویو کزسی آن 
هر نك او نفس خودشناخت شناسدیقن حق‌را: 


امیر او منان ان ی شیر ایرد د بان 


کنون شتو زمن گفتارهای؟ تفر بر معنی 

وزان گنتارهای خوش خردرا ازه میکردان 
وحودت لوح محفوظ و هل دروی اود گوشت 

دودستت بازچون جوزا چناجون ورگردن دان 


۱۰ 


۱ 


۲۰ 


۳۵۷ 
٩ aoe‏ (ييخييحييحي يم يراي اي اي يراي( 


دویستان آمده سرطان و سینه شیر روشندل 

ذد کر عقرب شناس وخوشه‌روده اق را هیزان 
دوبایت قوس و ساقت دلوباشد جدی زانویت 

ذنب 7 باشد درین معنی و حوئت ران 
درونت هقفت اعضایند و هربك مشرقي دارد 

بسان هفت کوکب دان کزیشان جسم آبادان 
دات خورشیدو سر کردون وزهره صورت ومر.خ 

چناجون ادها زهرء طحالت کوکب کیوان 
زدات تر و رجست جگر باشد درین. اعضا 

بات العش آلت دان ا قطب دل ردان 
دماغت روح بوینده چو سینه لفس گوینده 

کم خنوان جوینده دو ازو آمده بپالان 
جره ههر پشت و وابت خرد؛ اعضا 

بپپلوی چت بنکر شب مهتاب دردوران 
بجای شصت وسیصد ر وز باشد شصت وسیصد رگ 

مدارج بان که اندر کار (۱) اعضا مبگند دوران *" 
صد و هشتادشان روشن صد و هشتاد در ظامت 

ازینها سرسمر زشق وزاها سرس احسان 
عیانت صورت ظاهی انت صورت .اطن 

ضمبرت وسعت عا! خیالت حالت کیهان 
عدم خواست و بيداري. بزد عاقلان هسق 

ارم دات خاطر دانا و دوزخ سين ادان 
ور بشی و شم او نباي را و کاف را 

زمشك و پشگ بشناسد چه ازپیدا چه ازینپان 


] : که در رگا ۰ 






















































































۳۵۸ 


معادن اخن و دندان‌و مغزو بوست در اعضا 
بود دراو زو رگا چناجون استخواا کان 

نفس باداست و حسمت خاك و مت آب وځون‌اش 
چورعدآو ازو خنده برق و پشتت کوه و خوي‌باران 

چو رعد آورد چشمت برق واشکش چرفشان باران 
باف موی اعضا دان و قوت صورت حیوان 

منازل‌دان زمپتاب ولطف چون بیست و هشم حرف 
دهان عقل جسم آند چو حلق مرد خوش آلحان 

تال معدن و حوان تبات آر | که میحو ئی 
بشرح دیگرش خوانی زفعل حرف درنیسان 

مفصّل صورت جسمست و ممل صورت ذاتت 
بهم این هردونفس آمد سبزای حکمت و عرفان 

بس و بشش سارت بان چون شب دابالا 
بأوج کید کردون لقان داد زعش آرکان 

دهانت مشرق گردون و گوشت مغرب عام 
سخن خورشید ابان دان وروحاف نفس‌را جان 

هه اندیشپای بد را دبوند در دوزخ 
مه تدسر های تبك حورانند باغامان 


تنت کور است و پا آمحد دلت ابوت وجان م ده 


فراعت وو حرم مشقت دوزخ نبران 

بود لوح فضا شانه همان حفت آنعان كتفت 
۱ ششم چون استخوان .ازو هفتم بند دستت دان 

رسد" دس ا اخن نود کی تاش رم چر خی 
سرانگشتانت آن چرخ که مه بر وی‌بود گردان 

چو زین دنبارون رفتي بود هراه تو مله 
عملهای بد و نکت دران عام چو فرزندان 


(8 


o 


۳5۹ 


خیپر اخرت. اتك ڪه باشد عا فطرت 

کواکب اخن انکشتت که برگردون بود کردان 
هران معنی و هرصورت که ازلوح قضا زاید 

کر برهفت ددري که داردجا برین ابوان 
چوآبد از زبان ببرون حدیشت کردن آغازد 

قي ی بر افلالگ دنست. فیکند ساهان 
تصوّر مزل حبرت تفکر عام دانش 

قرب حضرت وحدت تو صل هدم و یکسان 
زمبن کرسی جسم آمد بدن کزسی جان آمد 

دلت کرسی عقل آمد خرد کزسی الژحمان 
عوارض کوهر محسوس و جوهی زبدة معقول 

تنت داريك مچون شب چوروحت روزشد بان 
هت وی زا نوقف صورت کته 

های آخر منزد کڪ لتت سرایایان 
7 دری زمستالست و هل فصل پائیز است 


4 طق هار امد جوا سل اسان 
ملك علم وطهارت دين و دبوت جهل و ابا ی 


مان شهوات وخوردو خواب هست اندرن‌حبوان 


کی ی و احسان مر دمی و ۳4 ری اون 

چنانجو نکرگ دام دی و روبه حبلت و دستان 
تکار م دلگ آمد غضب مار است و کن کردم 

هیان‌آزار خوک دان وحرص و آز چون موران 
تواضع خلق خوشخوئی کرم رمان صفت بودن 

قناعت ی نبازی دان کم آزاری مر اکان 
نود بر هیر تو پاکی و طاعت راز باآیژد 

چوخلوت‌هست تنهائی و عزات حضرت سلطان 























































































































۳۹۰ 


توهم هست عزرائیل و فضلت هست میکائیل 

چو اسر‌افنل شد منطق خرد جرریل باطبران 
را آیات هفت اعضا بود انار حفت اقلیم 

سرودست و دو پهلوی و دوپات هست .اسامان 
درون هفت اعیانند و هر بك مشرق ملکی 

مثال هفت اختنردان ازشات حت آ.ادان 
دکی با قشت درا چار و کے وصف آن درب 

حار لخو گند [و] شورو شیرین اندرو پنهان 
۱ خار شور در چشمست‌و شرر.ن هست در کامت 

حار تلخ در کوشست و دیگر را ببيني دان 
کانت راست کمراهی خیالت ۵ بود روت 

حواست هر یی دهقان‌و دل در کالبد ساطان 
مان بابت لود چون فاصد و دستت بود حاجب 

تقصرتت. وکا ناس سامت ا بویا 


مدشه خازنت عملست و دزدت نفس در بهلو 


بود | ماره شیطافی که عصیان میدهد فرمان 

شوکتهای ‏ ببروف 
غلام. و چاکرانند ان ز یه خومت ملطان 

چو نفس مطمئنه ماهتاب و ملهمه جاسوس 
نشان مدر و مقبل زلوامه ست حاو بدان 

نشان هاضمه طبّاخ و ام دافعه کاس 
کرینها قوت افزاید برای قوت چار ارکان 

فا اسر ,در عالت همه مو بارج در اعضا 
که هر بك چشمه دارند و مفپو مست در امکان 

٥‏ اکا حلاد . شهرمتان مت ۽ انه مواو 


چو ن انداز باشد ماسکه اندر و شادان 


۳۹۰۱ 


يکوم تام ده دهقان که شد معار توا 
ازیشان جسم آبادان برای مزل انسان 

یکی چشمت ببینائی بهر نوبت که بکشائی 
فلك را جون ببیائی مدیر عقل با امکان 

دوم گوشت شتودن که وی چشم خو د دیدن 
سعیع و نيك و بد کیشی | گرحیلت اکر دستان 

سیم ينی و شم او نبای را وکا را 
زمشك و پشک بشناسدچهاز پیدا چه ازینهان 

چپارم اطق کویائی صفات ذات معبود است 
بینجم بای پوئیدت سوی کب جااان 

نشان زندکي عقي .و مگ جانستان ‏ دنا 
اجل دروازء رحت عدم. کاشانة نراف 

نات نشو در قالب عریض ام او اق 
طبیمی ‏ ام ,جیوای جقیقی عل ایکان 

مکان عامست نت را زان اندیشه وعو 
روات باه ادن عروجت منزل ابقان, 

طبیعت بادبه صورت صفات حخالق معنی 
فلك با نست و عمر ایام وآشیا سم سبراخوان 

فرح ا تست در هرجاو نمگینی تو ی فرصت 
کک نھن ر که از باران شده رخشان 

کی دولت دانا مشو با ,صورت ره 
ععنی شو که ا بای خلاف طاعت شبطان 

RR 
چو علم هر دو دربا فرس سوی حقیقت ران‎ 
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۲ ۰ 


۳۹ 


قلم آیراست ودریاحوز (۱) ودیکر چون مین کاغذ 
مزانج آیسه, خطاط و انسان نامه عنسوان 

جهان ات آمد جسم و اکر آد روحت 
ابد پایات احوالت ازد اندازة سبران 

تو م روی و ه. ظامت تو م فعلی و م عت 
تو م عقلی وم صورت توم جایو هم جانان 

توئی مقبول وم قابل توئي مفعول وم فاعل 
توئی مسئول و هم سائل توئی هرکو هر آلوان 

توئی م محرو م کوهر توئی م جسم وم جوهر 
توئ یمم شهد و م شکر توئی م معدن و کان 

توئى ملوك و هم مالك توئى مفضول و مفاضل 
توئی معمول و معادل() توثی بهرام‌و‌کیوان 

زتعظیم و جلال و مزل و قصر رفیع تو 
ملك دربان فلك چا کر قضا واله قدر حبران 

توم معشوقو م عاشق توم مطلوب وم طالب 
توم منظور وم اظر توم شاهی و هم دربان 

اکر برهان برون آری ستاعیلی و تیغ حق 
و منشور ,رخوالی سلیای و انس و جان 

توئی آن کوهر حکمت که دادستت ا معنی 
توئی آن گنج پنهانی که دادستت نشان فرآن 

تو پیکو ئی ازان باشد مقام لعل در پیکو 
تو ویرانی ازات آمد مقام گنچ در وبران 

شاقن کمته او ,کان د کته اوا کی 
: مکزم بودة ابودٌ وینها را در شان 


دماعت اوج برح جان مقامت عسی مرم 
وجودت محرو دل باشد عصای موسی عمران 
[ا] ظ : دربا حجر»ء [ب] ظ : هم عامل » 


o 


1 


چه معني دار د این حالت که گفی زنده شد بو لس 
چه حکمت باشدان معني که کف نده شدلقان 
ععنی بونسی لیکن چرائي خفته در ماهی 
بصورت بوسف مصری چرائی بسته درزندان 
ععني اصر خسرو مودت هر آ گاهی 
ت ا 
قتبت و نگوند نیز در آفاق و در القس 
کسی زین گونه معنی خوش کزین گونه بود آسان 
۶ ات وال اعت راه پهرزر شا کوم 
معاذاللة که این نود بجز فرمودء سلطان(*) 
بحر مضارع مثتن اخرب مکفوف مقصور 
دول فاعلات مفا عیل فاعلانْ 








fe‏ دین رباطو بدین صعب کاروان 
من م را عودم از چه ندیده بود 
از رفان رباط نه نیز از شتاب خویش 
خفته و نشسته مله روانند با شتاب 
در راه مر خفته نیاساید اې پسر 
جای درنگ نیست مر نجان درین رباط 
مرس وان مکان مچجه‌خو اری بر ون‌شدند 
هرك امد است زود ,رفتست ی درنگ 
مفکن چو گوسفند تن خویش را بجر 
ای از مان نوان شده امروز بی کان 
بد خو زمانه با تو بپپلو رود همی 
رهق مدارچشم زبد خوجهان ازانك 
2 عبر ما هان اندرای سر 


ا چون که سالو ماه دوانند هر‌دوان 
با کاروان رباط کسی هر دوان دوان 
کا نست بش از خلق کاروان 
هرگ شنوده کن بجهان خفته روان 
۳ بدت بر ی ز دا ای هندوان 
تر جستن درنگ بیپودکی روان 
اسفندیار و بهمن و شاپور وأردوان 
بر خوان ار خو اند | تا خسروان 
تبمار خویش خودکن و منگر مانو آن 
فردا یکی دگر شدء () از درد تو نوان 
حرمت‌نبافت خسمر وا دون (ب) هلو ان 
ی حرمتست عادت ا خوب بدخوان 
اا من مکن زغم و درد باروان( ( 





[ا] : یکی دکرشود» [ب] ؛ ازاوی و“ [ج] « زغم ودرد بازوان(9) قصبدة فوق 
از اسلوب اشعار حکم اضر خسرو دور است ول آثرا عتا بعت سج درج کردم ۰ 

































































لفریفت م‌مرا جوا جپات بر 
بسیار م‌دمان که جهان کرد بننوا 
عمر ما خورد شبو روز و ماهو سال 


ای ا توان شده بتنو بر گرنده زهد 


ازدنبه چون عا ند( نومیدو باصي 


ا نکوان هوای تو حستند با قاط 
آن روز بکوان بگزیدند مرنرا 
آن موی قبر گونت چو روز سبیدگشت 
قرت‌چوش گت جهان جادو ست زین 
پیری عوان کست نکه کن که آمد است 
اندر يدر مییتگر و خف بش 
کر نیستت خبر که چه خواهد می غود 
انك یدرت نامه چرخست سوی تو 


اين پند ها که من شنوانیدمت هه 


4 


بازاض : روا( ناا بن مکرابا یعوان 
آن بانوا شهان و نکوحال بانوان 
نان و رم زم چو موشانو راسوان 
زاهد شدی‌کنون که‌شدی سستو اتوان 
نت و ) کلھج چا رکد وان 
لجن تو نیزر ن ايان چو آهوان 
و اکتون ز تو همنبگربزند نیکوان 
از بس که روزهات فروشد بقیروان 
جادو بود کی که کند کار جادوان 
ترسم که پبر خواهد()اینبدکنش‌عوان 
بر زلف غنبرینو رخان چو ارغوان 
بد خو جپان را زغم و رش و ازهوان 
م‌فعل چرخ را جزازین امه برخوان 
بارانت را چنانکه شنودیش شنوان 


بحر هزج من مقصور 


سے 


مقا عیلن مق 


عيلن مفاعیل 


( چون این ایبات متفرّقا در تام نسخ موجوده یافت شد در دیوان ضبط شد لکن 
علاحظهٌ رکالت غالب الفاظ وسخافت ۱ کثرمعانی بنظر عیآید که ازحکيم ناصر خسرو باشد) 


خدايا عرض وطول عالت را 
نه وسعت در درون مور آری 
مو م کوه بان شرق و مغرب 
تو بوانی که دربك طرفة‌العن 
تو دادی بر بالات ونبا ات 
بناها در ازل کم تو کردی 


تفاوت در بتي انس و بق جان 


لوا در دل موری کنینن 
نه از عام سر موئی بریدن 
تواف در صدف جم آوریدن 
زمن وآساف آفریسن 
بحکمت باد را حکم. وزیدن 
عقوت در رهت., اند کین 
معن کثت دردیدن ندایدن 


ال فتنه در دلها تو کشق 
هرآن نخمی که دهقاني بکارد 
کیلک تخم جو در کار دارد 
تو در روز ازل آغاز کردی 
تو گر خلقت عودی بهر طاعت 
سخن بسیارباشد جرا نیست 
ندارم اعتقادی یکسیر موي 
کلام عارف دا تواست 
اک زارد ارم ترسم از آن 
کنی در کارها کر سختگیری 
نداعم در قبامت کار چونست 
اکر میخواستي کاینا نبرسم 
| گردر حشرسازم با تو دعوی 
اکر آن دم زبان ازمن‌نگری 
وک رگبری زهام دون عدلست 
| کان دم خودت باش حالست 
اکر با غبر خود واميگذاري 
بفرما ا سوی دوزخ برندم 
وی بر عدل وبر احسان رز یبد 
نباشد کار عقی مچو دنیا 
فریق کار ها در گردن تست 
وی بر ننده جرعی تست لازم 
تودادي رخنه درقلب لشمر‌ها 
هوی‌رابا هوس الفت تودادي 
عودی از رها بر زشهوت 


در آغاز خلایق آفریدف 
زمان و آممان ارد شخیدن 
زچو گندم نیاپد بدرویدن 
عقوبت در ابد بابنت دیدن 
چرا بایست شیطان آ فریدن 
نفس از رس نتوام کشیدن 
کلام زاهد ادات شنیدن 
که‌گوهی ازصدف باید خریدن 
که عبط آری و نتوام جهیدن 
کان سخت را نتوان کئیدن 
چودر پای‌حساب خود رسیدن 
مرا بایست حیوان آفربدن 
زبان را باید از کامم کشیدن 
نیم عاجز من‌ازگفت و شنیدن 
چرا بایست عدلی آفربدن 
خیای را زمن بابد میدن 
چرا بیپوده ام بايد دویدن 


چه مصرف دارد ان کم و شد 


بجای خویش غبری را گربدن 
:رورو رشوه نتوان کار دیدن 
بغیرازماتو خود خواهی‌رسیدن 
توخودمیخو استیاسباب چیدن 
فن ابلس را مر تتیدن 
برای لت شپوت چشدن 


برای زغت ارول ادل 





شکمها را خرنص‌ظعمهکردی 


[ا] : تاعانده [ب] : خرسندی‌شود» [ج] : ترسمپبرد خواهدت » ترس مکه پیر خواهدت ۰ ۱ [ا] + چریدن؛ 
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عیداند حلالی با حراي 
تقاضی میکاند دایم سگ نق 
بکوشم قوت هسموع و سام 
جام رشتة لهو و لعب را 
مه جور من از بلغاریانست 
گنه بلغاریان را نیز هم لست 
خدا دار اس تکوم فتنه ازات 
لب ودنداث کان ختا را 
که ازدست لب و دنداز ایشان 
رون آری زیر ده کلرحان را 
عا تو قوت رفتار دادي 
ام عضو با مرن در تلاشند 
نبودی کاش در نعات لذت 
چرا بایست از هول فامت 
لب برنگ را در جام ابلس 
| کر ریکی بکفش خود نداری 
اکر مرغوله را مطلب نباشد 
| کرمطلب بدورخ :ر دن فاشت 
فرما ف تعثر اا برندم 
توفرمائي که شیطان را نباید 
تودر جلدو رکم ا دادی 
اگرخود داد درملك جام 
مراوراخو دزحس خود رهاندی 
زماحج و عاز و روزه خواهی 
بلاشبهه چوسیناد غزالان 
بآهو مبکنی غوغا که بگریز 


میخواهد بجوف خودکشدن 
دروم رازم خواهد در بدن 
سازد_لفمهٌ بربط شنیدن 
توانم دادي از لت شنیدن 
کرات آم همیباید کلیدن 
بکوم کر لو بتواف شنیدن 
وی از ترس تقوم جفیدن 
نبايستي چنین خوب آفربدن 
بدند ان دست ولب بایدگزیدن 
برای برد عردم دریدف 
زدنبال نکو رویان دویدن 
ز دام هيچيك نتوان رهیدن 
چوخر.ایست در صحراچریدن 
چنان تشوشپا ادل دن 
کند ابلیس تکلیف چشیدن 
چرا بایست شیطان آفربدن 
چرا این فتنها بایست دیدن 
تعمذّر چند بايد آوریدن 
چرا بايد زچشم مرو دیدن 
کلام برفادش را شنندن 
زند چشمث بفعل بد دوبدن 
نباید .»رن آزارت رسیدن 
که شد طزار دراعان طریدن 
جاوز نست درفرمان شندن 
ذرین هنگام حجر افکنیدن 


عا فرمان دهی اندر عبادت 
عا اصرار داری در ره راست 
بذات نی زوالت دون عدلست 
تو کرد رگاه خو بشت ازراندی 
سخن کو ناه ازنن مطلب کذشم 
کنون درورطهٌ خوف ورجام 
.وای بیم و اهیدم ھی ندست 
تودراجرای‌طاعت وعده دادی 
وی آن عند طاعت اا شفاعت 
و گرنه مد طاعت ندست هت 
کسی کو بایدی ابد مکافات 
اکرنیکم ۳ خلقت ازآّست 
ا تقصیر خدمت نبست لازم 
اک .نی وبد قدرت بدادی 
سرشتم زاهن و جوهی ندارم 
۳ صد بار a‏ گدازی 


بکس چیز ی که نسپر دی‌چه خو اهی 


کرم بخشی کرم سوزی تودانی 


مان دسیق بدامان لو دارم 


زماف نیز آزمن مستمع شو 


شی در فکر خاطر خفته بودم 
صدائی آهد از بالا بکوشم 
رسید از عام غیبم . سروشی 
غفارم چون اقرار کردی 
ازین گفتار بخشیدم اهر 
بهر نوعی که کس مارا شناسد 
ندارد کس ازين در اامیدی 


|۱۳ 


بشیطان در رگ وجاما دو بدن 
باو وم ا اب ره بر ندن 
.وی دوست دشن زا کشدن 
چرا بایبت بر ها ره بربدن 
سر این رشته را بايد بریدن 
ندارد دل زماق آزمسدن 
دل از آن هردو دام در طبیدن 
هشت ازعن‌د طاعت آفربدن 
چه منت از تو منباند کشیدن 
ردن هس کسی اید رسیدن 
نیسابد فرق ماو تودیدن 
خلیقی خوب بایست آفربدن 
ندرم و بد نبااست آوریدن 
چرا رنيك وید بابد رسیدن 
ندام خویش جوهر آفریدن 
مام باز وقت از دسن 
حساب اندر طلب بای دکشیدن 
تیارم پیش کس کردن کشیدن 
مروت نیت دامن پس کشیدن 
زلقل دیگرم" باید" چشیدن 
طلوع صبح صادق در دمبدن 
هادم کوش در راه شنندن 
که فارغ باش ا زگفت وشندن 
مترس از ساغی بدشان کشدن 
چه حاحث ازبدو نیکت‌تشدن 
































































































































این رشته را بابد بر نتن 


عر هزج مسدس. مقصور 


مفعول مفا عن مفاعیل 


بر جانور و نبات و ركان 
وز خاك سیه برون که آورد 
خواندست زمینت بر زلعمت 
خویشان تؤند جانور پاك 
پس‌چونکهرهی‌وننده گشتند 
نو در خزو بر زیر طارم 
ایشان ز تو مله ې نبازند 
تو مهپنری و نبازمندی 
کر شیر قوبتر است از تو 
ور پیل ز نو بان فزواست 
بیکار تو چون کند هم ی آب 
El‏ مداد -رلسیل اند 
برون نجهد مگر بفرمانت 
فرمان :۱ بچرا مطبعست 
در آهن وسنگ‌چون نشبتست 
چز تو ز هوا می که سازد 
دهقای تست خاك ازیرا 
ارکان همه مر‌ترا مطیعند 
نیکو بنگر که کیستی خود 
وین‌کار که کردو خود چرا کرد 
از جانوران مجملگی نیست 
برجانورت خرد فزونست 


وزنور خرد شد است ما را 


سالار که ردت ای سخندان 


این نعمت نی کرانو آلوان 
تو خالكمحخو انش‌نیزو خوان‌خوان 
زرا که تو زنده چو ایشان 
ای‌خویش را مجمله خویشان 
خویشانت ,رهنه و بریشان 
وز بیم تو مانده در بیابان 
نشنود کسی مهی بدین سان 
چونست ز بانک توگریزان 
بر پیل را که کرد سلطان 
با غله دهدت یه کک 
درآهن و و خاره نهان 
ابن‌گوهر صعب ازین‌دوزندان 
با بخته خوری بدو و بریان 
این کوھر بی قرار عربان 
چندن سخن چو درو مجان 
جویشانت نندچون‌تو دهقان 
هر چندخدای ر است ارکان 
وز مر چنی ر یس حبوان 
آن کس که بکرد با تو احسان 
جز جان.را خرد نگهیان 
وز نور خرد شرف گردجان 
این جانور دگر بفرمان 


ازاد شود تم وده 


| باد وتات ؟ شت گردون 
معروف بدیدلست چشمت 

شت لشنفت و دست بگرفت 
.ی کار چراست عقل در تو 
بنگر بحرد چکرد: کار 
چبزیت نداد کان تبالست 
کار خرد است باز جستن 
کار اجرد امت ,درک جل را 
از مرگ دنز تایه کن درد 
این اجه زان سم ای و مانده 
داا نکشد سر از -مکافات 
بکچند تو خورد جهان را 
چون تو رف ورد ادت 
,رخوردن جسے هس خورنده 
بنگر که خرد رهی ناید 
حقست چنن که گفتمت مرگ 
ن‌خورد دربن جپانء اوعد 
جان را نکند جپان عقوت 
چون‌گت بقین که جان عبرد 
آسان خرد شود را مرگ 
مشفول تني که ديو تست آن 
خندانت .سرد سوئ جن 
ات کر قفا وداس 


1 حلده و سواروجان اده 


وایاد شود عقل وران 
واواق ها کشت فان 
نوات اھ وکت .رن ان 
بیدیت بیافت بوی ریحان 
بر کار بود همشه دندان 


صدسال د رن فراخ مىدان 


دارندءة دک ار ردان 
از حاصل خلقو وچرخ‌ودوران 
آورد یدید روی درمان 


دا داش محو است ھجو ادان 


یکچند درین سرای ههان 
ند رده بدی کید بیایان 
| کون جوردت باز کان 
این خود مثلست درخراسان 
دندان زمانه مرکا دان 
زی رسان ازین عظیم ثعبان 
بر حق تو مشو بر کریان 


بر جان تمو رک کالما 


5 ر تن آمد اشا عصان 


آسان .رهی AEE‏ 
زين به که کند بیان و برهان 
بل دیو توّی‌و او سلیان 
دعن بترآن نود که خندان 
با خاطر تره. روی رخشان 


بالینت چو خز و دمم رچوتندان 

































































۱۵ 


جان را بنکو سخن بپرور 
بنگر که فؤئ تکل معا 
چون جانش عن نادار دام 
آن کن که خرن کن اشارات 
بگزار بشکر حق ا 
از پاك دل ای پسر هميگوی 
آن خوان که مسیح آزوبیامد 
تو چون بشک که زی ند 
خوان پش‌توست‌لیکن از جهل 
از باعه رشب زیت 
کوئیکه‌فلان مراچن نکفت 
کر مذھبہادرست و حق نت 
هاروف زمانه‌را ندیدی 
رحا ن که‌دهدت چون می تو 
E,‏ 
ا 
از شيروز عی خبر نداری 
آ گاه شوی چو باز بزسد 
چون‌خره‌شودسرت‌دران راه 
چون .رف بود مجای سبزه 


ای بهره ور از جرد حکمت 





رک بش مگزد کرد دبوان 
ا تفت نگشت توا تعلقان 
مفروشگران خریده ارزان 
5 بر شوی از ري بکبوان 
که کل توت کل راان 
سبتعافا؛ اا0 پار 
یعقوب جهود و تو مسامان 
آراسته از رحیم رحان 
امد به‌ازان سی‌یی خوان 
کو سه و عطشان 
بر خوانده نثی مک رکه عنوان 
واورد مرا خبر ز بهیان 
جز مذهب بوحنیفه عیان 
ائ غه «شده عکر حامان 
ربحان نشناسی از مغبلان 
> سرت‌بجای خردماران (ا) 
در جامةٌ جبرئیل شیطان 
ای‌سررکه خریده و سبندان 
دانات ز مشکلات فرقان 
رهبر نبوی تو بلکه حبران 
د.عاه بود نه ماه نسان 


ده از سر جاهلان بیفشان 


ڪر هزج مسدس محذوف 


op ۶ _ 


مقاعيلن مقاعيلن فمو لن 





AN NEE E ]۱[ 


که یامن روز و شب لست دامن 


غربی دوسق, با هرد کرفتنت 
زدشمن رست هر کو جست لیکن 
غربی دنعن صعبست کز تو 
جز با تو نیارامد چو رف 
چو با من دنعن من دوستی جست 
سرد کاین بد کنش را دوست گرم 
سند انداخت کام که ,عغرب 
ندید است | مجه من دیدم زغیت 
عر دی هاون عر دات عمست 
ازيڻ روغن درين هاون طلب کن 
وک چون رب ف روغن شدسی 


نگرده رد مردم جز بغربت 


نمال آ نگه شود در باغ برور 
تو آند نیگب ۱ هرک ا 


ت ¥ 
بحام و کر ده اید 


لشهر و :رزب خود در چه بای 
انه در زنور قرص خورشیند 
اک مس روز را می دید خواهی 
چوجان در ن خرد درد ل ہفتست 
اکر خواهی که بوی خوش بيا 
دل از ببهوده خالی کن خرد را 
زخار و خس چو گلشن کرد خواهی 
چنان پاش سخن در حان حاهل 
ا کرسوسن هیخواهی نعاندات 
چرا با جام ی ی غلم جوئي 
ادا ودرک ماعی و" که جار 


جرا جو کش re‏ 
از ین دشن بجسان ندست رستن 
مخواهد جز زمین و شهر وسکن 
کسی‌دشعن کجا دید است ازین فن 
را زانده کهن زین کشت نون 
چو بیرون زودگرکس تست با من 
چنیوں جنگ ندیدسم فلاخن 
,2.2 دسته سرمه کرد هاوف 
ز مرد علم خود عامست روغن 
که ى روغن چراغت‌نست روشن 
یره رب در هاوف میفکن 
کر قدر باز اندر لشمرن 
که دار شن از آن بدشدنه معدن 
ار کت ارون اند اسن 
مر وق می چو ببرون آید از دَنْ 
جزآن‌کان‌کاندران شهراست وبرزن 
ماب بني که در ابد بروزن 
سر آزروزن برون بایدذت کردن 
باختن زدل بر کن هنن 
مک سوده در بايد دمندت 
تة سیر در خوش نست سوسن 
بباید رفت ام وبوم کلشن 
چو در ری محم در کوز و ارزن 
حست از جای‌سوسن سبر بر کن 
چرا باشی چو بو قامون ملوّن 
بت کر ترزرشته میا 











































































































۲۵ 


۳۷ 





اک 5 بدانش داد خواهی 
پاش دن درون داش چه جو ئی 
چو مندانی که از حم کوزه تابد 
جوا نوات" تقانملم کر وا 
حند د هوشار از حکمت مشت 
بنزد عقل حکمت را رازوست 
اک ادات خریداز دروغست 
نشانه کرد من هشتار دل‌را 
ارچه حکیمست 
نه سوراست‌ارچه‌محون سور ازدور 


نبابد فضل و مد روزه داراف 


سو ی من حاهلست 


بیش تيغ دی 
محکمت شائدت مر خویشتن را 
چو در بیدا انی را بلق 
چه پر سی چند و لی‌چست حکمت 
در بن بیدا اف را ی مي 
چو ا را عیدیتی یار ی 
ازى ۳ ادای AA‏ 

ازين دربای .ی معیر #کمت 
#کمت خواه باری ‏ براثی 
ازین اريك چه .بیزون‌شدت را 


چو صد شعر ححت کرد خواهی 


دل آزاه با ید کرد گردن 
را دن به و دن میت 
بطمع کوزه خم را خبره مشکن 
ا بداد و فد وا ا نر 
هوسراخبره‌حکمت چون ری طن 
زيك من ا هاران بار صد من 
لو 5 ادان ET‏ ن مواره هجن 

ساد فا. خراد 3 بأد خرھ و 
بنزد عامه هندوی هر 
بر از بانگست وانبوهست وشیون 
برهمنکرچه چون‌روزه ست الکن 
جزازحکمت نیوشه خود وجوشن 
‌ انیا در, هشت عدن دیدن 
بدان کامد سوی تو فصّل ذوالمن 
ئ مکش و نه کافور ونه چندن 
رون رف اوت چشم سوزن 
می ببرون شد از اريك گلخن 
ل خر بوعدء حر اد و 
سا بذت ای وار ع تشن 
که ماندسی حاه اندر حو مرن 
,زمر‌دان مد اند وو زان زن 


OE‏ موه کی رن 


2 ر مضارع ممن اخرب 


4 3o 


۳ فاعلاتن مقعول فاعلائن 


ارک (ا) شبرستان درهند و چان‌و عاچین 


[ ار کور ب ]کشت جام + 


پر درد کت جانت (ارخ زر دورو یر ا 


YT 


با ید دت تا که ىك اکان شان 
هرشب ز درد کیئة ۷ روژ بر تباید 
لفرن کی بریشان وز دل اگرکسی ندز 
واگه نی که نفرین برجان خوی شکردی 
قرش اش وان را گت رنتد 
4 (جآچون بی کر دید ر م‌وشتآن بت 
آن کر بت ٿو آمد بر عنرت پیمبر 
لمنت کے بران بت کر فاطمه فدك را 
لعنت. کم بران بت کز امت ند 
لعن ت کم ردان ت* 5 ۲ و هت او 
بش توّند حاضر اهل حفقاو لعنت 
آن به که زیر نفرین باشد همدشه جاهل 
توئی عکنش لمنت:دیوانه ام که :خر 
کر عاقلی چو کردی حروح بشت دشعن 
هرگ ازین حبتر شنود کس حدق 
باغ تکو|بیاراست از بهر خلق برّدات 
پر هوه دار باشند درهاي او حکیان 


واتگه چپارن رادر باغ خۆش باشاند 


۲ تقوم صورت ما ڪڪ د ند باغبا ان 


خوی ر د ی نهان 
چون,.اغبان برون شدآورد خوي خوکان 


5 باغبان درو نود از زحد خويش 


چون‌خارو خس قو ی‌شدره کرد خوك ملعون 


[1] » پشتکات ۰ [ب ]2 7ة 
گوی تان » 


ازان کان شمش ازدل باون کی کن 
خشکستوشتکاهت( تر است روی بان 
شر که بکوئی از اصذق‌دل 5 آمن 
ای‌وای ت که کردی بر جان‌خویش نفرین 
زونست رمکیسرا یزان خدای منکن 
بر کنده گشت و کشته یکروبه آل یاسین 


از تيغ حیدر آمد بر اهل بدرو صقن 


لستد بقهر ا شد رجورو خوارو کین 


او بود جاهلان را اول بت نخستین 
حلق حسن تشنه از خون خضاب‌ورنگن 
لمنت چرا فرستی خیره چین‌و ماچین 
مر کار که یو شید هگفته‌س رگن (ع) 
شکر ہم طبرزد در موضع تبرزین 
مرم منه بدو نیز هرکر مگر که زوبین 
دشنو حدیث وبنشان خشم‌و زبای شین 
فردو سکوی‌خواه ی (<)خوا هدش ا م کن‌دین 

دبوار او زحکمت وز فوالفقاو بدچان 
وندر تکار بستان یکسر هنه دهاقن 
برخوان اکر ندافی آغاز سورء وان 
یکر ته ز شبران مانده ذلبل‌و مسکان 
بر کوهها چربدي از رسم خو بش‌وایین 
بر کند بیخ وک دشکست شاخ نسرین 
خاروخسك پر اکندا شا که ۳ باحبن 
در باغ زو برآمد قوعي همه ملاع 


+ پوشیده به‌بسرکین » [ د ] : خواهیش 
































YE 





در بوستان دنیا ا خوك زادزان پس تلخست‌وشوروگنده خوشبوی وچرب وش ر ین 
گر چشم عبرت ا خلق ر ۱ سی 2 
آن تیم هیماید آرزز در رازو وین زهد میفروشد در استبنش تنین 
از علم پاك جانش وز زهد دل ولیکن بر رو نشته یکسر برطیلسانش اسن 
* کر مشکلی بپرسی زوگویدت که این را جز رافضی‌نگو بد کاین رافشیست این‌هین 


برسان چ ۳ سان افتاده در انين 


چون ش حب باش ت د عار ا صبح بامدادین 
کو بددرست و دیدکاین رافضست هك EE‏ اقا سد تلد E‏ چندین 
کرکوئیش که بك دم بنشینو علم بشنو کوخود سخن نگوید جزبا وقارو عکین 
و اید از رافضی شنیدن کرد ان حدبت ت امام تلقن 
۰ ادان اکر نیاید پیشم یب چه داری پروانه چون برآید هر کر بجرخ بروین 
بحر سریم مطوی و 
وم ده ات E‏ 
این تن خفته‌ت را سدار کن 
قصد سوی کثان این مار کن 
بر در RD‏ دار کن 
زد اا کرانبار اک 
ترا برسرش افسار کن 
بر قدر داش او کار کون 
خویشتن خویش‌سبکبار(۱) کن 
روي چو گلنارت چون قار ۱ 
بر در او قار چو .گلنار کن 
بس کن ازان کار نه چون بار کن 


حرب باندازه و مقدار لن 


Sd 
نفس حفا بشهت ماری نداست‎ 
باتش خرسندی بشهش سوز‎ ۱۵ 
کر و ناژ نده سموری ٿاس‎ 


بای بیندش بر سنهای پند 


ور ددر و شوی 
کرت نه نك آمف از ان کارو بار 
ورت رب افند اا کار 


وزخرد و جودو سخا لشکری 
وانگه بزلشکر ویرحصن خویش 
شاخ وفارا بنکو فعل خویش 
سیب خودت را ز هر بوی ده 
کردار کر آرادء 
هرچه بښازو نتوانش کرد 
دست فرودار چو آشفت مخت 


ا ا 


حو دشان ار جچند کهاغره ف 
آنکه می دیش بپیکار خویش 
وآنکه بنزديك تو دی خوار بود 


ورنه خوش آبدت ھی قول من 
چست که بیپوش همیبنمت 
م مک اعات اک لنگ شد 
علّت بوشنده مدار از طت 
جات بپ لود با ار جهل 
دزدی طرار بردت ژراه 
دیو که باشد مگر آتکو پل 
پشگ بتو فروخت ببازار دين 
کلسهت پریشگ و بشیزاست رو 
عسه اکان نی بد على 
کر فش تست که کی ار کست 


کار بافشت مارک .کم وا 


بر سر دیوار نگپدار کن 
بر و لطف راسر و سالار كن 
برور و بش شاخ و کم آزار 

خانەت ازو کلبهٌ عظار کن 
مسترن و سبرت احرار کن 
دای او هو ار "۹6 
سر ز خارونه هشبار کن 
غر ابر عاا غدار کن 
بردی ام‌وزش پیکار کن 
بردرش امروز تنت خوار کن 
افلك گردات بیکار کر (۱) 
از چه سای اقرار کن 
قصد سوی ڪلبة بیطار کن 
بر دراو خواهش و زمار کن 
فص تا ق اوه کی 
ریه( )يران خالن طزّار کن 
کوبد شلوار ز دنتار کن 
گفت علا مك "سار کن 
کته یی یت کول اون 25 
روئ“ سوی عدب اسرار ان 
روی .ران صائن کزار کن 


فکرت را حاکم و معیار کن 











کجؤئ را بره ,مر در زر خرد مرک ردا ا ورت مبب‌اید شو کوه را بشکن و باهامون هموار کن 
° وانگه ی ب 5 بابدت دست .رین اک دوار 8 لعنت بره رکه چنین غدر ر لعنت رجاهل غذار 3 
ب صا Go‏ کی 5 و 79 . i‏ ۱ ۰ 5 ۱ 5 
pe‏ ری E ra f‏ [ ۱] خواجه حافظ فرماند : کر کوی نیکنامی مارا گنر ندادند ء و متیشندی 
ا ار تغیر ده قضارا > ا او موز هه , 







































































[ ۱ ] مخثقه + کردن‌بند ‏ 


SY 





بحر هزج مسدس اخرب 


مه > 


مقعول مقاعلن مفاعیلن 


ای افر کوه وچرخ را جوشن 
وت باد سخر را بر انگیزد 
وانگه که می شدی زفرزندان 
اموز باب چشم نو حورا 
از کو ارا جیا یا 
حورا که شنود ای e‏ ای 
دشت از لو شمه عفرش و شی 
8 باق چو دما ایب همبگردی 
که همچو یکی پر ا کش اژدر ها 
بکچند کنون لبان بد مهری 
زرا که ز دشت باد نوروزی 
و امیخته شد دفر فروردین 
| کنون چرد گوزن در عحرا 
۹ نب رم ۱۱ 
بازی تکر نف ۴۳ اا ( 
چون روي‌منیژه ش دگل سوري 
ياد سحری (سحر ماهر س 
مفق" و ققمه و عاید و زاهد 
3 یدل و مت خلق ال ارت 
من رانده م چو بیش که باشد 
ار ار خدای سو ی 2 دبوان 
ده حای پزر 0 مطرت 


حا راغ از پس مستی 


مس یی یر و را 
درتری ععی «نو» است در فارسی )٩(‏ 


خود تبره بروی وفعل تو روشن 
دیوی سیپی بلولو. آبستن 
چون پنبه شوی بکوه ۶ خرمن 
در باغ لشت سبز, پیراهن 
درک دیوست ویست‌یر کردم 
پرورده بإب چشم ارين 
چرخ از تو خزید در خز آدکن 
نه خواب‌وقرارونه خوروسکن 
که همچو یک راب بروزن 
از دلت ها اتد «آهشان 
برلود سلند خلعت هین 
.اچندن سوده آب چون سوزن 
جز منبل و کرو و آدیشن 
با ز لف نفشه عادطض سوسن 
سوسن عل چو خ:جر ین 
بر لود زخلق دل عکر و فن 
کید مه دای تور ره 
چونست که مانده‌ام برندان من 
طنبوری و پایکوب و بر بطرن 
یکی بنگر کت دات ای 0 


صد حای در نده موزه موّذدن 


از ده هز کت ایند روغن 


[۲] سن: 








زین پایگه زوال هر روزی 
E‏ بیژد از برش کوید 
وز بحل نیوفتد .بصد حيلت 
ی رشوت اکر فریشته کردی 
۹ چون رشوه زیر زالویش درشد 
حاکم در خوردشهریان اد 
تشناسم؛ اڑب فظیم کارت 
گویند چرا چو ما غیباشی 
“گتار عق سول الله است() 








۱۰ دبوانه شد است مر دم اندردین 
يس نشاندی کی زینها 
ای آنکه تام بجت کردنده 
او و9 مق اف ستا«دبوانرا 
جز آنکه بپیش تو همینا 
خاک عیان خصم و آن من 











چرخ گردنده و جرا و شجبازآروگان 
کان جانست که پر جانو راست اين چرخ 
۰ کوهر کان حل نیز چنین شاید 
امه کرد خدا چون محرد زی تو 
نيك زين عنوان بندشو مراد او 








در آن خویش ببین عام را یکسر 
تا بدانی که تو باری‌و جهان تخمست 





سں مودنکند بز_ کی بان ردن 
پڙي بر کن بیش من بفکن 
از مشت بر آرژنتن بک آرزن 
و در او بشاعدت کشتن 
صد کاح ۷ هرت جار دزن 
نیکو نبود فرشته در گلخن 
جز دشمن خويش بالثل يكان 
بر آل رسول مصنطنی د شمن 
وندر دل کننهچون که قارن 
آن زین‌سوبازو این ازان سو زن 
کر چند بنرخ زر شدی آهن 
این گنکد پړ چراغ دی روزن 
بقدرت‌و فشل خویش بپرا کن 
من پیش‌که‌دام این سخن گفتن 


پیغمر تست روز پاداشن 


حر رمل مثتن خبون جدوع 
وف م ۳ ۱« o2‏ ° 
فاعلائن یلان یلان فاع 


کان جانست چنن باشد جان راکان 
گر چە خود نست مر این ناد ره‌کان‌راجان 
خوبو هشیارو سخنگویو معانی‌دان 
امه را نوست مکر صورت تو عنوان 
مه زین‌عنوان‌چون روزهمی برخوان 
هفت مج و ده‌ودو برجو چپار آرکان 
کیست دهقان تو و تم تو جز بزدان 


[۱] کاج : درینجا عمی سیلی است» [۴]لتملالوزن و المی » 
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جب کر قو خطر یافت جهان زرا 
مر بر خت در ابوانش فرود آرد 
کر نه مهیان خدائی تو ترا ایزد 
کستی بنگر کز بهر تو میروید 
کیتق ننک کر بهر نو میزاید 
اندر شکرو وی بعشك اندر 
خوش‌و اخوش که‌ازین خاك مرو ید 
مها دالا کی تا قح خن 
تو امیری‌و ‏ فصیحی و را رعیت 
ناست بوشیده که شاه حبوانی تو 
کیاوک اھ وا کوگی 
دو 8 کار کن بی‌خرد و دیست 
بلک هگردبو سخ نکويدو ی راهست 
تو چگوئی‌که جهان ازقبل اینهاست 
ماھ ییادج ا کد جا امک 
ار چون بر زی شوره فرو بارد 
شو حذر دلر حذر زین بله کوباره 
زین قوی قافلۀ کو رو, کر ای خواجه 
شهر بگذار بدیشان و بدشتان شو 
بل بزندان درشو خوش بنشین زیرا 
جز که عکان ترهانید مرا زیشپا 
,کرخه زندان سلیمان نون بو بت 
مشواد این قعه خود شود ه رک 
جيل ابلس چو بگرفت خراسان را 


ای حر دمند مشو غره مدنگ انل 


]1[ ظ مک و : 


E PT TE OC TT TT TT E PE CT O E‏ ت 


خطر مح سار" است سّوی , دعقان 
چو خردمندو گرامش بود مهیان 


چون‌نشاند است درن برزچراغ‌ایوان 


درد مار و( در حاك هن‌ران 


مهو خورشید زر وسیم و سرب کیوان 
هردو آزبهر تومانداست چنی‌پنهان 
زین طعامست را جله وزان درمان 
ادرا را کے را بلان 
حبوانند که نای همه ایشان 
که نه عربانیو ایشان همان عربان 
تو سلی‌فی‌و ایشان همگان دبوان 
پس حقبقت همه دیوند را حیوان 
عامه کر د بوند هه بکان 
که دري زیت تفت ۳ کیدان 
جز خطا باشد هر کر سخن حبران 
کرچه روشن باشد بره شود پایان 
تل هکو باز کزین قافلة شمطان 
تمو اند که رهد هیچ چیکیم آسان 
دشت خالی به‌چون چا کان 
صحدت ادان صد ره بتر از زندان 
عدل باراد ,رین شپره ورعن یردان 
نست زندان بل باغست مرایعگان 
ارقیبامت. حق ال نی ,ویران 
راان در تگرفت قرار اعان 
باد کرد انت لواد اوداق 


۰ 
ی 


کرچه نیکوو بلند است‌و قوی خانه 
دست اندر رسن آل مر زرف 
تخم هس معضبت ای پور پدر جھلست 
م بدرا چه بود بار مگر م بد 
جهل را از دل تو علم بر ارد 5 
مرد یکن بطلب دين که‌بدان داداست 
ستوری کن و علم نیاموزی 
کر ترا همت بر خواب و خور افتاداست 
سوی هشیارو خردمند ستوری تو 
ای بنان کرده بدل عمر کرامی را 
طمعت کرد حپان خره تاز د 
مرد غوّاص بدریای بزرگ اندر 
جهدآن کن که ازین‌کان جهان‌جان را 
چه زوي از یس این دنو -گررزنده 
ما لازه جوانی ز یس او شد 
ای‌جوان‌عبرت ازین‌پیرم | کنون‌گر 


۸ 


پست با بش که بر برف بود بنیان 
از دیوان رود بر تن تو ستان 
ارد این خم بری جز که همه عصیان 
مکر فرعون که یذ رفت مگرهامان 
خاك اريك بخورشد شود رخشان 
ایزدت مر کا به شویای ادان 
بر تو اوان بود اين عمر بلي اوان 
کرت کوم که ستوری نبود بهتان 
گر را از دين مشغول اک دندان 
من ندیدم چوتو ی‌حاصل بازرگان 
کوی کشتستی ای پیرو طمع چوگان 
جان شبرین بدهد بر طمع مجان 
بر گذاری بخرد زین فلك کردان 
چه زی پتك برین سرد وقوی سندان 
ای‌جوان گر خبرت هست چنین‌خلقان 


از سرسولان بندیش‌م از پالان () 


مرو و ۱ 


مفعول مفا 
یا با اله الا هو 
زین‌دهی‌چومن توچون عبترسی 
زن‌قته که خواهران آنباغی(۱) 
زین فاحشه گنده بر زاینده 
زین ديو وفا چرا طمع داری 
مواره حذر کن از خرد داری 


علن فان 


زین بی معنی زمانة بد خو 
ف باك مم چه ظن بری باتو 
هستند ور چهار ملو 
بنشسته ميان نیلگون کندو 
هرگز خوید کس ازعدو دارو 


مچون من ازن‌بنای با آمو(۲) 


س دعس« .۰ 
[] ظ ؛ بايان » ]1[ انباغ : دوزن که در عتد بك شو بشند» وآن دورا آنباغ 
کک کت ا ھی یرای + ع تس انیم ار ارچ 
رونی کفته : مرحبا ای بنای آهویا» آهوی در تونانپاده خدا» 






































در دست زمان سند شد زاغت 
جادوی زمانه‌را یی پر است 

زین وی تا آبدان‌همیکردی 
STE‏ 





کين زاغ ونك کرد جز جادو 
زین سوش سيه سبید دیگر سو 
وزحرص رطب مبخوری‌مازو 
ام وکا وابلاه‌ وتو (۱) 


بح متقارت. عا 


رو وی 2 چم 


ےکوی تح 6 


فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن 
ابا گفته غزه ۳ زمانه 
کان زمانه شدسي و لیکن 


زمانه سي بند دادت ولیکن 


ر ھ شش دد ۳ ۲ گاه 5 نه 
فشك هیجکس را زمانه یگانه 
تو ی در نیال زباڼ زمانه 








نومسد کشو ز رجت بزدان سبحانك ل۷ اله الا هو 

بر شو بهنر بعالم علوی زین عا بر عوار بر آهو نبینی می خویشتن را نشسته ردب و نچ مان (۱) کبایه 

e‏ که صدف زقطرء باران در محر ونه و لولو تگویند کاین خانه مدم‌فلان را عبراث ماند از فلان با فلانه 

از دوا قدیفته کد کن عقل همیکند قوی بازو ترا کرهمی پند خواهی گرفتن زان فلان و فلانه‌ست حانه 

نشنودستی که خاك زر گردد از ساخته کدخدا و کد بانو چو خانه اند و برفتند ایشان تواعی توماندن مي جاودانه 

۱۰ وان ج درشت خو ارف مع مشك خت #بکندش آهو نو اهد می ماند با باد کت بدین خرمن اندر نه‌کاهءو نه دانه 

نیک بگزین و بد بنادان ده روغن بخرد جدا کن ازپینو پدرت و برادرت‌و فرزندو مادر شدستند نا چیز و ګشته فسانه 

کز خاك دوتخم می پدید آید این خوش خرما وآن رش ليو توینجاه سال ازپس مرگ ایشان فسانه‌شنو دی و خوردی‌رسانه(۱) 

ازمر د کال جوی و خوشخوئی منگر بجمال و صورت نیکو درین‌رهگذرچندخواهی‌نتستن چرا بر نخیزی چه ماندت بهانه 

کایرویو هژه عنبز ار باشند هس چند ۳ نود و دويدي سی از پس آرزوها روز جوا خزگاو (ب) حوانه 

۱۵ وز خلق ماه و علم برر شو هر چند بوند باتو مز انو کان دامن اندر ره کوی و ,رزن زان دست بر شعرهاي ز أنه 

رکه آهوی کرت هل بل باشد هی‌چند روم است. ارو ۳ چه‌لانی كەم نىك چان(" آبخوردم چه فضاست یس مر را بر چانه 

سوی تو کر فرستادند بردست زمانه رافرعش دو مسر و بچه کزانست آهن نشائی تو ټی ندو بې زاولانه (r)‏ 

بکی سوی دو زخت میخواند نکی سوی عو لعمت مدنو کنون پارسائی همیکرد خواهی چوماندیبسان‌خر یلا( 

هربك" برهیت میکشد. لیکن بر شخص پدید اوود نیرو چگونه شود پارسا مرد جاهل ھی خیرہ گر بة کی تو بشانه 

۲۰ این باجو ناكو لجمت خکمیت اتدق دوع پات مبیکشد بازو چودانش نداری تو در پار سا ئي سان لکاعی بوی ی دهانه 

وان"جان ترا هسکند. تلقان FEE‏ کش راب دست‌ابنک هگفتمت‌کافزون‌واهد . چو ازی بود است ی تازبانه 

برگر مایق ویو کش دی کاین_ ندمت ره حال و ام جو بهنگام آموختن فتنه بودی تو دبوانه سر بز تزنگ چغانه 

بنشان زسرت‌خارو خو 5نی (ب ب) جبران چو چن اندرو چو خرف خردز زانیا کنون که که ود دسییان نفرمدی لان (۰) 
aR‏ علم کي راند ضفرای» چالک او 9 [] : خوان ۰ [۱] رساه «حسرت واندوه [ب] : بهنکام‌پیری‌حوقحبه ۰ [۲]چمانه 
۲٥‏ بی جکمنی سسا د اون مهار رك از حدشی و ازی‌از,هندو ل ۰ حوان جاندار ۰ [۳] ولد ندیست از آهن که بر بای ستور 
۹ و مردم محرم و دیوانه پند» [4] لانه ءکاهل وبی کار وبی غیرت » [ه] لکانه : 

[ا] : زین‌رو ي برش ۰ [۱] کین و ابك و پیفوه. از القاب‌اص‌ای‌ترکمتانست ۰ [ب]ظ" : منشين * رودة و سفن کایگو شت ۱۰ کندم. باشند" ؛ 
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کنونلاجرم‌چون‌سخنگفت ایدت 
بدانی چودرمای آن‌جا کزان‌جا 
e‏ پارسا بود خواهی 
بدانش گرای و درین روز دری 
۵ سای اک دل تدانش نشاف 
بدانش بیلفنج نی کزین جا 
خدای ازتو طاعت بداش دذبرد 
کراز سو خان رست خواهی مشو 
کرانه کن ازکار دنیا که دنبا 
١‏ کان“ کنی را وفا اند از وی 
چونباك وبدش نوست باق چه بای 
جهان خانهٌ راستان نوست ر اهت 
را خانه دیشتت و دانش دران 
مکن کاهلی بدشتر زین که نا که 


۱۵ سخنهای حجت تعقلست سخته 


ا چ QS‏ 
ته بربط رهاند ترا نه رانه 
مکن دیور اجان خو ی ش‌آمیانه(۱) 
,رون افکن ازسر مار شبانه 
بأندك اف بدانش شانه 
ایند باتو نه خانه ته مانه 
مبر بش او طاعت جاهلانه 
با موختن سر بنه بر ستانه 
یکی ژرف درباست بس بی کرانه 
حکیان ی دم اند این کانه 
بنيك و بدش غمگن و شادمانه 
گر دان سوی خانه راستانه 
بدین‌خانه شو سخت کن در بفانه() 
زمانه برون گردت زین میانه 
کان هرازه اس راد 


حر مضارع ممن اخرب مکفوف محذوف 


3o 


کک کشت کم د ره 
کرگ‌ازرمه خوران ورمه در گیاچران 
SEES‏ ی 
نیکو درین مثال ن خویش را بین 
از بجر | نکه با ره گری 3 را 
که ها پورگ نی بر در اهر 
۳ اییق زی مسر امبر 


خی چا 


[۱] آ سمانه : 


فانه و بانه چو دست که در یشت در اندازند که در باز نشود » 


[۳] مطیره ؛ نوعی از برد است ۰ 





me‏ نک Sm‏ تسه 


]1[ : مکن جان خود دورا آشانه » 


مقمول فا علات مفاعیل فاعلن 


افتاده در رمه رمه رفته لشبحره 
هريك بحرص خویش می پ رکند در (۲) 
اين نکته بادکر که نعز است و ادره 
گرگ و بره مباشو بترس از خاطره 
ای, .ی" میم مس دی وا هشه 9۶ 
چوفی جواب راست بده پې مناظره 
رکه بر کر دای تقو ۱۱ 


[ب] ۰ دریانه» 


[۲] دره : شک » 





TAT 





برس می که کر تو نباثی ز لشکرش 
نخری مکن ترا نکه تومید بره( )خوری 
زدای که هروا واوا را هی سی 
چون نشنوی همی و نبینی می بدل 
در آرزوی آ که ستي شگفتي 
چیزی می بتر ازین در چه بابدت 
این جان پاك تو زچه ماند است ی خبر 
کر جایگیر نیست جسم این لطیف جان 


درقوصرہ می لسفرحواست رفت جان 


۰ گر تو ماخره ڪن اندر چنين سفر 


۱۵ 


۱۳۹ 


تن قەر عاشا چه بایدت 
نکر که چون حکمت 7 گار 
آن‌را کن آفری ن که چنین قصمرت آفرید 
بنگر بخویشتن وکرت تبره کشته مغز 
ا ) "ادرره یدرت اند و فتاد 
ی زاست خوت ومد اندیش‌ وشو یجو 
بگریژد او زتو چوتو فتنه شوی برو 
غره هشو ,رشوت و دازش که هر چه داد 
با ی قرار دهر مجوي ای پسر قرار 
از مکراو عام نپرداخت آنکهاو 
نقد سره‌ست‌مر و چهان قلب بد مده 


تو نه قلب و عسمنه ماند ته مدسره 
بات باب درزده يك نان غر (0) 
ی شام و چاشت بايد خفان .عقبره 


3 


وشت عطرلست و دو چشمت عسخره 
بر منظری لشسته و چشمت سسنجره 
سته بیند سخت دررن نیلگون کرء 
پنهان درین خرابه‌و دشتگران فرء(۳) 
تن را چرا يست میانش‌چوقوصرء(4) 
ز لوجر ۲ک فت فر دز و رک مطهر ه 
بر خویشان کی تونه بر من کاخره 3 
اينك ن تو قصر و سرت کرد منظره 
سفرء راو مطهره ات سر بحنجره 
بی‌حشت و چو بو رشته ویر کارو مسطرء 
بزدا ازو بخار بپرهیز و . ظرغء 
انوفتي 8 چو يدر تو مکاره 
بعش و قاری پک اهاحر 
پرهیز دار زین زت جادوی مدیره . 
ستاند از توباگ شقپر و مصادره 
مرت مده ساد بأفنون و (ES‏ 
برکرد صد کتاب و هی کرد یره 


ند سره بقلب که اید را شوم 





[۱] ظ : 


میده 3 ek‏ ۶ « هیده » بفتح او ل و تالث وسکون ات آرد کندم دو باره 
9 را وید ۰و تام حوائیست کا از شجر کرسفند واشکر سضدے ند 


و عضی 


و ندیام حلوائیست که ... مانند شمم بررشتةٌ که درآن مغز کردکان‌و بادام کشیده باشند 
بریزند وآن‌را بترکی باسدق گویند بض دالابجد» (رهان) » 
7رد کننم وجو » [r]‏ فره : زشت » 
[ عاخره : 


عسخر وهزل ۰ ]1[ : 


چاهلست ؛ 


[۲] فخفره : سبوس 


41 قوصره : ظرنی که در آن خرما هند » 








2 ج ۰ 
در خدزه ,عاند دو دسدت برای حور 4 


من زرق او خریدم و خوردم بروی او 
آخر بقپر او خبرم داد مچنیت 
خوات همببرد ومن آنگشت آزان زذم 
ه توخفته‌خوش آی‌بسرو چرخ وروزوشب 
گرتو بخواب و خور بدهی عم ر مچ وخر 
بر گر آب غلم و تدان روی جان شوی 
چون دست وپای پاك ندینمت جان و دل 
ببری کجابرد زتو گرمابه و گلاب 














۱۰ حون می فرو کدد سرسروت فلك باه 
پذیر پند آگرچه نبایدت خوش که پند 


از خت خراسان امدت لد کار 


۱۵ دور باش‌ای خواجه زینف مرگله 
هر که در ره با کل خوکان رود 
خانه خالی بهنر ازپرشبر و کرگ 
همچو بلبل نو دستاما زنند 


۳۸ 


(۱) 


بگذار جوز و دشت برآور ز اوه 
زاد عنبز خوش و تب کرک تو بر ه 
از کر او بزرگ حکیمی لقاهس» 
بش تو بر کناره خوشنانگ CAG‏ 
هموارء مپکنند بالینت بنگره(۳) 
برحان‌تو وبال چو برخر شود خرء(4) 
ازو "بر زگرد "نیابی " ست‌اهره 
این هردو پاك بدم و آن هردق اا( 
خبره مده گلیم کین را یدو 
توبرفلك می چه کشی طرف کنگره 
پرنفع و أخوشست چو معجون فیقره 


ابن بر زیتدو حکمت ننک مار (ب) 


فا علائن فا علانّن فا علن 


کت نیابد چیز حاصل جز گله 
کرد و درد و رم بدند زان گله 
دانبال اين کرد بر دا بله 
چون لبالب شد چانه و بلبله 


























کر کله زد جاهین. با مخت بد 
چون کله کم کرد نادان عن ترا 


مصقله ست ا ن‌علم وزنگه: ول وا 
ای سیرده. دین بدنتا وقت نود 


دهل یدد کز هبش | بستنست 


۳۸۵ 


دسبت‌آزودر كى چم دان يدش ازانك د رکشدت او و شر و ولو له 


EEO 
(۱) ی تواند دید هرک با کله‎ 
آن ازین کتر مکن بك خردله‎ 


با بل مرعلم دین را راست دار 
کار ي دانش‌مکن چون خر منه در بارت اندر بك یله 
1 چون بنادای کند دور کار کرسنه خسید لشب دست ‏ پله 
چون اشوئی دل بدانش محنانك موی .رز ى وشن باب آمله 
علم خورد کنر وواند دش این انبوه کت قافله 
پیش این‌گاوان‌که هکردان نبود دل بكاري جز بکار. حوصتله 
تان سچوید کی کو میز ند دشیت! زر هی ستایک مشغله 
۷۹ له زاو لاد زت آن لین چون کی دیش زیله(۲) 
علم تلو یرت دوشبزة مات چون ورگ حنظل اندر حنطله 
علم حق اشست ازن لوک عنان عامه را ده حله علم چلله(؟) 
علم تأویلی نز بل ,اتدرد است و ز,فئل :حارده ال ابر قو فله(4) 
بای با حزه. بر هنه به سی چون تدای اندردو مدق ککی!(*) 
۱9 چز زد اید 1 این مصقله 


ظ شوی مر علم دین را یکدله 


ر 


حر لاگ بای ان حامله 


























وز مدب موذت وبانگ غاز . اندروت افتد بتنشان زلزله 

۰ آب‌تیرست ای جهان‌کنتترا بدبان‌کن طامت اند ۱۱ 
 , ۳ «۰ ۰۰‏ سس۳۳۳ع۳ ۳و 
[۱] خنبره : خم رجت وکوزء کوحك ۰ [۲] ارہ ۲ دف ۰ [۳] درفرهتک 
جپانگیری کفته «بنگره باازل مفتوح بثانی زده و بکاف عجمی ۰ ذکری باشد که 
وراش کودکان کویند تابخواب روند و آن را انو نیز گویند » ومین 
شس استفهاهکرفه ۰ [4] عر کته" [] + هردوبرکزه. [ه] ا 
جویستکه جهت هموارساختن رخوت‌سازنده [ب] : نکومواصه» [ج] ۰ آب تیزاست» 


[1] خله : خوبی که بدان کشی‌را رانند » 











2 ڪڪ سح ڪڪ ڪڪ 


= سح 5 


سس مس کے سے 


تسس وس سس و سوه سس سب mm‏ 

















سا سوت ۲۳۹[ 


SE O E E TR O ED‏ سس وس مرج 5ص یحو 


[۱] مواوی فرماید : زاتکه هر بدت خر من سوخته » مداخو اهد شمم‌کس افروخته ؛ 
(مثنوی کھت الابات ص ۳۹۵ آ [۲] زعله حون زنکله کر مانندی باشد 







که پر از میوه و سبزی کنند و بر پشت چہار با نهند و از جائی بجائی . برند » 
[۲] چلمله بفتح اول و ثالث ؛ مفت ورایکان باشد ۰ [4] قوفله : 
کله در اصل ک وکله تا اوّل مضموم و و او موه وکاف اکور بو ده وآن جنانکه 


شاد این 








درفرهنگ جپانکری‌گفته ام صرغاست تاجدا رکه رغ سلمان اشتهار دارد وتازی آن‌را 
هدهد ده نابرین معي چنین خواهدبود : مثلهای قرآن درعلم تأو بل‌مانند اجک 
هحون هدهد که اج بر سر دارد » ]°[ کشکله : بای آفز ار بادکان ۰ 


ر 
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۳۳۳ eS SIDE TSE 



































چون تکری ا داوود ا 


حجتابنك داشت بدشت مشعله 


حر مضارع مسدس مكفوف 


3o 


امول رفا خاو ن اا 


اید اروا یچ ا مه 


جز درد و رج عاقل بیچاره 


آن روزگار شد که حکییان را 
وندر جهپان ستوده بدو شهره 
> ۳ بار دیا ودن را 


رک یی درخت ید و مردم 


توفسق اج نود و خرد باره 
دل سات کر کب تاره 
در چه فکند از سر رواره 


او را سان زون هنسواره 


ِ از سنگ خاره رڅ بود حاصل بی عقل مد سنگ لود حاره رفنست وك روغن ان زتون جز دانه نست مانده و کنحاره 
کر کی آن ندید که من‌دیدم زین بې شبان رمه بله کوباره کو د ندا ردو اا آشود بد خو زمانه خواهش ونه زاره 
ار خار بود سرم یکسیر مشفق بدند بر من و مخواره روزی سان پیر زن زنگی آردت روي پیش چوهرکاره 
وا کنون که هوشیارشدم ,دمن کشتند مار و کردم جزّاره وزیا > اد د ادد شکار )۱( 
زیرا که بر بلاس نه خوب آید ادو ت ر کو ۱ هراس اسان وگ ور دان ابن تاو غىچ وز یب( ۲ )وطار:(۳) 
۷9" ازعامه خاص هست لسی بدر زین صعبتر چه باشد پتیاره بر دين سیاه هله من دارد با تقو نی "و چوشن وانگاره 
چون ار باه پار» شوذ حاک کیک کونده ای ا شنک سپ تون کف زى اع کید وه نکیل ۸ باه 
ردلا آشکارها که اتاد جزاغ‌و حابط و زر وانکار, () ڪر مضارع مسذس مکفوف 
ور ساره دادجواه بدو آید جز خاکسار اژو رهد ساره ال فاعلات مقا ین 
در بلخ اعنند ز هر شڑی میخوارو دزدو لو طی‌رزن‌بارء(۲) روا کیی- کی جر رز فته تخانه رفانت جلا رف 
۱۵ و ذاتوستاز آل رسوی تو از خاعان کنندت (ب) آوارء وم چرا کش خر 
زیشان .رست کر وشد یکسو ردوخته رکو (ایکتت شار ه ال هه کین" یاوه 
رست اوبدان رکو و رسم من مرس مهاد م هیییدم گر شارء(+) ام کند مخطبه درون نفرین وا بنامه فربه کند" سفته(4) 
پس حیلق ندیدم جز کندن از خاعان خویش بیکباره من خفته مانده زیرا بامستان ردو تکینت کته وا .کته 
چون سور وگنج را نبود آت جیلت کر باشد اچاره هجو سفته کر اعد ۷ گفته" وین کوهنر "ماسفته 
۶ اراد و هو سم ور پر و جوان و طفل بکپواره سدار کرد مارا سداری تاو 5 ان 
بر دوسي عنرت ‏ یغه بر ڪر دندمان شان بغار (*) واه ددم مارا خفته دوچشم باز و خرد خفته 
هر گز چنین گرو نزاید نیز 





ان کننه دمر دهر E‏ 


بك خمل خوك و او درافتاده" 


بابکدگر چو دبوان کالنته(*) 











[۱] ارہ درینجا ععنی رشوتست ۰ [] : آبکاره 
وزن‌باره زن دوست راکویند ۰ [ب] چون‌من زخاعان شوی ۰ [] رک ۰ جادری 
که بك ته بافند ۰ <[ شاره : حادر ونکت و سبار ازك ڪه زان هندی 


[؟] باره : ععی دوستست [۱] غنحاره سر نت که زان ,رخسار خود مالند » [۲] ز رب : نوعی از 


[r]‏ طتاره ى زرو e‏ [؛4 فته 42977 و هر چبرزی که از جائی جائی 
فرستند » وسخن تازه ۰ و پیکان » و هرچه سر آن را تیز کرده باشند ۰ 


پوشند ۰ و هم عى دستار ‏ مده # [e]‏ پار ات وو [ه] کالفته : ] شفته ودیو انه . 





















































۱۰ 


۱۵ 


ی سلب و مقرش برندي و روعی 


TAA 





بك حوق بر مثال خردمندان بام‌کب و امه زرشته 


تک ۰ ۰ 
برکام پا زده لسر منم دویان (طمع روز و شبان گفته 
پر درد حان و زانده دل گفته 


زهراست سوی او گل شکفته 


خفته زعبب خویش شود تفته(1) 


مستان و سپشان چو بدیدندم 
آن پحالوز که کن کرداند 
سداو چون کت ۳۹ حفته 
این در ها برشته در آوردم روز چپارم از سمن هفته 
حر آمفسح مثتّن مطوی محجوف 

ِ ره‎ -o% ر‎ 1 o2 o2 

تعلن فا علات مفتعلن فم 

کشت حهان کرد دوازده ساله از نش روی‌و از شفعه کلال (۱) 
] مد ازان ز هند مرغ بهاری روی ماده عا جفاله جغاله 0( 
دشت ماسدة جبال )ج( ساله (r)‏ 
ا کل در کله‌چون عروس‌نهان شد 
رخ جر ی کت 


طرفه چراغست کل فروخته وار 


ار دی سوت شداستگل جوزلخا 


ابر معاطه شداست و اد "دلاله 
دعك بر آهبخت سوی لاله کل (4) 
زب عقیق و مش نیال 0 
باغ چرا باز شد دوازده ساله 
چون بوزد خوش سیم شاخك بادام سیم شارت کند ذوست و عکاله(*) 
باز قوی شد بباغ دختر (۲۰ رکس 


روی بذانبا ده زره دل 


قبت له یت وباي کنتهکاله(1) 
داد واه .از کل و نفشه و لاله 





[ا] + شدالفته * [ب] نسخه : زیرا که سخت زود سوی دار »دا شود فضیحی 
از, هه اضا : ایدازشو ی از حفته ۰ ۰ [1]- کلاله - موی تیده ۶ 

[۲] جناله.: فوجی از مرغان » [ج ] : دشت غاند و چباله و نه ‏ 

TE GR OST کنانت کل از ال 1 روت و‎ ak] 
آمده بنابرین معی بت چنين میشود که دشت و کوه بدون لباس و مفرش ,رندین‎ 
منقش وملونست و عکسشت که ماله بوده و هاله عمی لون آمده است ۰ [] کتاله؛‎ 
شمشیریست که پیشتر اهال هند داشت اند و ذر ابران آ ن را « قذاره > گوننده‎ 


[د] . مشك فتاله ۰ [ه] سکالهبااول‌مفتوح : همموعام ۰ [ه] +دفتره [1] کاله »کج > 


۳۸۹ 


یس | که نگر که چون توهزاران 
هرکه مس اورا طلاق داد تجویذش 
کر تو همی صحبت زمانه مجوئی 


تیار شنک و شان 0بد کال ارال 


خورد است این گنده در زشت نکاله 
دو ست ندارد هرز شوی حالاله 
ھجو عروسان ,زیر سبز (aê‏ 


ام انك زمان صحست و حا(ه 


جز بجفا وعدهاش باك دروغست 
نىڭ نگه کن بآفر نش خود در اس رت ز حال لاله 
نات یکی وعده کرد ہ رکز کان را از روز دک نکرد حواله 
معدءت چاهست ای رفیق که آن‌چاه 
رڅ هبر تو که خود بخاك یکی روز 
هم بتو الد فلك را ڪه ندارد 
تاش اورا شید مادر وفرزند 
سخه مکرش عام اب گر من 


آمدن لاله و گذشتن او کرد 


ور بد ھک ص ترا هن‌ار فاله 


بر لشود خن ال و ریگ و عاله 
زا کدی بلاعال» غا 
جز که زغم" تو چرخ بر شده اله 
شربت او را شنید عه و خاله 
محبره سازم ,کی چو چاه ذباله 
کج ای بواگزی و (۳) 


بر سیاه و قلم سید و باله 


۱ 


تو بپیاله نبید خور که مرا بس 


ده بیرو رن زمانه د سخت قر م را چه خباره و جه رذاله 


3 سرش اوی ین است اله 


ژاتنکه می زار جپل بارد ژاله 
جر اک هه ,دنو هد لاله 


هر چه و ترود اار5 قرو شد 
دوستان شد زمین و خاك خراسان 
دابا داند ڪز اب جهل و نت 
حکمت حچت وان که حکمت‌حجت مت و خوشتر سی ز مال نکاله 


ګر هز ج متس آخرب 


کے ا ا ج o2‏ سے o7‏ 
مفعول مفاعلن مفا عيان 
ای کشته عال و زور عرّه 5 رد چواسب رود دک 


چون زين زمانه کف یالت را کمن .کی این دو بدن تره )1( 


[۱] غلاله بروزن‌کتاه : درفنا ععی شاما که اس تکه زر جامه بوشند وآن‌را سنه نند 
و 0 ظ وم کفندسشی: [۲ دباله + ترج ۰ [r]‏ ر من خر فو دهوده» 





اه در و 















































TE O تک‎ 





پرنده جهان ز تو و درپدشت 
چرخت ز سم میبیا زارد 
هر چند چنار تو مدالد 
ای مانده زیر ار ادای 
ان بار کران بکوبدت بی‌شث 
پیریت چو شیر ر میغزد 
يراهن 1 ان کج از گرذن 
بر تروق ڪسى بیغاره 
آز و طمع ای پسر ز تو هرک 
آزاد ی و طمع بهم اید 
این دهی‌بی عوسی زر مکراست 
آرایش او برنگو بوی خوش 
ونگاوان‌ر بسویاو!) خواندن 
از خلق دین میگرا باند 
حز دین ستاند از کی کان 
این ندست ما عروس ا باشد 
عاقل ندهد درل چنین کان 
م‌دم چوز فر دين فروماند 
ای ححت ند شنود حاهل 
از خی توبه تکفته برهاف 


در خانه دين جو مببری سازی 





دام زده از و ارزو پژه 


توخفته و رگرفته خوش خء(۱) 


N‏ او مززند ا 
انچ زا یچوک 8 


م کردنو پشت‌و مهره و پژه 


تو, رکشت ةا بزوزه کود کی غوّء 


ووک داچ لا شانه رون ( مغ 
با ساقت و زو دسر تادر 
برو نشود باب شهتزه 
مزن. کرادم ام نون صد مره 
ای قوم حذر کنید ازن حزه 
افشاندن حعد و شان غره 
رنه تکار هش الا 
چندرن بضوس ر خنده وخ ,(4) 
راضی شود صد ره و 
اين حزه ین و من سامزه 
راضی اشود (صرهو در :(ع) 
دنا ندهدش زب و نه فره 
چون سب زکی بپش او تزه 
I FOE,‏ 


از فکرت"تشه ساز ودا 


[۱] شایدچره ضم اول وفتح انی ععی اسر حبأده و اسرد و ده باشد 0 


[۲] ظاهراً خره بفتح خاه بوده وخره وخرّاخر صدائی‌که از کلوی سردم خفته و 
گلوفشرده بیرون آید ۰ [ا] : بسوی خود ۰ [۳] بومره؛ الیس» [4] : 
در شحاععی هحوم و ازدحام منامماست ۰ [ب] : سدره 9 ]ج[ رة و ندره )۰ 


]°[ ثابت ب لقره دی از اهل کلام بوده > 


روزن تره 





1٥ 


۴۹۱ 


بحر مجتت منمّن حبون ابتر 


۶ و سم و - ۶ ه 






ما علن فعلائن مقا عن ین 


| کو نه‌ستة این بی هنر جهان شدة 
ن را عثل مادراست سفله جهان 
چرا" که مادریبرتو ناتوان نشد است 
فربفته مشو ای و جوان بدانکه 2و 
چگونه مه رهم ر توزان سډ که جل 
بخوی تن مرو ابرا که تو عدیل خرد 
کا ٩‏ ورن خسمة چپارستون 
چه یاف که بدان برجهان و جانوران 
زمین ونعمت خودرا( ') خدای‌خوان‌توکرد 
طفیلیان تو کشتند جله جانوران 
کان مبر که برینکاروان بسته ز ان 
۳9 


چرا که و توچون خز وب نبانشدهاست(2) 


یاو کی تنگ در بست حکیم 
یقن بدا نکه چو و برا ن کنندحجرۀ تو 
هان نثی زبصبرت بسوی عرد خرد 
زفضل ور حت بر دان‌دادگر چه‌شگفت 
نگاه‌کی که‌چودین‌یافی خد ای‌شدی 
اگر تقو و لا تکشته هنود 
اکر جهان را بنده تو آفرید خدای 
بدوز چشم سر سوزیان بسوزن پند 


بشعر حجت کرد طمع زروی‌بشوی 


چراکه مجو جپان ازهنرجهان شد 
توهمحومادر بدخو چنین ازان شدۀ 
توبش مادر خود پرو اتوان شدهٌ 
چوبوستان و بقد سرو بوستان شد 
تو برزصانه بدمهر مهربان شدءٌ 
سفله ن نشدی بل بیاك جان شدهٌ 
چو خسمروان زچه معني‌توکامران شد 
چنهن مقاط و سالار و قپرمان شدء 


مر اين مبارك خوان را تو میهیان س (ب) 


توجز بعقلو سخن مبرکارو ان شده 
چرا زعقل و سخن چون رمه‌رمان شده 
I‏ در سلب خرو پرنبان شدءٌ 
سشد در توچنن ازچه شادمان شدءٌ 
همان زمان تویرین عالي آسعان شد 
اک چه از لصر بی‌خرد مان شدء 
ای و مبر ستوراف. ی ران شده 
که چون‌خد ای خداو ندهندو آن شدء 
در س کشت که ند حت و بدنشان شدهٌ 
توس ۳ چرا ندء حهان شدء 
پکه زارو-خوارتو ازبهر نوژیان سدع 
ار بدل تبع پند و داست‌ان شده 





[۱] ۰ نعت‌اورا ۰ [ ب ] : برین‌مبارك خوان جون تو میهمان شدة ۰ [ج] « یرنیان 


نشفاست ۰ 













































































ب عنان خرد دادء ست هوی 
سخی بگوی ومترس ازحلانی او ینت 
تو نیکبختی کر مهر خاندان رسول 


ا ژاله سم افشان و بی‌نشان شده 
کاو فان جى شهره زمان خد 


غریب و رانده و بی‌نان و خاعان شده 


وان‌چون چنار قد و چنبر شد 
آن‌را که او اسر کند طاعت 


کرد از دل سا فرو شوید 


a 





پرشوخ کت دست چو (ESE‏ 


تر هوای دل نحکند خسته 


۱ و از .و روره ببوسته 
بحت. ال نی ۳ برز.دان خاصه و عام نه از ک اقه‌چوکشت مثل روان شدء ای ماع 3 ~ 
۰ مص جستجوی کی دینر | دنب سدشت اید و حسته 


لبت ۳ را اننکه بررهه ایرد 
جهان‌چوهادر کنکست چاو ر اوتویان 
کان بد بکر ند ادان ع 
اب بندطمع فی نان و جامه علم 
قران کنند هبی دردل‌تو حکمت و پند 
تو ای ضعیف خرد ناص که درغم من 


بتو , منترسد. بند دلیذیرم ازانك 


زمر دوستی ال مصطفی ,دمن 
بدوستات و ببیکانگان باب طمع 


۱ 
ORT OEE‏ 
بیندو حکمت ازن‌کنگ آرچان شد 
ازان قب لکه تو از عکم کان شد 
روات كمره را کرتو میزبان شدة 
دان یس که دل خازن قران شدة 
جو زر سید 5 یام مقر گان شده 
تو بی نمیز بکوش خرد کران شدة 
بزرگ دشعنو بدکویو بدزبان شده 


ساس امعت طهاع داستان شدءه 


و۶ 


بد خو جہان را زد هد ق سه )۱( 
تة قوش خباش.۱. گز خواهی 
از دست دیو نفس کجا رهی 
آن خوي بد چو استرك بدر 
جز خوی بد فراخ جهای را 
بشنو بکوش دل سخرن ردا 
اک دوی چو کر بد گوهر 
باق نود" خلاف ,نوا دار 


معمول فاعلرتق فا و 


ا تو ز دست او لشوی رسته 
اا را نرد را 
باتو دل از طمع نکنی شسته 
ضح زره ۴ E SS‏ 
بر تو که رد ور از دسته 
ای بوی مجهل گیا مسته 
جل وعنان دریده وبگبته 


او جسته مر را وتو زو جسته 


۱۰ 


۲۰ 


جاي حللافهاست جپان در وی 
بگذر از من ۲ نبود خبری 
نشنودی آن مثل که زند عامه 
چون از فساه بازکنی سات 
اندر رهند خلق جهان یکسر 
پابسته () چون بود پرا دنی 
کے رفتلیم گر چه کر گشید 
روز وشبانبکوش چو بیهوشان 
ھر چند باز اصل میگردد 
دافست باىداین و حز ,این زیرا 


بر خوان ژاژ خای منه ه کر 


شالسنه هست و هست لشالسته 
e‏ ۵ نو 
دا رسته به ز خار لود و سته 
مرده به از يکام عدو ز0( 
س ر ۹ ۶ 

آنگه کد صلاح را E‏ 
هجون رو نده حجفیه 2 بنشسته 
چون‌ندست او نشسمه و باسته )( 
سحاره ام و اسنه (3) 


کا کر 


ر‌ دده ریت4 
نك ود و قا به و با له 
دالسته به بود ‏ ز ندااسته 


ان خوب قول ,مته و باسته 


۰ 


ڪر هزج Re‏ مکفوف محذوف 


مفاعیلن مقاعيلن فعو لن 


EET‏ وار 
نیارد چشم سر ھر چن د کوثی 
سخوانند و مرانند مارا 


کاو انش خانه‌برون رفت بايد 


o 


س ا 


ندید م کار ,دنبا ا کد 
ی زین نیلیگون‌چادر گذاره 
نیابد کن همی زین کار چاره 


ندارد سودشان‌خو آهش نوا( 





[1 پلسته : عمی رخناره وساعد و انکشت یز امج ٤‏ ]1[ زسته : عقف ز سته» 


۰ س = 2 
چون Ta‏ دبدت هوای‌دل بجند داده لو د را مسته [r]‏ دا سته باری» ]1[ ۴ باسته (در هردو جا) 6 [4] سبخسته,روزن تک ۵۱ ى 


درزیر بای نوم شده» وعاجز ۰ ودرمانده » .واحبوس ۰ وکا ) بزهان قاطع ( < 


[] «در ان نامای زار و زاره را :عهي اله «دانسته وهبن شعر را شاهد آورده ٤‏ 
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آن داد ساری از دل ترون 3 کون ته که 3 اا 


[۱] درینجا دستة کل و ریاحین مناسبست ۰ 





















































۱۵ 


سر رس سس ی ۰ 
N OS‏ ۱ و و ۳ یود سس 


۳۹ 





مگر کابشان و برون کشندم 
نه خواننده نه راننده تیم 
انا مشک مغناطدس اک 
فلت روضکای کات بر ما 
ز ما انحا می کنجاره ماند 


ازن مواروبې درسبز اره )۱( 
هنیدم ستاره چوت نظاره 
زیهر جان ما هر بك ستاره 
بکار خویش درجلدو خبار:(0) 
چوروغن برگرفت ازما عصاره 
زور بل مغربل چو نکبار,(۴) 
بماند. رفت "آخره ته باش خو کو اری حاار( ) 
کا هرزیکی و 

یک ددلو ۹1 نن کو خاره 
مجان‌نوش وکه چون نو گنت پرّت هب کست ارکین باشدضاره )٩(‏ 


تنت فا ر ون‌شداست و حانت‌مفلس يکي شادو دگ تسار خواره 


ترا این یکی خانهة سشجست 


درین خانه چپارسنت حالف 
کپن کشت و و بودی تو شك 


ددين نیکون اندر جان زشات یز 
چو یش عافالان‌جانت بباده‌ست 
دل درویش را کر هوشیاری 
بکشت ف کی مان که در تو 


نیا مدج که فضل وعلم و (A‏ 


نداری شرم ازین رفتن سواره 
زدانش طوق‌سازاز هوش باره 
ندیم دانه جز کاه و سباره )۸( 
عا مبراث از ابراهیمو ساره 
ا کر فثت نباشد ,چون مناره 
له کفشن دنم ونه دستار وشار و(٩)‏ 


چوشد پرنور حات از علم‌شاید 


سخن جوید چو ید عاقل از تو 





[۱] تاره و تارم که معرّب ان طارم است درینجا ععنی خاناً چوبین اسر ابرده‌و 
کنبداست » [۲] خباره بااول‌مفتوح : کسی‌را گونندکه چست وچابك وهشیار در کار 
باشد » حکیم اصرکوید ؛ فلك‌روغنگری اخ ( فرهنک‌جهانگیری) ۰ [۲] کباره ؛سّدی 
که موه و امثال ان دران کنند و چپار با ار کنند » و ععی که زنبورنیز 
آمده  »‏ [4] تواره ۰ خانه و دیواری که از علف و نی سازند ۰ [0] کتاره 
در لفت کتاله گذشت » [1] غراره : در اقرب الوارد در ذکر معانی < غرار > 
و ال لدی وک علهالتصال لتصلح > ج + آغره » بنابرین حتملست که 
در مصراع اول این بیت بجای پر « تبرت » صواب باشد » و بهر حال , معی‌شعر 
ظاهر است ۰ [vj‏ رعازه ععی جامه است » غی‌اره : جوالی که کاه در ان" کنند 
[۸] سباره ؛ انیستکه ازجو و باقلا وکاورس بزند ۰ [4] شاره.: 
و چادر رنکین ۰ 


دستار هندیان 


۳ 


سخن بای د که بیش آری‌خوش ابر ال 


سخن‌چون راست اش دک چه تلخست 


به از نیکو سخن چیزی نیا 
هر اران‌قول خوب و نزو باريك 


(۱) 


سخن خو شتر دسی از بدشیار ه 


بود پر لفع SKIES i‏ 


که‌زی دا و ی .ر رسم O‏ 


که لفط ات فتطورا او 


ازو ايند چون ار هزاره 


جر مضارع ملين اخرب مکفوف ححوف 


Jo 


ای‌خورده خوش و کرد.فراوان‌فر (°) 
ای کر جهنده زچنگال مرک 
از سک کس ت جاره ي 
حلقهةٌ کمند کشت زه برهنت 
لو ناماش جر رگفنق زمانه درشت 
بر نه خرت باز که ژقرت آمد است 
خواهی که تبر دهم نیابد را 
9 رت زا ] تک جسث 
بیدارشو زخواب کزین سخت بند 
ی تون کین رای کره 
مرت چو برف و بے بگدازد می 
زراست علم مر بدین زر بده 
یاو اک خی را 
دبولست صعت درن لو آرزو 


رکه که پیش رویت سر بر کند 


[۱] بشاره : حلوای ينك نرم از آرد وروغن ودوشاب » 
[r]‏ باره : غه ر ارمغان » 


که #عر اف آن‌آبارج است » 


,ععتی شنح و نقسیر است > 


و زیادنست ۰ 


مفمول فا علات مفاعل فع 


| کنو نک رفت عمر چگوئی که چه 
رو کر زحیله جست تواف مجه 
سهوده کہ آن برد ره ده 
چون کرد برتو چرخ کان‌را بزه 
هسته برو که سود نداره سته 
دل در سرای و حای سبنجی منه 
جوشن ز علم جوی و ز طاعت زره 

چپار رشته جندین که 
زاری و آب چشم کنارش چو زه 
او را هر چه کاب ۹ نگدازه دده 
در کک سز بوف بر داده به 
مسا ده هست ازتو سی کال مه 
جویای از" و .ازو محال و فره 
چون عاقلان جوب‌پبند بش‌وزء(۱) 


[۲] باره : معجونی 
[؛] کر ارء : در نجا 


[ه] فره با دو کسره و تیف ؛ درینجا ععي غله 
[] : موب دیش ده » 




















۳۹۷ ۳۹۹ 





NE 8‏ عر هز ج مسدس مکفوف محذوف 
«شنوزروی مکرمت مهوت Tat AM‏ 


۲ مقاعيلن مان عون 






































فرزند الف نفس تومالش دهش 


رک نگشت فك و مپذب تشد 


اک شه ع وکر او 3 


جر اکان ود قي عا غ 


ازم‌دمان بجمله جز ازروی علم 


:راہ دا بن بره آزد i‏ 
فرزفند. خا کاو امچاق ودزه 
ای در کل و فض توا باږ نه 
هرک نکشت ر خودت(۳) این مشتبه 
مه را" عه هدار و نه که را بکه 


ڪر وت وی 


oF 3‏ م۶ ۶ه 


فمولن فمولن فمولن عو 


جھا ا چه در خوردو تة 


(ظاهس جو در دید سس اخوشی 


اک سته TF‏ 


ر » هی بشکی 
وا ایهم تس با او 
کی که برای نخوهتی کفد 
ماف رمن شم و ا 
را من مق اس داده‌ام 
زمیترستف او ا هقی 


کے E‏ 
ر ° بر کذرداد ایی را 
زر تو ند E al‏ 


اک چند با ۳۹ نهایستة 
بب‌اطن چو دو دده بایستة 
شکسته سی نیزم بستةٌ 
ولیکن سوی‌شستگان شته 
بکویش هنوزم ندانستة 
| کی تیھک دو بات 
تو از من می کاستی. جستة: 
چه‌بنکوهی را کزان رستة 
تو دو رهگذر پست. بنشستة 


لو چون‌شا خی‌ازسخ ا 


لفرش و اسپ و استام و خزیته 
بخوی نيك و دانشس ر بابد 
شکرچه"مهی بجو ان بر چون‌نداری 
اکر نبودد وکر؛ چیزی نباشد 
چو ننوازی‌و ندهی گشت پیدا 
زخمی دانگ سنگی چاشني دس 
زیمانهء کته بی سا ورد است 
چوتو سبصد‌هز اران آزموداست 
نناشد جر قزین رج و آنده 
سی خنجر بریداست اوبدنبه 
ر113 چه‌امیدستت که فردا 
نک کن با بودی, و اینجا 
چه آویزی درین,چون مینداف 
یک در بای ژر فست این که ه رکز 
ز بهر اين زن بد خوی بد مهر 


51 از د: شاشر و ا هد رست کان 


چه‌افر ازی‌چنین ای‌خواجه‌سینه 
بدین, برکن. بسینه در خزینه 
شطع اندر € کک وا 
ز گفتار کو ۳1 جر وه 
که جز | بادی نداری در قنینه 
اکر برکه بود با آنگینه 
بثر هین أي وراد زین, لعینه 
کل تبشن لوي د که 
قوی ,کت چنین: باشد, قرننة 
تست آهنننه با بگینه 
نه‌مو جو داست هجون روز دینه 
که آ وردت درین لی در هدنه 
که دنه ست.این مدننه با کیته 
رستست. ازهلاکی بك‌سفینه 
چه یاید بود. باباران ,گنه 


اکل جد کی از 








اک و۳ برو و سوخقی وکر رات 3 له ز داش ردباف ساز و برشو رن پیروره. چوخ: بد نکینه 
۲۰ اسو زد كى چۈد 00 نیرسد که بادام با ستهٌ ازن »بد خو ببر از یش انك او مهد برسینه تان اخوش بر ينه 


رو E. ۳۷ SE‏ 3 ی 2 جر منسرح مئمن مطوی e‏ 
لو دير خدائی سوی ددش مهن چرا حوتتال تسه ۶ 9 و وود وه 


1 ء ن فا مفتعل. 
چگوئی که ب راه و ب رست ۱ لات ت 
ک دانش آزی a UE‏ مکر جهان را بدید. نست دوب دام. جهانت. را زمانه بدم دانه 


a 














چو راه وف رسته کشی ما 


چودانش تباریراخواستةم 





دانه یدام اند رانو و کهشوی خوار چون‌سیری گفت‌دانه ون چوا( ) 


[ ۲۱ ظ : زروی عبرت › ۱1 شاید. در اصیل دره ( ععی تاز بانه) بوده-پس از 








ضفنفق قافنه کزده در فرهنگ جپاتکاری کواید + ااول مضموم ډوست جند باشد ۹ 1 [۱ ۱ لا :ه 1 در نحا .ععی کاهل وبی‌کاره ات 6 چنانکه در جای دایگر کفته:» کتون 
رهم دوزند و کناهکاران را بدان برزنند » رآ ی‌شره » ۱ بارساء ئی + کد خواهی > که ماندی بسان خر پیر لاه » 


















































۱ ۰ 


۱۵ 


۲ + 


۳۹۸ 





طاعت :فش ار و علم جوی ازبراك 
باتو روانست روزگار حذر گن 
سبزه حوانست مرا چه‌شتای 
نيك نگه کن که در حصار جواندت 
دسترست نمست جزبحخوابو خورایراك 
دبری اک هو درون شوی ز در شهر 
عام د جال تست و تو بدروغش 
فص د جال 3 فرب شنودی 
کر بسخنهاش خلق فتنه شود پاك 
کوش تیا نک اود صواندن 1521 
لس گرانا روي گبی وی 
دیو بمحندد , سوه چو نو اس 
ازیس دبوۍ دوان چو کودك لیکن 
مؤمني و مي خوري مجر تو ندیدم 
قول و عمل چست جز رازوی دی 
راه عایذت سوی روضهٌ رضوات 
دام جپالست بر تو و حبرت نست 
بش شان رات قدر کر شنم اندت 
راه خرانست خواب و خوردن و رفان 
از خورزی خواب شوزخواب‌سوی‌خور 
و گردنده خانه ایست سینجی 
آمد انبرین . سرای کبانشد 
مگ ستافه ست. در سرای سدنجی 


° 
دختر و مادرت ازین ستانه رون شد 


طاعت و عامست بند و قید زمانه 
۳ نفرید دریر._ رهت بروانه 
در پى اين سبزه همچو کاو جوانه 
کک دون ست در. گلوتاو ممّانه 
شہر جوا بر از زر است و وشانه 
س کن وی در تبیه و فسانه(۱) 
لستة ود اتاب چ انزع کته یگ‌انه 
کوش چه: داری چوعامه سوی فسانه 
بس ‌شخن آویشت بانگ ۱۳ چغانه 
بر سر کوی استادء بچ انه 
سوی حرایات هجو بر نشانه 
روی محراب و دل بسوی چانه 
رود و مي استو زلساو لکانه(۱) 
در حسد موّمنانه حالف مغانه 
قول وا عمل ورزو راست دار زبانه 
و موق ایحا درین دو مبانه 
گاهی مسق و که هار = 


خیرم مرو بار خرد براه خرانه 
ات رون اف‌کند زمان بکگرانه 
مهر . چه بندی برین سینجی خانه 
خبره برون شو از ین سرای کا 
بکفری ا خر وازن باقاهست 3 


رفت اندو باع وا ان 





]1[ و او بسته و فا نه ۹ 


[۱] لکانه با او ل‌مفتوح + درنحا .ععی رودة کوسفند 


باشد که آن‌را بجکر و کوشت پر کرذه باشند ۰ 


تنگ فراز آمد است حالت رفتنت 
در رای یام اغه (۱) چە جوئی 
اسپ جهان چون مببخوا هدت افکند 
کفتةٌ حجّت مجمله کوهر عاست 


۳۹۹ 


سود نداردت کرد کربه بشانه 
اي خر دیوانه در شتاب و دوانه 
علم ترا سس اسپ عقل دهانه 
HA‏ او را ز حات ساز خزانه 


حر قریب مسدس ارب سکفوف 


۶۵ 


داری سخن خوب کوش يانه 
حکمت تواف شنود ازیرا 
شد برده مبان تو و حکمت 
عردم نشدستی چو مینداف 
این خانهچکونه کرد وکه نهاد(۱) 
نی تن 
بندش ,که ابوده بزده. کردد 
این‌نفس خوثی جوی را ندنی 
ای رس بجز از بهر تو نگردد 
۰ ا با ببیند 
آابت ای کون که اینست 
بل دهس در ختدست و أفس رغی 
ای کرده خرد اندرون حانت 
دای که نباوردت آنکه آورد 


بل " بماید را برین لوح 


کری‌تد را دور ازین مبانت 


e‏ جوا ساغها در 


[۱] عرافه بر وزن سحابه : جاي غلطیدن ستور » 


کرد و از جه بتهاد › 


مفعول مقاعیل فاعلائن 


کامروز نه هشياري از شبانه 
فتنۀ غزل لغزیو رانه 
آن واک که ستند بر چغانه 
جز خوردنو خفن چوئور لانه 
این کوی سياه اندرین میانه 
ازدام چه غافل شوی بدانه 
وتان نباشد ححکی بهانه 
درمانده بدین شدو شادمانه 
این خانة رنگن پر رسانه 
کانجاشچه ماند از برون خانه 
خو ند درین بند زاولانه 
او را وطن‌و جای جاودانه 
وین کالبد او را چو آشب‌انه 
از آهن حکمت کی دهانه 
خبره. بگزاف اندرین خرانه 
آبات و علامات ې کرانه 
که چشم وکهی حلق که مثانه 


تسار شود خشك و رز جوانه 


[۱] ظّ ۶ این خانه جرا 



























































چون د بد خر دمندروي کاري 
سدار-و هشنوار راد نتهد 
نو سین این کیود گند 


بر هه بر ون‌زن نشان‌دهندت 





يره تکند کرنه را دشانه 
دل ۳ وطره انه کنانة )@( 


ب 
فته چه شوی یره بر قسانه 


کته ازین ‏ باو کانه 








۹ شخص تویک دفتراست روشن بنوشته برو سبرت زمانه 
ان عام سنکستو» اند کر زر غقلت رازوی راست‌انه 
چون راست نودشنک اواو یز رات عگونید ستن زدانه 
آن کس که :زناتش با رسانند پبخنام " «نجهااند اور بگانه 
اوبو زاو بان () #عقل کدی مه" راشا ننعانه 

۱۰ بر اعام دنن .غالل "آمعان شد بر خان حق حگم آستانه 
درخانة دین چون که هدنیاگی استادءه چة ماندیر استائه 
تار ؤت ها با که نست زاهت زی‌خاته ىدان ند خاودانه 
درخانه شنم بی تو امن ازیرا هاروت زا "هنت مرحرانه 
زشتت برقال و قبل "قولت ور را خن بو چ اا 

۱۵ زین ئه نود مذهی که گبری از بیم عتابدش و اانه 
کو که خلالسنت نه هسکر با سنبل و با بت رازیانه 
اي مناخته سکرو کتاب حبلت کین گفت فلا زتو فلائه 
بر شوم تن خویش مخت کردې از جهل در هاویبه بفتانه 
آن کس که تزا داد هدا آ لش خود رفت بدان‌جای چا کرانه 

۲۰ حر مضارع مسدس مکفوف 
ای خوری فريغ ز بر دای زین چاه ارزو زنچه بر دائی 
فالست. بابدت چو تفز ودی کاخر ار چه " کر الفرسائی 

[9] مولوی فرماید : در زمین دیکران خان مکن » کار خود کن کاریگاه مکن 

(مئنوی با کثف‌الایات ص۱۱۱ ). ۱(۰].ظ"» زبانه ترازوی 6 سولوی "فرهاید : 

تو ترازوی احدجوبودة » بل‌زبانة هر ترازو بودة (مثنوی‌با کثف الانیات ص۱۰۲۳)» 
ا ی ا 5 ات 


۳۹ ق عمر تو بدهي ما نك 
هر روز مبزی بروی زن‌ره 
وکود چرخ ج آسایش 
۳ رات زمانه لشسق 
دمزی ماد خنجر _ برنایت 
باخن زدست حرص بحخرسندي 
جان را باتش خردو طاعت 
يتاه نکال بان دنوان 
یا خت کاشته روز و# شت 
نك روز چونکه نی بلفنجی 
نند قبای چاکزی سلطان 
فرهان کر دگار یله کرده 
چون‌موّذنت حواندزی مسجد 
ورشاه خواندت سوی حلس 
تامذهب ٿو اين بود و ست 
درکار خویش غافل چون .اثی 
چون سوی علم و طاعت نشتای 
ی علم‌ودین می چه‌طمع داری 
عاصی سر آی رھت ق باشف 
ر همت نه خانه | ست لندو خوش 
دبنست وعلم رحمت و خودداف 
بخشایش از که چشم همیداری 
یکچند £ ر راه بیقتادی 
EE EEE:‏ 


رهت سوی حان تو تگراید 


کوناء انکر تواهل, هشنو رای 


3 


هن چند کارهمده و بر حاسی 
هرکز کان مبر که بیاجائی 
زو هیچ روی‌نه که فرود ئی 
لاک خوری دریغ ز رای 
چون نشکین:و ھت نپیرالی 
از معصت چرا که نمالافیی 
رفق بی فساري و رسوائی 
جانو دلو دو توش ودویسناتی 
8 نود ز رشته بکنانی 
چون از میان ریخته نگشائی 
شه را لط ف کی که چه فرمائی 
تو اوفت‌اده ژاژ همیخائی 
ره‌را جشم وروی ببنلاتی 
جزم جحیم را تو کخاشائی 
تا e‏ 5 ععادانی 
ای رهش شان جه “نای 
در هاون آب خبره چرا سائی 
کوش وا کی مکل اند ائی 
نه حامه است رنگن و هنائی 
ان را ار لو زاهل تو لائی 
بر خو یشان خو داز چه بخشاني 
زی‌راه بازشو که نه شیدائی 


اکنون ندست توبه بیارائی 


ناتو سوی رهت نگرائي 





















































اول. خطاء ز ادم و وا )نوات 
دشتاب سوی‌طاعت وزی داتش 
آن کن زکارها که چو دیگرکس 
در کار های دیق و دنمائی 
د نیت نار ارس 
با‌دم نفایه مکن صحبت 
چون روزکار برتو بیاشوبد 
برصحبت نفابه و ی دانش 
بر خوی نبك‌و عدل و کم آزاری 
ای ف وفا زم‌انه توح مارا 
زرا زر نعمت باق تو 
تاییتی وین ری 2 کر 
پیدات دیگر است‌و نهان دیکر 
اموز هرچان بدهی فردا 
داند خرد هی که بدین عادت 
جا نکوھر اس ت ون‌صدف گوهس 
بل مردمیست میوہ را و تو 
معیوب نبستی تو ولیکن ما 
ای ححت زمن خراسان تو 
هان شدي وليك بمحکمتپبا 
از شخص تبره گرچه بیمگاف 
ازهرچه گفته ام نه یجوم 


توم زاسل ادم و حوائی 
غرّه مشو عهلت دنیائی 
آن‌را اكوا ھی اا 
جز مچنان مباش که بمائی 
آرزن موده ریگ نییائ ی () 
زرا که از نفایه بیالائی 
یکچند پیشه کن تو شکیبائی 
بگزین بطبع وحشت تنهائی 
لفزای اکه مال بیفزائی 
هی‌چند ب‌وفاثی دریائی 
سر ماب توا نگری مائی 
هرچند روز روز میزائی 
باطن چوخارو ظاهر خرمائی 
ازما محکاره هه ریائی 
کازی رگ را شده ,ریائی 
در شخص مردمیو تو دربائي 
نیکودرخت سبزو(۳) مهنائی 
بر توهیم عیب ز رعنائی 
هرچند قهر کرد غوغائی 
خورشیدوار شهره و پیدائی 
از قول خوب برسر چوزائی 
جزنیکی ای خدای تو داهائی 


حر متقارب ممن سالم 
2 م - o2‏ ۶ ۰۶ ر ر 


فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن 


چورسم جهان جهان را بيني 


[ا] : پسائی ۰ [ب] یگی درخت خوب و » 


حذر کن ز بدهاش کر ای 


بتاریکی اندر گراف از پس او 
جهان ر اچنن مانده‌زین‌دشت ازای 
چو ا سراوار پالان وقيدي 
جهان‌مادري‌گنده پر است.روی 
عادر مکن دست ازیزا که برتو 
يکي گوهن آمعایدت حردم 
شخصی‌گلین چو ن که معجب شدستي 
نه در خو ردد راس تکل پس توزين ن 
وطن مر را در جہان بر ینست 
جهان مپین را بجان زیب‌وفزی 
جهان .نو فروددن تؤي خود 
سراي شه لعمت او آفا 
حجان خانه حکمت‌وعدلو فضلى 
اک مدشنامی جهان آفرن را 
وکزبداسکالی و نشنامی او را 
جپاا من از تو هراسان ازام 
خسسی که جز باخسسان اسازی 
آزادگان کر داری ولیکن 
یکی و خراده و2 بر نشان 
مان را که خودخوانده‌بائی برای 
اکر مرد کی بودي گفتمی فك 
و لبکن تواین کار ساز اختران را 
خاصه توای تسس خاك خراسان 
بر آشفته انداز تو رکان چکوم 
امبرانت اصل شادندو غارت 


۳ 


مد وکت بر آید بدیوار بل 
کین آنده اسب رهوارو زی 
اکر از پی اسزو زین حزیی 
اوا فتله کر در خور حورعاتي 
حرامست مادر اکر زاهل دیتی 
که ايزد سشدی بستش زمدنی 
دز تن کل رشنا چون تی 
بزهتر ازیرا که در یی 


تو هرچند کام‌وز درتبره طب 
اکرچه بدين ن جپان يني 
بان زين فرودین بجان زان .ريي 
زحکمت ازیرا هم آی هم اینی 
بان غایت صنم جان آفرینی 


سراوار هس نعمت و افر نی 
مکافات بدجز دی خود نسنی 
که لس بك نشاف و ید شتی 
قرینت نیم من که نو بد قرینی 
تال‌وتکن را بینالو» کو (۱) 
و نش که گرا رکم 


مان زا کنی خوا رکش ق 
را هن که ذبوانه راستدني 
شرمان ردان حصار حصبیی 
بر از ,هارو کژدم یکی پا ركني 


مبان سگان در یکی از زمدیی 


فقبپانت اهل ی و ساتکيني 


[۱] تکیت اول ازالقاب ترکان وتکین انی عمی عد زیر زین است» 
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مکان نبستي تو نه دنیا نه دين را 
فسادو جفاو بلاو عنا را 
تو ای دشعن خاندان پیمبر 
را چشم درد ابیت و من آفتام 
مخن ‏ ا نگوئی بدینار ماف 
چو تبره کان نوو من بقیم 
تو صر زرق راچون هی فقه خوانی 
خراسان چو بازار چ نکرد ۰ا٥‏ من 
چویکسر معن توکنتند دیوان 
اکرنه (امقزند دیوانت یکسر 
عیدان دين من می اسب ازم 
تو ای حجت موّمنان خراسان 
دل هق‌منان را زوسواس مإ 
پرانندت ابرا که اد مخواندت 
جز از بهرمالش نجوید ۱2 کس 
بها کرو رخاف داف عر ابعر 


بر اعداي دین‌ز هری و مو منان را 


کینگاه ابلیس نحبن (۱) لمنی 
بر احرار کیت قرار .مکبی 
زبهرچه‌نواره برمن (۳) یکین 
ازیرا زمن رخ بر آژنگو چبني 
ولیکن چو گفي پشیز مسیی 
توخودزین که‌من گفتمت بر بقيني 
نه مرد سخنهای جزل متدني 
تصلیفهای چو ديب‌اي چي 
وز ابلیس حس لعین مستعيني 
که تو خر نه مکوشۀ بو معینی 
تو خوش خفته چو نکربه در پوستینی 
اخ روا چا زم ای 
سر ناصی وا حشت کذینی (۱) 
بیان جارات دة 46ای 
مانا که تو . روغن با سعینی 
جک و هشیمه ددخشان نگیق 
غذائی کر روغن و انگییی 


بحر رمل من محنوف 


فاعلائن فاعلاتن فاعلان فاعلن 


زارزوی آنکه روزی زنت کدبانو شود چون ن ازاد خودرا ده خاتون کی 


ده ن ازتو زرد رویو بدنوا خسبد می ابکللگون‌می‌تورو ي‌خویش را گلگون‌کی 





NIE O SE EN 


و کازران جامه را بدان دقاقی ڪنند › 


۰ گرنخواهی ای یسر اخویشان مجنو نکی بشت‌پیش اینوآن ازچه‌همی‌چون نون کی 
دلت خان آرز وگشتست وزهراست آرزو زهر قاتل‌را چرا بادل هنی معجون کی 
خم زنون پشت توم درزمان بیرون‌شود کرنو خم ارزو را از شکم بمون کی 


چ ا کت 












٥ 


















۰۵ 


کرت خودمنو ازف‌دانشی پس خو يشان 
زنمسخوا هی ی که داي مي خوری چون‌زنان 
اکى نە دبوا نەق چون سس‌هشیاو خویش 
خوش بخندیبر سرود مطرب واو از رود 
ور بدرویثی زکانت داد باید بك درم 
کل لي‌شادی‌بحندی خبره چون دیو انگان 
ان کیان بیبهی. کشرم آن,گ ,درمی 
درد ادافی بر اند را برسم کی 
خانهٌ کردستی اندردل ژجپل وهرزمان 


۰ خان هوش‌تو سریږگنبد گردون کشد 


۹ ۶ 
دل خزینه تست شابد کاندرو ازهر دین 
موش وماراند ر خز ین خو یش مفگن خبر خبر 
دست بر پرهیزد ارو خوب گوی وعلم جوی 


۲ وا ۷ ردو گردن قول اورا رم دار 


E ۱۹‏ اند زدانش‌جانتب رگردون کشد 


خویشان‌را چون .راه دادوعدلو دن‌روی 
جان اصابون خر د با بدت شستن کاین حسد 


او داری ۳۹ باغ ددر نو خانه 


ا از گلا ب و هشك‌سازی‌خفت‌اوراخاوآت 


من گرفم کین مراد آمد حاصل مس ترا 
گرباند باتواین خانه من‌آن خواه کهتو 
ور حخواهد ماند باتو باغ و خانه خبرخبر 
کرکسیگویدت بس‌نیکو جوانی شادباش 


[] : شحون طبله هیون » ]1[ ماذریو 
قبض واستسقا دافست » [ب] ظ : مر‌فون » 
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چون ی خوردن دگربارءهمی‌حنون کی 
سرزرعنائی‌گهی ابدون وه ایدون کی 
ازبخار وگندهمچون‌طل بر هییون( ۲ کي 
ور توای دامن لۇق مکنون کی 
طبع رازن خوشی چون‌ماروهاذر بون(۱) کی 
گاء بی انده یراہ خونشتن محزون کی 
و قت‌هشیاری ازانده‌روی چون‌طاعون کی 
درد ادانیت را کرنه بعلم افسون کی 
آن ميخو اه ی که بر وی تقش کو اک ن ,کی 
کرتوخانهٌ ببهشی‌را برزمین هامون کی 
بام و بوم ازعلم سازیوز خرد.رهون کی 
کزنداری درو کوهرکانه‌زو رون کی 
تاباندك روزگاری خویشان قارون کی 
کر ميخو اه یکه‌جای‌خویشرگردون‌کی 
لیکن اندر چاه اند دون آورا دون کي 
گرچه افربدون نی برگاء افربدون کی 


چون همه 5 شت زاین کل مسنون‌کی ۲ 


تبره ماند کرص اورا مله در ساون ی 
رفرازی‌وانگپی‌آن زا زر مدهون(] کی 
در ز عود و فرش او روی بوقامون کی 
وربحواهی صدچنن ونيز ازین افزون‌کی 
ا لفردا نفگنی این کار بلك اکن کک 


خو یشان رار حه چون‌داریو چون معو ن کی 


شادمان گردی و رخ مانند EE‏ 


ن بر وزن آذرکون ۽ کاهیست که بجهت 
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ونت کد د.ر زی لس دیر بايد زیستن 
زندکی و شادی اندرعلم دیست ای لس 
1 بشارستان علم اندر بگبری خانه 
روز تو هر گر بایعان‌سعدو میمون ک‌شود 
۵ دست هامانستمکارهبز:تو کته شود 
بد ف باریز اذاف و لیکن زین سبس 
ری تو کر چه زاداق قر ین ماهست 


(۱) 


گرم ی کار ای هنر ندشه بذ إن قانون کی 
خویشان‌را کرنه مس ستاو جتان چ نکی 
روز خویش اع وزوفردافژخ/ *ومیمون کی 
چون تو بر ابلیس ملعون‌خو یشان مفتون کي 
کرتو اندر شهر ایغان خطبه بر هارون کی 
کر بدانش رچ بيني بید را زیتون کی 


چون باموزیش با ماه سا مقرون کی 


. 


جزکانده وغم ندروی و حسرت 
ای که کنه از روز گار بدنی 
اید زچهان هیچ کار و باری 
هش دار که عا شموبای کاو رامق 
بنگر که پس از نيستي چکونه 
دای که را ڪردگار عام 
کی تواندهی داد,او بطاعت 


هر گاء که و تحال کاری 
وز جهل معادای روزگاری 
الا که بتقدار و اع باری 
مشغول چه باشی نادکاری 
با جاه PE‏ و کامگاری 
داداست بحق داد کردگاری 


در خورد عذایی" وذل و خواری 




















شع ر حجت ر ابحو آنو سوی‌دا نش‌راه‌جوی کر ميخو اه یکه جانو دل بدین مر هو نکی ۳1 کار فلك کرد کشتن آمد دين کار توْستَو توعد کاری 

چون کشایشہای دبن‌را زلفظشدشنوی سخره زان‌پس دکشایشهایافلاطون کی چون کار عقدار خویش کردی رفي دبز چو ون بختیاری 

۰ ور ز نور آفتابش مهره کیرد خاطرت پش‌روشن خاطرت س‌ماء‌راعر‌جون کی رکا یمان تونداود آن به که تو تيار او نداری 

ازتو خواهند آب‌زان پس‌کاروان تشنگان چون‌تو از تعن گر بزي روی‌زی جیحون کی زرا که کی هر چگونه باشد م تراد این مدت سارى 

مخ جو ید برحکیان جان سقراط بز رگ کرتوای‌حشت مرا ورا نن خو دمأذو نکی دی لابه‌و زارت ننگره چرخ هر چند که لابه کش وزاری 

صقر سس یو دیویست ستمگاره نفس حشی کو مايه جهلست و .ی فساری 

مفعول مقا عبل فا علاتن باری زخرد خواه واز قناعت بر کفان این دیو کارزاری 

۱۵ ای کرده سرت خوی بافساری ای لود این جپلو باد ساری شین کن که بر آمید پدشکاري )( در مانده بخواری" و نشکاری 

در دشت خطا ره چند باری چول سر ر حل تاد هل نی ی ام بسی گنت ازو و ې نان اندز ای ارت نو یاههار 

EE‏ ۱ دام حقبقت کز اهل ناری زار بدین زینهار خواره ندهی خرد او جان: یهار 

خاریست خطا ز هریار بای نو ندت بدن زره ار خاری 5 قدهش ‏ سترد حواری هر که که تو دل را بدوسیاری 

۱ چون با خرد ای مخرد سازی جز رم E‏ و e‏ ماریست گزنده طمع که ماران زین‌مار برند ای ر فبق ماري(۱) 

۱ ۰ عقلست سوی صواب رهبر با راهبرت چوف مار خاری 1 کر در دلت ابن مار جای گرد و کی بدلفگاری 

۱ کی که جرا روز کار ان باءمین نکند هیچ برد باري بیبای | کی جیار را بدل بر با پاك خرد جای داد باری 

از ERDE‏ ی 1 و E‏ ۱ با عقل مکن یار مر طمع را شاید که نخواهی زمار باري 

1 ۱ خواهی که غاشا کس سرحت بر" خبره درین چاه تنگ‌و اری ۱ نیکومشاست |[ اینکه ظ جای‌خالي بچ که بر از کرکرغزاری 

و هي چند که غمگین لود تحخواهد از نشه اتید اوی 

۱ [۱] صاحب فرهنک جهانگیری درلغت اادخ کفته «ادخ بادال مفتوح دومعی دارد 
۱ اول یی کی آمدة ۶ خکم اضر خسرو کوابدا: گر بشارستان علم اندر سکلت . بر امد پیشکاهی ۰ [1] ماری بر وزن لاری : هلاك شده و کشته کردده 
و میمون کنی» ۰ ۲ 
AT‏ ۹ اک اک سس هب و Sag‏ و و بت ۳ ELT ETS‏ ۳۲ ۳ 3 





آن کوش که دبت ازطمع بشوئی 


از روزی و از مال و تندرستي 





ص نوت ردان فزن را 
و اند بشه کنی سخت‌کاندر رن بند 
وانکتاه که دادشتت"اندرین» شید 
ایشان‌همه جون‌سرنگون‌وخوار ند 
جستند درین هر کنی طزبقی 
رازبت جزآن کف کان چغانی 
ک ی متحثر . که اندرین ره 
کوئی بضرورت که اینچنینست 
راز بست بزرگ وصعب این کو (کن) 
اهي لو ص ان علم را کر تو 
درکردن | خود ]طوقش ارنداري 


ای آنکه ندم اده و جای 
چون دشت حریر سمز در دو شد 
که رفته ت با مان 
بگذشت موز سی چپل بر تو 
حو س سر وان رفن 
ليکر فلکت یبفر جامد 
همساز ی 


دام تشکار در 


جز خار ز دهر نست هر تو 


فردا لعصا ‏ مات باود رفت 


32 ks, 


از حرص بو قت چاشیت,چون کر کس 


قد الفات لام 








rg E a gre TS 


۸ 


[1] شاري می کفتیست *[۱] + اکر ینجامی ۰ 





وین سفله جهان را بدو سپاری 
وز فکرت واز علم و هوشیاری 
بك بك بان خویش بر شهاری 
از ہلازا چرا کفته حضازی 
بر جانوراف له شهریاری 
ادون وتوچون‌سرو جویباری 
آن‌رفت بایوان و آن بحواری 
بلخیت نه آن گفت کان خاری 
کای توان که در گذاری 
ابکنت میناد استواری 
تنگست بدلها دروت. مخاری 
در بند خداوند ذو الفقاری 


رخشك یره مران مارم (۱) 


عر هز ج نكا آخرب 
ەر ر ہے 


مقمول ماعن مها عن 


و و ۳ 


با مر مگر رین لفرجای 
وابد شاط حشی از ای 
که خفته زر شاخ بادای 
از هر چه ماندة ین حاعی 
از جامه اجام اگرنینجامی(٩)‏ 
فرحام SAE‏ فته بر جا 
و۳ نک یکه مانده در "داعی 
هرچند. که بر فلك چوبهرامی 
ارو زچنین چو كاك چه حزامی 
1 تو چنن لنك" لاعی 


در چاچ و بوفتبام در شای 


۱ 


۳۵ 


بدخواه 
5ا را قالو مقال ازقىل a)‏ 


چون‌داد و ام ازتودس تندی 


ابدون شب‌وروز برسم کردن 
در دنبا سخت سخیو در دين 
سوی تو نیامداست پیفمبر 
ارو ی 
لیکن چ وکسبت ميان خواند 
1 تأصدیت 53 کر اش 
باق ادبی توا کرد 


هب 53 باشی 


و 9 كەشى سى ششسی 


با عامهٌ خلق گوئی 


ای حجت ازین‌چنن ی آزر مان 


از خاصم 


از خوك بباغ در چه افزاید 
ابلیس ی ترا زرا 
مشتاب حون حام ازیرا تو 
از روح شریف عن آروای 
ای معدن فتح و صر مستنصر 
من بنده توانگرم بعلم تو 
هر کاری را بود سر اتجايي 
9 ار د تات ضتمضاهم 


لیکن چو سم کی خوش ورامی 
استاده ز بهر اسپو استای 
لس سستو میانه کاروهنجاي 
باتو نه سزای اهل بیغاعی 
که در چه ژرفو گاء بای 
بر مذهب میزبان ببارای 
ورشیعی خواندت على دای 
خون عاما بدم بب‌اشای 
با زهد چو با رید سطاعی 
لیکن سوی خاص کتراز عامی 
ا چند کثی حال و تاکاعی 
جز زشتی‌و خای و ب اندای 
تو آدم اهل علم و احکاعی 
م‌نوح زمان خویش را ساي 
گرچه بان از جهان اجسامی 
شاهان مه روبه و تو ضرغای 
زیرا که تو گنج علم عالامی 
تو عام جس را سر انجامی 


تو صاحب ذو الفقارو صمصاعی 


عر هزج من آخرب مکفوف حذوف 


Jo 


فا ی یر ا 


مفعول مقاعیل مقاعیل فعو لن 


اي آنکه بان زارزوی مال چو الى 


در آرزوی خویش عالید را مال 


تو مالست 


که مالیده اوئی 


ازمن چوسم خودکی ازبهر چه الى 





چو ن کوش وی ای‌سوختنی سخت عالی 
ند خو 4 تو هالست 1 0 فتنه ال 
بدخواه تو توچون 


RIFE TOLE aC وا‎ 
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ای زهد فروشنده تواز قال و مقالی 
گر زهد میجوئی چندن بدر مر 
اون هب یچ مانا که نیرسد 
در مزرعةٌ معصبت و شر چو ابلیس 
از عدل خداوند نیا چو ببائی 
اي‌کرده را گر دون دون همت ودين 
شک که کجا عبروی‌و سهده ا 
با لشکرو مالی قوی اموز ولیکن 
3 ازعم ې با يو طغبان تو الد 
خر ستف چرا شد دلت اند بن اين چاه 
ای مير اجل چون اجل آ بدت عبری 
زا رد اند مودت و حکمت 
بار خرد و حجمت‌و ۶ هنر و فضل 
ای خوب نهال ار زخرد بار نگبری 
ای سفله را جام بلورین چە کار است 
با ی قبه دز که بت سغله حفالست 
در باست جهان و ن تو کنو مرت 


این باد هی هیچ شب و عالد 


اندر حرد ام وز توال ایر ار اک 
امسال بیفزود را دامن پیشین 


ای سرا ينان کان این ,رشده. دو لاب 
دای که حهان بر تو ی در دسگالد 


درمان تو انست که ا با تو زمائه 
> 


ما کرو خرافاتو طمع را 


خاری محش و کر محن ,زره د.ن‌رو 


پان کب و باضیعت‌و ,اسندی و فال 
چون‌میدو ي‌ای‌سهده چون اسپ‌دو اي 
۷ خویش حرای زحلای 
خم بزء و بار بدو بر وبالی 
با بار بزه. روز قضا مد جال 
زایل شده دين از تو بدنياي زوالي 
سوی خدم‌و بنده و آزادو موالي 
فردا روی جزمی‌و مفلس‌و خال 
بیهوده توچون درغم طوغان وینای 
با جاه بلند و حشم و همت عالى 
هر چند که باعز و جالی و جلالی 
زیبا تو بتختی و صدري‌و جال 
دک 2۵ نو اين مرا خم و الى 
ناد ویدار فت‌اند و جال 
کر تو بان خویش فرو مايه سفالی 
کر نو بدلا چو پا آب زلال 
ادیست صبائی و. جتسوبی و ال 


شاید که تو ز اندوه سقر ا عا 


سی سال بر آمد که می هیچ توا . 


زیرا که الف دو دی و امال چودای 
خمده ی 2 چو فرسوده دوالی 
او درد سکالید و قو درمان گال 
شمري اال E‏ تو کال 
مدير و مده ره‌بدر خویش وحوالی(۱) 


موّمن نه مقضر ود ای يتر و نه الیل 





]1[ حوالی : زان اهل‌خراسان معي خانه است »> 


بر خلق‌جهان فضل‌بدین جوی ازبراك 
دين خر تو است وادب‌و خطو دبری 
شعرو أدبو نحوخس وسنگو سفالند 


معنی قران ر و شن ور خشان‌چوشجومست 
ز اش امسال مرو د کت راید 


,.راهست بدین اندر شيعت حق را 


راهی که درو رهبر ری شهر کات 
برراه حقیقت رو منگر چپ وراست 
ازحجت مستنصر اشنو سخن حق 
حت پاش اک زین تو الست 
ای آنکه سجوئی ره‌سوی حققت 
من‌دي چو تو بودسم دان مکه توامروز 


ازحجت‌حق جوی‌جواب سخن ابر اك 


2۱ 


دیثست سر سروریو اصل معالی 
پیشه‌ست چو حلاجی‌و درزی و کالی(۱) 
وایات قران زر و عقبقست و لآل 
آمثال درو تبره و اری چولیای 
رد عقللا حز همه خواري و تکای 
جزراء جزوري و کراخیّ و لبالی () 
زین‌راه مشو ڪسو چگ مد کل 
بابادعز (ب) زين سوو زان سو نه الى 
روسو چو شاهنک اد که عتلال 
بي‌شك تو خربدار خرافات و حال 
وز اختر ما سبري و با رم و ملای 
و رچ محالات شنو دن مجه حالی 
مفلس کندت بی‌شك اک رگنج e‏ 


بحر سریم مطوي محذوف 


۶و . وه ۶و ۶ 


مفتعلن مفتعلن قاعلن 


ا کا نملو فری 
هيچ عجب ندست ازير | که طت 
تشگ شکفت‌اتنکه ھی اضی 
تست عجب کافري از داصی 
داصی ای خر سوی ار سقر 
در سهه ساری از بهر چست 
جوشن پيغمبزي اسلام تست 
فایده زین جوشن و مغفر را 


مففر پیغمیری اندر سقر 


ت هسخواهد گشت اس 
گفان او عنصری 

سیر و اهد شدن از کافری 
ژانکه‌نناشد عجب از خر خری 
fe A N E‏ 
بر ن تو جوش_ پیغمبری 
زنده بدین جوشن‌واین مغفری 
نست کشو اراو کر زا موش 


۰ ص 
اي خر بدا بخت چگونه ,ری 


سس * ai‏ قبط مرها با ماع و وتو و۱ 
[1] یل : رسنوطاب » واه از ای فده اساد[ + یزرا 
حروری و کرامی 3 لبالي ۰ با و باباد م 0 























ATI ح‎ CN 


Spee 


گیاهیست بغایت بدبوي » 


دام د سس ڪرده 
و مارد 4 تو رحل 


رآهبر تو و تی دس 


چون که نشو ئی سلب چرب خویش 


من پس توسنیل رچون چرم 
دين نو- تقد ددر هه 
لاجرم از بیم که رسوا شوی 
چون سوي صراف شوی بایشیز 
جر مثلپ‌ای کتاب خدای 
جر حرامست وسوزد خدای 
کات دمر سند زو از مشکلی 
بانک کیک سخن ر افضدست 
ححت بتش | ور و برهان مرا 
من .عل در سپه دين حق 
5 ند هی سضه عبر مرا 
خىز و سنداز مك سو هشیز 


1۳ کروی مسج 3 
5 دو زدشار تدای سے و 


ر 


۰ ۰ ۹ ۶ 5 
جہد زف طعنه باطل که لو 


شعت ها سندر ی ای درف شان 


[۱] سره ؛ هر جیز انكو وبی غلب وزز عام عیاررا کو ند 


هیچ نيار ی كەز سم بشیز» سوی زرجعفرمبنگري» [ب] : ای ظاهری › 


1 





از تو نساند دکری رز هسری 
کا قو چنان سخت‌وسره )۱( گازری 
وی ى 
دین بتقلید بود سرسری 
هیچ نباری که .عن بگذری 
رانده شوی و خجلی بک سری 
کرت جا بست خرد چون خور 

آن دل وجان را که درو وزی 
داوری ومشغله پاش آوری 
جل سوشی رات آوری 
جنگ چه‌یش آری و عستکر ۹ 
جیدرم ار تو مل عنبری 
خبره تکوم کہ توباعتری 


نا بدلت زر بدم جعفری 


ت نو ما توت ماشدری 


شاید .۱ در دشن دخنبدری 





[۲] کر رف ,روزن اشرف 


[ا] سخه : تائوزدتارندانی بشیز ‏ ب‌نشناسی غل‌ازانگشتری » 


[۳ ]ما یندر ءزن,دره 


مر _ نبرم ام ئو امم مير 
دوسي عنزت و خانه رسول 
ج عقا را محراسات مم 
حجت دش سخنپای من 
ا اندر سخن ر خسی 
کر چه بیمگان شده متوارم 


گرچه‌نهان شد پری ازچشم ما 


خوب سخن جوی چە جو نی زم د 


ندست هال و شرف شوشر 
چون شکر عسکری آور سخن 
فخر چه داری بغزلپای نغز 
این نبود فضل و نیابی بدین 
فخرتوآلست ادا که چست 


سم ۶ 
۳ 


ب درو وااش و خاك و هوا 

هی که ازین راز خبر بافتست 
e‏ 

بر دبری و عل 3 نگر 


دفر شگن که سوی صد عل 


من بر م ازتوتو از من بری 
از پس پبري و_مهی و سری 
کرد تاه جک ی مازندری 
بر سفها حجت مستنصری 
شد چو قطر ده سحر يگل‌طری 
هر که سنند. سخن تاصری 


دین بفزود است ما بر ری 


فن اند ع یی سا بلق 
تيکوي و فربی و لاغری 
جز ببها گبر و نکو ششنري 
شابد | کر لو نبوی عسکری 
در صفت روی بت سعتري (۱) 
جز که فرومایکی و چاکری 
علت اين نید نیلوفری 
از چه فتادند درن داوری 


۳۳ رنود امت بك اخری 


جر هزج مسدس آخرب 


مفعول ما علن مقاعیلن 


ای عورت کفرو عبت اداي 
رسم که نه ص دي ان ھر چند 
چمدین مفشان ردا چر | حان و 


تا گید امه 7 مدږ 


+ 


ا 


3 
دو سسده ا هه كاتا E‏ 


از شخض بردمان ای 


را ی رد 
رڪ ار E,‏ حهل ششای 
ا ٠ e‏ ۳ ۱ 

| کا سي ر 2 د لای 


ر 


ران ولا تت ار 


۱ ر و بند. که جوانان آصد گرد و قحده باشد ٤‏ 


1 ۱ ۵ 
بوشبست که در زف و اران و شند 6 














ان حامه وحامه دوش خاک‌آمد 
آن چست که زنده کرد‌ن‌را 
اي زنده شد نو ن مردم 


ریا دتم یدای کف ر 





ز9 ا تور ا 
زديك خرد تو ې کان آي 
اا که تو دور دجت ۳ 


از ی خردي خویش و ادافی 


چون دشم زده شدء که و م‌دم 


بو شبد کساید: آن زمان کاری 


و اج رودرا چنن کاري 





هحون ملخان زاس بر بشانی 
کان را تو کنون همییپوشافی 
مي خورد فلانو من سپندائی(۱) 
کامروز درین جپان هبراف 


۱ ۷ برباقی ازان بدین دراندازی کک کل د اماف 
٥‏ زرا که خر نبود رسارا از قدر لشد نقی انسای 3 رت ۹ 
1 : زید از تو لب چ4() کو ایت ا ادوه ز کترو ابشتای 
چون کوهر خویش را ندانستي مس خالق خوش راکادا ۰ 75 رد یو ۳ 
۴ ا . کل ونه مس ص خراسان را سلطان مود جنس تو شطای 
ا انه مج در سین خو نگرکه SEA‏ ارزای 8 1 > ر 
< ا ع 3 ۱ با ۲ و یواست سباه تو دی لین اطن نبری ڪه ٿو مسلای 
من خانه ندیده‌ام حزاین هر دز ردنده و بشکار و فرماف 1 ۳ ۳۳( 1 
> س نان : اموز می ات حشی توف شطری وش ۶ کای 
باتو چوشد دان هبگردد هر دونه که تو هنش گردای ۲ . . 
0 3+ د ییک و عبب‌اید ا اق 
۱۰ هر چند را خوش امد این خانه باقی نشوی تو اندرین فاف 7 تم ِ 5 2 
کی فردا .روي ہی و بگذاری اینجا همه مال وملك و دهقاف 
ببرون کندت خدای ازو گرچه بر ون لشوی تو زو اسای ۳ تم ۳ 
۳۴2 1 ای گشته را دل و تیگ :ردان 4 ات ارزو چو نوراف 
اباد بنست خانه چون رفق او روی اد سوی ویراف 1 ۱ ۱ 7 
۳۹ ۰ کټ ۳ و بو ال فا و نم زک ۳ 
RIG‏ مه 8 چرا ۳ کو خالك کران و ۳۲ سك سای چکز مر بر دیوان ۳1 با و سر 9 
مه ا E ep‏ ا 1 ۳ فصد و ندت مه بدی داری لیکن چکني کھت فا 
۰ ۱ ۳۷ ۰ ۹ ء NDE ê‏ ۱ ۰ 
۱ هرکار که بر مراد او کردي اسبار خوری ازان بدماف دان ازدکری چگونه بر اتی 2۳13 )عل ناب ر کاف 
ارو ا بنگر 5 EK‏ سپ اق از , بدنسی و ا تواائی بر مشفله و « ی چو پنگاي 
۳۹۹ که زر نردبان منشن شدیش زکار های سارانی (۱) وژحیلت ومکر زی خردمندان ژو بعه را دلسل و برهاق 
یت من چون سگیاوان 6 سح ر قرش رد توا باتو لت نی کنون احان زرا که نه اهل درو احسای 
در مسحد حای سحد و را رگ 5 ۳4 نمی حار بشیاق لیکن فردا بحوردن عسلین ن مالك را بزذرگ مهف 
+ آن دان بیقین که ھر چ کزدستی ام‌وز عحشمر آن فروخواف ۷ درمان تو آن بود که بر کردی زین راه وکرنه سخت درعاف 


زان روز رس کاندرو بدا 
زان روز که جز خدای‌سبحان را 


زان روز که هول او بریزاند 


ا هه کارهای نها 


سب ۰ ٩۱‏ 
بت دم ص بت هلا ی 


ى حت علم و کوت لقان 


۳7 سخیی درست و بایاای 


ر 











۱1 سبندان ۰ تخم خردل و خم ترتيزك ۰. [۲] لباچه : بالا پوش و فرجی ۰ [۳] ثوب 
سطور جام که يك طرف عرض آن دراز ر بود » کذا ف‌منتبی‌الارب » ]٤[ ٠‏ المع 
ما امن مسام ادن مما وج بضوف ولا ور( اقرب الوارد ( شاید که در کرکان 


از ان جام نیکو مبافتند و شعر کان مبگفته اند > 






وز چرخ پر کیان فرور رد چون برک رزان ز بان ابا 
o‏ عبان مه خلقو ازسی سخق ۱ 


[۱] ساران ععی سر است که تعر یی راکو ند » سخه : سالان ٤‏ 




















دلتنگ مشو يداك در عگان 


ازخانه عمر .اند سامان را 


ماندي تنها و کته زنداف 


ام‌وز رين زمن نو ساماف 


بحر رمل مثمن بون جوف 


فاعلائن قعلائن فعلان قم 


کار و کرداو تو ی کشا زنگاری 
سبری باك ET‏ فردا 
تو هیا وا 3 نه هشار سر ی ور نه 

۲ 4 هد ۱ ۲ 
ل“ مسی دو ۹ | که بیازارم () 
مه تست همه خلق و توچون گربه 
مادری هرگز چون تو بندیدسم 
کر نبائیمت از بهر چه زائیدف 
کرد میگردی برجای چو خونخواره 
نس اهل و ازارو سشتایشن را 
بل یکی مطبخ خوست ز بهر ما 


کردکارت من اندر (ب) ویم 
تو بپرگار خرد پیش روانم در 
ممما موی خرد ‏ توسی فضلست 
دل من شم خدایست چه چیزی تو 
شع نو راه ستایان برد و درا 
مس را لاجحرم ابزد نه م خواند 
فا خداوند را خحانه ارام 
زینهار ای پسر این کنبد کردان‌زا 


من و تو که سيم SAE‏ 


o ۵۶ سم‎ 


ت عيبم ر مکر ا ازى 
هر‌چه امر‌وز فراز آری وای 
چون که فعل بد را زشت تینگاری 
و E‏ 
روز وشب با مجه خویش سکاری 
نسیان با تو ونه ی تومگر خواری 
ور راتات چون باز ببوباری 
E‏ نه صواست و نه بمزاری 
ک ندال ره نشگنت که جو غوآری 
نه نکوهش را زیرا که نه ختاری 
این جپان و تو یی مطبخسالاری 
مي نبوی و مزه و رنگ بیاچاری 
بره چشم دل این گیل ۳ 
ی خطر تر ز یک نقطة پرگاری 
سخن کفتن و تدبیر و بهشیاری 
جز ین شع فروزنده بی خاری 
عم 9 راهمایست سوی باری 
بلکهه رعا رادا تم اری 
کی اتور او را فالکا خانه کردارزی 
جز یکی کار کن و بنده ننداری 


که نگردد هرگز رجه ز بیداری 





]1[ + کر نه مستی ز فآ نکه نبازردم » [ب] : کردکارت را من در » 


۱ اتب 


مور وماهی را برخاك وبدریا در 
کر تاه وه خر آندشت ازاراشت 
کر همی نعمت دایم طلي او را 
م‌دوار ای پسمر ازعامه بيك سو شو 
ده گردنده بدین يتسه رسن بورا 
تو مستنی کت بای شمسندد 
عصت فلالنت ۳ من دررسن اوم 
مس را اند" یازی زا کسی فردا 
چون که بر خویشان اموز نبخشائی 
خفتۀ خفته و کوئی که من ۲ کام 
گر نلی خفته ز بهر چه کنی چندن 
بامدادانت دهد وعده شاي خوش 
چون بگوئیش که نا چند کن برمن 
این یکی جادوي مکارزیونگیر است 
طلاق بدهی ان زن رعنا را 
زبهر خور وخواست را کوشش 
این تئوریست یکی گرم و بیبارد 
خردت داد خداوند حهان ناتو 
تو چو خرفتنه خور چون شدی‌ای‌نادان 
دای دسترست هست بکاری بد 
چون فرو ماندی از معصیت و نحسی 
گرچه طراری و عبار جپان از تو 


سرت رت نه اندر خور احرار است 


ستت پنهان شدن ازوي شب اری 
9 طاعت داري نو سراواری 
کیا ۷۰ برس وه ناراج 
چه بری‌روز بحواب وخور خرواری 
خبه خواهدت ممکرد خبر داری 
بس چرا خامشی وخبره بگفتاری 
ک تیه وه کر اجک شواری 
چو نیامد ز تو اموز مرا باری 
وگ اوداج بنشتر ز چه مبخاری 
کي شود برون لنکت بر هواری 
زرق دنیا را از طبع خریداری 
خامگاهاتت دهد وعدء ناسک (۱) 
تو روا زرق و ستمگازی وغذاری 
چند کرفیشای: او نلیکناری 
دان که چون مردان کاری بکنی کاری 
نی ددست کنو ی خو بش گرفتاری 

ر و خشك بشاری " 
برهي یکره ازن معدن دشواری 
ابنت دای و حسی و نکونساری 
نکن روی عحراب زحتاری 
آنکه اقرار ساری بگنهگاری 
عام الغیب . کا خواهد طزاری 


سارت خوت کو کرتو ز احراری 


ناصر خسرو فرماید : ای باز سید خورده کبکان را »مُردار محوربسان ناهاری » 


۳۳۳ 
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۰:۹ ۱۸ 





کرچه بسیار بود زشت همان زشتنت . زشت هرگ نشود خوب بسیاری 


کت مادک ز سد تنگ رها 9 
زنگ جهالتزجانت چون بزدائی 


در ان خاک فته جان معائی 


بخوی خوب چودیبا و چوعنبر شو کرچه درشهر نه بژاز و نه عظاری . * 
ور از راد ده هر 


کر تو از طایفة حیدر گزاری 
2 ڪر منسرج من مطوی ححوف 


ژد تۇ تابن جسدچراخوری انده 


سوی شهر خردو کا ره ای جز که جسدرا میندای و رسم 








سجن حکمق از حجت بیذ,ری مادز تو خی اک و آسعان ددر مت 








و ۶و 


o ۶و‎ 07 


مفتعلن فاعلات مفتعلن ك 


سفله اا چو کرد کرد ننائی 
گرچه سراي هي () حکا را 
شهره سرائی و استوار ولیکن 


م بر آئی اکر چه دب بهائی 
تو نه س رای چو کیان ترا ی 
چون بسرآئی زم نه‌شهره سرائی 


نيك بنشدیش تا همی که کندجفت 
حفت چرا کر‌دشان کات ف 
آنکه زا وله و اجوق غرانن 
3 سوالست زنذه ت چرا کشت 


ور نتوالست داشت زنده چرا و۳ د 


آل رسول خدای جل خداست 


با سبك اق این کان فتائی 


چون سانشان فکند خواست حدائی 


وانکه عبر آندت چراش سای 


کر نه ازین بار نامه جست روائی 


عقل چه دارد درن‌حدیث کوائی 


ب 


۰ ,جو خداینت عات توو مارا سوی حکیان تو از خدای‌عطائی راء قاس و مدعب رائی 
کرچه رانیست‌عمو نیزبقانیست ‏ سوی من الفنجگاه علم و بقائی جز که مري و جاح ی شرم نداری ازین مری و مرائي 
آ که نداند چگونکت ند ند شهره رای که تو ز هر چرائی بند خدالست مشکلاتو توزء ز اند روزو شب اندر بلاور مج و عناثی 
و آکه‌یابدطر.ق‌سوی‌خرابیبت! . ازتو چرا جویدآن ستور چرائی دست خداوند خویش‌را چو دای بسته او را تو يس چگونه گذائی 
دار فنائی و سوي عام میدن ۵ الیکا تشه عالی اینکه بر تست گنج علم خدایست چو ن که سوی کن او تگرائی 
ا صحبت ٿو نسم بكار ازیرال سحبت‌آن‌را کت‌او شناخت نشائی هر‌چه جزاز خازن خداي‌ستای جله‌هوانستوخواریست‌وکدائی 
دانا مارا بیستکان نو خواند کرچه‌تو ما را بنیمه خوار نیائی وه رادیداند. . بلق باهدش که افد قائ 
دنیا پورا ترا عطای خدایست کر تو خریدار مذهب حکائی کرت سويگنجبانش را ندای . من بکنم سوی اوت"راهمائی 
چون بروی تو عطاش با تو نیاید پس توچه.ردی ازینءطای خدائی از وا ای کا زا "کر ساعن 2لوا 
کر نه هبپاید ان‌عطاي خدایت تو که عطا یافتی ز بهر چه بائی ىداد وی ا دو سار ھاگ 
۲۰ آنکه عطاو عطا بذر مس اوراست معدن فضلست‌و اصل بار خدائي وهای موی او راست و او 
نيك نگه کن درین عطاو بیندیش ا 2 که چندین عطا تراست کرائی آ مه على داد در رکوع فزون ود راه لعمری ان حام طاثی 
سرچه کنی‌در گلیم خیزونگه‌کن ‏ ا که می خودکجاروی وچه‌جائی کر و جز او را جاې او بنفاندی. ‏ والله جاه که بر طریق خطائی 
دھں را می بدشث مرگ بخاید چارُ آن ساز خيړه ژاز چه‌حانی جغدك را چون های ام هادی اند هگ ز جغد شوم همائی 
چاره ندام را جز آ نکه بطاعت خویشان ازم رکو رشك او بای لاجرم ارکمر‌هی‌دلیل تلو کفتت وزاڑ جک نکم رهی بر و بلائی 
۵ وک چ a‏ زاده امد, بنای: :+ غااهدیگر اک دو ازه قاس 


SE TR II مت کر‎ 





[ا] : کر خر » [ب] . سرای بہائمی ؛ 


[ ج] : سوی جرائیت » 


: در سخن دين » 


۳ کی باه بل برای 


TE‏ ی ىم و 



































۱۵ 


[ب] : فرب او 


بر دلو جان تو نور عقل تاد 
نور ۳ ا نقزا بد 
کنو مکان وا شفافران و خن 
زانکه‌جوئی می نه علم و نهدن بل 
رد حکمت بهاو قیمت گرد 
ورتو حکیمی بیار حت معقول 
حجت معقول | گر بدست نداری 
پند ده ای حجت زمن خراسان 


تو" بدل , سب .هام زملاتی 


۰ 





چون توزدل زنگ‌جهل‌را بزدائی 
| تو زصیقل بر آینه نفزاگي 
ون تشر فا ترد ا0 
در طلب اسيو طیلسان وردائی 


دی لت کو ری ی ای 


من نه را ام چنانکه تو نه‌ص‌ائی 
ی مارا رک ف زگ 


ر 
ده شعر تست شعر سائی 


جر هزج مسدس. اخرب 


$o 
ای‌گشت زمان‌زمن چه میخواهی‎ 
از من چو شناخم ۳ ون‎ 
من بر ره ابن جهان هبر فم‎ 
ازان و دمان بره چو ادا ات‎ 
0 راء شدی تو با من و‎ 
از من بردی نو دزد بی رهت‎ 
ای کرده وکا دزد فصد تو‎ 


سح 


زین چاه ی ۳ امدت با ید 
چاه ابن جت کران و اریکست 
| کنونت دراز کرد مساید 
دو بات شم امت کشت کا ی 
حان دا ف ھت و کاهست 
جو لاهه گرفت تن را برسم 


ئ ۲ کاهی ۰ 


pe a I CS En ECU OR TT OPAL چا مج‎ 


لول تین تین 


نیزم مفروش زرق رو یاهی 
آنکه لفریت ھر کرا خواهی 
ازمکرو فریپ تو زکیراهی(2) 
با قامت سرو و روی دیباهی 
شادي و نشاط و زور و بر داهی 
دزدان, ‏ تكد رحم بر راهی 
رورت اه ای ا اسر 
با چند بوی تو ل چاهی 
دروي تو کان بر ی که بر جاهی 
طاعت که گرفت مر کوناهی 
زان وس که فزودی و هیکاهی 
ای فتنه ن تو فتنه برکاهی 


نوعرّه شدی بدو جولاهی 





[ا] : چون که تویمار ازن مکان‌شفائی » [۱] لکاشم‌اولععی‌زمین‌وملك وولات‌آمده » 


۵ 





تو ماهنق طعینی و بحر اعنت 
بی پای هشو برون ازن درا 
زیرا که چو دور ماند از درا 
اي‌شاه تصبب خویش ببرون کن 
€ طعیف حال درو یشان 
زرا که اک جه فرو اند 
کین چرخ بسی ربود شاهان را 


حکمت بشنو ز حجّت ابراکو 


t1 





این دهس توش کف بدخوي وداهی 
ارك سخنت دادم آ گاهی 
3 رجه شود بحشك برعاهی 
زین جاه بلند و نعمت شاهی 
سیاس آنکه بو گتاهی 
مه را نشود حلالت ماهی 
ا گاه زگه چو ارك خرگاهی 
ھر کا ندهد سام در وک ای 


ڪر هز ج مسدس مقبوض محذوف 


۵ ۶ مه 


o2 


ر و 


مفعول مفا علن فعو لن 


ای .غره شده پ‌ادشائی 
تو سوی خرد ز بندگاف 
یکین که ابید کته باشب 
0 بنده نی چرانه از تنت 
ز‌بن کان که این نتت 
بی‌ساو(ا) جگو ناتو ۳0 (جانند 
AEE‏ سخش ومستان 
زرا كەزخلق خواستن چىز 
یا باز شهست با تو بازی 
وان‌را که بعالوجان‌کی‌قصد 
و 
اون کید از در مرگ 
پیوسته کنی 1 بحخالك نزو 
ا بقا کی درین چای 


زین‌چرخ کشس| بچ خو دبقانست 


بر بنگر که و کائی 
زرا که بزیر بندهائی 
هرک ز که دهدش پادشاثی 
ای هو کہ ولک 
چون هیچ نیایدت رهانی 
چون خویش بنشد مبتلائی 


ن 


۰ “® ۶ 
جر ری و رو سما ی 


شا هی نود دو د کدائی 


شرا ند 


چو باز مبربائی 


کا 
ر ی 


2 
ی 
توسته درن دودر سرائی 
۵و ا. 31 
وت رن بل درا ی 
ی رای نیا بدت جدائی 
س‌و ده در ای و سست رائی 
4 


تو بر طمع شا جرا 





E [|‏ [ب] : نو در ۰ [el‏ : (مو سته شدی ۰ 


ROT SS a OT E F7 


۳ e eT 


























E2 ۳‏ محرد ۳1 نیابی 
کی ر درست هانک ات 
کر تو بخرد بدی نگشتي 
هرك او محرد فقا نیابد 


I 





۷ اء | ء )۱ 
یو ده‌چرا نی یچرا دی 

این ز شذه چرخ آسیائی 
یکتا قد ٿو چنین دو ائی 


زین برشده چرخ آسیائی 





با علم گر اشنا شوی تو 
5 جپل جحوی ز هد ازیرا 
آی‌حاهل چون‌شوی عسجد 


کر جهدکني بعلم ازین چاه 


چون نورگرفتو روشنائي 
اب زهد: سای + آشنائی 
کر جغد نیایدت هسائی 
ای‌تشنه چرا کنی سقانی 


عك روز عشری برای 














۱ ای گاو چرا ز شیر ری بندیش که پیش اوبپائی 
توج زکه زبهر این قوی شر از مادر خویش هد رای درخورد ثناشوی بدانش هرچند که درخورهجائی 
از کاهترو نشق 155 او کی و بك روزچنان‌شوی بکوشش کام‌وز می چنان عائی 
تدان جات هخاد ها ام خورشیدشوی قوی بدازش هی‌چند ضعیفچون‌سهائی 
آتجا که شوی همیبپابدت وینجای ميشه مینپائی وو دیس بو بتر چت هي 

1۰ ر دورس ۶۳5 | کنون حبران‌وهای هائی با موه جانفزای بان در سابه برگ م‌ضانی 
خوردی وزدی و داخق‌چند وا کنو نکه عاندت‌آن‌روائی چیز مجي ‏ لشانت دادم زرا که تو آشنای مائی 
بکچندچ وگاومانده ارکار تو زهد فروش‌و پارسائی زان میوه قوی شوي و باق گر بر ره جستن بقالی 
ای بو ده لسی‌چواسپ‌نوزن اصوز ی کن خنائی هس چنك که بی مها کلیمی دیبای نکو شوی ممهاثی 
اهن“ ر توح مه فتاه دای از حجت گرپندو حدمت تجکمت و دند زا مرائی 

ھ ا تسود کهروجو زار در اك عالي و سائی با نو سخنان او کپن کتت 3 آن شهره مقالت کسائی 
کرسوی تو بارسائیست این وال که تو ديو بر خطائي و ۳ 
زیرا که تست عم بايد ا پش خدای را شائی مفایلن مفاعیلن فعو لن 
هرک تبرد کسی رار با سخته تام انی جهان را نس ت جز مر دم شکارې چ جز خورهست کس را نیزکاری 
اد :را گ0 از ایی کن جز از قشاب اید خواستگاری 

۰ هر‌چند شخص هجو دا نا با چا کر اسپو با ردائی کس یکو زا دو خور دو مدچون‌خر از بن بد ترش باشد نیز عساری 
چون کنخ خطاً بگوگی ۰ برجهل تو آن دهد کو ای چه‌دزدي زی‌خردمندان چه‌موشی چه بدگوئی‌سوی‌دانا چه‌ماري 
ای کته کین بکار دبوی ERE‏ ره وا خدائی خلنده ر زجاهل بر روید حگرز ای بورا زآب‌و خالك خاری 
!نون مردم‌شویگر ازدل دی ره ۱۳۱ زجاهل بيد په زیرا که کر بید نیارد بار "ازاردت باری 
شوراب. زقعر تن. درا چون ا شود شود معاگی حذردار ازدرخت جاهل ایراك نیارد بر تو زو جز خار باری 

چه بایده رکه TR‏ موی رم ن و اخوش حاري 
[۱] چرائی + مطلق حیوانات چرا کننده راگویند ۰ [ا] + ای نکوسار ۰ [ب] : از 
رای ۱ [] + کاوك بروار ۰ [ب] + هرکه او سرکین بشولد » 


2-5 کې دی Ek ef;‏ 3 5 اک 
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چوخلق اننست وحالای‌توئیاف 
به از تنپائیت باری نما بد 
خرد را اختبار آبست زی من 
بیاده‌نه نے ین لسته بر خر 


مرا یاریست چون تنها نشیم . 


یکوک کی ود 
بکی پشتستش‌وصد روی هستش 
پیشتش بر زم دست چو دام 
سخن گوند EEE‏ ولکن 
نبدنی نشنوی تو قول او زا 
بهر وقت از سخنهای حکییان 
تگوید با برویش ننگرم هن 
بتاریک سخن هرگز نگوید 
بصحبت با چنین باري بیمگیان 
بزندان سل "ز دیوانت 
سلیان وار دیواع براندند 
بدريا باري‌افتاد او بدان وقت 
حز پرهمز و دانش .ر ن‌ من 
جرا امس ازد مان )اف 
ز من تبار اف تایان ازیرا 
گرفنستیه۱ کنون‌ار.من آزاو 
زز آل پیغمبر بجوردم 
تبارو آلمن شد خوار زی من 
بف , آل پیغمبر بارید 


مر فضلی باده و آکقان دو دم 


سی از ۰ [ب] : آمنی [el‏ :از دين امد 





ز تنهائی به آی‌خواجه حصاری 
که تنهاگی به از بد مهر ,یاری 
از به کی نکرداست اختیاری 
هی غاری به از ب گرگ غاری 
سخلگوئي انسبی(۳) راز داری 
ندازد م ولیکن غمکساری 
بخوای هر یی مچون بهاری 
که پلشساینتة با براویفن ‏ غباري 
تک ا بای هوشتاری 
نییشد کس چنین هرگز عبار 

:رو لش a‏ ببدم بادگاری 
نه چون‌هر راز خای باد ساری 
چو با خشمت. مشهر شهراری 
سر بردم بهبری روز مداری 
کیت رها ریه و وار ی 
سلیم سلیام مرن آری 
ز دست دیوو من بر کوهساری 
نیابد کس نه عيي نه عواری 
رهی و شده بد هی ی فساری 
نير هزد مار ي از حماری 
چو از برهیز برسم ازاري 
چنین بر جان مسکین زینهاری 
ز جهر بهتر ین آل.و تبنساوی 
مرا بردل زعلم دی نثاری 
لفر ا او کم سواری 





بف آل پیغمبر شود مرد 
هر علم و دانش روژه دار است 
چان بش قرار اندر بدنشا دنب 
ای یز کرعلم ایشان 
اققو زل. ا _یافت 
محله دین حق در دود تقؤبل 
نبیند جز بدیشان چشم داا 
تکار دده مها آ کار ایک 
هان آشکاره کں ند دد ست 


بدین دار اندرون بابدت دیدن 


لطیفست ان و خوش مشمرخسفش 


ازیرا از قیای آن شادمانست 
چو شورستات نباشدبوستای 
۳1 آکاهی که اندر رهگذاری 
چو دیوانه اطم بار خرها 
شکار خویش کردت چرخو نامد 


ستی خفنی کنون‌تر بر کن ازخواب 


کهرودی زان شعرده روز گازت 
کوان اشهار حت را که ندهد 





8 بد بحت باشد قاری 
شمان بی طاعتي بسیار خواری 
پدید امد زعلم دین قراری 
درین عا ۹ شد حقگزاری 
ز ببياي دل هر دلنگ‌اری 
بایشان: بافت. از تاو یل باري 
ھا را زیر آشکاری 
وی دا یر هر نگاری 
جز از تعلیم حزی امداری 
که‌ببرون زءن‌وبه‌زین هست‌داری 
زخالوخار وخس چون مر‌غن‌اری 
سوئ دا دای دی وین سوکواری 
چو کاشانه نناشد رهگذاری 
په افتادی کنون درکار و باری 


جه افشای ى خه بر چتار 


بدستت جز پشی‌انی شکاری 
خری خبرة مده مستان خناری 
سا ند داد ناخاره معتاری 


به‌ازشغرش خر دحان راشعاری 


خر متقارب مثمن سالم 


عم ۶ه ا وی و 


۶ و وم 


فعو لن فعو لن فعو لن فعولن 


٠ ۱ 3‏ 
ایا دیده اروز (0) شبهای داری 
دیشدیشن‌نیکو که چون ی گناهی 
را شصت و هفتاد ی بند بدم 


تو اندر حصار بلندي و ی در 


—— 


[ا] : باروز » 





ا؟ 


بر بن تخت سخت این مدورغماری 
بشدی ک ان غه اندر خضاری 


رجه تو اورا سك مدشماری 


س قی وی بای اج 9 





























































































































































































































۲۵ 





]1[ : ,چون جهولان > [ب] "شادی. > ۱ 


۰:۹ 


بدین بی قراری حصاري ندیدم 
را جان داناو این کار کن تن 
زبهر چه نان بدنیاو دين در 
خرد یافتی ا مر این هردو ان را 
زجهل تو اکنون همی جان‌دا ا 
ازشت حانت زدااش ماده 
بدالش این بدشکار تنت را 
جب نوس تگرجانت خواراست‌وحیران 
جز از بهر عامت نبستند لیکن 
ED ESEN‏ و 
چو داس ت ازن‌بندچون‌دیوراتو 
بتعویذ بازو چه مشغول گثتی 
من ازدنو ملعون گذشتن نیارم 
گذاره‌شدت مرو قو چون ستوران(۱) 
بهاران بر امید خو خزاف 
جهانادورو یا کرراست‌خواهی 
چومیخوردخواهی‌خیره چه‌زا نی 
رلودی ازین دادی‌آن‌راصراین‌را 
فرزند شادم( از یری بر ازرء(ع) 
در خت بدیعی‌ولیکن ماين را 
یک را بگزدون هی بر فرازی 
عاي مگر کلبني را ازیرا 
چو دندان ماراست‌خارت برآرد 
اکرجاهل‌اندر تو بدخت‌شدمن 


توی علت مور ح<او بدی ار چه 


نه بندی شنیدم بدین استواری 
عطا داد دا دادار باری 
دهد جان و دل رارهی واریاری 
بعلم و عمل در بایدر بداری 
کند. یشکار ڑا ۱ بشکاری 
ازن تو بتن جلدو چابکسواری 
رها کن ازن بدشکاری و خواری 
چون مست وخفتست از يشخو اري 
تو از تابکاریت مشغول کاری 
. نماید دگ قدرت و کافگاری 
مجان و تن خویش تی برکاری 
که دیو يست باز وت خودسخت‌کاری 
تو از طاعت او گذشان, نباری 
جهان را بر امیدها میگذاری 
زمستان بر امید سبزة بهاری 
که فرزند زائیو فرزند خواری 
وکر می‌فرود آوری چون برآری 
چو باز شکاری‌و آن را شکاری 
بۇ م غ الفنج وھغمکساری 


درخت ر و مرآن را چناری 


5 را جاهی فرو معفشار ی 


کی ر وخوش کل کی خشك‌خاری 
دمار از کسی ش ارت حاری 
دین از توالفغده ام حتباری 


هخواهی از خلق عم جار 


ج] , در انده > [د] : ترا » 


اکپتکار را بلوی آزنشن )( دلیی 
بدانش حق جانت بگزار پورا 
درین بندو زندان بکارو بدااش 
درین‌بندوزندان سلیان بدین‌دو 
زی دانشی صعبتر نبست عاری 
چرا بر نبندی زدانش ازاری 
بیاموز ادین بای ازیا 
ز مار و ز طاووسو ابلاس‌قصه 
ز مار و ز طاووسو ابلس‌هرسه 
چوطاورس خوبی اکر دبن بیالی 
تراعقل‌طاو وس و ماراست جلت 
حقیقت بجوي از سخنهایعامی 
کیک هی مار ماهی عابد 
چو ازشیرو از آنگبانو خورشها 
امیدت بباغ بهشتست ازیرا 
بیند یش ازان‌خ رکه برچوب منبر 
بدان رقص وأ لحان می برتو خندد 
چرا نسپری راه علم حقیقت 
راه ستوران روی ی بدین در 


سین ت راز جت و باز رم شو 


کی آزار را سوي جات مپاری 
چنان‌چون حقن‌خورمیگزاری 
بیلفغد بابد می امداری 
یوت er‏ 5 با شهریاری 
توچون‌جاهی سر سرعيب‌وعاري 
تداري‌بدل شرم آزین بى ازاری 
زگ عامی آید می ې فساری 
زبلخی شنودی‌و نیز از بخاری 
سرّدکاین سخن را مجان برنگاری 
و تنت لفربہدت زشت ماری 
ی ابلدس‌بندیش اکر هوشیاری 
فسانه چو دبوانه چون‌کوش‌داری 
ازبرا که از جپل سر پر هاري 


سخن (شنوی‌خوش بگربی‌بزاری 


که در آرزوی ضیاع و عقاری 


ی بای کوبد بالحان قاری 
تواز رقص‌آن خرچراسوگواری 
ببیپودها جان و دل‌چون سپارې 
جاه اندر افتاده از س عباري 
اکرزوچه‌مستوحشو(دلفگاری . 


و هز ج مد مکفوف محذوف 


عاند کار دنیب جر بیازی 
تو كبك کوه وروز شب عقابان 
بر و سامان اي میدان نیاید 


رھ و هم 


عیلن فعولن 


بقائی‌نیستش‌هر چون( آطرازی 
تو اهل روم و گت ده غازی 
نەغازى ا )د( نهر ازی 


] + سوی دوزخ » [ب] ۰ یندش اکرچند او ۰ [ج] : هچون ».د 
چی و 
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چون کدازی < [] 


کان فاس د کانت 


وین خیم معلق .2 تبو د 
رین هيدان درین خیمه مشه 
سوی بست نب‌ازد جز قواا 
جهان جای خلاف و ر عو شر است 
بزریر وهم و عقل اندو نساید 
حقیقت چست مرو علم مردم 
جسم اندرت ضدان حفت گفتند 
رهی کان از شدن اشن نشبی 
ا کر چه:کاه سا که 
نبینی خوب رازشی مقابل 
هفتستند رازی بس شکفق 
ویآ ن راز را اندر قوش 
یبرد ر کار ابرّدی ‏ تو 
مک نامه ست هس زوشن ن‌تو 
را امه هی بر خواند باید 
چوآن‌نامهکه‌اندر ام( خویش 
E‏ از ود ارات تشر بر 
چنان بر بوی دنیا چند پو ئی 
یک درنده کر کی مدش دن را 
چرا نامه الپی را واي 
هی دشوارت آ ید کرد طاعت 
ره ای ۱۳ شمیخو اهی بر بدن 
#: رد انی کشت ۱ نات 


ژاشت‌نودی 


: ۱ کربازی توزاندیشه‌بسازی » [ب] 


» هیتازی ۰ [ج] 
: ڪو ان نامه هم در » [و] : ھی از “> 


اکر ازیست ازاندیشه بازی(۱) 
همبتازد () نهانی را بغازی(ع) 
سوي خاری نیازد جز نیازی 
نو ای داا بدو چندین چه نازی 
جزا هر کر یاز از بی نیازی 
هده حمّت بدین خير محازی 
تفطر کن که کاری فدست بازی 
چو وای مبباشد فرازی 
بدو پیدا شداست از باز بازی 
نهینی عز را خواری موازی 
بجوی آن راز را کر زاهل ر ازی 
نگر ابیهده هر سو تازی 
که زر بند جهل و بار آزی 
بدین خوبی و پهنا و درازی 


تودر با چواهو چون ؟ ازی(3) 


نشان دادت‌سی‌آن )د( مرد ازی 
تو بهوده می شطر ج ازېي 
سوی آز چندن چند تازی 
لعشته: لا در جسم بای 
چگردی کرد افسانه مغازی 


ادلی وراز ور 
که با ژادی و .ا مسال وجهازی 
بدن آندوه خن را چون گدازی 
بهشق کس نبودی جز حجازی 


: واتغازی ۰ 





دا : جواهر 


o 


٥ 


aC 





همی‌جان بایدت فربه ولیکن 


E‏ بالفغعدن دا اش ی 


قلم‌سازازز بان خویش وبنویس 


ولیکن‌چون‌فرو خوانش فردا 
و ای‌حجت بشعر زهدو حکمت 
بدین بر چرخ دانش آ فتابی 
دل کمراء را زی راه تن 
تحکمت طبع را بنواز درزهد 


ه 
ری 


GeO‏ چون مرغ جوازء(ا) 
برآئی زن چه هفتاد بازی 
یکی نامه سپید و پهن و بازی 
کن 3 مناقب بار ری 
یدید ۲ با که سوسن 5 ساز ی 
سوي جلت سخندان را جوازی 
بدانش له دین را طرازی 
به از تو کرد نتوان ڪس مهازي 


چنین دام کبس خوش‌مینوازی 


ر رمل من ت 


فاعلائن قملاتّن یلا 


ای ادن افررز راان 


ده ان چرخ حفا بشه سدادی 
ول چ اقلوة ‏ از از راز ذانه 
داده آن صورت وان هبکل | بادان 
کشت چون ب رگ خزاف زغم‌غربت 
روی بر دافته از()خو بش چوبیگانه 
ف گناهی شده شمواره ی دشمن 


ف راحت تسه 


فر به خو انان(ع) وجزاین یم مپانه نه 


جه سخن کو م من 8 سیه ديوان 
پیش ایند می e‏ مگر کر دور 
از چنان خصم نی دش تد د لشم 


لیکن ازعقل روا دست a‏ ازدیو ان 


2 هشبارسخندان چه سخن لو د 


ن فم 
دای ST E‏ 
خالی ازنعمت واز ضعت ودهقای 
از دلش راحت و ازتنش تن e‏ 
ب تا رعش از 
روی زي زشتي و آشفتن و ویرای 
آن 3 روشن چون لاله ستاف 
د نه جز ازرحت دای 
رك و ازي و عرای و خراسانی 
که تو دك مذهي و دشمن ا E‏ 
نه مرا داد خداو ند شلیعاق 
بانگ دارندهمی‌چون سگ کهدانی 
بکه حت بارب "تو همیدانی 
خودشان ا فرح E‏ 
با کروهی همه چون غول بیابای 





[ا] : مرغ خوازی » [ب] 


5 زر تافته زو 


[e] 5‏ + نه جویان » 













































































کی سزد () حت بیپوده سوی‌جاهل ‏ پیش گوساله نشایدکه قران‌خواف 


نکند با سفپا مرد سخن ضایع 
آت یکو بد اموز را بددن 
ای هاده سر اندر کله دعوی 
بکه کرو ندند امت س اج 
تو چه دان که‌که بود آن خرانگت 


چون توبدبخت وفضولي نه چ وکمراهان 


سخت ی پشت بوند وضعفا قوی 
چون بکوشیگه بپوشی‌شکم وعورت 
کر کسی دیبا پوشد تو چرا «ازی 
بر تن خویش را فرط کرباسی 
فضل باران نکند سود را فردا 


هیچ ازان فشل ندادند را رە 


پش منچوننکه تجنبدتزبان ه رک 


مس خردمند سخندانت بر خندد 
کک را باران ز هاد و زرا گانند 
سبرت راهن ادف داری لیکن تو 
روز با روزه و با اله و تسیحی 
اد بختته جلاست زد لو 
کی حبلت»چون آب ازا داري 
ب کسی‌چون ز فصاسخت شودشدی 
ا چنین حکم احالف که میبینم 
ا بگفتتاری بر بار مکی جلي 


من از استادئو ولوزة )( تو بیزارم 


ان جو E E E‏ 
ڪه جز بام ند آند اماف 
جانت پنپان شده در قرطة اداف 
چدست زد تو برين حت و برهاف 
تو بق بر ای استر_او,راف 
انده حهل خوري و عم حبراف 
که تو پشت سپه و قوّت ایشاف 
دیگران را چه دهی خبره کریباف 
چون خود اندرسلب ژندء خلقاف 
به (ج)چو بر جانت() دیبای‌سیاهای 
چون یدید آید آن قو پنهاف 
اسبزاوار ر ندیدندت 5 اف 
خود بیئن شعفاچو نک هربلونی(۱) 
چون مرآن ببخردان را تو بگرداف 
چون لو سبرت و.۶ سنت دیواف 
جز که بستان وزر وضیعت است‌افف 
شب با مطرب و ا .اد رمحا 
که تو بر مذهت .بو بوسف نعیاف 
مفی بلخ و اشابور و ری مانی (3) 
توص آن را 1 بککه ES‏ 
کی فر قات مک ا ۱ 
چون مفعل آئی برخار مغبلاف 
گفم انك سخن ڪوته پاباف 





[ا)۰ ک‌بود ۰ [ب] ه ۰ [ج] : 


برخالت» [۱ همبلانی 


هیجنبانی > [د] > زانی » 


[] + بوزر » و الظاهر : بوزه» لاستقامة الوزن » يوز : تولاً شکاری » 





۱۵ 


۲۰ 


روی زی حضرت آل تی آوردم 
اگر از خانه و ازاهل جدا ماندم . 
پیش داعی من امروزچوافتانه ست 
داغ ستنصر االله مادسم 
بان ی وت کت تک کین قبصر 
فضل‌دارد چوفلك .رزمی‌ازفخرش 
میرزاده نکراک در دا هش 
که‌یدان حضرت وجدان ونیا کاش 
این چنین احسان بر خلق کرا داشد 
اي بت کیب شم بف‌توشده حاصل 
ورازاقبال وزساطان تو 1) ميجو بد 
آنکه غاص کی جد تو آدم را 
کر بدو بنگری امروز یی محظت 
کی اسف گان . نز :عیداره 
چون بدو بنگری آ نگاه بصلح‌آید 
چون سفداد فرود ای بش ارد 
سنگبعگان‌درهءزی من‌رهی‌ازطاعت 


نعمت عالم باقی چو مرا دادی 


تا بدادند مرا نعمت دو جهانی 
جفت کشتسم با حکمت لقان 
کید نی ان اور ۶ طران 
یر بر و سدنه و « پهنۀ بش ای 
کباب الذهب ار دش بدر بای 
سنگ درگاهش بر لعل بدخشای 
بسی از رازی و از خاف و سماف 
بش ار آمداه دود ند عهاف 
جر کر را که ندارد زجپان ای 
غرض ازدی از اعام جسمافف 
چون بتابد زشرف کوکب سرطاف 
چون را دید سی خورد پشیاف 
طاعتی کردد و بیچاره و فرماف 
که ازو کرد بشمشیر بیفشانی 
این خلاف از مه آفاق و پریشافی 
ديو عتاسی فرزند شربات 
فضلپا دارد بر لو لو عشاف. 


چه بر اندیشم آزین .ی مه فاف 


کر رمل ممن محذوف 


oڑ‎ 


فا علانن فاعلائن فاعلان فاعلن 


کرخردرا برسرهشیارخویش افسرکني 
دیگر تگشتست حال ز کشت ان 


بش ‌ازان ااینمن‌ورمنظرتوبران‌شود 
علم را بنیاد او کن ص عمل را بام او 
۲۵ در چنن‌منظر ج ا رو نضه کد کار 


[ا] : ثور از اقبال تو در سرطان » 


ایت زود ازچرخ کردان‌اي‌پسر سر بر کی 
هیحوحال ن سرد گرحال جان دیک رکنی 
جهد کن ابرفلك زین به یی منظ رکيي 

۶ 1 
دربرو پرهیز شاید کر مر‌اورا درکی 


E باشد که مدح آل‎ a 
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ننگ‌دار ازا نکه‌همجو ن جاھلاننوكقلم 
کر اشرب خاك خواهی کرداچارای‌بسر 
,سرت بویا چومشك وعنبر سارا شود 
م مقسّر بای ای دل گرعدح مصطفی 
جز عدح آل پیغمبر سخن مگشای هیچ 
ای‌پسم پیفمبری‌را ناج‌ک‌شاید(اشگفت 
گرتوبااقبال وجاهش بنگری‌اند رجحیم 
درجهان دين ميان خلق ااحشر همی 
کربراهاینجهان‌خورشیدهان رهب شداست 


هر‌که او فضل را وال ترا منکر شود 
کی ازه «وی روی ]لش رل 
فضل و حودوعدلازد خدمت کو ترکند 
آزر هسکن که ابراهیم ارو تراد 
۵ یشان جهال | مت هبدن حق 
دسعنان با اهلبدت توحفا )د( فا کد 
اي‌عدو آلپیفمر مکن کزجهل خویش 
کگرتراخطاب اعتر باز(۰) خال وعم نبود 
ورنه دردل کفرداریچون‌شو دروبت‌سیاه 
۰ کسی تو ف خرد کر روبه مر‌ده کی 
دسعییان شبره کرک شودت ازدل.ړرون 
روتو با آن خر سراگذار با این شیر 
جز که رسوائی نببنی خویشان را گر هد 


سس ات EE‏ که فد وه الا 
ر 2 وښ دو لر کچ ی ا ر 


برمدرم شاه یامیوی قلم EE‏ 
آن به آید کان‌زخای هرچه فیکو ر کی 
کرتو خاکستر پنام آف او ,دس کی 
معنی از کوهر طرازی‌لفظ از( شک رکی 
کر همیخواهی که‌کوش ناصبی‌را کرکي 
3 برسمر روز حشمر ماه را افسر کی 
پرسلاسل قعر اورا باغ ار رس ری 
کاراین أجرام و فعل گنبد اخضرکیی 
سوی بزداعان ہی مرعقل ۳ رهبرکی 


بست نی كاخ رک ی کش چرخ تبك اخ رکند بالکه‌نياك اخ شود مکش و نيك خن کی 


خوبی و معروف اورا زشق و منکرکی 
روی اش دی پرهازه نیلوفر کی 
چون توروز حشر محلس .رلب کو رک 
کرتو بپذرش باپیفمبران هبر کی 
دمعنانندو لته امت کر سخن اور کی 
مچنان‌کاحسان تو با یشان می یم کيي 
کوه اش را بگردن در می چنبر کي 
چون مى بامن توچندین داورعقر کی 
چون حدیث ازحیدر و از شیعت‌حیدر کی 
می از جهل و کو رى قد (9) شیر ر کی 
ای تو خویشان را امث ان جک 
خرتراو شمرماراچون که چندین شد کی 
خاك را خواهی هی بابر عثبر کی 


آب وا هوشر سازي وز کدو مغقر 





[ا] + افظش از ۰ [ب] + کی باشد» ([ج] 
[ء] :خطاب آبتر پار و ۰ [و] : از جهل 


: دشمتاننداین » ]د[ : دشمی‌بااهلبت نوهمی ٤‏ 


٤ E قصد‎ 





۳ 





() 


مر درامسابه ھر گرچون برادر کي لود 


بت نباشد جز مزور مر دی خود دیدۀ 
(د) 


م 


توامای ساختي ازب ت( مور همچنین 
° آل پنقمر ر کا بت متجوس تست 
خشم ردان برتوباد و بر راشیدة تو باد 
ندست این مک نکه تو بدت همچون‌خو یشان 
من می دازش بال حیدر و زهرا کم 
کر ببدند چشم تو فرزند زهر| را _عصر 
۰ دل زمهر چهر اوچون جنّت‌موي کی 
ای خداوند زمان و خر آل مصطفی 
چین نر ابند مشو دکر توبرو برچین کی () 
جان اسکندر دز ES‏ 
وقت‌آن آمد که روز کن چوخاك کربلا 
۱۵ ای‌نببرةآنکهز و شددرجهان MS‏ 
منظر اعدای دين را برزمین هامون کی 
دشعنان ر ادر خور کردارشان بدهی(عدل 
مده زا ید بحشتی بشکاري را طراز 
آت دریارا گلاب تاب گردای سعدل 
۶ خوداباید زان سپس لشکر ان خلق‌دهر 


زین‌چنان برزر و لوهرمدحت ای‌حجت روا 


"۳ ع . ۰ ۰ ¢ a‏ ۶ 
ست رتوجان دورن خویش رازیور کی 


پیمبروا بر ادربود حبدر وی خلق(۳) _ کربنازم من بدوچون‌روی‌خویش اصف رکی 


لگ خرراخبره باشد باأسد ()هبرکی 
زان امین هار یتک کی 
پس توی بتگرا گرم عقل را داو رک 
تومی اورا بحیلت بر سر منبر کی 
آزو وی منت کار کی 
سسا شید ودی ادان اضر کی 
تو می تازش بسند و هند بدگوه کی 
آفرین ازجانت بر فرزتد و بر مادر کی 
چشم خویش ازنوراو پرزهرءه آزهم‌کی 
خنج رگلگوت‌را کر سوی خاورکي 
فر تسده کید کرو وی ر غر کی 
ی نعل سپ خو یش از اج‌اسکندر 3 


آب‌را در دحله از خون عدو ار ۲.1 


در بر اند که تو لغداد را بر ۴ 


منظر خویش از فراز برج دوپیک رکی 


عدل‌باشدچون جزای خاك خاکستر کي . 


کیت را برزمبن خاوران هنز ۳3 


خا صحر ار | سوی عنبر آزف ر کی 
ور ببابدت از جوم آنعان لشکر کي 


1 حجان سهده ای دلي 





[ا] + چون » [ب] : 


سوی حق ۰ (ع] خیره باشیدیز چون ‏ 


]د[ 1 ساخی مارا ٤‏ 


[] : ب_ چین شوی » [۱] کذا ف‌الاصل النقول منه والظاهر: ستر » 


۶ ۱۳2 SS r e. PEF 1 E E e EY OER 
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۲ یج‎ 7 TTS 




















آهن اگر چند کان شه ترا 
چونکه‌نشوئی بخرد روی جهل 
آرک() نه خوشست ونه ننکو برش 
مرت شاخدست پراز بارو خار 
دما کرجان‌وتنست ازچه‌روی 
جانت,ر هنه‌ست‌وتواین ارو پود 
جوشن روشن خرد تست تن 
جان تو چون بفگنداین‌جوشنت 
تنت مجان ای پس امن جان‌تست (ب) 
مادر اتن رایسر این خان قست 
در شکم مادز خود بحت نىك 
بر طلب طاعت و نيکي و زهد 
رم ران ع قانتین 
طاعت ی وصلاحست بحت 
جهد کن ارعید را شکنند 
1 نگر دد ابداً 5 انك 
نيك نظ رک رکه( )راخت نيك 
کات مراداست 9 کرن‌ژرف‌چاه 
زین‌ر مه یکسو شوو ازدل بشوی 
تو عثل بی خرد و علم و زهد 
روز تو نه نيك بود اچنین 
دیو دل ازصحت تو برکند 
سته دری اد ار ا 
چرخ می خرد حواهدت کوفت 


r ۱‏ 
چون تو دسی خورداست اين شنده‌پیر 


]1[ 3 که < [ب] E‏ ای‌پسر آبستنست» [e]‏ چون ت وک باشدچه ۰ ]د[ 2 کرت‌امیداست : 


سلسلهٌ بايد ازو ده منی 
بر نکشی از سرت اهر یکی 
خی خوام که بن ایک 
چون تو مه خار می بر چنی 
فتنه تو برجان نی و برتق 
بر ن اريك می بر تی 
تو نه هه اين ن چون جوشنی 
باز دهد جوشنت این روشنی 
باز رهد رو زی از آبستنی 
مادر باقی و يسر رفتق 
کون که تکوش ی که بحاص ی 
چون‌که نه دامن یکمر در زف 
جز که بپرهیز بر و برزف 
خوردني تست نه پوشیدق 
تا تو مکر عهد کنی نشکنی 
در شڪم مادر کردد غی 


مادر زادی دود و »عد 


خویشان ای پور .ون افکنی 
ر فرو مایگی و دی 


راست چو کنجارة بی‌روغنی 
فتنه این خانهة بى و 
چون تودل ازمپر بتان ‏ کی 
شاد چرائی که نھ در گلشنق 
خرد ر ازترمه ک از اف 


از چه نشیتی تو بدین اني 





۱ 


° 


0 


دی شد و امروز نپاید Eu‏ 
اه :۶ ا اء سرد 
روی بدانش نهو رجه مکن 
ا نشود جانت بداش عام 
دشن دانا شدي از فضل او 
مؤذن مارا مزن و بد مگوی 
جای حکیمان مطلب بی هنر 
ا خر دة کشت( شود 
بار خدائی لسرت اندر است 
جای توایوان و کهو گلشنست 
نیز بخواغت گلیم و پلاس 


ور سندی ستوری چنل 


(fo 


دی شد و تو منتظر بهمنی 
کا ژاهید گل و سوسنی 
دل بغم این ن فرسو دی 
۳2 نشاید که کني نه میی 
فنل طلب کن چکنی دشم 
لمحن خوش آموزو توکن موّذف 
زانکه نیاید ز کدو هاوف 
تو چه خردهند بپبراهنی 
دم را 7 کردف 
کاهلیت کرد چنین گلخنی 
چونت نبنم که خز آدکی 
تا بابد بار غم و شیوف 


حر قريب مسدس آخرب مكفوف 


Jo 


ای مانده بکوري و تتگحالی 
از کار تو ای که ی گنام 


دانی‌ت و که خو د(ا) خوارومن‌عنبزم 


ازجپل که آن‌ملك تست جانم 
الیدنت ازجهل خویش بايد 
از مال سا چیزهاست هت 
فضل و خرد و مال کرد ناید 
هرچن د که من چون در خت خرما 
اين حکم خداست رفته برما 


هر چند که رشمسٹ اصل‌ھردو 


کر تو بقفا بادرفش کوثی 


: دانی که تو حون ٤‏ 


من زچه همواره بد سگالی 
هرچند تو بد بخت وتنگحالل 
زرا که مم زر و تو سفای 
چون‌جان تؤست ازعلوم‌خالی 
از حجت بجاره حند الي 
چون دشن من ٿو زبهرمال 
با زرق و خرافات وبدفعالي 
پربارم و توچون شکسته اال 
او بار خدایست و ما موال 
دسیار بپست از بلای: قای 
دای که على حال برعالی 
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قارون شوی ارچند درسوای خورشید شویگرچه توهلالی ۱ 
۰ هرچند که‌س نيك وترم باشد برسر ننهد هیچ کس نہالی اموز می از سوّال الى وان روز بنالی ز ی سوالی ۳ 
هر چند که یه موان ارس امه بح بحللالی آزادشوی چون الف اک چند ۱ اموز زیر طمم چو دای ۱ 
نوروزبه ازمهر گان | کچ هر دو دو زمانند اعتدالی ان منبش کر زا 
ای کشته بدرگاه مبر چا کر دعوی چکنی خبره در معالی مفعول فاعلات مفاعيلنٰ ! 
کردن ننهد جز مر‌اهل دین را ایر زال فریبنده زوالي عدیزو هوشو فكرت‌وبيداري چون داد خبر خبر را باری 
.هقی چورهی پیش من‌عيالست تو پیش یکی چون رهی عیال با کاربتدی این مه الت را درمکرو غدرو حیلهو طژارې 
چون خويشترا رهي‌شدسق ازى خردی خویش وبی‌کای مر اوه که کش راک ری 
TSE A‏ کر كِ از خالو عم ناحق ستاف کی نت خالم»ه مها 
موارم دوان در کا خی یر تک در فاد وا 1 تعطنل باشد ۳ EE Sk.‏ 
ص باز جهان را بان تذروی مس یوز طمع را بدل غزای ۱ مه و وف 
۱۵ گاهی بکشا کی دری وگاهی کار که کی بش جرال من دين خویش راسه‌گوادارم ببداریو عاز و شب اری 
i E‏ بر خویشان ای ی ۳1 حبران چرا شدی E‏ اندر زبس مکرکه چیزی بنگاری (3) 
با باد ۳ شخوی 3 1 شال شوي مال چیزی نگ که تو رون آید زن در کرو زدگاری 
دز دیک طراقات کا ETE‏ دارا برفت مقلس زين عام با او رفت ملك و جهانداري 
7 حلی و E‏ وت EET‏ بدشهٌ زمانه مکرو فرنب اکا با او مکوش رک عکاری 
۷۰ ی" شبکیر Er‏ باه و قایی(۱) ر را می ز تو راید کر همرهی کي تو نه هشباری ۱ 
4 ی py‏ درحلس خوش طبع وا جزعلم نست بهر توزین عا زمهار با که خوارش تکار (۰) 1 
در خش و خرافات عندلنی درت ارات کت ۱۳۱ از بهر علم دواوه وا »اد عار وعو فکرتو بنداری 
بد قول و جفاء جوي و پرنفاق زوا .۵ه* عم CF‏ ۶ ۲۱ اینها ز هر علم بکار آید یه آس رکفی و سبکساري 
9 3 مسامانم و یکی هر کر ر راان حو ال 3 کار شد کی اینپا را در مکرو غدر مخت کیا ا 
a‏ راون رنه چون ی ال« ۱۳ ایشها عا عطاي خدا آمد بوشیدم از ,ستور بهمواری 


آن به که چو چیزی‌حال جوید 
بر ار مشو از حد و نه فرو ر 
بر پایگه خویش اکر نباني 


ده چو خداو ند خود نماشد 


اي شاج درخت زفوم دوزخ 


E 





اندشه و کون او ,عشالن 
هش دار مقصّر مباش وغالی 
جز رچ نبشی و جز نکال 
نه چیز زوای حو لا بزالی 


منحو س ونگونبخت و دمهالل 


جزسر بنگون سوی فعردوزخ 


اکنو نکن حنذرازاتش که اکنون(9) 


5 نارن 


بر چشمهٌ آب خوش زلالي 


از چاه بر آئی بجرخ عالی 








[6] دروزن‌تامل‌شود [ا] ۰ آن دان‌که نوالی!کر ۰ [ب] : مال‌فراز ۰ [ج] : من‌خیر 


[۱] لا یستقم الوزن » ازین هی‌که‌توآن داری ۰ [د] » زی‌پس‌نگ رکه حیزیننکاری » [ه] :که خوار ینکاری » 
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[] : بدان * [ب] : 


ویزد بدین شریف عطاهامان 
واا که زین عطا نه مببابند 
خواهی بدارو خوآهی‌بفروشش 
دای که نست‌آن خرمسکان را 
گر خررا خری نکند روزي 
کرمر دمي تو طاعت بزدان کن 
زیرا که گر خراز درچوب آمد 
تو با خرد خری و ستوري را 
يار درخت دم علم آمد 
کردر تو این کان بغلط بردم 
ازپند حقو خوب سخن سيري 
با روي چون نگاریودانش نه 
ازجان یی شکسته پشيزي تو 
نیکوو اخوشی که چنین باشد 
عردم ز راہ علم شود عردم 
ا خامشی میان خردمندان 
لیکن گه سخنت پدید آید 
خاموش ری تو مگر باري 
AS‏ ,زرگام 
ی فضل کری تو ز گنجشکی 
سجاره زندءٌ بود اي خواجه 
تنگست بر لو چو نکه‌ند اری‌خر 
چه سوّدچون هبی‌زت وگندآید 
فضل بدر را ندهد تفعی 


ی مکن محا مه که مدان را 


بار عار ٤١‏ 


1:۸ 





بگزیه. بر بستورم تسالازی 
بدن ی که مانده اند بدین )( خواري 
خواهش کار بند بدشواری 
جزجهل هيچ جرم و كهنگاري 
بر جاتش ازیانه فروباری 
۷ از( عذات: آبتش «ازاري 
پس چون تو با خرد زدرداري 
چون‌خرچرا مړشه خريداري 
اي ې خرد توچون که سپيداري 
پس‌چو نکه هیچ بارفیداري() 
و زمر )€( ژاژو باطل اهاری 
کوئی مگ رکه صورت ديواري 
وزن یکی مد ديناري 
پالود مزور بازاری 
نه زين ن 4ص ديداري 
مرد عام صورق و کاري 
از جانو دل ضعینیو باری 
لنکی برون شودت برهواري 
گفتار ي آمدي تو نه کزداری 
کر چه زيشت جعفر طبّاري 
آنك او زمر‌دگان طلبد باري 
ام بدرت و اشتر عماری 


9 تو بنام امد . عطاري 


توچون که کرد (د) خویش عیخاری 


موسر غار کی عبّاري 





[ج] : وزهزل و ۰ [د] :کر » 


۲۰ 


خاکنت کلبد ج آرائی 
ده ست هبکلت شود زنده 
پولاد دم کی شود و شبربن 
هر چیز باز اصل شود آخر 
کو ودای 
آزاد کردد اتک ازین:زندان 
جانت آمانیست بییبای 
زین‌جاهلان بدانش يك‌سو شو 
بیزار شو زدیو که از شزش 
زین کور و کر لشکر بیزاری 
سوی‌ من ای برادر معذوري 
ای حجت خراسان در یمگان 


اورا چرا که‌نخوارش نگذاري 
کر سر بسر برش بتگاري 
کرچه در آنگییشش بباغاري 
تاد بوخ ک وا وزاري 
تاچار باز ار شود باری 
این گوھر وو زماری 
چندین برو هشو بنگونساری 


خبره ماش غرّه بسیاری 


ا کیک اا بارش 
کر بر طریق حیدر کیّاری 
رگ سر بز هنه کرد عی آری 


کر چه بیند سخت گرفتاري 





چون ديو بر تو دست عبیابد 
بحر رمل ممن حذوف 
7 ۶ ۲ ۶ : ا 2ه 1 o‏ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
چست‌این خیم که کوئی برکپردرهاستی , ا هزاران شمع در پنگانی از میناستی 


باید که شکر ابزّد بگزاری 


اغا کر بر چرخ‌لودی لاله‌بودي مشتریش چرخ | کردرباغ بومی‌گلبنش چوزاستی ۰ 
از گل سوري اوا کنن عثوق وا اينا کررخشنده لو دی وانا کر هیاس 
صبح ر ابنگریس بر وین‌بدان ماند درست() کر تن سین روئ سدین عنقاستی 
جرم‌گردون‌تبره وروشن دروآ بات صبح کوئی اندر جان ادان خاطر داناستی 
وی مترق را بارابت بوفامون تمحر و تدان ماند که کوئی مسند. ذاراستق 
5و چون زوری زر ن( نگشي‌هرشی کرنه اي ن کرد ند.ه چرخ(انیلگون‌دواسی 
فست‌این دریابل‌آن قك واف گنه این پر د بپشنسی. نه پر حوراسی 
و اھت ان شون متطعن کرام ابنست‌هسکرنیست‌اووا (3)کاستی 


]1[ ۶ س ,رون روان کوئی مگر * [ب] + زوری سبمین > ]ج[ : گردنده‌کردون» 


[د] ۰ کر عام آنست کورانیست هرکز » 


























1: 


اسیائی راستستاین‌کاش از برون اوست 
آسیابان را بدینی چون از و برون شوی 
چست بنگر زاسیا مس آسیابان را غله 
عقلآشارت نفش‌دا با را می‌ایدون کند 
نفس ما برآسیا کی پادشا کچ چنین () 
روزگار جرج وانجم سبرلسیر بازیسی 
چرچ میگوید بکشتنها که من میبگذرم 
قول اودواه قمعو 5ار 0 نیشن 
کس عبداندکرین گنبدیروناحوال‌چسث 
نست‌چیزی‌دیدنی ز نجا برون‌وزن‌قیل 
ده خود شوه ا حال ازتاتگنرد 
هر کسی‌چيزي‌میگو یدزتیره رای‌خویش 
آن همیگوید که گرتان نسیی وارد کار 
نور با و خبرو خوب اندرطبایع ق‌چنین 
این چرانده ضعیف وچا کر بی‌قدرو جاه 
ورجپان ازارد لاان ا 2 
وات کر بدحملهءدلست آن ومارا تنو کت 


SS EE‏ صاحب عادل ندی 


من‌شنیدسم بتحقيق( 


وتدرین جا ھم بیینی چشمت اربیناسی 
کر نبایستیش غله آسیا اراستی 
کین اا ساخته ڪرده زمر ماسق 


1( ارن‌سخن ازراستی 


گرنه نفس مر دیاز کل خویشاجزاستی 
گرنه‌این روز خراز دهر را فرداسي 
جز هبن چیزی نگف‌گرچو ما کوباستي 
كشن آواشت 5 انا اواس 
سر فرو کردی اک شخصی درین بالاسی 
کیان ابد کزین گنبد برون صحراستی 
سر کدتن چیستی کر نه پې مبداستی 
منت گرا 2 :قاس 
تدع واجب که رگ خار با خرماسی 
ظامت وه و یلیدی زشت را (€) اعداستی 
وان‌چرا شاد و قوي و مپتر و والاستی 
حز مسامان ته BE‏ ته رشا 


خواست‌او رالو ده باشدنست‌مارا خوا-ي 


بر جهان وخلق بکسر داد او پیداستی 


ریگ و شووستانو منک و دشت وغازوآت شوز کشت و میو ستان و باغ وراغ چون دیباسق 


مدنگفق 0( زاس دا زو از نان 
ورشاسی که دیق کستزبدی هس خسی 
ورتغاوت نسیی بکسان بدی م‌دم هره 
و ین‌چنن اندرخردو اجب‌نبا بدنبزازانك 


عاقلان را کوش کردن قول من.اراستق 
کرد کار. ین خان ری تا 
هر کی در کار خود یکتتای نی مناسی 
هر کسی متایخلقت بو دو(«) خودیکناستی 


تن نشاب د گفت اگرهستی چنن ز سای 


[۱]: زان هبکردد شوم ۰: [ب] ۰ کشی بقل ۰ [ج] ۰ شد و زشت را ؟ 


]د[ ی مسلمان خواسي 6 [ه ۴ ی ی 0 


8 همتای خلقستی و 


۶۱ 


پس مال‌آورد حال دهن قول آ نک گفت 
وأنک هکو بد خواست ماراندست هیکو بد خرد 
اینجنان ب هوش بر مراب ومنبری‌شدی 
پشت این‌هشت مقلّد ي‌شدی خم از رکوع 
جایکم خواران و ابدالانگالودیهشت 
عقل در ترکیب مردم بافربنش خا ست 
حچ ٽو اص خدايست ايسر برد عقل 
هوشیاران را مياند بخاموشي وليك 
روی زی رابک کردی | کرنه‌درمهشت 


برک کرو O‏ یمه لاسی 
کاین همادا قول رد هست با شبداسق 
زج دل نه عامه له ابیناسی 
کر نه در جنت امید میوة طوباستی 
کر باندازء می لیے( .و خد اینهاستی 
کرنه عقلستی را نه چون و نه ابراستی 
ام ازو برخاستي کرعقل ازو خاستی 
چون سخن کو بدن وکوی‌سرش پرسوداستی 
بر امید ان و دیک قلیه و حلواستی 


خلق وا اوراست جل کردوفرمود چه‌هست کی روا اشد که گوی زین‌سپس جزراستی 


کدی گفتست شایسته قول‌من عام 
و آنکه میگو ب دکه کر حجت حکیمستی چرا 
نست گه زانکهگرمن فتنه دني‌بدم (ب) 
از ماز و روزةٌ تو هیچ نگشاید را 
من نگویم کانجه دارد شاه ملکسی مرا 


پاك وبا قیمت هکی عذبر ساراستي 
در درء عکان نشسته مفلس و .تنهاستي 
پشت منچون‌پشت او پیش‌شهان دو اسق 
خواء کن خواهی‌مکن من باتوگفم راستی 
واچه من دام زهرفن عامها اور استي 











ک‌شدس تفر من بر اسپ(2) حکمتهاسوار کر نه مدوحم سوار دلدل شهباستق 
مش میتی 
سے وھ ہے ۶ مر ۶ه 
مفاعیلن مفا عیلن‌فعو لن 
دگر ره باز با هر کوهساری 
ان شح کس حریر.ن بودکرته 
بر اندر خصاری کشت کیساز 


حار یرد دبدا خار خاری (۱) 


کی از حز بر مدد ازاری 


شنودسق حصاري در حصار ی 


[] + باندازة فراخی ۰ [ب] + نیست ۲ که زینکه کر من هجو او بد حالی » 
[ج] ۰ من ريشت ۰ ,[۱] خارخار : 
,ععی رشك و حسد نمز استعمال میشود » 


خارش ورازو از 5 معشوق ۰ و کاهی 


56 

















هی فرش پرندین در نوردد 
خزان ازمهر گان دارد پیا 
پر از باد است که زا مر ھکار 
چوأبدالان هسشه دز رکوعست 
زھرشاخی %+ موه بر اوت 
چومستوف‌شدا کنون‌زانبخواهد 
جندين() پرزروزیورع‌وسان 
عاند .ا عروسی" رویشدی 
بهر له شعال | کنون بریزه 
ی زاراست کارگل ولیکن 
حون اندر مبغلطد که دهقان 
ی برشاخ ازن اندوه مانداست 
جهان‌چون‌شادخواری‌بودلیکن 
براي و حواری باز گردد 
حهان با هیچکس صحبت تجو بد 
چوکشت آشفته‌گرددیشگاهی 
تایه انب وا ىک آ وا 
9 ا دار ین خر کن ست 
ترا کر()حکساری دا دکتق 
نی آ که که گر نکن نمو دی 
نماد 5 نباشد جرم عذري 
تومعذوري‌که تشناسش آزیرا 
توبااوای‌پسرروکر خوشآمدت 
کرقم در کنارش وۆ کار 
اکر من بحتیارم با تن خویش 


مالا کنون‌زهی کوهی‌وغاری 
سو يهم باغ ودشت وعرغن‌اري 


. گرانتر زان ندیدم بادساری 


بباغ اندر ز برهر میوه‌داری 
چو از پستان مادر شبرخواری 
شعال از هر در خت | کنون‌شعاری 
کنو انه فراوان روزگاري 
نه طوق و باره ونه كوشواري 
کنه اکرده خون لالزاري 
بزاري نست کار لاله زاري 
نبیند خون او را خواستاری 
اند وزره کون ,سوکوارق 
عاندان‌شادخوار ا کنون‌چوخواری 
باخر هر جوان شاد خواری 
کزو بر اورد آخر(ب) دماری 
رهی و بنده پیش پيشكاري 
که‌اورا اندرین خرنست باري 
که این‌بدخونگردستش فگاری 
داتشاداست وداري‌کارو باری 
نبایستیت هرز مکساری 
نه صلحی ا نباشد کارزاری 
نحسنستت هنوز ازدهر خاری 
بدر را هیچ‌عذری ندست باری 


کتون شاید کر و کی قناری 


تکردغ(۱)جز که پرهیز اا 


[ا] : ز حندين › [ب] + برناورد روزی » [ج] : را چون ۰ [د] ظ؛ نگیرم ۱ 


خلافست اهل‌دینر!() اهل‌دنا 
نکرد این اختیار ازاهل عام 
جو3 باط چکوثی خو رکز (ب) 
خرد ما را بکار آید اگرچند 
خرد بر دلت بنگاری ازیرا 
سواری‌گرخردبر تو سوار است 
بگوش دلنگرزي‌من دوچشمت 
سا این‌رو زگار ناوات 
ر سياري که بردم بار رتش 
مج وی ا زکس شکاری کر نخواهی 
خرد مندا دشعرم در شار است 
چه بدخوڍست اين بر ار حنت 
اژو,رهی زکن چون‌کن آگاء 
مش سیار دیدم وازمودم 
جز ازغدر وجفا هرچندکشم 
کجا نوری پدید آید هم آشجا 
جهان‌جايخلاف و بر فروداست 
خرد بار درخت مردم امد 
ر‌اشهریست این دل پر زحکمت 
ببین در لفظ ومعنیها و رمزم 


عن ر زان نباشد هیچ عاری 
جز ابدالی حکیمی بختباری 
اک حق را نباشد حقگزاری 
عندارف تکارش اکاری 
ازو به نیست مردل را نگاري 
که مچون تونبین دک سواری 
یی از من نبیند از هزاری 
کزین به نیسمان آموزگاري 
شدم 1 چه نبودم برد باری 
که جوبد دیگری ازتوشکاری 
نثاري کان مهست از هی‌نثاری 
حرو بر عواری بی فساری 
که جزفعل بدأورا نست‌کاری 
چگومکوم این‌مار است باری 
ندیدم کار او را دود و تاری 
ز بد فعلی بر انگیزد غباري 
جزاین مم م دمان‌رانست‌کاری 
بدو طاغی‌جدا .گشت ازخیاری 
ما بی ا بہینی شهرباری 


بهاری در ہہهاری در مهماری 


ګر منسرح مسدس مطوی 


و 7 6 


o? و‎ +» 


مفتولی فا علات مفتملن 


پشةٌ اين چرخ چست مفتعی 
يك هنرسنش که عمت او برد 


صبر کم باجهان ازانکه ۳ 


۰( امن نسازنه ۰ با 


تابدش از خلق شرم و نه خجل 
آنکه زوالنت فعلش و بدلی 
کار ثیاید کو شفتگدلی 


+ ص‌ادشنت نارو جفت هرک ۰ 





























ازتوجهانر نج خویش چونکسلد 
برسر خرما مشو بطمع. رطب 
از ی نان آبروی خویش مبر 
کرچه کی چوت آبروی بود 
فتل علی و مد ار نکی 
کی تباید بدو خطا و خلل 
کرت آفا سیک عدول وی 
تاچو شبه کسوان فرو ملد 
خلدی و ‌دي می پدید کی 
چون که نه غشغو کار خويش لوی 


ست لشسسی ورف خوردی 

انش وچیز حرام ردو یکست 
ات شاک جات در اشلد 
از قبل خشك رش باهمگان 
سیم نباشدت ۳۷ برون نکني 
بي عسل و روغنست لانت‌وخانت 
بانگ با 2 آندرون و خانه ی 
نه ز خداوند توبه جوثی و نه 


وا و هو عنم خداي‌حقست 


سم و ی و 


چون‌تو اژو طمع خود ميکل 
کرت نبساید که دستها بخلی 
آب بکار آندت کر آب و گل 
تو ته گلی توطری و ازه گن 
خبره چهوش دی و :عل 
عادت کن پې بدي و ی خللی 
دست بکش از دروغ و مفتعلی 
1 رهد ای خواجه‌گل زتنگدی 
کدی غمکنی زی ی 
باد عمل چون زسر بون ل 
چون‌که زف حاصليي و مقتعلی 
مجو بکار فلان ولی و ملی 
بش شه ازیم دست در تخل 
نسق آ گه که در ره اجی 
تساله گفت از مد البجی 
چون‌تو يز حرام در نشل 
روزوشب اندز خصومت وجدل 
مال تیم از کف ۳۷ وی 


ای‌عاصیو(<)نیست این جهانازلی 


بضر هرج امتقن سام 


° سے 


جهان ازيگري داند مکن با ابن جهان بازي 


که در ماف ابدام او اکر چه یز پئوازي 


[] + ز فن خردی ۶ 


[ب] : ای عصی و , 


ti 


برآوردم چوکاخی خوب‌وا کنون م‌فرود آري 

بر آورده فرود آري نباشد کار جز بازي 
چه‌باشد بيزي آن باشدکه اید هیچ حاصل زو 

توړس پورا بدوزوشب‌پس بازي چه واازي 1 
بجنگ. .از رک ھر چوبازت کر و بیمیه 

اکنونت بازا اند کشت ازن ازی و طنّازي 
نشبی بود برائی سرافرازاف هبرفی 

فراز پري آمد پشت اکنون سر بيفرازي 
جوا چون نشیبت بودازان ازان هبرفی 

کنون پری‌فراز تست ازان خوش خوش مینازي 
مبلافی که من هنگام رنائی چنین کردم 

چه چیزستت کنون حاصل نبو ده چیزجز بازي 
چرا هنگام چیر و از پس چیزی نبلقعدي 


که بگرقتیت وقتی دست بې چبزي و بی‌ازي( 
همه احوال دنبائی چنان عاهست در دربا 


ندریا در را ملکی نباشد ماهی ای غازي 
جهان رختت برد و می شهات خواهی شد 1 

اکرنه مدبری پس باجهان شطر ج چون بازي 
چو روی دهر زی بازي طرازیدن همست 

رفک زوا ن زویو کار خویش دبطرآزي 
نپردازد بکار تو ن‌و جات فرشده 

اکر عم و طاعت را توجان و ن نپردازي 
می این چرخ ی اجام مرت را بینجامد ۱ 

پس اکنون کرتوکار دین نباازی ک آغازي 
زاو مره حور و حال وغست و دزدی 

دروغ و کر و عشوه کرو طزاریو غمازي 
[ا] :. پس بازی هیتازی ۰ [ب] ۰ بى بازی » 























1 


زسرنهای رکیوا ان وجات ارت ا 

اکر زینها بړرون‌اری سر و بك سو ننندازي 
را دانش ‏ یکلیفست و ادا شتی زین 

می باتو بسازد جهل و تو باجهل در سازي 
چودل اجهل ید جبا ان ۳4 اوگ 

بدان باشد که دل را باتش پرهیز بگدازي 
چرا درجستن دانشی نکرد ازت ای ادان 

ا کچھ خا جر ایت 
همینازی عجلسها که من ازی :کودام 

زبهر علم قرآن شد عزیز ای بی خرد ازي 
خزینهٌ را زیزدانابنکه‌فرقانست ازان‌خواراست 

سوي تو که تو بادیو حیلتساز در سازي () 
ی بدین اندر ی حبلت کر چدا کدی 

ورف جا ,اتو بدین در نست انبازي 
توحیلتساز کی سازی بدل بامن بدین اندر 

که‌من چون‌چاه سربازم‌تومجون چاه صدبازي 
خزبنة علم فرقانست اگر نه برهوائی تو 

که بردت بس‌هو ازی جز موی‌زی‌تعرآهوازي 
ازین لافندگان واوازجوبان بکسل ای‌حجت 

که تو مرد حق و زهدی نه مرد لاف و آوازي 
را زین جاهلان آن ب سکه ر مجی ابدت زیشان 

سخن کو اه کن زیشان نه ازچاچی‌نه ازرازي 


امانت دار" دین"خود مده رازتق» ا5ال 


که ببرون افتك از معدي شا گا از دهن رازي 
ترا دیبای عنیربوی گلرنگست در خاطر 
م عرص ه بردا دای عطاری و بزازي 


]1[ : در رازی » 


جر منسرح مسداس مَطوی 


رو رو 


7+ وم ۶و 


مفتعلن فا علات مفتعلن 


ای خطاها بصبر و جلد و می 
هیچ‌نیای‌فراز وشیب (آقران 
حاصل اید جسم و جان تو در 
چون عسل شدر خانت‌ژردچرا 
ازغزل‌وعی چوتبرو گل نشود 


نک وروا فة راود وغل 


او چو فروهشت زر بای را 


سنک توا کشت چرخ کشت چ وکل 
ناکە چ وگل بدیدت آن‌چگل 
اد کل دیش رخت ولبك‌فلك 
بر خللي سخت‌هیچ‌خشم مگیر 
ن ده 
مصحف وتس بح راسیس چهزف 
عاجزماندي‌همیز چ رخ چرا(ب ب( 
چون بز کوع‌وسجود خم‌ندهی 
محلس یر | یک از کدو لی 
حلهٌ تەرنت .ر فگنده جپان 
مستحالاچون‌شوي‌تومستحی 
چون‌که‌نداردهست تا زکنون 


روزشاتو خطاگذشت وکنون 


دایدت ازکار زشت خود خجلی 
درغزلو م‌بطیع چون نشلی(۱) 
از غنل و ی مکر.که منفعلی 
با عزل و ي بطع چون عبی 
دشت‌چوچوگا ن‌ور وی‌چون‌عسی 
از تو گست و تو زو نعیگسل 
چون که تواو رازدل ,رون لی 
کی نگرد سوی تو کنون چکی 
هیچ نبودش کان که تو زگنی 
زو مه رود از و کی 
از من اک کفتیث که برخلل 
جز که مد سیه زننگ کلی 
چون سپس بر بط و عي وغزلی 
ايبحخطا ها ٫صبر‏ و جلد و ملى 
يشت شيعت هی کی :۳ 
E SKE a‏ (ع) 
تست به اززهدودین کنوت‌حلی 
چونکه نخواهی ازین وزان جلى 
حیلت پبري ز جهل و مستحلی 
وفت صواست و روز محتمی 








[ا] ۰ ناف ما ز پندو ۰ [۱] شلیدن : چنگ در زدن و در آ ویخان بچیزی 
باشد وآنرا بتازیتشبت .خوانند فرخی کفته ۰ کر تو خواهبش وکرنه بتو اندر له 
ونشلی در ص64 س ۱ 
[ب] : عاجز چوف هی جير وصواب ۰ [ج] ۰ از وجلی » 


زر او چون بدرخانه او برگذ ری » نیز همین معنست شلد 

















رافضیم سوی تو وتوسوي‌من 
تاصبیا نستت مناظره جز 
علم توجنگست و بانگ می 
علم و مل مذهب منست و وی 
ژ خضت داز ست را که جور 
حبل خدائی داسجا 
رخصت و حیلت مهارهای توشد 
حتلتو رخضت هبل نهاد را 
نست‌امای یس از رسُول را 
هن زٌ رسول خدای خود بدل 
لاتز عزي و مناتا گر ولشد 
اصی ای‌حجت ار چه با جدلست 
لشکر د بو ند مله اهل حدل 
خلق همه جاه هر یکاک 
مغزتوذاری و دوست‌اهل مئل 
آملندان‌خران زدانه و تو 
چون ز ستوري بمردی شوی 
عامه سمورند و فانست سنور 
باد ندارد خطر بیش جبل 


مس ۳ از مال وملك باتقلست 


و هنه برمکر وزرقو2 حیلی 
رأفضی‌و قرمطی و معتزلی 
تاصبي ندست *جاي شکذل 
آنکه ز بویکر به بتود عل 
سوی من ای اصي هی دهلی 
عل تجو ئی که کاو ب ملی 
شهره امامت ندید قطره بی 
تو برسنهای خلق متصلی 
توزپس ابر _ مهارها؟ یی 
تو تیم مکرو حيلة هبل 
کوفی و نه شاعی ونم بۇ( 
بابدل خود تورو که با بدی 
هرسهرا مرا علست وی 
پای ندارد بپش تو جدی 
تو جدلي را بلق در جلى 
تو زپس مغز و" معنی معلي 
ازهمگان تو نفور. ازین قبلی 
مردعی از کاه و دانه با ۹ 
ای يسرو ازنخرتي برون ی (۱) 
جزکه خر NEE‏ ۱۱۳ ل 
ایشان بادند و تو مثل جبلی 


تو زكاك و زعسلم با ثقلى 


لیکن مراد تو نیست کردون 
خواهی که اني و هم عاف 
چندانکه فزودي بکاهی ابراك 
چاهدست جهان زرف و ما بدو در 
درچاه که و هد( چگونه باشد 
ای در طلب_پادشاهی از من 
باخوی ستوران مشو بکه بر 
مردم چو بذیرای دانش آمد 
چون کت بدانش عام آنکه 
دالش نبود آنکه بش شاهان 
اقا ار واه بای یش بنه داش 
درویشی آکر بف عیژ و عامی 
آن علم ناشن" کهبز . عییدی 
علم آن بود ا ىدانرا 
این علم اگر خاضر ات دشت 
ور نیستی آگاه ازن بمجویش 
پرهي زکن ازطو ازانکه هرک 
مشغول مشو مچو اين ستوران 
دباست سر و این جپا ن کلاهست 
بامال و سپاهی زدین و دانش 
ور دانش و دین نسنت چاهی 


ای مانده بکردار خو لش غافل 


ز شت کار اندرون تب‌اهی 
خواهی که نکاهی و م بکاهی 
بر سبرت و بر عادت کاقی 
جوتنم هش ت و که شاهی 
نشنود ححسی ادشام چاهی 
بررس که چه چیزاست پادشاهی 
بر که چه نشد چو اه کاهی 
گردنش مهای ند مغ و ماهی 
کردن ہدش چرچ ودهر داهی 
بکباره قدت را کي دو اهی 
بکباره چنین خر مباش‌و ساهی 
هر چند که بامال و ملك‌و جاهی 
انش نبشتست از سیاهی 
بر خواند ازین صنعت اطی 
اردان بتو داد است یشگاهی 
تا که کیان ار سر دوز اهن 
سر مايه نکر داست هیچ لاهی 
از علم اهي بدین ملاهی 
ی سر تو چرا در غم کلاهی 
هرچندکه مالو ب سپاهی 
هر چن د که با داج ونخت وگاهی 





اتاد اطي و از نواهی 
خره چه ريط که بی گناهی 


ا روز ضرورت بدو پناهی 


ڪر قرب مسدس آخرب مکفوف ۱ ِ 

Os Ge‏ ۱ رز < قو دتر م۵ چه باشد 

مقمول مقاعبل قاعلاتن وی 

ww 3‏ س ‌ِ وی از علم بشاهی لساز کم 
شادی و حواف و پدشگاهی خواهی و ضعیفی و غم حواهی سس 
ددر جاه که شد شه > 


0 , کوفی و ه موصلی ونه ختلی ۰ [۱] چلیدن .ععنی رفتن استعمال شده اا ]1[ 


[ب] : سد نست » 



































پندی بده ای حجت خراشان 
زیزا که یدن شار شان کیت 


روشن که و بر چرخج علم ماهی 
با لعمت و |[ مال و کمتگافی 


یں مضارع مثمن اخرب هکنوف محذوف 


مقغول فا علات مما عي فاعلن 


ای آدمی (صورت و بې هیچ دی 
کراسپ ندست‌استرو نه خر توهجنو 
کم دیدچشم هن چوتوزیر اکه‌چون‌کند 
چون خم همبخوري و ج زاین نیستت‌هنر 
ې هیچ خیرو فضل‌همه سر براز فضول 
آن به که خویشتن برهالی زر ج خویش 
کذدم که درد و رم دهد مسرا زتو 
اندردمس تکژدم بدرا هلاك سرش 
ازم دی بصورت جسمي مکن پسند 
مر دم بدانشی توچودا ها شوی رواست 
ای تک وگرین که‌بدان چون وا مت 
بلفضل بلعمی بتواف شدن بفضل 
حا میان ما دسخاوت مر( ۱ آشداست 
چون خو دگربدتیرءدل و جانت جهل را 
فاضل کنند دامت | کرتو شید و جهد 
چون کشت بسان پلاس سيه درشث 
برآعانت خواند خداوند ات 
وا کنون‌که خوانده‌اند و تولثيك گفتة 
تدبیر برشدن بفلك چون میک 
بك رش هنوز برنشدسق نه‌بك‌بدست 


چوفی بفعل (آدیو چوفرزند آدی 
نه دی نه دنو ا داو ص دي 
همواره بر ز پیج و پر از داب و پرهی 
برخم چمی و بدسبر و ی هنر هی 
چون زهین شورة بي کشت و کی 
کزر ج خویش زود شوی‌ای پسرمی 
روزی همان مسسخورد بر اوی 
ازفعل بد تونیز سر خویش را دی 
مردم ہدان ن که بوخوب و حتمی() 
کرهندوی بجسم وبا ترك و دیامی 
درجانت شادی آید و دردلت خرّی 
کرنسی بنسبت بلفضل بلعمی 
حاتم تؤی | کر بسخاوت چو حاعی 
از نام خویش چون خ رکه چرا ری 
افضل را بدست یاری یار 
ابسته هیچکس ره تو سوی ببری 
راهان چکونه وای دد از زي 
درکار خود چوم دیشیمان‌چراشی(۲) 
چون کارو بارخو یش نگیری عحکمی 
بنجاه سال‌شد که در سوک ۱۳۶ 


[ا] : چونی ستل ۰ [ب] : خوك مجسمی» [ (۱) کذا في‌الاضّل المنقؤل منه ۰ والظاهر؛ 
۳ ۱ [۲آشیدن : وحشت‌زده‌شدن ۰ 1 )۳ لد و الظاهر : نکی > رای 
فع پشکم وجوغ شود بصفحهٌ ۲۱۸ حاشبة ۱] ۰ 


کم بیش‌دهرچونکه بو اهدشداسپری 
درویش رفت ومفلس‌حشید ازجهان 
کس را وفا نیامد ازین چ وفا جهان 
رفتند مرهان تو بیچاره روز روز 
سای وکا شتند 
هرکس رهی دکرّت نودند نوبنو () 
ای نگفت اگر انه مه درون شوی 
وان گفت کت بقولذهادت عف وکنند 
رفتن سوی خانهٌ مخه ست آرزوت 
ورم تشنگی قیامت همیشه تو 
کرراست گفت آنکه را این امیډکد 
چون روی ناوری سوی آنمان‌دین 
آن روز هیچ حکم نباشد مگر بعدل 
کمراه کته ریس رهبرات کور 
هر چند جو !سوی‌خران به‌ زکندمست 
بد را زنيك باز ندای می ازانك 
فردات اميد سندس خضروستبرقست 
رستن ال ندست بعامست و کا رکرد 
دست خداي‌کر و آزین ژرف‌چه برآی 
داند بمقل مردم دانا که برزمین 
آی‌دردمند مد مشو خبره ,رطسب 
انبرو براه و زکس بدرقه حوی 
ای حجت زمین خراسان بشعر زهد 
کرسوی آهل جهل بدین مهم شدی 


1۱ 


اک امه نوت بای مین 
درویش رفت خواهی | کر نامور جی 
برخاك تبره برطمع نور چون دی 
اکام و کام ازپس ایشان میچمی 
بکد چت بر لو چرخ و زمانه عبهپمی 
از بکدگر بتر بسیاهی و مظامی 
ابن شوي از اتش اگر چند محری 
کرتو گنساهگار رین خلق. عالی 
زانديشه دراز نسته عائعی 
در آرزوي قطرککی آب زی 
درو یش تشنه ماندو تورس که منعمی 


تکفت‌آن دروغ و که کرد آن منجمی 


ک نیست‌راه رابت لیکن توخودکمی 
گندم زجو بهست سوی‌ها بکندی 
وه O‏ .ماج الب 
جسمی ر جهل حو اش رحاهل معلمی 
وام‌وزخود بزیرحريري و ملحمی 
خبره مال سته دلی و بدر ی 
کر باهزار جورو جفا و مظالی 
دست خدای هر دو حهالست فاطمی 
زرا تة ,دوه نمی ان ای 
هر‌چند بددلی که تو همراه رستمی 
جزطبع عنصریت شاید ادى 


سوی خدای به ز براهیم آدهمی 


[ا] . عودند تو بتو »> [] سنوم : شپریست بحص وقاضی سنوم مردی بود 


که بلواط فتوی داد ۰ 
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کر جز که دين تست و رسول‌تودردل 


اي ڪردگار خلق سڙم تو عالی 


بحر رمل ممن حبون محذوف 


ەە مس °3 


و - عم ے ر 
فا علاتن فعلانن فعلاتن فعلن 


کرت بايد که تن خویش بزندان ندهی 
دیو مارت دل تست نگر ا بگزاف 
اروا وه راا مدع اند دای 
کرتومرآزوحسد راسپاری دل خویش 
آز بر جانت نگهبان لا کت بکوش 
7 تبرة است وا ديو فرسنده زراه 
شاه را پیش جز از نة (۱) پخته نشهی 
آشکارا دهی از اندك وښ مابه کات 
هر چه آن وا ندل خوش ند هی‌ازیی مز د 
از غم عن د سرماه که آن يك درمشت 
هرچه‌کان را ببری توهمی ازحق خدای 
۵ کر راداو یمان نی کر 
برفضو لست‌سرت‌هیچ مخ واهی شب وروز 
پډشۀ سخت تکوهیده گربدی چه بود 
دل درویش مسوزان مستان زو و بده 
چه بود نيك بیندیش بتدبیر خرد 
جانبر مابههمی‌چونفروشی بنیز (°) 
دیورف فرمان بنشیند بر گردت تو 
شاخ زنبور بر انی تو افکنهسد: 
ّت نيك رساند بتو نیک و صلاح 


نخوری از رزو ازضیعت واز.کشت ودرو 


آن‌به آید که دل خویش «شیطان ندهی 
اب نگزبن خانه بدان بیهده مهمان ندهی 
مبخواهی ا خانه عاران ندهی 
ندهند آ مه توخواهی بتو اجان ندهی 
با مگر جانت بدین زشت نگهبان ندهی 
چونکه‌ازطاعت‌و دانش‌حق ,ردان ندهی 
مواموتواا که نشف دی وگن بان ری 
رشوت حاک جز درشب وینهان ندهی 
آن تکار «بزهبجزه کان دان ندهی 
کودك خویش باستادو دستان": 
بې کان جز که بسلطان و بتاوان : 
چون می حق سلیمان بسلییان : 
که نو این ستاف کین آن : 
کر فلان زربستانی وبهمان : 
کرت بابك که‌عنت باتش سوزان : 
کر زخابه نستای و () بحمدان ا 
چیز پر مابه همان به که بارزان ندهي 
چون تو کردن خداونده فرمان ندهی 
چون نت ردي کانگو ر بدهقان ندهی 
دل هنار خبره ا ندهی 


یتایب اش اب زان دی 


]1[ ۽ کته CEPI‏ بر سه ساله » [ا] : ستانی‌و » [۲] تخیر ۳ او ل‌مفتوح ویای محپول‌و 
زای منقوطه : فر ومایه » در فرهنگ جپانگیری.راي ینعی ہمان شعر استشهاد کر ده ۰ 
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چه طمع داری درحله صد رنگبهشت 
مر موذن را چون نی دشوار دهی 
از تو درو یشان کرباس نیابند و گلیم 
وام‌خواهی ونخواهیمگرافزون وچرب 
وز بي داوری و درد ھر وچک وجلب 
دعوی دوستی اران داری مه روز 
ای‌فضو ی‌توچه د انی که چه بودندایشان 
از تنت چون ندهی حق شریعت بماز 
تو که بادا شاید که فسار خر خویش 
کرگ لسیارفتاد است درین صعب رمه 
سخن حجّت بپذیرو نگر ا بکزاف 
خر نداند خطرسنبل وریحان زمار 
مه افسار بدادند بنعیان تو بکوش 


چون بدروش یکی خرقهٌ خلقان ندهی 
مین فسوسی را دار جز آسان ندهی 
مطربان را جز دیبای سپاهان ندهي 
بازا کر باز دهی جز که بنقصان ندهی 
جز هه عار بي چیزکوگان ند هی 
چون که دانگی بکسی اذیی‌ایشان ندهی 
چون تودل درطلب‌طاعت وا.عان ندهی 
وز زان چون کهبخو اندن‌حق فرقان‌ندهي 
بسک کر ساره . اداسنت: ندهی 
آن به آند که خرخوش بگرگان ندهی 
سخنش را ستوران خراسان ندهی 
که مر این خررمه راسنبل‌وریحان ندهی 
محرد ۳ هناگی افسار با ندهی 


ڪر مجتث منتّن مبون ابتر 


o م‎ o} 


چه چیز بتر و نیکوتر است در دنی 
سخن شربفتر وبهتر است سوي حکیم 
بدین سخن شده تو رئس جانوران 
سخ ن که بانگ‌توست او نگررجداجه‌شد 
نگاه کن که بدین حرفها چگونه خبر 
درین حد بث خبرنیست سوي جانوران 
سخن زجحل حیوان یا رسید چنانك 
سخن مهان زستوران عا رسید چووی 
دو وی خوب عودم ضمیر بشا را 
ستور وم دم و پیغمبران سه‌‌تبه‌اند 
أکر اکر ینم وی‌است‌زی‌خدای‌رسول 


ا قل ۳۳ ضياع فف رمه. فا 
زهر‌چه هست درین رهگذار ي معی 
بدین فتاد ند ايشان زر بیع و شری 
زبانک آن دکران جز بحرفهای هجی 
جات زید. رساند زبان مرو هی 
خرد گوای منست اندرین قوی دعوی 
ز ما مجمله جات نی رسید ني 
نان رسید ز ما زي نی بکوه حری 
رهاظ ان 
بدن‌دووی جا ماندة هر نك از دگ ق 
نو یگزیده زحبوان جمله چن وبدی 
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بدل بین که نه دیدن همه بچشم بود 
بلوح محفوظ اندر نگر که پیش تؤست 
پیش تست ولیکن خط فریشتگان 
مگر که یادنداری که چشم تونشناخت 
خط فریشتگان را ممينخواهي خواند 
بچشم قول خداي از چهان او شنو 
براه چشم شنود از درخت فول خدای 
سخن نگوید جز با زمان وکام شکر 
زد شکر رازیست کر جهان آن‌را 
روا بود که نیابد ز خلق راز خداي 
شوه قول خداوند و کار کرد ران 
ندارداین نی وآب هیچ‌کار جز آنك 
زحل می چکند آ مجه هست کار زحل 
میت کوید هربك که کار خویش بکن 
خلای عاشوقی ا امه تک اش 
شمریفر سخني مر‌دهنت کاین امه 
سکن که 005 شهنگوی و ال وة 
رسول خودسخني باشد از خدای بحلق 
ترا سخن نه بدان داده اند با تو زبان 
سخن ‏ عتزلت" م‌کبست جان را 
در هدی نگشاید هگر کلید سخن 
کهیسخنخساك و زهرو خنجراست‌وسنان 
زبان بکام در افعست مرد ادان را 


قول این جپان که حکم ۰ 
ماه مپئله : مپر کرد نامه را ۰ 


براه حدم شنید است کته دنی 0 


بدسی. کیاد اکاک لاغس + از فرك زو 


درو همینگرد جبرئیل و بو بجي 
مدای خواندن گزافه بی امل 
خط خویش الف را مکر جب ازى 
چنن بی ادب کردن و محاج وی 
که نه سخن پشعونانات کته دني 0( 
که من خدای‌جهام بطور بر موسی 
تگفت نیز مکر با کفت سخن حنّی 
شکر مینکند جز سویکام ای 
مگر که سوی یکی بهتر ازمه حری 
جهان مجمله زحرخ و بروج ا بثری 
بجهد روي عارا ميدهند اجری 
سهی می چکند | چه هست کار سپی 
ارت چشم درستست در نگر باري 
نبشتهاش موالید و 7 سانش سیحی(۱) 
ز مهر ان سخنان کزدگار کرد انشی 
چنین سبزد سخن کردگار خلق بلی 
چنانکه گفت خداو ند خلق در عسی 
بر افكني بخرافات خنده ناك هجی 
رو تواف رفتن بسوی شهر هدی 
مو کناب درهاي آفت و بلوی 
کھی سخن شکر و قندو مر‌هست‌وطلی 
حذرت بابد کزدن هی ازان افعی 


براه چشم شنو 


(۱] سی الكت 
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سخن سپارد بیهوش را بشد بلا 
مباش برسنخن خویش فتنه چون‌طوطی 
بأسپ وجامةً نیکو چرا شدی مشفول 
سخن‌حوی‌فزون زانکه حى تست ازهن 
روا بود که ز هر شخن عصر شوی 
که کممای سفادت درین خهان‌سخنشست 
دریغ‌دار زنادان سخن که تست صواب 
زنا بود که سخن‌را با هل جهل دهی 
سخن زدآنابشنوزبون خویش( مباش 
رها شد ازشکم ماهي وشب‌و دریا 
| کر نخواهی ا خبره و خجل ماف 
بر آ ورند بيك جا دروغ و رسوائی 
دروغ سوی سخنیشگان روا نشود 


دروغگوی با خر نکال و شهره بود 


۱9 بگیر هد ره زححت و صفهای سخن 


سخن رساند هشبار را مهد لوي 
سخن نخست بیاموز و پس بده فتوی 
مخت فكو بان به ظلسان و ردی 
که این رف بود و نستان حلال رف 
وکر همه عثل خان و دل دهی بکری 
زر جر چنین گفته بود با کسری 
بیش خوك نهادن نه من و نه سلوی 
زا مکن که‌نه خوست زی خدای زف 
مگوي خبره چو حنون سخنت ‏ لبل 
بيك سخن چو شنیدم یوسن می 
مگوی خیره سخن ج زکه بر اساس نی 
جدا ندیدمر آن را ازن هگرز کسی 
وکرچه روی‌و ریا را همیکنند روی 
چنانکه سوی خردمند شهره شد هانی 


حر مرج منتن سال 


۶و سے ره 


مفاعیلن مفاعیلن مفا 


خرس مرس 


شی داری چو ف (ج)ساحل دمان پر گر دریائی 


فلك چون رز لسرن برگ نىل آندو ه صحر اف 


لشیب و توده و بالا مه خاموش و ې جنش 


چوقوعی هریکی مدهوش و درمانده اسوداف 
زمانه رخ بقطران شمه ور رفان ب سوه 


که گفق تافر بد ستش خدای فرد فردای 
نه از هامون سودائی یر هیچ 1 شلد 


[ا] : زون‌خلق ۰ [ب] ؛ چو. 


PT I ور و‎ 





a rat as‏ گت و تا ۳ TS‏ تست 
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نه نور ازچشمپا یارست رفتن سوی صورما 
نه سوی هیچ گوشی نتر آره-دالشت آواق 

بدل کرده جهان سفله هستی را بناهستي 
فرو مانده بدین کار اندرون کردون چو شیدای 

بر آسوده ز جنبشپا و قال و قیل هرچ ابدون 
کا زت در عام نه جنباف نه کریای 

ندید از صعب اریکی و € آندرین خمه 
نه رد شم باز من شخصی نه جان خفته داناف 

مر E‏ 
چو اندر لشکری خفته یی دار یاف 

کوا کب را چشم سر میدیدم چو بیداران 
شم دل عبدیدم بحکی سدار تا 

ندیدم, با بدیدم دوش چرخ e‏ را 
بچشم سر در بن عم یکی اد نور خضرای 

سا بسا در ندیستی نکو بنگر 
ستاوم ڈیا اک و ما وی ات 

چو خوشه لسرن پروین درخشنده لسئزه بر 
زر و کوهران آراسته جوزا چو دارای 

مهاده چشم سرخ خویش را عبّوق زي مغرب 
چو از کته معادی چشم بنهد زی ماتا 

چو در اريك چه بوسف منور مشتری‌درشب 
درو هر بانده زردو حبران چون زلیخای 

کنسه معستي چرخ گفق بر ز کوهر ها 
جوم ایدون چورهبانان تری() چون چلییاف 

مرا سدار مانده چو کاش دل که چون یام 
دم ازصیح مق بابکوش ازوحش ا 


[ا] : رمبانان ودران ۰ [۱] مرا بض درینجاً عمي آواز مپیبست مانند آوز سباع و 


وحوش ٤‏ فردوس یکفته : نه آوای دیوو ه مُرای دد فرو بست هکبتی لب از نكو بد ِ 
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که عقن اوچه‌یذاند» نفس اباش غات 0 

که درعال نباشد . ہابت هیچ معدا 
چو زاغ شب بجابلسا رسید از حد جابلقا 

بر آمد صبح تخو وان باقوت تفای 
کریزان شد شب تبره زخیل صبح رخشنده 

چنانجون باطل از حقّی و بیدا ز بیداف 
خجل کنتند انجم باك چون پوشیده رویاف 

که مادر شان سید روی بگشاده مفاجای 
همه مواره در خورشید پیوسته بناچاره() 

بک خویش پیوندد سر اجام هر اجزای 
چنین نا کی کی حجٌت توان وصف جوم وشب 

سخن را اندر.ن معني فگندی در درازای 
۲ ال (e)‏ خرد سر کک در کار این عا 

ازیرا کز خرد بر ی نیاف هیچ بالا 
یکی دریاست این عام پر از لولوی گوینده 

اک یا کسی دیداست درياي 
ماه ست آب ان دریا و ان اشخاص کشما 

ندید این آب و این کشتی مکر هشیار بیناف 
زهر بیشی و ی( بخلق اندر پدید آید 

کراییدا نخواهدشد بدین(*)سان‌صعب غوغای 
فلان از بهر جہن نا مر او را صید چون گرد 

ایو شمه کر اعت مدسازد ممب‌ای 
هببدم شم دل بدا در زه انت 

که ستاند قبائی ژنده با فرسوده کاش 


8 زر لیشی E:‏ ۰ [ه] : که 5 ردا عخواهد شد برین ۰ 
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حش ن را دکر مكري و حشان را دگر کیدی 
و جعفر را دکر روثی و صا را دکر رای 
رئسان و سران دی و دنیا را یی بشگر 
که ابد کن بف ر03 دگ باد قات 
چشم سر نگه کن پس بدل بندیش بايا 
یکی دا شرم بر ي با یکی منشور (ب) وا 
کجا باشد حل آزادگان را در چنین وقق 
که بر هر گاهی و خی تشسته مرو مولا 
مدارا کن مده گردن خسان را مجو آزادان 
که از تنگی کشیدن به بسی کردن مداراق 
1 دای که امردم نداند قمت عردم 
مر مر وان وا ره ری رو او 
نبدني رکه شاهی مگر غذار و بی باگی 
بنابی بر مرم‌منيد مگر زراق کالای (۱) 
جوز و لامجوزستش همه فقه از جهان لیکن 
نما یکر ()زمال وقف کشتستش چوجوزاق 
مهیتر دانش ازدانش ازان کر مغز نرب ازجا 
شنار بر ممیبینیش قسطائیٌ و لوقاف 
حصاری به ز خر سندی ندیدم خویشتن را من 
حصار ی جز همین نکر فت ازین بش یچ کندائی(؟) 
اکسی ننهم بخواری تن چو ادانان" 
مهد کس افه مشکان بیش ان غوعائی(؟) 
تکیبا کرذد آن کس کو طمع دارد زمن‌طاعت 
ازا کار افتاد است ال کک 


TEKO RARER ۳ کر‎ Se 
» کندا ؛ دانا و حکم ۳[۰] غوشا : سرکین خشکيدة جیوانات‎ ]۲[ 


15۹ 
لصاح مال دونی مرا متا کجا بابد 

ازان پس کم کید از خل قکورا ندست هتا 
خداوندي که کر بر خاك دست خویش بفشاند 

ز هی قطره باك اندر یدید آید 1 
نه ې نور لقاي او جوم سعد را کت 

تھ با پہنای او ملك؛ فلك را هیچ پهنای 
محلی داد و علمی مزا بخوذش کا بش جن 

نه دانا هنت دانائی نه والا هست والاگ 
بان هیا انی هیتتام.بدین انیم 

کا از دنبا و جین کین وا :بچنین: بد او اسا 
یاس آن"بی هنال باو وبا قدرت توا را 

کرو باب توانائي و قدارت. .هر توای 
یکی دیبا طرازیدم تکازنده حکمتها 

که هکز امد و اید چنین ازروم دیبا 
درخق ساخم مانشد طول خوم و زیا 


که هر لفظدش دشار دست هر معندش خر ساف 
ڪر مضارع مثمن اخرب ۱ 


Jo o2 و۶‎ 


مقعول فاعلاتن مقعول فاعلائن 


رش نبدم ای جرج ان خودسوده منتگر هی مارا ساف 


مارا همیفریبد کشت دمادم ٿو من درئو چون بام گرتو همینیش 
اس ښ وفا و مپری کزدوستان بکدل نوروجالو رونق خوش خوش همبر بای 
هرك اهنت رد توازوهنیگربزی ابئست رسم زشتی واناز ب وفف 
کاو گثت دورت SEEN‏ کوید مگر قدیکی ی حد و منتماف 
ایام بر رمك انه و کته و ان را لوقت حاضر باشد ازین حداق 
بر تو لرفت خاش زدباف مرددانا زان زف انا وزمانده انتداق 
پس‌تو.که روزگارت بااولست‌و آخر ۰ هر‌چند دیرمای مبرنده ,بجو ماف 























وان را که بی‌بصارت یافه هحمیدراید 
هرز قدم باشد جنیندة مکاف 
پرکردباغ وښ بر شاخ و خلیده خاری 
حززاد و ساختن‌را ازبهر راه عقی 
آن را کهدست‌ورو ت چون‌دوستان‌موسد 
صتّاد ہی حابا هرگ چو تو ندیدم 
ه رکر پس‌توآید ازمکرو از حرات 
اي داده دل ندنبا ازینش‌ویس نکه کن 
ازس خطاو ز لت اخومها که کردی 


۰ گرهوشیاری‌آری() امروزباندت‌چست 


زین اژدهای یسه نتواندت رهاندن 
باخویشتن ببنديش‌اي دوست ابداف 
رفتند مرهانت مذشن ساز توشه 
جزخواب و خورنبیم کارت مگر ستوری 
بس سالها بر آمد _ اتو همیبیوئی 
م هرکرا سبی ا هر کجا نشيني 
کر تو زبهرخدمت رفي بیش میران 
ازس که,رتور دشت ان الما کی 


aE 


وا کنون‌که از نو نهفت‌آن بت رخ زدوده 


ترسم دل فزوشد از سرت آن‌سیاهی 
وربهیکاردئبا چون حلد و 
نون جوا رای ارابنته بکهی 
تن‌زیرز یب وزیشت جان پې حال ورولق 


طاووس خواستندت میافربد ازاول 


از دوا دتا نده امبر و شاهی 


[] : کرموش باز داری » 


زین قول‌مسخندد هی و ووستان 
بر محذئیت نس بادا گنت تو کوای 
ناویک چاهونا خوش زشت و درشت جا 
هشیار و پشبن را ه رک بکار 1 
چونکک روی‌ودستش دشخاری وخا 
وودد بری 2 مکرو شین 
کون که من تراام چونانکه اتو سای 
بندیش اچه کردی‌بنگر که ا کجاف 
در چنگل عقای. درکام" اژدهای 
ای هوشیار مردم زین اژدها رهی 
این خطاو زلت اجه رجتٌ خدأف 
کزفعل خو بش هس بد هرزعت‌راسرای 
م معدن بقارا زین مبزل فتاف 
بر سبرت نوراق گرا مدي چرای 
زينپوی پوی حاصل پر رج ودر عنای 
گاه دروغت‌آمد سهوده چون جك 
اندر غم قبافی تو از در قفاف 
چون. مرد آسیادان بر کرد آسیاف 
آن به که مهر اورا از دل فرو زدالی 
وزدل سر بر آهد از بیم روشناف 
و اتکه‌یکارذین ,دزی هوشو سست راف 
در جب بہائی | گر نیستی ہا 
باصورت رجالی در سیرت سای 
طاووس مردعی تو ایدون مینماف 


۳۳ 


2 
وزارزوی م رکب خمیده چون حناف 


T1 


کرتوب هکرد خواهی‌زان پیش بابداین‌کار 
گنت ی ایوا شالق اي برادر 
زو نیزهیچ خدهت(۱) بر کردنت نماند 
کر همت تواینست اي ې غیز پس ٿو 
و رسو ی تو ضوادست این کارسویدا ا 
چون آشنات باشد ابلدس مکر ۳۳9 
نمگفت | کرنداند جزمکر خلو ایر اد 
و جال ژاانبني بر امت شید 
پارانش تشنه بکسروز دوست ریاست 
بازار زهد کاسد سوق فسوق راڅ 
ترکان بیش مر دان زن‌پدش در خراسان 
ام اور ناراد زادگان. را 
آب طمع برا امت از خلق شرم یارب 


وشعرهای حجت بر خویشان ححت 


دق باز خو اهند این گوهس عطات 
آنگه که بر خدمت خلوق را مما 
آنگاه کرد خواهی رارسا 
با کردکار. عم در مک وکیمپاف 
والله که تر خطاي مق که بر طا 
ری و کو بان ناچا داشا 
چیزی اند جز نام از دین مصطفای 
ین درخراسان سلطان وبادشاف 
هربك همیحبلت «عو يکند سقانی 
افگند»‌خوا ردان شسگفته روان مراي 
بودندخو اروعاجزهمچون زان ىرا 
کردن بینش رکان فقت ازطمع دو ی 
مارا توّي نگهبان از آفت سعاف 
برخوان ا کپ ن کشت اب ن گنفت کمای 


بجر رمل مثتّن محذوف 




















فاعلاّن فاعلاّن فا علاتن‌فاعلن 

ان کین کش برد از ازه فرزندان نوی 
مادري‌دیدی‌که‌فرزندش که نکردد هکرز 
هر‌کزا نوکشت مادر او کېن کردد بلي 

۳ ک‌شوی‌غره بدن رانکین من ورجا ههاش 
کدخدائی کرد تتواقی بین نا کی عروس 

با بنخوانش,او اصد لابه. همیخواند. ترا 


ما کین کچ واونو انش‌زیبا جادوی " 
چون کپن مادرش را بسبار از ۳۳ نوی 
مچنین آمد ععکوس از قیاس مستوی 
حون زفعل زشت ینید کند.پیرآ.گشوي 
زانکه کس را نامد است از خلق‌ازو کدبانوی 
راست‌چون رفق پس او پشت‌آرد بدخوی 
باز با جال پذشه ش ,کربکی وراسوی 
الا 


آنگپي 5 بت لقن کل دفش ی 


ازدهائی پدشه دارد روز وشب ,اعاقلان 


دنعن چوتیغ هندوی 
۹ چونکانت آمد که گنتست او گانه مس ترا 


[ا] : هیچ طاقت » 














RY 


آچه زیر زوز وشب باشد نباشد بکنهاد 
سای نست‌این‌جهان دام دوان در یش‌تو 
برامیں آنکه رک م برا ONE‏ 
ا یکہن گت کین کرده را چون ب هشی 
۵ کر همیداف محق آن را که هرگز نغنود 
راء‌طاعت کنر وکوش هوش‌سوی‌علم‌دار 
ای‌هتر پیشه بدین اندر ميشه پیشه کن 
شا دکردی چو نخد بت ازدا دنوشمروان کنند 
کرهمخواهی که نیک وگوي باشی‌کوش دار 
ه رکه او بیش خرد مندان :نانو امد ست 
دل قوی باشد چو دامن پاك باشدمد را 
نیکخ وکشتی چ وکوته کردی از هکس طمع 
ناش عطاق وود برزگر 
کے بابد شدن ادر خور مر‌دم شوی 
نوست مردم جزکه آهل دی نحق آبزدی 
از پس شیران نیاری رفتن ازس بددلی 
طبع خرها گر ادم تو RY‏ 
تاو ری کراولش پم یکیو 
زانکه‌سنگ کرد راهر چندچوناو لونود 
خو دشان را زاهل‌دینءصطیگردان ندیل 
قضه سامان شنیدستی و قول مصطنی 
گرباموزي بگردون بز رسا فرق خویش 


ص 


سسست 5 دت‌جهل و بددل تانبار دجانت‌هیچ 


[۱] « نوشخورد » و « راهوی » دو 


راء‌از ین جا کم‌شداست‌ای عافلانمانوی 
در نیابد سابه را کسیر پیش ناک دوی 
بندة خانی و خاك زیر بای بیغوی 
برازبات. ارگ و برنوی تاک نوی 
کشت واجب برتوکاندر طاعت او نغنوی 
نا کک تی ری رک وو ا(0 
یکژی اانبكۇي: بای جزاي يکي 
دادگرباش وحقیقت کن که نوشر وان تؤی 
کي توانیگفت یکو "که ال( آنشنوی 
ا خردمندان :نشاید کردنش . همزانوی 
ایا عن جوداهن پاک کشت (تادل‌قوی 


بدشرو شو (€)چ وكرديعاقلان راپسروی 


هر چ هکش لی کان امروز فردا بدروی 
کشو د جز خر را اتو سر دی چون جوي 
تو ز اهل دین بتادای شدستی, مازوی 


از یس شبران رو بگذار خوی آهوی 


کی خورد مردم ترا داش‌منء‌چون مازوی 


با خر دمندان نشاید جنتنت هپهلوی 
کرش نشناسی تودشناسدش عرد لولوی 
دل مکن فول د ف از فسوی 
کو ز آهل‌البیت‌چون شد با زبان بهلوی 
کرچه بابد کزان و اندزیت ارق کوی 


رد ‌دان سیرو کنان از ی وروی 


,رده از موسیقی باشد ٤‏ نظامی ف 1 


نکسا در رانه جادوی ساخت » نس که این غزل در راهوی ساخت »› 


[۱] ۰ تا نختین ۰ [ب] 


: جو شد دامنت باك و » [e]‏ 


نشوك کدی ۶ 


TT 


داروت عامست علم‌حق بسوی من ولىك 


تو کر موتداطو و مدا روز وشب‌زین‌داروی 


رکه بوی داروی من بابد از تو ی کان کوبدت تو رز طریق اصرد یی 0 خسروی 


شمرحسّت بایدت خواندن ترا کرت آرزوست _ نظم خوب وو زن‌خوب ولفظ خوش معنوی 


فاعلاتّن فاعلانّن فا لان فاعلن 


ای طمع کرده شاداف بعمر هرکزی 
درمیات کک و ندر هبات آعست 
کر همیخواهی که جاویدان باي ای یسر 
درمیان خزو بز می‌خاك را پنهان‌که کرد 


N‏ از کیا اندر خزبدسي دربن فی درحصار 


نيك بنگر تابدون زین دَزچه ابابدد مر ترا 
همچنین دایم خواهد ماند برگشت زمان 
کان شو آنکه روزی ابر دهر بی وفا 
چو و خسرو هی رفتند ازین‌جا ای وتر 


۱ قدرت مك و صناعت خبره چون دعوی‌کي 


آنکه برحکم و قضای حن او بر خاستند 
اندرین ما م رکری() از بهرآن آوردمان 
مادر تست این جپان بنگر کین ما دز هنی 
چون نبلفنجی بطاعت عمر جاو بدي می 


۳۹ ن زیچ رطاعتت دادند عاصی چون شوی 


عارضی رمال و ملك‌و تازنی زاب و نان 

هم سپيداري و بې باری‌و هم ی ساب 
و بت ۴ 

1 بزی را ازقو بت کات هعی زانکه‌تو 


علم و طاعت‌ورز دادم شوی کامروزتو 


بافزونی و کی ی هر‌گزی را کي سزی 
آب‌را چندین می از بیم آتش چون مزی 
درمیان این دوآتش خویشتن راچون‌بزی 
جزتو کر خای‌سرشته و خفته در خزوبزي 
همنچنان بك روزازین جا نا گوانببرون‌خزی 
آن‌بدست,آو رکنون کاندرمبان این دزی 
هوی‌جعدت ششنری‌و رو ی‌خوبت‌مرغزیب) 
برف‌بارد هم بران شاهسپرغم. مرغن‌ي 
پس ما نگبر مکه توخو دخسر وی باهر ممن‌ي 
چون خوذاز ماندن درین‌مصنوع خانه‌عاجزی 
زین سیاه و تره مرک زندگاف مر کنزی 
ابیلفنجیم ازینجا ملك و مال هرگزی ˆ 
نبکبخت و جلد زادی یا که بی‌هوش و خزی 
چون می دادان ناش چو نت کو دبرزی 
و بدبخت مر‌بستان مادر چون گزی 
کته برختاله. ادانن درخت د بزی 
کربرستي بهتر آن باشد که هرک فرزی 
تان رند کوک ,نان" لاغز بژی 
در سکارن(د) مانندض دم زرو دسا (آوخزی 


[ا] : ناصرن » [ب] » موی جعد عنبری و روی خوب‌قرمزی » [ج] ظ : امرکزی » 
]د[ :وکا » [ + زیر دیا 


























t4 


پروزجان علم باش علم‌جوی از :هر آنك حامه ی مقدار قنمت گردد از بروزی 


ملك و مال وزورون‌دایم غاندکاین همه وراز ايف( ر ‌قدر باشدپروزی(ب ب( 
عاجز یگ رگست‌ای غاف لکه ا ومر دم خوزاد عاجزی‌تونيگمان‌هر چن د کاکنوان‌هعجزی 


خانه | کنون‌کن پرازبر کاندرن بروزی 


بندحسشت را وان و در سکن زر اکه‌هشت چون‌قران از حکمی وزنكوي وموجزي 
بحر رقل منتّن حذوف 


فا علاتن فاعلائن فاعلائن فاعلن 


امه بیغام ححت کش دار ای داصي 
هر چ هکو ئی نع ز حج تکو ی لیکن قول‌نغز 
علم اموزيو لشکر سازی از غوغا همق 
خر چند آری بسیاری این جهّال"عام 
همجنا نك ازصدهزا ران‌خار ئك خرما مدت 
امت مس بوخنیفه "و شافعی را از رسول 
و حسفه و شافعی را برحسیانو رحسن 
هرحکیمی‌کاین نو دازتوچگویدگویدت 
بوذ ردان از نمشد .از على , اولاد او 
چون ننازم بهر دامادو وصیو اولاداو 
نوسنت جز بهر ابوبکر و محر با من را 
۹ مس ایشان را ھی تو بار پیغمبر ی 
۰ گرچه (ند و اشته کر م کتنذش ی بود 
گرچه برد ينارو در ر هصورت مید م کننشد 
و رحد بث‌غار ۹ و ی ندست این فطل ونه خر 
زانکه دنغمرشت معر اج بابرساق عرش 
زی‌تو گریاران‌چهارند از ره‌دان‌سویمن 


o‏ ژانکه ماه جد د بو اراس تش کت اچپار 


[] : پیر زینهایند » [ب] : 


پاخش ددرگ توالت سر حار اي داصی 
کی ایدید آید ز مفز بر ار ای اصی 
چون چندنی لی‌فنارو بادسار ای اصی 
نوت این از خر ازنتکست‌وعار ای ناصی 
نزد دانا به ازین نادان هار ای اصی 
شرم اندرا زین زشت کارای باصي 
چونکربدی#مچویر شگرشخار ای داصی 
خا کساری‌خا کساری‌خا کبار ای اضی 
تو برونی با امامت زین قطار ای داصی 
کر بنازی تو بشازه. پدشکار.ای ناصی 
نه حاج و نه مريو خارخار ای ناصی 
من بگوع ان سخن در آشکار.ای داصی 
سنگ ہرک يار .در شاهوار ای اص 
پار مردم باشد آن‌تیکو نگار ای ناصی 
ORES‏ ۱۳] 
ازشرف شد نه‌زخفان شندیغار اي اصی 
نست جز حدر اماي نه سه‌بار ای داصی 


باشد ییرزی » 


٥ 


از پس پیغمیران باشد خلیفه کو بود 


ازعلی علم وشجاعت‌سویامت ظاهراست 
از على مشکل عاند اندر کتاب حق‌را 


ھن زدین در زیر بار و بارور خرمابم 


راز ايرد با قد لود وجز حدر نبود 
اي‌در فاچون که امدسوي لکروزندوعمرو 
روز خیبرچونکه بوبکروعمرآن درنکند 
خببري را خط آزادي زییغمبر که داد 
فخر بر دیگرجهودان‌خببري را خطاوست 
چون پدیدآمد ند ق برق تیغ ذوالفقار 
چو نکر زي از عى کوشر دين ابزد است 
ه رکه مرد است ازجهان‌دل باعلی دارد مکر 
مچتان آنکه بر آورد از سرکافر على 


6 شاه چون کشت بر اندندم شهر ازمردین 


ا قرار من زهر دين بسمگااست لست 
چون زمشکلهاتپرسم‌عورتت بیدا شود 
طبع خرداری‌توحکمت را کسی برطبعتو 


5 قیامت 4 مکافات فعال رشت لو 


هم مبارز هم بعلم اندر سوار اي اصی 
روشن و عروف وپیدا چونهار ای اصی 
علم بوبکر وععرکو پدشم 


در مدینهعلم وحکمت‌نست بارایاصی 


تو .زیر بيدي و ی بر چنار ای اصي 
مس ا ناسی 
زاسعان صمصام تيزو ذو ای ناصي 
بل‌عل کند آن قوي درازحصاراي‌اصي 
جز علی کو بد وزير هوشیار ای اصی 
کاک ک نداري 0 
کټ حلق مرو عنتر لالزار ای‌اصی 
کر نکشتستی 


ت وکه 5 م‌دان نباشی‌در شار اي داصی 


ددین اندر مار اي داصی 


من بر آرم ازسرت کرد ودمار اي اصی 

از ضیاع خويشو ازدارو عقار اي‌اصی 
جزبیمگان علم‌وحکمت‌را قرار ای‌ناصي 

ی ازاری بش ازاري خن ازاز ای ناصی 

اس شو اندر تسم توش" ترایز ای اصی 


این صیده هل را از من نثار اي اصي 


حر هرزج مسدس مقبوض حذوف 


ەل + ہے 


۶ سر وه 


مفعول مفاعلن فعو لن 


آن ختلی مش ۵ شایگاف 
در گردنش از عقیق تموین 
بدروی نکوش چم رنگن 


برپشت فگنده چون‌ع‌وسان 


ی 
سرن کلاه ارغواف 
چون, رگل زردخون‌چکای 


زرشت ردای برنساف 




















سیار نکوثر از عروسان 
بی زن نخورد طعام هرکز 
ازنده ميشه چون سواری 
واندریس خویش دوعلامت 
آلود: بخون کلاه وطوقش 
نه لشکریست این مبارز 
از کوشة بام دوش رازی 
ك ھچ 2 
با خود نکنی طلب زباران 
نوروز بین که روی ستان 
واراسته شد چونقش ماي 
سر شپاد بار دی 
درویش وضعیف شاخ‌بادام 
کیت نت کشت 
چون‌شادنتی چو م دمان تو 
آنی طلبد همی و آن گل 
چون کار ت وکس ندید کاری 
تو زاهدی وسوی کزوهی 
ردین حقی وسوی جاهل 
سودت کن و فا چودنعن 
EE‏ وسفال بردل او 
زین رم را رها نیارد 
کفم که بهرسخن که کفق 
خوام نرد مۍ ازیراك 
شنودم راز او چو ازد 


]1[ ظ٠‏ باستات ۰ 


م‌دیست بپبري و جوأف 
از رس لطف و ز مپرباف 
با بانگ ونشاط وشادماف 
است اي خسرواف 
اشت ۰ ز دل تاد 
بل خجده لبست شایگافی 
با من بگشاد بس نهاف 
وزخواب وقرارچونرماف 
داد خور ازین جهان فاف 
شتست باب زندگاف 
آن عاد سیاء؛ اسان (۱) 
نو وکر اج آردواف 
کرد EE‏ اشاق 
هر چن د که نیست جاوداف 
با تو نه زجنس ع‌دماف 
چون تونه چنین ونه چداف 
ام‌وز تو ادر الماف 
بدر زجهود و زندخواف 
,ر سبرت و کت هندو اف 
از تو بجفا برد کاني 
ی برسر او شکر فشاف 
کر حکم وقضای آ سای 
زی مرد خرد ز راستاف 
شبك وا فلكت مرا عاف 
برداشت زکوش من کراف 


کیتی بشنو که ی چگوید 
کویدکه مخسب‌خوش ازیرا 
هرگ او سخن جپہان‌شنیداست 
غره چه‌شوی بدانش خویش 
زرا که دکر کسان بدا نند 


وا کنون که شنیدم‌ازجهان من 


ی غره شود دل حزیم 
خوش‌ما وشب کسیکه اورا 
من دين ندش زیهر دنيا 
آلفنجم خير ا نوا 
ای آنکه می بلعنت من 
از تو بکشم عقاب دنیا 
دلخوش چه‌بوی بدانکه ناصر 
آگاه نئی کزین تصرّف 
من مچو نی بغارم وتو 
روزی بچجثشی جزای فعلت 
جائ یکه خطرندارد آن‌جا 
وان‌جا رود مگ رکه طاعت 
پش‌آر قران و .ری ازمن 
بنکوه مرا اکر ندانم 
لیکن تونئی بعلم مشفول 
ای مسکین حجّت خراسان 


کی گرد پند جاهل ازتو 


بای دهنی و ی زاف 
من مزل و تو کارواف 
خوار است بسوی او آغای 
چون خط خدای بر نخوانی 


آن چیز که تو همببدانف 
آن نک خوب رابکانی 
زین س بہار بوستاف 
۳3 است زمانه ممزیای 
فرشم نه بکار و نه أوااف 


از یم ژمات ا تون 
آواز بر اعات رساق 
از بهر واب آن جهانف 
مانداست‌عیس ومندخاف 
ر شوگ مم تو بر زیای 
چون دشمن اوبان ومانف 
رنجی که همي مرا چشانی 
نه سیم زده نه 1 کاف 
نه مهنری و نه با فلاف 
ازمشکل وش ر حش و معا 
به زانکه تو ې خرد برای 
مشغول بطاق و طیلسافی 
برخوك رمه مکن شباف 


درشوره هال چون نشاني 


ڪر هرج مسدس آخرب 


مر و ہے 


مھ سے 


مقعول مقاعلن مها عيلن 


دبوست جپان بر و غداری 


[۱] ظ » کش نیست مگ رکه » 


کش‌ندستعکر(۱)جادژیکاری 


























باغست پر ازکل طری لیکن 
کر نیست مراد خسان دستت 
این بلمچبست خوش کجا باشد 
ز مهار هشو فتنه ۷ 0 
لیکن چوبدام خوش آوردت 
شکست زار پار پات 
صد سالت اکر زمکر او کوم 
روزو شب بخ ما همیبرد 
هر روز یکی لباس نو پوشد 
روزی سقطی شکار او باشد 
فرقي نکند ميان نيو بد 
مار یت کوک ر خواهدزست 
زین پیش جزاز وفای آزادان 
مرطفرل ترکان‌و جفری را 
استاده بدی بهامیان شبری 
ر هس طرف لشسته هشباری 
از فوا ند نان این مت 
یلو لمین ابدین: e‏ 
یکجند بزاهدی یدید آمد 
بکشاد ندین درون در حیلت 
کفتا که اک هم صدد وران 
چون كفت که لا اله الا ال 
ا هیچ اند ازو بدن فتوی 
وین خلق هه تبه شد و برزد 


هرزشتو خطای تو سویمفقی 


[۱] ظ ؛ زنهار حور فرب او » 


بنهفته زیر هر کل خاری 
زناغ‌سند[ ] کن‌بدیداری 
از بازي او مگر که نظّاری 
حور ست ز دور و خوبگفتاری 
کرکنست فعلو زشتکفتاری 
آ که نتدی ز خوی اوباری 
خوانده نشود خطی ز طوماری 
تمری رهست و کول طرّاری 
از هر فریب نو خریداری 
روزی شاهی‌و اممبرداری 
مسق اشناسد او ز هشیاری 
از خلق جپان ممله‌و باری 
کاریش نبود نه بیاواری 
با بت نبودو با مپی کاری 
بنشسته بعز در بشیر شاری (۳) 
EF‏ بدادو عیل :۱ باری 
زا ناه چنان ازج ااری 
ذزبت خویش دید سیاری 
برصورت خوب طلسان‌داری 


برساخت بیش خوش:ازاری 


بود است ستمگريو جیّاری 


یدش بروی هیچ دشواری 
در بلخ بدي و نه کنیکاری 
ه رکس بدلش ز کفر مساري 


خو لست‌و روا چودید دیناری 


لاقامة الوزن ۰ [۲] كذا )٩(‏ ء 


ور زاهدی‌و ندادئی رشوت 
کید که جرا ندرد سر دارد 
وامروز عهتری,روت آمد 
کوید که نبود عر خراسان را 
خاتون‌ریک‌و تکین شده اکنون 
باغی بوداین که هردرختی زو 
پر طوطیو عندلیب آشجازش 
دبوی ره فت اندرن ستان 
هکت بکند سرو آزاده 
تنشست آزان سبس‌درن ستان 
وز وی لو" کی ون٣‏ ابد 
نت وی او رز ای 
اقرار بندکی او داده 
من گفته هری سمگان در 
چون دیو برد خاعان از من 
ماندست‌چومن درین زمین‌حبران 
سچاره شود بدست مستان در 
يك‌حرف جواب نشنود هرک 
ای مانده‌چو من بدین زمین‌اندر 
هرچندکه خوارو ره منگر 
و وا اگر چه قيمتي باشد 
چون کارجهان چنین فرآشوید 
چون دود بلند شد هر جائی 
اين دنو هن یتست اینجا در 
آن خانه نک عنکوت بر سازد 
بس زودکندش ساخته لیکن 


با بش درست هجو ديواري 
ہر ہی خردی‌و ھر سبکساری 


درقهو تیغ چون مکاح 


زین پیش چومن‌سریودستاري 
ہن تا کرو ننده و پرستاری 
حژي بودي و خوبکرداری 
ې هیچ بلا و هیچ پیکاری 
بد فعی‌و رعو غذاری 
بنشاند مجای او سبیداری 
جز ک رکنن جه خوار طیّاری 
از شاخ بجای وکا او ر 
هر ی هتری‌و هر نگولساری 
بش هیچ مي و هنچ تیماری 
ی هیچ گنه شده بز هاري 
به زين جپان نیافم غاری 
هر زاهدو عابدی و دينداري 
هشبار اگر چه هست عتاری 
هر جندکهگفت مست خرواري 
بار نتی مثل چو بیماری 
ز ہار ړوی اسراواری 
خبره e‏ هده نز تاری 
کر کنداز جهان جپانداری 
سر بر زنك از هان او ازی 
E:‏ توبذ‌آتکه ساخت کاچاری 
تا صد IES‏ چومّاری 


کنجنك بدردی ‏ *عنقار 





























از مه ای فا 
ای باز سپید خورده کبکان را 
بنشین پی کار ازانکه 
کنو کی ارت ها 


۰ 


غاري بود آن و سهمگان غاری 
مردار حور سان اهاري 
به زانکه کني یره بیکار 

gE er‏ ےک ساری 
مواره هده بهر سخنخواری 


ميت کن د ا 


رھ وم 


ا غ تلان مقاعلن فعلن 


۳ زکردش جای فلك میرسی 
| کشک د 
چرا که باز نداری چوم‌دمان بوش 
جپدو کوشش باخو یشان‌بیایو بایست 
اعلم بر ررض گردش فلك بر رس 
زرو از,رویش وس ‌وراست و جځې 
کپی زسردي مجم زحل هميفسري 
اکر بجنس یک اند و آنشند همه 
لسعد چرم وغچ زجل نگ رکه که داد 
| کرکسنت بکاراست کین بیاموزدت 
و گربدانشاین‌چیزهات حاجت نوست 
تو بر اصیحت آن پیس جاهل بیشن 
ھ_ رز مر داا نود . اداي 
بفضل کوش و بدو جوی | بروي ازانك 
بکرد داه کرد. و رکاب گا اوش 


چنین سان ستوران چرا میخفسی 
چنین زنيكو بد اوچراهمیپرسی (۱) 
خسیس جان وتات رازنا کسی وخسی 
| کی کی شنا دش فلاف غه ی 
اکر بکوته قامت می برو رسي 
کا که تو اندر مبانةٌ قفسی 
کی زعس وتف صعب او هییتفسی 
بفعل چون که ند ار ند هیچ مچنسی 
بدان یی سعدی وبدین دگر نحسی 
درست کردیبر خویشان که و نه کسی 
کراین اصیح ت کردسنت آن یکی طبسی 
شدسق از شرف عر دی سوی سی 
چو اجد فرشی ندست ابلك بمحسی 
بعال نوست لفضلست پشیو 

رکاب میز نبوسی مگر همی ز رسی 


میکشدز یس خو رشت ابن جهان که بجوي ۳۹ روز عوانی" وگه لشب عسسی 


نکاه کن که این کارچست حاصل تو 
مکن‌ز رگلو خویشتن هلاك ومو 


[] ظا : ميترسى » 


کنو ن که برت وگذشتستنجمی و عسی 


اصورت. شری در لسرت مكسي 


۷۱ 


(سی‌بکوشی وحیلت کی وحرص و ربا 
زمکروحیلت توخفته نست ایزه پاك 
زکار خویش‌بنندیش پش‌ازان روزي 
کان مبر که .عاند سوی خدا آن روز 
یی سخنت بپرسم برمن ی تلبدس 
| کرت خواب نکیرد زبهرچاشت شی 
چرا که چم توا روز هیچ نگشا ید 
ت و کشتمند جهای زداس مگ بتری 
بدان بکوش که گردنت را گماده کند 
مي باتش خواهند ,رزنت زیراك 
اک زری نکند بر تو کار آن آتش 


که نا چگونه دهی سه عکروحیله بسی 
بخوان و نيك بينديش آية الکرسی 
که جع باشند آن وو جنی وانشۍ 
زحکردهات عثقال ره منسی 
که آن برون برد ازدل خیانت وپسی 
کر قنور چت هرایسه نبا i‏ 
اکر زهول قیامت بدل همیتزسی 
کنون‌که زرد شدستی چ وکندم نحسی 
کنون‌که ہا حشروآلت اندرین حسي 
ور آنش زری شوی جدا زمسي 


9 هسیی دعا 5 آرد مسخسی 


بحر مضارع مثمن اخرب 
Jo. oF} o‏ 


مقعول فا لانن مقمول فاعلانن 


۵ ااصورنت نکو بود افعال زشت کردی 


پشي‌ضعیف بودت این‌رو زگارچون‌دی 
کر جوهریت لودی ,رروی خوصورت 
وا کنون چوعاریت لود آن یکی بردند 
حریست ژ رف عا کثتش هیکل تو 


۳ عطاروار بکچند از کر و از و کثی 


وا کنون که ریشان گشت آن سنبلت ۳اا 
ای‌جسته د ی زدسنت فردا بدست‌تو نه 
تاک رف از گاهواره_اگزر 
راهست این[ که ]مب باشد درو برفتن 


۴ لیکن دوراء آید پش این روندگان را 


ای بی خرد ن من ازدست چون بهشتی 
پس فعل رآنکوکن | کنون که‌زشتگشی 
طاووی وار بودی امروز خاریشی 
آن نیکژی نکشتی هرکز بدل بزشق ۰ 
ازدل /رون‌کن این انن ائدم و دردی 
مرت چوباد و کردون‌چون بادبان کشتی 
سل عبر ار بر سر میسرشق 
آن‌زشت ریسان‌را بردوك مرگ رشق 
فردا دروه بايد تخمی که دی بکشق 
بر اخوشی بر بدی‌راهی بدین فد (۱) 
هروش از ایگر "با کی 


کا جدا بباشد از دوزخی بهشی 


]1[ شست چو بهشت : چیزی که بر طبع ناخوش و کران آید »و ثالث باشین‌ نیزا مده 


( برهان جامع ) » 
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در معدهوت آتش‌آمد مشغول‌شد بدو دل 
فتنه شدی و فی‌دین برآش غریذی 
کوشش بحیله آمد باخوردنت. ,راد 
کوئی که من ندانم چيزي و بی کنام 
بابك تنه ن خود چون پس همینیائی 
13 در بپشت باشد سادا 22 
چون گور وار داعم برخوردن ایستادی 
ای‌حجت خراسان بانکت رسید هرجا 


ادین ددن مپ‌انه از بش :ر نوی 


‌ ۶ 
انشیرست 3 چون مرد زردهشتي 


ی هیچ سود کردی زین شهر بر گذشتی 
نیز ت گنه چه بابد چون خو یشان نکشق 
اند رمصاف مدان چه مرد هفت و هشی 


پس دربهشت‌باشد, جز و گور آدشق 


اي زشت دنو مردم در خورد تبروخشی 


کو ئی کر آسعان برعنگک اوفتاده طشی 


ڪر هرج مسدس سالم 


جهانا عهد با من کر چنین بستی 
اگر فرزنده تو بودم چرا آبدون 
فرود آورهی اق خود E,‏ 
دسی بسته شکستی پیش‌من‌پس چون 
YA‏ واسگهر از کچ برگردي 
تکار کودی را کش کن دادی 
> ردم چون لسازد ر تو امن 
۶ 
زرم تو ترسم ا برسم هرس 

و جد ازتو سخیق یم و 

بکوشم ۳ ووا ۾ ا ظاعت رواد 
بعهد ایزّدی چون من وفا کردم 
(شسم سا چون ماهی در سے 
زمانه هر چه دادت باز ستاند 
شک مادرت زندان اول بو دت 


کان بر دی که آن جاي قرار تست 


[] ظ: ازان بر ه جادانستی و جسي ۰ 


نباري باد ازان نان که اوق 
چو بدمپران زمن پیوند بگستی 
شید هر چه کان راخود سوستی 
نگوئی یك شکستۂ خوی شک بستی 
بدان‌ماند کک یف GK‏ 
باب پري از روم فرو شسق 

بدان ماند که کی ام و بسي 
چه چيزي‌توکه نه رستی ونه زستق 
ندارم دست باز از تو بدین سستی 
ببامت بر شوم روزی ازین دق 
ندارم باك ۶۱ نوعهد اتک 
بحلقم در تو اي شسم قوی شستی 

تو ای ادان ن من این ندالسق 

که انیا روزگازی لست A‏ 


ازان بهتر ندانستي و ته جستی )( 


جهاف بافتي با راحت و دوشن 
بدان ساعتکزان تنگی رها کش 
ژ سم آنکه جائی بد ر افتادی 
چه‌خانه‌ست این 


| کر که بیش وهی رادان 


کر وکس ت این کشن لشکر 


چو زان‌تنکی و باریق ,رون حسق 
کدی رکه رن تیار کسی 
تدانسق کت این به زانك ازو رسی 
یی هندو یک مكزي یی و 


ازنن جا چون پگیرد عر ترا مستی 


چوشاخ تر بر رستي و چون مخج بر جستی‌وشصت ازسالیان (is‏ 


بگاه معصیت ار اس با شا 
کنون زین‌جا ھم ازرفتن همیتزسی 
چرا اورا کت او کرد ان‌لند ابوان 
ازن پنجاه ونه‌بنگر چه بدحاصل 
وزين جا چون توان EE‏ داری 
چرا اعروز چیزی باز پس ننهپی 
که دلو تست این عام فریننده 
بدست: ديو دادی دل خطا کردی 
اي خو بش بدکردی چه بدکردی 
کس( )با فلك بیرون چرا رف 
عدوی توتست ای دل‌حذر کن زو 
سر سته هستازی و مىنازی 
تو با رسا سوي دابا ىڭ رخی 
ن عالی" ونوراف 
بياموزي قباس عقل از ححت 


تفگر کن کہ تو ص دو دنم را 


را حانست [ 


توا بایست و 


ھر کں را نپاستي 
سیر ازین ری که اندسی 
بطوع و رغبت ای‌هشیار نپرستی 
را فنون لهتحاضل تشن 
چرا زی دشت حشر توشه نفرستی 
چرا نندیثی از بیم هیدسق 
تودردل دیو ا کی‌را به بشحست(۲) 
بدست دیو جان خویش را خسق 
کرا شائی چو م‌خود را نفایسی 
کجا داری تو با او طاقت کس 
نتا وی اکن ار با او نتاوستی 
کر سته چنین درخورد وبایسی 
اکرچه تو 3 و ی واو کے )٤(‏ 


چوبرون رفی ازجاي‌بد نگ (0) 


اگر مره قیاس حسّی هسق 
چو بندیشی ز حال بود فهرسی 


]1[ : این‌شعر از چست می در نقطبع راء خجبر در مصراع انی ملحو ظ مشود ۰ 


[۲ 0 : رتحتسی ۰ [f]‏ ا صم همان 


هن درل هه 


کی اشت * .[8] نی جم اول : 


00 

















ڪڪ ڪڪ 


[۱] طارون : 


ال و نه کردونم ۰ [ا] : بکشت » 


¥3 
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مقعول فاعلات مفاعیلّن 


بکبارگی بدین جى چوف 
گردان تین بحال‌و تور کردوی 


اي گرد کرد گنبد طاروی )۱( 
گردان مم بحال و و 
کر راه نمسث سوی‌تو پیری‌را 
زرا که روزگار دهد یری 
| کنونیان روان و تو برجائی 
کروی تست علی لعمر ار اک 
درو دش دون بود هه اه 
هکس که دون مارد قارون را 
فرزند تست خلق و مر‌ایشان را 
بر راء .خلق سوي دکر عام 
ای در بر کفشته جوای چون 
دبویست کودی تو بدیوی ‏ 
ینجاه و آند سال شدی ۱ کنون 
کی کا ووز داز دک کرو فد 
سروی بدی بقذو دج لاله 
کلگون رخت چوشست بهار از در 
مال تو مر بود بحخوردی بالگ 
| کنونزمفلسی‌چه نوی‌چندین 
دس باه د یت فر بغون‌خو اند 
وان‌را .که نوش وشهدو کر بودي 
با نو فلك بجنگو شسخواست 


هرشب زخوات چون حور دلخي 


م‌پيري مرا مه فانوف 
وز زر روز گار ..تو ببروف 
زرا که ندست جسم تو اکنوف 
از عمر ی کناره تو قاروف 
اشهاو بر اده بتو دوي 
از کیش باشد و حجنو 
تو مادو مبارگ و عیموف 
ما رویاظر چا وو 


دیوانه وار غمکن و حزوی 


کر دیو نستی ز چه مفتون 
برون فکن ز سرت سرا کول 


ای در ساده ول تو دگگوی 


اکنون برخ زررو بقد نوف 


بکذشت[و] کی‌تکشت() زکلگوی 


آن‌را یی فساری و ملعو 
HL e‏ عم 0 
ا کون سوی او ته فریغوی 
امروز زهرو حنظلو طاعوف 


۳ ۰ مر یه 
پش دو چه سد کت و وتف 3 


نوعی از جامة ابرشمی > در ص ۷۵ س ٩‏ نم آمده است » [4] 8 


گرخون تو ورد ذشب گردون 


مشغول ن مباش کرو حاصل 
ان 
جان را بعلم وطاعت عابون زن 
خا کست مشك و عنبروتوخای 
ملکت غاند وگنج برا فربدون 
افزونیی که خاك شود فردا 
کار خراست خواب و خورایادان 
مردام ز علم‌و فضل شرف ابد 
از ول بات مور اون 
با جاهلان از ارزوی داش 


از جهل خویشتن چوخود آ گاهی 


.3اا بيك سوّال برون ارد 


تو سوی خاص خلق سیه سنگی 


کسی ریا 
شاک اشر علم شوی ده زانك 


ای کته سوار جلد بر بازی 


از بت ز هر علم و دين بايد 


ا ق بلس وی 


ف علم بدست اید از ازي 
دازت بطریق علم دین یادف 


ای برره بازی اوفتاده دس 


TE OTN CT RS SE MG IO TE STEN COT DETTE, mT‏ »و و 


پس کوت آن رخان طبر خوی 
تابدت چىز جز همه واروی 
با ان خشك قلية هارونی 
حامه ست عم را یه صابوی 
گر چه ز مشكو عنبر معجوف 
اعن مباش اکر تو فربدوی 
آن بې کان کیست نه افزونی 
پس خر توي اکر تو میدونی 
رسیم و زرو از خز طاروف 
۲ روز حشر ام فلاطوی 
E‏ 
پس‌سوی خویش فتنهو شمعونی 
جهل فته از تو بهاموف 
کرسوی عام لول مکنوف 
۳ نت اگر هره هسوف 
| کنون رهی و چاکر خاتوی 
داعی شود بعلم 5 اون 
در باست علم و تو واو 


خر پش سوار علم چون ازی 
E‏ علم تست ازى و رازي 
شاید که هر دو سر بیفرازی 
جز چا کری و فسوس و طنّازی 
ازش چکنی بشعر آموازي 


بك ره رهی ازین ره بازی 
































از طاعت خفته و بر ار 
بازیست زمانه بس ر.اینده 
بازی :رسن نه معتمد باشد 
ای دیو دوان چرا عیبای 
ازنده زمان چو دیو مبتازد 
بازي ز کجات ی فراز آید 
رازیست بزرگزیر چرخ‌اندر 
انی‌ازانند دینت با دنب 
دنا .سك . اندر است.دت لو 
غرفه. شدة سحر دبا در 
با آز هگرز دن نب‌امیزد 
آواز کلری حت شوم اواسق 
غمز است هر | مجه آزمیگوید 
با دھر که با تو حملها سازد 
94 1 حهانت مسنجاعد 
آن‌را کت ازو همیرسد خاری 
ای بوده زبون تن ز هرن 
این حاهل را #9 چون بوشی 


ی بو د این ما طر از بدن 


ای ححت کار دل خر د ناد 
۱ ګر مضارع مسدس مکفوف 


o 


۶ سس ۶ 
مفعول فاعلات مفا عیلن 


اة مس اي بتندی شيطاني 


آندیشه نود اسب من وعقلم 


[۱] شاید کله مرگ باشد واصل « درین کارزی » 


کازی ۹ کنه ‘ 


وی از دای ے سرفازی 
ا باز زمانه چون کی بازی 
ہیں بکسلد این رسفت ایا غازی 
از جهل فشیب دهر از افرازی 
تو از پس دیو خبره مبتازی 
اي مانده بقعر یچام سد بازی 
بش دين تو نه اهل‌آن‌چنان رازی 
چون با ن تست جان باقیاژی 
ہی دین مجان چرا مینازی 
5 هیچ هی بدین نیردازی 
لو رانده ز.دن بلشکر آزی 
نو فتنه شده رین به‌آوازی 
متنو بگزاف از آز غقازی 
ای ره . شد جر لو وای 
هرروز تو کار نو چه آغازی 
اي خاری دوست خبره چنوازی 
هواره چرا زنون بزازی 
در طاعت و علم چونش نگذاری 
چون خوابکه فدم نطرازی 


همواره تو زین بدل در پشکازی (۱) 


کم بکرد دهس فراواف 
" اورا سوار مجو سلی‌ای 


بوده آن را مقف کرده «دری 


کوی درشت و تبره ممنبدم 
ایوان‌بگردگوی‌دوان‌گردان 
بنگر و | کرت میباید 
گاهی همی کیان رمش باغی 
افزون شونده نه میم 
نوها می خلق‌شودو هرکز 
وانجاوخلق‌شودچه بودحدث 
پس محدئست عام جسای 
کوئیستاین‌حدیت وبروهرکس 
رفع بنزد هرسرو سالاری 
خور دم زمادرانسخن هر يك 
داعي مهاده دیدم هربك را 
هرمفلسی نشسته بصرّای 
دعوي میکنند بيزازي 


رار 


بی تم و ی ضیاع‌یکی ورزه 
هیچ عم و هیچ حقو مندی 
ازعلم ج که دام نداند چز 
چون کاغذ سپیدکه برپشتش 
ای بانگ برگرفته ندعو ا 
از تست هن ی نس 
هعانسان باد 
هرعيبةٌ زجوشن آقوالت 
نه مرد باز دامه و زویرم 
درن‌ودیگراست ونان‌طلیی‌دیگر 


درن‌گوهریدت خوب که عقل اورا 


آوبخته ز نادره ایواف 
وزبس چراغ ونیم چوبستاف 
بر برم ود گلستای 
که بازتنگ و ناخوش‌زندانی 
ڪورا مشب ید نقصای 
نشنید کس که نوشد خلقاف 
هر‌عاجزي نداند و ادای 
زین خوبتر چه بابد برهای 
بر داشت دست خویش غر کات 
اک ا هر در و دای 
شیر ی ۳ ر دیگر پستای 
وزهر صد ساخته د کال 
ریاد ۳ سائلی انباف 
هی تا کسی و عاجزو عر بای 
ازخوبشتن ساخته د هدا 
در یشحه لشسته چو لای 
امن حال را که دافن دزعاف 
اد تروق ا عدوا 
چندانکه مشاید چنداي 
ها( هن ار دستان‌دستای 
انگشت بر زنیم بنگاف 
دارم زعلم ساخته پیکاف 
از ماهي شناسم تعباف 
بگذاردن و رو سپس اف 


کانٌ اطیست" یب کان 

















کالی که باخرندء این کوهر 
م رکرو ھر خرد وا نسآود 
۳ ربازکردسوی من‌این‌کان ر ۱ 
دست‌سخن ست و عن‌دادش 
بنده‌بدین شداست سخن پدشم 
من‌چون زان بقول گردانم ‏ 
چو ن کشت حال خلقحهان بارب 
کی شکرد ی يوق دیئت 
متوار يست وخو ارو فرو مانده 
ای‌کرده خبر ه خبره ر احبران 
مد یش تابر اجه همیکونی 
غرّء‌شدی بدا جه بسندیدت 
هرچیز بافرین خود آرامد 
انیت آن مل که قرو ناهد 
رطاعت عطیع سخند د 
توان ان سخن بدهی فردا 
از مر 
آعنی که من حداشوم ازعامه 
ای کرده خر مغز را خبره 
ذر مقر پرفساذ کجا آید 
ای خت خراسان کوته کن 


دیل‌وررواا خدای‌حوالتکن 


عهدی عظیم گیرد و پیمای 
نه هیچ مدیری وته شطای 
بگفاد ففل سته سشنذانی 
هگ چنین نکردکس احساف 
ارد بدامجه خوام عصیاف 
اندر سخن پدیدشود جا 
لفرست درجهاات نگهبانی 


وز راستی نداند مهتاف 


ھر جا کدھست باك ماف 


چون خو بشان معط ل و حبر انی 
ازعقل هست رزدتو مبزاف 
هر‌کاهلی خسیس تن آسانف 
جغدی قرار کرده بویراف 
خر بنده جزبحان شترباف 
مانند نستت بجز از ماف 
تاوای و چه منکر اوافی 
ودر مادم سر انا 
رای دوک ا 
مسق الو درمبانه مستاف 
جز کر خیال فاسد مهباف 
دت ازهرابلهی وسر او شاف 
بدگفتن ازفلاف و اف 


تارب ن 8 


oF ر‎ o م۶‎ 


وعو لن فعو 


۵و تما عى 


ن عون قمول 
مدشه وا صت ۱ 


چنین واچت اید هار على 


من هن گل ای‌شیعت و خست هکن 


از | مت‌سرای بذرگیو خر 
ازیرا کرایلس کن شدامت 
على از تبار رسولست‌و ندست 
(صدسال اک مدح‌گویدکسی 
عردی وعلمو پزهدو سخا 
آزیرا که یشم ینت تشکر 
شعا ر ودارم زدینت‌و 2 
توای ناصی‌خامشی ابرا ک 
حل عل 13 بدای 
مکن خو يشان مار بر من‌که ندست 
بدید آثشی ھر خسی را تن 
على شیر ر بود لیکن نبود 
تو دی درن سهمگان هر غن ار 
بلي آژدها بوددر چنگ شمر 
سه‌لشکرشکن بود باذو الفقار 
وا افتد در زیر بای 
نبود ازمه خلق جزجیرژیل 
روز هن‌اهن ی کوه بود 
چورو باه‌شدشیرجنگی‌چودید 
می رشك بر دازون خو یش مد 
چگ از غارت دیو پرسی می 
بغار على در شک »۳ 
ی ا انس 
رون بکتهره 


5 قطر 


دل داصتی را حار 
| کی تسى چن دزستتار 
دل شیعت اندر حصار 
مگر شیعت حق تبار 
نگوبد یک از هار 
بثازم بدین هر چپار 
کیش در زیر بار 
مان ید شعارو دار 
نیا که از پوډو ار 
ببندیشی از کرو بار 
را طافت زهس مار 


چرا آری اندر شار 


بگفند علی ,نا 


سر تیغ جوشن گذار 


دور 
نشایت سنک افتخار 


ورد ضياع ر 
ما دا ها کف 
و ۰ گس 


ر نمر 
⁄ 8 
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نمو د اخمار على سیم‌و زر 
بر فعت. فا یافت صرت " 
کار ما مود ابچ کس 
سرازخس ر ون کرد دارست‌هیج 
ميشه زهرعدب پا کیزه بود 
کرنء من زان جهان 
کسان و کن یاد گار رسول 
امد جرب حمل عالشه 
بر دده شید ابلس رادست‌و بای 
ازاتش نیابند ز ہار کس 
که‌افکند نام از بز رگان‌حرت 
هد رو | حد نه یبر نبود 
لس ایو بشگاه‌مدیخت د یگ 
شازمان و فراش با دیگ بر 
سواریکه‌دعو یکنددر سخن 
ار اصي کوش دارد زهمن 
بحجت بخرطومش اندر کشم 
وکر سر بتابد بي دانشی 


a‏ فتاه ی 


ر 


که دين بودوعلماختيار علي 
زازوی خنجر کزار علي 
ندل _ با شده سوکوار علي 
3 اندر مه روزگار علي 
زبانو دو دست و ازار علي 
کجا بود جز در کنار علي 
تبودند جز یادگار ۳ 
ر ابلس زی کارزار غل 
ااا از 


چو ایند در زینهار علي 
مک خنجر امدار علي 


هگر جستن حرب کار علي 
مهنگام خور بود بار علي 
ودند جز بدشکار عل 
بيا گر من ابنك سوار علي 
کو حت خوشکوار علي 
علي رغم او من مپار علي 
زعام EES‏ علي 


سیه‌روی و سر پر عبار علي 


ڪر متقارب ممن سالم 


ازیرا که من م بقارا سرا ام 
مرا پس نئی تو ازیرا حقبری 
زتو سبر نا گشتن من را بس 
چواین پنج‌روزممی لس نباشی 
تو میماند خواهی‌ومن جست خو ام 
جانا زان تو من نيك دام 


چوزین یش زان‌سان که بو دی غاندی 


بمردم شدستي تو باقدر و قیمت 
چه نی () نداعم می عادت تو 
تو ای بر مانده ,زنداف بری 
جوانیت بابد می نا دکر ره 
ژرود وسرود و ندید و فسادت 
گرفتار این فعلهاي تو زرا 
مخالف شدسقی دل وجان ون‌را 
چو بازی شکسته پرو دم عاندی 
بحسمرت جواي بتو باز اید 
جوای زدیوی نشانست ازیرا 
از وان خرد یار اشد 
جوان خردمند دبك دا 
دون‌دان همه خلق را باك پورا 


نباشد سراي شا پار فاف 
اکر چه شم فراخ و کلاف 
جانا رن کت بگفم نشانی 
نه اس داشیم مدت جاودای 
جھا نكر تۇ یبس مراچون جہانى 
| گرچه توزی عامیان ب زبافی 
بقیم کزین پس بدین سان عاف 
که زر است سردم ترا و تو کانی 
که ا زکوهر خویش می خون چکاني 
ز درد جوانی چنین چون نواف 
فرومایگی را بغایت رسای 
زا و لواطت چو خر کام انی 
بقل نی کے ان باگوای 
تنت‌زاهد استو دلو حانت زاف 
جزارن‌ندست خودغایت بدنشاف 
جرا از خا چا کیدعان (۱) 
که صحبت تدارد خرد با کو ای 
کی | تفاق اود آسمای 
چر دری لود کش ,زر در نشاب 
یک اینجهای یی آنجهان 








خر ى من مس Ns GF‏ 


فعو لن فعو لن فمو لن فعو لن 
که تو میزیاف‌نه بس نیکخوانف 


جوا نکربرین مپردازد نکوهش نیابد ز داا رین مپریاف 
قو ای پتر با اسپ کرء جوانان 


درخت خرد دبرست اي برادر 


جھا ا رآخمره مې )ان حه خواف خرلنگ خود را کجا مبدو اي 


کر خوان توس ور روت اون مت مر ۱ درختش عیانست و بارش ہا 
چوسیری نیابد ھی کس زخوانت 


یکی نان دهي خلق را می ولیکن 


ترم من ترا بار و درخور جا ا 


همان به که کس را حخوانت تحخوای [ا] ۰ چو کانی ۰ . [۱] ٠:‏ بعی چرا شبوةکربه اختبار کردی » ومبشود این ترکیب از 
اکر شان یک نان دهی‌جانستاف ۶ بثانه زدن» اشد که‌کناه از حله و مکاریست ۰ 
دام ان افو اوح تو تدای ۱ 01 
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بيا با ببینم چه چیز است بارت 
چرا بار اری چو خرها سخنها 
جواف یک رغ بودت کر اورا 
| کرسودکردی خرد ندست بای 
جواف یی رواشت ورا 
نشان جوا بشد زان جور غم 
| گر شادمان وقوی بودی از ن 
ازین‌پش میلت‌نان‌بودو | کنون 
نہال تنت چون کهن کشت شاد 
الى که چون ازدلت سر رد 
الى که باغش دل ستو و برد 
ترا جان جانست دین ای برادر 
بت رای اسا کند ان 
| کر جات رادین شبانست شاید 
وگ بر ره ۵ شبا ان رواق 
زمیلیت ر آچونز من باز خو اهد 
تو اندر دم اژدهائی نگه کک 
کنون کرد باید طلب رستگاري 


که توچون رو اف‌چنن‌پست منشان 
عاف نه در" کاروان نه, اه 


را در قران وعده اینست ززد 


را جزکه حجت دک کی نکر ند 


ڪر متقارب نب 


Ia OF‏ وه 


که زردی وکوژی چؤشاخ خزاف 
اا که سدی زمن زان رخاف 
بدادی بذر تبك بازارگاف 
ازانك ازجوافی کنون بر زیانف 
مدار انده رفتن از کارواف 
جوان‌ازره دانش | کنون م جاني 
بجانت. آمد آن قوّت وشادماف 
یی مرد ای شد آن. مرد بای 
که در جان زدین تونهالی نشاف 
5 تو بر آید چرخ کیانی 
برو مر خرد رارود باغباگ 
نگه کن بدل ا ببینی عاف 
چو‌جانت را دین کندپاسپانی 
که بر نی شباان بجوئی شبانف 
تبان ازین نی شبا نان شبانی (۱) 
زمان .از خواهدت مر زمای 
که‌جان راازن‌اژدهاچون رهاف 
که ا ن روای نهب تن روای 
که با تو عاند بسی این رواني 
نه ی زندگانی نه با زندکاي 
چرا بر محخوانن کر اهل قراف 
چنبن لغز پیغامه‌ای جهاف 
ی 


}3 ر 


قعولن فمولن فعولن فمون 


نگه کن سحزکه , زرین حساي 


نهان کرده در لاجوردین نیای 
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که خوش خوش برار دش |زودستعال 


کک کرات هبز شخ وزنگی 
وجود از عدم مچنین کشت پیدا 
میندار بر روز شب را مقدم 
کهشب نیست جزنیسی روزچیزی 
3 چند هی بحتنی خام باشد 
نظاعی به از بی نظاعی اکر چه 
(سوی عسامی رود بودنیپا 
تو در راه ری مدشه شتابان 
جزل رسی گرچه دیراست روزي 
وی کت افکند چون مرغ ادان 
نوندت دهد هی زمای فردا 
کرا داد تا تو همی چشم داری 
مش بنجه و هشت سال آزمودم 
ی مکی داده بودم رمنده 
مسَاخت یکچند چون دبوشرزه 
را دید بم کي تند و سرکش 
چرا گفت کاین‌را لکای نسازي 
ز هر کس جسم فساري و قيدي 
نشد رم و سود وا بر نکردم 
ین یبش گرد 
طمع بود | نکم همیتاخت هرسو 
چو زو از گشے ندیدم تعاجل 
جهانم چه دادت‌همی بازخو اهد 
بهردم کشیدن می وام خواهی 


چو برق که ببرون کنی از غماعی 
که زاید می خوب روعی غلای 
ازاول که نوری کنون از ظلای 
چو هر بی تفکر بله کوی عامي 
نه لي خانهٌ هست موجود بامی 
نه چون تز وتە بود خشك و خای 
نظاعي نگرد گر ي نظا 
دقوت عناهشت ١‏ هی نا ای 
درن ره نشاندت کردن مقاعی 
چو میبری از راه هر روز گامی 
روز وشبان دهر در پسه دای 
نوبدی که آن را نباشد حرامی(۱) 
فزون از لباس وشراب و طعامی 
نکرد او بکارم فزون زین قباي 
ازن س رکنی بدخوي بدلگامی 
پس هر مرادی وعدشی و کامی 
حکیمی ڪر ي اماعی ای 
که با آن ازو نیز اید دلاعی 
مر رایضی نیز دادم پیای 
لسر رورا ز عقل اوستامی 
که ھ رکز ندیدم چنین رم ورای 
شب و روز با من میزد لطاي 
بدنیا و دين خود اندر قوای 
مهاد است لی‌آب رخ چون رخاعی 


بمردم زدن میدهی باز واي 


[1] معکنست شیانی بوده عمی مکتافات و جرا » در برهان جامع‌کوید < شبانی درم ده 


۰ هفت که زر رایجی بوده در قدیم > ۰ [۱] حرام شاید در ین جا بععنی حرمت باشد » 
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1 ازهم چه باشد که مي باز خواهد 
که دیدی که زو لعره زد شادي 
که نود آنبکه جر ید سودی زعال 
حرا راش نکندت ازیرا 
ميا دانی از وی که کرداست اکن 
که فاي جپان از فنا أمن یاید 
| کر صورتش را ندیدی نديدي 
وک لشکر او ندیدی نبیند 
مجو دش دشست | ین‌جهان دست آزمن 
رایر شدم بې طمم با امبری 
چو من هرحلالی بدو باز دادم 
سرم زیر فرماف شاهی نیارد 


چرا چشم داری‌عطا زو حطامي 
کزو ‏ نباورد ای وای مامی 
که سد قز وناد انیت !وا 
کات ایوا جات 
حکیمی کریی امامی ای 
اکر زو بیاید جواب سلاعی 
بدین بر ز یردان دادار بای 
چنان جز عحشر دو چشمت زحای 
نه جوری کشم زو نه نیز انتقای 
که اند - ها چاشت. ازغ ا 
چگونه فریبد مرا زو حرای 
نەي نه گاهی نه‌ر و دی نه حای 


عر مجتث منتن حبون آبتر 


جر مس 


ما علن قعلائن مفاعلن فلن 


ابا ميشه بنوروز سوی هر شجری 


تۇىكە‌جز تونینداشت م ارصارت خويش 
بتو نداد کسی مال و مم تو لوی 
خبر ی ز تو جونند جلکی ع با 
بنویهار تو خی سلب بھی دشق 
ر چو تو بگذري باذرودی 
مگز که بش تو سالار کرد نمو انند 
نومهار ز رخسار دخنران ‏ درخت 
چوسرد گوی‌شوی باغ زرد روي شود 
بگرد خویش در آزدکنون زسم تو چرخ 
اسان طبر انك لیک #5 هرد 


چوا خمهٌ شود از ديبهٌ كود فلك 


تو ایدیدو پدید از تو بر شچر اری 
عفیفه رصم ص پور خویش را پدری 
چ وگشت مفلس هر شور بحت بی هنری 
وکر چه نبست راهرگر از خبرخبری 
عهرگان بتو بخشد لباس هس شجری 
زره وی خود اندر کشند هر شعری 
شرق و غرب ز دربا سپاه از سفری 
نقاب سبزه تو دای کشود هر حری 
روان نبارد از بم دختریش سر ی 
زسندو زنگ‌وحش ل‌قباس‌م‌حشری 
بیوفتد گپری زو بیای هر شجری 
که نند ی و ل آستری 


کنون ,ببارد شاخی که داشت بار عقبق 
چو صد هزاران زرینه تبر بودي مهر 
رسوم دھں مینست کس ندید چنو 
همیرسند ازو ی گناه و بې هنری 
زخلق سشتر اندر جپان که حبرانند 
بکی بجستن لفعی يدود بفراز 
یکی همینپذیرد حواهش اسپ و ستام 
بعزو ا بکه و تهج فع 
بدین سبب متحبر شدند بې خردان 
یکی یرد ظن که هست عام را 
یکیت کوید برکی مکر بعلم خدای 
بکیت کرد یکی بعمر کم نشود 
کیت کوید کین خلق ف شار هه 
کت وید کافتاده اند چون مستان 
کسی نبیني کو راه راست اراد جست 
یکیت کوید من با طریق ام 
بکیت کید را امام کاغذ مال 
امام مفتخر بلخ قبة الاسلام 
جوی وج درافتاده گر و گشته هلاك 
همان که اننس ثنا خواندا تشلعنت کرد 
بسوی این آن: راو شوی‌آن ان را 
خدای زین دو دعا خودکدام رااشنود 
اکر بقول تو جاهل خدای کار کند 
و نیمود خو ی ولا راست نود 
چراهرانه روا رفتن از پس حیدر 
ترا که کم بد نستق تو کم که منم 
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7 یرک تلۆزین ساده سۆدە .رئ 
کنوش بنگرچون آبگینگن سپری 
نه مهرداف ه رکز نه تی ونیو رف 
بنکی بفرق ریا یکی بتحت ری 
همیدوند چو بیپوش هر کسی بدری 
کے یزان مجدان از.شرری 
یی بلایه نیابد ضعیف لاشه خری 
نژندو خوار عانده بدر نکو سبری 
برفت خلق چو بروانه سوي هرنفری 
رون ازو و کسی هیچ زر با زدی 
نبوفتد ز درخق رن ى نه ری 
ز خلق ا ننشنند مجاي او د کری 
ز زوزگار/ ,زاین ماو و ری 
که وز ,«میتهناهند,.اان,سهی بنزی 
مگ رکه بر پدرش فتنه‌گشت هر پسری 
که نیز تابدببرون‌چنو دکر ز هری 
یک فريشته بود او صورت بشری 
طریق O.‏ را ساختست محتصری 
چو راه رهبر جوید ز کور ف بصری 
بسوی آن حجري‌بود و وی این گهری 
اکر چه نیست بگاه خطابشان خطری 
که ندست بر ر از روز داد داد کرې 
توا پیج نت2 
وکر چه زشنت گرابد بجشم کنر نگری 
3 د وای تارفن اننیی عمری 
مر که مجوتو ا + خری‌و ی‌نظری 

















مرا طربق سوي أهل خان دیفست 
کر بداديو ز تار ستهٌ بکزاف 
ظفرچه جوئیرشیعت کسی که خدای 
مشپری که چو شد غاب آفتاب رسول 
جگروری و بشمشیر آتشی‌که عاند 
نبود آهرن تيغ عل که آتش نود 
مرا که هوض بودک دم چنین هرک 
چش اکر چو منی بار اهل بدت مجان 


4A1 


ترا طریق سوی آن غربب رهگذري 
کی نداده بز نار جز که تو ؤچ 
نداد مر دین را جز بتیغ او ظفری 
ازو بر آمد بر آفتاب دین قری 
کباب شده؛ زاعدا با تفش چگری 
کرو بجست یکی جان ای هر شمرری 
حقیقتی بکان با بحنظلی شکری 


ز شعر من شکری با زاف من درری 


بحر سریم مطوی حذوف 


~o?‏ ۶و 


مردم اکر این تن سائستی 
جانوران بنده شگشتی اکر 
رمن سخنهای‌من ار داني 
وعده نبودیش علك آید 
نعمت بای رسیدی بدو 
مابه | گرچرخ وطبایع بدی 
کاو ن خود را بشناسي 
خویشتن خودرا داستۀ 
گرخبرستدت که تو کنستی 
باز يگنتست چراجستدش 
دای .کر باری‌بازی بداشت 
کرخبری‌هستازین‌سوی‌تو 
جستن بیشیت لفرمودی 
لابل بیشی نبود جز بفضل 
هست بسوی توهما نا چنانك 
فضل بشعراست ت وکو مگر 


o ه‎ ~o) 
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فاعلن 

ج زکه یک جانور او کستي 
مر‌دم‌تو جوهر اریستی 
قول منت مژده شادیسق 
کرکپرش کوهر فانيستي 
گرنه ازین جوهی باقستی 
هبج زادي کلو نه زیشق 
نیز را بهنر ازین چستی 
کرت دی دا تا هادیسی 
کار جهان پش لو بازيستي 
کرت بکردار تو اصلیستی 
کرئه پس آن بازی شادبستی 
جسان یشی مه پشسق 
کرت ی دز بنشیسق 
فضل چکو نی که چه شهريستي 
فضل بدائستن اازیسقی 
سوی‌توشعر آبت کرسیستی 


شعرتوژاژاست مگرسوی‌تو 
ندست‌چنن و رنه ای قران 
فضلا کر نازی بودي و شعر 
فضل بتأ و بل قرانستو عرد 
تأوبل الله . عودی را 


آرزوی خواندن قرآنت‌ندست 


خواندن ب معني نبسندبي 
خبره شدسم زنوکوم مکر 
فوطه پهوشی‌تو اعامه گفت 
کرت بفوطه شرفی نوشدی 
راه نبن‌توو کونی دلت 
راست همیگویم ,رمن مکن 
رنگ نياښ مي ازعلمو بوی 


روی‌نیاری دسوی شهر عام 
زاب خرد خشكک نگشتی ز بانت 
زاب خرد گرخبرستی را 
کررشیدی بلیت آب من 
گرنبدی فضل خداو رسول 
ارن‌سخن ای‌غافل قگفتمی 
نه سخن خوب و نه‌پندو نه‌علم 
زشت سوالی کم ار بارعی 
دای گرهیچ نبودی رسول 
وآنگه کنی(۱)بردهنکشتزخلق 
در خلل ظامت بودي اکر 
اینت‌سندهستآکرخواهبی 


[۱] ظ" ؛ وانکه کس ۰ 


فضل مه از درائسق 
شعر و رسالتها صایسی 
راوی‌تو هبر مقريستي 
داندی ارمغزش صافیستی 
رهبرت ارمصحف کوفستی 
جزکه مکر نام تو قاریستی 
کرخردت کاملو وافسق 
ذهب تومذهبت طوطیستی 
شاید دودن کاین صوفستی 
فوطه فروش تو هشتسق 
رانده مک در شب اوستق 
روی ترش کوی تيزيستي 
کوش نه چشم و نه بتسی 
کوی مسکنت بوادیستی 
کرت یکی مشفق ساقیسي 
همیل توزی مذهب شاعستی 
آب نو ردنك تو دردیستی 
یکی طاعت و یکی 
کرنه چنین حکم و عالیستی 
کی نه من کیو نه قاضیستی 
پاسخ کرت ازدل باریسی 
خلق نه طاغی و عاصستی 
نه نس کم و نه شادسي 
خلق زپیغمبر خالسی 


لشمرعی بر ر اون سی 

















ندست ر اطاقت این ند سخت 


هستی اکر نفس را کستق 


وہ س 
۰ 


۶ مخ ه 


مفاعیلن مفا عیلن فمو لن 


چنین زردو نوان مانند الى 
ندام مرن سجنسد ارد 
الا زاو تسه )۱( 
غم خوبان و آز مال دنب 
همه شب کرد چشم من نگردد 
میتابد زچرخ سير عتوق 
ر یا مجو بکسته جيل 
شب تاره تا 2 در 
در خشد روی‌صبح آزمغرب شب 
راه آفکبی قلق هه بر 
زنور صبح ص شب را ببیند 
ضالالت: عرّت. تال فیاید 
| گرچه شب بپوشد روي صورت 
جال و زیب دنیا کم نگردد 
نماشد خوار ھرگز د دا با 
گراخلالش کند شاید " و گرنه 
نباشد چون امبر و شاه و خان را 
حواب سائل شاهان ۳ 


بکردستم غم دلبر غزالی 
مراهجران بدری چون هلالی 
مرا چون جاهلان را آز مالی 
کبا اند ال ی الي 
زخبل خواب و آرامش خیای 
چوآتش برصحبفة آب خالی 
هلال ابدون چوخمّیده خلالي 


چو حورانند کرد زشت زا 


تتابد دل ز رم آرام و هالي 
منور مجو صدق زافتعالي 
ازینجا درطریق دين مثای 
کت چو زیعای ضلای 
چو زری کی بود رکز سفای 
نگردد صورت از حای جال 
اکر چندش بپوشی درجوای 
نداتکش خوار دارد بدخصالی 
جو بد بر بر از حکمت جلای 
حکیان را بمال اندر جالی 
تکینی یاطفاف با ینالی 


نه آن دا است کرای و منبر 
اکرنادات بکیرد جاي داا 
نه پیش ازشیر باشد کرچه باشد 
3 امین را مسق 
چو دشن دمعنی را کردیبدا 
کی با کرادم مد یو اة ۇ خور 
جزآن چری نداعم خویشتن را 
زیزدان جزکه ازراه مد 
نه زو بر ر کسی دام بعالم 
بجان اندر بکشم حب ایشان 
حرای ره نیابد زی من را 
نگردد چون مني خودگرد بیشی 
جهان را ديدم و خلق آزمودم 
نه مالی ديدم افزون ازقناعت 
ازان پس کم فصاحت‌بنده گنتست 
چرا خواهد ما ادان متابع 
چگونه تکنه بارد کرد هرک 
تگیرم پشرو م‌جاهی را 


هگوید کرافه قال قالی 
بهرحال نساشد جز جال 
درنده پیش شیر اندر شکال 
خو ام ڪرد زين بش احعالى 
فقا یڑ درت -ماعناش 
عاند اندر خراسان اد فعا 
که بی حت عیکويم مقالی 
ندارم چشم فصل وا ففتال 
نه بهتر از الاو شن‌اس‌آلی 
ال وشات ازین بهتر مهالی 
همیترسم مدام ازهی حلای 
نه کرد حنلت از هر ال 
بهر میدان درون جسم جال 
ا تیاو راهان 
چگونه بنده باشم پدش لال 
نیابد روبه ازشبران عبالی 
یز مرد بر پوسیدهتای 


که نشن‌اسد نگاری از کان 


حر مجتت ممن بون آبتر 


دلت بايد پر عقل و سر زحهل ی 


۶ ~~ ۶و 


مفاعلن فیلن 


اکت اوو نت او مبی وگاه‌وشهي 





هثرت یاید ازآغاز اگر نه ی هنری تحال اشد ان نی وش ومی 
کات جاي هنر جز زر تيغ وقلم ‏ بدین دویرشود ازچه‌بگاه شاه ورهی 
قلم دلیل صلاحست وتیغ رهېرجنگ تو زین دو ای‌هنری مدب رکدام‌رهی 
قلم نشانةٌ عقلست و تیغ ماب جور بکیچوحنظل‌تلخ وبک‌چوشهدشهی 


چو ازچون و چرا باشد سوای 
ضیاعی با عقاري با عقالى 
سوی دا و به از دا کال 


ولیکن عاجز و خامش اند 
ایا گردنت لسته بر در شاه 
کالت کوکال اندر کالست 


[۱] خت : بناد و تنورةٌ دیوار » ۱ 


























بنیغ يك[تنه] ۶ بتر نیاید ازسپهی 
بلیغ ري تو بندری دگریست 
هی بنوك قلم جوي | کر همیخواهی 
ازان هس دسی مدان:-که به لشود 
E‏ خود تونجون: که ستاف 
ی r‏ 3 
قلم بگیر وفزوفی جوی‌و غبن مکش 
مکن ناي بدان تىك ازانکه طلم 
عددل عدل ۳ ا کر 0 کان 


ر 
چورروسیمو سرب‌واه ست ومس ص دم 


فلم کی a‏ زر ادق نوك قلم 


قلم جدا کند ای شاہ کهتر از مپتز 


۱ 1 و ِ 9 ت 
بپدش شیر ی صد حر شمندار د پاي دومن سرب جورت ده ستبر سرب ھر( 


۱ 3 بان چ وکهی قیمتت لسی نبود 
وکر بلب شکری بیمزه‌ست شکر تو 
زحهل ندیم ا علم ندست بدی 
رح 2( حکا 3 و زین عدو ولک 
ز عافلان د بگربزری اتکی گوینندت 


طیونگ 7 حکیم وتو 3 حکیم لت 


1 ۸ 2 ° e 
وی مر ی نکو هش نجو هیتیم 4 ی‎ 


مرابشاه وبتخت توهیچ‌حاجت ندست 
۴ دن وسمره نگا ەو نت خو بش مسار 
فره جوج 1 یکن دعدل خرستدم 
ا؟ ر توچند عال و علك ده چو منی 
اک سند اهن را رازوی عقل 
EE ES‏ 


۱۰ ۰ ۱ ۹ aS 
به معروفست نارين احعال معی طاهر‎ 


اسضت 


وگرچه جلدی‌تو بك‌تني نه بك سپهی 
نگربحال بدی iP‏ حوی می 
که زان مي کی را اناو زی ہی 
مگریدآنکه کند دست بار خو اتش 0 
زیارخوبش خور شگرنه‌هتراز خرهی 
| کرحکمت وعلم اندر اهل پایگهی 
که نيك را بغلط جز بجای او بنهی 
رفیق حقی.| کو 5 وف با سفپی 
زرك و هندی وشهري ورهگذارودهی 
بدو بدبدشو د مان کاو کان () هی 


بکومهی ودرازي مدان هی و هی 


ِ‫ 
چو ا زخر دبسویءاقلان سبك چو ہی 


چوبیمزهءست سخنهات مچواب چهي 


زهربدی جپی‌چون ز جهل خود ېېي 
که جز عون حکيمان ازین عدو رهی 
در بغت ابن قدو این‌قامت بدین شکهی 
مشه خنجرت آهخته و کان بزهی 
ندیدکاری هر گز کسی بدین سیهی 
بدل چه کینه کرفق ز من ب یگ -نھی 
چکردهام من E‏ ايت دص 
چرا کا چو جوم نی قره فرهی 
جال ا سوی تو ابد زمن کال ہیی 


ع ۴ 1 2 
رون شوی بکواهی خرد زمشد ېی 


دومن سرب رد ده ستیر سرب بهی * بهی ععی 


۰ 


1۹۱ 

LBA‏ خوب و سم قوی چه مخرکنی کهنه توکردی بالای خو دچوسروسهی 

ا ك 

مگردکرد در من نه من بکرد که من زنو ستهم همچو توزمن ستهی 

هنوز باري رار رک از بد چرا میطلی مس من ندین هن 
صر رتل تن غبون حوفي 


o 


فاعلاتن e‏ فاد 2 


مهی سوي حکا گرچه روی رک هر 


4 





بینی آن باد که کی دم یارستی 
ناس چون سخن بارموافق خوش 
دک نبودی شده ایعن دل بنداز باد 
ورنه ہی لشکر نوروز فرازآید 


فوج فوج او اید بند اری 


ڪڪ 
باش برجت و خر خر گذارستی 


کر نه او پشرو باد بهارستق 
زگ | 


ڪڪ 


در در وی 
ماي و ا واا س 


برسیر دریا ‏ اشتر قط‌ارسي 


اش آ نمی ن چرخ روان ورف دشت هو اره نه چون دسه مار 
ته همادا که برین اشر نوروزي 


دشت کلگون‌شد؟ ی که پدندستي 


کرنه ی ميخوردي نرگ رازجوی ‏ چدم اوه رکر پر خواب وخارستي 


جز که کافور ور وگ هی بار سی 
آب دک قید۶ 1 که عقارستي 
واتش‌اندردلخاك ار ردي وروز ک‌هواایندون پردودوغازنت (۱) 
ه‌چنین زرد وفوان و ذارسق 
ای شوروز شد هجو خران فنه که نو واھ که صا | مجو تو یارستی 

کوئی امسال مهیدست چه خوام کرد کاشك امسال را کار چو و 


کل کنیس از یبن 


دا از تو همه حال اشسی دست ؟ و را در خو ردل اش خر 5 زاوتی 


فتنه سبزه شدت دل چو خرای هش فتنه سبزه لشدي گنه جمارسق 


جز میباید کت بای چهارستي 
سبری دافتمی مهن آزین ی تشگ 28 یکن زین سوت وعارسي 
ک کل حکمترجان توشکفق 


نست فرق : مان لو و وان الا 


۳ را باغ هاري مجه کارستی 


[۱] ظ + بخارستی » [۲] ۰ وزن این مصراع کوداهست ۰ 




















وین کل ولالهٌ خاک که روید 
پش کلزار سخنهای حکببانت 
دم الست که چون‌صرد ورا بدند 
فضل بابدش‌وخرد با رکه خرماین 
خرد استا نکه | گرنورچراغ او 
خرداست | نکه ۱ کرنشی‌او اما 
کر نبودستی این عقل ردم در 
توچکوئی‌که | کر عقل نبودستی 
ورنه با عقل ھی جل جفا جس 
سر جهل ازخرد وعقل تابد 
بله ي کردی‌هرفاحشه را جاهل 
۱ نکه‌طیع یله کردی بخو شوج رک 
ای دهان باز هاده بجفای من 
چندگوت ی که ازان‌تنگ دره حجت 
اندر کک حصارم ننشستي دل 
کار تو کر بعیان من و تو ناظر 
کار دنیا کر بر موجب عقلستق 
بل سخنهای دلاویر بلند من 
ورسخنهام فلاطون شنیدسی 
بوزو بازسخن و نکته مرا" ىشك 
دهرپرعبيم همچونکه تو بگزیدی 
ص سا کر نی داش فق ذل 
بی شعارستی هال وخدم وملکم 


ف فرارستی جام چو تو دردوشش 


با گل‌دانش‌پدشت خس و خارسی 
کار لاله بد و کار گل زارستي 
کوید ایکا شکراین‌صاحب‌غارستی 
کرنه بار آوردی یار چنارستی 
تیستی عام یکر شب دارستی 


خلق یکنم بترا زکندم‌وهارستق 
بك تن از عردم سالار هن‌ارسق 
کره دابا جپلا را چه مدارسی 
| نکه‌حشست که برسترش فطاوالشی 
کرنه ازتیم حدو کشان و دارشتي 
معصفر کونه و نبروی شخارستی 
راس تکو ئ یکه یکی کپنه تغارستی 
م برون آمدی ارنيك سوار سي 
کرنه‌کرد دل از عقل حصارستی 
حا کیعادل بودی لس خار-ی 
مر ھر آخیرہ درین کنج چکارستی 
ی کیچ عذارستي 


پش من حبر ان چون نقش جدارسق 


دك دا ای سخنیدشه شکار سي 
کرمران چوتویرعیب وعوارسق 
مجوآواسپ و غلامان وعقارستي 
کرنه بیمم همه از روز تعارستي 
1 بدانستي کاین جای قرارستی 


8Y 
بحر هزج مثتن سام‎ 

ازان سک جپان را آزمودي کر خردمندي 
درین پرکردو ناخوش جاي دل‌خبره چزابندی 

ببیماری آزین جای سینجی چون شوي برون 
ور تیار چندیني ک بنیادش تو افگندي 

بکن فرزند خواره پیسه کربه ست ای پس ر کیت 
راد ار با چنین مادر ز بار و ن نییوندی 

چناجون م را بند است مردة جد برجدت 
تو ی فرزند فرزندان فرزندانت را پندی 

جهان مستست ری کن که من ایدون شنو دسم 
که با مستان و دیوانه حلیمی بھی از تندی 

بخواهد خورد مر پروردگان خویش راک 
حخواهد وستن از چنکال او ستدی ریه هقرو" 

چپاا زازمون سنجاب و از کردار پولادي 
بر نوش در ندشی بروي زه در قندی 

روز و شب هبکاهد تن سکان من زرا 
برندهة روز و سوهان شیم دام هبرندي 

ز چون و چند بیروف از.را عقل نشناسد 
۱ نه م‌بو دنت را جوف نه مر گفتنت را چندی 

خواهی پش و نسندی ز فرزندان سبارت 
مکر آن‌را کزو اید مجر بد فعلي و رندي 

سا شاهان با مللق.و سیّاء و گنج آ گند, 
کقان بزبودی ازگاء وبداتن چاه اندر افگندی 
کا دنوستة صحبت که دیگر روز o‏ 


درخ ی تباندسی که از سخش نه PETE‏ 


سستق 











o 
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خرد مندا مراد ایرد از دفا حاصل 5 
راداو توخود دای چه چبزاست ارخردمندي 
خداوندی ادت و خدمت کرد تتوات 
A‏ ى بدهد خداوندت خداوندی 
مراد ایزدی دینست چون دین بافق زان پس 
دکر مر خویشان را در سینجی جای نبسندی 
بدین مهلت که دادستت مشو از مکر او,اعن 
برس از آتش تیزش مکن در طاعتش کندی 
چو فضل دنن ابد را ز فضل خويش فگندی 
چه باشد فضل سوی او را بر هندی و ستندی 
کا انیر کو دت ۳9 بار بر خر نه 
تو کوش دل مهادستی بدستان ATES‏ 
اک دای که فردا برتو اهل و خویش ببوندت 
بگرید زار چندیی بدین خوشی چرا خندی 
نبابد ې گان رفتنت ازین جا سوی آن معدن 
کہا جا بدروی ی‌شك هرآنج اینجا برا گندی 
حکاسهای شاهان را سخوانی و میخندی 
م بر خو یشان خندی نه رشاه سرفتدی 
چرا برعېد و سوگند رسول خویش نشتاف 
اسوي عد فرزندش کز اهل عهد و ودی 
1 اهل عپد و دای از اهل خانداني تو 
رز ر خانه ببروی بر افسوسی و زفنذی 
تبانی سوی نور" ايرا سار کل درون زادی 
اگر فردا شفاعت را از امد طمع 


چرا اروز دمعند ار اهل الكت و فرزندی 


[۱] نام شعبة از موسبقى » 


t4 


جر هرج مثّن اخرب مكفوف محذوف 


ےر وه 


ای داده دل وهوش دين چاي سبنجی 
باه که اند ری خرو راست 
ور ملكت روم بگیری چو سڪندر 
وز بند و بلای فلک رسته نگردی 
چون روزی تو انیو بك مشت بر ست 
ور مچو خز و بر بپوشذت گلیمی 
فردات دشت بکنچی بسپارند 
صنعت‌یتو صانع ۱1 شداز یر | که شب‌وروز 


از هر چهفادند. را عقل چکوئی 
وز هر چه دادند را ارخدائی 


که تو پیش آمدی اندر دین زیشان 


زرا 
ام‌وز که شاهی‌و و فنج سندیش 
از مکر خداوند ج هیسچ نترسی 
اندیشه؛کن ازشد کی اخروز: که بندمت 
مچو نکدو یسوی نبید وسوي من کت 


4 سڪنل 2 ازیر الک 
خوی توا دنست 5 کوھر مو 


ار ا داخن ابن چرح شکنجید 
ھچ برج از فتل حانت مان تخت 


۱ است خر د مندله خوردنش خلنجست 


Eu‏ که لو ف لفعي 


ی 


ا ف خنج ولیکن 


بسمست که از کر در ین جاي:نگنتجی 
کے وهی اد زا بل رم بتیچی 
هرگر نشود ملك تو این جاء سپنجی 
هر چند را بنده شود رومی و خنجی 
از هر چه چندن دشب وروز برجی 
خزت چه هیباید و ديباي رنجی 
هي ند رلك واررکنون ر وکا 
مشغول بشطر ج و بنردو شش و پنجی 
ناخوش بخوری‌چون خروچون علبه ()بلنجی 
وز هر چه‌شد ند را هندو و زجی 
يس چون نکن شکر و زیادت نلفنجی 
زیرا که اند ابدی شاهی 

زائست که با بنده راز عکر وشکنیجی 


)( وتو دنشسمه لشنجی ۴( 


پدس او بوا رت 


ام دای "که خرواری غنخی 


5 مسخره و مطرب چون سر ی 


روی تو لقبله ست وبدل با دفو سنجی 


زديك خردمند زر اندود ر کی 
> 

تو چندلبو زلفك بروی شکنجی 

از هر ن اينسست مبان چند: ر جى 

4 ا ض 

زانست که تو ې خرة از کاسه خلنجی 


r ۱ a ۶ ۰‏ 
حود رورو سسا این رطلب E as‏ ىچى 


" : ضایم ۰ [۲] بااؤل مضموم نام شهریست از ولابت‌زنگبار ۰ [ا] + ستاذست ۰ 


ج :,دماغه و بینی کوه » 

















هسايةٌ ي فاده کر بايد ما را 


1۹۹ 


بجر رمل من بون حجحوف 


o فیا“‎ 


قاعلاتن فیلائن فیلا ملاتن فع 


ای تن من تو مکر بچَةٌ گردوف 
او شمانست که بود است ولکن تو 
طمع خبره چه داری که‌شوی بای 
تو حص آن گوھر ببروف بای را 
با تو ا مقرونست و بای 
وا بافته ای 9 تاره 
لیکن | نکهکه کرت ازتو شود برون 
ای دروق کھر تبره غیداف 
3 فزوی نیذرد جز کاهنده 
گفته داشم محقىقت صفتت ای ن 
اندرزن مدد صفت ای وج زنده 
غرقه گر دند بدریای حپان اندر 
تو درین به خضرا و سر بن کرسی 
ديو و دام و ی لفر مانت 
جز تو مواره شمه سر بنگو نسارند 
خطر خویش بدان و بأمانت کوش 
نور دادار جهان بر تو پدید آمد 
کر جاه اندر پابند بود خوف 
13 از زندان هر زنده رها حوبد 
اازین بازی زنداف نئي آرسته 
چاه باغست را ائو چنان فتنه 
مست می خورده ازین‌سان نبود زیرا 


دو بدکوهس از راه زمر دست 


جه درن ۱۸۶ سوی من دوف 
نه مالا که همان که دگرکونی 
سود چون ازل بودء اکنوف 
چون بک درج بر آورده بأفسونی 
تو زیب و جال ای تن قاروف 
اين قد سرويو این روی طبرخوقی 
واکان ر کل ور و3 
که دروفی نشود هرگز ببروف 
چه میبایدت چنین افزوف 
کرت کویم صدف لولو[ی] مکنوفی 
چو ن که ماندسي‌بندی‌شده چون خونی 
که زاوف مادا توالترن 
غرض صانع ساره و گردوف 
زانکه تو مير شید و فریدوف 

E)‏ شاه نی راست چذن چو 
تو که بر سل حپانداور مأموف 
ن چو زیتون شد و توروغن زبتولي 
اندرین چاء تو پابند هیدوف 
تو برین زندان از بهر چه مفتوف 
نشوم اعن برتو که نه محنوف 
بررخ‌چو نگل ور زلفك چون نوي 
توچنین هش و مدهوش ازافیوف 
مست آن رهبر بدکوهر واروف 


هر زمان پیش توآید نه همیبینیش 
چون کدو خانش‌زفکرت هی و دانش 
نم 
سور امامائه ۶ 8 دارم 
ازنسی راز که خاد چنین کم شد 
ای خردهند محر خبره خرافاتش 
علم دين را قانون ابشست که مدبدیتی 
گر رن آب را 29 تا 
اه نرات رامی 
مغزت از عنير دين لوی عدا رد 
وای ,رمن که درین تک دره ماندم 
من درین تک ی دااش و بدیحم 
E‏ بود از تو مسامان ر 
حال جسم ما هرچون که بود شابد 
۷ دن خالك دنبا وی غره 
عل از اجان باندتت ی زیا 
سک خاهل کر بیم کند نو شت 
سخن حجٽ بشنو که را قوش 


بر چون ار بباگنده زملموف 
هي ڪڪ دنو با سشاد اد ش 
قدح وابقی و قليهٌ هاروف 
راه ر لق زاش حص و سرا کوف 
که توباری نه چنو خربط و شععوی 
حط سبز پریر+ " کته فاو 
منت جیحوم و تو رلب جیحوف 
چون بیه‌گان در هواس و حزونی 
5 بادا کوش و مروف 
خنك آندم که تو نشسته بهاموف 
تو بهامون بر داا و هایوف 
که و کل خان با چاکر خانون 
نهطبر خونی مانداعت‌نه E‏ 
که چنان با سلبو مرت کین 
جز باعان نبود فردا میموف 
ناشن ی ک ذد آن شرت طاغوت ۱ 
به کاز آید از داروی زرعوف 


[۱] برمتتضای وزن ومعی «له‌زریونی» باید صواب باشد » 


















ان چست 159 دختر دوشیزه زا 


زو بوسه تیایی اگر او را زف کارد 


چون کارد ز بش آنگه ياش تو بفتد 





بقطمات و ابات متف که 


ص چند که با کار د بوي او فا 


مانعد دو کاسه که دود پر تر حلوا 















































۱۵ 

































بنگر شم دل که دوچشم سرت‌هگرز 
ا پدیدباشدو گاهی پان شود 


روزی ز سرسنگ عقای بهوا خاست 


۸ راسي بال نظر 32 چنین گفت 


اوح بگیرم بپرم از نظر شید 


و زبم تاشا ی شه نید 
لسار چ ردو ز تقد ننرسد 
اس : 

Ld‏ 5 هسگاء ی 1 کف 
ال عقاب آمده آن تر جکر دوز 
بر خاک دفتاد و لغا داد ج ماهی 
ص 

گفتا ست ان که زچوست‌وزاهن 


2 
زی تا نگه کردو در خواش درو دید 


خجت تو منی‌ را زسر خویش بدر کن 





[ا] : سوال خوبو » 


چشمه‌ست واب ندست ړس |.ن چ شمه چون ود 


[ب] * دادم نشانیی » [el‏ : 


بشنوق ال خویش و( "جوا ليبده‌صواب 


دید اس چشمه که در وندست هیچ آب 


این‌نکتها بست طر فهو هیچ یچ و باب 
دادم نشان آن (ب) عل محرو آفتات 


از هر طمع بالو بر خوش بباراست 
اروز همه روی زمین زیر بر ماست 
هنیدم از کر ان تک در ات 
حندیدن ار دشه عدان در اظر ماست 
بنگ رکه ان چرخ جنا 4جه زر خاست 
آبری رفص وقدر اا ده وا 
وزا,ماوراسوی‌خا فروکاست(ع) 
وانگاهبر خو یش کشید ازچتپو ازراست 
این‌تمزی ونندي‌و پر تنداش کجاخاست 
گفتا که نالیم که ازماست که برماست 


ی بعقای که »نی کرد چها خواست 






فروخواست 




























































































۱ ۰ 








ما که زو ا و ی 
شسده له زیر چماری و تی بو رت مرو دد درو ور بب 


پر همه ازان چنار. که نو جند روزه گفعا چنار ا 20 ىدشر زسلست 
خند ,دیس بدو که من ازتو سست‌روز بر ترشدم بگويکه این کاهلیت چدست 
اور | چنا رگفت که ام‌وزه اي‌کدو 5 قو صا هنوز ته هنگام داوریست 


فردا که برمنو تو وزد باد مهرگان آننکه‌شو دیدیدکه ام دوم د E‏ 





چون تیغ بدست آری سردم نتوان کشت زديك خداوند بدی ثیست فراهشت 
ان نیغ نه از بهر ستمگناران کزدند . انگور نه ازبهر ندید است. بجرخشت 
۳ عدسی بدهی دید ی کفته فتاده حبران شد ونگرفت بدندان سبرآنگشت 
گفتا که کرا کشتی با کشته شدي زار ابا ز که اورا نکشد آنکه ترا کشت ۱) 
اکت مکن راه در کوفتن بلق 1 کی ند رشحه د رکو فتنت لت 
اي نشسته خوش و برحخت کشمده 0( کر مخ و خت عاندت چنين ب بج 
نيك بنگر که همی کب مر تو مه بر تحت مشازد وهم بر مخ 
تو نشسته خوش و مر تو میرد مغ کردار و برو مگ اده فخ 


آو- 


بر تو ای فاخته ان فخ ر ده ا کی چگ هد 5 ور و 
اي چو کوباله نباشدت هه ساله سم ماله ستبر ميشه ملخ ۳ 


۲ ۷: € 


سے 





+ سید جعفربن الستد محمد اليني العلوی متوفی سال ۱۱۸۲ هجری درکتاب 
مو اسم الا دب و آ ار العجم والعرب آورده است (ج اص ۲۰۱) ومن‌آحسن ماقبل 


رای عیی تبلا ني طریق, مس علی آنامله طوبلا 
و قال لقن فلت تراك حی عدوت کما ری ملق قتبلا 
و فاك الذی آزواك آبضا یوق القت يطل الموبا 


وان ایبات غربی امضمون‌آن دویبت فارسی چنان شیپستکه میتوان گفت یکی رجه 
۳۳۹ ازن سیب باذن حضرت بر رگوار آقای حاجی سید نصر الله مدظله در نجا 
ثبت افتاد ۱۳۱۰ فر نجا. ععی ساطست › [۳] صورت این بیت درنسخپا همین‌طوردده 
شد جز آنکه دربعضی ازسخ‌مصراع دومرأ اینطورضب طکرده : سم‌ماله‌ونه‌سیرهیشه‌ملخ» 
بنابرین بواسطهٌ تحر ف ساح معلوم‌نیس تکه دراصل ترکیب صحبح شعر چه‌بوده وشایدکه‌اصل 
شمر این‌بوده باشد : اي‌چ وکوساله‌نباشدت‌همه ساله ۰ سم‌باله ونه سیر هميشه يلخ ال برو زان 


وم کاله فار سدست له بادو نقطة انی ی شاخ کاواست اس عرست ,ععی لسهمه 
ودوال » پلخ بفتح ,با ولام : كلو وحلقوم ۰ برین‌فرض معنی‌ظاهراست (نصر ال الثقوی)» 


با زمانه تخد جز که جوانبخی 
لیکن این دولت لس زود سا خفتد 
مت وان با اکل رق اشر بد 
رمکش اچخ «سرتو مگردانش 
اندرین جای‌سینجی چه مهادي دل 
اين جهان مسالخ کرمابة اه امد 
برسر دو رهی اموز بکن جهدی 


در فردوس باندشہ رگعتك طاعت زن 














وعدة این چرخ شمه اد نود 
۳۹ باد عر کارجپان را که ندست 
دابا داند که ندارد إطبم 
زود بیفگر- ‏ ز دلث شد از 
جان توما ده شت و تنت‌سودکرد 
مايه نگهدار بدین و مخور 


۶ . سکه نوشتی و نویساد ازانچ 









چستند آن دوخواهران که یک 
آن خور نده‌ست سخت خشك و لماك 
آن مر این را خورد ولیکن باز 


هر‌دو خواهس زر ای توّند 









__ لد آز حر عاقلان, نستستنه 
برابر بر رطمم باز و جغدکان ر ج 
کر کو که استام زر عیجویند 


وک ټداسپستامستلاچرم گرذنش 








جوانست. را بخت بر سوت 
خر بیا خفتد بې شك چو دود بر څ 
سرتگون پش‌پلنگ افتدرنگ از شخ 
کر تخواهی که رسد بر سر تو اچخ 


رنه از کین که 


يد 


هرچه داری بنهي باك درین مسلخ 
ات بی توشه تباید شد ازین ,رزخ 


بر من مشت معاصی بدر دوږخ 


وعده رطت کرد و فرستاد تود 
ار جهان را از باد دود 
کت او < که زسداد دود 


“ر 


اشوي از بندگی آزاد زود 
سود ابه همی آباد لود 
انده این شاد منوشاد شود 





ک4 و نده شود ۴ 
جزازان خواهران د کر 


این مرآن‌را کش اوخورد نبرد 


و رف 


وگ بيع طمع حلق‌خو اش تیلم 
نشسته‌اند ازیرا طمع که 
زقید و یندوغان و پر آشست‌وستستنند 


چونند گان ذلبل و. حقبر لستستند 





































































۱۵ 


° 
طمع در تو ردد ىكە حمله 3 طمعان زد‌سنند ما دمر حسسدند 


تندیشم ازکسی که بناداف بامن رسن زکننه کشان دارد 
ابر سباه را چوا اندر ازغلغل سگان حجه زیان دارد 


کو بعت چگوته‌شود زنده کو هلاك شود آب باز آب شود خال بازخاك شود 


حانش زی‌فرازشود تذش زی‌مغالك شود ی سوی یلمد شود باك باز اك شود 


ردم سفله سان 5 کربه اه الد زار و کته جرد 
اش هم( دواد داري وندهی چبر ۲ از تو چو فرزند ههر بانت ر د 
( 


راست که ()چیزی‌بدست ردوقوي‌گشت (عا کر وی )د بنگری چو شبر بغز د 


این ده با OS‏ ايسارد 


زین زال دور باش که او دام چون کر ته‌شوق حو بدو بر خزد 


از ٣ار‏ 


دو نا به 
e‏ سب 


۶ ه ۰ ۰ ۰ 
به از ترب بحته بود مرغ لاض به از گاء عودارچه بددود باشد 


توده ۹۳ 


ر 


چون سد E‏ وان کسان ۳ (قمة بارت دم چردر ابد 


خواندم چهار نامه ازد بر اوستاد و ژجند فلسوف گرفم حد بت باد 


[ا] : تاش 
[ه] : دهر 














ل 







م۳ 












چه دوی سپس جفی کو روزو شب همی زتو بکربزد 


یک 


: صف 
ربه ات مولس 1 


دک بو رآن درون حغل مسعو د باشد 








و حسد موی از براك هر که براه حسد رود اسر وک 


س 





TOT ROT RE TOT 
» باز كونه ر‎ 


E 


فر جام این خن سخیی بافم درست 
چون وچرا ی کنن ردان رحرد 
بر دد حاو دان دراینر از اسه شد 


گوید که اوستادم وشاگذ هن وى 


° ۰ ۳ ِ ہے کند که خر اندرین 


اه ی نه ده راست 
پابندگی از بدر بالا گرفت جای 
وا و وردان 
رادی و راستی ب؟ بکزین از همه جهان 


۱ فرحام ی و خشنودی خدای 


خردمند را ي توس خرد 
رف 
بدی مار گرژه‌ست ازو دور باش 
و اکنش 


۷۹ ` ر پا پھر ا نگیردت جهل 


گفان نتوانند چو د نلو شند 
ارز سخن خوب خردمندان دانند 


HER E‏ سخن دافه او خاطر دا 


3 ۳ حاهل را نمو د اندازة عا 


نك بدادمت م ن ای دور ا 


[۱] این e‏ لت متفر فا در ضمن بك 


مر 
صفحه ‏ ۱۱ حاب شده 1 مده است 


۷ 





ددر هه ببزد خرد مند هشت یاه 
اوداند :ا که کنبدکردان شا ماد 
وش راز فلسوف محواهد ىا 
شا گرهازا جدا نتوانک داژاوستاد 
مسکن‌نخن بر دوبود CES‏ 
ده کاتکاه و اهد جزا نکه داد 
شده اي خوش امد بایستاد 
خواهی که بگذرء ی بهنر برهمه نژاد 
5 راست که باشد :کو دو دست‌راد 


لدا ننکمردان برتو خجشته باد 


° 2 
چگویدش گوبد حذر کن زبد 
جذا نسقی م تو از دام و دد 
. ص 
که وک دد ر از مار درزه کزد 
بدو جانث زین زرف چه بر رد 


وکر نه بکوبدت زیر لکی(۱) 


باگاقره ایند ٩۱‏ نست هش ارد 
25 ج ر جال ت همه شر بر ر حارند 
5 خاطر خود ریگ سابان لشمارند 


صد ۶ تله قىمت ك باز ندارند 


چون بگزيدي تو بر ان نور ار 


تصده که در جزه قصاند از صفحهٌ ۱۱۲ ا 

















غزه مشو کر چه نب‌ابد می 
خانهٌ معموری و ماراست جهل 
زیزد مذکور بعة-لي مکن 
جان تو اراست‌و تنت پو دو کرد 
دیق سبماهست. بات ر خویشان 
باق یا ها اک 
خر جور يورا کان دود جر 


تگه 5 EEE‏ 
نه آن جاي اين ونه این حای‌آن را 
بدو سوي صف دو برادر مبارز 
رسولی شغب در میان دوصفشان 
رسولی که پیفام او ازیس او 
بکنید ,لش هر دو لشکر ولیکن 


اده که دید 5 زيرك 
چون.افتش‌منه رشو باخوش 
گفتا که هر چه دود بدلت اندر 


ای تبغ زبان آخته رفافلة ژاژ 


برسفله هی خو نشان ازمبر چه بندی 
E‏ ا گر 0۳ ایراك 


سهوده سخن از لود بند چو دانه 
بازی‌مکن ای كيك غلیواژ بیاموز 


[] : فگنده ٠‏ [۱] کاژ : لوچ و آحو 


ی تو نه بهرام و نه شانور بار 
مار در ین ختانه معمور مار 
جزکه عقل ای‌سسره جال کو رکار 
ایرد در دود تو ستور ار 
از بد این قدو سبه دور دار 
اھت از بلعم باعور عار 
مار شود درس موان مجار 


باز نايد بتو ای پور پار 


بحکی را یکی ایستاده برایر 
بگیرند هر دو هر دو صف اندر 
با هر یکی پنج فرزند در خور 
دوان زین برادر سوی‌آن راد 
همیناید اندر ميان دو لشکر 


مه روي بر روي بنهند یکسر 


زردالژی فتاده(! بکوی اندر 
وان مغز تلخ باز بدوی اندر 


رنگت شمشمو د بروی اندر 


چشمت بطمع مانده‌سوی‌تان کسانکاژ )0 
کت کف که دنا بیی مشعله ربا 


ان آز نخواهد زتوجز دیدن ب از 


دا با چه لود دانه نبازد سوی وا 


زرا که ببازی نشود كيك غلیواژ 


۱8 تیش رد 


ازکرد سفاهت بلب جوی سخندان 
هبوارم: همبرو سیسن. داش ازیراله 
ا یویر بکوشش 
اي بی هنرو خوب بجهره خردت کو 
گرخصم توهشیار ترآید شرف اوراست 


چو مش دایدت لو د ای برادر 
دو هنش چون آب ‏ هست‌وروشن 


نگهدار برخویشتن آروی 
که چون عاجزآید برنجاندت 
که" جان بکوشدجنگ‌اندرون 


شافعي گفت که شطر ج مباحست مدام 
را را 
حنبلي گفت که کر آنکه لغم درمای 
کرڪني بروي مفتي چارم مالك 
مبکن و مساز قار 
(٤(‏ گاید که شسغمیر ما رفت ز دنم 
هرگز مان ملك بدیگانه نداد است 


با دخترو دامادوپسر عجو بنی )٥(‏ 


ایم ترا گرفته بت خوش زبان زيون 


]1[ زنير“ #سوذه دقن ۰ |[ هار : 


جان رابکف غق ل هميشوي و ناژ (۱) 
کنده بود آن آبکه‌استاده بود ها؛(۲) 
در نده فرودآرد اسه شده دروا( 
خودشرم نبابدت ازین‌قا مت چون اژ 


کرچه نو زلغد ادی‌و خصم تو ز پرو اژ 


جای بدی بد بجای خوشی خوش 
دوم هلوش اخوش چوسوزنده‌اتش 


من بافرو ما به مرگ جدل 
چنانکه لود زد عامه مل 
چودستارش آشفته گر وید کل 


کج منازند که جز راست لفرموده امام 
که زحوشده حور أنبود نو حرام 
پستة بنگ تناول کنو سبرخوض بخرام 
اوم ازبهرتو جوب کند وطی غلاء 

کہ تقاف آزین چار امات ام 


رودفتز شاهان جهان نيك‌توبرخوان 


میراث ببیگانه دهد هیچ مسامان 


توخوش بدوسپر ده دل مه ر بان و 


و اله‌و حبر ان » [r]‏ درو ار + سزنگون 


[4] ایت سه شعر با اختلافاف در ضمن يك قصیده از ص ۲۵۲ سطر ۲۶ وماعد 

5 ۰ ۳ a 
جاپ شده است » ]°[ دا فى الاصل » در صفحه ۳۵۳ : با ډختر و داماد و نره‎ 
> دهند‎ ٣ پان در.؛ ]1[ زيون + عا و زری که بنش ,عرز داور‎ 
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۵۰ 


اندر حرم تن نگرد جات ئو قرار 
بر کر دل زبلخ و بنه ن زبهر دين 
زرا وا عیب و عأت کندي کازد را 
دنیا ز من بحست چو من دين بیافم 
کی مرا اررق و رما خن و 
8 هل بدت خوش سر دین فراشتست 
با اهل علمو مد خردهند کن مکن 
نابد ز چوپ کژ" ستون کر تو راستي 
هشیار باشو راست رو وهر سوّي‌متاز 


۱۰ مغز ت مي زعلمو ہی معده ت ازطعام 


از بپرچه اي پیر خردمند هنر بین 
دبست هال شڪر حکمت بو را 
مریند هوی راز از محکمت 3126 
انشت را میزدو زاد ای سفوی رد 
٥‏ طیاست را اصل بلى لیکن بنگر 
ای رفته. چهل سال. بان در ره ادها 
Rol‏ 
دا رگذراست ابت بیرهیزو بظاعت 


پنداز طبرزین چو طبرزد بشنوپند 


چیست آن لشکر فریشتگان 
سوی أن مر دہ که زنده شود 


چست‌آن ع ده فریشته خوار 


جوانی شد او را فراموش کن 
]1[ : اهبان ۰ 


نا تاوری دل از حرم دلبران ون 
چون من‌غریبو زار بازندران درون 
سوهان علاج داند کردن فسان فسون 
طاعت میم دارد دندان کان کون 
با ا کسان کله زنو با خاسران سرون 
ابنجاست ماده در کف سگانگان نگون 
ا سردم خنیس مثل با سگان سکون 


درجویو جز جهل چواین‌ماهیان() هبون 


هل اچو خر کنند مر این خر لطاندطون 


بر اسپ‌هوی کرد دلت بار در زین 
بنشانش و بهر وقت ازوبار شکزچان 
حکمت بر دازعارض و رخسار چوزرچان 
بر گر هلازادو همه بار سفر زین 
کان چست کر و گثت‌چنان بار هنرطین 
5 چراشد دل هشبار تو در دين 
اندر دل ازین پند پدروار ما کن 
شتاب‌و بپرهیز رو از دار گذر هین 
جزمن بطرزد که کندکار طبرزین 


که ابن از آمعان . وران 
چون لشو ندش آن فرزیشتگان 


سپارو بترو استاف 


سر اتوای در آ کوش کن 


را چندگه ن وشی پوش بود 
اکر دیب جات هیبایدت 
ز دد , جنها ا کور دار 
بدل باش بیدار و خفته مچشم 
بگفتار خبر و بدید ار حق 
زچهرت وان جه زدان نشت 
زحکمت خورش‌جوی‌م‌جانت را 
زدین حکمت آموز و قراط را 
هلالوش(۲)جویان دن پې هشند 
اکر نوش‌تو زهر کرد این فلك 
وکر دوش از تو بغفات بجست 


ناصر خسرو براهی میگذشت 
دید فیرستاف و مبرز رو برو 


نعمت دنا و نعمت خواره دان 


مدکی را بدشت گرگ درید 


a 2 1‏ 
ان یکی ریست دریں چاهی 


[ اینچنین کس بحشرزنده شود 


چون فروماندي زبد کردار خویش 
آن هثل کر پیقین .گفتند ای فسمر 


کک بر یگف تکت() خوردی دم (ب) 


[۱] شاید بوش بوده که دارفی کک 


ق الأضل الطبوع عنه » [] : کش 


کنون‌چندگه جان وشی پوش کن 
خرد اروپود سخن هوش کن 
زییهودها کوش مدهوش کن 
بشوخویشتن ضد خرکوش کن 
زبان عسکر وچشمپا شوش (۲۱ کن 
نشتهً شیاطین فراموش کن 


بآند لاسخ کتک وخاموش کن 
تو ی هوش را در هلالوش کن 
بدانش تو زهر فلك نوش کن 


بکوش وز امشب‌یی‌دوش کن 


مست‌و لالعقل نه چون متخوارگان 
اتک ژد کت کای نظارگان 
آبنش نعمت اینش نعشتخوارگان 


زو بخوردند کرکس 


وان دکر رفت بر سر ویران 


و دالان 


تیز بر ریش مردم نادان ] )٩(‏ 


پارسا کشقی ڪنون و کنو 
هن لشعر آرم انون از بهر تو 
یسیا اس می لود ارژو 


شدخلق بدین کشور مستنصر بالله 


زا [۲] لیس 
[ب] + برخت » 
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۱ کرموسم‌شاهان جپان مله ند دی انك نگفار بر در مستاصر بالله چدست خالاف اندر آفر بنش عا چون همهر | دابه‌و مشاطه توگشق 


i .“ . ne 0 1‏ ۲ س ۰ ۶ 
آن را که‌همی چا کریرو انشا رت ام‌وز بان چا کر مسلحصمر بألله گرم دنت 3 ف گی دسا بر گرهی خر اط و خسدس هش 


آن را که عتیق وعمر ازراه بر دند ري راه برد ر هبر مسخخصمر الله لعمت منعم چراست در با در با کت مفلس چراست ى 













در 3 دن خودچنیر مستذصمر بالله 


II‏ اا سکم يالله 


افگنده سدخند عفار مت زمانه 


۵ هردم زدی صد صلوات متوا تر 






























۵ اجا کک کیک دان بجار گان | کان را جوئی از س ESR‏ 
چون عنی عاجز کرفی کرکې 


پار سا گفق حنون در مفلسی 





اتوانستی ربودی چوت عقاب 


فاسقی بودی بوقت دسترس 






بار خدا با اک زروی خدائی طیتت انسان هه یل سرشق 






۰ ۶ ۰ ۲ ۰ 
چهرهٌ رومی و صورت حاشی را ماب خوبی چه بودو علّت زشی 
۳۰ طلعت هندو و روي رك چراشد مجو دل دوزخی و روی مشق 






ازچه سعىداو فتاد و ازچه شقی‌شد زاهد حرا و کت کلف 






[۱] .ر صورت » [(۱) ظاهراً دتو» زآئد (ست ؛ )۲( ظ: توجوخط ۳( ظ :یرون ] 





آچت بکار نیست چرا جوئی 


ما ذات مهاده ۳ صفاتیم هه 


۳ در صفنیم در 


وان تک زر نیست(۱) چراکوئی 


۵ ی روی اگر ووی کسی آری نی شك برویت آند ب تی 
e‏ رسن از .ى فسار عامه مشغول چه باشی‌تو۱۸) بیاو نامه خوی خوش ازجهان و جوا عردي بش ارو بش مار خوی توئی 
تو خود قلم HS‏ حقی احست و زهی هوشبار خامه بد خو عقاب کو ته عش ۳۳۹ 1 دراز عمر ز خوشخونی 
قول خیل(؟) کشت عض خر 3و | سامه کن AUR‏ زسامه این‌زال‌شوی کش چوتو لس دبداست از وی لشوی دست زاشوثی 
میوش کا تج یت ي بر کوش همه خلق خاص وعامه 9 ز هر فروی را آن‌را که یویر به از اوئی 
۱۰ ی‌حامه شر فی ازانکه حانت معروف بخطست ف جامه 1۷ 3 دانشت ال ددست ]ید دس مال ی‌بدانش چون جو لي 
چون میفروشی نجه خریدستی خوف زخون زمر چه‌میشوئی 
همه گفتار خوب و بې کردار ی‌عنه وبس نكوچودستنبوي جان را بعلم پوش چه پوشیدی ن را ششزي و بکا کوئی 
رو مکن هر‌سوئی و باز مگرد از سخن خو بشتن مباش چ وگوي روشن روانت گند ز بې عامی تبره تنت چومشك بحوش پوئ 
کون چون دو روی قق کو کند هرزمان بهرسو روی بوینده این جپان و فروزندي او را ازن قبل تکایوئی 
آ مه خواهی‌که ندرو بش مکار وانجه خواهی‌کهنشنویش‌مگوی ۱ رباعی 


ن خرد و سخرة ا هه 
چون رفت صفت شمه حیاتیم مه 














روشنانامة 


حکيم ابو معن حمید الدین ناصر بن خسو قبادیانی 


(از صفحة ۱۱( 











]ينام آنکه‌داراي‌جهانست 
خرد زادراك او حبران عانده 
بهروصیکهگویم زان فزونست 
۳ کوک ندازین‌حال 
هزاران‌سالا کرگویندو پویند 
چنب ن گفتند روشناس‌خودر ا 
کزين‌ره سوي بزدانست‌راهت 
چوادای تدای هیچ ازین‌حال 
ز دانش زنده مای جاودای 
| کر بشناختي خود را بتحقیق 
عاند برتو بنهان هیچ حالي 
بود پیدا براهل علم اسرار 


بیا بگشای چشم دل درین راه 


ور آمروز. اندرین عام نبینی 


هه رخواب(۱ )و خوردی مچوحیوان 


خطاب از حق بز تو تست اکن 
زمان و آسمان هر لو آرامت 
قیامت‌خاستزننقام تكە‌دارى 
توي فرزند ان عا چو آدم 
بفضل و دانش و فرهنگ وگفتار 
جہالت ظامت جان و جهانست 


خداوند ن وعقل و روانست 
دلو جان‌دررهش ی جان انده 
زهرشم ی که‌من‌دام رونست 
ندام تا کرا روشن شد احوال 
درآخر رخ بخون دیده شو ند 
طریقکفر ودين ونيك وید را 
را یی اند ا ی کراعت 
شود ضايع زا روزومه وسال 
ز اداف ‏ بای زندگاف 
م آزعرفان حق بای توتوفیق 
سنی از جپان در دل ملای 
ول دوشدء کشت از چشم اغیار 
مگرازخو یش وازحقکردی! گاء 
دران عام بصد حسرت نشی 
برای حکمت‌و عامی چو انسان 
اکز1")دریای این‌معني ران 
ازان خاستی باقامت راست 
ادت بارگشت و هوشياري 
خلف برخیز چون آدم زعام 
تؤی درهی‌دوعا! کنته مختار 


»۳ اهل‌دل این معی عبانست 


[۱] ازت قلاب تاقلا ب دیگر (صفعه۱۷سطر۱) ام ابات ازنسخة اصل ساقطست 
وازطبع برلیت نقل میشود۰ [۱] دراصل ۰ خواب ۰ ۰8 , [۲] دراصل « گر » ۰8 











کنون آرایعت برگلستای 
نصیحتنامة مچون بهاری 
چراق حهان اين تو شه بردار 
بدین دهروزةدنیا ‏ چه‌ازی 
بسی بهتر زتو دبداین زمانه 


نه‌صاح بگنج ر آبگذاشت درکار 


کسی‌دیگر خورد گنج او بردرنج 


شدآن‌گنج و عاندانر مدرجان 


کراینجا مخ شکرد [ جاش‌سودست 


اک کار ي کی من‌دی اف 
ر خواب غفلت آخر ترا 
( )ينان تو برآلست و بر باد 
چومیدای کزین‌جا رهگذاري 


که درهربك نظریای توجاف 
گل دل کاندر | تجا نست خاری 
کهره :اد باشد سحل دشو ار 
چوطفلان ندسي بأچند بازي 
سی کتر زتو کرد او روانه 
نه بامفلس اند این‌ر ج وتبمار 
ععیار خرد این قول برسنج 
مگررخ تکنن وجات بزدان 
گرا ینجاکفت کردا نحادرو دست 
چو ب‌كاري يقن بی‌مزد ماف 
محال و کار خود در فيك بتگر 
بر آپ و باد کس بنیاد تنهاد 


رهاوردت‌ببین اخود چه د اري 


فصل في النصيحة 


دمی‌ازحق مشوغافل دربن راه 
ازو خواه استعانت درهمه‌کار 
نوکل درهه کاری برو کن 
ثبات دولت و دن راس دان 
چوعهدي با کسی‌کردی بجا ار 
خرد بهتردود از زر که داری 
اگر صبرت بدل‌در باز گا دد 
هر سخیق مکن فرباد لسیار 
برادز آن بود که روز سخق 
نکوئي کرکیی منت منه زان 


چو هدای کهآ ید رگ تا گاه 
که چون او کس نباشدم ترا پار 
ز آغبر او بکردان زو درکن 
زکذب این هردورا ک‌کاستی‌دان 
که انت عهدا ز خو بش مگذار 
کهفر و کل نند هوشیاری 
لقنا ا مادا یه و 
نوش آن و هدد دل وا نار 
رایاری کند ذرنگ بحتي 


که باطل‌شدزمات جو دو احسان 


بلای آدعی باشد زبانش 


هوشی مابةٌ م‌دان راهست 
وگرکوئی نکوکو ای برادر 
تکوئی(۱)جامهنست آن‌همیپوش 
تواضع م ترا دارد کزاعی 
مودت چون ندمت استواراست 
بو شمر و ی و خو شخو نی درا یام 
ا یی کشت در خاطر آری 
چونیکو ثی‌کی‌زانعذر میخواء 
سخاوت پش کن توا زکم وبیش 
حال. مدن در حلم باشد 
شبات ن ۴ کولات ‏ سی 
اگررجهل يك ساعت کی کار 
غنیمت همنشنی با خرد دان 
سخن کم کو ونیک و گوي درکار 
زشرم ار با فرشته منشيني 
a‏ دوسی بأ ید سراوار 
بهین دوستان را آن‌کسی‌دان 
زدسفن بد 7 آن‌کی رامین 
ولل عقل ا سخن باز 
دوام شادماف روی اخوان 
چودولت ساخت با ادان ر 
| رنجی ز با که درول اید 
ذلبل در طمع مبدان سحقیق 


که‌دروی بسته‌شدسودوزیاش 
که‌د رگفان (سی شر واھ 
کهنیک وگوي‌بانفست[و ]ىضر 
ميشه درنکو اي همیکوش 
زکر آید بدی در نیکثامی 
ازن بہتر ترا دیگر چکارست 
مرو ناشوی خوشدل سراحام 
مکن زو دنك نبود هوشباری 

که نیکو ئی د وگرده باش 91 
کزان‌بیگانگان‌گردندچون‌خویش 
کمال آدی درعلم باشد 
ثبات جان معلومات بدنی 
بعلم جهل جاوبدی تو بیدار 

که اهل عقل را بگزید ردان 

که ازدبار گفتن رهش د(۳) خوار 
که باب خلدرا دانش‌کلید است 
زې شمری تو با دیو ان قربنی 
رد SEY‏ در هم هکار 
که او راهت عابدسوی‌احسان 
که درید مس را کردست تلقین 

چو آیددرسخن پیدا شود راز 

که ی‌اخوان بودغمگن دل وجان 
دل عاقل شود زین حنت‌افگار 

ز تسلیم و رضا کارت کناید 


Aa‏ را قناعت دان و توفیق 


۷ ق 8 1 دو. اصل ود ۰8 ,[0] کدل ق, و » و.لعل 
الصواپ ê:‏ بار ٤‏ [4] کذا ف B‏ و الظاهر 9 
1۱1 دراصل « کر * ٩8‏ 5 ۹ 65 


لوقت صحدم مساش دار ۳۹ در صحدم بکشامد تکاژ 




















چو ظامی از تو آبد ناسبزاوار 
چو ادان زهد ورز دهست‌ظامت 
بب‌اید عاقبت‌اندیش بودن 
اکر بدکار به لودست گفاز 
زشادی جهان دل را مکن شاد 
بنحوی بد مرو گر هوشياري 
زیارت کردن اصحاب وأحباب 
ضمیفان‌را زیارت کن ز | کرام 
زفعل شخص‌حال شخص عیدان 
سالامت‌دان که درک گفتن تست 
بزرکی جز بدانائی میندار 
خر د مند از تواضع ایک 
بکوی معرفت 5 تو در آئی 
شفای درد دلها کعت عرفان 
صلاح دين لود برهیزگاری 


امید ارجز بحق داري بگردان 


چو <سیوجان‌وروزي‌هرسه ارداد 


بح رسندي آور شش که رمق 
نصحت بشنو ارتلخ آیداز بار 
هنر جو زانک درعقلاونکور 
کسی کوقانست او شهر بارست 
بدان کان آشنه دنباي غدار 
مخن را از درازی دار کو اه 
چودرره مبروی منرچپ‌وراست 


زهمت چون لو در عا لدی 


5۱ 


اي اي يراي اي اي يراي ۳ 


ميشه آن عمل را یاد میدار 
زذانا ذات (۱) آید هسترخت 
برون‌از خویش وه با خویش بودن 
که آخر م ال گرفتار 
که آن دار غور آمد زبنیاد 
که این ره نست رأه هوشیاری 
روان را تازکی بخشد زهس باب 
که لو ازگام برداري سیکام 
سموشد حل(۲) ان‌اممرارینهان 
چوصحت‌کانه از کم خفتن تست 
که ادان هجو خاكراه‌شدخوار 
بزرکی از کرم پیرایه گیږد 
زهیتپ‌ای عام بر سمر ای 
زعرفانر وشن آمدجاو دان‌جان 
طمع‌دینر | کشددر خالك خواری 


که آن امید باشد عبن نقصان 


لود حهل ار کی اد نکر باد ۱ 


زحرص‌اردو رکشی بت شکدق 
که در آخر لشمر ای وس کار 
که باشی درزمانه طالب زر 
گیی‌داردکه‌او ف زخم خارست 
بتر از تشن است سيار 


که از سیار گفتن کم شود راه 


نظر بر خویش کن کن سخت زیباست 


برد کز هرزه بسیاری حندی 


[۱] کذا (مرت؟)۲[۰] دراصل :بتوحل‌شد ۰ 8 ۰ 


عدوي عاقلت بهتر سی زان 
ترا کر کودکي بارست و عاقل 
بنرمی کر سخن رای میران 
م از ترعی بسی دل رام گردد 
حسدرا سوي جان ودل مده بار 
بافراط ار کی شهوت زیانست 
هه رم حهان از مهوت آبمد 
نشین بااهل‌علم ای دوست مادام 
هرآ نک اونیست ازتوبه بداش 
مکن با هل چهل ای بار صحبت 
اکر احسان کی با مستحق کن 
چو پیش جاهیی نعمت ہی تو 
که چون ادان بیابدازتو قوت 
ندار ددین ا گرم دىسخىناست 
مشوخو د ب نکه‌آن باشد هلات 
غیبیني که ابیسست خود بین 
تواضع بشدگان را هست بهتر 
کسیکوعاقلآمد نست درو یش 
مکن کذاب را همر گ زکرامت 
م از نمام رهز ای برادر 
زخاین‌دور داش ای‌دوست هموار 
ز تامحرم نظر م دور میدار 
مکن عدب کان ا سراف 


۱ مکن شادی زگ دیگران هم 


چوننکو خواء بای بر تن خود 


a am aS ۲ 


که باشد حی‌تراصددوست ادان 
به از یری بود ادان و جاهل 
که ازتیزیبرځ آد دلو جان 
ز تندي حتها بس خام کردد 


که حاشدرا نباشد هیچ مقدار 


عیام اتر قل جات 
که‌آدم زان برون ازجنت آمد 
کیان انش یی ف ر اعا 
(صحدت دم و حرم مدالش 
که‌زان صحبت سي هر دم عحات 
نه از بهر ریا از هر حق کن 
چوتیغی شد که بادیوی دهی تو 
حهاف را در اندازی عحنت 
| گرباشد سخیاودوزخی‌ندست 
وزان تبره عاند چان پا کت 
پدید آمد سبزای طرد ونفرین 
تلطف از ملو* آمد تکوار 
که درو یش آنك بش عقلست وی کش 
که از کذاب دور افئد شلامت 
که از تام جان افتد درآذر 
که‌خاین را نباشد دین بنکبار 
که از 5 نظر گرد یگرفتار 
که تو ايد وست‌عس خود تدای 
که زان شادی رد حان راغم 
دک کنی راو اا هرت در به 


کریعان رامدارازیش خود باز 





۳۹۳ E SEE 








براهل جپل ر حت هيچ ماور 
اکر مالت خورد دا اي هشیار 
مادم باري ادان ا تواني 
اگر بدگوی ردنك تو آید 
:۳ مشنو سخنهای خرافات 
چو خشم‌ار ی مشو چو ن‌آتش ضر 
کی کوب تو نیک کرد بك‌بار 
مکو آسبرار حال خویش بازن 


زان رالطف‌وخوش خویست(۱)درکار 


سوي پیران بحرمت کر کرائی 
بسوی‌بندگان گوشی میدار 
گنه بخشاو عفو اندوز میباش 
مبان درهیچ شخصی ازحقارت 
مدان م خصمرا خرد اي‌رادر 
سخنهای تکو را پاد میدار 
دل اهل دلیت آن که داد 
که‌حق راشددل‌سردان نظ رگاہ 
هده و با دیده اقرار 
که توم عیب داري عیبنای 
بنیکو ی مکن(۲ )مر خسم راشاد 
مکن مدح خود وعيب د Et‏ 
جواب‌هرسوّال اندیشه میکن 
هرا نچ‌آن داری‌اندردل مباور 
بپر خوردن مکن عادت بیکبار 
ز طاعت جامةٌ و پوش هردم 


وی بر اهل دانش صدق اور 
ازومنت بسی بر خویش‌میدار 
4 ارم ( ادانان انی 
بران او را ز زدیکت شاید 
انآ را در آخر آفات 
کرای ردان راهست پیر 
مشه آن نکوئی باد میدار 
که بای‌رازفاش ا زکویو برزن 
چوطفلان رابودشفقت سزاوار 
تو در يريز زان بر سر آئی 
که توم بندۂ حق را گنهکار 
بحو شخوئیچور وشن رو زمدباش 
که نیذیره درین جا دل ارت 
که سوزد عالی بك فرء آذر 


وزان‌دریش خویش استادمیدار 


پگ و ماد رانا E‏ 
ترا کردم ز حال کبه ST‏ 
و ىى بش۵( ۱۳ بهتر اي بار 
خدا را شد سرای‌عیب پای 


اك اندیشه ند باورد باد 


. وکی‌کویدکسی کر زین‌سخنس 


و رادران دم‌یشه‌میکن 
چو بگذشتی ازان بکبارهبگذر 
کزان‌دلتره ددحانت افگار 
که‌طاعت منکنداندوه جا نکم 


تش (۱) 
ندازد سود 3 حاضر نیائی 
بفکرت حاضراوقات خود باش 
زیاد مرک عافل چون نشنني 
چهداري عنم‌چندین استقامت 
ببین اچون بودحاات سراشحام 
تو باثی وانچ كردي جاودانف 
دون کن از دل آندوه زمانه 
و و شاقماق 
بدانش شاد گردي از دلوجان 
ز راه دوست این پند بنیوش 
ندام کس چان اس رار گفتست 
مداراین‌موعظت‌را خوار واسان 
اکر زو کار بندیو کن باد 


براوراق زمان شد وبادکاری 


۰۷ 


چون‌خودی که ست‌سلطان 


نباری دم زدن از رویامکان 


چو حاضر نستق حق‌را نشائي 


۱)۲( 


چو بای با کسان باذات خودباش 


چو با افتادگان آخر فرنی 
کم روزیرآید بانگ قامت 
که بابد رفت ازین‌جا کامو دا کام 
عیدانم چكردي آن تو دای 
هکر ودل شو یز نار و انه 
اند آن شادمان خاودآی 
که بی‌دانش بود جاوید حیران 
که‌رستیگرکنی این پندرا کوش 


نداعم کین چنین گوهر که‌سفنست 


که‌دروی‌در جکردم‌صورت‌جان 


بقن شد خانة جان ٿو ا باد 
مکر(۳) توکار بندی حتی‌اری 


درتو حید باری سبحانه و تعالی ] 


بنام ڪرد گار اك داور 
مو اول مو آخر زمبدا 
خر دحبر آن‌شده ا زکنه‌ذاتب (ب) 
او را چشم.سر نوآن دید 
ورای لا مکانش RE‏ )د( 
صفات و ذات او هی‌دو قدعست 


بپای ما چه ره شاید بربدن (*) 


که هست ازو مرو عقل‌و فکر .و ر 
Ai‏ اول E. ETS‏ 


منزه فان ا احرام و جهاتش 


که چشم جان()نواندجان‌جان‌دید 


چگویم‌هرچه گوم بیش ازانست 
شدن و اقف جر و لپ اظ د قت )٩(‏ 


واي در عاژ از برد واز 


[۱] دراصل ۰ بیش ۰ ۰ [۲] کذا ۰ والظاهر ‏ چه ۳[۰] کذا ( ؟ اگر ؟٠)‏ › 
[ا] : کردکار فرد » 9] ۰ [ب] ۰ شده اندر صفاتش ۰ [ج] :. که چشم سر ۰ 


دل خود را دض باطل بیرداز 


۱1 کذا ۰ و الظاهر : خو شخو تست » ۲1 لمه : بوشی ° | ۴] شا رد کن » [د] : ١‏ ستافست 4 ] ان ست را در 8 ندارد » 8 چه شاد ره بر دن » 
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جيب جز عقلم سر فرو برد 
نیارم نام او ردت نیارم 


زبان ازیاد توحیدش زبواست 


چه مقدار آفتاب‌و آنعان را © 
چرا کوئی زر(ه) و لعل و جواهی 
نبات ازگل ت و کوئی او برآورد 
که روح اميه این کار دارد 
توعقل وجانز حق دان سیم و زر چدست 
دگر باره اک صورت ما 
مکو زین سان ازیرا کین صنایع 
سپ زو عنهرو روح ارا 
مکن در صنع مصنوعات ره ی 
کان( )جا ن آفرن داننده راز 
چه (ل) کوئ یکرو توحید شکی نا 
بدین مابه خرد اي خام ادان 

ا کر برحق ازین سان ظنْ بر ی تو 
نگویدابنچنین جزکر() کمراه 
خدا وندجهان‌دا نا (ن)قاهر (-) 


: ][ 


«مقالات توحید» [ج] : چپار است » 


که باشم من که بارم ام او ,رد 


من این سرمایه درخاطر ندارم 
ENA.‏ رای (] 
ولیکن ایل رار ورو کار اوست(ع) 
بدو منسوب نتوان کرد آن را 
زخاك وآ بوسنكا و کرد (ذ)ظاهی 
نشابد این چنین اورا صفت کرد 
کل وشیشادوسرو او مینگار و() 
مکن صورتيرستي پاوسرچست 
مه زاب مکردهاسرت() ببدا 
شد از تأر اجرام و طبایم(۵) 
خداخوای چنب نکفر است مارا 
رجو جو روید و گندم زگندم 
ندارد در خدائی هیچ اقتا 
خبر ا بافته ز اغاز و اجام 
چرا خوای همي‌خودرا مسامان 
ریسا و هو دادت هرق از 
ازين " کنتارها. . استغفرالله 


بک‌دان‌و بک‌زو گشت‌ظاھم ۱ 0 


فزونست » [ب] : تین او » درچاب برلین قبل آزین شعر بطور عنوان دارد: 


پروردگار است “۽ b]‏ 1 هم او ص ۰ 


کفتار درصفت 


از اوّل (۳) عقل‌کل‌را کرد پیدا 
کروهی عت 6۷ اولیشگفتند 
مر اورا عام جبروت امست 
ازیرا() خا (ذ)یزدانش خوانند 
تخت از آفر بخش بر گزنده 
هرآ نچ ازآفرینش روي بنمود 


از او (ك)عقل() کل چون‌شد مشیر 


دز صفت نفس کل فرما رد 


زعق لکل و جود نف کل زاد () 
بدان ؟ جات با عقل آشنا شد 
ورا جع ملابك نام خوای 
همو شد فاعل افلاك و احم 
مولوح ومو کرسی بزدان (3) 


1 مسیحا گفت‌خوام زی پدرشد 


کک کت ای اولی: رھز نبافستا 


B [1]‏ ای ان‌عنوان : درعقلکل و نف س کل 


[ب] 8 : زاول» 


0 
کجا()عرش اه رکفت( دا نا 
کروهی آدم معنیش گفتند 
که جبربل مکرم زان مقا‌ست 
مرآن راکو اسطه درعام آوبود 
زیکدیگر زادندآن د وکوهر (0) 

(۱) 


هم( حوای‌معنی (۶) خواندش(ف|ستاد 


که این‌حوا وآن‌آدم‌چرا مر(ص) 
میتی تام از ا 
مو بحر حيط و جان مردم 
هم‌انسان دوم م )د( روح انسان 
كەز برغت (ع) کرہی رابود جای 
جهاف زين سخن زد وزير شد 


که اوفرزند نفل کل مجاننت ؟) 


لج].: ورا8۰ » 


[د] . آلبش‌خواند» ۰ [ه] هد گرومی‌عل ۰ 8 ۰ [و] ‏ ازان‌رو » ۰8 [ز] نم » ۰8 





[م] ۰ آفتاب آسان راء ۰ [و] ۰ ذر» [ز] : ز خاك وآب اوکرده است ۰ ۰8 
[] ۰ ګل و شمشاد رخاك او ارد * کل وشتنشاد و سرین »۰8۰ [ط]!:. دگر 
ما را » 8“ [ی] ۰ هم از آب و می او کرد» 8 » [إك] : شد ازتأثر اجرام و 
طبایع » مکر زیرا از ایشان این صنایم ۰ ۰ [۱-۱] ترتیب این هشت بت در 
نس مطوع مراب این طوزاست رک چو کو ۰ شین ماه » اک ا 
اینجنین ۰ خداوئدجهان ۰ مکن درصنم» سپهر ۰ که آن ۰ [ل] 8 ؛ چو » نسخه : تو ۰ 
[م] : جرد“ [ن] 8 «دارای» (س] : قلذره 8 ۰ [ع] ۰ صادر» 8 »[ف] + نشو 
وء ۰8 [ص] : کان » و ۰ 


[ح] + خامة؛ ۰8 [ط] ؛ سبعانش ۰ دیاش » [ی] ۰ م‌اورا۰ ۰ [ك] 6 ۰ زاول 
[ل] » نقشی» ۰8 م] 8 : آن دودگر ۰ [۱[ 8 ای‌عنوان را ندارد ۰ - [ن] : چون 
زاد » ۰8 [س] :ورا » 8 ۰ [ع] :معنی حوا» ۰ [ف] : ازین‌معی‌چنین خوانندش » 
[ص] : که اینآدم‌شد آن حوا چرا شد ۰ 8 ۰ [۲] 8 مصراع اول ودوم را مقدم و 
موخردارد ۰ [ق] »کرسی‌بودان » 8 ۰ [ر] :هو انسان همو» [ش] 8 »فروغ » [ت] آ مد 
فزون ان عقل ۰ 8 ۰ [ث] ‏ : مأوای » فروغ نفس انسان ۰ 8 »فروغ روح 


حبوان» B‏ ِ [خ] 8 ز رعش ۶ [۳-- ۳] در 9] ايندو ست مداز سطر ٤‏ | صفحه مد آمده است» 








0۰ 


کفتار اندر ۲۲ آفریده شدن افلاك و کواکی () ۱ یکی را ہی هنر مال ازعدد بیش . یک‌باصد هنردلتنکودلریش() 
چوپیوستند عقل و نفس با مم ازیشان زاه اروح (ب) حسم زحښت این‌سخنها () باد مبدار | تین یعکان 9 پادشه واز 
یک گردون اعظ آنکه یکسر بو (2) کردندهشت "!فلا ك دیگر در صفت چهار عناصر و ارکان فرماید 2 
خلاف گردش این هشت کردد بژوروزی (")یک‌رء(۵) گد تکردد(۳) ازیدان گت‌پیدا چار عنصمر(۳) . رمن بشنوئواین معنی چون در 
دگر چرخ ده ودو خانه باشد توابت-را. درو( کاشانه ( بباشد ارم ی هوای ,ماو («اپس خاك که‌زادستنداین‌هر چارزافادلد (ذ) 
دکر کردو ن‌که باشد جاي‌کیوان دکردارد درو زاووشل)ابوان(۳) Ty‏ چاون ده( عیکر(طامی() 
دگر بهرام دارد وان دکر شید دکردارد )بهشتبدناهید(۳) شود پیدا ازایشان رج و راحت ازیشان مرم و زیشان جراحت 
دوکر( یکنیویک‌مد ۹‏ ۰ نا انماهریه (2) کردم[ گنه ۱00 
گرفته هی یک عقلی و جاف بکار خویشان هس بك جہانی () از ری زان نهای رادر د ی ر ( ۷ 
کی درملك ردان وات نگر که انها علك بزدانند کر مساق بات ] نگاه 
همه نك وید ماهست ازیشان فنارا کته کوته دشت از شان 


که این چار | مپاتندآن نه اا 


حیوان هم استند یکر عهد و پیمان(5) 
ددر ۳9 () کانلعل و( کوعر 1 درولش صد ا 
غذا و موه ی 0 کزوی بدید ا ید می خون دررگ و دی 


همیکردند در علا چو برگار نآرد خر و 9 
بکره کته کل روز هنیگردندچون‌شهم شب افروز(۵) 
کندبا ما ازان کشتن() انرها رسد طالو) اوتعان شوت قا 
O‏ ی e‏ یک ازگاه افتد ())در بن‌چاء(٩)‏ 


ستور و گوسفند و گاو و اش کریشان میشود رویز مین پر(؟) 
مره از ر اسافتد (ن) درکار کشد ور او زو بار 
وزیا شنم انسان بدید آمد درین ششگوشه ابوان 


E O RS BREE NED aE SS I‏ 0 : دلتنگ ودروش ؛ در ویش ودلریش» 8B‏ ۰ درویش دار ش ۰ B‏ ۰ [ب] : این 
[۱] 8 ای این دوکله دارد :در ۰ [ا] : مقالت اندر ندید آمدن اجرام سمأوی » ۰9 سخن‌را› [ج] 8 : درعناصروموالید ۰ [د] 8 ۰ کشت‌ظاهر ۰ [ه] : ازیشان بازییدا 
[ب] : اجرام ۰ [ج] : ازو“ 8 :+ بدو » [د] ۰ هفت ۰9۰ [ه] ؛ شبانروزی » کشته عنصر ۰ 8 ۰ او : آئیرو بادو پس است و۰۰ [ز]. 8 : هرحار افلاك» 
]و[ B‏ : یکی‌زا؛ [؟] «مد ازاینښت سه بی در نسخه ] هس تکه در فسخ درست ۱ ژادستند ازی‌هر جار ژانلاك » قر . [] SEE E‏ 2 2۳ 
ازن قرار :شبااروزه ورا بك دور اشد» بکرداند فلك را جله با خود» م اورا کات چون آم و شيك و سردو تر» [ )ا سرد ومک هن دو اضفٹ 
جنبش او بود نام ۰ و زان جنبش زمین میابد آرام ې ډوم جنبش ز مغرب موی ۰۰ [۲] کے ازو بت درسعة ور آچچار. یت ذیل را ,دارند: 
مشرق » بود لیکن‌ز ادوارموافق» ۰ [ز] :درو برجس ۰ ۰ [۳] «ماقبل این بیت جو آتش کرم و خشك آمد بکوهر خلاف طبع تو سرد آمد و تر» مزاج آب 
در نسعه زا بت دسگری ازین‌قرارهست : ازين هر يك بود در ده صراتب » نه یك 1 آنجا خامبت (؟) کرد ». حالف خشك را چون کرم را سرد» چو سردی را ز کرمی 
دیگر یکی راکشته نالب» ۰ [ح] : دکر باشد» [ط] : آباد خور شید » و ۰ ی 
[ی] ؛ دودیکر را » [4] کوان = ژحل ۰ زاووش ‏ مشثری ۰ بهرام مر » امد کے نهاد خاك تبره زان اثر کرد» 8 ۰ [ی] : یکس آخشیجان » 8 : کسر را 
زهره » تير ك عطارد» [ك] ۰ هريك . [ل] : بكار خويش هريك هم جہاف » 5" خوشی جان» (] ۰ ز درا دز و از ۰8۰ [ل] ۰ زر ۰ م] : غذاها 
[م] : همه حیر آن‌شده یره ]°[ : این تدر نسخه‌مطبوع رلین‌نیست إن[ : شمم‌دلفر وز »9 * ۱ نوم ناست » [۳]دريك نسخه قبل ازین ابت افزوده: ES‏ غذادیگر بکارد | 
رجوع شود عاشبة ۲ صفحه قبل ۰ [س] : ازین کردش » [ع] : آرد (در هر دوجا)؛ انسان ازیشان بهره‌دارد ۰ ۰ [ن] ۰ ازبپر انسانند [س] .کند. [ع] : زیشان» 8» 
[د]ز چاه آرد یکی را بر سر راه ۰ یکی از راه افند درن‌چاء ۰ ۰ ۱ 66 
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درا ای حجت زا سخنگوی 


که بردند ازعلاناک در شخ نی (۱) 


چکفتند آن حکیمان سخنگو 


که()خون ماکه‌آن‌اصل () حبائست 
دکرره‌چون (دامصفاک هن خون 


ورا خوانند نطفه اهل معیی 
وزان پس در مشیمه‌چونکه افتاد 
زحل لك ماه اورا رت کرد 
بعر(ع) ماه و( پو بارش 
چواز خورشید مان زندگی بافت 


مه‌پنجم() کند زهسه وراکار 
هقم ماه آورا (۵) ماد ا 


دران زندان‌تنک اندر FAKE‏ 
2 

دس ازنه ماه زاووش خجسته 

زاناركدان 0 آدهرینجای 


ء 2 rha‏ 
سرائی ۷ ومسکن خوش 


چنان بندارد آن مسکی در بنجا 


عیداند کرین خوشتر سمرائیست 
بات آسا بود بکچند ۷ 


وزان پس #جوحو ان, وزگاری 


(ف) 


ضحم تاره در ان حان سخنور 


که بردی‌ازخلایق درسخن گوي 
10 


ATO 99‏ ببیرون 
که بالو ده ازان ()خونست لعنی 
EG‏ اوستاه چرخ یاد 
دوم (ذامه مشار پش‌تقویت ر 
چهارم ماء خور(ک)صورتنگارش 

در آنا قوّت جننندگی یافت 
عطارد باشدش ماه ششم بار 
بودجابش‌میان اب و خون خوش 
رون آرد ورا زان راه سته 
جهان بدند خوش و خوب ودلارای 
هوا یاس اط يفو خوب و دلکش 
کرن رق 200 دج U‏ 
که اسن در جنس آن‌تار يك‌جائست 
برآید زین (-) ر وازه هالش 
ر خو وردن‌ندارد (e)‏ هيچ‌كاري 
(ص) 


شود (و ۳ دود دق منور 


چو توخو( میندانی کستق تو 
تۇي تو بگو نا خود کدامست 
تواین ريشو و پات بق 
طلسم و بندو زندان تؤست اين 
تو ضورت تيسق معني ظلب کن 
زهینادانکه خودراجسم‌دانی(ب) 
کدامین جان نه این جان طبیعی 
تژی جات سخنگوی حقیقی 
چشم سر حالت دید نوست 
زجای و از جپت باثی منزء 
۳ ا در گات اینجا نیفق 
صفتهایت صفتهای خدائست 
هیببخشد کزو چیزی کاهد 
زور او تو هستي همچو برنو 
حچایت دور دارد کرنجوئی )و( 
اکر دعوي کم والله که جایست 

گفتار 
دکرباره ازین ویرانه گلخن 
بدانرةکا مداست او(ط) بازگ دد(ی) 
که درهی‌منزلی مشکل سوال 


| دارد() جواب آن سو الاو () 


اندر < 


بکو | در جپان بر چيسق تو 
تنی با جان ترا آخر چه امست 
تو پنداری تؤي في فى نه ايني 
برو چشم خردبگشای وخودین 
ا وجان بلعجب کن 
زهاکن این‌سخن زیرا که جانی 
تکوینگر که جسم لس )ج( بدیعی 
که‌باروح القدس دا وفیقی 
کس یکو دید رو ت‌چشم م( ۱( 
ببین ا کستی الصاف خود ده 
قدم بفشار ا از پا نيفق 
ترا این روشني زان روشنائست 
را دادو دهد آن را که خواهد 


9 


حجاب‌ازیش رداري‌تو او ۳ 
(۳ 


و جودخود بپرداز و تواوشو 


حقبقت داصمر خسم وخدا رست 
ء (ز) 

شر 

کرابد()سوی آن آباد گلشن 
ول باد که تنکو د رو(ک) 
5 و (ك ) کونه‌حالی 


5 ا والاو () 








دا B‏ : دارد » 
[و] 2 : کر 


[۲] 8 سد ازین بت بت هفم درصفحهً 4 ۲ه را ڌارد» [۳] 8 ان 


[دا اھ چ [] 8 ۰ توخودرا». [ب] : جس‌خوانی» › [ج] : که‌چیزی‌س » 
۰و وژان ۱ ۱۰ [۱] 8 این ست را بعد از سطر ۱۱ دارد . [.] 8 » برانداز » 
بالوده زین» . [ز] 8 : دگر؛ (ح] : بود» ۰8“ [ط] 8 ۰ سوم [ی] + چپارم جوئی » 
مپر دم اف بت هه »۰5 ۳[]ج ‏ بیعتم ن مب ری یت را ندارد ۰ [ز] ۶ : در باز کشتن » [ح] : گرائی ». [ط] کامدی تو » 
ol‏ .کرت >o) ek‏ زان» [ع] 8 . نداند ۰ [ف]» نم [ی] . کردی ۰ . [] : کنند ازتو زدیگر ۰ 8 . کنند ازوی بدیگر» [ل] : اکر 


[س] : مصور » 8 ۰ وبعدازین‌شعر در 8 بطورعنوان دارد: درشرف‌انسان » | داری ۰ [م] : سوالش - بی‌زوالش؛ [س] : ر 


]1[ ۵ : در فطرت اسان » [۱] این ست در 8 نست ۰ 
[ج] + که اصل آن ۰ 8 ۰ [د] B‏ : دک باره » 

















و گنه اندراږ() رل اند (ب) 
ددین ساق مرو )ول عبزل 
ازیدر کردلشی(*) کامل شو دیاز 
وک دزباز گشتن . #اعاهست 
همست اعتقاد EEE‏ 
بهشت‌ودوزخت دراستینست 


هشت وذو ز خی دتک ر جزاین‌نست 


دربیان آعر‌اض وحواهس 


هرانج آن هست زاعلی ‏ باسفل 
یکاعراض و آن دیگر جواهر 
چه باشد جوهری کوهست‌داعم 
عرض قایم ()بذات جوهر آمد 


تؤي فرع عرض م اصل‌جوهر (۵) 


و EE‏ ھر ینو 


خردمند آن‌دو عاارا ک هکو رز (ف) 
را از هن دو عام آفرید ند 

مس رکن م آن‌ راو م این ر((س) 
بدین (این‌وبدان‌آن‌هردو شناس 


نتان مال اند ر گل عانی (ب) 


کمن (دآسو ی‌گل آمدول‌سو یدل 


رسداورا هشت و( نعمت‌و از 


با تش‌در عاندزا نکه خا ج( 


اگرچه ازخران یام مالا مت 
چنین دای اکر رایت رزینست 


جزاین‌داندکهبالای رزین‌ندست(ع) ۱) 


(۵) 
دو چیز آمد ز آخر ا بول 
چنان گفتند استاداث ماخ 
بذات خویشتن پیوسته فقام 
خر د ڑا ابا تشتها ارز اشد 
ولی جوهر بود قابل () بقارا 
همه عام تژی جات( برادر 
ازات برهردوعال سروری تو 
آزین‌معني جزاین هر دو نجویند 
ازاف برهی‌دو عا برگز بدند 
حقیق تک نگران را و لقان را(ت) 


در بیان جو اس ظاهم وباطن 


گشاده هس دري در بوست‌افی 
ی اندرین خانه غی‌بی 
یی چشمست کو بیند جایب 
دک کوش تکه‌شهراء(2) کلامست 
E‏ لحان رغان که ز تیار 
دگر بینی که بوی گل پذیرد 
چهارم ذوق و پنجم مس .اشد 
زذوق ولمس نرا پر 


خیال ووم وفهم و حفظ)دیکر 


دگر ذکرت که شهبازکلامست 
خطا بینند اراین‌هر(0) پنجگانه 
وا کوان را راستبان کن 


چواینها راستبین‌گردند زان (ن )پس 


کشاد هک ددانرر (س) چشم بینش 


زر در او درا DAS‏ 
از بن‌هر پنج درها ی صیی 1 
شو زان 0دت رای تو صایب 
دات زو با معانی (, ماهست 
خر آرند جات را ا )۱( 
دماغ دل زبویش نوق‌گبرو) 
صیب لذت زین مس باد(۱) 
چو ازتری بیابد (آدست بهرء 
بود پنج دگر ای یار مسر 
که‌حش مشترك خوانیش برسر(۵) 
کات کی ااا 
تواٽي راستبينشان ڪرد يا نه 
پس ‌انکاهی کانت را لقان رکن 
را سرمایه این اندرجهان س 


بيني از (ع) وراي “افرش 


کفتار اندر فت کال آنا (ف) 





بان جسم و بجان‌جان(* هر دو بشناس 
:B [j‏ وگ نه هم درین ٤‏ [ب] : عانی ۰ [e]‏ ۳ مبروی 0 ]د[ ا 


[»] : کر دلت » [و] : رسی‌اندربپشت و ۰ 8 : رسد آندرسرای » [ز] ءدرسوزدا نکه : 

(ح] ۰ نا عامی - عانی - خامی. [ط]: اعتقادم در ۰ ۰ [ی] : خر است آنن کس 
که فول او رن نست * [۱-1] 8 ان دو بت را ندارد فقط بت اخبر را در دلت را ار معانی" دت را زان مصانی بن» 8 ۰ دلت زو با میانی بس ۰ ۰8 
صفحة قبل بید, از سطر ۱۵ با اختلاف جزئی دارد ۰ [ك] 8 : در جوهر وعرض؛ [۱] ات ابات در 8 نیت » [ح] : شوق کیرد ۰8۰ [ط] 8 : لس نبضت 
مقالت اندرائبات جوهر وعرّض» 8 ۰ [ل] 8 : قابل ۰‏ [م] : بود بى شك ۰۰ هست» [ی] 8 : چو نرمی بادرشتی» [ك] : وهم و فکر وحفظ» 

[ن] B‏ :. فرع وعر‌ض هم اصل و جوهر ۰ . [س] : تو هستی ای ۰ [ع] : وان 
جان  »‏ ۰ [ف] . که بویند » 8 ۰ [ض] 8 :هم‌ین‌را وهم آن‌را» [ق] 8 ۰ بقین‌راو 
کان راء [ر] : بین“ [ش] ۶ : بدین جسم ودان جان » 


در ختست‌این حهان و مدوه مایم که خرم بر درخت او رائیم 
]1[ 8 زت ۰۰ [ب| :شش "سور کر :1 [ج] ۰ درینجا ۰ 8 ۰ 
]د[ ۲ : زهر درا ندر | بد [ ۳ : با نصیبی ۰ ]د[ : که ا رام ۰ ]د[ B‏ : 


[ل] ۰ خوانیش 
یکشر» 8 ۰ خوانند یکس ۰ ۰8 م] 8 : ینند بازات. [ن] 8 : کشتند ازان › 
[س] 8 : کردد آنکه . ۲ 428 ی بای +تجن 8 ۰ [ف] 9 ای 
عام عنوان : در صفت ڪمال ar‏ 





۱۳ ی هک‎ Sane Lh cages o at ۳5 





فک هستند برگ و ما عیبر () 
شرف‌دارددر خت ازودآر ی (ب) 
ز بوی و لدت خوش ميو ها را 
یابدمرد جاهل در (") جها نکام 


مشو چون معو هاي با رسیده 


NL.‏ باشددر ن‌باغ] نجه خامنر(ع) 


(ط)ر 


CAA OPE درخق‎ 


تخواهد میوء جزخوشبوی شبرین(۵) 


سقط خواواست خوارانرا راک 
هرآن‌میوه که‌نبو دطعم و بو یش (۵) 
را لذت زعاست از عمل بوی 
کرازسرچشمهةمعنی خور ی( آب 
وکرباشی سقط( در خالد ما 
نباثی در خور خوان(»)شهنشاه 
بر آ لش همجوخار خشلله‌سوزی 
چوخواهین که با( دانش‌وهوش 


طفیل ما شدند اینپا سراسر 
که باشد (ع) ندارد هیچ باری 
شرف باشدچناناازعقل () مارا 
ندارد بوی و(9) لذت هبو خام 
سقط )هرک ز نباشدچون‌گزیده 
حکیمان ميو های خوش‌طعامند 
ماو را باغبان پرورد گاراست 
بیندازد سقطهای بد ی 
عامی جوی و خود را بهاکن 
نباشد باغیان در جستجویش 
کت ز علم با عمل () جوی 
شویلث)در باغ جت ميو داب 
معذّب در بلای جاوداف 
چوخاک‌خوار(باشیبرسرراه 


| رچ خرد را( باز دوزی 


مکن‌پندحکیان را(د) فراموش 


در صفت انواع ص دم ف 
لط ند 
تن ازخا کندو جان‌ازجوهر باك 


بنی آ دم گ 


ر وهی اس 


حقیقت م خسس و هشر لقند 


شرف دارند بر خاصان افلاله 


م از نفس وه ازعقل‌و زاجرام 


م این را عام صفراش گفتند 
شده بر آفربنش جله سالار 
پس ویشو همان و آشکاراوست 
مه م دند و م قدعند 
مه دارند استعداد هر شی 
اکرچه آفریده زان واینند (2) 
چنینند اییا و ارات 


در صفت عو ام الاس فرمأ بد 


در یشان هست‌مشتي نا کی وعام(ذ) 
بفعل(۲)ابلیس وصورت‌همچوآدم 
لصورت زنده لیکن جان ندارند 
بل( هستندا زین مشق( )پر یشان 
و لیکن هیچ کان درق کردن 
زی جاني دل بیدار (7) شان نه 
دلست ( ا وجان متز آ دعی را 

دل ا وکرم بو( گت جان را 


مقام او در یی (ف) ارو او راست 


ز چار و سه که اول برده ام نام 
کلش ظامای ونورانش دل(ع) 
مر آن را عام کبراش گفتند 
ععني م جهان و م جپ‌اندار 
شناساي خودو پرورد کاراوست 
مه هم جاهلند و م حکیمند 
ععنی و صورت میّت و حى 
زخود هی حظه چيزي آفربنند 
که‌ارزد (°)ملكعا (2) خالپاشان 
)۱( 


که عاقل دیو مردم کویدش نام 
صد پایه زا وگاو وخرکم 
وکر دارندجان‌آن جان‌ندارند(ط) 
مدار این جپان باشد بریشان 
زشیطان (") لمین در زرق کردن 
محز انکار خاصان کارشان )ن( 
کرین دو عافت بدشي و کی وا 
بیابد او بای جاودان را 


که تا( "۳)ر احتآبادسر وواست 





[ا] 8 : هستند #چو برک و ما“ [ب] 8 : میوه‌داری › [ج] 8 که 
باشد ار » که باشد چون 8۰ » [د] : چنان كز موه ۰ [] : جاهل زان › 
[و] : ندارد طعم و ۰ [ز] : سخط (در هر دوجا) » 

[ط]؛ درخت» ۰ [ی] 8 : خوشبوی‌وشبرن» [ك] 2 : خواري‌را. [ل] :+رنگ 
و بوشٍ» ] 8 : کال خود رو از علم وعل ۰ کالیت تو از علم و عمل ۰ 8 ۰ 
زعلم و ازعل ۰ [ن] : خورد - شود [س] : سخط» [ع] در خورخان ۰ 8 ۰ 
[ف] 2 ۰ جوخاک خوار» چوخاک تیره ۰ 8 ۰ [ص] 8 ۰اگر تو چشم‌خود را 
لح تیه ob‏ پبرحفی واه "شاه صاد ۳۱۰ 
دارد: در مراب نقتصان و کال دم » مقالت إندر صرئبه دوم یآ دم » 8 : 


| 2 ۰ هه ذزات». [ب] : هست داخل»۰ [ج] دلش ورانی وظلمانیش کل » 
[د] : زاب و طینند » 8 : زان وزینند. [ء] : که رزد» [و] 8 : هر دو عام ۰ 
ملك و عا ؛ ۰8“ [] 8 ان عنوان را بعد از سطر ۱۳ اینطور دارد : در 
عوام اتاس » [ز] ٠8‏ خام »[ح] : بعقل ۰۰ [ط] : جانان ندارند ۰ کذلك 
ف ۰8 [ی] : دكر » ول "۰8 [ك] 2 :۰ مشت. [ل] : زابلیس ‏ 8 . 

م] 2 : ز یجانی جل » ز نادانی دل دار ۰ » ز جان و تن دل بیدار» و + 
آن] * زجان و دل جر بندارشان . " ران کار کردن کارشان نه. 

[ب] 8 +تنست » [ع] : مزگی » كذلك ف ۰ [ف] 8 : متام اوجهان » 
[س] : که اینجا. 8 › 














کد بت 


چو او با روح کیرد آشنای 
KERE,‏ 
چوگاو وخربخوردوخواب‌خرسند 
بدین ()در ابه حیوان اند 

بکوش‌ای دوست ا زیشان نباشی 


1 و اکن نفس 0 


بدان خوحرا که کرخودرا اق 
شت‌اسای و جود خویشان شو 
چو خود دای مه دالسته بائی 
ندال قدر خود زرا چنشق 
ترا نه چرخ وهفتاخترغلاهست 


مشو پابند لدّات(ذ) یحی 


چوم دان باش ور ك خواب‌وخور کن 


که باشد خوابو خو ر کاربهام 
بڪی بيدارشو اچند خفق 
فرکن ببین ا از ائ 
ففس دشکن برح خويشان شو 
و زین‌سان آفریده بهر کاری 


لك فرمانر شبطان دریغست 


رشان طرو ار" طلاف وی N‏ 
تو آن‌کی‌را بجزشیطان میندار 
طبیعت ‏ پای,جانش را شده بند 
بظاست() خوار وسر گردان اند 


بظاست() خواروس رکرد ان‌نباشي () 


زخود م نيك و هم بد را بداف 
Sk‏ آنکه سرفراز انجمن و 
چو دانستي زهر بد رسته بائی 
خدا بيني 1 خود را بيني 
توت وت حیو («) عاهمست 
اکر جویای ان خیم (آتعیمی 
چوسیّاحان یکی درخود سفرکن 
ععلو مات (ط)شد جان تو فا.م 


ببان‌خودرا که‌چیزیلس (اشكفق 


درین زندان چنین بهر چرائی 
چو ابر اهیم ]و دت 9 شو 


دریع آید که مهمل دار 


ملك در خدمت )در بان‌در بغست 


چرا بايد که عیسی کور باشد 
توداري. اژدهائی .دسر گنج 
و کر قوقش دهی,بدزهنه بای 
راد خانه گنجست‌ونودرویش 
تو درخوای ک اق یرل 
سك شکن طلسم وگنج بردار 


کفتار آندر صفت خلوت 


توعزلت‌جویو دوراز انجمن باش 
زعزلت‌شاه‌مرغان اکن ا 
بود راز ترا کی چون تو(د) حرم 
برو دامن کش از اهل( )زمانه 
منه برجان خود بار زر و زن 
بکاری هینیاید خویش و پیوند 
پدررا عقل دان و اکلفس مادر 
۳ در بند چار وپنج ماف 
زچار و بنج بگذر #جو مدان 
اند رگد" وصلن ارا 
گل‌وضش مبان خار هجر است 


٣ ۳‏ ‌ ۰ ۰ ۳ 
دو ۲ حرم اشدی در در فس 


بکش‌آن اژدها(-)فارغ شوازر م2 
زگنج ع اناف را 
را هرهم بدستست و توا دلریش 
طلسم آرائی و از گنج ()غافل 
بکش رنجی و از خود رج بردار 
. (د) 


رفیق خویشتن هم خو یشان باش 
یی مرغست وخوا ندش بیرغ 
ار خواهی که‌خوانشدت بکانه 


قدم بر ارك این هر دو بر زن 


ريدن( پارات از خو اش یود 


ر مر بک ا بار بای 
شب‌هجران اورار وزا)فراست 


ES‏ داثی ندم و مو اقش 





[۱] 8 عوجب يك نخه دو مصراع ات بت را درمتن ققدم ومو جاپ کرده و 
دو نسخه دیگر مثل من بوده » جر اینکه درز ای روشنائی « ادشاهی» داشته ‏ 
[] 8 ۰ ان » ازان ۰ ۰ [ب] ۶ : زظلت» (ج]» بآخر ۰ 6 ۰ زظلت » 
ز غفلت » چ [د] : همه در بند آب و نان نباشی » [] ۰ مقالت :اندر ۰ » در 
تبدیل ټاخلاق ۰ ۰3 [۲] اصل نسخة ما این عنوان را نداشت از برداشته شد» 
]د[ 6 : حف» [ذ] 8 برویکسل زلذات » [ح] : آن‌حور [ط] : ععقولات » 
ڪذالك فق 8B‏ ۰ چو با معقول ۰8۰ [ی] + جہانی بس ۰ 8 : جهانی بر » 
[ك] 8 ۰۰ .ملك خدمتكر ۰ ملك خدمتکن » 8 > 


ا .ل 
[j‏ 8 : رواباشد. [ب]ٍ 8 : از دها ۰ بکش ان ۰-8 [ج] TE A‏ 
وز کنج» [د] 8 : اندر گرفتن عزلت ۰ در شناختن مادر ویدر وخویشان ۰'8 
[] : شاه مرغانست» 8 » إو] 8 : بود راز ترا کس چون تو؛ نباشد رازرا 
کس چون تو ۰ ۰5 [ز] : باتو مدمء کنلك ف 8 ۰ [ع] : از خلق ۰ و . 
[ط] : بینده ۰ 5 ۰. [ی]: 8 : یدز دا مقل را و ۰" [8.]۱ ای دوا بت را 
مقدم وموخر ضبط کرد م [ث] 8 : او را وصل ‏ 
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هوسبازی‌مکنگروصل‌خواهی() . بزلافرع کرکر اصل‌خواهی() 
دل پک ده کام و راد است ميشه عاشق طو و فساد است 
توریا هرد ر اوک نزن کا واو 


تباشد() بز تو رازش را معوّل 
ی دل با دو دل بر نتابد )و( 


گفتار اندر صفت ‌ اخلاق دہ و ممه 


دور سودا در دی زب سانا () 


در ن‌زندان حریق 0 چندباتىت کزان باران‌جدائی‌بایدت جست 
یکی بخل ودوم حرص و(ط )سوم آز چہارم مک ر( )و پنجم شهوت وناز 
ششم کرو خاد هر هفت بارت کزین ناران‌خلل بذرفت () کارت 
ازینپایکنرو(ل) باری د کر جوي رفیقات بزرگ امور جوی 
تواضم بس کرم آنگه قناعت کم آزاری و پس پرهیزو طاعت 
دکرحکمت ۱۷۵ کرهسق خر دمند کل زا ار با انا توت 
ترااین‌نیکشواهشدآنت بد خوام(۵) تاملک ور وى 22 
تکوخواهان خود را داوری کن زىدخواهان خودخو در ابری کن 

۱ کرزت‌سان شوی( بر خودخد وی وکر زین‌سان‌نتی رورو که دبوی 

گفتار اندر نصحت و مو عظه (e)‏ 
سخنپای چان د ر کوش جان ڳر 


مد جز که و یرای بر ونوم 


جه خوش‌زد اسان آن موند در 
۰ هران کی‌را که باشدراهبر او 


مکن 5 | کان ز مهار باری مکن باجان(ق خو دز هارخواری 


با کن خانه در کوی حکییان 


[] ۳21 : تاو صل‌بابی» [ب] 3[ 5 اصل ابی 6 B [e]‏ : تاب رکام ¢ [دا ب نکردد ۳ 6 
[ء] 8 : در ناید ۰ [و] 8 ۰ برناید. [ز] 8 ؛ در [ح] : رفقی » ۰ 

[ط] 8 : دوم‌خشمو » [ی] : چپارم‌حقد ۰ ۰ [ك] : بگرفت» ۰8 [ل] : ازینها 
AS‏ » كدلك 15 ‘B‏ ۳ : دک لمات ٤‏ 


سرهیز ی برادر از ا چ 


آن] ۰ اي نك‌خواهندت زبد خواه » 9 
آس] ی [e]‏ 8 عوجب بك سخه : درجلاس‌احباب نفاق و اهل جهل » 
نسخ :دیکر قرب بهمین مضون ۰ [ف] 8 : چن » [ص] : باشد رمبرش» 8 » 
[ق] ۰ رجان» 8 » 


زنیکان نيك‌باشی وز خسان خس 
ازین بی دانشان بکسل حرینی 
بود با زیرکان زندان گلستان 
ز زندان‌و حریف جنس مگریز 
اکر ادانا بود خسم ( تو بتر 
نیابد ,دعق از مد عاقل 


آدر تست دوستان را 


رفیقی من درن (امنزل ند ددم 
انت مش رفیقان. ٩,‏ ویائی 
هه پار تو از مر راشند 
ز تو جویند دردولت معونت 
عنبزي ا کهداري‌زرو (ذ)دیثار 
چومالت‌کاست از مهرت کاهند 
سبکروی چو بائیسد سلطان 
چه‌جوئی دوستان‌چون زره را 
پسرد و کرم در کارت نیایند 
کسی را مرد عاقل دوست خواند 
کجا بر(ی) دوست رازدل بپوشد 
فرو نندد ا در مہ ربا 


جدا از خود قي اند دوستان را 


زد وان دون شوی و ازکسان کی 
ظریفان را طلب کن گر طرلفی 
چو زندانست با ا اهل ستان 
ز بستان و زااهلان‌برهیز(۱) 
که با ادان شوی بارو برادر 


۷ 


دوق یکدل ندیدم 
کیټ چن اس اذ واشنزئی 
O‏ باشند 
ان زوز کات 
کو وار ت ماد آبکه خوی وار 
زیانت بهرسود خویش خواهند 
چوکار افتادء هسي )ج( کرانجان 
که نگشایشد از کارت سک را 
یبا و گرم را نشایند 
که‌او با (طاننك وید بادوست‌ماند 
بکار دو ستان ٣ا‏ جان کا 
برای دوست خواهد و کی 


نت بکرنگ دل‌را و زبان را 


[۱] «و» درهردومصراععمي مصاحبتست ومعنی یت حنین میشود : اززندان در صور که 
5 حرف جنس باشی مکریز » واژبستان درصوری که مصصاحب ااهل‌باشی برهیز » 
[ا] 8 ۰ خشم » ظاهرا غلط مطبعی است ۰ [ب] : مرد جاهل » کذلكنی 8 ۰ 
[۲] اصل نسخة ما این عنوان را ندارد از 8 برداشته شد ۰ [ج] 8 : اندرین » 
[د| 8 ۰ حقبقی » [ه] + حریفان » ۰ [و] : هواخواه ۰ 8 ۰ [ز] 8 :گنج و» 
زور و» 8 ۰ [ح] : باشی» ‏ ۰ [ط] ‏ : که اودر» [ی] 5 :که او با که او بر5۰» 














هران را که‌گفتارش درونست 
نباشد دوست جز دنه دوست 

ر ادان دوس داا وید 
بهم دا ناو نادان ک بود (7)خوش 
دو ادا ن گر چه باشد يار ودم (ح) 
دو وا و چونکه بام بار اشد 
دی )0( زار بکدیگر تجو ند 
زد دی ا لاز هنیان (ز) 
مکن نحش ودروغ وهنل ندشه 
همرآن‌کس را که گفتاش دروغست 
دک آن را که باشدخشگفتار 
ار شاجي هه هل اروت 
طدیعت‌هنل چوید ليك‌جان جد 
سخن کزوی خردرا افتخاراست 
عرد حان ازین هنل( )هره و 


2رر 


رها کن ظلم وعدل ودادنگزی 


زروی‌علم کارش ی فزوتیست(۱) 


جان ودل م آن(۱) این و هراین اوست 


که دعن را کی چون دو شت بل 
کا دمساز باشد آب ak‏ 


دروغ وش و هذیان‌خوو(ه) لوف 


توهذیان بر زبان‌هرکز 21)مکردان 
مزن رپای خود زمهاز تدشه 
زروی عقل‌رویش بش فروغست 
تباند (کانزد دم قدر و مقدار 


و کرماهی‌کنندچون خاك کویت 


خوش‌آبدهردورا آن‌هزل وآن جو(۲) 
بفحش وهن لو عذیان!)سخت عار است 


زج( کرددچوجان طبع (تادلفروز 


که باشد ی گان یدل ج 


بخون ومال دم چند کوشی 
چه‌خواهی زینسر ایعار ت برد 


کتک ن شو خی بدار از خو شان شر م 


ہی ا هتصق ا چند نوشی 
کفن‌آن نیز اطلس کر بابری )٩(‏ 
سکان باشند بدخوی وی آژرم 


1 رھت غمازان [ )( 


مشوغازکس تزدبك شاهان (ب) 
ری اززو زحشر 
مڪن اور سخنهاي شلیده 
E‏ بادیدء دادنده مشنو 


اس کرت آخر اشنن 


درس آخر ۳ ف کتاهان 
که فردا باز,رسند ازئو E‏ 
شنیدہ کی نود هرک چودبد.(2) 
تو برهان خواه و برتقلرد ۳۰۳ 


بقول بد ۲٩‏ نشاید بگرویدن 


در نکوهش تلد( 


رو اپ‌شکنیزان 
دريرتوخواهد زین گنودتف 
سر اسر دس 29۱ تتزدل 
صدف داریت وگفخ (ک) نر کر هر 
طل ب کن اصل .ر هان[ و]()دلایل 
فقا شد با ند مایه راضی 


زمار خالد و خالد زععان(ذ ) 
نه معني خواهدت ز بارخ عودر(ع) 
آوزوتفسر ای ندسي نه‌تأو ى 
عرض دیدی نکردی باد جوم (۳) 
کزافروشن شودرمز(۵) اوایل 
که‌داری باد قول اهل(0)ماضی 


B ۱[‏ ابیت را ندارد ۰ [ا] B‏ :هم او ۰ [ب] +B‏ چون بود» [ج] 8 : دو 
نادان بارا گر باشند ومدم » [د] :دشمی‌بابند ۰ 8 ۰ [م] 8 ۰ هی» [و] : هنیان‌مم ۰و » 
[ز ] : خیزددشی زازارومنیان ۰ 8 ۰ [ح] ۰ برزبان خود“ 2 ۰ [ط] 8 ۰ آنکں » 
ای : باشد * 8 ۰. [۲] نسخه ؛ طبیمت هزل جوید توبه زان کن 8 طیعت را 
جوجان جویای جان ا ۰ در سخه _] نیز نا برحواشی B‏ ابیت بہمین صورتست 
با این فرق که بجای توبه زان در مصراع اول «ترك آن» ونجای جویای جان در 
مصراع دوم « جویای آن » دارد [ك] : ز دب و افش و ما : 
8 ۰ جوفحش وهزلگوئی ۰ زفعش وهر لکفتن ۰ 8 ۰ زفعش و هزل گویش ‏ 8 › 
[ل] 8 ۰ هزش ۰۰ (م] :.زدل ۰.۰ [ن] و ۰ طبش ۰ مد از ايت یت در ] 
«این یت‌را هم افزوده: سخن نبود که هزل آلوده باشد» نهآ نش‌یک کر آ تش‌دوده 
(کذا بنه ۰ شاد : بل کزآتش ۰ ۰ 8 » 


[] : اجر ده کر خود اکسون کبریا برد» بجر ده کز کفن کرباس یا برد ۰ بجر ده گر 
زکوت کر ۰ ۰8 .ز ده کز کفن یاخز ۰ [۱] تلاز 8 ۰ [ب] 6 ۰ مشوغتاز 
اندرنزدشاهان ۰ [ج] ؛ منه ۰ ۰ [د] ۰ ک‌بود مانند دیده 8۰ ۰ [م] + صذئنا » متن 
9 این بترا ندارد وی+رحواشی بعدازسطر ۱۱ آن‌را از ]و 1 مطابق نسخه بدل‌مانقل 
کرد [۲] هیچ بك ازنسخ‌اساس 8 این‌عنوان‌را ندارد ۰ [و] : چوکوئی‌این » 
جوکوئی‌کس» 8 ۰ [ز] : زسامان ۰ كذلك ف |حدی روایات 8 ۰ [ح] 8 :رو 
عودن » ره عودن ۰ ۰ [ط] : تو تسیر »توزو نه فصّه ۰۰ [ی] 8 : صدف 
دبدی‌توکرزدی * صدف‌د دی وکر دی ۰ ۰ صدف‌دبدی نک دی ادا .کوهر ۰ [۳] من 8 
عوجب دو ا ازنسخ دویت مذکور درصفحهُ ۲4 هسطره ۱و۱ را انجا آورده ودونخة 
دیگرمانند متنماست + [4] عوجب ۰ [ك] 8 ۰ اص» [ل] : قول عهد» باد 
اش فتل؟» 9 » 




















ببان باری که " ایشان چگفتند 
زهی جاهل ڪه عام بام داری 
شنيدي‌علم ۲۱ کردی:اسالوس(ب) 
روانت‌ف خبر ماند از حقایق 
وکورو (د) رهمای تو دلیلست 
دلیلت حج ت( چون و چرا کن 


بدل‌یاقوت باخرههره O‏ 

نو این علم ااي جامد ایی 
خردرعلم)تومیدارد آفسوس 
را فردوس باق نیست لابق 
چوباشد بی دلیل اعمی ذلیلست 
نخست از( دا مرنبه‌رخ‌سوی ماک (ذ) 
چو جدی‌نست اند رجستجویت 
مقامات‌اصل دارد نه مقالات(۲) 
کہر هرک ز() نیابی نا نجوئی 
حجاب از پیش بر باید گرفتن 
بداجارو چه(ک)داری بانگ وفریاد 

گفتار اندر ی و گهداشتن ی 

کیان سرت ت گشتست اکسا ا 
وین کر نتسه چ اند مش جر کف ان ار گفته 
سرت را از زبان بیم هلاکست 
مکی با ساهارن ابز از ردان کما داننه دیوان قدر ا 
ببرازجهل! کردردات‌رازاست () که دست جهل بس کم درازاست(۳) 
نگوید راز هر کو(ذ )هت برد مک ")پیش حکیم و مردمو بدا 0 


ندارد هیچ سود از کت 
سخن کم کویو ب سکن زین خرافات 
چنان دانک(- اهر اران سا لکوئی 
تتن( کوش‌هان ا 


تو در فرخار و مطلویت شوشاد 


وزو درسر خرو(۵)! ندیشنا کست 


[۱] 8 عوجب دو نسخه بعد ازین بیت بطور عنوان افزوده : ,در منمّت سفها و 
جهّال » وی دو نسخه دیکر مثلمتن ما بوده ۰ [] ۰ شدی و علم » کذلك فق ۰۶ 
شدی در علم و ۰ ۰ [ب] 8 : نام و اموس (وق جع روایا»). [ج] : ,ر 
زرق ۰ 8 + برعقل » [د] 8 : توکوری ۰ [ه] 8 : دلبلو حختو ۰ [و]8 : نخستین» 
[ز] 2 : فوق‌الا کن » روبت عا کن ۰/۰ [۲] این بت در من 8 انت ول از 
روی دای از سخ با اختلاف محتصری در ضمن حواشی بعد از بت «چنان دان اش 
شل شد» ۰ [ح] 8 ۰ چنین‌کر تو» [ط] :تو هرکز ره» [ی] ۰ بدانجاهرزه» 
(ك] 8 ٠‏ روسر ۰ [ل] B‏ + وزان در سر خود ۰ [م] 8 : برس ازجهل ال 
بر ازجهل اکر درتونیاز است» . [ن] : آنکو ۰ ۰8 [س] 8 : جز ۰ [۳] اين 


دو ست را در 8 ستقدم وتأخبر و رد است ؛ 


بقدر عقل هس کین کول باوی(۱) 


عوام لاس کم ر دیو ند 


مکو اسرار با جهّال مغرور 
چوبانی حرعي با او بکن(*) فاش 
سخنپ‌ای را داننده خوا اد 
چوبکراست ان سخن مستور هنز 
جشم اسان رو يش یبد 
خر کال تزیبد (۳) زین زرین 


بکخسرو سرد اج فربدون 


کی با خرد با ‌خرد راز 
کلامت راز و هلان رهز 


(ح( 


اکر اهل عده دبوانه رامی () 
ازیرا )با خروش وبا ض‌بوند 
کهباشددارجایت مجو (دامنصور 
ولیک ن رار( پنہا نکن زاو باش 
زچشم بی خد رکه ماناد 
ز ا محرم ماش دور مهار 
و اهل‌خرد شویش یہد 

(ی) وانگاه ناج کوهر | کان 
تزیبد ناج شاهی برسر دون(*) 
تک کان نشابد(ك)طعمة باز 
توبا نااهل ا باشي (۴) ميامیز 


[ در تکوهش جاه و مال ](۱) 


نشاید شد باه و مال مغرور 
مکی ۰ تکنه بر" «اقنال زمانه 
| گرجانت زبون مالو جاهست 
ازن معشوق هرجائی چه آید 
ما ول اس مرو قاوفدرا 


هشو فتنه ن ملك دو روره 


رار ر 


ا و که کا ا (س) 


B ]۱[‏ فوط عوجت نك نستقه : کرای اس رار - دیوانه‌را بار » 


چو سکآبدچه در بان و چەفغفور 
که او ر(ذا کی عاند جاو دانه 


را این مال مارو حاه چاهست 


خر( شوھ رکش دون دغارا 
شون ردان مکشای روزه 


جه داری پر او در دل لشا نله 


۰ سخ دیگرمثل متن ما» 


[ب] B‏ : عو ام| لاس‌هر بك 1 ]غ[ B‏ : از ن‌رو ۰ ]د[ : باشد جا ت همچون‌جان ۰ 


[] : حرمی انترارکن ۰ ۰ [و] : 


[ح] 8 : خوشنر. [ط] 8 : نرزد ‏ 


ولیکن باز » 8 ۰ [ز] ۰ زچش بی‌خبر» 8 ۰ 
[ی] ۰ کی 8 ۰ کی » 


[ك] 1 بکخسر و 


رسد تاج ۳ ر رز » که ژ سد تاج شاهی ازس زز .۷ ۲8 کو سژد ...»۰ رمد 


تاج 


خن دیگر 


5 £ سر ی رو > |[ 8 رمد B [e] 6 B ٤‏ : تو تا داشی شا اهلان ۴ 
[ 5 نقل از8 عوجب دونأی از سخ ۰ 
[ن] 8 + ک او ۰۱ [u]‏ 2 و از گس کم هر زو 


مثل‌نسخه‌اصل ما بدون عنوان » 
]ع[ B‏ : مده » 


با و بت اش و کا کچا کزواشد مرده مان سا کں راک 


او شد ح‌ده مانده » 








۷ 

چه‌جوئی مهر بای از پد رکس 
نپاید( ٤ناج‏ ونخت وکنج و دایم عاند کوهرو ا لعلو زرو سیم 
ز(ه) با .که بگذری و در گذاری 


مگردر سر )( نداری‌ای پسررهش 





پر ندند و ففس ا 4 شکستند ریم OT‏ و دست غصه رستند 
بدا ن کان از (€ سر(ع) کنوز خد ادت (۵) 


دسوی پاك رفتند(] نگهی پاك 


هرآن‌خش یک ایوان()سرائست 


سراسر دعن خود را سپاری چووام خالك را ودند( باخاك 











بدختو » چنينبدختو ۰ 8B‏ › 


ز مال و ملك‌خود بردار 9 کی 
| کر داري بخور ور نه خور عم 
آصیب(د) خورش بردارازدو اک 
مکن,اجهل ازین‌سا زا تبره‌رائی 

عاند هر چه آن ازمرد ماند( ۳ 
ور ومد ند 


چو نیکو سبرنان بگذار امي 
که بسیار اشت خورداری از 
بدل درهیچ(نانگذار از دوک 
که ابت دست ندهد زان ,رائی 
کأند هس چه آن‌را ۳ فعاور(ع) 
که تافرداچهآیدم ترا (اپش 


خجسته ماهو ههرو تبرو کوان 
متشه زنده اند و فارع از مرگ 
زهو نداضت( ونرد دان که‌مائيم 
: ای کین وا بن و سروریش 
بلای مرک اندوه قسامت 
۳ رفنتد ان بارا ان ده‌ساز 


نما مد باز خرو دازان‌رشکان 8 


۱ 


که ایشان (۵) بر فلك هستند جاو بد 
که دام بر فلك هستند() کردان 
O 3‏ مدناساخته رگ 
OA‏ اندر( ابلائیم 
مە‌ساله کشی این رج و لشو یش 
چو چر2 مانا و20 
عا نامد ازان اران خبر باز 


دتتا او د و ا 
ا ا 


|] OIG ENTREE 


در دل ۰8.۰ [ب] ظ ۰ که چونین مبر داری بر » که چندین‌مهر بانیص» 8B‏ » 


5 سان مر ایا “< [el ‘“B‏ : عاند» 3 » 
برکیز ۰ ‘B‏ إو[ 1 مراد < ‘B‏ [ز] : تو 


باجهل زان‌سان ۰ سکن برخویشتن تو ۰ 8 


[د] : که » 9 ۰ [] 8 ۰ بگذار ؛ 
دل در هیچ » 8B‏ » لعا.ظ ٩‏ مد 


6 ]5[ 2 هرجه آن زان مرده ماند» 


هرحه از مس‌دم عاند ۰ [ف] B‏ : رشاند » [ك] B‏ ,و جچب بك نسخه : وزکار نانوده :۰ 


سخ دیگر مثل من ما تقریا » ]د[ 3 


[ن] : کدایم » 8 . 


صد را 5 ۳ 6 [] : دراحوال‌کوا کب ٤‏ 
ا ۰ ک مهد [ع] ۵ :رن [ف] 8 بدا 
[ص] ۳ : عرک وزندکانی در ۰ [ن] B‏ ' جنی نکر » 


][ : ا B‏ 6 [ب] 3 که دیوار 


دوریت بود» 
نگردد ۰ [ط] : که او را 
غم < ‘B‏ [ل] B‏ : نصب ما چنین آمد» جنین آمد ام م] 8 : درنگوهش 
نان ۰ [ن] : جادوئی‌وهم‌دورنکی * B‏ ۰ جادوبی با ریو و رنگی ۰ ]0[ B‏ ؛: بم 


[ در رضا و تسلیم ] 60 


هرانچ از گردش ابن چرخ و ارون 


چوخواهدبودنیها ې کان لو د )0 


فلك کر خود کم وکر بیش کردد 
بکام ما نباشدل) هیچ کاری 
هان يز که دایم شاد باشیم 
ولیکن‌شادی وغم‌ھردوروزیست 
اا و شاه چارء 


رسد مار (9 انا غ 5 ¢( 
نذارد خوردن تم ارو غی‌سود(۲) 


ميشه بر مراد خویش کردد 


که‌مارا(انست‌هر 5( ختیاری 


ز ه‌درد وغمی ( ۱ آزاد بأشیم 
ف انده امد هقرو رس 


چه شاد ڪر د 5 سار ساره 


اب ھان 0 


جهانا جادژی بابویو رتکی (۵) 


بر نگن لعبق دلواه ماي 


برآ ثی‌هرزمان ازرنگ(ف)دیگر 


چو معشوق ظریف (3 دلرهائی 


کی روعنت ی مگاء زنگی (س) 
که توهمواره بریکسان مان (ع) 
زار ی هس لفس آهنگ(ادیگر 


که مشکین جامه‌و زرن قبائی 
> كذلك ی 8 ۰[ج] ۰ کان‌تارك ۰ کذلك فق 8 
کان ازسر ۰ کذلك فی|ٍحدی روایات ۰8 کان کله کان‌ازی» [د] : 9 
كذلك فی سختی AJ SIL‏ ۳ 8 : دادم - رفتم » حووام خاك را اخاك دادند » 
سوی خاك نا که سرنهادند ۰ 8 من سختی 1اا“ وا 8 : رسدرما» [۱] ثقل 
از B‏ بنا ,ردو نسخه » ول و [ مثل متن ما بدون عنوان» ۰ [ز] 8 ۰ بود زننها 
[۲] 8 ان دویت‌را بتقدیم وتأخیرضط کرده.. [ح] : نباید » 8 
[ی] : نیست ,رهیچ » 


[ك] B‏ : بند وغمی » اندوه و 


که فرنگی » ]غ[ B‏ : برىك‌راه مانی » از ان شواره رىك سان I‏ [ف] : . 





رنگ ۰ ۰ اص] ؛ تیرنگ › [ت] B‏ : چومعشوق و حریف › چومعشوق لطفو ؛ 
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]د : باز پس B®‏ 




















بکویم چسق انصاف‌و. "او" 
که زیر پای کردی(۱) عمر مارا 
یک طاووس‌رنگا رنگ داري () 
شکارت کیقبادو کی پشینست 
تودادی ملك کیخسرو( ( جر و 
مامبانی نه کی اود ذ( از تو 
نشاید بود ہر کر از تو ايعن 


بتوسن کر مافی تو أبلق 
چه شاید کرد )ا تو یا 
نداری جز که عمر(اما شکاری 
بسا ک سکرتوباناجو نگینست (© 
کېن کر دی بزرگان راوخو دنو ٩(‏ 
نفرسائی و ما فرسوده از تو 


نگردي ازجفاکردن توسا کن (ع) 


گفتار در صفت شعر و طبع فرماید ) 


ز دل بگذار حجت شاعری را 
ولى !ورام ن‌چون بدردرار(ی) 
مبر بر کرک شاه و ور 
نمشد دیده زين سان شعر دلیند 


مايش هسب ملك حاودانی(ك) 


که کرکی ,کارا سار 
ی پا کیزه ر زان (): 9 

که زر ار ندهد روش بدر 
ز اصلاح حکیمان کن منبرش 
اش ریوراه زد ۳ 


تو مفروشش رو سیم کانی (1) 
» ۳ 
1 ممت ع (r)‏ 


جرد بر هدح ا اهلان محندد بر گردن خن و نندد )( 


[ا] : بردی » کذلك فق 8 ۰ [ب] : طاووس بر نقش و نگاری » [ج] ۰ نداری 
غیرر ۰ [د] . کزتو در زیر زمیتست » بی اج ونگینست » [ء] : ملكت اعن ۰ 8> 
[د] 8 : رکان را وتو نو » [ز] 8 : نناسائی و ما سوده» وما ناسوده ۰ 8 ۰ 
[ح]. 98 : جفادیده همه عر ازتو ساکن » ۰ درمصراع اول : ان از تو » درمصراع 
دوم ؛ دیده میشه‌ساکن ازتو» ۰8 [۱] 8 اصلا ای‌عنوان‌راندارد. [ط] : سی 
صافیتر از آب ٤‏ کذلك ف ۰8 (ی] ۰ ازیرا کس ندارد باطمع رم CB‏ 
نباشد باطمع قەر ۰ [۲] 8 این‌یت را درین موضم‌ندارد ولي بعدازسطر 1صفحه۵۳۹ 
آ را بایت ضورت ‏ ندیده دیده. زیشان 2 بائبات شت دل مطایق من حاضر 
آورده ۰ . [ك] :ملك زندکانی ۰ " [ل] 8 : سم و زر فانی. [۳] نقل از 8 با 
بريك فسغه» ول نسخ دیگر مثل نسخة مایدون عنوان بوده ۰ /] 8 : مهره بندد » 


۱ 


چرا. چیزی بیالائی( ابکدیه 
ترا از خویشتن خودشرم اید 
با استادن و بر خواندن او 
تقاضی کردنش دشوار(د) کاراست 
عدح هیچکس ( امشاي لرا 
نەچون این شاع ان باوء کو ئي 


ز معني جان ایشان راخبرنيسٽت 
چه‌میخو اهند ازن بېو د هگنان 


زمانم‌دادچندان دور (ک) کردون 
شی مجوتب دل وا اهل تبره 
همه در خواب و هن بندارمانده 
شده از rE‏ عا افروز 


کھی بودی ۳1 بشمر ق که فرب 


که ترزدملاک دوجهانش () بده 
که‌هر جائی‌در و غت( 6 گفت بابد 
فرو رژهسراممر ابت از رو 
خردرا ی کان زین‌کار عاراست 
مجان خاطر معنی طالب را () 
که‌دست از | بروی خود شولی 
متا تاو اح اوو خر (ذانست 
د ازریم ران 


خداشان توه دهد ازین کار( ( 


که سفم ان مباركدرمکنون 
دوچشم آزکارگ. تی گفته خیرم( ك( 
خرددرکارومن (J‏ او ۹ 
گشادءشب کان برع( روز 
OIE‏ 








زجامفکرجان مک ت )تور (۲) 
(ف) 


هی‌کردم نظر در ظامت و نور 
گفتار اندر مشاهدة ارواح قدس 
روا کته باريك میدید | کرچه(ادرشب ار يك میدید 


TT‏ سم 
[] 8 : یالای ۰)9 [ب] 8 : كباشد ملك دوجْهانت › [ج] 8 : کهرجایت دروفی» 
ادا 8 : بیار». [ء] : عدحوهجوكس » وكذلك ف ۰8 [ر] ۰ نازك‌طلب‌را» 8 
[ز] ۰8 سغنشان جر برای سم و زر» جز سزای کاوو خر ۰ 8 ۰ جز ,رای کاوو 
خر» 9 ۰ [ح] 8 توه بدهد از چنین کار . [ط] 8 جای این عنوان : در 
[ك] 8 ۰ مانده‌خیره + [ل]B‏ : چشم 
از کار ۰ 0 9 این بات و ست‌مدرا مقدم ومو خر آورده» ۳ ۳ : در رە 
آن] 8 ۰ کین بر لشکر » کشاده سر خویش از عام » [س] ظ : کپی بودم ۰ 
[ع] 8 ۰ کشته . [۲] 8 ان دویت‌را بتقدیم و تأخبر آورده . [ف] 8 بجای 
این عنوان : دراخبار ارواح » «1 : 9 ت‌اندر ارواح اخار وا برار» وقبل ازایث 

عنوان‌بیی‌افزوده ۰ کهی‌مستفرق‌حر تفگر 8۵ کهی‌اندرخبالات ندثر» ۰8 [ص] 8 : ولیکن ۰ 


خاعه کتاب » [ی] : امانم‌دادچندان جرخ ۰ 8 








بدیدم عالی آ ناد و خم 
زخود زمر چار ارکان کسته 
همه کرده نترک خانه کل 
چنن ,کفم‌بدان(7)ارواح باهو شش 
چه‌بینید(6) نشچنین جاوبدزندء 
کی بکداخته () نوری کریده 
چرا مارا خبرندهید این حال 
بیرسیدم هن از احوال اسان 
زان خال کنر بر کنادند 
که ما در عا! با رسیدیم 
بدانستیم کلف چیزی نبرزید 
ر کمن که ها ] نما براندم 
ميکوئیم لیکرن نشنوی تو 
ازان حالت چو از آمدروام 
خر ددرخاطرما.نر خاک نهاد 
یی با خویشن اندیشه کردم 
.که این معنی بر یار( چو نگذارم 


درو عى ز ارواح ڪرم 
بکننده‌یندوزندان را عک ی ۱)۱) 
اده روی جان درعال ول (۱) 
که‌ای پا کان باراقکنده ازد وش 
مه بار بل (ا) از وک کید 
شي بکذاشده اتو دمنده 
زخودا ما تگوفیدایج (2) ال 
بگفم اين‌گرنده راه بزدان (۲) 
چراب. ا 0اا 
مه ببوند از ان فای ریدم 
بدل مهرش عیبایست ورزبد 
فراوان سال در ظامت ماندے 
چو اندرخواب غفلت بغنوي تو 
شد عن‌الیقین شک (۳) كنم 
زمعیی در دل صد چشمه بگشاد 
دربن( )اناده دلرا باش ه کردم 
بازع بود 20 05 


کار اوري در خاطر خرد‌را 


م ااین‌آرزودر() دل چو ر خاست 


بنظم ونر بیدا ود خود را 
بدا بائی‌شده روشن چو خورشد 


روام اين چنین معني بیاراست 


گفتار اندر تار کتاب 


هادم این کتاب روحپرور 
بشعر خوب شیرین چانفزام(2) 
چودرهائی که باشد آب او خجوش 
معثبر و( امش 
پسال چارصدسه بست ریم (و) 
عخد آنکه از ما (ذ) پاد بدروه 


ر سیده جرم خو ر 


درج ماهی 
توا از رو بان 


کر دم( خم این فرخنده دفتر 
بيك هفته رمانیدم با خر 
لسی بودند اندر شاعی‌ي غل 
و وه اشمار دایز 


کان معی بدك اندر )( نباورد 


کگشادم بر دل اهل خرد در 


کم د رسخن مججز e‏ 
چوعا یاسای خوب و دلکتن (ع) 
خردرا روشنائی از کلامش 9 
که هحرت کرد آن روح مطهر 
روان را رهمای جنّت او بود 
کرفته در حل مه پادشاهی 
قران افتاده اندر(کبرح شاهین 
برون آوردم این پا کنزه گوهر 
مقالات مقذس راسراسر )ل( 
که‌بودی شەرشان چون زادءحل 
یرنه در معني شکر وبر 
و گوزره درخاطر (ن) نناورد 





رآ نکس کوازین معنی خبر داعت (ن) صان وا چن( مل بنکذاشت 


[۱] : شکسته بندو اززندان بجسته ۰ کذلك في 8 » صته بند و زئدان.را شکسته » 
[0 .۵ نو مزا ام وا یمد س ا 
ازین بیت افزوده :چو باایشان روانم آشنا شد » تو بنداری فناازسر‌جدا شد» ۰8 
[e]‏ چه هستید ۰ کذلك في 3 ۰ همه هستند نا جاوید زنده 8 ۰ |د] 8 :+ ارفنا؛ 
] 8 ۰ کلی بکذاشته . [و] : شب‌بلدا شده»9» رز 8 ۰ ما 2 
[۲] 8 این بت را ندارد ^ [ح] 8 : جواب من سراسر ‏ [طا] ۽ یکره 
کذلك 8 ۰ الق » 8 ۰ [ى] ٠‏ درخاطرمن رخت ۰ کذلك ق ۰8 [ك] 8 :دران » 
(ل] ظ :.بریشان. [م] ۰ سن بود ۰8۰ [ن] 8 ۰ هر آنکو زین معانی بهره 


برداشت ۰ [ض] 8B‏ ۰ مراین را مچنان ۰ مراین‌را هچو من ۰ ۰18 


خدا داندکه‌این نو باوه بکراست زمن زا داست واور ادا به‌فکر است 

[| 9 : آرزو 7 ب + جانفزائی - معجز عائی ۰8 [ج] 8 : آسمانی بر 
ز اش » چو دریائی ه باشد آب او نوش @ چوعال آسمانی بر ز زاووش» ۰8 
دا B‏ : فتورر روشنائی نامه » ها : این را روشنائی نامه نامت » تخرد را روشنائي 
زین یکامست ۰ B‏ ]د[ کذا نیاحدی النسخ 0 B‏ : چار صدو جل .ر سر »> لسخه : سصدو 
چو سه برسر ( کذلك فق «1 ونستهٌ خطی باریس»:۰)8 0 : بسال جار صدو 
سنت .رشر > 8 ؛ :1 : بسال سیصد و بست و سه پرسر »۰ :8 ۰ [ز] : آز حق » 
[ح]ً :.جرم‌مه ۰ ۰8 [ط] 8 : مه شوالراء [ی] : قران اختران مر »كذلك نی ۰8 
[ك] B‏ : 1 کردم 6 [ل] ۳ 5 مقدس مله ربکسر 6 مقدس باك و طاهر ۰ B‏ ۰ 
[م] : کسی‌این معنی‌اندر دل» کذلك ي 8 » [ن] : درحاصل » هم‌حاصل ,8 ۰ 8 :در محفل > 














درح Al‏ .ر اوا مثل 


زح ن زو رورا کس ندیداست 
مک اتف 715 e‏ هدابت 


نەدست ھجک او سروک( ۱ 


هین دف (6) کرام ن کغایت )٩(‏ 


اندر خامة کتاب (( 


خداوندا مرا توفیق دادی 
رین بيخ دم ازابړر رحت 
چنبن حکمت عا انداژم داره 
سپاس وشکر ازدارای(د)ذوال 
هد پایه مرا رتبت فزودی 
ای سهوی بود در وی عفوکن 
وي ر هرن شعتهای 
اکر برهانی ۱ ز طبع و حواسم 
کید ار تو( 2 کویای اما اخحق 
کن خوخاطرهی راک نگ 
زس عقل (ن)واقف شد روام 
برین(-) اداای و جزم ببخشای 


زشر لس و غوغای شب‌اطان 


جر توشم« تن ۰۰[ دزمان B‏ دو مصراع این بت تقدیم و تأخیر آمده و 
[ب] 8 : بنمود» [ج] : هين 
اکر دعوی کم 
bl ۰8‏ 8 : دزمناجات» [م] : ا 
رت ای دادار » ۳8 ۰ شفرت ای دارای » 
[ط] ۰ ما از فضل راه 


ردو فطل دار ار وی 


فقرم» 8 » [؟] د تعد از این بت مت دل را افزوده : 


ا 5 چاست ۰ 


عافلان را" كلك ف 8 ۰ [و] : ث 


[ز] 8 + که فکری » که فکر ۰8۰ 


2 امد وارم » .1 این بت را باتقدے مصراع دوم بر مصراع اول و «ازین. معی 
رو» ای 3 کزن معی کی » آورده است ۰8۰ [ی] 0 : بر سر عونه » 
[ك] 8 : نگپداری تو » [ل] 8 :زبان‌گفته را ازحق بناحق » زبان‌گفته مرحو را 
+ ,رزبان بنده مگذار » سخن بر خاطر 
من نيك بنکار 8 خطائی بر زبان بنده مگذار ۰ 8 ۰ [ن] : زسرحق چو 8۰ 


زاحق 4 ۴ تا[ متل مان حاضر » 


[س] B [f] “iı +B‏ این ببت را بنا بر نسخه ] درحاشه آورده منتپی بجای 


د از شن نف > از ادصت نفس بط , کرده » 


من حاضر جات شده 
حشفعت ناصر خسر و خدا ست > 


[ح] , دروم » ٠‏ 


راست بای » 8B‏ بعد از این ست دارد : 


در معن برویم برگشادي 
فروباریدۂ باراف حکمت 
که جان عاشقان را( نازه دارد 
کفیکری دا ازمشیت! ی اشن 
ره تجردد و حقیقم عودی 
دریده پر دة کارم رفوڪن 
روانم( )را ععنیها بیارای (ط) 
بود. برسر ودنا صدسپاس 
زبان تکته گویم را ز ناحق (0) 
خطائی برزبان من بعکذار(8) 
بدانسم که من چیزی ندائم 
مرا از فضل راه راست بمای 


اغثنی باغيآت استعشوی (۲) 


۱ 4 ویس ویر O CS‏ .3۳ ۷ ۳ 
نسم رال ا صر ر وی ل دا ن !رم مت مسرت وہ ت لاه( 


otf 


2 2 


ء‌ 


لب ولطا مها ی وا انم سا ل گت دوروو زا ر 


a‏ ۳ و f‏ ب ۳ با م ص ظ ۳ مر 
اس فا و۸ ۱ ر مارا ۱ 1 
ت E‏ روگ | 10 رو وم افا تا لل سے ثر و 


هرق مس ‌ ۵ تن 
A‏ ار وکر ورای کہ تھا رسا + ل سره امہ مرج طت ت 
۰ ۰ جر وه OD‏ ۴ 


ال 7 و 2 لو : رم TD‏ ۳ 
لس / لوطا ها رون سب ۳ ا علاط سما ر لہ د ون ۶ا ںی ۱ 


۰ ۰ د 4 3 ۰ 7 n FOL‏ ۳۳ ت و و و ۰۵ 
ا رعا | علا ی ود اا ا تک اما ا دال کہ مود ور یک وکیا ارا ن‌جا 


اج را I‏ رل ا ا وا رت وه 


دجبا یلو وا بر ( را روص کم ۲ وا زرا وریا ا رعاو سا مرم و و 


E ۳‏ 3 7ك 
۱ کال اتہر و زک رو وه عر سا در رص و رط و مک را ر ۰ 
E E‏ 


یر 
۳ ۰ 


TE 
ل علا وہ را س ارہ ہہ صرف و" دا ت اہ اکتا ور ر ویر‎ A 


و ر ار و 

و رما رک لرا رط لاسما و ل بلا و سے ۰ 

ا 1 ۲ و ر ی مھ ا 4 a‏ 

کرای وما ںا نک ل باک دعر ون اکا کم د کب ر ہک 
ی PE‏ ار E‏ جع شرع a‏ موی وس ۰" 
رل دج اکا ا سم وجا ارو د مریگ رتضا سر سا وص عت را مو ر وکا ہے 
۰ رو کی ۳ ۰ رو ۱ 
لش سکاو م مم سحلو ی ر وولا رح ۶ زد و راهاس گس ری" 


ی ر E‏ 
وہ ری ست ابا ل ت ل ری 





























3394 
4 و ۹ 5 ۳ ۰ با ن ھم ی : 1 
بت دیع وطع/ (, وس سرا رکا دی سوت #4 رولو( کر وگو دصر 


۱ ۶ ¥ ی و 
من مک دار ی « هط دري ر 


دا ع ل ق کر کک وص لک ازل اا ل مرا لر فم ی ال 
ج ۰ ۵ .وا زان و ۲ 7 زک 4 
دنفسا ما ن ہی سی ن ال س رک الا 
ت ا 0 4 
١‏ پار س را رل و ں د ۱-۷ سا روو ا ر با سد 
ا ودر ا دود یکل ۰ ررر 


4 
ا 


اص را دامعو یولع ما لمع ل ی اه 


ادام 


منسوب به 


حکیم ابر معن حید الدین ناصر بن خسر و قبادیانی 


( از صفحه (oto‏ 

















ا رانا 


باب اول در تسلم:(۹) 


دلا مواره تسلیم رضا باش 
خدارا دان خدارا خوان به رکار 
چو حق بحخشد کلاه سر بلندی 
خدا را باش اکر مرد خدائی 
اک 
راید هر دو گق بر گزبدست 
زتو جز بندگی کردن نیاید 0( 
بر در هیچ آکراهی نیا شد 
اکر لای زی م لاف دین زن 
به رای هد اراش اڭ (*) 


#باب ۳ 


دلا پندم نيوش و دل درو بند 
ازیرا کربخود خواری تخواهی() 
مک نکاری‌که ازنيك و ندامت(۸) 
چو در بش رضاي کر دگارست 


برجا( ) که بائی, بدا اش 
مدان تو باوران راه آزو يار 
تو دل بر دیگری هر چه, بندي 
ید سکال‌گن بر ی اشا 
برسنش خاص از بهر خدا کن 
م آخر هر کاری آفریدست 
او خود(؟) جز خداوندی نباید 
و زين به هیچ درگاهی نماشد 
ميشه دست در حبل المتبن زن 
دلبل راه دشت مصطفایست ۰( 


یک 4 () 
زتو توبه ز پران ا 
مکن کاری که باز آید(۷) تباهی 


سیهرو ی کتی اندر قیامت 
به از تک نکه دبا اچه کار مت 


دك 


[۱] خ : بہر جائی 8 » ن مثلمتن ۲[۰] ن : ان باوران را ۰ [۳] مج : اید » 


ن ؛ نشاید ۰ [4] ن ۽ کرو هم » [ه] ن 
[1] ن ۱۰گر تو خویشتن. را بد نخواهی » 


ء خدایاد س مصطفی باد » ]8[ ن ندارد » 


[۷] ن »باز آرد» [۸] کذا بالأصل 


( ننک و ندامت ؟ ) »ن : باز آرد ندامت » 
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o 


زروز میدار گذشتن(۱) پاد میدار 

چوداری‌مابهای‌درعلدین(۲) کوش 

بصحبت دوستان معتبر(*) گر 

دلت را راست کک( راستکاري که هست از راستکاری رستگاري 

ز آدوزنده يند نيك ر گر () ET‏ بدت افتد ا 
باب سم درکم آزاري»(۱۱) 


درون درد مندان هاد مسدار 
مکن ازحال سکینان فراموش 
چوازصحت کند برنفس (۲) تار 


فزون(٩)خواهی‏ بقا دطامیازار(٩)‏ 


توباخلقخداخوش باشو خو شکو 
ر 2ا دک خو ئی 
کره با هر کسی هفگن بر ابرو 
میندار از لب خندان زبالست 
فرو خور خشم اندر گاء کری 
لدی کنو دا ۷د رکه تنک 


هشو غره ,زور ازوي خويش 


oY 


که خون ازیر وش شدهشك خوشبو 
تواضع بدشه کار بش بات روثی 
چه دد ر باشد از طبع مر فقو( 
که خندان روی ازاهل حتاننت 
ز موّمن خوش بود چرف وری 


کرت ی تحت بگردد اس ستیگ 


6 باتوی از راوشد 3۳ 


که دائ دیز( )زی باذک آزار(۷) 
ES JA oF °)‏ 
که تو در رنجی و او شادکارست 
بنبکی کوش و آنگه در مان باش 
نبینی هیچ بد گر نبکخواهی 
وکر خيري کنی با مستحق کن 
هه عام مددگار تو باشد 


باب پنجم در بیان جاهل و نا جنس 04) 


کهرج وی زراحت بیش داشد (۲) 
تشب‌بگربز وعنگرهیچ تن 


که صد سو دش نبرژد بك زیانش 


مبر ار کس خسد 1 مالدارست ببر از حاهل ارچه خویش باشد 
زنادان و (۲۳ زاجنس و زا کس 
مکن دل خوش سودت یکرانت(*) 
۳ رار لار بر تکتر 
مکن کاری ‏ که ی کار تو باشد 
تبر" | کن زهر بد فعل‌و بدنام(۷) 
مکن صاحب سم از نمام و غماز 
مباش ابن ز دست و چشم طزّار 
مکن هراهی کس از موده 


منافق را مداف بار موافق منافق را منافق دان منافق 


شسشه 5 اه مس دمان باش 
چو بد خواهی بکس از غم بکاهی 
ماز کتدم ۳ کردد جو شد باکت 
کزان برهردل آزار تو باشد(3)۱ 
که‌یددامت کندچون خود سم اجام 


دلت را وا مروت متفق ڪن 
مدد ده ۳ که حق یار لو ا2 
بره بدني و خود مق کرش برای 
مکن نیک“ کس از دل فراموش 
بدان را خلق عا مگ خواهں 
باب چهارم در بردباری 

که واجب کنان مار از 5 نیمخ 
که هر کس بد کند بابد بدی باز 


س ء ۰ 
وت ناست ار افا کان 
3 دامن ز دزد خانه پر داز(۸) 


هه کس دز ددا نکالانگه دار )٩(‏ 


ز نیکان باش اندر »مکی کوش 
بنیکان عمر ساز برک خواهد 





تفاوت دان ز دیده ا شنوده 


% باب ششم د رگفت و شنود و پند شنودن ‏ (۱) 
سخن دانسته کو چيز يکه کو لی 


عيدان فضاحت چون درا ئی 


مشو ۳-1 را بکان خانه بر انداز 


مکن شرین ندل مال بان که از مالت کاهد هم ز ان خودآنآهست هگرچیز یک هکو و(" 0 


مان دی کرم هادرسر تسده 

[۱] ن ندارد» [۲] ح و مج , که رنج او زراحت خوش باشد 8 ۰ [۳] ن : 
زنا آهل و»[4] ن : از پس“ [ه] ن : مشوخوشدل زسود بیکرانش * [1] خ ؛ کزان 
در هر دل انکاز ۶زا اشد 8 » [Y]‏ ن : بدفعل بدکام » ]۸[ ن : کسه پرداز » 
]٩[‏ این بت درباب هفدهم هین‌کتاب نزآمده است»ن ان بت وبت بعد را بتقدیم 
وتأخر ضبط کرده ۰ [۱۰]خ :خود آن دانسته بپعر ار نکوتی CG‏ شود" آن 
دالسته کا کرتن » [۱۱ ن دو مصراع اہن شعر را تقدم و تأخبر دارد » 


[۱] لابد غلطست و شاید : زروز در کذشتن 8 » ن : زروز بد گذشته » [۲] ن ؛ 
در نیکولۍ.؛ [r]‏ ن ؛ ود در نقس ۰ [4] ن : دوستان بير خرد ( کذا ؟ برخرد ؛) ۰ 
]°[ من ارامت لاو ا 1+ [1] و ز آموژنده اين معی فرا کار » [۷] ن :ان‌دو 
بیت را بتقدیم و تأخیر ضبط کرده ۰ [۸] ن ؛ فرو ۰ [] خ : نگه دار » 
ولي متن اقرب بصوابست 8 »ن مثل من » [۱۰] ن : که دام ۰ [۱۱] ن عنوان 
فوق و انات ميان ان کنانه و" دیگر در صفحه,۵۷ سطر ۷ را اصلا ندارد » 
[۱۲] ظ باد B‏ « 


























۱۵ 


۰[ ن se:‏ ۰ [۲] 
[4] ن : هر آن‌نوعی ۰. [ه] ن ۰ مکو پاسخ » [ا] ن : 
[۸] ن :خوش دار ۰ ]٩[‏ : باشد حونکهگفته 


o۸ 


کیا چیو ا زوز کارت کی ہا رخا 5 ھکار () 
سخن شنو زلفظ هی‌هنرجوی( )۳‏ ازان‌سانی(*) که‌خوش‌آبدچنان‌گوي 
مکوناخوش(*) که‌پاسخ ناخوشآید ‏ بکوءل۱) آوازخوش‌ده ناخوش آید 
زان هش دار( اسز درنب‌ازی 
چوشدگفته کاماند رز (۱۰) 
مگو ا گفتنیها رو که رسي 
زدشعن رازدل دائم مات کن 
# باب هفم در دوستی ودثعنی ووفا 04 ) 
چوخواهی‌کرد باک دشعنی ساز میفکن دوسق واو ز آفاز(۱۱) 
فکندن‌دوسی‌با کی( "ابلیسبت رفن عاست 
مر تجا ن کس مخو اهش‌عذرازان‌پس . که بدکاری بود رنجاندن(؟ ۷ 
مکر._ قصبدچفا کرباوفاگی سک طبعی‌بود رک آشنائی 
٭ چو رنجانیدن کی هست آسان ‏ بدست‌آوردنش‌نبودبدانسان ۱۶(۹) 
کلید باب x‏ )برد وا رتیت 
ر درهای فولت 2 اتی 


میفزای از جفایش درد بر درد 
۱۸( 





معز( اجر ران کیثاخ"بازي 
ن کت باشد کل رک0 
بهر گفتار منما پیشدستی 
مشه مشورت. بادوسستان کل 


در گنج معدشت سار کارت 
زتوفیق و کلبد ب ریائی 9 
چو نتواف علاج درد ره 
سنان جوری‌دلرش (۱۷)کرذن چوم م مینسازی نشرک رن( 


زمر‌دم زاده ای بام‌دعی باش چه.اشددیو لودن ٩)‏ )ادم باش 


باب هشم در طمع و خواری » (۱4) 


طمع درهر‌چه بست بای بستي چودست ازهلهشستير وکه رس (۱4) 





ن 5 چون ,برسنددار د شر مسارت ۰ [۳] ن » هر‌سخنگوی» 


مک [۷] ن ؛ مکن ۰ 


» در حاشيهٌ ن : ننهفته باشد چون 
نکفته » ]۰[ ن این بیت و بت قل‌را بتقدےم و تأخر دارد » [۱۱] ن : دوسی 
را او ل‌آغاز » [۱۲] نا کاری: ۰ [۳ ۱ ن : آزردن » ]+[ ن انهاراندارد ۰ 
[*۱] ن : باب دولت ۰ [1۱] ن : زتوفق ار کلیداندرربائی [۱۷] ن ؛ بر 
دروش ۰ ]۱۸[ ن اين ست و ست‌سدرا مقدم وم وخر دارد. » [٩۱آن‏ 
دیو عردم * 


د چه باشی 


۱۵ 


۲ ۰ 





طمع نسناو"کردن خواری آرد 
مدار از کس طمع هردم جدزی 
طمع آرد روي مرد زردی 
برآن سخ )٩(‏ که باتوروی بنمود 
بهر بادی مجنب از جای‌چون بيد 
چو مدان بای حکم نه دربن باب 
قناعت کن بنان خشکۀ خويش 
NOES‏ لود بار قناعت 
طمع‌داری سگ ھر () ره ښي 

# باب ہم 
بی فع 9 اختلاط سفله مگرن 


بخشش کوش چون دستت دهد (و)پر 


بده چون داد لعمت کردکارت 
بط اندز( 0 در بخشش‌شتابی 
برآور حاجت درویش دلریش 
جواعردی سصادت را دلبلست 
سخي طبع ایعنست از ذوزخ و ار 
بو ورخانه د ان بداری (۱۲) 
چه بدر در کرم تأخ رکردن ۱0 


مخورعم بهررزق وا روزی او (۱۳) 


[۱آن‌ندارد»[۲] خ : بپرسخی ۰8 ن : زهرسخی ۰ [۳] خ ؛ 


۹ 


شجه خواریش مخو اری آرد 
شود خوار ی عن .ري 





طمع را ستر ببرگر مرد مردی که (۱) 


راتا ن‌گبر یش( 1 اسان‌شود زود 
بتمکین باش مچون ماه و خورشید 
زاز و ارزو چ دست کوداه 
چو کردی از ,روت سفله مندرش 
کها باشد. عجو بازار ۶ قناعت 


چو ببربدي طمع سلطان خویشی 


در احسان >* )۱( 


که دفتائی: شفزایه () وودادین 
مکن ب رکس سیم وزر (٩)‏ تفاخر 
که ندهد بهرتو مبراث خوارت 
بیزدات هرچه بدهی بازیاف 


بترس از روز حاجتمندی خویش 


زھ ر کر این‌صفت اید( )یلست 


خیل اندرسق رکردد (۱۳) کرفتار 
که در سته ې ای نداری(؛ ۱) 
چهبهتر کرسنه را سير ڪردن 
که باهر کس روان شد روزی او 





لک آسان‌کی «B‏ 








[4] ن ء سبك . [ه]ن .یازا ۰ [1] ن:سبك سر ۰ [۷] ن + ب نفس ۰ 
[۸] ن : که کر دنا یفزاید ۰ ]٩[‏ ن : از سیم وزربرکس ۰ [۱۰]ن: بیزدانت » 
[۱۱] ن : هران‌کس‌کو شقی باشد ۰ [۱۲] ن :ماد ۰ [۱۲] مج «بداری 8 > 
[۱4] ن :سزد در خانه هر نانی‌که داری۵ چومهمان آبد آن بیش گذاری 


[*۱] ن ۰ چه بد تر چیز دل را زیر کردن ۰ [۱] ن ۰ رزق اندوزی او + 









































۱۵ 





بتابستان خد( )ده کوزه‌ای آب 


ADK a e Tis Ta 
زه‌ستان آنشیو موضع! شات‎ 


باب دم در راحت رسانیدن ویکوئی خواستن :() 


بهان () کاری‌که اندر زند گانست 
توگرتوفیق‌داری م رات باش 
باطف |[ و ] مرحت دطا تگهدار 
بکار اقتاد سکاو امور مسا 
#علاح دردمندان کن هر در د 
۱ چو مم هم خسته راراحتر سان باش 
تبوی انکر جوا راه ردا ت 
بیری خدمت مادر يدر کر 
من طعنه بر یشان از دل سبر(3) 
که یز واراداست مادر در کنارت 


[مجو دلشان بحخلق و خوروئی 


تکوخواهی‌بکس(؟)راحت رسانیست 
و راحت‌رسان باش 
کس ازدست و زبان خود میازار 
هر دلسوخته دلسوز میباش 
که‌ه زک سکوجراح تکردبدکرد8) 
سخی چارة بیچارگان باش 
جوان بتر خدا رس وخدادان 
جوای و چنون از سم بدر کن 
که کربایی زمان(۲) کردي توم داز 
بدر بد ساطا مار دارت 


که ایشبت ای برادر نیکخوئی ]ن 


باب بازدم دراختلاط باصردم دانا(6) 


سعادت اختلاط زیرکانست 
زا دی وود« وان 
دا با بد ر ۲ دانش بذبرد 
بر از صحبت دانا که انس 
بلطف از خویش بهترجو حریفت 
بیاموز آ مجه نشناسی تو زنهار 
دشا گردي هر آنکو ا 9 دد 
بسک ابتاد ET E IN‏ 


[۱] ن : بدو“ [] ن :کوشا“ [۴] ن :بر 


[6] ن ندارد » ]1[ ن : 


رادان سر و ریات 
برزه صد سر نادان بنانی )٩(‏ 
تفت زر 
ڪنل تا تو از وان 
که مچون خویش کرداند ظر يفت 
که بر کس ندست از آموخان غار 
مود روری, که 2( ۲) استاد کر دد 
ز جاهل کثتن حبوان وبالست 


کر( ۰ ی 


مزن‌طعنه زدانش ردل ر » [Yj]‏ ن : آمان » ]۸[ 2 


زدانا موی ارزد ۰ ]٩[‏ ح : ز داابان تی ارزد جپانی ۵ نرزد صد تن ادان 


بنانی 8 ۰ [۱۰] ن : 


ز دانشروران » [۱۱] ن ۽ که او » 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 





"2۰۱ 





درآن کن‌جهل ادانش پذیری(۱) 
بنی آدم رگ رهداف نودی 


که ادان خبزي ار ادان یکبری 
امورش برهمه حیوان() نبودی 


#باب دوازدم در بریدن ازنادان۳(۹) 


ازبشانند )٩(‏ کاس و گلاب 
چه خوش ,گفت آن‌خر دمندسخندان 
در خت ل بات ین نبارة 
زیان ارگ گر ود خواهد(۷) 
کسی‌چون (۱) عمربانادان بسر د 
چو ازتو میگذاژه 0 "دور سای 
میت هافرورفتست ازین(۲ شود 
۳ اسیات عظاری فراوات 
کنون دریاب چون توفیق داری 
[ وک واگ شك جا زباست 


ولزت بو قوژان بگ) کندیای 
که روی ازصعحبت ادان بگردان 
)0( 
)۸( 


بد و نادان بماند[ و م‌دچون‌مد(۱۰) 


حضورش جز که در د سرامار د 


بدارد شمر ار مود خواهد 


غنیمت دان دوروزه سر باق 
در ین‌قلزم نشان‌ند هند ازین(۲ الغو 
توکتّانیکنی کر (*۲)چه بان 
که لت ان کنیٹ از اوی 
ورگ دای زمرت حاصل آنست ] 


باب سزدم در شروع و احتناب ارکار ها (۲) 


دو روزه مر در دنبای فا ی 
بهرجائ‌که خواهی‌در شدن را(* ۲ 
#هرکار ی که خواهی کر دمدخل 


نک وکن خوي و خلق وزندگا ی 
عنان بکبارگی ازدست مک 
که کن رام بر ون آمدن را 


نگهکن آخر کارش HEI‏ 


میا ایعن زهر راهی و چاه( ( که دشن بر کند کوهی بکاهی 


مخسب ار چه خو ابت (۷ ")میل باشد 


هر جا ر هگذار سل با شك 





[۱] ن : بدان‌تو تاکه دانش در پذیری ۰ [۲] ن : 


امور شرع را مخوان [؟] ن 


ندارد ۰ [4] ن ۰ ازن‌سانند » [ه] ن؛ ازن‌بوی‌خوش و زو» [1] ناين بت را موخر 


از ست بعدآورده [vj‏ ن : خواهی > ]۸[ ن 


کسی کو ۰ [۱۰] ن ؛ 


[۱۲] ن : زفته‌درین؛ ]+[ ن : 


نشددانا ونادان رد وخرصرد.» 


نشان ندهدکسی» [؛ [١‏ ن 


نداردجز بدو ود خواهی ۰ ]۹[ ن : 
[۱۱ ف2 اود ۰ 
+ مارا »> [ه [١‏ با : 


بپردرکاندرو خواهی شدن‌را ۰ [۱1] ن : بهر راهی‌زهاهی ۰ [۱۷] ن:براهت » 


























شناور باش از هر آب(۱) مکذر 
بکفتار زنان هرگز مکن کار 


oo 





که اندر آب بر مد ۲ شناقر 


زان را ا توافی م دہ انار 


oot 





زخودبتی حذر کن کر بدش 0 


بنیک (۲) نیست کن دعوی هسق 


خدا ۳0( سلی اکر خودرا تی 


دان از خود ,رستق )+( حقپز سی 


زان چون اقصان عقل‌ودینند چرام دان ره ابشان‌گرننده(؟) فنا شد | بهشتی کشت ادریس ... زخوديني بلعن تکیت (۶) ابلدس 
بران نون کن دای ٩‏ د 0 در بود کر و منی با اهل طاعات ز مستان گربه بدنیومراعات )٩(‏ 
۴ باب چهاردم در دانستن جای میان انممن ۳(۷) ۰ « باب شانزدم در بیان سالکان عتق 0(4) 
بدان خود را مبان امن جای مکش بش از کلیم خو دشتن بای چه دای‌چست د رکنج خرابات زسوزودرد رندان در مناجات 
مشو بر تر نشین از با خویش. . طل بکن‌جنس خوذهمسایه خویش دلیلانی که بتایان )٩(‏ ا ان او" پادهاخن 
جای‌خودنشان‌کان‌به(*) که‌خوانند بالا زآنکه با زیرت (*) نشانشد هاده نام خود هر بك کدائی دوعال وا زدیا (۱۶) بشت بائی 
بسابیدق‌که چون‌خردی(۱)پذبرد ‏ باخر منصب فرزین بگبرد بریشان‌کردوعا)( آعرشه دارند . نظر از جانپ حق بر ندارند 
۱۰ # نکه‌دار از براءگنداه-زیان وا + ` میفگن درهالاکک جنم وجان‌را)(۴) توخودبا رهروان خویشی نداری سر وسودای (؟ ۱( درو یشی‌نداری 
ز هزل و لاغ تو (0) آزار خیزد مزاح سرد آب رو بریژد جهان خالی زم‌دان خدا ندست نهک رانبود(۲ 0 هم ترانیست 
چوشه دارد ترا ساب خویش طلبکن جنس خودهمیاب خویش (۸) دغل بسیار ردان در میانند زبس اغیار از باران ه‌انند 
بود در خشم عم )٩(‏ آتهفروزنی»: . وین و نان اوي باب هفدم در دعو ی داران مقلّد ‏ (۷) 
جب کاریست کار پادشاهی درو م قهرو م لطف اطی غو دان ان در خراف طلب کن گنج پنهان ‏ بباف 
۵ . کهی‌نوشت برکفگاهزهرش(۱۳) کپیلطضست هنره گاه قهرش(۱۱) ۴ | ما اران بجنگندو تو مفرور ‏ که تو فلفل دهی با اطع حرور 
* باب پالزدم در شکر درویشان در قر 4 ژ يشش چون تنت آسوده دارد ‏ که دایم نیش زهرآلوده دارد] ن 
ره فقرفت راهیبا -لاشت( ۱۳‏ بری ازرشوو اکن باز ملافت کو ا کک در ی اراق ا0 
خلافار یرک ز0905 ° ونا ري ١‏ ک هکل ازخارخیزد کن کاري که کار از کار خیزد 
TK r e ei‏ بدان : را وآنگه زهریکن ندیده ار داوریکن (۱0) 
۲۰ اک( با نام و یموس بان باشی مرد ره سالوس ‏ باثی 1 کس از مقصودو مقصد ک‌شودشاد ‏ که ازام یدعمیا(" ۱ )جوبدارشد(٥٠)‏ 


TT‏ ترا رنه یک 


۰ [4] ن :زهسی نست شو 


[ ن .. ماند » [1] ن : ود کر ومی با اهل بدعت @ گنر زیشان 
که تا باپی‌تورفعت ۰ [۷] ن ندارد ۰ [۸] ن "۰ رنهی ۰ ]٩[‏ ن : 
]۱۰[ ق : زده خود + [۱۱] ن :دوکون اندر نظرشان » [۱۲] ن : سر_سودای » 
[ه]ن : کند دزم شه ۰ [۱۰] ن : گپی‌نوشت‌بکف وگاء زهرست ۰ [1۱] ن: [۱۲] E‏ ن. :-دادی ۰ [۱۵] ن ان دوییت را ق وناد 
کاه قپرست » [۱۲] ن ۰ راه ا کرامت ۰ [1۳] 8 : خوردی ۰ [۱4] کذاق و وان ان نی 

ن و هوالصواب » 8 : ر () > ۱ 70 


[۱آن : . باش و از سر ااه [۲] ن : اندر ڪر ممبرد > [r]‏ ن ندارد ٤‏ ۱ کے 
[٤[‏ ن + ان 7 ]°[ ن ,: اجن زروت 11 8 : خوردی * ن که خوردی 
درپذیرد ۷[۰] ن ۰ زلېو ولعب تو ۰ [۸] ن ؛ نکه میدار دایم بای خویش » 


دانابان ۰ 


ضط کرده 6 























۱۵ 


| کرخود()طالی من دی طلب کن 
من بر دست و پاي دز ددین( ")پوس 
جومر‌دی اکر بین‌ائت هست 
دربر_ بازار گاه پر زطزّار 
زس‌نفس‌دغل هريك بزیدی (*) 
همه کوئی شمریکات. خدا ند 





بدردخولش هدردی طلب ای 
که دربارتو بندد زرق وسالوس 
مده بردست هی یدای دست(؟) 
همه کس دزد دا نکالانگه دار(4) 
حبلت کرده خود را بایزبدی 
و گربرسی ندانند ازکجایند 


# باب هحدم در بارموافق ووفامودن 04) 


دلا (۲)یاری طلب کر مىتواف 
کدا مین کو از دوست ژد 


زك کل (بودبار خردمند 


چنان باری که بروی جان فشاف 
چوکار افتد یجان جان را ببازد 


که نتو اند گشاد از بای دل(٩)‏ بند 


ندید م من چنن مک دوست باری(۰ ۱) که ازدل برقو اند وا باری 


را کریافت شد مارا خبر کے 
چویای دوستی سختش نگه دار 
چوکس را باربک‌دل پار کردد 
شاید فرب دکگر زاف 
نه بر هی‌زه‌ست کار بار و باری 
ساری در فراوات کار باشد 


سست دامنش ازدست مگذار 
مهر 11 کین سزار گردد 
که ام سر د f‏ باز ibs‏ ۱( 
که صدق و اعتقاد آمد ساری )۱۳( 


نه هس اش بار خوای .ار باشد 


باب نوزدم درفرق دوست ودش :(0) 


بساید فرق کردن دمن ازدوست 


کهد انستن‌زد شین دوست فكو نوات 





[۱ 14 اکر تو ٤‏ [؟] ن : داد ودین ۳1۰ ن : جو صردی | کردا نائت‌هست 8 
جودردی اکرینائیت هست ۰ [4] این بت آدرباب‌ينجم هین کتاب (ص۰8۷س۱۲) 
با اندك ۲ختلافي در" مصراع اول گذشته است » ن درین موضع + کر این ازار 
پر دزد است و طرّار ۵ ازین کیسه بران کیسه نکہدار » [ه] ان : زنفس‌بدضرر 
[7] ن ندارد ۰ ([۷] ن:الا ۰ A]‏ ان : مکر آن کس ۰ 
[4] ن : که بتواند کشود ازیای تو » [۱۰] ن :ندیدم این "چنین‌يك دوستاری » 
[۱۱] با که هم کرم و سردش را بدانی ۰ [۱۲ ن ای این بت : 
۵برمزلست و بازی کارياري ۵ هه باراست آنکه باشد رمگذاری » 


هربك بدیدی » 


۱۰ 


۳۰ 


همه کی راز داری را نشاید 
کجا دنعن سرشت دوست باشد 
سک یکش باتو پیونست(۳) جانی 
نباشد عير (۴) فم دوستان را 
کی ی ازوودی مازنماش 
همانست او کرش صد آزمائی(؛) 
خوش[ ید( )طبع مار آشوفتن را 
وگرچه‌دوست‌بینیر ازازو1")پوش 
چه‌دای‌تو كەد شم نگ ددآن‌دوست 


58۵ 


درست ازآب ه‌کوزه. نیاید(۱) 
که مغز دوستی ی پوست باشد 
نم ان بای وه دازه ہے رک اف 
چناجون ذوق گل‌بوستان را 
که س باشد یکی ار آزمایش 
که اند ه رکز ازوی(٩)‏ آشنائی 
نشاید مار جز سر کوفتل را 
کک ارک به زتو راز را وش (۸) 


لعمد از مخز اس ارت .کشد دو ست 


باب بیستم درترض دادن وگرفتن):(۹) 


ز نو کیسه مکن هرگز درم وام 
مده زر ی کرو کر پادشاهی 
بود بك رجش ازیاد آوری 1۳ ۱( 
مده زر ف کرو کان ندست بهبود 
۹ ا با موش 
ن [چو همان آیدت دلشادمیباش 
هنه مت چو بر خوان و اشد 
ز خوان دبگران بخشش مح د کن 
ز مال خود رسان کس را نوالی 
که می کو يس از امساك باشد 


که رسوائیو جنگ آرد سر انجام 
کهد شم نکر دوت( ۱) کر بازخواهی 
صد دیگر(۲ )چو کوئی زر بیاور 
ےا یک متا ازوژوو(۱۳) 
جو کرت د ده آمد در کا 2 
ز هی بند غمی آزاد مبباش 
که آن شګرانه بر جان تو باشد 
جواعردي زخوان و ان خودکن 
هید شیر ی کنجد شغالي 
ی کی لی شات کا 


مکنْ سته‌چوحق در بر لو بکشاه که چون خواهدرودچون خاكبرباد]ن 


[۱] ن این بت را بعد ازیت سطر ٩‏ این صفحه آورده وانگهی جای رازداری «دوستاری » 
دارد ۰ [۲] ن۰ سی‌کو با تو پیوستست ۰ [۳] ن : ذوق» [؛] ن ۰ همانست آر 
دو صدبار آزمائی» [٥[‏ ن : ازکرگ» [*] ن : نشاید » [۷] ن :رازرا ؛ [۸] این مصراغ 
بصورت سوّال‌است › ن :که رازت به زتورازتراپوش ۰ ]٩[‏ ن ندارد» [۱۰] ن :که 
کردد دشمنت » [۱۱] ن از ندادن مزد. ۶ ۱۲] من ادو ند ران / ة 
[۱۳] شابد + سود 8 ۱4[۰] مج : وکر 8 » ن وکرقرضی‌ستانی گر بود موش » 












































# باب بیست و یکم در نفس بدو ربا خواران 4() 


ربا خواره ز اهل ار باشد 
لود با ھی عن بز اهل را خوار 


کجا از خلر(۲) برخوردار باشد 


شرف دارد سی سک بررباخوار 


چهاعان خو اهی‌آنکس را(۲) که خواهد که تا نای خورد جانش بکاهد 


بدان ا خود بود در راحت و از 
سازد سود خود ()در پادشائی 
ربا خور راسكدولت سرآید )٩(‏ 


کند() دروش را خانه رانداز 


6 ریا اقا ۇد 


پس ازوي کرد( )فرزندان کذائی 
وگرنشبری کند 3 ۲۳ 


مخور نان ااکر خو و(۱ نفع جانست که کرد ارم خون مقلسالست 


زمين و چرخ با عارند از وی 
دنولا دوزخ لشینی 


نه مالك بخدش آرد نی خزین (۱) 


٭ باب بیست و دوم در صنعتوران 04( 


به ازصانع بگیق (۱۲)مقبلی تت 
بروز اندر ې سامان خویشست 
خورد باشو کم‌آن مابه که خواهد 
ری ازسبات‌هردون و رخس 
سازو ا قوت فرزند 


ز کسب دست بهتر حاصلي ندست 
چوشب در خانه شدسلطان خو بشت 
بروزافزاید نج از وی باند(؟۱) 
آن آسوده زبیم و مت کی۱(۹) 


حوردخوش باعیال و خویش وپیوند 


۱40 








سقژاید خدا د کت و ماش (۱) 
چوروز آید رود باز از ‌کار 


به ار( "انباشد هیچ کازی 


*#رسذاصد برا کت از کس‌حلا س 
چو شب شدخفت ا.عن درشب ار 
بطاعت ۱ا ز مستقبل عاضي )( 
۳ سمب دست نمو د منم عاری 
ل ا ت کک ا کک 
[۱] ن ندارد"» [۲] "ن : از عمر ۰ [۳] SSN o‏ آن کس وا 
[4] نود ۰ [ه] ن ؛ که جون‌زر ۰ [1] ن : عرد و » مج ۰ چو مرد او 8 ۰ 
[۷] ن : بسا زر سود خور ۰ [۸] ن ۰ که شان کردند  ]٩[‏ ن : را خواره 
ز هر دولت برآید ۰ [۱۰] آن .کی (صای «نا» ) ۰ [۱۱]ن » که کر شود » 
[۱۲] ن : بعلم ۰ [۱۲] ن + آنچ از شب بکاهد ۰ [۱6] ن بدون واو عاطفه؛ 


۱۰ 


۰۷ 





سلاطین را بصنّاعان نبازست 


#بات بت وس فرحق کشا ورزات ۹6 


به ار صناع عام دیهقانست 
ز صانم رایگان لفعی (۳) نیز د 
جهان را خرّی از دیمقانست 
#اژین به با بی آدم چکارست 
براحت ر ازق هر مارو مور ند (۶) 
ار دهقان چنان باشد که ابد 
اکر جویای قحط نان نباشد 
بکار اندر هه م‌دات کارند 
کلیدرزق| و )ف متخت در مشت 


بدنیا عقلانه حم کشتند 


باب ببست و چهارم درمناقب انبیا واولیا و حکا 


سه‌قوم اندر حهان‌اشمرف.ر شند )0( 
تخستین پایه بر تر نبیاراست (۱۱) 
سیم پابه حکسات حهانند 
و وام الاس موم 


که وحش‌وطررا راحت رسانست 
ز دهتان عاقىت چىزى ,ریزد 


ازوکه زرع گاهی بوستانت (4) 


کزادمد رحهان این بادکارست 6 (۲) 


همان کر آدمی و کر ستورند() 
سبكکوی ازملائك (۲) در رباید 
کسی را باب دهقان نباشد 
عرق ریزندو قوت خلق کارند 
چراغ دلفروزی در ده آنگشت 
بعقي کل باغ بهشتند 


(۸) 


مریم ] مه اا ا 
(۱۲) 


که اسپ دانش ارکردون(۳ ۱ جهانند 


بزخم بکدکر چون مار و کژدم 
هرآ نجه دید ه در حقّش رسده 


شرف بر هر( )د و کون ازسابةٌ او 


بزُر گند انسای ب رگ ند( 0 
سوی حق اليقین ره انبباراست 
ندارد زانیا ڪس پاب او 





]۱[ + سرصتاع ا زگردون‌فر ازاست *[۲] ن‌ندارد» [۳ ن : چیزی » [4] ن ۰ کر در 
باغ اکر در بوستانست » [*] ن + براحت ازدهاقین مغ و مورند » [1] ن. این دت 
و بت بعد را بتقدیم ,و تأخبر دارد ۰ [۷] ن : از ملامت » [۸] ن ای 
آ‌عنوان ۰ ف الأشراف ۰ [4] ن * اشرقترینند ۰ [۱۰] ان ۰ زمردم‌هرجه‌خواهند 
آن سینند ۱۱۱1 ن : انباء‌است ۱۱۳(۰ ن : فرو ار آولباء است [۲ ۱] ن :که آب‌و 
ال از درا » [؛ ۱] ن : انیا و نوردیده » [۱۰] ن : شرّف. کرد » 


2 2۳72 75 


جح و و ور 


سپس سح 


سرت 


بسسه e‏ مس و ی وت مت سوت 









































۱۵ 


۲۰ 


5۸ 





بدان بایه رسیدن نیست کس را عمدا کس چه پیاید( )هوس را ٠‏ 
ولیکن اولیا را غر ازینست) م‌ایشان‌راورععن‌الیقینست(؟) 


عکییان آن(*)بملم ادراك کردند 
بگنج معرفت دایم سرافراز آن 
(۰( ۵ 


رهی کاها بدیده پاك کردند 
[ چوحیّت باش در حکمت سم افراز 

باب بیست و پنجم دربیان حیا و عقل واعان 
کڪ ردا رد ای را ادن سان 
ژ یکدیکر نپردآژند(1) يك دم 
حیا و عقل و امان مصطنی را 
کزین سه‌چیز بکزین آنچه خواهی 


حیا اصلست اندر ذات انسان 
حاو عقل و ابم‌انند با هم 
غود ایرد ععراج آشڪارا 
اشارت یافت از لطف(۲) اطی 


چوشنیداین خطاب از کردگاراو ازان سه عقل را کرد اختیار او 9 
بگفت‌ایان که باعقلم کرو دان() حیا گفتا نباشم دور از ایمان 
چو خواجه ا رکا ا و که ۷ تیاو ال و ۱3۱ 
IN‏ ۲ باعقل آشنائي کیا ن در دهد در ب حیائی 
اد پلقن آر اگز ابمانت باید که آبان بی حیا رخ کی غاید 
حیا بابد که دارد آدمیزاد .. که لعثت بر وجرد ې حا اد 
#باب بیست و ششم در جر د:(۱۱) 
چه بندی بر رباط بر خطر دل مسافر نا بکی ماني (۱۲)منزل 
پاست این دهرو تو بروی روای نسازد خانه بر پل کارواف 
چوخواهی‌زین سرارفتن یی‌روز شب جریدرا شمعی بر افروز 5 


ڑا کر چواراهیم آدم 
ام و تن کر کت 


جرد .باش چون عسی ص م 


۳ "آپش از کارت دستان‌گنرکن 


۰ 


[۱] ن.؛ بپرزه کس چه بنابد ۰ [۲] ی غبر اژنانست » [۳] ن : ص ابشان 


را درج عین الیائنت ۰ [4] ن + حیمانش ۰ [ه] ن ؛ ف الیاه » ۱ 
[1] ن :زیکدیکرجدا نبوند ۰ [۷] ن ؛ اجازت‌بافت ازفضل ۰ [۸] ن + بکفت ایعان 
بعقل من کروکان ۰ ]٩[‏ ن ء اتان بود هراد ۰ [۱۰] ن » کو راست ۰ 
[۱۱] ن بدون عنوان ۰ [۱۲]ن ۰ مائ ۰ [۱۳] ن ۽ ٿو » 


5۹ 


کک بامال و کر باجاه و گنجی 
ده وکر(۱) تو جاویدان عاند 
چ غضی/راه ما اھان 
همیدون(؟)بگذر این مر چون باد 
سرای عاریت با کس عاند 

باب پیست و هفتم دربی وفانيدنا٩)‏ 





ساید رفت ازن در سپنجی 
جپان را حاطا بکسان عاند 
جهان يکر چرا گاه خرانست 
توح ار ور دی لاخو دلشاد 
کی وای از ویر ا 
سا شاهان با حشمت که دبدم ۰ ابقر آنکه در دفتر شنیدم(٩)‏ 
تو کوئی در جهان هرگز نبودند 
مگ رکوئی ماه اند کنیس 
نه از مر و ملك آواز باق 
جھاڻ چون نة ()رسر خ‌وزردست که هرگزاو وفا ہا کس تکردست 
ا کی یکرت ,ورا س کا که ای )بک فا 


پس‌این‌چند یغرو رمال بر چیسع(* ۱( ز متعم وقت مردن زار e‏ 


هه در خاک و فد و غنو دند 
زرفتنشان( )عاك اندر (سی ندست 


کج اسکندروجشیدو فعفور(۱۱) 
هه زین خا کدان اندر گذشتند 


کخا شاهان دعوی دار مغرور 
بدند ازخاك بازان (۱۲)خالك گشتند 


بریدند از > مترای فان اميد عاند جز خدا باق و جاوید 


باب بیست وهشم درمذمت ملوك واعرا:(*) 


چه ۱۳2۷)خوبست‌دیدار بذرگان ٠‏ شدن‌چون یوسف‌اندرچن گگرگین(۱4) 


RD‏ : 1 ا 
همه خودبدتر از(" ۲ آفرعون مفرور چوعرود از بر بك پشه رجور 
ملاکچون‌خواست(۱ حاو رکذت بر در گروهی دنو ددد در رار 


بی چون افعیان سر شکسته(۱۷) یک چون عقرب دم بر شکسته 


و ا و و ا ا 
[۱] ت » زد و کید » [۲] ن : رام تو٣‏ ؟] ن :هی چون » [4] ن : 
مسمئدا و °[ ن بی عنوان » 11 ن : ساشاهان که در دولت ددم 8 
ورای انکه ازدفتر شنیدیم ۰ [۷] ن : برفتنشان ۰ [۸] ن , قح ۰ [4] ن .بای 
[۱۰] ن؛ مال زرچیست»[۱۱]ن : کجا هوشنک وکوجشیدوکوکور ۱۲[۰] ن » ازخاك 
ودیگره [۱۲] ن آله س « [۱4] ن: اندر حاه‌کنعان ۰ [۱۵ ن : همه خودین 
چون ۰ ([۱۱] ن : ملك جوگی جو ۰ [1۷] ن :۰ .یکی چون آفتی‌س نکفته خسته » 






























































۱۵ 


چو ندهد داد سکردا دخواهند(۱) 
۶ و 1 بارش دهندورفت درپش 
کک اصحابکهفآید بریشاند(4) 
متلامخل راغا ای اران( )عد 
بقول موسوی راضی نباشند 
بب‌اویرند " ع با ری 


1. 





چه‌پیند چندغافل مشت درپیش (°)) 


ماید کر از سک در نظرشان 
و کر کوبد جوابش 


لا خدا؛ ۲ LAS‏ 1( 


باز ند هند 


ا و از خا کساری 


#باب بست 2 در قا Mg‏ 


مدان کي به از گنج قناعت 
ہین کو من این‌ر |۱۳ "چارء#‌نست 
۱ دریغست اینکه‌بهر یك درم زر 
چه بود یک رکربرستی چوخلوق(۱۱) 
[اکردوویشر) اه وا مراست 
مر‌اکتر(۱۳) خورش‌بودی‌وپوتش 
# شی کنجم بدی‌وموضع‌خواب 
امیدم هست هبراهی مدان 
دروم را بلور خود صفاده 


غنی مالست م‌داین صناعت )٩(‏ 
که چون‌من در جهان بیچارهُ ندست 
2 با خاك بايد ود یسر [ 2 
۳ خلوت نشین بودی سوق 
بکیتی ا زکفافي ی نظیداست(" )] 
دح کس نبودی جهد و کوئش 

مر کوي صفا و چشمهٌ آب 
ازن امبدنومیدم مگردان د ۱۸ 
e‏ ت س (۱۵ 


بگفم نات سدصد 9 دل پاك مره ۰ طبع و ادراك 





]1[ ن : خواهد » [۲] ن داش از یم آن ازغم بکاهد ۰ [۳ معی درست 
مفهوم شود ظاهر ا این‌مصر اغ مغاوطست 8 »ن‌ندارده [؛] ن : i‏ 6 
[ه] ن : جواب آغاز ۰ [1] ن دومصراع را بتقدع‌وتأخیر وانگهی جای «بقول 
موسوی » دارد : بقول موسی (کذا) ۰ [۷] ن : هه ۰ ([۸] ان ندارد ۰ 
]٩[‏ ن:غی حالست‌صرد ای‌بضاعت » حاشهٌ 8 ؛ معی درست مفهوم عنشود ظاه را 
این‌مصراعمفلوطست ۰ [۱۰] ن : همی‌کویدس‌آن را ۰ [۱۱] ن : کرکسی ترسی 
زغلوق ۰ظ : ک رکسیرستی‌زغخلوق ۰ [۱۲] کذا ۰ ظط نا کریراست ۱۳[۰]ن : صراکرک» 
[؛ ۱ ن : دلم راره مت » ]°[ ناشر 8 ازی بیت و بیت قبل که هردو در مناجانست 
وئیز از عبارت «بگفتم بیت سبصد» وحال اینکه 8 بیش از۲۸۷ بیت ندارد استنباط میکنا 
که شاد ازین موضع چندیی که ابتدای مناجات باستی باشد سقط شده‌باشد اما در کتاب 


٤ بدرشان‎ . 


حاضردرست ۲۰۰ بت موعا موجود است » 


۱۰ 


[۱ ن ندارد » 


کار ستت ۰ ([۳] ن : 


o۱ 


طبیعت داده ارایش تاشن 
کس یکزغفلتش پنبه‌ست د رکوش 
ز. من .در سخن را بار لسن 
در ان گنج وا 2 ئو کشادم 
چشانیدم مذاقت را ز هرآب 
شم جان بسن روی معافی 
[ مامت این اکر بارای وهوشی 
سعادت پار خواهی در همه کار 
بین‌پندآنکه از جهلش(* افرج‌نیست 
سکن ¿ در کوش کن در میلست 


ن‌مثل من‌فقط « از کوش > هجای « از دست > ۰ [ه] ن . 
جانش " وانگهي این چندییت اخیررا بان 


ر“ 
زمن در . ازن میدان ۰ در این کنج . 





حرد 3 سعادتنامه تاش 
چو بر خواند کند ازدل فر اموشر ۱(4 
ز تيك اختر سخن را کار سین )1( 


کلید گنج در دست تو دادم 


که با خضر آب تشنامی زشوو ار و(۱) 
از معنی «صورت باز مان (۳) 
چودر درگوشکری ونیوئی ] ۵ 
وای .شر نف آزوست مگذار (4) 
مکن عببش که برا می جر ت 





[۲ ن :زمن در سخن در کار بستن ۵ ز نو اختران در 
بچشم خود بین در معاني 8 اگر معی بصورت باز دانی » 
[؛] مخ : سعادت باز خواهي در همه کار ۵ حدتث تاصر _ و که داز ۳ 


,رین میدان که بر 


رتب دارد بچشم خود . عامست‌این ۳ 


ادان . 
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( از صفحه ۳«( 


مندرح در بك قصیدهٌ هشتاد دی یکی از شعرای مقدم و 


حر جواب نود و بك فقره اسله < فلسني و منطقی و طبیعی و حوی ودینی و تاویلی» 





رساله 


E 
3 
3 
Ê 

1 
3 
۱ 
2 
۷ 
































ا 


۱۵ 


سال 


6 1 مه م و 


ا ار تن ات جم و به لستعین 
ختصر جواب بعضي ازین مسائل " دهر بقاء مطلقست مر ارواح رد را » که 
آن ربن اجسام تست » ومرآن را فساد (۱) و فنانست » و ندز گفته‌اندکه دهر 
زندةٌ دارندة ذات خویشست ؛ بعنی| نچ زندگی ازذات‌او باشد عمبرد» وبقای آنچ 
کیرد دهرست * و گفتندکه زهان ازدهرمتحر-ت(۲)وآن زمان نقایاجسامست؛ 
9 ۱ روز از زفاست زدباك عقلا؛ وکال قول ارسطظالنی 
ATT Ss‏ 
کئال سم طبيعي آي ذی حیاة ٩٩‏ بالقوة " گفت نفس کال جسم طبیعی 
است که بحد قو زنده است » کی له جسم جوهرست. کی زندگي اندر و 
بقوة است " و حکمای دين حق علیهم الشلم گفتند از بهر آن م‌اورا سای 
تفس ماده اند ک او بذات خویش ژنده است ۰ (4) جسم بزندگی ذات ی 
نفس‌راست زنده شود KEY‏ عرضی و مر جسیر | سابه و ان (قول 
دیگران ( از ی آایك سای هر جسمي مانند چدز باأشد " و چه نقس 
ود دالست * کے زنده هواست » او مرزندة ذاء [ُرا ]| ۶ مات ساي 
باشد » و چه جسم جوهریست کی ژندگش بحد قوة است " و جسم ازین 
و | تکام تقمل اند کک ازنفون باق ای پوو رسد و جور 


گت اندر جسم بقوة است " مى بنفس باقي بفعل آبد " و آچ از فة بفعل 





[۱] در اصل غو شده است» [۲] کذا ف الأصل ر وال الصواب : متحیز است » 
[r]‏ در اصل : حبوة » ]+[ در اصل : ۱( بدون نقطه )۰ [ه] ظ : نفسي 












































۱۵ 


o 





آید ازنقص کیال رسد؛ پس درست شد که نفس‌کال جسم باشد؛ واين حدیست 
کی مس نفس را مهاده است این فیلسوف» ویر طریق خوش سخت اهت ؛ 
اما امل تاد اما و 
خو اند دهر را گفتند که راء جوهی سرمدست " و جوهر سرمدی اول 
عقل کل است ؛ و بقای دهرست » و چنانك ده اندر افق عقلست جان 0( 
اندرافت (۴) نف تست : اعن که عات ده عقلست» چنانك عت زمان نفس است؛ 
ک‌زمان عددحرکات فلکست زونك اهل خرد وحکمت » وحبات(؟)روز گذاری 
اندرین بتها )4( میگوید زمانست ۰ وبازبرهان آ نک حیات(؟) روزگذار یعنی 
برهان برآ نک‌دهربقاي مرکست() ۰ اس تک زمان روزیروزمیگذر دبقاء زند: 


مبرنده اس وچه ای ژزنده هبر نده زمان گذرنده باشد واچب ای که 
ای زنده بامیرند هکان (۵) نفس وعقلست بای سمرمدی باشد با گذرنده 5 
وامآن دهرست " وقول ۱۳ براظهار دهر وزمان وتفضّل ایشار(0) از 


تیه" | ي ی کرک که زمان از ده بحرکات فلك همراه است * کی 


راو و | آغاز و انجام‌ندست ۶ بلك دهرزمان وفرنگ و قاء داو 6 ۱ | واما(۲) 1 


برهان برانك حوهس نقس عبر نده ندست وهای او دھر ست ِ و هاي مطلق 
ازی وابدی» آلست 0 کی قم جندما زنده است روزگاری» و باز زندگی 
۰ سج 

ازو هی شود؛ پس‌دانستیمی زندکی‌جسد ما عرصست 1 کاک ت هر هعی 
کی آن بمرض اندر چیزی پدید آید آن معنی اندر چیزی دیگر جوهري باشد» 
وآن چبز که پم‌اورا آن ععنی جوهری باش پیش ازان چیز باشد بوجود 


کِ )۷ آن چیز باشد ی آن معی اندرو لعرص دید آید " چنانك هی 





[۱ کذا ف الأصل و لعل الصواب : زمان ٤‏ 
|[ دراصل :+ حبوة ۰ [4 در اصل ٤‏ منتها» | صواب منت ول در اصل : 
نامیرندکان,» [] ن ۰1 انسان» [ ۷-۷ ] ظاهراً ان چهار کله زائد است ۰ 


[۲] ان کلات در اصل مقر وء ناست » 


۳9 





o 





بینیم که کرمی اندر عرض آهرن پدید میآبد ازآتش * وآئش را كرمي 
جوهریست ؛ وا آنش باهن پیوسته است گرمی عرضی اندر آهن موجودست ؛ 
وچو آنش جذا شود کری عر‌ضی ازو زایل کردد " وچو ظاهی کردم 
که معني عرضی ازچیزی اندر چيزي آید که آن معنی اندرژ جوهری باشد 
وحسد مارا زندگی کر ۳۹ " بجه ازین مقذمات برهان آن آیدکه آن 
چیزی که جسدما بزندگی عرضی زنده بود 0( زندگی او جوهر لست ؛ وانچ 
زندگی او جوهری باشد مر‌اورا مرگ نباشد " پس نفس که زندگی حسد ما 
بدوست بجوهی وذات خویش زنده است نه بجیزی دیگر ؛ و چه بمجوهر 
خوش زنده است هی گر عیمبرد " و جوهن که مرد بقاي او دهرست؛ 
چنانك بقاء جس د که زندگی او عار مّدست زمالست» لاجرم تفس بوحودیش از 
چیسمست 4*چنانك آتش لوجود پاش E AM‏ فته 5 عقل با دهس 
معال٬ت‏ )( ۰ کی بدشی و سی نست مر عقل را با دهس *و عقل اندر 
افق دهی ست چنانك نفس اندر افق زمالست وهی فد که تگاه دار ندءٌ 
این شکل که عال بر آست رین جسم ی خلاست » یعنی جابی نات روق 
ازن فلك ؛ و ر جسم SY E‏ است و شناد عا ادوس 
مان جنم را انسر دات خود کشبدء است» و نگاه داشته» و همی نگذاردش 
که ازو ون شود ۴ و بر هتال رزه که زیرش سوراعنها-[ + | ننک کد 
تسیار ٤‏ وعم آنرا ر سازه (۲) و چون مرآن کوزة گل را باب اندر 
آفکننه پراب کود »و رن انگعت اراو ند ؛ واز لیا رز کمندش» 
هر چند بزیروی سوراخهاء لشاز ‏ باشد " هیچ آب اژو فرو تباید ۱ بدانچ 


از خ اندر E‏ است م‌آن آب وا نگاء دارد “ٌو چو راه ناشن که 





ا شارت تال اوی و موه اون( ورس کے دود مف فر 


مفرد بفعل جع ) » 






































1 
هوا بدو فرو شود هیچ آب ازو فرو نياید * و چو آنگشت از سرش بر 
کبری آب-ازان سو اھا کاو فرود ان ری اک 1 او ورن 
دو فرود آید ؛ و آنا که آب داش بگیرد سس آن و گفتند (۱) 
نظام عا از خلاست » حجت این آورده اند بر پرا گنده شدن عام اجزا» 
ہس کفتب کول || از مرتاری 0 و تم ها و ۳ 
عقل موجود شلست “اکا فس ۰ این جوهر طبع بندگي نقس بر و 
مستولیست " اعني هیولی و نفس را عباشجی عقل موجود شدست ؛ و مظاهرت 
عقل رفس را و تشریف او نفس را کرای ماست بر آنك نف عثل 
فزرئد غقلستت و لوح اوست “ي عقل حاسن خويش (۲) س ي 
بدر تواند" آوردن "و دلیل بر آنك لفس را محل لوحست"»آنست ک او 
جوهبست ی ذات او صورتست "و صورت را جز اندر نفس مکان نشت ؛ 
و لوح باشد آلچ حل صور ما باشد ۲ پس درست کردم که لاس را یرت 
لوحست "و چه نفس را مزلت لوحست عقل را مزلت قلم باشد ک قلم 
بر لوح مطلع باشد چنانك عقل بر لشس مطلعست » و از هر ال رسول صلل الله 
علیه مرعقل کل" را قلم خدای گفته است * کالچ در ضمبر آویسنده 
باشد نخست بقلم رسد" آنگه ازقلم بلوح رسد» و تخست بر لوح پدید 
آید» و این عام بکلات خوبش عثل کتابسشت نشتهٌ خدای پال“ و چنانك 
عقل کلی مر‌نفس کی را زات قامست مرلوح را » وصورنهای عقلی اندرنفس 
ازتقل. آزمنده است * ندز لفس کل ارات فامست مر طول را" و صوربهای 
چسمی برین جوهر از قلم شن کلی دید اه است وات 2 ۳ 
خدایست رین لوح کی که جوهر حسمست مندین هن‌ار اشکال 
[1] شاید ۰ که کفتند ٤‏ [۲] « با » خط الاقي است » 


oY 


اوا دوم عقل؛ سوم لفی " چهارم هیول Hp e‏ 
هفم فلك " هشم ارکان ؛ ان مهم مولدات + شرح این جله (۱) 2 عقل دو است 
بزو مت یی نفس سه است ان سور ۲ ناطقه ؛ E EES‏ 


هیولی صناعی ۰ هیولی طباعي و هیولی کلی و هیولی اول يمني 


© صورت » طبیعت بنجت چهار وین و بنجم طمیعت فإك » جسم در 


متب شش است » چهات شش آمد " فلك در هفم مرتبه افناد" افلاك هفت 
اقتاد ۰ فلكزحل " فلكث‌مشتری فك مرخ “فلك افتاب " فاگ زهر و" 
فلك عطارد" فلك قر " ار کان درمرتبۂ هشت افتاد هر‌رکی ي دوطبع دارد» 
1 ات رم ور 0 و و آن: ریو حت 
خاک 5 درب ۶ربه اقتاد نه آمد» یوان منه‌اند" نی اند 


وشبر دهد" دوم خایه ید : سيوم از عفونت خیزد» نبات سه‌اند " دق 


آنك نثانند » دوم آ نك هي سال بکارند » سوم که خود رود“ معادن 


سه اند" بی‌انك بگذازه ورد ای" دوم ک نکدارد واسوزد هوائی» 
شوم که بگدازد و سورد آبی» فذلك نه نوعست " طبیعتست تل انت 
فس کک بر نگاه داشت بش اقسام جسم را » قول افلاطون اندر 
علم و ارادت اج کی گفت کرم که فاعل اول خواست ا(۲) اخواست 
است» از مير آتك خواست را اویدید آورد اندر نفس “ وروا فاد کفان 
© خدای مس خواست را بخواستی دبکر یدید آورد» که اک جتان باشد 
حرآن آولبن را نیز بخواستی: دیگر بابد ک یدید آورده باشد» || (۳) آنی 28 
خواستها بی چایت شود» وخوامت را آخري یدید نناید» وچو خواست 


[۱] شرح « اس » را لاقض است ۰ [۲] کذا بلاصل و لملّه ۰ با ۳[۰] درن جا 
خط اماقی افزوده « جهة > لیکن آن زائد است › 


























۸ 
مر نفس راست» و نفس معلومست » روا نباشد کی مبدع نفس را که 
خواست ماو راست» خواست اد وا نو گفت دیکوم که آنچ کرد 
از صنع بعلم کر دان اارز که آنا یت (کالنته یود 
آنگاه بکزدهتاز ی الق ال را ا و سا ا ا 
پس روا دست کی خداي مس علم را بعلم کرده باشد " که این حال بود » 
از بهر آنك چیز ها را بعلم کنند " و علم را بعلم نکنند» و چو ما 
را از علم نصيبست و علم ما از عقلست دانستيم ل اھ ینم اوت .۰ 
این قوطاي افلاطونست اندر علم و ارادت باری و اندر عقل » اما حواب 
اهل تأبيد علیهم الل اندر فرق ميان عقل وعلم آن کنندي حد عل : 
تصور است م چیزی را چنانك آن چیزست "و حد عام : خداوند علم 
کشت ی چزی‌را چنان تصور هه ن چیزست وس گنه 5 
حد عقل : آ لست کی او جوهر «سیطست کي مر‌دمان چیز هارا بدو اندر یابند» 
و گفتندی حنات عن E‏ € تکار وء جسدست * ونفس اطقه نگهدارندء 
حیائنت » و عقل "که دازنده تفس باطفه ات ۲ وشرف د 2 اوست 
لششاخت جو خوش ' و عل فعلٍ عقاست یک ردم دعق اندر یابد 
مرچیز ها چنانك چیزهاست " پس مردم [را] عاقل گفتند بدین سبب 
کی مراو را چيزي بود که بدان چیز مر چیز ها را بحقیقت اندر یافت * 
و این صفت اغنی عاقل مرخدای را روا نبود " ازبهر آنك اومبدع عقل 
71 " وعقل عردم قرف هه که هی کزیندی فلان عاقلست “ وخدای 
را عام گفتند بدا نچ علم صفت غفل مود“ وعقل ندال مفت 2 ۳ 
يس خدای تعال صفت خويش عام الغیب والشهاده كفت“ ون صفت 


[۱] شاید این جله ازاصل فصبده باشد. که این ر ساله. شرح؛ | نست ۰ 


4 
عقلست ی با وم )۱( معقولات را داند و محسوسات را و چو عقل 
ما را حشیده خدایست ۰ کیان شنرف ازدیگر یوان غنوعست »روا 
توست مر او را سبحنه بصفت موهوب خویش موصوف گفتن ۰ و هرد 
از علم حقیقت خدای را عام گوید بدان وجه گوبد کی او مبدع عقلست » 
و علم بقل عقاست» همچناناگ. مر او را قادر کوش ندات وجه که 
۶ و1 زوس ؛ چنانكک خاقت.خلقان,را او داحست» و گفت 
فتبارکک ا ام الخالقین ۲۲۱ گروهی گفتندا کرما مبدع عقل‌را عقل 
اندر یابیم آنگه عقل فاعل باشد وعبدع او سبحانه مفعول او باشد " و 
این روا نباشد " اما عودیم عقلا را بدین دلیل عقتل که عقل کی مبدع 
خویش را اندر بابد“ باثبات محض بری از همه صفامهای حسوسات ومعقولات ؛ 
و مبدع حق سبحانه و تعالى معقول عقل باشد (۰6۳ بلك عقل بنور 
اندر بافترن_ می او را باثبات جرد شرف و نور بذیرد » و انفعال 
سوی عقل باشد نه سوی باری سبحانه " و این جوا شافست مر این 


سوّال را بارادت عقلی " و حکا گفتند زمان سه قسمست » بک حاضر " 


چ 7 :۱ ر 8 3 
چوں امروز | و این ساعت و دیگر گذشته چون دی وپرير “ وسه دیگر" 


آینده چون فردا وپس فردا؛ و چیز های زمای هم «یرن سه قسمست » 
بس گفتند چش )٤(‏ آلست می ادرا چیزی را که حاصر نامزو 
و کوش آلنست مر ادراك چیزی که دی و پریر بودست (°) و کذشتست» 
[ و ] فکزت ت سس ادرا چیژی را که فردا و پن. فرداتخواهد بودن» 
و گفتند که عقل آلنست مرادراك مبدعات را نه مرادراك مبدع را» 


نا اه ی ا ۱۳ 
۱1 شاید : باو هم ممتولات را داند و هم محسوسات را» [۲] قر۰ ۰۱:۲۳ 
[r]‏ شاد ؛ باشد ۰ ]٤[‏ نسخه اصل : جسم». [ه] «بودست» در اصل مکرّر شده ‏ 
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۷۰ 
تام زحل فعلست از حل برحل (۱)چنان باشدکه کوئيم بگریخت یگریژن » 
و مرب متل زد و 
جا ی گریز ندست و ان ان ساره ک و ات از حلکی افلاك 
ببرون شدست “ چنانك از عا) همه ببرون کریختست " پس بدین سبب نام 
او زحل گفتند» يعني کریخته " پس کوبیم که آفتاپ ازعاغ کیر عمزات 
دلست از عام صغبر " کان م‌دمست * و ماه از عام کیر زات مغزست 
از عا صغبر ؛ و پنج ستارة رونده رعا کبر را که او را حکا انسان‌کهر 
کت ز ای زحل و مشتری و مرش و زهره و عطارد ) رین عام را 
رات بینای 7 عطارد؛ و شتوای زهرء 9 بوا( .شم ؛ و خشای )( 
مشتری ؛ و ساویست م‌دماف را زحل؛ وچو عردم بجسد فرزند عا! 
کبیرست و نفس فرزند نفس کلیست "پس عام کببر ثل جسد نف سکلیست 
ا ات آلتها که اد رد“ و بدین ررق علسی تن مر عله لت 


که من می سوی بذر خولش باز مدشوم و بذار من اندر اسعانست * بدین 


خبر که ازاق ای ‌آلسا. ‘عى لفس حزوی مز همی نایگ ر وو(4) 


سوی لفس کلی که او آندر سما نت ِ و حهال امت او بنداشته اند که او 
میگوید که من پسر خدایم (°) و چو جسد مردم فرزند عام کیرست 
واجب آمد آل ت ]و جواش هس دو عا اعنی کو و صغار رار و مانشد 
[۱] خد اسست از فصل ,رل بحل ٠‏ [۲] کدابالاص: والظامں ‏ سای ٠‏ 
شنوایی » بوبایی > چشایی » ومقصود ازین چېا رکله وکلهٌ ساوی حواس سه ظاهره 
است (رجوع شود بزاد السافرین چاپ کاویاف صفحات ۱۸-۱٩‏ و ۱۷۲ وفرهنگ 
مصطلحات 1 در آخر) » [۳] نسخه‌اصل ؛ ذمب » [+] کذا فى الأصل ولمله : با زکردد» 


[ه] دو بت روشنائی نامه ,رین مضمون درصفحهٌ ۵۱۹ سطر ۱۵و۱1 مطالعه شود » 


یکدیگر باشف » 
فرشته و دری و دیو را بدانسم # که هست و ندزساند مهست س تکرار 
زما وكيفبگوي [و ]برسم برهان‌گوی کرش )نون ای کت از اشاز 
همیگوید ابن مرد که مقژم که فريشته و بري و ديو هست " ولیکن همین 
اقرار ی برهان لس نباشد " بگوی که چست هر یک ازین " و چگونه 
است» وماهتت چیز چوچبز (۳) از بادد»و آن تیش باد ازجنی (۳) 
چیز» و کفشت او چگونگی باشد؛ و آن شکل و رنگ او باشد اکر جسم 
باشد » و صفات فعل 3 5 جسم باشد » اف ,کی" کون در خت 
کی راد که فراعت ناهد این ازو ازاجنتن" باشد از جنس 
درخت » و جواش آن اند که اک آنجا چیزی باشد گویندش درخت 
جسمی باشد افزاینده » و مرخاك و آب را لصورت و ل و که 
کوید درخت چگونه باشد " گویندش بك سرش بزمین فرو باشد و دیکر 
سر بوا بر شده | بشاخها و برکهای بسار " این معنی ما و کیفیت کی اندرین* 
بدتها آزان پرسیدست “و جواب عقلى قدمي (؟) کی را که فرشته پل 
که چاست زرد ۳ ۳ این اجرام کوا کب‌آمعان فرشتگان اند » وزندگان 
وسخنخویان اند" و بفرمان خدای‌اندر عا کا رکنانند؛ و ابت‌ن قژة ا وا نی که 
ات وربا فلسفی) را وحمه‌اوکرده است اززبان‌و خط بوناف بزبان و خط 
تازی » برافلاگ وکوا کب [ که ] احیا ونطقا اند برهان کرده است * و 
کتشت اکر(؛) مردم را حیات وسخن بدانست کی جسد او شریفتر جسدست» 
واندر شریفتر جسدی کان جسد مردمست شریفتر نفس فرود آمدست ؛ وآن 


[۱] کذا بالاصلو الظاهر : آمدست » [۲] ظ : جه چیزی (رجوع شود بفرهنگ 
زادالسافرین )۰ [۳] ظ : از جنس » [4] ظ : که 
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o۷ 
یں زنده وسختکوی اکت ۰و ان ا اوا کا و‎ 
وافلاك وانجم را اجساد ايشان بغایت قرف واطافتست ۰ و بنهات:()‎ 


پاکرک است * وان فقدمه خی صادقه » شجه ازن دو مقذمه 


انرك (6۲ مراین افلاك و انجم را نفس ناطقه آست » وایشان زندگات و 


بخ ا ۰ وان بر هاندست که ان فیلسوف کرده است برآنک فرشتدان 
افلاك وکوا کبند " وزنده وسخن کویند()؛ وفلاسفه (*) هرک مرین را 
نستایند " اما دیورا مقتند وکویند نقبهاي جاهلان بد د دار ک ازجسد 
جذا شوند اندرن عا عانند » برا نچ ,رحسرت شهو های حسی برون شود 
از چست ».وان آرزوها طراورا ع ید ای دا از طبایع کو ا و 
جییمی رشب غود , آن نفس ۰ واندرعال همیگردد ۰ ومرمان را فریبد» و 
بدکرداری آموزد * واندر بیابانها مردمان‌را راه کم کند اهلاك شود ؛ 
چنانک قد زکریاء رازي گفته است اندرکتاب اطی ,خوش ک نسهای 
بد کرداران که دیو شوند » خویشان بصورت مرکهان را بمایند " ومرایشان‌را 
پفرمایند " که رو مردمان‌را بگوی که سوی‌من فریشتۀ آمد و گفت که 
خدای را سغامبری داد ؛ ومن آن فرشته ام ۲ ابدین سمب درمیان مردمان 
اختلاف افتد » وخلق هوشو لسمازی > بتدبیر آن نفس دیو گشته " وما 
بررد قول ان مهس ب باك سخن کفته ام اندرکتاب ستات العقل » 
| کنون بجواب این هوس مشغول نشوم رینجا * که از مقصود بازمانیم» 
اینست قول فلاسفه اندر فرشته و ديو " واما جواب اهل تأبید عليهم‌الشلم 
ما وارث مقامهم الم " گوبیم فرشته روح حودست » آ نک ایجاد او 
از باری سبحانه وتعای بابداع لوقه است ازعقل و آفس و جسد E‏ 
[۱] دراصل : سحام > [۲] ظ: اینکه » [۳ ]< بسخنکوی اند»[4] دراصل :فلا ۴ ف ».۰ 


oY 


خیال. که نامهای آن اندر ظاهر شربعت بقلم ولوح واسرافیل ومیکائیل 
وجرئیل است " وه‌وجودات ابداعی را دو اصلست آن عقل وتف ؛ وزان 
سه فرعست جسد وفتح وخیال “ ودواصل موجودات جس )انی خلقاف 
ی یز نبا و آمهات اعنی انجم و افلاك » طبابع و مولدات 
ری که ات از اشادلت رو شان احزام که حرا“ 


و دو اصل مر دین را در عام صغبر ست از رسول و وصی ؛ 


مردهست * 


و سه فرع ابثات اقام (۱) و حجت وداعی " و فروع هر مولودی ازین 
موالید بسیارست " پس فریشتگان ابداعی مد اند کی وجود ایشان بعقل 
ابشالست » و فعل ابشان اندر افلاك وکواکب بدبدست * ی نور وفوت 
افلاك و کواکب کی ایشان فریشتگان دید و بشنودنی اند ازان فرشتگان 
ابداعست * و غرض اطی از نقدیر این فرشتگان خلقی و دید تحصیل 
فشتگان بقوّة است از حدم * و رین فرشتکان قوت را رسول و وصی 
او تقعل آرند عنانجی کتاب وشریعت » وچنانك ستارگان ی فرشتگان 
دیدنی اند میانجیانند میات آن فرشتگان ابداعی که بفعل فرشتگان ال 
از پر پدید آوردن اتان " انیا و اوصیا و امامان نیز مباتجبانند مان 
فرشتگان بقوّة که مردمانند و میان فرشتگان بفعل که آن اولی و 
ابداعتد » تا مس اینها را رتا ی کتاب و شربعت بفعل فرشته کنند » وه رکه 
جز فرشتهٌ بقوّة را بفمل تواند آوردن او عنزل فرشتگی رسیده باشد ؛ 
2 (۳) لبف خداي باشد اندر زمن * چنانك همیکوبد : قوله تعالی 
و شاه نا منکممکة فی ارف ْْفُون" "۰ بدن سبب‌بود که 
خدای ما را فرمود " بش از اعان بدو سبحانه گرویدن و فرشتگان او و 


[۱] کذا بلاصل والظاهر: اما ([۲] ان اصل : باورا“ [۴]س ۲1۳ ۰3۰ 























۷ 


وچ و۳ ور سم مر 
بکتبهای‌او وسغامیران و“ چنانككگفت » قوله تعال و الومنو کل امن 
کب سا سفنت اج 2 و 


باه و ملشکته و کتبه ورسله )۱( وخداي تعای ازافر ندگان خوش دو 


کروه ارابادکرڈ که ازبهر برستش خویش آفریدم اک E‏ از سی 


بدی خو اززد اگ اا بعیی عردم را٤‏ چنانك گفت : قوله تخا وم 
تفت آلحنوآلانس الالیبدوت ۱ و تگفت دیورا آفریدم"بلگفت 
دیو از ندمان (کدا » ظ : بربان) لود ی فرمان شد ودیو گذت [+] معصیت 


بے 7 


خدای خویش ۰ بدن آبت بود که واذ لا للملشكة آسجدوا لا دم فسجدوا 


الا بلس كان من الجن تقسق عن آمر ربه به " و علت وجود دیو کم 


۱۰ 


این ابت وجود م‌دهست "از بهر آنلت شمیگو ید ابلیی پیش از آنك راو 
آفریده بدو قسم اوك تک ديو 
(کدا .ظ : مردم ) و یک بری “ و پري بدو قسم شد یک فرشته ویک دیو ؛ اعنی 


آلچ از پری بطاعت اند فرشته شد“ و آلچ ی طاعت شد دیو کشت " وفرقي 


را دبطاعت آدم فرمود از بریان ود" پس 


نکرد اندر کتاب مبان فرشته و پری » جز آنك گفت چو ,ری لى طاعت شد 
دیوگ مات ٩‏ انه فرشته و ری را بيك عارك مهادست " بدین آبة : قوله تعالي 


سے سس 


و اد 1۳ للملكة أسجدوا لادم شاا الا ابلس كان من الحن ففسق 


عن امر ربه 6 مکو ید چو فرشتگان را || گفتیم آدم وا مه کا 


د بکرد تهگرانلیتن» کاو از نان زود غا بی از فرهتیان بو بل 
بدین آبت ظاهرس تکه ازیرایآنچ عاصی اشد فرشته کثت : چنانك | لچ عاصي 
شود دراو کشت تین پدیدامدکه عت فرشته شدن بری طاعنست * وعلت دیوگنتن 
پری معصباست » و طاعت و.ععصت جز عيانجي رسول نناشن می‌خدای را ؛ 


هیچنین که حدبث ادم گىني؛ چون ابلس سر اورا طاعت . نداشت:؛ 


ا س] ۲۲ ۲۸۶ [۲] س به ۲ ۰۶۱ [۳] س ۲۱۸ ۰8۸ 


۰۷۵ 


چچ ایک فرشته بود دی وگشت " پس واجب آي د که رسول هم سوي دری 
وم 4 ت 


ول بود وم سوی ص دم ۰ چنانک اندر کتاب حق 5 همیگو ند 2 فل وحی 


1 | ہے ہے تلم 


إلى أنه ستمع تفر من‌الجن, ققالوا انا سمتا فرانا عحتاً هد 
e‏ : 
إل خی( “ ودیگرجای گفت م رسول خویش را " که چه کروهی 


آزیر بان سوی‌نو فرستادم اقرآن را لشنوند ٩"‏ و فقت کوش دار بد » وچو 


لشنودند سوي قوم خويش شدند» و گفتند ای قو م ما" اجات کشد 
داعی خدارا» چنانك گفت : قوله تعالی ود ° > صوفتا ایک قرا 


وروس 


مل الجن تستمعوت الفران فما حضروهقالوا ٠‏ أَنْصتوا » اه 
۳ جا ی گفت : بگوی “ اي مردمان " من پیامبر خدایم سوی شماه دو“ 
بعني پری وم‌دم ۲ ولفظ « جیعاً ‌ هی کرد آورد بری‌را بامر‌دم * وهمی 
دلیل شود ابر لفظ برآ نک بری ازس‌دمست * چه همیکوید ای مردمان 
هرت پسامبر خدام سوی شما هردو " یعنی حدم و بت قوله تعای 
رہ ام کڈے موز © 2 


قل اما هاا لاس اي رسول‌اله ٍلیکم ب 


الرحمن برسبیل" عتاب سی و بك جا میگوید : ای مر‌دهان وپریان بکذام 


۹ ونبز اندر سورة 


اعمتهای خداشمات ن 7 بیغامبر را دروغنن حکند 1 قو له تالا 

ہے کس س مسر( مس زر تن 

فباي الاء رنکا نکذبان > بس" ددین اسها وکت د 8 رسول م 
اا .3 

سوی پر بان و سوی ص دم رسول بود " و واجب [است] دانستن کي مر دم 

ین دو فز قلست اندر عال دین رفك فرقت پریانند » و بكث فرقت م‌دمان ؛ 

و پریانند کی هرکه ازیشان ,رطاعت اند فرشته بهرون, شود ازین عام » 


وه که از طاعت 4 رده ديو درون شود ازین عا 4 و معروفست 


[۱] ۷۲ :۰۱ [۲] جه اصل : و لقد ۰ ([۳] نسخهٌ اصل : قال » 86 ۲۸ 
4۷۱1 1۶۷ ز* 

















۷۹ 


ميان عامه ی بري نیکو روي است ؛ [ و ] دو زشست ؛ وچو زشق 
دیو ععصت است واجیست ک نيكوي بری بطاعتست “و این نیکویی و 
زشتي اعتقاسث الا ای صورت لفساندست نه تاه رو وواد از 
‌دمان پنهانشد سوی عبامه " و ام بری بتازی ص جن است " و جن 
بوشیده باشد » پنی پدیذ آمد که امت وم لا کوچ امتهالند و گروهی 
آشکارا اند ».و ھا که ینهانند: فزیشتگان اند بحد قوت“ وا پري نشوند 


بحد فوة فرشته نباشد» وهر که محد قو2 فرشته شود لفعل فزشته نشود» 


ف هر که ازن || کردم ,که | شکاوا اند بری‌شوه پنهان نود ازان دیگران »۶ 


ا چو پری شود فرشته شود " و ابشکه گفتیم مثلست بر اهل ظاهر و 

باطن » که هرکه از ظاهر بباطن آید چنان آید که مردم پري شود و 
نیکو صورت شود و بعد ازین هر دو ا مت دیوانند زديك پیغه‌بر عم 
أعنی آنها که از جسد پنهان باز کردد اندر جسد پنهاتي نباشد شیاطین 
ایشانند ؛ چنانك خدای تعالی گفت 7 7 و کن کت سلا 
کل نی عدو یط آلالسوا وحن ۷7۳7۳۳ 
فریشته بو است چنانك گفتيم وی شھوانی وغضی اندر هریک ديوي بقوة 
است » ه رکه ناطقۂ اوم‌غضی و شهوانی اورا بطاعت خویش آرد آن کس 
قعل دیو افد و رسول؛صلی ال عله گفت : حدم وا وو دبوست 6 
مي فریبد [شان ] “ بدین خبر : لكل | سان میطانان یغویانه » 
اندرین خبر پیذاست کي مردم نفس ناطقه استک اویکست؛ ودبو اودو است 
یک‌نفس شهوافی ودیگر غضی " س او را گفتنده ای‌رسول ریا لس دنه 
هست ؟ اوگفت مرا دو دیو بود“ ولیکن‌خدای تعالي را اصرت داد بر یشان‌که 


ANS ۱[ 


۰۷۷ 


وان 5 وتو« ال تولف خبر ابیت : .کانای ۲ شیطانان ay‏ 
نصرنی ال هتاو ااا س ظاهس کردم که. اورا م زفر شاه 
اس رو وه است ».و او خود 3 و دنو فن حقّ نست » بلك 
وحود ديو ععصدت است ؛ و بریان فرشتگانند حد فة“ وحد فعل اند 
N‏ روند“ و م‌دمان فرشتگان و دبوانند حد قوة؛ و ان 


۶ ۰ ‌ ۰ 
عام بر فرشته و دوو محد فعلسی » و این ساش مفصل و مشر و حست ' 


ار یک حقدقت هيول چدست ؛ سم جوهیی لسدظیت یذ رای 


0 


صورت خد صورت کور س ن چیزی آنست که هسی اك تفا لس * 


ما ا محوهر؟ چست‌جوهی ؛ جوهرچیز بست بذات خود قام و پذبرای‌صفات مضاد؛ 
حد صفت : ماطر مشش ی اندر حو هس فرودآید» ونه ازجوهرفزوده باشد؛ 
0 ۱0). چنژیتت راب ععی افتد که مکن باشد او را دالستن 
و اوه خبر دادن» حد مو حود : آاثست که بك جاتب" از بلج جانب" او را 
اندر بابد“ تا فهم مرو را تصور کند» با چیزی برو دلبل کند؛ حد وجود: 


وجو د آنك ام او ین من ۳۴ عدم : آك (۴) دام او ندست ؛ حد نور: ور حوهر 


لاست که و او راهمی دد و بدممد؟ و چبزها راھ ۲ ددو اند اطاست : عدم لورست؛ 


حار ؛ آاست با آتش اة IEE‏ ات ۲ اك [ ماه : 9 
خاکست با هوا آمدخته “> حا حبوان حبوان متحر کست ی م او را = 
است وهوا ۳ غالب " حد دم : حبوانست سخن وآمبرنده 0( 

ب ؛ حد فر شمه : فریشته نفسهای باصالاح و خبرست و طبدعت 
اقلا ۱ بر ارشان غالب > دو :وتو لفسهایانک واا ست اوا و 5.4 
برآن غالب ؛ حذ طعت : طبیعت قونست از قومهای نق ۰ اند ر ارکان 


[۱ کذا ق الاأصل 0 [۲ که اصل کاو ا [r]‏ ن 1 : وانك 0 














¥۸ 


° ۴ 
چها رکانه کار کک حد معادن : چدز لست از رهان رسځه شود؛ از ساب و 
E‏ وخاك 5 آن هش 39 آمیخته ٤‏ خن نیات نبات هس جه از زمن براید 
و زبادت پذیرد و آب برو غالب » حد وم : وم فونست از قوهای نفسی 


حشی که چدزهای خسوسص را آصوّر ۳۹ ٭؛ حد فکر 5 فکر دو تست ازفوة فس 


اطقه ی چیز های مانند بکهتگر از SS‏ جذا کند» حد خبر :نچ GE‏ 


بران اندازه که باد )۱( " بدان وقت که باد )۱( کردن ٤‏ بدامحا که بابد (۱)» 
از هر آلچ با ید 0۱ ورضد ان RS‏ 1 حد معاد: معاد باز Es‏ 
فس جزوست سوی نفس کل ؛ حذئواب :انچ ETS:‏ 
اندر معاد خويش از لذت و راحت و شادی‌سیس )4( انك از حسد حذا 
شده باشد هه تواست ؛ حد عقاں : آنچ تفس لب‌اید سس آنك از حسد 
حذا شده باشد ازاندوه و درد و نشاف همه عقالست ؛ SRE‏ مدت 


بقاء نفس 


است اندار تسن 9 وقت سرک خد ا کاک دشت بازداشان 


نفس است ص حسد را خد آخرت : آخرت لو دش دوم امات سيس مرک 
جسدی ٤‏ ڪال مو عا ارو احست و معدن دات ۰ حل دوزخ : معدن 
دردها و رجهاست ۰ حذ بعث : بيذار شدن نفس است از خواب غقلك > 
حد قىامت : ابستادن خلقست ,دفر مان‌خدذای تعالی» حد حشر : جع‌شدن نای 
جزو بست ردنك تفس ڪل " حد حساب ؛ هعلوم ردن نفس کل ابش 
م‌نفسهاء حزوی را بدانچ کرده باشد از خبر و شوّ آنگاه که با حسد 


لو دند حل صراط مسنقیم َ زد یک راهست سوي خدای تعای ِ 


[۱] این کلمات در اصل عموما غلط با بدون نقطه نوشته شده ومن آ نهارا درین 
جا اصلاح عوده‌ام ». [۲] نسخهٌ اصل‌درننعا دارد: «اول (کذا ) و همیشه د عو سب و 
خلود و اد > و این جله طاهرا" زائد و بی مورد است و در سطور عد 
خواهد مد [r]‏ ظ : ایند » 41 نسخه اصل ۰ بنفس » 


۰۷۹ 


اول شمرشه و در اسب و حلودا .د حبان هرک حون فرق‌کرد URE‏ 


بر ديك فو کوک اکل SET‏ وجود او را 
E 2‏ بلك هوحودست ی علی * و بر ۳ صفت محدث 
شت وان ان le‏ هلون امتحر لد متحر کت (): ولوا و بجر کتها و 
جزو ها او بر حدث او کواست ؛ لازم آید که صانم ری ۱۳ 
این ازلدست » و بودش او را عأت ندست ؛ ومراورانه لونست و نه حرکت 
۱ ۱ اک پان از ,دنب :موجودی| نبا که او 
عت حدث باشد * و می‌وجود او را هیچ علخ:شاشن» خت جاضر هادا 
و جه محدیث حاضرست لازم ايد صالع ازل که قاء او را نه اواست ز4 آخز » 
ابا از ورم (*) وخلود. وید زارش(؟) هنه انا اي 
است » این خن فلا ۳ وم (*) اندرن معني که توالت اما جوا 
اهل اید ین موالاتر۱ آنست ی گفتند :مبان ازل و ازلیت و ازل62 
و وت » انك عثل اک ك آهن وآهنی )0( واهنن ۳ گید خاك و 
وخای A‏ خاکن " و شی نی داند که ای اندر آهننت (0۷ ۰ وآهن 


میانجست (۸) میات آهن رآمن ()۰ چنانك فعل میانجی است ميان فاعل 


و مفعول ٤‏ و مفعو ی عفعو ل بان فعاست 9 ازفاعل ددو رس ¢ س محنن 


۷ ول ۰ کوط ا شطر یکی از امات افم اصلی باشد"وشاید. صواب 


چنین باشد : « آزل »۰ هيشه و » درعومت و ۰ خلود و ۰آبد ® ميان هر يك حون 

ار» » رجوع شود صاشبه :(۷) صفعةٌ سایق ۲[۰] کذا ق‌الاصل 
وظاهراً تکرار لفظ دمتحرك » بی مورد است ۰ [۳] شاید : موحد » [؛] نسه 
اصل : دعوست» [ه] یمی «فلاسفه» ۰ [1] باء مصدری متصودست » [۷] ظ : 
« آهنن از آهشت »۰ [۸] نسخه اصل : داعست» [4] ظاهرا این جله 
باین طورصحیح نباشد وشایدکه در اصل جنین بوده « و آهنی میاجیست مبان آهن 


و آهنن» دقر بنه جله مد » 




















0۸۰ 

ازلی بذات ازلّت ازلست کی ازازل بدو رسیده است» وازلی م عقلا را 
کفتند کی بازن ازلست او وتف 3ات ا عای اریدر دیع » 
وعلت بقاء جوهر عقلست »و دهرکه آت اقا اوست. اندز افق اوست ؛ 
وگفتند که دهی باعقل ماب ( ۱۳6 E‏ او برابرست »و چنانك اگرنه 
باق نه نقا .)۱( اگرنه عقل )۱( نه ده ؛ و اگرنه جرت نه زمان » و ازل 
مرمبدع حق مرا ( ا گفتند که اریت بابداع اژو پدیدآمن» وازل 
بذات ازلت ازى شد ۰ وچنانك فعل را بذات خوش فام نست بل بش 
ازانك [ به ] مفعول رسد اندر فاعل باشد بی هیچ فرقی که میات 
او ومیان فاعن باشد وسیس ازانات ازفاعل بدید آمد اندر مفعول "باشد 
بی | نك آزفاعل هیچ a‏ شود ؛ بسبرون آهدن فعل او بدان فعل ازفاعل 
ازی ابد که مفعول بدا مشغول شود وقاو ار ان ل امه 
بسبب ازلیّت ۰ کات ابداع بود از مبدع حق که ازلست انری بود 
کجون ار بدید. آمد. از لا بدو ازل شه » و او اندر ال وار و فت 
ی آنك او جزوی بوهاز ازل " بلک اری دود اژو سبحانه " هنچن‌انک 
کتابت ازکاب (۲) اریستی کناب را ار ۱1 
آست ی دای نچیزی داراو چ وان لفط اردوا/ مچرت از لست(4) 
از ازل " ولکن دعومدت (r)‏ از ارات" عرتبه افزون رست (r EES‏ 


گعی د همست آعني زند ی زنده دارندءٌ خوش ن » چنانک زمان زندگی 


E‏ ا ی زندگی ۱ I‏ ست ۲ دس د.عوملت (r)‏ از تصرف لغت 


[۱] نسخة اصل درن دوم وضع «و» دارد وآن ظاهراً زائداست» [۲] سخة اصل : 


کتاب ازکتاب ۰ [۳] کذا ف‌الاصل فى جيع الواضع » وموْطاً و الضواب دبمومة 


ای مهات الغة. [4] ظ : ازلیت است ۰ [ه] نسخهٌ اصل : حبوئست » 


۸۱ 


عم مس م ۵ لس ۱ 

عص ب چذان پاک که گفتيم 3 دام بدوم دوا ام و دمو مه ) GFE‏ 
از دوام حون حدز و زیشت از ای ۱( ۹ ۳ اا لت بسا فده عاند » 
و د.عوهست )1( مبان اهل کشت الهی دوام عقلست : و خاو |د[ درنگ 
چیزیست اندرجابی ميشه " واین لفظ بدان چیز قایم شود ک درنگ مراورا 
باشد؛ چنانک خداي تعالی گفت اندر صفث کی که مؤمن را بقصد بکشد 

وو اک ری وچ اھ“ ور 
اند ورام حاو ید بعاند » بدین آبت : و له کال ومن بقتل مومنا متعمدا 


فحراوه 7 جهن تام © 


بهشت جاو بد باشید “ ڊدين ایت قرآن ؛ 


فه : ومو منان را اس کار هاء نیک اندر 


(o 3o ر‎ ۵ 2۵ 


عم و رضو ا عنه ۳ حای گفت مکافات دسعنان | دا | آش 


ات ی ص امشان را ا سارائ حاو ود ست بانچ نشامهای ما ۹ ر شوند؛ 


ص س ر ره 


قوله لك را أعاء لله انار آهم فبھا دارلعلد جراء بماگاوا 


ہہ ۶ ء ۶ے 
ابا باتنا | (« و ید نقاء ی آطررا کد چنانك ازل ما :6.۳ 


شاد زو ند ۹ و هچاز ی باشد ) ی و نت ج ۱( ماشد ‌ از راتات اران داشدر 
که متختر و منتقل و متبثل‌نباشد ۲ و آلچ‌متغتر نباشد او رافنا نباشد : ) ا 
آنك‌تغیر ا فاس نگ نه لغار نه فناست (۸) " و چه نه فناست مقا 
باشد » و آلچ فنا نید‌یرد ارت( باش * 

گفتنه که حو هس اناف انددست.؛ بعیی 

[۱] نسخة اصل : دایم بدوم داماً ودعومة» [۲] رجوع شود عاشية (۲) صفحهٌ سابق» 
[۳] حبزوزیّت از حير درکتب لفت عرب که در دسئرس من بود بافته نشد ۰ [4] نسخة 
اصل : « فجزاوهم» و «خالدین > » س ٤‏ ء ۹۵ ۰ [ه] a‏ ۱۱۹ ]1[ و( 
[Y]‏ عام این کلات در فسخة اصل بطوري ګوشده اس تکه با اصلاً خو انده شود وا 


دس ولقر ب وقر ينه من آن را دری‌جا تکسل کرده ام » ۸ بعی » وار غر نلست 
ا نلست » ,رای دیا نکر رجوع‌شود ص قىل سص؟و ۵ ۰ 














۸۲ 
۱( غه ازل:نیست» وکروهی ازتغاب 0 اهل تأبیة (۲) گفتند 
جوهر نفی ( ازلیست »و ۱) اکر ازلی نبودي ابدی نشدی » جسم کی 
سایه را ]۰:۸ (4) کی اشت پا ۲۷۵ش کل ایست؛ 
از نظر عقل کل وجود شی کل است »و از نظرسات 2 ۳۳ 
سای خود ک الاما ی 0 کر 
ابنست جواب این سوّالات بدلایل ؛ 
اسن قصیده هشتاد یتست N (٥)‏ نودو بك سوّالست چه ف ۸۳ )0( 
و چه منطقی و چه طبیعی و چه نحوی و چه ديني و چه تأویل "و 
ھن يك را جواب مح داد» (و آنچ واچك :کی از سبط ان 
و شرح آقاوبل ف تفصیل قرار آورده شد و گرارده آمد» هم ازطریق حکمت 
OE‏ م از سبل, حکمت دين حق " هر خردمندی که این کتاب 


وا ملک اندر ین (آقاو بل ک ٠ء‏ ۳۹3 لب و ۳ جواب ي واف را 


از حک| ۱ ۶ 1 فلا 1 وھ )0( یادکردیم وسبس‌ازآن شمرح‌رمن‌هاءتأ و یی از 


۳ رت هل تأییدومستخرجان الر اون ولم(۱۳) 


علیمم الشلام مشدد و مو دد ) 1 کردم 5 هر ڪه مي خواهد 8 چشم 


[۱] رجوع شود صعاشیة (۷) صفحهٌ قبل ۰ [۲] شاد صواب «ثقات» باشد» [۴] نآ : 
اسد ۰ .]٤[‏ در نسخه اصل این رموز اما سرخی نوشته شده »۰ [ه] ن : هشتاد و 
پستست ۰ [1] در اصل سرخی نوشته شده وظاهراً فلسفه با فلسفی مراد باشد و 
اعد ازآن در سخه اصل «را» الا شده » [۷] نآ : رط » ]۸[ درنسخه اصل 
بسرخی است و از اقسام حکمت طبیعی و رباضی و امی وعلی فقط صحکمت طببعی 
آن را اطلاق توان‌کرد » ]٩[‏ ظاهر ا فلاسفه مراداست‌کا فی‌السابی » [۱۰] ظ ؛ مستنبطان 
ودرنستهٌ اصل‌موضم قاط محوشده است ۱۱[۰] وال وه لالز اسخوّن‌فیالعلم ۳۰ + ٠‏ 


۸ 
صبرت بنگراد» و هی نکته را حق تامل کناد» و اکر درین اشارة دی 


5 اندر ھا ا وټ او لفظی ۳ نکته پاد کہ آن مان فضا امان 
دنیاوي از ادا و (شعرا ۱( و کتّاب معروف نسعت مرآن را مک مشو اد“ 
از جر ای حو اهر علم دين در حن بر شمهای ااك لته است و اندر 


۳ 


ور 


5 ۰ 2 - 
درحهای ر هور په ات لا دمسه 


۶ 4 o 
و ون کاب را‎ 


/ 

جت اھر بدخشان ساخته است ؛ عل ی (r)‏ الاحد موی امير او منن ؛ 
۳ 

۷ ۰ ۱ ی رون حارث اهعافی(۹) اندر سال چهار ضدو بست و دو 

از هجرة بیغمیر ما (*) صلوات اله علیه » و امد له رب العالون » وصلی ال 

على خير خلقه در و آله الظاهریرن_ الطثبن اعون 


دم 


[۱] دراصل درست خوانده عشود [۲] کر ۵ ۰ ۰۷۸ [۲] نآ + على ان › 
[4] کذا ف الاصل » [ه] در سخة اصل درین موضم يك كله دو حرفي بوده 
که‌حو شده وخو انده عیشود » 
















۰ ت 
4 4 
جج 
۳۹ 4 ۶ ۹ ی م 
أ سماء رجال ونساء و آماکن و آتوام وملل وفحل وفرق 


وارده در متن دیوان و رسائل مضه بدان 


( از صفعهٌ ۰۸۰ ) 




















فهرست اسماء الرحال والاماکن (۱) 


> ۲۶۱۱۲۰۱۸۹۰۱۸۱۰۲۲ ۰۱۲۰۱۸۰۱۱۰۹۸۱۸۰۱ 4۲). دم (ابوالپشر‎ 
OVE ۶۰۵ ۷ 6 ۷ 6 Fe NOTES 
NNN A 

آدم ثاني ٤‏ رجو ع بنوح شو د. 

آذر بر زین ۰۲۷۲ 4 

آزر ۱۷۳ ۰۱ 10 ۱۷۵۲۸۰۸۰۵۳۳۹۲۰ 

آل سامان » رجو ع بسامانیان نش 

7 واه @ > . 

ابر آهیم ادهم 6 ۱ 2 ۲۷ > 

ابر آهیم سیم‌جور ۴ ۳:۳۶ 

ابر اهیم(نبي عليه السلآام۰) ۰۲۰۹۱۷۲۳ ۲۳۹۱۸ ۹۰۱۹۲۹۲۱۰۱۸۷۹ ۲۲۲۲۵۹۹ > 
NNO IO ۰‏ ۰۷۱۳۹۵ ۶۱۷ 

ابو البشر ر جوع بادم شود . 

ابو القضل بلععي ۰۱520۰۰ 

او القاسم ر جوع بمحمدنن عبدالنه صلعم سواد 

ابوابو ب ؟ ۲۹۶۱۷۷ 


9 علامت صفحه رقم درذت و علامت سشظر رقم ریز ات 




















فهرست اسماء الرحال والامای ۰۸۹ 


ابوبکر بن ابی قحافه » ۱۲۲ ۰۵ ۱ ۰۸۳ ۳۰۵۰۸۸۸ 

ابو جهل »۲۰7۰ ؛ . 

۰٢ ٩۲۹۱ ۲۷1 ۰ ۱۹ ۲۰۲۰۱۰۱۱۷۰ ۲ 4۰۱۱۱) ابو حنیعه ( ... نعمان بن ثابت‎ 
\EOOCNEC NPL SNR ۹ ۹ ۰ ۳:۸ 

ابوذر غفاری» ۱۱۰۱۵ ۱۳۳۵۲۰۸۸۳۵۸۹۲۲۱۳ 

ابو لهب » ر بجو ع بېو لهب شود . 

ابوسلم ( .. خراساني صاحب الد عو ٥‏ )رجو ع بېو مسلم شو د. 


ارو بعمّوب ؟ TORA‏ 


ابو بو سف ( ... یعقوب بن محمد القاضي من اصحاب ابي حنیفه» با ابو يو سف 


یعقو ب بن ابر اهیم انصاری.۰) ۲۰ ۱+۰ 
اخسن القصص ( سور هة وسف ) ٩۸۱۹۰‏ 
احمد . احبد مختار » رجوع بمحمدین عبدالنه صلعم شود. 
احمد عطار ؟ ۳۸ مب 
ادر بس (۰.. نبى عليه السلام) » ۷ ¢ AV‏ ۶ ۳۰۹ ۶ ۶ : 
ادوس + (ملتبس با هرمس مثلث با هر مس الهرامسه:) ۰۲۳۱ ۱۰ 
اردشرز ‏ ۱۷ YA + o‏ ۷ ۱۲۱۲ 
اردوان : 16 IE ٤‏ اه ENE ONAN‏ 3 
ارسطو > ۱۸۵ 6 ٩ EON CNN‏ 2 
اسا رجوع باوستا شود . 
اسحق » ۱۸۲ ۰ ۲۰ ۰ 
اسفنگیار > ۲۰۰ ۲ ۲۵ ۱۲ ۲ من 
اسکندرء۱۳.. ۱۰ ۵ ۸ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ها ی ۵ ۱ 
GATT OWT‏ ۱۸ ۸ ۰۱۷۰۱۱ ۰۷۹۱۰۰ ۲۹۳۰۳ ۲۲ 
As ۹8 ۰.۱۳ oe Ra NEON‏ 
اسلام » ۱ 
اسعییل > (..نبي‌علیه السلام ..) > ۱۸ ۲ ۳۱۲ بل 


3 


فهرست اسماء الرجال و الاما ین 
اسعیل » ۲۵۱ » ۽ » 


اشعب طباع »( ابو العلا. .بن جمیر مولي عبدالهبن الزیر.) , ۳۹۲ ۰ ۱۲ 
اصحاب ر قیم» ۰۲۸۵ ۰۲۱۰۳۰۰۰۸ 

ا ر بیس ۰ 

اصفهان» ۳۰۵ ۱۲ 

اور نجه ۱.2۹7۰ 

آفریدون »رجوع بفریدون شو د. 

اقلاطو ن »ر بعو ع بفلاطون شو د . 

افلح ۷۰۱۲۲۲ 

اقلیدس » ۰۱۱۰۱۸۵ ۸۳۳۰ 

الباس ۰( ۰.۰ ني عليه السلام... ) ۱۸,۰۳۵۰ 
انجیل ۰۱۰۹:۲2۲۰ 


انوشیرو آن»(۰. ابن فاد پادشاه ساسانی) ۰۱۸۱۸۵۰۱۲۸۱۶۰ ۱۲6۳۱۷ 60 


19 e £00 1Y 
۰۷۰۱۲۲ او ستا»‎ 

اهر ون ۰۱۰۲ 4۰۳۰۸۰۱۷ 

اهو ازی ؟ ۰۱۸2۶۲ ۲۰۲۷۵ 

ابر ان » ۱۷۰۳۲۵ 

ایلك ۰,۳۸۰ ۲۰۰۵۷۰ 


ابو ب (..نبی) ۱۸۷ » ۶ 66 4۷ 


باب الذهب » 1۳۱ ه. 

بابك ساسان» ۱۲۰۳۱۷ 

تاعور “0۰ » 

بافر» ( امام محمد باقر عليه السلام)» ۰۲,۱6 ۲۵۰۱۰۰ 


دامیان 27۸ »۰ ۰۱ 




















فهرست اسماء الرجال والاما کن 


بامین ۰۰۰۳۱۳۰ 

بابز ید بسطامي » ٩: ۰٩‏ 

شنه ۴ ۰5۰۲۶۱ 

بحتری »( ابو عباده ... شاعر عرب . ) ۰۳,۱۵ 

بر روم ۴ ۰۱ 

بحبرا؟ ۱۲۰۱۲ 

بخارز ۱۷۹۱ ۵4 ۰۱۸۳۳۰۱ ۸۱۷۰۸۰۵۰۸۸۱۸۱۵۰۰ 

٩0 Ac EN Le (6 ۰ ۲۰۵» بدخشان‎ 

يلر »۰۱۰۱۹۱۰ ۰۲۱۰۲۱۶ ۰۲۰۲۱۵ ۳۷۲ ۰۷۰ 

بر اهم "رو ۶ باب اهیم شود 

راهم اده رجو بار اهم آدهم شو۵» 

بر آهیم سي مجو زر »ر جوع بابر آهیم سي مجو رشود» 

از ر جمهر » 0۶00 

سەت ؟ ۰4۰2۷۲ 

سثان العفل » ( کناب ا تالف لاصر رو ۱۷۰۵۲۲ 

٩:۰٩ » بسطام‎ 

بطحا » ۰۱۲۰۳۲ 

۱۹۱۰۳۱۰۳۰۳۱۹۰۱۲۰ YE ۰۱۷۰۲۵۰۰۸۰ ۲۲۰۱۰۱۱۷۰۲۰۸۹۸۰۲ £ E هداد‎ 
1 \ oc EY 

<A< 0< قراط‎ 


c۹ » بلال‎ 


بلحسن د بعلي ان اي طالب عل السلام سو د ¢ 


#۶ ۹ ۱۹۰۲۷۱۲۲۵ ۰۸۰۲۵۳۰۲۱۰۱۹۰۱۹۸ ۰۸۱۲۸۰۵۰۱۰۲۰۱۸۳۳ ۲ بخ‎ 
۶۶۸۵0۰۲۰۰۶۲۰ ۰۸ ENV cAc 2۱ ۲ 6 ۲ ۳ 
<< 0°71 ۸۸ 


بلعم » ( ... باعور .) ۲۹۹ < c\‏ 6۰۶ 


فهرست اسماء الرحال والاماکن 
بلغار > ۵0۳۲۰۲۱۰۱7۰ » 
بلفضبل بلعمي »رجوع بابو الفضل بلعمي شود . 
بلقاسم » ر چو ع بمحدین عبدالّه صلعم شود . 
بلیناس » ۲۰۲۵۶ 
بني ز هرا وغ بفاطمي شو د 6 
بوالحمن» رجرع بعلي بن ابي طالب عليه السلام شود . 
بوبکر E‏ بکربن ابي فحافه شود. 
بو تراب ؛ ر جو بعلي بن ابي طالب علیه السلام شود . 
بو میم ۰۲۰۰۳۱۳ ۰۱۲۰۲۸۵ ۸۰۲۹۹» ور ججو ع بال 
بوجهل » ر جوع بابو جهل شود. 
بو حنیفه » رجوع بابو حنیفه شود. 
بو لهب ۰۱۰۳۷۰۱۲۰۳۱ ۳ ۰۱۰ ۰۱۷ 
بومسلم (... خراساني) »26 ٩۷۰۰۷۹۰:‏ 
بومعین » ( کنیت ناص ر خسرو است) ۰۱۱۰۱۰۵ 4۰۳۲۸۰۲۹۰۳۲۲ ۰۱ ۱۷۰۳۵۹ و رجتوع 
شاصر شود . 
بویوسف *رجوع با بو بوسف تعمان شود . 
بهرام کور ۰ ۱۷۰۳۱۷۹۰۰۵ 
من ۲۰۲۲۸۰۸۷۰۲۱ ۰۱۵۰۲۵۸۰۱ ۰۱۹۰۳۱۲ 
پژن ۰۰۸,۱۷۱ ۲۸۰ ۰۱۱۳۱۰۰۲۳۸۳۰۹۰۵۰ <Y‏ ۲۰۰۳۷۲ ۱۷۱۲۳۷ 


سغو ¢ ۰۳۰-۲ 


ی وی 


بارسي » ۰۱۳۰۱۷۶ 
باز ند » aS 14° A1‏ 
پرواز ؟( برو ج؟ بروص ؟) ۰۵۰۵ to‏ 


رو یز ۰۵۰۸ ۲ 

















بور آزر *ر جوع بابر آهیم نبي شود - 
ور دخت عمران تن که اور شو د. 
بهلوی» Dh A‏ 

بيعو ۰ ۰40۲۸۰ 


تم * معمبر تازی 6 اج محدین عبد اله صلعم شود. 


تاتار * ۳۶۳۰ 

نازی * رجوع بعرب شود. 

تاش ۰۱۸۰۲۲۲ 

تاش تکین 2 NANNY‏ 

ست ° ۰۹۰۱۵۰ ۷۰۵۹۱۰۰۳۱۳ 

ر اند ۲۶6 ۱ 

ترسا رحوع بمسيحي شود. 

۲۰۳۳۱ <6 FeO ۲۱۹ ۲۰۲۰۳ ۰۵۸۱۹۲۰۱۳۸۱۷۶ ۸۱۷۸۲۲۰۱۸۸۱۷۰۸ تزگ‎ 
AcE ا ا‎ MAYI EUW 6 ۲ 7۱) ce 

1 

CE NAc ۳۳۸۰ ۰۱۲۱۳۲۸۰۱۸۳۰۲ «< YY «141۹0 ۰ ۰۱۹۲ تکین‎ 
۰۲۷۲ coc 


تمعانی ٤‏ ر جوع شاصر شود . 
نمیم ؟ ۳۰۰ ۷۰ 

تتزیل " رجوع بر آن شود . 
ون * ۲۰۵ ۰۱۰ 


یره چم شاعر دوشن بين E,‏ دد و د. 


تابت بن قر حرانی ۰۰۳۹۰۰ ۰۷ ۰۳۰۶۳۱ ۱۹6۷۱ 
سیو( چیل ۱0۱۹۲۰۰۰ 


جام ۱۰۰۲۰۵۲ 

جر بر * ۱۰6۲۸۹۰۱۹۰۱۷۰ 

حعقر " ۰۰۲۶۱ 

جعفر طبار " ۰۱6 ۲۰۰۳۸۰۲۲۰۱۷۲ 

۰۱:2۸  یرفج‎ 

۱۱۰۲۷۹ ۲۰ ۲۱۸ ۱۳۰۲۲۳ Toc TY ۰۱۰۱۱۱۰۲۰۰۱۱۰ ۰۳۸۵ جم » جمشی1‎ 
(۱ 

جمل (حرب .۰۰) ۰۲۰۲۵۸ ۰۸۰۸۰ 

جمیل » ۰۲۱ 

ET Nee VEY NACE ۱۸/۲۵۲ ۸۱۸۱۲۸۸۱۵۸۹۱۸۷۸۱ جهود‎ 
c\YcO\A ۸۸ 

جحو ن ۰۲۳۰۲۰۸۰۰۳۰۲۰۳۱۴ ۰۱۰۳۰۹ ۰۱۱۳۲۹ ۰۱۱۵۶۰ éeEVE‏ ۰۲ ۸02۹۷ 
۸ ۰۱ 


جبلان " ر جوع بگیلی شود . 


2۳۲۳+ ۰۱7+ eT“ E*A coc TT \ چاچ‎ 
۰۸:۰۸ چغانی‎ 


1 


۱۱ 


چیبال * ۲۲۰۲۵۵ 
چین ۰۵۷ ۰۱۰۳۰۷۰۷۲۸۱۳ ۰۲ ۸ ۳۵ ۵ ۰۲۲۸۳۱ ۳۰۲۱۹ 


e ۱۱۳۷۳ ۲۵۸۵۸۳۷۲ ۲۱ ۱ PTTETN TEY <Y ۹ CTVAcYYeTTY ۳ 


۰۸۰۶۰۶ ۰ 


حاتم طائي* (۰.. ابن عبدالته بن سعدین الحشرج) ۶۱۹ ۰ ۰۱۷۰-2-۵۰ 
حارث * جدابو معین ناصر بن خسرو ۰ ۰۷۰۵۸۳ 
حام»( ...ابن توح ۰) ۰۱۱۰۲۹۸۰۱۵۰۱۰۲۲۱ ۱66۰۹ 


























فهرست اسماء الرجال و الاما کی 


حبش › ۰0۳۸۰ ۲ 


eX CEVAT 0۹ <Y (< (۹ << [°6 «| ¥< ۲۰۲۰۱ ۹6 , حجاز‎ 


> جت "ر جوع بناصر خسرو شود . 


۰۳۰۶۳۱  نارح‎ 

حر ور به ۰10۶۱۱ 

حسان “( .. ابن ثابت شاعر عراب )۰۵۸۲۸6 ۰۱۹۰۳۲۱۱۰۳۰۵ ۸۵۳۵۵ 2۲۲۰۳۵۶ 
۵ ۸ "۰ 

۱ No \ Ec \ Te YYEAVY ° ان علي عليه السللام‎ 
۰۷۰۶۸۰ ۰۸۱ ۶۶ ۲ ۲۰ 

حسین بن علي عليه السلآام ‏ ۳۹ ۰۲۲۰۸۷۰۲ ۱۵۸۱۰۱۰۳ ۰۲۱۸۱۵۰ ۰۲۰۱۵۵ ۱۵۸ 
٩ ۳‏ 

حلب ۰ ۰:۲ 6۲۲۳۰۲ 

حماد " ۱۸۰۳۲۹ 

حمز ه سید الشهدا ‏ ۲۱۰۱۸۷ 

حنبلي 9 انباع احمدین حنبل ۰) "۱:۰۵۰۵» 

حنفي ۹/۹۲۳( 

“1<1 <0۹ Nee TIE <| <| £+ ° وأ‎ 


حیدر رجوع بعلي بن ابي‌طالب شود» 


خالد ؟ ۰۱۱۰۵۲۳۰۱۰666 

خاو ران ۰۱۸۰2۳۲ 

ختا؟ ۳ 

۲ )8( ۰۲۲۰۵۰۲۱۸۳۳۱۰۱۹۸  ناآ[لتخ‎ 

خراسان 114 ۰۲۱۷۱۹۰/۱۰ ۱۰۳۹ ۵/۵۰ ۳۰۷۰۸۸۲۰۱۷۹۷۰۵۳۷ 
( ۷ 5 ۲ > 


<Y EC <c دا(‎ Ine 


فهرست اسماء الرجال والاما کن o۹۳‏ 

۰۰۲۲ 5 (6 ۱ (6 e NYEOPIT eV sce Ye91 cc °0 
TVA ۵ 6 6 ۷ (۷ ۷( Ne Ycoc TY cI VETA <£ I1 
2۰۱۰ ۵ EY ۲ 6 cre Le N AcE c\ACTA1 < Yé 
EVV <tc <\VeAc ۲ (۲ Ye ET IAN YCEN <A 
cY\< ۸ 

خر خیر ۰۷۰2۹۱۰۱۳۰۱۳۰۰ 

تخسر و( . بدر آبومعین ناصر ۰) ۱۲۰ ۸۰> ۰۱۳۰۳۱۸ ۰۰۳1۲ ۲۰٤7‏ ۱۳۸۵۰۷ 
c7‏ 

خسرو * زو ع بانو شیرو ان شو د . 

خضر ( .. نبي عليه السلام .) OTN‏ 

خطاب ‏ ( .بدا رز عفر ) ۱۸,2۳۲ 

خلف ‏ (.. این احمد صفار ی) ٩‏ »۰ 

خليل در جوع بار آهیم نبي عله السلام شو د. 

۰۱۰۲:۲)۰ ابناحمد از دی تحوی‎ O 

خن > 0“ 

خندق » (عز و8 ۰) ۰۲۰۱۹۲ 

خواعه‌و خو احه مۇيد .ر جوع بۇ ید شود . 

خورنق ۲ ۰۳۸۲۳۷ 

۱۰۹۸۵ ۱۵/۳۳ e TY coc TINY seIEA 10:1۹:6 ر‎ 


خير المر سلین؛ ر جو ع سحمدین عبداله صلعم شود . 


TVET VEY ۰۳۰۱۵۱۰۲۰۸۱۳ ۰۷۲۰۳۳۵۹۵۸۱۱۸۱۰۸ 6 ۱۳۰۲۱۸۲ دازا‎ 
۰2۳۸۹/۹۰۹ 

داثیال" ۰۲۲۹ ۰۲۰۲۵۰۱ ۱۷۰۳۸۶ 

داود "(..نبي عليه السلام ) ۰۱۹۰۳۲۸۰۱۱۰۱۸۷ ۱/۳۸۲ 


دجال : ۸ ۰ 
































فهر‌ست اسماء الرحال والاما ی 
دجله » 2۳۳ ۰ ۱ 
دخت عمران»ر جوع بمریم شود 
دستان ۰۲۰۰۳۰۲ 
دشت عر ب» رجوع هرستان شو د . 
دعد ۰۱۰۳۳ ۰۱۹/۶2۵ ۰5۹۰۲۶۱ 
دماو ند» ۲۰۱۱۱ 
دهری ۱۷۶ ٤٤١‏ ۱ 
دیلم ۰ ۲۳۱ ۰۱۲۰۲۷۹۰۰ 
دینار» ( مالك ۰۰؟) ۰۲۰۰۱۹۳ 


. ذبیح > رجوع باسماعیل شود‎ 
cl oc NAc EVO coc TF * <\ ac TA(- خوالنون ۰( وس صاحب الحوت‎ 


راأفضی» ۰۷۲۰۲۹۸۰۱۰۰۲۰۳ ۰۳۷۶۰۱۰۳۲۶۰۸۰۳۱۳ ۰۷۰۵۰ 6۳۲۵۸۰۱۲۱۲۰۹ 

رباب » ( افسانۀ دعد و باب . )۰۰۳۳ ۰۱۹/2۵۰۱۰۱ ۰۹۰۲۶۱ 

> 5 ۹ ۶۱۰۰۲۱۱ ۰۱۹۲۵۸۰۲۹۰۲۵۶۰۱۰ ۲۲۰۰۸۰۱۱ رستم‎ 
cTYeEOI (۷ 

رسول. ر <وع بمحمدبن عبد النه صلعم شو د . 

رکن» ۰۰۲۲۹۰۹۰04 

روبه. (...ابن عجاح شاععرب) ۰۷۰۰۲۵۱ 

رو ذکی »۰۲۰۳۲۳۰۱۱۰۳۰۵ 

ر وستم »ر جوع برستم شو د. 

۱۷۶ ۰۱۹۰۱۵۵ ۰۲۱۰۸۶ ۰۵۰۸۷۵ ۰۱۰۰ ۷ ۷ cT <O) ۱۷ ۱ ۷/۷ (۱۷۱7/۱/۹: ۱۸ روم‎ 
ce TTT ( \reT*O cT ( ( ۱,۳ 
c\ Wc ORV "coc LO cT Ec LTV +0 


cYcENOcvYeELELT cVc ETN ۰۲۵۰۶۲۷۰۸۶۰۸۸۱۷۰ TF ۰۱۰۹» ری‎ 


فهرست اسماء الرجال و الاما کی 


اد المسافر . ( کتاب .تالف ناضر خسر و . ( 0<0 \« “f°‏ 


زاول چو بزاو لستان شود . 


زاو لستان AYA‏ 9 3 

زور ۱۱۵۳۰۱۲۰۱۵۲ 

ز س »۰۱۱۰۵۲۲ 

زرادشت .ر جوع بزر دشت شو د . 

۰۲۰ ٤۷۲ ۰۱۹٤۱٤۳۰۱۰ ٩۰۰ زردشت‎ 

زردهشت .ر جوع بزردشت شو د . 

زکر یا ۰۱۷۰۱۰۰۱۸۷۰ 

ژلیخا >۱1 ۰14 011۹1۹ £01 < < 

زم»( رود.۰) ۲۱۹۰۱۰۰۲۱۳ ۱۸۰ 

زفرم.( :)۰۰۲۳۹ » 

زنج» ر جوع بز نك شود . 

زنك ° ۰۳۰۸۵ AACN VEY <Y ec IY ۲۸۱۱۰۰۲۱۸۱۸۹۰ 1 A٩‏ 
زنداں سلیمان ۔ رجو ع بیمگان شود . 

زئك >۸0 £ « 0< << £40 <۲ \< ۱۳۰۵۳۷ 

زھر اع 1۳10۱ ۰۲۷۰۱۱۰۳۹۱۰۰۹۱۰۰ ۰۵۸۱۱ ۱۰۱۹۲۰۱۵۵۰۲۰۸۱۵۰ ۲۰۹ 


1 EY YY L\TEACTVY NV VE Ye YY eY\e YF 


سارہ“ ۳۰۳۸1 ۱ء ۰۱۹1۳۹4 

ساسان ۲۰۳۱۷۰ » 

سام پن نوح ۰۲۱۰۲۲ 4۰۲۲۱ ۰۱۰۲7۲۱۰۸۱ 10 1 64°91 

سام . سام نر یمان»۲۱۸ »۰۵ ۰۱۵۰۲۵۸ ۵۰۲۲۱ 11۹1-1 °11 <0 ۲۵۳۵۸۰۱۱۳۱۷۰۲ ۱ 
سامانیان » ۰۳۲7 

سامره ۰۸۰۲۵۳ ۰۱۱۰۳۳ 


cV\ ۷ ۰۷ L\\ e< ۱» سامری‎ 












































فهر ست اسماء الوجال والاما کن 


سپاهان »ر بو غ باصقهان شود ۰ 
سباء ۲۳۰۷۶ 


سجاد» (علي بن الحسین زين العاندین .. عليه السلام) ۱:۰ ۰۲:۰ 


سبحستان» ۳۳۱ ۰262۷۳۰۲۱۰ (؟) 

سحبان ( ...و اثل ۰) ۰۷۰۳۲۱ 

سذوم» ۰۱۳۰۵۱ 

سطاطالیس . رجوع بارسطوشود . 

معادنامه کتاب ناصر خسرو ) ۰۱667۱ 

سعد ؟ ۲۶۱ »2 ؛ 

سعدان (.. نحوی ؟) ۲:۲ ۰۱۰ 

سفاح» ۰۰۷۲ ۲ 

۰۱۳۰۳۵۲۰۲۵۰۳۲۶ ۰۱۲۸۳۰۲ ۰۱۵۸۱۷۱۸۱۰۸۱۳۱ ۰۷۲۸۱۵۹۰۲۵۵۲۰۱۵۲ سقراط‎ 
Ye e 

سار »رجوع اک و 

سگزی رجوع سحستان شو د . 

۳۶۸ ۰۱۳۰۳۳۲۰۲۱۰۳۲۰ ۰۲۰۰۳۰۶ ۰۱۳۰۲۹۱ ۰۲۰۲۸۲۰۲۲۰۱۷۳ سلمان (...فارسي.)‎ 
Nef ceye T۸ 

۲۱۷ ۰۲۰۵۱۹۶۰۱۳۵۱۸۷ ۰۲۲۸۱۷۲۰۵۸۱۰۲ سلیمان (.. ابن داو د بي سلام الله علها)‎ 
c\\cTTI cYeTIT Ae TEA Yc T10 <. VC YAY CIACTIY ۲ 


۲۲۰۲۱۹ ۰۱۸۰۳۱۲ ۰۱۷۰۳۵۲۰۲ ۷ ۱ ¢1 11 *cTEA:\ VcTTY 
۰۱۰۰۶۵۲ ۰۲۱۰۶۲۹ ۰26۶۲۷۰۱۱۰۱۵۰۶۲۶ ۲ ۸ 


سماعیل TO‏ باسماعیل شو د 


سمرفند ؟ ۰۸۰۹۰ ۰۱۸۰۶2۹۶ 


شتا ۱۳۰۱۷ 66۲۱۹ ۰۲۰۸۲۱۳ ۰۷۰۸۳۷۱ ۰۱۸۵۸۵۵۶۲۲ ۰۱2۶۹۲ ۰۱۰۶۹۶ 
سنی »۱۲۲ ۰5۰ ۰۷۰۳۷۶ و رجوع بناصبی شو د. 


سولان ( کوه.۰؟) ۱۷۰۶۲۳۷ 


فهرست اسماء الرجال والاماکن 


.سهر اب ٩‏ ۰۱۱۰۲۷ 


سحون 4۲۳۰۲۰۸۰ 


۰۱:٩ سستان»‎ 


سمحور < ۰۲۳۰۷۱۹۸ 


شاپور » ۱۵۱ ۸ 2۹۹ 

شافعي .(محمدین آدر یس...) »۰۱۹۰۱۷۳ ۰۱۹۰۲۰۲ ۰۲۹۱ ۰۱ 21۶ ۰۱۲۵۰۵۰۱۸۰۱۳ 
شام ۰۵۰۰۲۳۲۱۲ 2۰۸۰۱۹۰۳۰۲ ۰۲ ۰۱۱۰6۸ ۱ 

شر“ رجوع بحسن بن علي عليه السلام شو د . 

شبیر» رجو ع بحسین‌بن علي علیه السلام شود . 

شروین ( جبل ...) ۰۴۱۲ء 


شرف ¢ 0071۱ 


a 


ششتر . ر جوع بشوشتر شود » 
شعیا ۰۲۱۰۱7۰ 

شعیب » ۰۸۰۷۰۱۸۷ 

عفان : ( کرو ) ۶ ¥ 


۵۹/۹۷ <\ Yc EVO cT< «۰» ۹ "+۰۳" ۲۰ 6 سمعو ن‎ 


.شوش ری شو شتر شود . 


6۱۲۰۵۰۹ coc OV \ YE <1 ۰< £۱1 1| ۲۱۳۲۸۹۵۱۵۰ ۰۸۰۱2۹۰۳۰۲۱۶ ° شوشتر‎ 

شث » (.. نبي عليه السلام ) ۱۸۱ 6 

شیر خدا » رجوع بعلي ن ابي طالب علیهالسلام شو د . 

شعت . شعه. شعی ۰۱۷۰۱۷۰۲۱۰۶۴ ۹۷ ۱۶۱۰۱۳۰ ۰۷۰۸۰ ۷۰۱۰۶ ۰۰۱۱۴ ۹6۱۲۸ > 
TIT 6 <۹1 VT ۰‏ »>> 


2۱ ۷ (۵ ۷۳۴/۹ EV ۲ ۷ cv £9 A Ac TTY 


صالی » ۰۱۷۶ ۰۱ ۰۲۰۶۸۷ 












































فهرست اسماء الرجال و الاما كن 
صاحب رای » رجو ع بابو حنیفه شو د» 
صالح نبي عليه السلام ۲ ۲۰۰۱۸۲۰۳۰۳۹ 1 
صفا» 0٤‏ ۰۸۰۹۰۰ ۲۰۲۰ 
صفین ۰۳۰۱۹۱۰ 2۷۰۳۷۳۰۲۲۰۲۷۱ 
صتعاء ۰۳۵۲ 


صو فی » ۰4۰۶۸۷ 


ضحاك » ۰۱۰۱۰۲ 2۲۵۱۱۱ 


طار ون ؟ ۰۳:۶۷ 402۷۵ 
طاغوت °< ۰۱۰۰۲۲ 
طسی 1 ۹ 


ظراز ۳۳۲۸۲۰۲۰ و2 
طر طوش » ۰۳۰۵۵ 


۰2") VY » طغان‎ 


طغر ل » ٤٤٤٩۸‏ ۱» 
طور » طو ر سنیین » ۰۲۳۰۳۱۲ 
طوغان » ۲۵۳ اه 3 


E TENGE 


عاد» ( قو م-۰) ۰۱۷۰۱۵۶ 00۱۹۲ 

AEN“ ۲ » عایشه‎ 

عباس » عم رسول الله ۰ ۰,۲۰7 ۲ 

عباسي ( بني عباس) ۱۰۶۳ ۲ ۰۵۲ ۰۱۲ ۰۳۸۱۶ ۱۱۰۳۱۸۲۰۰۲۰۱ 
عبری » ۰۱۳۰۱۷۶ 


عتیق » ر حوع بابو بکر ین ابي فحافه شود 


فهردت اسماء الرحال والاما ی 

عشمان ۰۱۱۰۵۰۵۳۳۶ 

عجاج » (..شاعر عرب ۰) ۰۱۰۰۲۵۱ 

ع۱ متفه وان ۱۷.۱۳۵ 

عراق » ۱۹6۳۰7 ۰۱-۹ 

۶۶۱۰۱۹۰۶۲٩ ۰۲۰۰۲۸۰۰۱۰۳۲۱۹ ۰۰۲۱۹ ۰۱۲۰ ۲۱۳ ۰۱۲۰۲۳۹۰۱۳۰۱۷۶ › عرب‎ 
۱۸۰۵۷۱ ۰۲۰۶۸۱۹۲ EN Yc EVO ۸ 

عرسنتان» ۰4۰۲۳۷ 

Ne ۲۵۹ » عرفات‎ 

عز ی » ۰۱۳۰۶۶۸ 

عسگرمکرم (بشد قير ؟) ۰۱۱۰2۱۳۰۷۵۰ ۰۰۵0۷ 

عقبل » ۰۱۹۰۲۶۱ 

۶۰ ۰۲۲ ۹ ۱۲۰۳۷۰۱۱۰ ۲۵۰۱۷۰۱۷ ۰۲۰۰۱۶ » علي بن ابي طالب عليه السلام‎ 
(۱ ۹ ۹۱" c۰1 < | 
۰۸۰۱۱۷ ۱۰۰۱۰۱۱ ۳۰۱۶۰۲۷۰۲ (۳ (۱۷ «۱«۱(ةچ_+«",(چ‌,(/ذ,«(/+(/(۱/(/۷/(/(/۷‎ 
۱92 ۷ ۲ 6 (۹ 
۰۳۰۱۸۸ ۰۲ ۲ ۲ ۷ ۵ cYe\VV ۳ (۱ <1171۹ <cocweYeIOA < 
+۲ ۵ ۷ 6 ۰6 (66 ۷۳۰/۷ e VILE TREN 
۰۱۱۷۰۱ ۱۰۱ ۵۰۲۲۱ ۱۱۰۷۰۲۲۰ ۰۲ 27۱٩۹ ۰۲ ۰۲۳۰۶ IY ۲ ۵ 
۰۲ ۰۱ ۷ 5 ۱ (۳6 6۱ (6 (۱ (/۱(۱/(,۹«۸ 
۰ ۲ ۲۲ ۱ ۷ ۱ (۱ ( ۵ ۶ 
۲۳۲۶ ۰۲۱۰۸۱۸۸۸۰۸۳۰۱, ۳ (6 (۵6  ( ( TAY <<< ۹ <\ ec TAY 
2 6 ec TNO cVeTVT cT FETO SY \cAC ۲ ۰ 
c\ecETI ۰۸۰۱۰۶۲۳ ۰۱۹۶۲۲۰۱۰۶۲۲ ۰۲۱/۲۰۰۶۱۹ 20۶۱۸ ۲۰۸ 6 
۲ ۵۶۷۸ ۰۱۰۱۳۸۱ YASA FY ۶1۵ 6 ۰ ۲ ۶ 
۲۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۸۱ ۵۰۱ 4۰۱۳۰۱ ۰۱ ۵ ۱۷۹۰ ۰۹ 


۰۱۵۰۱ 4۰۱۳۰۱۲۱۱۱۰۱ ۰۰۹۹۸۸۷۰۹۰۵۹6 ۰۳۰۲۰۱۰۵۸۰ Te oc EYE YY 















































۰ ۵ 2+" 
علي نن احمد ؟ ۰6۸۳ 
عمار باسر ° ۰۲۱۰۱۹۳۰۱۱۰۱٤‏ 


Ave 9) 7 عمان‎ 


عمر( بن الخطاب ۰) ۰۱۰۰ ۰۲۰۱۰۱۰۱۹۰6 ۱۲۲ £0 ۲ "2+ VENT?‏ ۱ 


۸۰۳۰۶۵ 6 ۲ ۲ 6 ۱ 4۱ 
۰۳۰۵۰۸۷۰۲ LAO 

عمر آن» ۰۲۰۲۹ ۰۰۳۱۵ ۰۱۷۰۳۵۲ ۰۲۱۰۳۱۲ ۰۳۰۶۱۶ ۱۳۰۶۳۶ 

عمرو ( عمر عنتر ) ۰5۰۱2۸ ۰۱۱۵۰ 46۱۹۵ ۰۲ ۰۱۳۰۲۳۵۰۵۰۲۲۰ ۰۱۱۰۶۵ 602۷٩‏ ۱» 

عمرو عاص > ۰۱۰۱۶۰ 

عمرو ؟ ۰۱۹۰۵ ۰۲۰۰۲۵۵ 

عنتر » ۰۰۱2۸ 2۰۱۹6۵ ۶۱۲۰۲ ۱۱۰۶۵۰۱ 4۰۷۹ 4۱ 

عنصر ی ۰۳۰۱۵۰۱۱۰۱ ۰۱۰۰۲۸۹ ۲۳۶۶۵۱ 

» ۲۰۲۱۹ ۰۱۷۰۱۱۰4۰۲۰۹ ۰۱۹۰۱۸۷ ۰۱۱۰۱۰ 4411.141۷ ۰۲۱۱۱۰۹۰۲  یسیع‎ 
۰۱۸۰2۵۶۰۲۱۰۶۵۱ ۰۳۶۱۶ ۰۸۰۳۷۰ ۰۲ ۰۰۳۱۲ ۰۰۳۱۵۰۵۰۳۰۹ <¥ VO 


<\ ۰6۰۷۱ <1 ۰ 


عدر( .. خم .)۰۱۷۰2۳ ۰۱۰۱۵۸ ۰۷۰۱۹۲۰۳۰۱۷۲ ۰۱۷۰۱۹۵ ۰۱۰۰۱۹۲ ۰۱۸۰۲۱۶ 
IATA ۱‏ ۱1( 2-۳ 
غز » ۹ 4 


غمدان» ۲ ۳۶ 


غور»( کوه.۱۹۸۲۰ ۰۱۹ 


د ۳ ۳ رن 
فاطمه » ر جوع در هر ود 
فاطمی » ۰۹۰۳۹ ۰۱۹۰۳ ۰ ۲۱۲ ۱۳ ۳*۲ ۳ ۰ ۲( 


:*2"7۲) ۰, ۲ ۳ 





فهرشت: اسماء الر حال والا ماش |“ 


فذك 6 ۰۲۳۷۲ 

فرب »(رود.۰۰) ۱۹/۳ 

فرتخار » ۰۱۰۶۵ 

co ۵6۳۱۵۰۱۲۸۸۳۱۵ ۱۳۸۳۱۳ OT N VEE TV ۵۸/۱۵۹ 110 گر عرا‎ 
۲۷۹ ۰۷۳۸۳۵۲ ۵ 

فرفان ۳ هر آن شود » 

REYANÎ ONY ۰۱۳۰۱۳۰۹ <1 + (17< 6O^ «| 1 ۰۱۸۱۰۲ فریلوڻن›‎ 
ee OFO ۲ EVO <1 ۶ 

قر يعو ن» ۰۱۰۵۳۵۵۸۱۸۰۸ ۲۱۵۷۶ 

وى ن ۰ ۰۱۹۸۵ ۱۸۰۳۲۹ 

فلا طورن»6 ۷ ۱ ۱۷:۱ ۰۱۲/۳۰۲۰۱ ۰۷۰۲۳۰۰۲۱۸۳۰۸ 20۳۶۳۱ ۰۰۸۲۵۶۰۱ ۲ 6 
°7 ۰۱۵۵۷۰۱۸۶۵۹۲۱۰۵۵ ۸۰6۸ 


فلسفی » ۶ !۰۱ 


فایل ¢ 6۱۱۵۰۲۶۸۱ 


فار ن ° 11 ۷ + 





4 5 
تا‎ ۵ <1 Y1 ( ۰.۰ ا ا ) ?وھ.‎ 
4۱ 46۵۶ ۱ CFA <oc ۹ c\ 1< \A* cAcV< \°Y +110 ۹ وارون ؛‎ 


۰۱ ۸۵۲٩ ۰۸۰۶٩۱۶۱۰۸۸۶۷۶ ۰0۶۳۷ ۰۱۳۰۶۰۵ ۰۱۰ ۵ 





NEE) » واف‎ 


فاهر ۰ ۰۱۲۰۳۸۶ 
فباديان ٠‏ ۳۹۷ ۲ 4 


چاق ۰ ۰۱۱۰۳۲۹۰۹۰۱۰۲ 


a 
تن‎ 


Cre e vee ۰ ۹۹۱۳۹/۵۳۰ زان“‎ 
cT\cVcE Yé (6 cT\c EVE FY 


FAYE VT ۱۵4 (۵ ۰۱۳ ۹۹۵ 





















































فهرست اسما ء الرحال والاما کن 1۲ 


۰40۲۱۲۰۲۱۰۱۹۵ < 6 ۰ ۰ 6 6 ۷۷ AO e YE 
۱۱۵۹۵۰۱۹۰۹۱۶۱ ۷ \ cge TY ۷ 
FIT ۵۰6 ۳۱۸۰۵۰۳۰۶ ۰۲۱۳۰۰ «sc 40 c\TAT coc AAA 
۰۳۹۲۱ ۹6۳۷۰ ۰۲۰۳/۱۹۰۰ ۲۵۲۰۲۵۰۲۵۱ cAc TEE N oc TTVeY YF 
۰۵1۶ ۰۸:0۲ ۰۰2۶۷ Noo LET Nc ۹ ۸ 
۸۰۳۰۷۵ ۰۰۶5 5 EAY cYIcEAY <14 1V 

»۲۰ ٤۸ » فرمطي‎ 

فره » ( پدر ثابت ) ر جوع بثابت بن فره شود . 

فر یش ۰ ۲۰6۵۷۰ 

فسطای بن لوقا ۰۱۲6 16۸ ۰۱۸۰ 

فسطنطنیه , ۰۲۲۰۳۲۲ ۰۳۵۲ ۱ 

قطر بل » ۰۷44۸ 

قنبر ( .. مو لي علي عليه السلام) ۷۰۱۲۲ 0° 


فندهار» ۲۰۰ 


فیرو آن ۰۰۱٤۸۰‏ ۲» 

cA“ قیصور‎ 

کاشغر » ۰۱۲۰۲۹۶ 

کا کوئي °< 0۹< < 

کاووس. ر ددع بکي کاو وس شود؟. 
کاوه» ۰۰۳۱۷ 3 


کتاب آلهي» ( تالف امام محمد ز کر یا رازی )۲۵۷۲ 


CN LOE ۱ ۶ ۱۰/۲۵ » کربلا‎ 
۲,۳۰ کرمان؛‎ 


6۲۵۲۲۷۰۲۷۰۱۱۱۷ coc VO) 00 ۲۳/۸۷۰۱۸۸۲۵ ۰ مروزی اچ‎ ...(  يئاسك‎ 
0 ۲ LN TOF 


کسری: ب جوع بانوشیروان شود . 





فهرست اسماء الرجال ندەن ت 





مه ۰۱۷۸۱۷۳۰۸۸۹۵ ۲۰ 
کلم . ر جوع بموسي عليه السلام شو د . 
کنيسة مر یم ؟ ۲۲,۹۵7 

کو اي (عبدالته ن الکو۱) ۱۱ 
کو فه ° ۰06۸۵۰۱۱6۸ 

کالیه » ( اتباع احمدین کیال ) 6۱۱ 
کي پشین 0۲۸۰ <“ 

[ خسرو » ۰00۵۳۸۰۹۰۵۳۵ 


کی قباد ۰ ۰۵۳۸۰۱۰۰۳۱۷ 


کی کاووس»۱۸۵:+ ETOAC‏ ۰ 2 


AON 

کراس و e۴‏ 

گر گان ۰۱۷۱۵۱ 40۳۵۶ ۰۱ 6۱۵ 
گرگن» ۰۱۷۰۱6۱ 

گوزکانان ۱۸۰۸ 


کی ۹ ۰۰۳۰۵ 


لات ۰۱۰۲۵۱ ۰۱۳۰۶۸ 

لوقا» ۰ع؛ ۵ ۰۳۱۳۸۰۵۵ 

cT ۰۰۱۰ ۹ لمان“‎ 
۰۲۰۶۲۱ ۵ 


٩۰:0۵ ۲ ۰۰۳۵۵ » لبي‎ 





ماچین» ۰۳۰۲۷۲ ۰۲۲۰۳۱۲ 0۳۶۲: ۰۲ ۰0۳۷۲ ۰۲ 2۱۱۰۳۷۳ 


ماروت ۰۲۰۳۱۱۰۲۲۰۵ 






























































فهرست اسماء الرحال وا لاماان 


۰۲/۵۰۲,۰۳۵۶۱۳ ۰۱۱ ۳۱۷۰۵۰۰۱۶ ما زندران»‎ 
۱ ۱ ° <(. E A 


مالکي ۱۷۳۰ 146 


<10 ۳ 

مائوی» 4۱۷۶ ۰۱6۶۲۰۱ 

۰۱۰۶۲ ۰۱ ٤٤٤00 ۰۱۳۰۲۵۱ » مائی‎ 

متی » بد ر «ونس ذو الثون صاحب الحرت ٤‏ 

7 E e 

میحئو ن ‏ 00 4ء ۲› £00 4› 

محمد البجلی » ( محمدبن الو ليد الخراز ابجلی) ٤٤ع‏ ءه ۱“ 

۰۱:۱۶ ۱۸ ۰۱۰ ۱۰۰۲۲۶۷۰۸۱۵۰۵ ۰۱۵ ۰۱,6 . محمد بن عبد الله صلوات الله علیه‎ 
4۱۳۰۱۲۰ OF ۷۲۵۰۵۱ ۰۲۱۰۸۲۰۱ ۲۰6۰۲۷ ۷ (6 Mac YE ۷ ۷ 0 ۱۷۱ ۱۱/۱/2 
۰۲ ۲۰۰۷۰۸۵ ۹۲ te VE (۷ <Y +1410 +1۹4 OA 
6۱۷۰۱ oN reve Ve oc NIS TEI YA ۲ ۸ 
۰۱ ۳۰۱ ۰۱ ۲ (۲ Ec \* VT coc \o\c\ Ye Vc Yc \ °° 
۰۵۰5 ۳۹۲۱ ۱۰2۰۲ ۷۰۸۲۸۸۲ ۵۰۲ ۰۲۳۸۲ ۲۸۲۱۸۲۰۱۸۱۹۸۱۸۸۱ ۷۸۱۹۸۸ oc\ 4 
۸۰۱۱۰۰۱ ۸ ۲ ۵ (۱ ( ۱۷ (۱(۱(/۱(۱(+«/ cA cCA<V<T 


> ۲۰۰۷۷ ۷ ۲ ۰۲۳۵ ۲ 6 6 EYTFE17 


(۳ ( (۰ ۰۲ ۲ ۵ ۲۷ ۸ 


eT ۲۰۲۱۰۷۰۷۱۵۸۵۵۲۲۸ 5 ( ( ( ( (۵ 
»۱ ۸۰۱۹۵۰۲ ۵ ۵ ۲ ۷۰۱۰۱ ۰ ۳۰۲۰۱۰۲ ۰۱۱ (۳ 


+۵ ۰ ۲ 
"+ ۰۱۰۱۱۵۰۵۲ (۳ 6۷ 60(۱6(/۱۷(۱۷۱(۱۹(/۹(۱(+:/+("+-۰+«۰ €< ۲۲۲۷ € 


۰*۵ ¢۹ 
۱ ۸ (۷۰۱ ۸ 


+" ۳ AcAcVc TOT \ Ne TOEL<\ cO eY 





فهرست اسماء الرحال‌والاها ا 0 

YAT <1 N ۵ Vc (۵  ( ۳ 
۳۰۱۱۰/۳۰۰ ۵۶4۱۹۱ ۱۸۵۱۵۸۱۲۸۹۸۸۰۲۹۲ ۱۷۰۱۸۸ ۲۹۱/۲۵۱۸ < 
۱۴۳ ۱۹, "۳۰۳۵  ( ( (۵ 
۲۶۰ 55 5 (۲ ۶ ۲۱۷۲ ۲ 
۲ ۰۱۰۳۵۲۲ ۵/۳۵۱ ۰۸۳۵۰۱۱۰۳۶۹ ۰۲۱۰۸۰۲2۸ ۵ ۷۲ TEY <Y ۵ 
۱۵۰۹۰۸۰۳۷۷ ۸۲ ۰۳۷۵۰۹۰۳۷۲ ٩۰۳۷۰۰۱۷۰۳۵۱۰۲ ۰۲۵۶۰۱ ۵۳ ۰ 
۰۲۰۱۰۲۱ ۰۵۰۵۳۰۰۲۰۰۶۱ ۱۲۰ ۶ ۳ ۸ 
0۱۱۱۸۵۶۵4۳ ۰۳۷۰۲ (۳ (5 ۱ ETT ۱ ۹8 
۲۰۵۵۷۰ ۰۱۵ EVER EET NNE 2140۲۱۶۱۲۸۰۷۰۶۱۱ ۴ 
۱۰ ۵۴ 62۵۱۰۵۱۸۱۷۹۵۰۵ ۰۸۸۰۸۹۸۱۸۰ ۰۱۷ ۱ ۹ 
۰۸۰۰ OAT <Y «e <\Y<OV 1111 <| +0 

میحمد تقر >( امام .. علیه السلام )۱۰۰۲۳۱۶ ۲۰> 

خمد زکر باء راژی . 0۷۲ ۰۱ 

محمو د عزنو ی . (سلطان..) ۰۱۱۰۱۰۱۷۰۸ ۲۶۵ ۰۳4 

مرنضي (علي..) ر جرع بعلي بن اي طا ب علیه‌السلام شر د. 

مر وه۵؟ ۲۰۲۲۶ 

مر ۵ ۲۱۶ ۰۱۱۰ 

۱۳ OY oc TY AEFI CVO VO ۸۲۱۲۵۹۰۱۷۰۲۰۹۸ مریم علا سا م‎ 
c\Y(OVecwELOTey 0| 


مستتصر ( آبونمیم‌مستتصر با)01 0044 ۲۲۵۰۱۰۵۲۱۷۸۷ ۵۸۲۷۱ ۲۸۳ ۲۳ 


۱۰۵۰۸۲۲۱۵۸۷ ۵۵۳۱۰۱۳۰۱۹۸۸۰۹ ۰۳۰۳۵۶۰۱۰۰۳۰۷ Tee 
۵۰4 ۲ 
۳۷/۲ ۲ TV qede ۳۰۳۰۲۸۳۲۰ مسلمان»۳۱۷۱۳۲۰۱۷۰۱۰‎ 
۵۵۵۸ ۳۲ ۲ ۷ 
. مسیحاً» ر جوع بعيسي شود‎ 


۱" ۱ ۸ efare cNActe\ ۷ E 





۲۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ 























مصر ۹۰2۲۲۰۱۹۰۲۶۷ 7 


مصطفی کر محمدین عد الزه 1۳ ۳ ۳( ات 2 
2 01 ال 


۱ ۵ 5 (5 <\<\OF c"<\ E1 TIEAcYYe\EOcY ol EY ۰۱۷۳ ۹۹ معاو يه‎ 





> 6 6 ( (( cT< 11°F 

















معتزلي ۲ ۲۰:6۸ ۲۱۸۰۲۱ 


= 


»۱ ۰۲۵۲۰۲۳۰۲۶۷ Ae TET YETTA cweTY cge cAc TT <c T° < » ور جرع مستنصر شر د‎ ›»٤ ۸۱ > مغد‎ 


۲ ۲۱ ۰۰۵۹۰۱ 1 AAT Y \eTVYO cYeTV*<\ e11 cAcTOO ۲۲۲۵۹» مقام ابراهیم‎ 
۰۲ ۰۰۳۲۳۰۲۲۳۲۲۰۰۱ ۲۰۳۱۳۰۱۳۹۳۱۱۱ ۲۰۹ (۲ (۰۳ ۹7٠ ۲۲۱۷۳ مقداد‎ 


۳۵۲۰۲ 2۱۳۵۲۸۱ ۵۰۲۵۰۰۱۳۸۲۶۵۰۱ ۲۰۳۶۲۰۸۰۳۶۱ ۰٩۰۳۳۱۰۲ e eFTE »۸ ۰۲۲۶ ك ی‎ 


cYYeETAACY OS 


۱۲ ٩ ۸ ۹۶۰۲ ۶ e۹۹ <11 ۶5۲۵ ce «(۹۹ ۱ ۹۹° ET. 
۱۳۶۶۵۸ مناب‎ 


cT e FA ۱۳۸۰۱ ۲ ۵ ۲ ۱ cA ۳ coc 





LVoctcE\AcYTeTIcL\Ocne EVEN TEENY (NIE c\ YA £1 \ »۱ ۷۲۲۷1۰ منژ‎ 


ATEELI\YTETICYTIETTec ET e cETVE\ ALTO \ ETT < ۸-۲۱ <“ 


7 ۹ < 
مو سی > (ب.نبی علیهاسیلا 2 ۲ ۰۵۰۱ ۰۱۰۲۰۱۳۰۱۹۰۰۱۰۸۷ ۱۱ 


6 6 ¢ ۱ ¢ 2 : ۱ 
1+ ا‎ ۲ EON <Y ELOY \ ی‎ AE ۱ Toa eNO eT ۳ ۹/۱ YA <| \ < TVEeY ۷ 


۰۱ € 2۹۲۰۲ ۲۰۸۲۲۱۵۷۸۸۲۰۸۷۸۱ ۸۸۶۵۷۵۰۸۰۸۷۲۰۵ ۷ ۷ coc TITTY 


<A OFA \ "OT <\ OYY < YOY 1<1 (O° V<\ ACE A EV 











موسر قا ۴۰٤‏ 
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E 
۵ و‎ 
لا جلا سب‎ 9 
برمان دبوان ناصر خسرو ورسایل منضم بدان‎ 


بقلم 


آقای ميرز | على اڪبر خان دهخدا 


حنانکه در د اچه اشاره شد )۱( از سو ۶ حط سخم‌اي خدیم و صحتی از دوان 
ناصر در دست امەت و اگر هم وجود داشته باشد در درس ما عى جامع و داشر 
و مصحح و دیاچه او یس ان و عه وده اسشت و واضحست اا اه صح ددست 
نیارد موارد سباری از اشعار موجوده غبر مفهوم و مشکلات شماری غبرمنعل مانده 
وباقی نیز مشکوك فه خواهد .بود بنابرین شخص مشتاق شور درکلات حکم ناصر 
و نوم معأنی و حل عفادت ان اف از اهل فضل و سالك طر ةه عقق هم باشدٍ 
در تون eb‏ دو احساس و اقم مشود کک Ka‏ محر كت 4" ی انداخین حدس و 

4 > 0 

توسل بقیاس و عقل میشود و ديگري رادع از تصرف در مفوظات نقلی بدلیل 
عقلی میگر دد ۷ سائق بکار انداخن ذهن و «روی هادی عقل امت 
GEE‏ مو ید حرم و احتباط و رجیح روث » ذروه ف سنبله « ا ر تسیر رای 


از م حاطر ات اجتهاد در نص 





(۱) صفحاةً سح و ما بعد ؛ 


رو 


پسسصسصسصسصصصصصصسسصسسسس««س«س«۷ 


جامع فاضل و منرم دیوان که از اهل قق و پیرو شوه قات در رواٹ 
است طر َه دوم را اختبار کرده است لکن اشتباق فقنگ ام صقایق کلام « ححّت 
خراسان » همواره آ نان را بسعی در کتف معانی و رقم صحرفات طاره بر آ ار 
لمل آسای کم بدخشان. تحریض مینمود و چون همان طور که اجتهاد اشخاص غير 
جامع الس یط . چا تست اسد باب اجتهاد هم براهل آن روا نبست لذا ميشه دل 
هوس آن داشت که شخص سخن سنجی با فراست و آزاهل معنی که دید بصیرتش 
نقاد اصل و بدل باشد و بواسطهٌ ملكة عارست و آشنائی برکلام قدما شم ادبی 
تشخیص حقائق محرفه داشته باشد موارد معضله و مخذوش را از کلام شاعر حکم 
حدس صائب روشن گرداند 

این ضعبف در استان کذشته لالز ۱۳۰۱ شمیتی.) درشلیرانات فامران .در 
موقع که از فض ملاقات ادیب فاضل سخن‌شناس سخن آفرین دوست قدیم خودم آقای 
دهخدا که حکمت سقراط و افلاطون را افضل و ادب صاخب بن عاد در وجود 
خويش تواأم کرده مستفیض :بودم مشاهده کردم که ایشان بسیاری از مشکلات اشعار 
شاع فضیلت شعار ما را بفراست ادر الثال خود حل عوده و اد داشت د اند 
لهذا از معظم له ی کردم که آن تصحیعات حسی خود را سا ثبت فره‌وده 
بناشر حرم دیوان بدهند تا در ذیل عوعه برای خدمت بصحت و حقبقت و مك 
فكري ,رای آنندگان نشر کنند و این ترتیب هر دو طریقه رعایت شده یی هم 
روایت موجود در نسخه‌ها کا کان عي ثبت و هم حدسهای بسار معقول وصائبی 
در رفع مشکلات موجوده بانظار طالین عرضه مشود و فایده اکل میگردد و در 
واقم این وسیله این وعه که در کیت ا کل سیخ معلومه است در. کثفت ‏ نیز 
تافلت مشود 

علا مه بترم فیض خود را دریغ نداشته با اجابت مسوّول ان ضعیف متی برطالبان 
علم و ادب گذاشته با صرف وقت زیاد وزجات طولانی این کار مہم را که خود 
معر فب قدر و قیمت عالی آنست اجام دادند 


۳ خرداد ماه ۳۰۷ ۱ شمسی 


سیف حسن نقی ژاده 


















































سمه تعالی 


آمبخن ذوق ادبی و میلهای دینی وهواهای سیاسی خود در نظم ونر دیکران 
از دیرگاه مبان نسخه نوبان و فارئن ما سک جاربه و سبرت ا بوده است . 
بان جذ که کاهی تنها از متن نسخه‌های متعذد یك‌کثاب ۰ بی هیچ اماره واشارة 
دیگر » کاب با خوانندة شیعی از تی و صون ازهتشرغع وشعویی از هوادار -یادت 
عربی شناخته شده است . مثل اینکه رد ما تالق نوعی از غليك نبوده و کتاب 
مانند بافته های خراما ومفاوز جبال مال متصرّف بیش دست بشمار می آمده است 
نقص مذکور را وقی برعیوب خط بی اعراب وتبذل ییاپی قلم کوفی سخ » تعایق 
ثاث ۰ رفاع » نستعلیق » شکسته و رسم اخطهاي گوناکون این خطوط اضافه كنم 
و ادانی غالب تاب وعدم اعتناء بواشوان وفقابله را برآن بفزائم ڪا ماندنر همين 
شکسته سته‌های کنو را نیز اد شسمی اعجاز وخرق عادت موب کرد واز عاق 
اک و راس و - 

در بادی نظر تصور میرود که شعر سي آن فت اد دا گر © سه 
و پیودة وزن و محصور صحصن قافیه و ردیف و غیره است بایسی بعام با لا اقل 
دة آآن از ان تصرفات عدوانی مصون مانده باشد لیکن شاعی بودن با دعو ري 
شاعری داشتن عامی و عارف و شهری و روستائی ایران این خاصه سعادت را از 
نظم نیز سلب کرده و آنرا هم روز سیاه نتر نشانده است . 

علاوه بر انکه آ بار اصرخسرو يشر میتی رحکمت و فلسفهٌ نو و دور از اذهان_ 
عام وانباشتة شواذ لفات وشوارد استعارات و نوادر فتّل و باسّع دستخوش صر فات 
عامانه و در مرض اصلاحات و تصحیحات ار کونه جال میاشد » متروکات علمی و 


اد 


دبي ان شاع اصممیلی بنوعی بدختی احصاري و خصوصی دیگر دچار است که از 


۰ قبا سای کت و دواون مأ بر در آن شرکت دارند عى نوشته هی او 


شول منتسکو )۱( رسوم سلطانی مغلوب است که غا لین بعد از او مدا در همان 


ملك حکمر انده و فرماتروائی کرده اند . 





. شرح حال تارکن‎ Grandeur et décadence des Romains (۱) 


۹۵ 





ت 


نصفحی دقبق در همین دیوان مصحح نشان میدهد که هرجا اصرانی کوچك از 
عقابد عام و مجاوزی خفیف از مسیر افکار مبتذله هست غالبا همانجاست که اشعارً 
مضطرب و مُثوش و نا مفیوم میشود يعي بقدري تعصبیدای جاهلیت يكي برروی 
ديگري در آن تصرف می ,کند که عاقبت کلام از افادة هر قسم متصود و رامی 
عاجز میماند . و باز در هرمقام که کله غریب از تداول عوامْ با ترکیبی غبر مانوس 
و مزاو داستانی کېن و باستانی يدا شده هان مورد است که تعبیر و اداء 
مخت و مشکوك فه مشود و عبارت بتامبا از معنی می افتد . 

در حالی که خواننده شيعي منهاج الست ۷ دن. حدت. لوکان. سدی ف لکان 
نی در لفسیر علي 
ابن ابراهم پس از شرح اة اتا ولیَكُمْ الله ۰ دنیال اسم على بن ابی‌طالب عله 


البل ۰ ( یه د کرک راهان )قر له » م 


عقر » بعد از نام خلیفه انی » لمته اله « مىگذاشته و کاب 


ی نو شته زاره ۰ 


ارچ روشب کته بومطالت. کننکیان . عیی :۰ 
ست * منائی » رواقی ۰ اشراقی » صوفی ۰ ومتکلم يعي هة مسلمین باستثناء يك 
فرقه از اطنبان بدا و اشکاز ست . 

نصیب و بهرة آ ثار قاشة اصلة کوچك » که تنها باشاعه طرهة مستحدثه خود از راه 
قو رل لين و جاده با جسن قناعت ندارد » له ا ادائی درشت و قلمی تز 
و شمشیری آخته ۰ ( وبعد ها حئی با فتلبای غبله » ) ازطرق مفلسفةً مقبولةٌ وقت" »" 
و اصول مذاهب و مسالك اسلامی و غبر اسلامی جله ور » و از جانبی سلطنت 
مشر وعة عباسی و دولت "روزبه ومر‌نقی سلجوقبان رویا روی مپاجم است » در دست 
اصلاح و مدب عصبه های علمی و مذهبی و سیاسی آن روز و بعد از آن روز 
البته همآن نصیب و بره سد دو موه است که معشوقة را تار های موي سفید را 
از سر او می کشیده و محبوبهٌ پیر طاقه های سیأه را بر می کنده است . 

شاید بعضی کمان کنند که تصر فات ار اب دذوق در کتب‌سلنت تعاصه در هقسمت 
ادبي معاني را لطیف و الفاظ را کر نده وبا باس عمالات زمان دیکتر کرده باشد > 
لیکنلونفم این تمل هیچوقت با ضرر های آن که کم شدن بساطت وسادگی تعبیرات 


قدما و فراموش شدرن لشسات »> اصطلاحات و امثال سشینیان است راری خواهد 





([۱) لیف این ییا حرالی در رد بر روافض . 
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کرد . و درست بدان ماند که کسی آثار اصطخر را بر اندازد و مجای آن بنائی 
اب روز بنقشه و بیرنگ « حاجی > حسن ا اصتاد جعفر بسازد . 

احتراز این مضار را. جامع ومصحح نبل دیوان ناصر خسرو ؛ سید ور ع بارع 
آقای حاج سید نصر الله نقوی دامت افاضاته > ك یکی از بزرکان دين درسالف 
زمان ( هنگام تقلد تولیت وقفی با قیمومت صفیری ) ,رنقیر وقطمیر ترك ناصر خسرو 
دست و دلشان لرزده و حتی مانند همان پیشوابان موّعن در تبدالهای بأحسن نیز > 
از روی حق ۰ احتباط شرعی و حزم عرق را از نظر دقت دور نداشته اند . 
یعی بعد از نقل تن نسخهٌ اساس ( که‌همان ندیه چاپ طهران است .) واضافات 
و الاقانی که از سخ خطی دوان با تذکره ها و ختگپا ندست آمده"و ضط 
نسخه بدلپا ( جز در مواردیکه غلط بودن سخه و صائب بودن حدس و فرض 
ایشان بوضوح او لیات مرسیده . ) از تصرفات شخصی خود داري فرموده اند . 
مع‌ذا و کر قصده بلکه یی است که با همان حدسپای روشن معضلی را بان 
و صعبی را آسان نکرده اشند . 

بعض رجه های لفات مش ڪه در ذیل صفحات است و ظاهراً بی تناسب 
بنظی هی ار فال همامپاست که در سخه چابی اساس طبع طهران بوده و ننا 
بر غفلتي برجای مانده و درین ظبع تازه نیز تکرار شده است و بوط صرت 
جامع معظم ددوان 77 باشد . 

ا انیمه تان این بنده سبك و روش محقق مفضال آقای شبخ محمّد خان 
قرویی اطال الله _ قاه که بناشان بر ابقای اصل و نسخه بدلپا وعلاوه کردن حدسهای 
صائب و نظر های اقب و بى نظیر خود با ذکر ادله و فراین میباشد » سبك 
وروشی جامع است که هم راء فحص و کنجکاوي را ,رای آنندگان باز مبگذارد 
و هم ضور احتالیه که شاید بار دیگر هبچوقت ننظر دیگری تباید از مبان یرود . 

و بنظر قاصر این ضعیف اگر حضرت آقای تقوی با آن ذوق صافی و سلیم 
وطبع بلند ومستقیم همین طرقه را می‌سندیدند از محققات رائقه شاهکاری دیگر بر 
شاهکار حکم میافزودند . و در آن صورت البته فائده اوفی و اعم و نفع 1 كتل 


و انم بود ۰ چنانکه حضرت مستطاب سید احرار و علاامةٌ بزرکوار آفای تقی زاده 


مس »#۷۷ سوت 
AAA NAAR AAAS‏ 


ا E e‏ ۳ 
ادام الله عزه که .رای يه مقدمه دفق و علانه و بی عدیل خودشان ضرورت را 





در دیوان نظری داشته اند متوخّه این معی شده و در يکي از روز ها که 
با قدوم شرف خود رنده مت داشتند در ضمن نذکار اين ارك و نسیان » نا 
رحس ظتّی محض ۰ استدراك آن فائت را ازین‌بنده خواستار شدند ودر عقبب آن 
حضرت آقای حاج سند نصر ال دامت برکانه نیز با پغام و هم شفاها همین تقاضا 
را تاد فرمودند . با علم بقلت ا بضاعت و کی فراغت خود ۰ یقین است از قبول 
درخواست دو سټد جلیل که حقوق دوسی چندین ساله ,ران تانوان .ثایت دارند › 
ال 2 ۰ منتپی از کامل عقدور و از مسور عسور قناعت ورزید . 


نتبع و استقصای مدید حضرت آقای قوی در بش از ست نسخه خط 


ی امد 


انتفاعی در طلب و بی جوئی سخه های دنگر نگذاشته بود و بی هیچ ردد می 
تایست ۳3 تقر بب و خمبن توسل ست ۶ ناچار همان و سیله قير امون و تار سا 
را واسطه سی و مستمستكت احصال بمطلوب فرار داده ودر فاصاه های فارغ کارهای 


دیگر در مدت چند ماه سهبار » عام دوا را خوانده و عبزان تاسا ز حدس و قاس 


سنچیدم و تج این است که اکنو ن رطق اخلاص شاک حضر خوانندگان 
حبرم م ند و آن دعوی را هر ندارد که همه ا اکر لاحات مطارق ق 
وواقم باشد چه بقرمودة قرآن ظن مغی از حقَ نيست وبقول پقراط (بنقل فصول ) 
قباس تر و در بر به خطر است . ( الصناعة طوبلة و العمر 


قصیر و القاس کر 
و ق التجر بة خطر ۴ ( 

۳ اک ۴ ۹ 1 ۲ 1 6 ۰ 

م ذلك با گز بر امد عرض کند که هئوز صد ها مواضع دنگ دبوان ) از 
سیب فصور فم این ده است ( حپول و دامفهوم مانده که ر عابت اختصار را 
از کاو موارد صرف نظر 9 1 و هر جا نمز که اسیخحه بداع] فا یمس و از اصل 
بود اشارة ۲ را ( مکی بذوق خوانندگان . ) زاید شمرد . 

درروز های اخر بعی درکیراگیرا عام طبع کتاب دوست فاضل جوان من آ قای»ینوی 


سەر سال حر ؛ یکی مسحی دکشف الججوب راجم حکمت طر َه سبعّه » دیگری درهمانمو ضوع 


موسوم‌بکشایش وره‌ایشوسومی بنام معرفت آفر بنشانسان هم از اسمعبلیان پدست‌رس اد جا: 
SN 1 :‏ جاب 


این 

















تسه مت 


۳۳3 


mm. 





















































رز 
ALAN‏ سس 


کدذاختدک بی‌شگ ودن بسته‌هاي دیوان‌را مهنرین کلید است ومتوان كفت اگراین 
سخ کی زودتر ( نه آنوقتکه ناشر حبرم آ فای ,رویز ازطول مدت‌طبع شکاته‌ای عق 
دارند ۰ ) رسیده بود شاد بمض غوامض دیگر دیوان معلوم و مفهوم میشد . و این 
کارست که راقم این سطور با امکان فراغت کفایت ۲ را بر عهده میگیرد و راي 
کیل تفم دبوان انتشارش را در یکی از لات فارسی وعده میدهد » و در صورت 
عدم توفق مین دارد که کی از دوستان ادب در با زود اين وجبه را اة 
بايد اجام خواهند داد و هوالمُوفق و الهپادی الى سبیل‌الر شاد . 


ع .| . دهخدا . 





ص ۴ س ۸ « ,کرد 6 وإ ۰ عاند » و عضناسین 


مپمله و صاد مقو طه تام شیر عبر صم 


بوده است 


ص ۴ حاشیه ‏ » غمدان بروزن عځان نام قصري 


رفیم و ده است در صتماء کن که در 
عظمت و انقان و نیکوئی زبانزد بوده 
شاعري آن را مقابل ایوان کسری 
E‏ ۲ نا 4 کت 
8 الدار داران اوان و تدان 
و التلك ملكان ساسان و فحطان ® 
و دیگری گوید 
۵ و غمدان اذ نغدان لاقصر مثله 
زهاء و تشیداً صاذی الکواکا ® 
مدح عینا لد و له مود سکتکن : 
8 بين الدولة العقبى 

لغداد و دان @ 
و آن مسکن بادشا هان عن بوده است 
افسانه سيار و اقوال محتلف در بارهٌ 
بانی آن و اینکه رای چه کار ساخته 
شدة بوده در کتب ضیط است ۰ از 
ضحاك ( اژدهاك ببوراسپ ) و سام 
ان اوح و سلعان ن داود و سرب ن 
قطان و لبشر ح ( ۱ نت یشرح ) 
حصب ملك چبری همه را بانی فا 
خوانده اند و افسانها را که برك کنيم 
این‌آخری منظر میا بد شا رد صو اب اشد 
و درن صورت تارج بناي آن دة 
اول مبلادی میرسد و باتفاق موزخین 
تا زمان عتمان ن عفان خليفة سوم ,ریا 
بوده 9 او خراش وده زرا ان 
خطاب گفته دود که تا غمدان هنست 
عرب پیش کیبرد ( قول صاحب تجارب 
السلف‌را که چون حاجبان بر مه 


۹ 








رجعانش مننپادند ععان فر مود 
خرابش کنند در هیچ مأخذی نیام ۰) 
غمدان‌ر ا کی ازهفت معبدی بنداشتهاند 
که ینام کوا کب سیعه بنا شده بوده و 
گفته اند که اين خانه هیکل زهره بوده 
است ۰ لکن ظاهراً شک درن 
نباشد که حدان قصر شاهان تن و 
تبابعه حمیّر بوده » در باب شروع 
ساخعان ۲ نا گفته اند که لیشرح عصب 
خواست فصری بین صنعاء و طوة بسازد 
معماران و انان را رای ان کار 
حاضر کرد ریسمانی کشیدند که نقشه 
و اندازةٌ قصر را معن کنند ری .ز 
رسمان فرود آمد و آن را برداشته 
نود" اورا كفنت تادر موضعی 
بزمین انداخت لیشرح فرمود قصر را 
در همان جا ساختند » غالب جفرافیّون 
وسیّاحان اسلام و بعضی ازشعرای عرب 
هربك و صفی اغنان بان کرده‌اند 
اما تر از همه ابو محمّدا مسن بن 
احجدالهمدانی ( از قله همدان درعن ) 
مشپور بان الائك متوفی سال ۳۳ 
بنفسه ۲ تا را دده ودر دوکتاب خود 
الا کلیل و صفة جزيرة العرب وصف 
آن را عوده و درن اواخر دو نفر 
از مستشرقین نیز بداجا سفر کرده از 
خرابهای آن که بشکل تل عظیمی 
ناشت عکس برداشته ( یکی از ن 
تصاو بر درکتاب تارخالعرب قبلالاسلام 
تلف جرجی زیدان ص ۱6 چاپ 
د اال کو وا وم 
کرده اند » خلاصه تفاصیل مذکوره که 
بنظر اغی‌اق‌ودور ازذهن میآداشت: 


















































مدان فصری است مریم هر جانب آن 
ری از سرح و سفید و زرد 
وسبز » واقع برکنار مه رکوچک یکه از 
ای بر دبا ما بد > بنا ئی :وده است 
داراي هفت طیقه ( لجرجی ز يدان از 
فول‌هه‌دانیآن‌را ست‌طبقه‌گفته ) بلندی 
هر طبقه ده با دوازده ذر اع (۰ و9۰ 
ذراع نیز گفته اند ) سقف غرفة عنبا 
بك بارچه مرس شقاف بوده بطوري 
که چون دران بشت مخفته اد صغ 
که جوا سبان کدف ار بشت. مقر 
نوع ع را مبتواسته‌اند عبر داد » 
در چپار رکن آن چپار جسمة شیر از 
مس جوف بوده 3 دو ای هرك در 
غر فه و سر و سبنه اش خار ج بو ده 
چون باد وزیدی و بدرون شیران 
پات 1واز شب شنده 
رسیدی, ایی چون اواز شیر سل 
شدی شب دربن غرفه ودرون شبران 
فندیل سیار می افر و خته انت چهار 
در چړار جپت داشته و ردرها ,رده‌هانی 
بوده که راا E‏ آ وضته بود ند 
و چون اد بران ردها رسبدی صوت 
زا ۳5 مسافی دور رفتی ۴ ان 
غرفه نشیمن فاد بوده و انت ۲ک 
امس بن آبی الصلت در فصده خود در 
مدح سیف بن دی بزن رآس جدازش 
و اند اکاک و 
8 فاشرب هنگا عليك الاج تة 
فق راس دان دارا منك علدلا ۰ 8 
ودرآن غرفه خوایگاه با خت خوابی 
ازچوب ساج وآننوس بوده است > 
بلندی قصر را دوست ذراع و سیصد 


دراع قبد دک وم اند و بعضی گفته اند 











بعینان که سه میل با جا مسافت داشته 
را می افر وخته اند ظاهر قصر چون 
رق در حش ده و هر ڪس از دور 
#بد‌نده در صنعاء ری شد د و اران 
ز باد تصور مبکرده ۰ لبشر ح شعری 
بژ بان زی در باب آن گفته که این 
دت از آن مانده : 


@ وائی أا القلل الیشرح 


0 


و (حصنث) غمدان ھەت @ 
روات کرده اند که بزرکنی ازارکان 
آن نوشته لوده : انتلم غمدان ها دمك 
مقتول » ا وول کپنه عی‌ب مبگفته اند 
هر کن دان ار اسر اب کند کته 
خواهد شد و گشته شدن عنمان را 
دلبل بر صدق این بیشکوئی دانسته اند » 
میگو بندکه آهل عن عقید هدار ندکه آن قصر 
از او بدست جوان که از لاد (e‏ بر خیزد 
شا خواهد شد و او درین دسا تافر 
عجیبی‌میکند ٤‏ در بای آطلال آن الان 
آبگيري است » وعیسی ن‌جراح وزیر 
زمانی که بداجا نفی شده بود قبری 
آ جا کند وسقّا خانه ای ساخت » شعر 
اميه بن الى الصلت عناسیت ان وافعهٌ 
تاریخی است که سيف بن ذی يڙن 
بدر بار سر و انوشیروان ازدست. شه 
که عی‌ستان را گرفته ,و دزد شکات 
کرد مرو هت ی از ز ندانبان را 
سرداری و بفتح ا فرستاد 
ایشان در .۸ كشي نشنتند ودو کشتی از 
۳ غر شد مینکه تصرف ی 9 


بباده شدند و ام 2 شدر کاق 


غذا خوردند آنگاه به غذا ها را نا 
کا بسوخت و ااشان گفت که 
حالا باید غذای خود را بدست آوربد 
وجان خویش را دره‌قابل حش‌حفظکنید 
اکان وز الک شمار حش جنگدند 
و اشارا از عی‌ستان راندند و ۲ جا 
زا خراجگزار اران کردند وسفن 
دی تزّن را تخت نشاندند » 

مآخد:ابن‌خر داذه ص٩۳‏ ۱»الاصعصخري 
ص ‏ ۲ »مر وج الذهب ج ۱ ص ۷۷ 
چاپ ولاق وص ۲۲۱ چاپ فر نگ» 
کتاب اللدان لابن الفقه ص ۳4 و 
۶۵ و ۰۱۷ ان حول ص ۰۳۴۱ 
منتخبات اخبار البمن ص ۸۱ ۰ صفة 
جز رةالعرب ص ۱4۵ و ۲۰۲ و۰۲۰۳ 
معجر ما استعجم للبکری ص ۹۸ ۰ 
اقوت جزء ۴ ص ۸۱۱ چاپ فرنگ» 
تة الدهر دمشتى ص ۳۲ ۰ الملل 
و التحل شهپرستانی ص 4۳۲ چاپ 
لندن » الا نار الباقة للبیرونی ص۳۵ ۰ 
لسان العرب ج 4 ص ۴۲۳ ۰ مسالك 
الا بصار ج ۱ ص ۲۲۳ » ناج العروس 
ج ۲ ص 48۱ ۰ خريدة العجائب لابن 
الوردی ص ٤ه‏ چاپ صر » علاوه .ر 
ماخد مذکوره شقر ور حاشبه‌ایکه بر صفحه 
۳ ترجه‌خوداز سفر نامه داصر خسر و 
فراسو ی نیکاشته کتاب بپجة الز من 
فی اخبار الیمن تألیف شيخ ضیاء الدین 
عدالله من عبدالجید (سخهٌ خطی ورق 
٩‏ ) را نیز سراغ داده » تفصیل وقعة 
تاریغی مذڪور در همه کتب توار.خ 


اسلامي در شرج سلطنت انوشیروان 


۳ 





هست على اخصوص ارخ طبری وسيرة 
ان هشام (درفصهٌ سیف بن ذی بزن) 
و کتاب الا"غانی ( در احوال امية بن 
انى الصلت سج ۲ص 1۸ و ماسد) 
وتارخ سى ملوك الأرض جمرةبن ا لجسن 
الاصپانی و تار ابن خلدون » 


(حرره العبد متبی مینوی ) 


ص ٤‏ س ۲۲ » کساد « ظ ۽ کداد 
ص ۵ س٤‏ « حجاچت » ظ : عاجت 


ص ٩‏ س ۱۷ < زهر چگر » ظ : زهره 


و کک 6 عن شیحاعت 


ص ۷ س ۲ « دادسوي رجت و » ظ داد 


و سوی زهت 
س ۱6 < اى » ظ : صانه 


س ۱۵ « آا هنر » ظ : آجا خرد 


ص۱۰ س ۱ « پبکان را » ظ : پنگان راء 


نظیر سرود باد مستان دادن 
TO?‏ خوردگی » ظ : بخردگی » 


آشری الشر صناره 


ص ۱۱ س ۱۲ « زین سپس آسیب زهرمار 


9 8 زا سی از آنتینت مار 
ما ۰ جای دنر میخو ند : 

+ به آستین خود اندر نېفته دارد زهر 
اگرچه پیش تو دردستبا شکر دارد * 
س ۲6 «سخت و استوار» ظ : سخت 


استوار 


ض ۲۳ سس ۱ « رهیر ما » ظ : رهیر من 
کل ی ۳ «مآن سزی » ظ : این 
سری ۰ باشعار قىل و بعد مر اجعه شود و در 


جای دیگر میگوید : 


+ شعر وادب ونخو خس و ستك وسفالند 
و آیات قران زر وعقيق است و لاآلي + 
ایض: 
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٭ هست بسوی تو هانا چنانك 
فضل بدانستن ازیستی * 
* فضل بشعراست توگوئی مگر 
سوی تو شعر آیت کرسیستی ٭ 
+ شعرتو ژاژ است هگر سوی‌تو 
فضل هه ژاژ درائستی + 
ض ٤‏ ۱ ص ۷ «:و درمانی » ظ : چو را 
درروشنائی نامه کویث : 
* پا استادن و برخواندن تو 
فرو ریزد سراسر آبت ازرو * 


(ص ۵۳۹ س ۳ ) 


ص ۱۵ س ۲ د«نیند که بیشش همی > ظ : 
نبیند که قش خوش 
س۷ « دیا دنا را > ظ : نفا دیا را 
و سای و و مد ی 
درویس و رامین آمده : 
+ رخ ازدیباو جامه هم زدیا 


دو دیبا هردو با هم سخت زیبا * 
س ٩‏ « برنا را » ظ م دنا را 
ص ۱5 س ۲۲ د مردي مکوی صرد صما دا 
را » ظ : صدان‌مگوي مرد وصیابا را 
ص ۱۷ س ۸ « امام و مسجد را » ظ : 
امام و سبحة خود » بقرینة چلیا در 
مصراع دوم 
س٤‏ ۱ «راه‌ندانستند» ظ : راه‌ندادستند 
س ۰۱1 « ندارد » ظ : نذارد 
ص۱۸۰ .س:۱۰ « ام شرم. و ارد وای > 
ظ : ز بم و شرم رسوائی » 
س ٩5‏ «ذات س والا » ظ :دات 
بامعی » چه قافهٌ والا مکرر میشود و 
ڏسخه ,یدل هم تصحیفی از همین اصلاح 
است و ذات و معى مقابل نام مصراع 
(وال امت 
س ۲۲ « این زشت وسپید و آن سبه 
ياو » ظ + ان زشت و يليد وان 


به و نیکو » بقرینة مصراع ذوم 





ص ۱٩‏ س ۱۸ و ۱1٩‏ « حکیمان را چه 
میگویند چر خ پیر دورانها » بسیراندر 
ز حکت بر زبان مهر و آباها» 
خزان‌کوید بسرماها همیشان دیع وبهمن 
که کوید شان نی ہی شک بگرماها 
حز برانها» این دوشعر صورت مضوط 
معی عیدهد و رفرض معنائی دي 
با آشمار یا توفقش مشکل است. جر 
آنکه کله او ل کپرها | خشیجان ( که 
بگفتةصا حب برهان جع خشیجععیآخشیج 
است ) بأشد ودو شعر این‌طور خوانده 
شود : خشیجان را می‌کویند چرخ تز 
دورانها ۰ شی اندرز وحکمت برزیان 
مهر وآ یانما ۰ جز آن گوید بسرماها 
بدیشان ده وبہمن » کهگویدشان‌هی ... 
۱۲4 د « کیان آن باشد و لاش 
نیاساید » ظ + که ساری باشد ولاغی 
ياماید (متصود اینکه منجمد شود ) 


ص ۷۱.س ٩‏ 5ا9 آد > ظ : کران تاید 
س ۷ «ره طاعت » ظ : راه حق » 
: راه دين 
س ۱ د رحلوا » ظ .یر حلوا 
س ‏ ۲۱ ار چه دلام در د 
پزوین تفسبر و در دیل این صفحه هم 
همین طور ضبط شده ول در زبان با 
زمان تاصر خسرو بی شبپه معنای د کر 
مبداده است : 
٭ چراگفت این را لگای نسازی 
که با آن ازو نیز نايد دلای * 
# برمن ازین پیش روا کرده بود 
هچو برین قافله دنیا دلام * 

+ دل برتمام توختن وام سخت کن 
ا این ډو وام دار ترا کی رود دلام * 


+ کمانت خاطروحجت سیرت باید ساخت 


NN 
يراي اي يراي اي ييييي يا‎ UO AA UAL AA AAU Ur AA LALA AAA AAA ALAA AVAA AANA 


ترا جزای دلامش دلام باید کرد ٭ 

شاید دردوشعر اول معی توسی ودر 
ر سوت فلم و دو شعر. ددگرمعی 
عشوه و فرب مدهد 

ص ۲۲ س ۵ «.ربودش ا زو ربود» ظ : 
تربودش يا زو ربود 
شس ۱۱ ظاهرا مور و س ۱۷ مقدم 


است 
ص ۲۳ س ؟ « دنار » ظ : دنبای 
س ۱۷ «چندین جورها» ظ : چندین 
چون رها » بدلالت نسخه بدل 
س ۱٩‏ «خویشن را چون فریبی چون 
نمرهمزی ز بد » ظ : خو شن را خود 
فریبی چون برهیزی ز دیو 
ص ۲٤‏ س ۱ « چون دست و بگیرد « 
ظ : جز بدست تو نگرد 


س ۵ « سرش خوش » ظ : سر 


س ۱۱ « خاك را خورشد صورت 
کدی این رنکن ردا » ظ : کمن 
خورقد عاك و آب زا رنگی رد 
با : خاك را ظورشند وق گشن این 
رنگین ردا 

س ۱۵ «چون کند» ظ : چون کی 
س ۱۸ «رهوا » غلط وصواب آن 
بر هوی است چه هوی ععی عشق و 
و حب و اراد نفس ومیل ر مذموم 
مصدر هو_ی ېوي مقصور وجم آن 


ر اهواء است و هواء عدود هوای 











جو است و جم آن بر اهویه » رجوع 
شود بقوامیس وکت لوت عرب عام ۱ 
وم ید بے الکامل للمبراد بض . 6۳ 
چاپ مصر و المقصور و الممدود ابن 1 


ولد ص۱۳۰ ۱۳۹ چاپ لندن و ")۱ 





اسان العرب ج ۰ ۲ص ۱ ۵ ۲ و آدبالکاتب 1 
ص ۲۸۰ پاپ لبدن خاصة جر ره مجتبی 
س ۲۰ د چیز اید ز اوستادش جز ۱ 
چفا » ظ : چیز بابد ز اوستاد و جز !۱ 
جفا () » چیر _ععی بهر ونصیب است ۱/۷ 
س ۲4 « ور زنا میکرد » ظ ؛ ور ۳۱۲ 
زائ کرد ۱ ۱ 
س ۲۱ « وز قياس تو چو با پر نده 


پر نده همی » ظ : وز قباس تو پر نده 


چون بر پرد می | 
ص ۲۵ س ۱ « دیا ناف نست » ظ : دیا 





چ یت :مه 


باف و پس 


سن ۲ « زغیت » ظ + ز عبت 


س ۱۵ < چون باد گردنده » ظ ؛ 


۳۳ 


چون ال کردئده ٠‏ 2 


٭ جزراست نگویم ميان خصمان i‏ 








باباد نگردم که من نه تالم * (ناصر خسرو) 


س ۱۷ «م‌سعادت رانبیند کس‌جز ۱» 





ظ ۶ جز سعادت را شیند س ردا 


ص ۲۷۱ س ؟ « قرمانت > ظ : فرمانش 


تم ست د 
سو ی ج سے 


سه « آری » ظ : ارنی » باه ارنه 


س ٩‏ « مغرور نداری چئین خرد 


کلان را» ظ: معذور ندار ی و چنین 


خرد و کلان را ۳ 


1 

ُ 
۱ 
۱ 


ص ۲۲۱ ص ۸« شم وحش » ظ : شم ومس 


س ۰ ۱۶ « .وی -و در شی چو 
ز خزخار گران‌را » گذشته از ابنکه 


قافه گران باز در فصیده هست مصراع 













































































هم+عی دهد وظ هراً اصل اشت : 
ترمی و درشتی خر وخار خلان را 
س ۱۱ « محسوس جر این را ۶ ظ : 
کسوس صن این را 

س ۱« ارکان‌موالید » ظ: ار کان 


و موالد 


ص ۳۹ حن ۶۲۰۱ او ردو شزه و لو ر ادننه ¢« 


سس و با ء 
علاوه ر آ نکه دو شاه صای ا دته 


“ ۹ ۶ 
رسا نرت مصر اع اول له اتدالته 


ایست که خبر ندارد » شاید اضل چيزي 


شره ۳ حدس باشد : کشنه ات 


ا 
ازو ز تو ادننه 


سه دنه مگر » ظ ٣‏ نه کی 


رن 12 « کر دده « ظ : کز دیده 


0 م‌فتش در > ظ : هر 


بزرش در » ا : شیر مجویش در “ا 


ختت د ت ٤‏ 
امثال | ن » جذات جری من حتپاالا هار 


ص ۴۳۰ س ۱ « تو ربطی » ظ + نوخ بع 4 


رجوع شود ص ٩۷‏ س ۰" و 


ص٩۵۰‏ س ۱۰ و ص ۵۰٩‏ س ۲ 


ص ۳۰ س ۱۱ « خوشیوی هست ‏ ظ : 


خوشموئی است 
سن ۰ ٢‏ « هړه ا نىڭ ك« ظ : وات 
س ۱ چ فردات ما مد و د یکا شد 4 


۳۲ : فر دات ننامد هنور و دی شد 


ص ۳۱ س ۱۳ « زره فعل »> ظ : زره‌جسم 


ص ۲۲ س ۷ « او را ر » ط ‏ او مام 


تن ۲ ۷ گرچه ڏو ز پشبری و چون 
۳ .ی( ٩۰‏ ۹ مار چنتاوه یه > 
مو طم افو رو موی چان او 
قبل و بعد این بت بر جوع شود 

من ۱۵ « دا » ظ : عا 


س ۱۸« ای نکیس تکه نامهاش ‏ رکفتی » 











روگ 1 مگر تو 1 اسما > ظ٠‏ این 


کشت که کفی لو ایا * ویره 
( ا : فتنه ) نشي تو میگ سا 


ھن ۲ ٩‏ من ٩‏ 2 بر گنج لخت کرد جخ » 


آ قای مینوی حدس میزنند کہا صل شاد 
3 


و ححت E)‏ ګنج ر ڏشسته باد 


ص ۳۳ س ۱ «نقاب» ظ : لان 


س ۱۵ وس لز ۲ حاشیه » دعد ور اب < 
این نده مجتبی ینوی میگوید آقای 
آ قا میرزا حمّد خان ترویی دریکی از 
مکاب خود که در خصوص دیوان 
ناصر خسرو قر نی که در مقدمه‌گذشت 
) صفحهی ‏ ) چند گله‌ای و شته بودند 
رای ال د ری از «دعد و زاب 
کرده‌اند که عد نقل ماشود : 
« ناصر خ-رو ( وکوا اغلب شعراي 
آن عصر ( دعد و ر تاب را که تام 
دو فر زن است از زهای عرب 
یی از معشوقه همای عرب مثل لیلی 
و سلمی یدام چطور شده است که 
اين دو را ام دو نفر عاشق ومعشوق 
فرض کرده است یعی یکی را ( دعد 
را) نام عاشق ودیگریرا ( ر بابرا ) 
تام معشوی؛ بنداشته است مثل منون 
و لبلی » و وامق و عذرا » و جيل و 
نتینه» و عروة و عفراء » و کتیر وعزة» 
مثلا در ص ۳ وید : 
+ چند گفتی و بر رباب زدی 

غزل دعد بر صفات رباب * 
و در ص ۲۸ گوید (خطاب بروزگار 
و بشب ۰) 
۶ چند چو رعد از تو بنالید دعد 


تاش بخوردی بفراق رباب ٭ 





و در عن ٥‏ آوید ه 
* دطل پر کن وصف عشق دعد گوی 


تا چه شد کارش به آخر بارباب * » 
نوشته استاد بزرکوار مام‌شد این‌ضسفت 
و هم باصر خسرو درص ۲۸۱ 
گفته است + 


+ چون نخوانی حدیث عد ورباب 

با حدیث ينه وارن جیل + 
و درز بان نامه سعد الدین وراوی 
که بتصحیح آقای قزوبی چاپ شده 
در.ن ۱۱۱۷ امہ است ,د جنا کری 
شمسا به داشت که هر رود از وشک 
چ او چون ز مره د غب در فراق 
رباب وش آمدي « لکن در اشکه 
د عد تام زن لو ده شگی انمت ق 
۳ 
امځ بی مایت نون اف 
dirr ۰‏ یت ر 1 ۳ 
فواحزنا ممن یم ها بعدی 
ودریںن ات اء راضي اده اند که‌در 
کتاب الضناعتین ائی‌ھلال االو کرای اب 
آما 4ص ۵ ۸دت اعت وعلاوه درکتاب 
الفهر ست ابن | لديم ص 1 Fh‏ 
کتب اسار وخر افات و داستان عاق عرب 
علاوه براسماء عاشقین متعددی که آقای 


فزو ی نوشته اند اسماء سس ۰ 


وبي 
و سعد و اسما * .و اشر و هند و نظابر 
۳ سار آورده و در آن ضمن 
» کتاب‌الر باب وزوجهااللذین تعاهد | > 


و « کتاب عاعس و دعد جار به خالصة » 
ام است و هم در ذیل عنو ان 
ابائب التطرفات ام از ۶ کتاپ‌سکينة 


و الر باب کت مہرد ۰ ذلك که نام 


« کتات د عدوالر .اب « كەم این الندم 








۳ بات ۵ ظ ری‎ SS LT ۳ CF 
روداو راد‎ 





a 


وسا ان 


اشارة شعرای ابران اين عاشق و 


معشوق ناڈ د و الله اعلم ٤‏ 


رباب 


س ۱۸ « کشید» ظ ٠‏ کشند 


ص ۳۵ س ۹ « حلاز. » ظ : جدا 


a‏ ۲۰ س ۲ « مطربی را حروار > ظ 


ص ۳۷ 


م‌طرب را غمروار 

سن ۲ هی اس ,عى طرق ا راء سما اد 
است و اننجا معنی هم دهد وصواب 
درین‌جا سرب است که ,عع کنامو.حش 
و حفرة زیر زمبی وقنات آب اشد ٤‏ 
درص 4 4 سس ۱۰ نیز این کلمه هست» 
س ۱۲ خر ان چون » اظ : 2 
چون 

س ؛ ۱ دی وفضلی » ظّ: دی زفضام 
مر مک lı lae‏ ی 
آ ید بساعت در » ظ ؛ واندک چربو 
یدید ١‏ بد بساعت در » با : زاندکی چربو 
ود رد آید شاعت در 

س ۱ < ونج وحب » ظ : بخ وحت» 
چ» ونج بطوری که در ذیل صفحه 
معی کرده اند وغ است و من عیداثم 
چطور فعل رستی از روغ پیداست » 
اک قاس تبديل اء واو در فارسی 
مر د اشد شا ید ا کله و2 بوده‌لغتی 
در بخ که ععی بن و ر شه گاه باشد 
چنانکه خود شاعی کوبد ( ص ؟ (t٤‏ 
اند پشه اکن یکی ز قلم,ای ایزدی 


در نطفه ها وخایهٌ ءرغان وبیخ وحب ٭ 


حت عنوان اسماء عناق الانس للجن 
ن للانس ذاکر عوده تولید 
این ۳ را در خاطر مسکند که شاد 





















































سر 
ص ۳۷ س ۱۹ « ای‌شب اران » ظ : ای 


شب اازان» 
* در زی افدر ثگر که چرخ هی 


باشب بازنده کارزار کند * ( تاصر خسرو ) وا 
باشب یاز رزار ( تاصر خسر ل ص ۳ 


ص ۲۸ س ۸ « آب 4 جو نکه بذوئی می » أ 
ترم کن از وی بتو نه شرم و آب > | 
ظ , شاب نی چون که شوئی ( یمی 
شوهری) ھی ٤‏ شرمکن ازروی و 
شرم آب ۱ 
i‏ ۱۳ ۶« متاففان .۶ ط : سر انم 
س ۲۵ اب عمنی پنجه وچنگال نیامده 
است » در عی‌بی ععی دندان نیش ودر 
فار سی ععی خالص وش غشض است 
ص ۹ س ۱ « در جلوةٌ » ظ , در ملس » 


ص ۰ ت۰٩‏ 9 مى * طا اسي ۰ 
س ‏ ۱ « زان‌گزین » ظ : چو نکه زین 
س ۱۸ « چون ناد » ظ : چون‌ناید 
س ۱٩‏ « رباب » ظ : ذ اب . | 
س ۲۲ « چون رڪی‌زجهان ورنه » 
ظ :چون برنجی زجهان گرنه . 

ص ۱ س گر ام 47 رکه ینز 
ن٠ا‏ ب «. چون تخواهی تو زمن بند 
مرا » ظ : چون نه خوبی تو ز من 
بهده ام )8( 

س ٩۵‏ « ور دگفت است ميان من 
و و اصل ساب » ظاهر ا سخه بدل 
با تبدیل کل حکم به نض دصحت ژدیکتر 
باشد ؛ ورچه س است ميان من و تو 


نص 15 ب . 





فش ۲ س ۱۲« خنده ‏ ظ. : خجلت » 


۳ 





با : حسرت ۰ ۰ 
ص 1 ۰۱ < چوب پر > ظ ؛ چوب ار » 
با ؛ چوپ بی . 
من ۳ « پر ادر و عجب » ظ » 
پرتادرة عچب ۰ با : بس ادر وعجب . 
س. ۸ ۱ » بدر تو ۰ ظ : دران . 
من ٤‏ رض ؟ د کفتندی.» ظ : کی کشتی 
س ٩۹‏ « رتیت | ورندب ندب »> ظ . 
مس نات آو از رقرب ندب . 
س٩۱‏ « تاب نوراز » ظ : تأب‌و نور از 
س ۲۱ « هر چه از و خوب 
کردش کشت چرخ » هم ز کردش زود 
کرووا یرو خاب » ظ : هرچه تازه 
دوس وی ع چرخ »هم زگردش 
زاود دادو زشت و غاب . 
ص٥٤‏ س۲۰ « چون عردار اصت مشغول 
ان » ظ : چون عردار است مشغوی 
ص٩6‏ اس ٩‏ د کروم:» اط و کردي . 
س ۱۳ « یست تین » در زان 
این شاع ست گاهی 1 سوده و فار غ 


تال معي میدهد : 
٭ پست نم#سنستی‌و زبی خردی 
فیسحی آ ؟» که در ره اجلی * 

+ جله رفیقانت رفته اند و تو تادان 
پست ذشتستی و کنار پر ارزن + 
۰ شکم مادرت زندان اول بودت 
که [ نجا روزگاری رست بنشستی * 
+ که توچون روانی چنین پست‌منشون 
که با تو نماند بسی این روانی * 
+ بمن ب رگذر داد ایزد ترا 

تو در رهگذر بست بنشستة * 

+ این آسیا دوانو دراومن نشسته‌پست 
ایدون سپید سار درین آسیا شدم * 
+ ای فکنده امل دراز آ هنك 


ست‌منشین که يست جای‌درنك * 


AE 
۱ 11977771777777 ایی ر ييي أ ي ايا ر ر ي ةة ج ي اي ي ي ي أ ي ت ر ر ي‎ 


* پست هنشین و چشم دار بدانك 

زود زیرو زبر شود نيرنك *« 

بنا بان شواهه بی شبپه ان‌جا نیز 
هه واه ری شتریخ و 
فارغ دل مباش 

. س ۱۲ « وانکه » ظ : وانگه . 
س ۱۲ * سراقنمت کر > ظ : عیأنه 


٤۷ ص‎ 


است کف . گذشته از حدبت شر ف 
> ۳۹ ۲ 3 

لاجبر ولا تفویض بل امر" بین‌الامرین 

در همین قصیده 

٭ بمیان قدر و جبر ره راست بجری 

بمیان قدر و جبر روند اهل خرد * 


طخ مؤید این حدس است . 


ص ۸ . س ۵ « اکان و جانت » ظ : 
کان جات . 
س ۲۰ «وانکه اورا هست خورد و 
ناز و خواب » ظاهرا نسخه بدل با 
اصلاحی بافادة معی نردیکتر است : 
وانکه اورا نبتت ههت خوردو خواب 


عن د گر هر چیزی ساید 


ي 
مان خر ید » در هشت اکا غالاست 
ار زر است » ظ ۰ گرهمی چیزی نیا بد 
مان خردد » در هشت آ ما حال است 
ار زر است » با: چه‌حاجت با زر است. 
س ۱ « روی دنا وز » ظ :روی 
دنار از . 

ص ۵۰ . س ۸ « بست جهان باز سوی ما ز 
چه معی » خوردن ما سوی باز او 
خوش و خوار است . » ظ + نیست 
جپان باز سوی ما » زچه معنی ۰ 
خوردن ما باز سوی او خوش و 
خوار است » خوش و خوار ععی 
سهل وآسان است واموز هم در 
مبان طوایف شختیاری مین معی‌متداول 








ص :۵ س ۱۲ « بپش و مستان > اظا: 1 
بهش مستان 

ص ۵۱ س ۳ کته ان وی تت | 

۱ 

1 است » دست زار درین جا ۱ 

ظاهر ا ععی قدرت و استطاعت و ۳ 

| 
دستگاه است چنانکه در اشعار ذبل 
تاصر خسر و نیز همین معی را میدهد : 


۱ 
ك دلم از تو ببمه حال نشستی دست ۱ 





۱ 
گر ترا درخور ادل دست گزارستی + ً ۱ 
| 13 

* بر علم تو حق است گزاریدن حکمت ۱ 
بگرار حق علم گرت دست گزار است * ۱ 1 
س 4 «آنکه چو دنه است » ظ : 1 


آنکش دنبه است ۳ 


س ٩‏ « زکیر و سیاست » ظ : بکېر و 


جح 
2 


1 


بنخوت 


: نظیر ان مص راع است‎ ۱۳۲۱۱ E 
ای در کمال اقصای حد‎ + 


هچون هزار اندر عدد #۶ 


( مقد به ص ج ص ۳( 


ص ۵۲ س ۳« ناصبی » ج نواصب » لقبی 


هت هه 


است که اصحاب حد ت را ان 





خوانده اند ( احسن التقاسم للمقدسی 


ص ۴۸) و ایشان چهار فرقه‌اند : بقول 
شهرستانی در کتاب الملل و التعل 
( ص ۱۸۰ چاپ لندن ) و بقول 
خوارزمی در مفانیح العلوم ( ص ۲۱ 
چاپ لیدن ) مالکیه و شافعیّه و حنبلیه 


ا 
1 
| ۱ 


و داودیه » و بقول مقدسی (ص۳۷) 
و ول ا‌التدم در کتاب الفهرست 
( ۲۷۵ - ۲۳۵ ) له و راهوته 
و اوزاعیه و منذره ( متبی مینوی ) 
س ٩۹‏ « مشکفت > ظ : بشکفته 

س ۱۱ « باز از صبا» ظ : بازش صبا 


س ۱۲ « هیا شد است » قافة هبا 











مہم ہیی 


i ۴ 














مرو است شاید عفا باشد 


ص۲ ه س ۱۵ « زن بشتر کلاه و دواج 


سید داشت > ظ : زن بدشتر کلاه و 
قای ۰ و پائی در مصراغ دوم 
منسوجی است 
س ۱۸ « سرازیاغ » ظ : سراز خاك 
س ۲۱ « چون‌و چرا مجوی و زون 
چر ا مباش « ظ 3 چونو جرا وی و 
زیون چرا مباش » در جای دیگر 
تاصر خسر و میگوید 

* چووو چرا بجوی که بر جاهل 


گیتی چو تنك حلقه ازین‌جا شد + 


ی 
*٭# پررس ز چرا و چون چرالی 

شادان بچرا چو گاو لاعز 

# خرد تواند جستن ز کار چون و چرا 
که بی خرد بمثل ما درخت بی باریم + 


« ايرد اشت > ظط اردی 


و 


س ۳ « زین روی‌جان عقل 
زین روی جان و لت . 


س 4 «دنیا و » ظ : دیا و 


از پشمر در خر » 
فران باشد « گویند » در مصراع 


او 4 گەت 


ص ع ه س ۱ 5 انکو تنرد گندم چون‌باصا» 


ظط + آنکو رده گندم وجو با سا 
می 4 و فده ظ 2 با گذشته , 
س ٩‏ « ان برفراز آنکه تو کوئیش 


است » انگار کو » ظ : ۱ 


1 ۰ 
لِ 


ا > 


”ی 


کو عه رفت و تو کریش حاجی است» 


انکار کر 1 


س ۱۲ « بطبم » ظ : مطیع . 


A 








ص٤‏ ۵ س ۱۷ « اهل عا شده است > ظ : 


اهل عنا شده است ۰ 

97۲ اندر حر مت .چونکه لک 
لاست چه بار است # ظاهر ا نسخه بدل 
بااصلاحی تزدیکتر بصحث است : اندر 


<ر 


تو چونکه نگوئیم جه بار است 


ص هه س ۳ « بطرطوش » شهر اندلس 


که درحاشة ذبل ان‌صفحه اشاره شده 
طر طو شة تام‌دارد وظاهر | شجاطر سوس 
باطر طوس ,روزن قر بوس ( که در حالت 
ضرورت شعر اسکان راء نیز رواست ) 
صواب باشد که هر دو نام شهري از شام 
است ( معجرالبلدان ج۴ ص ۵۲5 سس 
۸ هچاب‌فر نگ ) مجتبی مبنوی 
سن ۳ « در یش کار است > ظ 
در بش و کتار است » کنار در شعر 
قل ععی حذ و کران و در اینجا 
ععی حجر است 

س «٤‏ بی حال س حال » ظ : 
بی‌هال کک زه هالست 

س ۱۳ « درن دار عاندی > ظ : 
درن دار دی » با : در ن دار کقی 
رند » بقر ین مصر اع دوم » با : درین‌ند 


3 ندی 


ص ٠٥٦‏ س ۷ « تااین‌دل چون قار توررکرد 


وار اسف # واو اد میات تست 
چنانکه ناصر خسرو در جای دیگر هم 
کته ات 

+ فخر بخوی" و زر و سیم زان راست 
فخر منو تو بعلم و رای و فقاد آست ا 
ظاهر | اصل کله غبار دوده و کاب 
صلاح ندیده است شاعي دو قافه غار 


ہی دربی آورده باشد درصورتیکه برد 


ص ۵۸ س ۱۱ 


hh A 


دما خاصه وقی که مطلب دو شعر 
یکی اقرب بهم باشد تکرار فة 
متوالي جایز بوده است بی یکی از 
دوشعر کے شخه بدل را بدا مبگزاده 
است دا نکه خود اصر خسرو درجای 
دیگر میگو ید : 

* دل بگروگان این جبان ندهم _ 

گر چه دل‌تو بدهر مرهون شڊ * 

و فاصله چپار شعر از گفته آست : 


* دل ببوی چون دهی که چون تو بدو 


پبشتر از صد هزار مرهون شد * 
و شاف ین دو بت اغ تز اصلاً 
متوال و یی در بی بوده است 

ص ۱۲ « کاین هر دو ژ تو بار برار 
است و بار است > معنائی برای این 
مصراع بصورت مضبوط بنظر عیرسد 
شاد اصل‌چزی شه بان حدس اش : 
کاین هر دو زبان را نژه و عاب و 


عوار است 


ض ¥ س ۸ « وزخس و وزخار سگاه 


که » ظ : وزخس‌وازخار ستانکاو 
س ٩‏ « که آن در » ظ ؛ که اندر 
فن ۱۸ « زین همه برخاش ص اورا 
چه خواست » ظ » زین همه کم یش 


ص اورا چه مات 


» زهر دو » ظ ٤‏ جواهر ۰ 


س ۲۲ « جان تو نی علم ڪر اا شن 


است 4 ظ و جان و بی عام و رد . . 


چه لی این تصرف از مصراع انی 
چين مفپوم میشود که باآب علم و 
چر ای شر مت جان خري فر 4 شود 


و این خلاف مقصود اس“ 








Marana 


ص ۵٩‏ ش "۷ « لعفت و » ظ ؛ نعلت و ۰ 


٩ ۰ ص‎ 


چنانکه در جاي دیگر ودد 8 

# نعاین و ردای تو دام دینست 
نرديك من آن نعل با ردا نیست #* 

ص ۲ ۱ ۵ سر سر لست > ظ : رسر ست» 
چه قافه سر سر ی باز در ان فده 
هست و نسیت لپو و عبث ,هم شاع 
نا < رد هرت »> رسری ععی وجود 
طفبلي و غير ممم و زائد أ مده است 
تاصر خسر و در جي ك گفته 

* چون سوی صر اف وی يا پشیز 
رانده شوی" و خجلی برسری * 

و انوری میگوید : 

* وارثان اندبا اینك چتین باشد گوات 
عام‌و تقوی ہی نپایت وس تواضع برسری * 
و فريك 9 کفته ) ضط دو لشاه 


سمز قندی ( : 
* گفت انوری که از اثر بادهای سخت 
ونران شود عمارتو که نیز برسری * 


ی شعر نیز همان اسضت که شاع ما 
جای ۳ E‏ + 


و همع 


تو غرضی یکسر و دیگر هیاست 


ص ٩۱‏ س ۱۵ « کان » ظ ٠‏ زو 


ص ٩۲‏ س ۱ « فنا » ظ : فنائی » ااي 


س ۲۲ « ما » ظ : مات 


«چو » هچو 

اس ۱ چان > ط : در 
س۳ ۲ « نزديك من آن‌فعل بارو انیست » 
ظ: ردك من آن نعل اا ردا لەت ۰ چه 
صورت مضموط شعر معی عدهد قافىه 
روا هم مکرر خواهد شد » کله تعلین 
و ردا در مصراغ اول نیز موند این 


حدس اسشت 


صن ٩۳‏ س ۰۸« درکشتنشن » ظ :و زگشتنش 










































































Cv 






















ص1۳ س ۱۱ « سی را » ظ : بسر را 
س ۱۱ جز مکر و جز شرر » ظّ : 
جز مکرو شر شرر 
س ۱۷ « از خلق و لشکرش » ظ . 
از خلق اشکرش 
س ۱۷ « اواس و حل » ظ ۽ 
اوباش خبل 
س ۲۴ د«یدسار» ظ : بدمار 

ص ٩۵‏ س ۷ « سبز ستبرقپا » ظ : سیزو 
ستبرقها * و بلبسون يابا را من 
سندمی واستبررق الاه » الم یاب 
سندمن حطر واسترق الاب . 

س ٩‏ «وندر » ظ + ور در 
۱ «رطب‌و تخلست» ظ : رطب 
جنت )( 

ص ٩‏ س ۱۱ د مرسر > ظ : علم سر (8)» 
رجوع بیت ۱۸ همین صفحه شود 
ESE‏ «گشڌست امير » ظا و شه سور 
رجوع بببت قبل و بعد شود 
س ۲۲ «زحت است» ظ : رهاست 

ص ٩۷‏ س ۵ «ححت و رهان و» ظ؛ ححت 
و ,رهارن 
س ۵ «شیر ایفت » ظ : سبر حربت » 
عتا بعت شخه بدل 

ص 1۸ س ۲ * ازتوسلامست » ظ : رد و 
شلامیبت » با ؛ بر و سلامست 
س 4 «طاعت» ظ : طاقت » چه معتی 
رساتر است و قافبه يز مکرر عشود 
س ۵ «طرب» ظ ؛ طلب 
س ۱ دعبرت * ظ, #«عثرت 

ص 1٩‏ س ۱ «است و رستی» ظ : است 
رستی » رجوع شود بس ۲۰ سطر ۲ 











0 


وص ۲٩۲‏ س ۱۸ 

ص ۹ س۱۱ «رش> مکنست دس‌هم مجاباشد 
س ۱5 «خورد» ظ : تخورد 

ص ۷۰ س ٤‏ «اوست>» ظ + تست 
س ۸ « بداد » ظ ؛ پدرد » بقرينة 
شعر لعد و اسخه بدل همین شعر 

ص ۷۱ س ۱ « نبد » چنبنده همه زیر او 
خران است > ظ : تخسبد » چنبنده هه 
زر او خزالست (می خزنده است) 
[س ٦‏ دک دان س بکدکی > ظ ؛ 
گردان ز پس بكدكر » لاقامةالوزن » 
جتبی ] 
[س ۱۰ «نیکی» ظ + نیکیی ۶۰ ] 
س ۱۵ «دنارا» ظ ء دنا 

ص ۷۲ [س ۳0 «بی‌نان جواز » نسخه حلس 
که وصفش در امه , گا د «بی بان 
و چو ای, از » دارد » نسخه بدل ذیل 
این صفحه هم مود این است تناسب 
معنی هم کامل و وزن نیز مستقیم 
میگردد ۰ مجتی ] 
س ۱۳ «چه چایگه از » ظ ؛ چه‌چایگه 

ص ۷ س ۱۳ « عاتذش» فل ۽ عاندت 
س ۱٩‏ « وان و وباست » ( رباغلط 
چاپی است ) » شاعی وبا و طاعون را 
در قبل این موارد مکرّر استعمال 
کرده‌است رجوع بشود بص ٩۱‏ س۲ 
وص ۸۲ ص ۱ وض 4۰۵ س ۷ 
و ص ۷4 س ؟( و ص ۶٩۷‏ 
سطر ۱۷ 

ص1 ۷ س ۱۱« جم عمست » ظ : مم علم آفکه 
س ۱١‏ «مزین» ظ : مرب 
س ۲۱ «بدرشید» ظاهراً درین جا 


= ۹ے 


جوم م همم م KNAPMAN‏ اي يراي دینیبیم 


کله ای مانند راستکار بانيك فعل و 
امال آن سورت کنونی تصحف 
شده باشد 

ص٦‏ ۷ س ۲۵ «صمیتر خمار نیست» محتملست 
در اصل چیزی از قل « داری و 
خمار نیست » با «عطری و خمار ندست» 
ونظار آن بوده است 

ص ۷۷ س ۲ «خبر» ظ : چیز 
س ۱۸ «بتو» ظ : ز تو 

ص ۷۸ س ۱ «من رهی راجز» ظ : من 
رهی دارد 

ص ۷٩‏ س ؟ «نبات» ظ : تنات 
س ° « آنکه کرسی او ست چرچ ۳ 
بات > ظ « آنکه کوئی او ست 
اتات ۰ ماد از چرح ایتات فلك 
ثوابت است وقافة ثبات در سطر ۱1 
نیز هست » در جاي دیگر میگوید : 
* بنگر بسایرات فلك را که برفلك 
ایشان زحضرت ملك‌العرش لشکرند . » 
[س ۱۱ «همچنان چو» ظ : هنانك 
او » با همچنانج او ۰ مجتبی ] 
سس ۵ < وای ابو مسلم » ظط ؛ واي 
بومسلم 

ص ۸۰ س ۸ « کف‌ذر » ظ : کفت کن 
س ٩‏ « رفت عطا ماند با خدای » 
ظ : رفت‌و عطا ماند باز جای 
س ۱۲ «جپان را ازو» ظ : جپان 
از د ر 
س ۱۲ «بافیست چرخ کردۀ بزدان‌و 
شخص تو» ظ ؛ باقیست روح کرد 
یردان وجسم تو » رجوع سطر ۱ 
شین صفحه شود 

ص ۸۱ س £ د«ملك‌قاست» ظ : ملك و بقاست 








ص‌۸۱ س ه «وام ترا ڪه عقل» ظ : 
وای تو گر که عقل ۰ باوای تو 
کر جردت » 
مس ۲۳ «برتراز سماست» ظ : ,رسر 
سماست » بدلیل بیت جعد 

ص ۸۲ س ٤‏ « که بندش » ظ : که بندش 
س ۱۷ «چهار است گوهر فزون بی 
از انک » بکار اندرون بی حد ومنتهی 
است» ظ : چپار است گوهر فزون 
نی ازآن » نکار اندر او بیحدو منتهی 
است . شمر ۱۸ و ۱٩‏ هبن صفحه 
مود ان حدس است . 
س ۱٩‏ «چو کوهر ه اندر فزونی 
بکاست » ظ : چوگوهر نه‌اندر فزود و 
نه کات 
س ۲۰ «کر از سر افلاك و > ظ : 
گر از سم افلاك و . بدو ببت ۲۱ و 
۳۲ صاجعه شود 
س ۲۲ «چه کرخانه» ظ : چه گرداند 
س ۴ ۲ «طبعت ندائم چه باشد مش » 
EN‏ تو بدانی بگوم رواست » ظ : 
طیعت ندائم که باشد چه چیز » اگ رتو 
دانی بکونی رواست . 

ص ۸۳ س ۷ «نرد او > ظ : رد تو . 
س ۱5 و ۱۷ ظاهراً الاقی است . 
منکری متعصب بر سبیل رد درحاشیه 
نوشته است و کاتبی عامی عتن نقل 
اه 
س ۲۲ هم ظاهراً مثل بت ۱۱و 
۷ مد ملحق شده . 

ص ۸ س ۷ « سبری از جانور > ظ : 
هری جانور (؟) 


ص ۱١‏ « که این » ظ » که او . 














همم 

















رز ره 


ض٤‏ ۸ س ۲۲ «نشستندی» ظ : ستندی . 


س ۲٣‏ «اد خزانت > شاد ناس 
شستن اصل آب ابانت بوده . 

س ۲۱ و حاشیهٌ ۱ « قصور > ۰ 
ان کله مصحف فنصور است که 
کافور آن مشپور است ۰ درینجا از 
ذکر فتصور کافور آجارا اراده 
کرده و از برف کنابه آ ورده است » 
ذکران ام‌در جاب آلپند تالف زرف 
ان شهر بار الناخداه الراعپری که 
مطالب ن ص وط دود سین ميان 
۰ ۰ ۳۰ هجریست و در مروج 
الذمب مسعودي ڪه خم تالف آن 
در سال ۶ بوده و :در مة‌الدهر 
دمشقی که خم تالف آن بن ۷۲۳ 
و ۷۲۷ :وده استی امد » در ] بار 
اللاد تزويي که در سنه 1۷٤‏ تالف 
شده نیز خلاصه ای از مطالب روج 


الذهب نفل شده و ذذ کہ از آن 


ی 
میرسد کک است که محصول بقن 
در بط کله میم‌اید چه در ۳ 3 


تصر کی رضہ.ط کله نشده درعدا با اند 


ar 


در چپار موضع ذکر AA‏ 
سه جا ( چاپ دن فن ب کرو ٩۰‏ و 
۰ ) در سخه اساس صور داشته 
و در يك‌جا (ص ۱۲۵) فنصور » در 
تخبة الهر (چاپ‌پطر ز بورغ ) هرچهار 
تب مینای طبع ظاهر ا فتصور داشته 
است زرا که در هامش صفحات هیچ 
ذکزری از اختلاف نسخ نشده » در 
رو ج الذهب در چاپ قاهره (ج ۱ 


ص :۷۲) قصور ودر چاپ اربه دو 








مینار و وه دو کوزتی دز باريس“ 
(ج ۱ ص ۳۲۸ ) قتصور دارد 
و در ترجه هم ۵1501۲ ضیط 
کرده اند » اما در | ار البلاد در جز ء 
اقلم دوم اسماء میدو بفاء و ف را 
چنین آورده ؛ فاس - فنصور - قبا - 
فز نداد ت تما ۳ قار * و بدداست که 
ار ضط آن راقصور میدانسته باستی 
مد از کل قار باورد » اما موقع آن : 
زد مسله‌بن ‏ وع جزایر سوعاترا و 
جاوه ( این جزیره را مسلین زاج 
مگفته اند و جاوه را از بلاد آن تام 
برده اند ) وحوالی آ نها مجزایرا لذهب 
ەعر رف بوده گوئي که ورن دب را 
چنبن ترجه کرده اند ) و آن غر از 
سر ندب استکه‌نام اصلی آن نگلدیب 
بوده و. نام سا کتن آن سبلان ٽن 
مینامیدندش.) از جزررهٌ صوماترا چند 
تاحبه باشپر را نام رده اندکه .لای 
( رامي ورامین ورامی ور محتلف 
آست) و فنصور وفاقله از آ نهاست » 
فنصور اذى جزيرة تان ( ۱126 
ام‌وزینه ) و بندر سنگاپور » اندی 
الاتر ازشهر ی که امروزه نام پدنگ 
Padang‏ هلت واقم بوده » قزونی 
آن را جزء اقلم دوم و دمشقی جزء 
اقلم اول دانسته است ۰ و اله ضاف 
الکافور الاتجوری و هو احسن آنواعه 
و افضل مما عداه لجسن جوهره وشدة 
باضه و فومة ف رکه و ذکاء رائحته و 
لا تدخل فی‌الٌدو 2 من اصناف الکافور 
الا الر باحی الجلوب من ازض أفنضور 


و السنة التی تكون كثرة الصواعق 
والبروق والرجف والقذف والزلازل 
كد فا الکفور و اذا قل ذلك کان 
تقصانا فيو جوده ۰ قال بززرگ بن‌شهر بار 
« حدئی ( محمد بن ابشاذ ) ان چیع 
اهل فتصور ولامري و . .. و غبرهم 
بأ کلون التاس اله ام لا با بکلون .زا 
اعا هم من طرق الفوظ علیهم وليس 

با کلوهم من طریق الوع و قددوا 
( کذا )ا لم الانسان و یصنموه من 
انواع الصنعة و الالوان وینتقلوا (کذا) 
به الى ابر » مجتبی مبنوی 


ص ۵ ۸ من ؟ « زند > و« زندخوان ۹ 


کنات ۱ و ستا که کتاب مدمه 


است بخط بهلوی نوشته میشد امّاچون 


یی زرشتبان 


در تلفظ ا وستای قدم بعضی ازاصوات 
بودکه در خط پهلوي شکلی .راي آ نها 
وجود نداشت ونیزحروف غالبا متصل 
نوشته مبشد که باعث حصول سهو و 
اشتباه در خواندن بود از همان خا 
محر بري هلوی خطی دارای ۵۲ با 
٩‏ کل < رف در زمان سلطنت 
ساساایان صوص نوشتن اوستا اختراع 
کردند و اوستائی 1 ودين خط نو 


شده ود در اصطلاح زند کفتند سی 


سس 
دزارش وافسیر » ومراد از زند خوان 


روحانی زرشی اسی ) رارم چې ( 
ی ۵ « مرا از خواب دوشین دوش 
م‌اند»سع ر گاهان‌یکی زین زنگیانت» 
ظ : مرا او خواب نوشن دوش اند 
سر‌اسیمه . ,. )8( 


س ۱۳ «هميشه کرک باشد میزبائت» 





اشاره عثل کالغر اب و الذثب است ۰ 
رجوع e‏ مل در بجمم ال مثال میدانی 


۳ 


سود . 
س ۱۷ < شمرده است وسته » ظ : 


شمرده اصت و تة , 


س ۲۱ « از ارکان » ظ : زکانی . 


OS N i‏ که ار دا 


ص ۸۷ س ۵ ۲ « صورت فتح وظفر› ظ : 


تور ری فح و ظفر ۰ سی سورة الفتح 
( انا فتجنا لك فتعا میینا ) باسورةالاصر 


( اذا جاء نصرالله و الفتح ) » جتبی 


ص ۸۸ .س. ۱,۶ ۶ چومه کی تو شادی 


زمهر غه تیم » هر چند غله وغاء دان 
را در فرهنگها ہمان معی که در ذبل 
ان صفحه ذ کر شده است ضبط کردها ند 
و اموز هم كلة نك متداواست 
لکن اصل کله عربی و بفتج غین است 
ک‌حبوب ومحصول زراعت ومال‌الاجارة 
املاك اشد و کله تبم در شعر که 


ععی کاروانسراست موت ان گفته . 


میباشد و ناصر خسرو در قصارد دیگر 
+ ۰ 2 

بت یو نت رد 

چ چشم داری ماه را تا نوشود 

تابیابی از سپنجی سیم تیم * 

+ جبان جای الفنج غله تو است 

چه بیکار باشی درین مستفل * 

٭ إسخاوت سمری از ډسکه وقف رباط 


بر فسوسی بدهی غل NEE‏ * 


ص ۸٩‏ س 6 اک نیافت خطر , 


مکر بدرم» ی یک ا ۳ 
چنین باشد ٠١‏ اکر نیافت درم بی خطر 
مکر خرد » و الا ارتباطی مبان دو 
مصراع نیست د (مجتبی مینوی) 
ن ۱۱ « ارسای بکاردش > .ظ ‏ 





















































ید مریمیم 


۸ ٩ ص‎ 


AE 


تارسا بگزاردش » با نارساي نگاردش 
با ء نارساي بگوتذش 

س ۱۴ « تم است > کله تم را در 
ذیل ععنی غبار گرفته‌اند » درفرهنگها 
این کله ععنی غبار مطلق پیامده مکر 
کل غشاوه و ررده چشم را شار 
ترجه کنیم < و وقت هم حصوص 
چشم خواهد بود » در عی‌بی هم معنی 
عبدهد که درن جا بکار 7 » دوست 
فاضل من آ قای رشید بأ سمی میگوید 
تم در زیان کردي ععی مه و میغ 
است » اکر فرض کنیم در قدیم این 
معی برای متداول بوده‌است در نجاأ 
بی‌منأسیت نو اهد بود 

س ۱٩‏ «لاحرمست» شاند آشاره به 
آ الا جرم تم ال رت شون 
( ياء هم الخاسرون ) باشد » 
من ۰۰ « تدفشت € ظط قدمست. > 
ععی سابقه يا شجاعت 

س ۲۲ «بازند» مر برات بارسی قبل 
از اسلام وما آميختهة بکلمات تبطی 
بوده است ول در موقع قراءت لفظ 
بارسی آن کلات را مبخوانده اند » 
چذانکه: م ل بک١١‏ مینواشته شاه 
میخوانده اند » ب س ر | مینوشته 
کوشت: امخوانده اتد له م] 
مینوشته اند و نان مبخوانده اند وقس 
على هذا » واین طر بقه را آژوارسن 
کویند » مدتی پس ازا نکه خطّاوستائی 
اخنراع وطرقة زند درنوشتن اوستا 
متداول ار دند ( رجوع‌شود ب۳ ٩۳۲‏ 
قرو ارت رکااوا ما یند:) الا 








دیگری در کتایت اوستا شد. و ان 
اینکه کلات تّطیرا حذف کر ده جاي 
آنپاهمان لفظ بار سیر | کهدر تلقّظمیاً وردند 
نوشتند » واین شرح دوءین را که در 
واقع تفسیر زند با تفسیر برتفسیر است 
حتبي مینوی 
ص ٩۰‏ س ۲ «بفزای » وز قول رو اندكي» 
ظ و دای رول و رو آنگهی 
س۲۲ « که بر > ظ : که می »۰ با : 
i‏ 
ص ٩۱‏ س 4 « مال و جر > ظ : 


بازند میکو ند » 


س ۱٩‏ « اتوت » ظ : شود 
ص ٩۲‏ س ۱ « برره خلق» در او » ظ : 
برره و خلق » اژو 
س 4 « تو باد سمودئی همجو» ظ : 
تو باد می سمودی چو )٩(‏ 
س ۰۲۱« بخبانت > ظ : بی خبائت » 
خبث رم فلز ات و بار وغش زر وسم 
ص ٩۳‏ س ۱۰ 9 حکم آنست ڪو از شاه 
بندیشد نه از نادان اج > دوست حبرم 
من آ قاي مینوی حدس میزنند که با 
توحّه بنسخه بدل اصل این شعر چنین 
باشد : حکمآذست کو از شاه نندیشد؛ 
نه آن نادان که شه را شعر 
گوید تا مگر چیزیش فرماید 
س ۱۲ « چون جوید نان و خیبره 


ژاژ بدراید » ظ : چون وید نان 





بره زار ندار ید 
له ۱۱ ۶ نی دی ع و 


ی 
شد دن 

ص ٩‏ ۱۲ ه کات » ظ E‏ * عى 
کر 


٩۵.‏ س,؟ « ید » ظ : آید » بطور 


احتفهام.انکار ی 

تن ۱۰ « توا > ظ :ربدا ۰ با : 
تتام 

۱۱ « شوم » ظ : شدم 

س ,۱۸ « این خلق بد آندیش » ظ : 
این خلق بدو بخش ۰ زیرا چرا جوی 
را شاع ما بد اندیش عبخواند » ست 
نع ا ی ازج این عیس آست 
س ۲٢‏ « زمیدن ععی جاو دن آمده 
اجْ» صاحب فرهنگ جهانگیری اشتباه 
مکند ۶ ان ست مقتس است از هة 
شررفه کأهم حمر مستنفره » فرت من 


e 


صوره » وزمیدن کح جابدن درين جا 
تناسیی ندارد و شاع هرن معی را 3 
رمیدن بام ادفهای آن مکرّر دردیوان 
او رده است ۳ 

* از هن چو خر زشیر مرم چندین 

سا کن سخن شنو که نه سکینم * 

* چون‌گریزی اۆعل یکو شیر دین ایزد است 
ا بدین اندر جار ای اصبی + 
# برخاش هگن سخن بياموز 

ازمن چه رهی چوخر زقسور + 

+ شیر دادار جیان بود بدرشان نه شگفت 
پگ ار اعات برمند اینکه یکايك حرند ٭ 
* حسد آمد همگان را زچنان کار و ازو 
پرمیدند و رمیده شود از شیر خر * 
# شیر خدای را چو خالف شود کسی 
هر گز مکن مگر بخری هیچ تبمتش + 
+ شیر خدای بود على تاصبی خر است 
زیرا همیثه می برمد خر ز هیبتش * 


ص ٩1‏ س 1۲ د سعیدند و دوا اند » ظ ۰ 


| صعیدندو رو اءند » و عناست قله مصر اع 
أو ل‌گان میکم اقتباس از ابه شر غه 
فتیعموا صعيداً طيباً باشد . 
ص۷٩‏ س ٩‏ < کووا » ظ : گوبا باه کوشا . 
س۰ ۱ «۱ رصلاحند» ظ : ار حباء‌ند » 
حیاء ععمی باران و فراخ سای . 
س. ۱۳ « امن ری تست > مری 
بباء خطا و صواب مراء است » ماری 
مراء و ماراة ۰ جادل و ازع ولاج" 
( جتبی ) 
س ۲۰ «چه صد سال» ظ : بصد سال 
ص ٩۷‏ .ی کے زااع وک ظ د تراا 
بی واو عطف 
س ۵ «خواهندو » ظ : خواهنده . 
ص vf‏ 
فرزند . 


سس٣‏ ۱ «فلانند و » ظ + فلان است و . 


شیعت و فرزند» ظ : شیعت 


س ۱۹ «عهای عفلااند » ندانسم معی 
چیست » شاید اصل عبارتی بوده از 
قبل «زوادی طوی اند » 
س ۲۲ «خراد و مرداد » تواند 0 
مارا هچکس » ظ ۰ مداد خرداد ۰ 
تواند داد مارا هچکه : 


س ۲۰ «زید» ظ : و بد , 





ص ۱/۸ ۰ 
صس ۹٩۹.س‏ ۱ «راز را» ظ : راه را (8» 
رجوع به بیت قبل شود . 
س ۷ «رفقان» ظاهراً در مصراع 
اول و دوم هردو رقیبان باشد . 
س ۱۳ «نواست>»اظ : رات . 


NE‏ ابطر ند. ای کله معی مناسیتی 
در اسنحا ندارد وبی سیرند نسخه بدل 
۵ مستلزم كار قافه است , ظاهر ا 


ر 


«در وی و تلك جوی‌و جرند» باشد 




















































متا 


٩ ٩ ص‎ 


7ض ۱۵۰ لوا 1 


ص ۱۰۱ 


2۱۱ 


عبارت « جوی‌و جر » در زبان شاعی 
ما سار ستعمل است , بطوریکه بسیار 
بعد است در ابن قصده که اشعار به 
ود خم مشود فأفه زشده باشد » 
رجوع شود صفحه ۷ شطر ۱۰ و 
صفحه ۱۵٩‏ سطر ۱۱ وصفحه ۱۱۴ 
سطر ۷ و صفحه ۱۷ سطر ۱۸ و 
صفحه ۸۵ سطر ۱٩‏ و غره . 

س ۲۲ «خاشه» ظ : خاسته » جها نگیری 
در استشهاد. ان شعر راي مسی 
کل خاشه اشتباه میکند چه خاشه 21 
ی رشك و حسد هم اشد در اسنجا 
کله‌ای میخو اهد که‌ممی حاسد ورشکن 
بدهد . خاصهکه ذوق سلیم دراین شعر 
ان صورت را جز خاسته عبخواند . 

سر از نکه »۽ 
ظ :_ سرا زانکه . 


بطر ۱۳ «خاکش ‏ ظ ؛ حالش 


۰ 


نی ۱۰۳ از 3 شدند باز عكر 


ص ۲ 


آم خراسان 3 كس و محبون شد» ظ و 


ده کان ند بار ار ak‏ خرا سان 


چرس و وازون ( و شد» 
د اشکه ون در لت در 
داشته باشد 

۰ سس ٩‏ ۷ حرءٌ او پشکان » ظ : 
کر او بیشکار » بیشکار ععنی خادم و 
ادمه است, چنانکه دز جاي دیگر 


۳ 
1 دورو : 
# سکس که بر امید ‏ پیشگاهی 
درمانده بخواری و پیشکاری * 
# بدانش عل این پیشکار نت را 
رها کن ازین پیشکاری و خواری, * 


و غبر دلكث > 


0 


1 


۱ 











ص ۱۰۲ س٤‏ ۱ «بد هیر از طبع » ظ : 3 


رذ عم 

سس ۱۷ «دآهرون» که اصر خسر و 
دو بار او را مرل مثل اعلای دانش 
نام برده (یکی همین‌جا ویکی ص ۳۰۸ 
سطر +( هرن القش ان أعتَن است 
(ضيَهةٌ راء گاهی اشباع میشود) که 
ترجه حال او در کتاب الغپرست ابن 
التدے ( چاپ فلوگل س ۲۹۷ ودر 
حواشی اوصنحه 142 ) و در ارم 
محتصر الدول ابوالارج بن‌العبری (چاپ 
روت ص ۱5۷ و ۱۹۲) ودر کتاب 
العف بطبقات الم ( چاپ بیروت 
ص ۸۸ ) تألیف قاض ابوالقاس صاعد 
الٌندلسی و در عون الأ نباء ابن ابی 
اصیية (چاپ) قلقزه بح ۱, عل ۱۰۸ 
و ۱۳ و جر حتصر اخبار اسکاء 
ان القفطی ( چاپ لپزیگ ص ۸۰ و 
۷ ) آمده است » در باب زمان او 


فقط از عون الاأناء و نارخ حتصر 


[صيعة کوید از جلهٌ اطبّاء 
نامر دار نصاری باغیر نصاری ڪه 
معاصر باقر بب العصر بااطبّاء اسکندر این 
بودند اھر نال صاحب اش است 
ابوالفرج هم میگوبد « ملكت العرب 
فى ااسنة الرامة شرقل و هی السثة 
۴ للاسکندر وق الستة الساسة عشرة 
لپرقل انکسف نصف جرم الشس و 
ملك هبرقل قیصر احدي و ثلثین سنه 
و خسهة اشهر » و درین زمان اهرون 
القش الاسکندری (ن : الاسکندرانی 


همهم مدرم 


٥عروف‏ بوده اتاو اكاش او درطت 


پیش ما هست و بزبان سریانیست » 
سال ٩۳۴‏ اسكکندري مطایق اتدای 
هجر تست پس اهرون درحوالی ابتدای 
ظهور اسلام و مقارن سلطنت خسرو 
,رویز در ايران موصت است و اله 
اعلم ۰ باق مطلب در هرپنج کات 
بتفاوت در تفصیل واچال عین بکدیگر 
است و خلاصه جامع آ نها اشت ؛ 
آمرن القش صاحب الکتاش فی صدر 
الله أ آلف کناشه "لس ائية و نله 
ماسر چیس الى العریّه وهو ت مقالة 
و زاد علیپا ماسرجس مقالتین ين ۰ و 
ماسرجیس اوماسر جو به الطبیب البصری 
کان بپودي الذهب سرب اا قال سلبان 
ابن حسان العروف باین‌جلچل الأ نداسي 
ان ماسرجویه کان في اام بی أمبة 
5 تولو 3 ایام وان تسیر کتاب 
آهزن القسن ابن أعبن الى العريثة قال 
ابن جلجل خدتنی ابوسکر مد بن عر 
ف مسجد القرموني ( عیون : مسجد 
الترمدي ) سنة نسم و سین و ثلمائة 
آن رين عبد العزیز وجد هذا التفسير 
في خزائن الکتب و مر باخراجه و 
وضعه ق‌مصلاه واستخار الله ‌اخراجه 
الى السلمین للاتفاع به فلما نم له فى 
ذلك ارسون بوما اخرجه ال الاس 
وه ‌ابدیهم ۰ و آخرالاس من گان 
دارم که علّت تخصیص او بذ کر 


این باشد که تامش رای قافه دربن 


دوقصده مناسب :وده ( مجتبی مبنوی) 


کنر ۶ صخش ۸ 2 بدشنام ص » ظ.: ابادشمی 


قن ۲ ۲ «خداست » ض : جهانست ٤‏ 


۵ ۰ ۱ سر 











اس 
نت چون کشاورز خوك و ار گزفت 
تحم گر بفکنی بود تاوان ۶* (ناصر) 
EY‏ ددبوشان کرد > ظاهر | ضط 
مه 
فرهنگ اجن را که در حاشیه اشاره 
شده اقرب صحت است منتهی دنه 
۰ اعدا و 
ععی تماط وسرور ناسعت له هو س 
است وهمانست که فلا Es‏ میکوئیم 
فلان دنکش اکرافته که فلان کار کن 
س ۱۰ « ابا ند > ظ ۽ الق اند 


ج 


رل ۲ 9 ۱۳۶۳ وو که > ظ : ثر تو 


س ۱۵ « زشنان » ظ : بیان 


ض۱۷ کان کتند » ظ : بنگان 


کنند » سی » ازم بدرند و سیار از 
هم بگشایند چنانکه خود او آزین معی 
در جای دیگر بچشم چهار کردن تعبیر 
ڪند ( ص ۰۹ سس ۱۵) 


س > ۲ دهی » ظ : همین 


6 ظ : 


س. ۱,۵. « خود. اة کد 


خو ش چا شبع کنند ء عناسبت شام مصر اع 
دوم وبی‌تناسبی » زحام فد » مان» 
+ چون بایدرت چاشت خورد کیتی 

باچار خورد باتو ای پسر شام ٭ (داضر) 
* چون چاشت کند. بخویش و پءوندت 
آراسته باش کار شامش را + (ناصر) 

و درك شرط نباشد چنان کن که خصم برئو شام 
خورد توچاشت خورده باشی ورو (قابوس‌نامه) 
ا زآنکه خصم فرصت چاشت نابد برای او شای 
( کلیل بپرامشاهی ) 


ید 
پس 


نا گواران بسازد 


ص ۱۰۸ س ۸ دگاه شنه > بو اسطهً انت 


اها رشن کی ایی در دل 
صفحه سخه دل « نکام » رانقلکرده‌اند 


ول من صحیح است جه ناصر خسر و 


5 سنه را کی اتکی و شنه‌را _ععی 











































۳۸ 
ی و سس و ی ۳ OR eR RR‏ و Od‏ 
تشنگی ویشیمان را ععنی یشماف امک ر | ص۱۰۸ س ۱۷ «که‌این‌هنی> ظ: که‌این سقر 


اعتعمال کرده : 
* بندۀ بد را خداوندان پنشنه گرسنه 
برعذاب ةش همده هی بریان کنند ٭ 
* کنون زانچه کردی‌ و خوردی بتوبه 
هی کین ستغفار و مبخور بشیمان ٭ 
نیز رجوع شود بص ۸۸ س ۱٩‏ و 
۵ میک وکن ۵:۲ مرن ۲ ۳ 
ونا 4۰ س ۱۱ و غره 
ص ۱۰۸ س ۱۰ NETE‏ اغلام 
ترا روانت ننده و اسب و غلام تاد 
کرّد» ظ :وک کیو ۰۰ ند 
اسب و ۰۰۰۰ ببت عطف ت قبل 
است ۰ سی و چرا ار او 
ی ۱ «ورام » در ذیل صفحه نه 
متابعت طط فرهنگها جبز های سهل 
و سبك تسیر شده ول در هیچ بك 
از دو مصر اع این معی كا نست ۰ 
در فصده دیگر میگو بد : 


* که بود آ[ نکه بخرید سودی ز عالم 


که نستد فزون از مصیبت ورای ٭ 

که ا الط معی ءوض یامپیع متام ست » 
و در جایق دیگر آورده : 

جوهز" عض الهی. .لور ,اوسشتت 

وین جبان»یکسر برآن جوهر ورام * 
51 درین جا عى رض دره‌قابل جوهر 
آمده و فرزخی. میکوید 

+ عطای او بورام است سایلانش را 
گمان هب رکه جز اوس عطا دهد بورام +« 
درین مورد ععی صره و بدره با ار 
بات باز واءثال آن میتواند بود که 
درست مقابل آن معنی است که در 
فرهنگها طط شد. 

س ۱۸ «روی نبست خاموشی» ظ : 


روي نی خاموشی 





سن ۱۹۳ «وای امام» ۳ : وای مام 

اشاره بحد بت است چه قاقه مکرر 

میشود و نظایر بسیاری نیز در دبوان 

هست ععی «وای مادر » فار سی و 

دس 
ه > عر ۰ 
وا اما ر مي 

+ که دیدی‌که زو نعره‌ای زد بشادی 

کزو بر نیاورد ای وای مای *« 

* ای مام یتیمان سوی تو خوار است 

لکن تو پسی کرد خواهی ای مام * 

# در نامة طمح ننيشته است دست دهر 

زاو مگر که ذل و سرانحام وای مام + 

+ جام یی ازدست بیفکن که نیست 

حاصل آن جام مگر وای مام * 

* جز که بدکردار کس پیدار نه 

کس چنین حالت ندید ای وای مام ٭ 
ص٩‏ ۰ ۱ س۲ «رازداراست» ظ :زارواراست» 

در اامجم مصحح حضرت محقق ور توا 

آ قاشیخ مد خان فزویی در صفحه ۵٩‏ ۱ 

Ts‏ مك است 

+ مستمند ]د[ زار وارم نگارا 

خسته‌داری جان مارا بیجران + 

و در جلد دوم لباب الالباب (ص ٤‏ 

ر ؟( از شيید بلخی مسطور اس * 

٭ دانشا چون دریغم آ ئی ازانك 

بی ببائی ولیکن از تو بپاست * 

* بی تو از خواسته مبادم کنج 

( جمع الفصحاء : گر زو خواسته نیابم و گنج ) 

هچنين زار وار باتو رواست * 

* با ادب را ادب سپاه اس سمت 

بی ادب با هزار کس تنهپاست + 

و در وس و رامین | مده 

+ ز عشقت من نژندو بى قرارم 

ز درد دل هيشه زار وارم + 


و در راحة الصدور راوندی ( چاپ 


0 


است 


و ان مدر خاکساز زار و وار زنده 


A= 


ردار باد ( هن E‏ 
مغ راه هوا بردارد مار را بزار و 
و اربگذارد (ص 4۲۳ س ۱۲) ۰و 
بتحقیق فاضل مشارالبه + زاروار » و 
*زارو واز* زار و بزاری زار 
( قربا ) معی ميدهد » 
مس ۱۱۰ س ۱ «پچوهنر» ظ ۰ ز هر 
سس ۱۱ «فزش وازار» ظ : توشه و 
ار (؛) 
س ۱۷ «مده یندش که نکشاید ... 
دیورابند» ظ ؛ بده پندش ک‌یگشاید ... 
مرد را ( ناس ووا )ا ند » ابات 
نفد رجوع شود 
س ۲۵ « ۲ کند» ظ : ازکند (می - | 
بنا کرد ) ۱ 
س ۱۱۱ س ۸ «وفآرون کن» ظ : وفاش 


فک 


ی 





س ۱٩‏ «وزشوی» ظ : ,رشوی 

۱۲۲ س ۱۸ « بشاید » ظ , نشاندن » 
مک ون « که هرکس که او گلکند 
3 خورد » نظیر مثل عیب است 
که کل جارن بده ىفيه » و مثل فار سی 
هر که کاوش عسل کند انگشتی لسد 
E GS‏ 
کہ جز ( کہ ععی کدام کس ۰) 

مس ای ۸ باخبری روز » ظ ١٠ا‏ 
" چرائیش )( | 


سل ۱۸ « گذشته بود » ظ : گذشته | 





توا 


ص ۱۱ س ۲ « بارید »> ظ : بارید . 
س ۸ « ڪر <+ارش مشمار ای صر 


لصر » ظ : عبر امی مشمارش اي 


ص۱۱ س٩‏ « موشخوار و غلواز » ظ : 
موشغوار غلواژ . 
س ۱۲ «ص‌گی > ظ : مردن 
سس + ۲۲ 5 1 گر.ت داد نداد ای سر 
جهان اوراءظ : کون داد نداد ای 
وسر چهان کاو را . 

ص ۵ ۱۱ س ۱۵ < طبع تر > تر درن قصده 
باز قافیه شده است » نسخه بدل معصفر 
صحیح است چه در استعمال این شاع 
معصقر نگ زشی نست : 

* چون علت زائل شد و بگشاد زبانم 
مانئد ممضصفر شد رخسار مر عفر + 

ص ۱۱۳۰ س ۲ « خورش چشم اگر وسر 
ظ خور است حشم ار بسر ۰ با » 
خورش چشمپا بسر . 

س ۱۰ « باستاد 0 مزه است 
بمی ستدن 

س٣۱‏ « شود » ظ : شود ومقصود 

از شاد ن سته گشتن اوست ۰ رجوع 

سطر ۱۸ شود . 

س ۱۷ « شود ¢ ظ : ود . یی در 
خور تأویل است . 
سْ ۱٩‏ گفتش و بگشاد . ظ ؛ گفتش 
نکشاد ٠‏ ص‌اد اشکه قال بد و اهل 
تأو بل خو ند ۰ 

E CHEE 2‏ « 
ظ : ای ترتع 1 نکودی 

ص ۱۱۷ من :۰۱,۵ « یکوعت > ظ ؛ یکوث 

ص ۱۲۱ س ۲۲ « وینهاز » ظ ؛ ونها کر 
میا عدر شاه مالك ساقی 

ا جع و تلفیق اصل 


و ذه بدل و اس ميه مات شاید 

















اصل مصراع این بوده : در ۲۳ 
بلك و طوغان چمانه اند » و از چمانه 
دودن در بزمگاه همان آراده کرده که 
Pilier de cabaret‏ و اشال ùÎ‏ 
اراده کنند 

ص ۱۲۲ س ۱٩‏ « از کردار ها» ظ : از 
کردار لد 


س۲۰,«[ستا» درخط بهلوی أبستاك » 


عفر ب ان آبستاق ٤‏ درفارسي أستا و 


ERS BA E 
اصلا از ماده اسا اسای فرس‎ 
قدم فتاه که ععی فا نوذست » وا‎ 
نام کتاب مذهبی زرتشتیان است که‎ 
علی‌العموم بزرنشت و خلفای نخستینه او‎ 
منسوبست ولى على التحقيق و بطور‎ 
قطم عبتوان داست که چزی از‎ 
خود زراشت درین اوستانی که اصوزه‎ 
ددست است هست 3 يست این‌فدرهست‎ 
که آقدم اقسام آوستا گات‌ها ی‎ 
مناجامای منسوب بزرنشت است و‎ 
بعد از .ان ستها عنی دعاها که تحر بر‎ 
آ ما نیز در آزمنه محتلفه است و علی‎ 
الااطلاق قد عبر ازسال ۰ ۰ قبل ازمیلاد‎ 
» باچندی قبل ازان نست‎ 

مجنبی مینوی 
س ۲۲ نظبر متّل‌عیب «علی قدر ا لصعد 
یکون السطة» وشعر جلال‌الدین رومی 
+ هر ک او يك پله بالائر نشنت 


گردن او خرد تر خواهد شکست × 


ص ۱۲۴ س ۸ « تعویذو نند» ظ : تعوید 


بند » چه بند در ست دز قآفه است 





ص ۱۲س ۱۲ «خوشتن| نرا» ظ ؛ خوشتن 
را آن 
حاشبهٌ (۲) < اص‌است از ستردن 
غاط است و رند اص ازرنددن است 


ص 4 ۱۲ س ١‏ دنناید» ظ بساید 


ص 7.1۳ حور کیت ممری زچه باد 
چو از ¢ ظ : بر مدحت مبری ز چه 
ید و چه از 
ا د ق شما اهل. شنائید > 
ظ و کوانند شماء اهل بای » ( یعی 
در خور ثثائید ) 

ص ۱۲۵ س ۲ « پپوشبد ,و بائید » ظ : 
بوشیده بائید 
س1 ١‏ 3 تباید رواید» ظ : !ید نراد 
صن ۱۲۰۱ س ۲ د مرو رنه کی شاند» ظ : 
عبر گربه گی شاند » گربه شاندن در 
استعمال این شاعی ععی فریفته شدن 
a‏ اد : 
+ چگونه شود پارسا مر د جاهل 
همی خیره گربه کنی تو بشانه * 
+ بحسرت جوانی بتو باز نايد 
چرا ژاژ خائی چرا گربه شانی * 
# چون دید خردمند روی کاری 
خیره نکند گربه را بشانه ع 
+ تتك فراز آمده است حالت رفتنت 
سود نداردت کرد گربه بشانه * 
س ۱۱ « بدارند »> ظ : ببزارند 
ص ۱۲۸ س ۱۸ « دانهً این » ظ : دانه او 
ص ۱۲٩‏ س ۳ « کارگ » ظ : کارگر 
سن ٩‏ « ای فلك و وور گار > ظ : 
ای فلک روزگار 


س ۱۰ «دگرز » ظ : نکر ه 


e 





۳۹ ۱ س ٩‏ < بوددست + ظ : برااطست 
( با : برطشت ) » مگر اینکه دست ععنی 
طت ۷ باشد » و ظاهر 1 جای این 
شعر هم بعد از سطر سوم است 
س ۱۳ و حاشه (۲) < خرخیر 

براء »پئله در آخر غلطست وصواب 

خر خیزاست بکسرخاء و سکون‌راءمپ.له 

و خاءبباءزده‌ودر آخرز اءمعجه » خر خبز 

بافرغیز نام یکی از أجيال ترك ونام 

مسکن آغهاست که ,رحسب تقسم بندی 

قدما جزء اقام ششم محسوب میشده و 

خاك ایشان در چپت شمال چن 

و بت و حدود ميان اراضی رفز 

و مك ور عبط (بتشخیس قدماء) 

وسرز مین حرلخ ) - لیخ ) بوده‌است 

و وع اراضی غر و خرخبز و 

كى اك وغز وقفچاق وخرلْخ وغعر ها 

رار میشود با وع اراضی منچوری 

ومغولستان و ترکستان شرفی امروزي» 

ازبلاد خر خیز مشك و پوست سنجاب 

برمیخاسته وجبال آن معادن زرفراوان 

داشته ومسك تبت و مشك خرخبز و 

سنجاب خرخیز وسور کاك و سمور 

تلغار و روباه خزّر و قاقم تفزغز وفاقم 
صقلاب و فك کاشغر وفك خر هه 

در زمان ناصر خسرو و پیش ازو و 

مدتی اس اژو ز بانزد بوده,.است ۽ 

الاصطخري ص ٩و‏ ۱۰ و ۲۸۱ و 

۸ ۱۲ ۰ این خرداده ص۰۳۱ 

مار القلوب شالبی ص ۳۳ چاب 

مصر » بتيمة الدهررثالبی ج 4 ص٤‏ ۲۹ 

چایپ دمشق»معجم البلدان باقوت چاپ 








لیزیک ج ۱ص ۳۳ و۱۱۴۲ ۰ج 6 
ص ۰۱ 

ص۱۳۰ س ۰۱۹« بسن .در چمق اج ترا 
بدست » ظ؛ ربز سمن تاج ونرگس 
رظست: : 

ص ۱۳۱ س ۱۰ « از چه » ظ : ارچه 
چ ار ۶ کندضی او آستنم » از 
مپر او کاأستیم 
س,۲ « ازمرد »ظ ۽ زي صرد » 
:ا : اي مرد 

ص. ۳۲ ) س ٩‏ «بوستاشت» اظ : تستااست 

ص ۱۳۳ س ۲۱ ظاهراً این قصیده از ناصر 
بت 

ص ۱۳ س ۱۸ «اشانند » ظ : ارکانند 

ص ۱۳۵ س ۰,۷« اندك » ظ : ابنك 


س ۱۴ « او آوا » ظ* اوت اوا 

س ۲۱ « قرین راست » ظ : قر ان 
و راست 
س ۲۳ « ان » ظ : جان 

صل ۱۴۷ س ؛ «جزان نادان که 5 حپل 
زر بی سیر کردش > کسی خود را 
سکم اژدهنای مست نسبارد » ظ : 
جزان ادان که بل جپل زر ی 
سیر دستش * مپاز خود دست اژدهای 
نفس سر ارد » رجوغ شود اختلاف 
قراء ات ذیل صفحه » 
س" ۰۱۱« هی زارد > ظ :هی 
زارد . 
س۱۳ «معده ودانه » همی خا کی خورد 
هواره کاب او > ظ : معدهٌ دانه ‏ 
هی ھا کی خوزد موار .و آب او را 


ص ۶« نبشدارد » ظ : نه ندارد 









































































EN 





CAAA RAALA ANN 


ص۱۳۷ س۱۷ « چو درماند .. . بگمارد » 


۱ 


ظ : بدرماند . .. تیاو 2 
+ قيمتي 6 ظ : بنده » با 
قسەتى . 

ص ۱۳۸ س ۲ « جرعیر و 
جز لاد مساو ۰ 

س ٤‏ « ابښست » ظ + هستت . 
س ٩‏ «زانکه او بودنی و مرھد ست > 
ظ: وانکه او بوده شد ته سر‌مدیست . 
س ۱۵ « دلہا »> ظ :ردل ما . 
س ۱٩‏ « خوری تو ۰ ظ وور 

ص ۱4۰0 سن ۱6 « غی‌دن بوشده ظ : 
غلیژن پوسیده » غلیژن بضبط ,رهان 
زو کل .ولاف ناد اتا 
س ۱۸ او را موی ... اوا 
ظ اوا موی ... بآوا 

من ۱۱ س ۰۱« کز قعر چاه ا بکران 
راش ۰ ادون بچرح بر عدارا شد 
ظ : کر قعر چاه تابگتر آن ) با : 
1 ثر ان:) ادر بس 2 و اذکر ف 
الکتاب إدارسن إنه كان صدا نياو 
وا مکانا عاي ٤‏ وإدريس وذاالكفل 
ڪل من الصابرين ۰ جای ديکر 
موند 
* بنگر نیکو که از ره سخ 


ن ادرپس 


چون بمکان العلی رسید ز هامون * 

دز مکن اس دکز قعر چاه تابگر ان 
آش » ناشد و تابگر ععی آهتگر 
است * رجوع شود بلغت تاب در .رهان 
س ۸ « ابوده ظ : باننده » با 
باشنده 

س ۱۳ « تنوره وتلور ».ظ : تنور 


و تنوره 





ص ۱۲ س ۸ « نظر ان ظ : یلفنج 
من ۱۳ ۱ بی" فرود ۹ ظ : بی قرارو 
با ۰ برفرود و » خود ناصر کوید : 
* بحکمتست و خرد پر فرود مردان را 
وگر نه ما هه از روی خلق موادیم چ 
+ بر فرودی بمی اشت" مردم اوا 
گر چه از راه ام هوارند ٭ 
* جپان جای خلاف و برفرود است 
جر این مرمردمان را نیست کاری ۶« 
س ۲۲ « اند » ظ : تباید 
سن ۲۵ « لیر ظ؛ بی عبر 

ص ۱۳ س ه « زی وی « ظ؛ زیر وی 
1 مي خلق ظ : هه خلق 
سن ۱ ۱ ۳ خویش ن خویش 
ظاهراً دک رکسی خو یشن خویش > صوابست 
خویشتن چنان میعاید که درین شعر و 
اشعار ذیبل ععی نفس باروان باشد : 
+ خویشتن خويش را رونده‌گمان بر 


هیچ نشسته نه نیز خفته هبر ظن" چ 
( دیوان اصز ص ۳۳6 س ۱۱ ) 
٭ ور چه گران سنگی با بی خرد 


خویشتن خویش سبکسار کن * 
( دیوان اصر ص ۳۷4 س ۱٩‏ ) 
و الله اعلم » جتبی مینوی 
س ۱6 « نكي رند عانی» ظ : کی 
وژئده عانی » رجوع بسخه بدل شود 
س ۱۷ « مبز کاز » ظ : مین‌کاژ 
س ۱٩۹۰‏ « ری » ظ : ري 
س ۲ « نود » ظ : اند 
ص ۱۵ س ١‏ « چه تازی » ظ : چو 
نازي 
ص ۱4۷ س ۲۳ « بیچد » ظ :خد (8) 
ص ۱٩‏ جن ۱ مظله سیه . ..: برگوی 
عنبر» ظ : مظلهٌ سبه ... نا کوی اغبر 


شن ۲۲ متته وی ی 





من ۱۰۱ ش ۱۱ « یت بش » ظ 
بشن ۰ . چن 
س ۵ ۲ وهی ظ ‏ پر 
ص ۱5۲ س ؟ « هند باج ندهیشان » ظ : 


هند با ندهیشان ۰ 1 : کنّد نابندهیشان 
س ۸ ظاهر | بعد از سطر پنجم بايد 


اشد 


س ۲۲ «بود مأمور» ظ : بود مأجور 


چن ۱۵۲ م۷۰ وین در ۰ * . جوهر ر» 


تس ۷۱ زین باش چه یکی اد 

ظ : زین پیش چه یکی آمد 

س ۱۷ دروش است این > ظ ؛: 

دروش این سی ۰ سطر ٩‏ دده 

شود . 

س. ۱٩‏ شوم و ظ اشام و 
ص ۱۵۶ س ٤‏ گشتند ظ » گفتت 

س ۱۷ راد ظا : زد » با 

بوزد 

سل ۶ ۲ ۶ ادا اء أجل | لیعیر حام حول 

البیر » میدانی » حقیر مجتبیمینوی کو رد 

ازین فسل‌است ان دو نات که عتبی در 

تاریخ عبی بدان عتّل جسته و ازان .ر 

می‌آید که‌اصل این مغل از ابرانست : 

* أسارت‌الفر س‌فی اخبارهامقل" 

و للاعاجم فى آأیامبا مغل * 

* قالوااذا جَمّل حانت مني 


آطاف بالبیر حتّی يهلك الحَمّل +« 


(الفتح الوهبی ج ١‏ ۰ ۹ درهامش) 
س ۲ «. شنت فد ظ : تست 
و منکر 





س ۱۰ بردم 4 ظ : رازان 
س ۱۷۰ < آنگاه کے ظ.: ای گاو 


میم؟ ۰۱« رن فشتر >+ظ : زفسور» چه 
از دیدن شير خر رمد و زخم 
نکر خر و غر خر هر دو مرمند › 
E‏ و 
س ۱۷ «هشدار مدار خوارکس را» 
ظ ۰ هش دار وچو مرده خوارکرگس 
جن ۱۵۹ س ٤‏ « نكشت » ظا : نکش 
س ۵ کرماء + تام 


س ۱۵ بان دارد و » ظ : ان 
بارد و 
س ۸ ۱ 7 شعر متشت کک ده ظ 4 


۳ 
5 ۹ 
در سعر سردم ۵ اد ٤‏ 5 1 شعر دصر 


کرده € ۳ 3 حبس کرد 


م. ۱۵۷ .س ,۲ + :شنلی ا لسع کون السعز 


و ۴1 عن البر < میدانی 


ا شمر سر صو اب سیر شیر 


که مانا سہراب > و سیر صدا سنه 


اء حپول است همچنانکه شر که ام 


اس 


حبوان درنده است ياء محپول اسضت و 
۳ فوا #عروف ی ۳۹ ۰ ناصرخ 
در جای دیگر و : 


ال 


+ دبیری کی خرد فرزند بود 
نشد جر بیازوی هن متیر دیر + 
و ظم‌بر فار یبای رات 

* در ایام عدل تو آهو بره 


ز بستان شیران شده سیرشیر * 


( حرره مجتبی مینوی ) 
س ۱۱ ۰ اشاره باه اار حتن‌علی‌العرش 


استوی 


ص ۸ ۵ ۱ س ۷9 7 و ,کو ا» ظ : کوید 
و 











aaa 


ص ۱6۵۹ س ۱5۵ 


س ۳۱۰« کر هری  .‏ . بدا دز > 

ظ : کورهمرت.. 1 دان تفر » چه «در » 

ازدرین قصیده قافه شده و جله جوي 
وجر نیز بزبان ایین‌شاعی نهات‌متهاول 
است ) رجوع شود ص ۱۳۵ ستون ۲ 
۰ از علقات ) 


سس 


ص ۱۰٩۹‏ س ۱۸ آفای تقي زاده معتقدند که 
ازین-ظر تا آخرقصنته متعلق مصده 
است که در ص ۲۱۷۲ ۱۷۷ چاپ 
شده وجاي این اببات در آن‌جا هاست 
که ذکر از راه‌ای خود در در بار 
سکیم( ال 4 بنا برین حق این 
است که بعد از س۱1 ص ۱۷۲ اید 


این ابات خوانده شود آنگاه باقی 


آن قصیده را بخوانند والله اعلم » 


ye‏ 6 3 کو : تب زک 


ی لب 


ص ۱۹۰ س ٩‏ «هیگرد» ظ : همی‌گر 


تا 


س. ۱۲ <« زد وز انش » ظ : 


ډ با اوست ظ : با او 


۵ ۷ »$ از سر ظ : از زیر 
ز خم صرکه س رکه پالاید * ا (عنصزی) 


+ ا زکو زه‌هان برون تراو دکه‌دراوست+ (باباافضل) 


اس نیام" فزذا ماتواانتهوا . 
ص ۱۱۳ شش ۱۷ مر که که تا که > ظ ء 
مه 5 د ۰ 
ز راه آ گه تبودم هچو گمراه 


چوکرم سك زطعم شہد ناگاه* 





* کنون زان خفتگی بیدار گشتم 
وزان مستی کنون هشیار گشتم + 
( ویس ورامیف) 
ص ۱۹ س ۴ «رسن یر کی خی ویر ظ : 
را کا 
» ظ ء ماندیی . 
ظ + نباید » با : 


س ۲۲ « مانده 
ص ۱۱۵ س ٩‏ « تباید » 
ناید : 
ص ۱٩۸‏ س ٩‏ « لست داننده واا » ظ : 
هست دا توا 
سه ۲ « که‌مواره ایدون» چه‌خواهی " 
ظ : بهمواره ایدون » چه خواهد . 
ص ۱1٩‏ س ۱ «گر از نور ظلمت نبان » 
ظ : اگر نور ابد نه ظلمت . 
ص۱۷۱س ۱۰ « خط وطاعت ۰۰. نقطما 
ظ ۽ و طاعت . . . لفظها 
سس ۱۱ « امت 4ظ نامهت 
س ۱۲ « این دبري رساندت» ظ : 
آن دیبری رساندت 
س ۰۱6 رجوع شود بص 1۶۳ستون 
۴ سطر ۱۸ از تعلیقات 
ص ۱۷۲ کی ۱۲ «از چرح ظ ا چرح 
س 6 ۲ « نا آمده‌اندوه و » ظ : با آمده 
ادون و 
صن 0۷0 دن ۳ : لقدر صي الله عن المؤمنين 
دا مونك تحت السجرة فعلح ماق قلویهم 
ابل السکنة علنهم » الأب 
س 4 ۰۲ چون بیمبکنندگان تت‌شجره 
برد ناصر وب و محترمند اله میتر 
نگفته است + لاوه ایت‌کله را بك بار 
دیگر درهین تصده قافه آورده است » 


الب اخمالات کله متثراضت » نت السمه 
رقاه متفر قا» النجد 





ص ۱۷ س ۲ < رکا کافر» ظ: برکاره 
کافر» بریدون لْطفئوا نور الله بأفو اهم 
5 ۶ تووه لوگ انکای رن 

ص ۱۷۰ س ۱ < کەهمه باغ » ظ: نه يکي باغ 


۱ « نیندیشم > ظ : پیندیشم 


س ۲۲ « تمی زاهد و ظ : ی 
عادل و 

ص ۱۷۲ س 4 د«دانا که بگفتش من ات 

بجر زد » صدرهت ام‌وز بان دست و 
بان در » ظ : دانا چو کن من 
أبن دست وزد > صد رهت ا‌وز 
بآن دست و بان دسي پر زدن 
و دست .رر زدن کناه از قول 
خامی است چنانکه سلمان ساوچی 
کون : 
* کف تو کرد منادا بر" وبر که کیست 
نخست سائل هن ؛ بحر دست بر بر زد * 
س ٩‏ « اموز معنبر » ظ : امروز 
چو عبر 

ص ۱۷۷ س ۱۶ ۰ الب شمان این قصیده 
بر بنده نامکشوفست 
س ۱۷ «نبود» ظ : بنو ر 

س ۲۲ « چه دانم ازیی اتام » ظ : 
چه رام از بی اام و 

ص ۱۷۹ س ۱٩‏ «حد عر » ظ : حد و عمر 

ص ۱۸۲ س ۸ « بشکنی > ظ : نشکی 

ص ۱۸۳ س ۸ «هست‌باور» ظ : نیست باور 

ص ۱۸۵ س ۲ « زباطل » بکردم» ظ : نه 
باطل » نکردم ( بیدت بعد رجوع شود ) 
س ۷ « که داند ازمناطیقی » ظ : که 
اندر ار عاطیقی » چنانکه آقای تقی ز اده 


حدسش زده اند 





ص 5 ۱۸ [ س ۸ 
آشکال و - تی .] 


علر و اشکال » ظ : عا 


س ۱۱ « سطاطالس ‏ ۰ لفظ اسم 
۸۲۱5/0665 از و انی مربی‌وفارسی 
چجندین وجه آمد هن ۰ ار سطو طالبس 0 
ارسطو طالس ۶ ارس طاطالاس ٤‏ ارسطا_ 
طا سك ۶ آر سطالیس 0 ار سطو ٤‏ درن 
شعر برعابت وزن و حفظط صو رت اصلی 
کا با باید ارسط‌اطالی خواند ا 
ار سطوطالس » شرح حال این حکم در 
کتب‌مسلمین از هه مپتردر کتابا لغهپر سەت 
ابن‌الديم ( ص ۲۹ = ۲۵۲ ) و 
تار مخ اکمای ابن القفطی (ص ۷ ۲- 
o‏ ( منعقد شده . بد لاست که ملحصی 
از ترجه حال او را از سيره ارسطو 
بقلم اچ لطفی ا سید ازارکان هت 
عله 


برترجه خود از کتاب «علم الاخلاق 


ی مصر در دن عصر که درضمن دساچه 
الى ننقو ماخوس» صف ارسطو از 
روي صقبقات معتبرة محقتین نقه سوبد 
"ره است انحا نقل کم ه ارسطوطالس 
معر وف ععلم اول بونانی اد بود و 


بدرش تقو ماخوس از بشث ا-قلیادس 





مادرش فا تلاسر : 0 و ساس گر از 
وشت اسقلیادس و هر دو از اهل شیر 
اسطاغیرا بو ده اند ےه از هستتعور ات 


ونان و ساحل درا در شه جر برد 


جر 





خاسيدقا واقم وزبان ان يو انی بوده 


است a‏ اجاع روات زات کہ 





نوما خوس طیلب ودو ست ماك امنتاس 


دوم بوده و ظاهرا چند سای بش از 






۲ ڪڪ چ سے "۳ 


۱ 
۱ 
| 


























۷ قبل از .لاد د رگذشته » ولادت 





ار سطو درسال اول از او لساد نودو 


چم دی سال TAS‏ فمل از م.لاد بو ده 


و عد از شصت و GL‏ وی در 





سال حمو م از او لمساد صدو چپار دهین 
وفات عوده است . 
ارسطو در عا:4 آ منتاس 1 کوچکنرن 


| س 1 


دعر او فلقس که قر ب‌السن ندو بود 
TS ER a E‏ 
۷۳۸ ب صد وارین صدافت ہیں ارسطو 
و فقس اسکندر سر فیس فاده برد 


دعك از مگ ةو ماخوسص دوست او 





رفسانی آرنی از . ازسطو كا 
او ۳ چرن در صان ۳۷۸۷ قل از 
مرلاد مهفده سالگی رسد درطلب علم 
lk‏ سفر > قرش کو با قد انکه در 
| کاذ عا عحضر درس افلاطون حاضر 
شود و چون افلاطون در ان وقت 
در صقلیه بود وی تمل است ڪه 
دروس ٫لاغت‏ را درخدمت ازوقراط 
شروع رده باشد تادر ۳1٥‏ افلاطون 
باز کھت و ارسطو,. داخل ۲ کاذعبا 


شد > ار سطو در عام گر خود درسعهً 





عبش وده است ۰ ۲۰ سال درا کاذ عبا 
جزء طلبه‌بود و تاسال ۲۷ که افلاطون ‏ | 
در گذشنت ملاز مت او مینه‌ود » افلاطون 

نیز اعجاب شدیدی نست بدو داشته 
عقل » و « نك ۱ 
خوان ,ك ( قرا“ ( و «عقل مدرسه 


شش او در محصیل نا 


» 
.2 و 


کدی که او را 


مین مد و 


میکرد تا جائی که گنت « وی تاج 


بلگام است نه عههم‌یز 6 





پس از مرگ اقلاطون ارسطو بیش 


دوست و رفو درس خود هر مساس 








طاغة آثر نوس و ابسوس يعي ملك تاها 
رفت واقامت د > چندی عد ابرانان 
هر ماس را همت خبان تکشتند 0 سیس 


رديت اورا بزنی کرفت واو دختري 





بافت که او را بنام مادرش فتیاس نامید 
و پس از مگ این زن اول خود 
ری اناهن بام را گرفت و اژو 
بسر ی افت که نقوماخوس تأمیدش > 


پس از انکه ارسطو قريب سه سال 





در اشوس ,کننزاند عن رفت و 
ظاهر ا در ین مدت جمع دستور های 
ختلف ام بو نان و .زر مشغول ود و 
از روی هبن دستور هاست که کتاب 
خود راا در سات تالف کرد » 

در سال ۴۶۴ با ۴4۲ فل "از مبلاد 


دو سلش فلقی بأدشاه مقدولثه او را 
باش خود برای ترست‌فرز ندش اندر 
که در آن موقع سیزده ساله بود خواند 
وی فول کرده عقدونبه رفت ومشغول 
بر بات اسکندر شد و تاسال ۳۳۵ در 
آن‌سرزمین بود ناد با ینا با زگت 
وآ جا مدرسهةٌ خود را بنام « لوقبون 


در با 


بی متصل ععبد آ بون اوقی باز 
کرت و 23 سانه درختان این باغ قدم 
زان ا شا گردان خود محاوره و کتگو 
مبکرد و ازین جهت است که شا گردان 


ارسطو را مان خوانده اند» وی 


که هار دا او سنبار شدند از 


مجاوره و اسلوب استفهامی که روش 
سقر اط بوده است ناچاز بايد دست 
کشیده باشد واگ تست که اسلوب 
تعلیمی ار‌طو که عبارت از ایضاح 
باشدجز بندرت بامحاوره وفق عدهد » 
چون عوائد مدرسه باضافه عوائد شخصی 
ارسطو کا برای ادارةٌ مدرسة او 
نبوده ناچاربدو۱ فبلقس و سپس اسکندر 
درین‌کار بد وکت کرده‌اند » علاقة ین 
اشکندو و استادش ار س‌طوطالس رقر ار 
بود تا وقی که اسک‌ندر خواهر زادة 
ارسعطو موسوم به کلستین را ڪه 
علازمت اسک‌ندر گذاشته بود انام 
انکه دردستندی رای کشتنش داخل 
بوده با چعی از اعوان خود بکشت و 
شب تست که این حادثه اندی رشتة 
دوسي ایشان را سست کرد لکن 
ظاهر 1 بکلی تبرد » چون اک تشر 
عرد وا ثینیان برخلاف مقدو نبان اجماع 
کردند آرسطو را که مدشه م 


تم بهوا 
داری مقدو نبان بود مانند سةراط م 
روج ازدین عودند و ارسطو بقول 
غود « .راي اتکه اهل شتا یات 
یری رفلسقه وارد و اوارند > از 


اثبنا هجرت کرد و مدرسه و موّلفات 





خودرا خواهرزادة دگرش تبوفراسط 


واگذاشت و با خانوادة خود شپر 


س 
س 


خاسدس در جزرره او بی رفت درسال 
۳۳ قبل از مىلاد و در تااستان من 
سال عرض معشه دران جا شش 


ابن الندیم و این ابی ا صنبعه وصتتنامه‌ای 


أ 


۱ 


۱ 





صسصسصسس<س«سسسصصصصصسععصصصس__۳۳۳سسظثآثپسآ«۱ 


ازو که در موقع مکش کرده ازقول 
< بطلمیوس غریب » نقل کرده اند 
که در کتب مقّتین این عصر نشانی 





از ان نداده اند » دران ا نىقا ر سەر 





اکا شای الم کر را ولات و 
بعبارت اصح سری دخ خود 
قان وصیتکرده است : اک ار سطو 
لاز بودم است و آنچه که اروز 
مانده نز | گر چه سبار است سمت 


آنچه که از مبان رفته اندکست » 


ص۸۵ ۱س؟ ۲ «طیعست , . 
ظ : طعند ۹ 


شس ۳ ۰ ۶« د ند او » ظ : راو . 


س ۱۵ « آمده. از خاك ناز رفته » 


ظ 0 از اكت باز رفت . 
» بای صا و ند » ظ : 


ص ۱:۷ س ۲۰ 


سر ۷۲,۰ 


دیش ]تاه سند و 
سی » ظ : ین آن گاه وحی ششصد 

ص ۱۸۷ س ۲۵ عیب و > ظ :"رن 

ص۱۸۸ س ۶ «سرو سرور » ظ : سکر و سبر 

ص ۱٩۱‏ س ي صحانست» ظ : مصجانست 
قش + «باید که» ظا + بادل که 

ص ۱۹۲ س ۰ ۰ وق عاد اد ارسلنا علیهم 


آلزیح آلفقيم ماتذرمن شي؛ ان عله 























اجه کآلر میم 
ص ۱٩۳‏ س ۱۲ «ناداشته او خوار عاند از 
تو غر‌ببست > ظ : بد داشته و 
خوار عاند از توغی‌یبت » رجوع بشعر 
قبل و مصراع دوم همین بیت شود 
س ۱۵ «ازتن» ظ : از بن 
س ۲۱ « گر کار بنامستی از دوستی 
عقر » فرزند ترا عر بودستی و عتار» 
ظ : کرکار نامستی از آداشی رة 
فرزند توا عمر بودستی موار » آداش, 
وآ تاش چنانکه اصروز نیز متعارف است 
بضبط _رهان عى سمی و همنام باشد 
و بنقل محقق فاضل محمّد اقبال درحواشی 


رراحةالمّدورازفرهنگ اوهد وکورتی 


اصل کله ترک حنتائی است » در 
راحةالصدور میگوید : 
آ تاش عبادلة معتفره 
ونيز در مدج سلیمان بن مد بن ملکشاه 
* ای آ نکه تراست ملك آ تاش 
با دیو و پری بزیر خاتم * 
و عدل کر متّل سار بوده بطوری که 
ان شاعی هفت امامی نیز از فل يان 
ناگز بر هدشده : 
+ بطاعت بکن شکر احسان او 
که این داد نزد خرد عمریست * 
# چون داد کنی خود غر تو باشی 
هر چند که نامت عر نباشد * 
۰ 4 
وکلهٌ هموار درلسان شام ,ععی رار 
و متا و عدیل شکرر امد 8 
+ بحکمتست‌و خرد بر فرود مردم را 
وگرنه ما هه ازروی شخص هو اریم + 
+ پرفرودی بسی است هردم را 
گرچه از راه ام هوارند * 
ص ۱۹۶ س ۸ « که موش نه » طا که 
تجو یندش 


سي ۲۰ « شفنان » عبدام شهلان که 





در حاشه حال داده اند کحاست » 
اقرب بذهن اينست ڪه فرض کنیم 
شقنان باشغنان باشد که نام ناحبه‌ای از 
خراسان قدیم و ولایت یامیر روص 
اروز نه و نام کوهستان | نجاس تکه رود 
سند (مهران قدم) از آن جاری 
میشود » ( ابن خرداذبه ص ۴۷ و ۱۷۴ 
چاپ دخوه و ان رسته ص ۸٩‏ چاپ 
دک هو E‏ ,۹۷ ۲و" ۲۰8 
چاپ دخویه و کتاب الهند بیرونی 
ص۱۰۱ د شکنان » د بده شود ) ٤‏ 


تاصر خسر و درین بیت صقت خاصة این 
کوه را مالداری آن ذکر کرده و 


من در هج يك از 
براي شقنان این صفت را ندیدم که 


مآخذ مشازرالها 


ذکر کنند ۰ الا انکه در توارخ 
آورده‌اند ۸ در زمان سلطان مود 
غزنوی در يکي از جبال غزنین کانی 
از زر رستی ندند آمده است » حکیم 
اج فردوسی علیه‌الرجه ظاهر ا درین 
بدت بدان اشاره مکند در مدح سلطان 
مود غن‌نوی : 

٭ ز خاور پیاراست تا باختر 

پدید آمد از فر" او کان زد * 

و فرخی سیستانی نیز کوید + 

* بده چندا نکه در ده‌سال ازا نکشورخراج آمد 
بيك هفته بر آید حرترا از کوه زر رویان * 
* کوه غزنی تین خسرو زر زاد هی 
زاید امروز هی زمزد ویاقوت بهم * 

( متصود از زر رسته یازر روئدنی 
آنست که بعر بی عفبان گویند - العیان 
الججارة - اساس البلاغه ) اما نام این 


کوه را نیز نبافتم » اگر این همان کوه 





عد ,9 


صسصسصسصسصسصسصسسب«ص<س<سسص«ت«_«_«_«««۱ 


شقنان مذ کور باشد ابهامي در معي 
بیت غی‌اند ۰ حرّره جتبی مینوی 
ن ۲۱ «بخت: ظ : تخت ۰ بعنی اگر 
خطر در خوبی و تخت بلند بودي 
س ۲۲ «ثیر » ظ: چر » .ععی خش 
ره 
ص ۱٩۹۵‏ س ۱٩‏ «کار ازو» ظ : کارواژو 


HERT ۲‏ « بلی » و «ملی » 


« بود مشیر » ظ : بود مسیر 
سن ۱۱ دننات» ظ : بشابی 
س ۱۱ « چز نیاید» Fa.‏ نیابد , 

مس ۱۹۷ سن ۷۰ « از کرد » ظ ؛ این کرد 
س ۱۷ «مستور » » ابن کله بار دیگر 
دربن قصیده قافیه شده ودرینجا هم معنی 
عیدهد ظاهر ا اصل مسرور بوده است . 

ص ۱۹۸ س ۱۳ ۰ دجله بود قطرة از چد 
کور ( نظامی ) 

ص ۱۹۹ س ۱ «استام زرد» ظ ؛ استام‌زر 


۱/۸ «برگرو » ظ : برگیر . 


۴ 


ص ۱٩‏ « از است ع خ2 آواست . 


س ۲٩۲‏ « بند مکشای اض شید ی 
مگهای. : 
ص۲۰۱ س۸ د اچار وچار» ظ : اچارچار 
ص ۲۰۲ س ۱ « بند آن از ترا چیست » 
ظ : ند آن ناز ترا چز یا : آراهیچ) 
علْ ۷ *« کر فرازی سوی سی پر 
بطیم آمده باز »۰ظ : نزفرازی سوی 
سی چو بطمع مد از 
س ۲۱ هلا سربفر از » نظمر آنست 
که درزمان ما کو ند «کلاهت را الا 
بگذار > 


۱ 





ص۲ VY‏ « خدایست‌حق » ظ : خداست 
و حق . 

ص ۲۰۳ س ۸ « چپان » ظ : عبان . 
س ۱۰ « ود > ظ : بود و . 
ی ۱۷ a‏ چکي > ظ : جو کی . 
س۲۲ « آنك » «توهمی تازدر» ظ : 
او » تو همی تازی از . 

ص ۲۰ س ۰۳ « رج کم و « ظ :رو 
کرم و 

س 4 د مپتاب > ظ : کر بامن (8) 

من ۲۰۵ س 1 « دید » ظ , داد . 

س ۱۹ « بانگ و » ظ + انگ . 
س ۲۰ « شیفته » ظ : سثت و . 

ص ۲۰۰۱ س ٩‏ « تست سن » ظ + تیغست 
ق ا 

ص ۲۰۸" س ۱6 « فطلا لعلست: 
ص ۱۷ « ,رو ند ار ,دهد » ظ : روند 
ار نهد خار ادن یغی ر ج و تعب 
دادن : 

* گل را چو دم باد صبا خار نهاد 
از پوست برون آمد و برخاك افتاد + 
(بدیم الذین تر کو ) 
۶ آه که برلاله خیره آمد سنبل 
آه که گل را نهاد خار بنفشه ٭ 
* چیست جرهم چه کرده ام باری 
ڪه هی هردمم ز نو خاری *# 
( سنائی ) 
+ مینهد خارها کنون باری 
بامید گل و گلستانم + 
(روحی ولوابی ) 
# نهادی خار غم آن لحظه گل را 
که بر لاله ز عنهر خط کشیدی + 
( ابن عین ) 


س ‏ ۲ « از اشك چشم من در « 
















ج ج کے کے چ 


























ظ. : بزاشك بتم. آن در 

ص ۲۰۹ س ۱ «صندوق» ظ : معدن › 
دراشعار ناصر خسرو معدن ععی جای 
me‏ آمده » رجوع شود بص ۲۲۲ 
س١‏ وض ۲۱6۵ س ۲۲ 
س ۱۷ میم ادسیه ۱ظ : صم 
صفیه ۰ با: صدرةه (عجاى صد بقه ) » 
ان الله صطفاک وطهر کت وآصطفاک 
على نساه آلمالمین » ما السیح بن مریم 


۳ ۳ 5 8 ۶ 2 و و 
الا رسول قدحلت من فبله اارسل وړ 
مه صدیقه » الاه » نیز عکنست عفیفه 
باشد » رجوع شود ص 4 ۸ س ۱۸ 


س ۲۱ د جات عدن » ظ ؛ دز 


جنب عدرن 
س ۲ ۲ «رضوان » ظ تاصر > با ری 
۱ زانکه دارد نه بدل دين 


ظ ب زنگ دارد 


,۱۷۲۲۲۱۱۰۱ 
من ازان ارم « 
چو ندل ی دن زان رسم 


. س ۱۸ eS‏ دید 


. ص ۷۸ « عنقار » ظ : ععبار 0 
چنانکه«درجای نکر مکو : 
+ هبر با دشت مدان کوه را 


فکرت را حاکم ومعیار کن ٭ 


و کوب شعر ویب عنه نسخهندل از 

شعر شا ردهم هن صفحه است . 

ص ۲۱ س ۱۲ «زطاعت » ظ , به طعت 
سر ۲۱ دایم » ظ 2 

ص ۲۱۵ . س ٩۸‏ :« ظ 
ددین . اشت. . 

ص۲۱۲ س٦‏ « ای بی‌فرین ملك ک چو تو ,> 


ظ : آن بی فرین ملك که چو 





س ۲۰ « اند یش نك لقه > ظ : 
بابد بيش بك لظه . 

ص ۲۱۷ س دھ یکردی » ظ : هم یکر ہی 
چی۷ .هقرو ساید,:1 گنسناگیی کر بر » 
ظ : فروسایدت ا گر سنکی که سن:» 


۳ « یانش > ظ : سامانش (؟) 


+ نگه کن بدین کاروان قوالی 
که برنورو رداست یکرویه بارش * (ناصر) 
٣‏ « رو قران“ ز بغمبر رسو 


8 


س ۴ 5 بات بود باش »عط : 


ميغ و محنت بود بارانش 

س ا 5 A‏ « گذاشت 

< Ra 27:۱۲ شْ‎ 

س ۱۷ * فروشد > ظ : رید 

س۲ « آب‌آذرش »ظ : آیش آذرش 
ص ۲۱۵ س ۱ د چون خانه هاي > ظ : 

چون خانه کر 

س ۲ « ند > ظ : اشد 

س ۱۳ «خاك زر» ظ : خاك وزر» 

يعي خاك ملك او شد و فرزند خاك 

اک زر ات کاو 

سش ۱۵ « که کید > ظا ی کند 

س ۵ ۲ «فضل و برش » ظ : فضل 


جیرش, ۲۰ + فطیا محر 


ب 


۱۰ 


ص ۲۲۰ ین ١‏ سل او اس ۱ 


1 ۳ ۱۰۰ 1 
اء برئور » و نظایر ان چه صضەر د 





ص ۰ ۲۲ س۳ « در لشکر > ظ : بولک 
٩ ٩‏ و سراب 
مطلف است یمی « عنرو وعنترش » 
زیرا که مرو دیگر است وعنتر دیگر 
بدلیل س ۷ ص ۱۸۸ و س ۲4 ض 
۵۰۵ و س ۱٩‏ ص ۱۲: از هين 
دیوان » و در راحة الصدور ( چاپ 
محمد اقبال ص ۱۲ س ۱۰ و۱۱ )و 
درفرهنگ اسدی طوسی (چاپ بول 
هُرن در لت اه نو این دو 
نام آمده است ۰ و مقصود از درو » 
بی شکت مرون اد ( يا ود با عد 
ود یا عبد) ابن قیس عامری است که 
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی‌طالب 
در غزوة خندق بکشتش * وراد از 
عنعررا یقين یدانم » شایدر جل داستانی 





عرست که کتابی نام سيرة قر در 
سى و دو ملد کوچك حاوي اتال 
هلوانی خارق العادة او در دستست و 
در آن از دلاوریها و هنر‌عائیهای او 
درمدت :ا تصد سال ومن‌جله دراتدای 
سط اسلام و فتوح مسلمین حکایتهای 
شمرین ,رداخته اند » حرره متبی‌مینوی 
۸ + خر ها ظ : حشرمان 
س ۱۰ « از خواهر و ازمادرش » 
ظ : از اخوه و از مادرش » يوم 
فر الر من آخبه و أمّه و آیه الا 
س ۱۲ « رو » ظ: او . 
س ۲۱ « عطائیست » ظ : بها است 
س ۲۵ ۰ تناسب این مل را ندافسم 
۱۳ « گر روا کشت رازو باش 


جهان رزق جهپان » تو چواو باش مرو 





بر ار رزق و رواش > ظ : گردوتا 
کرد بر او يشت چنان ززق جهپان ۰ 
نهچواو باشو صروبراثر زرقو رباش (#) 

ص ۲۲۱ س ٤‏ دک از > ظ : ه از » با : 

هم از . 

د » ظ : ضاء . 

س ۷ «پیروزه چاش » ظاھرآً حدس 
ذیل صفحه ,رای تصحیح این مصراع 
بسیار بید است » فرح و پیروزه و 
شا دچاش اکل مانندان اسامی غلامان 
است و در این شعر عیناً همان اراده 
کرده است که در اشعار ذیل : 

* نگاه کن‌که چودین یافتی خدای شدی 

که چون خدای خداوند هندوان‌شده + 

* خرداست آ نکة ترا بنده شدستند بدو 
بزمین شیر و پلنك و بهوا بر شهباز * 

* دین‌گیر که بادین همگی بنده شدستند 
پیش تو ز آطراف جهان اسود واجر + 

ص ۲۲۲ س. ۱ « منتافای خاش > خا 
مکافات اینجاش » با : مکافا رجاش » 
رجوغع شود صفحه ۲۲۱ سطر ٩‏ و 
صفحه ۲۱۱ س ۲ و٩‏ وصفحه 4۰ 
م2 
سن ۳۲ « شمش >.ظ : سزما . 

ص ۲۲۳ س ۲۱ « صنعت » ظ ؛ ضعت . 

ص٤‏ ۲۲ س۳ « ازمر زمانیش » » در جای 
دیگر گوید 
* زمين چون زمیبیت را باز خواهد 
زمان باز خواهدت عر زمانی * 

س 4 « در » ظ .وز . 

» کز بهر طمم سست بود‎ « ٩ 
. ظ + کز ہر طمع سست شود‎ 

س, ۸ «شانیش» در شعر نز آمده, 
* میرزاده است. وملکزاده بدرگاهش 
بسی از دازی و ازخانی وسلمانی + 





ا 




















































































صء ۲۲ س ۱۵ « سیاهش » ظ فاش » 
القناء الساحة أَمَامَ الست (المنجد) 

ص ۲۲۵ س ۱۱ « دربلاش » ظ : بر بلاش 
س ۲ «برخوان عن » ظ: بر خوان زمن 

ص۲۲۷ س۳ <« شاد وسرافراز » ظ : شام 
و سجرگاه 
س: ۷ « چرخ بس !> ظ : چرخ وبس 
س ٩‏ « نپاش» ظ : دهاش » الدها « 


الیکرو الاحتبال ( المنجد) 


+ چو در عادت او تفکر کنی ۵ ۱ 


هه غدرو هکرو فریب‌و دهاست * 

٭ پازهر اژدهاست خرد سوی هوشیار 
درخورد هکر يست نه‌نیز از در دهاست ۶ 
+ روزیست‌ه‌این خلق‌را که آن‌روز 

روز حسد و حیله‌و دها يست * 

٭ مکر اسست بشمار و دها ‌زمانه را 


من زو چنین رمیده زمکر و دها شدم ٭ 


» فریاد يافتم ز جفا و دهای او 


چون درحریم و قصر امام‌الوری شدم * 

( اصر خسرو) 
س ۱6 « سزای 4 ظ.: رای ۰ 
رجوع شود .ص 1۵۱ ستون ۲ س ۱۹ 
س ۱۸ « چرایش > ظ : چرائش , 

ص ۲۲۷ . س ۲ « بشرم > ظ : ز شرم . 
س ۰۲۲ بفکن » ظ :منکن *رجوغ 
یت بعد شود ۰ 

۲۷۸ تس ۱ «کشی» ظ ‏ گفن,. 
ص ۲۸۲۹۰ . س۸۶ ندارد » ظ : نداند . 
ش 9,۱۱« دی *: ظ : تین . 

ص ۲۳۰ ظاه را جای ست دوم باید مبان بیت 
چپارم و بنجم باشد که بیت سوم دوم 
وببت چهارم سوم وت دوم چهارم شود 
س ٩‏ « که ادان همان خوی بدییشت 
1 > ععید ليست که اصل مصراع 


اخ‌بوده د که دهقان بد دوغ در برشت 








ود » که کو با مدلی بوده امنت : 
+ ,هران کار را کو بسوری دهی 
چو دهقان بد دوغ باز ورد ۶ 
( تاریخ بیهقی ) 
ص۲۳۰ س ۱۲ ۰ شهادات الفعال آعدل من 
3 
شه‌ادات الر_جال( ممم‌الاثال مبدانی ) 
س ۲۰ ۰ ظاه را سخه بدل صحیح‌است 
کر ایک تهای اد چون آب"» کل 


د س أب » باشد 
ص ۲۳۱ , س 1۷¥ <« رو » ظ : فرو . 
ص ۲۳۳ . سس ۱ ان خان » ظ » زین‌خانه 
ص ۲۳4 . س ۳ « سال > ظ : سای » 
ص ۲۳۵ . س 4 «جهان » ظ : ان . 
من ۲۵ « کردان » ظ : کردان . 
ص ۳۹ س ۱۳ « متابعت > ظ : مطاشت 
ص۷ ۲۴ س۷ « بست‌منشین > ظ : بست‌منشون 
ص ۱ ۶ ۲ س٩‏ « چون بخوانی » ظ :چون نخوانی 
س ۱۰ کار > ظ : کان ( محثف 
که آن) 
ص۲۱ . س ۱۷ « هیچ مردم مگر زناداني» 
بر سر خوی شکهز ندسیل » ظ «هیچ‌صرفی 
بگوی ددستی » برسر صردمان زند 
سخبل » مهم حجارة من سحیل . 
س ۰۱۸ می‌کان عدو آله و ملائکته و 
رسله و جبریل و میکال فان الله عدو 
للکافر ین 
س ۲۲ « چیز » ظ : خير » 


+ از دست تبی چه خير آ ید 
و از پای شکسته چه یر + (سعدی) 


ص ۲۸۲ .س۷ ف آب و > ظ : نار و » با: 
زند و 
س ۸ « صد » ظ : مرک » وافتباسی 
است از 0ة شرفه قل ارن کات‌لکم 


۳ ۹ - . 2 ۰ 
الدّار الاخرة علدا خالصة من دون 


التاس فتمتوا الوت إن كنم صادقين . 
ص4۲ ۲س ۱۲ دک سخا (؟) » ظ : که تن 
چنانکه در جای شدگز میگو د : 
* سخاوت فشان گر ثنا بایدت 
که بار درخت سخاوت ثناست + 
ن ۱ ۲ تس ۱۰۱ 3 صانع و مصنوع » ظ : 
صانم مصنوع . 
س ۲۰ « ند ندید است » ظ ء يثك 
یدید است . 
س ۲۱ « غافل ساهست » ظ : غافل 
وه ار شم ۷4 اس , 
ص ؛ ۲4 . س ١‏ « نبیند » ظ : ناید . 
ت۱۷ ۶ کا ۶ یش . 
ص ۲۵ . س ۱۰ « که منظر و قد » ظ , 
گه عرعی فد 
٤۹١‏ تب ۲۳ د چبال > صواب جم 
است ( در هندی جال ) ابورحان 
بیرونی د رکتاب اند (ص ۰۷ ۲۰۸-۲) 
ند و هندیان را درکایل بادشاهانی 
ترك بوده است که کویند اصل اشان 
ات بوده است اول ایشان برزهتکین 
دام داشت و تفصیلی ( که درآن کتاب 
مسطور است ) برکابل و حوالي آن 
بعنوان شاهی کابل مستولی شد وشاهی 
در اولاد او مدت مدیدی در حدود 
شصت قرن ماند . . . و ازجلهٌ ایشان 
گنگ بوده است که بهار (یعنی بتخاة) 
موسوم بكنك چیّت در پرشاور منسوب 
بدوست واورا با راری کنو (قوج 
توا کت اسلامي ( واقعه ایست که در 
اصل کتاب مسطور است » و آخرین 
ایشان آکثورمان بود ووزیر او کلر 


که از براهمه بود .رحسب اتفان دفائی 








نافت و ندان یشت کم و قوي شد > 
وازن سیب دولت ازشاه رویگردان 
شد ووی بی ادبی وزشتکاری بیش 
گر فت کرت پوازیزش اوو ماکاک وند 
ار هم ارما را سنوان تأدب زد 
سس وه و ملش کشید که بتنهائی 
سلطنت کند والت بادشاهی عى مال 
نیز که داشت بنا برین برملك مستولي 
شد و بعد ازو نیز چند تن از رهنان 
سلطنت کر دند نخست سامند سپس تلو 
سپس بهم سبس جال س سرش آندبال 
پس سر اوترو چنبال۲۱106۵118012 [" 
( کوسد در سال 4۱۲ هحری تخت 
نشست) پس نج سال بعد پسرش پهیتیال 
بشاهی رسبد » و خاندان شاهی هند 
منةقرض شد و ازشان کسی اند » و 
این آ نندیال بأمیر ود نامه‌ای نوشت در 
موقعی که روابط میان ایشان در کال 
خشونت بود که « شنیده ام ر کان 
بر تو خروج کرده ودرخراسان منتشر 
شده اند ۰ | کرخواهی باه هزارسوار 
وده هزار بباده وصد فيل يکمك توام 
یا پسر خود را با دو برایر این عدت 
وعدت هر سم وان 4از آنس تکه کمان 
میکنم این کان نزد تو وقعی دارد 
بلکه چون غلوب نوم عیخواهم جز 
زین برتو غلبه کند » واین آنندبال 
از ماظ اسر شدن پسرش (؟ پدرش ؟ ) 
در دست مسلمين ازایشان عض شد,د 
در دل داشت و پسرش رو چنیال 
ر خلاف او بود ۰ ازین شرح معلوم 


شد که جییال نام شخصی بود از برهمنان 



































که بشاهی کامل رسد سس ادشتاه 


لاهور نبود وانگپی این قول بعضی 
مورخین»ا که « چییال از القاب رؤساء 
هند است مثل قل در عرب و بطریق 
در روم » باطل است ( شرح تاریخ 
میتی دیده شود ) حرره متبی مینوی » 
ص ۲۰ س ۳ « غزل و مطرب و » ظ : 
غزل مطرب و 
س ۱۰ « بپرسی ۰۰۰ رعلت » ظ: 
تبرسی ۰۰۰ بر علّت 
س ۱۱ ۶ برئست > طا وات 
س ۱۲ « قه » ظ : حبر 
س ۱۳" فردوسی فرماید : 
* نیابی تو بربند یردان کلید *٭ 
سل ٩6۰‏ « ميري > ظ ؛ پتری » 
چنانکه در جای دیگر گوید : 
+ سخن به زشکتر کزو حرد را 
ز درد فرومایگی بپتریست * 
* گر ترا باید که مجروح جفا بپتر کنی 
هی باید نبادن برسرش نرم از وفا * 
ص ۲۷ س ٩‏ «آمدی »> ظ : نام آن 
س ۱6 «نکوروی» ظ : نیکورو 
س ۲۰ «مکش» ظ : مکن 
س ۲۱ ۰« اندر دل > ظ : از روزن 
ص ۲۸ س ۸ «نبابيی» ظ : نیاری 
۲4۹ سس ۰۱ «" نکر" که انتر اجاهل 
نکویدت‌بسمل » ظ : نگ رکه] شترجاهل 
نکودت یل ( ا : سول ) » کله 
َة و,شرحی که در حاش.4 داده اند 
اننجا معی عیدهد 
سیل بفتح اول و ثانی‌سم‌شتر ‏ وگوسفند(برهان) 
سول بفتح اول و ثانی پای شتر باشد (برهان) 
فر من : سپل شتر و گوسفند (صراح) 
ص ۲۵۰ من ٩‏ « مرابست و سپرد »> ظ ؛ 
را پست بسپرد ۰ و برای که سبل 


ot 








دوع فقره قبل شود 
ص ۲۵۰ . س ۱۵ «درمت »> ظ : بدرهمت 


س ۱۸ «بدل» ظ : بدین . 


س ۸ «نوحه» ظ : و چه . اظیر 
لعل الله تحدث عد ذلکت اصاً . 
س ۱٩‏ «یدید آ بد» ظ + بگرداند : 

ص ۲۵۳. س ۲۵ «جوی حال» ظ : جوی 
هال » چه هال انسب عقام است وقافبه 
نز مکرر نشده است . 

ص,4 ۲۵ . س ۱ «زمانه خراب کشت» ظ ؛ 
زمانة خرابگر » با : زمانة خرا بكار 
س ۲ «بابرادرم» ظ : با بر ادرم . 

ص ۲۵۵ . س ٩‏ «من گر عین خویش بتو 
ساخم شمال» ظ : من‌کز غین خويش 
بنشناخم شمال . 
س ۱۵ «چومالو » ظ : چوجان و . 
س ۱٩‏ «رهائی نابد هم از مرگ 
خویش»مبارز چو عاجز شود درقتال» 
ظ : رهائی بدو بابد از مک خویش 
مبارز چو عاجز شود از فتال . چه 
لغز بنام‌سخن است وماد آ نکه مبارز_ 
عاجز مانده در فتال با امان و زنهار 
خواستن باعباراتی جاذب و فربا که 
حر یف‌غالب کوید از مرگ رهائی بابد 
س ٩۱‏ ۰ ظ ؛ فزونتر شود چون 
دو ائی کنش » دونا چون کنندش 
بکاهد دوال . چون فصیده مبدو بلفز 
است كان میکم درین شعر نبز لنز 
با معمائی در نظر است : از دونائی 
کردن ابتداه نوشن ( نی عل کردن 


و در پیچبدن و دولا کردن ) خواسته 


و مد بطور ایپام از نوشتن ارادة 
کتابت کرده و مقصود آنکه سخن را 
چون نویسی فائده اش صعف و دو 
برابر میشود 
ص٥‏ ۵ ۴س ۲۷ «هش کرم ونم سردخواهی» 
ظ ؛ هش کرم وهم سرد خوانی ۰ 
مفعول خواندن سخن است » چنانکه 
کوئی «فلان را سخنان سرد گفت و 
بهمان را کرم ببرسید » 
ص ۲۵۲ . س ۱ « یال و بال » ظ : بال 
و بال . 
سس ۱۰ « بر حت را مهره دادا زخبال > 
ظ + برحمت رهائیم داد از خال . 
عي ۱۲ ۶ که حبل خدایست و خير 
الرجال > ظ : که حبل خدائیست خر 
البال ۰ و اعتصموا صل الله چیعاً و 
لانتفر توا ( الآبه) 
س٣۲‏ «درخشنده» ظ : ز رخشنده, 
س۲۰ « بگرددش حال » ظ : شود 
کر و لال » چه حال مکرّر است. 
س ۲ « بعید است ابوده ای ناصبی » 
ظ : زدیده است مارا دواي اصبی . 
صس ۲۵۷ . س 4 «ازین زشت ال ار ننال 
رواست » ولبك اربنالي بدان بارنال » 
ظ : ازین زشت تال اربنلل رواست » 
وليك ار بای بدان بار بال . 
جن ۲۷۰ س ۵ « هچنانی کنون که کفته 
میم » ظ : استخوائی کنون و کشته 
رمیم () 
س ۲۳ « مار او کشت مال حلالت » 
ظ ١‏ مارا وگشت لبك خرامت » 
فرفرهنگپائی که فلا دردسترس این 





بنده است خر ام را ععبی و عدضبط کر ده| ند 
ولي اشعار ذیل تاصر خسرو و مش 
شعر |» دیگر نشان میدهد که خرام ععی 
و فای بوعد و درهقایل‌و د استعمال میشده 
نه ععی وعد : - 

۾ چون داد نويد رنچ‌و دشواری 

آراسته باش هر خراهش را ۰ 
هرروزروزگار ویدی‌دگردهدت 
کان‌راهگرزدید نخواهی‌هی‌خرام ۽ 

۹ خوار برون راندت آخر زدر 

گرچه بخواند بنوید خرام ۾ 

ویدت دهد هرزمانی بفردا 

نویدی‌که آن‌را نباشد خرامی ۽ 

( تاصر خسرو) 

و فز خی سبستانی راست : 

+ دولت او را بملك داده وید 
وامده تازه روی وخوش بخرام , 

ص ۲۲۱ س ۸ « جز ره کی بدید » ظ : 
جز ابه کس ندید » الذیحة" وجم 
فى الق 
س ۱١‏ «نشانو نام » ظ : حبال خام 

قن ۲۲۱۲ س ٩6‏ « رریچو خم» ظ ٠‏ ,رمیغ 
و رجوع شود ,ص ۱۲۳ ستون۱ 
س ۲ و مابعد » حقیر مجتبی مینوی‌گوید 
در ترجه تارخ قم که اصل آن را 
حسن لن محمد بن امسن الى در سال 
۸ بان عر بی تألیف وبنام‌فخر الد وله 
دیلمی و صاحب بن عبّاد توشیح کرده 
و حسن بن على بن الحسن بن عبدالملك 
القمى در سال ۸۰۵ و ۸۰۱ بزیان 
فارسی نقل کرده و نسخه ای از آن 
توقای هد اوایداد بوچ نیتال 
۷ در عّك آ ةاي خلغال است در 
بان حدتث جفنه فقره ای دارد که 


نقلش درین جا مناسست : «مر‌دی را 
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د بدند ) اشعر بان ) که میآ مد ولاو ی 
داشت بر از طعام ودو داز سر آن بر می‌آمد » 
ناء درز بر کله دود همان خطاصلی 
نوشته است «بریان قمی تما « که بنا رین 


ععنی خاری نیز میشود ۰۲ از غذا 


ص ۲۰۳ س ه «آفرید» ظ : آورید 
س ۲۱ دآشم» ظ : آسم مخقى 
استیم . 

ص ۲6 س ۰۸ فاذا أتثك مذمتیمن اقص 
فهی الشهادة ی انى كلاملا( منتى ) 

ص 6( س ۱۶ « غالب ... بطام » ظ : 
کامل ان نظام 
س ۲۳ « آنچ » ظ : اچ 

صن ۲۳۳۲ .س م « ,مشتاب بکار و زدیگ 
ماشا > ظ : شتات کار ورگ 

۳ ا 

ماشام (۶) وکارین قنات است » جای 
دیگر می گوید : 
+ زید شده تشنه بريك هبیر 
عرو شده غرقه در آب زلال « 
+ بريك ای‌پسراندرون تشنه‌اند 
هه خلق وما بر لب کوثريم * 

ص ۲٦٦‏ [ س ۷ د گر عام حکم را مقری 
تو »ظ : گرحاکم احکام‌را مقر ی» مجتبی] 
س ۱۸ « برفزود > ظ « برفرود » 
پعنی بلندی و بسی» در قصاید دیگر 


ره 


* برفرودی بسی است مردم را 

79 چه از راه نام هوارند * 

+ جپان جای خلاف و برفرود است 
جزاین مرمردمان را نیست کازی ٭ 

س ۱٩‏ « مله سان » ظ : رسته 
مان 


س ۲۳ « هردو ای » ظ : هردوان 


به 





ص۲۷ س ۰۲۱۱ ۱ خزرد ,چرا .که نگوید > 
اه وتو ند اوق 
س۲۲۰ « عبراند » ظ » عیر اند 
کا ۲۷:۵ کی ٩‏ ۳و بادة نوشیم > ظ : آنده 
ورخبیغم » ورخبین ععی تم و اندوهست 
سد ازسطر ۱۷ این دوب که مستخرج 
است از نسخه دبوان کهن سال حکم 
متعلق بکتاخانه خلس که وصفش در 
مقن 25 اند افزوده شود :- 
@ زیر اكهديبجڵوهبر ون‌آورد 
آراسته له رنگیم @ 
۵ برستر جهات و ۲ کنده 
یکسر خواب غفلت بالیم. 9 
وبی این دو بیت مطلب بکلی ناقس 
است و خاضه س ۱۸ بجائی صربوط 
عیشود.* ی وي 
ص ۲۷۲ س۴ «هآچین » اوران بیرونی در 
کا مسمی به « صحقیق ماللهند من-قولة» 
مقبولة ي‌العقل او مرذولة > مشهور 
بکتاب الند در باب هجدهم که ختصری 
از جغرافای هند را بان میکند در باره 
نہر ی (۷14۵52) که یکی از امهار 
پنجاب است و چون برکنار آن شهر 
جیلم واقم است آن را آب جیلم نیز 
مبخو انند منیگو ید که « حرج آن 
از جبال هر مکوت است که حرج 
نہر گنک (82088 بنون غثه ) نیز 
از آنست و ابن کوهستان سرد و بلند 
است وبر آن عبور عیشود و برف آن 
آب عیگردد و سبري عیشود و پشت 
آن مهاچن (1021126102) نی چن 
بزرگ ( الصين العظمی ) واقعست > 


و نان منم اصل. که ماچت 
ان باشد بعی شاید عامي, جلکت چين 
را « مهاچین » و ماچن میکفته وتنها 
چين خاص را «چین» مبخوانده اند . 
جنبی مینوی 
ص ۲۷۲ س 6 و حاف « آذر بُرزین» 
یکی از بای مشهور ومقدس ایران 
قدیم است » درکتاب بُندهسن پپلوری 
وجود آن را بمصر داستانیر سانده آ نا 
که کو بد « اندر خدائي (يعني بادشاهی) 
یم (< جم = جشید ) همه‌کار یاری 
سه آنش پا کار و برگزیده تر و بالات 
ازهمه آذ ربرژین مقر (= آذررزین ) 
وادرفر تم (= آذرخورئیغ- آذرحُره) 
واد اراک شن تادر حستس-آذ رکسپ) 
ساخته همی شد » درکار نامه اردشیر 
پابکان بهلوی نز این سه ام مده 
وهرسه آنشهای رسمي بود هکه ازطرف 
دولت نام طبقات محتلفه لقسم شده و 
اختصاص بافته بود : آذرحُره متعلق 
بطبقة روحانی»آذ رکشسپ متع لق انو اد 
ساطني و طبقةٌ لشکری » آذر برزين 
متعلق بطبقهٌ برزگران» جای آنها نیز 
از طرف حکومت تعیین‌میشده و بر حسب 
مقتضات زمان و مبل نفس بادشاهان 
و وقوع حوادث با تغییر بانتخت تبر 
میکر ده‌است » داستان تشر مکان] تشکده 
ها مفصل است ودرکتب مورّخین عېد 
اسلامی آشفته یھتوچ شده اس » 
در باب آ تشکده های ابران از هه 
مفصل تر مسعودی در مر وج الذهب 
که در سال ۳۳۲ این فقره را ضبط 








۳۳ و ات الفقه مذانی در کتاب 
البادان که در حدود ۲۹۰ آن را تالف 
عوده سخن رانده اند اما چون من 
مطبو عکتاب‌البلدان این الفقبه اختصاری 
از اصل است این فصل را از کتاب 
نارح قم که مآف آن ( رجوع شود 
بص ۵ ۵ " ستون ۲ سطر ه ۲ از تعلیقات) 
ازاین الفقیه اقتباس‌کرده ( منتهی قبل 
از وفوع اختصار درکتاب‌او ) نقل میکم 
(عی از روی ترجه فارسي آن کتاب) 
و تصحیحاتی که از مطابقة با مان عر بي 
کردم شده است مری مبدارم : - 
«چنین وید همدانی درکتاب خود که 
دردہی ازدیهآیء م ( ھ : ازرستاق 
فر اهان) نام آن فر دخان E‏ کپنه 
و دیرینه وده است و درین آ نشکنه 
آنشآذر خسف بوده‌است و ای نآ نش 
ازجا آ تشهائی بود هکه حوس دروصف 
وحق آن‌غلو کرده‌اندمثل] ش‌آذرخره 
وآن‌آنش جشیدست واو للن آ نشهاست 
نک اش ماحقتقب: ,کر آن. انش 
کیشنره است و موس درین هر سه 
آش غلو کرده اند صبئتی که عقول و 
اوهام از وصف وضط آن قاصر اند 
مثل آنك رواشست که محوس‌کفته اند 
که بازردشت ملکی‌بود و بنزد شتاسف 
شهادت مي‌آورد وگواهی میداد بذانك 
زردشت رسول است و پس از مدتی 
آ تش کشت فا آ نش جم انب خوارزم 
بود انوشروان آن‌را بکاربان بناحبت 
فارس نقل کرد پس چون عرب درین 


طرف متمگن شد ند ودست افتند مجم 
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بر سید ند ازا نك انآ تش عیردو ششیند 
پس‌آن‌را دو هه گردانندند مهرءیکار بان 
بگذاشتند و بپرة فا نقل کردند تا 
چون یکی ازین دوفرو میرد آن دیگر 
عاند وامّا آنش ماخفتسف که آن‌آتش 
کنخسره است وضع برزه آذر یجان 
بود انوشروان درحال آن نظر وفکر 
فرمود وآن را بشیز که او لین موضعی 
است از مواضع آن ناحت نقل کرد 
زیرا که این تش بنزديك ایشان بغایت 
عظم و مترم بوده است و درکتاب 
حوس چنین دافته ام که برآ تش ماجشنسف 
فرشتةٌ موگل است و به ب رکه هس‌چنین 
فرشت است و بکوهی ازاحبت آن که 
آن را سبلا نکو بند همچنین ملکی است 
و این فرشتگان مأمور اند بتقوت 
و عشیت صواحب جیوش پس انوشروان 
گفت م‌ادست عبده دکه آ تش‌ماجشنسف 
تس رکه سلان نقل کم تااین هر سه 
ان یکچجاجم شوند و امّا من آتش 
ماجشنف باتش ب رکه نقل کم تاهردو 
ملك یکدیگررا معاونت میکنندو اما | تش 
زردشت (مقصود آذربرزین مهر است 
ظاهر ا) ۲ تشی است که بناحیت نیسابور 
نو ده است و انرا ازآن‌جا نقل تکر ده ند 
و ازجلهً اصول آنشها بوده اصت و از 
جلهٌ آن آنشها که جوس در آن غلو 
کرده‌اند ی ] ذرجشنسف است که به 
فردجان بوده‌است‌ومتو کُلی( موبدامُوبد 
زرادشت ن آذر خوزه معروف بی 
جعفر دالت وگل ) چنین گویدکه یکی 


از وس که اک آذر جشندف دده بود 


۲۷۵۸ بت 











را حدی ث کرد وگف تکه چون مزد ك 
راد غله کرد قباد را گفت وظفه 
چنان است که تو همه آ تشها را باطل 
گردانی الا سه آ تش [اولین] را و 
ان دیگر آتش را ببزديك نقل کی و 
هچنین جوسی روایت کرد که آ تش 
آذرجعنسف از | تشکنه برون‌آمد و 
بآنش ماجشنسف بآذریجان متصل شد 
و بذآن آمبخته شد وچون آن را بر 
می افروختند آ تش آ ذرجشنسف سرح 
پبذا وظاهر میکشت وآ نش ماجشنسف 
سفید وای ن گاهی میبود که په را دران 
می‌انداختند و راوی میگوید که چون 
دك را بکشتند دیگر باره سردم آ تشها 
را جای غود شل حکردند و آتش 
۲ ذرجشنسف بآذر بیجان نافتند و هه 
اوقات تفخص آن مینمودندو رار آن 
مبرفتند تا معلوم کردند که آن بفردجان 
صراجعت کرده است و باز کردید پس 
هة اوقات بذین فر» [ درین ] آ نشکده 
بوده است تا | نگاه که برون ترک امیر 
قم بدین دیه رسید و بر باروهآی آن 
منجنیقها وعر ادها نصب کرد وآن را 
در سنه عان ( ه : النتين ) و عانن 
ومائتین بگرفت وفتحکردو باروی آن 
خراب کرد و شکنله را زر ور 
کردانند وآ تش راربنشاند [ و آنشدان 
را بشهر قم برد - ه ] و ازآن روز 
از آن انش و آن آ شکنه اطل 
کت و دگر تلا انید نود و 
حکات هذانی تااینجا بود > (ابن‌الفقبه 





چاپ دخوه ص41 ۲ - 4۷ ۲ وصوج 


ص ۲۷ سه «راز2- 2 > ظ 


۷۵: 


€n ntne 


ص۲۸۱ س۲۱ «تن‌و.جان را ٤‏ عقل ستست 


اهب چاپ بارس ص ۸۱-۷۲ جلد 
چپارم و چاپ فاهره ص ٩۳۲‏ ۲۹۵۰۲ 
ج خر لب اشک هزم" 
۲ بوده است وهر بادشاه در 
اول شاهی خود ازمدائن پباده بزبارت 
آن میرفته است رجوع شود بابن الفقه 


ص ۲۸۱ و این خرداذ به ص ۱۱۹ 





و یافوت ج ؟ ص ۳۵۱ در مادء شیز 

و آثار ابلاد قرویی در مادةٌ شیز در 

اقلی‌چهارم (چاپ وو ستنفلد ص ۰/۲۷ 
حر رهالعبد مجتبی مینوی 


ص ۲۱۷۲ س ۱۵ «باز» ظ : بار 


عن .۲۷۲ س ۳ «مور» ظ : مار 


شس ۱۳ «امی» اف 


: ,رازرم 
- م »رم ععنی خك وتم ععنی مه است 


A ۵ ۵ ۱‏ € اطع ست ۰ 


سەت 


ععی ارد ۳ سمو سه 


ص ۲۷۷ س ۱۷ « خشکسارم» ظ ؛ حنگسارم » 


کسی که عام موی او سیید شده اشد 


( رهان ) 


ص ۲۷۸ س۱۸ « مان و تن را دم» ظ : 


جان‌و تن را دم » یاجان‌و بتنت ردم 


ص ۲۷۹ ٩‏ «زین کمراءگرک شبان‌رم» 


ظ : زین O‏ اد ٩‏ گرگ 
کز نده ) سوی شبان رم 

عن ۱۲ «میمان و جرخوار » ظ : 
ممان و اجری خوار 


س ۱۸ «سخت» ظ : واست 


ص ۲۸۱ س ۱۷ «بفه نسائی بدهد» ظ : تا 


4 نسائی ندهد 


س ۲۰ « که بزندانم » ظا 5 نەناداغ 








۱ 
أ 
۱ 


۱ 





وشن سته و حبرام> ظ: بن جان‌را » 


عقل ستست و ب سته ارکانم )9( 


ص ۲۸۴ س ۱ ۶ که چنین کرد اراد وعده 


بفرقانم » ظ : که چنین ز ارد وعده 
است بفرقاتم » 

س ۲ «خبر است» ظ : خر است » 
الحّر بالضم العلم با لس تال مالی به 
خر (اقرب الوارد ) 

س ٩‏ « من ھی نیز مسلهام و از 
رمن کے لدان و 


ز ارام 


ص 


ان جنم منک و من بعك 
منم اختش 

س ۱۷ « زاده وزاننده چون گوید 
کے ظ : عاقر وزاننده چون کو بد 
كتك ۰ الا الى بوذ الول 


ص ۲۸۰ س ۱۰ «مکن» ظ :کی 
ص ۲۸۹ س ۲۱ دچەکشی٤‏ ظ : بکشی 


ص ۲۸۷ س ۵ «انیست» ظ : بانیست 


س ۸ «ندانیم تفایه» که در مان چاپ 


شده صوارست ی ص| ردل و يست‌نداني 


م 
باید مجای نفایه‌هم قا بگذارم معنی‌صا 


Sb‏ نسخه بدل « بدانم > وا 


خوب و بر کزید» بدانی » نیز مکنست 
که « ندانتم تقابه » خوانده شود سی 
مرا «ست ويد ندانی ۰ قا الطعام و 


قاي ( بفتحهما و بضان ) : ردیه و 


ما لقي مثه و قال بعصم اة کلشيء رده 































































۳ 


ما خلااّمر فن تاه خیازه ۰ مینوی 





ص ۲۸۷ س ۱۱ « بارم » ظ : نارم 
س ۲۱ « بل یکی چادر شرسنت که تا 
بافتەش » نه همی دوست بذیرد زمن ونه 
عدوم » ظ : بل یکی پایه پشیز است که 
تابافتىش . ۰.۰ کله بابه مقابل سره است 
چنانکه سین خلف. ورت که صره 
مینویسد « .. چنانکه هرچیز زبون وید 
و یغاب را ابه گو بند > و بز درلفت 
ناه میگ وید « و ضام و زیون را نیز 
کته اند »> و ب مان صحیح ليست 
چه سرب بضبط مالبی درفقه الله که 
میکوید « الحتیف ماغلظ من‌الکتان و 
السب مار منه» وبضبطصاحببرهان 
که دعد ازنقل عبن گفته تعالبی‌شرح هیدهد 
». 8 اشر در مصر افد وآن بسار 
لطیف وکراعاه است > بارچه قیمتی 
است که در مبان دوست و دشمن يکي 
بافت میشده که آن‌را بپذیرد وا کر شرب 
حافظ نیز | کیا که میفرماید : 
٭ دام نکشان هی رفك درشرب زرکشیده+ 
همین شرب است وعی ازآن نیززرفت 
و در کش بوده است که برقیمت آن ی 
افزوده» و مگمان این بنده شأعی‌درین‌جا 


همان گفته و اراده کرده که د ر کله درم 


دبرمدار در رن شعر : 


* دشنام دهی باز دهندت ز پى آنك 
دشنام مثل چون درم دیرمداراست * 
۲۱۸۸ یی )ولا جلماشته و لتيم 
س ‏ ۲ «ازآن بس» که هچون تومن » 
ظ + ازین پس » که همچون تو نی . 
ص ۲۸۹ س٤‏ «چودانم » که‌گرمیر پیش خواند 


مرم » ژ: چه وی که مر کے خو اند 














عبرم ! رجوع بصفحه ۲۸ س ۱۲ شود 

ض ۲٩۹۰‏ س ۱ «اوهست بهترچه با کم » کدگر» 
ظ؛ او هست‌صر صر چو کوهم» وک ي 
س٤‏ ۲ « مُحذرم» ظ:تحصرم » التحصر: 
اليج . 

ص ۲۹۲ س ۰۱۸ 

* نگوفسار ایستاده مر درختانرا هی ببنی 
دهانهاشان روان برخاك برکردار تعبانها * 
اك واو لت کک راجت 
کارستاده چنین نگونسار است * 

ص٤‏ ۲۹ س٣‏ « چ هکو بندمان» ظ: زگویندگان 
س ۲ « گویندمان > ظ ؛ گویند ما . 
س ۱۸ «بند» ظ : نند. « نید » 
ظ + تخید . 

ص ۲۹۵ س ۱ « من ستور » ظ : من ستوه 
س ۲ د توچو من از غم بدم چو باد 
خزانی » ه چو تو من مدخگوی حسن 
خزام » ظ : نه چو نو در غم زم 
ز باد خزانی» نه چو تو من مدحگوی 
جشن خزام . 

س ٩‏ « نفس لطیفم رها شد است 

اگر چند » زیر زمانست این کثف و 

کرانم» ظ : نفس لطیفم رها شداست 

اگرهست. زیر زمانه تن کثفو گرام 

ار 
ظ, رم یافشته بربشیر یام . 

ص ۹۲" س « کیربای « ظ : کیر یاو 
س ۵ «نیست جزاولاد مصطفی سیس 
او ۰ شرو ما و برمثال ننالیم > ظ: 
نیست جزاز آل مصطفی‌سپس او » پیشرو 
ما وجز بل نبالیم . 

س ۸ « باس رآ لست‌خلق را سپس بار » 


ظ : پیشرو آلست خلق‌را و سس ار 


تی ۳ ۰ 





ص۲۹۲ س‌۱۳ پیش تو زهرم بدست جهل و 
صلالت › در ودح دين صکمت آب 
زلالم 6 شاید کل « بدست » ظرفر 
باشد تا باقدح مصراغ دوم معادله کند 
لیکن كله دست هر چند در فرهنگا 
ضبط نشده ظاهر ا ععنی ظرف نز آ مده 
است چنانکه دسي و دستحه و دستجه 
ععی ظرف برو کت شراخوری است 
و دست در کله ] بدستان نیز شاد 

ده ی م مسطنك ‏ 

افادة همين معنی مبکند 
ص ۱:2 «سوار فصیحیم » ظ 8 سو ار 
و فصیحے . د حال سفر » ظ : محال 
ان 
س ۵ ۱ «زمان » ظ : زان ۱ 
س ۱۹١‏ «جالند گنگ بگواید که نه 
رحال رجالیم» ظ : رجالند » کنگ 
نود که نه رجال رحالیم . 
سن ,۷۰ «لطیف چو لیم ٩‏ ظ : چو 
اد سمالم )+( 

ص ۲۹۷ س ۱٩‏ د درمن رسد از آنکه 
«شست » از قامت او می بدسم » ظ : 
در من رسند از انکه سشست ؛ از 
قامتشان هی بدسم» سطر ۲۱ هین 
صفحه نسخه بدلي از این بت است . 

ص ۲۹۸ . س ۲ «مردم چنانکه» ظ : هسم 
ا چان 
[س۲۰ »3 جاه تار بام » ظ و چاه 
تارام » م] 

به 

ص ۲٩۹٩۹‏ س ۵ ۲ « 5 جاهل خسیس i.‏ 
با جهل خسیس » با با جاهل جلیس 

ص ۲۰۰ س ه « دل تو هچو که » ظ , 
دات چون بح رکه » با : دل چو در باست 

که ۰ 


۱ 








س ۳۰۰ سب" «کر بخواهی > ظا: کي وانی 


س ٩‏ «مادر وحی ورسالت که‌بدو اش » 
ظ : ما در وحی و رسالات بدو کشت » 
با : مادروحی ورحالت پدرش ( با : ز 
بدرش ) تیه 
س۱۴۳ « خامش و » ظ : شو حمش . 
س ۲4 «جزکه بیمار و » ظ ؛ جز که 
باه و » یا : کمراء و » بتناسب رهیر 
ملع د 
س ۵ ۲ ه مر‌دار نبوشند » ظ : م‌دار 
پپوشیده . 

ص ۲۰۰۱ س ۱ « کشت زار » ظ : کشت 
است زار . 


س ۲۵ « شده » ظ رده 


۰ 


ص ۳۰۲ س٦‏ » از قببلکلاه پس مع رکه‌گذاشتن 
س ۱٩‏ « بیاید » ظ : بتاید . 

ص ۲۰۳ س ۱ « فصر و عصرم » ظ : مصر 
ق جر 


س « من کوهم » ظ : منکوهم ۰ می 
را نگوهش شین . ۰ 
ص ۳۰ س ۷ « از خفته : SUL‏ 
ص ۳۰۵ س ٩‏ « عام 6 ظ :مام . 
س ۱5 « جهان دون » ظ : حپان 
جهان » ا : جهان دوان » چنانکه جاي 
دیگر میکو بد 
+ ای شده مشغول بکار جهان 
غره چرائی بجبان جپان * 
ص۲۰ س ۱۲ «زب و» : زاس و رجوع 
سطر ۱۰ هین صفحه شود . 
س۱ « اسب کشنده‌ست جه‌ان جز بدین؛ 
کرد نداندش کسی جز درام » ظ : 
اسبی گشن است جهان جزبدین » کرد 
نداندشکسی رم ورام»جای‌دیگر میکو بد: 











































































ض ۳۱۰ س ۱۳ «خیره چه جوئی » ظ : خير 






























* کنون هر حکیمی ببیندش گوید 


که هرگز ندیدم چنین نرم ورامی + 


ص۴۰۱ س ۲۱ «برتویکی» ظ : رتویکین , 


س ۲۲ « پنویسد خرام » ظ ؛ بتوید 
خرام . ی تامید دادن بوفای وء.د 
( رجوع شود بص 1۵۵ ستون ۱ -طر 


= 1 ت 
اخر از تعلیقات ) 


ص Na TEY‏ «نکوین» این صورت در 


این مورد معی ندارد ودر جای دیگر 

نز همين لفظ با اندك شیری آمده 

است که براي نکارنده نامعلوم است:- 
نیکوببین که روی کجا داری 

یکسو بکن زچشم خرد کونین * 

س ۱۷ « بوّس > ظ ؛ توش » که با 


زحام بعد اس | 


ص ۳۰۸" ."سس ٩۳‏ «داد کن » ظ : جد کن . 


س ۲۰ « عمرد» ظ : شند , 

ص ۲۳ « ونه مجیحون عرده ته 
عون » ظ : زنده عون نی و 
نھ ون 

چه جوئی . 

س ۲۲ «چه نهادی» ظ : چونهادی 


ص ۱ ۱ ود س٤‏ « زره و آویشن » ظ ؛ 


ره و آوسن و 

س ۱۰ «بد و به برکن‌و» ظ : بداز 
او بر کن‌و.. 

س ۲ و س ۲۵ حاشبه ۰ شکن ار 
ععی خائیدن نمز اه باشد در نجا 
موردی ندارد» مخورو بشکن اصطلاحی 
است مثل پر,زو باش ا بزن و بشکن 


اص‌وز» درتار یج سستان (اسخه متعلق 
با فاي ملك السعر اء مهار خراسانی ( 











و 

وامیرعرو روز چپارشنبه پنجم حرم سنہ 
ثمان و سبعین و ثلثمائة با نیکو تر هیأنی 
بشهر اندر آمد و بداشن او را فرود ]ورد 
...و اهیر مرو ورا دستوری داد تا 
بخوردن و شکستن مشغول شر * 


ص ۰۳۱۲ س ۲ ..«خانگی بای ۰ ظ . 
غانگی مبخشای . 
س ٤‏ » خرپیشین خرپسین را لبود 

( جامع الیل ) 

ص ۲۱۲ س ٩‏ «رخبره شده عصای بالن» 
ظ : رچفته شده (: _رخده شده 
: ر خشک شده) عصای الن ۰ 
جای دیگر یکو رن : 
* گوئی که خبر مشکل قرآن بگشاد است 
تکیه زده خیره بران خشك شده نال * 
* گوئی که حجتی تو و نائی براه من 
از نال خشك خیره چه بندی کر ما * 
س ۲۳ «شادی که مانی» ظ : شائی 
که بال » با : شاند سای > 

ص٤‏ ۳۱ س۱ «بشاگردی نشا ده ظ: بشاکردي 
تشا ید . 
س ۱۴ « بای فرمان » ظ ؛ باي 
| کنون (؛) 

ص ۳۱۰ س ۱۲ « ارکان > ظ : گردان » 
ارکان مکرر نیز هست . 
س ۱۵ «بوید که هستی در گلستان » 
ظ : یوید که مستی در مٌاستان » گلستان 
بار د قافبه شده ات و درینجا نیز 
معبی چسدادة عیدهد 
س۵ ۲ «و گر از اخوت شبطان » ظ : 
وگرز اخوان شبطانی. «بان»ظ؛ مجان 

ص ۳۱5 سن ۸ « ز عظرش » ظ : زفطرش» 
و بای یت 





ص ۳۱۷ س ۱۱ «کوو » ظ : کو . 


و « کوست » ظ؛ نست , 


س ۵ ۲ ۶ ات نخوابند چو تخته ستان » 


ظ : انحانندت تخته ستان » ستان 
.رشت خفته است : 

۲ خبنیدش زلطف برزانو* ( سعدی ) 
#وربترسی زانکه دیگرکس بجوید عیب 


ي 


تو 


چشمت ازعی بکسان لحتی بباید خوابنید* 


( اصر ) 


اخته شد ماه » مگر اینکه تاخته وساه 


هر بك مع دیگری داشته باشد که این 


ده برآن اطلاع ندارد 
س ۱۲ « اهمه » ظ ۶ دشت 
س ۵ ۲ «ازي و دهقان » شاعر ما 


جای دیگر میگوید : - 


* چون باز جوئی که اندرین باب 
تازیت چه گفت وچه گفت دهقان * 


گت ۸ )5 اخته شد سا € ظ : 


در 


وابوحنبفة اسکا‌میگوید (بنقل یهقی) .- 


* مأمون نك از ملوك دولت اسلام 
ه رکز چون او ندید ازى و دهقان * 
وفردوسی در شر گذشت کدتدا 
پسرآن فریدون میفر ماد : 

* نهفته بجستی هه رازشان 
شنیدی هه ام و آوازشان * 
* زدهقان پرمایه‌کس را ندید 
که پیوست؛ آفریدون سزبد * 
* خردمند وروشندل وباك تن 


بیامد بر سرو شاه یمن + 


0 
نی 


از وع شواهد م‌بور وبسباری موارد 


دیگر چنان رهی آید که کله « تازی 


« 


که بعدها تنها اطلاق بغرب میشده است 


ظاهر آ در قدیم معنی مطلق بادیه نشین 


وا اصطلاح اص‌وز » ایل € داش 
است و در مقابل آن کله دهتان مد 


َه 


ی 





شهری وده نشین سی حصری میداده 
است چنانکه اروز درزبان ختیاری 


روستائی معی شهری دهد ۰ 


ض. ۷۹ ؟ .س :۷۲۱ « عاندی » ظ ؛ ءاندي 1 


عناسدت « نیز » در ۰صر اغ دوم 


ص ۳۲۱ س ۱5 «جژان بر عجائت » ظ : 


جز این این جهانت 


ص ۴۲۲ س ۳ « ازین چاه بر شو بشولان 


دانش » بيك سوشواز جوی و از جر" 

عصیان » در ذیل صفحه نسخه بدل 

سولان ,رای شولان ضبط شده و از 

جهانگیری نیز با استشهاد همین شعر 

مولا امم تھ ااستت ۰ ول 

صورت این کله در چند جای دیگر دوان 

هشت و باععی کنند تناسبی ندارد 

چنانکه ابنجا نیز خوب بنظر عبآید:_ 
تو بپایه‌ش یکان یکان برشو 

پس بیاسای برسر سولان 

* ای‌جوانعبرت ازین‌پیرهم ا کنو نگیر 

از سرسولان بندیش هم از پیان * 

س ۸ « آخر زناز و ناز کشی » ظ ؛ 

دامن دمی ز از و ؟شي 

س ٠١‏ «فند [نیز] » ظ : فندسرخ» 

بعی شکر سرخ » و آن شیه مر خبین 

است بعی فر اقوروت 

من ۲۳ « زندان‌روان » ظ : زندهو 


روان » 


ص ۲۴ ۴ وس .۱ * رجوع شود بص ۱۱۲ ستون 


۱ س ۸ از علقات 
س۲ ,ردن پذررو جانو خردبگزین € 
ظ : مگزین بدن و جان و خرد » 


مگزین - با : مگزین بدین و » جان‌و 


خرددگزین 2 
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منمجه منت نیم ویو یم میم مور جج میج مب میتی ینعی نیبم یتیب »میریم بعیم ینمی بیلم مب تیم رتم تج عم م عم مب eink‏ 


ص۳۲۳ س۱۹ «کرو مالین» ظ : کر الین 


» وت و کردم روشن دل‎ hS 
ظ که تیه زو شده روشندن‎ 

س٤‏ ۲ «اشعار زهد و پندسی گفتست» 
آن تیره چشم شاعر روشنبین » ترکیب 
مصراع دوم ظاهراً مأخوذ از بيت دقیقی 
است : استادشهیدز ندم ایستی» و ان‌شاعی 
تیره چشم روشنبین ۰ تا شاء مرا مدع 
گفتندی ۰ الخ » و اشاره است برودک 
کهکور نوده‌است > فدرعتررن و معتبر رین 
سندی که اسب" »فصل از رودک‌دران 
نام برده شده‌د رکتابهائ یکه بدست مار سیده 
انساپ سمعانی است که دردوموضع کر 
او زا میکند : اول,درحرف اء کوید ؛ 
بجی بفتح الباء المچمة پواحدة وض 
النون و في آخرها الم هذه الّسبة ال 
قربة من فری روذك بنواحي سیر قند 
يقال لا بنج روذك وهی قطب روذك 
ومن هذه القرية كان السّاعی العروف 
ابوعبداللهاار وذکی و سأذک ره الر اء له 
آشتهر بذلك و لکثه کان من بنج قال 
ابوسعد الادريسي امافظ قبرابى عبد الله 
الرْوذي مشهور با هو خلف بستان 
بنج روذك زار وقدزرته ‏ وباقوت در 
معجم الللدان ظاهرا از انساب نقلکرده 
آصا کهگفته «بنج بالفتح م لضعم وجیم 
من فری روذك من نواحی سم فند 
وهی قصبة. ناحية روذك من هذه القرية 
كان ابوعبدالله الروذکی الشاعر؛ 
دوم درحرف ره ر 

الروذک أبضم الرزاء و سکون الواو و 
فتح الذال العجفة و فى آخر ها الکاف 








وهاقرية يقال لها بنج و هذه القربة 
قطب روذك و هي على فرسخین من 
سبرقند و الشپور منها الشاعی البح 
القول بالفارسيَة السائر دیوانه في‌بلاد السجم 
ابو عبد الله جعفرین محمد بن حکیم بن 
عبد الر هن آدم الر وذی الساعر 
التمرقندی کان خسن الشفر متین‌القول 
قبل اله آوّل من‌قالالشعرا لد دالفارسية 
وقال ابوسعد الادرسیا لافظ ابوعبداله 
الر وذکی کان مقدما فااسعر بالفارستة 
في‌زمانه علی افرانه » تروي عن اسمعیل 
ابن محمد بن اسلم القتاضی السمرقندی 
حکایهٌ حکاها عنه ابوعبد الله بن ابی 
رة السمرقندي لانعلم 4 حديثا مستد 
و بغدآنرأت له ر و اة أستحسن ترك‌ذکره 
قال و كان ابو الفضل السلعمی وزير 
اسعیل بن ا<.د والی خراسان بقول 
لیس لار ودكى فی‌العرب والمچم نظي ء 
و مات بروذك سنة تسم و عشرین و 
تلماکه ۰ و این فقرة انى را حضرت 
مستطاب علامهٌ صریر آفای مبرزا عمد 
خان ثرویبی در حواشی خود بر چهار 
مقاله و برجلد اول لباب الألباب (هردو 
چاپ آیدن ) نیز نقل نوده اند ول 


بفقرةٌ او ل كرما برتخورده انده 


۱ چنانکهد ده میژو ددر ین کتاب‌در چ هدو 


موضم هیچ ذکري از کور بودن او 
هده است ۰ شچنین ذر کتاب چهار 
مقالهً نظامی عی‌وصضی که حکات شعر 
کف او را بمناسبت اقامت چهارساله 
نصر بن 2۸۱د ساماني در هرای و ملول 
کمن سران اشک و مهتر ان ملآو رده 
ا ودرکتاب تار خ‌سیستان که‌حکابت 


- 119 


یتیس وم تبهوم وی 


امیر ابوجعفر اجدین مندین خلف بن 
اللیت‌را با ما کان و حدیث نصر بن اجد 
را با امیر ابوجعف رکه منتهی شد بگفتن 
رودي فصیده خر یه مفروف خود را : 
« ما درمی را بکرد باید قربان 

بچهً اور کرفت کرد بزندان 

E‏ است هیچ بك ذکری از کور 
بودن او کرد اند لکن در شاهنامه 
که خسکم فردو سی در ضمن کزارش 
وقایم زمان سلطنت انوشروان خسرو 
بادان حکایت‌کرده‌است آوردن برزوب 
متطیب کتاب ,کلیله وا از هند و ترجه 
آن بپلوی ونقل کردن ابن القفم آن 
را از بهلوی در زمان منصور عباسی 
بعربی و پارسی آوردن آن در زمان 
نصر بن امد پفرمان ابوالفضل باعمی و 
سیس نظم کردن رودی آن را دوسی 
درباره رودی داردکه موهم کور بودن 
رودکست و هی هذه : - 

اکر ازن راء پیش بنشاندند 

همه نامه بررودي خواندند 

پپوست کویا پراکنده را 

بسفت اینچنین در ۲ گنده‌را 

و در جلد دوم لباب الالباب عو این 


ني 
از شعرای عهد سامتانی ضبطست که 


سه ات از ابوزراعة اعمری ارجا 


تصر یج رکوری زودکی دارد :- 
اک دولت ا رودکی ام 
عجب‌مکن سخن ازرو دکی نه دام 
اکر بکوری‌چشم اویافت گینیرا 
ز بهر گیی من کور بود نتوانم 
هز ار ی انك او یافت از عطاءملوك 


من دهی سخن اند هزار چندام 





و عون اورا که وبی بصر ومکنوف 
و چشم لسته خوانده و ود کک از 
مادر پاتا A‏ لکن عد ازو جمد الله 
مسنتوق درتارځگز بده بك بار بالااستقلال 
و يك ار دز ضمن تار نصر بن اد 
ذکر او کرده‌ودو لتشاه در تذکرة السعرا 
ترجه حال او منعید کر ده و مشیم يكاز 
کور «ودن او ذکری نکرده اند 

آخر الاسر در کتاب الفتح الوهبی که 
شرح شیح منبي است بر بارخ کدی و 
آن را در سالهای ۱۱4۶ ۲ ۱۱۷ 
تالف کرده در شرح بك جله عتبی 
« وتناهضت ولا الأطراف إلى بعته 
سراعا فوجدئهم قد عولوا فی معانهپا 
علی‌ماسار فیا کنافا مضرة من الشعار 
الفارسية لاز دحام‌شعر ائها علي‌بابه ار فیع 
بقصائدهم الي قد فتر وا بها فی دباجة 
الر‌ودکی و صنعه ا لجسروي والدقيقى ال « 
دده مشود ) چاب مصر ص ۲ ۵ تب 
و الروذکی بض الرّاء و سكون الواو 
و فتح الذال المعجمة فى آخره کاف 
کوخ قىل اء السب أبوعبد الله 
جعفر «ن مد نن حکم ن‌ عبداار من 
این آدم الرودی. ۰ وقال النجانی 
کان بلازم نوح بن منصور و قد سمل 
في آخر ۳ و اشعاره الف الف و 
ثلمائة [الف] بیتکذا قاله‌ار شيدي نى 
قصیدة له نشد ها ف کتابه الم و سوم‌بسعد نامه» 
و این تجاتی که منیی از قول اوگوید 
که رودق را در آخز مر میل کشیدند 
)۱( تمامی را بتصریح خودش از انساب 


سمعالی نقل کرده» 















































































































ممودین مر موآف کتاب بساتین الفضل 
در شرح ارخ نی است و آن را 
درع ۷۰ تألیف کرده است»ازو صفهائی 
هم که خود رودکی دراشعارش از اشیاء 
محسوسه کرده معلوم است ,که کو ده 
آ ہا کور نبایستی باشد » پنا برین شاید 
حق. با اید باشد . که کو اورا 
در آخر غر کور اکور دی اند رودی 
بیکرت اشعار و بکثرت اموال ازمبان 
شعرا و باقالی که از سامانبان افته 
است ضرب الال است» دراب اشمار او 
عوفي گوید « و چنین کونند و العهدة 
علی الر اوی که اشعار او صد دفتر بر 
آمبده است > و رشیدی سمرفندي 
چنانکه سابق هم‌گذشت خوداد عامکند 
که شعر او را شمرده است ازیکه‌زار 
هزار و سصد هزار (۱۰۳۰۰۰۰۰۰) 
بات م متحاوز بوده‌است ۲ صا که کو بد 
کرسري ابد سا کس بنكو شاعی‌ی 
رودک را برس رآن‌شاعی‌ان زہد سری 
شعر اورا من‌شمردم سبزده ره‌صدهزار 
هم فرون آید اگرچونانکه باید بشمری 
و باز خود عوفي گوید « شعر او از 
e‏ و عد متجاوز است » و مد الله 
مستوی در ارخ کز بده آورده است 
که «اشعار ساردارد امّااندی مشهور 
است در اریخ منوچهر خوانده ام که 
اورا هفصد هزار بیت شعن بوذ و در 
آن تار اشعار او سبار ست » جامی 
نیز در بپارستان روابت جانی را از 
شمررشیدی در شرح ارخ ,عبی راجع 
بکثرت اشعار اوکه بیش ازین گذشت 
نقل میکند و بهپرحالت این اقوال از 














اغراق و مبالغه خالی نست و ازاشعار 
سار اواص‌وز اندی بش عانده است 
اما کاله ودعنه منظوم رودکی که حکے 
عنصری گویدچهل هزاردرم بنظم‌آن‌از 
مهترخویش صلت یافت وکوید که خود 
رودکی یڑ در شمر خوش آن را 
کفته است و دو لتشاه‌سمر قندی آورده‌است 
که هشتاد هزار درم نقره صله نظم 
آن ر | امیرنصر ین احمد بدو انعام فرمود 
بظن قوی بیش ازسه هزاریت نبوده 
است چه فردوسی که خود حکات نظم 
کلبله را توسط رودکی آورده است 
کوید که بیش ازمن‌کسی کتابی منظوم 
که «صدبار سی» بت‌باشد نگفته است 
) اصل بت را در حنظ نداشم ) در 
باب نظم رودک‌کلبله را علاوه براسناد 
مذکورسابق نصر ال بن عبد اليد منشي 
نز در مقدمة کاله بپرامشاهی این 
مسأه را نوشته وا جا هم که این ندیم 
درکتابالغپر ست درحت عنوان کلیله 
ودمنه گوید « وقد عملت شمر ا۶العجم 
هذا الکتاب شعراً و نقل الى اللْغة 
الفارسية بالعرية [ ظ : من العرية ] > 
شابد اشاره بنظم رودک باشد . کفتن 
این نکته هم بدئیست که درجزء چهارم 
بتیمةالدهر عالبی (ص 4 ۷ چاپ ده‌شق) 
دوست از اجدن مؤمل هدت که بتصر ‏ 
شالبی آن را از دویت رودک نقل 


کرده است , جتمی مینوی 


ص ۲۲6 ص ۷ « ناکس بکیوان » ظ : 


بامش بکیوان 
NNE‏ ز ادان « ظ : ز دوان 


س ۲۵ « سقراط > ظ : مقر اط . 


1۳ 


O 


ص۳۲۵ س۳ «چویأس دل وفا کرد این‌طمم 
را » ظ ۽ چو دل دامن رها کرد این 
طبع را . 
کی ۸۳ 5 یه وا وب وئنکست > ظ, 
بدرا خوب و نیکو . 
س ۱۱ « جر آن » ظ : بدو جهان » 
«آن > باردیگر در ین قصیده‌قافه‌شده‌است 
س ۴ ۲ « بمذر از خو شان بر من‌فر او ان ٩‏ 
ظ : در از خویشتن برتر فراوان . 
ص ۲۲۳ س ۲ « بگذار > ظ : بردار 
ص ۴ « نخری » طا بخ ند . 
س ٩‏ ۱ ساز ان‌و بایان > ظ: سار ان‌و بایان 


سار ععی سەر در فار سی امده است 


۳1 
ر 





ساران نيزمقابل بایان مستعمل است و 
تیار و ور رك سار و | 
نظایر آن نبزظاه را مگ ازجزء اول 
وساراست » درجاهای دیگرهمین شاعی | 
گفته : ۱ 
* اگرحکمت بیاه‌وزیتو نجمی‌چرخ گردان‌را 


توئی ظاهر توئی باطن‌تو ئی‌ساران‌توئی پایان + | 
+ چون سخنگوی بود آخر کار 





جز سجن چون روا بود ساران + 
* بار مانند تخم خویش بود 
سر بیابی چو بیافتی پیان * 
ع A FF NY‏ باود 
ظ ؛ بند باید . 


۰ رد توان « 
.. بند نتوان » رجوع 
بیت قبل شود . 
ض ۳۷۷ س ۱ د صکمت » ظ: ز حکمت 
س٩‏ «راسی راداد ودرا راستن 
ظ : راسی را دین و دتن را راسی » 
زجع ,پیت بعد. شود 
9/۷ کان میکم مراد این شعر 
منسوبحضرت علی تن ابی‌طالب ع است: 
8 و قبةالرء ماقدکان‌بسته @ ا¿ 


ص ۳۳۲ س ۲۲ « 


ص ۳۲۷ سه بسن هلا ندر چەمالى :و ستین » 


ظ : پس بلای‌اندر ,ای پوستین » نظیر 
شعر سعدي است که ا 

* بیری مال مسلمان و چو گویند بده 
بانك وفریاء برآری که‌سلم‌انی نیست * 
شاید پوستین بلای مالیدن ععی اظپار 
کراهت شدد کردن باشد . 

و کت ک در مقام دادخواهی رسم 
وعادنی بوده است چنانکه ۲ این‌اواخر 
حره و CD‏ میکشدندو هچنانکه 
EL‏ رای همين مقصود جامة کاغذین 
ماہوشده اند :و - 

* بعد ازین چون قلم بسر کوشم 
پوشم * 
* علم جامه جله قصة داد 


جامة کاغذین فرو 


و ندرو کرده غصۀ خودیاد ٭ 

[اوحدی] 
س ۲۳ »این شعر ملحق بنظر می‌آبد 
چه از طرفي سکلی ای مورد است و از 
طرف دنگر از سنخ فکر شاعی مانیست 


و شاید هم که مصحف باشد 


ص ۳۲۸ س ۷ « تو .رین دنا نادانی گر ان » ۰ 


ظ : توبدین دنبا گزیدسۍ وزان 

س ۰۱۳ «مشک چون | فتدیبویده رکسی» 
۳ چه از تر کن بر آید باسمین» معنائي 
برای این شعر فرض شوت کرو مگر 
اشکه مصراع او ل ملا این‌طور باشد: 


ناسین را رگ 


سی بوك جو ماك 0 


ص ۳۲۹ س 4 ۰ فول للصلین » آلذین هم 


عن صلاتهم ساهون 


ص ۴۴۰ س ٩‏ « مادون ظ : مأذون 


بن ۲۳۲ سس ۱۲ دشر 5 یدند استه‌در چدست > 


ظ : گرگ «دین لتد لسته در چست 
کو شپت ۶ زان 


موف اجان روز > ,دم . 



























































T1۸ 





شبفتن» زان همی پوشد لباس پر د رن )٩(‏ 
با بختن» ز ان‌همی‌پو شد لباس پر _وزن(٩)‏ 
۲ ۲ ی ۳ تیره فرص آفتاب » 
ظ : میغ و ز برش تبره فرص آفتاب . 
ص ۳۳ س ۱۷« کشتةچرخ وزمانه جانوران 
راء جله کشیده است روز وشب سوی | 
کشتن» ظ: گشتن چرخ زمانه جانوران ‏ | 
را » جله کشده است روز وش وی 
کمن . دومی بطوری که درذیل صفحه 
حدس زده اند آشتن عتواند ود چه | 
بفاصلهٌ يك شعر قبلاً کشتن قافیه است . 
ص ۳۳۵ س ۰۱۰ آغعذر من آنذر . 
ص ۴۲۹ س ۷ « جله جایش و » ظ ه جب 
جانش و . 
س ۸ « جہلش را دور کن زغفلت > | 
ظ : حپلت را دور کن زعقلت . 
س ۱۰ « یاکن » ظ؛ یاژن » اکن 
مت ور و آژدن باسوزن اسب است »۽ 
جاي دیگر مییگو ید : 


« نشاید بود گه ماهی و گه مار 





گایم خر بزر دشته میاژن ۽ 

ص ۴۳۸ س ۱ « جهل مانند ندست علم » ظ ۽ 
جهل مانند علم نوست . 
س ۲ « هست مانند علم دا امد ¢ ظ ء 
هست »اند ز علم دانا صد 

ص ۳۳۹ س ۰۱۱ د مچو نخجران دنبده سوی 
دانش 0ا کنون» ظ: مچوتخجر ان‌دنندي 
سوی دانش شو کنون » 
حاشة ۱ ۰ خورا غلط است و همان 
چرا صحیح است . 

ص ۳۵۰ س ۲۳ «بروزن » ظ ار درق » 
الدرن : الوسخ » 

ص ۳۱ س۱ + هایپای ظاهراً ععی مرد د و 


متیر اشد » جای دیگر میکوید : 
۽ بر طرف دو ره چو هرد گیره 
اڪنون حيران و هایهائی ۾ 
ص ۶۱ ۴ ښ ۱۱ « خوت‌و > ظ : خوش و 
ص ۲ ۴ س۸ « جه ماند» ظ : اند . 
س ۱۲ «چه همی باد > ظ: چه می‌ز اند 
س۳ ۱ دگرنترسی:. . رخان ,رچین» 


ظط a‏ بی ۰ . . ز دهن برچین . 
س٤‏ ۱ «کیمیای‌زر» ظء کمیایت زر » 

ص ۳؛ ؟ س ۱۵ و مانعد ۰ حقبر مجتبي مینوی 
این تصیده را بانسخه قدیمکتاخانه محلس 
که و صفش دره‌قد مه کتاب گذشت مطابقه 
کرده همچنانکه ابات اضافی آن را در 
مقدّمه مندرج ساختم اینجا یز اختلاف 
قراعات مه مبان آن‌نسخه ومتن معلبوع 
را که غالا ضط نسخه جلس احسن 
و بلکه صواست در ضمن این تعلیقات 
TIE‏ 
س ۲۴۳ + چو جنگ و کته خود را > 
مج : گناه کاهلی خود را 

ص ۳ س ۵ « قلب وسیه » مج : قاب و 
سرب 
س ۸ ران « مج : فرفان 
س.٩‏ « صاعیکر » ظ : صاعی بر 

( دمخدل ) 

س ۱۳ « خواند ار » مج : خواندت 
س ۱۷ « عت سخت محکم شد » مج : 
عات كشت و محکم شید 


کن 


۳۰ « کجا ریزد » مج ؛ کجا رندد 
س ۲۱ « « پترس » مج ۶ بر 

ص ٤٥‏ ۴ س ا «عمارت‌شد» مج : شد آبادان 
,۳ « چون حه مج : خواجه 


ا ن ٤‏ تو دردیا ودرخزی ‏ » ۳ 


۷/۷ 


سصسسصسصسصسسپسپسددسسپپپسآآ_ 


تو در خزي و در دبا 
ص ه ‏ ۳ س۱۱ «زفءل نيك» مج : ز فعل‌خویش» 

حالا داز میگر دیم بتعلیقاتحسنی بر کو ار ی 
ص ۴۳4۱ س ۲ « بچنگ » ظ: هنگ 

س ۱6 ,¥ موهست ظ : مومدست 
ص ۲۸ س 4 « رخصت سگیچه داده بود 6 


ظ : رخصت سكي چو داده بود » ستکی 


مجقف مه تس است سی شرابي که ان 
راجو شاننده و س‌ازذهاب تلثین آشامند 
که عذهب ابو حنفه درین حال یاج است 
وآ را می خته وخر منز میکفته‌اند 
و ناصر در مواضم ددگر ود 3 

۾ اشاق یگفتکه شطرفج مباحست. وحلال 

کج مباز یذکه جزراست نفرموده امام بر 

+ بوحنیفه به ازو گوید درباب شراب 

که زجوشیده بخور تانبود برتو حرام , 
حنبلی گف تکه گر زانکه بغم درمانی , 
پستة بنك‌تناول‌کن وخوش‌خوش بخرام ۽ 
E‏ کی پبروی مفتی چارم مالك 
اوهم ازبهر توتجویز کند وطی غلام , 
مچنین رجوعغ‌شود بص ۳۹:9 ANE‏ 
۱ و ۲۰۸ و هن ۰ س 
وص 4۳۰ س۰۱۹فر خی سبستانی 
بار ی 

خوردم آنجا دو سه قدح سیکی 

بودم آنجا بدین سیب شادان ۽ 
۽ راست گفتی که خفته مستانند 
جامه ها شان ز لعل سیکی تر ۽„ 
و موچه‌ری داه‌عا نی نیز و د . 
+ ای پسر میگسار نوش لب و نوشگوی , 


پر فثنه بچشم و بخشم فننه برویو بموی ۾ 





* ماسیی خوار نيك تازه رخ‌و صلح جوی „ 
۾ توسیکی خوار بد جنك کن و آرشروی + 


N‏ شنک وروشن > ۱۳ ا 
روشن » رجوع بفقره قبل شود 


۶ 


ص۲۹ س ٦‏ «بکشی‌چنین» ظ : یکی چنین 


۱۱ «جپان چرح را» ظ : كسان 


چرح را. 

ص ۳۹ س ۲ « خود را ز آن‌نشنه تخواهم 
نه آب » ظ: خوردن بی‌دشنه نو اه ز آب » 
تشنه دراسته‌مال این شاعی ,ععنی تشنگی 

| است » رجوع شود بص ۳۷ ستون ۲ 

س ۱۳۱ اص ٩۳۸‏ 
ص ۲۵۰ س 4 «جان ٿو » ظ : جانت و . 

۱ س 

| ص ۳۵۱ .س ۷۲ داين سره» ظ : ای سره 

س ۸ ۰ شاع عجار را در صدف 

مبدانسته و شاد خود م‌جان را نیز 

5 مر وار بد مشتبه میکرده است » جای 

دیگر میگو ید : 

قیمت بتو یافت این صدف زیرا 
ای جان تو درو لطیف مرجالی ۽ 


کیستی پنگر کز بهر تو میروید 


درصدف حہجان درخا كکہن ریحان ۽ 


* 


س ۲۲ « لند است سيه » ظ : بلند 
است وسیه 
ص ۳۵۲ [س 4 «بدیشان» ظ : عوشان»م ] 
س 6 ۱. نبود . ظ : ندهد . 
س ۲۲ «شنه ت> سی فعا تو . 
ص۳۵۳ س۱۲ «قرمان یمیر» ظ: بفرمانش 
شیر 
س ۱۳ « ود خلق ندانی » ظ : بر 
خلق » ندانی . 
ص ؛ ۲۵ س ٩‏ « فروز د » ظ : طر از ید . 


س ۱۲« « هرچه » ظ : رر 





س ۱۷ « برزو » ظ . راز . 

۵ س ۱۸ «کا رکنانند خمپاهمه‌لیکن » معی 
این مصراع عشپوم نیست شاید اصل 
چیزی شیه باین حدس بوده : گر چه 
پرنده اند مرغپا همه لیکن ۰ چنانکه در 
صقحه ۳۶۲ سطر ۷ مبگوید : 
„ جعل (؟) و بابل مرغند بلی لیکن 
گل یکی جویدو جوید دگری سرگین , 
























































ص ۳۵۲ س ۵ « داعي مأذون » ظ ؛ داعی 
و ماذون . 

صن ۳۷۱۳ س ۵ ۲ «مکن ز غم ودردیاروان » 
ز دده مکن اشت غم روان (؟) 

ص ۳۹۸ س 4 « ارکان » ظ : برکان . 


مامور 


ص ۴۷۱۹ س ؟ د معروف » ظ : ر 
س ٦‏ « صد سال » ظ : چل سال . 
ص ۳۷۰ س ۷ « گفتت » ظ : کفاست 
س ۸ «مسیح ازو » ظ : مسیح را. 
ص ۲۷۲ س ۲ « کوزه > ظ : کوز ( در 
هر دومصر اع ) 
س ۱۰ ۶ راز داننگست و انبوهست 
و شون » ظ : بر از بانگ و ز آوا 
هست شیون » ا : ,راز دانگ‌و هلالوش 
است شون . 
س ۱۱ «نبابدفضل ومد روزه داران 1 
برهمن کر چه چون روزه است الکن ؛ 
الكن غلط ولكهن ضواب است ولکپن 
روزه بتر ستان‌میباشد؛ منوچهر یکو بد : 


1 تا مومنان دارند روزه 





الا تا هندوان گبرند لکن ۾ 
4 اذوشه خو رطرب‌کن جاو دان زی 
درم ده‌دوست خوان دمن پراگن , 
س ۱۱ « ,رون رفت اشترت از چشم 


سوزن » این اشتباه ازقدیم بمضی را 
بوده است » جمل در « ولا دحلون 
الجَهٌ حتی بلج الم في سم الیاط » 
ععی طناب E‏ است_. 

ن ۲۷ سن ۲ پوشیده » ظ : پوسیده 
س ۱۷ « باشند » ظ : بای . 
س ۱۸ « نکار » ظ : نکارر 
س ۲6 « چون خار وخس قوی شد 


ره‌کرد خوك ملعون ۰ در اغ زو برآمد 


فومی همه ملاعین » ظ : چون خار و 
خس قوی شد زه کرد خوك ملعون › 
در باغ و زو .رامد قومی شمه ملاعین . 
زه ی زاسدن است » در جای دیگر 
زاجم باضر ار خوك باغ کو ید ۳ 
ا ازخوك بباغ در چه افزاید 
جززشتیو خامی‌و بی اندامی ي 
„ چو نکشاورز خولوخارگرفت 
کخم اگر بفکنی بود اوان ۾ 
و راچم 4 ژه مبقر ما بد : 
خاصه بخراسان که هرشماارا 
آزجا زه‌و زاداست وخانمانست , 
ص ۴۷ س ۴ « زهد میفروشد » ظ : قند 
مسفر و شد 
س ۷۷ ٭ اک ت ه نك اند ازا کار 
و بار» بس کن ازآن کار نه چون بار 
کن » ظ کات نه نك امد از آن 
کار _ بار ( با: کار_بار ) » بس‌کن از 
آن‌کار ونه چون بار( با بار ) کن ۰ 
ص ۳۷۰ س ۸ «غد ار » ظا : غر ار ( فعال 
للمبالغة في غار ) 
کن 4 ظ کار « ظ 8 تکار ( در 
ھردوء‌صراع ( 
س ۵ ۱ « قصد > ظ : چهد . 
س۰ ۰ ۲ ۰ العيمة موضم‌السر ٤‏ وق‌الدت : 
9 الانصار کرشی وعبی » 
ص ۲۷/۲ ۷۲ 8 حاشه ۲ «ای سن « 
شاد حفف ای سنی باشد 
ص ۳۷۷ س ٩‏ «کفتارمحیدر سول‌الله است * 


9 
^ 


وندر دل کبنه » ظ : کفتاو جمد 

1 : 2 ۰ 
رسول الله » وندر دل کس > ضمیر 
,رمیگردد 


س ۱۳ «بقدرت» ظ : باقدرت » با : 


کات ید اس 
اه 1 


از قدرت 


SS‏ مروت یج جنس 


ص ۳۷۷ س ۰ ۲ ود ظ ء تنت » بقر ننه سط 


نان متا . 

ص ۳۲۷۸ س ۸ « ص سرما را طخ انح ۲ 
ترا جوشن » آب درا را » ظ : تور 
سرما را جر ست را جوشن » اسپ 
دربا را ( ياء ل درا را ) 

س ۲۳ « مشواد این بقعه خود نشود 


مر کر » ظ: لااد نی ۰ با:حصن) 


ر دز . 
س ۵ ۲ « باد کرد است لق اندر 
ظ : باز کرد است مخلق ایدر . 


این شعه خدا با نشود ھ 


۱ ه ۱ * کشت ۷ شش کا » ظ .: 
رست بابیش چو . 
مس ۱ « ر ری بخرد زین » ظ : 
برجهانی مخرد زی . 
س ۱۲ وحاشیه۱ « خواهر ان‌انبافی» 
هر چند در فرهنکها انباغ راععی ارم 
رجه کردهاند ول در ادا ععی خو اهر 
اندر وا خواهری ات که ۳ امی 
تنها یا آبی نها باشند . 
۸ ۱۶ کتی *.ظ ».بلندتر , 
ص ۲۸۱ [ س ۱ « سست:,اشکه کیټ 
الج ٤‏ این بت باخم قصیده. مناسیست و 
صواب ضبط صاحب تذكرة هفت اقلیم 
است که در ضمن منتخات اشمار ناصر 
خسرو این قصبده را که ثبت کرده این 
یتش ,را قبل از بیت آغر ( در دیوان 
مادر صفحه ۹-۳۸۲ ۱ ) آورده است » 
مجتبی ] 
س ۲ ۰ چبانة بصم, «مقصود نیشت 
بلکه بفتح اول س‌آدست وان « لصف 
کدو که دان شراب خورند » باشد ۲ 


۳ . دص 
معصود تفاخر محرت باده مما ئی است 


ص ۳۸۲.. س ۲۲ area‏ 


بز دکری را مشو .ره »ظا : زدیگری» 
ای ف 7 دکری را شدی ,ره . 
ص ۳۸۳ . س ۲ « فخری مکن ... مك 
ظ : فشر آوری > تك , 
س ۱۵ ۶« مکانره € ظ : مسو رنه ۲ 
س ۱۸ « ازش » ظ : دادش , 
که ۵ ۷۶ « : آپ مره است.» ظ. 
e‏ خبز است (ععی موج وطفیان آب) 
ص ۳۸۵ . س ۱۲ « قوفله > ظ : فوفله . 
س ۱ « دویدن » ظ : در بده . 
عن۲۸۷ , ۱۷ « بر دوخته ر کیکفت غاز 
کار ( نی طر ف کتف) 
و معی ڪه رای رکو در ذیل صفحه 
او شته اند در نچا محلی ندارد » رگ ععی 
لته و رقمه است و درینجا مراد عسلی 
است عى بار چه زردي که دمان برای 
مرن در بلاد اسلام بطرف کلف م 
دوخته اند : - 
* بی‌عسل وروغن است نانت وخانت 
تا بستانی جهود را عسلی * 
# چون عسلی شد رخانت زرد چرا 
با غزل و می بطم چون عسلی * 
* از غزل و می چو تیرو گل نشود 
پشت چو چوگان و روی چون‌عسلی * 
( ناصر خسرو ) 
س۱۹ « چون سور و گنج را ظ: 
چون سرد جنگ را 
ص ۳۸۷ . س ۱۸ « مق خفته مانده زرا با 
مستان » ظ : من خا مشی کر ند ه که بامستان 
ص ۳۸۸ .س ۰۲« کویان بطمم روز وشبان 
کفته» ظ : گوبان بطم روز و شبان 
کفته » قافبهُ گفته در ین فصیده هست 


E‏ ۰ شاد حای ان شعر بود از سطر 


















































۳ 





شانزدهم صفحه قبل باشد . 
ص۳۸۸ س ٩‏ « زیراکه خفته‌زودشود دار ؛ 
بیدا شوفضبحی ای خفته > با ندك اصلاحی 

لسخه دل صحیح اسشت اور" که سخت 

زودسوی‌بدار » بدا شودفضیحت آن خفته 
ص۳۸۹ سص۱ #نگر ... بر زشت نکاله» ظ: 
محر ۰.۰ در وزشت ذواله» ذواله کات 
س ۲ « تجویدش » ظ : ودش 
س٤‏ د صحت و حاله » ظ : غنجودلاله )( 
س ٩‏ « خاك و ریک و بماله » ظ؛ 
خاك و سنگ و رماله (۶) 

ن 


س ۱۱« هم بتو نالد . .. جز که زغم 


۰ باله» ظ: هم بتو مالد... جزکه زعمر 


س ۲ ۱ الش ...شرت اورا شنبد » 
a ۶‏ را چشد , 
۰ 2 ۱۰ 2 
و I‏ 
ص ۳۸۹ س ۱۷ «ود. .. ,رسرش آشوب» 
ود و E‏ 
ماشوب ععی غر بال است » این معی‌را 
۱ ح ی 
درچای دیگر چنین دود : 
+خلق را چرخ فرو بیجخت نمی بینی 


خس بمانده است همه بر سر پرویزن* 

ص ۲۹۰ س ۳ « همی زند » ظ : همی‌کند 
) یی همسازد ( 
مس ۲ ۰۲ ۰ حره بضم خاء جع است 
e‏ صدای حلق درخواب که او ز 


۳ ستنععل است 


زره 

ص ۲۹۱ [ س ۲۳ ۶ چشے سر سوزیان > 
ظ : چشم سر از سوزیان ۸۰ ] 

ص ۲۹۲ س ۸ « باب بند طمم نی بنان و 


جاءهُ علم » روان آمره را 0 ۳۲ 


ص ٩۲‏ ۲ س۳ ۱ « . 





تعلم طم ده ی ان و خاه و لحم ۳ 
روان 4 و۰ ۰( 

£ با ب‌طمع» سان اشعث 
طماغ , , . 


٤ 
اشحت طماع ¢ الاشعب هو آبو العلاء‎ 


ی وت ی 
وان ان 
شعب‌بن جر مولی عندالله بن زر » 
س ۱٩‏ « دسته » ععی یاری است 
و همان معئ است که در جای دیگر 
میگوید : - 

«ه رکه مر او راطلاق داد بجویدش 

دوست ندارد هگرز شوی حلاله؟ 

س ۲ «چون مرغ چند ددت هوای 


دل» ظ: چون مرغ چشم سته هوای‌دل 


ص۳٩۴‏ س۲ «آنرا که آو اس رکند طاعت » 


ظ , را که او سیر کند از طاعت 
سل ۱۳۳ مسح و » ظ : حج و 

س ۱۰ ۰ صورت اول پایسته است 
ععی پانده و دوم پالسته » جای ذیگر 
EF‏ 
#جهاناچه در خوردوبایستة 
اگر چند با کس نپایسته* 

س ۱۵ 3 باسته » ظ ؛ باسته » با 
آرشته ؛ 

س ۲۰ « می خوانند و مبرانئد » 

ظ : می خوانند و هم رانند > رجوع 

سطر دوم صفحه بعد شود . 

س ۲۱ « سودشان » ظ + سود مان 
س ۲۷ : معی که ساسته مدهند غاط 
است + نیلسته عى عاج است واصل 
آن از ببل و استه داهسته است که ل 
استخوان بااستخوان سل باشد» و 39 ععی 


رخساره و ساعد و انگشت ىز امد 


1۷ 


اص از «قیل کن لعل بجای لب و 


اراس بجای چشم وعاج ای كردن | 


و دندان است 

ص ۳۹ س ۰۱ جاي این برت عداز بدت سوم‌است 
۶ و ره ۲ < خباره > 
جپانگری جعل لغت کرده این کلمه 
خباره است که کا و منتخی باشد 
س ۵ « رون ر » ظ؛ روغنگر » 
رجوع بشعر قبل شود . 
س ۱۵ « ساره » ظ . سیاره » اصل 
کلمه سپاری يا سباري است که بضبط 
برهان وسایرفرهنک نویسانعمی ساق 
خوشه جو وگندم است که بعربی جل 
خوانند و سپاری را در تنگنای قافه 
سیازه کزده است همانطور که در سطر 
۱ صفحه کل .رای همین ضرورت 
تدای وا زونه اشت . - 
+ندارد سودمان خواهش ه‌زاره* 
و سیارة بمعنی‌نان جووباقلا وغیره‌شعر را 
از معی مباندازد . 
س‌۱۸ « دستار وشاره » ظ : دستار 
شاره» شاره ععی بار چه نا زکی اس تک در 
هند زان جامه کنند و جامه فانوس 
نز سازند . 

ص۲۹۷ س ۱۲ « بدنه » شاید : به په » 
چنا نکه اموز گویند فلان با تبه سل میرد 

ری درنده است در . 


گلوت ومځانه € ظء کرک‌درنده است 


ص ۲۹۸ س ؟ 


دو »لوت و مثانه 

کب < بر از. زر اسک و روشاه > 
ظ 9 از ور اا س و تایه : 

س ا « در نمه و فسانه » ظ: در 


مه و فانه: 


۱ 











تبنه‌چوب بزرل که درپس‌در انداز ندنا گشود 
نگردد (برهان): فانه چو یکی تنك باشد که در 
زیر درنهند تا گشوده نگردد 
ص۲۹۸س۱۳ رود ومی‌است و» ظ + رود 
و ی اسبت . 
س ۲۹۹ س ۲ « در ره عمری مك مراغه 
چبه جوگی » ظ: در ره عسری تك 
مر اغه چه جوئی » تك ,ععی دو بدن » 
‌اغه غلطبدن امثال خر ومرغدرخاك 
ص ۳۹۹ س ۳ « عقل دهانه » ظ. عقّل و 


دهانه. عقل ا وایند است ڪه بای 


که جز از » یا : می رس که جز از 


N‏ ماد آشیان ظا: نگ تەش 


جوام لیکن 
سبار جوانه‌ها در اغها خشك‌شده است 
فن چان ۱:۷ سەت راهت ... حاودانه ظا 


«ستر آهت و حادو انه » ,عنأسیت هار وت 


س ۱۳ هست ۰ » طا وا سی 6 
4 2 ۱ ۶ 
طه لا ھر #ست ط : حمر_ حمت 


یبای ر 
سن: ۱۵ ۶ عتاش و تاز بانه » ظ : 
عقا ہن و باز یانه ۰ يا : ففاترس بازیانه» 


جای دیگر میگوید : 



































+ ترسم کاقرار بعدل خدای 
از توبحق نیست‌زبیم قفاست * 
ض 6۰۱ سس ۲ 3 وی » ظ : بری. 
صن 8 س ۹ « تا که مال » ظ : نی که مال 
س ۱۲ « در 4 ظ : دو » خطاب 
ڪهان !ست مکو د توای جهان‌دردائی 
و شخص صر دم دف و جان مردمان 
دشر آن صدف است 
ص 4۰ س ۱۰ داگر نه » ظ ؛ مگر ه » 
8 2 ت کن 
ص ه ۰ عس ۲ «زن می خواهی که باشی » ظ : 
زان می خواهی که باسه . 
ص4۰۷ س٥‏ ۱«بس کس کہ برامدپیشکاری» 
در اند خواري و نشکاری » در 
مصر اعاو ل ظاهر آنسخه بدل صحیح است 
اع بان با کا راشد » 
ودر مصراغ انیاید ری , 
بیشگاهی و پیشکبی‌را کاهی ععی‌مقرب 
وسوگلی آورده اصت چنانکه کو رد 1 
* من رانده بم چوپیشگه باشد 
طنبوری و پایکوب و بر بطزن* 
+ یك چند پیشگاه هیدیدی 
در مجلس فلوكگ و سلاطیذم + 
+ شادی و جوانی و پیشگاهی 
خواهی وضعیفی وغم تخواهی * 
وکاهی ر مظنواس تکه ععی ادشاهی 
3 قت آورده باشد چنانکه در ن‌ست : 
+ من گر چه تو شاه پیشگاهی 
( ا شاه و پیشگاهی ( 
۳ قول چو در شاهوارم + 
* این‌علم | گرحاضر است ,پیشت 
یردان بتو داده است بیشگاهی * 
+ چوگشت آشفت هگر دد پیشگاهی 
رهی و بنده پیش بشکاری #۶ 
و بشکاررا غالبا عمی‌چا 8 و خدمتگار 
اتال کرده : 


+ آن بندها که لست فلاطون بیش من 





موهی است نرم پیش کهین پیشکار من * 
+ ز جهل تو اکنون هی جان دانا 
حند پیشکار ترا پیشکاری ۶ 
نبز رجوع شود بص ۱۲ س ٩‏ و 
۱۲۹ س ٤‏ وص ۱۳۱ س٤۲‏ و 
ص ۱۴۳۷ س ۱۵ ی ۲۱۴۲ سص ۲ 
و ص ۲۷۱ س ۷ و ص ۳۲ سه 
و ۷ و ص 8۳۳ س ۱۸ وص ٤1٤‏ 
۲۷ و 1۳ ۶ نش ۱5+ و 
ص1۳۲ ستون ۱ ی ۲۱ ۰ و کاهی 
ەز ععی مطیم آو رده : 
+ من خانه ندیده ام جر این ه رگز 
گردنده و پیشکار و فرمانی ‌ 
+ تا با تو چو بندگان هیگردد 
هر گونه که تو هیش گردانی * 
ص۰۷٤‏ س و ا 2 از کلمه 
قان ععی حبوان زهر دار معروف 
ویاء نت ات » هلاك شده .و کشته 
گردیده درین‌جا مهو ندارد 
ص ۰۸ [س ۱۱ «رازیست بزرگ و»ظ : 


بت کت وه لاقمةالوژن*م ] 


2 


راز 
س۴ ١‏ « بر خدك‌خیره صران سه‌اری» 
از آن قبیل است که ابن عین گوید : 
* دلم وصال تو هی جست‌و عقل هی گفتش 
بخیره کشتی بر خشك تا یکی رانی * 
+ سالها کشتی بخشکی را: ام در بحرعشق 
تست امکان برون رفتن ز گردایم هنور * 
+ ای مفتی شرایح اعشان روا بود 
کاب یمین که بهر تو ببرید از وطن * 
+ کشتی بخشك راند و خدام آن جناب 
غرق بحار جود تو يکر ز هرد و زد * 
و رد عطا آورده 

#دومه شغل راندم‌چ وکشتی بخشکی 

هه ساله ماندم بدریا چو لنگر * 


3 [ س٤‏ «سزای اهل » ظ : سزا 


و اهل » چاپ سایق طهران نیز چنین 


است » ص 4۷۲ سع ۱ نیز دیده شود 
تین | 

ص 4۱۰ س ۰۲۱ آنچه در خراسان گویند 
جوا لات 4 حوالی‌وانجا کا حواي 
عربی است » حول و حولي و حوال و 
حوای ععي کردا گرد و برامون و 
اطر اف مباشد . 

ص ۶۱۱ ص" « جز راه جزوري و کراخی" 
و بال > ظ : جز راه سروری و 
کرامی و کیالی » حروریه طاغة از 
خوارج که پس از اجرای اس حکتتن 
درحر وراء باحیه از کوفه اجتماع کردند » 


کرامیه فرقه از خوارج مذسوب بابو 


عبدالله بن الکر ام سچستان یکه شهر ستانی 
میگوید مذهب خود را درغور و غ‌چه 
وسواد بلاد خراسان رواج داد وممود 
سکتگن ذهب و دا رت کرد و 
ازین رو باران بلا بر اصحاب حدث 
(رجوع شود ص 1۲۷ ستون ۲س۲۰) 
و شيعه بار د » 

کبایه اتباغ اجدین احمد الکیالکه ابتداه 
داعییکی از اهل بیت بعداز جعفر بن عمد 
صادق عله السلام بوده و چون اهل 
ببت بر ابداعات غير معقول او واقف 
شدند ازو ری فرمودند پس از آن 
مد عی امامت شده نام خویش دعوت 
کرد ( رجوع علل و نحل شهرستانی 
در دیل عنوان کالیه شود ( 

سض ۱۱ « وز اخقر ما صير ي » ظء 
وز أخرنا سیری » بنا بر عقاید سبعیه 
شاعی همه‌جا خبرو روایت و نیز بتفسیر 
ا اکن 





از آن موارد است : 

* ای کرده ترا قتنه اهل باطل 
بر حدثنا عن فلان بهمان * 
# بر منبر شبگیرو بامدادان 

با اخهرنا و مقال و قالی * 

* نه بس کار یست اخهبرنا شنیدن #۶ 
#ازین در ببرهان سخن گوی بامن 
* نخواهم که گولی فلا نگفت و بهمان 


بر 


دنا مباش فتته ۲۰ 
گر دام نیودیش چنین حیلت و 
این خلق نپذرفتی ازو حدئنا 
۾ امیال‌قرآن گنچ خدایست چگولی 
از حد ثنا قال گشاده شود امثال * 
نو ستوهی ز قال حدقا 
سر بسر" خدای دار فراز ۾ 
۾ ور پرسمت ز قول بگوئی گفت 
از خواجا امام کی برنا و 

+ و آگهی فال قال "حدشئنا 
گفتة صد هزار بر تقلیل * 
بٍ گویدسخن نباید ازرافضی‌شنیدن 
کر داین حد یث مار اخو اجذ‌امام تلقین * 

ص ۶۱۱س ۱۸ « نست شگفت » ظ : هست 
شگفت > موك عجب نیست که فلك از 
کردش سك ماند چه حر کت فلك حرکت 
جو هر لست 0 لیکن عجب در استمر از 
تاصبی بر کشر است > 

کی ع چ ۷۷ :3 کروی ¢ ظ » ننگری 
تن ۱٩4‏ 3 ز ره و » ظ پر و 

ص ؛ 4۱ س | « جامه و جامه دوش » ظ : 
جام جام» روش » ص‌اد تن است ۰ 
س۱۲ «مهاد سوی» ظ ؛ نهد سوي 
سم :6 .هبو ,و لطیضفب؛ 6 ظ + درو 


است که 


شا ٤ء‏ شتبه وده ومرجان را در صدف 


طف < این هم از مواضعی 
میدانسته است » رجوع شود ص ۱۱۹ 
ستون ۲ سطر ٩‏ 


س ۱۷ «گفتا که زیر اردان منشن» بندیش 

















۸۳ — 


زکارهای سارانی» معی‌شعر باشر ح یکه 
درذیل صفحه داده‌شده معلوم‌نشد » شاید 
اصل این :وده , گفتا که بزر اودان 
منشین ۰ بشدیش ز روزکار بارانی (؟) 
که شیه میشود این مثل عرب «فرمن" 
آلقطر تحت الیرزاب ( یا : مزراب» 
ياء میزاب ) و این شعر نظامی : 
* کنون در خطر های جان آمدیم 
ز باران عوی اودان آمدیم * 
ص ۱٤‏ ۲ ۴ نوم لا علاک عتی ی ا 
و الاص يومد له » 
س ۲۳ ۰ فاذا لوه طمست 
س٤‏ ۲ » |ذالممس كو رت و ذالتجوم 
اف رود 
ص 4۱۵ س. ۰۱ و کون الجبال کالعمن 
التفوش . حسعا ابصارهم بخرجون 
من ال جداث کانه جر اد مقر 
س ۳ «سیندالی > هر چندهمان‌طور که 
در ذبل صفحه نوشته اند سیندان .ععی 
خردل است ولی‌درین‌جا کویا اصطلاح 
خصو صی است ععي مز که باشر آب‌خور ند 
ومر اد اینباشدکه درروز قبامت چنانکه 
ارو ز پیش حن بعذ رکو ئي 5 آری‌حاضر 
لس شر اب بودم لیکن دیگری می 
مبخورد و من نها عزه خوردن.قناعت 
داشم « نتوانی گفث )( 
I. N‏ 
جهانا عیرور چو خواهی درود 
چو می‌بدروی پروریدن چسود. * (فردوسی) 
* چهانا ندائم چرا بروری * 
چوپرورد؛ خویش‌را بشکری , (فردوسی) 
اک یاوه . . 
که خوخواری » شاد شعر صورتی 


5 .£ کک ۳ 5 a‏ 
که هست معنائی ی توان داد مغل 





آتکه ال را ا و کفتز 


کی 
دجت دهد و افثال آن » لکن ظاهر ا 
«گرد. Ê‏ چودو اره ,.. که دواری <« 
باشد > دواره ععی بر گاز اضت 


ص۶۱۲ س ۲۵ « نگهیانست » ظ : لگهاناست 

۱۷ ما ۹ «بگفتاري» ظ: نه کفتاری» 
معروف است که برای صید کفتار دق 
و سازی زديك سوراح آن برند وب 
دو ات ۸ 5 هم ژنند و يکي ای 
مطرب هکو بد کفتار در خانه ات 
دگری جواب دهد کفتار در انه يست 
و کرکم سوراخ را فراخ کرده دست‌و 
بای. کفتار بر بندند » تاصر در چاهای 
دیگ رکو ید : 
* چرخ هی بنددت بگشت زمان پای 
روزی‌از اینجابرون بردت‌چوکفتار , 
۽ چون خفت در آن غار برون نايد ازان تا 
بیرون نکشی پایش از آن جای چو کفتاد + 
۽ چو کفتاری که بند ندش بعمدا 


هیگویند کاین جا نیست کفتار * 
وف ادبت 3 الله لا OE‏ سل 


» صم تستم) آللدم اج تخرج فتصاد‎ J1 
حقبر تی موی رک نف در مثنوی‎ 
مولوی ندز این حکابت امک است‎ 
- : ) ص ۱۸۰ چاپ علاء الدوله‎ ( 
#چون خری درگل فتد ازگام تیز‎ 
* دم بدم جابد برای عزم خیز‎ 
جای را هوار نکند بپر باش‎ 7 
داند اوکه نیست آن جای معاش ۽‎ 
۾ حس تو ازحس خر کتر بد است‎ 
که دل تو زان وحلها بر نجست ۽‎ 
.در وحل تأویل رخصت میکنی‎ 
+ چون نمیخواهی کران دل برکنی‎ 
کاین روا باشد هرا من مضطرم‎ * 
حق نگیرد عاجزی را از کرم ٭‎ 
۾ خودگرفت-ت‌و تو چون کفتا رکور‎ 
+ این گرفتن را نبینی از غرود‎ 


۾ می بگویند اندرون کفتار نیست 
از یرون جوئید کاندر غار نیست , 
۾ نیست در سوراخ کفتار ائ پتر 
زرفت ازان او بسوی ۲ بخود + 
+ این هی گویند و پندش مينهند 
ات کی وید ر ھی کی هت 
* گر ز من آ گاه بودی این عدو 
کی ندا کردی که آن کفتار کو ٭ 
+ با 6ه بر بند ند و پیرو نش کنند 
غافل آن کفتار از این ریدخنده 
ص4۱۷ س ۸ دمر مرا » ظ : مرا » رجوع 
یت تلد صو 
ص ٤۱۸‏ س ۲۵ ۰ أن لج رت استاه 
من لم ولد هر تین 
ص ۶۱٩‏ س ۲ د باید » ظ : باد 
ص. ۰ EN‏ س ۰۲۲ مصراع دوم متاس نلست 
شاد در صل عبار تی شمه ین لو ده : 
در طاعت و زهد بشت دوتاهی . 
جي ۱۲۱ ن 99۳۱۵9۶ احدث : | ن الله 
تفا فرض علیکم زكوة جاهکم کافرض 
علیکم زکوة مان 
ا مس ودش » ظ 8 زاش 
س ۲۳ « پوسته کی تاك ازو 1 
ظ : پیوسته شدی اك واز او 
ص ٤۲۲‏ س۲ « گر می »> ظ + دانی 
س 6 .۰ ات چین خوانده شود : 
ای کاو جرا شیر ترامی 


۰ 


بندیش ڪه پیش او نیائی 
س۱۰ » رجوغ شود بص 11۸ ستون ۱ 
سای ۷ 

ص ۳ ۲ س۱۳ د دسای تلو دوق بهائی ۰ 
ظ : دیا شوی و نکو بهائی » بهائی 
,ععی نوعی منوج است چنانکه تاصر 
جای دیگر کوید : 


* مرد بحکمت بها و قیمت گیرد 








زی زنانست ششتری و بهائی * 
و بدین فرض قافیه نیز مکرر عیشود 
ص 4۲6 س ۱۰ « یی نشنوي تو » ظ : 
ببیی نشنوی تو * یعی روّبت کی و 
استماع نکی » لفْز در .یاب کتاست 
ص 4۲۰ س ۲ «مى»> ظ :من ( که وزني 
از اوزان است ) 
ص ۶۲۲ س٩‏ « تو از ابکارت » ظ : تو 
از نابکاری نه 
س ۱4 « ستوران » ظ : جواان 
ص۲۷ س ٩‏ « ز مار و ز طاووس» ظ ؛ 
تو ماری و طاووس 


سن ۵ ۲ » نه غازي و نه حاجی و نه 


غ 


رازی* ,شاه : نه نازیر و ه چاچي 


و ه رازی 

ص 4۲۸ س ۲ « .رین میدان درین خیمه 
مشه » مبتازد مهانی‌را شاز ي » ظ » 
برین مدان عیانی وآشکارا » همی‌تازي 
نهانی وابتازی ( رجوع بس ۵ 4 4 س؟ 
شود ) 
س ٩‏ « خیر » ظ : چیر 
س ۱۵ ۰ جای دیگر میگوید :- 


۾ بشنوپند بدین اندر وبر حق بایست 


خواشت نکمکن و خیره چوآهومگراز,(2) 
س۱۹ « شسته لىك درجم گرازی 6 
ظ : برفته لىك درجلد ہازی ٤‏ کل سب 
از « نهاز > براي این شت رنبافم اگر 
چه قافه مکرر مشود 
ص ,۷۵ .سس ۱ ۰ جا دیگر ریت + 
٭ هرد ٠‏ دانا شود بدانا هرد 
هرغ فربه شود بزیرجواز * 
س٤‏ ۱ د برشه بدادی « ظ: سشه سدادی 
ص 4۳۰ سا « آن خر انکت » توهمی»ظ : 


HEE آا‎ 


























همم 


ص۳۰ ٤س «٩‏ چون بکوشی که پوشي شکم 


و عورت» ظ ؛ چون‌نکوشی که بیوشی 
شکم "عورت 
س ۱۱ « به چو .ر جانت » ظ : به 
که بر خالت ( با ۰ بر بارت )» رجوع 
سطر ٩‏ و ۱۰ و ۱۲ شود 

س۱۳ د لا سزاوار » ظ : سزاوار 
[ س۱۸ دبا ده رحانی » والظاهر : 
با باده و رصانی » مجتبی ] 

س ۱٩‏ « بو بوسف نعمان » »نعمان 
نام ابوحنیفه است ( امام اعظم ابوحنیفه 
نعمان بن تابت) و ابو بوسف یکی از 
اصحاب اوست که لباس علمای کنونی 
ما ( عامه و قبای بلند ) از اختراعات 
اتیک از ترا ایتا نوی 
عوده است » و انکه شاع درین جا 
میگو ہد م‌ادش‌همان ابو بوسف مشسوب 
بنعمان است 

س١۲‏ « زقضا » ظ : بقضا ؛ مقصود 
امور قضائی و داوري است 

س٤۲‏ « من از استاد نو و بوزة تو 
مزارم» ظ :من از استاد تو ور بوذر 
مزارم » تبح يکه در دبل صفحه‌شده 


تناسمی ندارد 


ص 4۴۲ س ۱ «اقلم را » مجای این کلمه 


ی ی اعد رد 
یا امثال‌آن باشد ».و یا «نوک قل > 
در مصراع اول مثلا < بر طمع مال > 
بو ده است 

س ۲ ان عبن میگو ید : 


, هت از مردم بزرك طلب 
خاك از توده کلان بر داد ۽ 


و ابوالفضل السگري الروزی همین 





ممل را بتصریح. تعالبی ازفارسی بعربی 
نق لکر ده (تمةالدهر E‏ 6 ص۰/)۲۳- 
إذا وت راغلی الرآسن ارات فصع 
من أعظم ال إن الثفع منه بح 


ص۲ ٤۴‏ س ۲« آی سر ری را تاج کی 


شاید شگفت > ظ + نبسه پیغمبری را 
اج کی باشد شگفت » مقصود از نبسة 
بخ اتر له است 

س ۱۸ « داور > ظ : داوری 


س ۲۶ « آب را » ظ : چوب را 


ص ۳۳ س ۳ « نباشد » ظ : نسازد 


س ۸ « تو همی ازش بسند و هند 
شوه کی » ظ + توهمی نازش سل 
هند بد گوهر کی » مود فد لت 
عتةن رعة بن عبد شه‌س ن عبد مناف 
است که زن ابوسفبان بود و مراد از 
سل او بی ميه است 

س ۱۷ « مدل > ظ :جوا 


ص 4۳4 س ۷ « روشن > ظ٬‏ روي 


مرچ با « از دهد > ظ :می ندهد؛ 
يا , ی بدهد . 

س ۱ موس لیام رده کرد 
و كانت من آلقانتین . 


ص۳۵ س ۱۲ « ورسندی بستوری چنین 


ظ :ور نه سندستت سوری چنین 
س ۱۷ «دانی تو که خود خوار و * 
ظ , دانی که توئی خوارو 

ل ۰ 5 
ا امه وت ۰ :۸ 
و مقال وقالی »رجوع شود بص ۱۷٩‏ 
۱ سطر ۳۰ 


ون 


ص ۳۷ س ۱۲ « بزبذو» ظ : مرو و 


ص ۳۸: س۷ «پس چون تو با خرد زدد 


E‏ رت 
000 ۳ م2مم چ پىتىت ەچ ىچى ىيم مى نيبم يت ىمەچ ىچى ىتىيىن 


داري » ظ : بی مگ تو باخرد ز در 


ار ی » رجوغ ست ټل شود 


ص۲۸ 4س ۱۸ ۶ انکر ناخوشی که چنن 


باشد » پالودة مزور بازاری > نکو 
در استعمال باصر خسرو گاهی ععنی زیا 
و چیل است . چنانکه گوید : 

۾ هه گفتار خوب بی کردار 

بی هزه وبس نکو چودستنبوی پا 

مثیکوی چیست‌و خوش چه ای برنا 

دیباست ترا نکوو خوش حلوا , 

و غیره » و بالوده مُزور ازاری اشاره 
بان مثل‌عی‌بی. «فالوذج الجسر وفالوذج 
السوق» ( لذی المنظر لمیر مر ۲ 
میدانی )ات . فالوذ و دلوذق وفالوذج 
که مرف بالودهٌ فارسي است در قدم 
معی اص‌وزی را که رشته های بار يك 
فشاسته محلوط با رف وشربت قند است 
عیداده بلکه م‌اد طعامی بوده که حالا 
حلوا میگو یم یی آرد برشته خلوط 
بروغن باقند با وسل با شيره باخرما و 
امثال آن» زروي أن امسن عله‌التلام 
راي رخلا يعيب الفالوذج فتال بان 
ار بلعاب التحل خالص السمن ماعاب 
هذا ملم ( مکارم الاخلان حسن بن 
فضل طبر سی چاپ طهر ان ص ۸۷ ) 
بمض الصحابة آنی الثّبی بالفالوذج فا کل 
منه و قال مِم هذا یا عبدالنه فقال بأبی 
آنت و أمی‌نجعل السمن والصسّل فا مَة 
ونضعهما علی‌الذاو ثم نقلیه مم ناخد مج 
الحنطة اذا طحنت فنلقيه على السمن ثم 
تموطه حتی بنضج فبآنی کا تری فقال 
عليهالسلام إن هذا الطام طبن ( ع 


البحرين درماد لذ ) وآ چەراڪه 


ص ۳٩۹‏ . س ۱۱ «سوی من » ظ : با 





اسروز بالوده میکویند در قدیم ظاهراً 
رشته میگفته اند» ر جوع بص 4 ۲۲و ۵ ۲۲ 


تار مخ هقی شود 


ص۳۸ ۸س ۰۱۸ دراجای دیگر میگوید : 


۾ تو لنگی را بر هواری برون بردن می‌خواهی 
بيا این را جوابی گو که ناصر این ز بردارد + 
۾ خفتة خفته و گوئی که من آ گاهم 

کی شود بیرون لنگیت بر هوادی » 

و سنائی | ورده ۳ 

۾ تاک ای مست لاف هشیاری 

خر لنگی بری برهوادی + 

و خواجه علی شهاب ترشبزی کوید : 

۾ سپهر برق عنان با براق هت ٿو 

بخیره خیره برد لنگیش برهوادی + 

و یر از همه درویس ورامین آمده : 
+ بخنده می‌نهفت ازدلش تنگی 

برهواری هی (وشید لنگی * 

س )€ « اشرعماری × ظط : اشترو 
عماری . 

شی 
کل » وبا آنکه یش ازاین شعر سی 


سقط شده است 


ص 44۰ س ۱6 « نور باك و يرو = 


اندر طبایم کی چنین » ظلمت و ۵ 
پلیدی زشت را اعداسی» ظ ؛ نورو 
يرو باك‌و خوب اندر طبایع کی چنین » 
ظلمت و شرو یلید و زشت را اعداستی 
س ۲۰ « می‌نگفتی راستی‌گر اززبان» 
ظ ه می یگفتی راصی گراز زان 


OEE EN ie‏ مصر اع اول لاه 


آلحلق وآلامر تبازك ا رثالمالين . 
مصراع دوم « کی روا باشد کهگوئي‌زین 
میتی راضی > فافه راسی درین 
e ES ۳‏ و ۳ 
ماقبل خود تناسب ندارد شاد د کی روا 














باشد کز ین پس‌زو کنی‌در خواستی » بوده 
ص 4۲ س ٩‏ «لاازاری > ظ : گلمذاری. 

س ۱۰ « ولکن»» بزاری نیست کار 

لالزاری » ظ ۰ که بهتن» پیو ستست 

با او" کارزاری ۰ 

س۱ ۱ « ک‌دهقان » نسند» ظ : زد هقان » 
ص ۳ 4 4 س۱ «خلافست اهل دین‌را آهل دنیا» 

ظّ: خلاف آن رواد ار آهل دنا . 

س ۷ « دو چشمت > ظ : که چشمت 

س ۰۸“ 

۽ هرکه نامخت ازگذشت روزگار 

نیز ناموزد زهیج آھوزگار تیه از رودکی ) 

۰ هگر پش بنشا ندت روژگاز 

که بی او نیابی" تو آموزگارم 

( ابوشکورد بلحی ) 

» نگه کن بدین گردش روزگار 

جز او را هکن بر خود آمو زکاد « (فردوسی) 

۾ هرکه شا گرد روز و شب نبود 


جز تھی دست و بی ادب نبود م (سنالی) 
ص 4 س ٩‏ «جلدی و عردي هی بد ید 
کون » ظ: جلدي کا تمل یدید کی» 
مراد ازعتل خدمات دولیو مالی‌است» 
رجوع بشعر بعد از این بیت شود . 
۱۱ «روهی ازبهر چه همی‌طلبی ۰ 
چون که د حاصلی و مُفتملی » ظ: 
روز هی بهر چه همی طلنی؛ چونکه (یا: 
چون‌نه) زبی حاصلیتمنفعلی » روز بھی 


ترقی و تعاي E‏ 
هر کسی روز ی میطلید از ایام * 
(حافظ شیرازی) 


و مفتعلی باردیگر در ن‌فصده فافه امده 
و علاوه بر آن صورت مضوط دیوان 
م نداازد 5 


س ۲۱ «دخواهی > ظ : خواهی 





ONS 


ص 13 نون ا فود ارد > 
فاعل بر آوردن و فرود آوردن جهان 
آست وضیر در « برآوردم » مفعول 
س ۱۲ « نوده جر جز بازی > ظهء 
بره چبز ( با:یُوده چیز ) چه ازي» 
بازی در قصیده باز قافه شده ودرین 
جا هم معی ندارد 

ص 41 س | «<س هوازي » ظ ٤‏ چون 
نگونی! ۰ بااپس تگوئی ۱» رجوع بصفحة 
٥‏ سطر ۲۵ شود 

ص ۷ 4 س٤‏ « ئتّلي » ظ ؛ سل » و در 
شعر فرخی یز که در حاشیه استشواد 
شده E‏ ص است 

ص 44۸ س۷ « نید قطره بلي » هکذا کان 
فى الا صل المطبوع عنه والصواب بيذ 
قطر لی» فطل طبطجوهری‌و فطر بل 
وفقطر بل بضبط یاقوت نامی بود که بر 
دوموضم اطلاق میشده: یکی در عراق 
در طرف مغرب دجله ( بر حسب کتاب 
اباب ) مبان بغداد و عبر آء (قول 
باقوت در.کتاب. الشاك ) « و کان 
مما لامل الَمّف وال رآء واگلماء 
سب اه الجر » و دیگری قریه‌ای 
بوده مقابل آمد ( دیار بکر ) د بام 
وا ابر ایضاً » - و نبیذ قطربلی 
از قدم مشهور بوده است « ربذك 

خوش آرزو یکی ازغلامان خسرو رویز 

و فرزند یکی از رؤساي دهقاان بود 

و از هة مردم نکوترن انواع اطععه 

و ملاذ را بهمر میشناخت روزی خسرو 

پرویز ازو برسند ... . مرن شراما 


کدامس تگفت شر اب انکور ک خوش نگ 


و صذاي کاعل و لطافت و خوشبوئی 
9 کوارائی و زو دگذری را چم دارد 


و مرن آن بلغی و مور وذی و 
بوشنجی و بستی وگوری" و قنارزی و 


دري است ومن ,رسوری وقطر بلی 
2 چبزی را رجعان عدم EE‏ 
ET‏ از و از وی پشت بر سید گفت 
اک 
سمرقندۍ وتر ج طبري و رگ مشکی 


ر بوی شراب خسرواف و ساب 


وينفشة اصفهانی وزعفر ان قمی ونلوفر 
شیرو ای و ندی که از عود هندی و 
مشك تبی و عتبر شحری بساز ند همگی 
هم جع شود از بوي پشت ڪه 
پر هیزگار ان وعده‌داد‌شده عر وم انی » 


وشراب قطربل دررد.ف روغن بلسان 
مصر و خل 7 اغهای لصره و خرما خشکه 
کوفه و فند ام از و دبا وموه شر و 
دستنبوي جندیشاپور وکلابی و زعفران 
ما 


وند شمرده میشده است ؛ و تمالعی 
در ترجه قاضی تنوخی" آ ا که مجااس 
هو و لعب وحافل عیشو عشرت ممّلی 
وزز را صقت میکند کوید < ... : 
وضع 3 ید کل واحد تهب کاس 
ذهب من الف مثقال إلى مادو نما علوءر 
شرآنا فطر بل یا ا ۱9 و 
موی( در مدح فضل بن ریع کوید : 
8 2 صباحا یبا القصل و آرم 
کی تربع اران اش ۾ 
و میخانة قطر بل ذکر خاصي در کتب 
افته و ابو نواس را در بارة خذار آن 


« ابن آذين * ام شعریست ۰ (رجوع 


۱ 
۱ 








شود بتاج العرروس ج ۸ ص ۸۲ وغرر 
أخباز ملوك ارس لعالبی ص ۸ ۰ 
و ٩‏ 73 چاپ باريس و ارخ الوزراء 
هلال‌بن المحسن الصا بی ص ۲۱۸ چاب 
3 
بیروت ومسالك الابصار ج ۱ ص ۴۹۳ 
3 3 
چاپ مصر و کتاب الاغانی لابی الفر ج 
الا صمهانی ۲ص ۲۰و عن ۸۰ و 
ج ۱۷ ص ۱۲ و ص ۵ ۱۲ و معجم 
البلدان اقوت در ماده قطربّل و شمة 
الدهر مالی ج ۱ ص۱۹۸ وض ۳۰۳ 
وص ۸۲ وص ۸ و ج۲ ص1 ۰ ۱ 
وج ؟ ص ۰۰۱۸ 
ی 9 
حرزه الا قل مجتبی مینوی 
ص 4۵۱ س ۴ ۰ جاي دیگر میگوید : - 
۾ ازخاك نور جویو زگیتی وفا جوی 
اک عاقل مبر بدر سائلان سوال ۰ 
س ٤‏ « هرهان تو > ظ : هرهان‌و تو 
س f‏ « سبرده اصت حاکی ¢ ظ ٤‏ 
ناشسته عاکي * چه سذوم آسم شهر ست 
از شهر های اوط و اسم شخص نیست 
( رجو غ مجم الاءثال میدا نی‌دوذیل مثل 
و و ا ۰ 
جور من قاضی سذوم شود) فردوسی 
راست : 
پلود داوریمان چو حکم سذو 
مانا شایدستی آن حکم شوم 
که در سشهر خاان شد آهنگری 
بزد قبرمان گردن دیگری ۰ 
ص 4۵۲ س ۱۵ «شفرشت» ظ :+ ز 
س ۷۳۹ «خواهی » ظ 8 تخوابی 
سا ۲ بسر > ظ : بنیز ( نیز 
ا چیز است) در جای دیگر کغته ٤‏ 
۾ يکيست باصفت و ۾ 


ی صفت بگوئبمش 
نچیز و چیز مگوی شکمان چنین فرمود , 


و در کدف الیعجوتب خطی از ۹9 





























UAT 


اي اي اي يراي مک ن ن ی ت م ا ت تتت مت متت نک ن یت دنن دهده 


اسماعبلبان که دردیباچه کتاب و مقدمة 
همین تعلقات بدان اشازه شده در جستار 
مت از مقالت ال گوید : « هرچند 
ایذون کوئیم کی | فر بدکار نه چیز ست 
و ه جبز و نه محدود و نه نامحدود > 
و باز گوید : « و چنین کوئیم کی او 
نه جیزست ونه‌نهست واچب آید کی او 
در سته شود نذان چیز که چیزست و 


هست »> 





ص ۵۲ 4 س ۲۲ «شاح زنبور » ظ : شار و 
زنور » شار ععی مرغست_و عمی‌شذال 
نیز هست ومعی شعر از ان فییل است 
۹ فردوسی رها بد 
اچ بیدادگر شد چباندار شاه 
بگردون نتابد بایست ماه ۽ 
۽ ستانها در شود شير خشك 
نباشد بنافه درون بوی مشك ۽ 
E NY‏ 
دل نرم چون سنك خارا شود ۽ 
۾ بدشت اندرون گرك مردم خورد 
خرقفتد گرد اد "ی راد ۾ 


۽ شود ایه در زیر مرفان تباه 


هر آنگه که بیداد گر کشت شاه 
وفی‌الدیت:|ذاجار السلطان قحظبٍآلسنة 
ص 4۵۳ س ۷ « چه بودند ایشان > ظ ؛ چه 
بوداست اعان (؟) 
س ۲۱ « درین » ظ : وزن 
س ۲۳۲ « عمله جن و ری » ۾ ظ: 
چنان زجن وبری » رجوع بص 4 ۰۷ 
هرن مموعه شود 
فان 6 ی کرک نه ی ود است دة 
دی و کا سخن نشنود است کس 
جر بندي » يی پارة سغنان را با 
حواش غبر سامعه میتوان در بات » 


رجوع بنبخه بدلپای دیل صفحه شود 


ص4۵4 س ۱۷ « عللی » ظ ‏ نامه 
ظَ ۳ LR‏ - و 
س۸ ١۱‏ إتما اسيج عیسی بن سیر سول 
اش و كلم آلقاها إلى مریم (الا») 
ص 4۵۵ س ۲۰ ۶ نثب و > ظ : شیب 
سس 2۲۲ شته وز رفک 7 اسوده » 
۰ ۰ 
دوست فاضل من رشد ياسمى a.‏ 
ازن قصده داشت که در | ما ای 
این جله « شته‌و زرفین راسوده » 
طط شده 
ص 4۵٩‏ س ۷ « اندرین خبمه » در لسخه 
آقای يسمي : وی ات خیم4 
س ۸ هدانائی » نسخه‌اسمی + رۇ ائى 
س ۱ « رتور نی :حور 
س ها < کو کے ی دادو 
ص ۵۷ س ٩‏ « بوسته بناچاره > انی ٩,‏ 
بوستند و تاچاره 
ص۸٥٤‏ س۸ » نشسته هیر و مولائی» ن‌ی: 
شه و مر است مولائی ۰ موی درن جا 
ععی عد است 
س ۱ 3 دم » ن ی : با صدم 
س۱۷ « ېي 57 دانش ازدااش از ان 
کز مز ترب ارچه > ن ی عینا همین 
طوراست وا E‏ اصلمطابق 
حدس ان يده است و ی ك داش 
ازدانشکه ازروغن ترب ارچه » چنانکه 
اضر خر ودردو ای د 2ر میگو د 9 
#وگر چون ترب بی روغن شدستی 
بخیره ترب در هاون میفگن 
زین خسان خیرچه جوئی چوهی ببنی 
که بترب ادر هر گز نبود دوغن 
س٤‏ ۲ « با طبعی » ن ی : ا صعبی 


ص۵۹ 4 س۴ « دست خویش > نی : دست 


۳ 


مرسمه 


ص ,81۰ م ۱ « وان را که بی بصارت 


2 ۷ 


بممجمجمممممممم2مجممييمميعحيي يتح اي( ييعحعيي موم .يد يي يم يييييييي يم .داي يراي 


تفه می دراید » زین قول می‌خندد 
شهري و روستائی »> ظ : وان کس 
که بی بصارت باقی همرت داند » زین 
قول او خندد شهری و روستائی . 
خطاب بچرحخ است » بقبل و بعد این بيت 
رجوع شود 
ص ۶5۰ س ۵ ۲ 


خمیده چون حنائی ظ: 


عم بای 


ص1۷ س۱۱ « زان سرا 


ي 
سر اتی ا : رن و سرائی 
س ۱٤‏ « توشعرهای» ظ :نو شە‌رهایِ 


س. 6 ۲ ظ : رسدن 


رمسدن 3 
ص 81۲ س ۸ « بر زان تازگی و .رزوی 


تا ی نوي 


و از وی اک نوی 


ظ : با زبان از تازکی 


ص ۰۳ سی۱۲ « موی جعدت ششتری و 


روی‌خوت مرغن‌ی »ظ : روی خوت 


ششتری و موی جعدت 
و مرعزی بکسر م 

کسر عین مهمله : پش ' 
سس ۲۲ ءارضي « 
ی ۰۷« درسکان . . 
AES‏ 


ص ۱ £ س ۱۲ 


برد دابا» 
س۱۴ « از رسول > 
س‌۱۷ « تازه » ظ : 


س۲ د بار صردم » 


س ۲ ۲ « خفن شد بغار » 
شب بغار 


ص ٤15‏ س ه « بار و بارور 


5 
ص۱۵ 4 س ؟ ۱ « همچنان | نکه » ظ: چنا نك نکه 
ص ۱ س ۴ « بابک و» ظ : با بانگ 
س « خجده لست ٤ظ‏ : چخده دس 

س ٩‏ «ز یاران » ظ : چو باران 

ص 1۷ س ۸ « خوش ماو شب » ظ : 

خوش باد شب 

س ۱٩‏ قران و «ررس» ظ : قران 
و پرس 

س ۲۰ «برای» ظ : بداف 

ص 47۸ س ۳ «کجا باشد » ظ + کجا تخهد 

س 4 « زمار مشو فتنه پوو زرا » 
طا از ځار توء فتنه اش مشو "زیرا) 

س ۸ « نمري ارهست و » هة غمری 
رند است و» کلم رندراخود اوجای 
درکن وه اد 

#مگر آن‌را کزو ناید بحجز بدفعلی ورندی* 
س ۲ ۱ «مار ست کرو کسی خو اهدر ست» 
از خاق جهان صسماده و باری » ظ : 
ماریست کزو همی نخواهد رست » از 
خلق جهان عمله دئاری 

س ۱6 « با خت » ظ : نا ت 
س ۱۵ « استاده دی بامیان شبری» 
ششسته هر دراشیر شاری « درمصر اع 
اول « ببامیان » صو ابست‌و مصر اغ دوم‌را 
در نظرة اولي بنده ES‏ کرده بود 
د بنشسته بشهرغن‌نه در شاری » باشد 
آقای مینوی | توحه دادند که شار 
ملك غ چستان است و شا بد ( بلشسته 
پفرچه( یا : بغرش؛ با : بغور) در بدی 
شاری 6 صحیح اشد » 


[ شبر یامیان ملك | تاشت چنانکه‌ماك 











6 اصت او ات 


مح ممم ہمہ مم 











حتلان را نبزشبر ختلان باختلان خذاه 
3 تلان شاه کفتندی ( ان خرداذ به: 
الالك و المالك اس ۳٩‏ و 22 
الاصطخر ی:ما لك المالكص ۰۳۸۰ 
الیعقو بی : کتاب البلدان ص ۸٩‏ ۲هرسه 
مصخح دخوبه و چاپ لبدن) » و شار 
عنوان ملك غور با غرش با غرشتان 
باغرستان (بتلقظ اوستائی : غی‌ستانه ۰ 
در هاهنامةً فردوسی 022 ا 
غ جتان ا غر چستان با نی‌شستان است 
و ‌شستان ولابی مستقل بوده است 
که در طرف‌غبی آن هرات و درجانب 
شر قش غور ودر سمت شمالیش‌مروروذ 
و در ناحبهٌ جنویش غزنه بوده است‌و 
آن را بت علکش غیج المار نیز 
مگفتند» مستقر شار کاهی در شهری 
مستّی به ,شین ( با افشین ) بوده و 
هنگامی در دهي از کوهستان مسمی به 
لکیان و وقی در فروز کوه و شا د 
زمانی هم درتوار » دیگر از بلادا جا 
سر کت و سلحة و سورمين است و 
اھل غرج‌شار بخوبی وشار فا سدل 
موصوف :نوده اند و ازا ما زر وانواع 
بوستها وفرشها و خرجین و ازان‌فبیل 
بر میتخاسته واش یکو و استر ازجا 
مبرده‌اند ( الا صطخری: مالك المالك 
ص ۲۷۲-۲۷۱ چاپ لیدن » القدسی 
ص ۲٩‏ و۳ و۲۳۵۲ و ۵۰ و۳۰۹ 
۰۰ و ۴۲ چاپ‌لدن » ابو الفداء: 
تقوم البلدان ص ۰46 القزویی: 
آ ارالبلاد در اقلیم پنجم اص ۲۸۵ 
چاپ کتینگن ۰ اقوت : معجم البلدان 


ج ۱ ص ۸۰۳ وج ۲ صفحات ۷۲ 











2 ی ی 


۷۸۹۷۸۵۱۸۱۳ و۰۹۳۰ 
مراصد الاطلاع ج ۲ ص ۳۰۷ چاپ 
لبدن ) ۲۰ تمه که ناصر خسرو بدان 
اشاره مرکند داستان زوال ملك شار 
است در زمان سلطان مود غنوي * 
انك ملخص آن حکات بنقل ازتارخ 
عتبی ( الفتح‌الوهبی ج ۲ ص ۱۳۳ و 
مابعد » ترجه عبی ص ۲۳۷ و مابعد - 
ھچنین ر جوع شودبتار ابن الا ج٩‏ 
ص ۱۰6 و ص ۱۸4 چأپ لیدن و 
او بسالا ودر فارسی تارخ‌روضةالصفاي 
مبر خواند در احوال سامانیان وناد 
کر OE E‏ کت ۲۹ ) 
مکو ید کر جهن که واگ غی‌شتان مرشد 
کر e‏ اصطلاح بعنوان شار ملقب 
مساختندش و آن لفظ حکایت از 
بادشاهی و بزدگی مکند » و شارالو نصر 
محمٌدین اسدو اي آ جابود ا :که پسرش 
شاه حندمعروف شار شاه صد مردی 
رسید و چیزیش ميشد و بقوت شباب و 
باعردی و پشت گرمی اصحاب بر ملك 
بدر غالب شد و پدرش وة عن‌ات 
کرفت و ملك بیس بازگذاشت و خود 
عطالعهً کتب برداخت وبدان کارمولع 
بود و افاضل از بلاد دور دست روي 
بدرگاه او مبآوردند » و چون ابوعلی 
محندین محمد بن سیمجور بر ملك رضی 
نوح بنمنصورعصیان آغاز کرد خواست 
ولایت غرش ولواحق آن را درتصرف 
خویش آرد و پدر و پسر را باطاعت 
خودو ادارد اینان سر از زدند و حقوق 
طاعت نوح‌نگاه‌د شتند ابوعلی‌بنزاع] نان 
برخاست ولشکر عحاصرة ابشان فرستاد 


ویس از انکه بارها منهزم گفتند عاقبت 
درقلعه‌اي منیم که در اواخر کوهستان 
آ نجابود و بارث بدیشان رسیده حصاری 
شدند تاامیر دار الدین سبکتگین آهنگ 
ابوعلی کرد و اشكر ازحصار قلعهٌ شار 
باز گشتند و شاران در باری نو ح بامیر 
سبکتگین منضمَ شدند و هنگامی که 
ابوعلی هزیمت کنان انب جرجان 
مرفت از و ست انتقام کشدند و از 
آن س الان ننک بود تا آنکه 
,ین الدوله مود بن سبکتگین غزنوی 
بارث امیر خراسان شد و چون ولات 
اطراف اذعان اطاعت او آورد 
و خطبه ناش خواندند من (ابوالتصر 
با ابو التضر محمد بن عبد ال جار عتبی ) 
مأمور شدم که پیش شارین‌رفته ازشان 
بعت ستام ۰ اشان بواجي طاعت 
قام کردند و فرمودند تادر شهور 
سن ۳۸۹ در کور غرش اقامة خطبه 
بنام ود شد و من هنوز آ جا بودم 
که ناقهائي از جماعی ڪه از رو 
ببخارا گر ته بودندیعنی بکتوزون وفائق 
و ابو القاسم سیمجوری وعبدالملك سامانی 
وهمراهان او ازسامانبان رسبدکه‌نوشته 
بودند ما با استعداد واق مهیای 
معاوعت بجنگنم. و ازشاران توقم مدد 
کرده‌بودند شار اونصر آن مکاتیبرا 
عن فر ستاد که مطالعه کنمو انگاه بنشان 
ات عهد آن پدر و پس نها را عبت 
تخدمت مود فرستم من مکتوبی برای 
دلگرمی و تسین ایشان نوشتم ( عین 


مکتوب را نیز در کتاب در ج کرده ) 





پس‌از ان شار شاه بدرگاه حاضر آمد 
و اكرام و انعام فراوان بافت و يقر 
خود افشین (قره ای از حدود نی‌شستان 
4 5 در ۱۲ فرسخی رو رود است ) 
برگشت تا نکه رای سلطان ی 
نش آ مد که لازم بود عدءٌ بسار جم 
آ ورد بدیشان نیز نوشت که بسهم خود 
عده وعده فر ستند ایشان عصبان کونه‌ای 
عودند سلطان نک یکه در ش‌داشت 
رفت و چون مظر و فیروز باز گت 
از نوشار شاه‌نامه‌ای نوشت و اطاعتش 
خواند وامان داد لکن‌ایشان در عصیان 
ماندند سلطان ود حاجب کیر عویش 
|موسعبدالتونتاش و و الی‌طوس ابوا محارث 
ارسلان‌جاذب را با سیاهی بسیاربتصرف 
رش فر ستاد وبس از چند فقره پیشرفت 
که‌آشکر بان سلطان راحاصل‌شد او نصر 
بدر سر اطاعت پیش آورد و ازحاجب 
امان خواست و از فصل بسر خویش 
براءت جست التونتاش او را بهراة 
فرستاد وروی بقمع برش آوردشارشاه 
در قلعه ای که زمان ابو على سیه‌جور 
گفتیم که دان بناه آورده بود متحصن 
گردیدلشکر بان قلعه را درحصا رآوردند 
و منجنقها با کردند و دیوار قلعه را 
کوفتند و وی را اسبر ودند و هرچه 
در قلعه بود بتصرّف آوردند و او را 
شکنحه کردند 0 بنهانبها را نیز بروزداد 
و خراج نیش را بابوا لجسن منیعیمقاطعه 
دادند و قلعه را بکوتوالی سیردند و باز 
گشتند و اسبر غود را غزنه بردند و 
ا سلطان چوب بسبار بزدند آنگاه 


بدرش را ازهرات خواستند و سلطان 


























مین عنامت بدو نکرست و املاك‌خاض ص ۷۲ س 4 « تکشی » ظ : بگشی 
س ۱۱ د کر ».ظ :کی 


4۷ص ۷ ۰ یار بو » ظ :بارر . اه 
ات ا بام وب نو کن ۶۷۷ س ۷ دنداند و » ظ : بداند و . ص ۸۲ ۶س ٩‏ « « 


وکا 
سان 


بر مود که های | نها نقداً دادند تابرای 
معاش خود چبزی داشته باشند و شمس 


الکفاة امد .ن‌حسن مہمندی شار او نصر 


س ۱۷ دنام و پسی» ظه ام ویسی» 
سەت ععی سبو س آاضت : - 
3 ه رکه که مرا شکر شماری 


س ۱۳ 5 سائلي » ظ + مشکی و . 
س٥‏ ۱« ضياع » ظ + ضاع و . 


ر 1[ 171 > حقومندی » 2 هنر مندی 


ص 4۸۲ س ۱۲ 


س ۱۹ « که تو > ظ:کنون . 
ظ : 


حرامی خرامی ٤‏ 


نود ععی وعد و خرام ععی و فاست » 


من پست ازان رست شبارم (تاصر خسرو ( جِ 


را درسایة مت خویش کرفت ا آنکه ده | 
۰ : عسه ر 3 


رجوع شود بص ۱۵۵ ستون ۱ سطر 


و درشعا مراد رانخه چنانکه سبوس‌از 
عیبه پاره های آ هن باشد که آ نرا در کر ۲ |> 


و ی تا : ٣ن‏ شود جوشن بکار برند (برهان ) 
اكه جای دیگ ر نهد ص. ۶۷۸ س. ۱۶ beba‏ , 


+#چون‌سموس تر نهخمیری ونه فطیر* تات عثل #عر وف 


درسال ۰ 4 در گذشت » مجتبی مینوي] 
و 
ص ۰۹ س ۵ ۱ غاری ظ : داری 
س ۰۱۸رجوع شود :ص ۲۲۲ ستون 





س ۱٩‏ « ممارنتی 7 9 

س ۰ 
NAG‏ فراشو د » طظ : د 
۱ ۲ ۳ ا ۳ س ۲۱ «باندیشه» ظ.: سندی . 
سن ۲۱ « بدردی » ظ : س ۲٤‏ « بست > ظ ءيست » رجوع شجربان ابد » فرخی, مبستانی عر بش تون ۳ 
س‌‌ » وی یه ,سو متا حت 
شود ص 1 ۱۲ ستون ۲ سطر ٩۱و‏ عد ۳ E‏ 


در رباعی ا ورده است : 


از زلف تو بوی عنبر وبان ] ید 
۲ 


ض ۷۰ ی ۱ « غاری :.. غاری > ظ : 
» ظه مرک و شب‌و روز امن اطام میزد طمع تود 
ص ۶۷۳ س ۷ ادو ه رکس» : هر (سص 


زان تن دهان هزارچندان سل ۳۳ ديدم ¢ ظ :۽ ديدم 





بد 
۾ زلف توهی حوی دهان‌زان آید ۱۲ نهاداست > ظ : که اوراست 
س ۱۷۳ د به تحسی > ظ : تشانسی خر بنده بخانه شار بان آید ۽ 


س ۸ « اندستی 6 ظ : رانسی 


ص ۸6 س ۱۱ > اشاره است امه و ال 
ص ۷٩‏ ش 6 ۱ «بلی‌ازدها » ۳ + مکی اژدها کی 


اش ست بالانفر ادخو انده شود حفظعلو ۳ 


نظر شاعر اقتضای آن میکندکه‌بگو تیم وی 
گفته استکه د بکاری به که بکاری » 
J‏ 


درست عکس این‌بوده بمی خطاب عخاطب 


ن من گمان دارم که در اینجا قصدش 


ببت قبل وده و میگوید : بنشین‌بی‌کار 


ازانکه بی کاری؛ » زانکه کی رة 
مار ۰ علاو ه ا جاه ص بىکارى 


کنی» طبیعی نیست » واله اعلم ] 
س ٩‏ « شمواره ظ » زار 
س ۱۸ گر این > ظ : که این 


س۲ ۲ « رکاټ می رانو سی مگ ر همی زر سی » 





( عمی‌نشاندی) » با : چە مانستی(ععی 
چرا ماندی و فذاشی ) 1 


س ۳۲۰ د جانست ۶ ظ : چانست 


س ۲۲ « بود > ظ : خویش 


ص € سس ٩‏ فسمت اول این بت تامفهوم 


است ول در قسمت اخبر میگو بد که تام 
دونی بر تو نهند چنانکه متداول است 
که غالبا گردون دون کد ۳ 
ا MS‏ قارون را“ ظ : گردون را 
س ۱۵ «سال» ظ : ساله . 


س ۱۸ وک رخت جو شست مهار 


ازدر» : 5 ذشت وک نکشت زکل‌گونی > 


ص ٩۸۰‏ س ۱8 «دیگ بر » ظ : 


رجوع ست فمل شود دگ ان ععی 


طبّاخی است چنا > در راحةالصدور 
راو ندی ( چاپ ابدن ص ۸ ) کو ند : 
* سروزرفدا کردندتاديك‌مسامانی بختند ٭ 
م۳ که وم بان یه بس نبکخوانی « 
ظ : که بد ميزباني و بس‌تنگ خوانی» 


خضت ر حهافتفخ‌ناف‌امنر و حذا» الا .4 
س ۷ ۱ »درآخر ندیدی که برباد رفت (سعدی) 
س ۱۸ ۰ ایباد ءصراگر گذری بر دیار بلخ 
بگذر بخانة من و آ نحای جوی هال :( ناصر) 
ور ی 4 مج چم 
س ۰ ۲ « زیم‌یغ چو او بگذري ظ ؛ 
ز بم تبغ توچون بگ‌ذری(ب :ر کشی ) 
س ۲۱ « سیاه از » ظ ؛ سیاهیان 

ا ا دخ کریش عى کی از 
دختران باغ 

[ش ۲ «بی قباس س » ظ ؛ پی‌قباس 


وم »م7 ] 


ا زر کات مره و اه ا 3 ۲ ۳ ۳ ۳ 
۰ رز ده( ات متیر e E‏ ورن بر ۳ ۲ خوان ءعی سر ه و مانده‌است > رح ع E‏ 
ظ :گلدگون رخت‌چوشست مهار ازوی» ۲ مس ۸6 9۱۹ چو واه رهبر جوید ۰ظ : 
بت بعد شو د ۰ 


مر مرس ۳ چو راه جوبد ره جو( ياء رهرو ) 
بحذشت دل بفشت ز تلدونی . ص۸۱ ۶س ۲ « بسن »> ظ : 11 
س ص۸۱ 4 س 4 « افتاب دين » درمصراع دوم 


) با؛ زرشضی » رس ععی رسن است ( 





ص ۶۷۱ سن ۵ « خمانت و دی ظ ‏ خبات 
ص ٤ ۷٥‏ س ۲ «بایدت چیز جز همه وارونی» متوال بد آز ایک شفر ز لوق شود - 


ص 4۸۲س ۳« گر او را» ظ : که آورا(؟) 


و لسی ظ: اسان دن 

سور ا E A Ê‏ ۱2 واو ود ۶ 3 
Os‏ حدا| € طه اوت جو بجو ور 2 

3 مرت ب ۹ س۰ ۲« باز ی کیتست » ظ : می‌بازیست 


» ظ : صیله (8) DE‏ ور درا 4 و ۰ 
من 4۷۷ س ۳ « صله » ظ + له () واروني خير رخ E‏ و تیه یمق 6۸0 شاه 6 گرگ 

















بدلیل ابات بعد 
ص۸۸ ٤س ٩‏ « آب خالل » ظ : آ سای 

س ۱۰ ۰ الملة + امماعة من الظباء و 

امام 

س۱۲ « نتاد » ظ : تباید 

س٤۱‏ « تباید > ظ : بناید 

س ۱۸ « دنا » ظ : دا 

س ۲۲ « جواب سائل شاهان > ظ : 

جواب سائل و شاعم 

ص ۸٩‏ س ؟ « درنده > ظ » دو ده 
سا « من نا کر ده قصدخواسته و خور» 
ظ : عن نا کرده قصد و خواسته جور. 
س ۲۲۰« حال ناشند جن کی وش 
و چن » ظ : حال باشد جتان مپی‌و 
پیشکهی »,رای معی پیشکهی رجوع‌بس 
۷۵ ستوین‌ بارش سود 
ص 4٩۰‏ س ۱ ۶ نله > ظ دن. 

س ۲ « بدی » ظ : ند . 

س £ « ره شود » ظ 4 شود . 
س ۱۰ « بدو ردبد شود مان که تو 
کی نکرهی » ظء بدو یدرد شود تا کدام 
ازین کرّمی )٩(‏ 
ص۱۲ « دو من سرب بخورد ده ستیر 
سرب همی » ظ : دو من سرب خورد 
ده ستیر تبربهی ( عى تجزابه ای ) 
و مراد اینکه بزرکی و کوچکی بر ادت 
وزن ناست» چه ده سير رز ی دومن 
E‏ را حل. ۷ 
سی ۱ وداب چهی » آپ چاه عذاق 
شاعی‌خوش نموده » درجای دیگر میگو ید 
٭آنگاه جو ی آب‌چاهی #*ه رگهکه چشید ی آ بکو ثر * 


س ۲۳ «"گال بهی » ظ : کال و 


1 








مپی» چه ان‌صورت ابلغ عقصود است 
و قافية نیز مکرر عیشود 
ص ٤۹۱‏ [س۲۳ «ننگینی» ظ + ننکسي» م[ 
ص 5.۲" ض. ۲ « حکییانت » ظ : حکیمانهت 
س ۲ مصراع اول مفهوم نست و 
در مصراع دوم ای « یروی » شاید 
» تمزي » صواب باشد 
س ۱٩‏ « حمران » ظ : مجان 
ص۳ ٤۹‏ س « توافکندی » ظ ؛ تور هکس 
ص ۶٩۵‏ س ‏ «بندو > ظ ؛ ند 
س ۱۰ «صنعت بتو صانم > ظ + ضیعت 
ز و ۳ 
س ۰۱۹ شنج ععی سرن حیوان یز 
آمده شابد درین جا سواري را اراده 
کرد باشد"(؟) 
س ۱۸ « یر کی 6 امن دور که 
درین جا بی مناسبت است بقرینة سر که 
و رفمصراع او ل‌شاید « شیر مُنْحی » 


0 « شید ز منجي « اشد ۰ منج مکس 


عسل اصت 


ص ,8۹۲۱ س ۱6 « مرده صفت + ظ : صرده 


صدف 


۵ ۱ « کردند » ظ : کردنده 


۴ ۲ از ی ازی ز ندان‌شی ارسته » 
ج ط 


اور ۳2 


ظ :تا از بن تاری زندان نشوی رسته 
س ۲۹ دنر دستت > ظ : بردستت 
ص 4۷ س ۲ « چون کدو خانش ز فکرت 
هی و دانش » بر چون »_ظ : چون 
کدو جاّش ( باسرّش ) ز فکرت تھی 
و داش » تن چون 
س ۲ «خر نطو » خل : خربط 


[س ۰۷ وزن مصراع اول بلند است 


شا بد لفط « دین » زائد باشد » عتی] 


من ۷٩ص‏ ۱۱ « خنك آ ندم که توششسته » 
ا رتو که ششسته 
س ۱۷ « کی جاهل کز یم کند 
نوشت » که یکی شاید مصحّف از 
«سیکی » با « بنگرا» باشد وکو با مصر اع 
طور دیگر اود مثلاً ؛ سیَکی جاهلاکر 
نام کند نوشش ۰ سه یگی‌وستکی شراب 
N‏ اصت » رجوع ص ۱٩۹‏ 1" ستون ۱ 


سطر ۷ شود . 


ممقطعات 


ص ٤۹۹‏ س ۸ ۰قطعه «روزی زسر سنگ 
عقابی بهوا خاست » را بشاعر دگری 
یز نسبت کرده اند » آعم از اشکه از 
حکیم ناصر خسرو باشد باازدیگری اصل 
این قصّه بونائیست که شاعی ایرانی 
هابت روان ورسا رجه کرده است 
عدی که مصراع اخر «گفتا زکه نالم 
که از ماست که بر ماست » همانطور 
که در زبان بونانی ثل شده عبت در 
فارسی ازامثال ارم بشمار آم‌ده . 
قطعه از 25011(16] بونانی است » از 
سوء حظ کلیّات‌او زد راقم نیست وی 
در حتاب اواستوفان که در ادست 
دارد در اتر موسوم پرندگان ترجه 
André - Charles . Brotier‏ 
منطبعة پاریس كتابغر وشي 6271116۲ 
5 در ذیل عارت Voila‏ 
des ressemblances qui‏ 
nous conviennent parfai-‏ 
tement et comme dit fort‏ 


bien Eschyle » ces plumes 


sont fort bien 2 nous: 
elles ne sont pas dun 
_ بطور حاشه مینوسد؛‎ 6 
«Vers paroidié (sic) des 
Mirmidons @Eschyle, où 
un aigle abattu par un 
flèche dont il est percé, 
sexprime. ainsi en voyant 
les plumes qui garnissaient 
autre extrémité de la 
flèche: ce ne sont point la 
les plumes d’autrui, ce sont 
bien les nötres qui nous 
atteignent dans les airs. Ce 
qui est devenu proverbe. 
حقیر مجتبی مینوی میگوید موبّد الذین‎ 
طغرائی صاحب لامیة العجم را بدين‎ 
مضمون قطعه ایست که در دیوان او‎ 
چاپ تسطنطنیه ص ۷۱ ) ثبت است‎ ( 
- : ازین فرار‎ 
إنى و ااك والا عداء تنصر هر‎ 8 
® و آنت مى على مافيك من" دخل‎ 
مثل‌الفراب رأی نصلاً رگ‎ 8 
8 قدح لطبفِ قوم اد معتدل‎ 
فقال لابای إذلم بأ مدد‎ 8 
@ می کون له عون على العمل‎ 
فألبس القدح وحفاً من قوادمه‎ 8 
9 لما نطایر رام من بنی عل‎ 
رماه رشقا فلم خط مقاتله‎ @ 


فخر متتکا من ذروة افر 











6 س ۳ تَ 1 
ص ۵۰ س ۱ د روز ده کامکار خواهد جز #چون بر لاو بز ینت دیبایشوشتر نیست * 


ص ۲ 


8 فقال وااسهم دوه و ادء4 


م‌ذا الوم وحثفی جاء من‌قنلي ® 


ص ۰ ۰ ۵ س ۱ » این قطعه را در سباری 


از ند 3 ھا و آدب بانوری لسمت 
داده اند ودرنسخ خطی وچابی دبوان 
او نیز ضط است » مت 

س ۷ « ستمگاران » ظ : ستمگاری » 
حقبر محتبی وگو ید این ست دو تسه 
چانی فرهنک لفات فرس اسدي درذیل 
۱ برودکی نت داده شده 
و ازان استنباط مشود که عام قطعه 
از رودی باشد» وال اعلم» 


ماله ستمر مدشه ملخ « 


لوت چر نخ 


س ۱۵ « سم 
ظ : شکم سیرهمی از حله و فرفخ » با: 


5 مج 0 


+خلهگیاهی اس تکه طعمی شیر ین دار د* (برهان) 


س ت که خر فه و بقلةا لجمقاء 


از پله وفرفخ »با :از فله و 


«فرفخ‌معر ب پر پون! 
باشد * 

ههر چند در برهان مدنو سد «درختست 
e ۵‏ جنگلپاي هندوستان » ول 
از اشعار تاصر ظاهر ا مستفاد میشودکه 
مطلق AE‏ با گاهی معر اف در ایران 
بوده که ستور مبخورانده اند : - 
گوشت هییازند از هر تو 

از خس‌وخاروپله کاندر فلاست* 

و فله چنا € بله »عى شبرا و[ حبو | نات 
ماك آمده و کامخ 


می آغوز و شیر 


۰ ۵ س٤‏ »اضر ااسحات باح الکلاب ۶ 
* ابر را بانك‌ساف زیان نکند ٭ 


س ۱۷ « نوده 


ص ۰۳ ۵ ۱ سس ۳ « بر ند 


س ۳ « مواهد : ظ : 


۹ داد » ظ : وزبنده‌گردگار خواهد 
هرا چه داد . 


س ٩‏ « با راصی که» ظ : بار استی چه 


[س ۷ «نتوانند» ظ ؛ نتوانندو»م ] 


س ۱٩‏ « که ازافه »> ظ : کین نافه 


ص ۵ ۰ ۵ س ۱۹ « ا دختر وداء‌اد و پسرعم‌و بی 


» ظ : با دختر و داماد و دو تسه ز 


کوش امدهوش. کن ۸۰ راء 

ش اطر وس کن 
. ۰ ۳ + و 
« بکفتار خیرو بدیدار حق از.ان 
جفغْبا شوش کن > در ذیل 
صفحه نوشته شده است. شاد بوش بوده 
که داروی چشهست » الته اینجا بوش 
ععی شاف معر وف »ورد دارد و 
همان شوش مان صحیح است ۰ مراد 
4 ۰ ۰ ۹ 5 |“ 
شاعی ادن احست له از کفتار حر دهان 
را شکر زار ومانند عسکر مگرم ساز 


و از دبدار حق چشمها را معدن دیا 


1 کن چنانکه درمواضم 


و خز عی‌ششعر 
دیگر نیز مکرر گفته‌است : 

+ نست جمال و شرف شوشتر 
جر ببها گیرو نکو ششادی * 
+ چون شکر عسکری‌آود سخن 
شاید اگر تو نبوی عسکری ۰ * 
+ ریت ای برادر برهنه چراست 
اگر دیوت اندرخز ششتزی است * 
جٍ بداروی درد درون علم دين 
منفعت شکر عسکریست * 


بدیم برون دی 


ر بس 


دیا هی 
اندر ضمیر تست.. مگر شاد + 
* باغی که بد از برف‌چ وگنجینة نداق 


بنگرش چو د یبای حلق شد ه چون شوش * 


+آهنكآ نشج رک نکر بردرت بطر ندست ++ 


ص ۷ ۰ * [س ۸ « قر اطرا» ظ + سقراط رام ] 


س ۲۰ «کنده پيريگفت کت خوردی 
بر » ص مرا نان تھی بود آرزو > 
ظ » گنده پیری گفت کش خوزي 
بر ګت » خود صرانان تهی بود آرزو. 
خوزی عمنی آ بگوشت و خوز خوار 
بعدها قسمی دشنام بوده» شاع میگو ید 
َكَل تو که پس از ييري و فروماندن 
وای جوانی از کار جبرا و قسر1 
پارسائی کرد ةل آآن کندهپیر است 
که پس‌از واژگون شدن دیک اوگفت 
من خود ام‌وز بنان نهی زاغب تر 
بودم » و این مانند متّلی دیگر است 
که راقم اين سطور در فُرة العبون 
(رسالهٌ کوچك در امثالي که از قآ 
و احادث متداول شده و ترجه 


بفارسی )د بده که میگ بت وب 


* پیر زن‌را دست بدرخت آلو نرسی دگفت 


يا خود ترش نسازد * 


عن ۵۰۸ س ۷ «زهی » ظ : _ژه‌ای 


س ۱۲ «مباش» ظ : مساز 


ص ۵۰٩‏ س ٤‏ «وانچت گزیر نیست» ظ : 


زانچت گز بر هست , 

س ۵ «يي‌روي اگ » ظ : بی‌روئی‌ار 
س ۱۱ «خواي‌زخون » ظ:خونی بخون 
س ۱۳ «روشن روانت گند زبی‌علمی > 
ظ : کنده ر ۰۶۰ اء ره روات 
عم کند روشن ۰ کنده تنت چو مشك 
خوشبوئی . 


روشنائی امه 


ص ۵۱۱س ۱۵ « چوانسان » ظ.تو انسان, 











ص ۵۱۱س ۱۸ « نهادت » ظ . دهافت 

ص ۵۱۲ سه « سی بتر دی کر 
ظ + پسی مپستر .۰.۰ »بسی كهش . 
س ۰۲١‏ لانبطلواصدفانکم با تن و اگوی 
کالزي ینف ماله راء لتاس (الیه) 

مس ۰۱۴۲ ۰ س ۲۰ « تلقین € اظ ۰ تسین :+ 

ص ۱6ه س 4 «۱کر بدکار به» ظ : اگر 
برکار بد. 


س ۸ د که تو ا زکام » ظ : که از 
اکا : 


UU OT‏ « یدید آمد > ظا؛ 


وزان 
انو 

س ۱۱ س ۳ « ک در تارخ > و 
در رگ 
ري برتانی 
س۱۱ «بسوی بندکان‌گوشی همی‌دار» 
ظ : گناه بندگان بوشده میدار 
کت «عیب داري . .. سزای‌عب > 
ظ « عیب دارد .۰ . . بیزا از ۳ 
س ۲۱ «مکن مدح » رن 
س ۲۳ 2 آن داری» ظه آن دادی 

ص ٩۱٩‏ س ۱۷ «رهیر»ظ: رهبان » چنانکه 


جای دیگر میگو ید ؛ وت 


*قول‌مسیح آ نه گفت زی پدر خویش 
میشوم این رهز بود پیش افاضل» 
* عءاقل دااست کو چگفت و لیکن 
رهبان گمراه گشت و هرقن جاهل؛ 
*#چون دادهلك خود بتو گر نیستی هگوهرش « 
*ازمرد یابد ملك ه رگز جز پسر یا دخترش+ 
#+نشنود ترسا جزچنین گفتاری ازپغم‌برشب 
#منکرشدش نادان ولیکن نیست دانا منکرش* 
ص ۰۲۰ س 1 «زاووش» اصل این کله از 
5 است که‌نام رث‌الار یاب بوناننان 


و ده است ۳ 











OOOO‏ سس 


ص :۰۲ س ۷ « بالای>» ظ + بارای 
د ~4 fF‏ 2 < 
ض ۲۹ ه س ۱و أَري آلاْ که و لار من 


و احیی آل باذ 8 آله (لا») 


ص ۵۳۱ س ۱۸ « بوشد >۱ظ ؛ نبوشد > 





که کا دراول عصراع ععی «که » اصت 
ص ۵۳۳ س ۰۲ جای عنوان «در نکوهش 
تقلید > بعد از این بت است 
س ٩‏ «نه یں کارت آ خر باشنیدن » 
بقول بد نباید بگرویدن » ظ + نه بس 
کارست آخبرنا شندن + ادنا نشاید 
بگرویدن »رجوع بص ۵ ٩۷‏ ستون ۱ 
ش ۳۰ شود 
ك ۷۹ س ۲ «او » ظ + تو 
س ٤‏ دک‌دنش » احا کردت . 
س ۷ «سخنهاشان‌سزا» ظ : سخنشان 
را سزا 
س ۰۹ اشع ر اا مر اءالکلام(حدیث بو ي) 


عن ۱ ه س ۱۷ «در خاطر » ظ : دردفر 
سعادت‌امه 


ض ۵ ه س ۳ «مدان تو اوران را> ظ : 
مدان بی باوران را . 
س ۷ «ترایر» ظ : ترا از 
س ٩‏ « رین دز > ظء بدین در 
و اشازه است بابه شرطه لا ثراه: 
ق‌الدین دتم الرشد ا 

ص 4 ه س ۸ «یان» ظ : بنانر 
س ٩‏ «شادکار است» ظ : شادخوار 
ست » شاد خواري رفاه, شمه درعنش 
است + 
از هر یکی جدا غزلی نوشنو 


شاهانه شادمانه زی و شاد خواز 1 (فرخی) 


۱ 


۾ ٠‏ 7 که چون جام می‌روشن بکف‌گیرد شود 
بی نوا زو با نوا و متحن زو شاد خواد ۽ 
(فرخی) 
صن ۰ ۵ س ٩۱«خواهد‏ > ظ : خواهند » در 
هر دو مصراع » ودر مصراع اول باید 
د عر وسازوبرگ » بعطف خوانده‌شود 
من ٩‏ ۵ س ۶ دران* ظ + مزآن . 
شن ۱۲ «دهد» ظ: نود 
ص۵۰ س ۱5۲ «ز دانائي دمی ارزد» ظ : 
ز دانا موی ارزدا . 
س ۱۷ «بدروئی؟ ظ ء روز به 
ص هس ۱ «جهل» ظ :آجهد ۰ و من 
کان هذه آعمى فپوق‌الا خرة آمی و 
اساد 
س 6 «ازبشانند» ظ : از انسانند 
ض ۵۵۸ س ۱۱ د باعقلم گر ودان » ظ + سقلم 
من گروگان 
ص ۵۱۱ س ۴ « بار سان ٩‏ ظ : تار سان 
س ۸ » بمید نيشت :کله شریف تخلس 
ناظم کتاب باشد و ا گرا ناضر خسرو 
کتابی ام سعادتنامه داشته غبر از ان 
کاب بوده است چه نام تاصر خسر و 
فقط متحصر دك نخه است و سار 
نسخ آن شمر را التمام نداشته است 
و ازین رو آن اشعار بکلی ملحق 
بنظر مب ید و از طرف دیکر براي 
عونه نیز يکي از الفاظ متداول زان 
تام دنکن از افنکار مکرر او در 
دبوان و لت دیگر در بن سعادتنامه 
دیده يشود و سبك و سایقه شاعی‌ی 
نیزدر بن‌کتاب نزديك بناصر خسرو نیست 


مگرانکه گفته شود این کتاب در اول 





فک مستمند باد یکی باد در دناد 
یکی باد شادکام یک باد شاد خوار مب (قرخی) 


۰ 
عمر شاعم اجام بافته اضت ۰ وال اعام 


ص ٥٦۴‏ س ۱۱ «احی>» ياحي » د 

ص ۵۹6 س ۷ «حیات روزگذار » که‌درسطر 
ششم ص قبل نیز ۱ مده است وا قافة 
یکی ازایات اصل قصیده ایست که این 
رساله شرح آنست » 

ص ۵۵ س 1 «عی‌ضیزنده‌بود» ظ : عی‌ضی 
او زنده بود » د 
EE‏ + مسا است ۰ 
ای ن‌کله در ص۵۸۰ س٤‏ نیز آمده است 

ص ۵۱۸ س ۴ وس ۲۲ ۰ ظاهر! جلة از 
قصیده‌نیست وفاعل « گفت» افلاطون 
است » و" 

ص ۵*٩‏ س ۱6۵-۰۱ »وفقت و نه وقت رأ 
3 تو نام .ري در ميان سه هرست از 
زمان » زمان گذشته و زمان ایستاده 
و زمان نا آمده ( كشف المحجوب ) 


۾ یمانة این چرخ‌راسه نامست 
معروف بام‌وز و دی و فردا ي (ناصر) 


ص ۵۷۰ س ۲ «مرّحل» » ایراهيم و کثیف 
التبہانی کوید : س 
۵ فکیّق و کل یس بدو حتامه 


وا لامري؛ عناتضی‌اله مرح ه 


ومعن‌بن آوس‌گوید ( ضمیر در بیت‌راجم 


است 4 اخاك در لات قل ) 1 Fi‏ 

۵ و رک حد السف‌من آن شه 
إذا يكن عن شفرةالسف‌مرحل ه 
جن ۱۷ و حاشه <o‏ بيات ار 
داصر خسر و نی نظیر این اقوالست + سب 
۾ شریف جان تو زین قبۀ کبود برون 

چنا که گفت حکیمی یکی بدر دارد 


۽ سخيف عقل گمان برد کو هنیگوید 


۰ 


خدای ما بجهان در زنو پسر دارد يږ 





۾ اذان حکيم چو تقلیدی این‌سخن بشنود 
بجهل گفت چه دانیم ما هگر دارد ۽ 


(دوان ص ۱۱۵ س (Ey‏ 
نيز رجوع شود صحاشه آ قای دهخدا 
بر سطر ۱۷ صفحه ۵۱۹٩‏ 

ص ۲ ۷ ۵س۱ ۲وص ۳۲ ۷ ۵س ۲ «چسد » »دراصل 
با کمال و ضوح چنین دارد ولکن یشک 
صواب «جد » است » رجو ع شود سعقق 
آفای تقی زاده در مقدمهٌ این کتاب 
ص من س ۷ و بعد 

ص ۷۴۳ س ۱۵ «واوصیا» دراصل : ووصا 

ص ۵۷۷ س ۱ «کانانی» ظ : کانال » د" 
س ٩‏ * و تخد چوهر آفست وش 
چزها حالف را پذیرد و با آن کی 
باشد و حال او مدر فی آن حال 
دیگر شود (رساة گفانش و رهایش 
از کتب اسماعبلیان کهبنام المستئصر اله 
تألف شده بفارسی متضعّن سى فصل 
بصورت سۇ ال وجواب ) » جوه رانس تک 
ذات او یکی باشذ و چیزهاً حالف را 
جم کند و بذان جم کردن از حال 
خویش بنگردذ (ایضاً گنایش وره‌آیش) 

س ۱۸ « سخن وامیرنده » در کشف 

البحجوب کو, د « حیوان بدو قسمت 

شوذ قسمی ناطق وقسی قير ناطق + 

و ناطق بدوقسمت شوذ یکی میرنده چون 

صردم و یکی تا مر نده چون ملایکه « 

بنابرین ظاهرا صواب درین موضع 

«سخنگو و میرنده» باشد » والله اعلم 

ص 6۷٩‏ س ۱۰ «ارس» شاند ": از 


ل 


ص ٥۸۰‏ س: ۵ «واگر نه حرکت نه زمان » ۰ 


«زمان را ادا از حرکات افلا کست و 


زمان .ر ا فلا بدشی ندارد و نه أفلاك 


EATER Ju Rr TRI 


رد 


یپ 


REFIT 





برزمان» ( کثف‌النتحجوب) عختصری که این بنده درذیل بر دیياچهٌ 


ص ۵۸۲ س ۱6 وحاشيه (۰)۱۱ رجوع شود کتاب ص ضد نوشته‌ام > 
شکر وسپاس نی حد وی م خدای را 
جل شانه و عم احسانه 
که توفیق فراغ از طبع و تصحیح این مموعةٌ مثیف 


پس از سه سال و دو ماه نحمل زحت و صرف مر شریف 


در اواخر مپر ماه TaN‏ هحری سعسی ارزاق داشت ۰ 
عليه نوگلت و اليه نیب 


و اا العبد اسعیف مجتى مینوی طهراي 











